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بسم الله الرحمن الرحیم 

الخمولله رب العالفین و صلی الله علین مخفه و له الطاهرین و اه ال 
ام ۱ 2 و مناقبهم من الجنٌ و 
اوح ات امه سوام : (النجوم اعمان لا هل السماء 
و اءهل بيتي اءمانْ لأمتي)(1) 5 ِ 

رسول گرامي اسلام صلي الله علیه و آله و سلم فرمود : (ستارگان امانند 
براي اهل اسمان و اهل بیت من امانند براي امتم ) . 

قال رسول الله صلي الله علیه و اله و سلم : (النجوم اءمان لا هل السماء 
, و اءهل بيتي اءعمان لا هل الا رض , فا ذا ذهب اءهل بيتي ذهب اءهل الا 
رض ) . (2) ٍ 

ستارگان امانند براي اهل اسمان , و اهل بیت من امانند براي اهل زمین , 
پس زماني که اهل بیت من از زمین رخت بربندند , اهل زمین هم نابود 
خواهند شد . 

(حاکم ) , عالم مشهور اهل سئّت , از طریق (ابن عباس ) روایت کرده که 

رسول گرامي اسلام ضلي الله غلیه و آله و سلم فرمود : 

(النجوم امان لا هل لا رض من الفرق , و اءهل بيتي اءعمان فا 
الاختلاف ) . (3) 

ستارگان امانند براي اهل زمین , از غرق شدن ؛ و اهل بیت من امان امت 
این روایت را حاکم صحیح دانسته , و جمعي ان را از وي اخذ کرده و 
تصحیح او را تثبیت نموده اند . 

(صبان ) در کتاب (الاسعاف ) , بعد از ذکر اين روایت افزوده : احتمال دارد 
که آیة شريفة (و ما کان ال لیْعَدبهُمْ و اعَنّت فیهم) (4) 

(اي پیامبر . مادامي که تو درمیان ایشان هستي , خدا عذاب بر ایشان 
۱۳ 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم است , لکن اهل بیت علیهماالسلام 
در امان بودن , قائم مقام آن حضرتند , زیرا طبق بعضي از احادیث , اهل 
بیت علیهماالسلام از او و او از اهل بیت علیهماالسلام است . ۱ 
نیز حاکم از طریق (ابوموسي اشعري ) از پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله 
و سلم نقل کرده است که فرمود : 

(النجوم اءمان لا هل السماء , و اءهل بيتي اءمان لا هل الا رض , فا ذا 
ذهبت النجوم ذهب اءهل السماء و | ذا ذهب اءهل بيتي , ذهب اءهل الا 


رض ) : 
ستارگان امان اهل آسمان , و اهل بیت من امان اهل زمینند , وقتي 
ستارگان نابود شوند اهل آنیتمان هم نانود حی: ضش‌ند و امین که. اهل 
بیت من از زمین رخت بربندند , اهل زمین هم نابود خواهند شد . 

بر اين اساس , خاندان پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در هر کجا و هر 
زمات امش ار ان ور نی شنت کمای اسان ماه ور ی 
پاشند و مسیر هدایت خلق را روشن مي سازند . 
کتاب حاضر , که با نام (ستارة درخشان شام ,. حضرت رقیه علیهاالسلام 
دختر امام حسین علیه السلام در برابر شما قرار دارد , زندگینامه غمبار 
ی ی را 
کند؛ کودكکي که با مظلومیت خود , در ادامه قیام خونین عاشورا , ظالمین 
را براي ابد رسوا ساخته و قبر کوچك او در کنار کاخ سبز معاویه و یزید 
(لعنهما الله ) , سند جاوید مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت (سلام 
الله علیهم اجمعین ) , و افشاگر مظالم خاندان پلید اموي مي باشد که 
قران کریم از انها تعبیر به (شجرة ملعونه ) (5) کرده است . 
خوابید در خرابه , که تا کاخ ظلم را 
با نالة يتيمي خود , زیر و رو کند 
براي روشنايي چشم دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
و كوري دیدگان دشمنان این حاندان» 7 سکن رابه خدیتی از رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم زینت مي بخشیم : 
(معرفة آل محمد براءة من الثار ی ی 
والولاية لا ل محمد اءمان من العذاب ) (6) 
معرفت و شناخت آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم برائت از انتن 
است , و دوست داشتن آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم برگة (عبور) 
از پل صراط , و پيروي و فرمانبري از آل محمد صلي الله علیه و آله و 
سلم امان از عذاب مي باشد . 
سبب تاءلیف کتاب 
تقریبا سالهاي 57-56 شمسي بود که يكي از فرزندانم به شدّت مریض 
شد , به گونه اي که احتمال صددرصد مي رفت در آینده نقصي در بدنش 
به وجود اید . پس از مراجعه به دکتر و عمل به دستورات وي , توسُل به 
نازدانه حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه السلام , حضرت رقیه 
علیه السلام پیدا کرده و نذر کردم که پس از بهبودي فرزندم , كتابي درباره 
ند کا تون غمبار آن نازدانه بنویسم . 
الحمدلله به عنایات این ستارة درخشان (محمد و آل محمد صلي الله علیه 
و آله و سلم ) , فرزندم شفا گرفت و در پي آن , پس از مطالعات زیاد و 
يادداشتهاي لازم از لابلاي کتب تاریخ و حدیث جمع آوري شد . 


مع الوصف , توفیق_ چاپ آن یادداشتها فراهم نمي شد و بدینگونه مدذّت 
۳ ارحص ایی دداشها کت مها انکمیس ارجا خی ال 
کتاب (چهره درخشان قمر بني هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام . 
شیعیان , اهل سْنت 0 ۳۹ 2 ۱ 
ِِِ ال علبهماالسلام. او آن کاب شروزی 
همسرم - که خدا او و فرزندانش را از فتن و شرور اخرالزمان حفظ 
فرماید- تذکر داد که شما به نذر خودتان درباره حضرت رقیه علیه السلام 
عمل کنید . اين تذکُر , قبل از محژم الحرام سال 1418 - . ق . صورت 
گرفت . شبي تصمیم گرفتم که کتاب را شروع کنم . ولي انديشة مشکلات 
و مخارج کار , باز مانع شده و مرا تا سرحد تصمیم مجدّد به انصراف 
قمفته ار رو ان ی شی تین ی هال ان آشکی کار زا مه 
تاعخیر افتاده و باز هم به عقب مي افتاد , ناراحت بودم , , لذا پس از نماز 
صبح توسلي نموده , سپس براي شروع کار استخاره کردم که مصلحت 
است که نذر ادا شود یا موقْتا تعطیل گردد . 
اب 31 از سورة حق هر گویه شل و تردید و اضطراب را از دل زدود : 
(ولیوفوا نذُورَهَمْ وَلیَطوّفُوا بالِیّتِ القتیق) 
(و باند که وفا کنندبه تدرهای خود, و بایة کهتطظواف: کنند به خانه قدیفین 
خدا که خانة کعبه است ) . ۱ 
همان روز شروع به کار کردم الحمدلله کار به ارامي و خوبي طي شد . 
و اينك خداي بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که به این کمترین , توفیق داد 
که با بضاعت کم ی ۱ ت۱۳ 
رقیه علیهاالسلام را براي دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام 
بازکو کرده.و پردم اق از مطلومت جانکداز آل الله علیهم السنلام.ق مظالم 
وان انار ترا عضو کسصو له الخید وراه الشکر ؛ 
گشت از مرگ جگر گوشه شاه 
تا ابد روي شب شام , سیاه 
امید است این اثر بس کوچك , مورد قبول منجي بزرگ انسانها و منتقم 
خونهاي پاك ریخته شده در راه خدا بویژه خون شهیدان کربلا , حضرت بقية 
الله الا عظم الحعٌة بن الحسن العسكري عجل الله تعالي فرجه الّشریف 
واقع گردد . 
یازده شعبان المعظم 1418 هجري قمري 
فطایق 21 آذد ماه: 1376 دی 
سالروز تولد حضرت علي اکعبر علیه السلام 
قم - حرم اهل بیت علیهم السلام 
علي رباني خلخالي 


بخش اول : حضرت رقیّه علیهاالسلام در اوراق تاریخ 


(قدیمترین ماءخذ تاريخي دربارة حضرت رقیه علیهاالسلام ) 

1 مرحوم آية الله حاح میرزا هاشم خراساني (متوقاي سال 1352 هجري 
قمري ) در منتخب التواریخ مي نویسد : 

عالم جلیل شیخ محمّد علي شامي که از جملة علما و محصی نج 
ای ی ی ی 
سن شریفش از نود افزون بوده و بسیار شریف و محترم بودند , سه دختر 
داشتند و اولاد ذکور نداشتند . 

شبي دختر بزرگ ایشان جناب رقیّه بنت الحسین علیهماالسلام را در خواب 
دید که فرمود به پدرت بگو به والي بگوید میان قبر و لحد من آب افتاده , و 
بدن من در اذیت است ؛ بياید و قبر و لحد مرا تعمیر کند . 

دخترش به سید عرض کرد , و سیّد از ترس حضرات اهل تسئن به خواب 
ترتیب آثري نداد . شب دوّم , دختر وسطي سید باز همین خواب را دید . به 
پدر گفت , و او همچنان ترتیب اثري نداد . شب سوم , دختر کوچکتر سید 
ی را دید و به پدر گفت , ایضا ترتیب اثري نداد . شب چهارم , 
خود سید , مخذره را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودند : (چرا والي 
را خبردار نکردي ؟ !) . 

صبح سید نزد والي شام رفت و خوابش را براي والي شام نقل کرد . والي 
امر کرد علما و صلحاي شام , از ستئي و شیعه , بروند و غسل کنند و 
لباسهاي نظیف در بر کنند , انگاه به دست هر کس قفل درب حرم مقدس 
باز شد (7) همان کس برود و قبر مقذس او را نبش کند و جسد مطیّرش 
را بیرون بیاورد تا قبر مطهّر را تعمیر کنند . 

بزرگان و صلحاي شیعه و ستّي , در کمال آداب غسل نموده و لباس نظیف 
در برکردند . قفل به دست هیچ يك باز نشد مگر به دست مرحوم سید 
ابراهیم . بعد هم که به حرم مشرّف شدند , هر کس کلنگ بر قبر مي زد 
کارگر نمي شد تا آنکه سیّد مزبور کلنگ را گرفت و بر زمین زد و قبر کنده 
شد . بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند , دیدند بدن نازنین مخدره 
میان لحد قرار دارد , و کفن ان مخذرة مکژمه صحیح و سالم مي باشد , 
لکن آب زيادي میان لحد جمع شده است . 

سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورده بر روي زانوي خود 
نهاد و سه روز همین قسم بالاي زانوي خود نگه داشت و مثصل گریه مي 
کرد تا آنکه لحد مخدّره را از بنیاد تعمیر کردند . اوقات نماز که مي شد 
سید بدن مخذره را بر بالای شي ء نظيفي مي گذاشت و نماز مي گزارد . 


بهتق از فا بان ین من ات ویر زانم مناد تا انکه از تعمیر فیر و لح 
فارغ شدند . سید بدن مخدره را دفن کرد و از کرامت این مخذره در این 
سه روز سید نه محتاج به غذا شد و نه محتاح آب و ته محتاح به تجدید. وضو 
. بعد که خواست مخدره را دفن کند سید دعا کرد خداوند پسري به او 
مرحمت فرمود مسمي به سید مصطفي . 

در پایان , والي تفصیل ماجرا را با عبدالحمید عثماني نوشت , و او 
هم تولیت زینبیّه و مرقد شریف رقیّه و مرقد شریف ام کلثوم و سکینه 
علیهماالسلام را به سید واگذار نمود و فعلا هم اقاي حاج سید عباس پسر 
آقا سیّد مصطفي پسر سید ابراهیم سابق الذکر متصذي تولیت این اماکن 
آیة الله حاج میرزا هاشم خراساني سپس مي گوید : گویا اين قضیّه در 
حدود سنة هزار و دویست و هشتاد اثفاق افتاده است . (8) 

مرحوم ایت الله سید هادي خراساني نیز در کتاب معجزات و کرامات 
ماجرايي را نقل مي کند که موْ ید قضية فوق است . وي مي نویسد : 
روي پشت بام خوابیده بودیم که ناگهان مار دست يكي از خویشان ما را 
گزید . وي مدّتي مداوا کرد ولي سود نبخشید . آخر الا مر جواني به نام 
سید عبدالامیر نزد ما آمد و گفت : کجاي دست او را مار گزیده است ؟ 
چون محل مار زدگي را به او نشان داد , بلافاصله دستي به آن موضع زد و 
کی ما درد کی تشد سس اف ی ای واعم قه وان 
فقط کرامتي است که از اجداد ما به ما رسیده است : هر سمّي که از 
زبوز با عقرب:با ماز باشد اکر ات:دهان یا انختثیت به آن بگذاريم خوب 
کم وحم ی آی آزشت کح وا رفن تا وفع که اه ود 
شریف حضرت رقیه افتاد جسد حضرت رقیه علیهاالسلام را سه روز روي 
دست. کرفت تا فبر شریفت را تعمیر کردند »از انجا این اتر: ذر خود و 
اولادش نسلا بعد نسل مانده است . (9) ۳ 

2 مرقدي که داستان شگفت فوق در ارتباط با آن رخ داده است , سابقة 
تنای. ان»دشت. کم به.سشیضته و اند سال بیش از آن تاریخ (نعنی جدور ۸ 
قرن و نیم پیش از زمان حاضر) باز مي گردد . ۱ 
عبدالوهاب بن احمد شافعي مصري , مشهور به شعراني (متوقي به سال 
7 ق ) , در کتاب المنن , باب دهم , نقل مي کند : 

نزديك مسجد جامع دمشق , بقعه و مرقدي وجود دارد که به مرقد حضرت 
رقتّه علیهاالسلام دختر امام حسین علیه السلام معروف است . بر روي 
سنگي واقع در درگاه این مرقد , چنین نوشته است : 

ها ابیت بقَعَهٌ شرقت یال الْبی صلي الله علیه و آله و و بلّثٌ 
الخسیّن الشهید , رَقَبْةَ علیهاالسلام 

(اننحانه مان است: که سود ال امین صلی الله علیه و الهسلی و 


دختر امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه علیهاالسلام شرافت یافته 
اش 0 

ایا تاریخ پیش از این زمان (397 ق )نیز رديايي از رقیه علیهاالسلام نشان 
مي دهد ؟ 

۳۹ , عمادالدین حسن بن علي بن محفد طبري , 
معاصر خواجه نصیرالدین طوسي , در کتاب پر ارج کامل بهائي نقل مي 
کند که : 

زنان خاندان نبوت در حالت اسيري حال مرداني را که در کربلا شهید شده 
بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده مي داشتند و هر کودكي را وعده 
مي دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است باز مي آید , تا ایشان را به 

خانه یزید آوردند . دختركي بود چهارساله ۳ 
: پدر من حسین کجاست ؟ این ساعت او را به خواب دیدم . سخت 
پریشان بود . زنان و کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان 
رف ان مان شخ از جا سا مه ال کي ی 9 
ماجرا چنین است آن لعین در حا ل گفت : بروند سر پدر را بیاورند و در 
# او نهند . پس آن سر مقذس را بیاوردند و در کنار آن دختر چهارساله 
نهادند . 

یم تست یو او نرتسو اف 
براورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق تسلیم کرد . (11) 

علاء الدین طبري این کتاب کم نظیر را در سال 567 ه - . تاءلیف کرده , و 

در نگارش آن از منایع باارزش فراواني استفاده نموده که متا ءسفانه اغلت 
آنها به دست ما نرسیده است ؛ برخي در کشاکش روزگار از بین رفته , و 
برخي دیگر به دست دشمنان اهل بیت علیهم السلام طعمه حریق شده 
است . 

مرم ی یو ی تنعل تیه اه 
الدین طبري , شیخ عالم ماهر خبیر متدرژب نحریر متکلم جلیل محدّث نبیل 
و فاضل فهّامه , كتابي پرفایده است که در سنة 675 تمام شده و قریب به 
1 سال همت شیخ مصروف بر جمع آوري آن بوده , اگر چه در اثناي آن 
چند کتاب دیگر تاءلیف کرده است . سپس مي افزاید : از وضع آن کتاب 
ار مي شود که تسَخ اصول و کتب قدماي اصحاب نزد او موجود بوده 
است ب . آنگاه اشاره مي کند که يكي از آن منابع از دست رفته , کتاب 
پرارج الحاوية در مثالب معاویه است که تاءلیف قاسم بن محمّد بن احمد 
ماءموني , از علماي اهل سئّت مي باشد , و عماد الدین طبري سرگذشت 
این دختر سه ساله را از آن کتاب نقل کرده است . 

بدینگونه , سابقه اشاره به ماجراي حضرت رقیه علیهاالسلام در تاریخ , به 


حدود هفت قرن و نیم پیش از زمان ما باز مي گردد . 
آیا باز هم مي توان پیشتر رفت و نامي از رقیّه علیهاالسلام به عنوان دختر 
امام خسن کلیه الهااه و اعهای ارم فا کفت ۰ باسسم خواف 
مثبت است . 
4 ماعخذ كهنتري که در آن , ضمن شرح جریانات عاشورا , نامي از حضرت 
رقیه علیهاالسلام به میان امده , کتاب مشهور لهوف نوشتة محدّثت و مورخ 
علیت ان یه لاه سرد اف رسفا 604 ریا انس که 
اطلاع و احاطه بسیار او به متون حديثي و تاريخي اسلام و شیعه , ممتاز و 
چشمگیر است 
سید مي نویسر : حضرت سیدالشهداء علیه السلام زماني که اشعار 
معروف (یا دهر أَفَ لك من خلیل .۰ . ) را ایراد فرمود و زینب و اهل حرم 
علیهن السلام فریاد به گریه و ناله برداشتند , حضرت آنان را امر به 
صبرکرده و فرمود : (یا اختاه يا ام کلثوم, , و اءنتِ يا زینب , و اءنتِ يا رقیة 
, و اعنتِ یا فاطمة , و ات يا راب , أثْظَوَنّ | ذا اءنا فلت فلا تشققن علي 
جَیبا و لا تخمشن عليٌ وجها ولا تقلن علي هجرا . ) (13) يعني خواهرم ام 
کلثوم , و تو اي زینب , و تو اي رقیه , و تو اي فاطمه , و تو اي رباب , 
زماني که من به قتل رسیدم در مرگم گریبان چاك نزنید و روي نخراشید و 
کلام تاره رکها رضاه قصای الفت ناسا کار است ار ان راید 
بق این نقل , نام حضرت رقیه بر زبان امام حسین علیه السلام در 
کربلا جاري شده است . 
مو ید اين نقل , مطلبي است که سلیمان بن ابراهیم قندوزي حنفي , 
متوفاي 4 .در کتاب ینابیع الموذة ص 335-333 به نقل از مقتل 
مسمي به ابومخنف اورده است . 
مقتل ی ی به ٍِِِ مطایق نقل قندوزي (ینابیع المودة : 3 2460 و 


گوید 
ثم نادي .يا آم کلئوم , و یا سکینه , و یا رقیة , و یا عایِکَهُ ویا زینب ؛ یا 
(انگام» قرنادبر آهرد : اي آشکلئوم , اي سکینه , اي رقیه , اي عاتکه , اي 
ژینب , اي اهل تیت منز , من نیز رفتم , خداحاف‌ظ) . (14) 

آیا مي توان به همین گونه , سیر تقهقر در تاریخ را ادامه داد و مدركکي 
فخیمیترن که در ان از رقيِة بنت الحسین علیهما السلام یاد شده باشد , باز 
جست ؟ 

5 بر آشتتا بان به تاریخ اسلام و تشیع ,. پوشیده نیست که شیعه , يك گروه 
(ستمدیده و غارت زده ) است ؛ گروهي است که در طول تاریخ , بارها و 
بارها هدف هجوم و تجاوزهاي وحشیانه قرار گرفته , پیشوایان دین و رجال 


شاخضتقن. شهید. کشته و آناز. غلمی نو تاربخیشن شور اندخ شده آتدته 
(بنگرید به : کتابسوزي مشهور محمود غزنوي در ري به سال 423 ق , 
کشتار و کتابسوزي طغرل در بغداد عصر شیخ طوسي , داستان حسك 
وزیر و دربدري فردوسي و . . . کشتارها ی (جزار) حاکم 
مشهور عثماني در شامات , در جنوب لبنان و .. 

شیعه . در گذر از درازناي اين تاریخ پردرد و رنج . اولا مجال ثبت بسياري 
اد حواوت بازیخی را حانکه هایه اند داشته وتان ی فال 
ماقم ان آنان و ماد ای ی اه ان هه ان ااطلا غاد 
مكتوبي ) که حاكي از پیشینه مظلومیت کم نظیر شیعه و قساوت و مظالم 
حكومتهاي جور مي باشد) از دست داده است و آنچه برایش مانده , تنها 
تکتی ار ان آناز مکتوت: همز اخ:با: اطلاغاتن اسفت. که ب ود شفاهي , 
سینه به سینه نقل شده و اکنون در ذهنیت شیعه , به صورت ی 
نه چندان مستند يا مجهول السند) موجود است . 

بیجهت نیست که اطلاعات مکتوب و مستند ما درباره سرنوشت شخصيتي 
جون رس کی ها لام بسا ار کت مره ار شامتاا وجور 
جلالت قدر و نقش بسیار مهم آن حضرت در نهضت عاشورا) بسیار کم و 
تقریبا در حد صفر است و با چنین وضعي تکلیف دیگران (همچون ام کلثوم 
و رقیه علیهماالسلام ) دیگر معلوم است . 

در چنین شرايطي , وظیفه محققان تیزبین و فراخ حوصله (که خود را با 
نوعي گسست و انقطاع تاريخي يا کمبود اطلاع نسبت به جزئیات , روبرو 
چیست ؟ راهي که برخي از محققان يا محقق نمایان در این گونه موارد 
برمي گزینند ۰ قضاوت عجولانه درباره موضوع , و احیانا نفي اطلاعات و 
مشهورات موجود به بهانه برخي (استحسانات و استبعادات قآبل بحث ) پا 
(عدم ابتناي اطلاعات مزبور بر مستندات قوي [ است , که گاه زستي از 
نم ار ایا وا که یات ان ور 
مو وت زان نمی بووه بشید هراک کرین وروت مسله می مان تا بل 
معضلات ان . 

راه ديگري که , البته پویندگان آن اندك شمارند و تنها محققان پرحوصله و 
کی نابدیر هت بیقوژن آنتوا-دارتد » ابق. آنشت که,بکو‌شتیم ب.جاق 
رد و انكارهاي عجولانه , کمر همت بسته , به کمك (تتبعي وسیع و تحقيقي 
زرف ) به اعماق تاریخ فرو رویم و با غور در کتب تاریخ و تفسیر و سیره و 
حدیث و لفغت و حتي واوین شعراي آن روزگار , و دقت در منطوق و 
مفهوم و مدلول تطابقي و التزامي محتویات آنها , بر واقعیات هزارتوي آن 
ور گا راعاط ها سراف اعاجم مه مق این اخاطی و سراف عاط 
خالي تاریخ را مایم و جامه چاك چاك و ژنده تاریخ را 9 و توجه 


داشته باشیم که : 

با توجه به کتابسوزیها , سانسورها و تفتیش عقايدهاي مكژري که در تاریخ 
شیعه رخ داده , اوّلا (نیافتن ) هرگز دلیل (نبودن ) نیست (و به اصطلاح : 
عدم الوجدان لا یدل علي عدم الوجود) . ثانیا نمي توان همه جا نم متحای آ 
کا ان رای رخ و شتا آشای هس ی ال و 
مشهورات مجهول السند را - عجولانه و شتابزده - ا: نکار کرد . ثالتا نبايستي 
بسادگي - و صرفا روي برخي استبعادات يا استحسانات ظاهرا موجه - 
اطلاعات موجود را رد کرد و از سنخ خرافات و جعلیات انگاشت . زیرا چه 
بسا استبعادها يا استحسانهاي مزبور . محصول بي اطلاعي يا غفلت ما از 
برخي جهات و جوانب ب مکتوم قضیه باشد و با روشن شدن آن 0 
تحلیل ما اصولا و نیوج استبعادها جاي خود را به پذیرش قضیه (و یا 
بالعکس ) خواهد داد و يا برداشت تازه اي در افق دید ما ظاهر خواهد شد 


رابعا باید توجه داشت که حتي اطلاعاتي هم که احیانا به صورت خبر واحد 
یا متکي به منابع غیر معتبر وجود دارد , لزوما دروغ و خلاف حق نیست و 
لح ماجی‌انها باس ریعهحای زانکای عصولانه )یا مها و وان 
يك پژوهش و تحقیق وسبع , مورد بررسي دقیق قرار داد و صحت و 
سُقمشان را محك زد و اجیانا به صورت سر نخ تحقیق از آنها بهره جست , 
با در گردونه (تعارض ادلّه ) , و صف بندي (دلایل معارض ) نها رنه 
عنوان مو ید و مُرَجَح به کار گرفت . ۱ 
اصولا (نفي و انکار) نیز , همچون (اثبات) هر چیز , دلیل مي خواهد (و انچه 
بيشتري مي برد تا اثبات . و فراموش نکنیم که هر چند در عرصه تحقیقات 
تاريخي , تجزیه و تحليلهاي عقلي و استبعادها و استحسانهاي ذهني , جایگاه 
خاص خود را دارد و نبايستي چيزي را بر خلاف اصول مسلم عقلي پذیرفت 
, اما در عین حال باید دانست که حرف اخر را در این عرصه , (تتبع و 
تحقیق ژرف و گسترده در اسناد و مدارك مستقیم و غیرمستقیم تاريخي ) 
مي زند . (15) 
موضوع مورد بحث در کتاب حاضر , يعني رقية بنت الحسین علیهماالسلام , 
نیز از آنچه گفتیم استثنا نیست . به پاره اي از مآخذ کهن تاريخي دال بر 
آن حضرت , پیش از این اشاره کردیم ۰ ببینیم آیا علاوه بر نوشتة 
کامل بهائي ولهوف , باز هم مي توان به مدد تتبع بیشتر , رذپايي کهنتر از 
حضرت رقیّه علیه السلام جست ؟ خوشبختانه پاسخ مثبت است و مسلما با 
تتبع و تحقیق بیشتر مدارك ديگري به دست خواهد آمد . قدیمترین ماءخذي 
که - بر حسب تتبع ما- در خیل فرزندان رنجدیده و ستم کشیده سالار 
شهیدان علیه السلام در کربلا از وجود دختري موسوم به رقیه علیهماالسلام 


(در کنار سکینه علیهماالسلام ) خبر مي دهد , قصیده سوزناك سیف بن 
6 سیف بن عمیره نخعي كوفي , از اصحاب بزرگوار امام صادق و امام 
کاظم علیهماالسلام و از راویان برجسته و مشهور شیعه است که رجال 
شناسان بزرگي چون شیخ طوسي (در فهرست ) , نجاشي (در رجال ) 
علامة حلي (در خلاصه الا قوال ) , آبن داود (در رجال ) , و علامه مجلسي 
(در وجیزه ) به وثاقت وي تصریح کرده اند . اين ندیم در فهرست خویش 
وي را از ان دسته از مشایخ شیعه مي شمرد که فقه را از ائمه علیهم 
السلام روایت کرده اند . شیخ طوسي در رجال خویش , وي را صاحب 
اش ی اه ک‌ص ان ماوق غلمه الما من راه کر ات 
و مرحوم سید بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه , ليستي از راویان شهیر شیعه 
(همچون محمد بن آبي عمیر و یونس بن عبدالرحمن ) را که از وي روایت 
نقل کرده اند به دست داده است . سیف بن عمیره , همچنین از جمله 
ی نت 
کت ار ول فا ار سص تا ان شمان میاه ۱16 

ی و و ی ی ما بت نون 
پرسوزي دارد که با مطلع : 
۱۱0 ۱ ۱۳ 
یا هذه , و عن الملامة فاقصري 
آغاز مي شود , که حقیقتا سوخته و سوزانده است . 
علامه سید محسن امین (17) و به تبع وي شهید سید جواد شبر (18) (از 
خطباي فاضل لبنان ) به این مطلب اشاره کرده و تنها بیت نخست قصیده 
را ذکر کرده اند . اما شیخ فخرالدین طريحي فقیه , رجالي , ادیب و لغت 
شناس برجسته شیعه , و صاحب مجمع البحرین - درکتاب (آلمنتخب ) (19) 
( که سو گنامه اي منتور و منظوم در رثاي شهداي آل الله بویژه سالار 
شهیدان علیهم السلام است ) کل قصیده را آورده است که در بیت ما ۸ 
آخر از شاعر صریحا به هویت خود اشاره اي دارد؛ آنجا که خطاب به 
سادات عصر مي گوید : 

ی ان ی 
1 
نکته قابل توجه در ربط با بحث ما , ابیات زیر از قصیده سیف مي باشد که 
در آن دوبار از حضرت رقیه علیهاالسلام یاد کرده است : 
و که ها السکینه قارف 
لما ابتدیت بفرقة و تغیر 
و رقیّة رق الحسود لضعفها 


و غدا لیعذرها الذي لم یعذر 


و لام کلثوم یجد جدیدها 

لثم عقیب دموعها لم یکرر 
لم اءنسها وسكينة و رقية 
یبکینه بتحسٌر و تزفر 

بدعون آیهم البتولة فاطما 
دعوي الحزین الواله المتحیّر 
يا أمْنا هذاالحسین مجدثلاً 
ملقي عفیرا مثل بدر مزهر 
في تربها متعفرا و مضخما 
جثمانه بنجیع دم اءحمر (20) 


1 . جغرافیا 


کشور شام , که امروز سوریه نامیده مي شود , داراي مساحتي به وسعت 
00 ال رای 11200 کممقو مریم بودن مه موه امس از شمان 
به ترکیه , از شرق به عراق , از جنوب به اردن و فلسطین اشغالي , و از 
غرب به لبنان و درياي مدیترانه . (21) 

سوریه يكي از جذابترین كشورهاي عربي است و نام رسمي این کشور 


(الجمهورت العربیة المورنه | جي باشد . 


2 . جمعیت 


جمعیت سوریه در سال 1979 م بالغ بر 8350000 نفر بوده است 
(شصت و سومین کشور جهان از نظر جمعیت )؛ ولي مترجمین سوري 
وابسته به وزارت ارشاد سوریه اخیرا جمعیّت آن کشور را بالغ بر 12 
میلیون نفر معژفي مي کنند . ۲ 

8 مردم این کشور عرب , 3/6 کرد , 8/2 ارمني و بقیه ساکنین ان ترك , 
اسوري , و چرکس هستند . 88 مردم آن داراي معتقدات اسلامي (ستي , 
علوي , دروزي ) و 12 مسيحي هستند و زبانهاي رایج در ان کشور عبارتند 
از : عربي (زبان رسمي ) , و کردي که به خط عربي نوشته مي شود . 
زبان فرانسوي و ارمني نیز رایج است . 

پایتخت این کشور شهر دمشق (با 1097205 نفر جمعیت ) مي باشد . 
پرجمعیت ترین شهرهاي سوریه عبارتند از : حلب , حمص , حماة و لاذقية . 


بنادر مهم آن نیز عبارتند از : لاذقية , طرطوس , وبانیاس که در کنار درياي 
مدیترانه واقع شده است . (22) 


3 تاری۸ 


الف - وجه تسمیه شام 


شام را بدین جهت شام گویند که طرف شمال قبله قرار گرفته , و شام 
شمال را گویند . چنانچه یمن را بدین جهت یمن گفته اند که طرف یمین 
قبله دوم قرار گرفته است . 

وجه تسمیه دیگر آنکه , بر این سرزمین سام بن نوح حکومت داشته , بناي 
۱ اک ۱ ی 0 ۳ 
سریانی سین و لغت عبراني و عرب شین خوانده شده است . 

برخي گفته اند از شامه به معني نقط است که مسمي به شام شد , زیرا 
نت سای ام ره سا هخا خال است که وا بسن ار 
بن سام بن نوح ساخت و او پنج پسر داشت که هر يك منطقه اي ساخته و 
1 . فلسطین ؛ 2 . حمص , 3 . اردن , 4 . ایلیا , که بیت المقدس است , 5 


نف لاد شام مر و بالات فزام 


1 . فلسطین : سرزمین جرجیس علیه السلام بود و بعد عيسي علیه السلام 
به اهل همان ناحیه مبعوث شد . 

قبر جرجیس در موصل يا رقه يا خوي فلسطین است که هفتاد پیغمبر 
درانجا مدفون مي باشند . 

این پنج منطقه ارض مقدّس است که دعاي سمات بر محور آن دور مي 
زند و امروز مورد توجه بهود و نصاري و مسلمانان قرار دارد . زیرا قبلة 
اول مسلمین بوده و مشهد رجال بزرگ جهان است . قبور انبياي سلف در 
ان هو آار ری مرها همم ماه و او ود ورن اد 
البیت و غیره در بعلبك و تل سلیمان و ... در آن موجود مي باشد که 
ان ار 
زنده شش هزار سال پیش و زیارتگاه عموم پیروان ادیان الهي (یهود و 
نصاري و مسلمین ) محسوب مي شود . 

ای ۱۱ او ۱ مت هد که فساعت اتسار مرا 
به دست آوردن آراي بيشتري در ۱ به منطوق قرق تسد (تفرقه 
ند از‌دتهت کن | که یی رسای اشت سس راید قشسفت موز 
. قسمت شمالي را به یهود دادند , و قسمت جنوبي را که قسمت اعظم 
فلسطین است به عرب که اردن هاشمي امروز را تشکیل مي دهد و شهر 
عمان پایتخت آن از ای شهرهاي احدائي امروزي است . در این 
مارا رصم ار ای شن اس توا ات و مسا 
معبد اختصاصي بهود است ولي در این منطقه , بیت المقذس که مورد 
توچه هر سه مذهب زنده جهان است و نیز بیت اللحم و خلیل الرحمن و 
آثار تاريخي دیگر قرار دارد. 

4 ۰ حمص : این شهر با عظمت تاريخي را حمص بن سام بتا نمود و آن بین 
دمشق و حلب است . شهر مزبور يك مکان مقذس دارد که امیرالمو منین 
علیبن ای طالب له ایام اخا ما بارت مود در فرمود ار 
صاها ون آنبا مدنون.سستند . این مکان راو عمومی آن شقفر. است: و 
سک قتر. فقه علام علیعای السااه را آنها اند لی اه آن اش 
که قبر قنبر غلام در بغداد است .۰ (23) حمص به نقل البلدان شهر 
مشهوري است در طرف قبلي دمشق و حلب و به نام حمص بن سام بن 
نوح است . قبر خالدبن ولید و پسرش عبدالرحمن و عاص بن عثم در 
آنجاست و نزديك آنجا قصر خالدبن ولید است و قبور بسياري از صحابه 
آشافی ایند 


این حمص غير از حمص واقع در اشبیلیه و نیز مصر و خلخال است . 


در سفرنامه ناصرخسرو آمده است که : از شام تا حمص پنجاه فرسخح 
است . 

3 . اردن : اردن نام پسر سام بن نوح بود و طایف يكي از قطعات اردن 
است که به لطافت اب و هوا معروف و داراي مناظر زیبا مي باشد . 
حضرت ابراهیم خلیل اول در اردن مي زیسنه و پس از وحي الهي به 
ی ی مسق و 
ست . 

قربه ناصره مسکن حضرت عيسي علیه السلام بود و کلمه نصاري از 
ناصره دمشق شده که مسکن پيشواي انها بوده است . حضرت خضر علیه 
السلام و حضرت موسي علیه السلام , در این سرزمین ناصره غذا خوردند 
و دنر قزران: مجید. از آن با عنوان قرف نام باد. شده. استت.: انجا که. من 
فرماید : 

(قائطلقا حَلّي اءتیا اءهل قربة اشتطعضا اعلها قاعبو ان یضیفوهما فوّجد| 
فیها خدارا برید اعن نع فاغقامه قال لودشنت تحت عانه اعکرا) (2۵) 
بعنی. پسن رفتند تا وقتي که آمدند نرديك اهل:دهی: (انطاکيه. ) طلب طعام 
کرنند از اهل آنتجی انا کردند اهلده از اننکه شمان کته عوشی و حضر 
علیهم السلام را؛ ناچار رو به راه نهادند و یافتند در نواحي ده ديواري را که 
مي خواست بیفتد , خضر آن دیوار را ساخت و با سنگ و گل محکم نمود 
آن را و رفت . موسي گفت : اگر مي خواستي مزدي مي گرفتي بر تعمیر 
آن دیوار چرا مزد نگرفتي ؟ در سوره کهف از ملاقات و همراهي موسي 
علیه السلام با خضر نبي علیه السلام سخن مي گوید که با هم مي رفتند تا 
بدین قریه رسیدند و از مردم آن طعام و غذا خواستند . 

ولي آنها به اين دو بزرگوار چيزي نفروختند ومهمان نوازي نکردند . مع ذلك 
هنگامي که مي خواستند از شهر بیرون روند چشمشان به ديواري افتاد که 
کج شده بود . خضر شروع به تعمیر دیوار نمود تا خراب نشود و موسي 
علیه السلام به وي گفت این مردم از فروختن غذا به شما امتناع کردند , 
آنوقت شما دپوار خرابه آنها را راست مي كني ؟ ! خضر علیه السلام گفت 
انن توا ایب دوس اممی ید ان کنحی ات که ار قراب 
شود مي برند؛ خواستم باقي بماند تا آن دو کودك بالغ شوند و استيفاي حق 
خود نمایند . ۲ 

در اردن قبور بسياري است . از جمله قبر لقمان حکیم , که در قران سوره 
اي به نام او وجود دارد , در شهر طبریه واقع است که معروف به حیره 
ارت ارست : 

قبور حجر بن عدي , اویس قرن و بلال حبشي در اين منطقه بین اردن و 
شام اش 

4 . بیت المقدس : شهري که امروز به نام قدس خوانده مي شود به دست 


ایلیا پسر سام بن نوح بنا شده , و در احادیث آمده است که زمین قدس 
سرزمین محشر خواهد شد . در اين منطقه قبور انبیا و اولیا و بزرگان علما 
و دانشمندان و اوتاد و بندگان خدا| فراوان است . 

پسرش اسحاق و زکریا و يحيي علیهم السلام در انجاست . 

این بناي تاريخي همه از سنگ بنا شده و بیش از شش هزار سال از تاریخ 
بناي آن مي گذرد . مسجد بزرگ و بلند آن به سبك مخصوصي است . قبه 
و بارگاه انبیا و پیغمبران در آن بوده , ارت تفه بسیار دارد . مسجد 
بزرگي اطراف آنها بنا شده و شهر زيباي عالي خوش منظره سبز و حمام 
آعا زا اعاطه کردن ارنسته. 

مسجد اقصي , که از مساجد محترم و معظم جهان است , قبله اول 
مسلمین و مسجد لیله المعراج و بزرگترین معبد مورد اتفاق سه ملت یهود 
و نصاري و اسلام 

است این بار گاه باعظمت ديدني است نه شنيدني . 

قون وا یراد اس قراس مه است ار آضا ای تا تاو زا 
دارد . این مسجد از بناهاي حضرت سلیمان علیه السلام است که پایه هاي 
آن از سنگ و فلز گداخته ریخته شده است . 

فراختان آعوم ایتک او دمص اش اشش خا عم ااشای مر 
پاس فداكاري و ذیح فرزندش اسماعیل علیه السلام بود و چون اولاد او 
زیاد شدند گروهي به عصیان و تمرّد قوانین آلهي پرداختند . به حضرت داود 
علله الیام اب شه که کناهاران راهم ما مسارم 
سال قحطي يا سه ماه جنگ یا سه روز طاعون 

حضرت داود علیه السلام پیام الهي را به لّت خود ابلاغ کرد . گفتند طاقت 
شویم 0 آماده طاعون شده غسل نموده توبه نم کود ند و کف توفنیده 
و منتظر نزول عذاب گشتند و بدین منظور با زنان و کودکان به صحرا| 
رفتند . گروهي نیز که به این سخنان به دیده تمسخر و استهزا مي 
نگریستند در شهر ماندند و طاغون آمد همه آنها را 0 
انبوهي مردند و هلاك شدند . حضرت داود در همین تل (که خاك بیت 
المقدس است و همیشه پیغمبران بر فراز آن رفته نماز مي خواندند و توبه 
و انابه و دعا مي کردند و دعایشان مستجاب مي شد) دعا کرد , خداوند بلا 
را از آنها برگردانید . به داود خطاب رسید که در همین محل استجابت دعا 
مسجدي بسازند . این نقطه خیمه گاه حضرت موسي علیه السلام و 
ماه ی ایا من ۱ 

همه مردم در ساختمان مسجد همت ماشتند . مردي از صلحاي بني 
اسرائیل گفت : اینجا ملك من است و اجازه نمي دهم بدون رضاي من 


ساختمان بسازیر . گفتند هر چه خواهي به تو مي دهیم تا راضي شوي . به 
داود خبر دادند , گفت باید رضاي او را به دست آورید . او هم قیمت را بالا 
برد تا به صد گوسفند و صد گاو و صد شتر رسید . باز رضایت نداد , تا آنکه 
گفت ديواري اطراف آن بکشید و برابر آن نقره به من بدهید تا راضي 
شوم . مردم ق ی معامله انجام شود . 
چون دید همه حاضرند , گفت من براي رضاي خدا و قربةّ الي الله از حق 
خود مي گذرم و هیچ پولي نمي گیرم و با شما همكاري هم مي کنم . 
بدین ترتیب همگان در ساختمان مسجد اقصي شرکت کردند . حضرت داود 
علیه السلام شخصا با صلحاي بني اسرائیل سنگهاي بزرگي را بلند کرده 
گرد آوردند . امّا در اين اثنا به داود خطاب شد سهم تو از ساختمان مسجد 
تمام شد , بگذار سلیمان پسرت این وظیفه را انجام دهد . داود در سن 
127 سالگي بو هر مان سوسیا طصیی زاغا مود وی نی 
سلیمان علیه السلام به وصیّت پدرش در سن 13 سالگي به جاي وي 
جهان , به او كمك مي کردند . قهرمانان جن و انس از معادن دور و نزديك 
سنگهاي پهن و سفید و سبز مي اوردند تا انکه سلیمان علیه السلام مسجد 
را ساخت و شهر قدس را به دوازده محله , به نام اسباط بني اسرائیل , 
یه تقودع وا کرد بویا دح سالگن حول کل مس بووره 
بدینگونه چهل سال در زمان او طول کشید تا بناي مسجد پایان یافت . 
انا ار هه مان اه ی نصا 
خود تکیه زده و فرمان داده بود هیچ کس بدون اجازه وارد قَبِة بلورین او 
نشود . روزي دید مردي بي اجازه وارد شد . گفت كيستي ؟ جواب داد : 
اءنا الذي لا اءقبل الرشاء و لا اءهابِ من الملوك , من آن كسي هستم که 
رشوه نمي پذیرم و از پادشاهان نمي هراسم , من ملك الموت هستم ؛ و 
به همان حال او را قبض روح نمود . 

بیت المقدذس و مسجد اقصي از مناطق بسیار جالب و جذاب جهان اسلام 
است و آثار طبيعي و صنعتي , طراوت و فراواني میوه ها و نعمت , 
سرتاسر آن منطقة بابرکت را فرا گرفته است . 
5 . دمشق : دمشق که امروز به آن سوریه مي گویند و مرکز آن شام 
است , به گفته برخي از مورخین به دست پسر سام بن نوح ساخته شده 
است . در عین حال برخي نیز بناي این شهر را به غلام ابراهیم خلیل علیه 
السلام و بعضي دیگر , بهلام موورسن کعان تس میهد ۰و هر ال 
دمشق داراي صفاي هوا و لطافت آب و میوم هاي فراوان مخصوصا موز و 
مرکبات و زیتون ا ار وجود , مردم آن سرزمین در جریان کربلا و 
اتازت. ال. الله.علبهم الفلام به. سار ضلن آللد.عليه وداله»و سلم.و 


خاندان مکلّم او جفا کردند . شاعر مي گوید : 

ز قران شده مستفاد این کلام 

مقدّس زميني بود ارض شام 

ولي مردمش رآ نبيٌ و دود 

به سر و علن بس مذمت نمود 

همانا که ایشان به عصر یزید 

نمودند اهانت به شاه شهید 

خصیح آن مان ال 2 

رسیدند دلخون به شام ظلام 

ببستند آذین به بام و به در 

دف و چنگ در كوي بنواختند 

به عیش و طرب جمله پرداختند 

طرب را شد اهل طرب مشتري 

ولي تنگدل زهره با مشتري 

عطارد فکند از کف خود قلم 

بنالید ناهید و شد در الم ۳ 

ست .۰ 

چون سیدالشهدا علیه السلام روحي فداه شهید شد همه ممکنات که در 
حیطه ولایت مطلقه او بودند متغیر شدند و حال طبيعي خود را از دست 
دادند - و اين حالت تاءثر و گریه بر شهادت فرمانرواي کل عالم وجود بود - 
مگر سه شهر که کوفه و بصره و شام بوده است . (25) 

اخبار ديگري هم مو ید اين حقیقت است . چنانچه در مقاتل معتبر نقل شده 
روز عاشورا هر سنگي را برمي داشتند مثل این بود که زیر آن خون تازه 
و ی 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟ ! 

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 

اين صبح تیره باز دمید از کجا , کزو 

کار جهان و خلق جهان جمله درهم است ؟ ۱ 

گویا طلوع مي کند از مغرب افتاب 


در بارگاه مقدس که جاي ملال نیست 

سرهاي قدسیان همه بر زانوي غم است 

جن و ملك بر آدمیان نوحه مي کنند 

گوبا عزاي اشرف اولاد آدم است 

خورشید آسمان و زمین , نور مشرقین 

پرورده کنار رسول خدا : حسین علیه السلام 

دز ان عصر کوفه و بصره زیر فرمان حکومت آبن زیاد . فرمانده جنگ و 
قانل. اصلی. اشام خسن علیه الساام و هام هرس کر لاف یهد 
مست مخمور بي اراده و بي دین شمرده مي شد . لذا این شهر يعني این 
سه اجتماع به صورت ظاهر تاءعثر نداشتند , بلکه شادمان شدند , که روز 
عاقو را تیم ور کت فرش امم است:: (26) 


ج - شام در عهد باستان 


هورید (ضام ) از لعاظ تاریخی ا قیل از فرون نید شاخ کشور‌های 
کنوني سوریه , لبنان و قسمتهايي از اردن و فلسطین مي شد , و 
ار 
اه ای ات 

در سال 63 ميلادي اميراتوري روص بز سوز 9۳ دست یافت و از آن تاریخ 
تسنخرت تک الط زان فر ار کزفت زا آنکه زر .تال 5 ميلادي پس 
از تجزیه دولت روم به دو بخش روم شرقي و غربي , سوریه جزو قلمرو 
امپراتوري روم شرقي 

(بیزانس )گردید . ولي بتدریج استيلاي بیزانس بر سوریه ضعیف شد , تا در 
قرن هفتم به دست قواي اسلام افتاد . (27) 


د - شام در تاریخ اسلام 


سرزمین شام , براي مسلمانان سرزمین خاطره ها است . اين سرزمین 
پيوندي خاص با تاریخ اسلام دارد که ريشه هاي آن به سالهاي پیش از فتح 
دمشق باز مي گردد؛ به سالهاي نوجواني و جواني بنیانگذار اسلام حضرت 
مب دام ی لها هام رکه فراعت و هر 
به این سرزمین کرد . 

ال سر شک ی الم عایم چ الم فا تون رسای 
علیه السلام را از دست داده بود و تحت سرپرستي عموي خود ابوطالب 
علیه السلام به سر مي برد . بازرگانان قریش طبق معمول , هر سال يك 
بار به شام سفر مي کردند . آن سال ابوطالب نیز با آنان آهنگ سفر کرد و 
تصمیم گرفت که برادرزاده خود را در مکّه باقي گذارده و كسي را بر 
حفاظت اد ای ان 
گرفت برادرزادة خود را نیز که در آن روز بیش از دوازده بهار از سن او 
نگذشته بود همراه خود به شام ببرد . هنوز کاروان به مقصد نرسیده بود که 
در نقطه اي به نام (بْصري ) حادثه اي پیش آمد و ابوطالب علیه السلام 
اه . علّت قطع 
برنامه سفر این بود که در سرزمین بصري راهبي به نام بُحَيُري زندگي مي 
کرد و به عللي از کاروان قريش براي اطعام در صومعه خود دعوت کرد . 
زماني که قریش از صرف غذا فارغ شدند رو به آنان کرد و گفت : این 
کودك (حضرت 1 به کیست ؟ همگي گفتند 2 
ابوطالب علیه: السلام است:: وي رو به ابوطالب کرد و گفت : کودك شتا 
آینده درخشاني دارد , او همان پیامبر موعود تورات و انجیل است و تمام 
خصوصياتي که براي پیامبر پس از مسیح در کتابهاي ديني خود خوانده ام بر 
اين کودك منطبق است : او داراي ی ی 
۱ و ۱ ۱ ۱ 
ار هر "۷ 
برخي از تاریخ نگاران یادآور مي شوند که هدف نهايي کاروان قریش همان 
نقطه بود که با راهب ملاقات کردند و ابوطالب علیه السلام کارهاي 
بازرگاني خود را بسرعت به پایان رسانید و همراه برادرزاده خود به مکه 
باز گشت و از آن یس هرکز به. سفر ترفت. و حفاظت و سزیرستی 
سا ای هه 0 

2 . دومین سفر 


پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله يك بار دیگر نیز به این سرزمین سفر کرد 
و آن زماني بود که حضرت 25 سال داشت و هنوز در کنار عمویش 
ابوطالب زندگي مي کرد . ابوطالب علیه السلام درصدد بود که ِ 
بزآدززاده خویش: هل مناستی: در نظر-بکیرد دنز آن» رصان خدیجه:: دحتر. 
خویلد , زني شرافتمند و تجارت پیشه بود و دامنه تجارت او به مصر و 
حبشه کشیده شده بود . ازینرو ابوطالب علیه السلام به برادرزاده خود 
گفت : خدیجه علیه السلام دنبال مرد اميني مي گردد که سرپرستي تجارت 
او را به عهده گیرد؛ چه بهتر که خود را به وي معلفي كکني . او پيشنهاد 
ابوطالب را پذیرفت ولي بر اثر مناعت طبع و همت بلندي که داشت از 
که میا چینپشتو ادن را به خدیجه دهد , خودداري کرد . اتفاقا 
خدیجه که از امانت و راستگويي و مکارم اخلاق حضرت محمد صلي الله 
علیه و آله آگاه بود . هنگامي که از مذاکرات آنان اطلاع یافت فورا كکسي 
را دنبال حضرت فرستاد و پیشنهاد د کرد که با سرمایه وي براي تجارت 
رهسپار شام شود و اعلام کرد که حاضر است دو برابر آنچه به دیگران مي 
دهد به حضرت بپردازد . لذا حضرت محمد صلي الله علیه و آله اين پیشنهاد 
را پذیرفت و هنگامي که کاروان بازرگاني قریش به سمت شام حرکت کرد 
, حضرت در راءس کاروان خدیجه رهسپار شام گردید . خدیجه در این سفر 
شتر راهواري را در اختیار وکیل خود قرار داد , و نیز دو غلام را که يكي از 
انها (میسره ) نام داشت همراه او روانه کرد تا در کارها دستیار وي باشند . 
سرانجام کاروان به شام رسید . بازرگانان اجناس خود را فروختند و سود 
خوبي عاید گردید . حضرت محمّد صلي الله علیه و آله در بازگشت 
كالاهايي براي فروش از بازار (تهامه ) خرید و همراه کاروانیان به مکه 
بازگشت . (29) 

3 . پيك اسلام در سرزمین شام 

پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله از نخستین روز بعثت , آیین خود را آييني 
جهاني معزژفي مي کرد . چنانکه در بسياري از ایات قران به جهاني بودن 
اسلا م تصریح شده است . از آن جمله مي فرماید : 

(قلٌ با اعّا التاسن ٍتي سول الله تک جمیعا) : اي مردم ! من فرستاده 
خدا به سوي همگي شما هستم ۰ (30) 

پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله از سالهاي نخست بعثت , پیوسته در پي 
فضتی نود که: اب تشر آیین خون صش میان ملل: جهان بر داز .ها توطئّه 
هاي مختلف دشمنان اسلام به وي فرصت انجام این کار را نمي داد . 

پس از آنکه در سال ششم هجري پیمان صلح خدیبیّه میان پیامبر اسلام 
صلي اه علیه و آله و فریش بسته شد و فکر رسول خدا از خطر حمله 
قریشن آسوده گردیه , پيامیر تصمیم گرفت رمامداران بوفت و زو سای 


خود را که از دایره يك عقیده ساده گام فراتر نهاده به صورت يك این 
جهاني درامده بود به ملل جهان آن روز عرضه نماید . 

ی ی ی ی ترین افراد را طي 
نامه هايي که رسالت جهاني ان حضرت در انها منعکس بود به نقاط 
مختلف روانه کرد . سفیران هدایت دريك روز رهسپار سرزمينهاي ایران , 
روم , حبشه , مصر , یمامه , بحرین و حیره شدند . قیصر , پادشاه روم 
شرقي , , با خدا 1 در نبرد با ایران پیروز گردد به 
شکرانه این پيروزي , از مقر حکومت خود قسطنطنیه پیاده به زیارت (بیت 
المقدس ) رود . او پس از پيروزي به نذر خود جامه عمل پوشانید و پیاده 
رهسیار بیت المقدس گردید . 

رف کلی ما وا یو تفای لش ام رنه 
و ری و ی 
چام سا ام احام ام هم ی تام کر موس ار اه 
شام را به قصد قسطنطنیه ترك کند در يكي از شهرهاي شام يعني (بَضري 
اهاا انیت که قیضر ارم بت امس ات سور 
استاندار بَصري , به نام حارث بن ابي شمر , تماس گرفت و ماءموریت 
خطیر و پر اهمیت خود را به او ابلاغ کرد . واقدي (32) مي نویسد : (پیامبر 
صلی لت هه آله فسوی اد وی کسا مها حاکم بصري بدهد و او 
نامه را به قیصر برساند) . شاید این دستور از این نظر صادر شده بود که 
شای سشتصا ار مسا که یا اکاهی سیب زد باکت را سره 
امکانات دحیه مجدود بوده و مسافرت تا قسطنطنیه خالي از اشکال و 
مشقت نبوده است . در هر صورت , سفیر پیامبر اسلام صلي الله علیه و 
الا حاکم بضری ماس طرفت ,نادار نخان را خواست و 
افدا هام کت تا هرآ مت شام ی الای عص اش وت 
المقدس بروند و پیام و نامه پیامبر را به دست قیصر برسانند . 

ملاقات سفیر با قیصر در شهر حمص صورت گرفت . وقتي مي خواست به 
ملاقات قیصر برود , کارگزاران سلطان به او گفتند که باید در برابر قیصر 
سر به سجده بگذاري و در غیر این صورت به تو اعتنا نخواهد کرد و نامه تو 
را نخواهدگرفت . دحیه , سفیر خردمند پیامبر اسلام , گفت : (من , براي 
کوبیدن این سنتهاي غلط , رنج این همه راه را بر خود هموار کرده ام . من 
از طرف صاحب رسالت محمّد صلي الله علیه و آله ماءمورم به قیصر ابلاغ 
کنم که بشر پرستي باید از میان برود , و جز خداي یگانه كسي مورد 
پرستش واقع نگردد . با این ماءموریت و با اين عقیده و اعتقاد , چگونه مي 
توانم تسلیم نظریه شما شوم و در برابر غیر خدا سجده کنم ؟ ) . 

منطق نیرومند و نیز صلابت و استقامت سفیر , مورد اعجاب کارکنان دربار 


قرار گرفت . يك نفر از درباریان خیر اندیش به دحیه گفت مي تواني نامه 
را روي میز مخصوص قیصر بگذاري و برگردي . کسي جز او دست به نامه 
هاي روي میز نمي زند و هر موقع نیز نامه را بخواند , شما را به حضور 
خواهد طلبید . دحیه از راهنمايي ان مرد تشکر کرد و نامه را روي میز 
بسم الله الرحمن الرحیم 

من محمّد بن عبدالله الي هر قل عظیم الروم , سلام علي من اثبع الهدي 
اءمّا بعد فا تي اءدعوك بدعاية الا سلام اءسلم تسلم یو نك الله اءجرك 
مژتین فا ن تولیت فا تما عليك اثم (الاریسین ) و يا اءهل الکتاب تعالوا | 
لیکلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد | لا الله و لا نشرك به شیئا و لا یتخذ بعضنا 
بعضا اءربابا من دون الله فا ن تولوا فقولوا باعنا فلع وق (محششد رسول 
الله ) . 

ای اه ها 
جلب کرد و گفت : من از غیر سلیمان تاکنون چنین نامه اي ندیده ام . 
سپس مترجم ویژه عربي خود را خواست تا نامه را بخواند و ترجمه کند . 
او نامه پیامبر را چنین ترجمه کرد : 

(نامه اي است ) از محمّد فرزند عبدالله به هرقل بزرگ روم . درود بر 
پیروان هدایت ! من تو را , رف اسلام دعوت مي کنم , اسلام اور تا در 
امان باشي , خداوند به تو پاداش مي دهد (پاداش ایمان خود و پاداش 
ایمان كساني که زیردست تو هستند) . اگر از ایین اسلام روي گرداني گناه 
(اریسان ) نیز بر توست . اي اهل کتاب , ما شما را به يك اصل مشترك 
دعوت مي کنیم : به اینکه غیر خدا را نپرستیم , و كسي را انباز او قرار 
ندهیم , , و بعضي از ما بعضي دیگر را به خدايي نپذیرد . هرگاه (اي محفد) 
صلي الله علیه و آله آنان از آیین حق سر برتافتند بگو گواه باشید که ما 
4 . نفوذ اسلام به شام 

در سال 14 هجري (برابر با حدود نیمه اول قرن هفتم ميلادي ) شام جزو 
اسلام به فرمان وي به سوي منطقه شام حرکت کرد . پس از درگيريهايي 
که بین نيروهاي اسلام و سپاهیان (هرقل ) (هراکلیوس ) امپراتور روم 
شرقي ) در اردن و فلسطین رخ داد , نيروهاي روم شکست خورده به 
سمت دمشق عقب نشيني کردند و شهر دمشق توشط مسلمانان محاصره 
گردید . در این هنگام ابوبکر درگذشت (22 جمادي الاخر سال 13 هجري ) 
و عمر به خلافت رسید . سرانجام در تاریخ رجب سال 14 هجري شهر 
دمشق سقوط کرد و سربازان تحت فرماندهي خالدبن ولید پس از پیمان 
صلح از دروازة شرقي , و سربازان تحت فرماندهي ابوعبيدة جژاح با 


درگيري نظامي از دروازه اي به نام (باب الجابیه ) وارد شهر شدند و 
ابوعبیده نیز پیمان صلح خالد را تصویب کرد (33) يعقوبي در اين زمینه مي 
نویسد . 
شهر دمشق شهري است با شکوه و کهن , که در دوران جاهلیت و اسلام 
مرکز شام بوده است و آن را در همه جندي هاي شام (34) در بسياري از 
رودخانه ها و آبادي و رودخانه اعظمش که (بردا) (35) گفته مي شود , 
نظيري نیست . شهر دمشق در سال 14 هجري و در عهد خلافت عمربن 
خطاب گشوده شد و (ابوعبيدة بن جراح ) ان را پس از يك سال محاصره 
از دروازه "اي به نام (باب الجابية ) به صلح فتح نمود و خالد بن ولید از 
دروازه دیگرش به نام (باب الشرقي [ بدون صلح درآمد و به عمر بن 
ب نوشتند و او هم عمل ابوعبیده را روا داشت . (36) 
البته :در پيروزني مسلمانان : آماد کي مرزدم آن منطقه جهت پذیرش اسلام 
بي تاءثیر نبود و عواملي مانند نزديکي مردم ان منطقه از نظر اداب و 
رسوم به عرب , رفتار ساده سپاهیان فاتح اسلام با مردم » مالياتهاي 
سنگيني که حكومتهاي قبلي از آنان مي گرفتند , خستگي مردم از بحثها و 
جدالهاي كلامي و مكتبهاي فكري گوناگون که در مسیحیت آن منطقه پدید 
آمده بود , مردم آن سامان را از مسیحیت و حکومت رومیان ژفی ردان 
در ان رابت بهعت حطهه اماب کامری ام یوش و از 
السلام شام ۱ ۲ ور تکیت ک رقاب 2 نا سال 2 رم 
(دمشق ) پایتخت حکومت بني امیه بود . در این تاریخ به دنبال رده ط 
ساساه نم اسه الا اسان که با مامتان و یاه 
موجب به قدرت رسیدن عباسیان گردید , شام اعتبار سابق خود را از 
دست داد و بغداد به عنوان پایتخت انتخاب گردید . (38) 
پس از سقوط بني امیه , شام ادوار مختلفي را طي کرده است , که شرح 
ان با فد کتایی منکن آفنت:: 


ی ۳۹ هب س 
: شجرة ملعونة بني امیه 





مقدمه 


رو ما جعلنا ار التي اعرینات | آذ : فْتة لاس والسَجَرَة الْمَلْعْوتَةٍ (39) في 
رن و حَوْفَعْم قما یَزيدِهة | لا طعیاا کبیر40(]۱) 

مفسرین ؛ موم و دی قیاقد نمی که آنه که < رال آکرم 
و ی و و 
سخت متاءثر گردید . جبرئیل , پيك الهي , نازل شد و خواب را چنین تعبیر 
یی وا ی ی 
علیه و آله بالا مي روند , آنان شجره ملعونه هستند . روایت شده که از اين 
تا هو کر شم هی سر اه اس اسام ای هه و اه 
۱ 

تب از جعله آباتی که‌:ور خفن امته تال شوه سوره مبا رکه قدن انست: 

و ار رالات ی وان وتان لت ی اه ات 
هزار ماه طول کشید و از برکات و ثواب لیلة القدر محر وم بودند و خیر 
0 ۳ ز ماه زباشت نی امه سشتز ارت 
. چنانچه. فخر رارق دز تقسیر کبیز :و این اثیر در اشد الغابة:: از حضرت 
امام مجتبي علیه السلام نقل مي کنند که رسول خدا صلي الله علیه و آله 
در خواب بني آمیّه را دید که پاي بر منبرش مي گذارند , و طبق روايتي : 
چون بوزینگان بر آن جست و خیز مي کنند . حضرت از این صحنه ناراحت 
شد . پس خداي بزرگ , سوره مبارکه (! تا اعنزلناه ) را فرستاد , يعني 
هزار ماه ملك بني امیه . قاسم , که راوي حدیث است , گفته است حساب 
کردیم , دیدیم دوران حکومت بني ات هزار ماه به طول انجامید . (42) 
مسعودي در مروج الذهب اورده است که ۰ نم کت سلطتت یی آر .۳ 
زماني که منقرض شدند و خلافت به بني عباس منتقل شد , بدون کم و 
زیاد , هزارماه کامل بوده است . 


آیا بني امیه از قریش بودند ؟ ! 


در اصل و نسب بني أمیّه و پاره اي از افراد مشهورشان , سخن بسیار 
اتف کر ود نسبت شی, آمیه ند فرنش. که شدم: استت که آمیه م فان 
آنان , بنده اي رومي بود , عبدالشمس او را خرید و به رسم عرب در 
جاهلیت او را پسر خود خواند . مو ید این مطلب . کلام امیرالمو منين علي 
بن ابي طالب علیه السلام در يكي از نامه هایش به معاویه است که 
شاوی فرفتی ٩‏ ال ای ات و لا حرب کعبد المطلب , و لا 
اءبوسفیان کاءبي طالب و لا المهاجر کالطلیق ,ولا الصریح کاللصیق ) . 
به تصریح دانشمندان » مانند محمّد عبده مصري در شرح تهج البلاغه , 
تاه بوفم او دا ۵ قبیله وه سا نوم باشته. 

امه هرد سصامی نود کف مه هر نانمشد دنه فحتا ما معروی نوو 
. وي همان كسي است که چون به ده سال جلاي وطن محکوم شد , از 
مکه به شام رفت و در انجا ده سال ماند و با زن يهودي شوهرداري زنا 
کرد . 

ان زن در بستر شوهرش , که فردي بهودي بود , پسري اورد و امیه او ر 
فرزند خود خواند و بر وي نام ذکوان نهاد و او را مكئي به ابو عمرو ساخت 
. سپس زن خودش را در زمان حیات خود به او داد , و اين ذکوان پدر 
ابومعیط وجد عقبه - پدر ولید بن عقبه , برادر مادري عثمان - است . (43) 


خاندان ابوسفیان 


در میان کساني که در مقابل دعوت اسلام به توحید و خداپرستي عناد 
ورزیده و لجوجانه مخالفت کردند و مقاومت نشان دادند , ابوسفیان فساد 
و عناد و اصرارش از همگان بیشتر بود . وي براي جلوگيري از انوار تابناك 
اسلام تلاش بسیار کرد و در بدر و احد و خندق , از سران مشرکین , و در 
اخده ند نار لشگر ه زیم ام کفر مود 

ابوسفیان و زن و فرزندانش , هر چه توانستند رسول اکرم صلي الله علیه 
و آله را آزار دادند و از شرك و کفر پشتيباني کردند . در چنگ بدر سه تن 
از فرزندانش جچ معاویه , حنظله و عمرو - شرکت داشتند . علي علیه 
السلام حنظله را کشت و عمرو را اسیر کرد , ولي معاویه گریخت و شدّت 
فرار وي از جنگ چنان بود که وقتي به مکه رسید پاهایش ورم کرده بود! 
(44) 


هند جگرخوار! 


مادر معاویه در تاریخ به هند جگرخوار مشهور است , زیرا وي جگر حهزه 
سیدالشهدا , عموي بزرگوار رسول خدارا صلي الله علیه و آله در جنگ أحد 
به علّت دشمني با آن حضرت به دندان جوید و قطعات جگر را به رشته 
کشید و بر گردن آویخت ! این زن نیز , مانند شوهرش ابوسفیان , با رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و اسلام سخت دشمن بود , بلکه شاید دشمني 
وي شدیدتر بود . 


ابوسفیان , دشمن اسلام و پیامبر (ص) 


پدر معاویه , ابوسفیان است که آزار و دشمني او نسبت به پيشواي اسلام 
از اغاز بعثت تا زمان رحلت ان حضرت , اشکارتر از (کفر ابلیس ) است . 
وي رهبري دشمنان رسول خدا صلي الله علیه و آله از کقار قریش و 
مشرکین مکه , را برعهده داشت و هميشه پرچم کفر را بر ضدٌ نهضت 
جوان اسلام به دوش مي کشید . او در مکه دامها و نيرنگهاي بسياري را 
علیه مقام رسالت به کار گرفت , و زماني هم که حضرت به مدینه رفت ,؛ 
ها ری ای و وا را 
اخلاقي دفاع نماید و رسالت الهي پیامبر صلي الله علیه و آله و فضایل 
اخلاقي بي را که هدف آن حضرت بود ریشه کن سازد . (45) زمخشری / 
دانشمند مشهور اهل سئت , گوید ۰ : ابوسفیان مردي کوتاه قامت و بدشکل 
بود و هند , صباح را (که مزدور و اجیر ابوسفیان بوده و از طراوت جواني 
برخوردار بود) به نظر خريداري نگاه مي کرد و عاقبت یز نتواننست 
خودداري کند و لذا او را به سوي خویش خواند و در میان آن دو ارتباط 
پنهاني برقرار گشت . این روابط نامشروع تا آنجا بالا گرفت که پاره اي از 
مورخین معتقدند علاوه بر معاویه . عتبه (فرزند دیگر ابوسفیان ) هم در 
حقیقت از صباح بوده است ! و نیز گفته اند هند از به دنا آوردن این طفل 
در منزل ابوسفیان خشنود نبود , لهذا سر به بیابانها نهاد و کودك خود , عتبه 

, را در تنهايي به دنیا اورد . 


و 
خاندان بني امیه 


رتسول اکز مق ضلی الله غلبه. و اله فرمود : غدل, و داده هکامی که در قیان 
پیروان من از بین خواهد رفت که مردي به نام یزید از امویان زمامدار 
مسلمانان گردد . (46) 

امویان , این خاندان رانده شده و منفور , نه از مهاجرین بودند و نه از 
انصار . 

آنان ترزوت مسلمانان را به: غارت بردند ۶ دین سازی کردند..و مسنلمانان, را 
به بردگي گرفتند ..(47) 

سراسر دوره بني امیه جز رجعت به عصر جاهلیت , و پيروي از کفر و الحاد 
چیز ديگري نیست (48)_ , , 
ابوسفیان گفت : پرورد کارا , بار دیگر دوران جاهلیت را به ما بازگردان و 
حکومت و خودمختاري تازیان را زنده کن !(49) 

نیز گفت : سوگند به خدا , اگر زنده بمانم حکومت را از دست هاشمیان 
بیرون خواهم آورد . (50) 

راخ کفت ۱0۱ با با ای 
شما ستیز کردم که ؛ بر شما حکومت کنم (51) 

هنگامي که عنمان به خلافت رسید , ابوسفیان بر او وارد شده و اظهار 
داشت و ۱ , که خلافت و 
9 
در حدود پنجاه سال پس از رحلت رسول خدا صلي الله علیه و آله , بیست 
سال بعد از شهادت امیرالمة منین علیه السلام , و ده سال بعد از شهادت 
امام حسن مجتبي علیه السلام بود که در نیمه ماه رجب سال شصتم 
هجرت معاوية بن ابي سفیان از دنیا رفت . معاویه در حدود چهل و دو سال 
در دمشق امارت و خلافت کرده بود : حدود پنج سال از طرف خلیفه سوم 
امیر شام بود؛ کمتر از پنج سال هم در زمان خلافت امیرالمو منین علي بن 
ابي طالب علیه السلام و همچنین حدود شش ماه در خلافت امام حسن 
علیه السلام حکومت شام را در دست داشت . و در این مدت دائما با علي 
و حسن بن علي علیه السلام در جنگ و ستیز بود . افزون بر اين همه , 
چيزي کمتر از بیست سال هم خلافت اسلامي را در چنگ داشت و در اواخر 
عمر خود براي خلافت فرزندش از مردم مسلمان بیعت گرفت . 

عثمان و معاویه , سرسلسله چهارده نفر خلفاي ۱0[ 
اضق هتقو که از سا 1 تا سال 132 هجري مدت هزارماه حکومت 


اسلامي را به دست داشتند . (53) 

جنایات معاویه بیشمار است وي با امام حسن علیه السلام صلح کرده و 
بر خلاف مواد آن عمل کرد . چنانکه بر خلاف تعهداتش شیعیان علي علیه 
السلام را در فشار شديدي قرار داد , و از جمله حجر بن عدي و 6 نفر از 
یاران او را کشت . قدرت معاویه به جايي رسیده بود که هرچه مي 


2 شجره نفرین شده ! 


رسول خدا فرمود : ([ دا راعیتم معاوية علي منبري فاقتلوه ) (54) يعني . 
وقتي معاویه را بالاي منبر من دیدید , او را 

روزي پیامبر گرامي , ابن عبّاس را براي احضار معاویه فرستاد . ابن عباس 
رفت تا معاویه را احضا ر کند , دید مشغول غذا خوردن است . در بازگشت 
۱ 
يعني . خداوند هیچ گاه شکم او را سیر نکند! 

در نتيجة نفرین رسول خدا صلي الله علیه و آله , معاویه هیچ وقت در غذا 
خوردن سیر نمي شد . وي مي گفت : دست کشیدن من از غذا براي 
فنیر ق. از ار تنست: + بلکه.از صفت: خی از خهودن» است. ۱ مماونه 
شراب مي خورد و به اسم اسلام حکومت مي کرد . (560) 


جاریه و معاویه 


نام يکي 3 بو ساي "عشایر ِ جاریه ) بود . به طوري که (اقرب 
جاریه مردي و یه و با تحص بود . او و کسانش از 
حکومت ظالمانه معاویه ناراضي بودند و در دل نسبت به وي کینه و 
دشمني داشتند . معاویه که بدبيني او و کسانش را احساس کرده بود 
تصمیم گرفت روزي در برابر مردم به وي توهین کند و نامش را وسیله 
و ی ی ی 


به گفت : تو چقدر نزد قوم و قبیله ات پست و ناچيزي که اسم ترا 
1 : تو چقدر نزد قوم و قبیله 
ات پست و ناچيزي که اسم ترا معاویه گذارده اند (معاویه به معني 
ماده است 8 ِ معاویه از این جواب سخت ناراحت شد و گفت : بي 
مادر , ساکت باش ! 

جاریه پاسخ داد : سم اور دارم که مرا زاییده است . به خدا قسم دلهايي 
که بغض ترا در خود مي پرورد , در سینه هاي ماست و شمشيرهايي که با 
انها با تو نبرد خواهیم کرد در دستهاي ماست : تو قادر نيستي به ستم ما را 
هلاك کني و به زور بر ما حکومت سای ۸ یدز جکوصت ی ها ود 3 
پيماني بسته اي و ما نیز طبق آن متعهّد شده ایم که از تو اطاعت کنیم ؛ 
اگر تو به پیمانت با ما وفا كني ما هم در اطاعت از تو پایدار خواهیم بود و 
اکرتحاق مایت بدان که پشت سر ما مردان نیرومند و نیزه هاي بریده 
قرار دارند . 

معاویه که از صراحت گفتار و روح آزاد جاریه خود را سخت شکست خورده 
مي دید . گفت : خداوند مانند ترا در جامعه زیاد نکند! 


ی یی ای رخا وت 


شريك بن اعور , سید و بزرگ قوم خود بود و در زمان معاویه مي زیست . 
وي شکل و شمایل بدي داشت . اسمش شريك بود و پدرش نیز اعور نام 
در يكي از روزهايي که معاویه در اوج قدرت بود , شريك بن اعور به 
مجلس او آمد . معاویه , از اسم نامطبوع وي و پدرش , و همچنین از قیافه 
ناخوشایند او , سوء استفاده کرده و او را به باد تحقیر و اهانت گرفت . 
معاویه گفت : نام تو شريك است و براي خدا شريكي نیست , و تو پسر 
اعوري و سالم از اعور بهتر است , نیز صورت نازيبايي داري و خوشگل 
بهتر از بدگل است . چگونه قبیله ات كسي چون تو را : به سیادت و آقايي 
خود برگزیده اند ؟ 

شريك در جواب گفت : به خدا قسم , تو معاویه هستي و معاویه سگي 
است که عوعو مي کند . تو عوعو كردي و نامت را معاویه گذاردند . تو 
فرزند حرب و صخري و زمین همواره از زمين سنگلاخ بهتر است . با این 
همه , چگونه به مقام زمامداري مسلمین نایل امده اي ؟ 

سخنان شريك بن اعور , معاویه را شکست داد و معاویه شريك را قسم 
داد که از من 7 شود . (58) 


دو سیاست متضاد 


فرمان علي بن ابي طالب علیه السلام به لشکریانش : کوچکترین خوني را 
, بنا حق , بر زمین جاري نسازید . دستور معاویه به لشگریان : از کشتن 
زنان و کودکان نیز دست برندارید . (59) معاویه دستور داد در بلاد اسلامي 
گردش کنند و هر کس را که از هوا خواهان علي علیه السلام است بکشند 
. ولي علي بن ابي طالب علیه السلام به والیانش مي فرمود : با كکسي که 
با تو نجنکد پیکار مکن و بر مسیحیان و يهودياني که با مسلمانان عهد بسته 
اند ستم مکن . 


۳ معاوبه کجاست 


سید محمد صادق طباطبائي - رجل معروف ایران در عصر مشروطه و 
پهلوي , و رئیس پیشین مجلس شوراي ملي - در سال 1335 شمسي 
مسافرتي به سوریه مي کند ون انها : به فکر مي افتد ببیند گور معاویه 
کجاست و چه وضعي دارد ؟ 

طباطبائي از هر کس مي پرسد گور معاویه کجاست ؟ همه با يك دید 
نفرت امیز به او پاسخ كوتاهي مي دهند و از راهنمايي وي خودداري مي 
کنند . ولي وي مصرانه این جستجو را دنبال مي کند و سرانجام در يکي از 
محلات پشت شهر تنها يك درشکه چي را مي يابد که , با گُرفتن دست مزد 
مضاعف , حاضر به بردن طباطبائي سر قبر معاویه مي شود . آن هم با اين 
شرط که طباطبائي را به خارج شهر و نزديكي آرامگاه معاویه ببرد و آنجا 
او را پیاده کرده و باز گردد و بقیه راه را خود طباطبائي پیاده برود . 

بهتر است از این به بعد رشته کلام را به دست خود طباطبائي داده و بدون 
ذره اي کم و کاست گفته او را بشنویم : 

مسافت زیاد نبود , رسیدیم . حیاط خرابه محقري مشتمل بر دو اطاق 
کوچك و فضايي در حدود 20 متر بود . سه پله مي خورد . پایین رفتیم . 
وسط حیاط , حوض کوچك و مخروبه اي با آب گندیده , که سه مرغابي در 
آن: زند کین هی کردندر وفخود ذاشت.: بیرزنی دور کوشهخاط. تشسته بود... 
دوكي در دست (داشت ) و مقداري پشم در جلویش بود و نخ مي رشت . 
همین که ما را دید گفت : اینجا چه کار دارید ؟ 

گفتم : آمده ام قبر معاویه را ببینم , کجاست . 

گفت : معلوم مي شود شما عراقي هستید , براي اينکه از اهل شام كسي 
اینجا نمي آید , و با دست يكي از اطاقها را که در چوبي کهنه اي داشت 
نشان داد . در را باز کردم , اطاقي بود به مساحت ده دوازده متر که محل 
دو قبر در آن ظاهر بود : روي يکي از قبرها پارچه سبز رنگ رفته و مندرس 
افتاده بود و دو شمعدان مسي قديمي هم رویش گذارده بودند؛ و قبر دیگر 
ساده و بي پیرایه بود . قدري ایستادم و مانند كکسي که فاتحه بخواند 
مقداري لعن , به معاویه و بني امیه فزبتتا دم و از در یرون امذم ۱ (60) 


جواز لعن بر معاویه 


عین الا ئمّه روایت مي کند که به ده دلیل , لعن بر معاویه رواست : 
: کووع آه از اظاعت هیر الم منیین. علن علید السیلام 
هیر کید وروی امن لحو مین مایم الم 
+.انگار افل پیت عانه العتلام 

. خود را مستحق امامت شناختن . 

ان سل ارام مصعی ایو السام 

. جسارت به امیرالمو منین علي علیه السلام بر سر منبرها . 
. بهتان بر ان سرور نهادن به خون عثمان . 

. ولایت بر امّت را به يزید کافر دادن . 

علیه السلام 

پس معاویه مستحق لعن باشد , بي شرط . (61) 


بر ی ناج تا و نب و6 ها 


معاویه لعزة الله علیه در طول خلافت بیست ساله خود پایه هاي حکومت 
فرزند فرومایه اش یزید را , که عصاره فساد و ثمره شوم شجره اموي بود 
, محکم و استوار ساخت . 
ینس پس از درگذشت معاویه , مردي روي کارآمد که نه تنها تربیت ديني 
نداشت , بلکه با اسلام و پیامبر صلي الله علیه و آله روي کینه توزيهاي 
دوران جاهلیت و جنگهاي بدر و اخد و احزاب شدید | مخالف بود . حکومتي 
که باید پاسدار رسالت اسلام , مجري قوانین و حدود , نماینده افکار و 
آراي مسلمانان , و تجسم روح جامعه اسلامي باشد , به دست مرد پليدي 
افتاد که آشکارا موضوع رسالت و وحي محمد صلي الله علیه و آله را انکار 
مي کرد و بسان جذ خود , ابوسفیان , همه را پنداري بیش نمي دانست . 
(62) ایا ۱ در حوزه هاي حکومت 
اسلامي , و نفوذ عناصر مرتجع که مي خواستند اوضاع را به دوران جاهلیت 
بازگردانند , حضرت حسین بن علي علیه السلام که نمونه تقوي و 
پرهيزگاري و سمبل ازادي و یکانه حامي دین و یاور پیامبر صلي الله علیه و 
اله بود مي توانست دست بیعت به چنین مردي بدهد و بر جنایات و 
ی 
هنگامي که ولید , استاندار مدینه , امام علیه السلام را به استانداري 
دعوت کرد و نامه یزید را ترا وشات بران کرت عماست که سا بر 
بیعت کند , وي در پاسخ گفت : (| تا اءهل بیت النبوة و معدن الرسالة و 
مختلف الملائكة , بنا فتح الله ) و بنا ختم ۰.۰.) (63) 
ما خاندان نبقت و معدن رسالتیم کی و وت فرشتگان . خداي 
متعال بنیان دین را به دست مردي از ما خاندان بنیاد نهاد و کار حاکمیت آن 
بر جهان را نیز به دست ما به پایان خواهد رساند . و یزید مردي است 
فاسق و بزهکار , شرابخوار , قاتل بي گناهان و متجاهر به فسق ؛ مثل 
مني با این سوابق درخشان سای که هر ک ‏ و مات کی ده 
بدینگونه , امام علیه السلام با نهضت و قیام ۱ 4 ۱۳۲ 
این حکومت را به مسلمانان جهان نشان داد وپرده از روي منویات 
خطرناك آن برداشت . سرانجام نیز با خون سرخ خویش , احساسات مردم 
را بر ضد امویان بسیج کرد و چيزي نگذشت که در تمام اقطار اسلامي 
قيامهايي روي داد که نهایتا منجر به نابودي کامل حکومت امویان گردید . 
(64) 
در حکومت معاویه , مردان شجاع و نامي فراواني از مسلمین , , چون حجر 
بن عدي و شید هجري , را به جرم محبت اهل بیت و ولاي علي علیه 


که ای زره تا امه یی ای سس سا 
اکبر رسول خدا صلي الله علیه و اله يعني امام دوم شیعیان جهان حسن 
یلهالا اس و سا ۱0 


حباتت افام خمتیین (ع] ار مطلوع 


شدذت علاقة امام حسین علیه السلام به دفاع از مظلوم و حمایت از 
ستمدیدگان را مي توان در داستان ارینب و همسرش ؛ , عبدالله , بن سلام , 
خریافت که اجمال و ففرده آن.زا فر ایتجا متد کر من قجونر ؛ 

یزید در زمان ولایت عهدي , با ۹ همه نوع وسایل شهوتراني و کامچويي 
و 

پدرش معاویه , به جاي آنکه در برا؛ بر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل 
کوبنده اي نشان دهد , با حیله گري و دروغيردازي و فريبكاري , مقدماتي 
فراهم ساخت تا آن زن پاکدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به 
بستر گناه آلوده پسرش بزید بکشاند . حسین بن علي علیه السلام که از 
قضیه با خبر شد در برابر | 
نقش بر اب ساخت . وي با استفاده از يكي از قوانین اسلام زن را به 
شوهرش , عبدالله بن سلام , بازگرداند و دست تعدذّي و تجاوز یزید را از 
سر خانواده اي مسلمان و پاکیزه قطع کرد و با اين کار همت و غیرت 
هاشمیین را نمایان ساخت و علاقه مندي خود را به حفظ نوامیس جامعه 
مسلمان ابراز داشت و این رفتار سبب شد که مفاخر آل علي علیه السلام 
و صانت سم کر نامهم ام هتفه فر خا ریخ تاد کاو ماند . (66) 


معاویه , در مرض وفات خویش , پسرش یزید را نزد خود خواند و 
وصيتهايي بدین مضمون به او کرد : 

پسرم , من رنج بار بستن و رفتن بدین سوي و آن سوي را از تو کفایت 
کردم و کارها را براي تو آسان نمودم و دشمنان را خوار کردم و گردنکشان 
عرب را براي تو خاضع نمودم و براي تو آن چیز را فراهم نمودم که كسي 
براي فرزندش فراهم ننمود . پس اهل حجاز را مراعات کن که اصل تواند . 
هر که از حجاز نزد تو آید او را گرامي دار و هرکه غایب باشد احوال او را 
بپرس . مردم عراق را مراعات نما و حتي اگر از تو بخواهند که هرروز 
عاملف را عزل. کتي بکن. : جه: غزل يت غامل برای تو اسانتز از ان است 
که صد هزار شمشیر به روي تو کشیده شود . اهل شام را رعایت کن و 
آنها را محرم راز خویش قرار ده ؛ اگر از دشمني بیم داشتي از آنان طلب 
کت کون و زماني که به مقصود خویش رسيدي , آنها را به بلاد شام 
بازگردان , چون اگر در غير بلاد شام بمانند , اخلاق آنها دگرگون خواهد شد 


من نمي ترسم که در امر خلافت كسي با تو به نزاع برخیزد , مگر چهار 

زبیر؛ و عبدال[حمن بن ابي بکر . 

1 . اما عبدالله بن عمر , او مردي است که عبادت , وي را از کار انداخته 

خواهد کرد؛ 

2 . و اما حسین بن علي علیه السلام , پس او مردي سبك خیز و تند مزاح 

است و مردم عراق او را رها نمي کنند تا به خروج وادارش کنند ..پس اگر 

ای ات ی یل وس و , از وي درگذر که او خویشاوند ما 

نودم:و بر ها جفی عظیم دارد و از خاندان بیغمبر ضلي: الله علیه و اله 

است ؛ 

و ما 
کند و فکر و همقتش جز مصروف زنان و لهو و لعپ نیست . 

4 . و اما آن كسي که مانند شیر بر زانو نشسته آماده فرو جستن بر تو مي 

باشد و مانند روباه ترا بازي مي دهد و اگر فرصتي یافت بر تو مي جهد , 

ات سا ای ای 

وی داز و حون کیان وه ی ۳ ۳ 


یزید جنایتکار! 


پدر یزید : معاویه , مادرش : (میسون ) صحرانشین , و معلم سرخانه اش : 
شرجون روعت وید کنته و دی با بی,هاشم و خاند ان نامر صلی 
الله علیه .و اله و.تظایر این کونه اموز را از پدر؛ روحیه صحرانشيني (آزادي 
و لاقيدي افراطي ) و پندارهاي خرافي جاهلي را از مادر؛ و ميگساري و 
دشمني با اسلام و مسلمانان را از معلّم مسيحي و رومیش فراگرفت . 

به شهادت تاریخ , یزید هیچگونه شخصیت و علایق ديني ۱۹ 
جواني 7 زمان حیات پدر , اعتنايي به اصول و قوانین اسلام 
نمي کرد و كاري جز عياشي و بي بند و باري و شهوتراني نمي شناخت . 
یپزید در سه سال حکومت خود , فجايعي به راه انداخت که از صدر تاریخ 
اسلام تا آن روز , با آن همه فتنه ها که در گذشته رخ داده بود , سابقه 
نداشت . 

درسال اول , حضرت حسین بن علي علیه السلام را که سبط پیغمبر اکرم 
صلي الله علیه و اله بود با فرزندان و خویشان و پارانش به فجیعترین 
وضعي کشت و زنان و کودکان و اهل بیت پیغمبر را به همراه سرهاي 
بریده شهدا در شهرها گردانید (69) در سال دوم , مدینه را قتل عام کرد و 
خون و مال و عرض مردم را سه روز بر لشکریان خود مباح ساخت . (70) 
در سال سوم نیز کعبة مقذسه را خرا ب کرده و آتش زد . (71) 

پس از یزید , آل مروان که تیره ديگري از بني آمیّه بودند , زمام حکومت 
اسلامي را (به تفصيلي که در تواریخ ضبط شده ) در دست گرفتند . 
حکومت این دسته , یازده نفري , که نزديك به هفتاد سال ادامه داشت , 
روزگار تيره و شومي را براي اسلام و مسلمین به وجود آورد که در تاریخ 
کمتر نظیر دارد . در عصر انان , جز يك امپراطوري عربي استبدادي , که 
ی را ۳ 7۳7 
کرد و در دوره حکومت اینان کار به جايي کشید 

که خلیفه وقت که به اصطلاح جانشین پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و 
غرفه اي بسازد تا در موسم حج در آنجا مخصوصا به خوشگذراني بپردازد! 
72( 


یزید هوس باز! 


زماني , ارتش اسلام در (فرقدونه ) براي حمله به روم به انتظار یزید 
متوقف مانده بود . مجاهدین مسلمان , از سوء موقعیّت گرفتار قحط و غلا 
ک ای بر و را ار 
9 یزید , سرفرماندهي ! آنها , در (دیرمران ) سرگرم باده 
گساري بود! هرچه به او گزارش دادند موّ ثر نیفتاد تا بالا خره موضوع را با 
پدرش , , معاوبه , در جریان گذاشتند . معاویه او را از واقعه تب و غش 
اردو در (فرقدونه ) و گرفتاري آنها به قحط و غلا و فقد خواربار باخبر 
ار 
منتشر شد . مضمون شعر این بود : مرا چه باك که اردو در فرقدونه در 
خطر تب قرار داشته و با مرگ دست بگریبان است ؟ ! من در (دیرمران ) 
بر متکاها تکیه زده و ام کلثوم در کنار من است ! 

ما ان ابالن بما اقت حموعیم 

بفرقدونة , من حمي و من موم 

و | تني اءتّکي الا نماط مرتفقا 

بدیر مران , عندي ام کلنوم ! سر 

اري , لشکر اسلام مثل برگ خزان از گرسنگي و ناخوشي پاریز است و 
کشور مثل خرابه ها ویران , و او بر خرابي هر دو مي خندد! بر روي خرابه 
هاي ذخته ۵ مک که (فاد کنور) بودند ترئم مي کردند که حباب هاي 
شراب نمایش هروله حاجیان را مي دهد . اگر آنجا فر تصارات سیر 
نفري از هروله باز ماندند , اینجا هزاران حباب است که در وقت غلغل 
ریختن شراب به پیاله زیر و بالا مي روند و ورمي جهند , با این تفاوت که 
باده وقتي از شيشه در پیاله مي ریزد و از مقام خود فرو مي اید . صدهزار 
حاجي مي سازد که به هروله ور مي جهند! و با اين هزل خود , نه تنها دین 
و ايين را مسخره مي کرد , بلکه کشور و کشورداري را نیز به مسخره مي 
گرفت . گويي مي گفت خورشيدي که از مشرق دست ساقي مي تابد و به 
مغرب دهان من فرو مي رود , براي مشرق و مغرب کشور كافي است ! 
شميسة کرم برجها قعر دنها 

و مشرقها الساقي و مغربها فمي 

( ذا نزلت من دنها في زجاجة 

حکت نفرا بین الحطیم و زمزم (73) 

2 شهرهاي مقذس و منازل قدس مانند 0 
مکژمه ) و (مدینه منوّره ) را درهم کوبد و با این شعر و منطق ! شاعرانه 
تلافي کند , حتي سران بني امیه هم مانند عمرو بن سعید بن عاص و ابن 


زیاد معلوم الحال این ماءموریت را قبول نکردند . براي جنگ با مدینه , 
عمرو بن سعید را مقام فرماندهي داد و او قبول نکرد , خواست ابن زیاد 
را روانه کند او هم قبول نکرد و گفت : والله من هرگز (کشتن پسر پیغمبر 
لاله ی چاه هک زا فاد مرتلفین اس ایو هی سر یاه 
براي رضایت این فاسق , به خود نمي خرم ی بت را مرا 
. (74) آري یزید سربازاني از مردم شام را فراهم آورد و به سرپرستي 
مسلم بن عقبه سفاك براي سركوبي مدینه گسیل داشت . مسلم مردم 
مدینه را سخت به وحشت افکند و اموالشان را غارت کرد و نوامیس آنان 
را بر سربازان خود مباح نمود . وي مدینه را (گندیده ) نامید , در حالیکه 
رسول خدا صلي الله علیه و آله آن را (پاکیزه ) نام نهاده بود و بیش از 
چهارهزار نفر از ساکنین آن را کشت و از بقیه به اين عنوان بیعت گرفت 
که بردگان یزید باشند . (75) 


یزید شرابخوار! 


بعد از قتل امام حسین علیه السلام روزي یزید در مجلس شراب نشسته 
بود و ابن زیاد نیز طرف راست او قرار داشت . وي به ساقي گفت : جام 
شرابي به من ده که مغز استخوانم را نشئه سازد! سپس فرمان داد که 
مانند همان جام را به ابن زیاد تقدیم دارد . (76) 

یزید شراب را خورد و زيادي آن را بر سر امام حسین علیه السلام ریخت . 
رن بشید ان .5 گلاب برگرفت و سر امام علیه السلام را پاك بشست و 
ان یا و ای اس را وا ی ار مت ی کنو 
پس پزید دستور داد تا سر امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب او 
را به دروازه هاي شهر بردند و بیاویختند . (177 

کار یزید , شرب خمر و ترك صلاة و بازي با سگان و محاوله و طنبور و ناي 
و وطي مادران و خواهران و دختران بوده است . (8 7) 

پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است 

تربیت , نااهل را چون گردکان برگنبداست 


الت قفار دیدید بر نزید لفره کنید 


فضل بن شاذان گفت : از حضرت امام رضا علیه السلام شنیدم که مي 
فرمود : چون سر مبارك امام حسین علیه السلام را به شام بردند یزیدبن 
معاویه علیه اللعنة امر کرد سفره خوراك و شراب گستردند (و با بدکیشان 
مانند خود) شروع کردند شراب خوردن . 

چون از شراب فارغ شدند امر کرد سر مبارك نور چشم حضرت فاطمه 
زهرا را آوردند و در طشتي زیر سریر گذاردند و بر روي آن برگ قمار 
شطر نج نهادند . 

از اين جهت قمارباز پیرو یزید است . 

ان ملعون ازل و ابد با ندیمان خود بر بساط قمار نشست و امام حسین 
علیه السلام را با پدر و جد بزرگوارش یاد مي کرد و به یاد ایشان استهزاء 
مي نمود . پس هروقت بر حربفش زيادي مي کرد شرب را برمي داشت و 
سه بار به او مي داد و زيادي آن را پشت طشت از زمین مي ریخت . 
(فمن کان من شیعتنا فلیتوژع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج و من 
نظر الي الفقاع او الي الشطرنج فلیذکر الحسین علیه السلام و لیلعن یزید 
و ال یزید (علیه اللعنة ) یمحو الله عژوجل بذلك ذنوبه ولو کانت بعدد 
النجوم ) . ۱ 

پس هرکس از شیعیان ما باشد باید از اشامیدن شراب و بازي کردن با 
شطرنح پرهیز کند و هرکس به شراب يا به شطرنج بنگرد باید امام حسین 
علیه السلام را یاد کند و باید حتما یزید و آل یزید را لعنت کند . 

در مقابل او چزاي آن است که خداوند عزوجل به اين عمل گناهان او را از 
بین مي برد اگر چه به شماره ستارگان باشد . (79) 


فرزند یزید , وي را رسوا مي سازد! 


یزید قبل از مرگش براي پسر خویش , معاویه از مردم بیعت گرفت ولي 
پسرش معاویه پس از درگذشت پدر از حکومت کناره گيري نمور . چنانکه 
در کتاب (النجوم الزاهرة ) (80) اضدة است 1 9 بن یزید هنگام کناره 
گيري از سلطنت خطابه اي ایراد کرد و : اي مردم , همانا جدم 
ی که اد ۳ ون 
در تصدي مقام خلافت بمراتب از او بیش بود , يعني با علي بن ابي طالب 
, به کشمکش و نبرد برخاست و به اموري دست بیالود که خود مي دانید , 
تا بالاخره مرگش فرا رسید و اينك در گور خود گرفتار اشتباهات و 
پاسخگوي گناهان خویش است . 

پس از وي پدرم , یزید , عهده دار امر حکومت شد , در حالیکه هیچ گونه 
شايستگي این کار را نداشت . وي بر مرکب هوي و هوس نشست , امّا به 
همه امیدها نایل نیامد , چون اجل مهلتش نداد . او نیز در گور . قرین 
گناهان و گرفتا ر سیثات خویش است . 

سپس معاویه سخت به گریه افتاد , چندانکه قطرات اشك بر گونه ها پس 
سرازیر شد و اظهار داشت : : من هرگز عهده دار امر حکومت نشده و وزر 
و وبال شماها را به گردن نمي گیرم . مادر معاویه , که از جمله حاضران و 
مستمعان این خطانه بود , وقتي آخرین کلمات فرزندش را شنید به او 
خطاب نمود و گفت + اق کاش نه لک حیضن می.بووی: ۱ (81) معاوبه کفت 
: کاش لک حیض بودم و نسبت مرا به یزید نمي دادند . 

معاویه بن یزید را مسموم ساختند زیرا او با انها همعقیده نبود و شباهتي 
نداشت و سرانجام پس از قر ی معاویه حکومت از خاندان بني سفیان به 
مروان بن حکم , سرسلسله مروانیان , منتقل شد . (82) مسعودي در 
مروج الذهب گوید ۰ سلطنت معاویه بن یزید بعد از پدرش 40 روز بوده 
ست . (83) 


رفتار یزید با سر بریده امام حسین (ع ) 


ی ص و دی پا رس ای ای 
آوردیم . در رساله حاویه آمهذه است که رکن الاسلام خوارزمي 1 

سر امام حسین (ع ) را پیش یزید لعین نهادند آن ناپاك ۰ 
نهاد! 

زید بن ارقم حاضر بود , گفت : (لا تفعل ذلك یا پزید , فا ئي راءیت رسول 
الله یقبل ذلك الفم ) . يعني , یزید این کار را نکن ۰ بدرستي که دیدم 
رسول خدا این دهن را بوسه مي داد , و اما پیش چنان است که آن لعین 
تازیانه گرفته بود و بر لب و دندان امام حسین (ع ) مي زد . نیز در حاوبه 
آمده است که آن لعین در کنار سر امام حسین (ع ) شراب ب طلب کرد و آن 
زا ماشا مد لها که اند که ان مین هست ند دا ام توا بر 
بام رقص مي کرد , از بام بیفتاد و مست به دوزخ رسید , چنانکه پدرش 
مست بمرد و صلیب رومي در گردن انداخته بود . و جمعي گویند که یزید با 
لشگر به صید رفت , آهويي پیش او آمد , به عقب آن آهو رفت , حق تعالي 
به زمین خطاب کرد که او را فرو برد : (قحَسَفُنا به و بداره الا رض) ۰ (84) 


یزید به بوسه گاه رسول الله (ص) چوب مي زند! 


شیح صدوق (قدس سزه [ مي نویسد ۲ زماني که سر اباعبدالله الحسین 
(ع ) را در طشت طلا به مجلس یزید آوردند , یزید لعین با چوب خیزران به 
لب و دندان حضرت زده و مي گفت : حسین , عجب لب و دندانهاي خوبي 
داري ! كکسي که در همان جا حاضر بود گفت : اي یزید چگونه چنین مي 
كکني ! در حالیکه خودم دیدم پیغمبر خدا صلي الله علیه و آله لبهاي حسین 
علیه السلام را مي بوسد ؟ !(85) 
میان طشت زر خونین گلي بود 
۳ داغدیده 7 بود 
1 
۱[ 
غبار غم به رخسارش نشسته 
اگر چه سر فرو در زیر پر داشت 
نظر گاهي میان طشت زر داشت 
که ناگه دید گلچین ستمگر 
سرخش نمود از چوب پرپر 
خودش را جانب عمّه کشیده 
چو گنجه پیرهن بر تن دریده 
که وین کرد این اعل نان را 
بگفتا با دل پرغضه زینب 
مزن چوب ستم , ظالم بر اين لب 
مزن ظالم که او شاه جهان است 
ترا اي بي مروت میهمان است 
مزن چوب ستم را بر سر او 
به پیش دیدگان خواهر او 
خدایا داغ زینب تازه گشته 
مصیبت بي حد از اندازه ۳ کته 
خداوندا , به زینب کار تنگ است 
( 
(رضايي ) مختصر بنما سخن را 
به تن بدرید ینب پیرهن را 


سنگباران کردن امام حسین (ع) 


اپوریحان بيروني گوید : ستمهايي که بر حسین بن علي (ع ) کردند در هیچ 
ام ۱ زک ی 2 
درآوردند و سپس بر بدنش اسب تاختند . بعضي از اين اسبها به مصر 
رسیدند . گروهي از مردم نعل آنها را کندند و براي تبرك به درب خانه هاي 
خود نصب کردند و این عمل در میان مردم مصر ستتي شد که بعد از آن , 
همه کس در خانه خود نعل نصب مي کرد . (86) 

روایت شده که خون امام حسین علیه السلام از جوشش نیفتاد تا اینکه 
مختار بن ابي عبیده ثقفي خروج کرد و به انتقام خون امام حسین علیه 
السلام هفتاد هزار نفر را کشت . مختار گفت : من براي امام حسین علیه 
السلام هفتاد هزار نفر را کشتم تا راگیس ال رون راهم 
مفی. کشتم خیزان آن. ناختی. .را که از آن, خضرت طرفنه شندم. نمی کرد : 
(87 

دشمنان اهل بیت (ع ) را بشناسیم 

دشمنان اهل بیت رسول (ع ) خدا همه حرام زاده اند . چنانکه مرحوم 
خممانی: کفته کشاشسنی یش به آمونین سم رشند.: جاند کت : اغلب 
آنهانی که دز اعماق قلبشان عداوت و دشمني با خاندان رسالت و اهل 
بیت (ع ) عصمت و طهارت دیده مي شود , با اخیانا تقتتن آنان. از .شنیدن 
شئون ولایت و امامت و معجزات و کرامات ائمّه علیه السلام مشمئز مي 
گردد , و يا با دستگاه عزاداري سیدالشهدا علیه السلام سر ناسا زگاري 
دارند , پس از تحفیق , انسان اطمینان مي کند که آبا و اجدادشان از 
نواصب و دشمنان اهل بیت بوده و يا در اسلافشان اشخاصي وجود داشته 
که از طریقه اهل بیت برکنار بوده اند . (88) 

قال الصادق علیه السلام : (لایبغضنا الا من خبیث ولادته او حملت به امه 
في طمئها يعني حیضها) (89) 

عن اءبي رافع عن علي علیه السلام قال : (قال رسول الله صلي الله علیه 
و اله من لم یحث عترتي فهو لا حدي ثلاث : | ما منافق , و | مّا الزنية , و | 


حرامزادگان را بشناسید! 


منشاء عداوت فرزند ابو دلف , ناصبي مشهور , با علي علیه السلام از 
حرامزادگي او بوده است . 

قطب الدین اشكوري در (محبوب القلوب ) , علي بن حسین مسعودي در 
اه تاه ی مه ی اي با تا 
اربلي در (وفیات الا عیان ) , و جمعي دیگر- همگي در نقل این حکایت به 
اندك اختلافي اثفاق نموده اند , که عيسي بن ابي دلف گفت : 

بزادرم دلق را از علي ین ابي طالب (ع ) انحراقي در عقیدت و عداوتي 
در ضمیر بود. + بلکه گاهگاه زبان جسارت دراز نموده به ذیل عصمت آن 
حضرت , مطاعن و مثالب چند اسناد مي داد . روزي در مجلس نشسته بود 
, در اثناي صحبت يكي از حضار گفت : در احادیث نبویّه وارد است که 
رسول اللّه (ص ) فرمود : (يا علي لا بُحبّك | لا مق من و لا تثبغضك | لا 
منافق شقي ولد زنية اءوحيضة ) . يعني , يا علي , ترا دوست ندارد مگر 
کی ها هه ار هر ار سا 
که نطقه انش از رتابا حبص باشند.: 

دلف گفت ۱ این حدبت را نباید پایه و سندي استوار باشد . چه , شما 
همگي پایه غیرت امیر را در حراست از حریم و حفظ ناموس مي دانید . که 
هیچ فردي را جراءت جسارت نسبت به حرم امیر نیست , با این حال دل 
من مالامال از بغض علي بن آبي طالب (ع ) است و در عین حال , حلال 
زاده ام . 

ام عيسي گوید : در اين گفتگو بودیم که ناگاه امیر وارد مجلس شد و گفت 
: صحبتهاي شما را شنیدم . در این احادیت هیچ جاي تاءعمل و ترديدي نیست 
سند حدیث و گفته رسول خدا صلي اللهعلیه و آله درست است . 
انعقاد نطفه این پسر , مریض بودم و کسي را نداشتم . در منزل خواهرم 
بستري بودم و خواهرم پرستاري مرا مي کرد . وي کنيزي داشت بسیار زیبا 
که جمالي اراسته داشت . چون من منزل را خلوت یافتم و شهوت بر من 
غلبه کرد , نتوانستم خود را حفظ کنم و او را به رختخوا ب کشیدم . کنیز هر 
وا ای هی وی ای و اه وه 
همبستر شدم . بعد از چندي آثا ر حمل در وي ظاهر شد , سپس خواهرم او 
را به من بخشید . اي اهل مجلس , بدانید که اين بچه , هم ولد الزنا و هم 
رنگ از چهره دلف پرید و صحت مضمون حدیث روشن گردید . (90) 


قبر یزید , عبرت تاریخ ! 


(و اعي عبرة لأولي الأبصار اءعظمْ من کون ضریح الحسین علیه السلام 
حرما معظما و قبر یزیدین معاوية مزبلة ) ؟ ! 

قبّه و بارگاهي در جهان ۳9 
جلالتر نیست , ولي یزید , که آن روز سلطنت ظاهري را دارا بود , آثاري از 
او باقي نمانده و قبر وي زباله خانه است ! 

در اخبارالدول امده است که پزید در ماه ربیع الاول سال 64 ه- . ق به 
مرض زذات الجنب در حوران به درك واصل شد . جنازه اش را به دمشق 
آوردند و در باب الصغیر دفن کردند , و قبرش اينك مزبله مي باشد . وي 
در سن 37 سالگي مرد و خلافتش سه سال و نه ماه طول کشید . (91) 
دا ۳ ِا رضاي ی 
را تا ی را 
در دنیا پخش شدند . (92) 


داستان حژه و احراق بیت 


ابوالحسن مدائني روایت کرده که بعد از واقعه حژه , از هزار زن بي 
شوهر فرزند زنا متولد گردید که ایشان را اولادالحژه نامیدند , و به قولي 
دیگر : از ده هزار زن . و در اخبارالدول آمده است که مهاجمین اموي , در 
مدینه با هزار دختر باکره زنا کردند . 

آنان: که , آييني جز آیین یزید نمي دانستند , دست تعدّي بر اموال و اعراض 
مسلمانان گشودند و فسق و فساد و زنا را در شهر پیامبر(ص ) مباح 
شمردند , تا به حدي که نقل شده در مسجد رسول خدا(ص ) نیز زنا کردند 


چنایات مزبور . پس از سركوبي قیام مردم مدینه بر ضَدٌ یزید صورت 
گرفت و علت قیام مردم نیز , پخش خبر فاجعه کربلا و نیز گزارشي بود که 
فرستادگان مدینه از رذایل اخلاق و رفتار یزید در شام به آنان دادند . 

ابن جوزي گوید : جماعتي از مدینه به شام رفتند تا رفتار و کردار یزید را 
ببینند چون باز گشتند . گفتند : (قدمنا من عند رجل لیس له دینْ , یشرب 
الخمر و یعزف بالطنابیر و یلعب بالکلاب ) يعني از نزد مردي باز مي گردیم 
که ابدا دین ندارد , شراب مي خورد , طنبور مي نوازد و سگ باز است . 
(93) 

جنایات فجیع یزید , و فساد عقیده و بد طينتي و ستمگري و خونريزيهاي 
وي , و تحقیر و توهین او به دین خدا و شعاثر و مقدسات اسلامي , مشهور 
تواریخ بوده و بسياري از مورخین و محدّئین بزرگ اهل سئّت بدان اشاره 


کرده اند . 


یزید و ابن زیاد را بهتر بشناسیم 


در کتات (خواهر الفطالتب ام موه ابو ثی کات شعس آلدین مه باغتوی 
, که نسخه خطي ان در کتابخانه استان قدس رضوي موجود است , به نقل 
از ابن فوطي در تاریخش , چنین مي خوانیم : 

یزید ميموني داشت که ان را (ابوقبیس ) نامیده بود . وي این میمون را 
هميشه در کنار خود مي گذاشت و از زيادي کاسه شراب خود به او مي 
نوشانید و مي گفت : این میمون , يكي از پیرمردان بني اسرائیل است که 
در اثر گناه مسخ شده است . نیز میمون را برگرده خر ماده اي که براي 
مسابقه اسب دواني تربیت شده بود , سوار مي کرد و همراه اسبها به 
مراسم اسب دواني و مسابقه مي فرستاد . يك روز میمون در مسابقه 
پیش افتاد , یزید شاد شد و شعري در تشویق آن حیوان سرود! شگفت 
آورتر آن بود که وقتي آن میمون مرد , خاطر پادشاه اموي سخت افسرده 
تنج و سوه راز هزدار ف زا نم رم ادفیان.د کفرن ی دفمق کتتد وه مرده 
شام پراش غزآداری: مارد 

سبط ابن جوزي در کتاب (تذکرة الخواص ) مي نویسد : یزید پس از 
شهادت امام حسین (ع ) , آبن زیاد را نزد خود فراخواند و به او بخشش 
فراوان کرد و هدیه هاي بسیار داد . وي ابن زیاد را نزد خویش نشاند , 
مقام و منزلتش را بالا برد , و ندیم و همدم خودش ی نمود . شبي از 1 
تساط میکساری کسترده نود و آمازه خوان به راهشرن سر کرم بوذ : یز 
بالبداهه این شعر را سرود : 

جامي از شراب به من بنوشان که استخوانهاي من را سیراب ب کند , سپس 
برگرد و این فاسق , آبن زیاد , را از همان جام بنوشان بان کننیه که 
راز دار من است , همان كکسي که امین کار من است , همان كکسي که کار 
من و اساس خلافت من به دست او استوار شده است , همان كکسي که 
خروج کننده بر من - يعني حسین بن علي - را کشت , و دشمنان و حسد 
ورزان من را نابود و محو ساخت . 

ابن عقیل گوید : در بعضي از اشعار یزید , که به دست ما رسیده , گواه 
روشني بر لزوم لعن و نفرین وي , بلکه کفر و زندقه او وجود دارد . یزید 
در برخي از اشعارش آشکارا دم از الحاد زده , پليدي سرشت خود را بروز 
تام را وا ار ما اي سای ان یات 
است : ِ ۳ ۳ 

اي (علیه ) پیش اي و اواز بخوان و اهنگ بنواز , که همانا من مناجات و راز 
همان شرابي که دختران بي شوهر ان را تهیه کرده اند . اي زن , چون من 


مُردم ازدواج کن . و بعد از من درنگ نکرده و عذّه نگاه ندار هد 
در روز حشر که به دیدار محمد(ص ) مي شتابم شرابي زرد رنگ , 
استخوانهايم را سیراب مي کند , در دست داشته باشم ! _ 
و از همین روست که شخصي چون ابوالعلاء معري , مسلمانان را به علت 
تن دادن به بیعت با یزید سرزنش کرده است : 
روزگار را مي نگرم که هر زشتي يي را مرتکب مي شود , و من پیوسته بر 
تي و حیرتم افزوده مي گردد . آیا اين قریش نبود که حسین علیه 
السلام را به قتل رسانید , و به حکومت یزید بن معاویه رضایت داد ؟ ! 
سبط این الجوزي مي گوید : جد من , ابوالفرج , در بغداد بر فراز منبر در 
حضور دانشمندان و بزرگان یزید را لعن کرد . گروهي از جفاکاران 
برخاسته مجلس را ترك کردند , ولي او اين آیه قرآن را تلاوت کرد : (اءلا 
بعدا لِمَوینَ کما بعدث تَموْدٌ) (94) (اهل مدین نابود گردند . همان گونه که 
قوم مود به هلاکت رسیدند)! 
هم او مي نویسد : از جد من درباره یزید پرسیدند , گفت : چه مي توان 
گفت درباره مردي که سه سال حکومت کرد و در نخستین سال حکومتش 
خشین. بن .علي (ع )را به شهادت -رساند : در سال دوم مدیته را به آشوب 
کشید توف سال شوم حانه عدا را هنران کرد ۱۲۰ 
مردم گفتند : آیا مي توانیم او را لعن کنیم ؟ پاسخ گفت : بلي او را لعن 
کنید و بر وي لعنت فرستید . 
سبط ابن الجوزي مي افزاید : جدذ من , در کتاب (الرد علي المتعصب 
یزید را مرتکب شده باشند , مورد نفرین قرار گرفته اند . از آن جمله 
رواياتي است که بخاري و مسلم در کتب صحیح خود اورده اند . براي 
نمونه در حديثي که ابن مسعود از پیامبر صلي الله علیه و آله نقل مي کند 
مي خواند نجج که ان حضرت کشانی زا که بر بدن ور تعسن ونکارعی. کهیند 
, نفرین فرمودند . ابن عمر نیز نظیر این روایت را , شخصا از پیامبر صلي 
الله علیه و اله نقل کرده است . جابر روایت مي کند که رسول خدا صلي 
الله علیه و آله رباخوار و ربا گیرنده را لعنت کردند . 
ابن عمر مي گوید که شراب از ده جهت حرام و نفرین شده است . این 
حدیث در مسند احمد بن خیرل ذکر گردیده است . احادیث در این باره 
ی نم ی ی ی ی 
کر ی پیز 
علیه السلام , و برادران و خویشان و یاران با وفاي اوست . بعلاوه , یزید 
۳ - را با خاك یکسان کرد و آشکارا از 


کفر و زندقه دم زد . (95) 


اللهم الْعن اول ظالم طلَم خق مچمد و آل محمد و خر تا؛ 


للهم العن الْعصابة اي جا5 هت السن فسات ور 
قئله اللهم العنهم جمیعا . زبارت عاشورا 


یزید , رسوا و بیچاره شدا! 


یزید , پس از فاجعه عاشورا , خيلي زود دانست که مردم از کار او منزجر 
شده اند و آن سخنان یاوه که در باب خاندان عصمت گفته و بدین وسیله 
خواسته بود خون سیّدالشهداء(ع ) را لوث سازد , ره به جايي نبرده است . 
چگونه او مي توانست اتهام کفر و خارجيگري به خاندان پیامبر صلي الله 
علیه و آله بندد . در حالیکه چون دستور به کشتن سفیر معترض روم داد , 
حضار مجلس از سر مقس صدايي بلند شنیدند که مي فرمود : (لاحول و 
لا قَوّخ الا بالله ) . 

چه كکسي قبل از این دیده يا شنیده بود که سر بریده اي به زباني فصیح , 
سخن بگوید ؟ ! آیا زاده میسون مي توانست در برابر این اعجاز الهي 
مقاومت کند , يا نور خدا را خاموش سازد ؟ ! کلا و حاشا! 

انزجار و تنقر عمومي از جنایات یزید تا بدانجا پیش رفت که هند , همسر 
یزید و دختر عمرو بن سهیل (که قبلا همسر عبدالله بن عامربن کریز - پسر 
دايي عثمان بن عفان - بود و معاویه او را به سبب علاقه یزید به هند وادار 
به طلاق همسرش نموده بود) (96) هنگامي که سر نوراني امام علیه 
السلام رز بر بالاي خانه اش دید و مشاهده نمود که چگونه انوار الهي از آن 
به سوي آسمان پرتو افشان است و متوجّه شد که چه سان خون تازه از 
ارو رن سح ید , از خود بیخود گشت و عنان قلبش از هم گسست و 
سراسیمه و بدون حجاب وارد مجلس يزید شد , در حالیکه فریاد مي زد : 
(سر مطهر پسر دختر رسول خدا صلي الله علیه و آله بر در خانه ماست 
0۹ . یزید با مشاهده این صحنه برخاست و او را پوشاند و به وي گفت : ۰ بر 
حسین علیه السلام گریه و زاري کن که او فریادگر بني هاشم بود , و ابن 
زیاد در قتل او عجله به خرج داد . (97) 

نیز همین بانو در رو یا مشاهده کرد که مرداني از اسمان فرود آمدند و 
گرد سر حسین (ع ) گردیدند و بر او سلام کردند . چون بیدار گشت , نزد 
سر آمد و دید که نوري در اطراف آن پرتو افشان است در پي شوهرش , 
یزید » برامد تا ماجرا را براي او بازگوید , اما وي را در يكي از اتاقهاي 
و معلوم نشد که او نیز همان خواب ب همسرش را دیده است . 

آري , پزید بزودي با موجي از انزجار مردم مواجه گشت و دریافت که 
همگان سخن از سنگدلي و ستمي بر زبان دارند که او برخاندان پیامبر 
صلي الله علیه و آله وارد ساخته است . لذا چاره اي نیافت , جز آنکه گناه 
اين کار را به گردن ابن زیاد بياندازد تا مردم از بدگويي و دشنام به او باز 
ایستند . اما وضع چنان نبود که او بتواند خورشید حقیقت را از دید مردم 


بان تا تم رورا ای تایه ولیک ام خاک وه موی 
آن دستور داده بود که از همه اهل مدینه براي وي بیعت بگیرد , همراه این 
نامه , نامه كوچكي هم قرار داشت که در ان , والي را ملزم ساخته بود که 
از امام حسین علیه السلام هم بیعت ستاند و اگر از قبول بیعت سرباز زد 
گردنش را بزند . (98) غرض يزید از نگارش این نامه کوچك ۶ آن: بود که 
قی مات اه ی ال یه یا اه و از دای و 
ار 
میت ها میهف ابر ان تاه اه که عات ند ره رشن سا فنه 
بوده است . 

به هر روي یزید , گناه قتل سبط پیامبر(ص ) را به ابن زیاد نسبت داد تا به 
خیال خام خویش از ملامت و دشنام مردم در امان بماند , ولي افتاب 


دفاع غزالي از یزید! 


اما بيایید و اين امر عجیب و شگفت را در کتاب ( (احیاء العلوم ) (99) ببینید 
0 غزالي آنچنان در تعصب نسیت بهبني امه پیش رفته که لعن 
) کنز مصتوع مرو آست الیل اد هم آن آفنت سکن آمت عم وید 
نموده باشد! در حالیکه اقوال و اعمال یزید تا پایان عمر (نظیر قتل عام 
مردم مدینه و سنگباران کعبه و اشعاري که سروده است ) همگي حاكي از 
دوام خبث سیره و سریره اوست . 

شگفت تر از این آن است که یزید را با وحشي , قاتل جناب حمزه 
را ی ۰ 
وحشي از کفر و قتل توبه کرد و از اين رو لعن او جایز نیست , با وجود 
اه فا گام رم ات که ار فا ی کر هر ای ای 
است . 

در حالیکه در اینجا نیز باید گفت که یزید و وحشي قابل قیاس با هم نیستند 
. وحشي , زماني جناب حمزه را کشت که کافر بود و با اسلام اوردن وي 
هر گناهي که قبلا داشت از پرونده وي سترده کشت , زیرا اسلام اعمال 
خال ماس کی اسان ماه اه دار ور ی 
فرمود از برابر من دور شو که تو را نبینم . بر خلاف یزید که امام حسین (ع 
) را زماني کشت که صورتا مسلمان بود و خود را خلیفه ! پیامبر مي نامید 
خبایت برید مب فان ماب کف ار نداد آه ردیر را که. و ان 
حضرت را- به تصریح اشعار خویش - به عنوان انتقام از رسول خدا صلي 
الله علیه و آله به واسطه کشته شدن دايي و جدّش در جنگ بدر » به 
شهادت رسانید , چنانکه گوید : (لیت اشياخي بیدر شهدوا) و نیز : (لعبت 
هاشم بالملك فلا خبِرٌ جاء و لا وحیيٌ نزل )! ۱ 

چگونه غزالي از لعن یزید باز مي ایستد , و حال انکه علماي بزرگ اهل 
سنت , لعن او را جایز شمرده و به خروج او از دین تصریح نموده اند . کما 
اینکه بخنان یَزية نیز م بد این امز است.. في المثل + هگامي که کازوان 
اسراانان رات را هر کر هن صر ناه صر ات کلاغان را 
نیز شنید , اين شعر را سرود : 

تلك الشموس علي ربي جیرون 


ت ات مه اتسول دوه 100 


يعني ؛ ۳ هنگام که آن کاروان پدیدار شد و آن خورشیدها بر بالاي تیه هاي 
جیرون درخشیدند , کلاغ بانگ زد . پس به وي گفتم : مي خواهي بانگ بزن 
و مي خواهي نزن , که من دیون خود را از پیامبر(ص ) بازپس گرفتم ! 

ال 
و گرد ی 10 مسا ار (104) را نام ۷ 


عرش کت اما کت مرتکب شد , از کشتن حسین علیه 
السلام و ترساندن مردم مدینه و خراب کردن کعبه و اسیر کردن دختران 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و چوب زدن به دندان حسین (ع ) , آیا اینها 
دلیل قساوت و دشمني و تیره راءيي و کینه و عناد و نفاق اوست يا نشانگر 
اخلاص و علاقة وي به پیامبر صلي الله علیه و آله و پاسداري از شریعت و 
سیره ار بزرگوار ؟ ! سپس مي افزاید : به هرحال , ین کارهاي او 
1 
از ناسزا گفتن به ملعون جلوگيري کند ملعون مي باشد . (105) 

علامه الوسي نیز تاءکید دارد که در لعن یزید , تردید به خود راه مده , زیرا 
که او ویژگيهاي نایسند بسیار دارد و در تمامي ایام تکلیفش از ارتکاب 
گناهان کبیره با ز نایستاده است . در پليدي او همین بس که در مکه و مدینه 
مر 0 باد - رضایت داد و از آن ار 
کرد و به خاندان آن حضرت اهانت نمود . و غالب برگمان من چنان است 
تناوزده بود . به هر حال زو سیم ارات پزید دریانم ساکنان حرم امن 
الهي (مکه ) و خاندان پیامبر صلي الله علیه و آله و عترت پاك آن بزرگوار 
, چه در هنگام حیات حسین بن علي (ع ) و چه بعد از ممات ایشان زو دیکر 
خفکارنهای اه مب کر از این نود کش آمرای فرانزاادن هنان کافته آفکند. 
من تضوز تمي کنم که اهر او بر الب مسلمانان خکیی پوشی نود بارش 
, چيزي که هست مسلمین در آن هنگام مغلوب و مقهور (خلفاي جور) 
بودند و جز شكيبايي کار ديگري از دستشان برنمي آمد . تا خداوند خود کار 
خویش را به پایان برد . 

اگر کسي هم , از سر احتیاط , مي ترسد یزید را صریحا لعن کند , پس 
چنین بگوید : (خداوند لعنت کند كسي را که به کشتن امام حسین (ع ) و 
یارانش راضي شد و عترت پیامبر را بدون جهت ازرد و حق انان را غصب 
کرد) . زیرا به این ترتیب , باز (یزید) را لعن کرده , زیرا او به طور اخص 
مشمول این لعن است . با اين گونه لعن هیچ کس جز ابن عربي مالكي و 
شرهایش اف رن انم را نان اه اهاز بان تنعل دم 


ظاهرا لعن كسي را که راضي به قتل امام حسین علیه السلام مي باشد 
جایز نمي شمارند , و به جانم قسم , اين همان گمراهي بزرگي است که 
نزديك است بر گمراهي خود یزید بچربد (106) 

دانشمند گرامي حچّت الاسلام والمسلمین علي دواني , در پاورقي کتاب 
(سیر حدیث در اسلام ) , نوشتة سید احمد ميرخاني (صفحه 358) درباره 
محقد غزالي (متوفاي سال 505 هجري ) چنین مي نویسد : 

غزالي ظاهرا به واسطه افراط در تصوّف , چندان اظهار تقذس و احتیاط 
مي کرده که مي گوید : لعن یزید جایز نیست , چون او يك فرد مسلمان 
است و ممکن است بعد از واقعه قتل امام حسین (ع ) توبه کرده باشد! به 
قول فغاني , شاعر ستّي . خطاب به غزالي : 

بر چنین کس نكني لعنت و , شرمت بادا 

لعن الله یزید و علي ال یزیر 

حکیم سنايي غزنوي نیز مي گوید : 

داستان پسر هند مگر نشنيدي 

که از او بر سر اولاد پیمبر چه رسید ؟ ! 

پدر او لب و دندان پیمبر بشکسد 

مادر او جگر عم پیمبر بمکید 

خود , بناحق , حق داماد پیمبر بگرفت 

پسر او سر فرزند پیمبر ببرید 

بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم 

الاو ی ال 

آري , به اين گونه کسان باید گفت : 

زآنکه شاید حق تعالي کرده ها 

آنچه با آل نبي او کرد اگر بخشد خداي 

هم ببخشاید ترا گر کرده باشي لعنتش ! 


آیا سازش نور و ظلمت ممکن است 


آیا سازش نور و ظلمت ممکن است (107) 

رهبر حزب شیطان یزید بن معاویه به خوبي آگاه بود که يك انقلاب و 
حركتي از خانه پسر حضرت زهرا و حضرت علي , امام حسین علیه السلام 
, در حال تکون است که بزودي زبانه خواهد کشید و دودمان نحس اموي را 
خواهد سوزاند . 

معاویه براي جلوگيري از انقلاب در حال رشد و خفه کردن آن در نطفه از 
هر دري درآمد . سلاح زور و زر را به کار برد , ولي نتیجه نگرفت . عاقبت 
از در تزویر وارد شد , و پیشنهاد خلت و اقفاح باسایضان نبوت را داد , 
ولي در این جا هم شکست خورد . 


مواقع حسٌاس 


براي هرکس و یا هرگروه سياسي و غیر سياسي مواردي پیش مي آید که 
فوق العاده حساس و خطرناك , بلکه گاهي سرنوشت ساز است , و ممکن 
است مسیر تاریخ ملتي را عوض کند . در این گونه مواقع , تصمیم گيري 
درست نشانه عقل و درایت و قاطعیت است , و غفلت و مسامحه , و 
0 ی ۱۳۳۱ 
معاویه براي اینکه جلوي حرکت انقلابي امام حسین علیه السلام را بگیرد با 
وي بظاهر از در اشتي و دوستي درامد و پیوند سببي را عامل مو ثر در 
رفع اختلاف میان بني هاشم و بني امیه دانست . او انتظار داشت با 
پيشنهاد وصلت و خواستگاري دختر زینب كبري علیه السلام براي پسرش 
یزید , نرمش و انعطافي در روحیه خروشان امام حسین علیه السلام که 
دائي دختر بود پدید اید , يا لااقل جلوي انقلاب تا مدتي گرفته شود . 

معاویه به حاکم خود مروان در مدینه نامه نوشت و به او دستور داد دختر 
عبدالله بن جعفر از زینب كبري علیه السلام را براي یزید ولیعهد خود 
خواستگاري نموده و به عقد او درآورد و افزود که براي تحقق این منظور , 
اختیار تام دارد که از نظر مهریه و شرائط دیگر هرچه مناسب دانست تعهد 
کند و علاوه بر همه اینها , يك شرط مهم و اساسي را در ضمن عقد 
بگنجاند و آن : سازش میان بني هاشم (حزب الله ) و بني امیه (حزب 
شیطان ) و اعلان ترك مخاصمه , و متارکه دائمي درگيري میان دو گروه . 


شوفان حاکم. مدته نس ۶ خرافت نامه ععامیه راهن خانه خیدالات ین 
جعفر پدر دختر مورد نظر شد . شاید چنین تصور مي کرد که بني هاشم از 
اين فرصت کاملا استقبال کرده و به وي خیر مقدم مي گویند , و مانند دیگر 
دنیا پرستان غرق در شادي شده , این خدمت را فراموش نمي کنند! هر چه 
بود مجلس رسمیت یافت . مروان پيشنهاد شيطاني معاویه را که براي 
بسياري از اعضاي حزب شیطان مهم و فوق العاده به نظر مي امد مطرح 
کرد . وي خطبه اي بلیغ ایراد نمود و در ضمن آن از دودمان رسالت و 
خاندان نبوت تمجید فراوان کرد و پس از بیان مهریه و شرط پرداخت تمام 
قرضهاي پدر دختر , موقعیت سياسي و خانوادگي یزید بن معاویه را شرح 
دادم و اشتت بارش میان نو خاع مخاصم نی ,هاشتم و سب آفبه :را در 
راعس همه شرطها قرار داد و به انتظا ر پاسخ مثبت نشست . 
ما وی با ای وت 
. افراد ظاهر بین و ساده اندیش و کم تجربه از شادي در پوست 
که و 
و فرصت طلايي است , باید از آن در راه سازش و ترك مخاصمه استفاده 
د‌ 
5 
اما سالار شهیدان امام حسین علیه السلام که از رموز کار و نقشه هاي 
مرموز دشمن آگاه بود ساکت و آرام نشسته و مجلس را تماشا مي کرد و 
اصلا سخني نمي گفت , شاید مي خواست افکار دیگران را بفهمد , ۰ و رو) 
انقلابي آنان زا تسده نی الما هم سار ماید: ساحقافت آنان را 
ارزيابي کند , اما طولي نکشید که صحنه عوض شد , امیدها به یاعس تبدیل 
گشت , و نقشه شيطاني معاویه نقش برآب شد و بار دیگر رسوا گردید . 
عبدالله بن جعفر پدر دختر , پاسخ گويي به مروان حاکم مدینه و اختیار امر 
دختر را به امام حسین علیه السلام که آن روز دايي بزرگ دختر و بزرگ 
بني هاشم و پيشواي والا مقام بود د 0 0 
| 
حضاأ ر مجلس سخن گفت و پرده از روي سیاست سیاست بازان برداشت , 
و خط فكري هر يك از حزب الله و حزب شیطان را مشخص کرد , و عنقا 
را برتر از آن دانست که شکار دام مگسي گردد . حضرت درباره با سه 
شرط پيشنهادي مروان در ازدواج بر زینب كبري (ع ) چنین فرمود : 
- ما خاندان رسالت و نبوت هرگز مهریه دختران خود را بیشتر از مهر 
ستتي مادرمان زهرا(س ) قرار نمي دهیم , همچنین سابقه ندارد که بني 


هاشم دیون و بدهيهاي مردان را به وسیله زنان پرداخت کرده باشند 
(اشاره به اینکه بني امیه بودند که به وسیله زنان ,؛ زندکین خود را تأاءمین 
مي کردند , و قرضهاي مردان را از اين طریق مي پرداختند . )! 

اما يزید , این موقعیت بر شخصیت او نیافزوده علاقمندان به او جز نادانان 


خق فباطال را ش کر اتف یی 


امام حسین (ع ) در رابطه با شرط سوم ازدواج (اشتي و سازش بین بني 
هاشم و بني امیه ) و صلح میان حق و باطل جمله بسیار ارزنده و سازنده 
اي فرمود که زیبنده است سرمشق زندگي و برنامه غیر قابل تغییر همه 
انسانهاي آزاده و مسلمانان وارسته باشد : 

(| ۶ا قوم عادیناکم في الله و لم نکن نصالحکم للدنیا فلقد اءعيي النسب 
فکیف السبب ) (108) 

ما خاندان محمد(ص ) گروهي هستیم که در راه خشنودي خدا با شما 
(دشمنان دین. ) جنگ و پیکار دازیم. , هر کز براي دنیا وه مصالح آن با شما 
سازش تخواهيم کرد ,قرابت و قاميليتاتوان و عاجز مانده که صلح را بر 
ما تحمیل کند , چه رسد بر قرابت سببي و ازدواج و وضعیت زناشوئي ! 
این سخن آخرین پایه امید معاویه و طرفدارانش را فرو ریخت , و خط 
فكري و مشي سياسي حزب الله و طرفدارانش را در برابر حزب شیطان 
روشن ساخت . علاوه براین امام حسین عملي بسیار جوانمردانه و بزرکانه 
انجام داد , بدینگونه که . در همان مجلس دختر زینب كبري را به يكي از 
فرزندان بني هاشم تزویج کرد , و براي هميشه امید یزید پلید را قطع نمود 
و باغي را که ارزش خوبي داشت از مال شخصي خود به داماد و عروس 
هبه کرد . و با این عمل امام , ظاهر بینان و تنگ نظران خجل و شرمنده از 
مجلس خارج شده , و تفاوت شخصینها را هم شناختند . 

این است ويژگي بارز و ممتاز حزب الله , که با هیچ عنوان و عاملي , با 
آنان که خط فكري باطل و انحرافي دارند سازش نمي کنند , و دست 
دی و آشتی, به ابان نمی هن , و بر هر فرد حزب اللهي لازم است که 
حسین وار اندیشند و در پيشنهادهاي ارائه شده از طرف دشمن دقت 
فراوان به کار برند , و با مسائل چنان برخورد کنند , که سالار شهیدان ما 


خطبة آتشین امام حسین (ع ( در مجلس معاوبه 


سالار جانبازان و رهبر بزرگ انقلاب و حماسه کربلا , روزي در مجلس 
معاویه بنا به تقاضاي مردم خطبه اي ایراد کرد و حقايقي را براي 
مسلمانان روشن ساخت . حضرت در این خطبه , قسمتي از شرایط 
رهبري و حزب الله را که معاویه خود 1۳ بدروع واجد آن شرایط مي 
دانست بیان نمود , و يکي از شرایط را آگاهي رهبر از حقایق قرآن و 
رف از آن ذانست . 

امام حسین علیه السلام ضمن ایراد خطبه فصیح و بلیغ مردم را به پيروي 
از رهبري خود دعوت فرمود و وظیفه سنگین مسلمانان در انتخاب رهبر و 
(تکن جنس 5 الغالیو , و عِرَهُ سول الله الاقربون , و اعهل یه 

الیو ٍ و اعَحَدالقلن اللذین جعلنا سول الله ثاني کِتاب الله تبارك و 

تعالي ای قیه قصیل کل شیع ر لابايه لبط سن تن تدته و1 مد 
له , وَالفْعوّل عَلینا في تفسیره , و لا یبّطینا اوه , بل تتبع حفائقة 
فا ءطیعو‌نا فان طاعتنا مفروصَة, آعن عاتثك بطاعّة الله مَفرونة) . (109) 

(ماییم حزب پیروزمند پروردگار و خویشان نزديك و اهل بیت پاك پیامبر خدا 
, و يكي از دو امانت سنگین و گران قیمت که رسول خدا (درحدیث ثقلین ) 
ما را جفت کتاب خدا قرارداد , قرآني که بیان و تفصیل هر چیز در آن است 
, و هیچ سخن باطل در آن نسبت بگذشته و آینده وجود ندارد , كتابي که در 
تفسیر و بیان حقایق آن باید به ما تکیه و اعتماد شود , و فهم تاءویل آن از 
قرار مین دمن سا وا زا نیم حصعصتت.) اطاعت. کنیدر که اطات 
ما بر شما واجب است . چه , خداي متعال لزوم اطاعت ما را مقرون به 
7 اطاعت از کوده ره لش قرار داده ای ۱ :۱110۳۰ 


علي بن حسین مسعودي , از مورخان و جغرافي شناسان بزرگ اسلام در 
قرن چهارم , در کتاب (مروج الذهب ) مي نویسد : (مردي از اهل کوفه در 
موقع بازگشتن از صقّین سوار بر شتر به دمشق آمد . يكي از مردم شام با 
وي درآویخت و گفت : این ناقه که بر وي سواري از ان من است که در 
صفین به غارت رفته و در دست تو افتاده است . نزاعشان بالا گرفت 
منز شعاه باه وید . مرد دمشقي پنجاه شاهد آورد که اين ناقه مال اوست 
(در زبان عرب ناقه به شتر ماده گویند) يعني گواهي دادند این شتر ماده 
مال این مرد شامي است . معاویه هم به حکم شهادت پنجاه نفر مزبور , 
حکم داد که ناقه (يعني شترماده ) مال مرد دمشقي است و فرد عراقي را 
مجبور کرد که شتر را تحویل وي دهد . مرد عراقي گفت : خدا خیرت دهد! 
اين شتر ناقه نیست جمل است (يعني ماده نیست , نر است )! معاوبه 
گفت : حکمي داده ام و برگشت ندارد! ۱ 
كوقي را خواست و یه او گفت : شترت چقدر قیمت داشت ؟ و آنگاه پیش 
که من براي جنگ با وي صدهزار مرد دارم که ناقه را از جمل فرق تمي 
گذارند! (يعني اگر به ناقه جمل بگویم و به جمل ناقه , چون و چرا نمي 
کنند) . 
مسعودي بعد از ذکر این داستان مي نویسد : اطاعت مردم از معاویه و 
ها جک وی > جابی زسیه ماو موه دقن بصن روز مهار اه 
صلاي نماز جمعه در داد و با مردم نماز جمعه خواند و كسي نگفت که 
امروز چهارشنبه است , نماز جمعه چرا ؟ !(111). 
بني امیه معتقد به خدا و پیغمبر صلي الله علیه و اله نبودند 
ابي طالب علیه السلام کرده اند , و مردم شام متجاوز از بیست سال لعن 
و سب علي علیه السلام را در منبرها شنیده اند؛ کجا مي دانند حق کیست 
و باطل کدامست ؟ ! 
فرد شامي که شاید ابدا اسمي از حسنین (ع ) نشنیده و شاید يكي از 
هزاران افتخار بني هاشم را نمي داند چطور مي شود حق را بدو رسانید و 
او را بیدار کرد ؟ جز اینکه علي بن الحسین (ع ) در مرکز خلافت یزید از 
ار مسا ی ی اه 
بني هاشم تبلیغ شده بود بالا رود و افتخارات علي بن ابي طالب علیه 
السلام و سایر بني هاشم را به گوش مردم شام برساند و یزید و معاویه را 
رسوا کند و اهل شام را بر یزید بشوراند , تا قصه کشته شدن پدر و 


برادران او را در کربلا , اهل شام سالیان دراز گفتگوي هر مجلس و محفل 
نمایند و در نتیجه اثار شوم تبلیغات معاویه بكلي محو و نابود شود و دشمن 
با همه سلطه و قدرتي که دارد نتواند حقیقت را وارونه نشان دهد . 

پایه تبلیغات سو؟ اموي در شام را باید از اینجا 1 گرفت ۳ وقتي 
ی ۱ ی وس 
محراب او را کشته اند ؟ !(112) 


انتقال خلافت به معاویه و تبدیل آن به سلطنت موروثي 


ی ی 
0 و 
سوي عراق که مقر خلافت بود لشگر کشید و با امام حسن بن علي (ع ) 
به جنگ پرداخت . 

معاویه با دسیسه هاي مختلف و دادن پولهاي گزاف , تدریجا پاران و 
سرداران حسن بن علي علیه السلام را فاسد کرده به جانب خود کشید و 
بالاخره حسن بن علي علیه السلام نیز خلافت را به این شرط که پس از 
درگذشت معاویه , به وي برگردد و نیز معاویه به شیعیان تعرض نکند , به 
او واگذارکرد ۰ (1153) 

در سال چهل هجري معاویه بر خلافت اسلامي استیلا و بلافاصله به عراق 
ار هم : (من با 
شما سر نماز و روزه نمي جنگیدم ویر 
اه اس تسه هم رت ان ۱ ادا هت 
اشاره کرد که سیاست وي از دیانت جداست و نسبت به مقررات ديني 
تعقدي نخواهد داشت و همه نيروي خود را در زنده نگه داشتن حکومت 
خود به کار خواهد بست , و البته روشن است که چنین حکومتي سلطنت و 
پادشاهي است نه خلافت و جانشيني پیغمبر خدا صلي الله علیه و اله . از 
ی ی ی ها 
پادشاهي سلامش دادند (116) و خود نیز در برخي از مجالس خصوصي , 
از حکومت خود با ملك و پادشاهي تعبیر مي کرد (117) اگر چه در ملا عام 
خوذ را خلیقه می شعرد و له باوشاهی که بز بانه زور استار بان 
ورائت را به دنبال خود دارد . چنانکه بالا خره نیز به نیت خود جامة عمل 
پوشانید و پسر خود یزید را , که جواني بي بند و بار بود و کمترین شخصیت 
ديني نداشت.. ولي عهد قرار داده به جاتشيني خود بر گزید. (118) و آن 
همه حوادث ننگین را فراهم ساخت . 

معاویه , با بیان گذشته خود رسانید که نخواهد گذاشت حسن علیه السلام 
پس از وي به خلافت برسد , يعني در خصوص خلافت بعد از خود فكري 
دیگر دارد و آن همان بود که خسن را با سم شهید کرد (119) و زاه. زا 
براي فرزند خود یزید هموا ر ساخت . معاویه با الغاي پیمان نامبرده فهمانید 
که هرگز نخواهد گذاشت شیعیان اهل بیت در محیط امن و آسایش به سر 
برند و کما في السابق به فعاليتهاي ديني خود ادامه دهند , و همین معني را 


نیز عملا پیاده کرد . (120) 

وي اعلام کرد که هرکس در مناقب اهل بیت علیه السلام حديثي نقل کند 
هیچگونه مصونيتي از حیبت جان و مال و عرض خود نخواهد داشت , (121) 
نیز دستور داد هرکه در مدح و منقبت سایر صحابه و خلفا حديثي بیاورد به 
وي جایزه اي فراوان دهند . و در نتیجه این دستور , اخبار بسياري در 
مناقب صحابه جعل شد . (122) همچنین دستور داد در همه بلاد اسلامي 
در روي منابر به علي علیه السلام ناسزا گفته شود (و این دستور تا زمان 
عمربن عبدالعزیز خلیفه اموي 110-99 اجرا شد) . معاویه به دستياري 
عمال و کارگردانان خود که جمعي از ایشان صحابي بودند خواص شیعه 
علي علیه السلام را کشت و سر برخي از آنان را به نیزه زده در شهرها 
گردانید . وي عموم شیعیان را در هرجا بودند به ناسزا و بيزاري از علي 
تکلیف مي کرد و هرکه از اين کار خودداري مي کرد به قتل مي رسید . 
(123) 


سخت ترین روزگار براي شیعه 


يكي از سخت ترین زمانها براي شیعه در تاریخ تشیع , همان زمان حکومت 
بیست ساله معاویه است که شیعه هیچگونه مصونيتي نداشت . دو تن از 
پیشوایان شیعه (امام دوم و امام سوم ) که در زمان معاویه بودند کمترین 
قدرتي براي برگردانیدن اوضاع ناگوار در اختیار نداشتند . حتّي امام سوم 
شیعه , که در شش ماه اول سلطنت یزید قیام کرد و با همه یاران و 
فرزندان خود شهید شد , در مدت ده سالي که در خلافت معاویه مي 
زیست تمکن این اقدام را نیز نداشت . 

اکثریّت تسئن این همه كشتارهاي ناحق و بي بند و باریها را که به دست 
برخي از صحابه , خصوصا معاویه و کارگردانان وي , انجام یافته است 
توجیه مي کنند که آنان صحابه بودند و به مقتضاي احاديثي که از پیغفمبر 
اکرم صلي الله علیه و اله رسیده , صحابه مجتهدند و معذور , و خداوند از 
ایشان راضي است و هر جرم و جنايتي که از ایشان سر بزند معفو است ! 
ولي شیعه این عذر را نمي پذیرد زیرا : 

اولا , معقول نیست يك رهبر اجتماعي مانند پیغمبر اکرم صلي الله علیه و 
آله براي احياي حق و عدالت و آزادي به پا خاسته و جمعي را همعقیده خود 
کرداند که همه هستین خوی با در تام این متفر ففدهی گذاشته « ان را 
لباس تحقق بخشند . سپس وقتي که به منظور خود نایل شد, یاران خود را 
نسبت به مردم و قوانین مقدسة خود آزادي مطلق ببخشد و هرگونه حق 
كشي و تبهكاري و بي بندوباري را از ایشان معفو داند , يعني با دست و 
ابزاري که بنايي را برپا کرده با همان دست و ابزار نیز ان را خراب کند! 
ثانیا , این روایات که صحابه را تقدیس اعمال ناروا و غیر مشروع انان 
را تصحیح مي کند و ایشان را آمرزیده و مصون معژفي مي نماید , از 
طریق خود صحابه به ما رسیده و مستند به گفتار ایشان است . و این در 
حالي است که خود صحابه , به شهادت تاریخ قطعي , با همدیگر معامله 
مصونیت و معذوریت نمي کردند؛ چه , همان صحابه بودند که بعضا دست 
به کشتار و سپٍ و لعن و رسوا کردن همدیگر مي زدند و هرگز کمترین 
اغماض و مسامحه اي در حق همدیگر روا نمي داشتند . 

بنابر آنچه گذشت , به شهادت عمل خود صحابه , این روایات صحیح نیستند 
و اگر هم صحیح باشند مقصود از آنها معناي ديگري غیر از مصونیّت و 
سای سا ینت 

فرضا اگر خداي متعال در کلام خود روزي از صحابه در برابر خدمتي که در 
اجراي فرمان او کرده اند اظهار رضایت فرماید معني آن (124) تقدیر از 


خصوص خدمت مزبور يا خدمات پیش 11 تاریخ آنان است نه اينکه در 
اه مي توانند هر گونه نافرماني که دلشان مي خواهد بکنند! 


سال شصت هجري معاویه در گذشت و پسرش یزید طبق بيعتي که پدرش 
بزور از مردم براي وي گرفته بود زمام حکومت اسلامي را در دست گرفت 


کی , یزید به شهادت تاریخ هیچگونه شخصیت ديني نداشت . 
جهانی نات مود که خن مر زمان یات بدن اغتایت به اصول + کوانین 
0 اک ۱ ۱۳ ۳ 
نمي شد . وي در سه سال حکومت خود فجايعي به راه انداخت که در 
تاریخ ظهور اسلام با آن همه فتنه ها که گذشته بود سابقه نداشت . 

ای تم ال میا انیت متام حمت اس مور ا م سای 
که در تواريخ ضبط شده در دست گرفتند . حکومت این دسته یازده نفري 
که نزديك به هفتاد سال ادامه داشت روز کار تیره و شومي براي اسلام و 
مسلمین به وجود اورد که در جامعه اسلامي جز يك امپراتوري عربي 
استبدادي که نام خلافت اسلامي بر آن گذاشته شده بود حکومت نمي کرد 
. در دوره حکومت اینان حتي کار به جايي کشید که خليفة وقت که 
جانشین پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و یگانه حامي دین ! شمرده مي 
شد , بي محابا تصمیم گرفت بالاي خانه کعبه غرفه اي بسازد تا در موسم 
۵ در آنجا مخصوصا یه خوش کذرانی بیردازد!(125) 

خلیفه وقت , قرآن کریم را آماج تير قرار داد و در شعري که خطاب به 
قران انشا کرد کفت : رود قیامت کم پیت خوای: خود حضوز فی بای بجع 
خلیفه مرا پاره پاره کرد! (126) 

الیته شنعهه که احلای شطظر اشاشسی اش با آکتریت شسن است بر سوه 
مسئله خلافت اسلامي و مرجعیت ديني بوده و هست , در اين دوره تاريك 
روزگاري تلخ و دشوار را مي گذرانید , ولي شیوه بيدادگري و بي بند و 
باري حكومتهاي وقت و قیافه مظلومیت و تقوي و طهارت پیشوایان اهل 
بیت . این گروه را روزبه روز در عقاید خود استوارتر مي ساخت و 
مخصوصا شهادت دلخراش حضرت حسین , پيشواي سوم شیعه , در توسعه 
یافتن تشیع بویژه در مناطق دور از مرکز خلافت مانند عراق و یمن و ایران 
گواه این سخن آن است که در زمان امامت پيشواي ینجم شیعه , که هنوز 
قرن اول هجري تمام نشده و چهل سال بیشتر از شهادت امام سوم 
نگذشته بود , به مناسبت اختلال و ضعفي که در بنیان حکومت اموي پیدا 
شده بود , شیعیان از اطراف کشور اسلامي مانند سیل به دور ييشواي 
پنجم ریخته به اخذ حدیث و تعلم معارف ديني در محضر وي پرداختند . نیز 


هنوز قرن اول هجري تمام نشده بود که چندنفر از امراي دولت شهر قم را 
در ایران بنیاد نهاده و شیعه نشین ساختند (127) هر چند در عین حال 
شیعه به حسب دستور پیشوایان خود در حال تقیه و بدون تظاهر به مذهب 
زندگي مي کردند . سادات علوي بارها در اثر کثرت فشار بر ضد 
بيدادگريهاي حکومت قیام کردند ولي شکست خوردند و بالا خره جان خود 
را در این راه از کف دادند و حکومت بي پرواي وقت در پایمال کردنشان 
از هیچ كاري فرو گذار نکرد . جسد زید , فرزند امام سچجّاد علیه السلام , را 
از قبر بیرون آورده به دار آویختند . سه سال جسد وي بر سر دار بود , 
تن آن را بایین آوزده آتش زدند و خاکسترش را به باد دادند . (128) 
دافته خنابات بنی. امیه فا اتخاست: که امام جهارم. و شحم نیز به.داست بلوه 
امیه مسموم شدند (129) چنانکه درگذشت امام دوم و سوم نیز به دست 
آنان بوده است . فجایع اعمال امویان به حدژي فاش و بي پرده است که 
اکثریت اهل تسنن يا اينکه خلفا را عموما مفترض الطاعه مي دانند , ناگزیر 
شده اند که آنان را به دو دسته تقسیم 

1 . خلفاي چهارگانه نخستین مک ی ار 
ضلی الله غلیهته اله عباوت از : اتویکر و هه فدعنمان و علین علبه السلام 
(130) هستند . 

2 م لفای ات کی از شها یه افش تزع تسرهف 
مروان را فرا مي گیرد . ۲ 

امویین در دوران حکومت خود , در اثر بيدادگري و بي بند و باري , به 
اندازه اي نفرت عموم را برانگیخته بودند که پس از شکست قطعي ان 
سلسله از عباسیان و کشته شدن اخرین خلیفه انان , مروان حمار , زماني 
که دو پسر مروان با جمعي از خانواده خلافت از دارالخلافه شام گریختند 
به هر جا که روي آوردند پناهشان ندادند , تا بالاخره پس از سرگردانيهاي 
بسیار که در بيابانهاي نوبه و حبشه به محنت و بيچارگي افتادند . و بسياري 
از ایشان از گرسنگي و تشنگي تلف شدند , به جنوب یمن در آمدند , و به 
دريوزگي , خرج راهي از 0 تحصیل کرده در زي حقالان عازم مکه 
دید و آنجا زر میان مردم بایدید مردیدتی: ( 1و 


شیعه در قرن دوم هجري 


در اواخر ثلث قرن دوم هجري به دنبال انقلابات و جنگهاي خونيني که در 
اثر بيدادگري و بدرفتاريهاي بني امیه مناطق مختلف اسلامي را فراگرفته 
بود , دعوتي نیز به نام اهل بیت پیغمبراکرم صلي الله علیه و آله در ناحیه 
خراسان ایران پیدا شد . متصدذي دعوت , ابومسلم مروزي سردار ايراني 
بود که برضد خلافت اموي قیام نمود و شروع به پیشرفت کرد تا دولت 
اموي را برانداخت . (132) این نهضت و انقلاب , اگر چه از تبلیغات عمیق 
شیعه سرچشمه مي گرفت و کم و بیش عنوان خونخواهي شهداي اهل 
بیت علیه السلام را داشت و حني سران نهضت از مردم براي يك مرد 
پسندیده از اهل بیت (به طور سربسته ) بیعت مي گر فتند , با این همه به 
تور ها مد ۲ نازخ پیشوایان شیعه نبود . به دلیل اينکه وقتي ابومسلم 
بیعت خلافت را به امام ششم شیعه امامیه در مدینه عرضه داشت , وي 
جدا رد کرد و فرمود : (تو از مردان من نيستي و زمانه نیز زمانه من نیست 
) ۰ (133) 

بالا خره بني عباس به نام اهل بیت خلافت را ربودند (134) و در آغاز کار 
موفتا به مردم و علویین روي خوش نشان دادند . حتي به نام انتقام شهداي 
علویین , بني امیه را قتل عام کردند و قبور خلفاي بني امیه را شکافته هر 
چه یافتند آتش زدند . (135) ولي ديري نگذشت. که آنان تیز شیوخ ظالمانة 
بل آفیه راد من خوفنند و در پیداد زوین فجوایم رست ی ام 
را از پشت بستند! 

يك مغثّي با خواندن دو بیت شهوت انگیز , امین خليیفه عباسي را سر کیف 
آورد , و امین سه میلیون درهم نقره به وي بخشید . مغثي , از شادي , خود 
را به قدم خلیفه انداخته گفت : يا امیرالمو منین , این همه پول را به من 
مي بخشي ؟ خلیفه در پاسخ گفت : اهميتي ندارد . ما این پول را از يك 
ثروت سرسام اوري که همه ساله از اقطار كشورهاي اسلامي به عنوان 
بیت المال مسلمین به دارالخلافه سرازیر مي شد به مصرف هوسراني و 
حق كشي خلیفه وقت مي رسید . شماره کنیزان پري وش و دختران و 
پسران زیبا در دربا ر خلفاي عباسي به هزاران مي رسید . 

وضع شیعه پس از انقراض دولت اموي و روي کار آمدن بني عباس باز 
کوچکترین تغييري نکرده بود , تنها , دشمنان بیدادگر وي تغییر اسم داده 
بودند!(137) 

یزید , ابتدا مسرور شد , ولي بعد . ..! 

تبلیغات بني امیه در شام علیه امیرالمو منین علیه السلام به اندازه اي بود 


که مردم آن سامان به غير از بني امیه كسي را جزو اقربا و خویشان 
رسول الله صلي الله علیه و اله نمي دانستند , ولي ورود اسراي اهل بیت 
به شام و بیانات حضرت امام سچاد علیه السلام در منبر و شوارع دمشق و 
سخنان زینب كبري علیه السلام در مجلس یزید و تماس گرفتن مردم شام 
با امام علیه السلام و تحقیق حال از آن حضرت , پرده از روي کار برداشت 
هرید روا ند .و لدا شر از آن هر کر تتواست اتر راو شام تجام وارد 


ات اف ای ی اه سیون یه ول ی یالاب بت 
اقرباي واقعي رسول الله صلي الله علیه و اله و رسوخ این تبلیغات در 
اذهان مردم شام , به اندازه اي شدید بود که در افکار مشایخ دمشق نیز 
(بنا به نقل (تجارب السلف ) جاگیر شده بود و اک هر ود اسراي خاندان 
رسالت به شام و دمشق وقوع نیافته بود پرده از روي کار برداشته نمي 
شم ارت سای مر اس رم اس متس ماه حضاو 
محسوب مي شود . 

در آغاز یزید خیال مي کرد چنانچه صورت ظاهر جال هم نشان مي داد بر 
حسین بن علي سیدالشهد | علیه السلام غالب امده , سلطنت شومش 
الماء والطین مي گردند! ولي نمي دانست که در واقع سیدالشهدا علیه 
السلام غالب است (غالبية في صورة المغلوبية ) و اخر کار یزید بر عکس 
اول آن است . لذا اندك مدتي نگذشت که از اریکه سلطنت به زمین افتاد 
و سرنگون گردید و براي ابد رسوا شد . به گونه اي که پس از وي پسرش 
معاویه بن یزید نیز در بالاي منبر در مسجد دمشق رسوايي پدر را نزد 
عموم اعلام کرد . 

یزید در اغاز به اندازه اي از کشتن سیدالشهدا علیه السلام شاد و مسرور 
بود که اين زیاد را نزد خود طلبید و به او انعام و جایزه داد . 

محداث قمي (ره ) گوید (138) : كکسي که در افعال یزید و اقوال او نيك 
بنگرد بر وي آشکار مي گردد که چون سر مطیّر حضرت ابي عبدالله علیه 
السلام و اهل پیت او را آوردند سخت شادمان گشت و آن جسارتها با سر 
مطهّر کرد و آن سخنان گفت و علي بن الحسین علیه السلام را با سایر 
خاندان در زنداني کرد که از گرما ِ محفوظ نبودند تا چهره ایشان 
پوست انداخت . (139) اما چون مردم آنها را شناختند . 

و بزرگواري ایشان را بدانستند و مظلومي آنها را بدیدند و معلوم گردید که 
آنان. از خانذان رشضولن ضلی الل.غلبه و اله .ند از کار بزید. اظهان 
کراهت نمودند و او را دشنام دادند و لعن کردند و به اهل بیت روي نمودند 
و یزید بر آن آگاه شد , خواست خویشتن را از خون آن حضرت بري نماید , 
نسبت قتل را , به ابن زیاد داد و او را نفرین کرد و از کشتن آن .حضرت 


اظهار پشيماني نمود و رفتار خویش را با علي بن الحسین علیه السلام 

کو کرد و نها را در سراي خاص خویش فرودآورد. حفط مك و پادشاهي 
او ای ی ی ها 

اک 

دلیل بر این امر , داستاني است که (سبط ابن الجوزي ) در (تذکره ) 

روای نب کرد اس مت ان ما را وا و مال فرااون 

او بخشید و او را تحفه هاي بزرگ داد و نزديك خود نشانید و منزلت او را 

بلند گردانید . نیز او را به اندرون خود برد نزد زنان خود و ندیم کرد و شبي 

دحا میب ماوت ات : بخوان و خود این ابیات را بالبداهه انشا 

کرد : 

اسقني شربة تروي مشاشي (140) 

ثم مل فاسق مثلها ابن زیاد 

صاحب السر و الا مانة عندي 

و لتسديدي مغنمي و جهادي 

قاتل الخارجي اءعني حسینا 

و مبید الا عداء و الحساد 

ابن آثیر در کامل نقل کرده است که , آابن زیاد به مسافر بن شریج شكري 

در راه شام گفت : من حسین را به امر یزید کشتم . یزید به من گفت : با 

باه س الا کت نموه با ماه نو کته روم ؛ و من قتل او 

را اختیار کردم . 

پس اظهار پشيماني یزید از قتل امام حسین علیه السلام از روي حیله و 

تزویر و سیاست بوده , چون دیده است این عمل در انظار مردم و افکار 

عمومي نتیجه بد علیه اش بخشیده خواسته خود را تبرئه کند یلک با آن 

۹( فد ها در ان ان فیل ان ستصفت یرفن تدم 

ست . 

شمر بن ذي الجوشن نیز نماز مي خوانده و بعد از نماز مي گفته است : 

خدایا اطاعت از اولي الا مر مرا وادار کرد که ریحانه رسول الله را به قتل 

برسانم !!(141) 

(رجوع شود به میزان الاعتدال ذهبي مج 2 ص‌ 0 ط مصر و انیس 

الموحدین ص 115 ط تبریز سال 2139 ق ) . 


اولي الا مر چه كساني هستند ؟ 


قرآن مي فرماید : (یا اما الذین آ منوا اءطیعواللة و اءطیعوا الرَسوّل و5 
اوّلي الا ه هش تک ) (142) : اي اهل ایمان فرمان خدا و رسول و 
ره دا مش را اطاعت کنید , اگر به خدا و روز 
قیامت ایمان دارید , و اين کار (رجوع به حکم خدا و رسول ) براي شما از 
هرچه تصوّر کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود . ۱ 
ابي بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام راجع به اين ایه سو ال کرد , 
حضرت فرمود : این ایه در شاءن علي بن ابي طالب و امام حسن و امام 
حسین علیه السلام نازل شده است . (143) 
در خدبت دیگر از آبي بضیر آمده است. که آمام فرمود : آيه شريفة اولی آلا 
ِِ انفه اطهار که از نسل علي و فاطمه مي باشند نازل گردیده 
ست . (144) 
ری فرموده است : ل(لا طاعة لمخلوق 
فیمعصية الخالق ) : آنجا که کار به معصیت الهي مي انجامد , هیچ مخلوقي 
را نباید اطاعت کرد . تنها علي بن آبي طالب و یازده فرزند معصوم وي 
هستند که به نحو مطلق واجب الاطاعه بوده و خداوند اطاعت آنان را مانند 
اطاعت رسول الله مطلقا واجب فرموده است . و هرگز خداي متعال 
اطاعت اشخاص غیرمعصوم را واجب نمي کند و در کنار پیامبر قرارشان 
نمي دهد . 
در تفسیر این آیه , احادیث فراواني وارد شده است که بر اساس آنها نبي 
اکرم در تفسیر اولي الا مر . فرموده : ال آنان علي بن ابي طالب مي 
باشد و سپس ۳ امام دوازدهم را برشمرده است .۰ (145) اولي الا مر 
يعني امیر الموّ منین علي علیه السلام (146) 
معلوم است که اولي الا مر شمر , عبارت از یزید و ابن زیاد است . 
این نیز که يزید اجازه داد اهل بیت در دمشق در دربار خونبار او براي 
سیدالشهدا علیه السلام عزا بریا نمایند , از راه حیله و سیاست شومش 
بوده است , به این امید که در انظار عموم , بتواند خود را از جنایت فجیع 
قتل امام تبرئه نماید . ۲ 
محدث قمي در (نفس المهموم ) آورده است (147) : در کامل بهائي گوید 
: زینب علیه السلام نزد یزید فرستاد و رخصت خواست براي برادرش 
حسین علیه السلام مجلس عزا برپاي دارد . یزید لعنه الله رخصت داد و 
آنان را در دارالحجاره فرود آورد . هفت روز به آنجا ماتم داشتند و هر روز 
ان بسیای کر انم آمدنو ۸ خندانکه. نوات ون مردام و ترآ پرید 
ریز نذ. و آو را بکشتد ‏ ضروان اه کردید و کفت مصلعت. نیست: آهل, نیت 


حسین علیه السلام را در این شهر نگاهداري , برگ سفر بساز و ایشان را 
سوي حجاز فرست . یزید برگ سفر ایشان بساخت و ایشان را به مدینه 
روانه کرد . بنابراین روایت , مروان بدان وقت در شام بود . 
ای ی ی بر 
دانست چه حیله اي بیندیشد تا جلوي تنقر و انزجار مردم را بگیرد و 
یورش مردم به دربارش که او را بکشند جلوگيري کند . مروان از و 
مردم آگاه شده و پزید را از واقع امر آگاه ساخته و او را وادار به حرکت 
دادن اسراي اهل بیت کرده است . حتي هفت روز عزا برپاکردن اهل بیت 
بر سیدالشهدا علیه السلام بسیار بعید به نظر مي رسد , بلکه كلي مذت 
ماندن انها در دمشق هفت روز شده است . با آن هیجان مردم و اضطراب 
و تشویش در اذهان آنها , یزید چطور مي توانست اهل بیت را در دمشق 
بیشتر نگه دارد و تا چهل روز سر مطهر را در مناره مسجد جامع آویخته 
باشند پا آن سر انوار اطهر را با اسراي خاندان رسالت به مدینه فرستاده 
باشد . بلکه ملاحظه سیاست بزید و حیله وي براي جلب قلوب ایجاد مي 
کرده که راعس مطهّر را هر چه زودتر به بدن اطیب برگرداند تا زمینه 
تحريك افکار عمومي مردم علیه خودش را از بین برده و نظر مساعد آنه 
را به خویش جلب نماید . و نا گفته نماند که طبري گفته سه روز عزا نگاه 
داشتند , اهل بیت را در اول ورودشان به دمشق در خانه ويراني مسکن 
داده اند , چنانکه در بصاثئر الدرجات از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده که علي بن الحسین را با همراهان نزد پزید بن معاوبه 
و : ما را در 
اين خانه منزل دادند که سقف فرو افتد و ما را بکشد . پاسبانان به زیان 
رومي مي گفتند : اینها را ی ی 
ای بن الحسین علیه السلام 
: هیچکس از ی ی 
1 این روایت شریفه استفاده مي شود که پاسبانان در 
زندان و آنهايي که از سوي یزید بر اسراي اهل بیت گمارده شده بوده اند 
شتا تم کل میت عموم: آوسه طن فقو ان است که اضا رمیه 
بوده اند . چون دولت بني امیه با روم مرتبط بود و دولت روم در دربار بني 
امیه و معاویه و یزید نفوذ داشت . چنانکه سر جون بن منصور رومي , که 
معرب سرزیوس (148) است , از زمان معاویه تا دوره عبدالملاك تقریبا 
کاتب و وزیر مشاور در دربار اموي بود و تدبیر قتل سیدالشهدا علیه 
و زیاد را او به یزید پيشنهاد داد . روي همین پیشنهاد بود 
که یزید حکومت عراقین بصره و کوفه را یکجا به ابن زیاد واگذار کرد و او 
را به محاربه سیدالشهدا وادار نمود . سرجون قبلا عهدي از معاویه اخذ 
بو هه دا شته مدآ اعا که رمانط بیدا انم اد کوب نی ده نهد 


از مشاوره یزید با سرجون و پيشنهاد وي که ولایت عراقین را به ابن زیاد 
بدهد و به جنگ امام بفرستد , سرجون آن عهدنامه را به يزید نشان داد و 
او نیز قبول کرد . به این مطلب شیخ مفید (ره ) در ارشاد و دیگران اشاره 
کرده اند . 
ارتباط روم با دربار بني امیّه , به علّت تمایل نژادي بني امیّه به آنها بوده 
است . معاویه در زمان جنگ صفّین با روم صلح کرد و عظمت اسلام را از 
ار انا اندات (وا تصل حطلی هه کناب (اعوو رن اد مرحم 
اما سره یو مس اه ارای اصا ری و یم 
شود به جنْة الماءعوي ص 304 ط تبریز) . 

نیز از روایت سا من ور ایا ما امامت( فیس 
1 افاما اماهری آن ات که آهام به ماحی انا 
اس نوی مه اماب مر هی کت رای نمی ی که انم مه ان حاهر 
اد سا کی که یاه حامل اس ای اسان نام و 
خلیفه الهي و حجت خدا بر مردم باشد . 
همچنین از روایت مزبور معلوم مي شود که یزید در اول امر , پس از ورود 
اهل بیت به شام و زنداني کردن انها در دمشق , در خیال کشتن و بكلي از 
بین بردن آنها بوده است 1 چنانکه این مطلب از گفتگوي پاسبانان زندان 
ظاهر مي شود . ولي بعدا از آن خیال خبیث منصرف شده و علت آن هم 
توجه افکارعمومي و بیدار شدن مردم و انقلاب و هیجان آنها و انعکاس 
فرش انشا یه شام در اب یود سم اون آن رات 
یزید بوده است که باعث شده از کشتن افراد خاندان رسالت صرف نظر 
نماید . چنانکه از فرمایش امام سچاد علیه السلام به یزید نیز استفاده مي 
ی را ایک ان 
اطفال را به وطن خودشان برساند و یزید پلید گفت که از قتل شما 
گذشتم. و انها را خود شما خواهیز برگردانید , چنانکه در مقاتل نقل کرده 
اند . از ملاحظه تمامي اينها معلوم مي شود که یزید دیگر نمي توانست 
اهل بیت را در دمشق نگه دارد . 
یزید بس رسوا شده دست از قتل اهل بیت علیه السلام برداشت و خود 
نیز در اندك مدتي از بین رفت و پسرش معاوية بن یزید در بالاي منبر باز 
ای کرو ۱12 


ظالمین عبرت بگیرند! 


خواننده عزیز , با نظر عبرت بنگر! معاویه و یزید خودشان را با تبلیغات 
شومشان اقرباي رسول الله صلي الله علیه و اله به خورد مردم شامات 
داده بودند (چنانچه شواهد آن گذشت ) , اما بعد از یزید پیسرش معاویه در 
بالاي منبر در میان جمعیت انبوه از مردم اقرار کرد که احق به خلافت و 
ای رل الله ضلی اللم.انه و اف غلی اصیرالفی مش علیة ااسلام 
است . خداوند حقایق را بر زبان او جاري کرد , و اين مطلب در تاریخ به 
یادگا ر ماند . شگفت آن است که , تاریخ از فرزند یزید به پاس حق گويي و 
تیم ارت ای هس ی ی ور یام 
حراني ناصبي پس از سالیان دراز کاسه از اش گرمتر شده واضحات و 
ضروریّات را انکار مي کند و لذا از وي با بدنامي و ضلالت و گمراهي یاد 
مي شود , زیرا تعضّب جاهلانه و خبائت ذاتي وي او را وادار به طرفداري 
از یزید پلید کرده است . (150) 

فمسانی: کفته : اکر کشت اراده کته که مق امام خسیی علیه السلام را 
تخواند و اون شعانت. ان+حضرت و۱ کی کند اما انفت ال معتل 
ضحابة را تخواند تا بم رافضنها شباهت پیدا نکید! 

منظورش آن است که ذاکر مقتل امام حسین اوّل باید مقتل عثمان بن 
عفان اموي را بخواند , در صورتیکه قیاس امام حسین با عثمان روا نیست 
زیرا عموم صحابه اجماع بر کفر عثمان (151) کرده و او را واجب القتل 
دانستند و در نتیجه او را کشته و حتي در قبرستان مسلمانها نیز نگذاشتند 
دفن شود بلکه چندنفر جنازه او را برده و در (حش کوکب ) دفن کردند . 
نیز به عقیده آقاي غزالي , حجت الاسلام سئیها , بر شخص واعظ حرام 
انست کم عفنان دا سید علیم الساام ۱ ۱5 فا ان 1 
نزاع و دشمني و خصومت اثفاق افتاده تمامي انها را ندیده و نشنیده 
انگاشته , و حقایق تاريخي را مستور نگاه دارد , و از واقعیّات چشم بپوشد 
۳ به دامن آلوده عدذه اي از صحابه که به نص فران مجید از منافقین بوده 
اند , گرد و غباري ننشیند! زیرا معاویه ها و عمرو عاص ها و مغیره ها و 
ابوسفیان ها و امثال آن منافقین , که از زنادقه بوده اند , از اعلام دين و 
بزرگان اسلام محسوب مي شوند . امثال اينها از اعلام دين ! هستند و نباید 
دربارهآنها خمایق بارنخي را ند زان آورد و وفایع ضحیع را نکاشت: یادا 
حقایق تاریخ خلفاي جاهل نیز آشکار شود . (152) 

در عصر ما هم دیدند که با آن حرفهاي پوسیده غزالیها نمي توانند از 
فهمیدن و دانستن و کنجکاوي در موضوعات تاريخي و فروعات ديني 


جلوگيري نمایند , با افکار ساده و سطحي و غرب زده به فلسفه بافي در 
تراشي هايي ۳ ار ی بدون دلیل و فتواي بي مدرك و خیال بافي 
کرده و به خورد جوانان عصر بدهند و آنها را اولي الا مر بشناسانند . ولي 
هرچه بگویند و بنویسند جوانان عصر حاضر , این گونه خلفا را که از رویه 
ملوك جبابره سر مويي قدم به کنار نگذاشته اند و از ستمکاران زور ار 
محسوبند خلفاي الهي و جانشینان رسول گرامي نخواهند شمرد . 

فتواهای اسال غزالی و فهشاش تیدا اند اررش دداشتهو موزه اعتا رو 

اعتنا نیست . زیرا از ضروریات مذهب اهل بیت و تابعین و شیعیان آنها 11 
است که خواندن مقتل و تاریخ احوال امام حجسین علیه السلام در روز 
عاشورا یا سایر اوقات از افضل قربات مي باشد و ترغیب و تحربص شیعه 
توسط ائمة اهل بیت به این کار خدا پسندانه از حد توات تر گذشته و ضروري 
و اجماعي میان شيعة آمامیه است . 

زیارت قبور مبارکه آن حضرات , و عزاداري و گریه و زاري در مصائب 
وارده بر ان اهل بیت خصوصا بر سیّدالشهدا امام حسین از افضل اعمال 
وکا ی رم 

در خصوص گریه و بكاي بر مصائب سیدالشهدا و زیارت آن حضرت , رجوع 
شود به صحیحترین , معنتبر رین و جامعترین تاءلیف در اخبار و احادیث 
صحیحه وارده از اهل بیت معصومین : کتاب (کامل الزيارة ) نوشتة شیخ 
نقه اجل جعفر بن محقّد بن قولویه قمّي قدس الله روحه که در سال 
6 م- . ق به هفت علامة کبیر آقاي اميني صاحب الغدیر قذس سزه 
طبع و نشر شده و بعدا با طبع افست نیز منتشر شده است . 

با وجود دستور انمّة هدي سلام الله علیهم , چه اعتنايي به فتواي نواصب و 
خوارج و دشمنان اهل بیت داریم که با عقل ناقص و راءي کاسد خودشان 
فتوا داده و بر خلاف دین حکم تحریم و تحلیل صادر کرده اند . در صورتي 
که خاندان رسالت انفة اطهار معصوم بوده و هرچه نقل کنند از جذشان 
رسول الله به آنها رسیده و لذا اعرف به احکام شرع و اعلم به حلال و 

باید از اقاي ۳ سو ال شود که شما با کدام دلیل فتوا داده اید که 
خواندن مش دالوا اسام حسن هعکایت فضایا ی کل خورتاد ها 
در‌شتر ۶ رام است. ۲۰ ابا از مصول الله.صلی لاه هی آله نا که 
رسیده با از بعضي صحابه که مانند شما اشخاص عادي و غیرمعصوم بوده 
رای نع سوه است ۱ آا توا آمام مر ضاون علیه اما 
قابل اتباع است یا راعي منحوس شما ؟ !اصولا انسان باایمان باید از اقوال 


خاندان عصمت و طهارت , که به نص قرآن کریم معصومند و آیه تطهیر در 
ها ااا هر ول ی فا 
فتواي امثال شماهاست که به فرموده امام صادق اسان و زمین برکات 
خود را قطع مي کند . (153) 





شجرة طیبه 


(| تما بُریٌ الله لَذْجتِ عَتکُمْ الژچس اعهل ابیت و بُطَْرَکُمْ تطهیرا) 
قران کریم : سورخ احزاب , اية 33 5 5 
اينك که با شجره ملعونه , و دو چهره شاخص پلید ان : معاویه و پزید اشنا 
شدیم , از باب تثعرف الا شیاء با ءضدادها , خالي از لطف و مناسبت نیست 
که با شجرة مبارکه طیبه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم 
اجمعین نیز آشنا شویم و بدین منظور براي رعایت اختصار , و به عنوان 
نمونه , برگهايي از پرونده درخشان يكي از برجسته ترین چهره هاي تابناك 
این خاندان : پسر عم و داماد و وصي پیامبراکرم همسر فاطمه مرضیه , 
ابوالحسنین , ابوالزینبین و ابوالا تمه يعني اسدالله الغالب علي بن ابیطالب 
را بگشاییم و شطري از فضایل و مناقب بیشمار آن حضرت را با هم 
بخوانیم , تا عمق خسارت جبران ناپذيري را که در اثر جنایات آن شجره 
ملعونه در حقّ این خاندان طیبه , بر عالم اسلام بلکه جهان انسانیت رفت , 
دریابیم و در ای و مصر خویش , هشیارانه پاسدار حرمت و فضیلت این 
خاندان پاك باشیم 
(اعلم کد کف صَرّت اللة تلا کلجة ط کسْجرعَطَيبِة اءعصَلها نابث و قرغها 
کي اتاء تقت اقلا جر بان رها و تشر له ال تاه 
لعلهَمْ یت کرون و متل کلِمةَحَبيتَة کسْچر وَحَبيَة اجْت من قوق الا ض مالها 
من قرار یتبث بتببث اللهٌ الذین امنووا بالقوّل الثایت في الحیاة‌الخیا و في الا 
خرهو بُصل اللة الظالمین و بقل اللة ما شا : 
۰ : سوره ابراهیم رارق 27-24 

: آیا نمي بینید چگونه زد خدا مثلي که گوید : مثل کلمه طیبه پاکیزه 
ها اس را 
ريشه آن محکم است در زمین و شاخه آن در سمت آسمان است . مي 
دهد میوه خود در همه اوقات به اذن پروردگار خود و مي زند خدا مثلها را 
از براي مردم , شاید ایشان ملتفت شوند . 
و مثل کلمه ناپاك که کلمات کفر و ناهنجار است مثل درخت ناپاك است که 
ريشه آن پهن شود بر روي زمین که نیست از براي آن درخت ثباتي . ثابت 
مي دارد خدا آن کساني. زا که ایضان آوردند به عقیده و قول ثابت در 
زندگي دنيا و آخرت تا در جواب سو ال قبر در نمانند . و وا مي گذارد خدا 
سا ی 2 


کشجر ة طيبة 


در اخبار اهل بیت شجره طیبه به حضرت رسول و ائمه معصومین تفسیر 
<< سس 
وایت اهیر الم مین علبه: السلام رگنب اسان توحبه است 
. (رَوَ عن اءبي الحسن اعتَه قال : ولايَةٌ عَلیٌ مَکتوب ج جفي جمیع 
صْجْف آلا ثبياء . ون تبعت اللة تیا | لا بنبةمحشد و ولابة وَصِبه علي (154) 
و و ی 
ولایت و سرپرستي امیرمو منان در تمام کتابهاي انبیا نوشته شده است و 
خداوند هرگز پيغمبري را به رسالت مبعوث نساخته است مگر با اقرار به 
نبقّت و پيامبري حضرت محمد و ولایت و سرپرستي (و اوّلي به تصژف 
بودن ) وصي او حضرت علي علیه السلام 
2 اک , عَن اعبیه , عَن جَذو , عَن ج اعبیه ج مَحقدبن 
بن. الکسین. فی. قهله ععالی: ۰ (قظرة: اللم. التی قطراللاست ۳ 
رد ار 
هو لاز لع | لا ال , مُحَمَد رسعّل الله , لین اعمیرالَمومنین ول الله , | لي 
هاهناالتوحید . (156) 
روایت شده از امام بحق حضرت علي بن موسي از پدرش از جذش از 
امام بح عحته سافر در تفر فرتان .ععنی فول, خد اوند معال ۶ (قطوت 
الله الّتي قَطرّ الثاسن عَلیها) (سوره روم , آية 30) يعني فطرت خدا آن 
چنان فطرتي ب سته متعال همه مردم را بر آن فطرت خلق 
نموده است , که فرمو 
این فطرت خدا عبارت است از لاز له | لا الله , معقّد 2سعل الله ِ" 
امیژالمو منین وّلي الله . بعد فرمود توحید تا اینجاست (يعني علي امیرالمو 
منین ول الله ) . زیرا ولایت رکن توحید است و اگر ولایت , که رکن و پایه 
و اساس توحید است , برداشته شود نه توحید و نه نبّت هیچکدام باقي 
نمي مانند . 
ولایت امیرالمو منین علیه السلام بر هشت درب بهشت نوشته شده 
جایو اتضاری من کید رتسول خدا هلی: الله علبه و آله فزمود یی که 
مرا به آسمان بردند امر شد که بهشت و دوزخ را بر من عرضه نمایند . 
پنین تصام آنها را دیدم : دیدم بهشت و انواع نعمتهاي او را و دیدم آتش و 
اعساه تا وا من یت سوت تم ی ۱ له ۱ اه 
مه رسول اللهرعلی وی له( 157) 


در اطراف عرش نوشته شده : علي امیرالمو منین (ع 


مروان بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت مي کند که آن حضرت 
فرمود : به خط جلي در اطراف عرش نوشته شده است : لا! له | 
محمّد رسول الله , عليٌ امیرالمو منين . (158)_ 
و ار 

عطا مي گوید : از عاشیه درباره علي علیه السلام سوال نمودم ر گفت : او 
بهترین فرد بشر است ؛ شك تمي کند در او مگر فرد کافر (159) 
عایشه گفت : طلحه و زبیر وادارم ساختند با امیرالمو منین 
یا 
با او جنگ کردي ؟ 
گفت طلحه و زبیر مرا به اين کار وادار کردند . (160) 
هرکس احدي را بر امیرالمو منین مقذم بدارد کافر است 
این عمر مي گوید : رسول خدا فرمود هرکس احدي از اصحاب من را بر 
علي مقدم بدارد , آن کس کافر است . (161) 
این حدیث صراحتا دلالت دارد کساني که از غير علي پيروي کردند و 
دیگران را بر او مقدّم داشتند کافرند , بنابراین , افرادي که مقام مولي را 
ظضب هدند دیکر عالشان معلوم است . 
عمر فضایل امیرالمو منین علیه السلام را نقل مي کند 
عمر بن الخطاب مي گوید : رسول خدا فرمود فضل و برتري علي بن ابي 
طالب , بر این امقّت مثل برتري ماه رمضان است بر بقیه ماهها , و برتري 
علي , بر آين اقت مثل برتري شب قدر است پر بعيم شب , و برتري علي 
7 وال ۰ و 
واوبلا و ضع‌واونا بر کسی که انکان تماید اوراو انکار نمایوعی او‌را : 
را و 
۰ (162) 
این حدیث , از بهترین احاديثي است که بر برتري علي دلالت داشته و 
صراحت دارد در اینکه وي خلیفه بلافصل رسول خدا است که همان ولایت 
باشد , و به طور واضح مي رساند که اگر كسي ولایت و خلافت او را منکر 
شود روز قیامت از شفاعت رسول اکرم محروم خواهد بود . 
عجبا! خود عمر که این حدیث را نقل مي کند , ابوبکر را بر كکرسي خلافت 
مي نشاند و سپس خود جاي او را مي گیرد و بعد از خودش هم تشکیل 
شوري مي دهد و حتي براي بعد از مرگش هم راضي نمي شود خلافت 
نصیب مولي گردد , فاعتبروا یا اولي الا لباب ! 


راوي مي گوید : علي بن اپي طالب را بر متبر دیدم که مي فرمود : چه 
كکسي از من شمشیرم را مي خرد ؟ من اکر پول يك پیراهن را داشتم , 
شمشیر خود را نمي فروختم . مردي از جاي برخاست و عرض نمود : ما 
وجه پیراهن را الان نمي گیریم و به تاعخیر مي اندازیم زاوق هی کوید: 
این جریان در حالي رخ داد که تمام دنياي اسلام به جز شام در دست علي 
بود . (163) 

کی تن فا سول دا سار شرا ٍ 

سعد بن ابي وقاص درباره حضرت علي مي گوید : ایا علي اول کسي نبود 
که اشلام آورد ؟ ایا اول کسف نبهد که‌با رسول خدا تماز خواند: ؟ ایا علی 
زاهدترین خلق خدا نبود ؟ آيا علي اعلم و داناتر از همه به خدا نبود . 
(164) 


ابن عباس مي گوید : رسول خدا به علي نظر کرد و فرمود : ياعلي , تو 
9 
دوست من دوست خداست ؛ و دشمن تو دشمن من , و دشمن من دشمن 
خداست . واي بر کسي که بعد از من به تو بغض بورزد . (165) 
در اینجا اين سو ال مطرح مي شود که اشخاصي که امیرالمو منین را خانه 
نشین نمودند , و حق او را غصب کردند , و درب خانة فاطمه را آتش زدند 
, آیا دوست حضرت بودند یا دشمن وي . بلاشك اینها دشمن اویند ۰ پس 
دشمن رسول خدا و دشمن خدا مي باشند . حال باید دید آیا امکان دارد که 
دشمنان رسول خدا و دشمنان خدا , جانشین رسول خدا باشند ؟ ! خود 
داوري فرمایید . 


خداني از خی (غ) نان از خذاسست 


ابوذر مي گوید : رسول خدا فرمود : يا علي كسي که از من جدا شود از 
خدا جدا شده , و كکسي که از تو جدا شود از من جدا شده است . (166) 
باید پرسید كساني که حضرت علي را خانه نشین نمودند و متصذي خلافت 
شدند , از علي جدا شده اند يا نه ؟ بلااشکال از حضرت علي جدا شدند , 
پس آنان از خدا و رسولش نیز جدا شدند , و كسي که از خدا و رسول خدا 
جدا باشد , لیاقت خلافت رسول خدا را ندارد (دقت نمایید) . 

لافتي | لا علي 

امام مجمد باقر مي فرماید : در روز بدر ملكکي که بع او رضوان مي گویند 
از اسمان ندا درداد : (لا سیف | لا ذوالفقار و لا فتي | لا علي )(167) 


جبرئیل در احد , یار علي بود 


سعید بن مسیب مي گوید : در روز احد علي شانزده ضربت خورد و در هر 


شتارعخ ی از اغماال سا ات اقضان اتتجیت 


راوي مي گوید : رسول خدا فرمود : مبارزه علي بن ابي طالب با عمروین 
عبدود در روز خندق افضل است از اعمال ات من تا روز قیامت . (169) 


اراده علي تابع اراده خداست 


روایت شده است که زن و مردي براي مرافعه و مخاصمه خدمت حضرت 
علي آمدند . صداي مرد بر روي زن بلند شد . حضرت به آن مرد فرمود : 
اخساء (کلمه اي که به سگ خطاب مي شود) و آن مرد که از خوارج بود , 
فورا سرش مثل سر سگ شد . مردي در آنجا بود , به آقا عرض نمود : 
شما با يك صیحه سر این خارجي را مثل سر سگ نمودي , پس چرا معاویه 
را دفع نمي کني ؟ فرمود : اگر بخواهم معاویه را با تختش به اینجا حاضر 
کنم مي توانم , ولکن ما خزینه داران خداهستیم , (البته ) نه بر طلا و نقره 
, بلکه خزینه دار اسرار تدپیر خدا هستیم ابا نمی خوانی. (این. ايه زا (بل 
قیاد معنمفن لا : تسیعوه باله ول وممیا عتری بعقاون ) ۰ (170) 


عقار پاسر مي گوید : در خدمت امیرالموّ منین بودم », یکمرتبه صداي 
بلندي به گوش رسید که مسجد کوفه را فراگرفت . آقا فرمود : عمار ,؛ 
ذوالفقار را بیاور . آوردم . فرمود عمّار برو اين زن را از ظلم اين مرد 
نجات ده و اگر نشد , من با ذوالفقار نجاتش دهم + هن رقم دیدم 7 و 
مردي بر سر يك شتر با هم مخاصمه دارند . به آن مرد گفتم امیرالموٍ منین 
لاسام با ارام یت اد تس ی کی که 0 
کار خودش مشغول باشد و دست خود را از خونهايي که در بصره ریخته 
بشوید . او مي خواهد شتر مرا بگیرد , و به اين زن دروغگو بدهد . برگشتم 
که خبر را به آقا برسانم , دیدم آقا خارج شده است , و آثار غضب در روي 
مبارکش نمایان است . به آن مرد فرمود : شتر این زن را به او بده . آن 
مرد گفت شتر مال من است . آقا فرمود دروغ گفتي اي لعین آن مزد 
کفت: با غلی, چه. کم شهاذت فی :دهد که این شتر مال این رن است ؟ 
آقا فرمود : شاهدي که احدي درکوفه شهادت او را رد نمي کند ان هل 
ِِ : اگر شاهدي شهادت بدهد و راست بگوید , شتر را به این زن مي 
. آقا به شتر فرمود : اي شتر تکلم کن , تو مال چه کس هستي ؟ شتر 
1 : يا امیرالمو منین و يا خیرالوصیین » من چندین 
سال است که مال این زن هستم : ها به. آان:زرن قر نود شیر خوخ را بکیر و 
آن فرد زاده تمه فرمود. (171) 
که از خواب تو عالم گشت بیدار 
علي اي محرم اسرار مکتوم 
علي اي حق از حقّ گشته محروم 
علي از آفتاب برج تنزیل 
علي اي گوهر درياي تاءویل 
علي ام الکتاب افرینش 
علي چشم و چراغ اهل بینش 
علي اسم رضیٌ بي مثال است 
علي وجه مّضيي ء ذوالجلال است 
جَنبٍ الفوي حق مطلق 
علي راه سَويٌ حضرت حق 
علي در غیب مطلق , سر الا سرار 
علي در مشهد حق , نورالا نوار 
علی‌حبل المین عفل. و دین اسمت 


علي اي پرده دار پرده غیب 
برافکن پرده از اسرار ر لاریب 
به دآنايي ز کنه کون آگاه 
بود خال لب او نقطه با 
به ظاهر اسم و در باطن مسمّي 
خم آبروي او چوگان کوَتَیّن 
که جز احمد رسد تا قاب قوسین ؟ 
در اوح عز , تعالي و تقذس 
به هنگام تنل , فیض اقدس 
جهان بودي سراسر شام دیجور 
نبودي گر در او اين آیه نور 
در آن ظلمت که اين آب حیات است 
گشاید گر زبان بل العطات ات 
فرو بندد چو لب , علم الکتاب است 
به تشریع و به تکوین , جانْ تن اوست 
ولی الله قائم بالسنن , اوست 
ببخشد در رکوع , خاتم گدا را 
به سجده جان و دل داده خدا را 
يلي الخلق ويلي الحق در علي جمع 
فاك , پروانة رخسار این شمع 
شب | سرا به خلوتگاه معبود 
لشان الله علی , احمد آذّن بود 
کلام الله ناطق شد از آن شب 
که حق با لهجه او گفت مطلب 
لسان الصدق او در آخرین است 
دلیل زه براي اوّلین است 
چه موزونتر بود زان قد و قامت 
که میزان است در روز قیامت 
چو قهر حق بلرزاند جهان را 
بُوّد لنگر زمین و آسمان را 
در این خاك آنچه بنهفته ز اسرار 
چو گوید ما لها , گردد پدیدار 
ز ادم تا مسیحا , بسته لب را 


مگر بگشاید او اسرار رب را 
نگاهي گر کند آن ماه رخسار 

به خورشید فلك , ماتد ز رفتارا! 
كسي که نزد ان اءعلي , علیْ است 
همو بر ما شوي یکسر ولیٌ است 
تويي صبح ازل , بنما تنقس 

که موسي انچه را نادیده در طور 
ببیند در نجف نو علي نور 

توئي در کنج عزلت کنز مخفي 

بیا بیرون که هستي تاج هستي 
تودر شب , شاهد غیب الغيوبي 
تو در روز , سار العيوبي 

تو نورالله انور در تمودي 
ضیاءالله ازهر در وجودي 

تو ساقی رژّلال لا يزالي 

جهان فاني , تو فیض بي زوالي 
تو اوّل واردي در روز موعود 

ته ال شاهدي در ,یوم مشود 
لواي حمد در دست تو باید 
علمداري خدا| را , چون تو شاید 
نه تنها پیش تو پشت فلك خم 
اگر بي تو نبودي ناقص آیین 

نبود (الیوم اءکملت لکم دین [ 

تو چون هستي ولي عصمة الدین 
ندارد دین و ایین بي تو تضمین 
به دوش مصطفي چون پا نهادي 
قدّم بر طاق اءو اءدني نهادي 

به جاي دست حق پا را تو بگذار 
که این باشد یدالله را سزاوار 
نباشد جز تو ثاني مصطفي را 
تويي در اما ثالث خدا را 

چو در روي تو نور خود خدا دید 
تو را دید و براي خود پسندید 
چون آن سیرت در این صورت قلم زد 


تبارك گفت بر خود کاین رقم زد 
اگر بر ماشوي شد مصطفي سر 
بر آن سر مرتضي شد تاج و افسر 
بود فیض مقدّس سایه تو 

ز عقل و وهم برتر پایه تو 

تو را چون قبله عالم خدا خواست 
به یمن مولد تو کعبه را ساخت 
خدا رآ خانه زادي چون تو باید 
که لوث لات و غژّي را زداید 
شد از نام خدا نام تو مشتق 

ز قید ماسّوي روح تو مطلق 
کلید علم حق باشد زبانت 
لسبانْ الله پنهان در دهانت 
سَلوني گو تو در جاي پیمبر 
یکش روح القدس را زیر منبر 
چو بگشايي لب معجز نما را 
جون بنمايي کف مشکل گشا را 
برد آن دم مسیحا را ز سر هوش 
کند موسي ید بیضا فراموش 
متاع جان چو آوردي به بازار 

به مَنْ یَشري خدایت شد خریدار 
زدي 1 
ز جنْ و انس بردي گوي سبقت 
کجا عدل تو آید در عبادت 

که ثاني اثنین حقي در شهادت 
یه بر سر تو تاج لافتي را 

به دوش افکن رداي هل اتي را 
یا یا جلوة طه و یس 
اه 
نمایان گردد از اندام حیدر 

از آن سوزم که بر تخت سلیمان 
تستسته دمه ۶۵ اضف زیر فز مان 
اقيلوني نشسته بر سر کار 


سّلوني لب فرو بسته ز گفتار 
گهي بر دوش عقل کل , سواري 
چو خورشيدي که در نصف النهاري 
گهي در چنگ دوناني گرفتار 

به مانند قمر در عقرب تار 

نواي حقّي اندر سوز و در ساز 
بداللهي گهي بسته , گهي باز 

بر افلاك ار بتابي , آفتابي 

اگر بر خاك خوابي , بو ترابي 

بیا و پرچم حق را برافراز 

که حقّ گردد به عدل تو سرافراز 
گره بگشا دمي زآن راز پنهان 

به تورات و به انجیل و به قرآن 
چو بكشايي لب از اسرار تنزیل 
فرو ریزد به پایت بال جبریل 

به محراب عبادت چون قدم زد 
قدم در عرصه ملك قدّم زد 

همه پیغمبران محو نیازش 

ز سوره ي انبیا اندر نمازش 

که لرزد عرش او با قلب ارام 
شده در ذکر حق یکباره ادغام 
همه سر گشته او از شوق دیدار 
دل از کف داده و داده به دلدار 
که ثارالله ناگه بر زمین ریخت 
فغان , شیرازه توحید بگسیخت 
چو فرق فرقدان شمشیر سایید 
قمر مشتق شد و بگرفت خورشید 
ژمین و اسمان اندر تب و تاب 

که خون الوده گشته روي مهتاب 
فلاك خون در غمش از دیده مي سفت 
علي فزث و رپ الکعبه مي گفت 
تعالي الله از اين اعجوبه دهر 

خدا را مظهر اندر لطف و در قهر 
به شب از ناله اش گوش فلك کر 
به روز از پنجه اش خم پشت خیبر 
بلرزاند ز هیبت مك امکان 


ول شوی لزنزد از آممان ۱ 

ز جزر و مد آن بحر فضایل 
خور سر گشته , پا وامانده در گل 
چه گویم من ز اوصاف کمالش 
ببین حق در جمال و در جلالش 
چو باشد حیره الکمل صفاتش 
خدا مي داند و اسرار ذاتش 
به حق حق که باشد ظل ممتد 
ز دیهور و زدیهار و ز سرمد 
وحیدم من اگر در جرم و تقصير 
سگي بودم 0 تو پیر 
بر آن خواني که يك عالم نشسته 
سگي هم در کنارش پا شکسته 
تو که قاتل به خوان خود بخواني 


بخش پنجم : همراه با کاروان اسرا , از کوفه تا شام 





همراه با کاروان اسرا 


پس از قضاياي دلخراش کربلا , بني آمیه جنایتکار آسراي اهل بیت را به 
عجلة تمام به طرف کوفه حرکت دادند . 

پس از توقف اسرا در کوفه و گزارش ابن زیاد به یزید و صدور فرمان وي 
مبني بر حرکت دادن اسرا به سوي شام , اسباب سفر شام را تهیه دیدند و 
اهل بیت سیدالشهدا علیه السلام از راه موصل به طرف شام حرکت دادند 


ار ی سس بن آبي ثعلبه و شمربن ذي الجوشن را 
مار را ار ماه ای به شام برند . روز 
اول ماه صفر بود که اسرا , به شام و اند شدند , اسنكت جوادت شکی کهدر 
طول, راه رخ دار : 


1 کتار قط قرانت 


شمر رئیس قافله بود . امام سجاد علیه السلام را با غل و زنجیر به شتر 
بستند و کودکان را با خقت و خواري روي کجاوه هاي بي روپوش زنان 
نشانده و سرهاي بریده را بر نیزه ها کرده حرکت نمودند . چون مقداري 
راه رفتند کنار شط فرات منزل کردند و سرها را پاي دیوار خرابه اي 
ی یا با ی بو توا ب یسک 
دستي از بالاي سر مبارك سیدالشهدا علیه السلام ظاهر شد و با قلم 
خونین پر دیوار نوشت : 

اترجوا امَة قتلت حسینا 

شفاعة جدذه بوم الحساب ؟ ! 

آیا مردمي که دست به خون حسین آلوده اند , توقع دارند جدٌ وي در روز 
قيیامت از آنان شفاعت کند ؟ ! 

آنها برخاستند که آن دست را بگیرند كسي را نیافتند . باز نشستند و 
مشغول قمار شدند . دیگر باره آن دست ظاهر شد و این شعر را به رنگ 
خون نوشت : 

فلا والله لیس لهم شفیع 

نه به خدا قسم , آنان شفيعي در درگاه الهي نداشته و در روز قیامت 
گرفتار عذاب خواهند شد . 

دویدند دست را بگیرندکه نایدید شد . باز به عیش خود مشغول شدند که 
باز این ابیات را از هاتفي شنیدند : 

ماذا تقولون | ذ قال النبي لکم 

ماذا فعلتم و اعنتم اخر الا مم 

منهم آساري و منهم ضرجوا بدمي 

ی و زا 
کردید و برخي را به شهادت رساندید ؟ 


2 . تکریت 


منزل دوم تکریت بود . در نزديکي این منزل چندنفر را به شهر فرستادندتا 
به مردم خبر دهند که از انها استقبال کنند . اهل شهر تکریت به استقبال 
اسراي کربلا آمدند . جمعي از نصاري در آن شهر بودند , گفتند چه خبر 
است و اینها چه كساني هستند ؟ گفتند سر حسین را با اسرا مي آورند . 
پرسیدند کدام حسین ؟ گفتند پسر فاطمه , دخترزاده پیغمبر آخر الزمان . 
نصاري گفتند اف بر شما مردم باد که پسر پیغمبر را کشتید! و سپس به 
کنایس خود برگشتند و ناقوس زدند و به گریه پرداختند و عرض کردند ما از 
اين عمل بیزاریم , و آنها را سرزنش کردند . 


ناوت نهاه 


از تکریت کوچ کرده به وادي نخله رسیدند . در آنجا صداي ضجّه و نوحه 
بسياري را شنیدند که اصحابش را نمي دیدند و يکي مي گفت : 

مسح النبي جبینه و لو یریق في الخدود 

ابواه من علیا قریش و جده خیر الجدود 

و ديگري مي گفت : 

الا یا عین جودي فوق جذي 

فمن يبكي علي الشهداء بعدي 

علي رهط تقودهم المنایا 


| لي متجیّر بالملك عبدي 


از وادي نخله به مرشاد رسیدند . زنان و مردان آن شهر به استقبال آمدند 
وبا دیدن قافاة اسیران-صدای ضته و تال آنها بلند شد و یم آن رفت که 
بر قاتلان سیدالشهدا حمله کنند . 


و فجران 


قافله اسرا به نزديكي حران رسید . در بالاي بلندي منزل يك يهودي به نام 
يحيي خزائي قرار داشت . وي به استقبال ایشان امد . و به تماشاي سرها 
پرداخت که چشمش به سر مبارك سیدالشهدا افتاد . دید لبهاي مبارکش 
مي جنبد . پیش رفته گوش فرا داد , اين کلام را شنید : (و سَتِعلَم الذین 
ظلموا اءج مَنْقَلب ینقلبون)(173) 

يحيي از مشاهده اين حال به شگفتي فرو رفته پرسید این سر از آن 
کیست ؟ گفتند سر حسین بن علي است . پرسید مادرش کیست ؟ گفتند 
فاطمه دختر رسول خدا . بهودي گفت اگر دین او بر حق نبود این کرامت 

از او ظاهر نمي شد . يحيي اسلام اورد و عمامه دق مصري که در سر 
داشت از سر خود برداشت و آن را قطعه قطعه کرد و به خواتین حرم 
محترم داد و جامه خزي که پوشیده بود به خدمت امام زین العابدین 
و هی یه و و 

كساني که موکل بر سرها بودند بر او بانگ زدند که مغضوبین خلیفه را 
اعانت و حمایت مي کني ؟ ! دور شو و گرنه تو را خواهیم کشت ! يحيي با 
شمشیر از خود دفاع کرد , جنگ در گرفت هبنج تن از آنقا را کشت و کته 
محل استجابت دعاست . 


چون قافله به نصیبین رسید , شمر يك نفر را فرستاد تا بگوید امیر شهر را 
خبر کنند و شهر را زینت کرده مهياي پذيرايي اسراي ال عصمت نمایند . 
امیر شهر , منصور بن الیاس بود . زماني که به استقبال قافله رفتند و 
لشکر کوفه و شام وارد شهر شدند , ناگهان برقي بجست و نيمي از شهر 
را سوزاند و کلیه مردمي که در آن قسمت برق زده بودند سوختند . امیر 
قافله شرمگین و بیمناك از غضب خدا شد و قافله داران بیدرنگ حرکت 


کردند . 


7 حوزه فرمانداري سلیمان یا موصل 


قافله اسرا را به شهر ديگري که نامش بر ما معلوم نیست بردند . رئیس 
این شهر سلیمان بن یوسف بود که دو برادر داشت : يكي در جنگ صقین 
به د ست امیرالموّ منین کشته شده بود و ديگري شريك حکومت این شهر 

کی ماه هر حخعاق به سلیمان و دروازه دیگر متعلق به برادرش 

بود . سلیمان دستور داد سرهاي بریده را از دروازه فرمانفرمايي او وارد 
کنند . همین آمر سبب: تزاع دو بزادر شده جنگ در گزفت. وسلیمان در آن 
جنگ کشته شد . در نتیجه فتنه و غوغاي عجيبي رخ داد که موجب توخش 
شمر و رفقایش گردید و در اینجا نیز شتابان از شهر بیرون رفتند . 


8 , حلب 


در نزديكکي حلب کوهي است که در دامنة آن قریه اي بود که ساکنان آن 
بهودي بودند و در قلعه و حصاري محکم زندگي مي کردند . شغل آنها 
او ار 
شهرت داشت . در دامن کوه كوتوالي بود که عزیزین هارون نام داشت و 
رئیس بهود بود . قافله را در دامن کوه که اب و علف فراوان داشت فرود 
آوو نید 
شیرین ؛ , آزادکرده امام حسین علیه السلام 
چون شب درآمد , کنيزكي که نامش شیرین بود نزديك اسرا آمد ويكي از 
خانمهاي اسیر را که در سابق خدمتگزار او بود شناخت . برخي نوشته اند 
وي شهربانو بود ولي ظاهرا اشتباه است و شاید رباب بوده باشد . 
ی و 
وی ی امام حسین علیه السلام در صورت شیرین نگریست و به 
ر مطایبه به شهربانو فرمود : شیرین عجب روي افروخته اي دارد . 
شهربانو به گمان آن که امام در شیرین ميلي کرده عرض کرد : یابن رسول 
الله صلي الله علیه و آله من او را به تو بخشیدم . 
امام فرمود : من او را در راه خدا واه اف سا 
تا و 
کنیزان بسیار آزاد کرده اي و هيچيك را خلعت نداده اي . عرض کرد آنها 
آزادکرده من بودند و این آزاد کردم شعاست:: باید فر کی بین آزاد کرده هر 
و ازاد کرده شما باشد . امام شهربانو را دعا فرمود و شیرین هم در خدمت 
شهربانو بود تا هنگام رحلت , آن شب که وي لباسهاي کهنه خانمهاي اسیر 
را دید , پریشان خاطرشد , اجازه گرفته داخل ده شد تا از آنچه اندوخته 
بود لباس خوب تهیه کرده و براي خانمها بیاورد . چون یه حصار رسید در 
: آري دا مرا ای 
ان 
دیده هاي گریان مصیبت زده بودند . سلام کردم و پرسیدم شما را چه شده 
پیغمبر را کشته اند و سر او را با اهل بیتش به شام مي برند و امشب در 
دامن کوه منزل کرده اند . 
عزیز گفت : از موسي پرسیدم مگر شما به حضرت محشّد صلي الله علیه 
و آله و بیغمیر پیش عفیدم دارید ؟ گفنت : آري او پیغمبر بحق است و خداوند 


از همة ما درباره او میثاق گرفته و ما همه به او ایمان داریم و هرکس از 
او اعراض کند ما از او بیزاریم . من گفتم نشاني به من بنما که یقین کنم . 
فرمود اکنون برو پشت در قلعه , کنيزكي به نام شیرین وارد مي شود , او 
ازاد کرده حسین علیه السلام است , از او پذيرايي کن و به اثفاق او نزد 
سر مقدّس حسین علیه السلام برو و سلام ما را به او برسان و اسلام 
اکتبان کن ی افن عفت و اد نی ما غانب سو : آمدم شت رز م کس نورد 
زدي ! 

شیرین لباس و خوراك و عطریات برداشت و عزیز هم هزار درهم به 
موکلان اسرا داد که مانع پذيرايي شیرین نشوند تا خدمتي به اهل بیت 
نمایند . عزیز خود نیز دو هزار دینار خدمت سیدالساجدین برد و به دست 
ان حضرت به شرف اسلام مشژف گردید و از آنجا به نزد سر مقذس 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام آمد و گفت : السلام عليك یابن رسول الله 
, گواهي مي دهم که جد تو رسول خدا و خاتم پیفمبران بود و حضرت 
موسي به شما سلام رسانیده اند . 5 

سر مقذس حضرت حسین علیه السلام با کمال صراحت لهجه اواز داد که 
سلام خدا بر ایشان باد! عزیز عرض کرد : اي آقاي بزرگ شهید , مي 
خواهم مرا شفاعت کني و نزد جذت رسول خدا صلي الله علیه و اله از من 
راضي باشي . پاسخ شنید : که چون مسلمان شدي خدا و رسول از تو 
خشنود شدند و چون در حق اهل بیت من نيكي كردي جدذ و پدرم و مادرم 
از تو راضي گردیدند و چون سلام آن دو پیغمبر را به ما رسانيدي من نیز از 
تو خوشنود شدم دای کاه‌ وی مرا دی ی هر را تن 
بست و تمام اهل قلعه مسلمان شدند . 


قافله از آنجا حرکت کرد و به طرف دیر پیش رفت . ابوسعید شامي با 
فرماندهان قافله رفیق بود . او روایت مي کند که روزي در سفر شام به 
شمر خبر دادند که نصر حزامي لشكري فراهم کرده مي خواهد نصف شب 
بر آنها شبیخون زند و سرهاي بریده را بگیرد . در میان رو ساي لشکر 
اضطرابي عظیم رخ داد . پس از تبادل افکار قرار شد شب را به دیر پناه 
ببرند . شمر و یارانش نزديك دیر آمدند , کشیش بزرگ بر فراز دیوار آمد و 
فت چه مي خواهید ؟ شمر گفت ما از لشگر ابن زیادیم و از عراق به 
شام مي رویم . کشیش پرسید براي چه کار مي روید ؟ 

شمر گفت : شخصي بر یزید خروج کرده بود , یزید لشگري جرار فرستاد 
وف ی و ۲ 
پزید مي بریم . کشیش گفت سرها را ببینم . نیزه دارها سرها را نزديك 
دیوار بلند کردند . چشم کشیش بر سر مبارك سیدالشهدا افتاد , دید نوري 
از آن ساطع بوده و روشني مخصوصي از آن لامع است . از پرتو انوار آن , 
هيبتي بر دل کشیش افتاد , گفت این دیر گنجايیش شما را ندارد . سرها و 
اسیران را داخل دير نمایید و خودتان پشت دیوار بمانید و کشيك بکشید که 
مبادا دشمن بر شما حمله کند و اگر حمله کردند بتوانید با فراغت دفاع 
کنید و نگران اسرا و سرها نباشید . شمر این نظریه را پسندید . سرها را 
در صندوق نهاده قفل کردند و سر حسین را در صندوق مخصوصي همراه 
اسرا و امام بیمار داخل دیر کردند و خود بیرون ماندند . کشیش بزرگ 
اسرا را در محل مناسبي جا داد و سرها را در اطاق مخصوصي نهاد . هنگام 
شب که به آن سركشي مي کرد دید نوري از سر مبارك سیدالشهدا| 
پرتوافکن است و به آسمان بالا مي رود . سپس ناگهان دید سقف اطاق 
شکافته شد و تختي از نور فرود آمد که يك خانم محترم در وسط آن تخت 
نشسته و شخصي فریاد مي کشد (طرقوا طرّقوا رو وسکم و لا تنظروا) : 
راه دهید , راه دهید و سر خود را پایین افکنید . 

گوید : چون خوب نگریستم دیدم حوا مادر ان , هاجر زن ابراهیم و مادر 
اسماعیل , راحیل مادر یوسف و نیز مادر موسي , و آسیه زن فرعون , و 
مریم دختر عمران و مادر عيسي , و زنان پیغمبر آخرالزمان از آن فرود 
آمدند و سرها را از صندوق بیرون آورده در بر گرفته به سینه چسبانیدند و 
دائم مي بوسیدند و مي گریستند و زیارت مي کردند و به جاي خود مي 
گذاشتند . ۱ 

ناگاه دیدم غلفله و شورشي بر پا شد و تختي نوراني آمد . گفتند همه چشم 
برنهید که شفیعه محشر مي اید . من بر خود لرزیدم و بيهوش شدم . كکسي 


را نمي دیدم , اما مي شنیدم که در میان غوغا و خروش يكي مي گوید : 
سلام بر تو اي مظلوم مادر , اي شهید مادر , اي غریب مادر , اي نور دیده 
من , از سرور سینه من . مادر به فدایت , غم مخور که داد تو را از 
کشندگانت خواهم گرفت . پس از آنکه به هوش آمدم كسي را ندیدم . 
پیر راهب خود را تطهیر کرده و معطر نمود , سپس داخل اطاق شده قفل 
صندوق را شکست و سر حسین را بیرون اورده و با کافور و مشك و 
زعفران شست و در کمال احترام او را به طرف قبله اي که عبادت مي 
کرد کذاردفنا کمال ادت ذی‌عفایل او ایستاد و عوض کرد 
از سر سروران عالم و اي مهترِ بهترین اولاد ادم , همین قدر مي دانم تو از 
أ ن جماعتي هستي که خداوند در تورات و انجیل انان را وصف کرده است 
ولي به حق خداوندي که ترا چنان قدر و منزلتي داده که مَحرمان انجمن 
قدس ربوبي به زیارت تو مي آیند , با من تکلم کن و به زبان ("وابگو 
كيستي ؟ 
سر مقذس سیّدالشهدا علیه السلام به سخن آمد و فرمود ‏ 
(|ءنا المظلوم و آءنا المغموم و اعنا العهجدم , اعنا الحتقل پشف | کف 
اءنا المَذبعَخٌ من القّفا 
سرا کت او اش اما تانی وضو 
نسب خود را بگو . سر بریده با کمال فصاحت به صداي بلند فرمود : 
(اءنا ابن محمد المصطفي اءنا ابن علي المرتضي اءنا ابن فاطمة الزهراء 
اءنا الحسین الشهید المظلوم بکربلا) . پدر روحاني سالخورده کلیسا فریاد و 
فغان سرداده سر را برداشت و بوسید و بر صورت خود گذاشت و عرض 
کرد صورت از صورت تو برندارم تا بفرمايي که فرداي قیامت شفیع تو 
خواهم بود . 
از سر صدايي شنید که فرمود : بدین اسلام در آي تا تو را شفاعت کنم . 
راهب گفت : اعشهداءن لا له الاالله و اعشهد اءن محمّدا رسول الله . 
آنگاه پتر روعاني» نشاگردان غکنب کلیسا را جمع کرد وداستان و ماهزاي 
خود از سر شب تا صبح را با آنان در میان نهاد و گفت سعادت در این 
خانواده است . آن هفتاد نفر همه به اسلام گرویده و در مصیبت حسین 
۱ ی ی 
. ناقوسها را شکستند و زنارها را کنار گذاشتند و همه به دست آن 
۳۹ تب 0 ۲ ۲ و با آنها 
جنگ کنند . حضرت سجاد علیه السلام اجازه نداد و فرمود خداوند جبار 
منتقم است و خود از انها انتقام خواهد کشید . 


0 . عسقلان 


شمر و رفقایش شب در پاي دیوار خفتند و صبح سرها و اسرا را گرفته به 
کربلا حاضر شده و به پاداش این جنایت , امارت این ۳ به دست 
اورده بود . وي دستور داد شهر را آذین بستند و اسباب لهو و طرب به 
بیرون شهر فرستاد تا بزنند و برقصند . اعیان همکار او در غرفه هاي 
مخصوص نشسته سرمست باده و جام و ساغر و ساقي بودند , که سرهاي 
نز بده رارهارد کردند:و آنان به هم مبار كت باد کفتند. 

تصادفا تاجري دنام رین خزاعي در.بارار ایستاده نود فیف عزوم به هم 
مبارك باد مي گویند و مسرور و شادمانند . گفت چه خبر است که بازار را 
آذین بسته اید ؟ گفتند شخصي در عراق بر یزید خروج کرده بود ابن زیاد 
لشگري جرار فرستاد او را کشتند و سرهاي او را با اسرایش امروز وارد 
این شهر مي کنند که به شام برند . زریر خزاعي پرسید وي مسلمان بود یا 
کافر ؟ گفتند از بزرگان اهل اسلام است . پرسید سبب خروجش چه بود ؟ 
گفتند مدّعي بود که من فرزند رسول خدا هستم و از یزید به خلافت 
سزاوارتر مي باشم . پرسید پدر و مادرش که بود ؟ گفتند نامش حسین 
علیه السلام , برادرش حسن علیه السلام , مادرش فاطمه علیهاالسلام 
تدر علی لته تسام و ود رسول جرا صلب اه هو 1 
است . زریر چون این سخن بشنید بر خود بلرزید , و دنیا در چشمش تیره و 
تا شتد. .. سیمن شتابان: امد ا. خود را به اسرا رسانید , چون چشمش به 
علي بن الحسین علیه السلام افتاد سخت با صداي بلند به گریه افتاد . امام 
سچّاد علیه السلام فرمود اي مرد چرا گریه مي کني , , مگر نمي بيني اهل 
این شهر همه در شادي هستند ؟ زریر گفت اي مولاي من , من تاجري 
غریب هستم , امروز به اين شهر رسیدم . کاش قدمهاي من خشك شده و 
دیدگان من کور گشته بود و شما را بدین نك نمي دیدم . انگاه امام فرمود 
انجام ۱ ۳ قدر قَوّة خود جانفشاني کنم . 

ام ای ره ان هی وی ار کی که مر بذرم و نو ور 
دست دارد برو و او را تطمیع کن که سرها را از میان اسرا بیرون ببرد تا 
مردم متوجّه سرها شده به زنان آل محقّد صلي الله علیه و آله کمتر نظر 
افکنند . زریر نزديك آن نیزه دار رفت و پنجاه اشرفي بدو داد که سر را 
پیش قافله ببرد . آن بد کیش پول را گرفته و سر را بیرون برد . 
ی 
فرما . 


امام سچّاد علیه السلام فرمود : اگر لباس و پارچه اي داري بیاور که بر اين 
زنان و کودکان برهنه بپوشانم . زریر شتابان رفت لباس فراواني اورد و 
براي هر يك از اسرا لباسي مخصوص تقدیم کرد و براي امام نیز عمّامه اي 
آورد . ناگهان صداي غوغايي برخاست , معلوم شد شمر صدا به هلهله و 
شادي بلندکرده و مردم ان نشف .هم یا او همكاري مي کنند . زریر نزديك 
شمر رفت و آب دهان به صورتش انداخت و گفت از خدا شرم نمي کني 
که نت بت بیغمیر «صلن, اللم. علبه.ق الف را بهر ناه دم آقه حوم .۱ 
اسیر کرده اي و چنین شادي مي کني ؟ ! سخت او را دشنام داد . شمر 
گفت او را بگیرید و بکشید . زریر را دستگیر کرده آن قدر زدند که بیهوش 
افتاد . به گمان آنکه مرده است از بالین او رفتند . نیمه شب زریر به هوش 
آمد و برخاست خود را به مسجدي که مشهد سلیمان پیغمبر است رسانید 
و آتجا جماعی از دفسان ال مد صلی. اللهعلیه و اضرا دید که هر ها 
را برهنه کرده عزاداري مي کنند . 


دب ءبعلیت 


قافله اسرا از عسقلان به طرف بعلبك پیش رفتند . چون شمر ؛ , بنا به 
رسم معهود , قبل از ورود قافله مردم را آگاه ساخته بود , پیر و جوان با 
ساز و نقاره - طبل زنان و شادي کنان - به استقبال نیزون. آمدند .. آنآن 
پرچمها را بلند کرده در سایه آن مي رقصیدند و اسیران خاندان رسالت را 
تماشا مي کردند . بدینگونه شش فرسخ از قافله استقبال کردند . حضرت 
ام کلئوم علیه السلام چون جمعیت و شادي ایشان را بدین میزان دید دلش 
به درد امد و فرمود : خداوند جمعیت شما را به تفرقه اندازد و كسي را 
برشما مسلط کند که همه شما را به قتل برساند . (174) 
عمادالدین طبري در کامل بهائي (ج 2 ص 292) مي نویسد : 
ملاعيني که سر امام حسین علیه السلام را از کوفه بیرون اوردند از قبایل 
عرب خائف بودند که مبادا غوغا کنند و از ایشان بازستانند . پس راهي که 
به عراق است ترك کردند و بیراهه رفتند . چون به نزديك قبیله اي رسیدند 
, علوفه طلب کردند و گفتند سرهاي خارجي همراه داریم . بدین منوال مي 
رفتند تا به بعلبك رسیدند . قاسم بن ربیع که والي آنجا بود گفت را 
آذین بستند و با چندهزار دف و ناي و چنگ و طبل سر امام حسین علیه 
السلام را به شهر بردند . چون مردم را معلوم شد که سر امام حسین علیه 
السلام است , يك نیمه شهر خروج کردند و اکثر اذینها بسوختند و چند روز 
فتنه ها پدید آمد . ۲ 
ان ملاعین که با سر امام حسین علیه السلام بودند پنهان از انجا بیرون 
رفتند و به مرزین رسیدند و آن اول شهري است از شهرهاي شام . نصر 
بن عتبه لعین از طرف یزید حاکم انجا بود , شادیها کرد و شهر را اذین 
بست و همه شب به رقص مشغول بودند , ابري و برقي پیدا شد و اذینها 
بدین ترتیب اسرا را وارد شام کردند . 
ورود اسرا به شام 
شیخ_ ابوالحق نوشته است , در آن حال که سر امام حسین (ع ) را در شام 
مي گردانیدند ناگاه سر از بالاي نیزه بیافتاد؛ ديواري خمیده شد و آن سر را 
نگاه داشت و نگذاشت که به زمین افتد . پس در آنجا مسجدي ساخته شد 
(175) که تا به حال موجود است . 
نیز نوشته است که اهل شام ازدحام نموده از دروازه ساعات بیرون آمتدند 
و اسیران را دیدند در حالیکه مکشفات الوجوه بودند و سرها بر نیزه ها بود 
. فشفتم به خذا اشیزانی خوشر وجز از آنها نخیدم نودم > نس آنها زا آوردتد تا 
به در قصر یزید رسیدند . 


مردم به امام زین العابدین علیه السلام نظر مي کردند در حالیکه محکم به 
زنجیرها بسته بود . پس اسیران را در خانه یزید نگاه داشتند و به روايتي تا 
سه ساعت آنها را معطل کردند تا از یزید اذن بگیرند و آنها را وارد خانه 
یزید نمایند . پس خولي وارد شد اذن گرفت و اهل بیت را وارد کردند . 
(176) 

عمادالدین طبري نیز مي نویسد : 

قریب پانصد هزار مرد و زن و امیران ایشان با دفها و طبلها و کوسها و 
بوقها و دهلها بیرون آمدند و چند هزار مردان و زنان و جوانان رقص کنان و 
دف و چنگ و رباب زنان استقبال کردند . جمله اهل و لایت دست و پاي 
خضاب کرده و سرمه در چشم کشیده و لباسها پوشیده , روز چهارشنبه 
شانزدهم ربیع الا ول به شهر رفتند از کثرت خلق گويي که رستخیز بود . 
چون افتاب برامد , ملاعین سرها را به شهر دراوردند . از کثرت خلق به 
و رو اه انح ره اکن رد ند و درد لته الم بت عوعع جع ده 
بود , خانه و ایوان آراسته بود و كرسيهاي زژین و سیمین در راست و چپ 
ام ان تیه دید مین آمددن او از ان جقایاران حوال پر سود 
, آنان در جواب : ما به دولت امیر , دمار از خاندان ابو تراب 
برآوردیم ۹ 

و 

در روایت ۹ از امام سچاد علیه السلام پرسیدند : سخت تر ترین مصائب 
شما در سفر کربلا کجا بود ؟ در پاسخ , فرمود : (السام السامّ الشَامٌّ) , یا 
سه بار فرمود : (امان از شام ) . 

به روایت دیگر , امام سچاد علیه السلام به نعمان بن منذر مدائني فر مود : 
در شام هفت مصیبت بر ما وارد اوردند که از اغاز اسيري تا اخر , چنین 
مصيبتي بر ما وارد نشده بود : 

استوار احاطه کرده بر ما حمله مي کردند و کعب نیزه به ما مي زدند . 
آنان ما را در میان جمعیّت بسیار نگهداشتند و ساز و طبل مي زدند. 

2 . سرهاي شهدا را میان هودجهاي زنهاي ما قرار دادن و سر عمویم 
عبّاس علیه السلام را در برابر چشم عمه هایم زینب و امکلثوم علیه السلام 
نگهداشتند , و سر برادرم علي اکبر و پسر عمویم قاسم علیه السلام را در 
برابر چشم سکینه و فاطمه (خه‌آهرم مت اور ند وبا مرها بازي مي 
کردند . و گاهي سح اه وم مت اد و رب میرن قرار مي 
گرفت . 

3 ایا رس , آب و آتش بر سر ما مي ریختند . آتش به 
عمامه ام افتاد , ولي چون دستهایم را به گردنم بنستته تودند از تتوانتستم ان 
را خاموش کنم . در نتیجه عمامه ام سوخت و آتش به سرم رسید و سرم 


و 

. از طلوع خورشید تا نزديك غروب ما را همراه ساز و آواز , در برابر 
۳ مردم در کوچه و بازار گردش دادند و مي گفتند : اي مردم , 
بکشید اینها را که در اسلام هیچگونه احترامي ندارند . 

3 4 وا ره بت یمان سسته ی با این الب مارا از دی وود ی و 
نصاري عبور دادند , و به آنها مي گفتند : اینها همان افرادي هستند که 
پدرانشان , پدران شمارا (در خیبر و . . ) کشتند و خانه هاي آنها را ویران 
کردند , امروز شما انتقام آنها را از اینها بگیرید . 

(یا تعمانْ قما بقي اءحد منهم الا فد آلقي عَلیْنا هم من التّراب 1۳ حجار والا 
خشاب ما اعراد) . 

(اي نعمان هیچ کس از آنها نماند مگر اینکه هرچقدر مي خواست از خاك و 

و چوب به سوي ما افکند) . 

6 1 به جاي غلام و کنیز 
بفروشند ولي خداوند این موضوع را براي آنها مقدور نساخت ۲ 

7 ما را در مكاني جاي دادند که سقف نداشت ؛ روزها از گرما و ترس 
کشته شدن , همواره در وحشت و اضطراب به سر مي بردیم . (178) 








ادامه نبرد صفین و عاشورا , در کاخ یزید 


یزید لعین بزمي آراسته بود تا پيروزي را جشن بگیرد , كاميابي خود را 
نشان دهد , و خاندان وحي را بکوبد؛ ولي چنین نشد . مجلس بزم وي 
دادگاه محاکمه اش گردید , و حکم بر علیه او صادر شد! 

پيروزي او به شکست تبدیل گردید , و شهد در کامش شرنگ شد . به جاي 
کوبیدن خاندان وحي , خود کوبیده شد . اري , حق در همه جا پیروز است و 
ناله مظلوم از قدرت ظالم قویتر . ,۱ 
نخستین حکمي که در این محاکمه جهاني , بر علیه یزید لعین صادر گردید , 
از سوي همسرش هند بود . هند ناظر جريانهاي مجلس بود . انچه رخ داده 
بود دیده و آنچه گفته شده بود شنیده بود . 

وي ناگهان خود را به درون مجلس انداخت و از شوهر پرسید : اين سر 
علیه و آله است ؟ ! یزید لعین گفت : آري , برو شیون کن و سیاه بپوش ! 
هند گریه کنان از مجلس بزم شوهر بیرون رفت . 

این هم شاهکاري از شاهکارهاي زینب علیه السلام بود . يکي از اصحاب 
پیامبر صلي الله علیه و آله که در مجلس بزم شرکت داشت , روي به یزید 
کرده گفت : تو , روز رستاخیز خواهي آمد و ابن زیاد شفیع تو خواهد بود؛ 
او ره ار او ای اه ام 


اوست ! 
پزید به جز ابن زیاد / شفیعان دیگر نیز دارد! ِِ معاویه / جذاش 
ابوسفیان , و دیگران ! قضات ديگري که حکم بر ۲ علیه یزید لعین صادر 


کردند , اینان بودند : مسلمانان آن روز 0 
نبودتد : آیتدکان بشرخ:: و فرشتگان آسمانها : ۱ 

این تازه محاکمه فوري پزید لعین است , ۲۷۳ نزن او در اینده 
خواهد بود که حضرت زینب علیه السلام از آن خبر داده است . در دادگاهي 
که قاضي آن خداي و خصم یزید لعین , رسول خداصلي الله علیه و آله , , و 
گواهان 1 اعضا و جوارح یزید و فرشتگان مي باشند؛ فرشتگاني که از 
سوي خداي ناظر رفتار و کردار بندگان هستند , و پرونده اي تشکیل مي 
دهند که محال است چيزي در آن فراموش گردد . گواه بالاتر از همه نیز 
خود خدا مي باشد که هر چه کرده و شده در حضورش بوده و خواهد بود . 
یزید لعین دستور داد اسیران را از کاخ بیرون بردند و زنداني کردند . 
زندان آنها جز خرابه اي نبود؛ خرابه اق. که ساکنانش را از کزند ضرما و 
سوز گرما محفوظ نمي داشت . ديري نپایید که چهره اسیران پوست 
انداخته و سوزش بیرون بر آتش درون آنان افزوده گردید . اين . پذيرايي 


یزید از مهمانان اسیر بود و آن هم , پذيرايي کوفیان از میهمانان شهید! هر 
دو گروه میهمان بودند و هردو گروه پذيرايي شدند و چگونه پذيرايي شدند 
۱ 

اسارت زینب و شهادت امام حسین علیه السلام با هم رابطه مستقیم 
دارند؛ اسارت , فلسفه شهادت را اتخکار ی سا ده هی کدارد شهید 
ناشناخته بماند . (179) 


اهل بیت علیه السلام در کاخ یزید 


زنان آل ابي سفیان خملکی به استقبال دختران رسول اکرم صلي الله 
علیه و آله آمدند , بر دستها و پاهاي آنها بوسه زدند و نوحه و گریه کردند و 
سه روز تعزیت داشتند . گوپند چون اهل بیت علیه السلام را بدین صفت 
دیدند لباسهاي خویشتن را درآورده و بدیشان دادند . (180) 

به روايتي , اهل بیت علیه السلام را وارد قصر یزید لعین نمودند و در آنجا 
به روايتي مجلسش که به پایان رسید , امر کرد تا سر مقذس را به در 

نه اش نصب نمودند , و زنان را , به اندرون خانة خود فرستاد . 

پس زنان یزید چون اهل بیت را به آن احوال مشاهده نمودند گریستند و 
زينتهاي خود را انداختند و مشغول عزاداري شدند . 


گفتگوي شجاعانه عمروین حسن با یزید کافر 


روزي یزید ملعون علي بن الحسین علیه السلام را با عمرو بن حسن 
احضار کرد , عمر کودکي 0 اد ی سال داشت و به 
عمر گفت : با این فرزند من خالد كشتي مي گيري ؟ عمرو در جوا تم 
نه , به كشتي گرفتن با او حاضر نیستم ولي خنجري به من بده و خنجري به 
او بده تا با هم بجنگیم یزید شعري خواند : 

شنشنة |ءعرفها من اءخزم 

هل تلذالحیَهٌ | لا الحية 

زاخزم همین خوي دارم امیه 

که از مار جز مار ناید پدید 

و این دو مثل در عربي در مقام تحسین گفته شود و ما : به جاي آن در مقام 
تحسین گوئیم شیر را بچه همي ماند بدو (181) 7 

در بعضي نسخ دارد که گفت با پسرم خالد جنگ مي کني عمرو گفت مرا 
کاردي ده و او را هم کاردي تا جنگ کنیم . 


گفتگوي ام کلثوم علیه السلام با خواهر یزید 


نیز به روايتي , زماني که حرم امام حسین علیه السلام را وارد مجلس یزید 
کردند , سر مطهّر امام حسین علیه السلام در پیش روز یزید بود و فاطمه 
و سکینه علیه السلام گردن مي کشیدند تا آن سر را ببینند . یزید گفت زنها 
را وارد حرم من نمایید . به روایت دیگر چون حرٍم امام را به خانه یزید 
بردند زنان یزید لباسها و جامهاي بسیار براي آنها آوردند و آنها قبول 
نفرمودند . نیز به روايتي , یزید را خواهري موسوم به اه تور وی بر 
حرم امام حسین علیه السلام آمد و گفت : آم کلثوم خواهر امام حسین 

علیه السلام کدام يك از شماهایید ؟ ام کلئوم علیه السلام فرمود : 

منم دختر امام زكي و تقي امیرالمو منین علي بن ابي طالب . علیه السلام 
خواهر یزید گفت : شماها ربیعه و ابوجهل و عتبه را کشتید , لذا این 
مصیبتها بر شماها وارد شد . آیا فراموش کرده ایم که پدر تو دربدر مردان 
ما را کشت ؟ ! ام کلثوم علیه السلام فرمود اي دختر هند چگر خوار , زنان 
ما مانند زنان شما نیستند که به زنا مشهور باشند و مردان ما مانند مردان 
شما نیستند که سالها مشغول بت پرستي بودند . ایا جد تو ابوسفیان نبود 
که لشگرها گردآورد و با پیغمبر خدا جنگ کرد ؟ ! آیا مادر تو هند نبود که 
نفس خود را بر وحشي بذل کرد و جگر حمزه سیّدالشهدا علیه السلام را 
بخورد ؟ ! ایا پدر تو معاویه نبود که شمشیر به روي علي بن ابي طالب 
علیه السلام کشید ؟ ! ایا برادر تو پزید تیست که از روي ظلم برادر هرا که 
و رو و 
خادم او بودند کشت ؟ ! خواهر یزید لعین چون این سخنان بشنید هیچ 
جوابي نتواننست بدهد . 


گفتگوي حضرت سکینه علیه السلام با دختر یزید 


یزید لعین همچنین دختري به نام عاتکه داشت . وي نیز پرسید سکینه علیه 
السلام دختر امام حسین علیه السلام کدام يك از شمایید ؟ سکینه فرمود : 
منم دختر آن كسي که او را در عوض کفار بدر و حنین کشتید . واي بر تو 
ما را استهزا مي کنید و شماتت مي نمایید . دختر يیزید لعین گفت : 

من عاتکه دختر یزیدم , صاحب عرّت و دولتم و آهل حق و دیانتم !! سکینه 
0 ماوت ی ی ام متا کرو 
دختر یزید لعین از اين پاسخ گویا سنگ بر دهانش خورد و نتوانست هیچ 
چيزي بگوید . (182) 


سر بریده امام حسین علیه السلام قرآن مي خواند! 


قطب راوندي از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت : به خدا قسم 
در دمشق دیدم که سر مبارك امام حسین علیه السلام را بر سر نیزه کرده 
بودند و در پیش روي آن حضرت کسي سوره کهف مي خواند , چون به این 
آیه رسید (اع حسبّت اعن اعضحاب الکهْفِ والرّقیم کانقا من آیاینا عجبا) 
مان که ای سفهی صان ال اه وال که اسان 
(اصحاب کهف ) و (اصحاب رقیم ) از دلایل قدرت ما چيزي است عجیب ؟ 
ی ار و دس ی بت 
اشاره 0 ندای طلب عون ود : (184) 


امام سچاد علیه السلام خود را معرفي مي کند 


مزدوران و جیزه خواران یزید کافر , اهل حرم و اولاد سید پیغمبران را در 
مسجد جامع دمشق که جاي اسیران بود بازداشتند . 
در این وقت پيرمردي از اهل شام به نزد اسرا آمد و گفت : الحمدلله که 
خدا,شما را کشت و شهرها را از مردان شما آسوده کرد و یزید را : بر شما 
تفا ایو 
علي بن الحسین امام سجاد زین العابدین علیه السلام به او فرمود : اي 
پیرمرد . آا قرآن خوانده اي ؟ 

: بلي 


فرمود : این آیه را خوانده اي : (فْلْ لااءسْتَلْکُمٌ عَلَیّه اءگرا | لا الْمَوَدَة في 
الک ) (185) 

ان ار رسای اراس توا 
بجز دوستي خویشاوندانم . 

علي بن الحسین علیه السلام فرمود : خویشاوندان 1 ماییم که خداوند 
دوس ها زا یر وسالت ولا صلی ال له وله کر ایدم است : 
امام باز فرمود : اين آیه را خوانده اي : (وآت َالفْرّبي حقه )(186) عرض 
کرد : بلي . امام سچاد علیه السلام فرمود : ماییم آنها که خداوند بزرگ 
پیغمبر خود را امر کرده است که حق ما را عطا کند . 

باز قرمود : ایا این آیه را خوانده اي : (واغلموا اعلثما عَنِشثم من شي قاءن 
ه حَمُسَءه و للرسول ولذي ار ۱ سای هس وی سرت 
پد پنح يك آن مخصوص خدا و رسول و خویشاوندان رسول است . 

امام سچاد علیه السلام فرمود : اري ماییم خویشاوندان رسول خدا صلي 
الله علیه و آله . ۱ 
فرمود : آیا این آیه را خوانده اي, علیه السلام (ائّما بُریذ اللة ليذُهب عَنکم 
الرجس اعقْل البیْتِ و یطهرکم تطهیرا) (188) 

پیرمرد گفت : این آیه را خوانده ام . امام سچاد زین العابدین علیه السلام 
فرمود : ماییم آن خانداني که خداوند آیه تطهیر را مخصوص ما نازل 
فرموده است . 

راوي مي گوید : پیرمرد ساکت شد و از گفته هاي خود پشیمان گردید , و 
عمامه خود را از سر افکند و رو به آسمان کرد و گفت : خداوندا , بيزاري 
مي جویم به سوي تو از دشمنان آل محمد صلي الله علیه و آله (189) 
سپس به حضرت امام سچاد زین العابدین علیه السلام عرض کرد : آیا راه 
توبه براي من باز است ؟ امام علیه السلام فرمود : آري , اگر توبه کني 
خداوند توبة ترا مي پذیرد و تو با ما خواهي بود . عرض کرد : من توبه کارم 


گزارش رفتار این پیرمرد به یزید لعین رسید دستور داد پیر مرد را کشتند . 
همچنین مي گویند : هفتاد کس از مشایخ دمشق به طلاق و عتاق و حج 
سوگند خوردند که پیغمبر صلي الله علیه و اله را به غير از یزید خويشي 
نمي دانستیم , و همه از امام زین العابدین علیه السلام عذر خواستند و 
زاري کردند , و او نیز همه را عفو فرمود . (191) 

هندو شاه صاحبي نخجواني در کتاب تجارب السلف که در سال (472 ه) 
آر وا به انجام رسانیده , در پایان سختان پیرمرد شامي با امام سجاد علیه 
به خدا سوگند من هرگز ندانستم (محمد صلي الله علیه و آله ) را به غیر از 
پزید و خویشان او خويشاوندي دیگر هست . 

آنگاه بگریست و از امام زین العابدین علیه السلام عذر خواست . (192) 


یزید چوب مزن ! 


ار ۱ بنت الحسین علیه السلام نقل شده که فرمودند : من 
سخت دل : فان تسد تصفتی و ترآ فر حور سا سای سوت درس 
ی ها ام ری لا اه 
بیطاقت شد و با چشم گریان جلوي تخت یزید دوید و فرمود : آخر سر 
ی اک و ای ی ی یه 
بریده مزن ! یزید از جرئت او تعجّب کرد و : تو كيستي ؟ فرمود من 
ی 

پزید گفت چرا دیده تو گریان است 

سکینه گفت که این حالت یتیمان است 

پزید گفت چرا بنگرم رَخت نيلي 

سکینه گفت زبس شمر دون زده سيلي 

یزید گفت چرا سرفکنده اي در پیش 

سکینه گفت ز داغ پدر شدم دلریش 

پزید گفت چرا مي زني به سینه و سر 

سکینه گفت ز داغ برادرم اکبر 

یزید گفت ز آستین رخت حجاب مکن 

تتکنته کفت ولخرا ز کم کاب من 

به جاي مقنعه , پوشم به آستین رویم 

مباد آنکه قماشا کید کم رويم 095 


چوب خیزران 


وقتي که اسرا را وارد مجلس یزید (حرام زاده ) کردند , حضرت امام زین 
المیدین له السدای خصات به برد فرجود ۲ او بزید د ادر جد ها ید 

با 
کرد که غل و قیدها را از پیکر او برداشتند و اذن داد که زنان بنشینند , و به 
روايتي , سوهاني خواست و به دست خودش با آن سوهان آهني را که بر 
گردن امام سچاد علیه السلام بود برید و گفت : مي خواهم که كسي دیگر 
را بر تو مئثتي نباشد . 

سپس دستور داد تا طشت طلايي حاضر کردند , و سر امام علیه السلام را 
در آن گذاشتند. 

پس چون زینب سلام الله علیها یزید را دید که چنین کرد , فریاد پا حسیناه 
علیه السلام یا حبیب رسول الله صلي الله علیه و آله برآورد و گفت : یا 
اباعبدالله , گران است بر ما که تو را به این حال ببینم و گران است بر تو 
که ما را به این حالت مشاهده نمايي . پس از سخنان زینب كبري علیه 
السلام دست دراز کرد و روپوش سر را برداشت . ناگاه نوري از آن سر 
ساطع شد و به آسمان بلند شد و همه حاضران را مدهوش ساخت . نیز به 
روايتي , آن لبها حرکت کرده و شروع به خواندن قرآن نمود , و گویا اين 
آية شریفه را خواند : (وَسَیِعَلَمٌ الذین ظلموا اءي مُنْقَلب ینقلبون ) (194) 

تون وید رسد می هی وه آمیت اسر وا ور صان فشته زا زو هون 
خیررای را که بر رت رات بر لب هوندان آعام خسن علیه السلام رز 


اینجا بود که ابوبرزه اسلمي بلند شد و گفت : یزید چرا مي زني ؟ ! 

ابوبرزه اسلمي , به روايتي , از صحابه رسول الله صلي الله علیه و آله بود 
. او مذتها بودکه در شام منزل داشت و از خانه بیرون نمي امد و هر قدر 
معاویه طالب دیدار او مي شد او اعتنا نمي کرد , هرقدر معاویه برایش زر 
فرستاد قبول نمي کرد , ولي چون شنید که آل الله را به مجلس یزید 
آورده اند خود را به مجلس انداخت تا دفع شرّي از آنها نماید . چون این 
عمل را از پزید مشاهده کرد از جاي برخاست و بر عصاي خود تکیه داد و 
: واي بر تو یزید , با چوب خود به دندانهاي امام حسین علیه السلام 
مي زني ؟ ! و حال آنکه جدٌش این دندانها را و دندانهاي برادرش را مي 
بوسید و مي مکید و مي فرمود : (اءنتما سیدا شباب اءهل الجنة , قاتل الله 
پزید از شنیدن این سخنان , غضبناك گردید و امر نمود تا او را کشان کشان 


از مجلس بیرون بردند و در آن حال چوب بر دندانهاي امام حسین علیه 
کردن . (195) 

آن ملعون از شنیدن صداي کلاغ بر خود لرزید و حالش پریشان گردید . به 
دبيقي به رویش افکنده و در پیش روي يزید گذاشتند , كلاغي شروع به 
اواز کردن نمود و یزید شعر کفر اميزي خواند . 

در این حال که از بانگ کلاغ پریشان حال شده بود , راعس الجالوت که 
عالم یهودیان بود وارد گردید . او , که طبیب پزید بود , از یزید پرسید این 
سر از آن کیست ؟ گفت : سر خارجي است ۰ گفت : نامش چیست ؟ گفت 
: حسین بیز سین اوه خلافت. از نو سراوارخه ونر ابا تم داتق کم‌ضیان 
من و داود پیغمبر چهل جد واسطه است و بهود به اين واسطه مرا تعظیم 
مي نمایند و به وجود من تبك مي جویند؛ و دیروز محمد صلي الله علیه و 
آله در میان شما پیامبر بزرگواري بود و امروز اولادش را کشتید و حرمش 
را اسیر نمودید . 

سپس شمشیرش را برداشته به یزید حمله کرد که او را بکشد , حصار 
نگذاشتند او به یزید برسد . پس آن بهودي به طرف سر مطهّر حرکت کرد 
, سر را برداشت و بوسید و گفت : خدا لعنت کند کشنده تو را , و جذت 
خصم او باشد . گران است بر من که اول کس نباشم که در راه تو شهید 
مي شود . پس از جانب من به جذت سلام برسان و بگو که من به رسالت 
تو اقرار دارم . 

یزید گفت ی ور به معالجه ز تو حاجت است , 
تو را به بدترین کشتنها مي کشتم . 

۳ 
چيزي که مرضهاي تو را افزون کند. 

در اینجا بود که یزید دستور داد طبیب را گردن زدند . (196) 


به سر امام حسین (ع) تازیانه زدند 


هلال بن معاویه مي گوید : مردي را دیدم که سر مقدّس حسین بن علي 
علیه السلام را به همراه داشت و حمل مي نمود . ان سر بریده به سخن 
آمد و آن مرد را مخاطب قرار داد و فرمود : بين سر و بدن من جدايي 
انداختي , خدا بین گوشت تو جدايي بیندازد و تو را آيتي قرار دهد بزای 
مردم آن ضوة عازبانه خون را کتنید آن فدر به آن سر زدعا ساکت .شد.. 
(197) 

مرحوم مقژم مي نویسد : موقعي که فرستاده پادشاه روم به یزید پرخاش 
نمود و عمل جنایت بار او را محکوم ساخت و یزید امر به قتل او داد , سر 
مقذس به صداي بلند به سخن آمد و خواند : لا حول و لا قَوَعَ لا بالله . 
(198) 

نیز مي نویسد : آن سر مقدّس را بر درخت نصب نمودند . مردم دورش 
جمع شدند دیدند نوري از آن سر ظاهر است و این آیه را مي خواند : 
(199) (و سَیعلَمٌ الذین ظلموا اءي لب یبْقَلبوّنَ) (200) يعني و به 
زودي آنان که ظلم کردند خواهند دانست که به کدام مکان باز خواهند 
گشت , که آن دوزخ است سلمه ۱ 
تلاوت مي کند : (قسیکفيگمم اللة هد العلیغ) (201) يعني 

ای ی ار ار سا ۳ 

در اين زمینه قضاياي مشابه ديگري نیز نقل شده که به برخي از آنها , نظیر 
داستان يحيي حزاني قبلا اشاره کردیم . 


نصب سر بریده در مسجد شام 


یزید پس از جسارتهايي که به سر مقذس نمود , دستور داد سر مبارك را 
در متید حامت دمشی نب کید سور هعا نحل که من ری مخیی 
تک ات اسا ه ی ویس سارت هوشر اعا سم هد 
(202) 

يحياي من , اجازه که طشتي بیاورم 


زني از امام حسین علیه السلام دفاع کرد و کشته شد 


راوي گوید من در نزد یزید بودم , زني را دیدم وارد شد در کمال وقار که 
تبکوتر ,از ان زن ندیده بودم . آمد مقابل یزید و پرسید این سر 

: سر حسین علیه السلام . آن زن گفت ۱ 
گران است بر جدذ و پدر و مادرش که این سرها را تا مات 
نمایند . قسم به خدا که الحال در خواب ق کید که خرهای اسمان کشوده 
شد و پنج فرشته فرود آمدند , که به دست آنها قلايهايي از آتش بود , و 
مي گفتند که از جانب خداوند ماءموریم که خانهم پزید را آننتن ژنیم و 
بسوز انیم . یزید چون این سخن بشنید به سوي او نگریست و به او گفت : 
واي برتو تو زر خرید من مي باشي و نعمت من مي خوري و اين سخنان 
مي گويي , قسم به خدا که به بدترین کشتنها تو را بکشم ! آن زن گفت 
چه کارکنم که مرا نكشي و از تقصیر من بگذري ؟ یزید گفت + ین قراز 
منبر بالا رو و علي علیه السلام و فرزندانش را دشنام ده ! گفت : چنین 

. پس مردم را جمع کردند و آن زن بر بالاي منبر رفت و گفت : اي 
گروه مردمان , بدانید یزید مرا امر کرده که علي بن ابي طالب: قاره 
المام ه فررتداص را دسام دهم ال ایک عای ۹ ااسام ذر مر 
ساقي کوثر و حامل لواي پیغمبر است و فرزندانش حسن و حسین 
السلام آقایان جوانان اهل ۸ بهشتند . پس اي مردم , گوش کنید آنچه را که 
من مي گویم ۳7 
زن گفت : آگاه باشید که لعنت خدا و لعنت تمام لعنت کنندگان بر یزید باد 
و همچنین بر هر کسي که در قتل امام حسین علیه السلام متابعت و 
وا سا 
باد » از آن روز که‌خدا دنیا را اقرید تا بة آمروز ؛ و بر همین ضلوات زندم 
ام و مي میرم و روز قیامت زنده مي شوم . یزید چون این سخن بشنید 
خشمناك گردید و گفت : کیست که این زن را بکشد ؟ پس ملعوني 
برخاشت و مت ی به آن رن تقو ار کشست: 
به روايتي , این زن زوجه یزید بود و چون از وا بیدار شرٍ ۰ خود 
سيلي زد و تمام لباسهاي فاخري که پوشیده بود پاره کرد و گفت 
سپس با سر برهنه به نزد پزید آمد و گفت اي بزید , دست از ظلم اولاد 
فاطمه علیه السلام بردار و آنگاه خواب خود را حکایت کرد 
و این قصه را ابومخنف به نوعي دیگر ذکر کرده است . (203) 


حسین علیه السلام را بر سر نیزه داشت خواست که وارد شهر شود , 
اسب او فرمان نبرد . چند اسب برایش اوردند فایده نکرد : سر امام 
حسین علیه السلام از نیزه بیفتاد . ابراهیم موصلي انجا بود سر را نيك 
استا رات کش دام یس هسام استه , عام 7 
ملامت بسیار کرد و شامیان او را شهید کردند . (204) 


سر بریده با امام سچاد سخن مي گوید! 


در شرح وافیه ابي فراس آمدم اش : موقعي که امام سچاد علیه السلام 
از یزید ملعون خواست سر بریده پدرش را به او نشان دهد و یزید جواب 
داد ابدا سر پدرت را نخواهي دید , سر مقدذس در طشت بود و دستمالي بر 
روي سر انداخته بودند , ناگهان دستمال از سر مقذس بلند شد و سر 
مقدّس شهید کربلا به سخن امد و فرمود : سلام بر تو اي پسرم , سلام بر 
تو اي علي . سپس امام سچاد علیه السلام عرض کرد : بر تو باد سلام و 
رحمت و برکات خدا اي پدر , مرا در اين سن کم یتیم كردي و رفتي و بین 
من و شما جدايي افتاد و من به مدینه و حرم جدّم مي روم و تو را نزد 


ای متا ان سل و اس رس لیس 
وارد شام نمودند علیا مخذره زینب به شمر ملعون فرمود : ما را از خلوتي 
عبور دهید . آن لعین اعتنا نکرد و چند تازیانه به بي بي زد . علیا مخذره 
ناراحت شد و به زمین امر فرمود : فرو ببر او را , و زمین تا کمر او را فرو 
برد . صداي نازنین امام حسین علیه السلام بلند شد : خواهر , براي رضاي 


خدا صبرکن . بي بي زینب به زمین امر فرمود : رهایش کن ۰ و زمین 
رهایش کرد . (206) 


چه كسي پیروز شد ؟ ! 


در خبر است که ابراهیم بن طلحه بن عبدالله چون شنید اسرا را به شهر 
ای بن الحسین علیه السلام سرعت کرد و از 
در شناعت و شماتت گفت ف ۲ بن الحسین , چه کسي غالب شد ؟ ! 
و به روايتي , این وقت ۱ :۱ بود و سر در گریبان فرو مي 
داشت , پس سر برآورد و فرمود : اگر مي خواهي بداني کدام يك غالب 
شد , چون هنگام نماز رسید اذان و اقامه بگوي ! کنایه از آنکه 7 
اقامه آن کس را که بعد از خداي تعالي جل جلاله نام مبارکش را به 

بلند در محضر جماعت قرائت وت 0 وی 
علیه و آله است و فرزندان او ابدالا باد قاهر و غالبند و این ابراهیم بن 
ار ی ی 
(207) 


ما امامان زنده ایم ! 


حارث بن وکیده مي گوید : من از كساني بودم که سر امام حسین بن علي 
و ۱ سوره 
کهف مي خواند . متحیر شدم که من صداي حسین بن علي علیه السلام را 
مي شنوم , فرمود : اي پسر وکیده , آيا نمي داني ما جماعت امامان زنده 
ایم و در نزد پروردگار به ما رزق مي رسد ؟ با خود گفتم : من این سر را 
مي ربایم . آقا فرمود : تو به اين مقصود نمي رسي یار آنها زا + زیختن 
آنها خون مرا اعظم از گردانیدن سر من است. 

سپس خواند ۱ (قسَوف یعلمون اذ الاغلال في اءعْناقهم والسلاسل 
یسْحبون) (208) ۱ 

درکتاب مناقب ابن شهر اشوب نقل شده است : زماني که سر مقذس 
شهید کربلا را بر درخت نصب نمودند شنیده شد این آیه را تلاوت مي کند : 
(209) (و سَیِعْلَمْ الذین ظلَمّوا اءي مَنْقَلب بَلْقلیونَ) . (210) 

ابن شهر آشوب مي گوید : سر بریده امام حسین علیه السلام را در يكي 
از کوچه هاي کوفه بياویختند , آن سر مبارك این آیه را تلاوت کرد (211) : 
(تن تقص علبك تباء فم تالک ۱ .3 اهنوا بربهم وزدناهم هدي ) . 
را ار و "۳ 
گوییم براي تو اي پیغمبر صلي الله علیه و آله قصه ایشان را به حقیقت ؛ 
ندان. که ایشان جواتمرداني بودند که ایفان آوزدند به: بروردکار خود و زیاد 
رم 


۲ 


یزید لعین در يك مجلس به امام سچاد علیه السلام عرض کرد : اي فرزند 
حسین , پدر تو قطع رحم من کرد و بر سر سلطنت من منازعه نمود و 
ار شا 0 
ها فاخفاد ما بوذ ,یش از آنکه بو شود قنوی در رفز نذر و احد واخزات 
سس رت سا ی تاه اه رت ده هن ین 
طالب علیه السلام قرار داشت و پرچم کافران در دست پدر و جد تو بود . 
واي بر تو اي یزید , اگر بداني که در حق برادران و پدران و عموها و اهل 
بیت من چه کرده اي و چه خطاهايي مرتکب شده اي , هر آینه به کوهها 
مي گريزي و بر روي خاکستر مي نشيني و فریاد واویلا برمي آوري . آیا 
شرم نداري که سر پدر من حسین , فرزند فاطمه و علي علیه السلام و 
چگر گوشه رسول خدا صلي الله علیه و آله , بر در دروازه شهر شما 
آویختقم استت ,دور الیکه او بادکار عضرت رسالت اس وید ملخون. از 
سخنان آن حضرت به خشم آمد و به يكي از ملازمان خود حکم کرد که او 
را به اين باغ ببر و گردن بزن و در آنجا دفن کن ! چون آن ملعون حضرت 
را به باغ برد , مشغول قبرکندن شد و حضرت نیز به نماز پرداخت . چون 
از کندن قبر فارغ شد و اراده قتل آن حضرت کرد , دستي از هوا پیدا شد و 
بر آن لعین خورد . پس او نعره اي زد و بر رو در افتاد و جان به خازن جهثم 
سپرد . خالد , پسر یزید , چون آن حالت را دید نزد پدر پلید خود رفت و 
آنچه واقع شده بود براي وي نقل کرد . آن لعین حکم کرد که او را در همان 
قبري که براي حضرت کنده است دفن کنند و حضرت را , به مجلس طلبید . 
(212) 


یزید دستور قتل امام سچجاد علیه السلام را داد 


شیخ مفید و سیّد بن طاووس و دیگران , به طرق مختلف از فاطمه دختر 
عصوت آمام خسس علبه السلام روایت کره اند کون ها را هن 
یزید بردند ابتدا بر حال ما رقت کرد . سپس مرد سرخ مويي از اهل شام 
برخاست و گفت : اي یزید , این دختر را به من ببخش , و اشاره به من 
کرد . من از ترس بر خود لرزیدم و به جامه هاي عمّه خود زینب علیه 
۳ . عمّه ام مرا تسکین داد و به ان شامي خطاب کرد که اي 
ملعون , تو و یزید هيچيك اختیار چنین امري را ندارید . یزید گفت اگر 
بخواهم مي توانم این کار را بکنم ,. زینب علیه السلام گفت ؛ به خدا سوگند 
۱ 7 
کني . آن ملعون در غضب شد و گفت : با من چنین سخن مي گويي ؟ ! 
پدر و برادر تو از دین بدر رفتند! زینب علیه السلام گفت : : تو و پدر و جد تو 
و شده باشید , به دین خدا| و دین پدر و برادر من هدایت یافته 
ید . آن لعین گفت درو گفتي اي دشمن خدا . زینب علیه السلام گفت : 
تو اکنون پادشاهي و به سلطنت خود مغرور گردیده اي و آنچه مي خواهي 
5 . پس بار دیگر آن فرد شامي 
سخن را اعاده کرد . پزید گفت : ساکت شو , خدا ترا مرگ دهد! 
به: روایتی. ذیکر. , ام کلثوم علیه السلام به آن فرد شامي خطاب کرد که 
ساکت شو اي بدبخت , خدا زبانت را قطع کند و دیده هایت را کور گرداند 
و دستهایت را خشك گرداند و بازگشت ترا به سوي آتش جهثم گرداند , 
اولاد انبیا خدمتکار اولاد زنا نمي شوند . هنوز سخن آن بزرگوار تمام نشده 
بود که حق تعالي دعاي او را مستجاب گردانید : زبان شامي لال , دیده 
ها اه تایبا بو دسهای اه خشك شدا بسن اه کلنوم کفت الخمدلله که.جه, 
تعالي بهره اي از عقوبتت را در دنیا به تو رسانید و این است جزاي كسي 
که متعلض حرم حضرت رسالت گردد . 
به روایت سید بن طاووس , در مرتبه دوم فرد شامي از یزید پرسید که 
ایشان. کیشتند ۱ پزیه کت : آن فاطمه دختر حسین علیه السلام است و 
آن زن زینب دختر علي بن یپ طالب . علیه السلام شامي گفت : : حسین 
ار هن 
ی ای ۱ ۱ ی 
ایشان اسیران فرنگند . یزید گفت : به خدا سوگند که ترا نیز به ایشان 
ملحق مي کنم , و حکم کرد که او را گردن زدند . سپس امر کرد اهل بیت 
رسالت را به زندان بردند . (213) 


حفحف آق از اما نگاو غاب اسلا ی ان اسادن 


روزي صيادي که بچه آهويي در بغل داشت آمد از کنار خرابه عبور کند : 
چشمش به اسیران و اطفال افتاد . ایستاد و به تماشاي کودکان اهل بیت 
پرداخت . آنان که آهو بره را مشاهده کردند , به محضر امام زین العابدین 
تیه الشلام اهدنو کی ما آحوعي خواهیم خضرست:ابق با فر عوذلتق: ]با 
اين بچه آهو را مي فروشي ؟ عرض کرد بلي , ولي چون خوش خط و خال 
و زیباست قصد دارم او را نزد یزید ببرم تا انعام بسیار بگیرم . حضرت 
فرمودند هرچه بخواهي در مقابل اين آهو بره به تو خواهم داد . او تعجّب 
نمود , و هنوز چيزي نگفته بود که حضرت تعدادي از ريگهاي جلوي خرایه را 
برداشتند و به او دادند . صیّاد مشاهده کرد آنچه به او داده شده جواهرات 
پر ارزش و قيمتي است . با خرسندي اهو بژه را تقدیم نمود و رفت . 

وي این معجزه را براي دیگران بازگو کرد , به طوري که در شام منتشر 
شد و به گوش یزید لعین رسید . یزید صیاد را طلبید و از او خواست که 
جریان را برایش نقل کند , و چون مشاهده کرد وي شیعه و مَحب حضرت 
گردیده و موضوع را به صورت يك کرامت بیان مي نماید و قلوب مردم را 
متوجّه حضرت مي کند , دستور داد صیاد را بکشند و دفن کنند تا اين خبر 
بیش از آنچه بین اهالي منتشر شده افشا نگردد . ولي فاصله اي چندان 
نشد که موضوع به عرض امام سچاد علیه السلام رسید . حضرت به سر 
قبر صیاد آمدند , و با يك اشاره فرمودند . به اذن خدا از جایت برخیز! 
بلافاصله قبر شکافته شد و صیاد از قبر خارج گردید . (214) 


خطبه زینب كبري 


ید .و از ظرف دیگر جو و قصاي مجلس را بسیار مسب دید با است و 
فرمو 

لحمد لله رب العالمین و حلّي اللة قلي رشوله و آله آگقهین . دق اللة 
کذلك یقوّل (ثم کان عاقبهٌ الذین اساو | السة ي ان گذبوا بایات الله و کانوا 
ها یستهرو ون) ۰ (215) 

اضظننت يا پزید حیّت آخذت علیّنا آفطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا 
ساق کما تساق الا ساري ان ینا علي الله هوانا و يك عَلیه کرامَةّ و ان ذیك 


لعظم خَطركّ علدة قشمخت بائفك و تظَرّت في عطفِل جَذلان میتژورا 


رر 0 و2 


بت رات الوا لد خشت هه والانود متسه ۶ ند فا کل سا ۶ 
سشْلطائنا . قققلا مق آتسبت ول الله عز و جل (ولا یَخْسَبن الذین کقرفا 
اتما تعلی اقم خرا اسهم آنما بقلي لقم آردادها اتها و لیم غدات مهن 
(216) 

امن العدل یابن الطلقا (217) تجْدیرك حَرایْركَ وامائك و سَوفك بَناتِ 


رسول الله صلّي الله عَلیهو له و سَلم سبایا قد هنکت تور هن و آبْدیّت 
تحوهمن.» ککدو تفن الاعداء موه یلد الي ناو پستشر فهن, ال المتا هل 


الَعیذ خالدید والشریف , لیس معهن 


۶و + 


21 اش بش مر دم 
من لفظ فوة اکباد (218) الازکیاء و 7 تبت لحْفْه من دما الشهدا , ۱ و کف لا 


بالله حایماً وَبِمَحَد صلي اللةٌ عَلیّه واله و سَلم خصیما و یجبرئیل ظهیرا و 
۳9 ۳ 5 3 مس محت رم 2 ال »- 0 7 
سَتعْلمْ من سوي لك و مَکتكَ من رقاب المسلمین , (ینسن للطالمین بدا 
یم سر مکانا واطْعف جندا) . (220) _ ی 
ء و ح لا و 2 لل ۳ ۳4 | ]۸ 0 .و م2 9- | - 0 .| و .»۰ 2 :5 
و ی الدواهي مَخاطبة أني لا وی ِ و آر نم تفريعكل 
و أَسْتکیرٌ توبیحَك , لعِنّ العْبْوَ عَبُري وَالطَدُورَ حَژبي , آلا قَالعَجَبٌ کل 
العجب لقتلِ جرب الله التّحاء بجژب الشْیّطان الطلقاء , ,قهذه الا بّدٍي 
ت ۳7 هِ نی ِ 1 71 ‌ِ 71 
تلطف من دمائنا والافواة تتحلبِ مِن لحونا و لك الجْتّتْ الطواهر الژواكي 
تناها العواسل و عفژٌ‌ها آمَهاث القراعل 
لین آلتخذتنا مَعْتما للجد بنا وشیکاً مغرماً چین لا تجذ الا ما قَدْمَت یداك 
) 


فرماً < 
| لي الله اتکی و و 


: تسیر و 
کی واشع سَعَیْكَ و ناصبٍ جُهْدَكّ قوالله لا تمَخْو دِکُرّنا و لا ثمیث وَحینا ولا 
درك دنا ولا ترِحض عَتْكْ عازها , و هل راعیك | لا فتذ و يمك | لا عَدد , و 
جَهْعلَ | لا بدذ ؟ وم بُنادي الغنادي : (آلا لَعْتة الله عَلّي الظالمینَ) . 
والعقذلله تب العالمین الذی ختم اون پالسْعادة والععفرة ولاخرنا بالسَهاة 


۳9 ر ن و۶ ۶ 1 
والحمه , و نماغل الله آن یُحیل له الوا و بوچت له لزید و بُحَسنَ 
اه رجی دود , حسبْتااللة و نقم الوکیلٌ . (222) 


سپاس خدايي را سزد که پروردگار جهانیان است و درود خدا| بر پیامبر و 
خاندان او بادا خداي تعالي راست گفت که فرمود : عاقبت آنان که کار 
1 اين بود که آیات خدا را تکذیب نموده و آن را به سخره 
گرفتند . ای پزید , اکنون که به- کمان خویش بر ما سخت گرفته ایو زاه 
اقطار زمین و آفاق آسمان و راه چاره را به روي ما بسته اي , و ما را 
همانند اسیران به گردش در آوردي , مي پنداري که خدا تو را عزیز و ما را 
خوار و ذلیل ساخته است ؟ ! و این پيروزي به خاطر آبروي تو در نزد 
خداست ؟ ! پس و ری را و با نظر عجب و تکبُر مي نگري ! 
و به خود مي بالي خژُم و شادان که دنیا به تو روي اورده , و كارهاي تو را 
ازاشتد و حکوهت.-ضا را به تق اختصاصض دادن انست !۲ 

اندکي آهسته تر! آیا کلام خداي تعالي را فراموش کرده اي که فرمود : 
(گمان نکنند آنان که به راه کفر رفتند مهلتي که به آنان دهیم به حال آنان 
بهتر خواهد بود , بلکه مهلت براي امتحان مي دهیم تا بر سركشي بیفزایند 
انا رز عذابي است خوار و ذلیل کننده . 

اي پسر آزاد شده جد بزرگ ما! آیا از عدل است که تو زنان و کنیزان خود 
وا موز ور ده تفای و برد کیان رصول خدابضلي االله غلیه چ له را امسر 
کرده و از شهري به شهر دیگر ببري ؟ ! پرده آبروي آنها را بدري و صورت 
آنازخ | بگشايي که مردم چشم بدانها دوزند , و نزديك و دور و فرومایه و 
شریف , چهره آنها را تحرندساز فردان آنان: کشی: یه هم آهشان فش 


نه یاور و نه نگهدارنده و نه مددکاري . 

تکیت مي‌توان امدوسی به لس وگ کساری کی کهمادزش کر 
پاکان را جویده و گوشتش از خون شهیدان روییده ؟ ! و اين رفتار از آن 
کس که پیوسته چشم دشمني به ما دوخته است بعید نباشد , و اين گناه 
بزرگ را چيزي نشماري , و خود را بر اين کردار ناپسند و زشت بزهکار 
نپنداري , و به اجداد کافر خویش تباعات ای حضورشان را کني تا 
کشتار بي رحمانه تو را ببینند و شاد شوند و از تو تشکر کنند! و با چوب بر 
لب و دندان ابي عبدالله سید جوانان بهشت مي زني ! و چرا چنین نكني و 
نگويي که اين جراحت را ناسور كردي و ريشه اش را ريشه کن ساختي و 
سوختي و خون فرزندان پیامبر صلي الله علیه و اله را که از ال 
عبدالمطلب و ستارگان روي زمین بودند - ريختي و اکنون گذشتگان خویش 
را مي خواني . ۲ ۱ ۱ 
شكيبايي باید کرد که ديري نگذردکه تو هم به انان ملحق شوي و ارزو کني 
که اي کاش دستت خشك شده بود و زبانت لال و ان سخن را بر زبان نمي 
آوردي و آن کار زشت را انجام نمي دادي !۱ 

بارالها! حق" ما را بستان و انتقام ما را از اینان بگیر و بر این ستمکاران که 
خون ما ريخته اند خشم و عذاب خود را فرو فرست ! 

به خدا سوگند اي یزید! که پوست خود را شكافتي و گوشت بدن خود را 
پاره پاره کردي ؛ و رسول خدا را ملاقات خواهي کرد با آن بار سنگيني که 
بر دوش داري , خون دودمان آن حضرت را ريختي و پرده حرمت او را 
دريدي و فرزندان او را به اسيري بردي , در جايي که خداوند پربشاني آنان 
ها خسعت مین کر وم فاد اما راسستان رم ان آنان هد مس ام‌شدا 
کشته شده اند مرده اند بلکه زنده و نزد خدا روزي مي خورند) همین بس 
که خداوند حاکم و محمد صلي الله علیه و آله خصم اوست و جبرئیل 
پشتیبان اوست و همان کس که راه را براي تو هموار ساخت و تو را بر 
مسلمین معا کرد بزودي خواهد یافت که پاداش ستمکاران چه بد 
پاداشي است , و خواهد دانست که کدام يك از شما بت میاه که ان يك 
ناتوانتر است . 

اگر مصائب روزگار با من چنین کرد که با تو سخن گویم , اما من ارزش تو 
را ناچیز و سرزنش تو را بزرگ مي دانم و تو را بسیار نکوهش مي کنم , 
چه کنم ؟ ! دیده ها گریان و دلها سوزان است , بسي جاي شگفتي است 
که حزب خدا به دست حزب شیطان کشته شوند , و خون ما از پنجه هاي 
شما بچکد , پاره هاي گوشت بدن ما از دهان شما بیرون بیفتد و آن بدنهاي 
پاك و مطهّر را گرگهاي وحشي بیابان دریابند و گذرگاه دام و ددان قرار 
گیرند!! 


آنحه: افو هه یت مین وان را مرا شور ات اتسیو انوا از تن 


فرستاده اي , خواهي یافت , خدا بر بندگان ستم روا ندارد , به او شکوه 
مي کنم و بر او اعتماد مي جویم , پس هر نيرنگي که داري بکن و هر 
تلاشي که مي تواني بنما و هر كوششي که داري به کار گير , به خدا 
سوگند یاد ما را از دلها و وحي ما را محو نتواني کرد , و به جلال ما هرگز 
نخواهي رسید و لکه ننگ این ستم را از دامن خود نتواني شست , راءعي و 
اب 
خواهد کشید , در آن روز که هاتفي فریاد زند : ٩۶1(‏ لعنة الله علي القوم 
تاش دام وا که ولا | کی م۳ به شهادت و 
رجفت رگم خدری از خدا.قی.خواهم که آنانرا احر خدیل غنانت. کند و بر 
پاداش آنان بیفزایید , خود او بر ما نیکو خلیفه اي است , و او مهربان ترین 
مهربانان است و فقط بر او توکل مي کنیم . 

آنگاه یزید رو به شامیان کرد و گفت اه ان اما سرت 
؟ ایشان را از دم شمشیر بگذرانیم ؟ 

يکي از ملازمان او گفت ان را 5 
نعمان بن بشیر (223) گفت : ببین اگر رسول خدا صلي الله علیه و آله بود 
با انان چه مي کرد , همان کن . (224) 


امام محمّد باقر علیه السلام یزید را رسوا کرد 


نسم او آنکه ال تاه السلام زا مارد شا کرزند» تسه یه رت 
امام سچاد علیه السلام و تمام مخذرات را که همراه حضرت بودند به 
جناب مرتکب گردید به اهل مجلس خود گفت : من دستور دادم مردان اینها 
را تماما کشتند . و اکنون این زنان و كودكاني که ملاحظه مي کنید , در 
را و ۱ مي گویید من با آنان چه کنم 
۲ .همه کفتند دستور بده تمافی. آنها را کردنن برنتند.عا از تسل. علی. علیه 
السلام که دشمن دیرینه تو و پدرت معاویه بودند يك نفر باقي نماند . 
(225) 

به محض آنکه اهل مجلس پزید این فتوا را دادند , امام محمّد باقر علیه 
السلام که سنین عمر او دو سال و چند ماه و به روايتي پنج سال بیش نبود 
و جزو آسرا ایشان را به شام آورده بودند (226) برخاست مقابل تخت 
یزید قرار گرفت و پس از حمد الهي فرمود : یزید , اگر اجازه دهي من چند 
کلمه ضحیت کثم 

یزید از جرئت آن حضرت تعجّب کرد و گفت : بگو چه مي خواهي بگويي ؟ 
فرمود : اهل مجلس تو از همنشینان فرعون هم بدترند . زیرا فرعون 
ای ی ای را ور ای هد 
کرد و گفت با آنان چه کنم ۲ گفتند آنها را به حال خودشان واگذار و 
و ی ۳ 
نهفته است . 

یزید گفت : چه سرژّي نهفته است ؟ حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود ندماي مجلس فرعون همه حلال زاده بودند ولکن همنشینان تو همه 
ولدالزنا مي باشند . (ولایقتل الا نبیاء و اعولادهم | لا اعولاد الا دعیاع) . يعني 
نی کسند میرن و اولاه شمان را مکر اولاد ولدالزتا:(227) 
( 
2259 

فاطمه و سکینه دختران امام حسین علیه السلام که به سر پدر نگاه مي 
۷۳ نداشتند , فاطمه فریاد کشید : علیه السلام (يا پزید! 
بناث سول اللو سبایا ؟ !) (اي یزید! دختران پیامبر را اسیر مي كني ؟ ) 
که دیگر بار صداي ناله و گریه حاضران بلند شد و زمزمه هاي اعتراض از 
اطراف مجلس به گوش مي رسید . 

زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت 


اهل عالم را از کار خویش حیران کرد و رفت 
از زمین کربلا تا کوفه و شام بلا 
ایا میوقت 

با لسان مرتضي از ماجراي نینوا 

خطبه اي جانسوز اندر کوفه عنوان کرد و رفت 
با کارا انات ت ‏ سر 

عالمي را دوستدار اهل ایمان کرد و رفت 
فاش مي گویم که آن بانوي عظماي دلیر 

از بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت 
بر فراز ني چو آن قران ناطق را بدید 

با عمل آن بي قرین تفسیر قران کرد و رفت 
جیار شام سا بو از نابات 

تن مش تفت 
خطبه اي غزژا بیان فرمود در کاخ یزید 

کا امسهاه را یه مورات کر مرت 
زین خطب اتمام حجّت کرد بر کافردلان 
غاصبین را مستحق نار و نیران کرد ورفت 

از کم تسش سوت سار 

ال و تال الطای ان کرد د رت 
شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود 
وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت 
دخت شه را بعد مردن در خرابه جاي داد 
گنج را در گوشة ویرانه پنهان کرد و رفت 
زاتش دل بر مزار دختر سلطان دین 

در وداع آخرین شمعي فروزان کرد و رفت 
با غم دل چونکه مي شد وارد بیت الحزن 
(سروي ) دلخسته را محزون و نالان کرد و رفت 


دختر شیر خدا 


شام , روشن از جمال زینب كبراستي 

سر به زیرافکن که ناموس خدا اينجاستي 
کن تماشا اسمان تابناك شام را 

کافتاب برج عصمت از افق پيداستي 

آب کرده:: هرن شیر آن: تر آین. ضخر | در 
دختر شیرخدا خفته در این صحراستي 

در شجاعت چون حسین و در شكيبايي حسن 
در بلاغت چون علي عالي اعلاستي 

نفمه مرغ حق از گلزار شام آید به گوش 
مرغ حق را نغمه شورانگیز و روح افزاستي 
کرد روشن با جمالش آسمان شام را 

کز فروغ چهره گويي زهره زهراستي (229) 


حضرت علي بن الحسین علیه السلام از یزید درخواست نمود که در روز 
ما ار ها 1 چون روز 
جمعه فرا رسید یزید يكي از خطباي مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور 
داد هرچه تواند به علي و حسین علیه السلام اهانت نماید و در ستایش 
شبخین هریز ید خن بر اتمه آن خطیب ختین. کرد.. 

امام سجاد علیه السلام از یزید خواست تا به وعده خود وفا نموده و به او 
رخصت دهد تا خطبه بخواند , یزید از وعده اي که به امام داده بود پشیمان 
شد و قبول نکرد . معاویه پسر یزید لعین به پدرش گفت : خطبه این مرد 
چه تاءثيري دارد ؟ بگذا ر تا هرچه مي خواهد بگوید . 

یزید لعین گفت : شما قابليتهاي این خاندان رز نقی دانند : آنان. علخ :و 
فصاحت را از هم به ارث مي برند , از آن مي ترسم که خطبة او در شهر 
فتنه.بز انگیزد و ویال آن کریبانگیر ما گرد (230) 

به همین جهت يزید لعین از قبول این پيشنهاد سر باز زد و مردم از یزید 
لعین مصرانه خواستند تا امام سجاد علیه السلام نیز به منبر رود . 

نزید لعین کفت. : اکر اه به متیر زو : فرود تخواهد آفد محر اینکه من 5 
خاندان ۰ ر ۳ کرده باشد! 

به يزید لعین گفته : این نوجوان چه تواند کرد ؟ ! 

یزید لعین گفت : ۳ از خانداني است که در کودكي کامشان را با علم 
بالا خره در اثر پافشاري شامیان , یزید موافقت کرد که امام به منبر رود . 
آنگاه حضرت سجاد علیه السلام به منبر رفته و پس از حمد و ثناي الهي 
و ی مد ای ی و وت مه 


۴۳4 


آنها التاسخ! أتطینا بسا و فطلتا تلع :.انطینا العلم والْجلم والسَماحة 


والقَصاحَة وَالسُجاعة جح في قُلوپ الْمْوْمنین و فصْلنا بان ما الب 
المختاز مَحَمّدا و مثّا الصدّیق ما الطیْارً 0 
نا سبْطا هذه ال . 


من من عرقني فَقَذ عرقني و من لمْ ٍ بَعرفني انباءنه بحسبي و تسبي . 

ها الثاسن! آتا ابنْ هه و عتی. :۱ این رمرم والّفا , آتا ین من حمَل 

رن پاطراف الّدا , آتا این خر من ائتزر واژتدي , آتا بن حَیر من انتعل 

ِِ , آتا اب حَیّر من طاف و سعي , آتا ابش خی من حج وَلبّي , آتا بِنْ 
من خیل علي آلثراي قب الهواء»آنا ان من آشرج به من القشچد 

الکرام الي العشجد الا قصي , آتا این مَن بلع به جبرئیل الي سِدذرة المَنتّهي 

, آتا ابْنْ مَن دنا قتدلي قکان قاب قَوَسَیْن اوادّني , آتا ابْنْ مَنْ ضلي بملائکة 


‌ 


ات ات 

: ب بنْ سَیدخ آلنساء . 

م یرل یقول : آنا آنا , حنّي صَعّ الثاسْ یالبُکاء والتجیب, و خشي تزیذ آن 
یکون فئْنة فاعمر المَوّذنَ فقَطع الکلام , فلمّا قال المَوّذِنْ : اللهٌ کر اللة 
کر , قال : علر : لاشَي ۶ سر من الله . لا قال المو دن : آشهَة ان 
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ی ی و 
المثبر الي بزید ققالٌ : مُحَمة مدا جَدي ام جدلك يا رید ؟ قا ن رَعفت انَهة 
0 0 0 ی 

حیه اه تسه ماس اه له فا 

اي مردم ! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ويژگي 
بر دیگران فضیلت بخشیده است ؛ به ما ارزاني داشت علم , بردباري , 


علیه السلام ) , جعفر طیار , شیر خدا و شیر رسول خدا صلي الله علیه و 
اله (حمزه ) , و امام حسن و امام حسین دو فرزند بزرگوار رسول اکرم 
علیه السلام را از ما قرار داد . (231) 

(با اين معرفي کوتاه ) هرکس مرا شناخت که شناخت , و براي آنان که 
و ی یط به آنان.می شتا سانم 

اي مردم ! من فرزند مکه و منایم , من فرزند زمزم و صفایم , من فرزند 
كکسي هستم که حجرالا سود را با رداي خود حمل و در جاي خود نصب 
فرمود , من فرزند بهترین طواف و سعي کنندگانم , من فرزند بهترین حج 
کنندگان و تلبیه گویان هستم , من فرزند آنم که بر براق سوار شد , من 
فرزند پيامبري هستم که در يك شب از مسجدالحرام به مسجد الاقصي 
سیر کرد . من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتهي برد و به مقام 
قرب ربوبي و نزدیکترین جایگاه مقام باري تعالي رسید , من فرزند آنم که 
تا.ملانکه اسان هار زارد من فررند آن بامنده که برهرد ابر رح به او 
وحي کرد . من فرزند محمّد مصطفي و علي مرتضایم اه 
هستم که بيني گردنکشان را به خاك مالید تا به کلمه توحید اقرار کردند . 

هس ار ی ی که را و ات 
رزمید , و دوبار هجرت و دوبار بیعت کرد , و در بدر و حنین با کافران 
جنگید , و به اندازه چشم بر هم زدني به خدا کفر نورزید , من فرزند صالح 
مو منان و وارث انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ 
جهادگران و زینت ۳ کنندگان و افتخار گریه کنندگانم , من فرزند 
بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم , من 
پسر انم که جبرئیل او را تاعيید و میکائیل او را ياري کرد . من فرزند انم 
که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکین و قاسطین جنگید 
و با دشمنانش مبارزه کرد , من فرزند بهترین قریشم , من پسر اولین 
كسي هستم از موّ منین که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت , من پسر اول 
سبقت گیرنده اي در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از میان برنده 
مشر کانم و ۱ ۱۵ ۱322۳۰ 
زبان حکمت عباد خداوند و پاري کننده دین خدا و ولي امر او و بوستان 
حکمت خدا و حامل علم الهي بود . 

او جوانمرد , سخاوتمند , نیکو چهره , جامع خیرها , سیّد , بزرگوار , ابطحي 
, راضي به خواست خدا , پیشگام در مشکلات , شکیبا , دائما روزه دار , 
پاکیزه از هر آلودگي و بسیار : نمازگزار بود . 

او رشته اصلاب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازه احزاب کفر را از 
هم پاشید . 

او داراي قلبي ثابت و قوي و اراده اي محکم و استوار و عزمي راسخ بود 
و همانند شيري شجاع که وقتي نیزه ها در جنگ به هم در مي آمیخت آنها 


را همانند آسیا خرد و نرم و بسان یاد آنها را پراکنده مي ساخت . 

او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که مكي و مدني و خيفي و عقبي و 

بدري و احدي و شجري و مهاجري (232) است , که در همه این صحنه ها 

حضور داشت . 

او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارت دو مشعر (233) و پدر دو 

فرزند : حسن و حسین علیه السلام . 

آري او سای اما اس ات کشت او 

علي بن ابي طالب علیه السلام است . 

آنگاه گم "مرن فروند فاطمه زهرا با توق نا توان اجهائن : 

و انقدر به این حماسه مفاخره امیز ادامه داد که شیون مردم به گریه بلند 

شد! یزید بیمناك شد و براي انکه مبادا انقلابي صورت پذیرد به مو ذن 

دستور داد تا اذان گوید تا بلکه امام سچاد علیه السلام را به اين نیرنگ 

ساکت کند!! 

مو ٌن برخاست واذان را آغاز کرد . همین که گفت سا رما 

فرمود : چيزي بزرگتر از خداوند وجود ندارد . 

و : اشهد | ن لا( له | لا الله , امام علیه السلام فرمود : موي و 

پوست و گوشت و خونم به يكتائي خدا گواهي مي دهد . 

کات که کفت : ا ان مصمواز سول اهر اماش خی الا و 

جانب یزید روي کرد و فرمود : این محمد که نامش برده شد , ایا جدٌ من 

است با جدٌ تو ؟ ! اگر ادعا كني که جدٌ توست پس دروغ گفتي و کافر 

فا مر ات را ها مارا تن مان را ای سر 

گذراندي ؟ ! ۱ 

سپس مو دُن بقیه اذان را گفت و یزید پیش آمد و نماز ظهر را گزارد . 

)234( 

در نقل ديگري آمده است که : چون مو دّن گفت : اشهد ان محمدا رسول 

الله , امام سجاد علیه السلام عمامه خویش از سر برگرفت و به مو دُن 

گفت : تو را بحق/ این محشّد که لحظه اي درنگ کن , آنگاه روي به یزید کرد 

و گفت : اي یزید! اين پیغمبر . جدٌ من است و يا جذ تو ؟ ! اگر گويي جذ 

من است , همه مي دانند که دروغ , و اگر جدٌ من است پس چرا پدر مرا 

از روي ستم كشتي و مال او را تاراج کردي و اهل بیت او را به اسارت 

گرفتي ؟ ! این جملات را گفت و دست برد و گریبان چاك زد و گریست و 

گفت : بخدا سوگند اگر در جهان کسي باشد که جذاش رسول خداست , آن 
منم ۰ پس چرا این مرد » پدرم را کشت و ما را مانند رومیان اسیرکرد ؟ ! 

اه ام ی ی یا ی 

صلي الله علیه و آله رسول خداست ؟ ! و روي به قبله مي ايستي ؟ ! واي 


۳ ۰ ۳ س ۰ ۰ 11 ۳ ۰ 
بر توا در روز قیامت جذ و پدر من در آن روز دشمن تو هستند . 


پس یزید فریاد زد که مو ذُن اقامه بگوید! در میان مردم هياهويي برخاست 
۲ بعضي نماز گزاردند و گروهي نماز نخوانده پراکنده شدند . (235) 

و در نقل دیگر آمده ی ای 

1" ان الخسیّن القتیل یکژبلا , آتا اب علي المَرّّضي , انا ابن مَحَمّد 


العحطفي , آتا ابش فاطمَة الرَمراء , آتا اب خديجءة ابر 2 اکن سکره 
هي , اعا این رشَجَرّة طوبي آتا اب الخرّل بالاهاع , آتا اف من تک 
یه الجثٌ في الظلماء , آت ان مه ناع علیه الطیوة في القواء . (236) 


من فرزند حسین شهید ۳9 من فرزند علي مرتضي و فرزند محمد 
مصطفي و پسر فاطمه زهرایم , و فرزند خدیجه کبرایم , من فرزند سدره 
المنتهي و شجره طوبایم , من فرزند آنم که در خون آغشته شد , و پسر 
انم که تیان انم اه کته هرق کی نمی کف بر زر ان بت ما تمه 
شیون کردند . 

پس از (237) خطبه غژاي عقیله بني هاشم حضرت زینب كبري و خطبه 
خر یت اد انا ی اما اه سا فد رو ماه ره 
کافر ستمکار را شناختند و شروع کردند به لعن و طعن یزید . یزید خود را 
بیچاره دید و فهمید که منفور جامعه است , با کمال بي شرمي و ندامت 
تمام این جنایات را به گردن آمراي لشگر انداخت تا خود را تبرئه کند ولي 
رجف ناوت ۳ 4 1 

فضاحت فاجعه کریلا به حدّي رسید که بزید (لعین ) امراي لشگر نینوا را 
احضار نمود . شبث بن ربعي , مصائب بن وهیبه , شمر بن ذي الجوشن 
سنان بن انس یش بن ری و دی دیگی ردفی سر 
شدند . وي نخست متوجّه شبث بن ربعي شد و گفت : تو كشتي حسین 
علیه السلام را ؟ وي چنین پاسخ داد لعنت خدا بر آن كکسي که حسین علیه 
الا کت شم وا کر 

پزید گفت : پس قاتل حسین علیه السلام کیست ؟ ! گفت : مصائب . یزید 
او ام دخطات فران دادم شمان سس ان راکزار رده همان یات را 
شنید . به همان ترتیب همه امرا را مورد پرخاش و سو ال قرار داد , و همه 
شدیدا انکار نمودند , تا نوبت به خولي رسید . وي در جواب متحیر مانده 
بود و همه سرهنگان با حالت وحشت و نگراني چشم به صورت او دوخته 
بودند و در فکر جواب قاطع بودند . يك مرتبه همه گفتند قاتل حسین قیس 
بن زیيم. بود. ۰ 5 

یزید با سخنان درشت خود به وي حمله کرد و گفت : تو كشتي حسین را ؟ 
(! قیس در جواب گفت : من قاتل اصلي را خوب مي شناسم ولي بدون 
امان از طرف امیر نخواهم گفت . یزید به وي امان داد . سپس چنین گفت 
+ اسر انح آن کنسشن اس کم مرجم ی وس افراشت و اه 


وا هوک اه رها صاخشا شید کت آن نس کدامه آزرت: ۲ 
قیس در جواب وي گفت : اي امیر , تو كشتي حسین را! یپزید از جاي 
برخاست و به سراي خویش رفت و سر حسین را به طشت طلا گذاشت و 
درو اب بو ار رهم مویکو هت دبس ارآ هه 
به صورت خود لطمه مي زد و مي گفت : (مالي و قتل الحسین ) : 

کاري داشتم به کشتن حسین . (238) ۲ 

ملا حسین کاشفي در روضه الشهداء چنین اورده که امام زین العابدین 
علیه السلام از پرید حغامست فایل .ید اف راسبه فی تخویل دهد تا قضاص 
نماید . قاتلان سیدالشهدا| همگي این عمل را به کرذن ديگري مي انداختند 


تا نوبت به شمر رسید , و او هم یزید را مثهم نمود . (239) 


قصه زني از مردم شام 


از بحرالمصائب نقل مي کنند که در خرابه شام هیجده صغیر و صغیره در 
میان اسیران بود که به آلام و اسقام مبتلا , و هر بامداد و شامگاه از جناب 
تسام لاه اب و نات سوه و رصان رسشی و ی 
شکایت مي نمودند . يك روز يكي از اطفال طلب آب نمود . ژزني از اهل 
شام فورا چام آيي حاضر نمود و به علیا مخدره زینب سلام الله علیه عرض 
اه و , لان رعایه الا پتام یوجب قضاء الحوائج و 
رل رای ایا سا ساسا اه 
حاجت تو چیست و مطلوب تو کیست ؟ 

عرض کرد من از خدمتکاران فاطمه زهر| سلام الله علیه بودم , انقلاب 
و تا اس او بت ان 
ندارم و بسیار مشتاقم که يك مر نبه دیگر خدمت خاتون خود علیا مخدره 
زینب برسم و مولاي خود امام حسین را زیارت کنم . شاید خداوند متعال 
ما اطع هرا را و ارو رو سا ها ای 
روشن بفرماید و بقیه عمر را به خدمت ایشان سپري کنم . زینب سلام 
اه ار ما شا و در 
گفت اي امه الله حاجت تو برآورده شد . ها اءنا زینب بنت امیرالمو منین و 
فان العسی یات ارس منوت ور ردو سم و 
این نیز سر حسین است که بر درب خانه یزید اویخته است . ان زن با 
شنیدن این مطلب همانند شخص صاعقه زده مذتي خیره خیره به علیا 
مخدره زینب نظر کرد و سپس ناگهان نعره اي زد و ببهوش بر روي زمین 
بیفتاد . چون به هوش آمد چنان ۹ واحسیناه , واسیداه , وااماماه , 
واغزتناه + و.وافتیل اولان علی .جر بر کسید که اتمان و زمبن.را متقلب 
کرد . (240) 


قصه زني که نذر کرده بود 


نیز در بحر المصائب مي خوانیم : يك روز زني طبقي از طعام آورد و در 
اک ۱ و پر اب تا بسا 
نمي داني صدقه بر ما حرام است ؟ عرض کرد اي زن اسیر , به خدا قسم 
صدقه نیست , بلکه نذري است که بر من لازم است و براي هر غریب و 
اسیر مي برم . حضرت زینب فرمود اين عهد و نذر چیست ؟ عرض کرد 
مزم رام کرد فی و مونه رل خداصلی اللی یه و اله‌نوم و در ادا 
به مرضي دچار شدم که اطبا از معالجه آن عاجز آمدند . چون پدر و مادرم 
ات ما مت و مسا اس مر رای هن 
علیه السلام بردند و از بتول عذرا فاطمه زهرا طلب شفا نمودند . 

در آن حال حضرت حسین علیه السلام نمودار شد . امیرالم منين علیه 
السلام فرمود اي فرزند , دست بر سر این دختر بگذار و از خداوند شفاي 
این دختر را بخواه ! پس دست بر سر من گذاشت و من در همان حال شفا 
یافتم و از برکت مولایم حسین تاکنون مرضي در خود نیافتم . پس از آن , 
گردش لیل و نهار مرا به اين دیار افکند و از ملاقات موالیان خود محروم 
یناج ۶ لا پر حور لازم 0 نمودم که هرگاه اسیر و غريبي ر 
و ۱ ۳ 
را زیارت کنم . 

ان زن چون این سخن را بدین جا رسانید علیا مخذره زینب صیحه از دل 
انجام رسید و از حالت انتظار بیرون امدي . همانا من زینب دختر امیرالمو 
منینم و این اسیران , اهل بیت رسول خداوند مبین هستند و این هم سر 
حسین است که بر در خانة یزید منصوب است . ان زن صالحه از شنیدن 
اين کلام جانسوز , فریاد ناله برآورد و مدّتي از خود بیخود شد . چون به 
هوش امد خود را بر روي دست و پاي ایشان انداخت و همي بوسید و 
خروشید و ناله وا سیداه , وا اماماه , و واغریباه به گنبد دذار رسانید و 
چنان شور و آشوب برآورد که گفتي واقعه کربلا نمودار شده است . سپس 
در بقیه عمر خود از ناله و گریه بر حضرت سیدالشهدا ساکت نگردید تا به 
جوار حق پیوست . (241) 


زن یزید به خرابه شام بقع انا 


در اینجا سخن به اختلاف نقل شده است ؛ بعضي مي گویند هند . دختر 
عبدالله کریز , زوجه یزید بوده است , صداي زینب را که در مجلس شنید 
بي پرده خود را در میان مجلس افکند و یزید عبا بر سر او انداخت . او 
یزید را چنان مورد ملامت و شنعت قرار داد که یزید به او گفت برو براي 
حسین گریه کن ! بعضي دیگر نیز مي گویند وي به خرابه آفق نا ی تین 
که در کتب معتبره یافت نمي شود . ولي حقیر شاهدي پیدا کردم که ممکن 
است آن زن غیر دختر عبدالله کریز باشد والله العالم , و آن شاهد , این 
است که : 

در ناس الوا ره , جلد مربوط به خلفا , در بیان غزوات زمان خلافت عمر , 
در وقعه فتح قلعه ابي القدس گو, د : دیده بانان براي ابوعبیده جراح , که 
سبهسالار لشگر اسلام بود ء خبر آوردند که در مقابل قلعه ابي القدس بازار 
مهِمّي از نصاري تشکیل داده شده که غنایم بسياري در اوست , چون دختر 
سلطان ابي القدس عروسي دارد . اگر لشگري بر سر آنها بتازد غنیمت 
ی او ای ۱ 
که خط عارضش تازه دمیده بود با پانصد سوار فرستاد . بعد نیز خالد بن 
ی ان اف کب و 
طالنم. > نوتم امن حرف ندارم ۳ رخصت اه فسات 
رخصت از عمر آمد که عبدالله بن جعفر حق او بیش از اینهاست . 

به عنوان غنیمت دختر را به عبدالله دادند . اين دختر در خانه عبدالله بن 
جعفر بود تا معاویه اوازه حسن او را شنید و از عبدالله وي را براي یزید 
درخواست کرد . و پول زيادي در مقابلش قرار داد . ان بحرالجود کنیز 
مزبور را براي معاویه فرستاد و در مقابل آن , يك درهم نیز از معاویه قبول 
بکرد بایان کرمده کلام‌ ناس : 

اکنون ممکن است بگوییم آن زن که در خرابه آمده شاید همین دختر باشد 
طبعا این دختر سالها در خانه عبدالله بن جعفر زیردست علیامخدره زینب 
کاملا تربیت شده , روز گار او را به شام خراب انداخته و از جايي خبر ندارد 
- ارات وقت بر سر زبانها افتاد که بل فا از اسیران خارجي به شام 
آمده اند . این زن درخواست کرد از یزید به دیدن آنها برود . 

پزید گفت شب برو . چون شب فرا رسید فرمان کرد تا كرسيي در خانه 
نصب کردند . بركرسي قرار گرفت و حال رقت بار آن اسیران او را کاملا 
متاعثر گردانید , سو ال کرد بزرگ شما کیست ؟ علیا مخدّره را نشان دادند 
. گفت اي زن اسیر , شما از اهل کدام دیارید ؟ فرمود از اهل مدینه . آن 


زن گفت عرب همه شهرها را مدینه گوید؛ شما از کدام مدینه هستید ؟ 
فرمود از مدینه رسول خدا صلي الله علیه و اله . ان زن از كرسي فرود 
آمد و به روي خاك نشست . علیا مخذره سبب سو ال کرد . گفت به پاس 
احترام مدینه رسول خدا . اي زن اسیر , ترا به خدا قسم مي دهم آیا هیچ 
در محله بني هاشم امد و شد داشته اي ؟ علیامخدره فرمود من در محله 
بني هاشم بزرگ شده ام ی و رز هو و 
عبور نموده وه نم ی مر ام زینب را زیارت کرده اي ؟ حضرت 
زینب سلام الله علیه دیگر نتوانست خودداري بنماید , دا شیون او بلند 
شد , فرمود حق داري زینب را نمي شناسي , , من زینبم ! 
بگفت اي زن , زدي آتش به جانم 
کلامت سوخت مغز استخوانم 
گر و دیپس کو عشرزت 
اگر تو زينبي کو نور عینت 
بگفتا تشنه او را سر بریدند 
به دشت کربلا در خون کشیدند 
جوانانش به مثل شاخ ریحان 
مقطع گشته چون اوراق قرآن 
چه گویم من ز عبّاس دلاور 
که دست او جدا کردند ز پیکر 
هم عبدالله و عون و جعفرش را 
به خاك و خون کشیدند اکبرش را 
دریغ از قاسم نو کد خدایش 
که از خون گشته رنگین دست و پایش 
ز فرعون و ز نمرود و ز شداد 
که تير کین زند بر شیر خواره 
کند حلقوم او را پاره پاره 
صت زیر کر نام نی 
به غارت رفت اموال حسيني 
مرا آخر ز سر معجر کشیدند 
تن بیمار را در غل کشیدند 
حکایت گر ز شام و کوفه دارم 
رسد گفتار تا روز شمارم 
زینب بزرگ سلام الله علیه فرمود اي زن , از حسین پرسش مي کني ؟ ! 
این سر که در خانه یزید منصوب است از آن حسین است . ان زن از 


استفاع این کلمات دنیا در تظرش یره و تار. کردید و آتش دردلشن افتاد.: 
مانند شخص دیوانه , نعره زنان , بي حجاب , با گیسوان پریشان , سر و 
پاي برهنه به بارگاه یزید دوید . فریاد زد از پسر معاویه , راعس ابن بنت 
رسول الله منصوب علي باب داري : سر پسر دختر پیغمبر را در خانه من 
نصب کرده اي با اينکه او ودیعه رسول خداست , واحسیناه واغریباه 
وامظلوماه واقتیل اولاد الا دعیاء , والله یعرٌ علي رسول الله و علي 
امیرالمو منین . یزید یکباره دست و پاي خود را گم کرد , دید فرزندان و 
غلامان و حبني عیالات اهب ای تتوربدند, از ان بسن رجنان دنیا بر او تنگ شد 
و زندگي بر او ناگوار افتاد که مي رفت در خانه تاريك و لطمه به صورت 
اد میت تفت : (مالي و لحسین بن علي ) را 
که خط سیر خود را نسبت به اهل بیت عوض کند , لذا به عیال خود گفت 
برو آنان را از خرابه به منزلي نیکو ببر . آن زن به سرعت , با چشم گریان 
تون کنان امد زین تغل علیا محدرخ رینت وا کر فت و کفت ان ایدم هه 
کاش از هر دو چشم کور مي شدم و ترا به این حال نمي دیدم . اهل بیت 
را برداشت و به خانه برد و فریاد کشید اي زنان مروانیه , اي بنات سفیانیه 
, مبادا دیگر خنده کنید! مبادا دیگر شادي بکنید! به خدا قسم اینها خارجي 
نیستند , این جماعت اسیران ذریه رسول خدا و فرزندان فاطمه زهرا و 
علي مرتضي و ال یس و طه مي باشند . (242) 

خواب حضرت سکینه در دمشق (243) 

شیخ ابن نما گوید : سکینه سلام الله علیه در دمشق خواب دید که گويي 
پنج شتر از نور به طرف او آمدند , و بر هر شتري , پيرمردي نشسته است 
و فرشتگان گرد آنها را گرفته اند و خادمي با آنها راه مي رود . پس شتران 
بگذشتند و آن خادم به طرف من آمد و نزديك من رسید و گفت : اي 
سکینه , جدٌ تو بر تو سلام مي فرستد . گفتم : سلام بر او باد , اي فرستاده 
رسول خدا , تو كيستي ؟ گفت : خادمي از بهشتم . گفتم : این پیرمردان 
شترسوار کیستند 1 گفت : اولي آدم صفوه الله است , دومي ابراهیم خلیل 
الله , سومي موسي کلیم الله و چهارمي عيسي روح الله . گفتم : آن که 
۳ 
الله است . گفتم : به کجا خواهند رفت ؟ گفت : : سوي پدرت حسین . 
ری ای وت ای ارس ار اه ار 
بگویم . در اين میان پنج کجاوه از نور را مر که مي آیند و در هر کجاوه 
ری است , کید این ان کسند ؟ کفت ۶ افلی:جوا اعالشر اشت , 
دومي آسیه بنت مزاحم , سومي مریم بنت عمران , چهارمي خدیجه بنت 
خویلد , و پنجمي نیز که دست بر سر نهاده و افتان و خیزان است جده تو 
فاطمه بنت محمد و مادر پدرت مي باشد . گفتم : به خدا قسم , به او مي 
گویم که با ما چه کردند . پس به او پیوستم و گریان پیش او ایستادم و 


گفتم : اي مادر , به خدا حق ما را انکار کردند . اي مادر , به خدا جمعیّت 
ما را پریشان ساختند . اي مادر , به خدا حریم ما را مباح شمردند . اي 
مادر , به خدا پدر ما حسین علیه السلام را کشتند . گفت : دیگر مگوي اي 
تا هر را ار مت را رن ان رای ی 
است که با من است و از من جدا نشود تا به لقاي پروردگار رسم . 

پس از خواب بیدار شدم و خواستم این خواب را پوشیده دارم , ولي با 
کسان خودمان گفتم و میان مردم شایع شد . (244) 


خواب هند زن یزید 


از هند . زوجه یزید , روایت شده است که گوید : در بستر خفته بودم , در 
آسمان را دیدم گشوده شد . و فرشتگان دسته دسته نزد سر مطّر امام 
اعباعبدالله , السلام عليك یابن رسول الله . در آن میان پاره ابري دیدم که 
از آسمان فرود آمد , مردان بسیار بر آن ابر بودند و مردي درخشنده روي 
مانند ماه در میان آنها بود , پیش آمد و خم شد و دندانهاي ايي عبدالله را 
بوسید و همي گفت اي فرزند , ترا کشتند؛ مي شود ترا نشناخته باشند ؟ ! 
از آب نوشتیدن ترا منع کزدند.. اي فرژند من جد تو بیغمیرم ۶ و این بذرت 
علي مرتضي , و اين برادرت حسن , و اين عم تو جعفر , و این عقیل . و 
این دو حمزه و عباسند و همچنین يك يك خاندان را شمرد . هند گفر 
ترسان و هراسان از خواب برجستم , روشناييي دیدم که از سر حسین مي 
تافت . در طلب یزید شدم و او را در خانه تاريکي یافتم , روي به 
دیوارکرده و مي گفت : (مالي و لِلْحْسَیّن ) : مرا با حسین علیه السلام 
چکار ؟ ! و سخت اندوهگین بود . خواب را به او گفتم , سر به زیر انداخت 
. نیز هند مي گوید : چون بامداد شد حرم پیفمبر صلي الله علیه و آله را 
بخواست و پرسید دوست دارید اینجا بمانید يا به مدینه بازگردید ؟ و جائزه 
اي گرانبها به شما دهم . گفتند اول باید بر حسین علیه السلام عزاداري 
کنیم و و خانه ها را در 
دمشق خالي کرد و هر زن قرشیه و هاشمیه جامه سیاه پوشید , و بر 
حسین شیون و زاري کردند هفت روز علي ما تقل . 
ابن نما گفت : زنان در مدّت اقامت در دمشق به سوز و ناله زبان گرفته 
بودند و با آه و زاري شیون مي کردند , و مصیبت آن گرفتاران بزرگ شده 
بود و جراح زخم آن داغداران از علاح فرو مان د . آنان را در خانه اي جاي 
داده بودند که آنها را از سرما و گرما حفظ نمي کرد . يعني پس از پرده 
نشيني و سایه پروري رخسارشان پوست انداخت (246) 


بخش هفتم : امام سچاد در يك نگاه 


امام سچاد در يك نگاه 


علي بن الحسین , علیه السلام ملقب به زین العابدین و سچاد , فرزند 
ارشد امام حسین مي باشد که از شاه زنان (247) دختر یزد گرد شاهنشاه 
ایران متولد شده است . ایشان تنها پسر امام حسین علیه السلام است که 
پس از آن حضرت باقي ماند , زیرا 3 برادر دیگرش (علي اکبر , علي اصغر 
. و عبدالله رضیع ) در واقعه کربلا به شهادت ژ اند بر از حضرت نیز 
همراه پدر به کربلا امد , ولي چون روي مصلحت الهي سخت بیمار بود و 
توانايي حمل اسلحه و جنگ را نداشت , از جهاد و شهادت بازماند . د 

و اعزام گردید و پس از گذرانیدن 0 
اسيري , به امر یزید براي استمالت افکار عمومي همراه کاروان اسراي 
اهل بیت به مدینه روانه گردید . بعدها آن حضرت را نك با دیجر , و این 
بار به امر عبدالملك خلیفه سفاك اموي , با بند و زنجیر از مدینه به شام 
جلب کردند که چندي بعد مجدّدا به مدینه بازگشت . 

امام چهارم پس از مراجعت به مدینه , در اثر فشار و اختناق سياسي شدید 
حاکم . انزوا اختیار کرده و مشغول عبادت پروردگار گردید و با کسي جز 
خواص شیعه مانند(ابوحمزه ثمالي ) و (ابوخالد كابلي ) و امثال ایشان 
تماس نمي گرفت . البته خواص 50 
کردند , در میان شیعه نشر مي دادند و از اين راه تشیع توسعه فراواني 
یافت که اثر آن در زمان امامت امام پنجم به ظهور پیوست . (248) 


ماه ولادت امام سجاد علیه السلام 


در تاریخ میلاد حضرت امام سجاد اختلاف بسیار است و شاید اصح اقوال 
نیمه جمادي الاولي سنه 36 هجري قمري و يا پنجم شعبان سنه 38 هجري 
بوده است . آن حضرت در مدینه طیبه دیده به جهان گشود (249) که اسم 
مادر مکژمه اش را قبلا ذکر کردیم . 

تفت مق وش طوسی و یوبن طاوونن ی فرمانتو ولاوت با سعاوت 
حضرت علي بن الحسین در نیمه جمادي الاولي بود . و در دروس و فصول 
المهمه است که پنجم ماه شعبان بوده در مناقب و اعلام الوري است که 
نیمه جمادي الاخره بود و اصح قول اول است . (250) 


رساله الحقوق و صحیفه سجادیه 


از امام زین العابدین کتاب پر محتواي رساله الحقوق به جايٍ مانده است , 
که ضرورت دارد جداگانه و با دید علمي و حقوقي صوود دفت و برزسی 
قرارگیرد , و از محتویات عمیق و پربار آن در جهت ساختن مدينة فاضله , 
و جامعه ایده آل و مطلوب الهي -انساني بهره گيري شود . اثر ۳ 
ارزشمند ديگري که از آن حضرت به پادگار مانده , صحیفه سجادیه نام 
دارد که يكي از نابترین و مهمترین گنجینه هاي معارف اسلامي در قالب 
دعا و نیایش است . ۲ 

این کتاب در بین علما و بزرگان به (انجیل اهل بیت ) و (زبور آل محمد) 
ملقب گردیده است , چه , همان طور که انجیل عيسي و زبور داود - علي 
نبیٌنا و آله و علیهم السلام - حاوي علوم و چکم الهي و آسماني مي باشند 
صحیعفه سجادبه هم حقایق والايي از معارف اسلامي را در بردارد , که 
جهانیان را به سعادت و نيك بختي مي رساند . 

در تن از اجازات علماي امامیه (چنانکه محدت نوري در کتاب 
مستدرك الوسائل بیان کرده ) صحیفه ترس خر را (آخت القران ) (خواهر 
قران ) و نهح البلافه را ( القران ) (برادر قران ) وصف کرده اند ۰ زیر 
این دو کتاب شریف نیز , در نهایت امر , همچون قرآن از منبع علم الهي 
تراوش کرده و بر زبان مودسن آن دو بزرگوار جاري شده است : قرآن 
, به الهام خداوندي و تعلیم تبوي . 


مشهورترین کنیه آن حضرت , ابوالحسن ی ی موی 
آن حضرت نیز زین 7 امین , 
نقش نگین آن جناب به روایت حضرت امام صادق : (الحمدلله العلي ) و به 
روایت امام محمد باقر(العژه لله ) و (شقي قاتل الحسین بن علي ) بود . 
نیز امام باق روایت ت کرده است که در موضع سجده پدرم , پینه ها و 
برآمدگيهاي آشكاري وجود داشت بود که در هر سال دو مرتبه آنها را مي 
۱ کر ار ها کر 1 
به این سبب آن حضرت را ذوالثفنات مي خواندند . (251) 


جمع شدن نجابت عرب و عجم هر دو در او , به اعتبار پدر و مادر؛ به قول 
مرت رشن کی اه قای وا اه ای رس سح 
الغرب فرش من العجم خارین + اف علکب این الکترین شم 

انتشار اولاد رسول خدا صلي الله علیه و آله از آن حضرت است , لهذا او 
زا اذم بت الحسین نویتد: و او اول كسي است که گوشه نشيني و عزلت 
را اختیار کرد و اول كسي است که به مُهر و تسبیح خاك امام حسین علیه 
السلام سجده و عبادت کرد و از همه خلایق بیشتر گریست . 

وارد شده که رئیس البکائین چهارند : 

ادم , یعقوب , یوسف , امام زین العابدین علیه السلام (252) 


انیت اس القاندیت اد الا 


ی 
زین العابدین , پس گویا مي بینم که فرزندم علي بن الحسین بن علي بن 
ابي طالب در آن هنگام با وقار و آرامش تمام 0 2 
شکافد و مي آید . 

در کشف الفمه مي نویسد : سبب ملقب شدن آن حضرت به (زین 
العابدین ) آن است که شبي آن جناب در محراب عبادت به تهجد ایستاده 
توکس یطاق چم رسای یی ای فتد ۲ ان حصرت وا ان 
عبادت حق , به خود مشغول سازد , ولي حضرت به او التفاتي نکرد . 
سپس آمد و انگشت ابهام پاي آن حضرت را در دهان گرفت و گزید , به 
تخمی که آن خضرت را ضاءلم ساخت .ها با اشان شجهی به یتظان 
تک رسای که سرت ار مار فا و یواست ه ار ماع 
شیطان است , لذا به او فرمود که : دور شو اي ملعون ! و باز مشفول 
عبادت شد! در اینجا بود که صداي هاتفي شنیده شد که سه مرتبه خطاب 
به حضرت ندا در داد : اءنت زین العابدین . تويي زینت عبادت کنندگان . 

در نتیجه این لقب در میان مردم ظاهر و مشهور گشت . 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام مي فرماید : پدرٍم علي بن الحسین 
۳ ۱۳ ۳9۳ 
سجده کرد , چنانکه آیه اي از کتاب خدا را که در آن آیات سجده باشد 
قرائت نمي نمود مگر آنکه سجده مي کرد . نیز هرگاه حقْ تعالي شرّي را 
از حضرت دفع مي کرد که از آن در بیم بود , يا مکر مکر کننده اي را از او 
دور مي گردانید سجده مي کرد . و هرگاه از نماز واجب فارغ مي شد 
سجده مي کرد , و هرگاه توفیق مي یافت که میان دو کس اصلاح کند , 
براي شکر اين خدمت سجده مي کرد . در جمیع مواضع . سجود آن حضرت 
به چشم مي خورد. " وبة این تسب آن خضرت را سحاد می گفتند : (253) 


محتاج به رحمت حق 


حدیقه الشیعه نوشته مرحوم آیه الله مقدس اردبيلي , از طاووس يماني 
نقل مي کند که مي گوید : نیمه شبي داخل حجر اسماعیل شدم , دیدم که 
کند . چون گوش کردم , این دعا بود : 

الهي عْتیدك یغنائك , مسکینك یفنانك , فقيرك یفنائك . 
ار ار 
روي داد . 

فناء در لغت به معني فضاي در خانه است . يعني خدایا , بنده تو و مسکین 
تو و محتاجح تو , بر درگاه تو , منتظر نزول رحمت تو است و از تو چشم 
عفو و احسان دارد ۰ هرکس این کلمات را از روي اخلاص بگوید البته اثر 
مي کند و هر حاجت که دارد براورده مي شود . (254) 


پانصد درخت خرما 


شیخ صدوق از امام محمد باقر علیه السلام روا؛ یت کرده است که فرمود : 
بدرم حضرت علي بن اجنین ی شبانه روز هزار 9 نماز مي گذارد 
و را ام ی رو 

هنگامي که به نماز مي ایستاد رنگ مبارکش تغیبر مي کرد و حالتش نزد 
خداوند جلیل مانند بندگان ذلیل بود . اعضاي شریفش 0 خداوند مي 
لرزید , و نمازش نماز مودع نود ی هانند آانکه.ضی داند ابیت مار آخر آذ 
است و بعد از آن دیگر امکان انجام نماز براي او رخ نخواهد داد . (255) 

تو در راه خدا آزادي ! 

روزي امام سجاد علیه السلام يكي از غلامان خود را دوبار صدا زد , ولي او 
جوابي نداد . چون در مرتبه سوم جواب داد , حضرت فرمود : ایا صداي مرا 
نشنيدي ؟ عرض کرد : بلي , شنیدم . فرمود پس چه شد که جواب مرا 
ندادي ؟ ! عرض کرد چون از تو ايیمن بودم ! فرمود : الحمدلله الذي جعل 
مملوكي ياءمنني . حمد خداي را که مملوك مرا از من ایمن گردانید . 
(256) 

نیز روایت شده است که , زماني , جماعتي مهمان حضرت سچاد بودند . 
يكي از خذام كبابي را از تنور بیرون اورده با سیخ به حضور مبارك اورد , 
در راه به علت عجله و شتاب غلام , سیخ کباب از دست او بر سر کودكي 
از ان حضرت که در زير نردبان بود افتاد و کودك را هلاك کرد . 

ان غلام سخت مضطرب و متحیر شد , اما حضرت به وي فرمود : اءنت حر 
, تو در راه خدا ازادي . تو اين کار را به عمد نكردي . پس امر فرمود که 
ان کودك را تجهیز کرده دفن نمایند . (257) 

صاحب مناقب از مدائني نقل کرده است که : چون سید سچجاد علیه السلام 
نژاد و تبار خویش را بیان کرد , یزید به يكي از اعوان خود گفت : وي را به 
بوستان برده و خونش را بریز و همانجا او را به خاك بسپار . ماءمور 
حضرت را به بوستان برده و به کندن قبر پرداخت در خلال حفر قبر حضرت 
سجاد نیز به نماز ایستاد . زماني که خواست ان حضرت را به قتل رساند , 
دستي از هوا پیدا شد و بر رخسار او سيلي زد که به روي درافتاد و نعره 
کشید و بي هوش شد . 1 

خالد فرزند یزید که این کرامات را بدید , رنگ از رخسارش پریده به سوي 
پدر شتافت و ماجرا را براي وي نقل کرد . یزید امر کرد شخص مزیور را 
در همان گودال دفن کنند و امام را نیز رها سازند . (258) 


وصیت امام سچجاد ع) به فرزندش امام محمد باقر ع) 


امام محمد باقر علیه السلام مي گوید : در وقتي که پدرم عازم سفر بود , 
از وي درخواست کردم مرا وصيتي فرماید . به من فرمود با پنج تن دوستي 
و مجالسد ِ. 


2 . با مردم بخیل معاشرت مکن که در روز سخت و محنت ياري تو نمي 
کت 


3 . از دروغگو پرهیز کن که او به منزله سراب است و ترا مي فریبد دور 
را نزديك و نزديك را دور جلوه مي دهد . 

4 . از مردم احمق و نادان کناره گيري کن که چون مي خواهند به تو سودي 
رسانند زیان مي رسانند . 

5 . از كکسي که قطع رحم کرده نیز گریزان باش که خداوند در چند جاي 
قران او را لعن کرده است . 

حضرت امام زین العابدین فرمود : 

مسکین ابن آدم له في کل یوم ثلاث مصائبِ لا یعتبر بواحدة منهن . 

يعني , بیچاره فرزند آدم « که بژای او دز هر روزی سم عصیبت است و از 
هیچ هن يك از آنها غبرت تفن کیرد: که اکر غبرت.: یرد ام دنیا بر وق صهل 
و اسان خواهد شد . 

اما مصیبت اول : کم شدن هر روز است از عمر او؛ همانا اگر در مال او 
نقصاني پدید آید مغموم مي شود , با آنکه جاي درهم رفته درهمي دیگر 
مي آید , ولي عمر را چيزي برنمي گرداند . ۲ 

مضصبیت ومع : استيفاي روزي او است , پس هرگاه حلال باشد حساب از او 
کشیده و اگر حرام باشد او را عقاب کنند . 

مصیبت سوم : از این بزرگتر است . پرسیدند چیست ؟ فرمود . هیچ روز 
را شب نمي کند مگر اينکه يك منزل به. اخرت پزدیت خر هی شود ۶ ولکن 
اه که هت ساره مس ی یا مه مس ,. (259) 

فرزندان امام چهارم 

شیخ مفید و صاحب فصول المهمه فرموده اند که اولاد حضرت علي بن 
الحسین علیه السلام از ذکور و اناث پانزده نفرند : امام محمد باقر علیه 
السلام مكئي به ابوجعفر. که مادرش ام عبدالله , دختر امام حسن مجتبي 
بوده ؛ و حسن و حسین ؛ و زید و عمر از ام ولد دیگر؛ و حسین اصغر 
وعبدالرحمن و تس از ام ولد دیگر؛ و علي این کوچکترین اولاد حضرت 
علي بن الحسین بوده , و نیز خدیجه که مادر آن دو ام ولد بوده , و محمد 


اصغر که مادرش ام ولد بود , و فاطمه و علیه و ام کلثوم مادرشان ام ولد 
بوده . 

کی ی ی ۳ : که علیه همان مخدره است که 
علماء رجال او را در کتب رجال ذکر کرده اند و گفته اند كتابي جمع 
فرموده که زراره از او نقل مي کند ۰ (260) 


شهادت 


در بیان روز شهادت آن حضرت مابین علما اختلاف بسیار است , مشهور 
است که رحلت ان حضرت در يكي از سه روز بوده است : دوازدهم محزژم 
, يا هیجدهم , يا بیست و پنجم از سال 94 يا 95 هجري , که آن را ز کثرت 
مردن فقها و علما (سنه الفقهاء) مي گفتند. . 

روایت شده است که حضرت در شب رحلتش اب وضو طلبید , زماني که 
اب برایش اوردند , فرمود : در این اب میته اي است ۰ چون ظرف را 
نزديك چراغ پردند , موش مرده اي در آن یافتند . لذا آن را ريخته و آب 
دیگر برایش آوردند . سپس خبر رحلت خود را داد . 

نید "دز آن .شب صدهوتن شد. ۵ حون یه هوشن: آمد ۶ تتنهره: ( فاقعه: )و (آنا 
فتحنا) را خواند و فرمود : 

(الحمد لله الذي صدقنا وعده و اعورثنا الارض نتبقْء من الجنه حیث نشاء 
فنعم اجرّ العاملین ) 

يعني , سپاس خداوند را که به وعده خود با ما وفا کرد و زمین را میراث ما 
قرار داد و در بهشت , هر جا که بخواهیم , اقامت مي نماییم , چه نيك 
است پاداش اهل عمل ؛ . سیس در همان دم از دنیا رفت , (261) 

ان حضرت , در وقت رحلت , فرزند عزیز خویش حضرت امام محمدباقر 
علیه السلام را به سینه چسبانید و اين وصیت را که پدر در وقت شهادت به 
او کرده بود بیان فرمود که : زنهار , بر كسي که ياوري به غیر از خداوند 
تدازره عنم گید 

پس به روایت راوندي این کلمات را تکرار کرد تا از جهان درگذشت : 
لیم ری ات کریم « اللمم الردخمتی ها بلق خیم ۰ (262) 

خدایا به من رحم کن که تو بزرگوار هستي , خدایا به من رحم کن که تو 
مهربان هستي . 

بعد از رحلت آن حضرت , تمامي مردم بجز (سعید بن المسیب ) بر چنازه 
آن:خضرات خاضر شدنن ه ان-خضرت: را به: بقیم: بردم و خر تزت گم. بزر کوار 
و مظلومش حضرت امام حسن مجتبي علیه السلام دفن کردند . 

روي مغتسل نهادند , بر پشت مبارك ایشان , از آن انبانهاي طعام و ساير 
چيزهايي که براي فقرا و ارامل و ایتام به دوش کشیده بود اثرها دیدند که 
مانند زانوي شتر پینه بسته بود . 

آن جناب را ناقه اي بود که 22 بار با آن به حج رفته ولي يك تازیانه بر وي 
نزده بود . بعد از دفن حضرت , ناقه مزبور از حظیره خود بیرون امد و 


نزديك قبر آن جناب شتافت بي انکه ان قبر را دیده باشد , و سينة خود را 


بر آن قبر گذاشت و فریاد و ناله سرداد و اشك از دیدگان خود فرو ربخت . 
خبر به حضرت امام محمدباقر دادند , تشریف آورد و بهو ناقه فرمود : 
ساکت شو و برگرد , خدا برکت دهد . ناقه به جاي خود برگشت و بعد از 
اتدت ختهانی بات به نزن فیرآمد وشن وم نم ناله و اضطراب کرد و تا سه روز 
چنین بود تا هلاك شد . (263) ۱ 
از اخبار معتبره که بر وجه عموم وارد شده ظاهر مي شود که آن حضرت 
را به زهر شهید کردند . ابن بابوبه و جمعي را اعتقاد آن است که ولید بن 
عبدالملك آن حضرت را زهر داده و بعضي هشام بن عبدالملك گفته اند . 
(264) 
ی ای ی و یل تین 
ام ی اه وم سرت اسان او و ت کرده که 
حضرت علي يپ ل!/ بن الحسین در وقت شهادت 75 سال داشت سارت آن 
تا و ای ی 
سال زندگاني کرد . (265) 
اشعار ذیل . که منسوب به امام سجاد علیه السلام مي باشد , بیانگر وضع 
بسیار سخت و جگر سوز مصائب شام است : 
اقادٌ ذلیلا في دمشق کاءنني 
من الزنج عبد غاب عنه نصیر 
وجدٌي رسول الله في کل موطن 
و شيخي اءمیر الموّ منین وزیر , 
يعني در شهر شام با خواري کشیده مي شوم , چندانکه گويي من برده اي 
از زنگبار هستم که مولایش از او غایب شده است . _ 
مالک ین سل خا صلی ات وی ماو 
بزرگ فامیل من امیرمو منان علي وزیر رسول خدا صلي الله علیه و اله 
ست .۰ (266) 
سروده شاعر اهل بیت : حبیب چایچیان (چسان ) 


مي يپ لرزد از غیرت زمین , از قبرزین العابدین 

چون گشته لرزان رکن دین , از قبر زين العابدین 

بي سقف و دیوار و در است . مخروبه اي حزن اور است 
شب مرغ شب نالد حزین , از قبر زين العابدین 

ماه و نجوم اسمان , بي خواب و حیرانند از ان 

گویا عزا دارد زمین , از قبر زین العابدین 

بي فرش و بي کاشانه است , گنجینه اي ویرانه است 
خیزد غبار غم ببین , از قبر زین العابدین 

همچون گلي بي باغبان , يا بوستاني در خزان 


خون است قلب ناظرین , از قبر زين العابدین 

شد روح پیغمبر حزین , زهرا بود زارو غمین 

محزون امیرالمو منین , از قبر زین العابدین 
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ریزم به رخسار اشك و خون ؛ , آخر نریزم م اشك چون ؟ ! 
دارم (حسان [ داغي چنین ؛ , از قبر زین العابدین 





دست انتقام حق ! 


بس تجربه کردیم در اين دیر مکافات 

با آل علي هر که در افتاد بر افتاد 

امیر قطب الدین تیمور گوركاني . که در كشور گشايي مانند اسکندر بود , 
ممالك وسیع و گوناگون را تسخیر کرد و بر کقار جزیه نهاد . وي در سال 
3 به شام رفت و در حدود حلب امراي شام با او مقاتله کرده , مفلوب 
و مقهور شدند و سرداران به دست او افتاده مقید شدند و شهر حلب 
مفتوح شد . سپس از آنجا لشگر به دمشق کشید و امراي شام را مقتول 
تا و ای اف کر را 
آمد و اکثر ولایت شام را غارت کرد و آنقدر غنیمت به دست لشگر وي 
افتاد که از ضبط آن عاجز آمدند و در همین سال فتح شام , بغداد را نیز به 
سبب مخالفت قتل عام نمود . 

اينك شما اي خوانندة محترم , این جریان را با دقت کامل بخوانید : 

بعد از تسخیر شام ستم شامیان را گوشزد امیر تیمورکردند . آتش غیرت 
در کانون سینه اش زبانه کشید . بزرگان شام مطیع شده بودند . به او 
گوشزد شدکه سلطان شام دختري در پس پرده دارد . امیرتیمور انتتاب 
جشن آراست و شهر شام را آذین بست و آن دختر را خواستگاري نمود . 
چون اسباب و وسایل آرانسته شد: از .هر طرف.صلای. غیش ذردادتد.ه آن 
دختر را با مقشاطگان به حمّام بردند و امیر پیشکار خود را طلبید و به وي 
فرمان داد : ناقة عریان بر درحمام فرستد و دختر را عریان در شهر 
بگرداند . 

حون تردق شام از این فه مطاع شدنده بر کم کول کرسان فده و 
به عرض امیرتیمور رساندند که این چه ظلم است روا مي دارید ؟ 

امیر تیمور به حسرت نگاهي به ایشان نمود و فرمود : این چه غوغا و فغان 
و شیون است ؟ ! منظور من ظلم ی هه 
چنین است که دختر بزرگان را سر برهنه در بازار مي گردانید ؟ ! شامیان 
گفتند : کدام بي دین چنین عملي را به ناموس يك مسلمان روا مي دارد ؟ 
۱ 

امیرتیمور گریبان درید و اشك از دیده فرو بارید و گفت : اي نامسلمانان 
بي حیا و یزید پرستان پر جفا! اولاد کدام پادشاه نجیبتر از اولاد رسول 
خداست ؟ و کدام بزرگ عزیزتر از دختر فاطمه زهراست , که ایشان را بر 
شترهاي برهنه سوار کرده و در ها ی 
آب داده بود از پا درآوردید , و خیمه هاي آنان را سوزاندید . 

سپس گفت : اي طایفه بي حمیّت ! با آنکه شما دیدید فرزندان احمد 


مختار را بناحق شهید کردند . زماني که دختران پیغمبر خدا را به اين دیار 
آوردند: بازارها را احت بستید و به تماشاي عترت تتعمن آندید ۰ افسوس 
ت ت روز در جهان نبودم تا آن بي ناموسان را قطع نسل کنم 


لا 
پیش یزید حرام زاده بردید . اي شامیان آن زوز دز.مخلش بزید. فرنگی به 
تعظب آمد . لعنت خدا بر آبا و اجداد شما باد که حمیّت نکردید . شامیان از 
سخنان وي سر به زیر افکنده جوابي ندادند . 

سپس گفت : اي گروه مرتد نامقبول و اي دشمنان خدا و رسول ! برهنگي 
و اسيري يك دختر شامي بر شما گران آمد , آن وقت اینکه شما دختران 
ی را در شام بگردانید بر پیغمبر گران نمي باشد ؟ ! پس به سر 
برهنگان و دلاوران اشاره کرد که آن مردم را قتل عام کنند و شام را ویران 
کرد و به نیران فرستاد , و شهر شام كنوني در عهد سلاطین متاءحرین آباد 
شد . (267) 


مدح و مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها 


بود و در شهر شام از حسین دختري 
تالي هزویمی فان ها خزی 

عقت کردگار , عصمت اكبري 

لب چو لعل بدخش , رخ عقیق یمن 
ی 
هاله برده ز رخ , رخ چو گل ژاله داشت 
لاله روي او همچو مه هاله داشت 
ژاله آري نکوست , بر گل نسبرن 

شد رقیه ز باب نام دلجوي او 

نار طورکلیم , انش روي او 

همچو خیر النساء , خصلت و خوي او 
کس ندیده است و چون جچشم جادوي او 
نرگسي در ختا , آهويي در ختن 

گرچه اندر نظر طفل بود و صغیر 

گر چه مي آمدي از لبش بوي شیر 
ليك چون وي ندید چشم گردون پیر 
دختري با کمال , اختري بي نظیر 
شوخ و شیرین کلام , خوب و نیکو سخن 
از نجوم زمین تا نجوم سما 

دید در هجر او تربیت ماسوي 

قره العین شاه , نور چشم هدا 

هم ز امرش روان , هم ز حکمش بپا 
عزم گردون پیر نظم دهر کهن 

بر عموها مدام زینت دوش بود 

عم ها را تمام ویب آغوس ود 
خواهران را لبش چشمة نوش بود 
خردیش را خرد حلقه در گوش بود 

از ظهور ذکا , وز وفور فتن 

بس که نشو و نما با پدر کرده بود 
روي دامان او , از و پرورده بود 

بابش اندر سفر همره اورده بود 


پیش گفتار او , بنده پرورده بود 

از ازل شیخ و شاب تا ابد مرد و زن 
دیده در کودكي . سرد و گرم جهان 
خورده بر ماه رخ سيلي ناکسان 
کتف و کرده هدف , بر سنان سنان 
در خرابه چه جغد ساخته آشیان 

ی عقوت ۰ بیت الحزن 
رگ ٩‏ ِ باخته 
از فراق پدر گشته چون فاخته 

بانگ کوكوي او , شورش انداخته 
در زمین و زمان از بلا و محن 

داغ تبخاله را پاي وي پایدار 

طوق و درگردنش از رسن استوار 
وز طبانچه بش ارغواني عذار 
گریه طوفان نوح , ناله صوت هزار 
نه قرارش بجان , ني توانش به تن 
در خرابه سکون ساخته در کرب 
شور این اءبي ؟ کار او روز و شب 
شامگاهان به رنج , روزها در تعب 
اي عجب اي سیهر از تو ثم العجب 
تا کجا دون نواز شرمي از خویشتن 
قدري انصاف و کن آخر از هرزه گرد 
عترت مصطفي وینقدر داغ و درد 
شد زنانشان اسیر يا که شد کشته مرد 
آخر این بیگناه طفل بیکس چه کرد 
تا که شد مبتلا اینقدر در فتن 

در خرابه شبي خفته و خواب دید 
آفتابي به خواب رفت و مهتاب دید 
انچه از بهر وي بود و نایاب دید 
يعني اندر به خواب طلعت باب دید 
جاي در شاخ سرو کرده برگ سمن 
شاهزاده به شه مذتي راز داشت 

با پدر او بهرراه دمساز داشت 
ناگهانش ز خواب بخت بد باز داشت 
ان زمان با غمش چرخ و دمساز داشت 


گشت و بیدار و ماند شکوه اش در دهن 
در سراغ پدر کرد و ان مستمند 

باز و چون عندلیب اه و افغان بلند 
عرش را همچه فرش در تزلزل فکند 
ساخت چون ني بلند ناله از بندو بند 
جامه جان ز نو چاك و زد در بدن 

زد دران شب به شام برق اهش علم 
سوخت برحال خویش جان اهل حرم 
باز اهل حرم ریخت از غم به هم 

گشته هريك ز هم چاره جو بهر غم 

ام کلثوم را ینب ممتحن 

ناله وي رسید چون به گوش یزید 

کرد بهرش روان راءس شاه شهید 

ان یتیم غریب چون سر شاه دید 

زد به سر دست غم وز دل آهي کشید 
همجو صاعت (208) پرید ,مرخ روحسش وشن 





فصل اول : شجره خانوادگي حضرت رقیه علیهاالسلام 


شجره خانوادگي 


از مقامات معروف و مشهور در دمشق , مرقد حضرت رقیه دختر خردسال 
خرابه شام , از شدذت سوز و گداز در فراق پدر , جان به جان افرین سپرد 


فرزندان امام حسین علیه السلام 


با ملاحظه کتب و اقوال گوناگون , مجموع فرزنداني که به آن امام مظلوم 
نسبت داده شده هشت دختر است , که فاطمه كبري و فاطمه صغري و 
زبیده و زینب و سکینه و آن دختر که در خرابه وفات کرد (که بعضي نامش 
را زییده و بعضي رقیه گفته اند) و ام کلثوم و صفیه باشند . 

و سیزده پسر : اول علي اکبر , دوم علي اوسط , سوم علي اصغر , چهارم 
محمد , پنجم جعفر , ششم قأسم , هفتم عبدالله , هشتم محسن .۰ نهم 
ابراهیم , دهم حمزه , یازدهم عمر , دوازدهم زید , و سیزدهم عمران بن 
الحسین علیه السلام . 

تا یواست اس 

مرحوم آیه الله فك میرزا جبیب الله ی (ره ) پس 0 مطالب 
0 و ۳ 
بوده است , پس تواند بود که دو اسم يا زیادتر از اسامي مذکور , براي يك 
تن باشد و نیز محتمل است که بعضي از اينها نبیره هاي آن بزرگوار باشند 
. چنانکه محتمل است که بعضي از انها منسوبان او از بني هاشم باشند . 
چه , آن مظلوم , پدر یتیمان و متکقل امر ایشان بود (269) آن دختري که 
در خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش رقیه علیه 
السلام بوده و از صباياي خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده چون 
مزاري که در خرابه شام است منسوب است به این مخدذره و معروف 
است به مزار ست رقیه . (270) 


این نام قبل از اسلام نیز وجود داشته , مثلا نام يكي از دختران هاشم (جد 
دوم پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله ) رقیه بوده است , که عمة پدر 
رسول خدا رقیه مي شود . (271) 

نخستین كسي که در اسلام , این نام را داشت , يكي از دختران رسول خدا 
صلي الله علیه و آله از حضرت خدیجه است . 

شنز ان , يكي از دختران امیرالموّ منین علي علیه السلام نیز رقیه نام 
داشت , که به همسري حضرت مسلم بن عقیل درآمد . 

اه یر ایا ی 
از دختران امام حسن مجتبي (272) و دو نفر از دختران امام موسي کاظم 
که به رقیه و رقية صغري خوانده مي شدند . 

اکثر محذئان دو دختر به نامهاي سکینه و فاطمه براي امام حسین ذکر 
کرده اند؛ اما علامه آبن شهر اشوب , و محمدبن جریر طبري شيعي , سه 
دختر به نامهاي سکینه , فاطمه و زینب را براي ان حضرت برشمرده اند . 
در میان محذئان قدیم , تنها علي بن عيسي اربلي - صاحب کتاب کشف 
الغمّه (که این کتاب را در سال 687 ۰- . ق تاءلیف کرده است ) - به نقل 
از کمال الدین گفته است که امام حسین شش پسر و چهار دختر داشت ؛ 
ولي او نیز هنگام شمارش دخترها , سه نفر به نامهاي زینب , سکینه و 
فاطمه را نام مي برد و از چهارمي ذكري به میان نمي اورد . 

احتمال دارد که چهارمین دختر , همین رقیه بوده باشد . 

علامه حائري در کتاب معالي السبطین مي نویسد : بعضي مانند محمدبن 
طلحة شافعي ودیگران از علماي اهل تسئن و شیعه مي نویسند : (امام 
حسین داراي ده فرزند , شش پسر و چهار دختر بوده است ) . 

سپس مي نویسد : دختران او عبارتند از : سکینه , فاطمه صغري , فاطمه 
و 

آنگاه در ادامه مي افزاید : رقیه علیه السلام پنج سال يا هفت سال داشت 
و در شام وفات کرد . مادرش (شاه زنان ) دختر یزدجرد بود(يعني حضرت 
رقیه خواهر تني امام سجاد بود) . (273) 


پاسخ به يك سو ال 


مي پرسند : ایا نبودن نام حضرت رقیه در میان فرزندان امام حسین علیه 
السلام در کتابها و متون قدیم - مانند : ارشاد مفید , اعلام الوري , کشف 
الفمّه و دلائل الامامه طبري - بر نبودن چنین دختري براي امام حسین علیه 
السلام دلالت ندارد ؟ 
ِ- : با توجه به مطالب زیر , پاسخ این سو ال روشن مي شود : 

بل یز آن عصر ؛ به دلیل اند ك بودن امکانات نگارش از يك سو ؛ تعذد 
فرزندان امامان از سوي دیگر , و سانسور و اختناق حکومت بني آمیه که 
سیره نویسان را در کنترل خود داشتند از سوي سوم , و بالا خره عدم 
شده که بسياري از ماجراهاي زندگي انان در پشت پردة خفا باقي بماند؛ 
بنابراین ذکرنکردن انها دلیل بر نبود انها نخواهد شد . 
2 . گاهي بر اثر همنام بودن , وجود نام رقیه در يك خاندان موجب اشتباه 
در تاریخ شده و همین مطلب , امر را بر تاریخ نویسان اندك ان عصر , با 
امکانات محدودي که داشتند , مشکل مي نموده است . 
3 . گاهي بعضي از دختران دو نام داشتند؛ مثلا طبق قرائني که خاطرنشان 
, و شاید همین موضوع , باعث غفلت از نام اصلي او شده باشد . 
4 . چنانکه قبلا ذکر شد و بعد از اين نیز بیان مي شود , بعضي از علماي 
بزرگ از قدما , از حضرت رقیه به عنوان دختر امام حسین یاد کردم اند و 
شهادت جانسوز او را در خرابه شام شرح داده اند . پس باید نتیجه گرفت 
که باید کتایها و دلايلي در دسترس آنها بوده باشد که بر اساس آن , از 
حضرت رقیه سخن به میان آورده اند؛ کتابهايي که در دسترس دیگران 
نبوده است , و در دسترس ما نیز نیست . 
بنابراین ذکر نشدن نام حضرت رفیّه در کتب حدیث قدیم هرگز دلیل نبودن 
چنین دختري براي امام حسین علیه السلام نخواهد بود , چنانکه عدم ثبت 
شماری ار حریباتماجراي عا شورا وحواوی کررلا و مس از کرلا در مور 
اسیران , در کتابهاي مربوطه , دلیل آن نمي شود که بیش از انچه درباره 
کربلا و حوادث اسارت آن نوشته شده وجود نداشته است . (274) 


مادر حضرت رقیه علیه السلام , مطابق بعضي از نقلها , (ام اسحاق ) نام 
داشت که قبلا همسر امام حسن علیه السلام بود , و ان حضرت در وصیت 
خود به برادرش امام حسین علیه السلام سفارش کرد که با ام اسحاق 
ازدواح و فضایل بسياري را براي آن بانو بر شمرد . (275) 

و به نقلي , مادر رقیه علیه السلام (ام جعفر قضاعیه ) بوده است ولي 
دلیل مستندي در این باره , در دسترس نیست . (276) 

شیخ مفید در کتاب ارشاد ام اسحاق بنت طلحه را مادر فاطمه بنت 


سن مبارك حضرت رقیه علیه السلام هنگام شهادت , طبق پاره اي از 
روایتها سه سال , و مطابق پاره اي دیگر چهار سال بود . برخي نیز پنج 
سال وهفت سمال نقل کرده اند . ۱ 

در کتاب وقایع الشهور و الایام نوشته علامه بيرجندي امده است که , دختر 
کوچك امام حسین علیه السلام در روز پنجم ماه صفر سال 601 وفات کرد , 
چنانکه همین مطلب در کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است . 


فصل دوم : رقیه علیه السلام در عاشورا 


رقیه علیه السلام در عاشورا 


در بعضي روایات آمده است : حضرت سکینه علیه السلام در روز عاشورا 
به خواهر سه ساله اي (که به احتمال قوي همان رقیه علیه السلام باشد) 
گفت : (بیا دامن پدر را بگیریم و نگذاریم برود کشته بشود) . ِِ 
امام حسین علیه السلام با شنیدن این سخن بسیار اشك ریخت و انگاه 
رقیه علیه السلام صدا زد : (بابا! مانعت نمي شوم . صبر کن تا ترا ببینم ) 
امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و لبهاي خشکیده اش را 
بوسید.. در این هنگام آن نازدانه تدا در داد که : 

العطش العطش . فان الظما قدا احرقني باب بسیار تشنه ام , شدت 
تشنگي جگرم را اتش زده است . امام حسین علیه السلام به او فرمود 
(کنار خیمه بنشین تا براي تو آب بیاورم ) آنگاه امام حسین علیه السلام 
برخاست تا به سوي میدان برود , باز هم رقیه دامن پدر را گرفت و با گریه 
گفت : یا ابه اين تمضي عنا ؟ 

بابا جان کجا مي روي ؟ چرا از ما بریده اي ؟ امام علیه السلام يك بار دیگر 
او را در آغوش گرفت:ه ارام کرد و شیس با دلي بر خفن از او جدا شد.. 
(8 27) 


وداع امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با اهل بیت علیه السلام 
صحنه اي بسیار جانسوز بود , ولي آخرین صحنه دلخراش و جگر سوز , 
وداع ایشان ن با دختري سه ساله بود که ذیلا مي خوانید : 

هلال بن نافع . که از سربازان دشمن بود , مي گوید : من پیشاپیش صف 
ایستاده بودم . دیدم امام حسین علیه السلام , پس از وداع با اهل بیت خود 
, به سوي میدان مي آید در اين هنگام ناگاه چشمم به دختركي افتاد که از 
خیمه بیرون آمد و با گامهاي لرزان , دوان دوان به دنبال امام حسین علیه 
السلام شتافت و خود را به آن حضرت رسانید . آنگاه دامن آن حضرت را 
کزفنت: و دا از و : 

یا ابه ! انظر الي فاني عطشان . 

بابا جان , به من بنگر , من تشنه ام ۱ 
شنیدن این سخن کوتاه ولي جگر سوز از زبان كودكي تشنه کام , مثل آن 
بود که بر زخمهاي دل داغدار امام حسین علیه السلام نمك پاشیده باشند . 
سخن او آنچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت که بي اختیار 
اشك از دیدگانش جاري شد . با چشمي اشکبار به ان دختر فرمود : 

الله بسقیك فانه وكيلي ۰ دخترم , مي دانم تشنه هستي خدا ترا سیراب مي 
کند , زیرا او وکیل و پناهگاه من است . 

هلال مي گوید : پرسیدم (اين دخترك که بود و چه نسبتي با امام حسین 
علیه السلام داشت ؟ ) 

به من پاسخ دادند : او رقیه علیه السلام دختر سه ساله امام حسین علیه 
السلام است . (279) 


عصر عاشورا که دشمنان براي غارت به خیمه ها ریختند , در درون خیمه ها 
مجموعا 23 کودك از اهل بیت علیه السلام را یافتند . 

به عمر سعد گزارش دادند که اين 23 کودك بب یر شوت فش کن ور خر 
مرگ هستند . 

رد ات . وقتي که نوبت به حضرت رقیه علیه 
السلام رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوي قتلگاه 
حرکت کرد . 

يكي از سپاهیان دشمن پرسید : کجا مي روي ؟ حضرت رقیه علیه السلام 
فرمود : (بابایم تشنه بود . مي خواهم او را پیدا کنم و برایش اب ببرم ) 

او گفت : اب را خودت بخور . پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 

حضرت رقیه علیه السلام در حالیکه گریه مي کرد , فرمود : (پس من هم 
آب نمي آشامم ) (280) 

کودکي دامان پاکش شعله آتش گرفت 

گفت با مردي بکن خاموش دامان مرا 

دامنش خاموش چون شد , گفت با مرد عرب 

کن تو سیراب از کرم اين کام عطشان مرا 

آت داد اسرا علی کضا تحوا هم رد ان 

تشنه لب کشتند این مردم عزیزان مرا 

نیز در کتاب مفاتیح الغیب ان جوزي آمده است که , صالح بن عبدالله مي 
گوید : موقعي که خیمه ها را آتش زدند و اهل بیت علیه السلام رو به فرار 
نهادند , دختري کوچك به نظرم آمد که گوشه جامه اش آتش گرفته , 
سراسیمه مي گریست و به اطراف مي دوید و اشك مي ریخت . مرا به 
حالت او رحم آمد . به نزد او تاختم تا آتش جامه اش را فرو نشانم . همین 
که صداي سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شد . گفتم : اي دختر , 
قصد آزارت ندارم . بناچا ربا ترس ایستاد. از اسب پیاده شدم و آتش جامه 
اش را خاموش نمودم و او را دلداري دادم . یکمرتبه فرمود : اي مرد , 
لبهايم از شدت عطش کبود شده , يك جرعه آب به من بده . از شنیدن این 
کلام رقتي تمام به من دست داده ظرفي پر از اب به او دادم . اب را 
گرفت و آهي کشید و آهسته رو به. راه نهاد . پر سیدم ۰ گرم که ارو :۲ 
فرمود : خواهر كوچكتري دارم که از من تشنه تر است . گفتم مترس ۰ 
زمان منع آب گذشت , شما بنوشید گفت : اي مرد سوالي دارم , بابایم 
حسین علیه السلام تشنه بود , آیا آبش دادند یا نه ! گفتم : اي دختر نه 
والله , تا دم آخر مي فرمود : (اسقوني شربه من الما) مي فرمود : يك 


ندادند . _ ۲ 
وقتي که آن دختر این سخن را از من شنید , آب را نیاشامید . بعضي از 
(281) 


کناره سجاده , چشم به راه پدر بود 


از کتاب سرور المومنین نقل شده است : حضرت رقیه علیه السلام هر بار 
هکام نماز.: سجادم ندر زا بهن می. کرد و آن:حضرت. بر رهق ان تماز می 
خواند . ظهر عاشورا نیز , طبق عادت , سجاده پدر را پهن کرد و به انتظار 
نشست . ولي پس از مدتي , ناگهان دید شمر وارد خیمه شد . ۲ ۳ 
دفیه غلنه الساام به آی کف ابا یضرا نوی ۱ شمه بعد او آنکی آن 
کودك را در کنار سجاده , چشم به راه پدر دید , به غلام خود گفت : این 
دختر را بزن . غلام به این دستور عمل نکرد . شمر خود پیش امد و چنان 
تتیلی یم ضورات آن بازدانه 32 که غزنشن خدآوند به لرزه در امد : (282) 


سيلي مزن به صورتم 


اي خصم بدمنش , مزن تازیانه ام 
من با علي اکبر و عباس امده ام 
از اين دیار , بیکس و تنها نمي روم 
تنها فتاده چنین در بیان و بي کفن 
من سوي شام همره سرها نمي روم 
بٍ مزن به صورتم اي شمر بي حیا 
من بي علي اکبر و لیلا نمي روم (283) 
قطره اي بودم که در بحر شهادت جا گرفتم 
این شهامت را من از جانبازي بابا گرفتم 
آن قدر از دوري باب فغان و ناله کردم 
تا در آغوشم سر ببریده بابا گرفتم 5 
من بتیمم صورتم از ضرب سيلي خویش , اري 
لا جرم این ارث را از جده ام زهرا علیه السلام گرفتم 
مي کشم بار شفاعت را به دوش خویش , آري 
این شجاعت را ز بابا ظهر عاشورا گرفتم . (282) 


کنار پیکر خونین پدر , در شب شام غریبان 


در کتاب مبکي العیون آمده است : در شب شام غریبان , حضرت زینب 
علیه السلام در زیر خیمه نیم سوخته , اندكي خوابید . در عالم خواب 
مادرش حضرت فاطمه زهرا علیه السلام را دید . عرض کرد : مادر جان , 
ایا از حال ما خبر داري ؟ 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام فرمود : تاب شنیدن ندارم ۰ 
علیه السلام عرض کرد : پس شکوه ام را به چه كسي بگویم 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام فرمود ۱[ 
فرزندم حسین علیه السلام جدا مي کردند , حاضر بودم . اکنون برخیز و 
وی سا رای کر 

حضرت زینب علیه السلام برخاست . هر چه صدا زد , حضرت رقیه علیه 
السلام را نیافت . با خواهرش ام کلتوم علیه السلام در حالیکه گریه مي 
کردند و ناله سر مي دادند , از خیمه بیرون آمدند و به جستجو پرداختند , تا 
اينکه نزديك قتلگاه صداي او را شنیدند . آمدند کنار بدنهاي پاره پاره ؛ 
دیدند رقیه علیه السلام خود را روي پیکر مطهر پدر افکنده , در حالیکه 
دستهایش را به سینه پدر چسبانیده است درد دل مي کند . 

حضرت زینب علیه السلام او را نوازش داد . در این وقت سکینه علیه 
السلام نیز آمد و با هم به خیمه بازگشتند . در مسیر راه , سکینه علیه 
السلام از رقیه علیه السلام پرسید : چگونه پیکر پدر را جستي ؟ او پاسخ 
داد.؛ آن. قدر پدر پذر کردم که ناگاه ضداي پدرم را شنیدم که فرمود : بیا 
اینجا , من در اینجا هستم . (285) 


فصل سوم : رحلت 


رحلت 


محدث خبیر , مرحوم حاج شیخ عباس قمي (قدس سره ) از کامل بهاتي 
(ح 2 ص 179) نقل مي کند که : زنان خاندان نبوت در حالت اسيري حال 
مرداني را که در کربلا شهید شده بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده 
مي داشتند و هر کودكي را وعده مي دادند که پدر تو به فلان سفر رفته 
است باز مي آید , تا ایشان را به خاته يزید آوردند . دخترکی بود چهاز ساله 
ات شیار ه و ی : پدر من حسین علیه السلام کجاست ؟ 
این ساعت او را به خواب دیدم . سخت پریشان بود . زنان و کودکان جمله 
در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست . یزید خفته بود , از خواب بیدار 
شد و از ماجرا سوال کرد . خبر بردند که ماجرا چنین است . آن لعین در 
حاأ : بروند سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند . پس آن سر مقدس 
را بیاوردند و درکنار آن دختر چهار ساله نهادند . پرسید این چیست ؟ گفتند 
: سر پدر توست . آن دختر بترسید و فریاد بر اورد و رنجور شد و در آن 
چند روز جان به حق تسلیم کرد . 

سپس محدت قمي (ره ) مي فرماید : بعضي این خبر را به وجه ابسط نقل 
کرده اند و مضمونش را يكي از اعاظم رحمه الله به نظم در اورده و من 
در این مقام به همان اشعار اکتفا مي کنم . (286) 

قال رحمه الله : 

يکي نو غنچه اي از باغ زهرا ٍ 

بجست از خواب نوشین بلبل اسا 

به افغان از مژه خوناب مي ریخت 

نه خونابه , که خون ناب مي ریخت 

بگفت : اي عمه بابايم کجا رفت ؟ 

بد این دم دربرم , دیگر چرا رفت ؟ 

مرا بگرفته بود این دم در آغوش 

همي مالید دستم بر سر و گوش 

بناگه گشت غایب از بر من 

ببین سوز دل و چشم تر من 

حجازي بانوان دل شکسته 

به گرداگرد آن کودك ند نشسته 

خرابه جایشان با ان ستمها 

بهانه ي طفلشان سربار غمها 

ز آه و ناله و از بانگ و افغان 

پزید از خواب بر پا شد , هراسان 


بگفتا کاین فغان و ناله از کیست 
خروش و گریه و فریاد از چیست ؟ 
بگفتش از ندیمان کاي ستمگر 

نود انم قالط از ال بیصیز 

يکي کودك ز شاه سر بریده 

در این ساعت پدر خواب دیده 
کنون خواهد پدر از عمه خویش 

و زین خواهش جگرها را کند ریش 
چو این بشنید آن مردود یزدان 
بگفتا چاره کار است آسان 

سر بابش برید اين دم به سویش 
چو بیند سر بر اید ارزویش 

همان طشت و همان سر , قوم گمراه 


۲ 1۳ 

يكي سر پوش بد بر روي آن سر 
نقاب اسا به روي مهر انور 

به پیش روي کودك , سر نهادند 

پر دم کر ماد 

به ناموس خدا| ان کودك زار 

بگفت : اي عمه دل ریش افگار 

چه باشد زیر این مندیل , مستور 

که جز بابا ندارم هیچ منظور 

کی در سطان وال 

که آن کس را که خواهي , هست اینجا 
چو این بشنید خود برداشت سر پوش 
چون جان بگرفت آن سر را در آغوش 
بگفت : اي سرور و سالار اسلام 

ز قتلت مر مرا روز است چون شام 
پدر , بعد از تو محنتها کشیدم 
بیابانهز و صحراها دویدم 

همي گفتند مان در کوفه و شام 

که اینان خارجند از دين اسلام 

مرا بعد از تو اي شاه یگانه 

ز کعب نیزه و از ضرب سيلي 
تسین آشمان که ارست نی 


بدان سر , جمله آن جور و ستمها 
بیابان گردي ِ و المها 
بیان کرد و بگفت : اي شاه محشر 
تو بر گو كي بریدت سر ز پیکر 
مرا در خردسالي در بدر کرد 
اسیر و دستگیر و بي پدر کرد 
همي گفت و سر شاهش در آغوش 
تا که کت ار کار اون 
پرید از این ۹ در جنان شد 
در اغوش بتولش اشیان شد 
خدیو بانوان دریافت آن حال 
که پر زد ز اشیان آن بي پر و بال 
به بالینش نشست ان غم رسیده 
به گرد او زنان داغدیده 
فغان برداشتندي از دل تنگ 
به آه و ناله گشتندي هماهنگ 
اد ایغ شدبه ال الله اظیاز 
دوباره کربلا از نو نمودار 
بعضي گفته اند و شاید اتفاق افتاده باشد که در شب دفن آن دختر 
مظلومه اهل بیت اطهار علیه السلام , جناب ام کلثوم علیه السلام را دیدند 
که قرار و آرام ندارد و با ناله و ندبه به دور خرابه مي گردد و هر چه تسلي 
مي دهند آرام نمي یابد . از علت این بيقراري پرسیدند , گفت : شب 
گذشته این مظلومه در سینه من بود , چون بیدار شدم دیدم که به شدت 
کربه قف کندده ار انم کیرد از سس -برستدم , گفت : عمه جان , آیا 
در این شهر مانند من كسي تیم و اسیر و دربدر مي باشد ؟ عمه جان , 
مگر اینها ما را مسلمان نمي دانند , به چه جهت آب و نان را از ما مضایقه 
مي نمایند و طعام به ما یتیمان نمي دهند ؟ این مصیبت مرا به گریه آورده 
شطاعت و ادن دایم 
پیج اي قلم قصه شهر شام 
تو شیخا نمودي قیامت پدید 
به مردم عیان گشته یوم الوعید 
ز فرط بکا بر حسین شهید 
چو یعقوب شد چشم خلقي سفید (287) 


ستاره درخشان شام پدر را در خواب مي بیند 


صاحب (مصباح الحرمین ) (288) مي نویسد : طفل سه ساله امام حسین 
علیه السلام شبي از شبها پدر را در عالم رویا دید و از دیدارش شاد گردید 
و در ظل مرحمتش آرمید و فلك ستیزه جو , اين وع استراحت را براي آن 
صغیره نتوانست ببیند . چون آن محترمه از خواب بیدار شد پدر خود را ندید 
۰ شروع به به گریه کردن کرد . هر چه اهل بیت علیه السلام او را تسلي دادند 
تام تم رنه ره از او پرسیدند , آن مظلومه در جواب گفت : این 
ابي ابتوني بوالدي و قره عيني يعني کجاست پدر من ؛ اد پدر مرا و 
نور چشم مرا . پس آن مصیبت زدگان دانستند که آن بتیم پدر و ۶ 
دیده است , هر چند تسلي دادند آرام نشد . خود اهل بیت نیز منتظر بهانه 
براي گریه بودند , لذا گریه سکوت شب را شکست . همه با آن صغیره 
هماواز شده مشغول گریه و زاري و ناله شدند . پس موهاي خود را 
پریشان نموده و سيلي بر صورتها مي زدند و خاك خرابه را بر سر خود مي 
ریختند . و صداي گریه ایشان چنان بلند گردید که به گوش یزید پلید کافر 
رسید . ۲ 

به روايتي دیگر , طاهر بن عبدالله دمشقي گوید : من ندیم آن لعین بودم و 
اکثر شبها براي او صحبت مي کردم و او را مشغول مي نمودم . شبي نزد 
آن ملعون بودم و قدري هم از شب گذشته بود , پس به من گفت ی 
طاهر! امشب وحشت بر من غالب است و قلبم در تپش افتاده و دلم از 
غصه و حزن پر شده , بسیار اندوه و غصه دارم که حالت نشستن و صحبت 
کردن ندارم . بیا سر من را در دامن گیر و از افعال ناشایسته و گذشت من 
صحبت من و طاهر گوید : من سر نحس او را در دامن گرفتم . آن لعین به 
خواب رفت , و سر نوراني سیدالشهدا علیه السلام در آن وقت در طشت 
طلا در مقابل ما بود . چون ساعتي گذشت دیدم که ناگهان پرد گیان حرم 
محترم امام حسین علیه السلام از خرابه بلند شد . ان لعین در خواب و من 
در اندوه بودم.. که ایا خه ظلم و ستم بود که یژید بدماب به آولاد بوتراب 
نمود ؟ 

به طرف طشت نظر کرده دیدم که از چشمهاي امام حسین علیه السلام 
اشك جاري شده است , تعجب کردم , پس دیدم آن سر انور به قدر چهار 
ذراع گویا بلند شد و لبهاي مبارکش به حرکت آمده و آواز اندوهناك و 
ضعيفي از آن دهان معجز بیان بلند گردید که مي گفت : (اللهم هولا اولادنا 
و اکبادنا و هولا اصحابنا) يعني خداوندا , اینان اولاد و جگر گوشه من هستند 
و اینها اصحاب منند ۱ 

طاهر گوید : چون این حال را از آن حضرت مشاهده کردم وحشت و 


دهشت بر من غلبه کرد . شروع به گریه کردن کردم ۰ به بالاي عمارت یزید 
آمدم که خرایه در پشت آن عمارت بود , خیال مي کردم شاید يکي از اهل 
بیت رسول خدا صلي الله علیه و آله فوت شده , که مرگ او باعث این 
همه ناله وندبه شده است . وقتي بالاي قصر رسیدم دیدم تمامي اهل بیت 
اطهار علیه السلام طفل صغيري را در میان گرفته اند و آن دختر , خاك بر 
ی و فغان مي گوید : 

پدر بزرگوار من , کجاست پدر من ؟ کجاست پدر من ؟ 

انها را صدا زدم و از ایشان پرسیدم که چه پیش امده که باعث این همه 
ناله و گریه شده است ؟ گفتند : اي مرد , طفل صغیر سیدالشهدا علیه 
السلام پدرش را در خواب دیده , و اينك بیدار شده و از ما پدر خود را مي 
خواهد , هر چه به وي تسلي مي دهیم آرام نمي گیرد . 

طاهر گوید : بعد از مشاهده این احوال دردناك » پیش یزید برگشتم . دیدم 
آن بدبخت بیدار شده به طرف آن سر , سر حسین بن علي علیه السلام 
نگاه مي کند , و از کثرت وحشت و دهشت و خوف و خشیت , مانند برگ 
بید بر خود مي لرزد . در آن اثنا سر اطهر آن مولا به طرف یزید متوجه 
شده فرمود : اي پسر معاویه , من در حق تو چه بدي کرده بودم که تو با 
من این ستم و ظلم نمودي و اهل بیتم را در خرابه جا دادي ؟ 

(تمر ی الرامی الشری الب الاه العیر الیو فال ۰ الق ره 
بما عامل بي و ظلمني و اهلي (و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون ) 
يعني سر مبارك شریف آن حضرت به سوي خداوند خبیر و لطیف توجه 
نموده و گفت : خداوندا , از یزید به کیفر رفتاري که با من کرده و به من و 
اهل بیت من ظلم نموده انتقام بگیر . 

وقتي یزید این را شنید بدنش به لرزه در آمد و نزديك بود که بندهایش از 
یکدیگر بگسلد . 

پس از من سیب گریه اهل بیت علیه السلام را پرسید و سر آن حضرت را 
به خرابه نزد آن صغیره فرستاد و گفت فا او اه یه یی ایو 
باشد که با دیدن آن تسلي يابد . ملازمان یزید سر حضرت سیدالشهدا علیه 
السلام را برداشته به در خرابه آمدند . چون اهل بیت دانستند که سر امام 
حسین علیه السلام را آورده اند , تماما به استقبال آن سر شتافتند و سر 
ایام حشي له اساام را ان انشان کرخصف اس هاتسا ار سو کر فته 
, بویژه زینب كبري علیه السلام که پروانه وار به دور آن شمع محفل نبوت 
مي گردید . پس چون نظر آن صغیره بر سر مبارك افتاد پرسید ۰ رت ۳ 
توست, ب یم آن عطلومة آن: سر مبارک را کی و 
برگرفت و شروع به گریستن نمود و گفت : پدر جان , کاش من فداي تو 


مي شدم , کاش قبل از امروز کور و نابینا بودم , و کاش مي مردم و در 
زیر خاك مي بودم و نمي دیدم محاسن مبارك تو به خون خضاب شده است 
چون اهل بیت علیه السلام آن صفغیره را حرکت دادند , دیدند که روح 
مقدسش از دنیا مفارقت کرده و در اشیان قدس در کناره جده اش فاطمه 
زهرا علیه السلام ارمیده است . 

حون ارت کشتان این وضع را دیخید صضدا: به گریه و زاري بلند کردند؛ و 
عزاي غم و زاري را تجدید نمودند 

ان دختري که در خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش 
رقیه علیه السلام بوده , و از صباياي خود حضرت سیدالشهدا| علیه السلام 
بوده چون مزاري که در خرابه شام است منسوب به این مخدره و معروف 
و 

دختر حضرت سیدالشهدا| ۲ علیه السلام و وفات او در خرابه شام و 
مکالماتش با حضرت زینب علیه السلام و رحلت او و غسل دادن زینب و ام 
کلئوم علیه السلام او را و آن کلمات و اخبار که از آن صغیره نوشته اند , 
کر ها ات و مت و ماه ها کیات: میت گرد و معلوم است حالت 
وا 
بعضي نامش را زینب و بعضي رقیه علیه السلام و بعضي سکینه علیه 
الشلام.ذانشنته اند 

و عده اي نوشته اند به دستور یزید , عمارتي ساختند و واقعه روز عاشورا 
و حال شهدا و اسيري اسرا را در آنجا نقش کردند و اهل بیت علیه السلام 
را به آنخا وارد کودند و اگر اين خبر مقرون به صدق باشد حالت اهل بیت 
که اساد مت اسان را در مشاهدات این عمارات جز حضرت 
احدبت نخواهد دانست . 290 


زبان حال زینب كبري 


من بي رقیه سوي عزیزیان نمي روم 
بي طوطي عزیز غزلخوان نمي روم 
همره نباشدم من دلخون رویه را 

بي همسفر رقیه گریان نمي روم 

با دست خالي سوي شهیدان نمي روم 


شعر از ناشناس 


پنس آن دختر سید مختار , و نبیره ولي کردگار , در آن خرابه بي چراغ در 
ره ها مر سای ی سا ار ۱ 
علیه , آن غریبه را در خرابه دفن کردند . 
من منتظر در کنج ویران تا که گویند 
باب رقیه ناگهان وارد ز در شد 

شمع وجود اندر خرابه جلوه گر شد 

در پرتوش پروانه اي بي بال و پر شد 
صبح امید کودكي گردید طالع 

شام غریبانش در ان ساعت سحر شد 
اتش گرفت از عشق طفل بينوايي 

جز جان نداشت از بهر مهمان عزیزش 
ان هم فداي مقدم راس پدر شد 

مي گفت : اي بابا بیا , روزم سیاه است 
جان پدر » , طولاني آخر این سفر شد 
من منتظر در کنج ویران تا که گویند 
باب رقیه ناگهان وارد ز در شد 
قاتا رس انب اه 

از ضرب سيلي دیگر از خود بیخبر شد 
2 

نيلي تمام پیکرم پا تا به سر شد 

بابا ندارم گوشه ویران غذايي 

بابا غذاي دخترت خون جگر شد 

بزبر ند آن کل بیتن شم باغبا نش 
روحش به پیش زینب از پیکر بدر شد 
بلبل کنار گل کجا خوابیده هرگز 

یا از کنار گل كجاي جاي دگر شد ؟ 

7 

در ماتم او عالمي زیر و زبر شد 


پرچم اسيري 


مجنون صفت به دشت و بیابان دویده ام 
اکنون به كوي عشق تو جانا رسیده ام 
در راه عشق تو شده پایم پر ابله 

از بس که روي خار مفیلان دویده ام 
تنها نشد ز داغ تو موي سرم سفید 
همچون هلال از غم عشقت خمیده ام 
دیوانه وار بر سر کویت گر آمدم 

منعم مکن که داغ روي داغ دیده ام 

من پرچم اسیرم و , بار غم تو را 

از کوفه تا به شام به دوشم کشیده ام 
عمرم تمام گشته عزیزم در این سفر 
دست از حیات خویش حسینم بریده ام 
بس ظلمها که شد به من از خولي و سنان 
بس طعنه ها ز مردم نادان شنیده ام 
گاهي چو بلبل از غم عشق تو در نوا 
گاهي چو جغد گوشه ویران خزیده ام 
ديدي به پاي تخت یزید از جفاي او 

چون غنچه , پیرهن به تن خود دریده ام 
گنج تو را به گوشه ویران گذاشتم 

جویر اشك او فتاد رقیه ز دیده ام 

مي گفت و مي گریست (رضايي ( ز سوز دل 
اشکم به خاك پاي شهیدان چکیده ام 


مگر طفل يتيمي مي کند یاد از پدر امشب 

که خواب از شوق در چشمش نیاید تا سحر امشب 
پناه آوردهم در ویرانه امشب طایر قدسي 

کفاز بي اشنیاتی:تصر کشد در ز بر بر امشتب 

چه شد ماه بني هاشم , چه شد اکبر , چه شد قاسم ؟ 
سکینه بي پدر گردید و لیلا بي پسر امشب 
شهیدان راه فتاده در میان خاك و خون بيني 
پتیمان را میان خیمه زار و خونجگر امشب 

به روز قتل شه گر آیه (و اللیل ) شد پیدا 

ز سر شد آیه (و الشمس ) هر سو جلوه گر امشب 
نگاهي اي امیر کاروان سوي اسیران کن 

که خواهر بي برادر مي رود سوي سفر امشب 
(رسا) را از در احسان مران اي خسرو خوبان 
نثار خاك راهت جان کند با چشم تر امشب 


سخن گفتن سر بریده امام حسین علیه السلام 


آیه الله العظمي میرزا حبیب الله شریف کاشاني (متوفاتي 1340 هجري 
قمري ) مي نویسد : 

يكي از زنان شام سنگي برداشت و به سر مقدس امام حسین علیه السلام 
زد و حضرت از بالاي نیزه فرمود : اناالمظلوم . (291) 

نیز نقل مي کند : حضرت زینب كبري علیه السلام توجه به سر برادر نمود , 
حضرت به وي فرمود : 

یا اختاه اصبري فان الله معنا . يعني خواهر جان , صبر کن که خدا با ماست 
۰ (292) 

در سر الاسرار نوشته حاج شیخ عبدالکريم (ص 306) » و و نز منهاج الدموع 
ص 385 و کتاب عوالم (ص 9) آمده است که منهال 

سوگند به پرودگار . دیدم سر امام حسین علیه السلام ۳ بالاي 
نیزه مکرر مي فرمود : لاحول و لاه قوه الا بالله (293) 


سر امام حسین علیه السلام با دخترش رقیه سخن مي گوید 


در کتاب بحر الغرائب , جلد 2 , قریب به این مضامین مي تویسد : حارث 
که يكي از لشگریان یزید بود گفت : یزید دستور داد سه روز اهل بیت علیه 
السلام را در دم دروازه شام نگاه بدارند تا چراغاني شهر شام کامل شود . 
حارث مي گوید : شب اول من به شکل خواب بودم , دیدم دختري کوچك 
بلند و نگاهي کرد . دید لشگر از خستگي راه خوابیده اند و کسي بیدار 
0 0 ۲ 0 
طرف سر امام حسین علیه السلام که _بر درختي که نزديك خرابه دم 
دروازه شام اویزان بود . اري , به طرف آن درخت و سر مقدس امد و از 
ترس برگشت , تا چند مرتبه . آخر الامر زیر درخت ایستاد و به سر مقدس 
امام حسین علیه السلام پایین آمد و در مقابل نازدانه قرار گرفت و رقیه 
سلام الله علیها گفت : السلام عليك یا ابتاه و امصیبتاه بعد فراقك و اغربتاه 
بعد شهادنك 

بعد دیدم سر مقدس با زبان فصیح فرمود : اي دختر من , مصیبت تو و رجز 
و تازیانه و روي خا ر مغیلان دویدن تو تمام شد , و اسیریت به پایان رسید . 
اي نور دیده , چند شب دیگر به نزد ما خواهي آمد آنچه بر شما وارد شده 
صبر کن که جز او مزد او شفاعت را در بردارد . حارث مي گوید : من خانه 
ام نزديك خرابه شام بود , از اینکه حضرت به او فرموده بود نزد ما خواهي 
امد منتظر بودم كي از دنیا مي رود , تا يك شبي شنیدم صداي ناله و فریاد 
از میان خرابه بلند است , پرسیدم چه خبر است ؟ گفتند : حضرت رقیه 
علیه السلام از دنیا رفته است . (294) 

نیز حجت الاسلام صدر الدین قزويني در جلد دوم کتاب شریف ثمرات 
الحیوه , به سند خود آورده است : حضرت رقیه علیه السلام لب خود را بر 
لب پدرش امام حسین علیه السلام نهاد و ان حضرت فرمود : الي , الي . 
هلمي فانا لك بالانتظار . يعني اي نور دیده بیا بیا به سوي من , که من 
چشم به راه تو مي باشم , و در اینجا بود که دیدند حضرت رقیه علیه 
السلام از دنیا رفت . (295) 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا گمشده پیدا شده 

روز فراق عمه به سر امده 

نخل امید عمه به برامده 

طایر اقبال ز در آمده 

باب من عمه ز سفر امده 

عمه بیا عقده دل واشده 


:سا کفتتندخ پید| شده 

پشت سر باب شدم رهسپر 
پاي پیاده , من خونین جگر 

تا بکشد دست نوازش به سر 
آمده دنبال من اينك , به سر 
عمه بیا عقده دل واشده 

تفه نبا کمشوح پید| شده 

عمه نیارم دل بابا به درد 

اشك نریزم , مشکم اه سرد 
بیند اگر حال من از روي زرد 
خصم , نگویم به من عمه چه کرد 
عمه بیا عقده دل واشده 
مسا مهندح پیدا شده 

عمه زند طعنه خرابه , به طور 
خیزد ازین سر بنگر موج نور 
چشم بد از محفل ما عمه دور 
عمه خرابه شدم بزم حضور 
عمه بیا عقده دل واشده 

کصه. سا کهشده پید | شده 
قطره اشك عمه چو دریا شده 
غنچه غم عمه شکوفا شده 

بزم وصال عمه مهیا شده 

وه که چه تعبیر ز رویا شده 

عمه بیا عقده دل واشده 
.شا کستنندم پید | شده 
گوشم اگر پاره شد اي عمه جان 
عمه , به بابا ندهم من نشان 
پرسد اگر عمه ز معجر , چه سان 
گو بکنم درد دل خود بیان ؟ 
عمه بیا عقده دل واشده 
عفهسا کهشنده پید| شده 

عمه , به بابا شده ام میزیان 
ام انا در تیان 

نیست به کف تحفه بجز نقد جان 
تا بکنم پیشکش اش عمه جان 


عمه بیا عقده دل واشده 


عمه بیا کمندخ پید | شده 

بس که دویدم ز پي قافله 

پاي من عمه شده پر ابله 

عمه , به بابا نکنم من گله 
کامدم این ره همه بي راحله 
عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کمتتده پیدا شده 

بود مرا عمه به دل ارزو 

تاغم دل شرح دهم مو به مو 
ريخته من عمه , شکسته سبو 
باز نگردد دگر آبم به جو 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا توح پیدا شده 

کرد تهي دل چو غزال حرم 

لب ز سخن بست غزل خوان غم 
دست قضا نقش دگر زد رقم 
شام , به شومي , شد از آن متهم 
عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کهتنتده پیدا شده 

جان خود او در ره جانان بداد 
خود به سويي , سر سوي دیگر فتاد 
اه کشید عمه - چو دید - از نهاد 
گنج خود او کنج خرابه نهاد 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کمتنده پید | شده 


ل روایت مرحوم صدوق (ره ) از آن خرابه , تعبیر به محبس (زندان و 
بازداشتگاه ) شده است , زیرا آنها در آنجا محصور بودند و اجازه نداشتند 
به جاي دیگر بروند . وي مي نویسد : 

محبس لايکنهم من حر و لا قر , حتي تقشرت وجوههن ها رید ۰ 
که اه بت نام سینت ال مرا ماه ایام شحام یم الس ام ور 
محلي حبس کردند . آنها در آنجا نه از گرما در امان بودند و نه از سرما, تا 
آنگه بر ار آن:صورقا سان پوست اند اخت.: (2906) 

را ی ور 
به شهادت رسیده است . در مورد مدت توقف اهل بیت علیه السلام در 
خرابه , به اختلاف نقل شده , به طوري که نمي توان براي آن تعیین وقت 
کرد . هرگاه ورود اهل بیت علیه السلام به شام را طبق گفته مورخان , 
آغاز ماه صفر بدانیم و شهادت حضرت رقیه علیه السلام را در پنجم آن , 
نتیجه مي گیریم که حضرت رقیه علیه السلام خود چهار روز در آن خرابه 
سر برده است . همچنین در مورد دشواري وضع خرابه , غیر از آنچه گفته 
شوم مطالب دیرم. بر نف شوم اشت .داز حفله سکف یوار ان اب 
کج شده و در حال خراب شدن بود . 

تین امام سسحاه علیه ااساام فرجود تکام که ها با مه خراه فام فرآد. 
دادند , در آنجا انواع رنجها را بر ما روا داشتند . روزي دیدم عمه ام , 
حضرت زینب علیه السلام ديگي بر روي آتش نهاده است , گفتم : عمه 
وس وم : کودکان گرسنه اند , خواستم به آنها وانمود 
نمایم که برایشان غذا مي پزم و بدین وسیله آنان را خاموش سازم . 
ره ام ان ار اس لام 
طلب مي کردند , حتي بعضي از زنان شام ترحم کرده براي آنها آب غذا 
مي آوردند . (297) ۱ 

به این ترتیب مي بینم حضرت زینب علیه السلام افزون بر ان همه داغ و 
رنج اسارت , در چنین مكاني جاي نداشت و سرانجام نیز غریبانه با شهادت 
جانسوز حضرت رقیه علیه السلام روبرو شد . 


من رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 

بلبل شیرین زبان ِ_ِ ال عبایم 

میوه باغ رسولم , پاره قلب بتولم 

دست پرورد حسینم , نور چشم مصطفایم 

کعبه صاحبدلانم , قبله اهل نیازم 

مستمندان را پناهم 1 دردمندان را دوایم 

من یتیمم , من اسیرم , كودکي شوریده حالم 

طايري بشکسته بالم , رهروي ازاده پایم 
زهره ایوان عصمت , میوه بستان رحجمت 

منبع فیط و عنایت , مطلع نور خدایم 

گلبني از شاخسار قدس و تقوي و فضیلت 

كوکبي از اسمان عفت و شرم و حیایم 

شعله بر دامان خاك افکنده اه اتشینم 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم 

گرچه در اين شام ویران گشته ام چون گنج پنهان 
7 

من گلابم بوي گل جویید از من ز آنکه آید 
بوي دلجوي حسین از خاك پاك با صفایم 

اي (رسا) از آستانش هر چه خواهي ارزو کن 
عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 


گفتگوي زن غساله با زینب كبري علیه السلام 


در نقل دیگر آمده است : هنگامي که زن غساله , بدن حضرت رقیه علیه 
السلام را غسل مي داد , ناگاه دست از غسل کشید و گفت : (سرپرست 
این اسیران کیست ؟ ) 
حضرت زینب علیه السلام فرمود : چه مي خواهي ؟ 
غساله گفت : این دخترك به چه بيماري مبتلا بوده که بدنش کبود است ؟ 
حضرت زینب علیه السلام در پاسخ فرمود : (اي زن , او بیمار نبود , این 
کبودیها اثار تازیانه ها و ضربه هاي دشمنان است ) (298) 
زبان حال حضرت زینب علیه السلام به زن غسل دهنده چنین بود : 
بیا تو اي زن غساله از طریق وفا 
به این صغیره بده غسل از براي خدا 
نگر که از چه رخ او چو کهربا باشد 
ز داغ تشنگي دشت کربلا باشد 

که زخم به پایش برون بود از حد 
به روي خار مغیلان دویده او بي حد 
طبق بعضي روایات , بعد از رحلت حضرت رقیه علیه السلام یزید دستور 
داد چراغ و تخته غسل را ببرند , و او را با همان پیراهن کهنه اش کفن کنند 


زنان شام ازدحام کردند و در حالیکه سیاه پوش شده بودند براي بدرقه 
اهل بیت علیه السلام از خانه ها بیرون آمدند . صداي ناله و گریه آنها از هر 

1 
نمودند , و با کاروان اهل بیت علیه السلام پیدا تفن رقم کتبام. حربه: صف 
کردند . (299) 

زینب كبري علیه السلام از اين فرصت استفاده هاي بسیار کرد . ۱ ز جلمه 
اينکه 7 وداع , ناگاه سر از هودج بیرون آورد و خطاب به مردم شام 
فرمو 

(اي اهل شام م از صاخ ای خراند اما ماننه اس حان شا مان 
ای 
سر مزارش بپاشید و چراغي در کنار قبرش روشن کنید) (300) 

رفتیم و ماند نزد شما یادگار ما 

جان .نما و دختر ‏ کلفذار ما 

رفتیم و ماند خاطره اي سخت جانگداز 

ز آنن مر لا متخ دل خاغدان ما 


ما با رقیه آمده اکنون که مي رویم 
دیگر رقیه اي نبود در کنار ما 


براي حضرت رقیه علیه السلام کفن آورده ام 


مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام آقاي حاج اسدالله سليماني 
نقل کردند : 

از مرحوم حسن ذوالفقاري مداح تهراني و از شاعر اهل بیت عصمت و 
طهارت علیه السلام اقاي حاج غلامرضا سازگار نقل شده است که گفت : 
از كکسي شنیدم این قضیه را نقل کرده است که , براي زیارت حضرت 
رقیه علیه السلام به شام رفته بودم و يك روز در حرم مطهر ایستاده و 
۱ ۱0۱ ۲ ۳ 1 
سفید را روي ضریح بیندازد ولي نمي تواند . جلو رفتیم و گفتم : دختر جان 
, چه مي خواهي بكني ؟ لبش را گشود , دیدم آذري زبان است , با پدر و 
مادرش آمده است . گفتم : همه براي حضرت رقیه علیه السلام اسباب 
بازي مي آورند , تو چرا پارچه آورده اي ؟ 

گفت : پدر و مادرم - و آنها را نشان داد - به من گفتند حضرت رقیه علیه 
السلام کفن ندارد , من براي او کفن آورده ام 

کنج خرابه شد قفسم اي گل عزیز 

ني آب خوردم و نه كسي داد دانه ام 

بال و پرم ز سنگ حوادث شکسته شد 

از بس که شمر شوم زده تازیانه ام 

نيلي ز ضرب سيلي شمر است صورتم 

جاي طناب بسته به بازو نشانه ام 

بابا رقیه را خرابه گذاشتم 

باشم خجل ز روي تو باب یگانه ام 

جان داد در خرابه بي سقف دخترت 

آن کودل بتیم ته آن. نازدانه ام 

گاهي به روي خوار مغفیلان دویده ام 

گاهي زدند کعب سنان را : به شانه ام 

گاهي بهانه تو گرفتم پدر به شام 

اتش گرفت عمه ام از اين بهانه ام 

ديدي کجا کشاند فلك عاقبت مرا 

با من چه ها نکرد پدر جان زمانه ام 

آتش به کاخ زاده سفیان زدم پدر 

با ناله سحر گه و آه شبانه ام 

مي گفت صبح و شام (رضائي ) ز جان و دل 

تا زنده ام غلام همین استانه ام 


آمدم ببینم آیا زخمهاي پایت خوب شده است با نه ؟ 


جناب حجه الاسلام و المسلمین سید عسکر حيدري از طلاب حوزه علمیه 
زینبیه شام (301) نقل کردند : 

در سال 1356 شمسي بعد از نماز کنار ضریح با صفاي حضرت رقیه علیه 
السلام منظره عجيبي دیدم . 

پیر مردي ترك از اهالي تبریز را دیدم که به ضریح مطهر چسییده و هي 
فورباد مت زتنفو ره مس کند . مردم هم که این منظره را مي دیدند گریه 
عسن کفونت .یت وان وود آمدم بو . 

پیرمرد با زبان تركي با دختر امام حسین علیه السلام صحبت مي کرد و 
اشك مي ریخت ی ی از کی بو 
گفتم این مرد چه مي گوید ؟ گفت او مي گوید : رقیه جان , مدتهاست 
اسم نوشته ام و چند سال است که آرزو مي کردم به شام بیایم . تقاضاي 
من این نیست که بچه ام را شفا بدهي یا وضع دنيوي و مادیم خوب شود یا 
در قیامت دستم را بگيري . نه , نه , براي هیچ کدام نیامده ام . تنها آمده ام 
ببینم حالت چه طور است ؟ بدنت خوب شده يا نه ؟ ایا ابله پاهایت خوب 
شده ؟ قلبت خوب شده ؟ برویم ایران , به تبریز برویم تا انجا صحن شما 
را طلا کنم , جان خود را به شما فدا کنم . اينها را مي گفت و گریه مي کرد 
و متوسل بود . 

به خودم گفتم کاش این عقیده و اخلاص را من مي داشتم . 

چه خوابي اي خدا بود ؟ نواي نینوا بود 

فرشته بهشتم , ترا کجا بهشتم 

چه بود سر نوشتم به خون دل نوشتم 

بخواب جاودانه رقیه ام رقیه 

به دامنم مکانت گرفته گرد جانت 

تمام همرهانت به نقطه دهانت 

نگاهها نشانه , رقیه ام , رقیه 

پدر مگر کجا بودي ؟ به دردت آشنا بود 

چه خوابي اي خدا بود ؟ نواي نینوا بود 

گرفته اي بهانه , رقیه ام , رقیه 

ز جمع ما گسستي , دل همه شكستي 

از این قفس برستي , بر آن چمن نشستي 

به خواندن ترانه , رقیه ام , رقیه 

رقیه اسیرم , بپا شو اي صغیرم 

به دامنت بگیرم , به پیش تو بمیرم 


کجا شدي روانه رقیه ام , رقیه 

بسوخت استخوانم , نبود اين گمانم 

ز گردش زمانه , رقیه ام , رقیه 

دل حرم کباب است , به نغمه رباب است 
بگویمش ثواب است رقیه ام به خواب است 
بپا شوي تو یا نه ؟ رقیه ام , رقیه 

چو بي پدر شدي تو نه در بدر شدي تو 

نه خون جگر شدي تو , که شعله وريشه ي تو 
ز سوز تازیانه , رقیه ام , رقیه 


زیر ضرب تازیانه 


اي گل گلزار پیغمبر کجا افتاده اي 

از ز گلستانت چه شد کاین سان جدا افتاده اي 
آمذ از کلزاز بثرب شاخه اق در کربلا 

در دمشق از شاخسار کربلا افتاده اي 

از مدینه بر سر دوش پدر تا نینوا 

در بيابانهاي شام از ناقه ها افتاده اي 

بر سرت هر دم شبیخون زد نهیب ساربان 
زیر ضرب تازیانه از جفا افتاده اي 

بارها , برخارها , دیدت زپا افتاده اي 

يك زمان در قحط اب , و يك زمان در منع نان 
وز اسيري در هزاران ماجرا افتاده اي 
خواب در چشمت نمي رفت از جفاي ظالمان 
نیمه شب در خواب خوش امشب چرا افتاده اي 
چون شدي دلتنگ از زندگي رفتي به خواب 
گفتي اي بابا جدا از جمع افتاده اي 

ناله ها كردي زهجران گل اي مرغ بهشت 
تا که گفتي شهر شام اندر عزا افتاده اي 
کاخ مي لرزید , و مي لرزید آن جبار مست 
گفت در دل طفل را آن سر , دوا افتاده اي 
یا نوایت هم نوا بود آسمانها و زمین 

ناگهان دیدند - آوخ - از نوا افتاده اي 

از فغان زینب معصومه اندر مرگ تو 

ناله هاي آتشین در هر فضا افتاده اي (302) 
گنج میثاقم که مي باشد مکان ویرانه ام 
شمع عهدم , جمله جانها بود پروانه ام 

طالع نيك اختر عشقم به برج اشتیاق 

در کف غواص ده تیک اب 2 

ان تام , گر عالم با 1 
بر در میخانه وحدت ز لطف مي فروش 
باده خوار عشق را من بهترین پیمانه ام 
هدهد زرین پر سیمرغ قاف ز فعتم 


قرب من بنگر فراز سدره آمد خانه ام 

ان ز پا افتاده هجرم که در شام وصال 

بر تسلاي دلم امد به سر جانانه ام 

جلوه قدس است در باغ جنان ایینه ام 
پنجه حور است بر گيسوي مشکین شانه ام 
طوطي شیرین زبان شکرستان نهال 

باز دست آاموز شاهم زینب شاهانه ام 

باغ یاسین راز حسن سرمدي پیرایه ام 
دوحه گلزا ر طاها را بهین ریحانه ام 
ی بر مر 
بر سر خار مغیلان پا فشاربهای تن 

شد سبب تا عقل هر فرزانه شد دیوانه ام 
گفت (فرخ ) تا شفاعتخواه او گردم بحشر 
اشناي محضر عشقم , نه من بیگانه ام (303) 


مجلس عزاي حضرت زینب در شام و روضه خواندن ایشان 


پیش از اين بیان شد که یزید تغییر مسلك داد . به روایت ت ابي مخنف و 
دیگران , وي امام زین العابدین علیه السلام را بین ماندن شام و حرکت به 
سوي مدینه مخیر نمود . آن حضرت به پاس تکریم علیا مخدره زینب 1 
السلام فرمود : بايستي در این باب با عمه ام زینب علیه السلام صحبت 
کنم , چون پرستار یتیمان و غمگسار اسیران , اوست . یزید از این سخن 
تر خود لرژید . چون, آن حضرت.: با زیتب کبرق غلیه. السلام سخن دز میان 
نهاد , فرمود : هیچ چیز را بر اقامت در جوار جدم رسول خدا صلي الله 
علیه و آله اختیار نخواهم کرد , ولي اي یزید بايستي براي ما خانه اي خالي 
بنمايي که مي خواهیم به مراسم عزاداري بپردازیم , زیرا از هنگامي که ما 
را از جسد کشتگان خود جدا نمودند نگذاشته اند که بر کشتگان خود گریه 
کنیم , و بايستي هر کس از زنان که مي خواهد بر ما وارد بشود كسي او 
را منع ننماید . یزید از این سخنان بر خود لرزید , و بسي بیمناك شد , چون 
مي دانست آن مخدره در آن مجلس , یزید و ساير بني امیه را با خاك سیاه 
برابر نموده و بغض و عداوت او را در قلوب مردم مستقر خواهد کرد و آثار 
آل محمد صلي الله علیه و آله را تازه خواهد نمود , و زحمات او و پدرش 
را که مي خواسته اند آثار آل محمد صلي الله علیه و آله را نابود کنند به 
باد فنا خواهد داد . ولي از اجابت چاره ندید , فرمان داد تا خانه وسيعي 
مر ی ای ی 
زینب علیه السلام بیابد مانعي ندارد . چون این خبر منتشر شد به روایت 
عوالم , زني از هاشمیه در شام نماند مگر آنکه در مجلس حضرت زینب 
علیه السلام حاضر گردید . 

ژنان امویه و بنات مروانیه نیز با زینب و زیور وارد مجلس شدند . اما چون 
ان منظره رقت اور را مشاهده کردند یکباره زيورهاي خود را ريخته و 
همگي لباس سیاه مصیبت در بر کردند و از زنان شام جمع كثيري به آنها 
پیوستند و همي ناله و عویل از جر بر کشیدند و جامه ها بر تن دریدند و 
خاك مصیبت بر سر ریختند و موي پریشان کرده صورتها بخراشیدند , 
خندانکه: اشوت: محشر برخاست وسانی وزرا به گرش رسید : خر آن. وف 
زینب كبري علیه السلام به روایت ت بحار انشاد اين اشعار نمود و قلب عالم 
را کباب نمود . از مرثیه آن مخدره گفتي قيامتي بر پا شد . 

فرمود : اي زنان شام , بنگرید که اين مردم جاني شقي , با آل علي علیه 
السلام چگونه معامله کردند و چه به روز اهل بیت مصطفي صلي الله علیه 
و آله در آوردند ؟ اي زنان شام + تما این حالت و کیفیت را ملاحظه مي 
نمایید , اما از هنگامه کربلا و رستخیز روز عاشورا و حالت عطش اطفال و 


شهادت شهدا و برادرم و حالات قتلگاه بي خبر هستید و نمي دانید که از 
ستم کوفیان بیوفا و پسر زیاد بیحیا و صدمات طي راه , بر اين زنان داغدار 
و یتیمان دل افگار و حجت خدا سید سجاد علیه السلام چه گذشت ؟ 
زنان‌دشام و هاشیمات از شناهدم انن حال و استنام اینهفال-خماکي: یه 
ولوله در آمدند . (304) 

آنان فا مت صفت رون متشون ناله و سوگواري بودند و افغان به چرخ کبود 
رسانیدند ۰ 5 ٍ ٍ 

در بحر المصائب گوید : ان مخدره در آن وقت روي به بقیع اورده و این 
اشعار را خطاب به مادر قرائت نمود , چنانکه گفتي آسمان و زمین را 
شا ار اد ات هه یرس اس ها فان خاله است. رید آن 
مخدره نسبت داده اند . 

ایا ام قد قتل الحسین بکربلا 

ایا ام ركني قد هوي وتزلزلا 

ایا ام قد القي حبيبك بالعرا 

لوا سا الا معا 

ایا ام نوحي فالکریم علي القنا 

یلوح کالبدر المنیر اذا نجلا 

فک ماش ات یت او 

دموعا علي الخد التریب مرش 

و یر وتان سای هر بت هی دای آهای سته او 
(305) 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقیه (ع) در سروده شاعران 


مقدمه 


ماجراي رحلت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام را , شاعران بسياري , در 
قالب مثنوي و قصیده و غزل و ترجیع بند, به نظم در آورده اند که پاره اي 
از آنها را پیش از اين در خلال بخشهاي گذشته آوردیم . برخي از شاعران 
ماجراي رحلت آن نازدانه را . از آغاز تا پایان به گونه مفصل گزارش کرده 
اند , که آن ها را یکجا در اين بخش گرد آورده ایم . 

ات ها وس ها یه یا 
قیرح خضه در کذشت: جیار فردانه ابا عبدالله: آلخسسن علیه السلام در 
خرابه شام : 


1 . سراینده : عبدالله مخبري فرهمند 


روزگار آتش بیداد افروخت 

د ست کین خیمه و خرگاه تو سوخت 
کودكي را که پدر در سفر است 
روز و شب دیده حسرت به در است 
تا زماني که بود چشم به راه 
دلش ازرده بود خواه نخواه 

هر صدايي که ز در مي آید 

به گمانش که پدر مي آند 

باز چون دیده ز در برگیر 

گرید و دامن مادر گیرد 

همه کوشند ز بیگانه و خویش 
بهر دلجوي او بیش از پیش 

آن يكي خندد و بوسد رویش 
ان دگر شانه زند بر مویش 
مادرش شهد کند در کامش 
گاه با وعده کند از انش 

گاه گوید پدرت در راه است 
غم مخور , عمر سفر کوتاه است 
مي برندش گهي از خانه به در 
تا شود منصرف از فکر پدر 
نگذارند دمي تنهایش 

سر نپیچند ز خواهشهایش 

تا که دوران سفر طي گردد 
رفع افسردگي از وي گردد 
پدرش آید و گیرد به برش 
دلش از وصل پدر شاد شود 
جانش از قید غم آزاد شود 
تا یا 
بود در شام میان اسرا 

طفلي از هجر پدر نوحه سرا 
خردسالي به اسارت در بند 


مرغ بشکسته پري پا به کمند 
کودکي دستخوش محنت و رنج 
جاي بگزیده . به ویرانه چو گنج 
۳ ان دختر ویرانه نشین 

به ماه اهال 2 

بیشتر عاشق دیدار پدر 

چون خبر از ستم شمر نداشت 
پدرش را به سفر مي پنداشت 
روز و شب دیده به در دوخته بود 
دا مه بو 
داشت از غصه دوري پدر 

سر به زانوي غم و دیده به در 
لحظه اي بي پدر آرام نداشت 
اه ایام دارنت 

دائم از حال پدر مي پرسید 
علت طول سفر مي پرسید 

که کجا رفت و چرا رفته و کي 
از سفر اید و بینم رخ وي ؟ 

تا به کي بي سرو سامان باشم 
روز و شب سر به گریبان باشم 
جاي در گوشه ویرانه کنم 

ارزوي پدر و خانه کنم ؟ 

جانم امد به لب از هجر پدر 

اه از این محنت و این طول سفر 
بود همواره از اين غم بیتاب 

تا شبي دید به خلوتگه خواب 
کان سفر کرده ز در باز امد 
طایر شوق به پرواز آمد 

لحظه اي در دل شب گشت جهان 
به مراد دل آن سوخته جان 

دید در خواب گل روي پدر 

جان به وجد امدش از بوي پدر 
بوسه بر پاي پدر زد از شوق 
دست بر گردنش افکند چو طوق 
جاي بگزیده به دامان پدر 


جانش آمیخته با جان پدر 

با لب بسته حکایتها کرد 

با پدر ز انچه به دل داشت نهفت 
داستانها به زبان جان گفت 

گفت کاي پشت فلك پیش تو خم 
نشود لطف فراوان تو کم 

مهر خود شامل ما فرمودي 

بذل احسان بجا فرمودي 

باز رو جانب ما اوردي 

الله الا کرقا ارر 

بود رسم پدرت نیز بر این 

هو دای که در آنای فوای 

بي تو در مانده و بیچاره شدیم 
در بیابان همه اواره شدیم 
روزگار آتش بیداد افروخت 

دست کین خیمه و خرگاه تو سوخت 
هستي ما همه یکجا بردند 

هر چه دیدند به یغما بردند 

همه گشتیم گرفتار و اسیر 

گاه در بند و گهي در زنجیر 

بعد با يك سفر دور و دراز 

شد از غم فصل نويني آغاز 

پیش از اين ما چو نمودیم سفر 
با تو بودیم و به ان شوکت و فر 
کاروان قافله سالاري داشت 
مثل عباس علمداري داشت 
خیمه و خرگه و اسباب سفر 
بود ممتاز و پر از زیور و زر 
کودکان جمله در اغوش پدر 
همه را سایه مهر تو به سر 
ليك این بار چو کردیم سفر 
سفري بود پر از خوف و خطر 
يك نفر دوست به همراه نبود 


محرمي غیر غم و اه نبود 

نه پدر بود و نه سالاري بود 

نه بردادر نه علمداري بود 

طي ره بیکس و تنها بودیم 

مورد کینه اعدا بودیم 

دوري راه و مشقات سفر بود از طاقت ما افزونتر 
بر همه بود خور و خواب حرام 

تا رسیدیم به ویرانه شام 

یا مرو اي پدر این بار سفر 

يا مرا نیز به همراه ببر 

که اگر بي تو بمانم این بار 

به فراق تو شوم باز دچار 

زین همه غم نتوانم جان برد 

از فراق تو دگر خواهم مرد 

خود به خواب اندر و , طالع بیدار 
بود از وصل پدر برخوردار 

ليك بس زود , شد آن وجد وصال 
باز تبدیل یه اندوه و ملال 

يعني آن خواب به پایان آمد 

باز غم آمد و هجران آمد 

چشم بگشود چو شهزاد ز خواب 
آرزوها همه شد نقش بر ات 
کرد بر دور و بر خویش نظر 

۳ ببیند مه رخسار پدر 

ليك هر قدر فزونتر طلبید 

اثر از گمشده خویش ندید 

شهد امید به کامش خون شد 
گشت نومید و غمش افزون شد 
عاقبت باز در آن نیمه شب 
ملتجي گشت به بانو زینب 

که دگر باز چه آمد به سرم 

بار دیگر به کجا شد پدرم 

دیدم او را ز سفر امده بود 

به کجا باز عزیمت فرمود 

لحظه اي پیش که آمد پدرم 
جاي بر سینه خود داد سرم 


گفت با من که تو چون جان مني 
ساعتي بعد تو مهمان مني 

با چنان مرحمت و لطف و نوید 
چه ز ما دید که رخ برتابید 

اي پدر زود ز ما سیر شدي 
چه خطا رفت که دلگیر شدي 
روي برتافتي از محفل ما 

باز خون شد ز فراقت دل ما 
از کفم دامن خود باز مگیر 
مپسندم به کف هجر اسیر 
دگر از رفته شکایت نکنم 
قصه خویش حکایت نکنم 
نگذارم که تو افسرده شوي 
از من و گفته ام آزرده شوي 
رحم بنماي به تنهايي ما 
1" 
زینب آن مخزن صبر و اسرار 
گشت از قصه آن طفل فگار 
یی تفه ۱ همه 

دید کان کودك بي صبر و قرار 
مي کشد رخت به دعوتگه پار 
افلست ار اه اشتت نات 
راه بردند به کیفیت خواب 

هر چه کردند که در آن دل شب 
گیرد آرام و فرو بندد لب 

اشك از دیده نریزد این سان 
قصه خویش نیارد به زبان 
هیچ تسکین نپذیرفت آن حال 
سعي بیهوده شد و امر محال 
وعده و پند و تمنا و نوید 

هر چه کردند نیفتاد مفید 
ات صر وان ار یه وت 
همه را دست غم خویش سپرد 
حال آن کودك گم کرده پدر 
در یتیمان دگر کرد اثر 


داغها تازه شد و درد فزون 
اشکها شد همه تبدیل به خون 
ناله اي گشت ز ویرانه بلند 

از کی خاک ی رونام 

که در آن ال علي داشت مقام 
بود با بار گه کفر و ستم 

چون شب و روز » به نزديکي هم 
کشت بیدا از آن تالغ پوید 
متعجب شد و موجب پرسید 
خادمي جانب ویرانه شتافت 
زان غمین واقعه آگاهي یافت 
ختر آفرد که‌تزان کین اسیر. 
یکی ار خقل اطتال متیر 

که ندارد خبر از قتل پدر 

روز و شب دوخته دیدار به در 
به اميدي که پدر باز اید 

آن سفر کرده ز در باز آید ۱ 
دیده رخسار پدر را در خواب 

بعد از آن خواتف و رازه نز 
روبرو گشته به فقدان پدر 
حالیا وصل پدر مي وید 

قصه با دیده تر مي گوید 

همه را در غم او دل شده خون 
اختیار از کفشان رفته برون 

هر که را مي نگري غمزده است 
صحن ویرانه چو ماتمکده است 
ليك چون بر المش درمان نیست 
تسلیت دادن او اسان نیست 
بیم ان است که ان کودك زار 
با چنین درد نپاید بسیار 

شرح این قصه چو بشنید یزید 
فکر بي سابقه اي اندیشید 
گفت کاین درد نه بي درمان است 
بلکه بس چاره آن اسان است 


بعد بر طشت زر افکند نظر 
گفت از این چه علاجي بهتر 
درد او گر غم هجر پدر است 
شربت وصل در این طشت زر است 
بدهیدش که از آن نوش کند 
تااغم خویش فراموش کند 
پس به دستور وي آنگه به طبق 
جاي دادند سر حجت حق 
دید کز پرتو ان روي چو مهر 
گشته دامان طبق رشك سیهر 
گفت با خویش که این مهر منیر 
با چنین جلوه شود عالمگیر 
عاقبت جلوه این بدر نمام 
بدرد پرده رسوايي شام 
بهتر ان است که این مطلع نور 
سازم از دیده مردم مستور 
راز پوشیده هویدا نکنم 
مشت رسوايي خود وا نکنم 
خواست چون نور خدا را پنهان 
گفت سر یوش نهادند بر آن 

ني که به روي خورشید 
اه 
غافل از آنکه حجاب و سرپوش 
نور حق را ننماید خاموش 
این نه شمعي است که خاموش شود 
یا حديثي که فراموش شود 
تا که بنیاد جهان بر سر پاست 
هر شبي صبح شود عاشوراست 
بعد ان گنج گرانمایه حق 
یافت چون زینب سر پوش و طبق 
بفرستید براي اسرا 
لحظه اي بعد به دلخواه یزید 
شعله شمع به پروانه رسید 
چون نهادند طبق را به زمین 
نزد ان کودك ویرانه نشین 


به گماني که به وي داور شام 
زیر سر پوش فرستاده طعام 
گشت آزرده , سپس با دل ریش 
که مرا رنج فراق پدرم 

دارد از هستي خود بي خبرم 

در دلم خواهش و سودايي نیست 
کرده چشم تر و خون جگرم 

بي نیاز از طلب ما حضرم 

نه مرا هست به دنیا هوسي 

نه بجز وصل پدر ملتمسي 

بر من این خواب و خور و آب و طعام 
بي رخ ماه پدر باد حرام 

زینب آن خواهر غمخوار حسین 
مونس و محرم اسرار حسین 

ان که در معرض تقدیر و بلا 

سر نپیچید ز تسلیم و رضا 

آن تسلي ده دلسوختگان 

ان مصیبت زده سوخته جان 

دید چون حالت ان کودك زار 

که به اندوه و الم بود دچار 

گل زيباي گلستان حسین 

اي که در حسرت دیدار پدر 
دوختي دیده امید به در 

آن دري را که به صد عجز و نیاز 
مي زدي , حال به رویت شده باز 
عاقبت اشك تو بخشید اثر 

نخل امید تو اورد ثمر 

لطف حق شامل حالت گردید 
رهبر كوي وصالت گردید 

این طبق مشرق خورشید حق است 
جان عالم همه در این طبق است 
زیر این پرده سر سر خداست 
راس نوراني شاه شهداست 


انتظار تو به پایان آمد 

حال دست تو و دامان پدر 

بعد از اين جان تو جان پدر 
طفل , این نکته چو در گوش گرفت 
از طبق پرده و سرپوش گرفت 
گشت ویرانه منور ز آن نور 
پرتو آن قمر عالم تاب 

بر شد از کنگره هفت حجاب 
چشم شهزاده چو افتاد به سر 
به سر بي تن و پر نور پدر 
آتشي شعله آهش افروخت 
که سراپاي وجودش را سوخت 
شد از ان سوز دل و شعله اه 
تا ابد روي شب شام سیاه 
گفت کاي جان به فداي سر تو 
که جدا کرده سر از پیکر تو ؟ 
که تو را کشت و ز حق شرم نکرد 
ریت خون تو و آزرم 9 
که بریدست ری تردن نف 

به کجا مانده پدر جان ی 
که مرا بي پدر و خوار نمود 
به فراق تو گرفتار نمود ؟ 

آن که اين آتش بیداد ۳ 
ارزوهاي مرا داد به باد 

کند از کاخ امیدم بنیاد 

کرد كاري که ز دیدار پدر 

شد دلم خون و غمم افزون تر 
اي پدر کاش به جاي سر تو 
مي بریدند سر دختر تو 

بعد از این بي پدر و بي سامان 
به چه امید بمانم به جهان 
سخت جانم به خداوند بسي 
بي تو گر زنده بمانم نفسي 


بي خبر از خود و با غم دمساز 

با پدر کرد همي راز و نیاز 

دلش از غم به تعب امده بود 

جان به نزديکي لب آمده بود 

گه گرفت آن سر پر نور به بر 

گاه بوسید رخ ماه پدر 

گشت پروانه صفت دور سرش 
جان خود کرد فداي پدرش 

جچشم امید از این عالم بست 

ترك جان گفت و به جانان پیوست 
رفت و قرباني راه حق شد 

طايیر جان وي از ساحت خاك 

بال بگشود به اوج افلاك 

تا که در تن رمق از جانش بود 

ان سر پاك به دامانش بود 

داشت بر سینه چو جان آن سر پاك 
تا زماني که خود افتاد به خاك 

بعد چون رخت از اين عالم بست 
داد با جان , سر شه نیز از دست 
رفت از این عالم و با رفتن خویش 
سوخت جان و دل آن جمع پریش 
مرگ ان کودك دل خسته زار 

برد از اهل حرم تاب و قرار 

باز افزود غمي بر غمشان 

تازه گردید کر ان 

يك گل دیگر از آن گلشن عشق 
رفت در خاك و خزان شد به دمشق 
که شنیده است در اقطار جهان 
که به جبران بلاي هجران 
در دل شب سر خونین پدر 
کس ندید است و نبیند ایام 
شب جانسوزتري ز ان شب شام 
(مخبري ) گرچه سر افکنده بود 
خجل و عاصي و شرمنده بود 


0 


ول به جک کوشته شاه 
دارد امید رهايي ز گناه (306) 


2 . سراینده : ناشناس 


هستي زینب , نمي خوابي چرا ؟ 

کار ما را ناله مشکل کرده است 

کاروان در شام منزل کرده است 

نازنيناني که نور دیده اند 

در دل ویرانه اي خوابیده اند 

غم بسي افزون ولي غمخوار نییست 

کاروان را کاروانسالار نییست 

عرش حق لرزان به خود از اهشان 

شهپر جبریل , فرش راهشان 

نازدانه دختري با صد نیاز 

با دلي آکنده از سوز و گداز 

سر نهاده روي خاك و , خفته بود 

ليك همچون زلف خود اشفته بود 

آنکه نسبت با شه لولاك داشت 

جاي دامن , سر به روي خاك داشت 

چون که سر از بستر روبا گرفت 

يك جهان غم در دل او جا گرفت 
نازنینان , جملگي در خواب ناز 

کودكي بیدار , گرم سوز و ساز 

بهر دیدار بیتاب شد 

شنمع آسا کربه کرد و اب شد 

پاي تا سر حسرت و امید بود 

ذره اسا در پي خورشید بود 

گرد روي ماهش از غم هاله داشت 

در فغانش يك نیستان ناله داشت 

ناله اش چون راه گردون مي گرفت 

چشم او را پرده خون مي گرفت 

هر چه خواهي داشت غم , شادي نداشت 

طایر پر بسته آزادي نداشت 

هستیش از عشق مالامال بود 

گریه مي کرد و سرا پا حال بود 

ناله اش چون در دل شب شد بلند 

ناله جانسوز زیتب شد بلند 


گفت با کودك که بيتابي چرا ؟ 
هستي زینب نمي خوابي چرا ؟ 
عندلیب من , چرا افسرده اي ؟ 
نوگل من از چه پژمرده اي ؟ 

بهر زینب قصه آن راز گفت 
ماجراي خواب خود را باز گفت 
گفت : در رویا پدر را دیده ام 
دست و پا و روي او بوسیده ام 
چون شدم بپدار , باب من نبود 
ماه بود و , افتاب من نبود 

دید فرزند برادر خسته است 
رشته الفت ز جان بگسسته است 
درد را مي دید و درماني نداشت 
سر زحسرت روي دوش او گذشت 
ناگهان ویرانه رشگ طور شد 
آفتاب آمد , جهان پر نور شد 
آفتاب عشق در ویرانه تافت 

ذره اسا سوي مهر خود شتافت 
لحظه اي حیران روي شاه شد 
پاي تا سر محو ارالله شد 

از دل کودك که محو شاه بود 
آنچه بر مي خاست دود آه بود 

تا ببوسد , غنچه لب باز کرد 
بيقراري را ز نو اغاز کرد 

بحر عشق او تلاطم کرده بود 
دست و پاي خویش را گم کرده بود 
ذره سان سرگرم ساز و سوز شد 
محو خورشید جهان افروز شد 
تحفه اي زیبنده جانان نداشت 

رو نمايي غیر نقد جان نداشت 
دید چون نور حسيني را به طور 
مست شد موسي صفت از جام نور 
ی و ی 
ّ از روشن دلي خورشید شد 


از شراب وصل شد سر مست او 
متحد شد هست او با هست او 

(دیگر از ساقي نشان باقي نبود) 

(ز انکه آن مي خواره جز ساقي نبود) 
من چه گویم وصف آن عالي جناب ؟ 


3 . سراینده : علي اکبر پيروي 


چه با آن نوگل بستان زهرا علیه السلام شد , خدا داند 
که رفت از هوش و شد مدفون و انجا بستري دارد 
حسین بن علي علیه السلام در شام ویران دختري دارد 
به کنج شام ویران دختر نيك اختري دارد 

عزيزي , دلبري , , شیرین زباني , ماه رخساري 
لطيفي , نازنيني , گلرخي , مه پيكري دارد 

به کنج شام و در يك خانه تاريك و ویرانه 

در اين ویران سرا گنجي و گنجش گوهري دارد 
سه ساله دختر مظلومه سلطان مظلومان 
(رقیه ) رو در آنجا بين چه عالي محضري دارد 
اگر صحن و رواق او ندارد ظاهرا وسعت 
دا و یدرد 

چو دربار سلاطین معظم ان همایون فر 

به دربا ر همایونش کتاب و دفتري دارد 

ز يك سو جمع باشد گرد هم قنداق و گهواره 
به سمت ديگري کاخ رفیعش منبري دارد 
شهادت مي دهند قنداقه و گهواره بر خردیش 
دهد منبر گواهي کو مقام اكبري دارد 

به دقت گر ببيني آستان اقدس او را 

گواهي مي دهي که آنجا رواق منظري دارد 
ضریح و بارگاه قدسي آن دختر والا 

به چشم اهل معني , معني والاتري دارد 

ولي این دختر مظلومه هم در شام بدفرجام 

ز جور شام ویران سرنوشت ديگري دارد 

ز دشت کربلا و کوفه آمد شام و در اين جا 

چه امد بر سر او , قصه حزن اوري دارد 

شبي مي پرسد از عمه که بابایم کجا رفته ؟ 
سفر هر چند طولاني است , آن هم آخري دارد 
چو از زینب جواب مثبتي نشنید آن دختر 

ز اه و شیونش ان شب خرابه محشري دارد 
یزید دون چو بشنید این غریو از خواب شد بیدار 
بگفتا : چیست این غوغا که بر جان اخگري دارد ؟ 
جوابش داد حاجب کاین شاه از اشتان است 


نوا از دختري باشد که حال مضطري دارد 

پدر مي خواهد و از دوري او مي کند شیون 

ز فرط غصه و غم جسم زرد و لاغري دارد 

چه با آن, نو کل بستان زهرا شد , خدا داند 

که رفت از هوش و شد مدفون و آنجا بستري دارد 
پزید و بارگاه قدرتش برچیده شد از بیخ 

عمل چون بد بود بي شبهه و شك کيفري دارد 
بریزد (پيروي ) از پرده دل خون و مي نالد 

ز فقدان (رقیه ) در دل خود اذري دارد 


4 . سراینده : صغیر اصفهاني 


پاي گلگون شده از خار مغیلان دارم 

رح نيلي شده از سيلي عدوان دارم 

ا ار ری سس 
ساز فریاد و فغان از دل دیوانه کنم 

جغد وش روي به ویرانه ز کاشانه کنم 
گریم آن قدر که عالم همه ویرانه کنم 
کآمد از ز حالت ویرانه نشيني یادم 
»۲ بنیادم 
چون غریبان سري اواره ز سامان دارم 
چون یتیمان دلي ازرده و نالان دارم 

چون اسران به کف غصه گریبان دارم 
چون ني افتاده به چنگ غم و افغان دارم 
ناز پرورد حسین آن شه بي يار ونصیر 

کیست ان طفل ؟ رقیه , که ز جور ایام 
همه دم داشت فغان خاصه شبي کان ناکام 
به خیال پدر افتاد به ویرانه شام 

یادنش آهد ز پذر , رفت ز جسمش آرام 
خیر مقدم چه به جا آمدي , احسان کردي 
چه شد آخر که زما روي تو پنهان كردي 
اي پدر بي تو به ما دست ستم بگشادند 
نان و خرما به تصدق به عیالت دادند 
درد دل جان پدر با تو فراوان دارم 

گاه وصل است و به لب شکوه ز هجران دارم 
پاي گلگون شده از خار مغیلان دارم 

رح نيلي شده از سيلي عدوان دارم 

غیر هر سنگ که فکندند زهر بام و برم 
کس دگر دست نوازش نكشيدي به سرم 
هیچ داري خبر اي جان پدر از دل ما 

که فلك سوخته از برق ستم حاصل ما 
داده در گوشه وپرانه ز کین منزل ما 
ی 
با پدر گرم فغان بود که ناگه از خواب 


گشت بیدار و نظر کرد ابا چشم پر آب 
نه پدر دید به بالین , نه به تن طاقت و تاب 
ناله سر کرد دگر باره ز هجر رخ باب 
گفت عمه پدرم از سفر آمد چون شد 
باز گو کز غم او باز دلم پر خون شد 
به خدا عمه پدر بود کنون در بر من 
روشن از عارض او بود دو چشم تر من 
از چه رو بار دگر پاي کشید از سر من 
برس اي عمه به داد دل غم پرور من 
من غم دیده کجا , هجر رخ باب کجا 
این همه درد کجا , این دل بي تاب کجا 
پس خروشید و خراشید رخ همچون ماه 
به فلك گشت روان اه دل ال الله 

بر کشیدند ز دل جمله خروشي جانکاه 
عالمي را بنمودند پر از ناله و اه 

گشت آگاه از آن حال , جفا پيشه یزید 
بفرستاد به ویرانه سر شاه شهید 

آه از آن دم که سر شاه به ویران آمد 
پي دلجويي آن جمع پریشان آمد_ 

از سر لطف به سر وقت یتیمان امد 
به سر خوان غم آن سر زده مهمان امد 
همه شستند ز جان دست , چو جانان دیدند 
در سپهر طبق آن مهر درخشان دیدند 
چون رقیه به رخ باب کبارش نگریست 
از سحاب مژه بر آن گل احمر بگریست 
گفت پر خون - پدر - این موي نكوي تو ز چیست 
سبب قتل تو مرگ من غم زده کیست 
جان بابا , که جدا کرده سر از بدنت 
اي سر بي بدن ایا به کجا مانده تلت 
کي گمان داشتم اي من به فداي سر تو 
که بدین حال ببینم سر بي پیکر تو 
غرقه در خون نگرم ماه رخ انور تو 

بي تو بابا چه کند دختر غم پرور تو 
پس لب خود به لب باب گرامي بنهاد 
تا خود از پاي نیفتاد سر از دست نداد 
علم الله که چه بد حال دل آل رسول 


آن زمان کز ستم و کینه آن قوم جهول 
کرد رحلت ز جهان ان گل گلزار بتول 

در عجب ماند (صغیر) از تو ایا چرخ عجول 
که چه با خیل عزیزان تو ستمگر کردي 
ظلم بر ال علي بي حد و بي مرز کردي 


5 . سراینده : حسان 


عمه جان , بگذار گریم زار زار 
چون که دیگر پر شده پیمانه ام 
عمه جان , کو منزل و کاشانه ام 
من چرا ساکن در اين ویرانه ام 
آشنايانم همه رفتند و , , من 
میهمان بر سفره بیگانه ام 
عمه جان , بگذار گریم زار زار 
چون که دیگر پر شده پیمانه ام 
شمع , مي ریزد گهر در پاي من 
چون که داند كودكي دردانه ام 
عقل , مي گوید به من آرام گیر 
او نداند عاشقي دیوانه ام 
دست از جانم بدار اي غمگسار 
من جراخ عشو ,را برواتم ام 
بکذر از من اي صبا حالم مپرس 
فارغ از جان , در غم جانانه ام 
بس که بي تاب از پريشاني شدم 
زلف , سنگيني کند , بر شانه ام 
من گرفتار به زلف و خال او 
من اسیر آن کمند و دانه ام 
۳۹ بر باد اي عدو 
کم کن ازار دل طفلانه ام 
کي توانم رفت از کویش (حسان ) 
هن تج پروراه این ان ۶ 
با بر سس ی 
دختر دردانه منم 
به کنج ویرانه منم 
عمه چه امد بسرم 


6 . سراینده : حسان 


سوختم ز آتش هجر تو پدر تب کردم 
روز خود را به چه روزي بنگر شب کردم 
تازیانه چو عدو بر سر و رویم مي زد 

نا امید از همه کس روي به زینب کردم 
اشك یتیم 

اي عمه بیا تا که غریبانه بگرییم 

دور از وطن و خانه , به ویرانه بگرییم 
پژمرده گل روي تو از تابش خورشید 
در سایه نشینیم و به جانانه بگرییم 
لبریز شد اي عمه دگر کاسه صبرم 

بر حال تو و این دل ویرانه بگرییم 
نومید ز دیدار پدر گشته دل من 

بنشین به کنارم , پریشانه بگرییم ۱ 
گردیم چون پروانه به گرد سر معشوق 
چون شمع در این گوشه کاشانه بگرییم 
این عقده مرا مي کشد اي عمه که باید 
پیش نظر مردم بیگانه بگرییم 


بخش یازدهم : حرم مطهر حضرت رقیه (ع) , زیارتنامه حضرت رقیه (ع) 





من گلابم بوي گل جویید از من زآنکه آید 

بوي دلجوي حسین از خاك پاك با صفایم 

اي (رسا) از استانش هر چه خواهي ارزو کن 

عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 

چنانکه در آغاز ز کتاب حاضر آوزخیم , عبدالوهاب بن احمد شافعي مصري , 
0( (متوفي به سال 973 قمري ) , در کتاب المنن , باب 
دهم , نقل مي کند : (نزديك مسجد جامع دمشق , بقعه و مرقدي وجود 
دارد که به مرقد حضرت رقیه علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام 
معروف است . بر روي سنگي واقع در درگاه اين مرقد , چنین نوشته است 


هذا البیت بقعه شرفت بأل النبي صلي الله علیه و آله و بنت الحسین 
الشهید . رقیه علیه السلام (این خاته مکاتی, است. که به. وزود ال پیامبر 
صلي الله علیه و اله و دختر امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه 
توافت بافته اشت ۱ (307) 

مرقد مطهر این دختر مظلومه , در قرون اخیر بارها تعمیر شده است , يك 
بار در سال 1280 هجري قمري به دست يكي از سادات محترم به نام 
سید مرتضي که داستان آن در بخش اول این کتاب ذکر گردیده است . و 
آخرین تعمیر آن قبل از سالهای آخیر نیز به وسیله میراز علی اضفر خان 
اتایت امتق اسان صرراعطم افران در ال ۱92 هدرن مرت آتاه 
گرفته است . در مورد تعمیر اخیر . مرحوم علامه سید محسین امین عاملي 
متوفاي 1371 هجري قمري , اشعاري سروده که پر بالاي درب مرقد 
حضرت رقیه علیه السلام نقش شده است و از جمله آنها این دو بیت است 
, که خود او در اعیان الشیعه نقل مي کند و بیت اخر , ماده تاریخ تعمیر 
مرقد این مظلومه است 

له ذوالرتبه العلیا علي 

وزیر الصدر في ایران جدد 

و قد ارختها تزهو بت 

بقبر رقیه من ال احمد 

در این اواخر , به علت کثرت توجه علاقمندان خاندان اهل بیت علیه السلام 
به قبر این دختر معصومه و كوچكي محل و گنجایش نداشتن آن براي 
زایرین , مرحوم مغفور حاج شیخ نصر الله خلخالي در صدد بر آمد که حرم 
مخدره راتوسعه دهد و بدین منظور با کمك عده اي از نیکوکاران و محبان 
این خاندان , خانه هاي اطراف حرم را خريداري کرد . ولي به خاطر 


تعصبهاي جاهلانه و طمعکاريهاي مغرضانه جمعي از صاحبان خانه ها از 
تخلیه بیوت خودداري کردند . از انجا که بناي ساختمان جدید به منظور 
تاسیس يك محل عبادي بود , متصدیان امر نمي خواستند متوسل به زور 
توتی ربا نکم ما خی سر اش رانا خلم مرت اما شاه 
هاي اطراف چندین سال به طول انجامید و چشم علاقمندان و مشتاقان به 
انتظار بود تا انکه بحمدالله در نلیجه مساعي و بذل و بخشش بي دریغ 
بانیان و متصدیان , که اضعاف و مضاعف قیمت استحقاقي را به صاحبان 
خانه ها پرداخت کردند , در تاریخ 1364 هجري شمس برابر 1984 ميلادي 
با حضور بعضي از مسولین و مقامات دولتي سوریه و جمعي از علما و 
روحانیون رسما شروع به ساختمان شد . ضمنا براي اطمینان بیشتر از 
استحکام بنا مسیر رودخانه اي را که در داخل بناي فعلي بود هر چند قبلا 
تغییر داده بودند , به طور كلي از ساختمان حرم بیرون بردند , و اين تغییر 
پنج ماه به طول انجامید . سپس شروع به پي ريزي بناي جدید حرم گردید . 
مجموع مساحت ساختمان تقریبا 4500 متر مربع است که 600 متر مریع 
تقريبي از این مساحت فضاي باز , و باقي زیربناست . در قسمت جنوبي 
شا سا ها میت ۲00 رش 20۳0 فا فاد ارت 
که وسعت حرم و رواقهایش در بناي جدید تقریبا 2600 متر مربع خواهد 
بود . خداوند به بانیانش جزاي خیر عنایت فرماید . 


بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام یت ,با سا رفن غلیت یه و السلام ۵ ره الله و سر کات 
السلام عليك يا بنت امیرالمومنین علي بن ابیطالب السلام عليك یا بنت 
قاطفه اهر | شندم سا ءالمالمسن السلام علت با شت رکه الکیری آم 
المومنین و المومنات السلام عليك یا بنت ولي الله السلام عليك یا اخت 
ولی الله الضلام غلف با شت العسی الشیید السلام یلاها ده 
الشهید السلام عليك ایتها الرضیه المرضیه السلام عليك ایتها التقیه النقیه 
السلام علک اقا الر که الفاضاه السلام علت افیا ااخطلومه لته صلی 
ادا سس ای یوت اس کم سا 
تعم. عقبی الدان‌ه عی الملانکه الحافنن حول جومت الشزیت و رخمه اازه 
در کته .کین آلاه کل سنا خضصه .۵ الم لین الطا رین رصن :۱ 
اس لاش 


بخش دوازدهم : اهل بیت (ع) از شام به مدینه باز مي گردند 


ال تون ازع از نام یه سفیتد باز می گرونه 


مدت توقف اهل بیت علیه السلام را در شام مختلف نوشته اند و علي 
التحقیق معلوم نیست , هر کس در این باب سخني اورده و تقريباتي نموده 
است . در طراز المذهب از سید طباطبائي اعلي الله مقامه نقل کرده که 
ی هب ام ی و ی 
به روایت ت ميلاني از کاشفي , وي شش ماه ف گفته و آن را نسبت به ابن 
بابویه داده است . صاحب مفتاح البکا ومهیح الاحزان نیز هیجده روز گفته 
اند و بعضي گفته اند که ده روز بیشتر در شام نمانده اند و العلم عندالله . 
بالجمله , چون یزید ملعون دید که مردم شام بر او لعنت نثار مي کنند و 
نزديك است که فتنه بیا شود , اهل بیت علیه السلام را بعد از تفقد , بین 
اقامت در شام و حرکت به سوي مدینه مخیر ساخت . علیاه مخدره زینب 
علیه السلام فرمود : ردنا الي المدینه فانها مهاجره جدنا رسول الله صلي 
الله علیه و آله (ما را به مدینه که هجرتگاه جد ماست باز گردان ) 
یزید لعین نعمان بن بشیر را , که از صحابه رسول خدا صلي الله علیه و 
آله به شمار مي رفت , طلبید و سي نفر , و به روايتي پانصد نفر , از 
سپاهیان را نیز همراه او کرد و گفت : اهل بیت علیه السلام را به مدینه 
برسان . همچنین اسباب سفر آنها را , آنچه لازم بود , مهیا کرد و سفارش 
نمود که به هر مکان که خود آنها اختیا ر نمایند رهسپار باش و هرجا که مي 
توافند فرو بح کرو ایو ما ان آها ورتی کروه ی که زان توا 
شد . (308) 
۳ داد شتران را فراهم کردند و مالهاي بسیار روي 
آنها ریخت و گفت : اي زینب و اي ام کلثوم علیه السلام این اموال را 
بگیرید تا عوض خون امام حسین علیه السلام بوده باشد . 
علیا مخدره حضرت زینب كبري علیه السلام فرمود : 
تقول خذوا عوضه مالا , لا والله لا یکون ذلك , فخجل یزید) _ 
ِا : اي یزید , واي بر تو چقدر بي حیا و سنگ دل و بي آزرمي , برادر 
به قتل مي رساني و در عوض آن مال به من ميدهي نه به خدا قسم 
1 
ابو. مخنف: و بعضی دیگر کهیتد : اتوقت. سر. حضرت: سیدالشهدا غلیه 
السلام را با مشك و کافور خوشبو ساخته و به امام زین العابدین علیه 
9 1 به کربلا رسانیدند و ملحق 
به جسد مطهر فرمودند . ۱ 


1 

بة کربلا باز نکردانیدتدسان ۶ ر سماویه و ارضیه مزبور مرتفع : 
با اس اک 0 سازگت ور ظر ان 
المذهب آنها را نام برده - مي گویند سر مطهر در کربلا به بدن ملحق 
گشت . 


اه , پزید دستور داد تا محملهاي آنها را به انواع ديباي زر تار مزین 
کردند . آري , آن ملعون در ابتدا چندانکه توا تست در زجرت و کربت اهل 
بیت علیه السلام کوشید و آل پیغمبر صلي الله علیه و آله را چندان در 
ویرانه توقف داد که از رنج گرما و سرما چهره هاي مبارکشان پوست 
انداخت و گوشت ایشان از زرحمت شتر سواري و زندان ۳ آن 
هردم زرشت بنیان آب شد و اندام شریفشان از کثرت آزار نزار گشت و 
هیچ گونه از مقتضیات عدوات و بغض و کین فرو گذار نکرد تا آتش دل پر 
کین خود را تسکین داد , تا اینکه رفته رفته مردم دنیا بر او شوریدند و او را 
مورد هزار گونه لعنت و شنعت قرار دادند , حتي فرزندان و غلامان و اهل 
بیت خود وي بر او شوریدند . چون این روزگار تاريك بدیده چاره ندید مگر 
آنکه با اهل بیت علیه السلام از در مهر درآید و آنها را با مال و عزت و 
حرمت به جانب مدینه مراجعت دهد . لذا شخصي را همراه ایشان فرستاد 
و به وي دستور داد که دقیقه اي در احترام و احتشام ایشان کوتاهي نکند . 
وي اسباب سفر را به طور خوبي و شایسته مهیا ساخته زنان و دختران 
شام با لباسهاي سیاه به انتظار بیرون شدند و مردم شام براي مشایعت 
مهیا گردیدند . چون امام زین العابدین علیه السلام از مجلس یزید بیرون 
شد , اهل بیت علیه السلام را اجازه داد که بیرون بيایند . . 

بانوان عصمت از حرمسراي یزید بیرون امدند . زنان ال ابوسفیان و 
دخترهاي پزید و متعلقات ایشان بیرون دویدند و از گریه و ناله صدا را به 
چرخ کبود رسانیدند ‏ ۱ 
 ۱‏ ف ۱ ۳ 7 
نتیجه آن محملها را سیاه پوش کردند و با مشاهده آنها صداي شیون مردم 
بالا گرفت . زماني که اهل بیت علیه السلام خواستند سوا ر محمل شوند به 
یاد آن روزي که از مدینه بیرون شدند افتاده , ناله ها از دل برکشیدند و 
امام زین العابدین علیه السلام آنها را تسلیت مي داد و به صبر و شكيبايي 
امر مي فرمود . در آن روز به اهل بیت علیه السلام بسي دشوا ر گذشت و 
هريك به زباني اظهار ناله و سوگواري مي نمودند تا از دروازه شام بیرون 
رفتند . 

ناله مردم شام اتشور قیافت خیرم داوه انان شا کت شیدنا دماتین 
که عماري آنها از نظر مردم شام غایب گردید , در اين وقت نالان و گریان 


با کمال افسوس به شهر بازگشتند . و اهل بیت رسول خدا صلي الله علیه 
ی ان ی ای تا ده 
جا مي خواستند فرود مي امدند و در شهر و قریه نیز که وارد مي شدند به 
مراسم عزاداري قیام مي کردند و خاك را با اشك خونین عجین مي ساختند 
نعمان بن بشیر کمال توقیر و تکریم را نسبت به ایشان معمول مي داشت 
و در هر کجا فرود مي امدند , با مردان خود , دور از ایشان منزل مي کرد 
تا بت لاسام فراصال مات کال ال وا 
چنین بود تا هنگامي که به حوالي عراق نزديك شدند . 

از اینجا باید سیاست و کیاست الهي دختر رشید امیرالمومین ن علیه السلام 
را سنجید که چگونه یزید را با خاك سیاه برابر کرد . چگونه مجلس عزا در 
عاصمه و پایتخت یزید بر پا کرد , چگونه فرمان داد که هر زني از زنان 
شام مي خواهد بياید كکسي او را منع نکند , چگونه مراثي حاوي مظلومیت 
آل پیغمبر صلي الله علیه و آله و مثالب و مطاعن بني امیه را انشا کرد , و 
0 ۱۳ 
زینب علیه السلام همي نداي حق مي زد و خط سیر خود را اعلاي کلمه 
حق قرار داده بود , و بدینگونه تمامي سعي خود را به کار برد تا به هدف 
رسید , و این خود نشانگر عظمت و جلالت و شرافت و علو همت و صبر و 
شكيبايي و علم و دانش خاص و کاملي بود که خداوند متعال به زینب علیه 
السلام مرحمت کرده بود و در معني , این گوهر گرانبها را در خزینه خود 
براي احياي دین حق ذخیره کرده بود . (309) 


به یاد رقیه علیه السلام در مدینه 


روایت شده است هنگامي که حضرت زینب علیه السلام با همراهان به 
مدینه بازگشت . زنهاي مدینه براي عرض تسلیت به حضور ایشان آمدند . 
حضرت زینب علیه السلام تمامي حوادث جانسوز کربلا و کوفه و شام را 
براي آنها بیان مي کرد , و آنها مي گریستند تا اينکه به یاد حضرت رقیه 
علیه السلام افتاد و فرمود : 

اما مصیبت رحلت حضرت رقیه علیه السلام در خرابه شام کمرم را خم و 
مویم را سفید کرد . زنها وقتي این سخن را شنیدند , صدایشان به شیون و 
ناله و گریه بلند شد , و آن روز به یاد رنجهاي جانگداز حضرت رقیه علیه 
السلام بسیار گریستند . (310) 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقیه علیه السلام 


مقدمه 


سه ساله دختري در شام ویران بجاماند ازحسین آن شاه عطشان ز جور 
اشقیا خاموش و , اما بتاید تا ابد این مهر رخشان 

از حضرت رقیه علیهاالسلام و مرقد مطهر آن حضرت , در طول تاریخ , 
کرامات متعددي بروز کرده است که قبلا در خلال بخشهاي گذشته , به 
برحي از آنها اشاره کردیم (311) و اينك توجچه شما را به چند کرامات 
شگفت دیگر جلب مي کنیم : 


بگو چند جمله از مصیبت دخترم (رقیه ) را بخواند 


1 . مرحوم حاج میرزا علي محدث زاده (متوفاي محرم 1369 هجري 
قمري ) , فرزند مرحوم محدث عالیمقام حاح شیخ عباس قمي (312) 
رضوان الله تعالي علیهما , از وعاظ و خطباي مشهور تهران بودند . ایشان 
مي فرمود : 

یکسال به بيماري و ناراحتي حنجره و گرفتگي صدا مبتلا شده بودم , تا 
جايي که منبر رفتن وسخنراني کردن براي من ممکن نبود . مسلم , هر 
مريضي در چنین موقعي به فکر معالجه مي افتد , من نیز به طبيبي 
متخصص و باتجربه مراجعه کردم . _ 

پس از معاینه معلوم شد بيماري من ان قدر شدید است که بعضي از 
تارهاي صوتي از کار افتاده و فلح شده و اگر لا علاج نباشد صعب العلاج 
است . 

طیب معالج در ضمن نسخه اي که نوشت دستور استراحت داد و گفت که 
باید تا چند ماه از منبر رفتن خودداري کنم و حتي با كسي حرف نزنم و اگر 
چيزي بخواهم و پا مطلبي را از زن و بچه ام انتظار داشته باشم آنها را 
بنویسم , , تا در نتیجه استراحت مداوم و استعمال دارو , شاید سلامتي از 
دست رفته مجددا به من برگردد . 

البته صبر در مقابل چنین بيماري و حرف نزدن با مردم حتي با زن و بچه , 
خيلي سخت و طاقتفرساست , زیرا انسان بیشتر از هر چیز احتیاج به گفت 
وشنود دارد و چطور مي شود تا چند ماه هیچ نگویم و حرفي نزنم و پیوسته 
در استراحت باشم ؟ آن هم معلوم نیست که نتیجه چه باشد . 

ی ها یا کی سل 
اضطراري به بیمار دست مي دهد . اضطرار و ناراحتي شدید است که 
آدمي را به یاد يك قدرت فوق العاده مي اندازد . اين حالت پريشاني است 
که انسان امیدش از تمام چارم هاي بشري قطع شده و به یاد مقربان 
درگاه الهي مي افتد تا بوسیله آنها به درگاه خداوند متعال عرض حاجت 
کرده و از درياي بي پایان لطف خداوند بهره اي بگیرد . 

من هم با چنین پیش آمدي , چاره اي جز توسل به ذیل عنایت حضرت امام 
حسین علیه السلام نداشتم . روزي بعد از نماز ظهر و عصر , حال توسل به 
دست امد و خيلي اشك ریختم و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه 
السلام را که به وجود مقدس ایشان متوسل بودم مخاطب قرار داده گفتم 
: یابن رسول الله , صبر در مقابل چنین بيماري براي من طاقتفرساست . 
علاوه بر اين من اهل منبرم و مردم از من انتظار دارند بر ایشان منبر بروم 
من از اول عمر تا به حال علي الدوام منبر رفته ام و از نوکران شما اهل 


بیتم , حالا چه شده که باید یکباره از اين پست حساس بر اثر بيماري کنار 
عنايتي بفرما تا خدا شفایم دهد . 

به دنبال این توسل , طبق معمول کم کم خوابیدم . در عالم خواب , خودم 
را در اطاق بزرگي دیدم که نيمي از آن منور و روشن بود و قسمت دیگر 
آن کمي تاريك 

در آن قسمت که روشن بود حضرت مولي الکونین امام حسین علیه السلام 
را دیدم که نشسته است . خيلي خوشحال و خوشوقت شدم و همان 
توسلي را که در حال بيداري داشتم در حال رویا نیز پیدا کردم . بنا کردم 
عرض حاجت نمودن , و مخصوصا اصرار داشتم که ماه مبارك رمضان 
نزديك است و من در مساجد متعدد دعوت شده ام , ولي با اين حنجره از 
کار افتاده چطور مي توانم منبر رفته و سخنراني نمایم و حال انکه دکتر 
منع کرده که حتي با بچه هاي خود نیز حرفي نزنم . 

چون خيلي الحاح و تضرع و زاري داشتم , حضرت اشاره به من کرد و 
ایا ی 0 0زا ۱۱۱8۱۱۱ 
(رقیه ) را بخواند و شما کمس اشك بریزید , ان شاء الله تعالي خوب مي 
شوید . من به درب اطاق نگاه کردم دیدم شوهر خواهرم آقاي حاج آقا 
مصطفي طباطبائي قمي که از علما و خطبا و از ائمه جماعت تهران مي 
باتند تشسته امحت: . آمر. اقا را .بة شخص تامیر ده رساندم.: ایشان: می 
خواست از ذکر مصیبت خودداري کند , حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
فرمود روضه دخترم را بخوان ۰ ایشان مشغفول دکز صی + جصیزرت 
رقیه علیه السلام شد و من هم گریه مي کردم و اشك مي ریختم , اما 
متأسفانه بچه هایم مرا از خواب بیدار کردند و من هم با ناراحتي از خواب 
بیدار شدم و متاسف و متاثر بودم که چرا از ان مجلس پر فیض محروم 
مانده ام , ولي دیدن دوباره ان منظره عالي امکان نداشت . 

همان روز , ویا روز بعد , به همان متخصص مراجعه نمودم . خوشبختانه 
پس از معاینه معلوم شد که اصلا اثري از ناراحتي و بيماري قبلي در کار 
نیست . | و که سخت در تعجب بود از من پرسید شما چه خوردید که به این 
زودي و سریع نتیجه گرفتید ؟ 

من چگونگي توسل و خواب خودم را بیان کردم . دکتر قلم در دست داشت 
و سر پا ایستاده بود , ولي بعد از شنیدن داستان توسل من بي اختیار قلم 
از دستش بر زمین افتاد و با يك حالت معنوي که بر اثر نام مولي الکونین 
اخام سس ی الطام ه آوست نوی ات یرطاب نت و 
قطره قطره اشك بر رخسارش مي ریخت . لختي گریه کرد و سپس گفت 
: اقا , این ناراحتي شما جز توسل و عنایت و امداد غيبي چاره و راه علاج 
ديگري نداشت . (313) 


آن سر , که خون او ز گلویش چکیده است 
اين گنج غم که در دل خاك آرمیده است 
این دختر حسین سر از تن بریده است 
این است دختري که پدر را به خواب دید 
کز دشت خون به نزد اسیران رسیده است 
بیدار شد ز خواب و پدر را ندید و گفت 
اي عمه جان , پدر مگر از من چه دیده است 
این مسکن خراب پسندیده بهر ما 

از بهر خود جوار خدا را گزیده است 

زینب به گریه گفت که باشد برادرم 

اندر سفر که قامتم از غم خمیده است 
پس ناله رقیه و زنها بلند شد 

و آن ناله را یزید ستمگر شنیده است 
گفتا برند سوي خرابه سر حسین 

آن سر که خون او ز گلویش چکیده است 
چون دید راس باب , رقیه بداد جان 

مرغ روان او سوي جنت پریده است 

این است ان سه ساله يتيمي که درجهان 
جز داغ باب و قتل برادر ندبده است 

داني گلاب مرقد این ناز دانه چیست 

از عاشقان کربلا اشك دیده است 

معمور هست تا به ابد قبر ان عزیز 

ليك قبر یزید را به جهان کس ندیده است . (314) 


حضرت فاطمه زهرا علیه السلام در خرابه شام 


حضرت حجه الاسلام و المسلمین اقاي سید مرتضي مجتهدي سيستاني از 
مدرسین حوزه علمیه قم , طي نامه اي به دفتر انتشارات مکتب الحسین 
علیه السلام چنین مرقوم داشته اند : 

را ی ی عه ارو اس فا اه 
سید حسن درافشان (315) درباره کرامات مرحوم آیه الله العظمي آقاي 
حاج سید علي سيستاني (ره ) (316) چنین نقل کردند . 

يك روز در خدمت حضرت آیه الله العظمي آقاي حاج سید علي سيستاني 
نتسه بو‌دض (ذر آن زمان نش خ قطر می خواندم / , ایشان پوستینچه 
اي پوشیده و مشغول مطالعه کتابي بودند . درب خانه را زدند . گفتند 
معتمد الوزرا امده و ملاقات مي خواهد . در باز شد و او با کفش وارد خانه 
شد . آقا چند دقیقه به او اعتنا نکردند و پس از آن رو به او کرده و 
فرمودند : معتمد , حیا نمي کني روي فرش نبوي با کفش وارد مي شوي . 
او بیرون رفت و کفشش را در آورد , سپس داخل اطاق شده هفت تير و 
کاغذي را از بغل در آورده و عرض کرد : آقا اين حکم قتل شماست , از 
مرکز نوشته اند , بزنم يا زبانتان را جمع مي کنید ؟ 

آقا بغل را باز کردند و فرمودند : لچك خراباتي شهر بر سرت , بزن . من 
نگاه مي کردم , دیدم اشك چشم معتمد جاري شده و گفت ۳ 
شناسم , يعني حلال زاده ام آنگاه هفت تیرش را در قاب کرد و رفت " 
۱ و 
دیشب در عالم رویا در خرابه شام بودم . تمام اسرا در خرابه بودند . 
حضرت زهرا علیه السلام و هم تشریف داشتند . من که وارد شدم , مادرم 
فاطمه زهرا علیه السلام فرمود : مادر علي بیا . من جلو رفتم . حضرت 
مرا در آغوش گرفته , صورت و دهانم را بوسید و فرمود : مادر , بگو و 
نترس , حافظ تو منم . پسر جان , , كسي که نگهباني مثل حضرت زهرا علیه 
السلام دارد , براي او دیگران این روباهها چه كساني هستند ؟ 

انتقام , خطاب به امام زمان سلام الله علیه 

با برادر از خاك سیه اين جسم پاك آخر_ 

تن صد پاره را اي شاه دین بنما به خاك اخر 

با در کربا بنگر که همچون گل بود بریر 

خبرداري چ چه گفتا در کنار آن تر تن خونین 


میان قتلگه زینب به آه سوز ناك آخر 

(به زنجیر ستم بین کودکان و خردسالان را 
سه ساله کودكي در کنج ویران شد هلاك آخر 
تن جدت به روي خاك بي غسل و کفن باشد 
سرش بر روي ني باشد چو ماه تابناك اخر 
تو اي دست خدا بیرون بیا از آستین حق 
براي انتقام آن همه خونهاي پاك آخر 


زن فرانسوي در کنار قبر حضرت رقیه علیه السلام 


جناب حجه الاسلام و المسلمین آقاي حاج شیخ محمد مهدي تاج لنگرودي 
(واعظ) صاحب تالیفات کثیره , در کتاب توسلات پا راه امیدواران صفحه 
1 , چاپ پنجم چنین مي نویسد : 

3 . يكي از دوستانم که خود اهل منبر بوده و در فن خطابه و گويندگي از 
مشاهیر است و مکرر براي زیارت ۰ رقیه بنت الحسین علیه 
السلام به شام رفته است , روي منبر : نقل مي کرد : 

مر ۳ رقیه علیه السلام زر فرانسويي را دیدند که دو قالیچه 
گران قیمت به عنوان هدیه به آستانه مقدسه آورده است . مردم که مي 
و اه ری 
۱ که يك زن نامسلمان به این چا آمده و 
هدیه قيمتي آورده است *؟ چنین موقعي است که حس کنجکاوي در افراد 
تحرك في: ود زوي همین اصل از او علت این امو زا مزنمیدنه و او دز 
جواب 

ای اه کی ما تس , ولي وقتي که از فرانسه به 
عنوان ماموزبت: به آنن.جا. آمده بودم در منزلي که مجاور این انوس اند بود 
مسکن کردم . اول شبي که مي خواستم استراحت کنم صداي گریه شنیدم 
. چون آن صداها ادامه داشت و قطع نمي شد . پرسیدم اين گریه و صدا از 
کجاست ؟ در جواب ب گفتند : اين گریه ها از جوار قبر يك دختري است که 
اش کی حون آررشم . من خیال مي کردم که آن دختر امروز مرده 
و امشب دفن شده است که پدر و مادر و سایر بازماندگان وي نوحه 
سرايي مي کنند . ولي به من گفتند الان متجاوز از هزار سال است که از 
مرگ و دفن او مي گذرد . برشگفتي من افزوده شد و با خود گفتم که چرا 
مردم بعد از صدها سال این گونه ارادت به خرج مي دهند ؟ بعد معلوم شد 
این دختر با دختران عادي فرق دارد : او دختر امام حسین علیه السلام 
است که پدرش را مخالفین و دشمنان کشته اند و فرزندانش را به این م جاأ 
۳ از ۳ 
پدر جان سپرده و مدفون گشته است . 

بعد از این ماجرا روزي به اين جا آمدم . دیدم مردم از هر سو عاشقانه مي 
ایتف.ه در هی کته و طذی می آور نی لعف نون حخیت: آه«جنان 
در دلم جا کرد که علاقه زيادي به وي پیدا کردم . 

پس از مدتي به عنوان زایمان مرا به سار ان و زایشگاه بردند . پس از 
معاینه به من گفتند کودك شما غیر طبيعي به دنیا مي اید و ما ناچار از 
عمل جراحي هستیم . همین که نام عمل جراحي را شنیدم دانستم که در 


دهان مرگ قرار گرفته ام . خدایا چه کنم , خدایا ناراحتم , گرفتارم چه کنم 
, چاره چیست ؟ و اندیشیدم که , چاره اي بجز توسل ندارم , و باید متوسل 
شوم . . . 

به ناچار دستم را به سوي این دختر دراز کرده و گفتم : خدایا به حق این 
دختري که در اسارت کتك و تازیانه خورده است و به حق پدرش که امام بر 
حق و نماینده رسولت بوده است و او را ازطویی ظلم کت اند سم نی 
دهم مرا از اين ورطه هلاکت نجات بده . آنگاه خود این دختر را مخاطب 
قرار داده و گفتم : اگر من از اين ورطه هلاکت نجات یابم 2 قالیچه قيمتي 
به آفشانهاه هدیه مي کنم . 

خدا شاهد است پس از نذر کردن و متوسل شدن , طولي نکشید برخلاف 
انتظار اطبا و متصدیان زایمان , ناگهان فرزندم به طور طبيعي متولد شد و 
از هلاکت نجات یافتم . اينك نیز به عهد و نذرم وفا کرده و قالیچه ها را 
تقدیم مي کنم . 

دختر شاه شهید 

زایرین , من پيروي از رادمردان کرده ام 

بروی ارتیعت ساه شهیدان رده ام 

باب من در کربلا جان داد و دین را زنده کرد 

من هم آخر جان فداي امر قران کرده ام 

من در درياي عصمت دختر شاه شهید 

کاین چنین افتاده , جا در کنج ویران کرده ام 

گرچه خوردم تازیانه از عدو در راه شام 

در بقاي دین بحق من عهد و پیمان کرده ام 

دختري هستم سه ساله رنح بي حد دیده ام 

کاخ ظلم و جور را با خاك یکسان کرده ام 

خورده ام سيلي ز دشمن همچو زهرا مادرم 

چون دفاع از حق جدم شاه مردان کرده ام 

رنجها بسیار دیدم در ره شام خراب 

دین حق ترویج با رنج فراوان کرده ام 

من گلي هستم ولي اعداي دین خوارم نمود 

آل سفیان را به ناله خوار و ویران کرده ام 

در زمین کربلا گرچه خزان شد باغ دین 

من به اشك دیده عالم را گلستان کرده ام 

مي دویدم بر سر خار مغیلان نیمه شب 

اين فداكاري براي نور ایمان کرده ام 

با پريشاني و با درد و يتيمي تا ابد 

قبر خود آباد و قصر کفر ویران کرده ام 


پايداري کرده ام در امر باب تاجدار 

ظاهر | عالم پریشان و حال گریان کرده ام 

در نهادم بود رمزي از شه لب تشتگان 

واژگون تخت عدو با راز پنهان کرده ام 

روز محشر کن شفاعت از من اي آرام جان 

عمر خود بیهوده صرف جرم و عصیان کرده ام (318) 


مادر مسيحي با دیدن کرامت ت از رقیه علیه السلام مسلمان شد 


جناب حجه السلام و المسلمین آقاي سید عسکر حيدري , از طلاب علوم 
ات 9 ۱ 

4 . روزي زني مسيحي دختر فلجي را از لبنان به سوریه مي اورد . زیرا 
دكترهاي لبنان او را جواب کرده بودند . 

ی 0 با عظمت حضرت رقیه علیه السلام 
منز ل.ضی. کیرد تا در انجا برای فعالخه فر: ندیتن به.د کتر تتوربه. مر آجعه. کید 
, تا اینکه روز عاشورا فرا مي رسد و او مي بیند مردم دسته دسته به 
طرف محلي که حرم مطهر حضرت رقیه علیه السلام انجاست مي روند . 
از مردم شام مي پرسد اینجا چه خبر است ؟ مي کویند اینجا حرم دختر 
امام حسین علیه السلام است . او نیز دختر مریضش را در منزل تنها 
گذاشته درب اطاق را مي بندد و به حرم حضرت علیه السلام مي رود . 
آنجا متوسل به حضرت رقیه علیه السلام مي شود و گریه مي کند , به 
دا که یر میت کنن 6 سهونشن, هب اند .در نخان کین به آوامی کون 
ره و مرو ما و ات ها ار دام اس ماس 
به طرف منزل حرکت مي کند و مي رود درب منزل را مي زند , مي بیند 
دخترش دارد بازي مي کند . 

وقتي مادر جوياي وضع دخترش مي شود و احوال او را مي پرسد , دختر در 
جواب ب مادر مي گوید وقتي شما رفتید دختري به نام رقیه وارد اطاق شد و 
تفن کفته اند شم با با هم بازی کفنم . آن دختر به من گفت : بگو بسم 
الله الرحمن الرحیم تا بتواني بلند شوي و سپس دستم را گرفت و من بلند 
شدم دیدم تمام بدنم سالم است . او داشت با من صحبت مي کرد که شما 
ذرب را ژدید : گفت *: مادرت امد ۰ سراتجام مادر مسيحي با دیدن این 
کرامت تا 

ام رتست 

مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است 

دختري بودم سه ساله , دستگیر و بي پدر 

مرغ بي بال و پري را اين قفس کاشانه است 

بود سلطاني ستمگر صاحب قدرت یزید 

فخر مي کرد او که مستم در کفن پیمانه است 

داشت او كاخي مجلل , دستگاهي با شکوه 

خود چه مردي کز غرور سلطنت دیوانه است 

دامتیرهی ستری ار خاک وبالت ر کشت 


همچو مرغي کو بسا محروم ز اب و دانه است 
تکیه مي زد او به تخت سلطنت با کبر و و جد 
این تکبر ظالمان را عادت روزانه است 

من به دیوار خرابه مي نهادم روي خود 

زین سبب شد رو سفیدم , شهرتم شاهانه است 
بر تن رنجور من شد کهنه پیراهن کفن 

بر تست بای‌ترا ان رنه لانت ایرث 
مهو آتار آه اه نان مق 

ذلت او عزت من هر دو جاویدانه است 
(كهنمويي ) چشم عبرت باز کن , بیدار شو 
هر که از اسرار حق اگه نشد بیکانه است 


شفاي دوباره 


حجه الاسلام آقاي سید شهاب الدین حسيني قمي واعظ , طي مکتوبي در 
تاریخ 27 ذي قعده 1414 قمري برابر 18/2/73 مرقوم داشته اند که : 
آقاي احمد اكبري , مداح تهراني , براي ایشان جریان شفا گرفتن در 
زندگي دوباره خود را که از عنایات بي بي حضرت رقیه علیه السلام بود , 
چنین تعریف کرده است : 

5 . به دردي مبتلا شده بودم که اطبا ناامید کردند . خلاصه کمیسیون 
است عمل خوب باشد و ممکن است بد . عمل کردند و نتیجه اي مثبت بعد 
از عمل حاصل وصیت کن و با زن و بچه ات دیدار و خداحافظي نما . من 
هم دست و پایم بسته و روي تخت افتاده بودم , فرستادم همه امدند . 
وصیت کرده جریان را گفتم و با بچه ها دیدار و وداع کردم . از جمله طفل 
كوچكکي بغلي بود که او را خم کردند و من صورتش را بوسیدم . همه 
گریان و افسرده از اطاق بیمارستان بیرون رفتند تا براي تحویل گرفتن 
جسد من و جریان مرگ و دفن و ناله آماده شوند . با همان وضع دردناك 
متوسل شدم به حضرت رقیه علیه السلام و اشعاري و ذکر توسلي داشتم . 
و و ها ات ار 
و مرا با اسم و شهرت صدا زد : برخیز . 

تعجب کردم . این کیست که مرا مي شناسد و اسمم را مي برد ؟ گفتم 
لابد دختر يكي از هم اطاقيهاي من است که براي احواليرسي آمده است . 
دوباره فرمود : پاشو . گفتم : نمي توانم , دست و پایم بسته است و حق 
حرکت ندارم 

فرمود : کجا دست و پاي تو بسته است ؟ بلند شو . نگاه کردم دیدم دست 
0 


فرمود : چرا بلند نمي شوي ؟ گفتم : عمل کرده ام و نباید از جا حرکت 


کنم . 

گفت : کجا را عمل کرده اي ؟ ببینم . 

نگاه کردم , دیدم اصلا اثري از عمل در بدن من نیست و جاي عمل جوش 
خوده , کانه عملي واقع نشده است . تعجب کردم . پرسیدم شما کي 
هستید ؟ فرمودند : مگر مرا صدا نکرده , و به من متوسل نشده بودي ؟ و 
از نظرم غایب شد . با سلامت کامل از تخت برخاستم و لباسم را پوشیدم 
و بیرون آمدم و جریان کرامت و عنایت بي بي را به همه گفتم و من هم در 
یلیام بر ومجالین این مره وان «قتج رتیل رده 2 


بر 99 بردار ز‌ رخساره بي پیکر خویش 

بار دیگر بگشاي آن لب چون شکر خویش 
بي تو شد صرت من , چون ورق برگ خزان 
دست من گیر و ببر باز مرا در برخویش 
شدهام بي تو اسیر غم و ویرانه نشین 

از چه آخر تو نگيري خبر از دختر خویش 
آنچنان رنج اسيري ز تنم برده توان 

که دگر تاب ندارم بزنم بر سر خویش 

که بریده است - پدر جان - سر تو , تشنه لبان 
چه کنم گر ندرم سینه پر اخگر خویش 

اتش عشق تو نازم که مجالم ندهد 

تا که ابي بفشانم ز دو چشم تر خویش 


از رقیه علیه السلام تقاضاي همسفري مهربان کردم 


6 . يكي از علما مي گفت : حدود سال 1335 شمسي , پس از سفر حج 
به شام رفتم , تا پس از زیارت مرقد مطهر حضرت زینب علیه السلام و 
حضرت رقیه علیه السلام و ۰ به کربلا و نجف اشرف بروم در سوریه 
توا ی مت ار ی ی 7 
باشم . هنگامي که وارد حرم حضرت رقیه علیه السلام شدم , پس از 
پارست‌ ان آن عضرت کاس لطمی کت .ار خدا مکماهنه که هتشر 
مهربان و خوبي در راه نصیبم شود . 

هنوز از حرم بیرون نیامده بودم که يكي از تجا ر کاظمین با من ملاقات مهر 
انگيزي کرده , با یکدیگر همصحبت شدیم و فهمیدم که او نیز عازم عراق 
است باري , او رفیق شفیق و همسفر مهربان من شد . با هم به کربلا و 
نجف اشرف , و سپس به کاظمین رفتیم . او بسیار به من محبت کرد » و 
در طول راه میزبان مهرباني براي من بود , آنچنان که در اين 7 
تنهايي نکردم و بسیار به من خوش گذشت دریافتم که اين امر از الطاف 
حضرت رقیه علیه السلام بوده است که از او تقاضاي همسفري مهربان 
کرده بودم 

شد یقینم کز عطاي ذوالمنن 

از رقیه این عنایت شد به من 

کس نگشت از درگه او نا امید 

اه ار تعرس 0 3 


مبلغ ان مقدور نبود 


7 . مولف گوید : در شب 26 محرم الحرام 1418 قمري توفیق رسیدن به 
خدمت آیه الله آقاي حاج سید مهدي حسيني لاجوردي را پیدا کردم سك 
اد السلام در خاطر دارید ؟ تا در کتابي که درباره این 
نازدانه عزیز امام حسین علیه السلام در دست تالیف دارم به نقل از شما 
درج کنم ؟ ایشان مرقوم فرمودند : اين جانب در سفري که به سوربه 
ی ای ی ی ی 0 ی 
کتاب خطي بسیار قدیم که از جمله آنها نهج البلاغه به خط يكي از علما 
حدود سنه (600) دیدم . از قیت آن پرسیدم , قيمتي بسیار بالا گفت , که 
تهیه و پرداخت مبلغ ان مقدورمان نبود به حرم حضرت رقیه علیه السلام 
رفتم و متوسل به بي بي سلام الله علیها شدم . 

در حین مراجعت , که از جلوي مغازه مي گذشتم , صدا زد : سینا تعال ارید 
ان ابیع الکتب و قیمتها با ختيارك . و به قیمت مناسبت او را راضي کردم , 
و کتابها نصیب ما شد . اکنون این نسخه در قم در يكي از کتابخانه هاي 
عمومي موجود است . اين يكي از کوچکترین کرامات این مظلومه خرابه 
شام بود . 

آه که بمیرد ز غمت دخترت 

گفت رقیه به دو چشمان تر 

با سر ببریده پاك پدر 

آه که شند:خا لك غر انم به فتیر: 

تو حجت ذوالمنني یا ابه 

0 

ای کل هرا 2 درشتت که چیه 

تو زاده بوالحسني پا ابه 

عجب که یاد از اسرا کرده اي 

لطف فراوان تو به ما کرده اي 

تو راحت جان مني یا آبه 

اه بمیرد زغمت دخترت 

از چه کبود است لب اطهرت 

برده لب اطهر از خون سرت 

رنگ عقیق يمني یا ابه 

خواستم از خالق بیچون تو 


تا که ببینم رخ گلگون تو 

اه که دیدم سر پر خون تو 

از چه جدا از بدني یا ابه 

جان پدر خوش ز سفر امدي 
دیدن این خسته جگر امدي 
پاي نبودت که به سر امدي 
تو شه دور از وطني يا ابه 
نیست مرا فرش و ائائي دیگر 
تا که ضیافت کنمت اي پدر 
جان تو را تنگ بگیرم به بر 
کنون که مهمان مني یا آبه 
بعد تو ویرانه سرایم شده 
ی جفا برگ نوایم شده 

ز جور اعداي دني پا ابه 
(سيفي ) غمدیده زار حزین 
نوحه گر از بهر من بي معین 
تا به سرش اي شه دنیا و دین 


گهواره کوچك 


سید مرتضي مجتهدي سيستاني از مدرسین حوزه علمیه قم نقل کردند : 
انا ناج صاد نییان مر ساکن سفن تیه ممونسن که اد حوی رارآن 
دربار امام حسین علیه السلام است , در ماه محرم الحرام سال 1418 
هجري قمري برایم چنین نقل کرد : 
شش سال از ازدواج دخترم گذشت و در این مدت داراي فرزند نشده بود 
, مراجعه به دكکترهاي متعدد و عمل به نسخه هاي زیاد , سودي نبخشیده 
بود . تا اینکه در ماه صفر سال 1417 هجري قمري عازم سوریه شدم . 
رک , مادرش گهواره كوچكي درست کرد و به من گفت : آن 
را به ضریح مطهر حضرت رقیه علیه السلام ببند , تا از نگاه لطف آمیز آن 
بزرگوار بهره مند شویم و حاجتمان روا شود . 
من گهواره کوچك را با خود به شام بردم . در شام به زیارت حضرت رقیه 
علیه السلام دختر سه ساله امام حسین علیه السلام رفتم و وارد دربار با 
عظمت و غم انگیز آن حضرت شدم ,. حرم آن مظلومه طوري است که 
همه زیارت کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد . گهواره را نزديك ضریح 
بردم , و با توجه و امید , آن را به ضریح نوراني حضرت بستم 
شخصي که آنجا ایستاده و نظاره گر كارهاي من بود , گفت : شما دیگر چرا 
به اين گونه کارها اعتقاد دارید ؟ گفتم : اعتقاد من به شخص حضرت رقیه 
علیه السلام است , نه گهواره , و اين گهواره را وسیله اظهار اعتقاد و 
عقیده به خود آن بزرگوار قرار داده ام , تا از طریق آن , توجه حضرت 
و ان وت ای اس ِ 
پس از زیارت مراقد اهل بیت علیه السلام در شام , به ایران باز گشتم . 
هنوژ چند روز بیشتر نگذشته بود که مادرش گفت : باید دخترمان به 
آزمایشگاه برود , تایقین کنیم که آیا حضرت رقیه علیه السلام حاجت ما را 
از درگاه الهي گرفته است يا نه ؟ 
پس از آزمایش جواب مثبت بود , معلوم شد با يك گهواره کوچك , امید و 
اعتقاد خود را به آن بزرگوار نشان داده و نظر لطف آن حضرت را به سوي 
خود جلب کرده ایم . اينك , دخترم کودكي در گهواره دارد 
با 
آن بلبلم که سوخته شد آشیانه ام 


صیاد سنگدل زده آتش به خانه ام 


اي گل ز جاي خیز که بلبل ز ره رسیده 
بشنو صداي نقغمه و بانگ ترانه ام 


جناب حجه الاسلام و المسلمین ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیه 
السلام اقاي حاج شیخ محمد علي برهاني فريدني کرامتي را به دفتر 
اتفامات مق العسم هسام سرسادن اند وم آن مرخ قارع 
اند : 

المتقین آقاي حاج شیخ علي رباني خلخالي (دامت توفیقاته ) کرامتي را که 
حدود سي و چهار سال قبل در يكي از مجالس سوگواري حضرت سید 
الشهدا علیه السلام از زبان شيواي خطیب محترم جناب اقاي حاج سید 
عبدالله تقوي شفاها شنیده ام نقل مي کنم . جناب تقوي , که يكي از 
وعاظ تهران و از اشخاص با اخلاق و نوکران بي ریا و عاشق دلباخته جد 
مظلومش امام حسین علیه السلام بودند , فرمودند : 

من چندین سال است که در تهران در مجالس و محافل و منازل منبر مي 
روم و افتخار نوكري جد مظلومم , امام حسین علیه السلام , را دارم . يکي 
از شبها که حدود ساعت 9 شب پس از ختم منبر به منزل بر مي ؟ ۳ 
صداي زنگ تلفن بلند شد . گوشي را برداشتم , دیدم يكي از دوستان است 
به بنده فرمود فلان شخص بازاري , به رحمت خدا رفته و فردا بعد از ظهر 
در فلان مسجد , مجلس ترحیم اوست . من شما را براي منبر رفتن در ختم 
ان مرحوم به فرزندان متوفي معرفي کرده ام , سر ساعت 3 (یا 4) بعد از 
ظهر آنجا حاضر و مهياي منبر رفتن باشید 

در همان حال بنده به یادم آمد که روز گذشته در خیابان . . . و کوچه . . . 
که نام آنها در حافظه این حقیر نمانده ست روضه ماهیانه خانگي خواندم و 
خانمي در همان مجلس با التماس به من گفتند که فردا عصر در همین 
ساعت يعني مثلا ساعت 4 در همین کوچه , خانه روبرو به منزل ما تشریف 
بیاورید . من حاجتي دارم و نذر کرده ام سفره حضرت رقیه خاتون علیه 
السلام را بیندازم و شما باید روضه توسل به ان خانم کوچك و عزیز کرده 
امام حسین علیه السلام را بخوانید . من هم به وي قول دادم که سر 
ساعت موعود: می. آنم.: خلاضه , چز کلفن به دوستتم کفتم من فردا قول 
قبلي داده ام در منزلي روضه حضرت رقیه خاتون علیه السلام را بخوانم 
دونتم. کفت: ای فاد من خواستم خومتن. به.شفا کرده: باشم ۳ 
فک ی گنه 

پیش خود فکر کردم که من باید چندین مجلس , روضه حضرت رقیه و 
حضرت علي اصفغر علیه السلام را بخوانم تا سي تومان پول به من بدهند . 
این يك تاجر سرمایه دار است که فوت شده , لااقل پول خوي به من مي 


دهند یم هن خال؛ از رفتن به هتزل. آن «رن: متصرف. تدم رافتم دز 
رختخواب خوابیدم و به خواب رفتم . ۱ 
در عالم خواب دیدم در خیابان , سر نبش همان کوچه اي که دیروز در انجا 
روضه خوانده بودم , يك سید نوراني ایستاده و دست يك دختر سه ساله اي 
را هم در دست دارد . با هم سلام و تعارف کردیم و من از او سوال کردم : 
نام شریفتان چیست و در کجاي تهران سکونت دارید ؟ پاسخ داد : من در 
همه مجالس سوگواري خودم حاضر مي شوم و این دختر هم دختر سه 
ساله من رقیه است . شما ما خانواده را به مادیات و دنیا نفروشید . چرا 
این زن را پس از آنکه به وي قول دادید در منزلش روضه بخوانید , چشم 
انتظار گذاشتید ؟ چرا به خاطر اينکه آن حاجي بازاري که فوت شده و 
وراش پول بيشتري به تو مي دهند مي خواهي خلف وعده بكني ؟ و بنا 
ی اه اه ۱ ی ۳۱ ۱ 0 
منتظر من بود رفتند . 
من بیدار شدم و به دوستم تلفن کردم . حدود ساعت 2 بعد از نصف شب 
بود . با گریه به او گفتم : فلاني , فردا براي مجلس ترحیم آن حاجي , 
ای ی 
منزل آن خانم رفتم و روضه مصیبت حضرت رقیه علیه السلام خاتون را 
خواندم و قضیه را هم روي منبر گفتم هم خودم و هم مستمعین , شدیدا 
منقلب گشته و گریه بي سابقه اي بر ما حاکم شد , به طوري که بعد از 
قضا سا را فا کر ون عرص اه حالن خن حالی و فد ریوه عرم 


احقر الناس مخلصکم 

محجمد علي برهاني فريدني 

سایه لطفي فكني با ابه (320) 

مرغ دلم خرابه شام آرزو کند 

تا با سه ساله دختركي گفتگو کند 

آن دختري که قبله ارباب حاجت است 
حاجت رواست هر که بدین قبله رو کند 
تاريکي خرابه به چشمان اشکبار 

با راس باب شکوه ز جور عدو کند 
خونین چه دید راس پدر را رقیه خواست 
با اشك خویش خون زرخش شستشو کند 
خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را 

با ناله پتيمي خود زیر و رو کند 


0 . فاضل دانشمند حجه الاسلام آقاي شیخ هادي اشرفي تبريزي نقل 
کردند : 

در مسافرتي که به تبریز داشتم و در منزل همشیره مهمان بودم , سخن از 
شهیده سه ساله حضرت رقیه علیه السلام به میان آمد . گفتم برخي 
معتقدند که امام حسین علیه السلام دختري به نام رقیه علیه السلام ندارد 
و اين خبر را تکذیب کرده اند . ناگهان مادر شوهر خواهرم با لحني محکم 
گفت اگر همه هم او را انکار کنند من يكي نمي پذیرم , زیرا من چندین بار 
خودم به ایشان متوسل شده و نتیجه گرفته ام 

از جمله , چندي پیش که پسرم (صابر ريحاني ) در اهواز مشغول خدمت 
بود اتفاقهاي عجيبي افتاد . قضیه از این قرار بود که شوهرم , که راننده 
یا را اف ان 
سربازاني بوده و همه آنها در آن تصادف کشته شده بودند مطلع شد و 
خيلي نگران به منزل آمد . به پادگان تلفن کردیم و از حال صابر پرسیدم , 
آنها جواب دادند که صابر در حال مرخصي است و در پادگان نیست . 
نگراني مان چند برابر شد و در همان روز در محله ما شایع گشت که دنبال 
منزل سربازي که (نام پدر آن قدرت الله باشد) مي گشته اند تا فوت پسر 
سربازش را به خانواده اش اطلاع بدهند . دیگر ظن قوي , بلکه تقریبا یقین 
اص سل ها یواست حس تا سا ات 
دقیقا توجهم به خانم رقیه عع جلب شد و گفتم : خانم , اگر خبر سلامتي 
پسرم را بشنوم , كاري که از دستم بر نمي اید ولي مقداري شیر به فقرا 
احسان مي کنم ِ 

با حالتي بغعض الود افزود : هنوز جمله ام تمام شنده بود که تلفن زنگ زد . 
با حالتي مضطرب گوشي را برداشتم , صداي فرزندم صابر بود . . . تا 
صداي صابر را شنیدم از حال رفتم . پسر بزرگترم (که داماد ما باشد) 
گوشي را برداشته و صحبت مي کند و صابر مي گوید وقتي که شما با 
پادگان تماس گرفته بودید من در مرخصي بودم , الان برگشتم پیغام شما 
را گفتند و من تلفن کردم . 

جبریل امین خادم و دربان رقیه 

گردید فلك و اله و حیران رقیه 

گشته خجل او از رخ تابان رقیه 

ان زهره جييني که شد از مصدر عزت 

جبریل امین خادم و دربان رقیه _ 

هم وحش و طیور و ملك و عالم و ادم 


هستند همه ریزه خور خوان رقیه 

خواهي که شود مشکلت اندر دو جهان حل 
دست طلب انداز به دامان رقیه 

جن و مك و عالم و ادم همه یکسر 
هستند سر سفره احسان رقیه 

کو ملك یزید و چه شد ان حشمت و جاهش 
ما بنگر مرتبت و شان رقیه 

يك شب ز فراق پدرش گشت پریشان 
عالم شده امروز پریشان رقیه 

ديدي که چسان کند ز بن کاخ ستم را 

در نیمه شب ان دل سوزان رقیه 


1 . حجت الاسلام و المسلمین حامي و مروج مکتب اهل بیت علیه السلام 
اقاي حاح شیخ محمود شریعت زاده خراساني , طي نامه اي در تاریخ دوم 
جمادي الثانیه 1418 هجري قمري دو کرامت به دفتر انتشارت مکتب 
الحسین علیه السلام ارسال نموده و مرقوم داشته اند : 

1 . روزي وارد حرم حضرت رقیه علیه السلام شدم , دیدم جمعي مقابل 
ضریح مقدس مشغول زیارت خواندن و عزاداري مي باشند و مداحي با 
اخلاص به نام حاج نيكويي مشغول روضه خواني است از او شنیدم که مي 
گفت : 


خانه هاي اطراف حرم را براي توسعه حرم مطهر خريداري مي نمودند . 
يكي از مالکین که بهودي یا نصراني بود , بهیچوجه حاضر نبود خانه خود را 
براي توسعه حرم بفروشد . خریداران حاضر شدند که حتي به دو برابر و 
نیم قیمت خانه را از او بخرند , ولي وي نفروخت . بعد از مدتي زن صاحب 
خانه حامله شده و نزديك وضع حمل وي مي شود . او را نزد پزشك معالج 
مي بردند . بعد از معاینه مي گوید : بچه و مادر . هر دو در معرض خطر 
مي باشند و خانم باید زير نظر ما باشد . قبول کردند , تا درد زایمان شروع 
شد . صاحب خانه مي گوید : همسرم را به بیمارستان بردم و خودم 
برگشتم و آمدم درب حرم حضرت رقیه علیه السلام و به ایشان متوسل 
شدم و گفتم اگر همسر و فرزندم را نجات دادي و شفاي آنان را از خدا 
خواستي و گرفتي خانه ام را به تو تقدیم مي کنم 

مدتي مشغول توسل بودم , بعد به بیمارستان رفتم و دیدم همسرم روي 
تخت نشسته و بچه در بغلش سالم است . همسرم گفت : کجا رفتي ؟ 
گفتم رفتم جايي کاري داشتم ۰ گفت : نه رفتي متوسل به دختر امام حسین 
علیه السلام شدي . گفتم از کجا مي داني ؟ زن جواب داد : من , در همان 
حال زایمان که از شدت درد گاهي بيهوش مي شدم , دیدم دختر بچه اي 
وارد اطاق بیمارستان شد و به من گفت : ناراحت مباش , ما سلامتي تو و 
بچه ات را از خدا خواستیم , فرزند شما هم پسر است , سلام مرا به 
شوهرت برسان و بگو اسمش را حسین بگذارد . گفتم : شما کي هستید ؟ 

: من رقیه دختر امام حسین علیه السلام 

بعد از روضه خواني از مداح مذکور (حاجي رال کرم این 
داستان را از که نقل مي کني ؟ در جواب گفت : از خادم حرم حضرت رقیه 
علیه السلام نقل میکنم که خفد ان اهل: تشترن. می بشید و اسخار. 
خدمتگزاري در حرم نازدانه امام حسین علیه السلام را دارد و پدرش هم از 
خادمین حرم حضرت رقیه علیه السلام بوده است . 


همان دختر را در خواب دیدم 


2 : براذر فذر کوار خجت الاسلام خادم اهل الیت, غلیه التبلام ختاب افاق 
حاج شخ کلي رباني خلخالي دام عزه العالي 

2 . داستان مذکور را آن گونه که شنیده بودم نقل کردم , ولي اتفاقي 
عجیب براي اینجانب رخ داد که دریغ است از ذکر آن در پایان نوشته بگذرم 
این جانب روزي مشغول خواندن مصیب حضرت رقیه علیه السلام بودم که 
در اثناي آن صداي عغعش کردن خانمي همراه با فریاد و گریه شدید 
اطرافیان به گوش رسید . خانم مذکور بعد از مجلس به هوش آمد . وي را 
نزد من اوردند و او به من گفت : خانمي هستم داراي 3 فرزند مبتلا به 
دهم و را جر وی به 
شوهرم گفتم : مرا به حرم حضرت رقیه علیه السلام یه موز و دم 
ات ات ی یم ی و 
من داد و گفت : این را بخور , خوب خواهي شد گفتم : شما کي هستید ؟ 
گفت : من رقیه دختر امام حسین علیه السلام هستم , از خواب بیدار شدم 
, آمدم به حرم درحيني که شما مشغول 1 روضه بودید , همان دختر 
را در بيداري دیدم که همان برگ سبز را به من داد و همه اطرافیان این 
صحنه را دیدند . در نتيجه من نتوانستم تحمل کنم و بي اختیار بيهوش شدم 
, و بحمدالله الان حالم خيلي خوب است . 
دوباره از سقیفه دست آن ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا| ز سيلي پاره شد گوشم 
من آن شمعم که آتش بس که آبم کرد , خاموشم 
همه کردند غیر از چند پروانه , فراموشم 
اگر بیمار شد کس گل برایش مي برند و من 
به جاي دسته گل باشد سر بابا در آغوشم 
پس از قتل تو اي لب تشنه آب آزاد شد بر ما 
شرار آتش است این آب بر کامم , نمي نوشم 
تو را بر بوریا پوشند و جسم من کفن گردد 
به جان مادرت هرگز کفن بر تن نمي پوشم 
دوباره از سقیفه دست از ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا ز سيلي پاره شد گوشم 
اگر گاهي رها مي شد ز حبس سینه فریادم 
به ضرب تازیانه , قاتلت مي کرد خاموشم 
فراق یار و سنگ اهل شام , , و خنده دشمن 

من آخر کودکم , این کوه سنگین است بر دوشم 


نگاه نافذت با هستي ام امشب کند بازي 


گه از تن مي ستاند جان , گه از سر مي برد هوشم 


بود دور از کرامت تک نگیرم دست (میثم ) را 
غلام خویش را , گر چه گنهکار است , نفروشم 


توسل به حضرت رقیه علیه السلام مشکم را چاره کرد . 


جناب آقاي عبدالحسین اسماعيلي قمشه اي , از شخصيتهاي فرهنگي 
سابقه دار شهرضا , پیرو در خواستي که از ایشان شده است , در باب 
کرامتي که خود شخصا از حضرت رقیه علیه السلام دیده اند , نامه زیر را 
به انتشارات مکتب الحسین علیه السلام ارسال داشته اند : 

13 . موضوعي که مي نویسم مربوط به حدود 15 سال پیش از اين تاریخ , 
يعني اوایل دوران جمهوري اسلامي ایران است . حقیر , که داراي گذر 
نامه اقامت در کویت بودم , در تاریخ 7 مهر 1361 شمسي به قصد کویت 
از سوریه حرکت کردم پیش از حرکت , در دو سه روزي که در دمشق 
اقامت داشتم , افتخار پیدا کردم که به زیارت اولاد پیامبر صلي الله علیه و 
اله نایل شوم و مراقد مطهر حضرت زینب علیه السلام و حضرت رقیه 
خاتون دختر امام حسین علیه السلام و سایر قبور متبرکه امامزادگان عظام 
در شام را زیارت کنم . 

ات ی اه اه که , هنگام تشرف به حرم 
مطهر حضرت رقیه خاتون علیه السلام چون قبلا حاجتي داشتم , پاي ضریح 
مطهر نشسته دست در شبکه پایین ضریح انداختم و عرض کردم : 

اي دختر امام حسین علیه السلام , گرفتن این شبکه مثل گرفتن دامن چادر 
شما مي باشد . شما مي داني که چه حاجاتي دارم , و احتیاج به بیان اظهار 
ندارد نو را به حق خود و پدر و اجداد طاهرینت علیه السلام از پدر 
بزرگوارت بخواه تا از جدش رسول خدا صلي الله علیه و آله بخواهد از 
درگاه خداوند متعال مسئلت کند که حاجت مرا برآورده سازد . 

اين را گفتم و بیرون آمدم و رهسپار کویت شدم . چون ایام , ایام جنگ 
تحميلي و روزهاي دشوار و سختي بود و دولت ایران اجازه بیش از دو 
هزار تومان را نمي داد و حقیر هم بیش از آن نداشتم , باید براي باز گشت 
, طبق معمول براي کرایه و غیره پولي دستگردان کنم و در ایران بپردازم . 
موقع ورود به کویت معلوم شد که دولت ایران کر 
مقیم کویت - که 6 ماه در کویت مي ماندند - مي توانند معادل صد هزار 
تومان به قیمت ارز از ایران اجناس مجاز وارد کنند و این باعث دشوار 
شدن پول شده بود که اين جانب - با مضیقه اي که گرفتار آن بودم - 
بلاتکلیف ماندم . تا اينکه يك شب , در حوالي سحر , مجددا دست التجا به 
دامان حضرت رقیه علیه السلام زدم و عرض کردم : (بي بي جان . پس 
نتیجه خواهش و توسل من چه شد ؟ ) کهناگهان مطلبي به ذهنم خطور 
کردي که فرداي آن شب به سراغ آن مطلب رفتم و تعقیب اين امر , 
بزودي منجر به رفتن من به مدارس ايراني کویت و اشتغال به شغل 


خظاطي نود اولیای: آن. خدازشن کزدیدهی تومل بنه آن بات الخوانی : 
مشکلاتم را حل کرد و حاجت مزبور به خوبي و زودي برآورده شد . 
سال بعد هم به دعوت سرپرست مدارس به کویت رفتم , ولي بر ثر جنگ 
سا ۱1 
غقایات یب با ها یود وتترح آن فرصتی ذیکر. مي طلبد . و السلام علیکم 
و رحمه الله و بر کاته . 
عبدالحسین اسماعیل قمشه اي (شهرضا) 
بزن مرا که یتیم , بهانه لازم نیست . 
مرا که دانه اشك است دانه لازم نیست 
به ناله انس گرفتم , ترانه لازم نیست 
ز اشك دیده به خاك خرابه بنو شم 
به طفل خانه به دوش , اشیانه لازم نیست 
نشان آبله و سنگ و کعب ني كافي است 
دگر به لاله 0 0 وت 
به سنگ قبر من بي گناه بنویسید 
اشیر تسه را راید لارم یت 
عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم 
بزن مرا که یتیم , بهانه لازم نیست 
محبتت خجلم کرده , عمه دست بدار 
براي زلف به خون شسته , شانه لازم نیست 
به کودکي که چراغ شبش سر پدر است 
دگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست 
وود سوزد از این شعله تا ابد (میثم ) 
سرودن غم ان نازدانه لازم نیست 


حضرت رقیه علیه السلام برایمان ويزاي حج گرفت 


ی ۱ 
پوشي در سوگ ائمه نور علیه السلام در مقاله اي چنین مرقوم داشته اند . 
4 . برادر عزیز و گرامي , جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علي 
ماس ای ات من کار را رتست 
علیه السلام در شام , حضرت رقیه خاتون علیه السلام دیده یا شنیده ام 
مرا اطلاع وان کار عرص باه راعش اه درا ۱۱ 
عبدالله علیه السلام تقدیم مي شود : 
شب: شنتبه. 2 آبان .1376 شمسنی در جهران + ستزل مرحوم بذرم دححه 
الاسلام حاج شیخ محمد ابوالحسني - خدمت مادر مشرف بودم . به وي 
: شما با مرحوم آقا (پدرم ) مکرر به سوریه رفته و مراقد مطهر اهل 
بت قلبه: السام در شاه را بارت کرنم ایدم جانهه طی. ان مدت. 2 
حضرت رقیه علیه السلام کرامتي دیده اید بیان کنید تا در کتاب (ستاره 
درخشان شام , , حضرت رقیه . . ) نوشته جناب حجه الاسلام و المسلمین 
رياني خلخالي درج گردد و شاهدي بر حقیقت و حقانیت این در دانه اهل 
مادرم ود خاآرکه از تجدید خاطرات معنوي گذشته به وجد و شور آمده بود 
ام و ی ی 

. اوایل دولت بازرگان بود . در حدود ماه رجب (سال 1399 قمري , 
کر اپ ی 
خواهر و يك برادر کوچکت را به من داد و گفت , به سفارت عراق برو بلکه 
بتواني ويزاي کربلا بگيري و با هم به زیارت حضرت سید الشهدا علیه 
السلام برویم . 

را به ارت عراق بردم (که آن روز , در نزديکي میدان ولي عصر 
(عج ) قرار داشت ) و اسمها را نوشتم و به خانه برگشتم . منتظر بودیم که 
آشمهامان بای شارت کر در آند ,جندمان کوست: وی این جدی ان 
آنها کمسوق ری وا ره اقا انا الم الخسنت له السام ات : 
مخصوصا در ماه رمضان چندین بار به سفارت عراق سر زدم تا بلکه 
اسممان در امده و ویزا به ناممان صادر شده باشد , ولي خبري نشد . در 
ماه شوال هم که اسمها در آمد , نام مادر میان آنها نبود . 
به منزل ام د و در حالیکه سخت غمگین و ناراحت بودم و گریه مي کردم , 
وا ان تفه نیا نییعت با سا 
بفرست و يا سفر مکه را نصیبمان کن ) 


و در اینجا بود که شوق زیارت بیت الله الحرام در سر مان افتاد و به فکر 
تذکره بین المللي ما اجازه مي داد که . پس از انجام تشریفات اداري 1 
معمول , به همه جاي دنیا سفر کنیم , ولي براي مسافرت به عربستان 
سعودي در فاصله اول شوال تا 10 ذي حجه (مقام ایام حج واجب ) این 
تذکره کار ساز نبود و سفر حج , ويزاي مخصوص مي 
آقا به‌تخانه امد و پرسیت. چه شدء اسمغاندر امد ۱ کعتم ی 
هار شانده انتتت: ) وه انشان نیز بان اخت:شد.. ایشان ان زمان . مجلس 
آیه الله زنجاني (که حدود شاهپور سابق منزل داشت ) منبر مي رفت ۳ 
الله زنجاني مي بیند آقا ناراحت است . از وي مي پرسد : چه مشكلي 
برایتان پیش آمده است ؟ ایشان قصه را نقل مي کند و آیه الله زنجاني 
مي گوید : 
نگران نباشید , من الان يك نامه براي سفارت سعودي در تهران مي نویسم 
, انها به شما ويزاي مکه خواهند داد . 7 
اقا , نامه ایه الله زنجاني را به سفارت سعودي مي برد و با انها به عربي 
سخن مي گوید . کارمندان سفارت از ایشان خيلي خوششان آمده . از وي 
بگرمي استقبال مي کنند و يك ويزاي مجاني - براي شخص ایشان , نه 
همه - ما صادر مي کنند , و اقا در حالیکه مي پنداشته ويزاي مزبور براي 
همه ما صادر شده , خوشحال و مسرور از سفارت بیرون مي آید . 
ما در خانه بودیم که آقا آمد و گفت : الحمدلله , همه چیز درست شد , 
مهياي سفر حجچ شوید . . _ 
از شادي در پوست نمي کنجيديم و مخصوصا بچه ها که قرار بود براي 
اولین بار به حج روند خيلي خوشحال بودند 
مسیر زميني حج , از سوریه مي گذشت و تذکره بین المللي ما اجازه سفر 
به سوریه را مي داد . من براي بچه ها لباس احرام تهیه کردم و اقا هم 
تشریفات امضاي گذرنامه براي سفر به سوریه را به انجام رساند و حدود 
نیمه شوال (1399 قمري , شهریور 138 شمسي [ از ایران به سمت 
سوریه حرکت کردیم 
در سوریه , وارد مسافرخانه اي شده و يك اتاق اجاره کردیم . فرد عربي 
در جوار ما اتاق داشت که با آقا دوست شده بود . يك روز به آقا گفت : 
حاج آقا گذرنامه تان را بدهید ببینم . گرفت و پس از دیدن گفت : 
ويزاي ورود به مکه + طر یرای شقص رضا رس انوا از ره 
, حق ورود به مکه و مدینه را ندارند 
از شنیدن این سخن , گويي دنیا بر سرمان خراب شد , و مخصوصا بچه ها 
از اینکه اولین باري بود که قرار بود به سفر حج بروند و اينك , بر خلاف 
اشتياق شدیدشان , معلوم شده بود که راه مکه به رویشان بسته است , 


سخت ناراحت شدند و به گریه و شیون پرداختند . 

اقا گفت : باباجان , گریه نکنید . من هیچگاه در این سفر , تنهایتان نمي 
گذارم .با هم آمده ایم و با هم نیز يا به حح مي رویم يا بر مي گردیم . 

عرف هزور بفافا کف تا را وا ها ات 
باید يا به سفارت سعدودي در دمشق بروي و يا به سفارت ایران سر بزني 
. ولي اقا گفت : خیر , ما را تا اینجا , عنایت و کرامت حضرت رقیه علیه 
السلام آورده است و از اینجا به بعد نیز مي تواند خودش ويزاي ورود به 
مکه را برایمان درست کند . ما هیچ کجا نمي رویم و فقط به حرم خود این 
خانم رفته و به وي ملتجي مي شویم . فردا صبح - روز چهارشنبه - ساعت 
7 از مسافر خانه به سمت حرم حضرت رقیه علیه السلام حرکت کردیم . 
درب حرم بسته بود و ما کنار دیوار ایستاده و منتظر ماندیم ۱ حال ۰ 
نگاهمان به درب حرم است و من و بچه ها همینطور به حضرت توسل 
جسته و اشك مي ریزیم . 

در این اثنا , چشممان به يك اقا سید روحاني جوان (حدودا 25 ساله ) با 
عبا و نعلین و عمامه مشكي افتاد و که خيلي سنگین و با وقار ایستاده و 
منتظر باز شدن درب حرم بود و يك خانم محجبه و پوشیه زده (که صورتش 
را ندیدم ) در کنار وي قرار داشت . اقا نزد سید رفت و به زبان عربي با 
ایشان شروع به صحبت کرد . از وي پرسید : شما از کجا آمده اید ؟ و او 
گفت : از نجف , و سر صحبت باز شد . مدتي با هم صحبت کردند و اقا 
ماجراي ما را با ایشان در میان گذاشت . . . در اثر فاصله اي که میان ما و 
آنها بود , جزئیات صحبتشان را نیم فهمیدیم . همین قدر متوجه شدیم که به 
آقا گفت ی ای ای وی به او داد . 
طولي نکشید خادم آمد و درب حرم را به روي زوار گشود . او 7 اقا ند 
با خانمش , و سیس نیز ما به دنبال ی 
مسجدي به نام خرابه شام وجود داشت که مي گفتند حضرت رقیه علیه 
السلام در همانجا از دنیا رفته است . ما به سمت ضریح حضرت رقیه علیه 
السلام رفتیم و سید و خانمش نیز وارد مسجد مزبور شدند . چند دقیقه 
بیشتر نگذشت که گذرنامه را به آقا برگرداندند و گفتند 

ما ويزاي اهل بیت شما را گرفتیم , و اکتون همراه خانواده به حچ بروید 

و رفتند و نایستادند وقتي نگاه کردیم دیدیم ويزاي خانواده را نیز مجاني 
صادر کرده اند . 

آقا گفت : حال که ویزا گرفته ایم , بهتر است ماشین گرفته و سریعا به 
مکه برویم . صبح روز بعد - که پنجشنبه بود - براي رفتن به مدینه يك 
سواري گرفتیم (اول , به مدینه مي رفتیم ) اقا گفت : در این سفر , باید 
يك نفر عرب را هم که راه را به خوبي بلند باشد , همراه خود ببریم ۰ مسیر 
حرکت سوربه به عربستان , از کشور اردن مي گذشت , چون روابط 


سوریه و عراق خوب نبود . 

بزودي عربي پیدا شد که همچون ما قصد رفتن به مدینه را داشت و با راه 
هم خوب اشنا بود . خوشحال شدیم . 

با سواري از شام حرکت کردیم , ولي هنوز از کشور سوریه خارج نشده 
بودیم که ماشین خراب شد و از رفتن باز ماندیم . راننده رفت و ماشین 
ديگري بیاورد و ما از حدود 7 صبح تا 4 بعد از ظهر معطل وي شدیم ولي 
خبري از او نشد . شخص عرب همراه , که ظاهرا يك مقام امنيتي بود , 
تلفني به سازمان امنیت سوریه زد و با نقل ماجرا , درخواست يك وسیله 
کرد . بعد ازختم گفتگوي تلفني , به ما گفت : الان ساعت 4 بعد از ظهر 
است , ساعت 5/4 ماشین خواهد امد . بزودي يك ماشین از راه رسید , آن 
هم چه ماشيني بهترین ماشيني که مي توانستيم تصور کنیم : راحت , جادار 
, کولردار , سریع السیر . . . و داراي يك راننده بسیار خوب که راه را کاملا 
بلد بود و میانبر مي زد . دفعه هاي قبل که از شام به مکه مي رفتیم , 
جاي آنکه ما را وارد اردن کرده و گرفتار ترافيك خیابانها سازد , یکراست 
از جاده کمربندي بیرون شهر به سمت مرز عربستان برد . ۰ 
نزديکيهاي مرز عربستان , يك قهوه خانه پید | شد . اقا به راننده گفت : 
شما خسته شده اي , بهتر است يك ساعت در اینجا استراحت کني , و ما 
هم هوايي بخوریم . راننده ساعتي خوابید و سپس برخاست و دوباره به راه 
افتادیم و در حدود ساعت 1 يا 2 نصف شب 29 شوال (1399 قمري ) به 
مرز عربستان رسیدیم . ۲ 

براي عبور از مرز بايستي بازرسي مي شدیم و از اين بابت , نگران بودیم 
اعتبار ويزايي که در حرم حضرت رقیه علیه السلام براي ما صادر شده بود 
, اکنون معلوم مي شد : هنگام بازرسي ,. شرطه ها يك نگاه به ما کردند و 
يك نگاه هم به ويزاي ما , و تمام شد . . . خيلي راحت و آسان از ایستگاه 
بازرسي شدیم . 

وارد عربستان شدیم و فردا ساعت 11 صبح روز جمعه , جلوي قبرستان 
بقیع از ماشین پیاده شدیم و محلي براي اقامت تهیه دیدیم . 

آقا گفت : الحمدلله وارد عربستان شدیم . اما باز رای ال رت ور 
ایام حح , مانع رفتن ما به مکه شوند . بهتر است تا حجاج نیامده و شلوعغ 
نشده است به مکه برویم و يك حح عمره بجا اه نی تا اگر بعد | امکان 
انجام دادن حح با حجاج پیش نیامد , حسرت زده نباشیم . 

تقریبا حدود پنجم یا ششم ذي القعده بود . پس از نماز مغرب و عشا و 
صرف شام . يك ماشین سواري گرفته و عازم مکه شدیم . راننده از 
شیعیان سیاه پوست بود . در طول راه , هر جا به مامورین سعودي بر مي 
خوردیم , مود شام ها رامی رد نمی دامن مین کشت 


, و خلاصه هیچ جا جلوي ما را نگرفتند . حتي به ما گفته بودند که در مسیر 

مدینه به مکه , بین راه , بعضي جاهها مامورین سعودي پول مي گیرند و 

باند پول همزراهتان. باشد : و به همین غلت آقا در چییش پول گذاشته بود , 

ولي هیچ جا كسي از ما پولي نخواست و خرج راه , منحصر به همان 

دستمزد راننده بود . 

حدود ساعت 12 شب به مکه مکرمه رسیدیم . قبلا در میان راه , در 

مسجد شجره محرم شده بودیم و در پي آن , اعمال حح را همان شبانه 

انجام دادیم . صداي اذان صبح که برخاست , کار ما تمام شده بود . نماز 

صبح را خوانده مقداري استراحت کردیم و در ساعت 3/8 - 9 صبح به قصد 

بازگشت به مدینه , به ترمینال مکه رفتیم . دیدیم هیچ ماشيني نیست . با 

خود گفتم : خدایا . خودت مارا به مهماني دعوت كردي و به اینجا آوردي , 

حالا هم خودت ماشین رت وقت دیدیم شخصي با يك بنز سفید 

مدل بالا و خيلي شيك , جلوي پاي ما ترمز کرد و بعد از کمي صحبت (به 

زبان عربي ) با اقا , گفت : سوار شوید . سوار شدیم و او ما را سریعا به 

مدینه رسانید و پولي هم نگرفت . اينك , در مدینه بودیم . پس از حدود 25 

روز اقامت در مدینه , سر و کله حجاج پیدا شد و آقاياني که در كاروانهاي 

مختلف بودند و آقا را مي شناختند , هر کدام اصرار داشتند که ما (براي 

تتمولت در اتخام اعمالسه , و رفتن به منا و . . ) به کاروان آنها ملحق 

شویم و ما هم بالاخره کاروان حاج سید محسن آل احمد را که بیشتر از 

دیگران اصرار مي کرد برگزيدیم 

ها سا 

اينکه زمان حج به پایان رسید و ما از سر پل حضرت ابوطالب علیه السلام 

ی ۶ .یکر انست به شهر .مقدش قم آمده و از آنجا زاهي تهران 
یم . اين کرامتي بود که ما به چشم خود , از توسل به حضرت رقیه علیه 

۱ 9 

ناسزا گفتن , سزاي صوت قرآني نبود 

روز ما در شامتان جز شام ظلماني نبود 

اي زنان شام , اين رسم مهماني نبود 

سنگ باران مسلمان , آنهم آخر از بالاي بام 

اين ستم بالله روا در حق نصراني نبود 

پايكوبي در کنار راس فرزند رسول 

با نواي ساز ایین مسلماني نبود 

ما که رفتیم اي زنان شام نفرین بر شما 

ناسزا گفتن سزاي صوت قرآني نبود 

مردهاتان بر من آوردند هفده دسته گل 

دفتته لغب ان عسرهای: نوی انن یود 


اي زنان شام اتش بر سر ما ريخته 

در شما يك ذره خلق و خوي انساني نبود 

اي زنان شام در اطراف مشتي داغدار 

جاي خوشحالي و رقص و دست افشاني نبود 
اي زنان شام گیرم خارجي بودیم ما 

خارجي هم گوشه ویرانه زنداني نبود 

طفل ما در گوشه ویران , دل شب دفن شد 
هیچ کس آگاه از اين سر پنهاني نبود 

اي سرشك شیعه شاهد باش بر ال رسول 
کار (میئم ) غیر مدح و مرثیت خواني نبود 


كربلاي شما هم درست شد 


از مادر پرسیدم : آیا کرامت ديگري از آن حضرت در خاطر داري ؟ گفت : 
بله , کرامت ديگري در یاد دارم که چند سال قبل از کرامت فوق رخ داده 
است , و چنین تعریف کرد : 

15 . كربلاي شما هم درست شد . 

2 . حدود بیست سال قبل , در اوج حکومت پهلوي . من و مرحوم آقا , با 
گذرنامه بین المللي به سوریه رفتیم تا از آنجا ويزاي عراق گرفته به کربلا 
برویم . در سوریه , براي گرفتن ويزاي عراق , حدود 15 روز توقف کردیم 
و در این مدت , چندین بار به لبنان رفته و برگشتیم . ز جمله روز 15 
شعبان. ان سال. دز لبتانبوديم . اقا گذرنامه.وا .پ«ِ ۵ ۱ 
برده بود که براي گرفتن ويزاي کربلا اسم نويسي کند . 

من در هتل , تنهأً بودم . روز ولادت اقا امام زمان عح بود دیدم اینجا در 
لبنان خبري از جشن و چراغاني نیست . دلم هم براي زیارت کربلا تنگ 
شده بود . گفتم : اي امام زمان با 
؟ همه جا چراغاني و نقل شيريني . . . ولي انیجا سوت و کور است . . در 
همان حین يك لحظه خوابم برد . در خواب دیدم يك جوان خوش سیما و 
چهار شانه عرب که انسان حظ مي کرد نگاهش کند , جلوي تخت من با 
قدمهاي بلند از اين سو به آن مي رود و مي گوید : كربلاي شما هم درست 
شد . 

از خواب بیدار شدم . مرحوم آقا از سفارتخانه عراق برگشت و گفت : 
اسمها را نوشتم 9 بازگشتیم ار اه و 
که به ما ویزا نمي دهند . 

که رت ما یی سوه ات هام تور 
که بنگاهي داشت و به اصطلاح کار چاق کن بود . وي که با راننده هاي 
ايراني دست داشت , گذرنامه ها را از زوار مي گرفت و توسط افرادي که 
در اختیار داشت به ایران مي فرستاد و آنان توسط عواملي که در سفارت 
سعودي و جاههاي دیگر مي شناختند , به طور قاچاقي براي صاحبان 
گذرنامه ها , ويزاي مکه مي گرفتند و به سوریه مي آوردند . 

سید انور گذرنامه ما و جمعي دیگر از زوار را گرفته دست افراد مزبور داد 
تابرایمان از ایران ويزاي حج بگیرند . فردي که گذرنامه من و آقا به 
دستش داده شده بود , يك افغاني بود . 

گذرنامه ها را بردند و ما به انتظار نشستیم بزودي خبر رسید که افراد 
مزبور در هنگام بازگشت به سوریه , در فرودگاه ایران دستگیر شده و به 
زندان افتاده اند . 


ان تقو راید الهیی اي بارس و گرا زوار یو ام 
سخت دلگیر و متوحش ساخت . چه , علاوه بر محرومیت از حج , ممکن 
تا رای اد مس ار کف اه 
شهبانوي وقت ايران - نامه مي فرستیم و از وي تمنا مي کنیم که مشکل 
یرال کی انامه اما کت سین رای ماو 
حضرت رقیه علیه السلام شویم , ان حضرت کارمان را درست خواهد کرد 


برخي از زوار هر روز در هر حرم آن حضرت جمع مي شدند و اقا برایشان 
صحبت مي کرد و روضه مي خواند . حدود بیست روز طول کشید تا اينکه 
بعضي از گذرنامه (و نه همه آنها) آمد . معلوم شد زماني که فرد افغاني 
مزبور پس از گرفتن ویزا به فرودگاه تهران آمده بود تا به سوریه باز گردد 
, مامورین ايراني با مشاهده گذرنامه هاي ايراني نزد او , به وي مي گویند 
ی ین ايراني در دست تو افقاني چه مي کند ؟ و در مقام 
۷ افغاني مي دود که از دست مامورین خلاص شود و در اين حین , 
بعضي از گذرنامه ها از دست پا جیب او در جوي آب مي افتد و آب آنها را 
مي برد . ولي گذرنامه من و آقا داخل جیب او بوده و نمي افتد و عجیب 
انن: اشتنت: که. ینش از .دشتکیرق و زندان. نیز مامورین ضتوجه آن ها نمی 
شوند و محفوظ مي ماند . 

به هرحال گذرنامه چند نفر گم شده بود ولي گذرنامه ما و جمعي دیگر به 
دستمان رسید . 

وقتي گذرنامه ها رسید , دیدیم ويزاي ما را داده اند ولي يك روز بیشتر 
براي ورود عربستان مهلت نداریم (زیرا ويزاي ما تقریبا 20 روز بیش 
صادر شده بود و به علت دستگيري فرد افغاني , اينك يك روز بیشتر از 
مهلت اعتبار آن باقي نمانده بود , و بايستي عجله مي کردیم ) لذا همان 
روز ماشيني گرفته حرکت کردیم و با سرعتي که داشت شب هنگام به 
مدینه رسیدیم و بعد از برگزاري اعمال حج , به ایران بازگشتیم . 

هنگام گرفتن ويزاي حح در سوریه (که شرح آن گذشت ) به حضرت رقیه 
علیه السلام عرض کرده بودم که اگر وسایل سفر ما به کربلا نیز ۳ 
شود , مجددا به پابوسش امده و از انجا , به کربلا خواهیم رفت . زماني که 
از مکه به ایران برگشتیم , در سفارتخانه عراق در تهران براي سفر به 
نا , آقا گذرنامه را به كکسي داد که به 
طور سفارشي , براي ما ويزاي سفر به عراق را بگیرد . 3 هفته از آن 
تاریخ گذشت و خبري نشد . به نحوي که مایوس شدیم و خواستیم گذرنامه 
را از شخص مدکور بگیریم ولي او نداد و گفت , بگذارید باز هم نزد من 
ای ار تا یت رای ات وا 


روزنامه براير_ يك سفر 7 روز به کربلا در اهد و هم‌آهان با آن ويزاي 
سفارشي نیز آماده شد . آقا گفت من هفت روزه به کربلا نمي روم و آنجا 
باید مدتي بیشتر بمانیم . لذا از ويزاي سفارشي استفاده کردیم به کربلا 
از آنجا که با حضرت رقیه علیه السلام عهد کرده بودیم که اگر سفر کربلا 
درست شود مجددا به زیارت او خواهیم رفت , مسیر حرکت به عراق را از 
طریق سوریه قرار دادیم . پس از فراغ از زیارت مراقد اهل بیت علٍ 
السلام در شام , به ما گفتند چون روابط بین دولتین سوریه و عراق خوب 
نیست , باید از طریق اردن به بفداد بروید . من ترسیدم و به اقا گفتم : 
من سوار این ماشینها نمي شوم . 

در سوریه , يك حاج محمود شيرازي بود که نزديك حرم حضرت رقیه علیه 
السلام به زوار منزل کرایه مي داد و ما نیز وارد بر او بودیم ,. اقا از وي 
پرسید : آيا اینجا براي رفتن به بغداد , هواپیما ندارد ؟ منزل ما مي ترسد با 
ماشین برورر حاج محمود گفت : اري , امروز يك هواییما از فرانسه به 
دمشق مي آید , 2 نفر از مسافرینش را پیاده مي کند و سپس به بغداد 
مي رود . من آن دو صندلي خالي را براي شما رزرو مي کنم . شما سوار 
آن شوید و به بغداد بروید . 2 بلیط هواپیما را براي ما گرفت و ما شب 
جمعه ساعت 7 بعد از ظهر به فرودگاه دمشق رفتیم و از آنجا ساعت 9 با 
هواییما به سمت بغداد حرکت کردیم . 

هواپیما ساعت 10 وارد فرودگاه بغداد شد . پس از پیاده شدن از هواپیما 
جمعي از سرنشینان گفتند ما به کاظمین علیه السلام مي رویم , ولي آقا 
کفت, * افش لت حفعد. ود شیب ارت آفا: آباغوالله الخسی تاره 
السلام است و من باید کربلا باشم . خوشبختانه , از نظر اسباب و اثاثیه 
سفر نیز سبکبار بودیم . يك سواري گرفتیم و سریع به کربلا رفتیم . حدود 
نیمه شب به کربلا رسیدیم و تا صبح بین حرم امام حسین علیه السلام و 
حرم حضرت آبوالفضل علیه السلام در رفت و امد و زیارت بودیم . 
سفرمان در آن سال در عراق 40 روز طول کشید و در پایان , سالم و 
خورسند به ایران بازگشتیم . رزقنا الله تعالي في الدنیا زیارتهم و في 
الاخره شفاعتهم . 

خویش را امشب به دامانم تو جا دادي پدر 

بیت الاحزان مرا امشب صفا دادي پدر 

با وصال خویش قلبم را شفا دادي پدر 

ز اتش هجران تو يك شب نه هر شب سوختم 

خوش به من در کودكکي درس وفا دادي پدر 

در مناي عشق رفتي يا به قربانگاه خون 

جان خود را در ره جانان کجا دادي , پدر ؟ 


بر عزاداران خود امشب به ویران سرزدي 

اجر نيكويي به این صاحب عزا دادي پدر 

من در اغوش تو هر شب داشتم جا مرحبا 

خویش را امشب به دامانم تو جا دادي پدر 

همره خود بر مرا تا اهل عالم بنگرند 

دخترت را نیز در راه خدا| دادي پدر 

نظم (میتم ) (321) بود کل ار دوستان رشان 
کز کرم او را تو طبع دلربا دادي پدر 


دستهاي کوچك دارد , ولي گره هاي بزرگ را باز مي کند 


6 . در اواخر ماه مبارك رمضان 1417 هجري قمري سيماي جمهوري 
اسلامي ایران (به مناسبت روز قدس [ سريالي به نام بازمانده نشان داد 
که قبلا فیلم آن نیز با همین عنوان در سينماهاي کشور نمایش داده شده 
د‌ 

تال یدمحم ند گس رش ‌عره مسکان تسا هه 
و لطیفه ) دور مي زند که درجریان کشت و کشتار وحشیانه فلسطینيها 
| 
رسند و كودكي شیرخوار (به نام فرحان ) از آنها باقي مي ماند که پس از 
دو سه: روز کرشحی: و تشتگی , همراه با خانه مسكوني پدر و مادرش 
(سعید و لطیفه ) به تصرف و اشغال يك خانواده مهاجر صهیونیست (از 
اروياي شرقي ) در مي اید . 

خانواده صهیونیست , که بچه دار نمي شده اند , از دیدن بچه در خانه 
بسیار خوشحال شده او را در اختیار مي گیرند و نام وي را از فرحان به 
موشه (تلفظ عبري موسي ) تغییر مي دهند . سرگذشت (فرحان ) , نمادي 
گویا و غم انگیز از اشغال (فلسطین ) و سیاست (يهودي کردن ) آن از 
سوي صهيونيستهاي زور گو و اشغالگر است . 

چندي بعد مادر بزرگ فرحان (موسوم به صفیه ) پس از قتل پسر و 
عروسش (سعید و لطیفه ) , به اسم دایه پیشین کودك خود را به خانه 
مزبور رسانیده و در صدد بر مي آید که در اولین فرصت مساعد , نوه 
خویش (فرحان ) را از چنگ صهیونیستها نجات بخشد . ديري نمي گذرد که 
خانواده صهیونیست عزم سفر به یافا مي کنند قرار مي شود بچه و صفیه 
را نیز همراه خود ببرند . وسیله نقلیه مورد نظر , قطاري بود که مقادیر 
بسیار زيادي مهمات نظامي سرباز اسرائيلي براي کشتار فلسطينيهاي یافا 
مي برد . 

ماجرا| , با نشیبت و فرازهاي مهیج خویش , سر انجام به اینجا منتهي مي 
ی 
مي یابد که يك چمدان پر از مواد منفجره را همراه خود به داخل قطار ببرد 
و در میان راه ان را منفجر سازد و خود با بچه بیرون بپرد 

در صحنه بسیار جالب و هيجانزاي پاياني فیلم , صفیه فرحان را به بهانه 
تحیصن اراس بت وه خالی من دون شا ضامی ا ار وان را 
مي کشد , سپس کودك را در آغوش فشرده و براي حفظ جان او , که 
نمادي از فلسطین در بند است , آیه الكرسي مي خواند و آنگاه در حالیکه 
کودك را در بغل دارد از قطار در حال حرکت بیرون مي پرد : صفیه جادر 


جاأ مي میرد.: قطار کمي بالاتر همراه با انبوه مسافران وتات .و 
تسلیحات مرگیارش منفجر مي شود , و فرحان موسي وارد در چنگ 
فرعونیان اما در کنف حفظ خداوند تنها و بي سریرست زنده مانده و 
باشیون خویش , در انتظار جلوه اي از لطف الهي باقي مي ماند . ۲ 

فیلم بازمانده در سوریه ساخته شده , و هنر پیشه هاي آن تماما سوري و 
مصري هستند , ولي کارگردان آن يك هنرمند ايراني به نام آقاي سیف الله 
داد است . بازمانده , براي نخستین بار در جشنواره فیلم دمشق نمایش 
داده شده و خاصه به دلیل صحنه فینال (پاياني ) آن , از سوي طبقات 
مختلف مردم مورد استقبالي بي سابقه قرار گرفت . به قول کارگردان 
فیلم (در مصاحبه با مجله نیستان , ش 8 , ارديبهشت 1375 شمسي , ص 
0 : (فیلم به 5 نوبت نمایش اضافه کشیده شد . سالن سينماي جشنواره 
, 300 نفري بود ولي به علت هجومي که مردم براي دیدن فیلم اورده 
بودند , اينها مجبور شدند که يك سالن 1500 نفره را تدارك ببینند که فیلم 
را در چند نوبت در آنجا نمایش دادند به اضافه دانشگاه و غیره . . . بعد از 
اينکه فیلم جلسات اول و دوم نمايش عادي خود را داشت و انعکاس خيلي 
شدید مطبوعاتي پیدا کرد , همه مردم شاثق شده بودن که این فیلم را 
ببینند و آن هجومها به وجود آمد . من به کرات در پایان فیلم شاهد این 
تفوق که ها با شمان یشوه کربان ونعی آندند کر رها اتف 
خيلي از كکساني که در قضاياي فلسطین استخوان خرد کرده بودند به 
شدت احساس خوشایند خودشان رابا فیلم مي گفتند) 

جالب این است که به گفته آقاي سیف الله داد , کارگردان فیلم بازمانده : 
در خود فیلمنامه و سناريوي فیلم چنین پایان زیبا و بسیار مهيجي پیش بيني 
نشده بود و کارگردان در یافتن چنین خاتمه دل انگيزي براي فیلم , مرهون 
توسل به حضرت رقیه علیه السلام در دمشق بوده است . 

آقاي داد , در همان مصاحبه (ص 67) در توضیح ماجرا مي گوید : 

موضوع فیلم (در جریان مطالعات تاريخي و سایر عوامل به شدت تغییر 
کرد و بعد يك جايي به داستان حضرت موسي پیوند خورد و جنبه گوياتري 
پیدا کرد و کل سناریو چهار یا پنج بار بازنويسي شد و از اول تا اخر همه 
چیزش به هم مي ریخت و دوباره با حوصله ان را مي نوشتم . فصل فینال 
چيزي که الان مي بینیم , فصلي است که من اصلا در سناریو ننوشته بودم . 
يعني در اولین نسخه , فیلم در ایستگاه قطارتعام مق تشد دز دوع 
نسخه , فیلم در قطار در حال حرکت تمام مي شد . امام موقع فيلمبرداري 
احساس کردم که ايرادهايي وجود دارد . مثلا رشید , يعني پدر بزرگ بچه , 
هم در ایستگاه قطار از بین مي رفت . بعد در جریان ساخت فیلم , صحنه 
را با همان دیالوگها , جابه جا ردم و این براي خودم و بچه ها جالب بود که 
از ديالوگهاي يك آدم سالم براي يك آدم در حال موت استفاده مي کردم . 


يعني او در حالت عادي مي گفت که : اگر من نتوانستم چمدان را بگیرم , 
غسان هست و اگر او نبود مریم هست . ولي در حین اجرا دیدم که چیز 
کش ی تم ری ون ی و سر سا وم کی , اين را 
براي دوستان خودم مي گویم , با توجه به اعتقاداتشان . احساس مي کردم 
دیگر نمي دانم پایان فیلم را باید چه کار کنم , يعني سناریو را داشتم ولي 
برایم كافي نبود . 
خيلي فکر کردم , يك يا دو هفته هم بین تمام شدن بخشهاي قبلي فیلم و 
شروع فيلمبرداري در ایستگاه قطار فاصله افتاد . ما فيلمبرداري مي 
کردیم ولی ند ها هم هي دیزند اه من با متاریو تین نمی روم و رعن 
فقط شب به شب مي فهمیدم که باید چه کار بکنم و این هم بر مي 

به. آن که .من دجار جنان استتضالی شدم که دست کمي از استیصال خود 
کفنه تداشت لته هح وف ر قاری نمی کرخم که ویگر ان فکر. کسند. که 
من نمي دانم چه کار کنم نهایتا به حضرت رقیه متوسل شدم . این توسل و 
نذرها سبب شد که به نظر خودم , يكي از درخشانترین فينالهاي فیلم ایجاد 
شود . 
در دمشق وقتي براي بار اخر به جشنواره رفته بودم , دیدم که فینال فیلم 
چه تاثيري روي همه گذاشت و پیداست که در فینال فیلم چيزي خارج از 
نفس ما به آن خورده است . بعد از جشنواره در جلسه اول , خداحافظي 
کردم و رفتم به حرم حضرت رقیه براي تشکر کردن . البته اين حرفها در 
عالم سینما و روشنفکرها خيلي معنا ندارد ولي این شد و من آنجا متوجه 
ی یس ای تم ی ون 
مهو ان اه اه کهرمی کید اک بدا وگل کت اماهایی کد 
حساب نمي کنید به شما روزي مي رسد . به نظر خودم و به نظر تمام بچه 
هايي که فیلم را دیده اند خيلي تعجب اور بود که ادمهايي را مي دیدیم که 
به نظر مي آمد هیچ وابستگي مذهبي ندارند ولي فینال فیلم زیر و رویشان 
مي کرد و تکانشان مي داد . این نفس مال حضرت رقیه است و بي 
۱9 
واشتت. یا او ای کر یا ریت نیش 
بزرگوارش زینب كبري سلام الله علیهما در شام , به لطف الهي , چه 
برکاتي از حیت حفظ منطقه از دستبرد صلییون در قرون وسطي و نیز 
تجاوز صهيونيستهاي خون آشام و جلوگيري از اجراي نقشه (نیل تا فرات ) 
آنان در عصر حاضر داشته است ؟ و آیا تا کنون براي نجات (قدس ) در بند 
, انسان دلسوخته اي دست توسل به اين دو گنج پنهان شام زده است ؟ 
آقاي سیف الله داد , که گوشه اي از قدرت شگرف نازدانه ابا عبدالله 
الحسین علیه السلام را در يك تجربه معنوي به چشم دیده است ۰ مي گوید 
: (من آنجا متوجه شدم که مي شود چيزهايي را از كساني گرفت که 


ظاهرا اصلا نبایست به تو بدهند) آري , رقیه علیه السلام دستهايي کوچك 
دارد ولي گره هاي بزرگ را باز مي کند . 


زبان حال رقیه بنت الحسین علیه السلام 


صبا به پیر خرابات از خرابه شام 

ببر ز کودك زار , این جگر گداز پیام 

که اي پدر ز من زار هیچ آگاهي 

که روز من شب تار است و صبح روشن شام 
به سرپرستي ما سنگ اید از چپ و راست 
به دلنوازي ماها ز پیش و پس دشنام 

نه روز از ستم دشمنان تني راحت 

نه شب ز داغ دل آرامها دلي آرام 

به کودکان پدر کشته .صاذر کیت 

همي ز خون جگر مي دهد شراب و طعام 
چراغ مجلسن ما شمع آم بیوه زنان 
انس نوی ها تال سل ام 

چه کرده باتن این کودکان گل اندام 
دريغ و درد کز اغوش نار افتادم 

به روي خاك مذلت , به زیر بند لثام 

به پاي خار مغیلان , بهدست بند ستم 

ز فرق تا قدم از تازیانه نيلي فام 

به روي دست تو طوطي خوش نوا بودم 
کنون چو قمري شوریده ام میانه دام 

به دام تو چو طوطي شکر شکن بودم 
بریخت زاغ و زغن زهر تلخم اندر کام 
مرا که حال ز اغاز کودكکي این است 
خداي داند و بس تا چه باشدم انجام 
هزار مرتبه بدتر ز شام ماتم بود 

براي غمزدگان صبح عید مردم شام 

به ناله شررانگیز بانوان حجاز 

به نفمه دف و ني شامیان خون آشام 
سر تو بر سر ني شمع , ما چو پروانه 

له حون و ساز زنا سازگاري ایام 

شدند پردگیان تو شهره هر شهر 

دريغ و درد ز ناموس خاص و ۳ عام 
سر برهنه به پا ایستاده سرور دین 


یزید و تخت زر و سفره قمار و مدام 
یا( 


بخش چهارهم : آثار و ابنیه تاريخي شام 


فصل اول : سرزمین شام از دیدگاه قرآن و روایات 


ایات و رواياتي در توصیف و تمجید از شام و بخصوص از دمشق در دست 
است که بعضي از نها شایان توجه مي باشد . از جمله آیات مزیور آين آیه 
(322) 

خداي تعالي (ان زمان که بني اسرائیل هنوز به جرم سرپيچي از فرمان 
پیامبر , , مغعضوب و مطرود درگاه الهي قرار نگرفته بودند) به انان خطاب 
کی ام اه ما کت روم ات 
داخل شوید . در روایات عامه و خاصه وارد شده است که مقصود از زمین 
مقدس , کشور شام است . ۱ 

محدث جلیل صاحب تفسیر شریف صافي در ذیل همین ایه شریفه به نقل 
ای ای ارام با نیکست 
(الارض المقدسه يعني الشام ) مقصود از زمین مقدس , شام است صاحب 
مجمع البیان نقل مي کند که مقصود از ارض مقدسه , دمشق و فلسطین و 
قسمتي از اردن است . و این مکان از انرو مقدس خوانده شده که چون 
حایگاه ابا موموشتین فده از آلود نی هقرت بات وبا کد سوه اشت 
در بعضي از کتب آمده است که چون ابراهیم علي نبینا و آله و علیه السلام 
در کوه لبنان اقامت گزید , پس از مدتي علاقمند شد که ديداري از ارض 
مقدس بکند . خداي تعالي به او وحي فرمود که بر فراز قله کوه بر شو و 
نگاه کن , هر چه که در چشم انداز تو قرار گیرد مقدس است . آن حضرت 
نگاه کرد , دمشق و فلسطین و اردن در دیدگاه حضرتش قرار گرفت . 
ی اه ها اه اش 
المقونیته ء اوح الله الم : اضعد علی زاس العل و انظر بخ ادر له 
نظرك فهو مقدس , فنظر فانتهي نظره الي دمشق و فلسطین و الاردن . 
رواه مقاتل و الکلبي ) (323) 

دیگر از آیات , آیه شریفه سوره اسرا است : 

(سبحان الذي اسري بعبده لیلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي 
الذي بار کنا حوله .۰۰۰ ) (324) 

اه ای ات فاد آفسصته اراس 
مسجد اقصي برد , همان مسجد اقصي که اطراف و جوانبش را مبارك 
ساختیم 

گفته اند مقصود از اطراف مسجد اقصي که مبارك شده , دمشق و 
اه 

چهار قصر از بهشت در دنیا 


از نظر احادیت اسلامي از طرق خاصه سفینه البحار - قدس باب فضل بیت 
المقدس الاسرا الي المسجد الاقصي الذي بارکنا حوله (امالي ) از امیر 
المومنین علي علیه السلام روایت کرده که فرموده : چهار قصر از بهشت 
در دنیاست : مسجد الحرام و مسجد الرسول صلي الله علیه و اله و 
مسجد بیت المقدس و مسجد کوفه 
(من لایحضره ) از امیرالمومنین علي علیه السلام روایت کرده که فرمود : 
يك نماز در بیت المقدس معادل هزار نماز است , و يك نماز در مسجد 
اعظم معادل صد نماز است , و نمازي در مسجد قبیله معادل بیست و پنج 
نماز است 
و نمازي در مسجد بازار معادل دوازده نماز است . و نماز مرد در خانه خود 
(لالي الاخبار) از طریق خاصه روایات کثیره است که مسجد الحرام به صد 
هزار نماز است و مسجد پیغمبر صلي الله علیه و آله (در مدینه ) به ده 
هزار نماز است و هر کدام از مسجد کوفه و مسجد الاقصي به هزار نماز 
است و مسجد جامع براي جمعه و جماعات و اگر چه متعدد باشد صد نماز 
است . و مسجد قبیله مانند مسجد محله در بلد , بیست و پنج نماز است . 
و مسجد بازار به دوازده نماز است و مسجد زن خانه او است . 
ازانن عباسن امد که ارض مقدس همان فلسطین است خدا آن را از آن 
جهت تقدیس کرده که حضرت یعقوب علیه السلام در آن متولد شد و آن 
مسکن پدر او حضرت اسحاق و حضرت یوسف علیه السلام بود , و همه 
بعد از مرگ جنازه شان به سرزمین فلسطین انتقال یافت . مقبره همه در 
شهر خیل الرحمن است و جنازه حضرت یوسف علیه السلام را از مصر 
اوردند و در انجا دفن کردند . 
ساختمان بناي بیت المقدس بر دست حضرت داود و حضرت سلیمان علیه 
السلام بوده است . 
تجلیل امپراطوران از بیت المقدس 
همین که روم بر فارس غلبه کرد (هراکلیوس امپراطور) خسرو پرویز را 
شکست داد بیت المقدس را پس گرفت (حتي تا به مدائن پایتخت ایران 
آمد و صلیب عيسي علیه السلام را از مدائن پس گرفت ) و براي شکر 
گزاري آنکه بیت المقدس را گرفته امپراطور روم پیاده از مرز ایران به 
بت آلمهدتین آمد زیر بای اه کل مرتاخین افساندند بر کل و ریاحین تا بنت 
المقدس پیاده قدم ۱ ِِ 
مراد انا ۱ 
اشت:.و به ان از آن نخت شام کفته شده , که سر زمینن, با کیزم ات .و 
نعمتش فراوان 


تور ارات هت رف اک دا فا ی ارآ 

کی لاه الاخشری ماه و لوظا ال الارض نی با رک ۳ 
ااعالشن او اه ری بامزه ال ار ال بان کنا شا یی (926) 
مقصود از (بار کنافیها) در هر دو آیه شام است 

مرحوم خراساني در منتخب التواریخ از روضات نقل مي کند که ابوبکر 
خوارزمي اورده است : 

ا نماض کفطی ی اما ی نایار اس او اه 
دمشق و . . و غوطه دمشق از همه بهتر است 

در روایات عامه , مدح بليفغي از شام , خصوصا دمشق شده است - هر چند 
ند اما تشر آها زوااتی است که ععاظ اسلا 9 مور 
جلب رضایت دولتمردان و یا توجیه جنایات آنان جعل کرده اند 9[ 
ابو هریره - راوي زبر دست عامه - روایات عجيبي در اين باره دارد . از 
جمله مي گوید : چهار شهر از شهرهاي بهشت است : مکه و مدینه و بیت 
المقدس و شام 

۱ 
هايي روي خواهد داد , عرض شد , يا رسول الله چه دستور مي فرمایید ؟ 
شید هام با یا کیب تکیت یم ال بارس اه اب191۳ 
و اين در حالي است که شام پس از پيامبر صلي الله علیه و آله حدود يك 
قرن جایگاه بوزینگان اموي گردید و امام باقر علیه السلام از مردم آن به 
بدي یاد مي کرد . 

محدث جلیل , فیض کاشاني (قدس سره ) در تفسیر صافي از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت مي کند که فرمود : 

چه زمین خوبي است شام , و چه مردم بدي هستند اهل شام , و چه بلاد 
بدي است مصر . بدانید که آنجا زندان كساني است که خداي تعالي : بر آنها 
غضب کرده است , و داخل شدن بني اسرائیل به مصر نبود مگر : به علت 
سرييچي آنها از فرمان خدا| . زیر| خداي تعالي فرمود : داخل شوید به 
ره سو کی اوسفام اوه است ی شاه نی نان از 
داخل شدن به شام خودداري کردند , و به جزاي این سرپيچي چهل سال در 
بیابانها مصر سرگردان شدند و پس از چهل سال سرگرداني داخل مصر 
یدزی فقو نا نویه نکردنه فخداوند ار انان تاصی ند او مضو ور 
نیامده و داخل شام نشدند . ِ 

(نعم الارض الشام , و بئس القوم اهلها , و ببس البلاد مصر , اما انهاسجن 
من سل للع صل کین حور اش ال لصوم ی 
ان اللمتفال اوتها الارض ادنوه التی کت له اگم میم انشا 


قابوا ان یدخلوها بعد. اربعین سنه . قال : و ما خروجهم من مصر و دخولهم 
و تقمس آمام خسن سکم لاسام آمده آزنته : که وقتي خبر سر 
پيچي معاویه لعنه الله علیه به امیر المومنین علیه السلام رسید گفته شد 
که صدهزار نفر با او هستند فرمود : از کدام طایفه اند ؟ گفتند از اهل 
شام . فرمود : نگویید اهل شام و لکن بگویید اهل شومي . اینان از 
فرزندان مصرند که به زبان داود لعن شدند . و خداوند بعضي از انان 
رابدل به میمون و خوك ساخت . 
(لما بلغ امیرالمومنین علیه السلام امر معاویه , و انه في ماه الف قال : 
من اي القوم ؟ قالوا من اهل الشام . قال : لاتقولوا من اهل الشام , و لکن 
فولوا من اهل الشوم , هم من ابنا مصر , لعنوا علي لسان داود , فجعل 
رب و الخنازیر) (328) 


مقدمه 


منطقه شام , مخصوصا دمشق , به خاطر لطافت هوا و وفور نعمت و 
مهمتر از آن , حساسیت سياسي - نظامي منطقه , همواره مورد توجه 
طاغوتها و ابر قدرتها بوده , و نیز به علت سابقه تاريخي داراي بناهاي مهم 
و مشاهد و مزارهايي است که مقداري از ان ذیلا ذکر مي شود : 


الف - آثار تاريخي شام , از عهد پیامبران (ص) 


فتتخبات ات ارب ار محمداجیبه ال تقی الفین الخصتی و از تسفرنامه ای 
اس ی , و صالحیه 
در دامنه ان کوه واقع شده , و مشهور است که کوه با بركتي است , زیرا 
هميشه انبیا علیه السلام بر آن کوه بر شده اند , و از مشاهده کریمه آن 
کوه , غاري است که حضرت ابراهیم علیه السلام در آن غار تولد یافته . 
غاري است تنگ و مسجدي بزرگ و صومعه اي عالي بر آن کوه است , و 
داستان مشاهده حضرت ابراهیم علیه السلام ستاره و ماه و آفتاب را که 
در قرآن آمده است از اين غار بوده است , و مقام آن حضرت در پشت این 
غار است که حضرت هنگامي که از غار بیرون مي آمده آنجا مي نشسته 
است . در تزديکي این غا ی 
جسدش را کشان کشان تا این غار آورد , خداي تعالي ار تون هابیل 1 
ی ها 
موسي و عيسي و ایوب و لوط علیه السلام نماز خوانده اند , و در آنجا 
مسجدي هست که باید براي ورود به آن از پله ها بالا رفت و چند خانه و 
اطاقت بزاق سکوتت اتجا نسته. 

نیز بر فراز کوه كهفي است که منسوب به آدم علیه السلام است و بنايي 
دارد و پایینتر از آن (غار جوع ) است . قزويني و ابن الوردي هم گفته اند 
که (به طور خلاصه ) : کوه قاسیون مشرف بر دمشق است , و در آن آثار 
انبیا و غارها و کهفها است , از جمله (غار خون ) , و گویند که قابیل , هابیل 
ان ر کشته است , و در آنجا سنگي است که مي گویند با آن سنگ 
قابیل فرق:.هابیل,را شکافته. وغار دیکری انضا است که (غار جوع اش هی 
نامند . 

شهاب مينني نیز نقل مي کند که : کوه قاسیون مشرف بر دمشق است , و 
در دامنه اش شهركي است معروف به صالحیه که در قدیم به آن (قربه 
النخل ) يا (قریه الجبل ) مي گفتند , و در دأمنه کوه قبرهاي بي شماري از 
انبیا و صلحا وجود دارد , که با گذشت روزگار از بین رفته , و تنها قبر ذي 
الکقل. علية السلام ظاهرا باقي مانده است : آثر باستاني دیگر : كهفي 
است که در قرآن از آن یاد شده است بنا بر قولي , و لکن قول صحیح آن 
است که آن کهف در طرسوس است , و در است , و در اين کوه مقام 
چهل نفر از ابدال بود , که در انجا مشغول عبادت بوده اند که مشهور 
است و براي استجابت دعا روي به ان مي اورند , و پهلوي این مقام (غار 
خون ) است , و اندکي بالاتر از این مقام جايي است که براي استجابت 


دعا مجرب است و آن را (مستغاث ) گویند و ارباب حوائح به انخارمی وونه 
تا دعا کنند . 


1 . مسجد جامع دمشق در شام 


از بناهاي تاريخي شام , مسجد جامع دمشق است . که از عجایب آن شهر 
به شمار مي آید , اين مسجد را ولید بن عبد الملك به سال 86 يا 87 یا 
8 بنا نموده , و خراج هفت سال کشور را در آن مسجد خرح کرده است , 
و مورخین مطالبي اغراق آمیز درباره آن گفته اند . ابن بطوطه گوید : 

مسجد دمشق بزرگترین مسجد دنیاست از نظر اجتماعء مردم در آن و 
محکمترین آنها از نظر ساختمان , و بدیع ترینشان از حیث زيبايي و بهجت و 
جمال , که مانندي براي آن معلوم نشده و شبيهي ندارد . سپس خصوصیات 
بنا و ستونها و محرابها و قبه النسر و دیگر خصوصیات آن را شرح مي دهد 
. گفتار مورخان هر چه باشد , انصاف آن است که بگوییم زيبايي فوق 


العاده مسجد و دقت صنعت آن مخصوصا در حجاريهاي محراب و منبر غیر 
فایل انکار ه اععاب این است: :جر مسط نید مد است به نام قید 
النسر که بر چهار ستون استوار بوده و از زيبايي خاصي برخوردار است , و 
در دو طرف آن به دو ردیف يعني محاذي هر يك از چهار ستون قبه النسر , 
ستونهاي سنگي زيبايي کار گذاشته اند , هر ردیف به تعداد ده ستون که 
مجموعا چهل ستون مي شود . نیز در قسمت غربي آن چاهي است و 
حوض سنگي يي که چاه را پر کرده اند و دهانه چاه با سنگي استوانه اي 
زیت 

یاقوت حموي در معجم البلدان نقل کرده که جامع دمشق را ولید بن 
عبدالملك بن مروان در سال 87 يا به قولي 88 بنا کرده و تلاش زيادي را 
در عمارت مسجد متحمل شده است . 

نیز به گفته یاقوت : براي آن چهار در قرار دادند : در طرف شرق باب 
جیرون , در طرف غرب باب البرید , در سمت قبله باب الزیاره , و در 
مقابل آن (پشت به قبله ) باب الفرادیس . (329) 

اتش سوزي در مسجد جامع دمشق 

احمد غسان سباتو ,يکي از نویسندگان عرب » در کتابش (دمشق في دواثئر 
المعارف العربیه و العالمیه , ص 119) درباره مسجد جامع دمشق مي 
گوید : از خراج شام مدت 2 سال , و بنابر قولي بیشتر از خراج 2 سال , 
براي بنا و تزیین مسجد جامع دمشق استفاده کردند , تا 0 
يکي از زیباترین مساجد در پایتخت خلافت اسلامي ور اضق مشخ مزبور 
تا سال 461 به همان صورت باقي ماند . در این سال , که عصر حکومت 
فاطمیین بود , آتش سوزي مهيبي در مسجد رخ داد , و بعد از آن نیز شش 
بار اتش سوزي در مسجد تکرار شد که آخرینش در سال 1310 هجري 


قمري واقع شد . وي همچنین بیان مي کند که مسجد جامع دمشق ابتدا 
کلیسا بوده که امیراطور (کیودسیوس اول ) آن را بنا کرده بود . (330) 

ابن عساکر , يكي از مورخین بنام , که هشتاد جلد کتاب در مورد تاریخ 
دمشق تالیف کرده است , نقل مي کند که : مسجد جامع دمشق يكي از 
کليساهاي نصاري بود . هنگامي که دمشق فتح شد مسلمانان در يك 
قسمت آن نماز مي خواندند و نصاري در قسمت دیگر , تا اینکه به وسیله 
ولید بن عبدالملك بن مروان نصف دیگر آن نیز از نصاري گرفته شد , و 
تماما به صورت مسجد در امد . (331) 

صاحب کتاب زیارات الشام در توصیف مسجد جامع دمشق از جمله 
چيزهايي که ذکر مي کند (صخره القربان ) است . وي مي گوید : نزديك 
دري که (باب الساعات ) نامیده مي شود صخره بزرگي است که در 
کته یر وی ان فوباتی‌هی. حداشتنو, آنن عشضا کرت در تاره و هل 
کرده است که قرباني را روي صخره قرار مي دادند , چنانچه مقبول واقع 
مي شد آتش مي آمد و آن را در بر مي گرفت , و چنانچه مقبول واقع مي 
یی تیف اد ه اسآ رش هی رقف , و چنانچه مقبول نمي افتاد به 
حال خود باقي مي ماند . (332) پاقوت حموي , صاحب معجم البلدان , نیز 
نظیر این قول را بیان مي کند . 

ابن عساکر همچنین مي گوید : مسجد علي بن الحسین علیه السلام در 
اه 
در هر شبانه روز هزار رکعت نماز مي خوانده است . (333) 

شبستان مسجد 

شبستان کنوني مسجد , 15132 متر مربع وسعت دارد و داراي 44 ستون 
وسط آن داراي گنبد بزرگي به نام (عقاب ) است . 

منبري در داخل مسجد وجود دارد که معروف است حضرت امام سجاد زین 
العابدین علیه السلام خطبه خود را در زمان یزید بن معاویه لعنه الله 
عللهها بر فران فتیری. که ان روی تن محل. آن قرار داشت , ایراد کرده 
است . همچنین در قسمت ديگري از داخل مسجد , گنبد كوچكي روي چهار 
ستون قرار دارد که به مقام امام زین العابدین معروف است و گفته مي 
شود که حضرت در آنجا استراحت مي کرده است . 

در کنار مسجد یاد شده در قسمت شرقي مسجد , مقام راس الحسین 
علیه السلام قرار گرفته است که زیارتگاه شیعیان مي باشد . (334) 


2 . مقام انبیا علیه السلام در مسجد جامع دمشق 


الف . محل دفن و مرقد مطهر سر مبارك حضرت يحيي علیه السلام 
مرقد شریف سر مقدس حضرت يحيي علي نبینا و اله و علیه السلام در 
این مسحد است . و امام مرقد بدن شریف انحضرت طبق انچه تاریخ 
منتخبات التواریخ مي نویسد در مسجد دلم در يكي از نواحي دمشق به نام 
زبداني است . 

صاحب تاریخ فوق , از زید بن واقد نقل مي کند که من هنگامي که مي 
را مشاهده کردم , که از زیر يكي از ارکان قبه مسجد بیرون اوردند و 
پوست صورت آن حضرت و حتي موي سر مبارك تغييري نکرده بود . و هم 
در آن کتاب است که زید بن واقد گوید : موقعي که مسجد جامع دمشق را 
مي ساختند من از طرف ولید سر کارگر بودم , ناگاه گودالي باز شد , و 
غاري نمایان گشت . جریان را به ولید گزارش دادیم , چون شب فرا رسید 
ولید خودش در حالیکه پیشاپیش او شمع گرفته بودند آماه و به اندرون آن 
غار رفت , دیدیم که کنیسه و نماز خانه كوچكکي است به مساحت 3 ذرع و 
ی ذر ضندهن ,زا حشود در صیان. آن 
صندوق سبدي بود که در میان ان ,. سر حضرت بحيي علیه السلام بود , و 
بر ان سبد نوشته بود : (هذا راس يحيي بن زکربا) ولید دستور داد که سر 
مقدس را به جایگاهش بر گردانند , و ستوني راکه بر قبر مي گذارند با 
بقیه نسته‌تها امتيازي داشته باشد . (335) 

يحيي علیه السلام این بنده صالح خدا فرزند زکریاست , که خداي تعالي او 
را در سن پيري , زکریا , به وي عطا فرمود چنانچه ایات اول سوره مریم 
به ان اشاره مي کند : (کهیعص * ذکر رحمه ربك عبده زکریا . . . ) الایات . 
(336) 

اين بزرگوار در دوران كودكي به مقام بزرگ نبوت نائل آمد ( ۰ . . واتیناه 
الحکم صییا) (337) 

و آنقدر در نزد خداي تعالي مقام و منزلت داشت که امام محمد باقر علیه 
ای سوه یت کاقي شریف فرمود : هر وقت خداي تعالي را مي 
و 
هاي صورتش فرو ریخت پاره نمدي بر صورت خود مي گذاشت تا اشك 
چشمهایش را به خود بگیرد و بر صورت مبارکش جاري نشود . که اشك 
نمکین است و سوزش زخم را مي افزاید . (338) 


بجز مرقد مطهر سر حضرت يحيي علیه السلام در مسجد جامع دمشق 
قبور ديگري نیز از 7۳ علیه السلام است که تاریخ منتخب التواریخ از 
صاحب روضه اللانام نقل مي کند که گفته است قبر حضرت هود علیه 
السلام در دیوار جنوبي مسجد جامع دمشق است , مقابل سر مبارك 
حضرت يحيي علیه السلام . ولي نشانه ظاهري ندارد . و هم او گفته است 
که شمار زيادي از مورخین دمشق این مطلب را ذکر کرده اند . 

ب - قبر هود علیه السلام 

وهروي نیز در اشارات گفته است که قبر حضرت هود علیه السلام در دیوار 
سمت قبله مسجد است و بعضي از مورخین نقل کرده اند که نزد قبر 
حضرت هود علیه السلام سنگ قبري است که بر آن نوشته شده : 

(و قضي ربك ان لا تعبدوا الا ایاه ولالوالدین احسانا) (339) انا هود بن 
ی 
فیهم مده عمر فعذبوني فاخذهم الله بالریح العظیم ) 

يعني : فرمان خداوندي توب ای نپرستید و به پدر و مادر 
نيكکي کنید , منهم هود بن . گوید من از طرف خداوند پیام آوردم و تمام 
عمرم را در میان مردم بودم ولي آنان در وگويم. بتذاشتند. بر بسن خذاوند 
آنان را به وسیله بادي سهمناك گرفتار کرد . (340) 

ج . مقام حضرت خضر علیه السلام ِ 

حضرت خضر نبي علیه السلام همواره در این مسجد نماز مي گذاشت , در 
سمت شرقي قبله (جنوب شرقي ) نزديك مناره شرقي بوده است , اکنون 
نزديك به محراب اصلي مسجد و به موازات مقام هود علیه السلام بر دیوار 
قبله عنوان (هذا مقام خضر النبي علیه السلام ) بر تابلويي سبز دیده مي 
شود . شایان گفتن است در بسياري از نقاط سوریه مقام حضرت خضر 
علیه السلام دیده مي شود . آن حضرت بر اساس روایات تا ظهور حضرت 
حجه بن الحسن العسكري (عجل الله تعالي فرجه الشریف ) زنده هستند , 
شا ی رت و اه ام سس یت ای ره 
خواند و یارانش را به ياري حضرت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه 
الشریف ) دعوت خواهد کرد . 

د- مکان نزول حضرت عيسي علیه السلام ۳ 

مسلم از اوس بن اوس و از رسول خدا صلي الله علیه و اله نقل کرده 
است که حضرت عيسي بن مریم علیه السلام کنار مناره شرقي دمشق , 
يعني مسجد جامع دمشق نزول خواهد کرد و کنار قطعه سنگي که حضرت 
موسي علیه السلام در (کوه طور) با عصاي خود بر ان زد و دوازده چشمه 
جاري شده وجود دارد . (341) 


3 . مراقد اهل بیت علیه السلام در شام 


1 . آرامگاه حضرت زینب علیه السلام 

در جنوب شرقي دمشق , , پایتخت کشور سوریه , قبري واقع شده است که 
در سالهاي اخیر به صورت وسیع و بسیار آراسته و با شکوه تجدید بنا شده 
است . دلایل و شواهد فراواني گواهي مي دهد که قبر حضرت زینب كبري 
عم ای سر اسر مان ام امه اس رع 
دانشمندان گاهي از او به عنوان (ام کلثوم علیه السلام ) و گاهي به نام 
(زینب علیه السلام ) یاد کرده اند . توضیح اینکه مورخان نام صاحب این 
قبر را چهار گونه ذکر کرده اند : 

1 . عده اي از او فقط با نام ام کلثوم علیه السلام یاد کرده اند 

2 . گروهی اه را ژیتب:مکتی به ام کلئوم علیه السلام دانسته اند و گاهي 
آشرا ند اصانه یم اند ری کر رت هرا غلیم نام شوه 
ست . 

3. دسته سوم او را زینب صغفري مكني به ام کلثوم علیه السلام مي دانند 
3 هی کویتد : او همسر محمد بن عقیل و مادرش کنیز بوده است 

4 . و بالاخره گروهي از دانشمندان شیعه و سني تصریح کرده اند که كکسي 
که در قریه راویه دفن شده است , زینب كبري دختر امیر مومنان علیه 
السلام است که مادرش حضرت زهرا علیه السلام بوده است . 

مي توان این اقوال را بدین گونه جمع کرد که چون بنا به دلایل متعددي که 
دانشمندان ما ارائه کرده اند , کنیه زینب كبري علیه السلام ام کلثوم بوده 
است , لذا اختلافي میان نظریه یکم و دوم و چهارم وجود ندارد . نیز 
توجه به اینکه نظریه سوم , دلیل روشن تاريخي ندارد و دانشمندان ما اين 
نظریه را رد کرده اند , نتیجه مي گیریم که صاحب قبر مزبور حضرت زینب 
کش اه ال سور ی و سا اه لس را وه شا اه 
ات مات 

امام اینکه حضرت زینب علیه السلام چرا و چگونه به شام سفر کرده و 
چگونه در آنجا در گذشته است ؟ و نیز اینکه آیا وي در سال قحطي همراه 
همسرش , , عبدالله بن جعفر علیه السلام , به آنجا سفر کرده و یا در فاجعه 
حره و حمله سپاه یزید به مدینه به شام امده است ؟ در منابع قدیم چيزي 
در این زمینه به چشم نمي خورد . البته در بعضي از کتابهاي متاخرین و 
معاصرین جریان سفر این بانوي بزرگ نقل شده است , ولي صحت و 
جزئیات آن روشن نیست . 


شده است که وي در کتابي که درباره زندگي حضرت زینب علیه السلام 
تالیف نموده نوشته است که حضرت زینب علیه السلام در جریان فاجعه 
(حره ) (سال 62 هجري ) به شام سفر کرد . 

اما هه لاه امس از ابص هناهد ال تور تقلسن که که 
زینب كبري علیه السلام در زمان عبدالملك مروان در سال قحطي همراه 
همسرش عبدالله بن جعفر به شام رفت تا عبدالله در آنجا به قرا و 

مزارعي که داشته رسد کی کنم. بت گلبه. الشلاه دی ان مت ۳ 
گذشت و در آنجا به خاك سپرده شد . اعتماد السلطنه نیز در کتاب (خیرات 
حسان ) در این زمینه مي نویسد : 

(اما تربت زینب كبري علیه السلام به اصح روایات در يكي از قراي شام 
اشتت .ال -فخاعه هدر یه نما فاد مد الله عفر با عیال ه 
سمت شام روانه شد و در ایام توقف در قربه اي که اکنون مزار زینب 
کبرق انچاست , آن بانوي معظمه ناخوش شده و به آن مرض در گذشت و 
همانجا به خاك رفت . (342) 

زینب كبري علیه السلام سح ار الاول سال 5 يا 6 هجرت در 
مدینه چشم به جهان گشود . خبر تولد نوزاد عزیز . به گوش رسول خدا 
صلی لاله و اله شید ,,رشول خها صلی الله علیع و آله برای تیدا او 
به منزل دخترش حضرت فاطمه زهرا علیه السلام امد رنه دختن. تخود 
تاضایم عایه ااسام فسییه رم ب امه هارمه اوت را انم اور 
تا او را ببینم ) فاطمه علیه السلام نوزاد کوچکش را به سینه فشرد , بر 
گونه هاي دوست داشتني آم-توشته دوه انحاه-به بدر بزرگوارش داد . 
پیامبر صلي الله علیه و آله فرزند دلبند زهراي عزیزش را در آغوش کشیده 
صورت خود را به صورت او گذاشت و شروع به اشك ریختن کرد . 

فاطمه علیه السلام ناگهان متوجه این صحنه شد و در حالیکه شدیدا 
ناراحت بود از پدر پرسید : پدرم . چرا گریه مي کني ؟ رسول خدا صلي 
اللشله اه فرمود وه اه این علت است کم شرا سر هرن 
نو , این دختر دوست داشتني من سرنوشت غمباري خواهد داشت , در 
نظرم مجسم گشت که او با چه مشکلات دردناکي روبرو مي شود و چه 
مضییتهای بر رکی رنه خاطر رضای خداهند با آغوش-باز استعبال.فن کند) 
در آن دقايقي که آرام اشك مي ریخت و نواده عزیزش را مي بوسید , 
گاهي نیز چهره از رخسار او برداشته به چهره معصومي که بعدها رسالتي 
بزرگ را عهده دار مي گشت خیره خیره مي نگریست و در همین جا بود که 
خطاب به دخترش فاطمه علیه السلام فرمود : (اي پاره تن من و روشني 
چشمانم , فاطمه جان , هر کس که بر زینب و مصائب او بگرید ثواب 

گربستن كسي را ؛ به او مي دهند که بر دو برادر او حسن و حسین گریه 


کند) (343) 

نام گذاري زینب كبري علیه السلام 

علي و فاطمه علیه السلام هیچ گاه در نامگذاري فرزندان خود از رسول 
خدا صلي الله علیه و آله پيشي نمي گرفتند . نام بزرگوار (زینب ) را نیز 
رسول خدا صلي الله علیه و آله بر اين بانوي بزرگ گذاشت . آري , در 
نامگذاري , فاطمه زهرا علیه السلام از علي بن ابیطالب علیه السلام 
سبقت نمي گیرد و علي علیه السلام هم از رسول خدا صلي الله علیه و 
آله جلو نمي افتد . رسول خدا نیز چشم به آسمان و گفته حق دارد . اسم 
مبارك زینب علیه السلام را جبرئیل امین از طرف خداي بزرگ آورد ۰ از دو 
دختر حضرت علیه السلام , يکي را زینب كبري و ديگري را زینب صعغري 
علیه السلام نامیده اند , نیز او را به ام الحسن مكني فرمود (در بعضي 
روایات دارد که او را کلثوم هم گفته اند) 

و حضرت را ملقب به عقیله کرده اند : عقیله بني هاشم و عقیله الطالبیین 
. عقیله بان رن رت ما ویه فص تس تامیل سیار عس موی حاندان 
خود ارجمند باشد . زینب علیه السلام با القاب موثقه , عارفه , عالمه غیر 
معلمه , فاضله , کامله , عابده ال علي و غیره معروف است , و محدثه هم 
گفته شده است , چنانکه وي را بطله کربلا يعني قهرمان کربلا نیز نامیده 
اند . 

امام سجاد علیه السلام درباره اش فرموده است : (انت بحمد الله عالمه 
غیر معلمه و فهیمه غیر مفهمه ) 

روياي شگفت حضرت زینب علیه السلام 

مولف طراز المذهب , از بحر المصائب و سایر کتب نقل مي کند : 

اواکن عم رقول افرم صلي الله عله و آله بو ور علیه فلا نز 
جدش آمد و عرض کرد : يا جداه , خواب دیدم باد تندي وزیدن گرفت که 
دنیا را تارك نمود و من از شدت باد در پناه درخت بزرگي جا گرفتم ب که 
ناگهان دیدم آن درخت عظیم در اثر فشار سخت باد از جا کنده شد , خود 
را به درخت دیگر رساندم که شاخه همان درخت بود , باز تند باد سخت آن 
را هم کند .بنین. از آن.به شاخه. دیگر آن.درخت یناه بردم , آن هم شکست 
. آنگاه به دو شاخه باقي مانده پناه بردم اشانهم یکی جفد از دبحري بر انز 
تند باد حوادثت از بین رفتند , و من از شدت اضطراب از خواب بیدار شدم . 
پیغمبر صلي الله علیه و آله گریان شد و فرمود ۶ آن درخت بزر نب من 
هستم که از میان شما مي روم باه اول آنعا بت قاط است و 
ها ی یا ی ار 
و حسین علیه السلام , هستند که با فقدان آنها جهان تیره و تار مي گردد . 
(344) 

عبادت زینب كبري علیه السلام 


حضرت زینب كبري علیه السلام در عبادت و بندگي وارث مادر و پدر بود . 
وي اکثر شبها را با تهجد به صبح مي رساند و دائما قران تلاوت مي فرمود 
. در روایت ت آمده است : زماني که حضرت امام حسین علیه السلام براي 
وداع به خیمه ها امد , به زینب كبري علیه السلام فرمود : (یا اختاه 
لاتنسيني في نافله اللیل ) يعني , خواهرم مرا در نماز شب فراموش مکن , 
به گفته بعضي از مورخین : تهجد و شب زنده داري زینب علیه السلام در 
طول عمرش ترك نشد , حتي شب 11 محرم حضرتش با آن همه 
فرسود کی و خسن و دیدن آن-مضی ها 3 تخر ان , این سنت حسنه را 
فراموش نکرد . ۲ 

حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود : در آن شب دیدم عمه ام در جامه 
نماز نشسته و مشغول عبادت است . 

همچنین از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که فرمود : عمه ام 
زینب علیه السلام با ان کثرت رنج و تعب از کربلا تا شام به نافله شب 
قیام و اقدام داشت , اما در يكي از منازل دیدم با حالت نشسته مشغول 
و ی ی ی 
است که حصه طعام خود را به اطفال خردسال مي دهم و امشب از نهایت 
وکین , قدرت ایستادن ندارم.خه آن مردم بدبخت بسیار بر اهل بیت 
سخت مي گرفتند . 

شاید اگر حرکت علیا مخدره , زینب کبري علیه السلام , از کربلا به کوفه و 
ان که ند سا موی طرفه بووشص عا شا تفر ام مانوی رو 
عبادت محو و مندرس شده بود . 

زهد علیا مخدره زینب علیه السلام 

زینب كبري علیه السلام اعلا درجه رضا و تسلیم را دارا و حائز بود . زني 
که شوهرش بحر الجود , عبدالله بن جعفر علیه السلام بود , و خانه اش بعد 
از منزل خلفا و ملوك در درجه اول عظمت بود و ارباب حوائج همواره در 
آن بیت الشرف تجمع داشته و براي خدمت , کمر بسته . آماده و 
فرمانبردار بودند - با این حال براي کسب رضاي خدا از همه آنها صرف 
نظر کرد و از مال و جاه و جلال دنيوي به كلي چشم پوشید . حتي از شوهر 
(البته , با رضاي او) و نیز از اولاد و خدم و حشم چشم پوشید و به کمك 
برادرش امام حسین علیه السلام شتافت تا دین خدا را نصرت کند و براي 
جلب رضایت حق تن به اسازت داد تا انکه.به-فقامات: عالیه:نایل کردید.. 
(345) 

مجلس درس زینب كبري علیه السلام در کوفه 

جزائثري مي نویسد : در ايامي که امیر المومنین علي علیه السلام در کوفه 
تشریف داشت , ان مکرمه را مجلسي در منزل خود بود که براي زنها 
تفسیر قران بیان مي فرمود . يكي از روزها تفسیر کهیعص (346) را مي 


فرمود , در این بین امیرالمومنین علي علیه السلام وارد شده و فرمود : 
شنیدم تفسیر کهیعص را مي نمايي ؟ عرض کرد : بلي يا ابتاه فدایت شوم 
. فرمود : اي نور دیده , آن رمزي است در مصیبت وارده بر شما عترت 
پیغمبر . پس مصائب و نوائبي را که در اینده بر انها وارد مي شد براي ان 
مخدره بیان فرمود و با شنیدن انها فریاد ناله و گریه ان مظلومه بلند شد . 
(347) 

جود و سخاوت زینب كبري علیه السلام ۳ 

روزي ميهماني براي امیر المومنین علي علیه السلام رسید . ان حضرت به 
خانه آمده و فرمود : اي فاطمه , آیا طعامي براي میهمان خدمت شما مي 
باشد ؟ عرض کرد : فقط قرص ناني موجود است که آن هم سهم دخترم 
زینب مي باشد . زینب علیه السلام بیدار بود , عرض کرد : اي مادر , نان 
را براي همان بری , من صير مي کنم . طفلي که در آن وفت ,که 
چهار يا پنج سال بیشتر نداشته این جود و کرم او باشد , دیگر چگونه كکسي 

می واند نه گت آن باتوی عطصی سییر ۱ زر که هستی حود را در 
راه خدا بذل بنماید , و فرزندان از جان عزیزتر خود را در راه خداوند 
فتغال: اتف زبفایه وان آها مرو این مایت شود نوزم با شند : 
(348) 

اثر سریع نفرین زینب كبري علیه السلام در شام 

سیهر در ناسخ گوید : اهل بیت علیه السلام را از دروازه ساعات , که ابعد 
طرق به دار الاماره یزید بود , داخل شام نمودند . نیز شهر شام را زینت 
کردند و پرده هاي زرنگار و دیبا به ديوارهاي کوچه و بازار بیاویختند و زنان 
مغنیه , بي پرده , به نواختن طبول و دفوف دست افشان و پاي کوبان 
بودند و یزید یکصد و بیست پرچم براي استقبال از ایشان برافراشت و 
فرذمنه همتییر. .ضباو کبا نف کفتند وه آن رهز را کین راون داوتت: 

نیز به روایت ت آبي مخنف , عیال الله را از پاي قصر عجوزه اي که او را ام 
الحجام مي گفته اند عبور دادند . آن عجوزه ها با چهار زن دیگر در میان آن 
ی له یل نج ی ی ۱ 
جبین او ساطع بود , با سنگي چهره مبارکش را مجروح ساخت , چندانکه 
حون:بزیخت . چون علیاه مخدره زینب علیه السلام این بدانست , با ناله و 
گریه روي خود را بخراشید و موي خود را پریشان کرد و دست به دعا و 
نفرین برداشت و عرض کرد : (اللهم خرب قصرها و احرقها بنار الدنیا قبل 
نار الاخره ) 

راوي گوید : قسم به خداي , که چون آن دعا بفرمود , در ساعت آن قصر 
ویران شد و منهدم گردید و آتشي در آن افتاد و همي بسوخت تا آنکه 
یز 31 نمانده و یکسره خاکستر گردید , و هم در آن حال بادي بوزید 


هرگز علامتي و عمارتي و اهلي نبوده است . 

خطابه و مرثیه سرايي حضرت زینب علیه السلام در شام 

در بحر المصائب گوید : چون جناب زینب خاتون علیه السلام در کوچه و 
بازار شام رسید و سر حضرت سیدالشهدا را در پیش روي خود بدید و 
مردم شام اظهار خورسندي و سرور مي نمودند و ناي و طنبور مي نواختند 
و آن سر مبارك در هر چند قدم به کله (لا حول و لا قوه الا بالله العظیم ) 
فکام هی کشت مان سوه ابا دی موه سوه زا اغام اسان 
علیفا ولا تفن یلعای قح ین آلعی )زاین کال شیر ضناول نام 
کرد و فرمود : (يا اختاه اصبري , فان الله تعالي معنا) . آن مخدره چون 
دای زر درز سییر بخ ربق عفن ای وی تاه هن ای 
خطاب کرد که : اي گروه نامحمود , همانا به قتل اولاد پیفمبر صلي الله 
علیه و اله خود و سید جوانان اهل بهشت , و گردش دادن دختران و حرم 
سید انس و جان , و تزیین شهر خود , شادان هستید و مباهات مي کنید و 
مه و را ناغم تسایند و اسوارم کمک ات ای هر کر 
در شما به نظر رحمت ننگرد و بر شما نبخشاید . 

رخا کرامات یکیو مایت انس 

اولا باید دانست که وجود زینب كبري علیه السلام اصولا سراپا کرامت 
سا ای ی تا 
في السما) , ثانیا پرونده حیات و زندگاني او خود شهادت مي دهد که سراپا 
کرامت بوده است . با اين همه , براي روشنايي چشم محبان و تنویر قلوب 
اول : همین قصه که فوقا ذکر شد و در ان , حضرت زینب جلوه اي از غیب 
را , به آن مرد نشان داد تا شان و مقام اهل بیت علیه السلام را بشناسند . 
دوم : اجابت دعاي او در حق ام الحجام و خراب شدن و آتش گرفتن فوري 
قصر او , که در صفحات پیشین مذکور افتاد 

سوم : داستان جبل جوشن که معدن مس بود و سقط طفلي که محسن 
نام داشت که در تاریخ ذکر شده است . 

چهارم : تصرف او در نفوس , هنگام قرائت خطبه در بازار کوفه , حتي در 
جمادات , چنانکه نوشته اند : هنگامي که فرمود ساکت شوید , نفسها در 
سینه ها حبس شد و زنگهاي شتران دیگر صدا برنیاورد 

پنجم : لدني هدن عم ان مخدره , به گواهي امام زین العابدین علیه 
السلام که مي فرمود : (یا عمه انت بحمدالله عالمه غیر معلمه . +( 
ششم : اجابت نفرین ی 
اسان عم لام ره نوات 

هفتم مامت دشن آد 

هشتم : حکایت طبخ حریره است 


نهم : خبر دادن از بقاي اثار اهل بیت نبوت علیه السلام , و سرعت زوال 
سلطنت بني امیه , در خطبه اي که در مجلس يزید قرائت کرد , که الفاظ 
شیوا و جملات پر شور آن خطبه , بتنهايي خود کرامتي است . 

دهم : قصه شیر و فضه است که ثقه الاسلام کليني ان را در روضه کافي 
روای بت کرده و در بحار و دیگر کتب مقاتل نیز مسطور است . 

یازدهم : استجابت دعاي آن مخدره است در موقع آتش زدن خیمه ها , و 
نفرین او به آن مرد کبود چشم که در تواریخ امده است  .‏ 

دوازدهم : دیدن او جبرئیل و رسول خدا صلي الله علیه و آله را در گودي 
قتلگاه . شیخ جعفر نقدي , در کتاب مدکور , از بحار از حضرت صادق علیه 
السلام روایت مي کند که زینب , در قتلگاه حضرت امام حسین علیه 
السلام پیغمبر صلي الله علیه و آله را دید و خطاب به سپاه یزید فرمود اي 
لشگر , مگر نمي بینید پیغمبر خدا گریان است ؟ واي بر شما اگر نفرین 
کند زمین شما را فرو مي برد و هلاك مي نماید د . فسوسا که آن سنگدلان 
اعتنايي به حرف وي نکرده , بلکه ان را حمل بر جنون نمودند . مشاهده 
جبرئیل توسط ان مخدره نیز در تاریخ امده است . 

سیزدهم : علامه نوري در دار السلام کرامتي را از حضرت زینب علیه 
السلام به این شرح و روایت مي کند : 

سم مد اقفر فاطار امیسکام ان آسای فا و رس ور 
علم بوده , فرموده است در بروجرد به مرض درد چشم مبتلا شدم , بسیار 
سحت. سک که عاهاي.ظت از معالحه امن امد .ان انجا هرا شر 
سلطان آباد آوردند . مرض چشم شدت کرد و ورم بسیار نمود و دیگر 
سياهي چشم نمایان نبود . از شدت درد چشم , خواب و ارام از من برفت 
0 اطباي شهر رز تم ی و ی و و از 
روز . 

اين بیانات , روح مرا افسرده و خسته نموده حوصله بر من تنگ شد و فوق 
العاوم را همم وی ا ای و مان تم کف مر 
است براي استشفا به زیارت مشرف شوي و من عازم سفر هستم با من 
بیا , و چنانچه از خاك کربلا سرمه بكشي شفا خواهي یافت . گفتمش : 
این حال چگونه مي توانم حرکت کنم ؟ مگر طبیب اجازه بدهد ۰ چون به 
طبیب رجوع کردم , گفت : هرگز جایز نیست , و اگر حرکت کني یکسره 
نابینا خواهي شد و به منزل دوم تاه تست کی ار خی مدرم 
1 

يکي دیگر از دوستان من آمد و گفت : مرض ترا , جز خاك کربلا و مقتل 
شهدا و مریضخانه اولياي خدا شفا نبخشد , و ضمنا خود شرح داد که 9سال 
مبتلا به طیش قلب بودم و همه اطبا از معالجه ام عاجز ماندند , تنها از 


تربت قبر امام حسین علیه السلام شفا حاصل شد ب, چنانچه میل داري 
من با توکل حرکت کردم و در منزل دوم مرض شدت کرد و چنان چشم به 
درد امد که از فشار درد چشم چپ به درد امد . همه مصاحبین مرا ملامت 
کرده و متفقا گفتند : بهتر است که مراجعت کني . چون هنگام سحر شد و 
درد آرام گرفت : در خواب رفتم , حضرت علیا مکرمه صدیقه صغري زینب 
كبري علیه السلام را در عالم رویا دیدم .بر آن حضرت وارد شدم و گوشه 
مقنعه او را گرفته بر چشم خود کشیدم و از خواب بیدار شدم , دیگر هیچ 
المي و دردي در چشم سالم دیگرم هیچ فرقي نداشت و آن واقعه را به 
قففا فم ‏ اما عم ما تاو مت کون افو کته 0 
نمي بینیم , و هیچ فرقي بین دو چشم شما نیست , و این کرامت را که از 
حضرت زینب علیه السلام ظاهر گشته بود براي همه رفقا از زوار و غیر 
زوار نقل کردم . (349) 

چهاردهم اه ای اش که جات مهد تمیضا یه بدزبان ری 
تهتته: و ما رکه نوا | ز کتاب توسلات يا راه امیدواران برگرفته ایم : 
مه ار شام ات ورف ام موف ار 
وی ی بای وس سای تم ی وت 
تو كرامتي را که هیچگونه شك و شهبه اي در او نباشد و آن کرامت ز علبا 
رب 
و ان قضیه این است که زني به نام فوزیه زیدان (350) از خاندان مردمي 
صالح و متقي و پرهیزکار در يكي از قراي جبل عامل به نام جویه مبتلا به 
درد پاي بي درماني شد تا بجايي که به عنوان عمل جراي متوسل به 
بيمارستانهاي متعدد گردید ولي نتیجه اي شد که سستي در رآنهاو ساق پاي 
وي پدید امد و هیچ قادر به حرکت نبود مگر اينکه نشسته و به کمك دو 
دست راه مي رفت و روي همین اصل 25 سال تمام خانه نشین شد و به 
همان حال صبر مي کرد و مدام به اين حال مي بود تا اینکه عاشورا فرا 
اتید ولی اه دیکر از مرن سوم آمده بود هد عنان: یر از بدستت او ند 
رفته ناچار برادران و خواهران خود را که از اطیاب مومنین به شمار مي 
زوند خواست و از آنان تقاضا کرد که او را به حرم حضرت زینب علیه 
التسااهدی شتا هی دنق خواست مان آنان تفاضا کر که آهیرا تخر 
حضرت زینب علیه السلام در شام برده تا در اثر توسل به ذیل عنایت دختر 
كبراي علي علیه السلام شفا یافته و از گرفتاري مزبور بدرآید . 

ولي برادران پيشنهاد وي را نپذیرفتند و گفتند که شرعا مستحسن نیست 
که تو را با اين حال به شام ببریم و اگر بناست حضرت زینب علیه السلام 
تو را شفا دهد همینجا که در خانه ات قرار داري براي او امکان دارد 
فوزیه هر چه اصرا کرد بر اعتذار انان مي افزود ناچار وي خود را به خدا 


سپرد و صبر بيشتري پيشه کرد تا این که در يكي از روزهاي عاشورا در 
همسايگي مجلس عزايي جهت حضرت سیدالشهد | علیه السلام بر پا بود , 
فوزیه به حال نشسته و به کمك دو دست به خانه همسایه رفت , از بیانات 
وعاظ استماع کرد و دعا کرد و توسل جست و گریه بسياري کرده تا اینکه 
بعد از پایان عزاداري به حال مزیور به خانه آمد شب شد و به همان حال 
گریه و توجه به توسل بعد از اداي فریضه خوابید تا اينکه نزديك صبح بیدار 
شد تا نماز صبح بخواند ولي هنوز فجر طالع نشده بود و او به انتظار طلوع 
فجر به سر مي برد ۰ در اين آثنا متوجه دستي شد که بالاي مج وي را 
گرفته و يك نفري مي گوید : قومي يا فوزیه برخیز اي فوزیه 

او با شنیدن این سخن و کمك ان دست فوري برخاست و به دو قدم خود 
ایستاد و از عقال و پاي بندي که از او برداشته شده بي اندازه مسرور و 
خوشحال گردید . آن وقت نگاهي به راست و چپ کرد احدي را ندید , پس 
رو کرد به مادرش که در همان اطاق خوابیده بود و بنا کرد به الله اکبر و 
لااله الا الله گفتن وقتي که مادرش او را به آن جال دید مبهوت شد : سیس 
از نزد مادرش بیرون دوید و به خارج از خانه رفت و صداي خود به الله 
اکبر و لااله الاالله بلند کرد تا اینکه برادرانش با شنیدن صداي خواهر به 
سوي وي آمدند وقتي آنان وي را به آن حال غیر مترقبه دیدند صدا به 
صلوات بلند کردند . آنگاه شمسا کار خبزداز شدند و ایان 7 
تهلیل و تکبیر بر زبان جاري داشتند . این خبر کم کم به تمام شهر رسیده و 
تسایر لاد وقرای مورا خفردار تد و مزدم از هو کاب براي جوز 
واقعه مي امدند و تبرك مي جستند و مرتب خانه او مرکز ایند و رند مردم 
دور و نزديك بود . پس سلام و درود بي پایان بر تربیت یافته مکتب وحي 
حضرت زینب علیه السلام باد . 

پانزدهم : شفاي دختر هندي 

در يكي از کتب مسطور است : موقعي که متولي باشي حرم حضرت زینب 
علیه السلام صحن و بقعه مطهر آن حضرت را در شام تعمیر مي کرد , 
مردم از اطراف براي آن حضرت تدورات می. آوزدند او به آنها قبض مي 
داد . روزي يك مرد هندي آمد و از حضرت زینب علیه السلام براي حل 
مشکل خود درخواست کمك کرد و گفت : من الان عهد مي کنم که اگر به 
حاجت خود رسیدم , شخصا يك ضریح جواهر نشان تهیه نمایم که بهاي آن 
از يك میلیون دینار تجاوز کند , زیرا من در 24 بانك هندوستان سهم دارم . 
سپس به طرف شهر بیروت رفت . طولي نکشید که تلگرافي از او به اين 
مضمون به متولي باشي رسید که , من دستور ساخت ضریح جواهر نشاني 
را صادر کردم , فلان روز ضریح مزبور را با تشریفات خاصي به آنجا مي 
آوریم و شما يك مجلس با شکوه بي سابقه اي به هزینه من از فلان بانك 
فراهم کنید . 


چون روز موعود فرا رسید ضریح مقدس را با مراسم خاصي از هندوستان 
به آن محفل با اهمیت آوردند . شخص هندي شخصا نطق شگفت آوري 

اه ۱ 

من دختري دارم که سالیان دراز از هر دو پا فلج بود , با انکه شاید فردي 

ثروتمندتر از من در هندوستان یافت نشود و در این مدت هر چه توانستم 

طبیب اوردم و دارو مصرف کردم , هیچ سودي نکرد , تا انکه به زیارت 

حضرت زینب علیه السلام امده از وي درخواست کمك کردم و براي شفاي 

صبیه خود يك ضریح جواهر نشان نذر نمودم . در پي این توسل به بیروت 

رفتم و در انجا تلگراف بشارت سلامتي فرزندم به دس من داده شد . لذا 

خود را به وطن رساندم و از نزديك , توجه خاص حضرت زینب علیه السلام 
به او را که بكلي شفا یافته بود , مشاهده کردم و همین سبب شیعه شدن 

عم مار مساعت ارفا وت ان ان حصرت تردن 1۶ 35) 

امام زمان علیه السلام در مصیبت عمه اش , حضرت زینب علیه السلام , 

خون مي گرید 

حاج ملا سلطانعلي , روضه خوان تبريزي , که از جمله عباد و زهاد بوده 

گوید : در خواب مشرف به محضر والاي امام زمان علیه السلام شدم , 

عرض کردم : مولانا انخه در زیارت. ناخیه .مقدسه دکر شده: است کهمی 

فرماید : (فلا ندبنك صباحا و مساء و لا بکین عليك بدل الدموع دما) صحیح 

است ؟ 

فرمودند : بلي _ ۲ , 

عرض کردم : آن مصيبتي که در سوگ آن به جاي اشك , خون گریه مي 

کنید کدام است ؟ آیا مصیبت علي اکبر علیه السلام است ؟ 

فرمودند : نه . اگر علي اکبر علیه السلام زنده بود او هم در اين مصیبت , 

خون گریه مي کرد . 

اب ۱۳ 

| 

مصیبت خون گریه مي کرد . 

پر سیدم : پس این کدام مصیبت است ؟ 

فرمود : آن مصیبت اسيري زینب علیه السلام است (352) 

سفارش و توسل 1 

اش اه ام مرا اد و سا ان ار اقا تشه کیت 

سامصای که یقبام ار تس ای ره ها کر 

در ايامي که در سامرا مشرف بودم روز جمعه اي طرف عصر به سرداب 


مقدس رفتم . دیدم غیر از من احدي نیست . حالي پیدا کرده و متوجه مقام 
صاحب الامر - صلوات الله علیه - شدم . در ان حال صدايي از پشت سر 
شنیدم که به فارسي فرمود : به شیعیان و دوستان بگویید که خدا را به حق 
گرداند . (353) 

اگر زینب نبود 

کعبه بي نام و نشان مي ماند اگر زینب نبود 

بي امان دار الامان مي ماند اکن رت نبود 

گرچه دادند انبیا هر يك نشان از کربلا 

کربلا هم بي نشان مي ماند اگر زینب نبود 

مکتب سرخ تشبع کز غدیر اغاز شد 

تا ابد بي پاسبان مي ماند اگر زینب نبود 

مکتب قرآن که از خون شهیدان جان گرفت 

بي تحرك همچنان مي ماند اگر زینب نبود 

کاروان مهدویت در مسیر فتنه ها 

بي امیر کاروان مي ماند ار زینب نبود 

مجري احکام قران او بود با صبر خویش 

دین حق بي حکمران مي ماند اگر زینب نبود 

کرد اسلام حسيني از يزيدي را جدا 

حق و باطل توامان مي ماند اگر زینب نبود 

در شناساي مسیر حق و باطل فکرها 

بي گمان اندر گمان مي ماند اگر زینب نبود 

شد گلستان کربلا از لاله هاي احمدي 

وین گلستان در خزان مي ماند اگر زینب نبود 

شعله عالم فروز نهضت سرخ حسین 

زیر خاکستر نهان مي ماند اگر زینب نبود 

ناله مظلومي لب تشنگان دشت خون 

در گلوگاه زمان مي ماند اگر زینب نبود 

خون ارالله رمزي را که بر صحرا نوشت 

داغ ناكامي به جان مي ماند اگر زینب نبود 

اي (موبد) (354) هر چه هست از زینب و ایثار اوست 

جان هستي ناتوان مي ماند اگر زینب نبود 

وفات علیا مخدره زینب علیه السلام 

در بحر المصائب گوید : حضرت زینب علیه السلام بعد از واقعه کربلا و رنج 
یی اه ی اه 
گردید , دائم الحزن بزیست تا رخت به دیگر سراي 


نیز گوید : عیاه مخدره ام کلثوم علیه السلام , بعد از چهار ماه از ورود اهل 
بیت علیه السلام به مدینه طیبه , از این سراي پر ملال به رحمت خداوند 
لایزال پیوست . وقتي هشتاد روز از وفات ام کلثوم علیه السلام بگذشت , 
شبي عیا مخدره زینب علیه السلام مادرش را در خواب دید و چون بیدار 
شد بسیار بگربست و بر سر صورت خویش بزرد تا از هوش برفت . زماني 
که آخدتد.و آن؛قخو ره را حرکت دادند , دیدند روح مقدس او به شاخسار 
جنان پرواز کرده است . این وقت آل رسول و ذریه بتول , در ماتم آن 
مخدره به زاري در آمدند چندانکه گويي اندوه عاشورا و آشوب قیامت برپا 
شد . و این واقعه جانگداز , در دهم رمضان (یاچهاردهم رجب , بنابر قول 
عبيدلي نسابه متوفي در سنه 277 در کتاب اخبار زینبیات ) از سال 62 
هجري روي داد . وفات این مخدره در سنه 62 مورد اتفاق همگان است , 
ولي در تارخ روز وفات وي بین مورخان اختلاف وجود دارد , و گذشته بر دو 
قولي که ذکر شد , بعضي نیز وفات او را در شب یکشنبه پنجم ماه رجب 
دانسته اند , و الله اعلم بحقائق الامور . 

فرزندان علیا مخدره زینب علیه السلام 

سبط ابن جوزي در تذکره الخواص گوید : عبدالله بن جعفر را فرزندان 
متعدد بوده است : از آن جمله , علي و عون الاکبر و محمد و عباس و ام 
کلثوم مي باشند که مادر آنان حضرت زینب بنت علي بن ابیطالب علیه 
السلام از بطن فاطمه دختر رسول خدا صلي الله علیه و آله بوده است . 
ابن قتیبه نیز درکتاب المعارف , جعفر الاکبر را از بطن علیا مخدره زینب 
علیه السلام مي شمارد . 

مولف عمده الطالب گوید : زینب كبري دختر علي علیه السلام 
کنیت او ام الحسن بوده و از مادرش فاطمه زهرا علیه السلام نقل روایت 
مي کند . وي به حباله نکاح پسر عمش اک 
آمد و علي و عون و عباس و غیر هم از وي پدید آمد . 

ی کی ی دی ی 
بن جعفر بن ابیطالب علیه السلام رفت و علي و جعفر و عون الاکبر و 
کلثوم علیه السلام از آن حضرت متولد گردید . وي از مادرش 9 
کند 

شبلنجي در نور الابصار گوید : زینب علیه السلام را از عبدالله جعفر چهار 
پسر و يك دختر بوده است . 

نیز مي: کویة : ذربه آن. فخدره تا کنون: در کال غدتا و کترت در امضان و 
بلاد , اسباب شرف و برکت هستند . ودر ناسخ آمده است : عون بن 
عبدالله و برادرش محمد , که مادر انها علیا مخدره زینب علیه السلام 
است , در زمین کربلا به درجه رفیع شهادت رسیدند . 

محل دفن زینب علیه السلام 


راجع به محل دفن حضرت زینب علیه السلام سه نظر وجود دارد : 

1 . مدینه منوره , در کنار قبور خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه 
السلام يعني در قبرستان بقیع 

3 . مقام معروف و مشهور در قریه (راویه ) واقع در منطقه غوطه دمشق 
قول اول , ظاهرا هیچ مدركي بجز حدس و تخمین ندارد , و مبتني بر این 
نظریه احتمالي است که چون حضرت زینب علیه السلام پس از حادثه کربلا 
ی است , چنانچه رویداد تازه با نیامده باشد , 
به طور طبيعي در مدینه از دنیا رحلت کرده و نیز به طور طبيعي در بقیع 
آرامگاه خاندان پیغمبر صلي الله علیه و آله دفن شده است . 

در مورد قول دوم نیز , که مصر باشد , مدرك درستي در دست نیست 

با تضعیف اقوال فوق , اعتبار قول سوم ثابت مي شود که قبر حضرت 
زینب علیه السلام را در قربه راویه از منطقه غوطه شام , واقع در هفت 
كيلومتري جنوب شرقي دمشق , مي داند . در آنجا بارگاه و مرقد بسیار 
باشکوهي به نام حضرت زینب علیه السلام دختر امیر المومنین علیه السلام 
وجود دارد که همواره مزار دوستان اهل بیت و شیعیان و حتي غیر شیعیان 
بوده است . انچه از تاریخ به دست مي اید قدمت بسیار بناي این مزار 
است که حتي در قرن دوم نیز موجود بوده است , زیرا بانوي بزرگوار 
سیده نفیسه , همسر اسحاق موتمن فرزند امام جعفر صادق علیه السلام , 
به زیارت این مرقد مطهر امده است . (355) 

روز رحلت زینب كبري علیه السلام افلاکیان عزادارند 

سید عالم ثقه جلیل حاج سید اسد الله اصفهاني مجاور كربلاي معلي در 
سنه 1319 براي مولف کبریت احمر در كربلاي معلي نقل کرد که حضرت 
حجت بن الحسن امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشریف ) در عالم 
خواب به وي فرمود از روز وفات عمه شان حضرت زینب سلام الله علیها 
اهل آسمانها جمع مي شوند و خطابه آن مخدره را که در کوفه خوانده 
این ات رامین کنوم ع تباید ابارها صاکت وان که 
شیرازه عالم از یکدیگر گسسته نشود . (356) 

ری که موم لا علی خاای تایه یفام نامرف رس 
محرم الحرام داستاني طولاني رانقل مي کند . که ان مقدار از ان را که 
مربوط به جریان فوق مي باشد در اینجا مي اوریم . 

راوي مي گوید : در عالم روبا حضرت حجت بن الحسن العسكري علیه 
السلام را دیدم که درکمال اشفته حالي هستند . پیش رفته سلام کردم و از 
حال ایشان سوال نمودم . فرمودند بدان که , از روزي که عمه ام زینب 
سلام الله علیها وفات کرده , همه ساله در روز وفات آن مخدره ملائکه در 
استتمانها مجلشن مي. کیزند و-خطبه. آن.مخدره را که در بازان کوفه بیان 


کرده مي خوانند و گریه مي نمایند , به طوري که من باید بروم و آنها را از 
گریه ساکت نمایم . امروز روز وفات عمه ام زینب علیه السلام بود و 
اکنون من از ان مجلس مراجعت نموده ام 

زینب كبري علیه السلام پس از شهادت امام حسین علیه السلام بیش از 
یکسال و نیم نزیست , اما در همین مدت کوتاه توانست مسيیر تاریخ را 
تغییر دهد . 

با اقدام زینب كبري علیه السلام شادي بني امیه ديري نپاییده پيروزي 
دوامي نیافت و زماني دراز نگذشت که نتیجه کار زینب علیه السلام به 
شکست و نابودي امویان منلهي شد . 

آري , هنوز زینب كبري علیه السلام از شام نرفته بود که یزید احساس کرد 
بر روي شادماني يي که از قتل امام حسین علیه السلام به او دست داده 
است پرده تیره اي کشیده مي شود و تيرگي آن اندك اندك شدید مي گردد 
, تا آنجا که به پشيماني سخت مبدل شد و در سه سال باقي مانده عمر 
وي ؛ , گریبان او را رها نکرد . (357) ِ 

تکلم کردنش را هر که ديدي فاش مي گفتي 

لسان حيدري گویا که در طي لسان دارد . 

حضرت سجاد علیه السلام فرموده است با ان همه مصیبت و مشقت که بر 
عمه ام زینب علیه السلام وارد امده , مع ذلك نماز شب از او ترك نشد . 
بس است براي اهل معرفت فرمایش حضرت خامس ال عبا اباعبدالله 
الحسین علیه السلام , که در وداع آخرین به خواهرش زینب کبري علیه 
السلام فرمود : (یا اختاه لاتنسيني في نافله اللیل ) 

این مکرمه چون از عبادات به مقامات غير متناهیه نائل شده ملقب به 
عابده شده .۰ (358) 

امام حسین علیه السلام مقابل زینب كبري علیه السلام چشمها را روي هم 
گذاشت 

نگارنده گوید : در ایام بمباران قم توسط صدام جنایتکار , چندي به مسجد 
العسكري , امام زمان , عجل الله تعالي فرجه الشریف بنا شده است ) 
پناهنده شده بودم . روزي از آن مکان شریف براي زیارت حرم حضرت 
امه مخصوی یه اس ره هت مب امد و 
۳ مار هر رشان امه اسکه کت ارت 
الله مرعشي فرمودند : وقتي که حضرت فاطمه زهرا علیه السلام قنداقه 
حضرت زینب علیه السلام را به محضر رسول الله صلي الله علیه و آله برد 
, این نوزاد عزیز فاطمه علیه السلام چشم مبارك را براي هیچ کدام از اهل 
بیت علیه السلام باز نکرد . و تنها وقتي قنداقه در بغل امام عظیم حسین 


بن علي علیه السلام قرار گرفت چشم مبارك را گشود . ِ 

و افزودند : در مجلس یزید - علیه اللعنه و العذاب - نیز سر مبارك اقا از 
فراز نیزه به تمام اسرا نگاه کرد , ولي وقتي که مقابل حضرت زینب کبري 
رسید , چشمها را روي هم گذاشت و از گوشه هاي چشم مبارکش اشك 
چاري شد . 

۳ 2 ۱۷ ۱ 


مکن . 
امام زمان علیه السلام در حرم حضرت زینب علیه السلام 
مرحوم خطیب شهیر حاج محمد رضا سقازاده , در مقدمه کتاب (خصاثص 
ری ( از زبان مرحوم [۳ الله آخوند ملاعلي همداني , که در این اواخر 
بزرگترین شخصیت علمي و روحاني همدان بود و چندي پیش از پيروزي 
انقلاب اسلامي به رحمت آلهي پیوست , نقل مي کند که : روزي در پاسخ 
حقیر راجع به مدفن حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند : 
آیه الله آقا ضیاء عراقي رضوان الله علیه فرمودند : شخصي شیعه مذهب 
از شهر قطیف حجاز به قصد زیارت حضرت ثامن الائمه امام رضا علیه 
السلام حرکت مي کند . در وسط راه پولي را که براي مخارج رفت و آمد 
برداشته بود گم مي نماید . با وقوع این حادثه , نه دیگر روي بر گشتن به 
وطن , و نه خرج ادامه سفر را داشته است . لاجرم متوسل به ذیل عنایت 
حضرت بقیه الله الاعظم مولانا و مقتدانا الامام حجه بن الحسن العسكري 
روحي و ارواح العالمین له الفداء مي شود . در همان حال ملاحظه مي کند 
سید نوراني جلیل القدري با او همراهي مي کند , مي فرماید : اين وجه را 
بگیر ترا به سر من راي مي رساند . در آنجا نزد وکیل ما , حاج میرزا حسن 
شيرازي , برو و بگو سید مهدي فرمودند : پولي از ما در پیش تو است , 
این قدر بدهد تا به زیارت جدم علي بن موسي الرضا علیه السلام بروي . 
آن شخص مي گوید متوجه نشدم که این بزرگوا کت ها ای ات 
آمد ؟ عرض کردم : هرگاه به آیه الله شيرازي عرض کنم (سید مهدي 
فرمودند) از من مي پرسد کیست و چه نشانه وسند و علامتي داري ؟ 
فرمود : به آقاي شيرازي بگو سید مهدي فرمود به این نشاني که امسال 
در فصل تابستان شما با حاج ملا علي كني طهراني در شام در حرم عمه ام 
(زینب كبري علیه السلام ) مشرف بودید و چون از کثرت زوار و ازدحام 
جمعیت در سطح حرم زباله ریخته بودند شما عباي خود را از دوش 
برداشته و در دست جمع کرده و به آن وسیله حرم را جاروب کردي و در 
گوشه اي از حرم گرد آوردي و حاج ملا علي كني با دستهاي خود آنها را 
برداشته و بیرون برد , من آنجا بودم . 

قفی کوید اوقت در سر مر ی بهتقدفت: ای الله شیر ای رده 


قفطلب» را و کروش ستي اعتاز ازع اند فد ووست ور گروتم 
انداخت و چشمهایم را بوسید و تبريك گفت 

نغد گفنت در قفزان خدصت: ابه الله کتي شیم وماجرا .نا گفتم . وي نیز 
لت را ریک وین لیا با ات شب را خواله و ماه 
ایشان از جانب آن حضرت صادر نشده است . (359) 

ام یوم شاه اازهرا اه لام عممیی کر حشرت رفیه ان نظم 
قر رس ها سای االه خایصی ال هی اسب که اس توا تور 
استیعاب او را نام برده , و سبط بن جوزي نیز در تذکره الخواص گوید : 
حضرت فاطمه علیه السلام را فرزنداني به این ترتیب بوده است : حضرت 
امام حسن , حضرت امام حسین علیه السلام , زینب علیه السلام و ام 
کلثوم علیه السلام 

علامه خبیر , سید محسن امین عاملي , در اعیان الشیعه از وي نام برده , و 
در پایان شرح حال او گوید : او را به حباله نکاح عون بن جعفر طیار رضي 
الله عنه در آوردند . (360) 

اک هه اي ر اف را ات 
السلام دنیا را وداع گفت , حضرت ام کلتوم علیه السلام برقعي به صورت 
انذاختم ,و غبابي بر سو کش که خاش آن به روي‌رمین مت کشید وا باله 
جانشور پبایی رمي کفت ۱ با آنتاها ردول اه داانسفت و سفق 
پنهان شدن تو در نظر ما آشکار گردید و این فراقي است که هرگز لقايي 
بعد از آن نخواهد بود . ۲ 

دو شیخ بزرگوار . مفید و طوسي , در امالي خویش آورده اند که : انه لما 
ضرب امیر المومنین علیه السلام احتمل فادخل داره فقعدت لبابه عند 
راسه و جلست ام کلئوم عند رجلیه ففتح عینیه فنظر الیها فقال الرفیق 
الاعلي خیر مستقر و احسن مقیلا فنادت ام کلئوم وا ابتاه ثم جاءعت الي 
ندال کف لحم قالت دا عها الله فلت اما لعوشن لته الساام 
فا انا خلت ابات فالت ۰ با وا ال انار وان کمن اه ناسر 
قاره ها ها شک له وله لند صحم اه مسفت سه اه ااعیی: 
لاهلکتهم . 

ام که نمسای فافون هریت بر فری امس ومد شاه 
السلام زد آن حضرت را به سوي خانه حمل دادند , لبابه بالاي رف زا 
حضرت و ام کلثوم علیه السلام نزديك قدمهاي آن حضرت نشستند . 
حضرت در این وقت دیدگان حق بین خود را گشود و به جانب ام کلئوم 
لانظري افکند و فرمود : اکنون به سوي خداوند مهربان سفر مي کنم که 
بهترین مقام و نیکوترین منزل است . ناله ام کلثوم علیه السلام به وا ابتاه 
بلند شد , سپس به نزد ابن ملجم لعین امد و فرمود : اي دشمن خدا. 


كشتي امیرالمومنین , علیه السلام را ؟ آن ملعون گفت : من امیرالمومنین 
علیه السلام را نکشتم , بلکه پدر ترا کشتم آن مخدره فرمود : امیدوارم 
پر رت ال رس ی درس به دا سم + ظربتی: بز آف ردم 
که اگر آن را بر همه اهل کوفه قسمت کنند همه را هلاك خواهد کرد . 
خطبه علیا مخدره ام کلثوم علیه السلام در کوفه 
سید بن طاووس در لهوف مي نویسد : بعد ی مخدره 
فاطمه بنت الحسن علیه السلام , ام کلثوم این خطبه را قرائت نمود : 
(فالت. «با اهل الکوفه سعاه لکم ها لکم خدلمم عسیا مه فتلتموم و انهتم 
امواله و ورثتموه و سبیتم نساه و نکبتموهن فتبا لکم و سحقا ویلکم اتدرون 
اي دواه دهتکم ؟ واي وزر علي ظهوتکم حملتم ؟ واي دما سفکتموها ؟ واي 
اموال نهبتموها ؟ واي کریمه سبیتموهن . ؟ واي صبیه سلبتموهن ؟ قتلتم 
خیر رجالات بعد النبي صلي الله علیه و آله و نزعت الرحمه من قلوپکم الا 
ان حزب الله هم الفائزون و حزب الشیطان هم الخاسرون , ) ثم قالت : 
قتلتم اخي صبرا فویل لامکم 
ستجزون نارا حرها یتوقد 
سفکتم دما حرم الله سفکها 
و حرمها القران ثم محمد 
الا فابشروا بالنار انکم غدا 
و آني لايکي في حويتي علي آخي 
علي خیر من بعد النبي مولد 
بدمع غریز مستهل مکفکف 
ی ۲ 

: اي اهل کوفه , قبیح باد روهاي شما . شما را چه پیش امد که از 
نا ۱ 
او را شهید کردید و اموال او را به غارت بردید و آن را میراث خود شمردید 
و عیالات او را اسیر کردید و آنها را برهنه و دچار بدبختي نمودید ؟ اف باد 
بر شما , و دور باد رحمت حق از شما . اي واي بر شما . ایا میدانید چه 
مصیبت بزرگي بر پا کردید و چه گناه عظيمي مرتکب شدید و چه خون 
پاکي را ریختید و چه اموالي را غارت کردید و چه دختران پرده نشین و 
باتوان ال طة و بشن.وا آستر کردید ؟ 
یت یی ای زر 
جهانیان بود , و از سوء کردار شما رحمت از دلهاي شما برطرف گردید و 
دچار قساوت و ضلالت شدید . همانا حزب خداوند فائز و رستگارند و حزب 
شیطان خاسر و زیانگار . مادرانتان به عزایتان بنشینند , که برادرم را با 


شکنجه کشتید , بزودي جزا داده خواهید شد به اتشي که خاموشي ندارد . 
شما خوني را ریختید که خداوند متعال و قران و رسول خدا صلي الله علیه 
و اله آن را حرام کرده بود . همانا به شما بشارت مي دهم که فرداي 
قیامت در قعر جهنم مخلد خواهید بود و من تا زنده هستم , بر برادرم که 
بهترین مولود پس از رسول خدا صلي الله علیه و آله بود , خواهم گریست 
اک( 


گفتگوی ها نامع ام اس اه 
سپهر مي نویسد : چون سخنان زینب علیه السلام در مجلس ابن زیاد پایان 
یافت , ام کلثوم اغاز سخن کرد و فرمود : (یابن زیاد . ان کان قرت عينك 
بقل ااخسر کی کا ینعی رو ال فرت سره کات هه و 
شفتیه و یحمله هو و اخوه علي ظهره فاستعد غدا للجواب ) 
يعني : اي پسر زیاد . اگر چشم توبه قتل حسین علیه السلام روشن گردید , 
رای کی ار ام یل را ی اه مایم سه ال یاه 
خرسند مي شد و حضرتش پیوسته حسین علیه السلام را مي بوسید و 
لبهاي او را مي مکید و او را در آغوش مي کشید و گاهي او را با بردارش 
ای را 
پاسخگويي در روز قیامت (و در برابر محکمه عدل الهي ) ساز . 
ممانفت ام کلتوم له السلاه ار کرفین اطفال مضدنه اهل کرفه را 
متام حصاصن وید سردم وت ادیش مرها اسمال ال سم 
السلام رقت آورده و از فراز بام نان و خرما به ایشان بذل مي نمودند و 
کودکان نیز گرفته و بر دهان خود مي گذاشتند . اما ام کلئوم علیه السلام 
آن نان بازه ها و گردوها و خرماها را از دست و دهان کودکان مي ربود و 
هه کته مس اک سر اه ونم رصم کرو زا اه ال کف آن 
الصدقه علینا حرام ) , يعتي يب : اي اهل کوفه دست از بذل این اشیا باز 
گیرید که صدقه بر ما اهل بیت روا نیست . 
نیز زماني که ام کلثوم علیه السلام دید زنان کوفه برکاروان اسرا زار زار 
مق کون سر انسکل سرون کی افعالت مس با اهل اای ق ۲ 
رجالکم قشکنا سار و فا اکتا مکی للم سم فصل اعصا 

: اي اهل کوقه , مزدان شما مردان ما را مي کشند و زنان شما بر 
۱ کی ۲ اب ۳۹۹۳ یر و شما 
حکم خواهد فرمود . 
اثر دعاي ام کلثوم علیه السلام در شهر سیبور 
سپهر , در ناسخ گوید : چون اهل بیت رسول خدا را به سیبور (نام شهري 
یت ی 
گرد آمدند . سپس شيخي سالخورده که زمان خلافت عثمان را درك کرده 


در تمام امصار و بلدان گردانیده اند و كکسي از در منع سخن نکرده است , 
بگذارید تا از شهر شما هم بگذرانند . جوانان گفتند که وال هر جر اتعو 
گذاریم این قوم پلید شهر ما را به قدوم خویش آلوده سازند . در زمان , 
بشتافته و پل روي آب را که از آن عبور مي شد , قطع کردند و ساخته 
جنگ شدند . در پي این ماجرا , حرب در پیوست و رزمي سخت بر پاي 
ایستاد , چندانکه ششصد تن از لشگر ابن زیاد دستخوش تیغ فولاد ۰ 
جماعتي نیز از جوانان سیبور به خاك افتادند . در این وقت ام کلثوم علیه 

الله شرابهم و ارخص اسعار هم و رفع ايدي الظلمه عنهم ) ابو مخنف گوید 
: از اثر دعاي ام کلثوم , اگر جهان همه انباشته ظلم و جور بودي , در 
اداضی ایشان سر ابیت تعمت وال ور ایت فسطا وعدل آفر‌انته شین 


اثر نفرین ام کلتوم علیه السلام در شهر بعلبك ۲ 
نیز صاحب ناسخ گوید : چون اهل بیت رسول خدا صلي الله علیه و اله را 
به بعليك نزديك کردند , به حاکم بعلبك نوشتند که : اينك سرهاي خوارج و 
اهل بیت ایشان است که به درگاه یزید حمل مي دهند , علف و آذوقه مهیا 
کن و به استقبال ما بیا . حاکم بعلبك فرمان داد تا جاي آسایش و آرامش 
از بهر ایشان مهیا ساختند و از سویق و سکر و دیگر مشروبات و ماکولات 
فراهم اوردند و دفها بنواختند و رايتها برافراختند و در بوقها ی 
کافران را استقبال کردند و به شهر در اوردند . در این وقت ام کلثوم علیه 
السلام فرمود : نام اين بلند چیست ؟ گفتند بعلیت... فقالت : (آباد: اللد 
تعالي خضرائهم و لا اعذب الله شرابهم و لا رفع الله ايدي الظلمه عنهم ) 
قال ابو مخنف : (و لو ان الدنیا کانت مملو عدلا و قسطا لما انالهم الا ظلما 
۰ 
: آن مخدره در حق آنها نفرین کرد که خداي تعالي نابود کند وسعت 

مت سا را هگا گرنان آت مارا وت طالیان را از ند 
شما کوتاه نکند , و ابو مخنف گویدر : اگر همه دنیا را عدالت و رفاه فرا 
گیرد:در بعليك جز انار ظلم و بنچار کی چیز دیگر نیست : 
ورود ام کلثوم علیه السلام به دروازه شام و توصیه او به شمر لعین 
سید بن طاووس در لهوف گوید : چون کاروان اسراي اهل بیت علیه 
السلام نزديك دروازه شام رسیدند , ام کلئوم علیه السلام شمر بن ذي 
الجوشن را طلب کرد و فرمود : مرا با تو حاجتي است . گفت : حاجتت 
ی ی ی ی تیا 

که مردمان در آن کمتر انجمن باشند و بگو سرهاي شهدا را از میان 
محملها دور کنند تا مردم به نظاره سرها مشغول شده و به حرم رسول 


خدا صلي الله علیه و آله ننگرند . شمر , که خمیر مایه شرارت بود , چون 
مقصود آن مخدره بدانست یکباره بر خلاف مقصود آن مخدره کمر بست و 
فرمان داد تا سرهاي شهدا را در خلال محملها جاي دهند و ایشان را از 
دروازه ساعات , که مجمع رعیت و رعات بود , به شهر در اوردند تا مردم 
بیشتر بر انها نظاره کنند 
و سپهر در ناسخ گوید : در آن حال , شمر , حامل سر حضرت امام حسین 
علیه السلام بود و پیوسته گفت 0 , انا قاتل الدین 
الاصیل , انا قتلت ابن سید الوصیین و اتیت براسه الي یزید امیرالمومنین ) 
ام کلئوم علیه السلام چون بشنید که شمر به عمل خویش افتخار کرده و 
مي گوید : من صاحب نیزه بلند و کشنده فرزند ارجمند سید اوصیا و قتال 
کننده با دین اصیل بلند پایه مي باشم ار 
گرفت و فرمود : (و فيك الکثکث يا لعین بن اللعین . الا لعنه الله علي 
الظالمین با ویلك اتفتخر علي یزید الملعون بن الملعون بقتل من ناغاه في 
المهد جبرئیل و من اسمه مکتوب علي سرداق عرش الجلیل و من ختم الله 
بجده المرسلین و قمع بابیه المشر کین فاین مثل جدي محمد المصطفي و 
ابي المرتضي و امي فاطمه الزهرا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ) 
1 باد اي ملعون . لعنت خداوند بر ستمکاران باد . واي 
. ایا فخر مي کني بر یزید ملعون که به قتل رسانيدي كسي را که 
ای ان ی ات یک وا کاس رس ان 
عرش جلیل پروردگار , مکتوب است ؟ كشتي كسي را که خداوند متعال 
پيامبري را به جد وي , رسول خدا , خاتمه داد . آیا افتخار تو این است که 
به قتل رسانيدي كسي را که پدرش نابود کننده مشرکین بود ؟ کجا جدي و 
پدري و مادري مثل جد و پدر و مادر من پیدا خواهد شد ؟ خولي اصبحي که 
نگران اين بیانات بود , به ام کلثوم علیه السلام گفت : تابین الشجاعه و 
اه 
مراحعت ام کی ات فا رای شاه تیه رای و 
در جلد عاشر بحار (طبع كمپاني ) و غیر آن مروي است که چون یزید 
خواست عیال الله را روانه مدینه نماید اموال و اثقال و عطایا را بر زبر هم 
نهاد تاآنجا که گوید : آنگاه روي به مدینه نهادند , چون ديوارهاي مدینه 
نمودار گردید , ام کلئوم با دلي پر از اندوه سیلاب اشك از دیده جاري 
ساخته به قرائّت ۱30۸7 
مدینه جدنا لا تقبلینا 


فا ارات الاو اسف 
از ار وسئل الله غا 
بانا قد فجعنا في اخینا 


آینشعن موب یه آم کلنوم صلام الله هدور کت معانل مقصان آمده 
براي تیمن و تبرك دو بیت از آن را زینت بخش این مجموعه نمودیم . 
آنگاه بر سر قبر مادرش , فاطمه زهرا علیه السلام آمد و از بانگ ناله و 
عویل , شور محشر برپا کرد . مردم گریبانها چاك زدند , صورتها 7 
۰ و ناله واحسیناه به چرجخ برین رسانیدند . در ان وقت ام کلثوم علیه 
السلام , با چشم پر آب و قلب کباب , بر سر قبر مادر اين مرثیه را بگفت 
کهشنی را ات و اب وا کیاب‌ننقهود : 
افاطم لو نظرت الي السبایا 
بناتك في البلاد مشتتینا 
افاظم شرت ای الاو 

له ات نم وت الماندها 
افاطم لو رایت بتنا سهاري 
ی نمی در یا 
اقاطم ما لقیتشن: عدا كت 
فلا قبرات ما اقد اقا 
فاهر امت یا باه ثم ترا 
ال تم القیاقه شندتا 
وفات علیا مخدره ام کلثوم علیه السلام 
در بحر المصائب گوید که : ام کلثوم علیه السلام چون وارد مدینه شد (بعد 
از واقعه جانسوز کربلا) بعد از چهار ماه از اين سراي پربلا به رحمت 
خداوند لایزال پیوست , بنا بر قول علامه حلي در منهاج الصلاح و شیخ 
کفعمي در مصباح و شیخ مفید در ارشاد (که مي فرمایند ورود اهل بیت 
علیه السلام در مد بنه بیستم شهر صفر بوده است [ وفات ان ِ 
بزر گوار بایستته تقویاذر اواخر شهر عمادی الناتی 62 از هعرت باشند. 
الله العالم + رو در مدفن این مخدره به نام ام کلثوم علیه السلام 0 
و در جاي دیگر ذكري ندارد . سلام الله علیها و علي جدها و امها و ابیها و 
اخویها . (361) 
3 . حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام مصر - شام 
مادرش رباب دختر امر القیس بن عدي بن اوس بن جابر بود . اين شعر 
لعمرك انني انتي لاحب دار 
نف اس 
احبهما ال بعد مالي 
و لیس للائمي بها عتاب 
و لست لهم و ان عتبوا مطیعا 
حياتي او يغيبني التراب (362) 


اصبغ بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم سکینه را خواستگاري کرد , او را به 
مصر بردند , موقعي رسید که اصبغ مرده بود . 

در شعر منسوب به حضرت سید الشهدا علیه السلام به سکینه علیه السلام 
با عنوان خیره النسوان (بهترین زنان ) خطاب شده است . ۲ 

او که تمام انقلابات زمان را درك و خود در دانش و ادب سر امد زنان 
عصر بود , در انقلاب حسيني و بيداري زنان نسبت به فجایع بني امیه نقش 
موثري داشت و در کاروان اسراي شام همچون عمه اش زینب علیه 
السلام , در نگهداري کودکان و تبلیغ اهداف حسيني تلاش مي کرد . 

حضرت سکینه علیه السلام , هم در مصر و هم در باب الصغیر شام , قبه و 
بارگاه و زایران زيادي دارد که از همه كشورهاي اسلامي به زیارتش مي 
روند . حضرت سکینه علیه السلام که سالها پس از قضیه کربلا زنده بود , 
يکي از راویان صحنه کربلا و یاد اور فداکاري پاران امام حسین علیه 
السلام است . (363) 

4 . فاطمه صغري علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام مدینه - شام 


عبیدالله بن تیمیه بوده است . (364) وي در سال سي ام هجري به دنیا ام 
د و در واقعه کربلا نیز حدود سي سال سن داشته است .۰ (365) لذا مي 
توان گفت از خواهرش ۳ سکینه علیه السلام زر کنو بوده است . 
فاطمه صغفري زدي پززوارن. تدارا مقام عالي ديني و علمي بود » به 
طوري که پدرش سید الشهدا علیه السلام به اين امر شهادت داده است و 
آن هنگامي بود که حسن مثني براي خواستگاري يكي از دختران امام 
۱ ۱ ۱۱ که هن ۱ او 1 
بسیار شبیه , و در دین , تمام شب به نماز و عبادت مي پردازد , روزها را 
روزه مي دارد و در شکل مشابه حور العین است . (366) او از پدر . 
برادرش - امام زین العابدین علیه السلام - و عمه اش - حضرت زینب علیه 
(للافع یلام بو کاس و اما یت نیشن خذیت ووایت مین کردم و 
فرزندان او , عبدالله , ابراهیم , حسین همچنین ام جعفر , ابوالمقدم , و 
زهیر بن معاویه نیز از او حدیت نقل کرده اند , احادیث او در سنن ترمذي , 
ابوداود , آبن ماجه , نسايي , و تالیفات ابن حجر آمده اس 
ضغري علیه السلاض کر فتزل فاطفه هرا علبه: السلام مادر بز رکش 

ی ال ار رت 
خانه های مسجد النبی ضلي الله علیم.و آله را ضادز کزد او به خارج:فسخد 
رفته . و در آنجا خانه اي ساخت , چاهي حفر کرد که برکت فراواني داشت 

. اين چاه را زمزم مي خوانده و مردم از آن تبرك مي جستند . 


فاطمه علیه السلام همانند زینب کبري علیه السلام در حوادت کربلا مامن 
و پناهگاه اهل بیت علیه السلام بوده و دربارگاه عبیدالله بن زیاد و یزید 
خیم ها غرا اتف ات امض ها ۱10 کر ات .307۰ 
پشت قبر سکینه علیه السلام و ام کلثوم علیه السلام سمت چپ آن , قبري 
منسوب به فاطمه صغفري علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام است 


در بیشتر منابع روایت مي کنند که فاطمه صغري علیه السلام در منزل خود 
, يعني در پشت مسجد النبي صلي الله علیه و آله وفات یافت و در بقیع به 
خاك سیرده شد . ۲ 

در کتاب از پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله تا حضرت زین العابدین علیه 
السلام نوشته شیخ علي فلسفي , چاپ 1413 هجري قمري چنین نقل مي 
کند : 

فاطمه صفري علیه السلام در شهر شام مدفون و داراي بقعه و حرم بسیار 
زیبا و زائرین فراواني دارد و اضافه مي کند : در کتاب بحار الانوار , ص 
7 از کتاب مناق و نیز در کتاب ناسخ التواریخ ص 495 از حضرت سجاد 
علیه السلام روایت مي کند که مرغي روز عاشورا پر و بال خود را در خون 
امام حسین علیه السلام بیالود و پرواز نمود و به مدینه رسید و بر سر 
دیوار خانه فاطمه صغفري علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام 
این اشعار را بگفت : 

نعب الفراب فقلت من 

تنعماه و یلك يا غراب 

قال : الامام , فقلت : من 

قال : الموفق للصواب 

ان الحسین بکربلا 

گفت اي مرغ چرا حال پریشان داري 

از غم کیست چنین ناله و فغان داري 

اشك خونین ز چه از چشم ترت مي ریزد 

گو به من خون که از بال و پرت مي ریزد 

من ماتم زده آخر پدر در سفر است 

ز غم دوري او خون دلم در بصر است 

نه خبر از پدر و نه ز برادر دارم 

روز و شب آروزي دیدن اکبر دارم 

تو مگر هدهدي و سوي سبا آمده اي 

یا مگر قاصدي از کرب و بلا آمده اي 


بلکه آورده اي اي مرغ به این شوین و شین 

په صغراي جگر خون خبر مرگ حسین 

گفت : اي فاطمه با شور و نوا امده ام 

قاضد مر گم و از کرب و بلا آمده ام 

کربلا یکسره صحراي منا بود امروز 

روز قرباني شاه شهدا بود امروز 

فاش گویم پدرت از ستم شمر و سنان 

کشته شد با لب عطشان به لب اب روان 

5 . میمونه دختر امام حسن علیه السلام 

6 . حمیده دختر مسلم بن عقیل علیه السلام 

این دو بانوي بزرگوار (در مقبره اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن 
ابیطالب علیه السلام مي باشند) در يك حجره و مقبره قرار دارند که در 
پشت مقابر سکینه و ام کلثوم علیه السلام در سمت چپ قبر عبدالله بن 
جعفر صادق علیه السلام واقع شده است . بر بالاي حجره آنان گنبدي به 
رنگ سبز و در داخل آن تابوتي بزرگ و چوبین دیده مي شود . حجره مذکور 
در سال 1330 هجري بازسازي شده و به وسیله پلكاني به زیر زمین داخل 
آن‌تراه انستت که در آن جا هر سه قبر در کنار هم مي:ناشد . 

قبر اول از (حمیده دختر مسلم بن عقیل علیه السلام ) متوفي سال هفتاد 
هجري - قبر دوم از (اسما بنت عمیس ) . همسر جعفر طیار و علي علیه 
السلام متوفي سال 65 هجري , و سومین قبر نیز از میمونه دختر امام 
حسین علیه السلام است که هر سه در داخل يك مقبره کاشيکاري شده و 
چوبین قرار دارند . (368) 

7 عبدالله بن جعفر طیار - باب الصفغیر 

پدرش شهید عالیقدر اسلام حضرت جعفر طیار , و مادرش اسما بنت 
عمیس مي باشد . او برادرزاده و داماد حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
است . عبدالله از اسخیا و بخشندگان مشهور عرب بوده است . همچنین 
در حمایت از خاندان نبوي و ارادت به آنشتان علوي و علاقه به حسنین علیه 
در سنین جواني در جنگهاي روم و جهادهاي حضرت امیر المومنین علیه 
السلام شرکت داشت و از فرماندهان شجاع بود . در قضیه کربلا احتمالا به 
اجازه امام در حجاز مانده و پسرانش را براي قرباني در راه خدا به همراه 
امام حسین علیه السلام به کربلا فرستاد که به شهادت رسیدند . پس از ان 
نیز هرگز زبان به ندامت و ناشكري نگشود . گویند : وقتي خبر شهادت 
فرزندان خویش را دریافت به عزاداري پرداخت , غلامش بر زبان راند که 
این مصیبت به خاطر حسین علیه السلام به ما رسیده است . عبدالله 
سخت براشفت و غلام را توبیخ کرد . 


نوشته اند که عبدالله به خاطر املاكي که در شام داشت به آنجا مسافرت 
کرده و در همانجا درگذشت . گرچه وفات او را در مدینه و مدفنش را در 
جوار عمویش عقیل نیز نوشته اند , مع ذلك رحلت همسر عالیقدرش 
حضرت زینب سلام الله علیها در شام موید وجود قبر او در شام مي باشد . 
تاعتفاد رامد اوه تا مین ات سعطن اهلحت مط قاران آنان 
در شام خود حركتي به منظور ابطال تبلیغات امویان باشد , چنانکه بسياري 
معتقدند وجود شیعه در شام از برکات همین مهاجرتها و اسارتها و تبعیدها 
به شام و مهاجرت بلال و ابوذر و عبدالله و دیگران بوده است . 

فرزندان عبدالله در قيامهاي اسلامي علیه بیدادگران اموي و عباسي نقش 
(369) 

8 . مقام حضرت سجاد علیه السلام و سرهاي شهداي کربلا - شام , باب 
الص: 


در قبرستان باب الصفغیر شام , بقعه و ضريحي وجود دارد که مدفن 
سرهاي مقدسه 17 تن از شهداي اهل بیت علیه السلام در کربلا مي باشد 
و در جنب آن نیز مقام حضرت سجاد علیه السلام وجود دارد . (370) 

چند سر از شهدا را در (باب الصفیر) به خاك سیردند . امروز این مکان که 
حدود پنجاه متر بالاتر از در اصلي قبرستان باب الصغیر و سمت چپ کوچه 
مي باشد داراي محوطه اي بزرگ است که در وسط آن حجره يا اطاقكکي 
بوده و سرهاي مقدس در این اطاقك دفن شده اند . در سالهاي اخیر بر 
مدفن آنان ضريحي از نقره ساخته شده است . هر چند که بر بالاي این 
حجره , اسامي شانزده تن از شهداي کربلا نوشته شده لیکن به احتمال 
قوي تنها سر سه تن از شهداي کربلا در اين مکان به خاك سپرده شده اند . 
این سرها عبارتند از : 

1 - سر مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 

2 - سر مقدس حضرت علي اکبر علیه السلام 

3 - سر مقدس حبیب بن مظاهر علیه السلام 

محسن الامین در سال 1321 هجري کتیبه اي بر بالاي در ورودي این مقام 
با این عبارت دیده بود (هذا راس عباس و علي بن الحسین علیه السلام و 
حبیب بن مظاهر) بعدها که ضريحي بر روي این محل گذاشته شد نام 
شانزده تن ذکر گردید . (371) با توجه به اينکه منابع تاريخي شیعه آذعان 
دارند بیشتر سرهاي کربلا به بدنهاي انان ملحق شد به نظر نمي رسد در 
اين مکان بیش از سه سر به خاك سپرده شده باشد . 

والله اعلم بالصواب 

نام سرهايي که بر سقف گنبد این مکان ثبت شده عبارتند از : 

1 - عباس , 2 - علي اکبر , 3 - حبیب بن مظاهر , 4 - قاسم بن الحسن , 5 


- عبدالله بن علي , 6 - عمر بن علي , 7 - حر رياحي , 8 - محمد بن علي , 
9- عبدالله بن عون , 10 - علي بن ابي بکر , 11 - عثمان بن علي , 12 - 
و , 13 , 14 - محمد بن مسلم , 15 - عبدالله 
و 
قبر عبدالله بن امام زین العابدین علیه السلام معروف به عبدالله باهر در 
کنار دیواره شرقي باب الصغیر قرار دارد , که از قبرستان مستقل و راه 
آن پس از در اصلي قبرستان مي باشد . داراي صحن و گنبد و سبز و 
شبستان نسبتا بزرگي است . اطراف مقبره و مرقد او که در سال 1330 
هجري قمري بازسازي شده است , ديواري کشیده اند که ان را از 
ف ات سل واه 
فالله با ا یاهع ار خاماسام ای تا اف ام ات 
برادران به حسن و جمال معروف و به علت درخشندگي چهره , معروف به 
باهر بود و در هیچ مجلسي نمي نشست جز انکه حاضران را از فروع روي 
و درخشندگي دیدار خویش نور و فروغ مي بخشید , وي متولي صدقات 
سول حها صلی ات له اضر المومتین. علمه لس لام مود یداه 
مردي فاضل و زاهد و فقیه و محدت بود . از طریق آباء کرام خود از 
خست رل خلت اه هه له ار ای سل کی وت 
فراواني از وي منقول است ۰ برخي وفات وي را در مدینه دانسته اند و 
قصی بر یه دار« 
0 . عبدالله بن جعفر الصادق علیه السلام 
قبر فرزند گرامي امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه , کمي 
بالاتر از قبر فاطمه صفري علیه السلام و در سمت چپ آن قرار دارد , که 
دارای ده کعیصر اس رم ه ال آی ای وین 
اي فلزي دیده مي شود , این جا قبر فرزند امام ششم شیعیان است . 
(372) 
3 با تست ی 

. اسماء بنت عمیس بن معبد بن تمیم بن مالك - باب الصغیر شام للّه 
وي از نخستین زنان گرونده به رسول اکرم صلي الله علیه و آله و اولین 
دسته مهاجرین است که با شوهر ارجمندش حضرت 1 
السلام به حبشه هجرت نمود . فرزندش عبدالله نیز در حبشه به دنیا امد . 
همزمان نجاشي , پادشاه حبشه , نیز داراي پسري شد که به تبعیت از 
جناب جعفر طیار داراي سه پسر شد (عبدالله , محمد , عون ) 
وي پس از شهادت حضرت جعفر علیه السلام همسر ابوبکر شد و ثمره این 
ازدواج پسري به نام محمد بود که از یاران مخلص مولي علي علیه السلام 
و استاندار حضرت بود که در مصر شهید شد . اسماء بعد از ابوبکر به 


افتخار همسري مولي علي علیه السلام نایل امد که از او نیز داري دو پسر 
شد به نام يحيي (که برخي او را عداد شهداي کربلا مي دانند و بعضي 
نسابه ها مي نویسند در زمان حیات والدین از دنیا رفت ) و محمد اصغر . 
رت و ی ی ی 
کر ها رات لیر سور فا تفر اور ید رت موه 
بن آبي بکر و میمونه حضرت امام حسن مجتبي علیه السلام دفن شده , در 
ی ۱ 
2 . فضه , خادمه حضرت زهرا علیه السلام - باب الصغیر شام للّه 
فضه از زنان فاضله و نمونه روز گار خویش و از اراتمندان خاص خاندان 
ات فرظا رت اسن رسضی ای مان اما شاه اد ان ابر ان 
و بعضي شاهدخت نوبه اي مي دانند که از بلاد نوبه با توجه به خوابي که 
دیده بود در معیت اسیران وارد سرزمین اسلام شد و به خانواده پیغعمبر 
صلي الله علیه و آله پیوست . حضرت زهرا علیه السلام كارهاي خانه را با 
فضه يك روز در میان تقسیم کرده بود . فضه در بیست سال اخر عمر 
نت ۵ مایت وه رات رما اات رن ادخ که یه 
متأبعت از اهل بیت علیه السلام و به موجب نذري که براي شفاي امام 
حسین علیه السلام کرده بود سه روز روزه گرفت و افطارش را به تیم و 
مسکین و اسیر داد , 1 متتتمول. این انه-تر بقه اشعت هدر شورم. هن اتف 
مي فرماید : (ویطعمون الطعام علي حبه مسکینا و یتیما و اسیرا) (374) 
| 
اهل حرم , در کنار حضرت زینب و ام کلئوم و سکینه و رباب علیه السلام , 
مورد خطاب تفقدآمیز امام غریب و مظلوم قرار گرفت . 
بر ی رات ای ای دا ره ی 
جعفر طیار و بلال به طرف بقعه محمد بن ابي بکر به سمت دست راست 
فان که موم ی در ره ار : (فضه خادمه رسول الله ) 
(375) 
هی ام ره ار ی ها این اه له له 
در انتهاي دیواره شرقي قبرستان , کمي بالاتر از در اصلي و پس از قبر 
غیدالله. بنخ. سجاد علیه الساام:»-خجره اي نطور مسنفل ونجدا ان سایر 
کروان است کر آن موم که رام باه مت ان رصول دا 
صلی الم‌ یه مه له ددع شود هه تن بای کته ام امر فحت 
ندارد , زیرا ام سلمه و ام حبیبه هر دو در قبرستان بقیع در مدینه مدفون 
هستند ۰ (376) 
5 . مقداد بن اسود کندي بهراني - مقداد بن عمرو - شام 
مقداد از سابقین در اسلام و از مجاهدین بزرگ است که در جنگها شرکت 


جسته , حکم بن کیسان را وي اسیر و دعوت به اسلام نمود . 
در آغاز رنج فراوان برد , چنانکه خوونتن.. کید ۶ تور آغاز :فان که زه 
مدینه آمدیم پیغمبر ما را به گروههاي ده نفري تقسیم کرده بود که در يك 
تا ی 
مقداد از دسته هاي سه يا چهار 1 پا هفت نفري اولیه است که به زبان 
خاندان نبوت تمجید شده اند . وي در ياري و همبستگي با اهل بیت گوي 
و هه ری ان فان کارسی. کف ایآ نمی مس 
چنانکه درباره اش فرموده اند : 
(ما بقي احد الا و قد جال جوله الا مقداد بن الاسود فان قلبه کان مثل زبر 
الحدید) 
رسول خدا صلي الله علیه و آله دختر عمویش زبیر بن عبدالمطلب را به 
همسري مقداد در اورد . 
گرچه محدث قمي نوشته است که قبر مشهور در شهر وان به نام مقداد , 
قبر شیخ جلیل معظم فاضل مقداد است که از علماي جلیل الشان شیعه و 
صاحب مولفات نفیسه مي باشد و قبر مقداد را در جرف نزديكکي مدینه مي 
داند . ولي در بازگشت از زینبیه به طرف شام در سمت دست راست تابلو 
سبز رنگي وجود دارد که نوشته است : (سيدي مقداد) . در کنار جاده , 
مسجد زيبايي است به نام مقداد و مقبره اي در صحن مسجد و جود دارد 
که اطراف آن نرده آهني دارد و قبر با سنگهاي مرمر زيبايي نوسازي شده 
و این اشعار بر روي سنگ نقش بسته است : 
انا المقداد بو معبد 
انا بن السید الاسود 
تهز الارض حملاتي 
و ابواب السما ترعد 
انا المقداد في یوم القتال 
ابید البیض بالسمر العوالي 
و سيفي في الوغا ابیض صقیلا 
ی و ۱ 

. بلال بن رباح موذن رسول الله صلي الله علیه و اله - باب الصغیر شام 


ی ار 
را خرید و آزاد کرد . وي موذن رسول خدا صلي الله علیه و آله بود ولي 
بعد از پیغمبر صلي الله علیه و آله در مدینه نماند و براي ابوبکر و عمر 
اذان نگفت و به شام مسافرت کرد و در سال بیستم یا بیست و یکم در 
سن 63 یا 70 سالگي در شام درگذشت و در باب الصفیر دفن شد و اکنون 
با عبدالله بن جعفر در يك بقعه قرار گرفته است . 


شبلنجي در نور الابصار مي نویسد : بلال اولین موذن رسول خدا صلي الله 
علیه و آله بود و بعد از آن براي هیچکدام از ز خلفا اذان نگفت و در سال 17 
یا 18 هجري درگذشت . (377) 

7 اویس قرني پسر انیس , سوریه - رقه 

اویس يكي از چهارمین فرد ممدوح از زهاد ثمانیه در اسلام است . دوستي 
دو جانبه میان پیغمبر صلي الله علیه و اله و اویس ضرب المثل است . او 
در طول مدت عمر نتوانست پیغمبر صلي الله علیه و آله را ببیند ولي در 
عین حال , چنان شمایل پیغمبر صلي الله علیه و آله را توصیف مي نمود که 
یاران چند ساله پیامبر صلي الله علیه و آله از آن درمانده شده بودند . او 
از مادرش اجازه گرفته بود که براي دیدن پیغمبر صلي الله علیه و آله به 
مدینه برود , به شرط اینکه اگر حضرت در مدینه نبود فوري از کو فاد 
اویس نیز با اشتیاق به مدینه آمد ولي پیامبر صلي الله علیه و آله را زیارت 
نکود ویر کشت وفنین امیش ضلی. الله لیم وله به :مدیته امد فرموو: 
(اني لا جد نفس الرحمن من قبل الیمن ) من بوي خوش رحمان را از جانب 
اویس قرني از اکابر تابعین و از حواریون حضرت امیر المومنین علیه 
السلام است و در زهد و جلالت شان و رفعت مقام و تقوایش همه 
مسلمانان اتفاق دارند و کتابها مشحون از فضائل اوست . پیامبر اکرم 
صلي الله علیه و آله فرمود : او راهب این امت است , و نیز فرموده است 
: اویس قبایل بزرگي از ربیعه و مضر را شفاعت مي کند . 

اویس در جنگ صفین به ياري حضرت امین آلمومتن خن یم الم 
شتافت و با وي بیعت کرد و در همین جنگ : به شهادت رسید و در صفین 
مدفون گشت . 

قبر وي اکنون در شهر رقه واقع در 200 کيلومتري حلب و 450 کيلومتري 
2 - عمار یاسر : شهر رقه - نزديك قبر اویس قرني 

3 - زكرياي پیغمبر : شهر رقه جامع زکربا 

8 . عبدالله بن ام مکتوم عامري موذن تقم. فلت الله غلیه و .له - باب 
الصغیر 

برخي نام او را عمرو نوشته اند . مادرش ام کلثوم و پدرش قیس است 
عبدالله قدیم الاسلام و مهاجر است و چون نابینا بود سیزده بار پیغمبر 
صلي الله علیه و آله او را در مدینه گذاشت که به جایش نماز بخواند و لذا 
به غزوات نرفت . او در جنگ قادسیه حاضر بود . 

بعضي مفسرین , فرد اعماي مذکور در سوره عبس را همین شخص مي 
دانند و به مناسبتهاي دیگر نیز نام وي در تارخ اسلام آمده است . نیز آورده 
اند کهوی فد از خنی ندز به‌مدننته. امد و: تایبا نود و رات سول صلی 


اللفعلیه. و الهندر تقام عروانی. که از مدیه ازع ی شید وي را به 
پيشنمازي مدینه معرفي مي فرمود . عبدالله در قادسیه دو زره پوشیده و 
پرچم سياهي نیز به دست داشت و پس از جنگ به مدینه مراجعت و در 
آنجا در گذشت . 

ولي اکنون آرامگاهي در کنار حضرت عبدالله الباهر به نام وي در باب 
الصغیر مشهور است و نزديك بقعه او اطاقي وجود دارد که به يكي از 
همسران رسول خدا صلي الله علیه و آله منسوب است . (378) 

9 . قبر اوس بن اوس _ 

(اوس بن اوس ) يكي دیگر از صحابه جلیل القدر رسول خدا صلي الله 
علیه و اله است . وي از كساني بود که در مسجد النبي صلي الله علیه و 
آله و بر (ایوان صفه ) زندگي مي کرد . اوس بن اوس در نهایت فقر و 
تنگدستي روزگار مي گذرانید و همواره در مسجد رسول خدا صلي الله 
علیه و آله مشغول تهجد و عبادت و اعتکاف بود . وي به شام هجرت کرد و 
پس از وفات در دوران خلافت عثمان , در باب الصفغیر مدفون شد . (379) 
مقبره وي اکنون در مقابل مدرسه صابونیه در سمت دیواره غربي باب 
الصغیر است . 

0 . وائله بن الاسقع 

يکي يكي دیگر از صحابه رسول خدا صلي الله علیه و آله که همراه اوس بن 
اوس و عمار بن پاسر و دیگران بر ایوان صفه در مسجد النبي صلي الله 
علیه و آله زندگي مي کرد وائله بن الاسقع بود . وي عمري بالنسبه طولاني 
داشت و گویند در سن 150 سالگي - در خلافت عبدالملك مروان (سال 
3 هجري ) - در دمشق از دنیا رفت و در باب الصغیر مدفون شد . او 
آخرین صحابه اي بود که در این شهر وفات یافت ۰ (380) وائله یس از 
شهادت امام حسین علیه السلام به شدت خشمگین بوده و همواره به نقل 
آیه تطهیر که"در شان خاندان رسول خدا صلی. الله«علبه و آله نازل شده 
مي پرداخته (381) 

است . 

او ای سس 
پسن از فتح دمشق به این شهر آمد و در انجا سکونت. گزید.. دز دوران 
معاویه , كرسي قضاوت در این شهر را بر عهده داشت و در سال 9 
هجري در گذشت . وي را در کنار ابي درداء وام درداء مدفون ساختند . 
(382) 

2 . سهل بن ربیع انصاري 5 ۴ 

(سهل بن ربیع انصاري ) يكي دیگر از صحابه بزرگوار و از قبیله اوس بود 
که در مشق ساکن شده و در اوائل خلافت معاویه وفات یافت . او را در 


باب الصغیر (جنوب قبرستان ) به خاك سیردند . (383) 

13 ,. حجر بن عدي کندي يمني 

- شهید ولاي علي علیه السلام - دمشق 20 کیلومتري دمشق در قریه عذر| 
که اکنون در محل عدر تلفظ مي شود و از توابع دوما که بعد از حرستا در 
سمت راست دوما مي باشد . ایستگاه اتوبوسهاي ان در شارع الثوره است 


حجر از تابعین کبار و سران زهاد و از ابدال یاران علي علیه السلام و 
معروف به حجر الخیر است . ۱ 

چه خواهي کرد ؟ پرسید : چه کنم ؟ فرمود : لعن بکن ولي بيزاري مجوي 
که من بر دین خداوندم . 

بتن: ار شهادت عضرت آمتی علیه السلام عضمد تن پوسفه غامل یمین :: 
حجر را بر در مسجد صنعا نگه داشت . او را کتك زيادي زدند تا مولا را لعن 
کند , و وي در انظار مردم گفت : 

بان آلامیر آافرنی ان العین علا فالفنی لعتة الله )۵94 

اهیر هی مان قی دهد کی را اجنت کع وب موی ۱:99 
حجر به کثرت نماز و زيادي زهد معروف بود . وي در آخرین دقایق نزديك 
ی پا یی و و و 
گشود و فرمود : اي حجر , چه مي کني زماني که ترا به بيزاري جستن از 
من بخوانند ؟ عرض کرد : به خدا سوگند اي امیر مومنان , اگر مرابا 
متیر بارن.بازه کند.و در انتشم افکنند. ۵ موزانتد:, جحمل ,همه نا کوارنها 


را بر برائت از تو ترجیح مي دهم . 
حضرت فرمود ال یر سرا را خی ان سل 
) (385) 


عايشه به معاویه گفت : از رسول خدا صلي الله علیه و آله شنیدم که مي 
فرمود : پس از من در (عذرا) مرداني کشته مي شوند که خداوند و اهل 
اسمانها به خاطر انها خشمناك مي شوند . (386) 

مرگ حجر چنان كشورهاي اسلامي را تکان داد که معاویه را رسوا کرد . 
ربیع بن زیاد , استاندار و فرمانده ارتش معاوبه در خراسان , پس از نماز 
موضوع را در منبر بیان کرد و از خداوند مرگ خود را طلب کرد و دعایش 
مستجاب گردید . (387) آبن اثیر گفته است : قبر حجر در عذرا معروف و 
مستجاب الدعوه است (قبر مزبور در کنار مسجدي است که ماذنه قديمي 
دارد و اخیرا به همت مردم مسلمان صحن و بارگاهي براي آن مي سازند) 
حجر با وجود سن کمش از بزرگان یاران علي علیه السلام محسوب مي 
شود و در صفین فرمانده قبیله کنده و در نهروان فرمانده میسره لشگر 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود . ماجرا جوياني دنیا پرست مانند : 
ابو براده پسر ابوموسي اشعري , شمر بن ذي الجوشن , شبث بن ربعي و 
عمر بن سعد استشهادیه اي تنظیم کردند که حجر و یارانش خلیفه را لعن 
کرده و از مردم خواسته است علیه معاویه وارد جنگ شوند ۰ مامورین 
خکوهتن: انها را به طرف شام حرکت دادند . هنگامي که آن ان را از کنار 
منزل قبیصه يكي از همراهان حجر عبور مي دادند , دخترانش مي گریستند 
, آنها را امر به سکوت کرد و گفت : من يا به فیض شهادت مي رسم که 
خذا و نددنخهد ارشماست: وبا آنکه نز فین. کردم 

ایشان را به مرج عذرا (نزديك دمشق ) بردند , قبرهاي آنان را کنده و با 
شمشیر برهنه در برابرشان ایستادند . 6 نفر به درخواست بستگانشان آزاد 
شدند. . هشت نفرشان تا ضبح تماز خواندند , باهداد خواستند آنها را بکشند 
دو نفر را به نزد معاویه بردند , وي يكي را به شرط آنکه به کوفه نرود آزاد 
کرد و ديگري را به نام عبدالرحمان به کوفه فرستاد تا با شدیدترین وجه او 
را شهید نمایند . 

حجر اجازه گرفت و دو رکعت نماز طولاني خواند و فرود : اين کوتاهترین 

سل . جلاد پرسید : چرا بدنت مي لرزد 


۱ ۱ 1۳ 
که خداوند را به خشم بیاورم . 

تعداد شهدا : 1 - حجر بن عدي 2 - شريك بن شداد حضرمي 3 - صيفي بن 
شبل شيباني 4 - قبيیصه بن ضبیعه عبسي 5 - محرز بن شهاب منقري 6 - 
کدام بن نحیان عنزي 7 - عبدالرحمان حسان عنزي 

در شمال شرقي قبر حضرت رقه علیه السلام , مسجد قصب معروف به 
مسجد سادات واقع است که مي گویند قبور شهداي مرج عذرا در آنجا 
واقع شده است , پا بعضي از اعضاي بدن آنان در آنجا مدفون شده است . 
(388) 

4 . محمد بن ابي ابکر - باب الصفغیر شام 

وي فرزند ابوبکر , ولي پرورش يافته و (ربیب ) علي علیه السلام است و 
مادرش اسماء بنت عمیس از زنان پاك طینت روزگار بود که فرزندان 
رشيدي تحویل جامعه اسلامي داد . محمد علاوه بر فضایل و مکارمي که 
داشت جد مادري حضرت امام ۲ موی 7 ۳0۲ ۱ 
پسري به نام قاسم فقیه حرمین داشت که دختر او ام فروه همسر امام 
باقر علیه السلام و مادر حضرت امام صادق علیه السلام است . 

محمد و عبدالله و عون فرزندان حضرت جعفر طیار , و يحيي پسر حضرت 
علي علیه السلام , برادران مادري محمد مي باشند . محمد از طرف 


حضرت امیر المومنین دوبار به استانداري مصر منصوب شد , یکبار قبل از 
مالك اشتر و بار دیگر بعد از مالك . در مرتبه دوم » معاویه بن خدیج و عمر 
و عاص به دستور معاویه او را به شهادت رسانیده و نعش مطهرش را در 
شکم الاغي فردن کداشته و آنشن زدند و سرش را براي معاویه به شام 
فرستادند (اکنون مدفن سر مقدسش در باب الصغیر شام مشهور است ) 
گویند عايشه در شهادت محمد گریست و در قنوت هر نماز بر معاویه و 
عمرو عاص و معاویه بن خدیج لعن مي کرد. ‏ 

امیرالمومنین علیه السلام نیز سخت بر محمد گریست و فرمود : (محمد 
اش هل ظورانی را مه رز من ات ار یقت نکر مد 
هام مامت برس سس سا نهد و اعد صلی الاه لیم ال قزر 
از ولادت از شهادت وي خبر داده بود . قبر وي در مصر خیابان حیضان جنب 
جامع الدعا در پشت دانشگاه الازهر واقع شده است . 

والسلام 

مر جرش هل بت وه ا لام 

علي رباني خلخالي 





پي نوشتها 1 


1- ملحقات احقاق الحق , بزرگ مرجع شیعه مرحوم آية الله العظمي سید 
شهاب الدین مرعشي نجفي (متوفاي 1411 ق ).ج 33.ص 01چاپ اول . 
براي توضیح بیشتر ر.ك به کتاب (سیرتنا و سنتنا) تالیف مرحوم علامه 
اميني صاحب کتاب الغدیر 

2 ملحقات احقاق الحق , بزرگ مرجع شیعه مرحوم آية الله العظمي سید 
شهاب الدین مرعشي نجفي (متوفاي 1411 ق ),ج 33.ص 61چاپ اول . 
براي توضیح بیشتر ر.ك به کتاب (سیرتنا و سنتنا) تالیف مرحوم علامه 
اميني صاحب کتاب الغدیر 

3-ملحقات احقاق الحق , بزرگ مرجع شیعه مرحوم آية الله العظمي سید 
شهاب الدین مرعشي نجفي (متوفاي 1411 ق ),ج 33.ص 61چاپ اول . 
براي توضیح پیشتر ر.ك به کتاب (سیرتنا و سنتنا) تالیف مرحوم علامه 
انیصاتی ناب العهیر 

4- سوره انفال , آیه 33 

5- سوره اسراء آیه 60 

6- بحارالانوار مرحوم علامه مجلسي (متوفاي 1111 هجري قمري ). 
المراجعات , مرحوم اية الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملي (متوفاي 
7 ق ), ص 29, ج 39, ص 278. الغدیر مرحوم علامه اميني 
(متوفاي 1390 ه ق ), ج 10 ص 280, چاپ سوم سال 1378 قادتنا کیف 
نعرفهم (پیشوایانمان را چگونه بشناسیم ؟) صفحات و بزرگ مرجع عالم 
تشیع مرحوم حضرت اية الله العظمي سید محمد هادي ميلاني (متوفاي 
رجب 1395ق ) 

7- احتمال دارد که این عمل والي براي تجربه صحت خواب نیز بوده است 


کب اتماری حاع مسا هام فراسانی بای و تفا ات ایند 
اسلامیه , ص 388, باب ششم 

9 کرامات و معجزات خراساني ص 9 

10- سرگذشت جانسوز حضرت رقیه (ع ) ص 53 به نقل از معالي 
الا 

1 کال ها مه ی 9 117 

12- فوائد الرضویه , ص 111. 

3 [- اللهوف علي قتلي الطفوف , سید بن طاووس , ,. تحقیق و تقدیم : : شیح 
فارس تبریزیان (حسون )؛ انتشارات اسوه , قم 1414 ق مر ص 141 - 
90( 


۲ و چا بو و ی و 
هت ار ارت ی شده عبارت فوق 
الذکر چنین درج شده است : ثم نادي يا ام کلثوم و يا زینب و یا سکینه و یا 
رقیه و يا عاتکه و يا صفیه علیکن مني السلام (ص 131) 

15- با استفاده از اب در عاشورا| 1 بستر رويارويي دو فرهنگ (اسلام و 
جاهلیت , نوشته فاضل دانشمند جناب اقاي شیخ علي ابوالحسني (منذر) 
مخطوط. ۱ 
ٍِِ -سياهپوشي در سوگ ائمه نوره تالیف محقق و نویسنده گرانقدر اقاي 
17- عیان الشیعه , سید محسن امین , یت و اخراج : سید حسن امین 
8 اد الظف اه<شعر لسن (ع:) 1/196 ید خداو شیر موشنه 
البلاغ - دارالمرتضي , بیروت 1409 ق / 1988 م . 

9 الشتت. للطرنخی جع السرایت ه الحظشه نسم با خر 
ش قی الک یی خی هی شش الا یلاها عات اطع 
مصحح , بیروت 1412 ق - 1992 م , 2/436. 

(2۷0- سياهيوشي در سوگ اتمه نوره همان ,؛ ص 0 به نقل از المنتخب 


طريحي ِ 

1- مراقد اهل بیت (ع ) در شام ص 7. از تالیفات اية الله حاح سید احمد 
فهري زنجاني امام جمعه محترم زینبیه شام . 

2- شام سرزمین خاطرهها, از دانشمندان معاصر و نویسنده گرانقدر 
مهدي پيشوايي , ص 22 

3- بستان السياحة و بقاع الامکنة 

4- سوره کهف : آیه 77 

5-حضرت زینب كبري علیه السلام , عمادزاده به نقل از مصباح الحرمین 
ص 363 

6- حضرت زینب كبري (س ) ص 257 عمادزاده 

7- گيتاشناسي کشورها, چاپ 1365 ص 185 

8 تاریخ اسلام (سال چهارم اموزش متوسطه عمومي ) تالیف محقق 
9- فروغ ابدیت , از هم ایشان ,ج 1, ص 136 

0- سوره اعراف , ایه 158 

1- بصري مرکز استانداري حوران بود که از مستعمرات قیصر به شمار 
میرفت و حارث بن آبي شمر و به طور كلي ملوك غسان به صورت دست 
نشاندگي از قیصر در انجا حکومت میکردند. 


2- طبقات الكبري , ج 1. ص 259 

3- فتوح البلدان , ابوالحسن امد بن يحيي بلاذري . ص 128-130. در آغاز 
جنگ با رومیان خالدبن ولید در عراق بود و چون گزارش رسید که نيروهاي 
رومیان بسیار مجهز و تعدادشان زیاد است ابوبکر به خالد دستور داد به 
منطقه شام رهسیار شودل(فتوح البلدان ص 117). 

4- جند در اینجا تقریبا نزديك به معني استان است . 

5- بزرگتري رودخانه دمشق است ۲ 

6- البلدان , احمد بن يعقوبي , ترجمه دکتر محمد ابراهیم ايتي , ص 105 
7- تاریخ تحليلي اسلام , دکتر سید جعفر شهيدي , ص 108 

98- شام سرزمین خاطرههاء, ص 19 

39- تفسیر علي بن ابراهیم قمي : ج 2 ص 21, چاپ نجف اشرف سال 
7 هه ق را ۱ ۳ ۱9۳ 
بن عیاش السلمي السمرقندي : ج 2 ص 298, چاپ علمیه اسلامیه , به 
تصحیح سید هاشم رسولي محلاتي , ذکر نومده اند که : والشجرة الملعونه 
في القران هم بني آمیه . ۲ 

0- قرآن کریم , سوره بني اسرائیل : ایه 60 

1- تفسیر مجمع البیان : جلد سوم صفحه 424؛ تفسیر نور الثقلین : جلد 
3, صفحه 1 

43- پرتوي از عظمت و آية الله العظمي شیخ لطف الله 
صافي گليايگاني : ص 30 2, , به نقل از شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 254 و 
107 

4- پرتوي از عظمت امام حسین (ع ): ص 237 

5- فلسفه انقلاب حسین (ع ): ص 80 

6 هزارماه سیاه از دانشمند محترم ابوالفضل قاسمي ض‌ 199 

7- هزار ماه سیاه : ص 84 

8- هزار ماه سیاه , ص 76 

9- هزار ماه سیاه , ص 63 

0- امام علي (ع ). ص 212 

1- عایشه در دوران معاویه , نوشته علامه سید مرتضي عسكري , ص 
125 

2- فلسفه انقلاب حسین (ع ) ص 28 

53-مرحوم دکتر ايتي بيرجندي , بررسي تاریخ عاشورا ص 47 

4-الغدیر: جلد 10, ایه الله شیخ عبدالحسین اميني , چاپ بیروت , صفحه 
2 فضائل الخمسه : جلد 3. ایه الله سید مرتضي فیروز ابادي , صحفه 
3 میزان الاعتدال ذهبي : جلد 2. صفحه 7 و 129 


5-سفینه البحار: جلد 1, مرحوم محدث بزرگوار حاح شیخ عباس قمي , 
صفحه 683 

6 الغدیر: جلد 10, صفحه 83 

7 وت او تحار رات مس و خی له ما 
حاج شیخ محمد تقي فلسفي , صفحه 330 

ویو حلد رطف 292 

59 -عايشه در دوران معاویه : صفحه 120 

0-هزار سیاه : صفحه 167, به نقل از مجله خواندنیها: شماره 131 

ک کال ناتیاه مضه 210 

2 اش و ال اموت‌صفحه ار مها الا مه :0 12 

3-بحار: جلد 44 صفحه 325, الدمعه الساکبه : صفحه 273, اعیان 
الیفه خلد ۸ ضفعه 112 مصل نها ورف لد آر صفته: 184 
کت ناهد ساره رصح 12 

65- -اقتباس از: تحقيقي کوتاه درباره شیعه , نوشته آیه الله علامه شیح 
يحيي نوري : صفحه 93 

6-پيشواي سوم , از انتشارات موسسه در راه حق , به نقل از الامامه و 
السیاسه : جلد 1 صفحه 253 به بعد 

7-نفس المهموم : صفحه 29 

8-همان : صفحه 29 

9-يعقوبي ج 2 ص 216. ابوالفداء جح 1 ص 190. مروج الذهب ج 3 ص 


0-تاریخ يعقوبي جح 2 ص 243. ابوالفداء ج 1 ص 192. مروج الذهب ج 3 
ص 78 
1- -يعقوبي ج 2 ص 224. ابي الفداء جح 1 ص 192. مروج الذهب جح 3 
ص 81 


2 -شیعه در اسلام , علامه طباطبائي : همان صفحه 25 
شمه الستمیه صفحه 13 

4-سرچشمه آب حیات , آیه الله حاج میرزا خلیل کمره اي (ره ), صفحه 
0 و ۵1 

کر و 

6-مروج الذهب : مسعودي , جلد 3, صفحه 67 

7-کامل بهائي : جلد 1. صفحه 188 

8-مروج الذهب : جلد 3, صفحه 07, تتمه المنتهي : صفحه 36 
9-کیفر کردار. ج 2 ص 75 به نقل از من لا یحضره , ص 591 
0-النجوم الزاهره : چاپ اول , 1/246 

1-مروج الذهب : ج 3, ص 73 


2 ضرن آلدشت اد رفح 72 

کال ای ور 1 

5امالی ضدوق : ضصفی, 99 

6- چهره خونین : صفحه 368, به نقل از آثار الباقیه : صفحه 319 و کتاب 
ات صفحه خونین 6 

8-تحقیق 1۳ روز 0 َ : آپت الله شهید سید محمد علي قاضي 
9ات آعادست الشعه عصعهه 190 

ای ات ار لوصف 1۱ 

1-تتمه المنتهي : صفحه 42 

۶2۸2-چهره درخشان حسین بن علي علیه السلام 1 (اثر نگارنده [ چاپ اول 
تفج 24 یه بقل ار اعیان السفه لد 4 که ۱ رسای رستی . 
3بررشی: تا رنه عا شور مصفحه 22 

94 -قر ان کرنم : , سوره هود» آیه : 95 

دمص سا آمام و اه ما را سم رو ی 
اف رصفت 25۱ 

6-مقتل خوارزمي . در اینجا حبله گري معاویه براي گرفتن هند براي پزید 
بیان شده است , و این امر از معاویه شگفت و دور نیست . و ابن قتیبه در 
رالشاسسن الاعابه اد 1 صفجه 1و ایو ام که + ارت در ند نقاج 
عبدالله بن سلام قرشي بود, جمال و زيبايي وي موجب رغبت يزید در وي 
یره هشن عتوالله را هازان تع‌طا ی ساعت آنق :اشان.راسمای 
(نهایه الارب ) نیز در جلد 6. صفحه 180, اورده و نام آن زن را زینب 
دانسته است . 

7-مقتل العوالم : صفحه 151, تاریخ طبري : ج 6, صفحه 150 

8-تاریخ طبري : جلد 6, صفحه 188, تاریخ ابن اثیر: جلد 4, صفحه 5, 
البدایه : جلد 8, صفحه 146 

9-احیاء العلوم , جلد 3, صفحه 106, بخش آفت هشتم از آفات زبان 
0-روح المعاني , ج 8, ص 125, در تفسیر ایه : فهل عسیتم ان تولیتم 


1-تذکره الخواص : صفحه 1062 
2-وفیات الاعیان ابن خلکان 
3--السیره الحلبیه : جلد 1 صفحه 172 
4-تذکره الخواص 

5-رسائل جاحظ: صفحه 298 


1006 "روج المعاني : جلد 8 صفحه 125, در مطالب فوق و نیز صفحات 
کی ما کات راک تمه لماع اس ا امه 
است . 

7 ای ای یاف اعافی ایام وم اه تسام و 
آیه الله شیخ احمد صابري همداني , ص 95 

8 -مناقب , جلد 4, صفحه 39, بحار الانوار, جلد 44, صفحه 318 
9-موسوعه کلمه الامام الحسین علیه السلام , معهد تحقیقات باقر 
العلوخ له الشام اه الاعام الاشاا مت ند یه رت 221 جات 


سوم 

0-خطبه امام علیه السلام اشاره به حدیت تقلین (اني تار ك فیکم 
الثقلین ) و ایه (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم ) (سوره 
نساء آیه 59) مي باشد ۱ 

1-مرحوم دکتر محمد ابراهیم ايتي بيرجندي , بررسي تاریخ عاشورا ص 
1 


2-بررسي تاریخ عاشوراء ص 34 

3-بعقوبي ج 2 ص 191 و سایر تواریخ 

ان انس الحنید خ ۸ص 100طیر ‏ ی ید ی 

203 

15-همان مدرك 

6 وی 2 93[ 

7 ی ری 202 

8-يزید مردي بود عیاش و هوسران و دائم الخمر. وي لباسهاي حریر و 
ف مي پوشید و سگ و ميموني داشت که ملازم و همبازي وي بودند. 

مجالس شب نشيني او با ساز و شراب تر یزارف نت نام میمون پزید 

ابوقیس بود که او را لباس زیبا پوشانیده در مجلس شرابش حاضر مي 

کرد, و گاهي هم سوار اسبش کرده به مسابقه مي فرستاد (يعقوبي ج 2 

96 مووخ الذهت 32ص 77 

9ممروج الذهب ج 3 ص د5., ابوالفداء جح 1 ص 183 

0 النسانه الکافیه .ض 72 نفل از کناب الاخدانت 

ره مالس مدای قی کات اعدا فا کی ای رک 

واحده الي عماله بعد کم الجماعه و برئت الذمه ممن روي شیتا من 

فان اس نات و اهلن‌شه ‏ کتاف التضانم الکاقه اف مد بر عفیل : 
ض 87 جات شحف سال 396 1 هخرع.) 

2 - التصای الکا هی 732 

3--النصایح الکافیه ص 58 و 64 و 77 - 87 

4-سوره توبه , آیه 100 


یوبن بیدا روخ بعقویی نج 3 :73 

6 سر نت شروخ ده جات ی 26 

7 عم اللدا مهارف 

8 تمرم آلذهفت 3 اضر 7 921 وین 66 

ار سم ی امه ات عم ام نموه غاس ات 
علیه السلام بودند و خلیفه بلافصل حضرت رسول اکرم صلي الله علیه و 
اه افیا مس ی لت السلام ده است ‏ لته اسان اه تن 
الشفلام علی رای تال 

11-شیعه در اسلام ۳ طباطبائتي : صفحه 26 

2 تحص 79 اتالهداء ع ض 2090 و توار نش درک 

3 هفقو .3 ض 86 مر وج آلذهت .داش 268 

4 [- -بعقوبي ج 3 ص 86. مرو الذهب ج 3 ص 270 

5 يعفويي ج 3 ص 91 - 96. ابي الفداءج 1 ص 212 

6-کتاب اغالي ابي الفرجح قصه امین 

7 ان تفت از کیات (شعوددر و ) از ص 20 الي 28 آیه الله 
علامه طباطبائي صاحب تفسیر المیزان استفاده شده است : 

8 1[- -ترجمه نفس المهموم محدث قمي (ره ) به قلم اقاي شعراني ص 
6 چاپ نهران 

9-از این تعبیرات خیال نشود که مدتهاي زيادي در حبس مانده اند, زیرا 
پوست انداختن صور کر خاندان رسالت و پرده گیان امامت در ظرف چند 
روز در عرض راهها با آن سرعت سیر دادن به آنها در هواي خشك و 
سوزان صحراها به عمل مي رسد احتیاح به مدتهاي زيادي ندارد, 
چنانچه عملا در ظرف چند روز در مسافرت آن صفحات و راه رفتن در 
آفتاب آن سامان دیده مي شود. 

140 -مشاش سر استخوان است . 

ا ان که اما معا وی ستد با ای الافه کت هام طاعت اسان 
واجب مي شمارند. بايستي عقل خودشان را حاکم قرار بدهند و در وجدان 
خود قضاوت نمایند که ایز مي شود خداوند امتال معاویه ها و یزیدها را 
اولي الامر قرار بدهد؟ و انها هم بر خلاف احکام خدا حکم نمایند و امر به 
کل خاش رنه له ۳3 الله علنه و ال کنتد؟ اکر تموضالله حدا همه 
اطاعتی را واخت کند و آنها را اولی الافر فراز بذهد تنافض واضع لازم .من 
آید. آپا از خداوند تناقض صادر مي شود ؟ آپا قرآن کریم به تناقض حکم مي 
کند؟ یس عقل حاکم است که اولي الامر باید معصوم باشد ۳ تناقض لا زم 
نیاید. 


2-قرآن کریم , سوره نساء آیه 59 


3-کافي ج 1 ص 28660 و غایه المرام ص 229 

4-تفسیر نور الثقلین ج 1 ص 499 

برهان و الغدیر 

7-نفس المهموم , ص 262 

8راجع به اين مرد مرموز رومي که از بطارقه (پاتريك ) است رجوع 
شود به کتاب (التدوین في احوال جبال شروین ) تالیف محمد حسن خان 
اعنماد السلطنه وزیر علوم ایران در دوره قاجار. 

9-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام شهید 
بزرگوار ایت الله حاج سید محمد علي قاضي طباطبائي تبريزي (ره ) از 
ص 458 الي ص 466 

0-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا علیه السلام شهید آیت 
الله قاضي تبريزي ص 8 


پي نوشتها 2 


1 [عتمان. را که کشتند ارم وی. را بر مر بله آنداختند و.سه رود ذر آنخا 
ماند و شبانه چند نفر مانند مروان جنازه او را حمل کردند که دفن نمایند 
قومي از بني مازن فریاد زدند که هر گاه او را در مقبره دفن کرده باشید 
فردا به مردم خبر خواهیم داد. و لذا جنازه را از آن جا برداشتند و به (حش 
کوکب ) که بهودیها اموات خودشان را در آن جا دفن مي کردند بردند و 
دفن کردند و (وحش به فتح اول و تشدید ثاني و به ضم اول نیز ضبط شده 
به معني بستان است و کوکب نام مردي از انصار بوده ) 

2-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا| علیه السلام ص‌ 174 
3 1-تحفیق درباره روز اربعین حضرت سید الشهدا| علیه السلام ص‌ 279 
4-صراط مستقیم ص 10 به نقل از کتاب بصائر الدرجات ص 72 1 
5-سوره روم : آیه 30 

6-صراط مستقیم ص 19 به نقل از کتاب تفسیر علي بن ابراهیم قمي : 
ج 2 ص 155, انتشارات علامه 

7-کتاب امیرالمومنین , تالیف آیه الله حاج سید تقي طباطبائي قمي , 
ص 166 به نقل از بحار الانوار جح 27 ص 11 

8-همان , ص 166 به نقل از بحار الانوار ج 27 ص 11 

9-همان , ص 172 به نقل از بحار الانوار ج 38 و ص <ظ و 7 

همان , ص 172 به نقل از بحار الانوار ج 38 و ص <ظ و 7 

1-همان , ص 173 به نقل از بحار الانوار جح 38 و ص 6 و 14 
2-کتاب امیرالمومنین ص 174 به نقل از بحار الانوار ج 38 ص 14 
3-کتاب امیرالمومنین ص 191 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 3 ص 
3 

4-کتاب امیرالمومنین ص 192 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 3 ص 
7 

5-همان ص 201 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 200 
6-همان , ص 201 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 228 
7همان , ص 202 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 318 
8-همان , ص 202 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 319 
9همان , ص 203 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 320 
همان , ص 211 به نقل از کتاب بحار الانوار ج 14 ص 191 
1-همان , ص 212 به نقل از کتاب بحار الانوار ج 14 ص 236 

2 این قصیده غرا, اثر طبع فقیه فرزانه , مدافع پرسوز و گداز حریم 
اهل البیت علیه السلام آیه الله العظمي آقاي حاج شیخ حسین وحید 


خراساني دام ظله الوارف است که در منقبت حضرت مولي الموحدین ,؛ 
مظلوم تاریخ , مولود کعبه , شهید محراب حضرت امیرالمومین علي بن 
ابي طالب علیه السلام سر وده اند. 

3-سوره شعرا, آیه 227 

شید کرطا ج 2ص 9 9و ند تا بت نانی آمام مخ 
علیه السلام عمادزاده ص 601 - 609 

5-تذکره الشهداي کاشاني ص 413 

6 -تذکره الشهداي کاشاني ص 414 

7-کاهاه تهانی 2/292 

8 -سوگنامه آل محمد صلي الله علیه و آله به نقل از تذکره الشهدا ملا 
جییت للم کاسای ی 112 

9-پيشواي شهیدان , نوشته حضرت آیت الله فقید سید رضا صدر (ره ) 
ص 276 

0-کامل بهائي ج 2 ص 178 . . ۱ 

1 شین الفهموم ترجمه شرخوم آبه للم آجاج میوزا انوالخشن: شعراتی 
الم اس مه ره الاو هش 0 2 موه ام ۱۱ 
الله سید احمد فهري زنجاني 

2-تذکره الشهداي آیه الله ملا حبیب شریف کاشاني متوفي سال 1340 
ه ق ص 425 

3 ورن کف 2 انم 9 

4 یی اما 222 

5-سوره شوري : 1 33 

6-سوره اسرا: ایه 26 

7-سوره انفال : آیه 42 

58-سوره احزاب : آیه 33 

9 -احتجاج طبرسي : ج 2 ص 33 چاپ نجف 

0 چهره درخشان حسین بن علي علیه السلام ص 376 و شهید کربلا ح 
2 ص 38 

1 -تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا| ص‌ 59 به نقل از 
2 -تحقیق درباره روز اربعین ص 159 ۲ 

3 منهاج الولایه ص 382, از دانشمند محترم اقاي حاج شیخ علي قرني 
گلپايگاني . 

4-سوره شعرا: آیه 227 

5-کبریت احمر, مرحوم علامه محمد باقر بيرجندي , متوفاي 1352 ه ق 
دص 2 


6-تذکره الشهداء ملا حبیب کاشاني , ص 417 

7-شهید کربلا ج 2 ص 36 به نقل از مرحوم مقرم 

8-شهید کربلا ج 2 ص 37 به نقل از مرحوم مقرم 

9-شهید کربلا ج 2 ص 37 به نقل از مرحوم مقرم 

(۷0-سوره شعرا: ایه 227 

1-سوره بقره : آیه 137 

2-شهید کربلا ح 2 ص 31 به نقل از حیاه الحسین علیه السلام جح 3 ص 

275 

3-تذکره الشهدا ص 419 

4 کامل بهائي ج 2 ص 292 

5معالي السبطین , مرحوم شیخ مهدي مازندراني , متوفاي سال 

0 , ق , ج 2 ص 112 

رم ره ها اس ناخراتس و2 

11 7 

8-سوره مومن , ایه 71 

9-شهید کربلا ج 2 ص 29 

0 -تفسیر نور الثقلین : ج 4 ص 74 

1-شهید کربلا: ج 2 ص 29 

2-جلاء العیون مرحوم علامه مجلسي ج 2 ص 612 

3 -جلاء العیون ج 2 ص 613 

4-مجموعه انوار علمي معصومین از رسول خدا تا امام زین العابدین 

علیه السلام . اثر حاح شیخ علي فلسفي . 

5-سوره روم : 10 

6-سوره ال عمران : 178 ۱ 

7 اشاره به فرموده رسول خدا صلي الله علیه و اله است که در فتح 
مکه رسول خدا صلي الله علیه و آله ابوسفیان جد یزید لعنه الله علیهما 

مهرد عفع قران دادو آنها را آزاد مود و فرموده (اذهبوا فانتم الطلقا)ز 

8 این جمله مبارکه اشاره است به هند جگر خواره که در جنگ احد 

دستور داد شکم حضرت سیدالشهدا را پاره نموده و جگرش را به دندان 

گرفت , خداوند در او تلخي قرار داد تا به بدن نجس او نرود. 

9-سوره ال عمران : 169 

0-سوره مریم : 78 

1-سوره فصلت : 46 

۶2۸ بحار الانوار, 45/133 الاحتجاح 2/122 با کمي اختلاف . 

3-نعمان بن بشیر. از انصار است و پدرش بشیر بن سعد از اصحاب 

رسول خدا صلي الله علیه و اله است او امیر کوفه بود در زمان معاویه , و 


در سال 5 در حمص به قتل رسید. 

4-قمقام زخار, 565 

کر خی ارات لاخ و ان طالت اه رف اش 9رد 
۱ ۱ 0 7 

7ممنهاج الولایه ص 332 

8-اثبات الوصیه 1 تالیف علي بن حسین مسعودي , متوفاي 6 ۰ ق‌ 
170 

9-شعر از دکتر قاسم رسا (ره ) 

10-نفس المهموم , , ص 450 

21- -در اين خطبه آمده که هفت عامل برتري به اهل بیت داده شده , ولي 
تشن خضات: تشن دک نویدم اشت», در. فلا عاهله بغاتی آمده: است: که 
ات هس ام الا شا ای سوت کال رش 
کش از ات ای لشیم ۸۳0 

2-از شجره رسالت و در بیعت شجره شرکت کرد, و از مکه به مدینه 
هجرت نمود. 

3 ممکن است مراد از دو مشعر, دو بهشت باشد زیرا مشعر به 
موضعي گفته مي شود که داراي درخت زیاد باشد, بنابراین مراد (وارت دو 
بهشت است ), و در آیه مبارکه آمده است (و لمن خاف مقام ربه جنتان ), 
و ممکن است مراد از مشعر, مزدلفه باشد و آن جايي است که حاجیان 
شب دهم تا طلوع. آفتاب زوز دهم ذیحخه در انجا وقوف مي. کنند و این 
موقف از جمله مكانهاي حرم است , و در این صورت مراد از دو مشعر, 
4 بحار الانوار 45/137 الاحتجاح 2/132 به اختصار نقل کرده است 
5-نفس المهموم 451 

6 -نفس المهموم 451 

7 وا ای ار ها لاه اس ها رش خی رای 
منفرد از خطباي بزرگ حوزه علمیه قم , ص 499 - 513 

252 

9-شهر حسین علیه السلام ص‌ 63 به نقل از روضه الشهدا| ص‌ 39 
0-ریاحین الشریعه , مورخ بزرگ شیعه , علامه بزرگوار حاح شیخ ذبیح 
الله محلاتي , متوفاي سال 1406 هجري قمري , ج 2 ص 187 

ری در 180 

9 2 

3-سفینه البحار. ج 3 ص 250, چاپ جدید 

4-نفس المهموم ص 259 و جلاء العیون ج 2 ص ۵18. این قسمت را 


اخوي عزیزم و معلم شهید عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام 

حبیب الله كيكاوسي (معروف به محمد رباني خلخالي ) تقریبا 3 سال قبل 
از شهادتشان تایپ کرده بودند. خواستم يادي هم از ایشان شده باشد. ان 
عزیز در سن 29 سای در تاریخ 28/12/1364 شمسي در جزیره مجنون 
شتربت. شهادت .توشید: جنازم: اش را با تجلیل زیاد. به اقم آوزدند و در گلزار 

ِِ علي بن جعفر علیه السلام دفن شد. روحش شاد, یادش گرامي 
‌ 

5-سفینه البحار ج 3 ص 251 

7-در اسناد دست اول و نزديك به عصر اول نام مادر امام چهارم زین 
العابدین علیه السلام بدین صورتها دیده مي شود: شهر بانو, شهر بانویه , 
شاه زنان , جهان شاه , شهرناز. جهان بانویه , خوله , بره , سلافه , غزاله , 
سلامه , حرار. مریم , فاطمه , از میان این اسامي که نوشته شده شهربانو 
از همه مشهورتر است . شهرت شهر بانو تا بدانجاست که مزاري هم به 
نام بي بي شهربانو در نزديکي شهر ري 9 براي اه نام او 
برپاست . شیخ صدوق مي نویسد: مادر علي بن الحسین علیه السلام 
هنگام وضع حمل ایشان در گذشت , و کنيزي 71۳۳ احاض رش عانه 

السلام تربیت نوزاد را به عهده گرفت . 

8-شیعه در اسلام علامه سید محمد حسین طباطبايي , متوفاي سال 
2 , ق , ص 138 به نقل مقاتل الطالبین ص 52 و 59 و تذکره 
الخواص ص‌ 4 32, اثبات الهداه ۳ 3 ص‌ 242 

9 منتهي الامال , محدت قمي , متوفاي سال 1359 ه ق , ج 2 ص 2 
0منتخب التواریخ , مرحوم حاح ملا هاشم خراساني , متوفاي سال 
2 هق باب ششم , ص 8 

1 ممنتهي الامال , ج 2 ص 3 

2 ممنتهي الامال ج 2 ص 29 

253 منتهي الامال ج 2, ص 3, به نقل از شیخ صدوق (ره ), متوفاي سال 
1 ق 

4هممنتهي الامال ج 2, ص 8 

5ممنتهي الامال , ج 2, ص 6 

6 ممنتهي الامال , ج 2 ص 4 

7 ممنتهي الامال , ج 2 ص 4 

8-دمع السجود, ترجمه مردم مرحوم میرزا ابوالحسن شعراني , نفس 
المهوم , ص 262 

9هممنتهي الامال , ج 2 ص 111 

0هممنتهي الامال ج 2 ص 30 


1 ممنتهي الامال , ج 2, ص 28. 

2هممنتهي الامال , ج 2 ص 28 

3-فیض العلام في عمل الشهور و وقایع الایام محدث قمي , ص 166 
4هممنتهي الامال , ج 2 ص 27 

یی المع توص 27 

6تون الکلام فسارکی مص 8 ماس 23 

7-دانستنيهاي تاریخ , ج 1 ص 187, حجه الاسلام غلام حسین عابدي 
ال 1 نمی 

8 2- - از دیوان شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام (صامت ( 
مرحوم آقا محمد باقر بروجردي , ص 303 - 306, انتشارات سازمان چاپ 
و انتشارات جاویدان , تهران . 

9-تذکره الشهدا, ص‌‌ 3 ایه الله ملا حبیب الله شریف کاشاني : 
0-منتخب التواریخ ص 299 

ان ایا ام ود 

۶2۸2 ترجمه ارشاد مفید ج 2 ص 16 

3-سرگذشت جانسوز حضرت رقیه علیهاالسلام ص 9 به نقل از معالي 
السبطین ج 2 ص 214 

4-سرگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام ص 13 

25 زندگاني چهارده معصوم علیه السلام مرحوم عماد زاده ج 1 ص 633 
تا ار ی ی روم انار لد ی انضاه ای 
علیه السلام ص 368, کشف الفمه ج 2 ص 216 و عوالم جلد امام حسین 
علیه السلام ص 331 از انتشارات مدرسه الامام المهدي 

6 وفیه عم سای الا مر ماه ۸ 

7 ترجمه ارشاد ج 2 ص 137 

278 وقایع عاشورا| سید محمد تقي مقدم ص 455 و حضرت رقیه علیه 
709 - سر‌گذشت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام ص‌‌ 2 به نقل از 
الوقایع و الحوادث محمد باقر ملبوبي جح 3 ص 192 

تممات الصاه ورد 9 

1- حضرت رقیه علیه السلام شیخ علي فلسفي ص 13 

3 ترا باشتان 

4 - شعر از ناشناس 


7-مصاح الحرمین ص 371 

9 منتخب التواریخ , باب پنجم , ص 299 

0 ناسخ التواریخ زندگاني حضرت زینب کبري علیه السلام , ج 2 ص 
156 

1 - سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 3 

22 سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 52 

03 2- سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 52 

4 نقل از کتاب حضرت رقیه ص 26 

5- سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص 59 

6 2- زینب علیه السلام فروع تابان کوثر, نوشته فاضل دانشمند حجه 
الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد محمدي اشتهاردي , ص 265 به نقل 
از امالي صدوق , مجلس 21 

7 زینب علیه السلام فروغ تابان کوثر. ص 266, به نقل از ریاحین 
الشریعه ج 3. ص 191 - 186 و 187 

8 ریت علیه السلام. فروع تابان ورد :366 یه نقل: ان آلوقایم و 
الحوادث , ج ظ5, ص 81 

9 زینب فروغ تابان کوثر. ص 370, به نقل از الخصائص الزینبیه , ص 
2,6 

0- زینب فروغ تابان کوثر. ص 370, به نقل از ریاض القدس , ج 2 ص 
237 

1- حوزه علمیه زینبیه شام راء شهید بزرگوار, مدافع پر سوز و گداز 
حریم اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام ایه الله حاج سید حسن 
حسيني شيرازي (قدس سره الشریف ) در کنار حرم مطهر حضرت زینب 
تاسیس فر مودند. این جناب در سال 7 شمسي در مکه معظمه به 
خدمتشان کرارا رسیدم و ایشان مرا براي بعضي از کارهاي ديني مذهبي 
به شام دعوت فرمودند متاسفانه اجل به ایشان مهلت نداد و حزب بعت 
عفلقي وي را ترور کرد و در تاریخ 16 جمادي الثاني 1400 هجري قمري 
در بیروت شهید شد, بدن مطهرش را از بیروت به تهران و سپس به قم 
منتقل کردند و در قم تشییع مفصلي شد و در مسجد طباطبائي (موزه ) 
جنب حرم مطهر کریمه اهل بیت علیه السلام حضرت فاطمه معصومه علیه 
السلام به خاك سپرده شد 

نگارنده گوید: ایام فاطمیه سال 1418 قمري بود و نیز مصادف با روز تولد 
عقیله بني هاشم زینب كبري علیه السلام يكي از مجاورین زینبیه شام , 
براي يكي از مراجع بزرگ قم نقل کردند که درخواب دیدم , حضرت زینب 


كبري علیه السلام در جايي نشسته اند, شهید بزرگوار آقاي حاج سید حسن 
شيرازي (ره ) از انجا عبور کردند. زینب كبري علیه السلام اشاره به شهید 
شيرازي مي کند و مي فرماید: ایشان مرا از غربت بیرون اورد. مي توان 
گفت : مقصود عقیله بني هاشم علیه السلام تشکیل و بنیاد حوزه علمیه 
زینبیه و عزاداري توسط ایشان در دياري مي باشد که زماني مرکز 
حکومت بني امیه بوده است (علي رباني خلخالي ) 

حِِ این قطعه از جده تا میتی پتتروده شده است (سال ۱ قمري ( 
شیخ الرئیس كرماني 

3- عارف علي فرخ همداني 

4- ریاحین الشریعه جح 3 ص 193 

5- ریاحین الشریعه ج 3 ص 195 

6- کتاب شبهاي شام , چاپ دوم , سال 1341 شمسي , مطابق ماه 
صفر 1382 هجري قمري 

7- سرگذشت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام ص‌ 3, به نقل از 
معالي السبطین 

8- ناسخ التواریخ , مورخ شهیر, دانشمند محترم عباسقعلي خان سپهر, 
ج 2 ص 473 

9- ریاحین الشریعه جح 3 ص 198 

0- حضت رقیه علیه السلام نوشته حجه الاسلام شیخ علي فلسفي ص 
8 به نقل از ناسخ التواریخ , ص 507 

1- بنگرید به بخش اول : حضرت رقیه علیها السلام دراوراق تاريخ 

2- حاج شیخ عباس قمي در 23 ذیحجه سال 1359 هجري 2 در 
گذشت ودر نجف اشرف , در صحن مقدس مرتضوي مدفون گردید (ریحانه 
الادب ج 4 ص 488). 

313- توسلات و راه امیدواران ص 1/73 

4- شعر از مرحوم حضرت آیه الله العظمي حاج سید علي فاني 
اصفهاني (ره ) متوفاي 23 شوال 1409 هجري قمري , مطابق 8 خرداد 
8 شمسي نگارنده گوید: روزي خدمت ایشان رسیدم که کتاب 
(عزاداري از دیدگاه مرجعیت شیعه ) را تقدیم نمایم و نظرشان را راجع به 
عزاداري اهل بیت علیه السلام و نظر مبارك مرحوم آیه الله العظمي 
ميرزاي نائيني را بدانم . مرحوم علامه فاني فتواي مرحوم ميرزاي نائيني 
را تایید فر مودند. این جانب باد آ شدم که كتابي در باب زندگینامه غمبار 
سه ساله دختر امام حسین علیه السلام حضرت رقیه علیه السلام مشغولم 
. لذا ایشان فرمودند: شعري در باب عرض ارادت به ساحت مقدس 
حضرت رقیه علیه السلام سروده ام , ما هم این شعر را به یادگار از ایشان 


در اینجا آور دنم ۰ ِ 

5- ایشان برادرزاده مرحوم ایه الله العظمي سيستاني هستند و چند 
سال محضر آن بزرگوار را درك کرده اند. 

شيرازي و مرحوم صدر بودند و آنذکی نیز محضر مرحوم شیخ 2 را 
درك کرده بودند. آن مرحوم عالم بزرگ خطه خراسان و صاحب کرامات 
فراوان بود و از مخالفان جدي حکومت وقت به شمار مي رفت . لذا از 
سوي آنان 0 واقع شد و آنان به سوي ایشان تيراندازي 
نمودند که از عنایات حضرت فاطمه زهرا علیه السلام به ایشان اصابت 
ننمود. سرانجام نیز در سیزدهم ماه رمضان 1341 هجري قمري به اجل 
طبيعي از دنیا رفتند و در حرم مطهر حضرت امن الحجح علیه السلام با 
کمي فاصله از ضریح مطهر مدفون شدند. 

7- مقصود ایه الله اقاي حاح سید محمد باقر مجتهدي سيستاني پدر 
بزرگوار بزرگ مرجع جهان تشیع , فقیه فرزانه آیه الله العظمي آقاي حاج 
سید علي سيستاني دام ظله العالي است . 

8- از ذاکر آل محمد صلي الله علیه و آله حسین كشميري 

9 سر گذشت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام , ص 59 

0 این شعر و شعر صفحه 275 همین کتاب را, از تابلويي که وقف 
حرم حضرت رقیه علیه السلام بود نگارنده روز شنبه 11 جمادي الاول سال 
4 هجري قمري مطابق سال 1362 هجري شمسي , ساعت 12 به 
وقت سوریه در حرم مطهر یادداشت کردم ۱ 
1- حاج غلامرضا سازگار از شعراي معاصر و از مداحین محمد و آل 
مجمد ضلي الله علیه و اله 

2- سوره مائده : 21. سفینه البحار ج 4 ص 361 

3- روایت فوق را محمد ادیب الحصني از تفسیر ابن الخازن نقل مي 
کند و اگر روایت صحیح باشد با توجه به مقام ولايتي بسیار والاي خلیل 
الرحمن توجیه عرفاني لطيفي دارد. خواننده عزیز, هم اگر دقت کند متوجه 
مي شود. 

آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند 

آبا شوه که وه نمی تفا کنو 

4- الاسرا: 1 

5- بیت المقدس و تحول قبله , نوشته حضرت آیه الله فقید فرزانه , 
مرحوم حاج میرزا خلیل کمره اي , ص 53 

6-الانبیاء: 69 - 71 

7- سفینه البحار ج 4 ص 361, چاپ جدید 

8- سفینه البحار ج 4 ص 361, چاپ جدید 


9-ر ك معجم البلدان ج 2, ص 463 - 470 

0- مراقد اهل بیت ص 14 

1- مهذب تاریخ دمشق ۰ ج ۷ ابن عساکر 

2- مهذب تاریخ دمشق : ج 1 ص 197 

ات ها ام ی 

4- شام سرزمین خاطره ها ص 63 

یرای توص ستر سراحیه و وه کاب شاف اه موه 
السلام در شام نوشته ایه الله سید احمد فهري زنجاني 

6- مریم : 1 

7- مریم : 12 

مراجعه شود. ۲ 

09 سوره اسرا: ایه 23 

0- مراقد اهل بیت علیه السلام در شام , ص 24 

1 تاریخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوریه , ص 92 - 93 و مراقد اهل 
هت له السلام در شاه ی 

2- شام سرزمین خاطره ها, مهدي پيشوايي , ص 215 - 216 

السلام : صفحات 55 - 57 اثر دانشمند محترم محمد مقيمي از انتشارات 
هی بل زر از | خدطب ۳ 292 

ات سعدي 

کاخ اه ادا اهامای زر انح 
3 صفحه 63 دار الکقب الاسلامیه تهران 

6- سوره مریم : آيه 1 

7- خصائص زینبیه : صفحه 27, ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 57 
8- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 64 

9- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 164 

0- این خانم پس از 25 سال گرفتاري درد پا عاقبه الامر از عنایات 
حضرت احدیت با توسل نم فان ری کبری علیه السلام بیرق مد دید و 
ای وا ار ای سا رت 
و سایر روزنامه ها نوشتند و ما براي سهولت , ترجمه نامه حاج شیخ محمد 
تقي صادق را در اینجا اوردیم که اصل نامه در تاریخ 1379 هجري قمري - 
7 صفر منتشر شده است . (توسلات پا راه امیدواران , محمد مهدي تاج 
لنگرودي ۰ ص 51 - 54) 

ی ی کم و وان 


علي فلسفي 

2- شیفتگان حضرت مهدي علیه السلام , آقا قاضي زاهدي , صفحه 
5 به نقل از عبقري الحسان مرحوم نهاوندي 

353- شیفتگان حضرت : جح 1, صفحه 251 

سید ۳ موید. ص 15 

355- براي توضیح بیشتر به کتاب شریف مراقد اهل بیت علیه السلام 
نوشته اقاي فهري مراجعه شود. 

6- کبریت احمر. ص 85, چاپ کتابفروشي اسلامیه 

7 شیر زن کربلا يا زینب دختر علي علیه السلام دکتر سید جعفر 
شهيدي 

8- ويژگيهاي حضرت زینب علیه السلام ترجمه الخصائص الزینبیه , ص 
216 

9- مراقد اهل بیت علیه السلام در شام : سید احمد فهري , ص 75 
300- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 245 

1- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 256 

2 این اشعار در نسب قریش زبيري چنین است , ولي به طریق دیگر 
نیز ذکر شده است . 

3- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 120 

4- زبیر بن بکار کتاب نسب قریش , ص 59. حسن للامین , دائره 
المعارف الاسلامیه الشیعیه , جح 1, جزء دوم , ص 25 

35 - الکامل في التاریخ ابن الاثیر. ج 4 ص 35. تهذیب التهذیب , ابن 
حجر, ج 12 ص 442 ۲ 

6 تاریخ و اماکن زيارتي و سياحتي سوریه , دانشمند محترم اقاي اصغر 
قائدان , ص 137, چاپ اول , سال 1373 به نقل از مقتل الحسین علیه 
السلام او حدیت کربلاء سید عبدالرزاق موسوي مقرم , ص 405, و اسعاف 
الراغبین , ص 202 

7- بحار الانوار. علامه مجلسي , جزء 45 از مجلد پانزدهم , ص 31د. 
طبرسي , الاحتجاج , ج 2 ص 302 سیدعبدالکريم سید علیخان مقتل 
لس ی اهلاس 2 - 69 

8 تاریخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوریه , نوشته اصفر قائدان , ص 
9 چاپ اول سال 1373 شمسي 

9- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , نوشته حجه الاسلام و 
المسلمین , حاج شیخ محمد ابراهیم وحید دامغاني , ص 131, به نقل از 
ارشاد شیخ مفید (ره ) 

0 راهنماي حج و زيارتگههاي جهان اسلام , ص 125 


1 محسن الامین . اعیان الشعیه ۳ 1 ص‌ 097 حسن الامین . همان 
کتاج خ برض 32 

2- تاریخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوریه , ص 149 - 139 

3- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 127 

4- سوره دهر (الانسان ), آیه 8 

5- راهنماي حح و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 129, به نقل از 
اسدالقانهج دض 530 

6-تاریخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوریه , ص 149 

7- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 129 

8- راهنماي حج و زیارتگاهها جهان اسلام , ص 131 

او رانی همان کنات ر 13 

تشن هن 29 

1 باقر شریف القرشي , همان کتاب , ج 3 ص 397 

ان خورای همان کنایهم .ی 0 

393 ابن حوراني , همان کتاب , ص‌ 21 

34- معجم رجال الحدیت , حضرت ایه الله العظمي مرحوم حاج سید 
ابوالقاس خوئي (ره ). متوفاي سال 1413 هجري قمري , ج 4, شماره 
258 

شا و مفرحان وی 

تشه الحا رح راهن وربا حذیه 

تن آلنخاره خ 2ص 97ات حویه 

8- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 124 


السيیدة رقية بنت الامام الحسین علیه السلام 


اشارة 


سرشناسه ۰ رباني خلخالي, علي., - ۱۳۲۲۵ 

عنوان و نام بدیدآور : السیده رقیه‌بنت الامام الحسین علیه‌السلام/ تالیف 
علي الرباني الخلخالي؛ مترجم جاسم الادیب 

مشخصات نشر : [قم]: مکتب الحسین علیه‌السلام؛ رباني خلخالي. ۴۲۵ ۱اق 
2 ۲۸۲ ۱. 

مشخصات ظاهري : ۲۹۵ ص.نمونه 

شابك : 8-91933-964 3۲۰۰۰۰ریال ؛ 8-91933-964- 3۲۰۰۰۰ریال 
وضعیت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي 

یادداشت : عربي. 

یادداشت : عنوان اصلي: ستاره درخشان شام: حضرت رقیه دختر امام 
حسین علیها السلام. 

پادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس 

موضوع : رقیه(س). بنت حسین(ع), - ۶۱ق. -- سرگذشتنامه 

موضوع : شعر مذهبي عربي -- مجموعه‌ها 

شناسه افزوده : ادیب, جاسم, مترجم 

رده بندي کنگره : ۴۳۷/۴۵۲/۲ ۲۵۰ ۱۳۸۳ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۷۹ 

شماره کتابشناسي ملي م ۳۲۷/۹۴۰۸۲ 


اعترافان 


نقذمهما لنکون آولا واقعیین. ولنسعي ثانیاً في آن نستدر ك ما فاتنا 
الاعتراف الاأْوْل: أَنْ کثیراً من المقاطع التاريخيْة والمواقف والشخصیّات لم 
بُسلط علیها الضوء لثعرّف الي الأجیال؛ فیتضح الرأًي وتتبیٌن الحقائق. ووراء 
هذه الغفلة و ذاك التغافل, آو التقصیر آو القصور, آو عدم الاهتمام آو 
التعتت اسشیاب فديده شتا ها یضود عرضها جمیعا الا ما ضاع به الترخم 
في کلمته قائلا: 

ان بعض مقاطع التاریخ خَضٌصت حول سيرة المجهولین الذین لم بکن لهم 
۳" خد مة للبشر بة, واتما لمجرژد ۳۳۹ کانوا من حاشية السلاطین او من 
شُریدیهم. ومع الأسف الشدید, مقابل |فراط کهذا, نجد آنْ الکثیر من عظماء 
التارتخ قد بخسوا هم حضاعت سیر تهم الفعطاع التی کات مر کر اشتعاع 
واستفادة. والمسوُولْة في ذلك تقع علي عاتق کثاب التاریخ الذین خضعوا 
لأهوائهم, آو استسلموا لضغوط الحکومات الظالمة التي دعتهم |لي طمس 
الحقائق المفيدة التي یمکن آن تخدم الأجیال. 

ومن الذین بخسوا حقهم وضاعت معظم تفاصیل سیر تهم الوضاءة هم آبناء 
لاثم المعصومین علیهم السلام, حیث تعشّد الکثیر من الموژخین - بلیعاز 
من سلاطین الجور - في اخفاء الحقائق المهشة من حياتهم آو تضییعها أو 
تا ی ار الاو اه و من تاریخ تقطید سنوت بعن 
المقتطفات الیسيرة التي لا تتجاوز الأسطر القلیلة ). 

ما الاعتراف الثاني - فهو أنْ جماعة من الغياري علي عقید تهم بذلوا جهوداً 
مشکورةٌ في التنقیب والتحقیق والجمع للحقائق الطیّبة المتعلقة بأهل البیت 
لنبویٌ الشریف, لیکون هنالك کتاب آو فصل متکامل حول واقعة مورآ 
موقفب تاريخي حشاس.: انتصار لعقید خ, ۳ تعریف بشخصية منتسیة الي 
التیتواله صلوات الله غایهوعآیمم. 

وکان من ثمار تاك الجهود, وقفي خصوص السیدة رقية حبيبدة الحسین وابنته 
صلواث الله علیه وعلیها, کتاب ( السيّدة رقيٌّة بنت الامام الحسین ومقامها 
قي الشام ) للسید عامر الحلو, را ۱ 
مهشّة حول حیاتها الطاهرة رغم قضر آیٌامها, في الکتب العربيْة. مثل: ( 
معالي السبطین ) للشیخ محشد مهدي الحاثري, و ( مشاهد ومزارات آل 
البیت في الشام ) لهاشم عثمان, و ( من الحوار اکتشفث الحقيقة ) لهشام 
ال. فظیظ وهی الکتب: القا رس ده التی رخم معضها متل:۲۰ کامل الیهاتی. ) 
لاعفا الفیزه الطیرع ه ( عضرت. وفیه ) لته علي العلسعی: ههدا الاب 
الذي نتعژّض للتعریف به, وهو للشیخ الریاني الخلخالي واسمه باللفة 
الفارسية ) رقية چهره درخشان شام [ وترجمنه الدقیفة باللغة العربية ) 


رقّة الوچه النر في الشام ) 

اضانت اد هه ی ی 0 ااکتب ۳7 0 
صفحات, وتطعمها 7 وتننصر لها ماخ ظلم الأأعداء, وسفت الیها 
الکرامات المدوّنة والمسموعة, والاشعار المنشودة في حقّ السیّدة 
المظلومة رقية صلوات الله علیها, والتي استّشهدت مظلومةً مفجوعة علي 
1 الحسین الشهید بعد واقعة عاشوراء في خربة الشام الكثيية, ولها من 
العف خی اللت الصولت ارس مات 

وکان من اسان استری فی ها اس کرام کت غتران [ کاس زره 

): وهنا تتجلي آهميّة هذا الکتاب الذي بین یديك ‏ عزيزي حیث 
جمع بین طیّاته آکبر قَدرٍ یمکن تحصیله حول نجمة من نجوم اهل البیت 
علیهم السلام. وکوكبة من آنوار قدس المعصومین علیهم السلام. لا وهي: 
عزیزة سید الشهداء علیه السلام السیدة رقية, التي بتمت غلی: صفر مدنها: 
وعاشت المآسي رغم نعومة آظفارها, الي آن فارقت الحياة الدنیا في 
خرابة الشام شهید ه 5 مظلومة. 


مقدّمة المولف 


وید تضمنت فقرتین: 

الأْولي _ جملة روایاتِ شریفة في اس رگ آهل البیت علیهم السلام آنهم آضان 
لأهل الأأرض کما آنْ النجوم آمانْ لأهل السماء. وبعد ایراد المولف تاك 
الرهابات فال. معتفا بکتانه. نضع.هدا الکتاب بین, بدیك. - عزیری القار هه 
وهو عبارة عن تاریخ حياة هذه السيدة الجليلة. واستعراض لقضتها التي 
تبکي الحجر, وکانت قد شارکت في ایصال مظلومية الامام الحسین ونهضنه 
الخالدة في عاشوراء علي صغر سنها, فها هو ذاك قبرها شاهدٌ آخر علي 
اشفنداد آال. ات متصرهن نقد صر القران الکرنم خمم .۸ خر 
الملعونة ». 

آمٌا الفقرة الثانية - من المقدمة, فقد تحدّث فیها الموّلف عن سبب تألیفه 
لهذا الکتاب قاتلا: في حدود سنة 1978م مرض آحد افناتی فرضا شدیداً 
حیي آیقنا أبه سیعاق في المستقبل علي آأقَل التقادیر فتوسّلنا بعزیزة 
الحسین علیه السلام صاحبة الهموم والغموم السیدة رقية» ونذرث ان قام 
ولدي من تا تالا آن آکتب کتابا حول هذه الماجدة. . وببرکة عنایاتها - 

والحمد لله مشق ولد وکان شیتا لم یکره فیت: 

ومن ذلك الوقت شرعث في مطالعة المصادر التي تناولت ذکر السیّدة 
رقیّة علیها السلام. فجمعت ما استطعت بعد جهدٍ وعناء الا أنْ مدوناتي 
بقیت مدذءة دون آن ارفا ری تن بتذري, فنویت آن بدا پتالیف 
الکتاب. واستخرث اللة تعالي في ذلك فکانت الاية الکریمة: « ولیوفوا 
تذوهم ند [ الحح :31 1 فبدأثٌ تألیف الکتاب حتّي ۳ باقل وقت؛ 
لأقمه بضاعٌ مزجاة من قبلي عن حیاة السیدة المظلومة والدژة الیتیمة 
رقية سلام الله علیها. 


وکان الکتاب 


في 17 فصلاء هي علي التوالي: 
۳ آقدم المصادر التاريخية, حول السیدة رقية علیها السلام, بداها بقصة 
تجدید بناء قبرها الطاهر في آواخر الحکم العثماني, وتأريخ مرقدها الطاهر. 

2 - الشام: جغرافیاً وسکانبا وتاربت ۱ 

3 الشجرة الملعونة في القرآن ( بنو أمیّة ), بحث قرآنی - یرت 

4 الشجرة الطیبد في القران ( آهل الببت علیهم السلام. از بحت قر ان 
ولائی. 
: - آحداث عاشوراء ورکب السبایا (لي الشام. وقائع مولمة ی 

. اهل البیت في الشام, وقائع ِِ ۰ 
الي الشام 
6 عاتفاه ال قض از عبر قظب. الدین عفن الکضر کاتی سته 0 82 هن 
9 في رحاب السيرة العطر ة : الشجرة الطيبة السیدة رقبة في یوم 
عاشوراء, اللقاء الأخیر, لياة الحادي عشر. 
ِِ شهادة السیدة رقية سلام الله علیها: تبري والدها في المنام, حدبت 
الراس الشریف. محادة بین الراس ورقیّه سجن آهل البیت علیهم السلام. 
حدیث الفَغسّلة, آهل البیت یقیمون العزاء في خربة الشام. 
11 - حرم السیدة رقية علیها السلام: عمارته, زيارة السیدة رقية» عودة 
السیایا الي المدينة, مصيبة السیدة رقية في المديدة. 
2 - کرامات السیّدة رقیْة سلامْ الله علیها: وهذا من هم الفصول في 
الکتاب الذي بین آیدینا, حیث آورد ( 16 ) کرامةٌ شريفة توکد فیما توْکٌده 
هذه النبعة المقدسة المتفرعة من سید شباب آهل الجنة ۳ عبدالله 
الحسین صلوات الله علیه, ها من آهل بیت النبوْة الطاهر الزاكي, وأَنْ لها 
مقاماً رقیعاً عند الله وعند رسول الله وآل بیته الأبرار سلام الله علیهم, وان 
۷ شأناً من الشأن, ومنزلةٌ غلیا من المنازل, وما زالت روحها النورانيْة 

ث ببرکاتها علي محبّي العترة الطاهرة والموالین المومنین. ون اعتقد 

بهم وه آنهم آولیاء الله وأحباژه. 
وکم شدّت مثل هذه الکرامات قلوتِ الناس الي آل الله بالاعتقاد والمحبَّة 
وال لا فکم قدت آناسا ضاوا من فبلر قاتا مها لومعم الی فحال رنه 
الله فاز وا واستبصروا, ونعمو| في الدنیا والأاخرة. 
13 الشام فی الفر ان-والرهایات: 
4 - الثار التاریخيّة في الشام: في عهد الأنبیاء علیهم السلام. في عهد 
الاسلام.. تواریخ ووقائع. وذکر لمقامات الأنبیاء في الشام, ثم مراقد أهل 


البیت علیهم السلام هناك. وشيء من حياة العقيلة المکژمة زینب الكبري 
بنت امیر الموّمنین علیه وعلیها السلام |لي وفاتها ودفنها. 

35 - السیدة ام کلثوم بنت امیر المومنین علیه وعلیها السلام: مواقفها في 
نهضة کربلاء الي وفاتها. 

6 - السيدة سکينة بنت الامام الحسین علیه وعلیها السلام: تعریف 
مختصر, ثم السیُدة فاطمة الصغري بنت الامام الحسین علیه وعلیها 
السلام. . وشخصیات آخري. 

7 - السيدة رقية في شعر الشعراء: وهذا فصل آخر هو کذلك تن اد 
فصول الکتاب؛ لما یحمل من العواطف الطيبة, والأدب الرفیع المتوچه 
بالمودذة والمحبة لأهل البیت علیهم السلام من قبل شخصیات متعددة 
معروفة آتها آصحاب آقلام ومنابر, فِضمّ هذا 1 (16) قصيدة فاخرخ.. 
بها پبختتم هذا] الکتاب خاتمهٌ موفقة. 


رانا ففضانا 


من مایا هداالکای نم الت- اه ات وک علم عاسم اقععم سن 
المادة العلمية واللسان, آلادتت: فکان ما پناسب الموضوع باعتباره ۳ 
بین قضیة تاريخية تحقيقبة, وقصة عقائدبة ة ولایّية, 

ای الامتیاز الأخر الکناي: خهو امظفادته من مضادر متفاخهد غرت هم ویر 
عرش ههد بت الن الموضوع تا ز سا ضاع او کاد. کذلك استفادته 
مان موضوعات عدیدة ممهدة لقطة شاد السیدة رقية علیها ِِ« او 
و ها کالبحوث الجغرافيِة. والوقائع التاريخيِّة, والبیانات القرأنبة.. 
استعراض لقضية یوم, عاشوراء و مسیر السبایا بعد التعریف ۱ 
الشجرة 1 والشتحرخ الط ( آحل البیت علیهم السلام ), 
اضافةّ الي بعض المواض المرتبطة بحياة السیّدة رقیّة سلام الله علیها. 
يبقي آن الکتاب ما زال یحتاج - في مواضع منه - الي: صیاغات آدبية سلم 
وأفصح, والي تدقیق في الجانب الاعرابی والفثي واللغوي, والي الاستعاضة 
بالمصادر لاقدم والمراجع الاشهر عن المصادر الحديثة الناقلة عن 
لول - 1 النظر في منهجيّة تألیف الکتاب وفصوله, لیکون آشْدٌ احکاماً 
الات - فصم تارمن وم به الکایه عنما حول باسا لها ال 
استفادها المولف في ندوین الکتاب, مع ذکر هوپاتها. 

وعلی کل حال: لا بصن آن 1۱ فقد 
نال الکثیر من التوفیق, الا له نطفم فیة. آن بکونق. افضل. قی الطیعات 
القادمة ان شاء الله تعالي. 


اسب نقره فام 


یدید آورنده عبدالصمد زراعتي جويباري 


داستان 


نیمه هاي شب بود و برف همچنان مي بارید. تاريکي مطلق, عالم را فرا 
گرفته بود. اماسپيدي برف. دهکده شوط را مي نمایاند. باد تندي از بالاي 
قله هاي غربي دهکده سرازیر و با شدت به ديوارهاي منازل پله اي شعل 
برخورد مي کرد و از لابلاي در و پنجره با فشار وارد اتاقها مي شد. دود 
تیره رنگي از دودکش خانه ها خارج و اندكي بعد در مسیر باد قرار گرفته و 
ناپدید مي شد. سراسر دهکده به قبرستاني مي ماند که تنها نفس مرگ از 
آنجا برمي خاست! و از فاصله اي نه چندان دور صداي سگها و زوزه 
گرگهاي گرسنه به گوش مي رسید و کوه با قامتي برافراشته دهکده و دره 
و دشت را احاطه کرده و ؛ بر او عرض اندام مي کرد! غولي که مورچه اي 
را در زیر پاي خود نگهداشته بود!! مردم همه در خواب بودند, و نور لرزان 
فانوس ها از پنجره تا شعاع کمي به بیرون سرایت مي کرد... در بالاترین 
نقطه دهکده و دامنه کوه منزل عین الله واقع شده بود. که در آن موقع از 
شب, چراغ گردسوز خانه اش روشن بود. همسرش با خستگي مفرط ما با 
عشق سرشار مادري کنار دخترك جوانش نشسته بود و حوله خیس شده را 
روي پيشاني اش مي نهاد و يا پاشورش مي کرد. پدر کنار اجاق که با تفاله 
حیوانات مي سوخت و بوي بدي را در فضاي متراکم پراکنده مي کرد به 
دیوار تکیه داده و لحاف کهنه و زمختي را تا دو طرف دوشش کشیده و با 
چشماني متورم و حسي غریب و متفکرانه به رقیه نگاه مي کرد. . به صورت 
دختر جواني که کمتر از دو ماه از بيماري اش نمي گذشت که تمام شادابي 
و سلامتي خویش را از دست داده بود و شمان آسماني رنکش در کاشه 
سر, جا خوش کرده بود و قد و قواره اش از هم پاشیده و استخوان جنبنده 
اي شده بود که اکثر شبهاء و زماني که مردم از سرماي سوزناك جان به 
لب مي شدند در آتش تب و شدت لرز مي سوخت و مي ساخت .... رقیه 
با آاغاز زمستان دجاز سرماخوردگی شده بود و به دنبال آن شنز درخ و تب 
هم به سراغعش رفتند و در تاباورير اما آرام و آهسته مريضي و درد 
همچون تار عنكبوتي وجودش را در برگرفت. پدر براي نجات فرزند که در 
روزهاي اول بيماري اش چندان حساسيتي نشان نمي داد هر آنچه لازم بود 
و هر کجا ممکن شد برایش مهیا و او را برده بود. پزشکان ماکو, تبریز, 
ارومیه, از درمان دخترك مانده بودند. و پدر هر چه بیشتر در یافتن راه 
نجات فرزندش مي کوشید کمتر و کمتر به نتیجه مي رسید تا جايي که درد 
جانكاهي عضلات دخترك را در برگرفت. در نتیجه چيزي نگذشت که از 
ناحیه دو پا ناتوان و یس از مدت کمي عملا فلح شد. پزشکان انقباض 
عضلاني و تحلیل و نابودي سیستم عضلاني او را مطرح مي کردند و هر 


آزماینفن و دارويي که ممکن بود رقیه را بهبود بخشد به او خوراندند اما 
توفيري نکرد. کسي از اهالي و يا اهل فامیل باور نمي کرد که رقیه شاداب 
و هميشه متبسم که الگوي پاكي و حیا و صمیمیت براي دیگر دختران محل 
بوذ با فرضی تن با اقعاده ای انکونه از با یفتد. والدشن ف هفه آنانی. که 
از صضصمیم قلب او را دوست مي داشتند دعا مي کردند. والدین تمام 
مکانهاي مقدس منطقه را دخیل بسته و براي نجات عزیزشان نذر کرده 
ِ تا به لطف الهي و دعاي معصومین(ع) تنها دختر یادگار عمرشان 
زنده بما ند. در يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان جمعي از فامیلان و ریش 
سفیدان محل در منزل عین الله گرد هم آمدند تا شاید با شور و مشورت و 
روح تعاون و همدردي که در جوامع كنوني کمتر از آن خبري هست ولي در 
چنان محيطي حاکم است چاره اي براي درد و بيماري مربي فرآن 
فرزندانشان بیندیشند و سرانجام قرار پيگيري معالجه رقیه در تهران, 
گذارده شد ... اين بار هم بي نتیجه بود و پزشکان تهران نیز از درمان او 
عاجز مانده بودند و مراحلي را که پزشعان تبریز و ارومیه براي نجات 
دخترك طي کرده بودند و در پرونده پزشکي او گویا و روشن بود را تایید و 
عملا اظهار عجز و ناتواني کردند. حتي با وسایل پیشرفته هم نتوانستند 
عوامل ایجاد چنین بحراني را بيابند. از همه بیشتر پدر و مادر دخترك جوان 
بودند که یقین به فراق کرده و پایان نامه عزیزشان را خوانده بودند! و 
تلاش آنها تنها به خاطر نهاد گره خورده انس و الفت پدري و مادري بود که 
گام اه وا فروسا نت م دی را دم تهب مس ون 
پروانه عاشقي بودند که در شب تاريكي به دور شمع و ملجا قلبي خود مي 
گردیدند و غم جانکاه در جانشان لانه مي کرد, که شب همچنان باقي بود و 
شمع تا سحر صبح نمي کرد ... دیگر تا فرا رسیدن سال نو فرصتي باقي 
نمانده بود و برف همچون جامه اي سپید بر قامت کوه شوط و منطقه 
خودنمايي مي کرد. اولین آفتاب زمستاني پس از یکدوره طولاني از یس 
کوه سر برآورده بود. دهکده جان دوباره اي گرفته بود آنگونه که بيماري 
جان رقیه را مي ستاند! بچه هاي دهکده شادي کنان در حیاط منازل خود 
ی کی و اه ی ی ی و 
یا ساختن ادم برفي مي پرداختند. دور تا دور سقف خانه ها را قندیل هاي 
يخي گرفته بود انگار دانه هاي درشت الماس و زیورآلات بود که بر گردن 
نف آهبز ازن آیبتت۱ ۵ برفها وسخ‌ها به آزامی.و با خدشت روزها آب:مي شد 
قندیل ها قطره قطره به زمین مي افتادند و دخترك درون اتاق تاریکش به 
این منظره چشم مي دوخت و خود را همانند قندیل هاي يخي مي انگاشت 
که آتش درد و فوران بیماریها قطره قطره از وجودش را امین کزوتدا 
اگر چه مثل گذشته رمق و حال درستي داشت قرآن مي خواند ولي نهادش 
همواره در جنگ و ستیز بود. باور جدايي برایش دشوار بود به گذشته ها و 


آرزهایش مي انديشید و به حال کنوني خود مي نگریست, دردي فراتر از 
بيماري در وجودش رخنه مي کرد, و هر انچه دوستان او, گرداگردش جمع 
مي شدند و اميدواري مي دادند تاثيري در روحیه او نداشت و هم چنان 
روزها را با درد جسمي و رواني پشت سر مي گذاشت. با فرا رسیدن بهار, 
یخ ها آب شدند و زمین با ولعي سيري ناپذیر اظهار وجود کرده بود و 
سپيدي طبیعت به آرامي جایش را به سياهي و اندكي بعد به سرسبزي و 
طراوت داده بود. گله گوسفندان و کر حیوانات بعد از مدتي طولاني از 
طویله ها و آغل ها بیرون آمده و با علاقه در چراگاه به بازي و چرا کردن 
9 ر قیه, دلتنگ و آرزومند کنار پنجره کوچك اتاق مي نشست و 
بهاري دوستان دخترك جوان با اصرار از پدرش خواستند تا او را براي 
هواخوري به کنار چشمه ببرند اما پدر قبول نکرد. مادر هم به نوبه خود 
اصرار ورزید ولي پدر نپذیرفت تا اینکه رقیه به او گفت: باباجون خودم مي 
خوام که منو ببرند کنار چشمه, تو این اتاق و خونه دلم گرفته و احساس 
مي کنم خفه شدم. من هيچي ام نمي شه اجازه بده برم .... و بالاخره 
قبول کرد. برادر و زن داداشش او را با احتیاط و زحمت سوار جيپيي کرده 
و تا محل مورد نظر بردند دختران محل زیر درخت بلند بالاي بلوط را که 
چند قدمي بیشتر با چشمه فاصله نداشت فرش کردند و رقیه به درخت 
تکیه داد و از کمره تیه به تماشاي چراگاه و دشت و کوهساران مشغول 
شد. دانه هاي اشك همچون شبنم نشسته به روي گلهاي شقایق و آلاله از 
چشمان به گرد نشسته اش سرازیر شد, گویا او به گذشته هاي نه چندان 
دور سفر کرده بود. تعدادي از دوستان به سختي توانستند جلوي او را 
بگیرند تا ناراحتي نکند. آب سرد و گوارا از دل تیه بیرون مي پرید و راه 
دشت و دره را در پیش مي گرفت. نسیم خنك بهاري از غرب مي وزید و 
برگهاي تازه را به این سو و آن سو تکان مي داد. گنجشکان روي درخت با 
سرور و خوشحالي به این طرف و آن طرف مي پریدند. چوپان زیر درخت 
گلابي وحشي که کنار تخته سنگ بزرگي قرار داشت نشسته بود و ني مي 
نواخت صداي ني او تا آن سوي دره هم به گوش مي رسید. صداي کودکان 
و بچه ها که درون دهکده هروله بازي مي کردند تا کنار چشمه شنیده مي 
و غرق در تماشاي مناظر گوناگون آرام آرام تبسم بر لبانش نقش 

بست. اگر چه تبسم دردالودي بود ولي دوستانش بسسیار از کار خود 
"۳ بودند آنها تا عصر با رقیه در آنجا ماندند و روز خاطره انگيزي را 
باقي گذاردند و رقیه نیز با دنيايي از خوشحالي دوباره به اتاق کوچك خود 
برگشت. و آن روز هم به جمع روزهاي سلامتي او پیوست ... چيزي به ایام 
حج نمانده بود فرصتي که پدر و مادرش پس از سالیان دراز انتظارش را 
مي کشیدند. آن سال انها مي بایست به مکه مي رفتند اما به خاطر 


مريضي دخترك متزلزل بودند برادر عین الله و تعدادي از بستگان 
اصرارشان براي رفتن به حج بي نتیجه بود. ولي اهالي محل نیز به نوبه 
خود از انها خواستند که حتما این سفر را بروند. و همه قول دادند تا 
برگشتن شان هر چه در توان دارند از رقیه مواظبت کنند. البته مدتي بود 
که.ز قیه خساسیت ۰« این » بیدا کرتهبود ولی از درد جانسهز ادیکر .خبری 
نبود و با همان وضع باقي مانده بود. رقیه بیاد دستان و پاهاي ترك خورده 
والدینش افتاد که از سالها پیش و پس از ثبت نام حج چقدر انتظار مي 
کشیدند و چه اشتیاق و علاقه اي داشتند که به مکه سفر کنند. يك روز 
صبح که همه اهل خانه دور سفره صبحانه نشسته بودند رو به والدینش 
کرد و گفت: دلم مي خواد شما این سفر رو برید اونجا برام دعا بکنید شاید 
خدا| به احترام حضرت زهرا(س) جوابم رو داده و گریه و سرفه امانش را 
وهای ظایت ترس باصن ات مد همه اه مس لت کریه 
کردند عین الله و همسرش مصمم شدند که این سفر را بروند .... چيزي به 
پایان مراسم حج نمانده بود و رقیه سخت چشم انتظار والدینش بود. هر 
روز صبح کنار پنجره مي نشست و جاده دهکده را نگاه مي کرد مي 
دانست که به زودي عزیزترین کسانش از همان راه خواهند [۳ ۰ شب 
یازدهم ذیحجه بود که رقیه کنار اجاق که گرماي ملايمي را به اتاق مي 
بخشید خوابیده بود. صداي موذن دهکده باند ند و انان صنحا طنین اللد 
اکتر ذشت شنوط را عظزاکین کردم بود ر قیه: سر اسیمه از خواب بیدار شد 
و عرق روي سر و صورتش نشست, مات و مبهوت به خوابش مي اندیشید 
ولي چيزي نمي فهمید. در فکر خوابي بود که برایش رخ داده بود و در 
همان حال به خواب ب فرو رفت ... تمام آن روز را در فکر و خیال بود. روزي 
که بار دیگر درد به سراغش آفدم نون آنسنت؟ خاش پم و ردو تب 
شديدي وجودش را فرا گرفت و تا نیمه هاي شب به طول انجامید. امان 
الله عموي رقیه و برادرش قرار گذاشتند که دو روز بعد او را به تبریز یا 
تهران ببرند تا قولي را که به حاج عین الله داده بودند عملي نمایند: آن 
شب رقیه رقياي شب گذشته را بار دیگر در خواب دید و باز سراسیمه و 
نگران از خواب بیدار شد. با روشن شدن هوا رقیه از برادرش خواست تا 
به عمو خبر بدهد که به دیدنش بیاید و چيزي نگذشت که عمو در کنار 
برادرزاده اش نشست متعجب بود که رقیه چه کاري با او دارد. برادران و 
خواهرانش هم متحیر بودند و رقیه گفت: عموجون مي خوام یه چيزي رو 
فقط به تو و دادش بگم و دیگر اعضاي خانواده از اتاق بیرون رفتند. رقیه با 
گلويي بغض کرده ادامه داد: عموجون من دیشب و پریشب خوابي رو دیدم 
که بايستي بهتون بگم و در حالي که کتاب عربي سال دوم نظري اش را 
ورق مي زد و اشك در چشمانش حلقه خورد گفت: خانم سبزپوشي را به 
همراه تعدادي از خانمهاي با عفاف که سوار بر اسبهاي نقره فام بودند 


دیدم که از کنار خانه ما مي گذشتند سلام کردم و با خوشرويي جوابم 
دادند. فان ال مسکی ات مها ماگ او 
گردیدند و احترام مي کردند. آن خانم رو به من کرد و گفت دخترم رقیه, 
دواي دردت پیش منه بیا قم. شفا مي گيري, عمو و برادر دخترك سر به 
زیر انداخته به شدت به گریه افتادند و رقیه هم چنان که کتابش را ورق 
مي زد گرمي اشکش را روي دل دردمند خود حس مي کرد. عمو لحظاتي 
گذشت تا قدري ارام گرفت و گفت: عزیز عموء این موضوع رو به كسي 
نگو بعد رو کرد به برادرزاده اش و گفت محسن جون بي آنکه كسي بفهمد 
براي رفتن به قم تا عصر خودتو آماده مي کني. بي بي معصومه(س) رقیه 
رو طلب کرده و گریه نگذاشت ادامه بدهد. عصر بود و افتاب کم جاني در 
اسمان ابي شوط راه مي پیمود و نسیم خنك بهاري ابرهاي سپيدي را که 
تکه تکه بودند به طرف شرق مي دواند به طوري که سایه اش نیز از روي 
خانه ها و تپه ها مي گذشت. آنان راه ماکو را در پیش گرفتند و روز بعد 
ساعت ده صبح پنج شنبه قدم به قم نهادند در بدو ورود گلدسته هاي حرم 
را دیدند که ایستاده اند و منتظر قدمهایشان هستند تا به انها خوش امد 
بگوتی از دیز سلاي چ بي بیس اد یه سنزل کي از آشتایان 
رفتند ولي موضوع را با کسي در میان نگذاشتند. هنگام اذان مغرب رقیه را 
به حرم بردند و خانم هاشم زاده که همسر يكي از اشنایان بود با رقیه 
همراه شد. شب جمعه بود و عمو و برادر هر دو انتطار اعجاز شگفتي را 
مي کشیدند ولي ساعت نیمه هاي شب را نشان مي داد ولي خبري نشد. 
رقیه دلش گرفت و با دلتنگي به خانه برگشتند. رقیه خاموش و ساکت بود 
و فکر مي کرد که عمو و برادرش احساس مي کنند او به آنها دروغ گفته 
است با خود کلنجار مي رفت که به خدا من راست مي گم خودش به من 
گفت بیا قم. ولي حضرت معصومه من اومدم پس ... و گریه مي کرد روز 
جمعه چهاردهم ذیحجه بود به جز خانم هاشم زاده بقیه به نماز جمعه رفتند. 
شب هنگام و براي بار دوم به حرم رفتند رقیه کنار خانم هاشم زاده روبه 
روي ضریح به ستوني تکیه داد. زنان و زاثران با دیدن او برایش دعا مي 
کردند ولي او در عالم ديگري سیر مي کرد نمازش را نشسته خواند بعد هم 
زیارت نامه را اغاز کرد باز اشك بود که از عمق وجود با اخلاص او 
سرچشمه مي گرفت و از دیدگان زجر کشیده و فرو رفته اش فوران مي 
زد. حرم شلوغ بود شلوغ تر از شب قبل. زائثران از بهشت زهرا امده بودند 
تا از زیارت حضرت معصومه محروم نمانند. امان الله و برادر دخترك و دو 
سه نفر از اشنایان در صحن امام مشغول نماز و نیايش بودند امان الله 
بیشتر از همه و مانند رقیه حال خوشي داشت رقیه نیز بي توجه به اطراف 
به ضریح مقدسه چشم دوخته بود پا فاطمة اشفعي لي في الجنة فان لك 
عندالله شانا من الشان به یکباره رنگ صورت رقیه تغییر کرد و به چپ و 


راست مي نگریست به خانم هاشم زاده گفت: خاله, خاله, خاله جون همان 
صداست مي شنوي, خانم هاشم زاده مات و مبهوت به او نگاه مي کرد 
گمان مي برد که او هذیان مي گوید و حرفي نزد. اندكي بعد رقیه به همان 
حالت دچار شد. خانم هاشم زاده ترسید که نکند حالش بهم خورد. از جاي 
برخاست تا امان الله و برادر دخترك را خبر کند. به سختي از میان زاثران 
گذشت و خود را به آنها رساند موضوع را به آنها گفت. رقیه براي بار سوم 
رنگش تغییر کرد صدايي در گوشش رفرمه هی کرو رقیه عزیزم, بلند شو 
شفایت دادم و شفایت دادم در ذهن او بارها و بارها تکرار مي شد. 
ناخودآگاه از جا بلند شد. اري اري بلند شد. ناباورانه هم بلند شد. دستي به 
پاهایش کشید : نه همانند گذشته هاست. بدنش ۱ 
۱ 0( 
ایستادند و رقیه را دیدند که متحیرانه به خودش نگاه مي کند سر و صداو 
ناله زائران صحن و سرا را پر کرده بود امان الله نگاهي به برادرزاده و 
خانم هاشم زاده کرد, گویا آنها تازه فهیمده بودند که چه اتفاقي افتاده 
است : اشك و بفض گلویشان را مي فشرد. رقیه قدري به خود و مقداري 
به ضریح نگاه مي کرد. عمو امان الله به سختي لب گشود و با صدايي بلند 
که در قسمت اعظمي از صحن امام به گوش رسید گفت: رقیه. عموجون؛ 
و رقیه برگشت و به عمو نگاه کرد چشمان دخترك پر بود از قطرات 
درزشت: اشت:شکر وضو کویا باتش بند آامده»و قدرت: فعلم از او شلت 
شده بود. زائثران به امان الله و رقیه و حالتي که بینشان حکم فرما بود 
نگاه مي کردند سکوت نسبي فضاي صحن را فرا گرفته بود و همه به این 
منظره چشم دوخته بودند اما نمي دانستند چه اتفاقي افتاده. رقیه به 
زحمت لب باز کرد: عمو ... عموجون ... عموجون ديدي دعاي بابا و مامان 
در بقیع چه کرد! یی ففق امه زهرا(س) به دخترش ِ داده, 
خوب مي بيني داداش جون من دیگه خوب شدم دیگه شبها برام بي خوابي 
نمي کشید. خاله, خاله جون من ... من شفا گرفتم و صداي گریه اش بلند 
شد و با فریاد یا زهرا(س) و یا هس | به طرف ضریح رفت عمو نیز 
با پاالله و الله اکبر به طرف برادرزاده اش دوید تا او را از دست زائران 
که کار کی درا مه نونجم رقم شگفتي رخ داده نجات دهد و اشك 
شوق و ارادت بود که به همراه یا زهرا یا فاطمة المعصومه تا عرش راه 
مي پیمود و صداي صلوات و تکبیر حرم و قم را عطراگین کرده بود. نقاره 
ها به صدا درآمد و گوش جان شاهدان و شنوندگان به وجد آهد دستتها به 
نوی :خیا| پلندشد و اللهم ضل. علین فخحمد و آل محمد 
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1- قبول باشه زیارتت رقیه يا رقیه 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرن 


قبول باشه زیارتت رقیه يا رقیه 

تموم شده اسارتت رقیه یا رقیه 
خداحافظ 

کا کا کا عل< کل 

داره وصیت به زینب اشکاي روضه دار تو 
ذکر ابوالفضل بگیرم بالا سر مزار تو 
شده با زخم بدنت, چادر خاكکي ات کفنت 
با گریه صدا مي زنمت(2) 

کا عا علا ملاعلا 

خداحافظ 

دارم یه دنیا درد و غم رقیه با رقیه 

نفس نمونده تا بگم رقیه یا رقیه 

حس مي کنم فاطمیه است یاس خراب پرپره 
تشییع جنازه ات شبونه خيلي شبیه مادره 
ای ی را اک کر 


جي مي شه منو هم ببري(2 
کا عا علا ملاعلا 


خداحافظ 

رو نیزه ها سر بابات رقیه یا رقیه 

مي خونه فاتحه برات رقیه يا رقیه 

مادر تو داره شتاب لحظه ي دفن پیکرت 

مث شیرخوا ره مي ترسه بره روي نیزه سرت 


آرزو دارم بمیرم. مدینه با گریه میرم 
برات مجلس ختم مي گیرم(2) 


ا ملاعلا لا کل 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


کیستم من در درياي کرامت؛ ثمر نخل امامت, گل گلزار حسینم, دل و 

دلدار حسینم, همه شب تا به سحر عاشق بیدار حسینم, سر و جان بر کف 

و پیوسته خریدار حسینم. سپهم اشتك و علم ناله و در شام علمدار حسینم, 

سند اصل اسارت که درخشیده به طومار حسینم, منم آن کودك رزمنده که 
بین اسرا پار حسینم, منم آن گنج که در دامن ویرانه یگانه در شهوار 

ره یا ی 

قدم اینه‌ام وجه امام شهدا را. 

کا ما کر > کل 

بند دوم 

روز عاشور که در خیمه پدر از من مظلومه جدا شد, به رخم بوسه زد و 

اشك فشان رو به سوي معرکة کرب و بلا شد. سر و جان و تن پاکش همه 

تقدیم خدا شد, به ره دوست فدا شد. حرم الله پر از لشکر دشمن شد و 

رس کم وا سا رن ی بر 

از پیرهنم شعله کشید و ز جگر آه کشیدم که سواري به سویم تاخت و با 

کعب سنان بر کمرم زد, به زمین خوردم و خواندم ز دل خسته خدا را. 

کا عا کر > کل 

بند سوم 

شب شد و عمه مرا برد. سوي خیمه و فردا به سوي کوفه سفر کردم و از 

ای یی و و وی 

روي ناقه زمین خوردم و زهر | بغلم کرد و سرم بود روي دامن آن بانوي 

عصمت به دلم شعله آهي که عیان گشت سياهي و ندانم به چه جرم و چه 

گناهي به جراحات جگر زخم زبانش نمکم زد, دل شب در بغل حضرت زهرا 

کتکم زد. پس از ان دست مرا بست و پیاده به سوي قافله اورد. چه بهتر 

که نگویم غم دروازه شام و کف و خاکستر و سنگ لب‌بام و ستم اهل جفا 

۲ 

کا ما کر >< عل 

بند چهارم ِ 

و ی ی ی 

مر ای 

تولنته: ز ۳3 دور سرش گشتم و از شوق به تن جامه دریدم, دو لبم روي 

لیش بود که ناگاه در آن نیمه شب از خواب پریدم. زدم آتش ز شرار چگرم 


9 قلف‌ تمایق اضرا را 

ماع > کل 

اشك در دیده و خون در چگر و آه به دل, سوز به جان ناله به لب. سینه پر 

از شعله فریاد, زدم داد که عمه پدرم کو؟ بگو آن کس که روي دامن او 

بود سرم کو؟ چه شد ان ماه که تابید در این کلبه احزان و کشید از ره 

احسان به سرم دست نوازش همه از ناله من آه کشیدند و به تن جامه 

دریدند که ناگه طبقي را که در آن صورت خورشید عیان بود نهادند به پیشم 

که قر آ رن قنیش پدر س وگ مان موی فرص رم وه تا ار کر ره 

بصر بود و به لب داشت همي ذکر خدا را. 

ماع کر کل 

نند لز 3 

چه فروزان قمري بود, چه فرخنده سري بود رخ از خون جبین رنگ, به 

ِِ او جاي يکي سنگ, لب خشك و ترك خوردة او بود کبود از اثر چوب 
به اشك و به پريشاني مویش که نگه کردم و دیدم اثر نیزه و شمشیر به 

رویش بغلش کردم و با گریه زدم بوسه به رگ‌هاي گلویش نگهش کردم و 

دیدم دو لبش در حرکت بود به من گفت عزیز دلم اینقدر به رخ اشك 

میفشان و مزن شعله ز اشك بصرت بر جگرم, آمده ام تا که تو را هم 

ببرم, از پدر اين راز شنیدم ز دل سوخته يك «یا ابتا» گفتم و پروازکنان 

سوي جنان رفتم و دیدم عمو عباس و علي‌اکبر فرخنده لقا را. 

کا عا کر > کل 

بند هفة 

حال در شام بود تربتِ من کعبه حاجات. همه خلق به گرد حرمم گرم 

فقاحات ایند که انعاستگ بش ای وی سس عم ناوات مایا ید 

کنار حرم کوچك من اشك فشانيد. به یاد رخ نيلي شده‌ام, روضه بخوانید به 

جان یدرم دور مزار من مظلومه بگردید و بدانید که با سن کمم مادر 

غمخوار شمایم, نه در این عالم دنیا که به فرداي قیامت به حضور پدرم یار 

شمایم, همه جا روشني چشم گهربار شمایم, همه ریزید چو «میثم» ز غمم 

اشك که گیرم همه جا دست شما 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


جبین بر زخم و رخسارت به خون بخشیده زيبايي 
غبار از عارضت شستم, ولي با اشك تنهايي 
لبت از تشنگي چون شيشة قلبم ترك خورده 
عجب دارم که چشمت باز هم مانده است دريايي 
لواي صبر بر دوش و سرشك سرخ در چشمم 
کنم جاي یو سر سو علمداري و سقايي 
چراغم دل, غذایم گریه, ۰ فرش و سر مهمان 
تعالي الله از اين مهماني و از این پذيرايي 
نمي‌گويم چه شد بر دخترت آنقدر مي‌گويم 

که جسمم زينبي گردیده, رویم گشته زهرايي 
ببر اي باغبان امشب گل خود را به همراهت 

که پامال خزان گردیده در فصل شكوفايي 

به خود گفتم طواف آرم به دورت؛ ليك معذورم 
ی نکم رات اس انم را ای 
توانايي پایم با دویدن رفت از دستم 
نوازش‌هاي شمر از دیده‌ام بگرفته بينايي 
زهجرانت نخوابیدم ولي ممنونم از زینب 
تاش سوم سا نام ومی کت این 


به روز حشر چون بخشد خدا او را به مولایيش 
گناه «میثم» و عفو خدا باشد تماشايي 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


سه ساله دختر کجا و یه عالمه دل بيقراري 
چه بي خبر رفتي بابا ی رقیه نداري 
تفه قرو رسد ده اه خو 

چشماي تر رقیه 

کا عا علا ملاعلا 

حال روز منو نیکا کن 

جون عمه برام عمه دعا کن 

دخترت رو صدا کن 

کا عا علا علا علا 

خاک وت تور وال او مین 
بگو به اینا که اینقدر به لباس پاره ام نخندند 
بعد تو باباء تو بیابونا 

چي میاد سر رقیه 

لکلا کلا عل< کل 

مي بینه که دستام مي لرزه نا نداره 

تیک براي ابله پام جا نداره 

کعب ني وقتي روبرومه 

وقتي رو ني سر عمومه 

دیگه کارم نمومه 

لکلا کلا عل< کل 

بهت مي گفتم هميشه محاله که از تو جدا شم 
ولي حالا بي تو باید همسفر نا محرما شم 
ماه ني نشين, خاکا رو ببین 

روي معجر رقیه 

کا عا علا علا علا 

پا به پاي نیزه دویدن خيلي سخته 

مي ریزه زمین خون رگهات لخته لخته 
مونده این آرزو تو سینه ام 

کاش منم اون بالا بشینم 

این روزا رو نبینم 

کا عا علا ملاعلا 


5- اي سر که پر خوني به چشمم آشنايي 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


مر 


اي سر که پر خوني به چشمم آشنايي 
کوبا سر بابم سین سر جدايي 
سرت بنازم اي پدر 

شبم ز رویت شد سحر 

پدر حسین جان 

ا ع ک< کل 

از لطف خود شرمنده ام کردي پدر جان 
گر مرده بودم زنده ام كردي پدر جان 
اما چرا دیر امدي 

رفتي جوان, پیر امدي 

پدر حسین جان 

کا ۴ << کل 

چون تو مهي ویرانه را روشن نکرده 
با سر كکسي از دخترش دیدن نکرده 
سرت شده مهمان من 

کو پیکرت جانان من 

پدر حسین جان 

کا << کل 

در جمع ما تا آشیان کردي پدر جان 
با چشم دنبال که مي گردي پدر جان 
نگاو ياري مي کني 

پدر حسین جان 

کا << کل 

در کوفه يك دم امدي و زود رفتي 
ديدي که زینب بي تحمل بود و رفتي 
رفتي و امشب امدي 

چون اشك زینب امدي 

پدر حسین جان 

کا << کل 

من کار سقايي به اشرك دیده دارم 
مهمان نوازي از سر ببریده دارم 


اي شامیان اینم پدر! 

پدر حسین جان 

ماد 

بابا ببین قدر و مقام دخترت را 
عمه تنت بوسید و من بوسم سرت را 
خواهي اگر رقیه را 

با خود ببر رقیه را 

پدر حسین جان 

لاد 

دیدم چو بوسد عمه ام زیر گلویت 
من هم به خیمه دیده کردم آرزویت 
امشب ببوسم اين ؟ 

رسیده ام بر آرزو 

پدر حسین جان 

لاد 

قوت ندارم تا که روبت را بشویم 
با اشك, خون هاي گلویت را بشویم 
پیش سرت دل داده ام 

اردشته وا افاره ام 


پدر حسین جان 

کلا لا کلا عا کل 

رنگ تو و من زرد از غم گشته باب 
چشم تو و من خیره در هم گشته بابا 
آخر یکن لطفي به من 

چيزي بگو حرفي بزن 


پدر حسین جان 
ک< علا علا کل کد 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع غزل مرئیه 89 
تعداد استفاده 0 


ی ای 7 
دیگر بس است ۱ اي 
خی بیتد باك‌شفا سا کم بحوانت 

بر ني سه ساله بغض تو را جار مي زنند 
اي راز و رمز سوره ي طاها کمي بخواب 
تو کودکانه حس مرا داغ مي زني 

آتشن فزن یه نسینه ی لها کمی .بخواتب 
بي تازیانه زخم مرا تازه مي کني 

آه اي بلور گریه ي زهرا کمي بخواب 

جايي براي داغ تو پیدا نمي کنم 

هفتاد و چندمین غم باب کمي بخواب 
کرش ات ی ما نم سکن سود 
الا و لا لا لالا لا کفی نوات 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


مر 


عم به سر شد., شبم سحر شد؛ خد 
ماه خرابه, روي پدر شد, خدا 
خبر به عالم دهید 

ماه منیرم دمید 

دواي دردم رسید 

پدر! سلام عليك 

کلاعلاعلا لا کل 

مسافرم از سفر رسیده, خدا| 

ز شیرخواره, خبر رسیده, خدا 
خون خدا آمده 

مونس ما امده 

ز کربلا امده 

پدر! سلام عليك 

کا ما کر ک< عل 

چو غنچه بگشاء دهان خشکت پدر 
که من ببوسم, لبان خشکت پدر 
فداي تو دخترت 

شود فداي سرت 

اين سر بي پیکرت 

پدر! سلام عليك 

کلاعلا << کل 

اي گل زهرا تو را ببویم پدر 

به اشك چشمان, رخت بشویم پدر 
تو میهمان مني 

نه بلکه جان مني 

روح و روان مني 

پدر! سلام عليك 

کا عا کر کل کل 

کجاست دستت. در این اسيري پدر 
که دخترت را به بر بگيري پدر 

به سینه دارم غمي 

نشین کنارم دمي 

نوازشم کن کمي 


پدر! سلامٌ عليك 

کا > کل کل 

چو سایه ات بر سرم نبوده است پدر 
ز تازیانه تنم, کبود است پدر 

فسرده حالم ببین 

چون ني بنالم ببین 

پدر! سلامٌ عليك 


مادعا ملد 


در خرابه 
3 م‌ 7 ۳ 

۱ ۱ 

شام عطر لاله دا 

دارد 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


در خرابه ي شام عطر لاله دارد 

زیرا که بداني يك سه ساله دارد 

کز قافله جا مانده وز پدر جدا مانده 

اي واي رقیه 

لاد 

زان پرستوي عشق بال و پرشکسته 

در راه عزیزان منتظر نشسته 

تا مسافرش آید يعتي بدرش آید 

اي واي رقیه 

لاد 

گرچه دستگیر و کودك اسیر است 

مکتب پدر را بهترین سفیر است 

بشکند اسارت را واکند سفارت را 

اي واي رقیه 

لاد 

او که غیر زینب مونسي نبودش 

شاهد غمش بود بازوي کبودش 

او که روي نيلي داشت کي طاقت سيلي د 
اي واي رقیه 

لاد 

سرهاي بریده در مقابلش بود 

ناله همچو ني مي کرد راه کوفه طي مي کرد 
اي واي رقیه 

لاد 

وضع ۹ حال او 

شجود کته آبتتن رن بل. نهد گلابش کرد 
اي واي رقیه 

لاد 

چون رقیه طفلي رنج و غم ندیده 
همبازي او شد يك سر بریده 


خم شد رخ او بوسید رگ هاي گلو بوسید 


اي واي رقیه 
> > کل کل کل 


9- گمشده بودم با تو پیدا شدم 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


گمشده بودم با تو پید | شدم 

اومدي و صاحب بابا شدم 

منم رقیه بابا جون جا نخور 

فقط یه کم شبیه زهرا شدم 

حالا که اومدي پهلوم بابا جون, نمیارم خم به ابروم بابا جون 
بخواب اروم روي زانوم بابا جون 

از سرمم زیادیه. همینکه با سر اومدي 

یه تار موي سوخته تو, من نمیدم به احدي 

باباي خوبم باباي خوبم باباي خوب و مهربون(2) 
کلا کلا کلا عل< کل 

۷ خوش و از دا میا مي ۳ 

من به نمايندگي بچه 


توا لتیار 9 مي گردم و مي میزم 


0- صداي گریه بل 


لنده نیمه شب از تو خرابه 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


صداي گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه 

صداي طفلي گرسنه که هنوز تشنه ي آبه 
دختري که خيلي وقته روي بابشو ندیده 

با سر انگشتاي زخمیش عکسشو رو خاك کشیده 
بابامو الان میارند عمه موهام پریشونه 

اگه جون مونده به دستات تو بزن موهامو شونه 
عمه جون اينجوري بد نیست با لباس پاره باشم 
وقتي که میاد بابايي بده بي گوشواره باشم 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سار کار حاع فلا مرا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


در سوگ, نشسته ي حسینم 
هم آختر اسمان عصمت 

هم ماه خجسته ي حسینم 
دریا شده تشنه کام اشکم 
پیغمبرخون, امام اشکم 

ما ملاعلا 


من سوره ي کوثر حسینم 


صد قافله دل. تو ندرم 
ماد 

هر چند, غریبم, اشنایم 

هم لاله ي سرخ باغ خونم 
هم یاس بهشت کربلایم 

با مصحف روي لاله گونم 
پیعمبر قتلگاه خونم 
ماد 

آیینه ي روي سید الناس 
سرتا به قدم, صفا و احساس 
بوده است همیشه جایگاهم 
دامان حسین و دوش عباس 
هم بوده حسین, سرفرازم 
هم دخت علي. کشیده نازم 
ماد 

ویرانه, اگر چه جاي من بود 
عالم, همه كربلاي من بود 
چشم ملك از پي تبك 

بر ابله‌هاي پاي من بود 

مي بود به جنگ اهل بیداد 


در هر نفسم» هزار فریاد 
ملاعلا 

از سوز عطش, زدم پر و بال 
نیش سر خارها, به پایم 
انداخته‌اند عکس خلخال 

بر من دف و چنگ, گربه مي کرد 
کعب ني و سنگ. گریه مي کرد 
ملاعلا 

بودم به حسین؛ سر سیر ده 

کوه غم اوء یه دوش برده 

هر چند که دختري صغیرم 

يك مرد, چو من کتك نخورده 
رخسار منورم, کبود است 
سر تا سر پیکر مِ» کبود است 
ملاعلا 

من بودم و قلب داغدیده 

من بودم و قامت خمیده 

ان شب که اجل, گرفت جانم 
من بودم و يك سر بریده 

سر را روي سینه‌آم, فشردم 


در گوشه ی این خرابه, مردم 
۳۹[ 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب مثنوي 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


باز باب عشق سویم باز شد 

بار دیکر مثتوی آغاز نشند 

از قلم شد طاقت و صبر و قرار 
مي نوشتم غرق غم بي اختیار 
باید امشب هر دو مان مجنون شویم 
بهر طفلي واله و مفتون شویم 
با کلامش جسم و جانم را فسرد 
فکر من را سوي يك ویرانه برد 
پرده ها از پیش چشمم زد کنار 
تا که دیدم. سخت گشتم دل فکار 
يك خرابه بود و يك دنیا محن 

عده اي دلخسته چندین طفل و زن 
این طرف يك زن نشسته در نماز 
ان طرف تر کودکي غرق نیاز 
مادري در فکر يك گهواره بود 
آن يكي در فکر مشك پاره بود 
دختري با سوز شب در جنگ بود 
جاي نالش: ز بر رها زتننی بود 
کودکان دل خسته در سوز و نوا 
گریه مي کردند اما بي صدا 

باغي از گل ها ولي بي باغبان 
نسترن؛ زخمي, اقاقي؛ ناتوان 
چهره ي گل ها يکايك سوخته 

از غم و رنج و تعب افروخته 

در میان خیل زن ها کودکان 

بود طفلي خرد سال و قد کمان 
لعل او خشکیده بود از قحط آب 
دست هایش زخمي از رد طناب 
موقع بر خواستن آن بي نوا 

با اشاره, عمه را مي زد صدا 
گونه اش زخمي و پا بر اباة 

روي جسمش بود جاي سلسله 
گاه با يك دست در حال قنوت 


گاه در گریه زماني در سکوت 

در دل ویرانه طفل سینه چاك 

با سر انگشت خود بر روي خاك 
نقش مي زد صورت زيباي پار 
زین همه رنج و محن از تاب رفت 
بر روي خاك خرابه خواب رفت 
ناگهان از خواب خوش بیدار شد 

از غم هجر پدر بیمار شد 

کیت ایح که بابا کتاشت؟ 
همدم این دختر تنها کجاست؟ 
خواب دیدم سر به این ویرانه زد 
با محبت موي من را شانه زد 

تاب مهجوري ندارم عمه جان 
طاقت دوري ندارم عمه جان 

تا بياید از سفر باب غریب 

زیر لب نجوا کنم امن یجیب 

در همین آثنا پدر از ره ر سید 

با سر امد ناز دختر را خرید 

دختر مجروح چشمش را باز کرد 
شکوه از جور فلك اغاز کرد 

گفت بابا کي بریده حنجرت؟ 

کي شکسته ابروي زيباي تو؟ 

کي زده با چوب بر لب هاي تو؟ 
گوییا در راه هتاکي شده 

از چه رو مویت پدر خاكي شده 

این جراحت ها ز سنگ کین کیست؟ 
رد نیزه بر گلویت مانده است 

خاك و خون چشم تو را پوشانده است 
دست هایت کو پدر نازم کند 

با خوشي و عشق دمسازم کند 

زد به خود انقدر تا مجرح شد 

رفت از جسمش توان, بي روح شد 
طاقت از کف داد بي حرکت نشست 


ناله اي زد چشم خود آرام بست 
دخترك خيري از این دنیا ندید 
گوشه ي ویرانه در خاك آرمید 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب مثنوي 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


گفته اند این نام در تاریخ نیست 
داستان یر تن آفسشانه ارکته 
پیش خود نجوا کنان در جستجو 

ن بي بي حقیقت را 
دز تقفین. آنباء ده لک خمتته رد 
خواب رفتم چشم هایم بسته شد 
يك خرابه بود و يك دنیا محن 
عده اي دل خسته, چندین طفل و زن 
هر چه مي دیدم همه افغان و اه 
خیره شد چشمم به طفلي رخ سیاه 
با خمدتن فلیی بر اد اخسانسن دا نت 
صد نشان ۱ یاس داشت 
دور او حور و ملك شور بود 
گوئیا نسلش ز نسل نور بود 
گر چه باشد دخترك کم سن و سال 
رده مریم, اسیه زیر سئوال 
جه‌حلالی شه کی ۱ ازادم آرردت 
شك ندارم من یقین شهزاده است 
دختر سلطان اگر چه خاکي است 
نیست از اهل زمین افلاکي است 
پیش آمد دست بر دیوار داشت 
در کف پایش گمانم خار داشت 
خسته بود و خسته بود و زار بود 
گوییا که دخترك بیمار بود 
صورتش لبریز از بیداد بود 
حرف مي زد حرف, لیکن داد بود 
اشك افشاندم رهش جارو زدم 
پیش پایش با زانو زدم 
گویبا از اهل دتبا تسنتی 
ین و را فش تدم کرد 


دش ان رزوی ره ره 
با ضدانی‌ار شا اس 

من رقیه, اشك در چشمش شکفت 
گفت: من هستم عزیز عالمین 
دختر سلطانم و بنت الحسین 
خون من از خون پاك مصطفي 
چد من حیدر بود شیر خدا 

بادکار خصیرن هرا منم 

دلخوشی زینب کبري منم 
1 ۲ 
مهر خود در هر دلي جا مي کنم 
با همین دستم گره وا مي کنم 
تا قیامت شیعه مدیون من است 
دین حق, آباد از خون من است 
روز محشر دست مي گیرم طبق 
قدر من باشد چنان در پیش حق 
مي زنم فریاد رب جرٍم بخش 
هر که را گویم فقط آن را ببخش 
این يكي بهرم علم افراشته است 
آن یکی هم جرهتم زرا داشته ات 
مهربانا او شود اهل بهشت 

روي پرچم يا رقیه مي نوشت 
مي شود از جام کوثر مست مست 
تا سه ساله دبده گریه کرده است 
او به یادم موي خود را مي کشید 
پا برهنه در عزایم مي دوید 

آن یکی رااته خدایا برزکی آنتنشت 
قلب من آزار داده دوزخي است 
که آخ یر بانیم حان کرد 
بارالها او مرا انکار کرد 

در قیامت من قیامت مي کنم 
دوستانم را شفاعت مي کنم 

غم مخور این حرف با نا کس مگو 
کرده ام او را حواله بر عمو 


4- چه عجب صفاي خونه پر زدي به این ویروونه 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


چه عجب صفاي خونه پر زدي به اين ویروونه 
خيلي وقت بود که دل من داشت براي تو بهوونه 
اي هلال عمه زینب هنوز خاكستري هستي 
زینت دوش پیمبر تو طبق بستري هستي 

آرزوم بود که بشینم لحظه اي رو دومن تو 
دستامو حلقه کنم من باز به دور گردن تو 
میدونم که دیگه باید تو اين آرزو بمیرم 

آخه هیچ جوري نمي شه سر تو بغل بگیرم 

ملك الموت دل از این دنیا بردنم نداره 

آخه دخترت جوني براي جون سیردن هم نداره 
هر چي جون داشت به تن من دست تازیانه برده 
خيلي وقته دختر تو جز کنك هیچ چي نخورده 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


جسمم, ضعیف و روحم, سرگرم بال بال است 
دور فراق, طي شد, امشب, شب وصال است 
یافتم طیق راء دندم جمال حق.ر | 

باید به سجده افتم. این وجه ذوالجلال است 
هنگام شب. که دیده, خورشید در خرابه؟ 

این قرص آفتاب است با ماه, با هلال است؟ 
اکنون که پارم امد, از ره نگارم آمد 

هم ماندنم, حرام است., هم رفتنم, حلال است 
افتادم از صدا و سر مانده روي قلبم 

جانم, ز دست رفت و چشمم, بر اين جمال است 
سر روي سینه ي من, مانند سوره ي نور 

تدن» از سم ستوران؛ قرآن پایمال است 

عمر سه‌ساله ي من» کونآه بود, چون گل 
دوران انتظارم, هر دم هزارسال است 

هر شب, به خواب دیدم, جان دادن خودم را 
امشب. شهادت من, نه خواب, نه خیال است 
در سنّ خردسالي, مرد جهاد بودم 

این صورت کبود است, زیباترین مدالم 

«میثم» به جان زهرا, بنویس از لب من 


6- اینجا مزار فاطمه ي کوچك خداست 


سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


اینجا مزار فاطمه ي کوچك خداست 
ريحانه‌اي ز گلشن سرسبز ابتداست 

يك کعبه ملائکه الله در زمین 

يك سوره مبارکه نور در سماست 

باب الحوائجي است که همچون عموي خویش 
پیوسته خلق را به درش روي التجاست 

در سن کودكکي است علمدار شهر شام 
همچون عموي خود که علمدار کربلاست 
گنجي است در خرابه و ماهي است در زمین 
نوري است بین ظلمت و طوري به قلب ماست 
مجموعه فضائل زهرا به كودکي 

منظومه اسارت و محبوبه خداست 

عون خاک کرباا به همه دردها دواسی 

قرآن کوچكي به روي دست اهل‌بیت 

ایات وحي‌اش از اثر کعب نیزه‌هاست 

ذکر خدا تمام نفس‌هاي خسته اش 

سر تا قدم شراره فریاد بي‌صداست 

تنها نه جان و تن پدر و مادرم فداش 

این نازدانه دختر ناموس کبریاست 

2 سنگر ات زهر و زینبین 

حاجات جن و انس در اين آستان رواست 
هر نازدانه را به سر دست لاله ایست 

او را به روي دست, سر از بدن جداست 
داني چرا چو فاطمه شب زیر خاك رفت 
ایا مار ای ات وه 
این سوره مباركٍ «و الشمس والضحي»ست 
حاجت از او بخواه که باب الحوائج است 
مشکل بر او بیار که دستش گره کشاست 
یاس کبود آل نبي, پاي تابه سر 


آیینه‌دار فاطمه از فرق تا به پاست 

او يك فرشته و به رخش جاي دست دیو 
مي کرد زیر لب؛ دل شب از خود این سوال: 
کب مد + برادز من کو ععو کجا بت 
سوز و اشكت بصر بهترین و 
باانکه در خرابه غریبانه داد جان 

ملك خدا به یاد غمش محفل عزاست 

با اشل, ۰ روي رگ تا نوشته‌اند 

بر برگ یاس سوخته سيلي زدن خطاست 


7- از پاره هاي جگرم لاله افشانم 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


رن 


از پارم هاي جگرم لاله افشانم 
خوش آمدي, خوش آمدي, تازه مهمانم 
با اتا با ابتا اي حسین جانم (2) 

د لا علا ماد 

واویلتا که شامیان؛ بس که نامردند 
به جاي گل, سر پدر بر من آوردند 

با استا یا ابتا اي حسین. جانم(2) 

د لا ملاعلا 

امشب دگر مراد خود از تو مي‌گیرم 
تو را به بر مي‌گیرم و بر تو مي‌میرم 
یا ابتا یا ابتا اي حسین جانم(2) 

د معا ملاعلا 

۰ وت وی ی 
با ابتا پا بت اي حجسین ای 

>دعلا ملاعلا 

قرآن بخوان, قرآن بخوان, بهر محبوبت 
اینجا دگر نمي‌زنند دشمنان چوبت 

یا ابتا یا ابتا اي حسین جانم(2) 

د لا ملاعلا 

زخم سر زيباي توست. ارثي از حیدر 
شکسته دندانت چرا, مثل پیغعمبر 

پا ابتا پا ابتا اي حجسین جانم(2) 

اد ملاع امد 

گریه براي دخترت, بین ره كردي 

من اوفتادم از شتر, تو نگه كردي 

یا ابتا یا ابتا اي حسین جانم(2) 


کا>اعاع< کل 


8- روي نیزه غريبي سر بابا نشسته 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


روي نیزه غريبي سر بابا نشسته 

توي راه کوفه و شام دل زینب شکسته 
اد ماد مد 

شامي حیا نداره, دنیا وفا نداره 

اخه عاقبت همه سفره 

اینجا وادي درده. شبهاش خاموش و سرده 
اشکام مت ستاره ي سحره 

بابم میاد میدونم, که چشم براش مي مونم 
میاد منو مي بره 

داماد مد 

ماه ویروونه اومد, خور شید شبونه اومد 
وقتي میون سلسله اسیرم 

تا ات ۱۱ سر حون 
پیش سر بابا زبون مي گیرم 

دور سرت مي گردم, موهاتو شونه کردم 


کنار تو مي میرم 
کا کل کل کز< کل 





سبك ولادتي 
قالب دو بيتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


آفدق داغ:دل تن فزا تازه کتی 
پا دلت سوخته از دربدري هاي من است 
های.بایا که بلایی هدر ت آمخخ است 


مناسبت 11 محرم 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


چو مرغي به دام بلا مي برند 
تو راغرق خون ستم ساختند 
مرا هم به بند جفا مي برند 
که سرهاي از تن جدا مي برند 
تو خون خدايي و این مشرکین 
تو را کشته نام خدا مي برند 
اسارت که دیگر ندارد کتك 
به اینان بگو اي پدر جان مرا 
چرا مي زنند و کجا مي برند 
کشیدند اینجا چو جانم به خون 
کجا دیگر از کربلا مي برند 
گهم بر روي خارها مي کشند 
با سر نیزه ها مي برند 
به طعني جگرهاي ما خون کنند 
به قهري دل ما ز جا مي برند 
به اطفال پاسخ ز سيلي دهند 
زماني که نام تو را مي برند 
فقید ذل ماه حال آوز ند 
ی مود 
دوايي به درد دلم کن حسین 
که خاك تو بهر شفا مي برند 


1 الا اي ماه خونین که آستانت آسمان بوسد 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


الا اي ماه خونین که آستانت آسمان بوسد 

چه زیبا آمدي تا دخترت هم آستان بوسد 

تو با سر آمدي من هم به جان گردم پذیرایت 

که هر عاشق رخ جانانة خود را ۳ 
پدر بوسم لبت جايي که بوسیدست پیغمبر 
ولي در طشت زر دیدم که چوب خیزران بوسد 
تو را من هر چه مي بوسم چرا من را نمي بوسي 
چو باشد سم , مهمان را که روي میزبان بوسد 
اگر وقت وداع آخرین با عمه ام زینب 

ندانستم چرا زیر گلویت با فغان بوسد 

ولي الحال مي فهمم که مي بینم سرت بي تن 
که رگ هاي گلویت را صبا بوید, سنان بو سد 


مناسبت مدح 

سبك واحد جدید 
قالب رباعي 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


در نام رقیه فاطمه پنهان است 
از این دو يکي جان و يكي جانان است 
در روي کبود این دو پیداست خدا 


آیینه بزرگ و کوچکش یکسان است 





۳ 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


شام غم گنجي که در ویرانه دارد 
گوهري از اشك مظلومانه دارد 
دختر کریم است, کارش عظیم است 


گوهر ینیم آقجنت: جانم رقیه 
کا ملاعلا 


کرده با خون جگر غسل زیارت 
دارد از دادار, با سر دلدار 
وعده دیدار, جانم رقیه 

لاد 

يك دل کوچك کجا و آ ناه کم 
يك سه ساله اه و سیصد سال ماتم 
تیره روزي ها, غم فروز ي ها 
خیمه سوزي ها, جانم رقیه 
مایا 

خار صحرا تير غم در پا و در دل 
داغ هجر کودك شش ماهه بر دل 
دیده تر گشته, در به در گشته 
خون جگر گشته جانم رقیه 
لاد 

پا به پاي عمه و مادر دویده 
روز و شب دنبال سرهاي بریده 
با دل پر خون, پا ز ره گلگون 


خاطر محزون, جانم رقیه 
ا ما ملاعلا کل 


4- سه ساله ي تو از عمر خودش حسابي سیره 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


سه ساله ي تو از عمر خودش حسابي سیره 

از اين غروباي این خرابه دلم مي گیره 

ببین که پیره(2) 

این آرزومه به لحظه تو رو بغل بگیرم 

با جون مي گیرم ز شهد لبات یا که مي میرم 

به غم اسیرم(2) 

بیا و ببین دلشکسته ام, یه گوشه اي تنها نشستم 
غیر تو که دیدن نداره, چشامو رو اين دنیا بستم 
یب ی ی ون اي بابا 
ثار ا. .. (4) 

لاد 

به من مي گه عمه رفتي سفر پس بر مي گردي 
همش میگه تو دوستم داري و ترکم نكردي 

تو بر مي گردي(4) 

بیا که بریم مدینه با هم دوباره بابا 

برام بخري لباس نو و گوشواره بابا 

دوبارم بابا(2) 

بیا که بگم بابا دارم, سرمو رو پاهات مي ذارم 

دلم مي خواد بازم علي رو بياري بشيني کنارم 

شب غمم سحر مي شه, مونس من پدر مي شه, با چشمايي که تر مي 
خدا رو شکر جون به لبم. زحمت عمه زینبم, ببین که در تاب و تبم, واویلا 
ثار ا... (4 

لاد 

یتیم تو شب رو خاك خرابه سر مي ذاره 

ولي بخدا ز درد پاهاش تا صبح بیداره 

که خواب نداره(2) ۱ 

چشام سو نداره خارا رو از پاهام در ارم 

برا همینه یه گوشه نشین بیقرارم 

چادر ندارم (2) 

باشه با همین غم مي سازم, منم و همین رمز و رازم 
با تموم دردي که دارم. ترك نشده بابا نمازم 


با به من سري بزن, بجاي چند تا پیرهن, برام بیار دیگه کفن, اي بابا 

تو این شهر خراب شده, دختر تو بي تاب شده, یه شمعیه که اب شده, اي 
باب 

ثار ۱... (4) 


کاعا > کل 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


نفس در سینه از آهم شرر شد 
تمام قوت من, خون جگر شد 

چه ايامي که از شب, تیره‌تر بود 
چه شب‌هايي, که با هجرت سحر شد 
چه سود از گریه, هر چه گریه کردم 
شرار دل, ز اشکم بیشتر شد 

تن صد پاره‌ات در کربلا ماند 

سرت بر نیزه با من, هم‌سفر شد 
خمیدم, در سنین خردسالي 

به طفلي, قسمتم, داغ پدر شد 

لب من از عطش. خشکیده بابا 

6 ۳ ۷ 
زبان عمه. شمشیر علي بود 

ولي او بر دفاع من, سپر شد 

نگه کردم به رگ هاي گلویت 

از این دیدار, داغم تازه تر شد 

اجل, جام وصال اورده بر من 

خدا را شکر, هجرانت به سر شد 
سرشك دوستانم, دانه‌دانه 

تمام نخل «میثم» را ثمر شد 


6- پدرم ره 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


پدرم رفت و بود عقده گشایم عمه 

بود امید دلم بعد خدایم عمه 

بعد بابا که سرش همره ما بر ني بود 
انس بسته به من و آه و نوایم عمه 

تا نسوزد جگرم بیش تر از داغ پدر 

دهد از اتات نضر اب و دوایم عمه 

زند از مهر گهي شانه به مویم گریان 
کشد از لطف گهي خار ز پایم عمه 

تا نیفتم به کف دشمن و سيلي نخورم 
نکند لحظه اي از خویش جدایم عمه 

من دعا مي کنم و مرگ خود از حق طلبم 
نشنود این دل شب کاش دعایم عمه 
هست تکلیف من امشب بگذشتن از جان 
ی ی 
جشن تکلیف مرا هست چراغان از اشك 
جشن تکلیف من این بود که در ویرانه 
بست با خون دل خویش حنایم عمه 


7 امشب خرابه ام شد چراغاني 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


مر 


اعتت خر اس امد خر تا 
جان به کف دارم از بهر قرباني 
جان شیرینم در برم آمد سایه بابا بر سرم آمد 


آه و واویلا آه و واویلا 
کا لا کر ک< کل 


شامیان شامیان من پدر دارم 
رأآس خونین او را به بر دارم 
آمدي بابا چشم ما روشن گشته ویرانه از رخت گلشن 


آه و واویلا آه و واویلا 
کا کا کا عل< کل 


تاکنم از مهمانم پذيرائي 
زلف خونينم فرش ویرانه راس‌اوشمع ومن چو پروانه 


اه و واویلا اه و واویلا 
کا عا کر ک< کل 


اي پدر دیده بگشا تکان کزن 

بر روي دخترت يك تبسم کن 

اي سر پاکت هست و بود من بوسه زن بر روي کبود من 
اه و واویلا اه و واویلا 

کا کا کا عل< کر 

اي فداي رخ بهتر از ماهت 

سا او صواهت 

رس پاکت را در بغل گیرم ب تو مي‌آیم. بي‌تو مي‌میرم 


آه و واویلا آه و واویلا 
کا لا کر ک< کل 


گر چه بای ز هر نو موم 

پیش رویم خود را سپر مي‌کرد هر دم از من دفع خطر مي‌کرد 
لکلا کلا علا کل 

من براي تو اشکم بوّد جاري 

عمه بر من نماید عزاداري 


آه و واویلا آه و واویلا 

کا کا کا عل< کر 

و ۳ نيلي‌ام را ببین بابا 

گشته چون صورت مادرت زهرا 

سيلي از دست قاتلت خوردم اي پدر ارث از مادرت بردم 
اه و واویلا اه و واویلا 

کا کا کا عل< کر 


8- عمه ي نازم. سوز و گدازم ببین 





مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


مرا 


عمه ي نازم. سوز و گدازم ببین 
با سر بابا راز و نیازم ببین 
شمعم و پروانه ام 

مَحرم ویرانه ام 
ار 

رقیه هم مي رود 

کا عا کر ک< کل 

لاله ي سرخم ز دشنه پرپر شده 
خرابه ما از او معطر شده 

به دست لرزان من 

به روي دامان من 

رقیه هم مي رود 

ک کا لا کل کل 

کتاب عمرم. ز انش دل بسوخت 
جان رقیه, چو شمع محفل بسوخت 
نفس نفس مي زنم 

وداع جان مي کنم 


رقیه هم مي رود 
کا ک< کل لا کل 





‌ 2 ایثد 0 چ 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


مر 


دخترم گریه نکن, اشك چشمت زده بر دل شررم 
مادرم 2 منتضا است, امدم تا که تو را هم ببرم 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

این خرابه, قفس است,: آمدم تا که کنم آزادت 

با پدر حرف بزن, مانده در سینه چرا فریادت؟ 
نازنین دختر من گل نیلوفر من (2) 

داد 

علي اکبر به جنان, در فراق تو دلش تنگ شده 
به پدر سنگ زدند, موي تو از چه, به خون رنگ شده 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

دیدم از نوك سنان, به روي خار, دواندند تو را 

از شتر افتادي, ز چه بر خاك. کشاندند تو را 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

پوي زهرا دمد از, گیسو و رشته ي پیراهن تو 
گوییا پیش از من, مادرم آفذه بر دیدن تو 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

موي مشکین تو را رت زج صحرا دیدم 
گوئیا بر سر تو, چادر خاكي زهرا دیدم 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

شمع سوزان دلم, چقدّر سوختي و آب شدي 

با پدر حرف بزن, از چه لب بستي و در خواب شدي 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 


کا > عاع< کل 


0- اي سفر کرده که صد قافله دل همره تو است 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


مر 


اي سفر کرده که صد قافله دل همره تو است 
این همه زخم چرا بر روي همچون مه تو است 
بتا یا ابا 

اما ماما ملد 

دست پیش آورم و جامه به تن چاك کنم 

تا که اشك از رخ نوراني تو پاك کنم 

بتا یا ابا 

اما ماما ملد 

شعله بیدادگران بر پر پروانه زدند 

همه با سنگ جفا موي مرا شانه زدند 

ابتا یا ابتا 

اما ماما ملد 

خنده و شادي و دشنام و کف و هلهله بود 
ده تن از عترت تو بسته به يك سلسله بود 
ابتا یا ابتا 

شامیان یکسره بر گریه ما خندیدند 

پاي اواز + قران سرت رقصیدند 

ابتا یا ابتا 

اما ماما ملد 

گلشن وحي خزان گشته گل یاس کجاست؟ 
بتا یا ابا 

اما ماما ملد 

خاك ویرانه کجا و شجر طور کجا 

شب تاريك کجا و طبق نور کجا 

بتا یا ابا 


ا ملاعلا ما کل 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


شب است و خورشید و خرابه و من 

سر پدر گرفته‌ام یه دامن 

من و دو چشم پرستاره تو و کلوي پاره پاره 

یا ابتا اجرك الله 

ریاد مد 

سر تو را به بر بگیرم دعا کن اي پدر بمیرم 

یا ابتا اجرك الله 

ک کا عا کل کل 

در خیر مقدم اشك و ناله دارم 

از زلف خون گرفته لاله دارم 

من که هماي بام عرشم خاك خرابه شده فرشم 
یا ابتا اجرك الله 

داماد مد 

من روضه خوان کوچك حسینم 

اینجا حسینیه شام است برلب من خنده حرام است 
یا ابتا اجرك الله 

کا لا کل کل 

اگر چه ما را لحظه‌اي امان نبیست 

قران بخوان اینجا که خیزران نیست 

قران بخوان تا بزنم من بوسه به‌جاي چوب دشمن 
یا ابتا اجرك الله 

ماد مد 

سوغات تو گلوي پاره پاره 

زلف رقیه لاله گون است محاسن توغرق خون است 
یا ابتا اجرك الله 

ک کا لا کل کل 

شکر خدا که ما به هم رسیدیم 

رخسار هم در این خرابه ۱ص 

سکینه مي‌کند نظاره بر این گلوي پاره پاره 


با ابتا اخرك الله 


کا > عاع< کل 


2- عمه ي مظلومه‌ام, دست خدا یار تو 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


مر نا 


عمه ي مظلومه‌ام, دست خدا| یار تو 
وقت جدايي شده, خدانگهدار تو 
گریه به حالم کنید, دگر حلالم کنید(2) 
اد 

طایر عشق حسین, فتاده از زمزمه 
شبانه دفنم کنید, چو مادرم فاطمه 
گربه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

کاح مره مادر و گاه پدر. مي‌شدي 
گاه مرا سایه‌بان, گاه سیر مي‌ شدي 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

الا اسیران همه من به سفر مي‌روم 
با رخ نيلي‌شده, پیش پدر مي‌روم 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

در نظرم دم‌به‌دم روي علي اصغر است 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

به گلستان جنان یاد کنم از همه 
سلامتان را برم, به مادرم فاطمه 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

اگر چه من بوده‌آم, طفل صعرز خینین 
دگر ؛ به شام بلا شدم سفیر حسین 

گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 


کا > عاع< کل 


3- بوي تو مي آید امشب از خاك ویرانه 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بوي تو مي آید امشب از خاك ویرانه 

باد صبا مي دهد مرا مژده ي تو را آمدي بابا 
مستانه مستانه (2) 

خون مي رود از دیده ام چون لاله ي پاشیده ام 
چون اشك خود غلطیده ام 


دیگر نمانده در تنم نيروي عمه گفتنم 

داد اد 

بر دانم اي سر بنشین تا در دل گویم ۱ 
اي ماه در خون نشسته ام دلشکسته ام حال من بنگر 
نيلي شده رویم(2) 

اي مایه ي آرامشم زخم لبت زد آتشم 

جام اجل را سر کشم 


دیگر نمانده در تنم نيروي عمه گفتنم 
< >لا علا کل کز< 


امشب تو را گویم جویم با دست بشکسته 

بوسم ترك هاي لب تو جاي لب تو روي گونه ام 

از چه سرت بشکسته است جانم به جانت بسته است 
روحم ز دنیا خسته است 


دیگر نمانده در تنم نيروي عمه گفتنم 

کا علا کل کل کل 

با اشك خود شویم رویت از خون و خاکستر ر 
از عمه پنهان کنم رخت بهر پاسخت لعل لب بگشا 
در این دم اخر(2) 

اي حسرت شبهاي من مرهم بنه بر پاي من 


سوزد همه اعضاي من 
دیگر نمانده در تنم نيروي عمه گفتنم 


کاعاعاع< کل 


4- بوسیدن لبهاي تو وقتي نمي برد 


سبك ولادتي 
قالب دو بيتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بوسیدن لبهاي تو وقتي نمي برد 
حق دارم از دست لبت دلگیر باشم 


وقتي به دنبال سرت اواره هستم 
باید اسیر این همه زنجیر باشم 





5- بلبلي امشب به ویران نفمه خواني مي کند 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

قالب غرل 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


بليلي امشب به ویران نغمه خواني مي کند 
تلخ كامي دیده و شیرین زباني مي کند 

دعوت از مهمان به جا اورده در بزم یزید 

وز وفاي عهد مهمان, قدرداني مي کند 
اشنتتههر بان اب وخاره کردخ ان هیر آنه .۱ 
بین چه با احساس طفلي ميزباني مي کند 
دیده ي آختر شمارش بر پدر روشن شده ست 
مه به روي دامن و اختر فشاني مي 

گرچه طفل است ۳ ولي 
شکوه چون پیران ز درد و ناتواني مي 

گفت بهر دیدن تو زنده ماندم تاکنون 

مرگ دیگر از چه با من سرگراني مي کند؟ 
کودکت, جان بر لب است و سخت جاني مي کند 


6- عمري است که بر روي لبم حك شده نامت 


مناسبت مدح و مرثیه 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


عمري است که بر روي لبم حك شده نامت 
دلبسته به دامت 

از غیر تو ببریده و مي زدم زجامت 

هر کس به كکسي فخر کند من به رقیه 
عالم به فداي اسم زيباي رقیه 

کا اعد ک< کل 

از فکر تو آرام بگیرد همه جانم 

اي روح و روانم 

بي مهر تو بیچاره و ناچیز و تدارم 
دلخسته و زارم 

اخر ز غم داغ پدر جان و تنت سوخت 

از ضربت دستان عدو بال و پرت سوخت 
آن لحظه که از ناقه فتادي پدرت سوخت 
چشمان ترت سوخت 

کا اک کل 





7 بیا اي سر به ویران با من ویران نشین 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

قالب غرل 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


بیا اي سر به وبران با من ویران نشین سر کن 
بتزرگي کن شبي را سر در اين بیت محقر کن 
ستاره هر چه باشد مي فزاید جلوه ي مه را 
بتاب اي ماه و دامان من امشب پر ز اختر کن 
اگرغنچه بخندد. باز گردد. گل شود. غم نیست 
نظر اي باغبان بر غنچه ي نشکفته پرپر کن 
اگر چه پاي تو بر دیده ي گل ها بود, اما 

بیا ویرانه يي را هم به بوي خود معطر کن 
زبان را نیست نيرويي که گویم. عمه ممنونم 
تو بگشا لعل لب از او تشکر جاي دختر کن 
نه جاي تو, نه جاي عمه, نه جاي من است اینجا 


مرا همره ببر زین جا و, همبازي اصغر کن 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دارم در اين خرابه زمینگیر مي شوم 

پیش از چهار ساله شدن پیر مي شوم 

يك شب ز پشت ناقه فتادم به روي خاك 

از آن به بعد بسته به زنجیر مي شوم 

يك شب میان دشت گم شدم و حرمتم شکست 
هر روز هزار مرتبه تحقیر مي شوم 


9- دختر کوچك من افسرده 


سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب رباعي 


تعداد استفاده 0 


دختر کوچك من افسرده 

از غم و غصه چنین پژمرده 

روي او بوسه زد و چشمش بست 
گفت با گریه رقیه مرده 


0- بیا عمه آمشب قمر اتف 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


مر 


بیا عمه امشب قمر آمده 
پدر رفته با پا به سر امده 
اگر دل دو نیم ام, نگويي یتیم ام 
پدر امده, پدر امده 
لا اعد لا کل 
دلم عمه امشب خبر مي دهد 
شبم را امید سچحر مي دهد 
اگر دل دو نیم ام, نگويي یتیم ام 
پدر امده, پدر امده 
لکلا کلا کل کل 
پدر از سفر امده خسته است 
اگر دل دو نیم ام, نگويي یتیم ام 
پدر امده, پدر امده 
اعد لا کل 

۲ ا_ 
تو اگه ز سوز و گداز مني 
تو تنها خریدار ناز مني 
اگر دل دو نیم ام, نگويي یتیم ام 


پدر امده, پدر امده 
کا عا علا علا علا 


411 تماشايي شده ویر آئه آمشب: 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تماشايي شده ویرانه امشب 
مهمان شمع است و من پروانه امشب 
راس بریده, از ره رسیده 

کنج ویرانه شد غوغاي محشر 
ا... اکبر ا... اکبر 

اعد اد 

تو هستي کعبه و من در طوافم 
درمان دردم, دورت بگردم 

ا... اکبر, ا... اکبر 

اعد اد 

تو هستي باغبان من گل لاله 

تو پیر عشق و من پیر سه ساله 
رنگم پریده. قدم خمیده 

به مثل مادرت زهراي اطهر 
ا... اکبر, ا... اکبر 


ما ملا مد ملد 


2 تار و پودي از لباس مندرس گردیده اش 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تار و پودي از لباس مندرس گردیده اش 

مي تواند دیده ي بعقوب را بینا کند 

او که دارد پنجه ي مشکل گشا قادر نبود 
چشم هاي بسته ي باباي خود را وا کند 

خشت هاي این خرابه سنگ غسلش مي شود 
يك علي باید دوباره غسل يك زهرا کند 


3 عمر رقیه به سر رسیده 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


مر 


عمر رقیه به سر رسیده 
مسافرش از سفر رسیده 

عاقبت فداي سر پدر شد 

واویلا واویلا 

داد 

هر زخم پایش خون گریه مي کرد 
زینب برایش خون گریه مي کرد 
شمع شد, لاله شد, پروانه شد او 
چراغ گوشة ویرانه شد او 

واویلا واویلا 

داد 

ويرانة شام غوغا شد امشب 
شهادت او امضا شد امشب 

زخم تازیانه به پیکر اوست 
صورت کبودش چو مادر اوست 
7 


کا > عاع< کل 





رن ی ۴«اد 

قالب آهنگین 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


را 


این مزار مرغكي بي آشیانه ست 
قبر يك طفل یتیم و نازدانه ست 


من بنیمم. من بنیمم, من یتبمم 
+ ار 


عمه جان دیگر نمي گیرم بهانه 
بلبل تو امشب افتاد از ترانه 

کلا کلا کلا علا کل 

بهتر از گلشن شده ويرانة من 

5 گشته این ویرانه مهمانخانة من 


من ینیمم. من بنیمم, من یتبمم 
+ ار 





5 امشب خرابه از رخ تو مثل گا 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


امشب خرابه از رخ تو مثل گلشن شد 
ویرانه روشن شد 

شکر خدا دیدار روبت قسمت من شد 
ویرانه روشن شد 

کي جاي سلطاني شده در کنج ویرانه؟ 
اي جان و جانانه 

کاشانه ي بي بام و در. وادي ایمن شد 
ویرانه روشن شد 

از چه علیْ اصفغر خود را نیاورده 

ره 

شاید که او هم کشته از بیداد دشمن شد 
خواهم بگویم با پدر عمه فداکارست 
از بس وفادارست 

با چلچراغ اشك او خانه مین شد 

تا بوده کل در اختیار باغبان بوده 

با او گل اسوده 

من آن گلم که باغبانم زیپ دامن شد 
ویرانه روشن شد 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بي تو دلم به غیر غمت مبتلا نشد 
یادش بخیر دوش عمویم بلند بود 
تا بود پاي من به زمین اشنا نشد 
خالا سن که فستم ار کحت‌های شام 
جز زخم هاي شانه و جز درد پا نشد 
از آن زمان که بال مرا هم شکسته اند 
از کوچه ها بپپرس چرا قامتم شکست 
از پنجه اي بپرس که از ما رها نشد 
شکر خدا که چوب تر خیزران شکست 
شکر خدا که معجري از خیمه مانده بود 
شکر خدا که چشم كکسي غرق ما نشد 
تقضمیر. ات انعت اکر ساته کر کرد 
طوري گره زده است به مویم که وا نشد 
من از تمام روضه ي تو ارث برده ام 
0 و 
0 
چشمم ز گوشواره ي سرخش رها نشد 
يعني زمان غارت مان از دو گوش من 
بي گوشواره دست حرامي جدا نشد 





17 اي سر سري نمانده ز عشقر 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


اي سر سري نمانده ز عشقت بخاك نیست 
کس را ندیده ام ز غم تو هلاك نیست 

دل برده است هر سر زلفت ز شام قدر 
خورشید هم به مثل رخت تابناك نیست 

تو کعبه اي و من به طواف و در اين طواف 
ذکرم به غیر گفتن روحي فداك نیست 
افسوس ححّ دختر تو نیمه کاره ماند 

جاني دگر به پیکرم اي جان پاك نیست 
گفتم زنم به جاي حجّر بوسه بر لبت 

اما حجّر به مثل لبت چاك چاك نیست 
دستت کجاست تا که كني رو به قبله ام 





8 بهتر که بسته باشد چشم 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تا انکه تو نبيني دستم بود به دیوار 
دستم رمق ندارد تا از تو رو بگیرم 


سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب مثنوي 


تعداد استفاده 0 


گم شده ام مرد در این کوره راه 
هیچ ندارم بدهم غیر اه 
ور را ار 

ناي ندارم. ني من ساز کن 
رحم بکن رحم به من, مهربان 
خسته دلي را برسان کاروان 
از تو کمك خواسته ام اي دلیر 
خسته ي راه هستم و دستم بگیر 
من که نگفتم به تو حرف بدي 
از چه تو سيلي به رخ من زدي؟ 
از چه سرایا همه در اتشي؟ 
مي زني و موي مرا مي كشي 
من که ز تو خواسته بودم پناه 
از چه تو كردي تن من را سیاه؟ 
زیر لگد هاي تو اي مرد پست 
زنده بمانم به خدا معجزه است 
مي کشدم ضربه ي پاهاي تو 
له شده ام زیر لگد هاي تو 

قبل تو بردند ز من گوشوار 
معجر من را ز سرم بر ندار 
شکوه نکردم که بهانه كني 
موي ندارم که تو شانه كني 
بس کن اي مرد آمانم برید 
جان من خسته به اخر رسید 
هیچ درون دلت احساس نیست 
حیف که اینجا عمو عباس نیست 





0 بیا عمه که امشب, خرابه شده گلشر 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


بیا عمه که امشب, خرابه شده گلشن 
پدر امد و برگو, که چشم همه روشن 
واویلا وا وا دا 

ماد 

بگو عمه که دیشب. پدر پیش که بودست؟ 
چرا سرش شکسته, چرا لبش کبودست؟ 
واویلا واوبلاء واهتا وا 

ماد 


«با پدر» 

اگر به پانخیزم. مگو ادب ندارم 

که بهر ی , رمق به لب ندارم 
واویل داتاا وا من اون 

ااعا ما ملد 

پدر عمّه به هر جا, سپر به کودکان شد 
رنه یز کرد قدش مثل کمان شد 
واویل تا را 

ادعا ما ملد 

تويي آینه ي من, منم مرغ سخنگو 
ولي طوطي ی ین شده رنگ پرستو 
واویل دا تام را 


اعا جاک 


پس از تو در دلم آتش زبانه مي زند 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرن 


ابتاه حسین(4) 

داد ملد ملد 

بابا پس از تو در دلم آتش زبانه مي زند 
دشمن کل باغ ترا با هر بهانه مي زند 

وقتي صدایت مي کنم وقتي که مي گریم مرا 
يكي بي حیا مي اید و با تازیانه مي زند 

دما ماد ملد 

بابا عمو عباس کو تا باز طنازي کنم 

بر دوش او بنشینم و با او سرافرازي کنم 

کو اکبرت برادرم تا که ببوسد روي من 

کو اصغر شیرین زبان تا با لبش بازي کنم 

دماد ملد ملد 

باباي خوبم چه عجب دیدار دختر آمدي 

تنها چرا اي نازنین بي یار و یاور امدي 

کو دست تو تا بر سرم دستي كشي نازم کني 


اوه ی ولی اون توا سر ام 
ا اعد لا کل 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


بي تو نفس کشیده بابا برام عذابه 
تو برام گوشوار مياري من برات انگشتري هدیه میارم 


تا بيايي در خرابه من به پیش تو پدر جان مي سپارم 
کا کل کل کز< کل 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


رسم به وا... تو ماها ناز تیم و مي خرند 
اگر که بي تابي کنه براش عروسك مي برند 
اما بگم ز شامیا با ما ها خيلي فرق دارند 
یتیم که بي تابي کنه سر باباشو مي برند 


4- عمه ببین به روي ني بابا نگامون مي کنه 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


عمه ببین به روي ني بابا نگامون مي کنه 
با اون نگاه مهربون این دلمو خون مي کنه 
عمه مقابل بابا بگو که ما رو نزنن 

ماها که داریم راه مي ریم با تازیانه نزنن 
عمه ببین به روي ني بابا اشاره مي کنه 
اشاره بر روي من و این گوش پاره مي کنه 


5- مي خوام برم نشون بدم به بچه هاي شهر شام 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مي خوام برم نشون بدم به بچه هاي شهر شام 
اونا که گفتند یتیمم بگم که اومده بابام 

بوي غذاي شامیان توي خرابه پیچیده 

تا روي نیزه دیدمت خواستم ببوسم از لبات 
زنجیر دست و پام نذاشت الهي من بشم فدات 


6- گر سه ساله بانوي عالم توئي 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
قالب مثنوي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


گر سه ساله بانوي عالم توئي 
هم طراز عصمت مریم تويي 
عشق از دامان تو امد پدید 

هر کجا رفتي به دنبالت دوید 
اسمان طفلي بود بر راه تو 

ماه مات چهره ي چون ماه تو 
کودك اما دلبر ثاراللهي 

دز مسیز عشی با او همرهن 
گر بود بر هر لبي نام حسین 

۳9| 
ليك او را نام تو روي لب است 
روي تو بهرش چراغ هر شب است 
داشت از بس ارزوي فاطمه 
دید در روي تو روي فا 

تا حسین مي کرد یاد مادرش 
مي کشیدت همچنان گل در برش 
ی 
شانه مي زد دست او گيسوي تو 
اي که دادي کربلا را آبرو 

جاي تو گه بر سر دوش عمو 
گاه جایت روي دست اکبر است 
گاه هم بر روي دست مادر است 
كربلاي عشق را مادر تويي 
بهترین همبازي اصغر تويي 
دلبران کربلا را دلبري 

فلت رت را انیم سس 
باده ي عشقت ز هر کس نابتر 
کربلا با نام تو جذاب تر 

گر چه عمرت گشت از سيلي تمام 
کربلا را برده اي تا شهر شام 
روي دوشت غم فراوان برده اي 
کربلا را کنج ویران برده اي 


گریه هایت شهر را بیدار کرد 
کار را بر دشمنان دشوار کرد 


7- تا گل روي تو نمي دیدم 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


تا گل روي تو نمي دیدم 

چشم من کاسه ي کلابي بود 

در میان دو دست تو رخ من 

مثل عكسي میان قابي بود 

حال اگر باز بینیم بابا 

خود میندار که اشتباه شده 

چهره ي من همان چره است اي بابا 
عکس رنگي فقط سیاه شده 


مناسبت شهادت 
سبك بوشهري 
قالب آهنگین 


منبع بهار حسيني 
تعداد استفاده 0 


مر 


ز اشك خود (2) ویرانه را کردم چراغان 

بیا عمه (2) که از سفر بر گشته مهمان 

تشخ قر ام هوشر آمد : مهمانم امشب با نتتر امد 
پدر پدر پدر پدر جان(2) 

کا عا علا علا علا 

چرا بابا (2) لعل لبت چون ارغوان است 

گمان دارم (2) که جاي چوب خیزران است 
خاکستر آلودي پدر جان , بگو کجا بودي پدر جان 

کا عا علا علا علا 

اگر طفلم (2) ولي غم تو کرده پیرم 


ببین بود چشمم گهربار , دو دست من بود به دیوار 
کا عا عا ملاعلا 

بغیر از يك , نفس باقي , از عمر کوتاهم نمانده 

کا عا علا ملاعلا 

چو برگ فصل , پائيزي , باشد مرا رخسار زردي 
ندارم من , توان دیگر , از بسکه کردم کوچه گردي 
هر جا که اشکم را بدیدند , با کعب ني نازم خریدند 


ا ما ملاعلا کل 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


من دختري سه ساله , رخم به رنگ لاله 
باه طافت تذارم 

فریاد از این زمونه , قامت من کمونه 
روي خاکا سر مي گذارم 

کا اعد ک< کل 

تا تو بياي پیشم بموني 

تو بنشین کنارم , سر رو زانوت بذارم 
براي من قران بخوني 

کا لا کل کل 

پاهام رمق نداره , نه گوش و نه گوشواره 


رای که وم 


0- دشت تاريك و من از درد به خود پیچیدم 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دشت تاريك و من از درد به خود پیچیدم 
ناگه از دور سياهيٌ كسي را از 

بسوي طفل ز ره مانده قدم بر مي داشت 
ناله اي زیر لب و دست به پهلو مي داشت 
قامتش بود خم و چهره ي او نيلي بود 

حتم دارم که همان هم اثر سيلي بود 

گفت بنشین به برم دخترك خسته ي من 

تا نوازش کند از بازوي بشکسته ي من 

واي از آن لحظه عجب لحظه ي غمناكي بود 
من ندانم ز چه رو چادر او خاكي بود؟ 


1 بابا بیا با همدیگه سري به خونه بزنیم 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بابا بیا با همدیگه سري به خونه بزنیم 

من روي زانوت بشینم موهام و شونه بزنیم 

خوش اومدي خوش اومدي بابادلم تنگه برات 

براي اون خنديدناي باصفات بابا دلم تنگه برات 

چي بگم از کجا بگم که چي دیدم چي کشیدم 

با پاي پر آبله رو خا ر بیابون دویدم 

عمه مي گفت بازم مياي منو رو زانوت ميذاري 

رفتي سفر براي من گوشواره ي نو بياري 

حالا که اومدي پیشم قول بده تنهام نذاري 

بابا چرا دست نداري؟ بابا چرا پا نداري؟ 
رت 

رفته برام اب بیاره پس عمو عباسم چي شد؟ 

بابا ببین رو صورتم یه هاله ي نيلي زدند 

با دستاب بزرگشون به صورتم سيلي زدند 

بابا گلوم زخمي شده آب مي نوشم درد میکنه 

گوشواره هامو کشیدند بابا گوشم درد میکنه 

بابا اینا کي اند چه ديني دارند سر به سر ما بچه ها مي ذارند 
براي يتيمي که باباشو کشتن مي رند سر بریده شو مي ارند 
بابا چشام درد مي کنه بابا گوشام درد مي کنه 

بابا پاهام درد مي کنه بابا موهام درد مي کنه 


2- رقیه جان این دل من بونه مي گیره 


مناسبت مدح و مرثیه 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دختر اربابي , دلبر اربابي 

عزیز حیدر و شبیه مادر اربابي 

کلاعلاعلا عل< کل 

رقیه جان این دل من بونه مي گیره 
دوست داره تو خرابه جاي تو بمیره 
شنیده ام ذکر لبت فقط حسینه 
دستاي تو کلید بین الحرمینه 


کا > عاع< کل 


شنیده ام بي بي خوب و مهربوني 
حاجت قلب عاشقا ِ_" 
عاشقي و منتظر خلق نکا 

هر کي مي خواد ۹ سیاتم 
منم شبیه تو حسین و دوست میدارم 
جوونیم و بپاي این دوستي میذارم 

کا علا لا ع< کل 


خوب ميدوني بي بي خوب و با وفايي 
یه کار بکن منم بشم كرببلايي 

اکه برم کرببلا اونجا مي مونم 

از طرفت توي حرم دعا مي خونم 
میگم که این تذکره رو رقیه داده 


کاعاعاع< کل 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب قصیده 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


نامي که در شمار شهیدان کربلا 

بعد از حسین آمده نام رقیه است 

بعد از قیام سرخ حسيني به کربلا 

بر حق ترین قیام قیام رقیه است 
جانسوز و کفر سوز و روانسوز و ظلم سوز 
در گوشه ي خرابه کلام رقیه است 
چون او كسي به عهد محبت وفا نکرد 
با دستهاي کوچك خود بیخ ظلم کند 
عالي ترين مرام مرام رقیه است 

يك جمله گفت و کاخ ستم را به باد داد 
خونین ترین پیام پیام رقیه است 

ان قصه اي که خاطره انگیز کربلاست 
افسانه ي خرابه ي شام رقیه است 
هرگز نمرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
عشق حسین رمز دوام رقیه است 

او هر چه داشت در طبق عشق حق نهاد 
حق محو و مات سنگ تمام رقیه است 
در مکتب محبت و جانبازي و خلوص 
والاترین مقام مقام رقیه است 

گاهي به کوه و دشت و گهي بر خرابه ها 
در دست عشق دوست زمام رقیه است 
لطفش به سینه احدي دست رد نزد 
عالم رهین رحمت عام رقیه است 


4 وقتي که مدینه بودیم یادته 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


وقتي که مدینه بودیم یادته 

غم و از دل مي زدودیم یادته 
دست تو بود به دستم یادته 

روي زانوت مي نشستم یادته 
وقتي از راه مي رسيدي یادته 
گوشواره برام خريدي یادته 
پیش من بمون همیشه بابا جون 
زخم گوشم خوب نمي شه بابا جون 
با اینکه دارم مي میرم بابا جون 
باید از تو رو بگیرم بابا جون 
سر تو بخون نشسته بابا جون 
چرا دندونت شکسته بابا جون 
درد من يكي نبوده بابا جون 

بدن عمه کبوده بابا جون 

زخم من مرهم نمي خواد بابا جون 
ای 

دل من ز غصه مرده بابا جون 
دختر تو سيلي خورده بابا جون 
به گلت نمونده بويي بابا جون 
نه داداشي نه عمويي بابا جون 
بسکه موهام و کشیدند بابا جون 
به رم نمونده مويي بابا جون 
حالا گوشواره ندارم بابا جون 
سر روي خاکا مي ذارم بابا جون 
گردم سلسله داره بابا جون 
پاي من آبله داره بابا جون 


5 آمدي بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


آفدی بابا ببین متا ق دیدارم هنوز 

خلق خوابیدند و من از گریه بیدارم ی 
بارها جان دادم از هجرت وفایم را ببین 

باز در هنگام را هبوز 
شمر سيلي زد به رویم تا نگویم نام تو 
ليك باشد نام نيكوي تو گفتارم هنوز 
یکشب از ناقه فتادم بسکه ضجرم زجر داد 
مدتي زین ماجرا بگذشته بیمارم هنوز 
عمه ام زینب ز مادر مهربانتر بر من است 
مي دهد شبها تسلاي دل زارم هنوز 

گر چه از بي طاقتي بنشسته مي خواند نماز 
اجنین آحدالمی باشه توا رم هنور 
اب دارم بر تو از چشم گهربارم هنوز 


سبك شور کف زني 
قالب آهنگین 
شاعر شریف علي 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


را 


دل سه ساله , به پیچ و تابه 
خوش اومدي اي , مسافر من , در اين خرابه 
اي مهربونم , اروم جونم 
مرحمبي به من بخاطر خدا کن 
چشاتو واکن , به من نیگا کن 
یه بار دیگه منو رقیه جان صدا کن 
تو که سفر بودي امیدم , هر شب خواب تو رو مي دیدم 
زنجیر به دست و پام نداشتم , سر رو دوش عمو مي ذاشتم 
ا امد 
دورت بگردم , اي نور دیده 
از دختر تو , این درد پهلو , امون بریده 
دل پر ز آهه , چشام سیاهه 
دستام برا شونه ي موهات جون نداره 
مه شب من , تشنه لب من 
قرآن بخون رقیه خیزرون نداره 
هنور دلم در التهابه , به یاد مجلس شرابه 


بابا بعد یه عمر عزيزي , خواستن منو برا کنيزي 
کا کا << کل 





7- دل من دوبار ه امشب هوس میح 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دل من دوباره امشب هوس میخونه کرده 

مستي از سرش پریده هوس پیمونه کرده 

به دلم میگم مخور غم که ما هم خدايي داریم 

توي این خلوت غربت يار دلربائي داریم 

یار ما عزیز زهراست دلبر تموم دلهاست 

اه نداره اما قلبش مث دریاست 

یار دریا دل ماها با وفا و مهر‌بونه 

كسي رو از در خونش دست خالي نمي رونه 

تب تا با هم بخونم با رقت افنج الات 

رو دلامون بنویسیم يا رقیه افتح الباب 

مي دوني اگه رقیه بگشاید در رحمت 

دیگه ما غمي نداریم سر تا پا شمیم جنت 

مي دونم شب تولد گریه خوبیت نداره 

اما گریه کن رقیه یه محل بمون بذاره 

قطره قطره اشکا مي گه یاد هر عاشقي باشه 

شمعاي کیك تولد بیشتر از سه تا نباشه 

تصف خواه کربه تضانتی آها هر دلن می دوند 

عمر حضرت رقیه مث یه غنچه مي مونه 

مي دونم تو هم مي دوني که دل حسینو برده 

توي این عمر کوتاهش با دل حسین چکرده 

برا هر جشن تولد رسمه که کادو بذارند 

کاشكي که برا رقیه عروسك هدیه بیارند 

تا که بچه هاي شامي هم بزرگ و ریز و کوچك 

دل حضرت رقیه نسوزونند با عروسك 

مي دونم عمه ي سادات گل سر براش میاره 

اونقده اشك مي ریزه تا گل و رو سرش بزاره 

میدونم چرا عمو جون به بي بي علاقه داره 
چونکه چهره ي رقیه نمك فاطمه داره 

از حالا برا رقیه يكي يك چادر بدوزه 

که تو کربلا بي بي مون بدون چادر نمونه 

يكي گوشواره بیاره که نوي گوشش بذاره 

بخدا رقیه خاتون تاب درد و غم نداره 

اخر جشن تولد شمعا رو باید خاموش کرد 


آرزوهاي بلنده حضرت بي بي رو گوش کرد 
اما لبهاي رقیه خشکه و نلوون نداره 

وقت فوت کردن شمعا رو لبش باغ بهاره 
دل ما مال رقیه است بخدا پس نمي گیریم 
بذار راحتت کنم من , بي رقیه ما مي میریم 


8 بشنو اي عانانم آق.راسخ بر دامانم 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرا 


بشنو اي جانانم , اي رأس بر دامانم 

ز غصّه هایم , برایت اي گل , سخن بگویم 
دلم گرفته , اجازه فرما , سرت ببویم 
دیگر دل بریدم ز عالم 

دعا کن بگیرد حق جانم 

چون از زمونه , و کینه هایش , خسته ام 
چشمم به روي ؛ و ابر زند کانی ۱ بسته آم 

ک کا لا کل کل 

يك شب به اشك و ناله , افتاده ام ز ناقه 
براي ياري , چرا پیم عم , مه ام نیامد 

ز درد پهلو , نفس به سینه , بالا نیامد 

با گریه دنبالش دویدم , به سختي خود را مي کشیدم 
شب بود و سوز و , درد و عذاب , تنهايي 


ناگه کنارم و رش ماه , نوراني 
کا لا کر > کل 


سر بر زانوش نهادم , به غصّه هاش دل دادم 

امد کنارم , ناگه پليدي , وحشیانه 

مي زد به رویم , با مشت و گاهي , با تازیانه 

با ترس هر طرف دویدم , خار از پاي خود مي کشیدم 
دیگر چه گويم. باب برایتتاز آن شب 


آنقندن بکویم ماضن تشر یا ۸ دم زینب 
کا ما کر > کل 


سبك بوشهري 

قالب این 

شاعر حسيني سید محسن 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


تو باغباني من نیلوفرت هستم 

من دخترت هستم من دخترت هستم 

اي بهتر از جان من , هستي تو مهمان من , بنشین به دامان من 
بابا حسین جانم(2) 

کا عا علا علا علا 

من شاهد چشم از خون ترت هستم 

من دخترت هستم من دخترت هستم 

۱ , رویت چو قرص قمر , با خود تو من را ببر 
ا داد 

تو دلربا هستي من دل بتو بستم 

امشب من از عطر گيسوي تو مستم 

بابا حسین جانم(2) 

کا عا عا ملاعلا 

سر بسته مي گویم چشمم شده دستم 

باور ندارم من پیشر 9 ۳ 

۳ حسین جانم(2) 

کا کا کا عل< کر 

چشمت بود چون شفق , دیگر ندارم رمق , آیم به سوي طبق 


اد 


اس راک یلاله بقع 





منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


گنجي به دل خرابه ی شام 
من زینب دیگر حسینم 
من سوره ي کوثر حسینم 
روح شرف و قیام دارم 
زا تا تا دم 

تور شهداست هه و فن 
ادا 
قرآن جسین خط و خالم 
عشق امده سرفراز از من 
عباس کشیده ناز از من 
گردونه ي صبر پاي بستم 
گلبوسه ي حور روي دستم 
از وادي کربلا خروجم 

تا شام بلا چهل عروجم 
۳ 
هر چند که دختر حسینم 
ائینه ي مادر حسینم 

صد کوه بلا به دوش بردم 
خم گشتم و سرفراز مردم 
عالم همه كربلاي من بود 
زینب سپر بلاي من بود 
نفرین هماره باد بر شام 
وا... مرا زدند در شام 
کردند ز غم کباب ما را 
بستند به يك طناب ما را 
با آنکه عزیز بوترابم 


بردند به مجلس شرابم 
آتخشه که پدر به خوابم آمد 
خورشید سحر به خوابم امد 
لب تشته به خواب آب دیدم 
گمگشته ي خود به خواب دیدم 
من حنجر پاره پاره دیدم 

در دامن خود ستاره دیدم 

با گریه عقیق سرخ سفتم 
حرف دل خود به دوست گفتم 
بگذار سرت به بر بگیرم 

يك بوسه بگیرم و بمیرم 

يك بوسه گرفت و داد هستش 
اقتاد مور دس 

يك بوسه گرفت و گفت بدرود 
اين رمز کمال و عاشقي بود 


71 در بزم ما آمدي تو با زان انز رن بریده 


رس 


سبك نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالكريمي مهدي 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


در بزم ما امدي تو با راس از تن بریده 

بابا ببین مثل زهرا قد رقیه خمیده 

من مانده ام بي تو تنها , بابا حسین یابن الزهرا(2) 
کر لا کل کل 

بر صورت کوچك من از ضرب سيلي نشانه است 
دستم به دیوار و پایم مجروح از تازیانه است 

بابا نبودي ببيني موي مرا مي کشیدند 

کلاعلاعلاع< کل 

مثل اسپران رومي شام بلا امدم من 

تا نزد راس تو بابا با درد پا امدم من 

جاي عجب دارد اي گل امشب که مهمان مايي 
خوش امدي یابن زهرا چه مجلس با صفايي 


کاعاعاع< کل 





مناسبت شهادت 

سبك ولادتي 

قالب فولکوريك 

منبع زمزمه هاي ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


عاشقا بیاید با هم دعا کنیم 

دلا رو راهي کربلا کنیم 

تو حرم پاي ضریحش بشینیم 
روضه ي رقیه رو بر پا کنیم 
افتاب از کدوم طرف در اومده 
که بابا دیدن دختر اومده 

عمه جون آوني که رفته بود سفر 
حالا بر گشته و با سر اومده 
گوشه ي خرابه مهموني شده 
عمه جون چشم تو باروني شده 
تا نمردم یه نفر جواب بده 

لب مهمونم چرا خوني شده؟ 





نا میگم بي بي رقیه وجودم مي شه پر احساس 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تا میگم بي بي رقیه وجودم مي شه پر احساس 
یاد کربلا مي افتم یاد تشنگي و عباس 

تا میگم بي بي رقیه دل من هوايي مي شه 

نه فقط كريبلايي دل من خدايي ميشه 

تا میگم بي بي رقیه میاد عطر همه گلها 

خنده هاش خيلي قشنگه شبیه حضرت زهرا 

تا يكي میاد از اونجا مي خوام از غصه بمیرم 

به دلم میگم غمي نیست از بي بي ویزا مي گیرم 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


مر 


یاد داري مدینه موقع خواب 

د ات نو بود بالش بر من 
هر زمانت صدا| زدم گفتي 
جان من ناز دانه دختر من 
د لاملا 

یاد داري تو روي ني بودي 
منهم از پشت ناقه افتادم 
گریه كردي براي من من هم 
به تو از دور بوسه مي دادم 
داماد 

بعد تو عمه ام پدر جان زد 
گره محکمي به معجر من 
علتش را سوال کردم گفت. 
دشمنت بي حیاست دختر من 
داماد 

اخرین لحظه اي که مي رفتي 
سایه ات پا کشید از سر من 
با همه غیر من وداع كردي 


تو نگفتي کجاست دختر من! 
کا لا کل کل 





5- بي بي رقیه امیرم , من به عن 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بي بي رقیه امیرم , من به عشقت اسیرم 
ب بمیر مي میرم 2 

اد 

دس اه و تایب وه 

حرم قشنگ تو مناي عشقه 

قبله و کعبه ي من رو به دمشقه 

شما شاه عالمي منم فقیرم 

اینقده میگم رقیه تا بمیرم 

از جهنم خدا ترسي ندارم 

اسمتو بي بي روي صراط میارم 


6- دست و پا گیر شدم بیش از اینم نزنید 


مناسبت شهادت 

سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع گلواژه هاي عترت 
تعداد استفاده 0 


دست و پا گیر شدم بیش از اینم نزنید 
من که خود رفتنیم این چنینم نزنید 

من که تسلیم شدم از چه امانم ندهید 
دیگر از پُشته ي هر بوته کمینم نزنید 
گیسو و مشت گرده کرده , گره خورده بهم 
مشت سنگي به سر و روي جبینم نزنید 
پیر هن پاره ام و اشك يتيمي دارم 

نیشخند این همه بر صوت حزینم نزنید 
دور از چشم غضبناك عمویم عباس 

با غضب اینهمه محکم به زمینم نزنید 


7- بي تو دوباره دلم گرفته 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


بي تو دوباره دلم گرفته 7 

تو این خرابه میون اين خاك غم گرفته 
دختري تنها که بیقراره 

همه میگن یتیمه و بابا نداره 

نيستي عزیزم اشك مي ربزم 

خرابه ام با گریه هاي من بیداره 

عمه میگه که بر مي گرده 

بایات کر اهوصت ره 

عمه میگه مياي دوباره 

ولي دلم باور نداره 

کا عا کر ک< کل 

دیشب نبودي خرابه شام 

دلم گرفت و گفتم به عمه کوشن داداشام 


یه ادم بد اومد منو زد 


8- من رقیه دختر سالار دینم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب قصیده 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


من رقیه دختر سالار دینم 

غنچه ي باغ امام سومینم 

ماهتابم چشمه سارم نوبهارم 
کوکبم نورم شهابم مه جبینم 

جان مادر نور چشم زینبم من 
میوه ي قلب امیرالموّمنینم 
خوش زبانم شکرم شیرین کلامم 
دلنوازم مهربانم نازنینم 

گوهر رخشنده ام پاکم نجیبم 

لاله ام یاسم عبیرم یاسمینم 
نوگل بستان زهرا مهر و ماهم 
گلعذارم زیور گلزار دینم 

بوي عطرم چلچراغم شوق و شورم 
سنبلم ریحانه ام دز تمینم 

من کبیرم گر چه در ظاهر صغیرم 
کوچکم کوچك ولي درياي ر (جصتت 
یاور مسکین رنجور غمینم 

اسوه ي حجب و حیایم کوه صبرم 
چلتیمه ی فیض خداوند مبینم 
اختر تابنده ي برج ولایت 

حلقه ي بزم حسيني را نگینم 

من سه ساله دختر تنهاي تنها 
گوشه ي ویران سرا خلوت نشینم 
طاقت هجران بابا را ندارم 

کاش مي شد لحظه اي او را ببینم 
در کنار راس بابا مي دهم جان 
غم فزا باشد , وداع آخربنم 


9- تو دل و دلدار عال 





رس 


سبك نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالكريمي مهدي 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


تو دل و دلدار عالميني , بي بي دلها نور دو عيني 
دلبر باب الحوائج استي , دختر ارباب من حسيني 
عاشقي دردیه درمون نداره 

هر کسي مثل تو داره بیاره 

رد ی بي تو : عذابه عذابه عذابه 

بي بي دعام کن : وابه ثوابه ثوابه 

خوش امدي عشق اریابم(3) 

کا عا کل کل 

اومدن از آسمون ملائك . واسه طواف صورت ماهت 
مي خونن آهنگ شور و شادي , دسته به دسته بر سر راهت 
گل بریزید با نور ستاره 

که حسین بابا شده دوباره 

چیکار کنم بي : قرارم قرارم قرارم 

مستم و اروم : ندارم ندارم ندارم 

خوش امدي عشق اریابم(3) 

کا لا کل کل 

تو نگار فاطمي سرشتي , گل گلواژه ي باغ بهشتي 
هنوز توي این دنیا نبودم , که منو يك دیوونه نوشتي 
دختر ناز اقام حسيني 

نو عصاي دست زينبيني 

عمو عباست کشته ي‌ نازت 

تا مي کني سر چادر نمازت 

هر چي که دارم از کرم توست 

شفاي ف تو حرم توست 

حاجتم و تا : نگیرم نگیرم نگیرم 

از درخونت : لمي رم نمي رم نمي رم 

خوش امدي عشق اریابم(3) 

کا اک کل 

از کوچیکیم تو ماه محرم , توي خونه ذکر روضه داریم 
مادرم نذر کرده اخه هر سال , سفره ي حضرت رقیه داریم 
خدا مي دونه که شیرین زبونه 

عمه كوچولوي صاحب زمونه 

ورد لب من لعن امیه است 


دل دیوونم دست رقیه است 
خدا رو قلبم: نوشته نوشته نوشته 
زندگي با تو. بهشته بهشته بهشته 
خوش آمدي عشق اربابم(3) 


کا > معا کل 


0 اینجا محیط سوز و اشك و آه و ناله است 


منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


اینجا محیط سوز و اشك و آه و ناله است 
شا ار دام مد سا ات 
اینجا دمشقیها گلي پژمرده دارند 

در زیر گل مهمان سيلي خورده دارند 
اینجا زیارتگاه جبریل امین است 

اینجا عبادتگاه زین العابدین است 
اینجا ز چشم خود گلاب افشانده زینب 
اینجا نماز شب نشسته خوانده زینب 
اینجا به خاکش هر وجب دردي نهفته 
اینجا سه ساله دختري بي شام خفته 
اینجا نخفته چشم بیدار رقیه 

اینجا حسین آمد به دیدار رقیه 

اینجا قضا بر دفتر هجران ورق زد 
اینجا رقیه پرده یکسو از طبق زد 
اینجا شرر بر دامن افلاك مي ربخت 
زینب بر اندام رقیه خاك مي ریخت 
اینجا دل شب کودكي هجران کشیده 
گلبوسه بگرفته ز رگهاي بریده 


1 من رقیه ام شده تنم سیه ز کین 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


من رقیه ام شده تنم سیه ز کین 

اي پدر بیا به شام غم مرا ببین 

سه ساله اي بتیمه ام , بخون نشسته دیده ام 
حسین من حسین من 

فن ره ام 1۱| 

کا عا کا عل< کل 

پر ز ابله دو پاي من ز خار و خس 

خسته ام ز جان پدر به داد من برس 

به لب رسیده جان من , بیا ببین فغان من 
حسین من حسین من 

0 

کا کا << کل 

آمده ۳ مسافرم از این سفر 

عمه جان نگر به دامنم سر پدر 

قسم به خون حنجرت , مرا ببر به همرهت 
من رقیه ام(3) بابا 

کا کا کا عل< کل 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


با ابتاه نظر الي آنا الرقیه(3) 

کا لا کل کل 

به گوشه ي خرابه انگاري جون گرفته 
میون اشك و آتیش بازم زبون گرفته 

هميشه جون دختر بسته به جون باباست 
عمه دارم مي میرم نمي گي بابام کجاست 
وقتي بیاد از سفر میگم چیا كشيدي 

میون کوچه بازار چه چيزائي نديدي 

بهش میگم که شامي چشاش چقدر بي حیاست 
عموي با غیرتم خبر نداري کجاست 

بابا دیگه بسمه هر چي بلا کشیدم 

کاشكي مي شد یه بارم روي تو رو مي دیدم 
بهش مي گم که بابا خیمه ها رو سوزوندن 
ما ها رو پا برهنه رو خارا مي دووندن 
شامیا کف مي زنن میگن اسپر آوردن 

یه عده خارجي رو پیش امیر آوردن 


3 رقیه (2) مهر و هم مهتاب منه 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


رقیه (2) مهر و هم مهتاب منه 
رقیه (2) دختر ارباب منه 

داد لد 

رقیه (2) بخدا جانان منه 

رقیه (2) دختر سلطان منه 

داد اد 

چو زهرا مادرش بي مثل و همتاست 
قدم چون مي زند گويي که زهراست 
کات وله ام رس ان 

رقیه رهبر زینب پرستان 

دلي دارم که مجنون رقیه است 
نفس در سینه مدیون رقیه است 
تمام زندگیم وقف رقیه است 

همه حرف دلم حرف رقیه است 
دلم مست مي جام رقیه 

به قلبم حك شده نام رقیه 

همه هستي من هست رقیه است 
خم مستي من دست رقیه است 

به عشق خود مرا پا بست کرده 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب مثنوي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


گفت شهزاده علي اکبر شبي 
با رقیه از محبت مطلبي 

كاي جهاني بسته ي فتراك تو 
بقل سر کته ی اورا لو 
جلوه ي زهرائیت دیوانه کرد 
ایا ده 
مستحقم من نیاز من تويي 
قبله گاه من نماز من تويي 

با تو اي نوباوه ي فخر عرب 
هیچ مي داني رقیه من کیم؟ 
در شمایل چون رسول مکیم 
از براي مصطفي اندر زمن 

در جمال و در کمال و در جلال 
فا وا ال 
وا وا رال من 
تا ابد ناید چون من اي بي بدیل 
با لب چون غنچه ات بنما عیان 
حال خود را با من اي شیرین زبان 
در جواب او رقیه از وفا 

گفت کاي شهزاده ي نیکو لقا 
ما کجا و حال خود گفتن کجا 
نیست ما را جز حقیقت مدعا 
خوب مي داني که زهرا منظرم 
هم حسین بن علي را دخترم 
پرتو افاق از نور من است 
جلوه ات از آتش طور من است 
بوي زهرا از من اید بر مشام 
زنده گردد عالم از بویم مدام _ 
سر این مطلب بیان سازم از آن 
تا بداني کز کجا دارم نشان 

گر نبودي فاطمه عالم نبود 


نامي از نسل بني ادم نبود 
فاطمه انوار اشراق جلي است 
کفو او درعالم هستي علي است 
کنز مخفي خود وجود فاطمه است 
هستي هستي ز بود فاطمه است 
فاش گویم این سخن بي واهمه 
نیست چون من کس شبیه فاطمه 
من همان زهراي نیکو منظرم 
بحر عصمت را یگانه گوهرم 

هان مشو غزه به خسن خویشتن 
خسن تو يك جلوه اي باشد ز من 
ناگهان آمد ندايي از سماء 

کاي عزیز فاطمه روحي فداه 
لحظه اي اکبر اگر غافل شود 
درسقیفت اطل:ه باعل تفیود 
گر بگیرم لحظه اي از او نظر 
میشود زین حسن و زيبايي بدر 
گفت با اکبر شهنشاه زمن 

قره العینا مه تابان من 

او به حق ام ابيهاي من است 
تالي زهراي والاي من است 

او نه بل ام ابي ام اله است 
همچو خون من بحق ثار اله است 
او یگانه یادگار فاطمه است 
یادگا ر غمگسار فاطمه است 
شرح جانسوز اسارت رفتنش 
در خرابه ذکر بابا گفتنش 
ماجراي جانگدازش تا ابد 

خلق عالم را بسوزاند ز حد 

او سرم بیند به روي نیزه ها 
نیمه شب افتد زمین از ناقه ها 
خصم سيلي بر گل رویش زند 
نانجيبي چنگ بر مویش زند 
عاقبت اندر خرابه دخترم 

دست بر پهلو شود چون مادرم 
کین چنین ظلمي در عالم کس ندید 


اي دو صد لعنت بر افعال یزید 
لعنت حق بر یزید و ال او 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب مثنوي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


دل به غم داده و بي دل شده ام 
به رقیه متوسل شده ام 

او که خود سیده السادات است 
درگهش قبله گه حاجات است 

او مفاتیح الجنان همه است 
نازنین پسر فاطمه است 

همه ي عشق در او جمع شده است 
همه پروانه و او شمع شده است 
سفره ي ال عبا را نمك است 
قبله ي سجده ي حور و ملك است 
عشق و زيبايي و احساس است او 
زینب و اکبر و عباس است او 


6- هرگز روا نبود چهل منزل اي پدر 


مناسبت مدح و مرئی 
سبك ولادتي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


هرگز روا نبود چهل منزل اي پدر 

داماد 

عمه جان عمه جان این سر پر خون سر باب من است (دسته ي 1) 
عمه جان عمه جان پس به کجا پیکر باب من است (دسته ي 2) 
داماد 

منکه در هاون تقدیر و قضا سوده شدم 

روي قبرم بنویسید که اسوده شدم 

ما امد 


داد 

این روزها رقیه ي تو رو به قبله بود 
ممنونم اي پدر که مرا در بر امدي 
داد 

ان نیز جوجه ایکه به داغش نشانده اند 
داد 

فتاده سایه ي دیوار و سخت سنگین است 
داد 

به مرگ خویش رقیه نوشت در تاریخ 
داد 

یادش بخیر آن روزهاي در مدینه 

دو گوشواره داشتم حالا ندارم 

داد 

نوبت ما که شد از حرف فرو مي ماني 


دختر توچه کم از راهب تصراني داشت 
کاعاعاع< کل 


7 پا میذارم روي دنیا من به سوداي رقیه 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


پا میذارم روي دنیا من به سوداي رقیه 
جاأ مي گیرم توي جنت به یه امضاي رقیه 
از در خونه ي اون , دیگه هیچ جا نمي رم 
خاتایه فقطا ار یرالیه برم 
کلا لا علا عل< کل 

خرهتتن کوجیکه اما قبلگاه اهل غعشقة 
حتي کربلا به وقتا زاثر شهر دمشقه 
شاه عاشقا حسین , میره پیش دخترش 


شب ميلادي او هلف زریزم زو شون 
لا >لا علا کل کل 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


بیایید تشییع جنازه ي يك بدنه 

بيایید بدن رقیه ام بي کفنه 

کا علا لا ک< کل 

زن غساله کجا غسل دادن لاله کجا 
كبودي روي تن بچه سه چار ساله کجا 


کاعاعاع< کل 


چشم بر ابرو رو ببین زینب و اون صبر و ببین 
دست خالي تو خرابه کندن قبر و ببین 

کا عا علا ملاعلا 

زنا شیون مي کنن بچه ها سینه مي زنن 

ملائکه روضه خون يك بدن بي کفنن 

لکلا کلا عل< کل 

خرابه غوغا شده يك تنه کربلا شده 

قد زینب توي تشییع جنازه تا شده 

کا عا علا ملاعلا 

خون شده قلب رباب مي ریزه اون رو قبرش آب 


هي میگه دختر کم برو دیگه راحت بخواب 
>دعاا ملاع ملد 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


رس لش ارات 

بخدا عشقمه , بخدا دینمه 

بخدا همه ي آئین منه 

ک کا اک کل 

مست مي میخونه ي رقیه 
دیوونه ام دیوونه ي رقیه 

منکه به عشق بي بي ام اسیرم 
دلم مي خواد تو حرمش بمیرم 
سینه ي من ز هجر تو کویره 

هر کي که دوستت نداره بمیره 
ملیکه ي سینه ي من تو هستي 
به گردنم قلاده رو تو بستي 

تو صاحب و ملیکه ي بهشتي 

نام حسین و رو دلم نوشتي 

مي خوام بشم امشبه رو خدايي 
با مدد رقیه كربلايي 

سینه اي چون وسعت دریا داري 
چهره اي چون حضرت زهرا داري 





سبك ولادتي 
قالب مثنوي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرا دردي است اما ناي گفتن را ندارد لب 

غمم را هیچکس آگه نمي باشد بجز زینب 

به یادت هست گفتي گوشه ي ویرانه مي آيي 
بجز قلبم مگر ویرانتر از اینجا بود جايي 

بیا چشم انتظارم اي فروغ چشم کم سویم 

بیا تا راز کم سو گشتن چشمان خود گویم 

سرت بر نیزه بود اي شاه من مات رخت بودم 
مرا با دیده مي خواندي و فکر پاسخت بودم 
تماشاي تو مي کردم که دشمن خیره شد بر من 
چنان سيلي به رویم زد که گردون تیره شد بر من 
اگر چه هر کجا نام ترا بردم کتك خوردم 
نترسیدم ز سيلي خوردن و نام ترا بردم 

اجل هم بارها آمد که گیرد جان بر لب را 

خجل گشتم ز بي جاني و دادم وعده امشب را 
بیا تا جان بگیرم از تو تقدیم اجل سازم 
سرافرازم نما امشب که در پایت سر اندازم 





نگ و بوي باغ عشق 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب مثنوي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


اي گل خوش رنگ و بوي باغ عشق 
بر دل زار تو مانده داغ عشق 
بسکه ماتم دیده اي پژمرده اي 
از عدو هر روز سيلي خورده اي 
هر شب از هجران بابا سوختي 
جچشم بر درب خرابه دوختي 

از غمت خون قلب سنگ خاره بود 
داشتي چادر ولیکن پاره بود 

ماه رخسارت هميیشه تار بود 
زندگي از بهر تو دشوار 397 
پیکرت مانند شمعي آت شد 

عمه از داغ غمت بي تاب شد 
باغ رخسارت گل نيلي نداشت 
صورت تو طاقت سيلي نداشت 
عشق هم گویا اسارت رفته بود 
گوشوار تو به غارت رفته بود 
همچنان زهراي بانوي فدك 

مي نمودي عمه را هر شب کمك 
تا بخواني تو نماز خویش را 

سر کني راز و نیاز خویش را 
عمه با داغ دلت خو مي گرفت 
زیر بازوي ترا او مي گرفت 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


نمك سفره ي حسین فقط رقیه است و بس 
بانوي عشق عالمین فقط رقیه است و بس 
کا عا علا علا علا 

وقار و عصمت نخي از پوشیه ي رقیه است 
کنج خرابه حوزه ي علمیه ي رقیه است 

کلا کلا کلا علا کل 

رساله ي عشق و جنون با قلم رقیه است 
شفاي درد عالمي در حرم رقیه است 

کا عا علا علا علا 

از آتیش ترسي ندارم نه اسیر نه بیقرارم 
زیر لبم میگم رقیه رو صراط پا مي گذارم 
من رقیه مذهبم خدا میدونه آره و ا. .. آره و ا.. 
ی ی 0 
تا نفس تو سینه دارم مي کنم لعن ۱ مبه 
بعد مرگم بنویسید روي قبرم يا رقیه 


3 زینب كبري کند صادر جواز کربلا 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


زینب كبري کند صادر جواز کربلا 
این مجوز را خودش نوبت به نوبت مي دهد 
هر که خواهد زود گیرد این مجوز بشنود 


4- دل آسمان میل دارد بگرید 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دل آسمان میل دارد بگرید 

خرابه نشيني ما گریه دارد 

سر انگشت مشکل گشایم ضعیف است 
که خار از ز کف پاي من در بیارد 

بیا تا تماشاچیانم نگویند 

که این طفل آواره بابا ندارد 

الا خیزران خورده ي مجلس طشت 

غم تو گلوي مرا مي فشارد 

غصت تور کار کیب «غریی رونت 
يهودي مرا خارجي مي شمارد 





مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


امشب از عشق رقیه به دمشق پر مي زنه دل 
گرد گنبد قشنگش تا سحر پر مي زنه دل 

هم قرار سینه و هم تب و تاب منه 

بدونید فرشته ها بنت الارباب منه 

ا ما ملاعلا کل 

بسکه زیباست روي ماه این نگار نو رسیده 
نه فقط رنگ رخ ماه رنگ خورشید هم پریده 
دل ز دنیا مي بره توي آغوش حسین 

نمیدونم خوابه پا شده مدهوش حسین 

کا > عاع< کل 

از در میکده ي عشق بر نمي دارم سر امشب 
بده ساقي مي باقي که بنوشم من لبالب 
دختر پادشه کل هستي اومده 

میگکساران موسم مي پرستي اومده 

ملاعلا لا کل 

[ تتی هم تیوه سره فا کوب زوم 
اتش عشق تو رو بر دل دیوونه زنم 


نديدي نميدوني دیدم و دیوونه شدم 
اما ملاعلا ماد 


سبك بوشهري 
قالب آهنگین 
تعداد استفاده 0 


مر 


خوش امدي در ویرانه ام , تو شمعي و من پروانه ام 

اي میهمانم , بهتر ز جانم , بیا و بنشین به دامنم 

کا اعد ک< کل 

من دخترم نازم را بخر , امشب مرا با خودت ببر 

کا > کا عل< کل 

از بسکه خوردم من تازیانه نباشدم در زانو رمق 

منعم مکن گر در اين دل شب نشسته آیم سوي طبق 

بگو گناهت مگر چه بود , چرا شده لبهایت کبود 

مگر پدر جان , خواندي تو قرآن , پاسخ بگو بر سئوال من 
کا عا کر ک< کل 

و ۳7 و 

کا کا کا عل< کل 

ببین پدر جان مانند پیران نمانده بر پیکرم توان 

سر بریده , بگو که دیده سه ساله طفلي شود کمان 

مي میرم امشب اي هست من , شد عمه راحت از دست من 
در ناله هستم , سه ساله هستم , بسوزم همچون شمع سحر 
کا عا عد ک< کل 

رسیده صبح من را وصال , اي عمه جان کن مرا حلال 

اي همنوایم , بودي عصایم , خدا نگهدار اي همسفر 


7- ز آسمان گل شادي دوباره مي بارد 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


رقیه بنت الارباب(4) 

داد 

ز آسمان گل شادي دوباره مي بارد 

بپاي مقدم جانان ستاره مي بارد _ 

جهان جهان بده مژده که یار مي اید 
سپیده زد به دل امشب بهار مي آید 

به سینه هاي رمیده قرار مي آید 

لصا ی اس ار ی ان 

فرشته خاك درش را به دیده مي ساید 
رسول کوچك ارباب رقیه مي اید 

براي ال محمد رسیده نور دو عین 

مدینه پر شده امشب ز عطر یاس حسین 
گلي زدامن عصمت سلاله ي عشق است 
عزیزجان حسین و سه ساله ي عشق است 
سبو سبو بده ساقي خمار و سر مستم 
اسیر باده ي عشق رقیه ات هستم 

تموم عالم و هستي فقیر تو گشته 

جه وهآ که افص ار ی ره 
تا دیده روي عمو رو سرا پا احساسه 
همه میگن که رقیه مرید عباسه_ 

7 1 
دمشق گفتم و دل باز هواي گریه گرفت 
دل رمیده به یاد رقیه گرفت 

دمشق بود و خرابه به کنج تنهايي 

سه ساله دختر پيري شده تماشايي 
دمشق بود و رد خون به تار هر گیسو 
قدي خمیده و دستي گرفته بر پهلو 
حسین رفت و چه مانده از آن تن و بدنش 
به روي نیزه سر او به سینه پیرهنش 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


درست من در بند زتچیر 

دست ان کودك به دستان پدر بود 

بر سر ما برق شمشیر 

چون عموي پهلوانم در سفر (روي ني) بود 
ایا 

بالش من سنگ ویران 

خوابگاه دختران اغوش بابا 

یاد باد آن روزگاران یاد باد 


مي نهادم سر به روي دوش بابا 
لکلا کلا علا کل 


9 در آشتهان چشمم هر شب ستاره دارم 


مناسبت قبل از شهادت 
سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


در آسمان چشمم هر شب ستاره دارم 
اشكي بدیده آهي بر دل هماره دارم 
دشمن ز بس پياپي سيلي بصورتم زد 
نه گوش مانده بهرم نه گوشواره دارم 
روي مرا چو ديدي یاد مدینه کردي 

من هم از این مصیبت داغي دوباره دارم 
دانم چرا دو دیده بر روي هم نهادي 
ديدي که من لباسي خاكکي و پاره دارم 
هر شب در خرابه تا صبح گریه کردم 
آخر مگر دلي همچون سنگ خاره دارم 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


نامسلمونا مگه رسم جوانمردي اینه 
دختري باید کنار سر بابا بشینه 

شامیا اگه شما دل ندارید اما رقیه دل داره 
نمي تونه سر بابا رو خاکا ببینه 

یه نفر بیاد و سر رو از رقیه بگیره 

زینب و خبر کنید رقیه داره مي میره 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تو سینه ام دوباره پر شده بوي لاله 
دلم تو دست يك غنچه ي سه ساله 
سه ساله اي که عشق دختر پادشاهه 
اسمش رقیه هست و نور چشامه 
خدا میدونه بنده و سگ رقیه هستم 
ز جام لاله ي حسین همیشه مست مستم 
یا رقیه مددي مددي مددي بي بي جان (2) 
داد 
بمیره هر که خواسته تو رو ازم بگیره 
که بي رقیه قلبم ز غم مي میره 
خه ز روز اول دلم بپاش اسیره 
که بي رقیه عالم دلش مي گیره 
تا جون دارم بازم مي گم هميشه خاك پاشم 
تا مي تیه دلم مي گم که بنده ي نگاشم 
یا رقیه مددي مددي مددي بي بي جان (2) 
داد 
نور دل حسینه خدا مي دونه 
ستاره حسینه و تو اسمون هستي 
رقیه دختر حسین خداي مي پرستي 
یا رقیه مددي مددي مددي بي بي جان (2) 
داد 
تو اسمون مستي ستاره ي حلسینه 
واسه عموش ابوالفضل نور دو عینه 
با اون نگاه معصوم تو سینه خونه کرده 
دل منو با عشقش دیوونه کرده 

منم رقیه مست تو ز هست توست هستم 
میگم جلی به عالمین سگ رقیه هستم 
نا دفیه مدوی مود موق .نخان (2) 
داد 


اومدي و با چشمات دلم رو كردي غارت 


دیگه برام نمونده یه خواب راحت 

منو رسوند به جايي که پیش پات بمیرم 
ارم نگ رقیه امن گم 

سه ساله ي‌ پریون قدش مت کمونه 

کبوده عارض اون خدا میدونه 

کي دیده روي لاله نشون تازیونه 

رو گونه رد سیليٌ وحشیونه 

کاشكي بودم تو کربلا بجات کتك مي خوردم 
ز غصه ي پاهاي ابله اي تو مي مردم 

یا رقیه مددي مددي مددي بي بي جان (2) 


ما ملا مد ملد 


2 اي بفداي جان تو جان جهان رقیه جان 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب قصیده 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


اي بفداي جان تو جان جهان رقیه جان 

اي به نگاه تو نهان باغ جنان رقیه جان 

در دل کوچك تو غم در فوران رقیه جان 

ما همه يك تن و تويي روح و روان رقیه جان 
دما داد 

تو غنچه اي تو سبزه اي تو يك بهشت لاله اي 
تو مهري و ستاره اي تو ماهي و تو هاله اي 
تو از قبیله ي سخا تو جود را سلاله اي 

دز اتتیاته جن کرم کیوتر کشت ساله اي 

اک ک< ک< کل 

لب تو کوثر علي رخ تو ماه فاطمه 

سرشته در وجود تو جلال و جاه فاطمه 

قسم به ناله هاي تو به سوز و آه فاطمه 
نهان به گوش چشم تو بود نگاه فاطمه 

بیاد تو به یاد او کنم فغان رقیه جان 


کا>اعاع< کل 





37- بنگر , خرابه شده ۳1 ناله 


مناسبت مدح و مرثیه 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بنگر , خرابه شده پر ناله 

یه صدا میاد صدا ناله 

گریه مي کنه یه سه ساله یه سه ساله یه سه ساله 
امشب , زمین و زمان با ناله 

هر شهر و هر کوچه و خانه 

کریسی که با ماهبا تسه ساله ماه اه 
ایا , بیا , دستي بکش رویم 

بیا , ببین , سپید شده مویم 

یا ابتاه , چه كسي یتیم کرد؟(3) 

> معا >ز< کل 

بابا , دنیا بي تو تاريك و سرده 

تموم تنم پر درده 

فنین بابات ور نف نمی کرت قضی درقه 
بابا , مردم کوفه چقدر پستند 

پهلوم و بابا بشکستند بشکستند بشکستند 

به زانو , هام , دیگه تووني نیست 

طفلي , چون من , قدش كموني نیست 

پا ابتاه , چي كسي بتیمم کرد؟(3) 


کاعاعاع< کل 


شوري , شده تو خرابه بر پا 

به گریه و ناله و آوا 

طفلي مي گرده پي بابا پي بابا پي بابا 
بنگر . خرابه ي شام شده غوغا 

توي طبقي سر مولا 

همه گرفتند شور زهرا شور زهرا شور زهرا 
عمه . بیا , مسافرم آمد 

بابا , ي من , با پاي سر آمد 

یا ابتاه , چي كسي یتیمم کرد؟(3) 

کا عا کر ک< عل 

با تو , دل اسمون مي لرزه 

دل کهکشون مي لرزه 


جبرئیل پیشت کم میاره 

بابا رو پاهات سر میذاره سر میذاره سر میذاره 
بي بي , ببین , غلام تو هستم 

جون , عموت , رها نکن دستم 

یا ابتاه , چي كسي یتیمم کرد؟(3) 


کا>اعاع< کل 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب غزل 

منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


ساقي صلاي عام به نام رقیه کن 
مارا خراب باده ي جام رقیه کن 

و آنگه روان به جانب شام رقیه کن 
سعي و صفا و مروه و خیف و مناي را 
یکجا فداي رکن و مقام رقیه کن 

ما را به روز حشر غلام رقیه کن 





5- دختر شاه مدینه , کنج ویروونه نشسن 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


مر 


دختر شاه مدینه 

کنح ویروونه نشسته 

مثل بانوي مدینه 

رمقي به تن نداره 

شده از زندگي خسته 

اعد لا کل 

صورتش خوني و خاکي 

سر گذاشته روي دیوار 

گمونم که چشم براهه 

لکلا کلا عل< کل 

ی وی افا ۳ 

چه خضیتها کننیده 

اه موش دا رح 

قد و قامتش خمیده 

لا اعد لا کل 

بي ۳۳ و بیقراره 

داره آحینته و آروم 

از پاهاش خار در میاره 

لکلا کلا علا کل 

صد اش از گریه گرفته 

چشماش تار و بي فروزه 

با اشاره فنکة عطمه 

کف پام خيلي مي سوزه 

دادعا کل 

چرا بابا رو زمینه 

د‌ 2 و بذار تو دستش 
م‌ تاره نمي بینه 

اد 


تأضفوت نید از انیا 


دخترت طاقت نداره 
مي ترسم اگه بمونم 


بکشن موم و دوباره 


> عاع< کل 


6- ۳ شود امشب صفايي مي کنم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب مثنوي 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


گر شود امشب صفايي مي کنم 
واژه هایم را خدايي مي کنم 
اي قلم در دست من امداد کن 
سینه ام تنگ آمده فریاد کن 
اي قلم در دست من اعجاز کن 
سفره ي درد دلم را باز کن 
پاد بوذر فکر سلماني مکن 
گبر شو دیگر مسلماني مکن 
ین خوارج مهر ذلت مي زنند 

با ز و روزه گولت مي زنند 
میهمان جهل و ننگت مي کنند 
با سجود و ذکر رنگت مي کنند 
این سیه کاران پي بي دردي اند 
در پي خوانخواري و نامردي اند 
اینقدر نايختگي , خامي مکن 
فکر رسوائي و بدنامي مکن 
اینقدر در سایه ي غفلت مباش 
زیر بار منت و لت مباش 
شعله شو فریاد شو بیداد شو 
بال بگشا از قفس آزاد شو 
اهل سوز و رنج و اهل درد باش 
لااقل يك ساعتي را مرد باش 
آشکارا شد چو از هم نيك و زشت 
بعد از اين دیگر قلم خود مي نوشت 
بارالها خوان خود را باز کن 

با عزیزانت مرا دمساز کن 

با نگاهت بي ریا و ساده کن 
گردنم زنجیر کن قلاده کن 
جاي خاموشي نو فریادم ده 
راه و رسم عاشقي یادم بده 
ناگهان پروردگار خوب و زشت 
روي برگ کاغذ دل مي نوشت 
دوست داري مست و مجنونت کنم 


تا لبد بر خویش مدیونت کنم 

با مي ام پر شور و شینت مي کنم 
با بلا و غم قرینت مي کنم 

شش دانگم را به نامت مي کنم 
یا رقیه غرق یاست مي کنم 

اه نس اند امامت مت کم 
هر کجا رفتم جوابم مي کنند 

۵ کهصفیم رام هی که 
بیش از این مگذار تنها تر شوم 
در میان خلق رسواتر شوم 

چشم مظلومت خرابم کرده است 
بای مجروحت کنانع کرو اشت 
سیدم من عمه پیشم رو مگیر 
وقت رفتن دست بر پهلو مگیر 
هستیم را من فدایت مي کنم 
هد نا خدام کس 

یا رقیه کربلائيم كني 
مي روم انجا ثثایت مي کنم 
پیش بابا من دعایت مي کنم 


7- سحري روشن و عاشق , سحري غرق شقایق 


مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

قالب بحر طویل 

منبع شور عاشقي 15 
تعداد استفاده 0 


سحري روشن و عاشق , سحري غرق شقایق , سحري چاك گریبان » به 
شبي خیره و حیران , همه افاق گل افشان و زر افشان و چراغان و غزل 
خوان , همه لبریز ز آواز هزاران 
دشت ها غرق ترئم , پر گلهاي تبسم , ز مي نوش ترین خم , به ترانه , به 
تلاطم 
سحري ریخته از بام فلك دامني از ماه , به هر راه , به هر کوچه شبانگاه , 
چه نوري است , چه طوري است , در این خاك , چه هنگامه ي شوري 
است ۱ 
که در حلقه ي گيسوي ستاره . زمان لحظه ي احساس , زمین تکه ي 
الماس ,پر از عطر گل یاس ترین یاس ِ 

1 , از اين فرش . از اين عرش تر از عرش , اگر هوش 
رمیده , و گر عقل پریده , و گر دل برمیده , ز طربخانه ي سینه , پي دل 
هاي دگر تا به مدینه , به نگین شب رويايي هر دیده ي بي خواب . شب 
بارش مهتاب , در خانه ي ارباب , چه نوري است , چه شوري است , چه 
طوري است , در اين خانه چه هنگامه ي شوري است 
ببین قبله نما را , که گم کرده خودش را و منا را و صفا را , و ز سر تا به 
قدم غرق نیاز است و دو دستش که دراز است , بدین خانه که در هاله ي 
راز است 
در این بزم معطر , در این مستي یکسر , چه بي تاب , چه مجنون , چه 
شیدا , شده لیلا , شده اکبر 
چه مبارك سحري هست و چه فرخنده شبي هست , همین شب , که شد از 
عشق لبالب , و گل خنده شکوفاست به رخساره ي زینب , و خدا داند از 
آن چشم تماشايي بیدار , وز آن قامت سرشار ز دلدار . وز آن چهره ي 
پوشت: نرب کات م غامد ار » هو فان فده بر اسف ار در دمدندار 
در اين شام بهاري , نه صبري نه قراري , پر از لحظه شماري , چه 
مشتاق , چه بي خویش , قدم مي زند و منتظر عطر دل انگیز و دل افروز 
گل ناز حسین است , چه شعري است , چه نوري است , چه طوري است , 
چه هنگامه ي شوري است 
چه شد باز , که در باز شد و لحظه ي اعجاز شد و محشري آغاز شد و دید 
که در خله اي از برگ گل یاس , و پیچیده به قنداقه اي از شهپر جبریل 
امین , در آغوش حسین بن علي , یاس ترین , ناز ترین جلوه , که دیده 
است , به چشمي که ندیده است به جز روي حسینش 
دق شمش کل فرباشت: جه شنیها و ترباشت مدل, ار اشنت:: عماشایی: و 


دا مس و ۳ ی موی بت 
باغ ملائك , و اي فوح فرشته , دگر , بر گرد گل این گونه مگردید و مریزید 
, از شوق چنین بي دل و سر مست مرقصید , مبادا که به بال و پر خود ناز 
کنیدش , که شاید رخش آزرده شود , از نفس گرم و پر نرم , الا باغ ملائك 
, و اي فوج فرشته , دگر برگ گل اين گونه مریزید , از شوق چنین بي دل 
و سرمست مرقصید مبادا که به بال و پر خود ناز ز کنیدش , که شاید رخش 
آزرده شود , از نفس گرم و پر نرم , که این گل بود حساس تر از معني 
احساس , و آیینه تر از آینه در بوسه ي يك آه , و اي آه , از اين آینه دوري , 
و مبادا که عبوري , كني از گرد رخ یاس تر از یاس , و اي شبنم شیرین 
منشین , بر سر گلبرگي از اين غنچه , که ترسم که کبودش کند اين بار که 
با توست چنین , خدایا چه گل است این , که شیرین دل است این , در اين 
چهره بگو کیست , بگو اين مَتّل کیست , , همه مجو » , همه مات , همه واله و 
حیران ابوالفضل .که زینت به تم اشکین. .وبا شیته: ق بر آهودلی .تخت 
غمین , گفت چنین , با پسر ام بنین , اي پسر فاطمه عباس ببین , دخترك 
ناز حسین بن علي نه , که همان گوهر مفقود و همان بانوي ذیجود , که مي 
بود حدیث فدك و غصب فدك , زخم دل حضرت زهرا و نمك , هماني که به 
هر صبح و به هر شام , فقط صحبت او بود , همان خانه , همان شعله , 
همان دون ز ان اشت هار آمده آموور 


8- یار سفر کرده ي من از سفر آمده 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


مرن 


یار سفر کرده‌ي من از سفر آمده 
خرابه را زینت کنم که پدر امده 
خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
ک کا لا کل کل 

تو کعبه اي و من نماز آورم سوي تو 
با اشك خود شویم غبار از گل روي نو 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 
کا لا کل کل 

قدم قدم به زخم دل نمکم مي زدند 
پدر پدر مي گفتم و کتکم مي زدند 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 
کا لا کل کل 

جان پدر كبودي صورتم را ببین 

شبیه مادرت شدم, قامتم را ببین 
خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
کا عا کل کل 


نفس درون سینه ام شده تاب و تبم 
من بوسه گیرم از گلو تو ز لعل لیم 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 

کا کا کا عل< کر 

چرا عذار لاله گون بر من آورده‌اي 
محاسن غرقه به خون بر من اورده‌اي 
خوش اقدي اي پدر! مرا به همره ببر 

کا کا << کل 

اي عمه‌ها و خواهران! دست حق یارتان 
رفتم به همراه پدر , حق نگهدارتان 


خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
ملاعلا علاعل< 


9- شام فراقم شد سحر 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بابایم امد از سفر 

بر دامن من ارمیده مهمان 
بزم تاریکم م را کرده او چراغان 
آه عمه بنگر سر پر خونش 
واي از درد تقیمی (2) 

لد لد 

بابا چرا دیر آمدي 

وقتي شدم پیر امدي 

بابا پوشیدم خرقه ي اسيرير 
كي مي آيي من را در بغل بگيري 
آه بابا شبها بر زمین خفتم 
زیر لب دور از عمه مي گفت 


واي از درد يتيمي(2) 
ما ملد ملد 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


عمه ببین سوز دل و حال خرابم 

دیدم به ریا روي پایش گرم ِِ 
دیگر نمانده صبر و تابم 

دیدم مرا با خنده خواندو 

بر روي زانوش نشاندو 

دستي کشید از مهرباني بر سر من 
گفت اي شبیه مادر من 

اي نور چشم ی 

مي خوابم امشب در کنارت دختر من 
عمه بگو باباي من کو(3) 

کا عا کر > کل 

بابا مي آید از سفر كاري کن عمه 
مي خواهم آماده شوم ياري کن عمه 
تو ابرو داري کن عمه 

عمه لباسم هست پاره 

حتي ندارم گوشواره 

چيزي نمانده تا که از غصه بمیرم 
هه یه 

از شرم او جان بر لب آید 

دستي ندارم تا در آغوشش بگیرم 

کا اعد ک< کل 

مهمان رسید و آسمان رنگ شفق شد 
من میزبان و دامنم جاي طبق شد 
افسوس دستم بي رمق شد 

من ماندم و يك دست لرزان 

چشمي که شد مبهوت و حیران 

بر آن سري که روي پایم بستري شد 
سر نه بگو يك آسمان زخم 

هر گوشه اش حتي دهان زخم 


گویا به کنج يك تنور خاكکستري شد 


ا ملاعلا لا کل 





1- یه دختري رو خاك ویرونه نشس: 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر ۷ 


یه دختري رو خاك ویرونه نشسته 


رفته تو فکر با باشو چشماشو بسته 
از آدما خسته شده دلش شکسته 


کا > عاع< کل 


از بسکه گریه کرده او صداش گرفته 
دلش براي دیدن باباش گرفته 

ی بازوهاشو یواش گرفته 

ریاد 

نه به غذايي لب زده نه بازي کرده 
گفته به بچه ها که بابا بر مي گردم 
فقط مي خواد باباش بیاد دورش بگرده 


اک کل کل کل 
موي سپیدش ب ۱ روسري پوشونده 


آستیتنت 3 روي | نگشتاش کشونده 


با این کارش هستي زینب رو سوزونده 
> کل کل کل کل 


2 بیا بابا که هجرت کرده از جان و جهان سیرم 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


بیا ابا که هجرت کرده از جان و جهان سیرم 

از آن روزي که رفتي از برم با گریه درگیرم 
براي دیدنت لحظه شماري مي کنم بابا 

هر آن چه زود هم ايي به دیدارم بود دیرم 

تو ثاراللهي و من خون ثارالله در پیکر 

تو وجه الله و من بر وجه خونین تو تصویرم 

من از خسن و ملاحت هم چو زهرا مادرم بودم 
ولیکن سوز خورشید و عطش داده است تغییرم 
ز جا برخاستن هم از برایم مشكلي باشد 

که باور مي کند کز درد و غم در کودكي پیرم؟ 
خدا را عمه جان امشب به فکر کفن و دفنم باش 
اگر بابا بياید يا نیاید من که مي میرم 





مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر ۷ 


خیزید و ببینید , يك باس مطهر 

بر دوش ملائك , زهراي سه ساله 
مجنون شدگان پار آمد 

ریحانه ي دلدار آمد 

لاله سوي گلزار آمد 

اي عشق حسین زهرا , اي ليلاي عمر بابا 
محبوب اهل تولا , بي بي یا رقیه 

ارباب يا حسین ارباب يا حسین 

عيدي مایادت نره 

کلاعلا << کل 

دل نیست توي سینه , غم خونه نشین شد 
باز شهر مدینه , چون عرش برین شد 
تو اینه ي احساسي 

چون حضرت زهرا ياسي 

محبوب عمو عباسي 

تو ماه دمشقي 

تو محبوب زينبيني , عمر و هستي حسيني 
نور چشم عالميني , بي بي يا رقیه 
ارباب يا حسین ارباب يا حسین 

عيدي ما یادت نره 

ک عا کر >< عل 

بر سر در جنت , این جمله نوشته 

اونجا که بهشته , بین الحرمینه 

خاكي که از اول , با دست ملائك 

جانم به سرشته , بین الحرمینه 


فش رد 
یکسویش شمس دو جهان , یکسویش مهتاب جنان 
عالم شد دیوانه شان , عباس و حسینه 


عباس علي عباس علي 


عيدي ما یادت نره 

اد دبا 

پاران دم مستي است , از جام ابوالفضل 
جوئید توسل , بر نام ابوالفضل 

اي راد یل نام اور 

شاگرد کلاس حیدر 

بر هر دل مستي دلبر 

اربابم ابوالفضل 

از شوق کرببلایت , مي افتم بخاك پایت 
تا جانم شود فدایت , اربابم ابوالفضل 
عباس علي عباس علي 


عيدي ما یادت نره 
کا علا ملاع ملد 


4- طاير گلزار وحي! کجاست بال و پرت؟ 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


طاير گلزار وحي! کجاست بال و پرت؟ 
جه با منرت سر زديبه. تازتین «حبرت 
مي شنوم هم چنان بوي گل از حنجرت 
به گوشه ي دامنم اگر چه خاكي ود 
اذن بده تا غبار بگیرم از منظرت 

تو کعبه من زاثرت. خرابه ام حاثرت 
حیف که نتوان کنم طواف دور سرت 
ببین اسیرم, پدر! زعمر سیرم, پدر! 
مرا به همره ببر به عصمت مادرت 
تويي حسین شهید, منم پیام اورت 
منم که باید کنم گریه براي پدر 

تو از چه گشته روان, اشك زچشم ترت 
رای فان هس ونم ادا ساه 
بیا مرا هم پبر مثل علي اصغرت 

پیکر رنجور من گرفته بود التیام 

اگر بغل مي گرفت مرا علي اکبرت 
اين همه زخمت که هست بر سر و روي و جبین 
نیزه و شمشیر و تیر چه کرده با پیکرت 
اگر چه «میثم» نبود به دشت کرب و بلا 
یام خان سور خمد نام آوریت 


5- دلم اگه مجنونه , اگه شده دیوونه 


مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

شاعر ناشتاس 

منبع شور عاشقي د1 
تعداد استفاده 0 


دلم اگه مجنونه , اگه شده دیوونه 

برا اینه عشقش تو دلم زده جوونه 
مستم و حلقه بگوش بنت الحسینم 
عمریه خانه به دوش بنت الحسینم 

ا اعد علا کل 

ترانه ي لبهايي , شهزاده ي زيبايي 
رقیه جون شبیه چیه؟ , تو خود زهرايي 
كوچيكي اما سر بزرگ عالمین 

تويي خدايي ام ابيهاي حسین 

اک ک< ع< کل 

تويي تويي دردونه , دسته گل ریحونه 
مثل یه ماهي رو دوش عموت روي شونه 
اعد لا کل 

کي مث تو رو داره , اگه داره بیاره 
علي اکبر برا ت کادو آورده گوشواره 
ذکر شب و روز شاه عادل رقیه است 


سر بند عموت ابوفاضل رقیه است 
ماد اد 


وت هن قخه ذل تیگ 





مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

شاعر ناشتاس 

منبع شور عاشقي د1 
تعداد استفاده 0 


مر 


هضه هه دل کته آیمنسان هحتون کته آیم 

کنار سفره ي سه ساله دختر حسین فاطمه نشسته ایم 

کلاعلا الا کل 

این دل دیوونه , مي گیره بهونه , تا ابد مي خونه , از خانوم 
تا جتاش وهی شهربه که عوعا ضی شه قمع ذریا فی قیه تا ارو 
کا > کل کل 

سینه ریزش همه الماسه 

کل سرش از گل یاسه 

نگاهش از توي گهواره 

به چشاي عموش عباسه ۲ 
اون که پهلوونه , ماه آسمونه , تو گوشش مي خونه . صد به 


کا عا عا ملاعلا 


7-- يك سبد ماه و ستاره , از تو آسمون مي باره 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


را 


بل شستق.هاه و ارجا که استضونبقی ساره 
عاشقا مژده که اومد , اونیکه همتا نداره 

شام غصه ها سحر شد , گلي زیبا جلوه گر شد 
نوکرا مژده که ارباب , یه بار دیگه پدر شد 

به شام غصه ها دوباره سر زد سپیده 

مژده بدید که میلاد رقیه رسیده 

دمارد 

اومده ز پشت ابرا , مه زیبا و دل آرا 

گل بریزید سر راهش , اومده دوباره زهرا 
شده باز دلا بهاري , , اشك شوق تو چشما جاري 
کف بزن براش اگر که , مهرشو به سینه داري 
به شام غصه ها دوباره سر زد سپیده 

مژده بدید که میلاد رقیه رسیده 

امد 

اومده عطر گل یاس , نو بهار عشق و احساس 
قبله ي حاجات دلها , اومده هستي عباس 
اومده قبله ي‌ حاجات / اومده باب زیارات 
مژده مژده اهل عالم ۳ 


تدای ونم رود ده نف نام رقیه ‏ 
کا لکد ک< کل 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


مر 


ماهم, ماهم. در این شب تار اید 
۱ 


آمدي پیشم», چه غریبانه 
کا عا کر کل< کل 


باباء باباء جانم شود فدایت 
بخذار: بکداز: گریه کنم برایت 

از لب خشکت, بوسه مي گیرم 
با تو مي ایم, بي تو مي میرم 
اک ک< ع< کل 

هر کجا نامت, بر زبان بردم 
تازیانه از , قاتلت خوردم 

لاملا ملاعلا ملد 

عمه, عمه, از من دفع خطر کرد 
خود را, خود را, از بهر من سپر کرد 
با همه داغم, به همه دردم 
براي عمه, گریه مي کردم 

اک ک< ک< کل 

یاسم, یاسم, نيلوفري گردیده 
سيلي, سيلي, ناز مرا کشیده 
امشب اي باباء تو بکش نازم 

تا که من هم, جان در رهت بازم 
لاملا ملاعلا ملد 

اشکم, اشکم, , وقف لب بت 
گوشم, گوشم, به نغمه ي قرآنت 
اشك گلگون 9 خون پيشاني 


از تو ویرانه. شد چراغاني 
کا ما کر >< عل 


م غهاي من غمزده را آخر نیس 


مناسبت شهادت 

سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع گلواژه هاي محرم 14 
تعداد استفاده 0 


تام ای هن رده ار عونت 

لاله اي همچو لب خوني من پرپر نیست 
گوشه ي پلك گشاء صورت من خوب ببین 
شك مکن دختر تو پیر شده, مادر نیست 

یا که پاي سر تو جان دهم امشب بابا 

یا به و ا... قسم دختر تو دختر نیست 

كودكي سنگ زد و گوشه ي ابروم شکست 
دیگر این ظرف ترك خورده چنان ساغر نیست 
ان که شمشیر کش است دست ضخيمي دارد 
ضربه ي سيلي اش از ضرب لگد کمتر نیست 
گیسوانم همه خیرات سر تو دادم 

پنچه اي نیست که پیچیده به موي سر نیست 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم 
این جا که خیزران نیست قران بخوان برایم 
هر شب صدات کردم امشب دعات کردم 
یا در برم بماني یا همرهت بیایم 

زهرا عذار نيلي نگشود بهر حیدر 

من هم به محضر تو صورت نمي گشایم 
گر افكني جدايي در بین جسم و جانم 
دیگر به جان زهرا از خود مکن جدایم 
من دختر حسینم هم سنگر حسینم 

ماه صفر محرم. شام است کربلايم 
خواهم در این خرابه دور سرت بگردم 
دیوار گشته حائل. زانو شده عصایم 
دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم 
امشب بگو اسیران گریند در عزایم 
و اد ها 
بعد از تو بوده هر شب خون جگر غذایم 
داتف جرا غدهيم تا خد مر .هی زد 
فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم 

تا دور او بگردم تا دست او ببوسم 

اي کاش همرهت بود عموي با وفایم 

هر چند روسیاهم آلوده ي گناهم 

مولا بگیر دستم من «میثم» شمایم 


1 به عالمه گل یه سبد ستاره 


منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


یه عالمه گل یه سبد ستاره 

یا ناتسا هی باه 

به یمن قدمهاي یاس حسین 

خدا| داره سنگ تموم مي ذاره 

كسي اومده که بهشت منه , محبت اون خاك و خشت منه 
اگر چه بدم ولي نوکرشم , گدايي اون سرنوشت منه 

اي گل ارباب حسین رقیه رقبه (4) 

کا لا کل کل 

از عالم بالا خبر مي رسه 

به شما غم ما سحر مي رسه 

رو دستاي زینب داره مي خنده 

درخت ولا به ثمر مي رسه 

تو عرش خدا پیچیده زمزمه , وسه دیدنش صف کشیدن همه 
به عباس و اکبر و قاسم تفه اگه ندیدید همینه فاطمه 

اي گل ارباب حسین رقیه رقیه (4) 

کا عا کل کل 

وا... گداي در خونتم 

یه عمریه مهمون میخونتم 

تمامي بود و نبود مني 

دنک خی تحم اه ودوه‌نتم 

ببین دل من به هوات مي پره . نگاه تو از همه دل مي بره 
نه تنها فقط پدر و عمّه ات , که ناز تو شخص خدا مي خره 
اي گل ارباب حسین رقیه رقیه (4) 

ک کا عا کل کل 

زمین و زمون همگي خاك پاش , دل عاشقا سرمست نگاش 
مي دونم آخر مي کشه همه رو , مث عمو عباس با اون ابرواش 
رقیه تموم وجود منه , محبت آون همه هست منه 

وضو بگیرید بي وضو نمي شه , به قنداقه اش کكسي دست بزنه 


اي گل ارباب حسین رقیه رقیه )4( 
عاا > ما > 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرن 


من سینه خسته بابا از پا نشسته بابا 

چون جوجه ي کوچولو بالم شکسته بابا 
بخدا نفسم داره مي گیره 

سه ساله غنچه ي تو داره مي میره 

یا ابتا یا حسین(3) 

مزاب 

اي باباي خوب من بنگر اشك دختر تو 
سرتا پا هستي من به فداي این سر تو 
بشکند دستي که با سنگ زده بر پيشاني تو 
چه كسي کرده یتیمم کي بریده حنجر تو؟ 
جز نیمه جان ندارم, تاب فغان ندارم 
خواهم بگیرمت تنگ, اما توان ندارم 

بخدا نفسم داره مي گیره 

سه ساله دختر تو داره مي میره 

یا ابتا یا حسین(3) 

ماد 

اي بابا ببین شده کنح ویرانه منزل من 
اشکم تقل مجلس و سر تو شمع محفل من 
چه بگویم چه دیده ام يا چه رنجي کشیده ام 
تو که رفتي غیر خدا عمه مي داند و دل من 
بنگر قد خمیده, جانم به لب رسیده 

ماه رخم کبود و, مویر سرم سپیده 

بخدا نفسم داره مي 

۱9| 
يا ابتا یا حسین(3) 


> عاع< کل 


3- سلام بر من و میلاد روح پرور من 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگا ر حاج غلامرضا 
منبع نخل میئم 4 

تعداد استفاده 0 


سلام بر من و میلاد روح پرور من 
درود بر من و بر لحظه هاي آخر من 
من ان سه ساله اسیرم که بوده در همه عمر 
به روي دامن و فاطمه فتل هن 
قم ب ات فاطمه است مادر من 
سفیر خون خدایم سفارتم در شام 

امیر لشکر اشکم خرابه سنگر من 
شبیه فاطمه و زینب و سکینه شدم 
گواه , منظر حسن و تن مطّر من 
چهار ساله ام و با غمي چهل ساله 
زمانه ریخته خون جگر به ساغر من 
به هر مشاهده مي دید چشم ار ا... 
جمال فاطمه در عارض منور من 

به جنگ پور معاویه آمدم در شام 
خدنگ ناله , کمان آه , اشك لشکر من 
ی 
کنند یکسره تعظیم در برابر من 
گریستم همه شب تا به مرگ خنده زدم 
چنان که خنده دم مرگ زد برادر من 
شجاعت است برادر , شهامت است پدر 
حجاب , مادر من بوده , صبر دختر من 
چو افتاب , فروغم به چهره بود حجاب 
نشان سيلي دشمن حجاب دیگر من 
به احتضار فتادم ز انتظار پدر 

نیافت خواب شبي ره به دیده ي تر من 
به موج حادثه ها مي گرفت دستم را 
نبسته بود اگر دست هاي خواهر من 
نبود وعده ي وصلم اگر خرابه ي شام 
کنار نعش پدر مانده بود پیکر من 
سلام بر من و حجّ حسینیم تا حشر 

که بود حعٌ عظیم و طواف اکبر من 


سلام بر من و حجّم که شد خرابه ي شام 


مطاف من عرفات و مقام و مشعر من 
فص زر رن پدر هفت بار گردیدم 
طواف کعبه کجا و طواف دلبر من 

در این خرابه زیارت کنید زهرا را 

که روح فاطمه ي طاهره است در بر من 
نشانه اي است ز میراث مادرم زهرا 
اگر کبود شده عارض منور من 

سرشك غربت زینب خرابه را مي شست 
چو خاك ریخت دل شب به جسم لاغر من 
وا و ی ات ی 
نه شهر شام که عالم بود مسخر من 

ی ی 
کجاست تا که شود کور خصم کافر من 
به شام , رایحه ي خاك کربلا شنوید 
کنار تربت پاکیزه و مطهر من 

گرفته ماه رخم! رژیبت بدر گرادید 

اگر چه رفت به غارت تمام زیور من 
وضو ز اشك گرفتم پي نماز وصال 
وصال بود جواب سلام اخر من 

كبودي رخ خود تا نهان کنم ز پدر 

هزار حیف که بر سر نبود معجر من 
حسین بود طيشهاي سینه ي تنگم 

حسین بود نفسهاي روح پرور من 

رواق کوچك من از جهان بزرگتر است 
وجود, گمشده در کلبه ي محقر من 
شرار ناله ام از سوز «میثم» است بلند 
که بیت بیت بود ناله ي مکژر من 


4 دنیا چرا جلال تو را در نظر نداشت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگا ر حاج غلامرضا 
منبع نخل میئم 4 

تعداد استفاده 0 


دنیا چرا جلال تو را در نظر نداشت 
افسوس کز مقام بلندت خبر نداشت 
اي مصحفي که چشم خدا بر فراز ني 
یکدم ز آیه هاي رخت چشم بر نداشت 
تاریخ غربت علوي در حدیث شام 

چون صفحه ي رخت سندي معتبر نداشت 
تاشام را مدینه کند قبر کوچکت 

از تو حسین فاطمه اي خوبتر نداشت 
غیر از شبي که بود چراغت سر پدر 
عمر کم تو در سفر شام شاهد است 
مثل تو سید الشهدا همسفر نداشت 

با آنکه ناله ات جگر سنگ را شکافت 
آهت به قلب خصم ستمگر اثر نداشت 
جز سینه ي مقدس زینب سپر نداشت 
غیر از تو اي سه ساله سفیر بزرگ شام 
دنیا چنین سفیر به سن صقر نداشت 
بي اشك تو خرابه فراموش گشته بود 
بي اه تو چراغ اسارت شرر نداشت 
زینب به شام با همه ي درد و داغ ها 
داغي چو داغ ماتم تو بر جگر نداشت 
بر قبر بي چراغ تو تا صبح اشك ریخت 
صورت ز روي خاك مزار تو بر نداشت 
در بتیم فاطمه اش رفت زیر خاك 

جز اشك دیده بهر عزایش گهر نداشت 
دنیابدان که‌جای. کفن آن غزیز جان 
جز جامه ي سیاه اسارت به بر نداشت 
زیبد کند به امت اسلام مادري 

آن کودلت. خرابه نشین کو پدر نداشت 
چتري به غیر زلف پریشان به سر نداشت 
جان داد در خرابه کنار سر پدر 


چون طايري که بال زد و بال و پر نداشت 
کي دیده يك سه ساله شود فاتح دمشق 
دنیا به یاد این همه فتح و ظفر نداشت 

روي کبود و هجر رخ یار و دفن شب 

گويي جز ارث فاطمه ارثئي دگر نداشت 

از کربلا گرفته الي شام دم به دم 

با مرگ رو به رو شد و بیم از خطر نداشت 
«میثم» چو این قصیده ي جانسوز مي سرود 
جز اشك و اه و سوز دل و چشم تر نداشت 


کي شده سرو قدم نهال خمیده 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


به كودكي شده سرو قدم نهال خمیده 

ز گیسویم زده در شهر شام صبح سپیده 
شنزم: است داهن من رحل ور اس بات بو قران 
و یا که بر سر دستم شکفته لاله ي چیده 

به کودكي سر پاك پدر به دامن دختر 
مصيبتي است که من دیدم و كسي نشنیده 
روا بود که به هم دسته گل کنیم تعارف 

تو راست خون جبین و مراست اشك دو دیده 
سلام بر تو که زخم سرت دوا نپذیرد 

درود بر تو که خون دلت ز دیده چکیده 

درود بر لب خشکیده ي ز چوب کبودت 
سلام بر تو و این حنجر بریده بریده 

بگو بگو چه کنم تا شوم شبیه تو بابا 

تو راست چهره ي گلگون مراست رنگ پریده 
فشار نیزه کجا و دهان تو که مکرر 
ما 
تمرم آن که شتندم شیه خاحمه,فنتتم 
عدو مرا زده سيلي و عمه اه کشیده 

فراز دوش پدر لاله اي چو من نشکفته 

به روي خار ستم کودكي چو من ندویده 
کدام سینه که از این شرر نسوخته «مینم» 
کدام ناله کز این غم به آسمان نرسیده 





6- تو غنچه اي تو سبزه اي تو يك بهشت لاله آي 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب ترکیب بند 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


مر 


تو غنچه اي تو سبزه اي تو يك بهشت لاله اي 
تو مهري و ستاره اي تو ماهي و تو هاله اي 
تو از قبیله ي سخا تو جود را سلاله اي 

تو از تبار کرمي کبوتر سه ساله اي 

عشق تو کعبه ي دل خسته دلان رقیه جان 
رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان 

کا عا کر ک< کل 

فرشتگان آسمان گرد سر تو مي پرند 

عطر تو را به کهکشان دست به دست مي برند 
تاه رشن یدنه آ شرت دینم هی هید 

به خاطر تو غنچه ها جامه ي خویش مي درند 
نام مقدست بود ورد زبان رقیه جان 

رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان 

اد ملا ملد 

لب تو کوثر علي رخ تو ماه فاطمه 

سرشته در وجود تو جلال و جاه فاطمه 

قسم به ناله هاي تو به سوز و آه فاطمه 
نهان به گوشه چشم تو بود نگاه فاطمه 





فهل رل به ونبالی. دیدمآ در 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


من چهل منزل به دنبالت دویدم اي پدر 

تا در این ویران به دیدارت رسیدم اي پدر 
ذیذفت آها نان نون که.مین بردم آهید 

من سر ببریده ۱ اي پدر 

ی ات وا ان ان رو ان ور 
عمه و من زائر رگ هاي خونین توایم 

همچو او من هم شهامت آفریدم 7 پدر 
عمه رگ هاي تنت بوسید و من رگ هاي سر 
اي غریب و تشنه, عریان و شهیدم اي پدر 
در کلاس عشق تو شاگرد اول عمه شد 

در مسیر کربلا از آنچه دیدم اي پدر 

تا شنید از نیزه قرآن خواندنت را سر شکست 
ورنه قرآنت به ني من هم شنیدم اي پدر 
پردي اصغر را که آبش داده باز ز آري چه شد؟ 
آه که آن شش ماهه را دیگر ندیدم اي پدر 
در میان کشتگانت هم نشان او نبود 

هر چه گشتم بین یاران شهیدم اي پدر 

يك دل کوچك کجا و سوز غم هاي برز گ 
جاي خون آتش بجوشد در وریدم اي پدر 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


امشب چه خوب سر زدي از آشیانه اي 
کانجا فتاده ع نی ات و دانه اي 

از اهل بیت خویش به ویران عجب مکن 
جز این غریب خانه نداریم خانه اي 
اي یوسف عزیز سرت را خریده ام 
با اشك دانه دانه و آه شبانه اي 

عن با مسرب تمعاهاه جان و دل کم 
اي سر که در معامله با حق یگانه اي 
آمد به تاله دامن وصلت به دست من 
زیرا نبود بهتر ازینم بهانه اي _ 

تا امشب اي پدر که به دیدارم امدي 
من را نبود غیر نوایت ترانه اي _ 
زحمت کشیده اي به سراغ من امدي 
ی ده از سر هت 7 و۱3۱9 
در ورطه اي که غم رسد از هر کرانه 
طاقت نداشتم که بگیرم سرت به بر 
کز من نمانده غیر سري بار شانه اي 
زان روي خم شدم پي بوسیدن ر[َخت 
این است حال کودك آتش به لانه اي 
از بس مرا زدند تنم درد مي کند 

بر عضو عضو من بود از ان نشانه اي 
هر کس به هر چه داشت کتك زد مرا پدر 
اي کاش تا که بود فقط تازیانه اي 

ان شب که مي شرود "موید" رئاي من 
با خویش داشت زمزمة عاشقانه اي 


ي‌ِ 


9 تا کي ز تن درد فراقم جان بگیرد 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


تا كي ز تن درد فراقم جان بگیرد 
امشب دعا کن عمر من پایان بگیرد 
گیرم وضو از اشك و رویت را ببوسم 
آنسان که زهرا تونته از قرآن: بکیرد 
با من بگو كي دیده يك طفل سه ساله 
رآس پدر را بر روي دامان بگیرد 

با من بگو كي دیده يك مرغ بهشتي 
چون جفد جا در گوشه ي ویران بگیرد 
با من بگو کي دیده طفلي در خرابه 
اشك پدر را با لب عطشان بگیرد 

با من بگو كي دیده اشك ميزباني 
خاکستر و خون از رخ مهمان بگیرد 
با من بگو اي جان باباء با چه جرمي 
دشمن هزاران با ر از من جان بگیرد 
با من بگو كي دیده با رسم تصدق 
ریحانه ي زهرا ز مردم نان بگیرد 

با من بگو اي جان بابا با چه جرمي 
دشمن هزاران بار از من جان بگیرد 
دست ار نداري با دو چشم خود دعا کن 
زخم دل من از اجل درمان بگیرد 
«فبتق > تفر د.در ماتمم اسان بگريي 


کز سیل اشکت چرخ را طوفان بگیرد 


130- مهر و مه را برده اند وماه پاره مانده است 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مهر و مه را برده اند و ماه پاره مانده است 
اسمان در حسرت این يك ستاره مانده است 
هر چه کردم در خرابه تا سحر خوابم نبرد 
شیرخواره بر زمین بي گاهواره مانده است 
اي که داري هدیه بهر دختر خود مي بري 
چند تار گیسویم در گوشواره مانده است 
گر چه از گيسوي من در شعله ها چيزي نماند 
بر تن من يك لباس پاره پاره مانده است 
اين لعینان گوش را با گوشواره مي برند 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


شب و خورشید و آشیانه ي من 
نورباران شده است خانه ي من 
طِبَقٍ نور شد در اين دل شب 
پاسخ گریه ي شبانه ي من 

بوي بابا رسد مرا به مشام 

ابتا مرحبا! سلام, ۳ 

ماد 

مصحف روي دست من سر تو است 
زخم هاي سر بریده ي تو 
شاهد زخم هاي پیکر تو است 
در رگ حنجر تو دیده شده 
ماد 

تو نبودي فراق ابم کرد 

عمه بیدار ماند و خوابم کرد 
صوت قران تو دلم را برد 

لب خشکیده ات کبابم کرد 

اي علي بر لب تو بوسه زده! 


ی تو بوسه زده 
لاملا ملاعلا ملد 


1 


تا به رویت فتاد چشم ترم 
پاره شد مثل حنجرت جگرم 
خواستم پا نهي به دیده ي من 
پس چرا با سر امدي به برم 
دامن دخت داغدیده ي تو 
گشت جاي سر بریده ي تو 
ملاع ملد 

طفل قامت خمیده دیده کسي؟! 
فتل: فرق دا ۲دیدو: دیده ی 
سر از تن بریده تیه کی ۱5 
من نگویم به من تسم کن 


داد 

ماو در خاك و خون کشیده ي من! 
سرخ ز تيع, چیده ي من! 

کاش جاي سر بریده ي تو 

بود اینجا سر بریده ي من 

نیژه بر صورتِ تو چنگ زده 

کي به پيشاني تو سنگ زده؟ 

ا داد 

هر کجا از تو نام مي بردم 

از عدو تازیانه مي خوردم 

وعده ي ما خرابه بود ولي 

کاش در قتلگاه مي مردم 

به خدا شامیان بدند, بدند 

تو نبودي مرا زدند, زدند 

داد اد 

طفل ازاده چون اسیر شود؟ 

از تو مي پرسم اي پدر! ديدي 

دختر چارساله پیر شود؟ 

قامت خم گواه صبر من است 

گوشه ي این خرابه قبر من است 

داد 

حیف از این لب و دهن باشد 

که بر او چوب بوسه زن باشد 

دوست دارم که وقت جان دادن 

صورتت روي قلب من باشد 

بوسه ي من شهادتین من است 

داد 

شامیان گریه ي مرا دیدند 

همگي کف زدند و خندیدند 

من گل نوشکفته اي بودم 

همه با تازیانه ام چیدند 

تازیانه گریست بر بدنم 

بدنم گشت رنگ پیرهنم 


کلا لا کلا علا کل 

همه عالم گریستند به من 
همچو «میثم» گریستند به من 
دل تنگ عدو نسوخت ولي 
سنگ ها هم گریستند به من 
گریه باید براي غربت من 


که شود این خرابه تربت من 
اما ملاعلا ملد 





منبع نخل میثم 4 
تعداد استفاده 0 


"۳ ۳9 ِ- اي 
آفتابا! چرا شت: آهنده اي 

اي امید دل شکسته ي من 
اي دواي درون خسنه ي من 
گلوي پاره پاره آوردي 
عوض گوشواره آوردي 
نفسم هرم آتش تب توست 
جاي چوب که بر روي لب توست؟ 
نگهت قطره قطره نم کرد 
لب خشکیده ات کبابم کرد 
که به قلب رقیه چنگ شده؟ 
که به پيشاني تو سنگ زده؟ 
سيلي از قاتلت اگر خوردم 
ارث مادر به كودكي بردم 
تنم از تازیانه آزردند 

چادر خاکي مرا بردند 
آفتاب رخم عیان گردید 

در دو پوشش رویم نهان گردید 
ابر سيلي به رخ حجابم شد 
خون فرق سرم نقابم شد 
شامیان بي مروت و پستند 
ده نفر را به ریسمان بستند 
همه را با شتاب مي بردند 
سوي بزم شراب مي بردند 
من که کوچکتر از همه بودم 
راه با دست بسته پیمودم 
نفسم در شماره مي افتاد 
در وجودم شراره مي افتاد 
بارها بین ره زمین خوردم 
عمه ام گر نبود مي مردم 

تا به من خصم حمله ور مي شد 


عفت هیآ هون مین نیز 


3-- اي که تويي حسین را نور عین 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب مثنوي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


اي که تويي حسین را نور عین 

رقیه خاتوني و بنت | 

سه ساله و معلم مكتبي ‏ 
فروع بخش دیده ي زينبي 

بزرگ عالمي کجا کودكي 

باب حوائجي اگر کودكي 





4- مشعل فروز ولایت, آیینه ي کوثرم من 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


مشعل فروز ولایت, آیینه ي کوثرم من 

زهراي زهرا خصایل, ريحانة الحیدرم من 

هر چند هستم به ظاهر, طفل يتيمي سه ساله 
حتي چهل سالگان را در كودكي مادرم من 
طفلم ولیکن چه طفلي, طفل حسین شهیدم 
با( 
۱ خون را پیام اورم من 
ناموس بیت الولایم شام است کرب و بلایم 
با يك مدینه کرامت. يك کربلا لشگرم من 

وجه خدا شمع بزمم, ویرانه میدان رزمم 

شام است تسلیم عزمم, از کوه محکم ترم من 
پیروز میدان عشقم. شمشیر فتح دمشقم 

با عمه ي قهرمانم هم گام و هم سنگرم من 
با قامت کوچك خود, يك اسوه ي استقامت 

با صورت نيلي خود, خورشید روشنگرم من 
یاقوت از دیده سفتم, با مردم شام گفتم 

آخر چرا مي زنیدم فرزند پیغمبرم من 

شد مصحف پیکرم پر از ایه با تازیانه 

يك سوره ي کوچکم, نه! قران ز پا تا سرم من 
من طایر قدس بودم, مي خواندم و مي سرودم 
اکتون کتان خرابهد صید شکسته برع من 

شهر شهادت حسین است, بر ۱۳ 
شام بلا رزمگاهم. شمشیر من تیر آهم 

هر قطره اشکم سپاهم. كي گفته بي یاورم من 
دشمن مرا هم کنك زد. بر چهره, مهر فدك زد 
فهمید از روز اول, بر فاطمه دخترم من 

عمرم به پایان رسیده. خون از دو چشمم چکیده 
آخشب ز زنی, برندهه کل بز نذر فی:برم هن 
«میثم» به دامان من زن پیوسته دست توسشل 
فیرا کهساف الصهانم تا دامن مخشرم من 


5- بخار آه ره شيشه ي نگاه گرفت 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بخار آه ره شيشه ي نگاه گرفت 
خرابه با سر تو بوي قتلگاه گرفت 
یتیم و خار مغیلان بهم نمي اید 

عجب مدار که کار و بار اه گرفت 


6 از روي تو اي جانانه 


مناسبت شهادت 
سبك بوشهري 
قالب آهنگین 


منبع بهار حسيني 
تعداد استفاده 0 


از روي تو اي جانانه 
اي یوسف زهرا امشب 
تو شمع و منم پروانه 
بگشا دو چشم نازنین را , ببین من ویران نشین را 
در کودكي پیرم پدر جان 
ا اد ماد 
هم رنگ پریده دارم 
هم اشك چکیده دارم 
مانند خم آبرویت 
من قد خمیده دارم 
اي روي دامانم نشسته , بگو چرا سرت شکسته 
بودي کجا اي ماه تابان 
ا امد 
اي ماه کمان ابروبم 
من با تو سخن مي گویم 
با اشك دو چشمم امشب 
رخسار تو را مي شویم 
بگو گناه تو چه بوده است , بابا چرا لبت کبود است 
مگر که خوانده اي تو قرآن 
ا اد ماد 
اي روي تو قرص ماهم 
اي گرمي اشك و آهم 
امشب سر پر خون تو 
گردیده زیارتگاهم 
من از لبت بوسه بگیرم , دورت بگردم تا بمیرم 
09 دهم آمشب به ویران 


عم ماد 





مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


پدر ز رویر تو گلبوسه تا که من چیدم 
بساط زندگي خویش نیز برچیدم 

در بهشت شهادت گشوده شد به رَحَم 
ز لحظه اي که سرت را به گریه بوسیدم 
وفور اشك مجالم نمي دهد يك آن 
که بعد رفتن تو يك زمان نخندیدم 
دمیده پرتو خورشید در خرابه و من 
همان ستاره ي نزديك تر به خورشیدم 
غم بزرگ تو و قلب کوچکم اي واي 
گلو بریده دگر دل ز عمر ببریدم 

ز بس غبار مصیبت گرفته چشمم را 
اگر نبود فروغ سرت نمي دیدم 


منبع نخل میثم 4 
تعداد استفاده 0 


اي درز بکاتة ي ولایت 
محبوبه ي خانه ي ولایت 
اي گنج حسین در خرابه 
پیوسته به گریه و انابه 
اي فاطمه را سرور سینه 
زهراي سه ساله ي مدینه 
را 
در سنْ صغر بزرگ بانو 
عصمت زده پیش پات زانو 
تو سوره ي کوثر حسيني 
اتف ی ماد حستی 

نس ات | اه اسر 
۳ پدر سفیر اسلام 
ناد امد قاطعه ارت 
فریاد حسین در سکوتت 
فریاد خدا خدا خدایت 
جوشیده ز اشك بي صدایت 
دل ها به محبت تو پابست 
ناز ك بدنت پر از نشانه 
از بوسه ي گرم تازیانه 
از خون سرت ز ضربت سب 

ي مقدست شده رنگ 
نو قطر انقشمت کرناا یی 
در شامي و کعبه ي ولايي 
تو بود و نبود اهل بيتي 
تو یاس کبود اهل بيتي 
روي نو حسین را صحیفه 
آزرده ز سيلي سقیفم 
بر فرق تو ربخت اي گل پاك 
ی 5 او 7 


کرده ز فراز ني نگاهت 

اي ماه به خاك ارمیده 

برخیز ستاره ات دمیده 
چشمي بگشا که دلبر امد 
برخیز که یار , با سر امد 

اي چشم حسین! روي حق بین 
خورشید به دامن طبق بین 

بر دیدن روي یار امشب 

رو پوش بزن کنار امشب 
دوران غمت به سر رسیده 
حمکزته ات از سفر رسیده 
تمه با نآ امن 
اين است که ظهر روز عاشور 
با گریه شد از تو کم کمك دور 
از اشك دو دیده آب مي داد 
این است که با دلي پر از درد 
بر عمه سفارش تو را کرد 
این است که زیر چوب ديدي 
قران ز دهان او شنيدي . _ 
این هستي توست در برش گیر 
گل بوسه ز روي انورش گیر 
بگشوده دو چشم خود به سویت 
با گریه نگه کند به سویت 

من داغ گل مدینه دارم 

آتش به درون سینه دارم 

جان را شرري ز ناله کردم 

دل را حرم سه ساله کردم 
در ماتم او سیاه پوشم 

پیچیده صداي او به گوشم 

آن طفل تیم داغ دیده 

گوید به سر ز تن بریده 

کاي مهر سحر طلوع کرده 

مه پیس رخت خضوع کرده 
قربان دو چشم نیم بازت 


خاموشي و اشك جانگدازت 

این اشك دو دیده ات مرا کشت 
شب از سفر امدي پدر جان 
وقت سحر امدي پدر جان 
گردیده به جاي گوشواره 
سوغات تو حلق پاره پاره 

کي جسم تو را به خون کشیده؟ 
رگ هاي گلوت را بریده 

گیرم که لبت ز چوب خستند 
دندان تو را چرا شکستند 

چشم تر و کام خشك داري 

از خاك تبور مرك داري 

قرآن و خدنگ , واي بر من 
پيشاني و نگ واي بر من 
خجلت زده از تو و عمویم 

از ات و سکن تکوم 

القصه در آن سياهي شب 

سر بود و رقیه بود و زینب 

بر عمه وفاي خود نشان داد 

لب بر لب شه نهاد و جان داد 


ا 0 


9 اي عراقي ها حجازي ها نوایم سوخته 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


اي عراقي ها حجازي ها نوایم سوخته 

لب ترك خورده زبان زخمي صدایم سوخته 
تا که اشك ریخت قلب خیمه ها اتش گرفت 
گوشه ي پیراهنم حتي برایم سوخته 

با دو دست کودکانه مي زدم بر شعله ها 
واي بابا يك به يك انگشتهایم سوخته 

عمه انگشتان من را در دهانش مي گذاشت 





مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


مرن 


مظهر انوار خدا, دومین ام ابیها 

سوره ي قدر دل ما, هستي ارباب با وفا 

آروم و قرار باباست, خدا| میدونه؛ تشببه زهراست 

نذر راش, گلاي احساس, آروم مي گیره. رو دست عباس 
مولاتي مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 

کا کا کا عل< کل 

هر عاشق حواله داره, میون دستاش.: به لاله داره 

امید طواف كوي, کل خوش بوي, سه ساله داره 

مولاتي مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 

کا > کا عل< کل 


قبله ي عشق و شور و شین کعیه ي أمّید حسین 
مي بره دل از همه, , رقیه بنت | 

امید دلاي بي تاب, با گوشه چشمي, دلا رو دریاب 
شيدايي نداره اداب, منم مجنون. ضریح ارباب 
مولاتي مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 

ا اما ما ملد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


ما گمشدگانیم به عرفان رقیه 

دلها شده محزون و پریشان رقیه 

او دختر معصوم بود و خواهر معصوم 
هم عمه معصوم ,نگر شان رقیه 
حاتم که بود شهره افاق سخایش 
محتاج بود بر در احسان رقیه 

پرچم زده در شام نماینده زینب 
کنسول گري عشق شد ایوان رقیه 
گه سینه زند گاه کند ناله و افغان 
این هیئثت پرشور محبان رقیه _ 

ذهنش بنمود عمه مظلومانه بگفتا 

از جان خودم سیر شدم جان رقیه 
رفتي ز برم اي به من غمزده مونس 
دل خون شده چو لاله ز هجران رقیه 
گوشواره ي غارت شده ات را بگرفتم 
شاید بخندد لب خندان رقیه 

رفتم به مدینه نکنم شادي و عشرت 
پرسد ز من ار خواهر نالان رقیه 

کي خواهر زيباي من عمه به کجا رفت 
آخر چه بگویم به عزیزان رقیه 

گویم به دل ویران مکان شد به عزیزم 
امد پدرش در شب پایان رقیه 

بگرفت به دامان سر خونین حسین را 
الوده به خون شد بله دامان رقیه 
لبهاي پدر بوسه زد و جان به رهش داد 
بگریست بر او دیده مهمان رقیه 


2- روشن شده دو چشم باراني من امشب 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


روشن شده دو چشم باراني من امشب 

بهتر ز هر بهشت است مهماني من امشب 
امده باباي من 

دلبر زيباي من(2) 

یا ابتا یا حسین ابي عبد ا... (2) 

کلا کلا کلا علا کل 

شکر خدا دردم مداوا شد این عقده هم وا شد 
روشن دو چشم دختري خسته بر روي بابا شد 
ویرانه ي من با گل رویش فردوس اعلا شد 
عمه بیا كمك کن , بنشین دمي کنارم 

خواهم ببوسم او را , اما رمق ندارم 

امده باباي من 

دلبر زيباي من(2) 

یا ابتا یا حسین ابي عبد ا... (2) 

کا اعد لا کل 

بابا چرا از پیش ما رفتي بي من کجا رفتي 
من ماندم و دوري و تنهايي خر چرا رفتي 

از غصه مردم از هماندم که از کربلا رفتي 

اي واي از اين زمانه , زین جور ظالمانه 

بابا بیا دوباره , ما را ببر به خانه 

آشنژه باباي من 

دلبر زيباي من(2) 

یا ابتا یا حسین ابي عبد ا... (2) 

لکلا کلا علا کل 

بابا ببین سرو قدم خمیده جانم به لب رسیده 
چون جوجه اي عغمدیده دختر تو سر زير پر کشیده 
هر زخم پایم گوید این سه ساله بر خارها دویده 
اي بهتر از وجودم , بنگر رخ کبودم 

گر عمه ام نمي بود , تا حال مرده بودم 
آمشده باباي من 

دلبر زيباي من(2) 


ما ملد ملد 


43- چه طفا 





مناسبت مدح و مرثیه 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


سراپا سرایا هميشه شور و شین است 

به زهرا به حیدر ضیاء هر دو عین است 
گل عشق گل عشق گل عشق حسین است 
ملائك ملائك همه مست سبویش 

اک رن 

شب قدر شب قدر دخیل تار مویش 

بود چشم دو عالم به سویش به سویش 
گهي عمویش او را روي دوش بگیرد 

گهي عمه اش او را در آغوش بگیرد 

دل اهل ولایت همه مست رقیه 

همه هستي هستي ز هست رفیه 

بگردد همه افلاك روي دست رقیه 

رقیه ذکر هر لب رقیه روح مذهب 

جگر گوشه ي زهرا عزیز دل ات 

رقیه گل هستي رقیه هستي گل 

رقیه سنبل نور رقیه نور سنبل 

رقیه يا رقیه بود ذکر توسل 

ا است ه اعتان ات 
که او عمه ي کوچك به صاحب الزمان است 





مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


هر که از عشق رنگ و بو دارد 
هر چه هم باشد ابرو دارد 

گر چه از عشق بارها گفتند 

باز هم جاي گفتگو دارد 

بردن نام عشق جایز نییست 

جز بر انکه لبش وضو دارد 
کیست این خانم سه ساله ي عشق 
که پدر هم هواي او دارد 

هر چه کردم مرا دمشق نبرد 
دل من نیز آرزو دارد 

نه مگر مي شود بغل نشود 

نت مکر می: نود کم دازد 
ددم 

اسمان با کبوترش خوب است 
عاشقان مثل ابر بارانند 

از همه چشمها ترش خوب است 
به گرفتاريم نگاه مکن 

جاده ي عشق آخرش خوب است 
گر چه طفل پسر نمك دارد 

ولي این بار دخترش خوب است 
از همه دختران هر انکس که 
ات 
شانه هاي بزادرنن قوت است 
دما 


اي مسيحاي آشناي حسین 
خنده هایت گره گشاي حسین 
اي که وقت نزول ایه ي عشق 
چادرت مي شود حراي حسین 
من چکیده شدم به پاي شما 
تو چکیده شدي براي حسین 
افریده شدم براي شما 


آفریده شدي براي حسین 
عاقبت مي شوم فداي شما 
عاقبت مي شوي فداي حسین 
من خمیده شدم براي شم 

تو خمیده شدي براي حسین 
من تکیده شدم براي شما 

تو تکیده شدي براي حسین 
هر چه باشد تو عمه ي مايي 
زینب دوم سراي حسین 

اما ملا ملد 

باق باد‌هادر آفرده 

و در آورده 
حاجنت مي شود بر ای نم 

اي فرشته بلند شو از خواب 
يك نفر آمده سر آورده 

شوق وصل تیم گونه ي نوست 
کم‌طانق را حلوتز آورزژه 

پدرت امده چه امدني 

به گمانم که معجر اآورده 

انکه برده است گوشواره ي تو 
داد عباس را در اورده 

دخترم اي فرشتمر_ ام چه كکسي 


گوشوار تو را در اترکه 
کلا لا کلا کل کل 





مناسبت شهادت 

سبك ولادتي 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


تو خاك غم گرفته با زخمهاي بي حساب بخواب 

دیگه نمي زنه تو رو كسي میون خواب بخواب 

به یاد راه رفتن تو دستو به دیوار مي زنم 

با پاره هاي رو سریم نشستمو زار مي زنم 

صدام گرفته از گریه تو شام تنهايي 

با رب یه تض رز وه بای لایر شدم تماشايي 
گفتم که زخمات خوب مي شدند عاقبت اما خوب نشدند 
شونه ها تو تکون دادم اما چشات وا نشدند 


6 - ما داغدار داغ کف پاي لاله ایم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب رباعي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


ما داغدار داغ کف پاي لاله ایم 
اتمه حال خافلدی آن و خالم: ای 
هر عاشقي به تیر نگاهي دچار شد 
ما کشته ي رقیه شهید سه ساله ایم 


7 دختري آمد از قبیله ي نور 


مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


دختري آمد از قبیله ي نور 

نذر راهش سبد سید احساس 
صورتش مثل قاب نرگس بود 
سیرتش روح صد گلستان یاس 
داماد اد 


هر فرشته که مي رسید از راه 
یا اگر جبرئیل مي آمد 


به پر روسري گلدارش 
۳ بیتنی دخیل قمع اد 
داد 
دل هر ماه پاره را مي برد 
هر دلي را به لطف لبخندش 
به خدا تا و وا هم برد 
داد 
ساره أسیّه هاجر و مریم 
5 شکوه تاج این دنیا 
گرد و خاك غبار راه او 
داد 
به صفات حمیده اش سو گند 
اینه دار خسن زهرا بود 
خاك راهش شفاي هر دردي 
او مسیحاتر از مسیحا بود 
داد 
در میان قبیله ي خورشید 
در دل هر ستاره جايي داشت 
3 روی موج آپب دلها 

مثل مهتاب رد د پايي داشت 
داد 
آتتضار است و گوشواره ي او 


کلا لا کلا عل< کل 

عطر باغ بهشت دارد او 

يا به روي قنوت پروازش 

بال هر يا کریم مي اید 

کلا لا کل< عا کل 

هر سحر بوسه مي گرفتند از 
مقدمش کارواني از خورشید 
یاس ها چلچراغ ایوانش 

با همان بالهاي سبز و سپید 
کلا لا کلا ک< کل 

خاك بوسش فرشته. تا مي شد 
او براي نماز اماده 

بال پرواز ربنایش بود 

عطر سیب و ضریح سجاده 
کلا لا کلا عل< کل 

تا مدینه ي دل را 

مهر و ماه و ستاره, کوکب بود 
بین این خانواده این بانو 
همه ي عشق عمه زینب بود 
کلا لا کلا عل< کل 

آسمانها ستاره مي ربزد 
جبرئیل از جنان به پاي او 

کلا لا کلا علا کل 

ارزو و امید عباس است 
زینت اسمان ابي 

شانه هاي رشید عباس است 
کلا لا کلا عل< کل 

جلوه دارد میان چشمانش 
همه ي مهرباني ارباب 

کل بریزید امده از راه 

دختر اسماني ارباب 


معا ملا مد ملد 


مریم است این و يا خود زهراست 
که حریمش پر از کرامات است 
تا قیام قیامت این بانو 

افتخار تمام سادات است 


۳ 





4- بگو اي سر چرا پیکر نداري 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بگو اي سر چرا پیکر نداري 

چرا اي تشنه اب اور نداري 

چرا انگشت و انگشتر نداري 

شدم در اشك و ناله , دل من خون چو لاله 
تیبرن کم کته ی قد طفل سه ساله 


داماد 

رخ تو ماه و ابرویت کمان است 

چرا در ابر خاکستر نهان است 

چرا باغ دو لبهایت خزاني است 

گمانم جاي چوب خیزران است 

ببین با قلب خونبار , دو چشم من گهربار 


چو زهرا مادر تو , بود دستم به دیوار 
لاملا ماد 


9 مرغ بي قرار دل پر زده از متون: یت 


مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

قالب بحر طویل 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


مرغ بي قرار دل پر زده از میون سینه, دل من راهي شده به سوي کوچه 
هاي پر نور مدینه, میون یه خونه ي آسموني, که پر از عشق و محبت پر از 


مهر بوني: ات اي که ملائك ازش مي گیرن نشوني, پر از شور و 
صفاست, ر بر پر از عطر خداست 


ا ملاعلا لا کل 


همه جا پیچیده بوي گل یاس, آخه پا گذاشته توي این خونه, په فرشته ي 
قشنگ و مهربون, یه ملیکه اي که خنده هاش شده؛ رشك کل حوري هاي 
بره, نه فقظ عر بو 3 اسجونباست: عاشنفش خود خداست 

کا لا کل کل 

کیه این غنچه ي یاس, که به پا کرده تو دل همهمه اي, يكي میگه تو عزیز 
همه اي, يكي دیگه میگه با نم نم اشك, عزیزم چقدر مث فاطمه اي, این 
عزیز دردونه ي ارباب ماست. گل زیباي حسین, آره این رقیه ي کرببلاست 
ک کا لا کل کل 

دخترك وقتي که لبخند مي زنه, تو دل باباش چه غوغايي ميشه, عمه زینب 
لالايي براش مي خونه هميشه, , دختر ناز رباب, وقتي که آروم آرفضرمی ره 
به خواب, گهواره ش مي شه دو دست عمو جون» به عموي مهربون, به 
عموي پهلوون. مي نشوند رقیه رو عمو به روي شونه هاش, یه بوسه مي 
زد به روي گونه هاش دخترك دل مي بره از عمو جونش با چشاش, با 
حرارت نگاش, با لطافت صداش, با حریر خنده هاش, نه فقط از عمو جون, 
بلکه دل مي بره هر شب از باباش. مي زنه بوسه بابا به صورتش, 1 

قرص مهتابه, آره اين یاس سفید همه ي بود و نبود اربابه. به خدا که تار و 
پود اربابه. کیه دلبر حسین, کیه ائینه ي مادر حسین, کیه کوثر حسین. عود و 
عنبر حسین. عشق خواهر حسین؛ عطر باور حسین» عشق ارباب اومده, 
مهر و مهتاب امده, اومده رقیه دختر حسین 


منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر ۷ 


شب شب شور و حاله , مستي کنید حلاله 
پیمونه رو بیارید. مي بریزید پیاله 

ببین چه دلنوازه. بر همه چاره سازه 

هر كي مي خواد ببینه, باید وضو بسازه 
تو باغ عشق نیلوفر در اومد 

براي ساقي امشب ساغر اومد 

خدا زهرا رو از نو افریده 

شمیم ایه هاي کوثر اومد 

رقیه يا رقیه رقیه یا رقیه(2) 

ا اک کل 

ماه شده و مي تابه, خورشید در نقابه 
شبیه عمه زینب, تفسيري از حجابه 
عموش تا که شنفته, گل از گلش شکفته 
خودش کنار گوشش, اذون اقامه گفته 
خدا بر دلبر ما موهبت کرد 

که يك دردانه بر او مرحمت کرد 

به شکرش باید او را از هم اکنون 

دقیقا مثل زینب تربیت کرد 

رقیه يا رقیه رقیه يا رقیه(2) 

کا عا کر کل 

آمشب کهسشر از مدا نکن دا ریم 
باید برا رقیه, چشم روشني بیاریم 

بگید که دلسپردیم, نون و نمك رو خوردیم 
دلاي خستمونو, کادو برات اوردیم 

یه عمره مهمون این خونه هستم 

درسته نوکر خوبي نبودم 

ولي خوب میدونه دیوونه هستم 


رقیه يا رقیه رقیه يا رقیه(2) 
مادم 


1- مژده که دوباره. دنیا با صفا شد 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مزده که دوباره, دنیا پا صفا شد 
حجسین فاطمه, دوباره بابا شد 
خداوند داده بهش یه دختر 

دختري شبیه روي کوثر 

شمیمش دلو کرده معطر 

مددي مددي يا رقیه(3) 

ما ملاعلا 

دل ارباب من, غرقه ي احساسه 
وقتي که دخترش. رو دوش عباسه 
رقیه که هستي ز مینه 

دلبر یل ام البنینه 

۳ 7۷ 

ما ملاعلا 

ترآ سم همم اما ات ونوه 
برات دیدن یه زیارت میده 

او توح ها ل که سا داش 

بده تا برات کربلا رو 

کنارش ببین فرشته ها رو 


مددي مددي يا رقیه(3) 
کا عا علا ملاعلا 


انیت قما وت 
سبك ولادتي 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


قافله رفته بود و من بیهوش 
روي شن زارهاي تفتیده 
فص اما ای واه 
قافله رفته بود و در خوابم 
عطر شهر مدینه پیچیده 
خواب دیدم پدر ز باغ فدك 
سیب سرخي براي من چیده 
قافله رفته بود و من بي جان 
پشت يك بونه خا ر خشکیده 
بر وجودم سياهي سر 

بذر ترس و هراس پاشیده 
قافله رفته بود و من تنها 
مضطرب, ناتوان ز فريادي 
ماه گفت: اي رقیه چيزي نیست 
خواب بودي ز ناقه افتادي 
قافله رفته بود و دلتنکی 
قلب من را دوباره رنجانده 
باد در گوش ماه دیدم گفت: 
طقلکی با هم که‌جا مانوه! 
قافله رفته بود و تاول ها 
مانعي در دویدنم بودند 
خستگي: تشنگی يب لب بالا 

سد راه رسیدنم بودند 

قافله رفته بود و مي دیدم 
مي رسد يك غریبه از ان دور 
دیدمش-سایه اي هلالي شکل- 
چهره اش محو هاله اي از نور 
از نفس هاي تند و بي وقفه 
دیدم او را زني که تنها بود 
چادرش مثل عمه خاكي بود 
بغض راه گلوي من را بست 


بفض زن زودتر شکست و گفت: 
دخترم, مادر تو زهرایم 


توا آبیتة زاده ام که اسیر سلاسلم 


مناسبت ایام اسارت 
سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


اوه زاده ام که اسیر سلاسلم 

هجده ستاره بر سر نیزه مقابلم 

او سل اس سای 

دارم هزار راز نگفته در اين دلم 

چشم همه به سمت زنان یا به نیزه هاست 
غمگین ترین سواره مجروح محملم 
آننن حرفت. گوشتنه. کجاحه ام ولي 

تم بان ماه که ارس شام 
مايي که باغ هاي جنان زیر پاي ماست 
حالا شده خرابه اين شهر منزلم 

داغ رقیه پیر نمود اهل بیت را 

خون لخته هاي کنج لبش گشته قاتلم 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


پلکي مزن که چشم ترت درد میکند 
پر. وا مکن که بال و پرت درد میکند 
مدای اف نارای ارت 
زخمي که بود بر چگرت درد مي کند 
با من بگو که داغ برادر چه کار کرد 
ایا هنوز هم کمرت درد میکند 
مانند چوب خواهش بوسه نمیکنم 
اخر لبان خشك و ترت درد میکند 
لبهاي تو کبود تر از روي مادراست 
يعني که سینه پدرت درد مر 
مي خواستم که تنگ در آغوش گیرمت 
یادم نبود زخم سرت درد میکند 

تر به اسب نیزه سوار و پیاده شو 
زاین حجمه هاي سنگ سرت درد میکند 


5 با اشك دانه دانه من کرده ام چراغان 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


با فك دانه دامن کرجه آم خر اغان 


مهمان خود بگیرم امشب به روي دامان 
ویرانه ام شد غرق نور امد پدر از راه دور 
عمه گمانم ماه من؛ آفتخ از کنح تلور 


بابا حسین بابا حسین (4) 

ملد ملد 

اي میهمان خسته غمت به دل نشسته 

دور سرت بگردم چرا سرت شکسته 

خوش آمدي ِ میهمان, براي من ۱ بخوان 
بابا 9 ۳ 

ماد ملد 

گرفته ضرب سيلي قوّت بينائي ام 

اي دین و ائینم پدر, غمگین غمگینم پدر 

کجاي این ویرانه اي, تو را نمي بینم پدر 

بابا حسین بابا حسین (4) 

ماد ملد 

شکوه ندازم منز و گر چه در آمذی 

نیمه ي شب به دیدن دختر پیر امدي 

اي سر ببین پاي سرت. امشب بمیرد دخترت 
از بسکه سيلي خورده امء گشتم شبیه مادرت 
بابا حسین بابا حسین (4) 

ملد ملد 

روي تو قرص قمر بیا و نازم بخر 

یا که بمان در برم یا که مرا هم ببر 

با دخترت قهري مگر, که چشم خود را بسته اي 


بابا حسین بابا حسین (4) 
لامعا ملاع 





6- مي چکد خون دل از آم من 


مناسبت شهادت 
سبك بوشهري 
قالب آهنگین 


منبع لاله هاي حسيني 
تعداد استفاده 0 


مي چکد خون دل از آه من 
این طبق شد زیارتگاه من 
شام هجرانم سر آمد , میهمانم با سر آمد _ 
عمه جان زینب کجايي , ماه من از در , در امد 
یا ابتاه , ببر مرا 
دب 
مانده در سینه ام کوه دردي 
ِِ با عمه کوچه گردي 
کجا اشکم بدیدند , سوي طفلت مي دویدند 
9 با تازیانه , ناز من را مي خریدند 
یا ابتاه , ببر مرا 
دب 
شد پریشان موي خم در خمم 
رو به پایان امد عمر کمم 
اي تمام بود و هستم , در غمت از پا نشستم 
گر پریشان مانده مویم » شانه مي افتد ز دستم 


لامعا >ز< >زد 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مي دوني که از ز کي تنهام گذاشتي 

که کف از این غاها بابا نداشتین 

هميشه منو روي دوشت مي ذاشتي 
مي دوني خواب هر شبم تو بودي بابا 
مي دیدم سر مي ذارم روي پاهات شبها 
واي دل من ابتاه یا حسین(3) 

کلاعلا << کل 

چشاي من از غم تو غرق آبه 

بي تو بابا ند کی برام عذابه 

گریه مي کنم برا اهل خرابه 

تا دشمن مي رسه توي خرابه بابا 

جز عمّه سنگری دیگه ات 

۴ 

مي دوني یه شب که تو صحرا خوابیدم 
توي خواب مادر مجروح تو دیدم 

ولي با تازیونه از ۰ بریدم 

ی که روص کارا 


واي از دل من ابتاه پا حسین (3) 
کا کلا کزد ک< کل 


8- دیشب تو خواب دیدم بابا شونه به موهام ... 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر ۷ 


دیشب تو خواب دیدم بابا شونه به موهام كشيدي 

تا گریه کردم دست تو به روي چشمام كشيدي 

حالا که رو دومن من نشستي اروم ندارم 

با اشك چشمام روي زخماي تو مرهم مي ذارم 

دلم گرفته از این غريبي, چرا بابا جون شیب الخضيبي 
باباي مظلوم(4) 

کا علا لا ک< کل 

چهل تا منزل سر تو سایه بون سرم شده 

بابا ببین صورت من شبیه مادرم شده 

بذار که درد دل کنم یه قدري بالاي سرت 

چند شبه که گذشته و چيزي نخورده دخترت 

بي تو خرابه تاريك و سرده, ببین دل من هوا تو کرده 


باباي مظلوم(4) 


کا > عاع< کل 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر نا 


لالاي لالاي اي دختر خسته بخواب 

لالاي لالاي اي دل شکسته بخواب 

دم 

نیمه ي شب هنوزم بيداري آروم جونم گل محزونم 

هنوز عمه نمرده بخواب من خودم لالايي برات مي خونم 

پلکاتو بیند لا لاا, جاي تو مي گم بابا ابا 

منهم مث تو دیدم دیدم, راس باباتو رو نیزه ها 

دما 

چرا اي بلبل من با سوز جگر مي نالي چنین مي خوني 
به آب دیده ي خود عالم رو به آتیش غم تو مي كشوني 

خونین جگرم گریه مکن, من خسته ترم گریه مکن 

آیینه ي زهرايي بنگر, خم شد کمرم گریه مکن 


ا ملاعلا لا کل 


0- کاري کن عمه پاي غم به گل بشینه 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


كاري کن عمه پاي غم به گل بشینه 
لرزیدن دست منو بابام نبینه 

جاي شراره مونده روي دامن من 

دل نمي کند اتیش خیمه از تن من 
بابام بابام بابام بابام حسینه(2) 

اک کل< ک< کل 

نگاه به این صورت چون گلم کن عمه 
این شب اخره تحملم کن عمه 

حلال کن این کیوتر و تا ه هميشه 
بازوت دیگه از این به بعد کبود نمي شه 
بابام بابام بابام بابام حسینه(2) 


کاعاعاع< کل 





گنج الهي که به ویرانه نهانم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


منم آن گنج الهي که به ویرانه نهانم 

گر چه طفلم به خدا بانوي ملك دو جهانم 
رم دی هی ۳ از اشك روانم 
او ار و سر 
چادر عصمت زهراست همانا به سر من 
ملاعلا ملاعلا 

زده از پنجه ي دل دخت علي شانه به مویم 
جاي گلبوسه ي زهرا و حسین است به رویم 
مهر را مُهر نماز آمده خاك سر کویم 

گه در آغوش پدر , گاه سر دوش عمویم 
پاي تا سر همه آئینه ي زهراست وجودم 
شاهدم این قد خم گشته و اين روي کبودم 
اما ماد 

اشك من خون شده و در رگ دین گشته روانه 
گل داغم زده در باغ دل عمه جوانه 

همه جا گشته عزا خانه ي من خانه به خانه 
شده از اجر رسالت بدنم غرق نشانه 
خارها بود که مي رفت فرو بر جگر من 
پدرم از تست نی دبت که آهد هن .. رن 

ا ما ملاعلا کل 


دم بت 863 بر جگرم زخم روي زخم نشسته 
دلم از داغ کباب و سرم از سنگ شکسته 
رخ نيلي, لب عطشان, دل خونین , , تن خسته 
گره از خلق گشایم به همین بازوي بسته 
به رخم اشك فراق و به لبم بوده خطابه 
نغمه ام یا ابتا و قفسم گشته خرابه 

کا > عاع< کل 

طوطي وحي ام و پر سوخته ي شام خرابم 
لحظه لحظه غم هجران پدر کرده کبابم 

پدر آمد دل شب گوشه ي ویرانه به خوابم 
ریخت از دیده بسي بر ورق چهره گلابم 
گفت رویت ز چه نيلي شده زهراي سه ساله 


فکر از باغ فدك بوده به دست تو قباله 

کا ما کر > کل 

هر چه امد تم سرت من لسان. ل و9 و دیجم 
آن چه را زخم زبان با جگرت کرد شنیدم 

تو کتك خوردي و من بر سر ني اه کشیدم 
این بلايي است که روز ازل از دوست خریدم 
قاتل سنگدلم چون به تو بي واهمه مي زد 
دیدم انگار که سيلي به رخ فاطمه مي زد 
ماع > کل 

حیف از آن خواب که تبدیل به بيداري من شد 
گرم از شعله ي دل بزم عزاداري من شد 
عمه » ام باز گرفتار گرفتاري من شد 

لحظه اي رفت که دلدار به دلداري ام امد 
یار ريايي ام اين بار به بيداري ام امد 

کا اک کر کل 

شب تار و طبق نور و من و رس بریده 

من چو يك بلبل پر سوخته او چون گل چیده 
گفتم اي پار سفر کرده ي از راه رسیده 

من یتیمم ز چه رو اشك تو جاري است ز دیده 


ارزویم همه اين بود که روي تو ببوسم 
حال بگذار که رگهاي گلوي تو ببوسم 

کا لا کل کل 

عمه جان باغ ولایت ثمر آورده برایم 

عوض میوه ي نایاب سر آورده 7 

سر باباست که خون جگر آورده برایم 
صورت غرقه به خون از سفر آورده برایم 
اي نبي از دل و جان لعل لبان تو مکیده 
چه كسي تبغ به رگ هاي گلوي تو کشیده 
کا لا کل کل 

از همان دست که رگهاي گلوي تو بریده 
مانده بر یاس رخ نيلي من جاي کشیده 
بعد از آن ضربه جهان گشته مرا تار به دیده 
یادم افتاد از آن کوچه و زهراي شهیده 
زیر لب يا ابتا داشتم و زمزمه کردم 

گریه بر مادر مظلومه ي خود فاطمه کردم 


> عاع< کل 


طایر وحي ام و در کنج قفس ریخت پر من 
شسته شد دامن ویرانه ز اشك بصر من 
کنین تدانست:و‌نداند. که که امد به سر .من 
سوز «میثم» نبود جز شرري از جگر من 
گریه ها عقده شده یکسره در ناي گلویم 
غم دل را به تو و عمه نگویم به که گویم؟ 


کاعاعع< کل 


2- مي خوام که امشب جونمو فدات کنم 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مي خوام که امشب جونمو فدات کنم 

بشین مي خوام يك دل سیر نیکات کنم 
مي خوام یه خورده درد دل برات کنم 

داره بارون مي باره 

کا اعد علا کل 

نميدوني به سرم چي اومده 

نمي دوني يتيمي چقدر بده 

هر کي از راه رسیده منو زده 


داره بارون مي باره 
کا کا ک< ک< کل 


چشاي خستتو بیا و وا نکن 

به صورت کبود من نیگا نکن 

زخمه لبات بیا منو دعا نکن 

داره بارون مي باره 

لمعلا ماد 

روي دامن میذارم من سر تو 

من مي بوسم رگاي حنجر تو 

تو ببین تو صورتم مادر تو 

داره بارون مي باره 

لمعلا ملد 

زنجیر پاهام نمي ذاشت تا برسم بپاي تو 
کابوس نو انز دزد دا( بي و من 
نسیم گرم موي حواسمو داده به باد 

از بس کتك خورده سرم هیچ چيزي یادم نمیاد 


3- حا 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


حاتم که ز جود شهرتي پیدا کرد 

تا بر تو رسید سفره اش را تا کرد 
قربان دو دست کوچکت بي بي جان 
کز خلق گره هاي بزرگي وا کرد 





4- خدا دوباره فیص ور 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
قالب مثنوي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


خدا دوباره فیض ديگري داد 
حسین را عطیه دختري داد 
چه دختري قبله ي عشق همه 
تمام قد آینه ي فاطمه 
دختري از نژاد کوثر و نور 
که رشك مي برد به عصمتش حور 
دختر سجاده ي راز و نیاز 
صحیفه ي فاطمه را سر اغاز 
عصاره ي ولایت حسین است 
چکیده ي شجاعت چسین است 
ز دیدنش حسین حظ مي برد 
ره 
همه به دام مهرش افتاده اند 
از نمك علي به او داده اند 
گل بهار زینب و حسین است 
دار و ندار زینب و حسین است 
خداي را جلوه و مظهر است او 
که خواهر علي اکبر است او 
گاه سخن چشم همه به سویش 
0 را 
خاطر او بین همه عزیز است 

به گردنش ستاره سینه ریز است 
جات مم وت اس اه 
فلك نگین گوشواره ي او 
نه مهربان که مهربانترین است 
هر نفسش مسیح افرین است 
جلوه ي خورشید هم از نقابش 
حور و ملك ملازم رکابش 
روح الامین به درگهش حاجب است 
سجده به خاك حرمش واجب است 
ملك جنان به نام او خورده است 


اون بیلن. ام او خورده است 
جود و کرم نم خزانه ي او 

به منزلت چه گویمش کم اوست 
دل خدا شکسته ي غم اوست 
بسان لاله در دلش غم اندوخت 
در آتش فراغ و داغ جوشید 

به تن لباس تازیانه پوشید 

اسیر حلقه هاي زنجیر شد 

نشد چهل رو عجب پیر شد 
زخم فدك ارث به او رسیده 
گرسنه و تشنه شده شهیده 


5- اي اختر مدینه و ماه منیر شام 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك واحد جدید 

قالب قصیده 

شاعر موید سید رضاأ 

منبع شب شعر عاشورا 10 
تعداد استفاده 0 


اي اختر مدینه و ماه منیر شام 

بر افتاب روي تو هر روز و شب سلام 
تو فاطمي نژادي و نامت رقیه است 
نور دل حسيني و پرورده ي کرام 

هم خود کریمه هستي و هم دختر کریم 
هم خواهر امامي و هم دختر امام 

جچشم امید ماست بسویت همیشه وقت 
روي نیاز ز ماست به کویت علي الدوام 
که ار تا 
در رشته ي اسارت اگر جان سپرده اي 
سر رشته ي امور به دستت بود مدام 
اي رفته پا به پاي اسیران دشت خون 
تا دیر و تا خرابه و زندان و بزم عام 

هم محمل مجاهده ي دختر علي 
همسنگر مبارزه ي چارمین امام 

پیدا بود که واقعه ي كربلاي عشق 

با جان نثاري تو به ویرانه شد تمام 
1 
اي یادگار خون خدا در دیار شام 

شد آب, قلب کوچکت از شعله هاي غم 
تا آنکه ریخت شهد شهادت تو را به کام 
توت مین مت کنم نضق اجان 
ديدي هزار داغ دهم شرح از کدام 

دلها شده است مرکز غم از مصیبتت 
وقتي تو را به غمکده ي شام شد مقام 
با سر پدر به دیدنت آمد که هیچ گاه 

از دخترش نکرده کس این گونه احترام 
روحت به عزم بدرقه اش رفت تا بهشت 
جسمت گرفت در دل آن غم سرا مقام 
سر زد ز داغ هاي دلت لاله ها ز خاك 
آن لاله هاي سرخ که شد دست انتقام 
مهرت چراغ محفل ارباب معرفت 


قبرت براي اهل نظر مرکز پیام 

دلها به سوي توست پس از سالها هنوز 
اي گنبدت منادي پيروزي قیام 

ما را بر آستان تو روي ادب همه 

ما را به پیشگاه تو عرض دعا تمام 

با دستهاي کوچکت از ما بگیر دست 


اي دختر صغیر حسین اي رقیه نام 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب قصیده 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


مر 


بر اهل بیت فاطمه نور دو عین اوست 
نك بیت ناب شعر دل عالمین اوست 
مصداق انچناني عشق حسین اوست 
عشاق را تبلوري از شور و شین اوست 
در کودكکي مدزس پیران مکتب است 
در عاشقي محصّل ممتاز زینب است 


ا ما ملاعلا کل 


صدها فر شته دل شده , بي تاب او شوند 


گیرند اذن تا به در باب او شوند 

یکدم به افتخار شرفیاب آو شوند 
خوشرنگ و بو تر از گل شاداب شوند 

او بر امام دختر و عم و آخیّه است 
سرتابياي فاطمه نامش رقیه است 

ک کا لا کل کل 

او بلبل یگانه ی گلخانه ی خداست 

ار ات انا سس ای او 

او چشمه اي ز کوثر و خود كوثري جداست 
پیغمبر سه ساله ي صحراي کربلاست 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


يك گیاه شناس: خار مغیلان اگر بياي كسي فرو برود علاوه بر درد و 
سوزشي که داره یه حالت بي حالي و بيهوشي به ادم دست میده این خار 
یه انسان بزرگ را از پا مي اندازد 


8 مرا نيلي چو رنگ برگ کردند 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرا نيلي چو رنگ برگ کردند 
خزان نیلوفر صد برگ کردند 
نگو کنج خرابه مرد آن طفل 
بگو عمه, مرا دق مرگ کردند 


9- شعر پرواز کودکانه در مورد حضرت رقیه (ع) 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


توي خواب دیشب میدیدم بابا اومد تو خرابه 

من توي آغوش بابام خواباي خوبي میدیدم 

حرفاي قشنگ اونو با دل و جون میشنیدم 

درد دل کردم و گقتم بي شما چه ها کشیدم 

نوي این يك ماهه بابا یه روز خوشي ندیدم 

گاه سواره توي زنجیر گاه پیاده میدویدم 

بابا جون از این جماعت چه مصیبتا کشیدم 

نوي آغوش پدرجون ام ه همیشه 

بعد من ن انگار آ 9 اون با کار 

که نو اون گذاشته :9-9 نازنین بای 

وضع و حال عمه زینب بعد ۳ خيلي خراب شد 
دشمنا تا که شنیدن دختري به یاد بابا 

گریه کرده تا دم صبح رفته با غصه ز دنیا 

سر باب مو اوردن تو خرابه تا بفهمم 

که دیگه بابا ندارم تا يتيمي رو بفهمم 

ولي من اونوقت بابامو نو بهشت باهام میبدیدم 
پاهام اونجا دنکمه خوب و۳ دنبال اون میبد ویدم 
دیگه حالا تو بهشتم من دیگه غمي ندارم 

من سرم رو دیگه هرشب رو سینه بابام میذارم ویو 


گراتات ااهه نف 


اشارة 


العولی خعویات شسه‌علی غلبه السلام مقاطمه النهر آععنها الساام 
ناشر :پایگاه رقیه - 6۰۳6 ۷۷/۷/۷//۲۵۵۲۵۷ 


لا یدخل الضریح الا الطاهر المرضي 


يروي آحدهم حادثة حصلت معه فیقول: اقدم لکم هذه الحادثة والتي 
حصلت لي بمرقد السيدة رقية علیها | لسلام بسورية, ذهبت لزیارة سيدتي 
ومولاتي السیدة رقية بنت الامام الحسین الشهید علیهم السلام, وعند 
الانتهاء من الزيارة والتهجد داخل الضریح خرجت الي الصحن الشریف حیث 
انني 0 هناك لما رایتة من روحانية وأیضاً قلت آنتظر وقت صلاخ 
المغرب لرفت راب 3 9 جلوسي في ذلك المکان ژایت شي ء غریب 
من ات الدول العربية 77 آدري من آي بلد بالتحدید), وعند دخوله من باب 
الصحن الشریف 

ا ا س صص السام ارت اش لس ااسای ای ای 
سل اد 

اا ات اس اتوسن نی عس اقت رات انم بن 
ابطیه . نا قلت في نفسي (هذا الایمان والا فلا) وخصوصاً بأنه من عند 
الباب وهو ينادي باعلي صو نه 

وبینما هو کذلك وعند اقترابه من باب الضریح فجأه توقف ذلك الرجل 
وتوقف نفسه وکن احدا 

کتم انفاشه واخد نهر حول تفنره :طوم مر ات, فأسرع خدم الضریح 
واخرجوه للخارح وحینها عادت له انفاسه.. 

فخینما بدا دور وآخذني الفضول و الحقيقة.. فذهبت الي خدمة 
الخرفد. الشریی فشالمم بما حصل مع: دلك. الرحل .وماند ی خعلم فا 
بتوکفه فیدور حول نها فاحانتی. عام واحده فعطه قال لي الرجلن سل 
(سکران). عنده ذرفت دموعي وبکیت لعظمة وشأّن آهل البیت عند رب 
العزة والجلالة وأیقنت بان مطهرون طاهرون لم یبد نسهم آي شي ع, وما 
حصل للرجل هو امتناع من الله سبحانه وتعالي له لكي لا بدخل الضریح له 
لا پدخل ذلك الضریح الا الطاهر المرضي 


اخذهم توت ظرن. نیت تفه فقو ل : اخبیت: آن. ان اکتب: تن مخت 
استبصاري اذ یتلخص السبب في کلمة واحدة وهي ((رقیة)), ان اسم رقيبة 
قی العونفه الجق اعد ها فی الحفیقه لم اکن ارف عته‌ ی دلگ رجذ 
البحث الکبیر الذي قمت به منذ شهر رمضان الماضي وحني الاان ونحن في 
عام 2007 م صادفني فیلما بعنوان "موکب الاباء کان هذا الفیلم وسيلتي 
للععرق علی السنده الکرنمه نت الاماخ الکسین له لام آعی ال 
السيدخ رقية تلك الطفلة التي لم تبلغ عامها الخامس, في الحقيقة لم نکن 
ندري شیتا عن الفظائع التي عقبت جريمة کربلاء حیث سیق آل بیت النبوة 
فا با فی هد دناوتن اس شفیان. اعتفم الم میا من خلال 
هذا الفیلم تعرفت علي السيدة رقية علیها السلام وفي الحقيقة لقد تألمت 
کثیرا عما حدث من فظائع تجاه أعظم خلق الله قاطبة آل بیت أعظم خلق 
الله سیدنا محمد صل الله علیه وآله وسلم, وخاصة الفجيعة العظمي وهي 
موت الحبيدة السيدة رقية حال روبة راس ابیها, الامام الحسین علیه السلام 
وقمها في فم آبیها تشتم رائحته. ولما کنت آعلم مدي حب البنت لأبیها 
وحب الأْب لاینته هذا الحب العظیم. شعرت بکل كياني یرتجف ولم آتمالك 
نفسي لأنني کنت في دهشة بالفة من هذه الأحدات لم آصدق حدونها من 
الأصل وأخذت آبحث عن الحقيقة من الکتب التي کتبت فیها وتوصلت الي 
آن کل ما شاهدته في الفیلم نقطة من محیط وما خفي کان آعظم رغم آن 
الله عز وجل آنعم علینا بأبحاث کثيرة والقاء الکثیر من المحاضرات والکثیر 
منها علي الانترنت ورغم تن بعد هدذه الابحاث کنت اعلم بان المذهب 
الشيعي هو المذهب الحق الا آنني وجدت تسویف آمر اعلان التشیع حتي 
آستزید من الأبحاث, الا آنني بعدما شاهدت فیلم "موکب الاباء" وتحققت 
من صحة آحداثه قررت علي الفور اعلان تشيعي في عرفة آخي الحبیب 
رفیق الموسوي ولا سیما وآنني کنت قد عاهدتهم آنني تالغ محاضرة عن 
آحداث ما بعد کربلا. لم آکن آظن آن الله سبحانه وتعالي سیقدر لي آن 
اتاهن فیلم. فوکت. اللباع والتعریه کن السیدق رفیفی بل لم بکن. ی 
الحسبان وفي هذا الوقت الراهن اتخاذ قرار اعلان التشیع, ولما انتهیت من 
البحث قررت اعلان التشیع بعد محاضرتي وکان هذا القرار مفاجتاً لکل 
الاخوة والاخوات اذ لم یعلم آحد آنني ساعلن تشيعي في هذا الوقت وکان 
ی لام الله علی تن ره لت ی 
واضطرتني واستفزتني حتي آلجتني الي سرعة اعلان تشيعي دون 


شفاء طفلة مسيحية 


کانت عائلة مسيحية تسکن الشام, لدیها طفلة مصابة بالشلل ولا تستطیع 
المشي, وقد عرضوها علي آطباء قي سوریا وخارجها فعجزوا عن مداواتها . 
ی ام ام ها لیهست اس 
علیهما السلام, فطلبت الم السماح لها بالجلوس علي عتبة باب السيدة 
رقية سلام الله علیها فسمحوا لهاء وبعد جلوسها علي عتبة الباب, آخذها 
النعاس وراحت في نوم عمیق, , وقي منامها رات :؛ آن طفلة قد فتحت باب 
دارها وذهبت الي غرقة ابنتها المريضة وآیقظتها من نومها وطلبت منها 
النهوض من مقعدها واللعب معها. فقالت لها الطفلة: آنا مريضة ولا أستطیع 
القيام واللعب معك . فقالت لها: نا آتیت للعب معك فیجب عليك القیام 
فسحبتها من مکانها, وقالت لها: تعالي نلعب فما کان من الطفلة الا آن 
قامت وراحت تلعب معها وهي فرحة. عندها استیقظت الأم من منامها وفي 
في دهشة ۶ واستغراب وطلبت من زوجها الذهاب فوراً الي البیت لأنها رت 
شیغا عجیبا بکاد لا تصدق, فذهیوا قورا الي البیت وعندما طرقوا باب البیت 
وا نایم المریضة هي الني نتم الباب, فلوم حنی انیم ام بضد ووا 
ما آمامهم وماذا حدث, وابنتهم وسطهم فرحهة فقالوا لها: ماذا حدث؟ قالت: 
عند خروجکم من البیت وبعد ساعة وذا بطفلة واقفة علي نت وتقول 
لي: استيقظي وتعالي نلعب. فقلت لها: آنا مريضة ولا أستطیع القیام فکیف 
آلعب معك. فقالت : یجب عليكِ القیام, فسحبتني نحوها وقمت آلعب معها 
وها آنا کما ترونني. فقالت الم : نعم لقد صدقت الرقیا آني ریت الطفلة 
التي دخلت عليك في المنام وقصّت ما رأت 1 علي زوجها عندها علموا آن 
هه الطفاه‌هی ایدم زر فشفبیت الامام الکسین علیهدا الشلام وهدا الامر 
من کرامات هذه العلوية المظلومة بفضل الله . لا علاح لابنتك: 

ذکر سماحة حجة الاسلام السید عسکر حيدري , وهو من طلاب الحوزة 
العلفته الزتسه قي. الشام الکزافه التالية: تعال آنه في ۳ الأیام آقبلت 
امرأة مسیحیه مع طفلتها المشلولة الي سوربا بعر آن آجابها آطباء لبنان 
وآخبروها بآن لا علاح لابنتك, ولحسن الحظ آنها استأجرت منزلا" کان قریبا 
"من حرم السیدة رقية علیها السلام واتخذتهم کمقر ‏ لها آثناء تواجدها في 
سوریا لمعالجة طفلتها المريضة . وقفي آحد الأیام شاهدت المرأة آفواجا" من 
الناس یفبلون: الي. الجرم الشزیف: مما آنار تعجبها وتشاولها فقالت؛ : 
الخبر؟ ولماذا يأَتي هولاء الناس آلي هنا؟ وما هي المناسبة؟ فقالوا لها : 
الیوم هو بوم عاشورء وهذا حرم السيدة رقية بلت الامام الحسین سا 
الله. غلیهما. خالناس باتینلاقامد الق اعد مر قدها الطاهرر عازا مالضر اه 
تترك طفلتها في البیت وتذهب الي الحرم الشریف وتتوسل بالسيدة رقية 


علیها السلام. وتلح" علیها في قضاء حاجتها بکل اخلاص, الي آن فقدت 
الوعن وغشی علیها, وفیما هي کذلكر اخست المرام آن شخصا یقول لها 
قومي واذهبي الي بيتك فان ابنتك بقیت وحیده ولا آحد معها وقد شافاها 
الله تعالي .وبالفعل فقد استیقظت المرأة وذهبت الي منزلها واذا بها تجد 
افتها کلعب: مان الم کش‌ها شعتع الا اد اتتساءلت. ام مفالت نها 
الخبر؟ وکیف تحسن حالك؟ قالت البنت: عندما خرجت. من المنزل دخلت 
الذار فاد آسمها رف ‌فالت لین ی تفت عفار نم انها فالت ی 
قولي بسم الله الرحمن الرحیم لتستطيعي القیام 0 علي قدميك, ثم 
انها آخونت يدي و وقد احسست مند ذلك الوقت نت قد تفت من 
المرض وبینما کانت الطفلة تحدئني |ذا بك_ تفتحین الباب, فقالت: لقد 
جاءت مك واختفت. یقولون علي آثر هذه الکرامة للسيدة رفية علیها 
السلام اهتدت المرأة المسيحية ودخلت في مذهب الحق مذهب آهل البیت 
عمم تلا تفن تالم انعر قراس 

قال الخراساني في ( منتخب التواریخ ): قال لي العالم الجلیل الشیخ محمد 
علی شاف مهم هی القلفاه نف اف اش ان خر هن ام 
السد ایواهم الومشعی: ال صفصل یه ال الشید عرضین. عم 0 
والذي عمر ای مر تسعین سنة, ثلات بنات وکان محروما من البنین. وقفي 
احدي الليالي رأت ابنته الكبري رقية بنت الامام الحسین علیهما السلام في 
المنام وقالت لها: قولي لأبيك آن ماء وقع بین قبري ولحدي مما آذي بدني, 
ولیقل للوالي آن یعمر قبرير ولحدي. فذکرت الفتاة رقیاها لابیها ولکن سید 
ابراهيق لم. بهتم. بذلك:حوفا من اامویتن..وفي, اللبله .التانبه رات الفتاه 
الثانية الرقیا نفسها وذکرتها لأبیها ولم یتهم بها. وفي الليلة الثالثة رأت الفتاة 
الثالثة الرویا نفسها وذکرتها لأبیها ولم یرتب آثرا. وفي الليلة الرابعة رأي 
سید [نراهیم رقیة في المنام وفالت له بلهچة حادع وعتاب : لماذا لم تخیر 
الوالی خاستتظ الشیه هن النوم عبت ضاحا ال وال شام ودک 
للوالي رویاه. 

فأمر الوالي علماء وصلحاء الشام من السنة والشیعة بالاغتسال وارتداء 
یاب طاهرة ؛ وقال: کل من یفتح قفل باب الحرم المقدس ؟ یذهب وینبش 
الشیه الشرفت شاخ السطظین ریت کی شم عصر الور الشویی. 
اسان العلعام مالصالعون من السعه مالسته بضیی لاذات مارتذها 
ملایس طاهرخه ولم بفتح القفل علي الا علي ید المرجوم السید |براهیم 
الدمشقي فدخلوا الحرم ولم یوثر معول اي شخص في الأرض الا معول 
سید |براهیم. وبعد ذلك آخلوا الحرم وفتحوا اللحد فرآوا بدن رقية وکفنها 
بين اللحد سلیمین. ولکن کان هناك ماء کثیر بین اللحد فأخرج السید بدنها 
الشریف من اللحد ووضعه علي ر کبته نلانة آیام وبکي حتي نم تعمیر لحد 
المخدرة. وعندما کان یحین وقت الصلاة کان السید بضع بدنها علي شي ۶ 


طاهر 7 وبعد الصلاة کان یرفعه ویضعه علي رکبته حتي انتهي ز تعمیر القبر 
واللحد, ودفن السید بدن بنت الامام الحسین علیهما السلام ومن 1 
رقية لم یحتج السید في تلك الاأیام الثلائة الي ماء وطعام وتجدید وضوء. 
عنودفتما طلت السشصمن الله‌ الم ان بررنه ابا وس که الست. لیر 
للامام الحسین علیهما السلام. استجاب الله تعالي دعاء السید ورزقه في 
سن یتجاوز تسعین سنة ابناً سماه مصطفي. وکتب والي الشام تفصیل هده 
القصة عبد الحمید, فأوکل سدریة الحرم المطهر لزینب ورقية والمرقد 
الشریف لأم کلثوم وسكينة الي سید ابراهیم. وقد وقعت هده القضية في 


منزلي هدية لحضرتك 


نقل احد العلماء عن احد خدام حرم السيدة رقیف(ع)وهو ما للعوام ویفتخر 
بهذه الخدمة وکان ابوه من خدام الحرم یقول: فیما کان مسوولو حرم 
السيدة رقية علیها السلام یشترون المنازل المجاورة لتوسعة المرقد 
الشریف رفض آحد الیهود و النصاري المجاورین للحرم آن یبیع منزله وبقي 
یصر علي ذلك, قلما انمم تعرضه| علیف اکتر مم. ی کیمه متوله ۱۱ آنه 
رفض وبقي یعاند بکل اصرار. وبعد مدة من الزمن حملت زوجته, وقبل 
ولادتها اخذها الي بعض الاطباًء لمعاينة حالتها فأخبروه ان الام والطفل 
معرضان للخطر ولذلك يجب آن یبقیا تحت |شراف الأطباء في تلك الفترة. 
یقول الرجل: عندما أَخذ الطلق من زوجتي مأخذه أخذتها الي المستشفي 
ورجعت الي حرم السیدة رقية علیها السلام, وبقیت اتونل بها وقد عاهدتها 
بأنها اذا تشفعت لي بسلامة 

دی فطفلی فان اهدی الم :الا بفت رن انسل بما .وت 
الي المستشفي فوجدت زوجتي جالسة علي سریر وفي حجراها طفل وهما 
في أحسن حال وهي تقول: اين ذهبت؟! قلت: لقد کان لدي آمر مهم ذهبت 
لادائه, فقالت: لا لقد ذهبت وتوسلت باینة الامام الحسین علیه السلام, 
فلت من این عرفت ‏ مالت ادها کت اعاس:هن لام الطاق اکفی.علی 
واذا ۳9 صغيرة دخلت الغرفة وقالت: لا تقلقي, لقد طلبت من الله 
تعالي سلامنك آنت وطفلك وهو ولد ثم انها قالت: ابلغي سلامي الي 
شوخ دول له ان تسه یمن 0 مخ ات ٩‏ 

کال انا ز فیم‌بتته آلامام الکسین علیففا. السبلا مه 


قال المرحوم محدث زادة ابن المرحوم الحاج الشیخ عباس القمي ( صاحب 
مفاتیح الجنان): اصبت بمرض شدید وکانت حلجرني توّلمني کنیرا 3 آشار 
جمیع الاطباء الي ان مرضي غیر قابل للعلاح ولم یکن ثمة آمل بتحسن 
الصوبیة ختي. ان الکلام. ممتوغ .علیك: لم اکن اغلم ما وقد المت 
کثیرا| وذات لیلة جلست نجو القبلاة وبدات آطرح همومي علي الامام 
الحسین علیه السلام والدموع تسیل علي خدي وتغیر حالي ونمت وقفي 
عالم الزغیا مفخوت فننین عند آلامام ای غبدالله علیه السلام..والفت, ال 
ول آلاهام آلهمام فلت با اهامی اعد نخظیت. علی. الفتیر قعرم طویله 
وقمت بخدمتك ماذا جري الان حني لم بعد مسموحا لي بالکلام وکان هناك 
سید مکرم جالس قرب الامام الحسین علیه السلام التفت الي الامام وقال: 
ما مضمونه يا محدث زادة لماذا لا تقول لهذا السید آن یقرا لك رثاء علي 
اتتی:زفید افتریت من الشسیه وقلت: له هل بالافکان ار فرا لی رتاءغلی 
رقية فقال: انني لا اقر رثاء فقلت : ان الامام دعاك الي ان تقراً رثاء علي 
رقبة, بدا السید بقراءة الر ثاء وکان نقرآه علي السيدة رقية بصور ه مولمة 
وقد تألمت جدا علي المصيبة وارتفع صوت صياحي وبكائي وانا في عالم 
الرویا واستیقظ الاولاد من النوم علي صوت صياحي وأيقظوني وقالوا: یا 
آبتاه لماذا تبکي هکذا؟! لماذا ذرفت کل هذه الدموع؟! وکانت الدموع 
سالت علي جمیع وجهي ولما استیقظت نهضت وبدات اتکلم ولم یکن في 
حنجرتي آثر للمرض ولفرض التاأکد آکثر راجعت الطبیب صباح الیوم التالي 
فطلیت مت ان رفحختی. آنظر الطبیب الي حنجرتي وفي یده مصباح یعمل 
واشطء البظاریه ولعله زان شتا عحجیا سالتی تاسفرات آخ.طیت راحفت 
منذ ليلة امس حتي الان؟! وما هو الدواء الذي تناولته؟! لایمکن لأّي طبیب 
آن برمم آهتارك الضوتية هکدا واضاف. با معدت ژادم قل اين. کنت: اللباة 
الهاضته سادا جر ۱۱ ففلت. : کنت فش اللیلة الخاصفته عند الصیت: لیر 
للامام الحسین علیه السلام السيدة ر قیة‌علیها السلام وقد شافتني ثم ذکرت 
له الخوضوع العضه الم بو ااسیده رفیه لها آلساام 

المصدر: منتدیات شيیعة علي علیه السلام وفاطمة ۳۳ علیها السلام 


یچ ت‌ بم ۳۹ 
رهیه در ب تاريخي : گفتار کتا ها 
حضر کتب تاريخي : گفتار كتاب‌هاي تاريخي 


نو پسنده : مجله حوزه 


کامل بهائي 


قديمي‌ترین کتابي که از حضرت رقیه (علیهاالسلام) به عنوان دختر امام 
عش اس ناد موی است ماس بای در کرا هی امه 
همین کتاب است. این کتاب: اثر عالم تور وا شیح عمادالدین الحسن بن 
علي بنر محجمد طبري امامي است که به امر وزیر بهاءالدین, حاکم اصفهان 
در زوز کار سلطنت هلاکوخان نوشته شده است. به ظاهر, نام گذاري آن 
به کامل بهائتي از آن روست که به امر بهاءالدین تایه شده است. این 
کتاب در سال 675 هجري قمري تالیف شده و به دلیل قدمت زيادي که 
دارد, از ارزش ويژه‌اي برخوردار است؛ زیرا به جهت نزديك بودن تالرق با 
رويدادهاي نگاشته شده - به نسبت منابع موجود در این راستا ‏ حایز اهمیت 
است و منبعي ممتاز به شمار مي‌رود و دستمایه تحقیقات بعدي بسیار در 
اين زمینه قرار مي‌گرفته است. شیخ عباس قمي در نفس المهموم و 
منتهي الامال. ماجراي شهادت حضرت رقیه (علیهاالسلام) را از آن کتاب 
نقل مي‌کند. هم چنین بسياري از عالمان بزرگوار مطالب اين کتاب را مورد 
تایید, و به ان استناد کرده‌اند. این نگارنده, کتاب ديگري به نام بشارة 
ااخضایی (صلی الله خایه.ب ال لشنعه الموخضی عله لام نود کر 
در این کتاب نیز به برخي رويدادهاي پس از واقعه عاشورا| اشاره شده 
استم اداین عون که کر ان بر سس که انستدان کمبلا در آزیعین اون 
بر سر مزار شهداي کربلا نیامده‌اند, همین کتاب مي‌باشد. او جرياني را از 
یه ( )دس این بدالله اضاری ان می کید که آنتا ی قم یر 
سر مزار اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا حاضر شده, 
اولین زائرین قبر او در نخستین اربعین حسيني مي‌گردند. اما نگارنده 
سخني از ملاقات جابر با اسیران کربلا به میان نمي‌آورد و بر خلاف آنچه در 
برخي مقتل‌ها تحانتفته شده, هیچ ملاقاتي در اين روز بین آو و اسیران کربلا 
_ نمي‌گیرد. نف موضوع نیز نقطه عطف ديگري در امتیاز و برتري 


اللهوف 


يدي یکت بر از کتاب‌هاي کهن که در این زمینه مطالبي نقل نموده, کتاب 
اللهوف از سیدبن طاووس است. باید دانست احاطه ایشان به منتون 

حديثي و تاريخي اسلام و شیعه, ممتاز و چشم‌گیر است. وي مي‌نویسد: 
«شب عاشورا که حضرت سیدالشهداء (علیه‌السلام) اشعاري در بي وفايي 
دنبا مي‌خواند» حضرت وینی. اغلهالسلام) ستتان:اشان را شند « 
گریست. امام (علیه‌السلام) او را به صبر دعوت کرد و فرمود: «خواهرم, 
ام کلئوم و تو اي زینب! تو اي رقیه و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر 
دارید [و به یاد داشته باشید] هنگامي که من کشته شدم. براي من گریبان 
چاك نزنید و صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید [و خویشتن دار 
باشید].» بنابر نقل ایشان, نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) بارها بر زبان 
امام حسین (علیه‌السلام) جاري شده است. این مطلب در مقتل ابومخنف 
نیز هست که حضرت پس از شهادت علي اصغر (علیه‌السلام), فریاد 
برآورد: «اي ام کلثوم, اي سکینه, اي رقیه, اي عاتکه و اي زینب! اي اهل 
بیت من! خدانگهدار؛ من نیز رفتم». این مطلب را سلیمان بن ابراهیم 
قندوزي حنفي رو ات 4 .ق) در کتاب ینابیع المودة از مقتل 
دید گام اشت: |[ ی گليايگاني (ره) از آیت الله العظمي سید محمد 
رضا گليايگاني (ره) در مورد حضرت رقیه (علیهاالسلام) و مرقد ایشان در 
دمشق و هم چنین داستان تعمیر قبر حضرت که به دستور خود ایشان, به 
وسیله روياي صادقه‌اي انجام گرفت, پرسیدند. ایشان فرمود: این گونه 
مطالب که نقل شده است, هیچ گونه محال بودني از نظر عقلي ندارد؛ 
لکن از اموري که اعتقاد به آن لازم و واجب باشد, نیست. 


4 ی کضار سخی تا گران. و دافظان مسیون است کب مایم غلام جاررین 
فیدالله اتضارت بوووه در حالی که این مطلب»تحویف اه است, عمیم 
عوفي از رجال کوفه و از اصحاب امیرالمومنین (علیه‌السلام) بوده و حتي 
نام گذاري او نیز هنگام تولدش توسط امام علي (علیه‌السلام) صورت 
گرفته است. او پنج امام را درك نموده و در زمان امام باقر (علیه‌السلام) 
از دنب رقت (ر. لد السخری: محید تمی: فاموش. الرجال: قمه اتشاز ات 
جامعه مدرسين, چاپ ( برگرفته از سایت حوزه 


پدید آورنده : فاطمه حسني 
ناشر : مجله حوزه 


مقدمه 


خاطرات ملکه قربان زاده همسر جانباز شهید سردار محمدعلي روغنیانبا 


چکیده 


شروع انقلاب فعالیت انقلابي من هم شروع شد. جلسه مي گذاشتیم, 
7 ۳ ۱ لاستيك جمع مي کردیم و انش مي 
زدیم. چندتا همسایه داشتیم که با هم فعالیت مي کردیم و گروه خوبي را 
تشکیل دادیم.بعد از انقلاب که جنگ شروع شد. فعالیتم هم بیشتر شد. يك 
روز ایام موشك باران دزفول بود که موشكي کنار منزل پدري ام خورد. 
رفتم بیرون دیدم که يكي از همسایه ها که با هم بودیم سرش از تنش جدا 
شده, چادرم را انداختم رویش و کمك کردم که جنازه با امبولانس منتقل 
شود.باز يك موشك به پل قدیم دزفول اصابت کرد. خواهرم هم در انجا 
مجروح شده بود. زانوي پایش تا مج پا شکافته شده بود. بغلش کردم 
استم-داخل. آمنهو انس هو مصعاشن کردم بیمارستان. زخم خواهرم سطحي 
بود. داخل بیمارستان بستري اش کردم و رفتم سراغ بقية مجروحان.آن 
روز تعداد شهدا خيلي زیاد بود. براي شستن خواهرهاي شهید استین را بالا 
زدم و با همكاري چندتا از خواهران شروع کردیم به شستن پیکر شهدا, 
واقعاً روز سختي بود. مریض شدم. فشارخون و سرگیجه گرفتم که دکترها 
گفتند به خاطر خستگي و فشار عصبي است.در مصلاي دزفول فعالیت 
خواهران زیاد بود, آشپز خانة فعالي داشتیم. کیسه کیسه آرد مي افو نذ: 
کلوچه مي پختیم. غذا درست مي کردیم و بسته بندي مي کردیم, رزمنده 
ها از سراسر کشور مي آمدند, پذيرايي مي شدند و مي رفتند. دیگ ما 
هميشه روي گاز بود. کار ما از صبح تا آخر شب ادامه داشت. زمستان و 
تابستان براي مان فرقي نداشت. مرتب براي جبهه کار مي کردیم.دايي 
همسري _ مد مومن 0 دار پیدا کنیم که با جانبازي ای ار 
بیاد. که آیت الله قاضي خانوادة ما را معرفي کرد. خواستگاري که آمدند, 
پدرم به من گفت: مي داني که محمدعلي, جانباز است و يتك پا ندارد, در 
انتخابت دقت کن که در زندگي آینده دچار مشکل نشوي. در جواب به پدر 
گفتم: افتخار مي کنم که با جانباز زندگي کنم.بله برون و سفرة عقد را با 
هم گرفتيم, مهریه ام يك جلد کلام الله مجید و يك زیارت مکه بود. ازدواج 
ساده اي داشتیم. بچه هاي سپاه و اهالي محل را دعوت کردیم و شامي 
دادیم و این شروع زندگي مشترك مان بود.هر وقت که مرخصي مي آمد. 
روز سوم بهش مي گفتم نمي خواهي بري؟ تا كي مي خواهي مرخصي 
بماني؟ هم سنگرهاش بهش مي گفتند, تو تازه ازدواج کردي, چطور دلت 
و فا اس ی ی ی ی 
مي کردم. دايي همسرم آمد گفت: دايي روزه هستي؟ گفتم: بله . چيزي 


نگفت و رفت. به مادر شوهرم گفتم: رن مور خر دانی امد هرفت ۱ وم 
دقیقه بعد دايي برگشت. گفت: دايي, خانه را مرتب و تمیز کن مهمان 
داریم. گفتم: قرار است محمدعلي بیاید. گفت: تو فکرش نباش,: میاد, خانه 
را مرتب کن و سبزي را جمع کن.نماز مغرب و عشا را خواندیم, مادر 
محمدعلي رفت بیرون از خانه. صداي شیونش بلند شد. دویدم دنبالش 
ببینم چي شده؟ دوستان و همسایه ها دورش را گرفته بودند. متثل اينکه 
همه مي دانستند و فقط ما نمي دانستیم. گفتم: چه خبر شده؟ گفتند: خدا 
یرب 2 ه: هر كسي مي آمد طوري ابراز دلسوزي مي کرد و برخوردش 
طوري بود که انگار من بدبخت شدم. مي گفتند: شما شش ماه است که 
ِِ کردید... من از اين برخوردها ناراحت شدم و گفتم مگر همسر 
از علي اکبر ام حسین(ع) عزیزتر بوده؟ وقتي شهید شد, پیکرش را 
دزفول, وقتي که قرار شد شهید را غسل دهند, گفتم همه بروید, 
مي خواهم همسرم را خودم بشویم. باردار بودم. دايي همسرم گفت: نه, 
همسرت رآ ببین و برو. هر چه اصرار کردم نگذاشتند که محمدعلي را 
بشویم و و ی 
با همسرم وداع کردم.زماني که رقیه به دنیا نیامده بود, يك شب بعد از 
شهادتش آمد به خوابم, گفت: مبار که. گفتم: چي مبارکه؟ گفت: دخترمون 
رقیه. خودش اسم برایش انتخاب کرد.خيلي بهانم مي گرفت. مي گفت 
بابام کجاست؟ كي میاد؟شش سالش بود. کنار گلزار شهداي شهیدآباد 
بازي مي کرد. گفتم: رقیه, بیا بنشین مي خواهم با تو حرف بزنم, دیگر 
خواستم حقیقتش را به او بگویم. گفتم: رقیه جان این قبر پدرت است. 
گفت: بابام اینجاست؟ گفتم: بله دخترم, پدرت شهید شده و این هم 
قبرش. دوید رفت. گفتم: کجا؟ گفت: به دوستام بگم منم بابام شهید شده.؛ 
میم گرزید شهیدم.ان موقع مهد کودك مي رفت. يك روز خوشحال امد و 
گفت: مامان. تمامي دوستانم مي دانند که باباي من هم شهید شده.بعد از 
این جریان دیگر بهانه نمي گرفت.هر وقت شب برایش قصه مي گفتم, 
قصة امام حسین(ع) را مي گفتم, قصة رزمنده ها و پدرش را مي گفتم.هر 
وقت احساس مي کنم که ناراحت هستم و يا نبودش را در زندگي حس مي 
کنم, صلواتي مي فرستم و وضو مي گیرم, نماز مي خوانم و يا در مجلس 
روضه شرکت مي کنم. يك روز کنار مزارش نشسته بودم که دیدم آقايي 
قبرهاي گلزار شهدا را يك به يك مي رود و فاتحه مي خواند, به من که 
رسید گفت: ببخشید قبر «شهید روغنیان» کجاست؟ گفتم: همین جاست. 
فاتحه اي خواند و گفت: خيلي خوش برخورد بود, يك روز ماشین يكي از 
بچه ها خيلي کثیف بود. گرفت و ماشین را حسابي تمیز کرد. حتي داخل 
ماشین را هم جارو کرد. هر چي مي گفتیم: شما فرمانده هستید, این کارها 
را نکنید, گفت: من خاك پاي شما هستم فرمانده يعني چي؟از اول انقلاب 


کی اک ی ی 
ولایت فقیه در خطر است, در صحنه هستم. تا وقتي که نفس دارم در 
خدمت نظام هستم و اگر همسرم هم زنده بود تا آخرین قطره خونش 
۱ 


علیهاالسلام 


نویسنده : ناهید طيبي 
ناشر : مجله حوزه 


در دامان خورشید و ماه 


رقیه مرواريدي بود که در صدف رسالت نمایان شد و در مدت کوتاه عمر 
خویش چهره تابناك و درخشاني را در دل تاریخ به ودیعه نهاد. او دختر 
رسالت بود و در دامان مادر احسان. حضرت خدیجه(س), رشد يافته و 
بالنده شد. برخي از مورخان او را دختر خدیجه خوانده و بر اين باورند که 
پدرش يكي از همسران پیشین خدیجه بوده است ولي با اندك تامل در 
روایات و کتب تاريخي شیعه و اهل سنت درمي یابیم که او دختر 
پیافتر(ض) است. اجمد خلیل جمعه در کناب «<ساء اهل, آلبیت* من 
نویسد. : «رقیه بلت رسول اللّه الهاشمیه و . 2(۳۰) و در ذیل این مطلب نام 
مورخان و محدثان بزرگي را ذکر مي کند که رقیه را دختر پیامبر(ص) مي 
دانند و با ذکر «هاشمیه» نسب شریف این بانو را بیان مي کند. 9 
ابن سعد نیز فرزندان پیامبر(ص) اين گونه بیان شده اند: «. و ابر بناته 
زینب, ثم رفية و قیل رقیق ثم زینب و ام کلثوم و فاطمة هولاء کلهم من 
خدبجة ولدوا بمکة» و بزرگترین دختر [پیا مبر ] زینب است و بعد رقیه و 
گفته شده است که بزرگترین رقیه است و سپس زینب و ام کلثوم و 
فاطمه و اینها (فرزندان) همگي از خدیجه بوده و در مکه به دنیا آمده اند. 
(3) اب روايي مي بینیم که نام رقیه به عنوان يکي از دختران 
پیامبر(ص) آمده است. از جمله در کتاب بحارالانوار به نقل از متاقب این 
شهر آشوب مي خوانیم که: «آولادخ: لد من خدیجة القاسم و عبداللّه و 
1 الطاهر و الطیّب و اربع بنات: زینب و رقية و ام کلثوم و هي آمنة و 
فاطفهم هی مایا ی و دام تاصقانم و واه که 
طیب و طاهر نام داشتند و چهار دختر به نامهاي زینب و رقیه و ام کلثوم 
ام ای فا وه 
اند و ...» در همین کتاب از قول چهار کتاب روايي مي نویسد که رقیه و 
زینب 1 پیامبر(ص) از «جحش» هستند و دختران پیامبر(ص) 
نیستند. با توجه به کثرت رواياتي که رقیه و زینب را دختران پیامبر(ص) 
مي داند در مقابل این چهار مورد. که «بلاذري» نیز از این جمله است. 
مشخص مي گردد که رقیه دختر پیامبر(ص) ات و مادر بزرگوارش نیز 
حضرت خدیجه است. شناخت افراد با توجه به نسب و حسب آنها از 
سنتهاي دیرینه تاریخ نگاران بوده است. و همواره آشنایی با مردان و زنان 
بزرگ تاریخ یا از طریق نسب شریف آنان بوده و یا به وسیله دقت در 
ويژگيهاي والا و صفات آتتضانی آنان صورت مي گرفته است. ر قیه, گل 
بوسان رسالت, نز هرحه اول شناخهر بایق به توص وتان ارد جرا 
که رسول رحمت(ص)؛ بهترین آفریده حق, پدر اوست؛ «آفتاب آمد دلیل 


آفتاب». سخن از عظمت و شرافت كسي که شرف ریزه خوار خوان 
خال لب او تفسیر مي گردد, فرصتها مي طلبد و نوشتنهاي بي انتها, از اين 
رو ما قلم خویش را در مي کشیم و دريايي را با قطره اي که همانا واژه 
هاي نارساي ماست - تعریف نمي کنیم و به شعر حافظ بسنده مي کنیم 
که: شهسوار من که مه آیینه دار روي اوست تاج خورشید بلندش خاك نعل 
مرکب است گفتني است که برخي از ادیبان و مفسران اشعار حافظ 
«شهسوار» را شافتن افیف اسلام دانسته و ماه, که آیینه دار روي اوست؛ 
را به مولي الموحدین حضرت علی(ع) تعبیر کرده و به تأویل برده اند و حق 
هم جز این نیست.(5) مادر بزرگوار رقیه, خدیجه(س) است که در جاي 
جاي تاریخ ی قدمهاي استوار و بلند او دیده مي شود. اولین 0 
مسلمان, اولین نمازگزار و اولین قلبي که براي میهمان خرا, 
محمد(ص). تپید و با طیش خود قلب اسلام را حياتي 0 بخشید. 
رسول خوبیها در مورد خدیجه (س) فن: ای ایحاه؛ که رنضه صر ]تکیت 
کردند او مرا تصدیق کرد و آنگاه که همه از من دوري مي کردند او مرا 
حمایت کرد. همانا او زن پربركتي بود ...(6) در روایات آمده است که 
هرگاه دوستان خدیجه(س), پاك بانوي بهشتي به خدمت پیامبر(ص) مي 
زب ند مورد احترام فراوان و اکرام حضرت ختمي مرنبت قرار مي 
گرفتند(7) زیرا حضرت همیشه دین اسلام را مدیون ايثار گريهاي او مي 
دانست. در کتب اهل سنت نیز به این نکته اشاره کرده و مي نویسند: يثني 
علیها, یفصْلها علي ساثر امهات المومنین و یبالغ في تعظیمها و ...(8) 
بامتر حرامیت اسلام خدیجه(س) را ستایش مي کرد و بر سایر همسران 
خویش برتریر مي داد و در بزرگداشت وي بسیار کوشا بود. از بانوي نیایش 
و ایثار سخن گفتن نیز مجال فراوان مي طلبد و ما به همین مختصر بسنده 
مي کنیم و به بررسي زندگاني نوراني رقیه دختر رسول خدا(ص) مي 
پردازیم تا از خزمن خصال او خوشه اي برچینیم. 


تولد يك گل در بوستان رسالت 


در مورد تاریخ تولد رقیه. تاریخ سکوت کرده است. همان گونه که تاریخ 
تولد و وفات بسياري از مادران و همسران و دختران ائمه(ع) مشخص 
نیست و اگر هم تاريخي در دست باشد مورد اختلاف بوده و اقوال گوناگون 
دارد, تاریخ تولد رقیه نیز از این مقوله مستثني نبوده و نیست و شاید بي 
مهري زمان جاهلیت نسبت به زنان و يا غیرت ناموسي در پاره اي از 
خانواده ها و یا بي اهميتي نسبت به سرنوشت دختران و زنان علت این 
شکاف و خلاء تاريخي شده باشد. به هر حال با جستجوي دقیق تر در 
ژرفاي تاریخ مدون اسلام مي توان حدود تاریخ تولد پرشکوه افرادي چون 
رقیه رز یافت. دانستیم که رقیه دومین دختر پیامبر(ص) و چهارمین فرزند 
آن بزر‌گوار است و مي دانیم که پیامبر(ص) و حضرت خدیجه(س) پانزده 
سال قبل از بعئت ازدواج کردند و در آن زمان حضرت خدیجه(س) چهل 
اما ی سس ماه ی ار 
تاریخ میلاد رقیه به بیشتر از ده سال قبل از بعثت نمي رسد اما نکته 
ديگري در کتابها ذکر شده است که ما را به تاریخ دقیق تري نزديك مي کند 
و آن. اینکه رفیه.در حباله تکاحغنبه بن. ان لهب بوده: است و قبل, از بعقت 
این عقد خوانده شده بود. طبق نقل تاریخ, در سال سوم بعئت, پیامبر(ص) 
با 1 شریفه «و انذر عشيرتك الاقربین» دعوت سزي خویش را از خانه 
ارقم بن ارقم به دعوت آشکارا براي قریش و خانواده خویش تبدیل نمود و 
با برپا کردن بل متهماتي. تضمیم بنه دعوت علنی. گرفت: در مجلس اول 
ابولهب مانع اجراي تصمیم حضرت شد و پیامبر(ص) شب بعد ميهماني 
ديگري ترتیب داده و اعلام نبوت نموده و حتي وصي و جانشین بر حق 
خویش, علي(ع), را نیز معرفي نمود. پس از آزار فراوان ابولهب در همان 
اوایل دعوت آشکار پیامبر(ص)؛ 9 «تبت » نازل شد(10) و ابولهب و 
همسرش مورد لعنة و نفرین قرار گرفتند. ام جمیل دختر حرب. خواهر 
ابوسفیان و همسر ابولهب بود که پس از نزول این سوره بیشتر به ازار و 
اذیت پیامبر(ص) پرداخت و دختران ایشان, رقیه و ام کلثوم, را که براي 
اه ود کردم بود طلاق داد. او به فرزندش عتبه در مورد رقیه 
گفت: طلقها يا بُنتّ فائها قد صبَثُ(11). پسرم او (رقیه) را طلاق بده که 
خردسال و کوچك آوزتنت: در مفردات راغب «صبي» این گونه تعریف شده 
اتستت: <«الضیی هن لم سا الحْلّم»(12) صبي كسي است که به بلوغ 
نرسیده است احتلام از نشانه هاي بلوغ است. از سوي دیگر در کتاب 
مجمع البحرین آمده است: [«و آتیناه الحکم صبیا 19/16» اي الحکمة و 
النبوة و هو ابن تلاث سنین(13)] يعني ایه شریفه که در مورد حضرت 


يحيي(ع) مي فرماید ما, در کودكي به او حکم دادیم منظور از حکم. حکمت 
هت اه اش ان انس ام و در واقع صبي در آیه شریفه 
به کودك سه ساله اطلاق شده است. در جاي دیگر مي خوانیم که: «و بت 
ی 
الصبایا(14). و این عبارت که «دختر نه ساله کودك تتتهار نمی زود هک 
اینکه ضعف ار باشد» يعني [اين دختر 9 ساله] جزء کودکان 
محسوب نمي شود. اکنون شاید بتوان با توجه به مطالب مذکور حدود سال 
تولد رقیه, پاك بانوي هجرت, را تخمین زده و گفت: در سال سوم هجري 
رقیه صبي بوده است - و ممکن است دلیل باکره بودن وي هنگام طلاق که 

به اتفاق, همه مورخان ذکر کرده اند همین سن کم باشد - و صبي طبق 
نظر لغت شناسان به دختر يا پسر قبل از بلوغ مي گویند و بویژه در مورد 
دختر قبل از 9 سالگي واژه صبیه آورده مي شود. پس در سال سوم هجري 
حداکثر سن رقیه مي توانست هشت سال باشد. و اگر چنین باشد او در 
سال پنجم قبل از بعثت به دنیا آمده است. البته اگر کمتر از هشت سال 
بگیریم با مشکل مواجه خواهیم شد زیرا رقیه و همسرش عثمان در 
مهاجرت اول به حبشه شرکت داشتند و این هجرت در سال پنجم بعثئت 
صورت گرفت و بنا بر نقل تاریخ رقیه باردار بود. و فرزندش در این سفر 
سقط شده است پس اگر سن وي را هنگام طلاق از عتبه بن ابي ۱ 
کمتر آن-هشت شال بکیزيم با توجه به اینکه دو.سالن بعد از طلای. باردار 
شده است؛ سن او با مسأله بارداري از جهت علم فیزیولوژیست زنان 
تناسب نخواهد داشت و اما در مورد جمع مفاهیم «صبي» مي توان گفت 
سه ساله بودن و کمتر از 9 ساله بودن دختران و نیز کمتر از سن بلوغ را 
مي توان در يك جمله جمع کرد و گفت که صبي پعني به سن : 
نرسیده. بنابراین رقیه پیج تا ار ی آمده و طبق رسوم 
متطیه ام مب از بلوغ هت کود کی ام ار اس اس افت کاخ 
اند تا پس از بلوغ رسما ازدواج کنند و در سال سوم يا چهارم بعثت در 
هشت سالگي عتبه با اصرار مادر و پدرش او را طلاق مي دهد و با فا 
کفییه کق رن اتخ: ونم خواهیم داد به کف فان در می. اند ان 
ااوا نفد امالسال سوا رشعت بارش 


در اینه صفات 


ويژگيهاي والاي رقیه را مي توان با تدبر و تأمل در مدت کوتاه زندگاني او 
دریافت و براي نسلهاي اینده واگویه کرد. دوران کودكي رقیه نسبت به 
دیگر دختران مکه امتیاز ویژه اي دارد. او در خانه بزرگ مردي زندگي مي 
کند که آینده بشریت در دستان توانا و قلب وسیع اوست. مردي که براي 
رسالت برگزیده شد و پیش از رسالت با صفت «امین» در میان مردم 
جاهلیت زندگي مي کرد و نور ایمان به خداي یکتا و عبادتهاي او در حرا 
قبل از بعئت مشاهده مي شد. خلوتهاي ملكوتي با خدا و توجه در ایات 
تكويني در زندگاني پیامبر(ص) - قبل از بعنت ‏ در تاریخ ثبت شده است و 
اين ارتباطها به یقین جلوه اي ویژه در خانه تیم قریش داشته است و رقیه 
بر سر این سفره نوراني و معنوي میهمان بوده است. او افزون بر اینکه 
سجاياي اخلاقي پدر و صفات شایسته مادر را در نهاد خویش دارد؛ شاهد 
بزرگترین هدیه الهي به بشریت بوده و این هدیه به كسي جز محمد(ص)؛ 
وارت صفات انبیاء داده نمي شود. حضور جبرائیل, , فرشته امین وحي, در 
خانه پیامبر(ص) و شمیم عرشي او در نورانیت سيماي اشتفاتی پدر. همه و 
همه در آنتة چشمان ر قیه, دختر کوچك خانه پیامبر(ص)؛ , درخششي ناگفتني 
دارد. در موررر رقیه, دختر رسالت؛ به چند پدیده مهم و اساسي برمي 
خوریم: اسلام آوردن اوء بیعت و هجرت تاریخ سازش. در طبقات ابن سعد 
آمده است که: آسلمث حین أسْلَمث مها خدیجه بنت خویلد و بایعت 
رسول اللّه (ص) هي و اخواتها حين بايَعة النساء(15) [رقیه] آن هنگام که 
مادرش اسلام آورد, دین اسلام را پذیرفت و با رسول خداوند(ص) در 
«بیعت النساء» بیعت کرد (همراه با خواهرانش). در کتب تاريخي ذکر شده 
است که اولین زني که به پیامبر(ص) ایمان اورد و اسلام را به عنوان دین 
در واقع آن 0 که ی که 7 حالات معنوي و عارفانه ۷ ۱ 
بود. آنگاه که پیامبر اسلام(ص) از «حرا» برمي 9 و بار نبوت و هدایت 
مردم را بر دوش مي گیرد و خریت را براي ابدیت به ارمغان مي آورد, 
خدیجه آرام بخش روح و روان او بوده و با تصدیق سخنان وحياني او از 
سنگيني این بار مي کاهد. و دختران پیامبر(ص) به استثناي فاطمه(س) که 
در آن زمان به دنیا نیامده بود در همان خانه شاهد سخنان پدر و مادر بوده 
و همزمان با مادر صدیّقه و مصدّقه خود به آیین نوپاي اسلام مي گروند. بنا 
بر انچه پیش از این در مورد تولد ر قیه, پاك بانوي هجرت و ایمان, گفتیم در 
هنگام بعثت, او باید پنج یا شش ساله باشد. ممکن است شبهه اي ایجاد 
شود که دختر <5 ساله تکلیف ندارد و اسلام آوردن براي او معنا ندارد. این 


شبهه را در چند جمله مي توان پاسخ داد. اولاً اسلام در مراحل آغا زین بر 
اساس اعتقادات و باورهاي ديني مردم ابلاغ شده و فروعات ديني و فقهي 
پس از اصول دین مطرح شد. از اين رو سن تکلیف و اصلا تکالیف تشريعي 
دین در روزهاي اول بعثت مورد توجه نبود. رقیه همزمان با مادر و 
خواهران خود اعتقادات و باورهاي دین مبین اسلام را مي پذیرد اگرچه 
خردسال باشد همان گونه که حضرت علي(ع) هنگام اسلام اوردن به سن 
بلوغ نرسیده و با توجه به اینکه سال لاد عام الفیل به دنپا امده بود, در ده 
سالگي دین اسلام را پذیرفته و ایمان آورد و نشان افتخارآفرین «اول 
هستند. اسلام يعني گفتن شهادتین و قبول توحید و نبوت پیامبر(ص) در 
مراحل اولیه تشریع دین اسلام و داشتن پدر و مادر و يا جد و جده مسلمان 
در مراحل بعدي و سالهاي پس از تشریع. و ایمان يعني باور قلبي و التزام 
عملي که در پي سن تکلیف مطرح شده و مکلف باید ان را در وجود 
خویش نهادینه کند. اکنون که منافاتي بین سن کم رقیه و اسلام اوردن او 
نیافتیم به مراحل بعدي مي پردازيم. در ادامه روایت مي خوانیم که 
همزمان با خواهران خود در بیعت النساء با پیامبر اسلام(ص) بیعت کرد. 
بیعت با رهبري يكي از مظاهر حضور سياسي اجتماعي مسلمانان و بویژه 
زنان در صدر اسلام بود و اطاعت از ولایت و رهبري و حمایت و دفاع از 
دین و ایین اسلام و جان رهبر از مفاد این بیعت بود. خداوند متعال در قران 
کریم بیعت با پیامبر(ص) را در حکم بیعت با خدا دانسته و مي فرماید: «أن 
الذین يبايعونك ائما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فائما ینکث 
علي : نفسه و من من اوفي بما اه علیه له روبجم اجرا عظیما. 1 
مي 0 دون | بالاي ۱۳ 3 پس که 9 نکن کند, 
تنها به زیان خود پیمان مي شکند هر که بر پیمانش وفادار بماند به زودي 
خدا پاداشي بزرگ به او مي بخشد. و رقیه در «بیعت النساء» با رسول 
خدا(ص) و در واقع با خود خدا بیعت کرده و بر این پیمان تا سر حد جان 
پاییند بود و ما در اینده موارد وفاداري او به اين پیمان را بیان مي کنیم. در 
سال دوازدهم بعثت گروهي مرکب از دوازده نفر از مدینه حرکت کرده و 
در عقبه (نقطه اي و متا .با جصررت پیامبر(ص) ملاقات نموده و نخستین 
پیمان اسلامي بسته شد. متن این پیمان به قرار زیر بوده است: «با رسول 
خدا پیمان بستیم که به خدا دا شرك نورزیم, دزدي و زنا نکنیم. فرزندان خود 
را نکشیم, به یکدیگر تهمت نزنیم و کار زشت انجام ندهیم و در اعمال نيك 
نافرماني نکنیم.»(16) این پیمان در اصطلاح مورخان «بيعة النساء» نام 
دارد. رقیه به همراه خواهران خود زینب و ام کلثوم در اين بیعت شرکت 
کرده و با رسول گرامي اسلام(ص) نه به عنوان پدر که به عنوان رهبر 


ديني و سياسي و ولي امر خویش پیمان بست. جلوه جاودانه ديگري که به 
ژد که رقیه درخششي افزونتر بخشید هجرت اوست. تاریخ نگاران او را 
دزن زره اولین مهاجران مي دانند. در طول تاریخ صدر اسلام در زمان 
پیامبر گرامي(ص) سه هجرت اساسي صورت گرفت. هجرت اول در سال 
پنجم بعئت به علت آزار قریش بود. رهبر اسلام مقصد مهاجرین را با بینش 
و بصیرت ژرف خویش انتخاب کرده و فرمود: «اگر به حبشه سفر کنید 
براي شما مفید خواهد بود زیرا بر اثر وجود زمامدار نیرومند و دادگر در 
آنجا به كکسي ستم نمي شود. آنجا خاك پاکي و درستي است و شما مي 
توانید ذر آن خاك به سر برید تا خداوتد فرجي برایتان برساند:»(17) تاریخ 
نگاران مي نویسند: عثمان همراه با رقیه دختر رسول خدا به سوي حبشه 
هجرت کرد پس از آن به سوي مدینه هجرت کرده و چاه رومه را به قیمت 
بیست هزار درهم خریدند. «ذهبي» مورخ شهیر اهل سنت مي نویسد: «و 
هاجَرزث معه الي الحبشة الهجرتین جمیعا»(18) و رقیه با عثمان به سوي 
حبشه مهاجرت کرد و در هر دو هجرت حضور داشت. این بانوي بزرگوار را 
«سیدة نساء المهاجرین» مي نامند. بنابراین در هجرت اول به حبشه و 
هجرت دوم حبشه و نیز هجرت مسلمانان به سوي مدینه» رقیه دختر 
پیامبر(ص) حضور داشته و تاریخ برخي از نکات مهم زندگاني وي را در 
رابطه با همین مهاجرتها ذکر مي کند از جمله اینکه در هجرت اول به خاطر 
سختيهاي راه اولین فرزند رقیه سقط شده و او با تأثر روحي و رواني و 
همچنین ضعف جسمي این راه را ادامه داده و حتي این سختیها مانع 
هجرتهاي بعدي وي نشد. ابن سعد مي گوید: کانت في الهجرة الاولي قد 
اسْقطت من عثمان سقطا ثم ولدت بعد ذلك ابنا سقاه عبدالله .(19) در 
هجرت اول لایس که ار مان دامع کر و سپس پسري به 
دنیا اورد و نام او را عبدالله نهاد. دوري از عزيزاني چون پیامبر(ص) و 
حضرت خدیجه(س) و خواهران دلسوز و نیز غربت و تنهايي و از دست 
دادن فرزند و مشکلات و سختيهاي ناشي از آزار مشرکان غمهاي بزرگي 
بود که به رقیه فشار آورده و رقیه پنج سال قبل از بعثت به دنیا آمده و 
طبق رسوم منطقه اي قبل از بلوغ و در كودكي نام او را بر عتبة بن آبي 
اهب اه اند اس رل رس اها یک فر سا ما یاس 
بعثت در هشت سالگي عتبه با اصرار مادر و پدرش او را طلاق مي دهد و 
با فاضله کمی: به فقد مان .در می آید. نیعت با رهبري یکی از فظاهر 
حضور سياسي اجتماعي مسلمانان و بویژه زنان در صدر اسلام بود و 
اطاعت از ولایت و رهبري و حمایت و دفاع از دین و ایین اسلام و جان 
رهبر از مفاد این بیعت بود. او را ازار مي داده و او چونان کوهي استوار 
این سختیها را تحمل کرده و چشم به اینده دین نوپاي اسلام دوخته بود. 
مورخان مي نویسند: در هجرت دوم که به سرپرستي جعفر ابن آبي طالب 


صورت گرفت, 83 مرد و 18 زن حضور داشتند. رقیه دختر پیامبر(ص), 
اسماء بنت عمیس, ام سلمه, ام کلثوم دختر سهیل و ... از بانوان مهاجر 
توده(0 2 نان تفتتیر مظن لیر آموم است که رقیه در دو هجرت به 
حبشه شرکت داشت. او مي نویسد: «و من ثم غذت من اصحاب 
الهجرتین»(21) از این جهت رقیه را از یاران دو هجرت شمرده اند. هجرت 
سوم به سوي مدینه بود. سختيهاي این سفر از سفرهاي پیشین بیشتر بود. 
در سال سیر دهم بعثت این مسیر را طي کرده و به امر رهبر خویش از 
وطن و زادگاه خود دست برداشتند و حتي اموال و خانه هاي شخصي خود 
را هم رها کردند. ظاه را هنگام ان رقیه, دختر نبوت و ولایت. 
نوزده سال بیشتر نداشته است و اگر : نهفقل نازیم تویشان که آوردم. اند 
«عبدالله , فرزند رقیه, در شش سالگي(22) در سال چهارم هجري از دنیا 
رفت»(23) توجه کنیم مي یابیم که فرزند او در ان زمان دو ساله بوده 
است. عبور از راههاي 


تفه بر کی .سر از اقش تدای 


پیش از این اشاره کردیم که رقیه, دخت خورشید. قبل از ازدواج یا عثمان 
و اس مه ات ان ماه مر بل | 
بعثت بود, چنانچه مورخان مي نویسند: قبل از نبوت, عتبه, رقیه را عقد 
کرد و بعد از نزول سوره تبت او را طلاق داد.(1) در باره اين جریان 
مورخان شیعه و سني روایات مشترك ذکر کرده و جریان را اگرچه با تعابیر 
گوناگون ولي به يك مضمون نقل مي کنند. رقیه در نکاج عتبه بن ابي لهب 
و ام کلتوم. خواهر بزرگوارش, در نکاح عتیبه بن ابي لهب. ابولهب 
چهره منفور و شناخته شده اي است و در تاریخ صدر اسلام جاي پاي 
کارشکني ها و لجاجتهاي او بر جاي مانده است و همسرش ام جمیل, دختر 
حرب و خواهر ابوسفیان, در عرب مشهور به صفات رذیله اي مثل حسد, 
بعض و خودخواهي بوده است. در اثر مزاحمتهاي فراوان آنها و آزاز رساني 
به پیامبر(ص) از جمله ریختن امعاء و احشاء گوسفندان و قربانیها بر سر 
پیامبر(ص) و شرکت در جلسات تبليغي و منحرف کردن مسیر تبلیغ 
پاخراصوا ها رارهای دگری که به کل خمشانکی ۶ مت ر(ص ار می 
سوره تبت نازل شد و چهره خبیث ابولهب و همسرش بیش از پیش به 
مردم مکه و بویژه مسلمانان شناسانده شند. برخي نوشته اند قبل از نزول 
آیات سور ه تبت نیز خداوند مي خواست پیامبر بزرگوارش را با خلاصي از 
ابولهب و همسرش گرامي بدارد. از اين رو پیامبر(ص) مقاديري را به 
مصلحت رقیه به عنوان مهریه قرار داد. مي نویسند: «جعل المقادیر تجري 
لصالح رقیه رضي الله عنها»(2) و ابولهب از اين نکاج منصرف شد ولي 
پس از مدتي تصمیم گرفتند که با ازدواج دختران پیامبر(ص) با پسران خود 
موافقت کنند تا با این وسیله از طریق دو دختر حضرت. او را بیشتر آزار 
دهند و حتي آن بزرگوار را به قتل برسانند. بعد از اين واقعه و پذیرش 
مخند نام هایس هد گر ند ایات شریفه نازل شد و ام جمیل حسد 
و کینه بیشتر نسبت به پیامبر(ص) پیدا کرده و با طلاق دادن دو دختر ایشان 
سعي داشت به شخصیت حضرت در زماني که دختر داشتن هیچ گونه 
افتخاري نداشته بلکه ننگ آفرین بود, اهانتي کرده باشد. رقیه هنگام طلاق, 
دختر و باکره بود ولي ام کلثوم مدتي بعد از رقیه طلاق داده شد و در 
باکره بودن وي اختلاف در اقوال است. طبري, مورج شهیر اهل سنت؛ مي 
نویسد. : ابولهب دختران پیامبر را قبل از بعثت به همسري پسرانش در آورد 
و پس 2 آن: آنها را وادار به طلاق کرد و از خانه خود بیرون ساخت تا آن 
حضرت را دچار رنج و سختي کند.(3) او نمي دانست که با این کار نه تنها 


شد زیرا این اتصال نامبارك در کیفیت تبلیغ حضرت هم مي توانست اثر 
گذارد. از طرفي شخصیت پیامبر(ص) به گونه اي بوده است که حتي قبل 
از نبوت مورد احترام مردم بوده و ازدواج با دختران حضرتش براي هر کس 
مابه افتخار بود. مورخان اهل سنت مي نویسند :(4) پس از طلاق رقیه و 
ام کلثوم خداوند خیر را براي پیامبرش بیش از پیش قرار داد. در آن زمان 
در دل عثمان حسرتي ایجاد شد که چرا بر عتبة بن ابي لهب پيشي نگرفته 
فقل ار وا ار رفس ند اس ال کسالات وفته را 
1 
مي برد. با همان حالت به منزل خاله اش شسعدي بنت کریز رفت. او در 
میان عرب جاهلیت به کهانت و اشنايي با رمل معروف بود. از اين رو با 
دیدن خواهرزاده اش به حزن ضمیر او پي برده و با طبع لطیف شاعرآنه 
اش از درد عثمان سخن گفت و چون عثمان بت پرست بود با سرودن 
اشعاري خطاب به عثمان او را تشویق به پذیرش اسلام کرد. عثمان از 
منزل خاله خود خارج شد و در افکار خود غرق بود که ابوبکر او را دیده و 
پس از صحبتهاي فراوان او را به اسلام دعوت کرد و سپس نزد پیامیر(ص) 
رفته و اسلام عثمان را اعلام کرد و بعد. از دختر پیامبر(ص) براي او 
وان رت کر بر بر این اساس ند ی مشتر ك عثمان و رقیه, دختر 
رسالت, از اوایل بعثت و در واقع بعد از نزول سوره «مشد» [تبّت] آغاز 
شده است که تقریبا سال چهارم بعثت مي باشد و باردار بودن وي در 
هجرت اول به حبشه که سال پنجم بعت صورت گرفت و سقط جنین وي 
موید ديگري بر اين ادعاست که او در سال چهارم هجري در حدود سن ده 
سالگي با عثمان ازدواج کرده است و با فاصله کمي بارداري و سقط جنین 
او در سال پنجم صورت گرفته است. پس دوران همسرداري این بانوي 
شکیبا حدود دوازده سال و شاید هم کمتر بوده است. از کیفیت زندگي 
مشترك او با عثمان مطالب زيادي در دست نیست جز دو روایت در کتب 
شيعي که حکایت از ناراحتيهاي موجود در خانه رقیه مي کند و در اينده, در 
شود اين است که رقیه, بانوي هجرت., مورد ضرب قرار مي گرفته است و 
يكي از دلایل ری او در جواني همین رفتار بوده است. او چندین بار به 
خانه پدر آمده و يا پيك فرستاده است که در خانه مورد آزار همسرش قرار 
گرفته است و پیامبر(ص) در پاسخٍ او فرموده اند؛ «اقني حیا ء لك فما اقبح 
بالمرأَة ذات حسب و دین فین. کل بوم تشکو زوجها»(5) [دخترم ] حياي 
خودت را بیشتر کن چه زشت است براي زني که داراي سب و دین است 
اینکه هر روز از همسرش گله و شکا؛ بت کند. پیامبراص) براي اتمام حجت 
چند بار دخترشان را اين گونه به خانه همسر برگرداندند ولي مرتبه چهارم 


او را به خانه خویش آوردند و در خانه پیامبر(ص) بود تا هنگام وفات. در اين 
روایات با مضمون مشتر ك نام همسر عثمان به گونه اي صریح اورده نشده 
است و با لفظ بنت رسول الله (ص) از او سخن به میان امده است. از 
اين رو احتمال دارد در مورد ام کلثوم. خواهر رقیه باشد, ولي با جمله اي 
که در مورد رقیه در روایت دیگر ذکر شده که «أن رقیه لها قتلها 
عثمان»(6) مي توان این روایات را به رقیه هم مطابقت داد. 


فر استان مقدس «مادري» 


«مادر» بودن از جلوه هاي ویژه يك عمر پربرکت براي بانوان است و 
بسياري از بانوان نمونه را بر مسند تربیت و پرورش مي توان شناخت و 
شناساند. رقیه, بانوي صبر و شكيبايي, در نخستین روزهاي ازدواج با عثمان 
براي مقام والاي مادري برگزیده شد ولي به علت مشکلات فراوان 
سياسي - اجتماعي آن زمان ناچار به هجرت شد و در هچرت اول, , فرزند 
دلبندش سقط شد و رقیه در اندوه غنچه ناشکفته خود به سوگ نشست. به 
نقل از مورخان شیعه و اهل سنت پس از او صاحب فرزندي به نام عبداللّه 
شد که در شش سالگي در سال چهارم هجري از دنیا رفته است پس وي, 
در سال یازدهم يا دوازدهم بعثت در مکه به دنیا امده است. در کتب 
تاريخي آمده است که خروسي چشم او را نوك زده و چهره اش متورم شد 
و بیمار گشت و مرد و رقیه پس از آن فرزندي براي عثمان نیاورد.(7) ابن 
عساکر مي گوید: کنیه عثمان در دوران جاهلیت اباعمرو بود. پس از اینکه 
اسلام آورد از رقیه دختر پیامبر(ص) صاحب پسري شد که او را عبدالله 
نامیدند و کنیه عنمان هم به همان نام به «اباعبدالله » تغییر یافت 8(۰) البته 
در برخي منایع شيعي مثل بحارالانوار (ج22, ص167) نیز مطالب فوق به 
همین ترتیب ذکر شده است. 


مرگ, شهادت؛ هنگامه دیدار 


در مورد علت مرگ رقیه در سنین جواني يعني حدود بیست و دو سالگي 
ی تابن 
جمع اين روایات و اختلاف بارز و تعارض شدید آنها هر دور گونه نقل را مي 
آفژيم و داورن. وا به شماأ مي سپاريم. همان گونه که قبلاً گفته شد در منابع 
تشبیعن آفست:ر قیه ور اتز ارآ شدید عثمان دچار ضعف و بيماري شده و در 
يي پي آن ضعف و جراحتها از دنیا رفت. دلایل آنها هم رواياتي است که به 
دی وا هن گوناگون از امام صاد ق(ع) نقل شده است و آن جریان مغيرة بن 
ابي العاص, عموي عثمان, و تهمت خبر دادن رقیه به پیامبر(ص) از سوي 
عثمان است. در کتب اهل سنت علت مرگ را حصبه ذکر کرده و نوشته 
اند: «رقیه به مرض حصبه مبتلا شد و در بستر بود که پیامبر براي جنگ بدر 
از مدینه خارج شدند و هنگام برگشت پیامبر از بدر. رقیه فوت کرده 
0 ریا انو اما اهلدمنت:عغات مر کدرا حصته دا شته اند این 
اعتقاد بر اساس سخن پیشینیان آنهاست. دکتر عايشه بنت الشاطي مي 
نویسد: عبدالله در كودكي در شش سالگي مرد به خاطر اينکه خروسي 
چشم او را نوك زده بود و رقیه بسیار محزون شد و براي فرزند از دست 
رفته بسیار گریست و از اين داغ دق کرد و برخي گفته اند به بيماري حصبه 
مبتلا شد.(10) این سخن درست نیست زیرا مورخان سال وفات رقیه را 
دوم هجري ذکر کرده اند و مرگ فرزند او سال چهارم هجري بوده است که 
با اين گفتار منافات دارد. برخي مورخان مي نویسند: «ماتت في حياة ابیها 
في الستّة التانية من الهجرة عقب غزاة البدر»(11) (رقیه) در زمان حیات 
پدر بزرگوارش در سال دوم هجري و پس از جنگ بدر از دنیا رفت. همین 
مون رخ مي نویسد. کانت رفيبة اول بنات النبي و فاة بالمدينة المنورة و 
دفنت بالبقیع»(12) اولین دختر پیامبر که در مدینه وفات کرد رقیه بود و او 
در بقیع دفن شد. آبن سعد مي نویسد: «توفیت رقية یوم جاء زید بن حارثه 

بشیرا بفتح بدر و ...»(13) رقیه در روزي وفات کرد که زید بن حارثه 
(پسرخوانده پیامبر(ص)) خبر و بشارت فتح مسلمانان در بدر را اورده بود. 
اکنون با توجه به اینکه جنگ بدر در ماه رمضان واقع شد و به پایان رسید 
مي توان گفت رقیه در ماه رمضان سال دوم هجري وفات کرد و در 
قبرستان بقیع در مدینه به خاك سیرده شد و در ان زمان فرزندش چهار 
ساله بود. پس از وفات رقیه, عثمان با ام کلثوم خواهر بزرگوار او ازدواج 
کرد و این ازدواج با پك محاسبه, حدود 6 ماه پس از مرگ رقیه بود زیر| 
ابن سعد مي نویسد. : آنگاه که خواهر (ام کلثوم), , رقیه وفات کرد پیامبر ام 
کلثوم را به ازدواج عثمان در آورد در سال سوم هجري در حالي که او 


باکره بود و فرزندي هم براي عثمان نیاورد.(14) در مورد روزهاي پاياني 
زند کت حضرت رقیه, دختر پیامبر کد امه اسلام(ص), روایات از بینش و 
وفاداري این بانو سخن مي گویند. ما به ذکر دو روایت ه که با اندك تفاوت 
داراي يك پیام تاريخي هستند بسنده مي کنیم. مرحوم کليني در کتاب 
شریف کافي - که از کتب اربعه شیعه است - جریان پناهندگي مغیره, 
عموي عثمان, را به نقل از امام صادق(ع) اين گونه بیان مي کند: عثمان 
عموي خود مفيرة بن آبي العاص را پناه داده بود ‏ در حالي که پیامبر(ص) 
خون او را مباح دانسته و فرمان قتل او را صادر کرده بودند - و به دختر 
رسول خدا (رقیه) گفت که به پدر بزرگوارش خبر ندهد. گویا او نمي 
دانست که به پیامبر وحي نازل مي شود؛ سپس وحي نازل شد, و پیامبر 
خبر از مکان مغیره یافت و علي(ع) را به سوي او فرستاده و فرمود: (اي 
علي) شمشیرت را همراه داشته باش و به خانه دخترعمویت برو و اگر 
فرما تاف اصوات ان واه هم ات تیه رفس رم را 
نیافت و نزد پیامبر برگشته و عرض کرد: او را ندیدم. به دستور پیامبر(ص) 
دوباره برگشت. بعد از خروج علي(ع) عثمان با عمویش مغیره وارد شد و 
سه بار تقاضاي بخشش براي او کرد و به دروغ سوگند خورد که او را امان 
داده ام! پیامبر(ص) نیز فقط سه روز به او امان داد و تأکید کرد اگر پس 
از آن بر او دست یابم او را خواهم کشت. و هر گونه مساعدت به مغیره را 
مورد لعن خداوند قرار داد. دور چهارم توسط جبرئیل از محل مغیره آگاه 
شد و علي(ع) و عمار و کس ديگري را براي قتل مغیره فرستاد و علي(ع) 
او را کشت. در ادامه روایت به این مصضمون آمده است که عنمان 
همسرش؛ دختر پیامبر(ص) را زده و به او گفت: تو به پدرت خبر از مکان 
مغیره دادي. رقیه, نزد پیامبر آمده و از آنچه اتفاق افتاده بود و وي شاهد 
آن بود خبر داد و از عثمان شکایت کرد. تا فرمود: بانويي که صاحب 
حسب و دین است نباید از همسرش شکایت کند و او را به خانه همسر 
فرستاد. عثمان هر روز او را آزاد قف ناد فان فیلی رام کته تا 
اینکه سه بار اين اتفاق افتاد و مرتبه چهارم پیامبر علي(ع) را فرستاد براي 
اوردن رقیه و علي(ع) او را اورد. پیامبر(ص) پشت او را نگاه کرد و 
زخمهاي شدید و جراحتهاي او را دید. و به شذت اظهار ناراحتي کرد. این 
اتفاق روز یکشنبه افتاد و روز دوم و سوم هم گذشت و روز چهارم بعد از 
ضربات شدید از دی رفت(15) و ...> البته روایت دیگر که از نظر مضمون 
شبیه به این روایت است در ۳۳ وجود دارد که از کتاب «الخرائج» ذکر 
شده است. با توجه به اینکه در این روایت جریان مغیره و پناهندگي او را 
نقد از عروه خندی نان مي. ۳ به نظر مي رسد منظور از دختر پیامبر ام 
کلثوم باشد. در روایت آمندم ات که امام صاد ق(ع) در پاسخ پرسشي که 
از جواز نماز بر جنازه توسط زنان شد فرمود: مغفیره كسي بود که ادعاي 


تيراندازي به پیامبر را کرد و ادعا کرده بود که دندانهاي پیشین پیامبر را 
شکسته و لبهاي او را شکافته و حمزه را کشته و ... در روزي که غزوه 
خندق اتفاق افتاده بود خوابید و وقتي بیدار شد از ترس اینکه او را بگیرند 
ادعاهاي خود را انکار کرده و به خانه عثمان پناه برد و(16) ... بنا بر نقل 
مورخان. جنگ خندق در سال پنجم هجري اتفاق افتاد در حالي که رقیه. 
دختر پیامبر(ص) در سال دوم هجري از دنیا رفت. از اين رو احتمال زيادي 
دارد که منظور از دختر پیامبر(ص) در این دو روایت, ام کلثوم خواهر رقیه 
باشند. که شتن از مر ی خواهرشنديه عفد کنمان: در امد .در .سا بمم 
هجري از دنیا رفته است. در پایان روايتي را که ابن سعد در کتاب طبقات 
خود آورده است را بازگو مي کنیم. خن نف نف ار عتفالاه بن عباس مي 
نویسد: «الحقي بسلفنا عثمان بن مضعون». فبکت النسا فجعل عمر 
بر تفه فاخه التی رض یدق مها دَعهنّ یبکین ثم قال: آبکین و 
ااک ه نفتی التمطان ها مسا کش الفلیهه الفیم که للم ی امه 
و میماکن ,الم و اللسان+فمن اسان مرت فاطیه خی میفیر 
لقبر جنب رسول الله فجعلت تيكي فجعل رسول اللّه پمسخ الدمع عن 
عینها بطرف ثوبه.»(17) هنگامي ره در بر تال |21 , از دنیا رفت 
پیامبر(ص) فرمود: «به دررگذشته شایسته ما عثمان بن مضعون. ملحق شو 
(دخترم)!» زنان گریستند و عمر بن خطاب با شلاق آنان را زد. پیامبر 
دست او را گرفت و فرمود: رهایشان کن تا گریه کنند. سپس فرمود: : گربه 
کنید. اما بپرهیزید که شیاطین شما را از خیر باز دارند, چرا که آن 
سوگواري که از دل و اشك چشم باشد از خداوند و از سر رحمت و 
رای است وا فقط اورست وان اس ارسطان است سپس 
فاطمه کنار رسول اللّه بر سر قبر نشست و شروع به گریه کرد. پیامبر با 
گوشه لباس خود اشکهاي فاطمه را پاك مي کرد. دی رد زان کرد ای 
روایت مي گوید: این سخن ناصواب است. و بعد به نقل از ابن سعد مي 
ند آس معالعت دای مه ی س فا کف از همه روایات 
ثابت مي شود که رقیه زماني وفات کرد که پیامبر در جنگ بدر شرکت 
کرده بودند و شاید این روایت در باره غیر رقیه (ام کلثوم) باشد و شاید هم 
مربوط به زماني است که پیامبر از جنگ بدر بازگشته و براي زیارت سر 
قبر رقیه آمده بود (زنان مدینه هم به خاطر پیامبر جمع شده بودند).(18) 
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در یتیم اهل بیت (ع) در شام 


نویسنده : مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سیما گروه معارف 
ناشر : پایگاه اطلاعرساني زاثرین 


قتجرم حاکن حشرت ره لیوا اسلا 


از مقامات معروف و مشهور در دمشق , مرقد حضرت رقیه دختر خردسال 
خرابه شام . از شذات سوز و گداز در فراق پدر. جان به جان آفرین سیرد. 


فرزندان امام حسین علیه السلام 


با ملاحظه کتب و اقوال گوناگون , مجموع فرزنداني که به آن امام مظلوم 
نسبت داده شده هشت دختر است , که فاطمه كبري و فاطمه صغري و 
زبیده و زینب و سکینه و آن دختر که در خرابه وفات کرد (که بعضي نامش 
را زبیده و بعضي رقیه گفته اند) و ام کلثوم و صفیه باشند. و سیزده پسر: 
اول علي اکبر, دوم علي اوسط, سوم علي اصغر, چهارم محمّد, پنجم 
جعفر, ششم قاسم , هفتم عبدالله , هشتم محسن . نهم ابراهیم , دهم 
حمزه , یازدهم عمر, دوازدهم زید, و سیزدهم عمران بن الحسین علیه 
السلام. زیاده بر این نیز نیت داده قولي بسیارضعیف است. 
و سس رکه ا اه آعان است کس ریت ات ینس 
در اسم بوده نه در مسمي ترا که ان حصرت نم فلت ولد هعروی عقم 
است ۰ پس تواند بود که دو اسم يا زیادتر از اسامي مذکور, براي يك تن 
باشد و نیز محتمل است که بعضي از اينها نبیره هاي آن بزرگوار باشند. 
چنانکه محتمل است که بعضي از آنها منسوبان او از بني هاشم باشند. چه 
آن. مظلوم :.یذر بتیمان: و متکمل. امر ایشان بو (1) آن دختری. که در 
خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش رقیه علیه السلام 
بوده و از صباياي خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده چون مزاري که 
در خرابه شام است منسوب است به این مخذره و معروف است به 
مزارست رقیه .(2) 


تحقيقي کوتاه درباره حضرت رقیّه علیه السلام 


کلمة رقیه , در اصل از ارتقاءبه معني«صعود به طرف بالا و ترقي»است. 
این نام قبل از اسلام نیز وجود داشته , مثلا نام يكي از دختران هاشم (جد 
دوم پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله ) رقیه بوده است , که عمة پدر 
رسول خدا رقیه مي شود. (3) نخستین كسي که در اسلام , این نام را 
داشت , يكي از دختران رسول خدا صلي الله علیه و اله از حضرت خدیجه 
است . پس از آن , يكي از دختران امیرالمو منین علي علیه السلام نیز 
رقیه نام داشت , که به همسري حضرت مسلم بن عقیل درامد. در میان 
دختران امامان دیگر نیز چندنفر اين نام را داشتند, از جمله يكي از دختران 
امام حسن مجتبي(ع) (4) و دو نفر از دختران امام موسي کاظم که به 
9 و رقیّة صغري خوانده مي شدند. اکثر محذثان دو دختر به نامهاي 

و فاطمه براي امام حسین ذکر کرده اند؛ اما علامة اهر تنوف 
, وکین جریر طندی شیعی هم سم دختر به تامهاخ سکیزه , فاطمه و 
ژیلب را بزای: ان حضرت بر شمرده ات دز ضیان مجدنان. قدیم نها -علی 
بن عيسي اربلي - صاحب کتاب کشف الفمّه (که اين کتاب را در سال 687 
ه-.ق تاءلیف کرده است ) - به نقل از کمال الدین گفته است که امام 
حسین شش پسر و چهار دختر داشت ؛ ولي او نیز هنگام شمارش دخترها, 
سه نفر به نامهاي زینب , سکینه و فاطمه را نام مي برد و از چهارمي 
ذکری به میان نمی, آورد. اختمال ۱[ همین رقیه بوده 
باشد. علامه حاثري در کتاب معالي السبطین مي نویسد: بعضي مانند 
محشدبن طلحة شافعي ودیگران از علماي اهل تسئن و شیعه مي نویسند: 
« امام حسین داراي ده فرزند. شش پسر و چهار دختر بوده است ». سپس 
مي نویسد: دختران او عبارتند از: سکینه , فاطمه صغري , فاطمه كبري , 
و رقیّه علیهن السلام. آنگاه در ادامه مي افزاید: رقیّه علیه السلام پنج سال 
یا هفت سال داشت و در شام وفات کرد. مادرش «شاه زنان»دختر یزدجرد 
بود(يعني حضرت رقیه خواهر تني امام سچاد بود). (5) 


پاسخ به يك سو ال 


مي پرسند: ایا نبودن نام حضرت رقیه در میان فرزندان امام حسین علیه 
السلام در کتابها و متون قدیم - مانند: ارشاد مفید, اعلام الوري , کشف 
الغمه و دلائل الامامه طبري - بر نبودن چنین دختري براي امام حسین علیه 
السلام دلالت ندارد؟ پاسخ : با توجّه به مطالب زیر پاسخ این سو ال 
روشن مي شود: در آن عصر, به دلیل اندك بودن امکانات نگارش از يك 
و تعدّد فرزندان امامان از سوي دیگر, و سانسور و اختناق حکومت بني 
امیه که سیره نویسان را در کنترل خود داشتند از سوي سوم , ب و بالا خره 
عدم اهتمام به ضبط و بت همه امور و جزئیات تاریخ رذن امامان 
موجب شده که بسياري از ماجراهاي زندگي آنان:در نشت. بردخ خفا باقن 
بماند؛ بنابزاین ذکرنکردن انها دلیل بر نبود آنها تخواهد شد. 

گاهي بر اثر همنام بودن , وجود نام رقیه در يك خاندان موجب اشتباه در 
تاریخ شده و همین مطلب , امر را بر تاریخ نویسان اندك آن عصر با 
امکانات محدودي که داشتند. مشکل مي نموده است. 

گاهي بعضي از دختران دو نام داشتند؛ مثلا طبق قرائني که خاطرنشان مي 
شود به احتمال قوي همین حضرت رقیه را فاطمه صغیره مي خواندند, و 
شاید همین موضوع , باعث غفلت از نام اصلي او شده باشد. 

چنانکه قبلا ذکر شد و بعد از اين نیز بیان مي شود. بعضي از علماي بزرگ 
از قدماء از حضرت رقیه به عنوان دختر امام حسین یاد کرده اند و شهادت 
جانسوز او را در خرابه شام شرح داده اند. پس باید نتیجه گرفت که باید 
کتابها و دلايلي در دسترس آنها بوده باشد که بر اساس آن , از حضرت 
زفبه یخن بة ضیان آورده اند* کتابهایی. که در دسترمن دبکر ان تبوده آاشست : 
و در دسترس ما نیز نیست. , 

بنابراین ذکر نشدن نام حضرت رقیّه در کتب حدیث قدیم هرگز دلیل نبودن 
چنین دختري براي امام حسین علیه السلام نخواهد بود, چنانکه عدم ثبت 
ستباری از حزنیات ماحراي عاقورا وحوادت کربلا ورین از کر در شوه 
اسیران , در کتابهاي مربوطه , دلیل آن نمي شود که بیش از انچه درباره 
کربلا و حوادث اسارت ان نوشته شده وجود نداشته است . (6) 


معروفتر از ان است که نیاز به توصیف و معژفي داشته باشد. 


مادر حضرت رقیه علیه السلام , مطابق بعضي از نقلها «ام اسحاق » نام 
داشت که قبلا همسر امام حسن علیه السلام بود, و ان حضرت در وصیت 
خود به برادرش امام حسین علیه السلام سفارش کرد که با ام اسحاق 
ازدواج و فضایل بسياري را براي ان بانو بر شمرد. (7) و به نقلي , مادر 
رقیه علیه السلام «ام جعفر قضاعیه» بوده است ولي دلیل مستندي در این 
باره , در دسترس نیست . (8) شیخ مفید در کتاب ارشاد ام اسحاق بنت 
طلحه را مادر فاطمه بنت الحسین علیه السلام معرفي مي کند. (9) 


سن مبارك حضرت رقیه علیه السلام هنگام شهادت , طبق پاره اي از 
وتا مه تبتال مو‌مطایق پاره اي, درگ چهار,سال بو برخی نز بیخ:سال 
وت ال توف اند ۱ 

در کتاب وقایع الشهور و الایام نوشته علامه بيرجندي امده است که , دختر 
کوچك امام حسین علیه السلام در روز پنجم ماه صفر سال 601 وفات کرد, 
چنانکه همین مطلب در کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است. 


1 تذکره الشهدا, ص 193 آیه الله ملا حبیب الله شریف کاشاني . 

2 منتخب التواریخ ص 299 

3. بحار الانوار ج 15, ص 39 

4. ترجمه ارشاد مفید ج 2 ص 16 

5 سر گذشت جانسوز حضرت رقیه علیهاالسلام ص 9 به نقل از معالي 
السبطین ج 2 ص 214 

6 سرگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام ص 13 

7. زندگاني چهارده معصوم علیه السلام مرحوم عماد زاده ح 1 ص 633 به 
قل از اخبان ااطول دوعص 262 ابضار العیق فب انضار الختمن علبه 
السلام ص 368, کشف الغمه جح 2 ص 216 و عوالم جلد امام حسین علیه 
السلام ص 331 از انتشارات مدرسه الامام المهدي 

سید رفیه غلیه السلام تالیف اهر الخلورض ۸2 

9 ترجمه ارشاد جح 2 ص 137 


نویسنده ۰ مهري هدهدي 
ناشر : شیعه نیوز 


مقدمه 


بنا بر ذکر برخي کتب تاريخي روز پنجم صفر, روز شهادت حضرت 

رقیه(علیه السلام) دختر سه يا چهار ساله امام حسین(علیه السلام) است. 

در برخي کتب تاريخي آفناه است: پزید» اهل بت را در محلي خرابه گونه 

جاي داد در حالي که زنان خاندان نبوت و اهل بیت طهارت؛ جربان شهادت 
حسین (علیه السلام) و اهل بیت و یارانش را از کودکان مخفي نگاهداشته و 

مي‌گفتند پدرانشان به مسافرت رفته‌اند, و این جریان ادامه داشت تا این 

که یزید اهل بیت را در سراي خویش جاي داد.(1) 

امام حسین[(علیه‌السلام) دختري خردسال داشت که چهار سال از عمر 

نظر مي‌رسید و جوياي پدر شد! و پرسید: پدرم کجاست که من هم اکنون 

او را دیدم؟!(3) 

بانوان حرم چون این سخن را از او شنیدند. گریستند و کودکان دیگر نیز 

ناله و زاري سر دادند. 

چون ضدای شیوه و. کربة آنان. بلتد شده یزید از خواب: بیدار شن و.پرنسید: 

این گریه و زاري از کجاست؟ 

پس از جستجو, یزید را از جریان باخبر کردند, یزید گفت: سر پدرش را نزد 

او ببرید! 

ان سر مقدس را در زیر سرپوشي قرار داده در مقابل او نهادند. 

کود ك پر سید . ۳ چیست؟ 

گفتند: سر پدرت حسین(علیه السلام) است. 

دختر امام حسین (علیه السلام) سرپوش را برداشت و چون چشمش به سر 

مبارك پدر افتاد ناله‌اي از دل کشید و بیتاب شد و گفت: اي پدر! چه كکسي 

تو را به جوا نت زنگین کرد؟! 

چه كسي رگ‌هاي تو را برید؟! اي پدرا! چه كسي مرا در كودكي ینیم کرد؟! 

اي پدر! بعد از تو به چه كکسي دل ببندم؟! چه كسي تیم تو را بزرگ خواهد 

کرد؟! اي پدر! انیس این زنان و اسیران کیست ؟! اي کاش من فدایت 

شده بودم! اي کاش من نابینا شده بودم! اي ف من در خاك آرمیده بودم 

و محاسن به خون خضاب شده تو را نمي‌دیدم! 

آنگاه لب کوچك خود را بر لب‌هاي پدر نهاد و گریه شديدي کرد و از هوش 

رفت ! هر چه تلاش کردند, به هوش نیامد, و این عزیز حسین ( علیه السلام ) 

در شام به شهادت رسید.(4) 


پژوهشي در ديدگاه‌هاي تاريخي در مورد حضرت رقیه(علیهاالسلام) 


اصل وجود دختري سه. چهار ساله براي امام حسین(علیه السلام) در منابع 
شيعي ذکر شده است. در کتاب کامل بهائي نوشته علاء الدین طبري(قرن 
ششم هجري) قصه دختري چهار ساله که در ماجراي اسارت در خرابه شام 
در کنار سر بریده پدر به شهادت رسیده, امده است(3) اما در مورد نام او, 
آپا رقیه بوده پا فاطمه صغري و ... اختلاف است. 

نیامدن نام حضرت رقیه(علیهاالسلام), در برخي کتاب‌هاي تاريخي, هرگز 
دلیل بر نبودن چنین شخصيتي در تاریخ نیست. افزون بر آن, مهمترین دلیل 
فراموشي با کم رنگ شدن حضور این شخصیت, زمان زندگي کوتاه ایشان 
است که سبب شده حرف كمتري از ایشان در تاریخ به چشم بخورد. در 
مورد حضرت علي اصغر (علیه السلام) نیز به جرآت مي‌توان گفت: اگر 
شهادت او در بحبوحه نبرد و وجود شاهدان بسیار بر این جریان نبود. نامي 
از ایشان نیز امروز در بین کتاب‌هاي معتبر شیعه به چشم نمي‌خورد. ؛ زیر| 
تاريخ‌نويسي, فني است که با جمع آوري اقوال سر و کار دارد که بسياري 
از آنها شاهد عيني نداشته و به صورت نقل قول گرد هم آمده است. تنها 
موضو کي که در آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گیرد, درستي و یا 
نادرستي آن از حبت موثق بودن راوي است که البته این موضوع فقط در 
تاریخ اسلام وجود دارد. 

افزون بر مطالب بالاء دو شاهد قوي نیز برِ اثبات وجود حضرت 
رقیه(علیها السلام) در تاریخ ذکر شده است. ابتدا گفتگويي که بین امام و 
اهل حرم در آخرین لحظات نبرد حضرت سیدالشهدا(علیه‌السلام) هنگام 
مواجهه با شمر. رخ مي‌دهد. ار ی ی ۳ 
«آلا یا زیتب, یا شکیتة! یا وَلدي! من دا کون لکم بعدي؟ آلا با مه 5 با أم 
کلنّوم! آنتم ديع ربي, الوم قد قرب الوعذْ»؛ اي زینب. اي سکینه! اي 
فرزندانم! چه كسي پس از من براي شما باقي مي‌ماند؟ اي رقیه و اي 
ام کلئوم! شما امانت‌هاي خدا بودید نزد من اکنون لحظه میعاد من 
یواست و 

همچنین در سخني که امام براي آرام کردن خواهر, همسر و فرزندانش به 
آنان مي‌فرماید, آمده است: «یا آختاه, پا آم کلتّوم ۳ آنت پا ژیتب 5 آنت پا 
ی اي ۲ اه ۱ أنظرن ادا آنا قتلث قلا تشققن عَله 
جیباً و لا تخمُشن وجهاً و لا تقلن عَلیَّ هجرآ»؛ خواهرم, ام‌کلثوم و تو 
اي زینب! تو ۳ ِ و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر دارید [و به یاد 
صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید.(7) 


حصرت زینب(علیها السلام) در روز عاشورا بعد از آن وقایع دلخراش 
شعري مي‌خوانند که در آن شعر از رقیه(علیهاالسلام) به فاطمه صغیره باد 
هو کنو و ات شتا له را رشن ی کب مه اه مر کنو سم 
کتاب‌ها از او یاد شده, همان دختر خردسالي است که در خرابه شام جان 
داده است. ۱ 

حال براي روشن شدن بیشتر مساله, گفتار کتاب‌هاي تاريخي و ديدگاه‌هاي 
کاملبهانن 

قديمي‌ترین كتابي که از حضرت رقیه(علیهاالسلام) به عنوان دختر امام 
حسین (علیه السلام) یاد کرده است و شهادت او را در خرابه شام مي‌داند. 
شین کات اش ان کاس انعالمیر کوای سه ما لین ا نخس رد 
در روزگار سلطنت هلاکوخان؛ نوشته شده است. به ظاهر, نامگذاري ان به 
کامل بهائی از آن روست که‌به آمز بهاءالدین نکاسته شده است: 

این کتاب در سال 675 هجري قمري تالیف شده و به دلیل قدمت زيادي 
که دارد, از ارزش ويژه‌اي برخوردار است؛ زیرا| به هت نزديك بودن تالیف 
یا رويدادهاي نگاشته شده ‏ به نسبت منابع موجود در این راستا - حایز 
اهمیت است و منبعي ممتاز به شمار مي‌رود و دستمایه تحقیقات بعدي 
بسیار در اين زمینه قرار مي‌گرفته است. شیخ عباس قمي در نفس 
آلمهموم و منتهي الامال. ماجراي شهادت حضرت رفیه(علیهاالسلام) را از 
ان کتاب نقل مي‌کند. همچنین بسياري از عالمان بزرگوار مطالب این کتاب 
را مورد تایید, و به ان استناد کرده‌اند. 


اللهوف 


يکي دیگر از کتاب‌هاي کهن که در این زمینه مطالبي نقل نموده. کتاب 
لهوف از سید بن طاووس است. باید دانست احاطه ایشان به متون حديثي 
و تاريخي اسلام و شیعه, ممتاز و چشم گیر است. وي مي‌نویسد. «شب 
عاشورا که حضرت سیدالشهدا ۶( علیه السلام) اشعاري در بي وفايي دنیا 
مي‌خواند. حضرت زینب(علیهاالسلام) سخنان ایشان را شنید و گریست. 
امام (علیه السلام) او را به صبر دعوت کرد و فرمود: «خواهرم, ام کلثوم و 
تو اي زینب! تو اي رقیه و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر دارید [و به یاد 
صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید [و خویشتن‌دار باشید].» 

ها سا تام ره سای بسا بسانت ایام 
حسین(علیه السلام) جاري شده است. این مطلب در مقتل ابومخنف نیز 
هست که حضرت پس از شهادت علي اصغر(علیه‌السلام), فریاد براورد: 
«اي ام کلئوم. اي سکینه. اي رقیه, اي عاتکه و اي زینب! اي اهل بیت من! 
خدانگهدار؛ من نیز رفتم.» این مطلب را سلیمان بن ابراهیم قندوزي حنفي 
(وفات: 1294 ه .ق) در کتاب ینابیع المودة از مقتل" ابومخنف نقل مي کند. 


این کتاب را شیخ فخرالدین طيحي نجفي (وفات: 1085 ه .ق) نوشته 
است. این کتاب در دو جلد تنظیم شده و هر يك از مجلدات آن حاوي ده 
مجلس پیرامون سوگواري حضرت سیدالشهداء(علیه‌السلام) و رواياتي 
شامل پاداش سوگواري بر آن امام و نیز مشتمل بر اخباري در گستره 
رويدادهاي روز عاشورا و رويدادهاي پس از آن مي‌باشد. اگر چه نگارنده 
این کتاب از ار بوده و در عصر صفوي زیسته, اما روایات و 
موضوعات خوبي را در کتاب خود جمع اوري و تنظیم کرده است. وي سن 
حضرت رقیه (علیهاالسلام) را سه سال بیان نموده است. پس از اوء ِِ 
دربندي (وفات: 1286 ه.ق) که اثاري همچون اسرار الشهادة و خزائن 
دارد, مطالبي را از منتخب طريحي نقل کرده است. بعدها 0 تب 
شاه عبدالعظيمي (وفات: 1334 ه .ق) در کتاب شریف الایقاد. مطالبي را 
از آن کتاب بیان کرده است. همچنین علامه حايري (وفات 4 ۰« .ق) نیز 
در کتاب معالي السبطین از کتاب منتخب طريحي بهره برده است. 


الدروس البهية 


علامه سیدحسن لواساني (وفات: 0 ق) در کتاب الدروس البهية 
فص ال هیامرس 

يکي از دختران امام حسین (علیه السلام) به نام رقیه(علیها السلام), از اندوه 
بسیار و گرما و سرماي شدید و گرسنگي, در خرابه شام از دنیا رفت و در 
همانجا به خاك سپرده شد. قبرش در انجا معروف و زیارتگاه است. 

دیگر کتاب‌هايي که در این زمینه سخني دارند, مستقیم يا غیرمستقيم از 
همین منابع نقل کرده‌اند. 


1- از این نقل چنین نتیجه گرفته مي‌شود که این واقعه در سراي یزید رخ 
داده است. از عبارت شیخ مفید در ارشاد چنین بر مي‌آید که اهل بیت را در 
سرايي جداگانه فرود اوردند و ان منزلگاه به سراي یزید پیو سنه بود و چند 
زوزی اهل بیت در آنجا ماندند و سیس یزید در باب الضفغیر دمشق اهل 
بیت را جاي داده است. 

2 در نفس المهموم و الدمعة الساکبة و دیگر کتاب‌ها نام این کودك 
خردسال را یافت نشد. ولي در ریاض الاحزان. ص 144 به نقل از بعضي 
مقلفات اصحاب آمده است که نام او فاطمه صفري است, و در ریاحین 
الشریعه, جح 3, ص309 تحت عنوان «بانوان دشت کربلا» او را رقیه بنت 
الحسین ذکر کرده است. 

۳ شاید منظور دختر این بوده که پدر را در خواب دیده است. 

نفس المهموم 456 الدمعة الساکبة 5/141. 

۳ کامل بهائي. ج 2 ص 179. 

606 جمعي از نویسندگان, موسوکة کلمات الامام الحسین (علیه السلام), , قم, 
1 چاپ اول؛ 1373 ۰ . اش ص 1« 

7 ابن طاووس, ابوالقاسم ابوالحسن بن سعدالدین. اللهوف علي قتلي 
الطفوف, قم, انتشارات اسوه, چاپ اول؛ 1۰14 . ق. ص 141 اعلام 
الوري. ص 236,(با اندكي تغییر). 


زندگي حضرت رقیه سلام الله علیها 


نویسنده: محمد رضايي 


ی مهن تس ری انیا انشا 


درباره سن شریف حضرت رقیه (علیهاالسلام) در میان تاریخ نگاران 
اختلاف نظر وجود دارد. اکر اصل تولد ایشان را بپذیریم. مشهور این است 
که ایشان سه يا چهار بهار بیشتر به خود ندیده و در روزهاي آغازین صفر 
تاريخي, نام مادر حضرت رقیه (علیهاالسلام), ام اسحاق است که پیش‌تر 
همسر امام حسن مجنبي (علیه‌السلام) بوده و پس از شهادت ایشان, به 
وصیت امام حسن (علیه‌السلام) به عقد امام حسین (علیه السلام) درامده 
است.(1) مادر حضرت رقیه(علیها السلام) از بانوان بزرگ و با فضیلت 
اسلام به شمار مي‌آید. بنا به گفته شیخ مفید در کتاب الارشاد. کنیه ایشان 
بنت طلحه است.(2) نام مادر حضرت رقیه معلیهاالسلام) در بعضي 
کتاب‌ها, مس ۶ قضاعیه آمده است. ولي دلیل محکمي در اين باره در 
دست نبست. چنین نویسنده معالي السبطین؛ مادر حضرت رقیه 
(علیها السلام) 1 شاه زنان؛ دختر یزدگرد سوم پادشاه ايراني. معرفي 
مي‌کند که در حمله مسلمانان به ایران اسیر شده بود. وي به ازدواج امام 
حسین (علیه‌السلام) درآمد و مادر گرامي حضرت امام سجاد (علیه‌السلام) 
نیز به شمار مي‌اید.(3) این مطلب از نظر تاریخ نویسان معاصر پذیرفته 
نشده؛ زیرا ایشان هنگام تولد امام سجاد (علیه‌السلام) از دنیا رفته ِ 
درگذشت او را 23 سال پیش از واقعه کربلا. يعني در سال 37 ه .ة 
دانسته‌اند. از این رو, امکان ندارد او مادر كودكي باشد که در فاصله سه 3 
چهار سال پیش از حادثه کربلا به دنیا آمده. باشد. این مساله تنها در يكت 
صورت قابل حل مي‌باشد که بگوییم شاه زنان كسي غیر از شهربانو (مادر 
امام سجاد (علیه‌السلام)) است. 


نام گذاري حضرت رقیه علیهاالسلام 


رقیه از «رقي» به معني بالا رفتن و ترقي گرفته شده است.(4) گویا این 
اسم لقب حضرت بوده و نام اصلي ایشان فاطمه بوده است؛ زیرا| نام رقیه 
در شمار دختران امام حسین (علیه السلام) کمتر یه جچشم مي‌خورر و به 
اذعان برخي منابع. احتمال این که ایشان همان فاطمه بنت الحسین 
(علیه السلام) باشد, وجود دارد.(5) در واقع. بعضي از فرزندان امام حسین 
(علیه‌السلام) دو اسم داشته‌اند و امکان تشابه اسمي نیز در فرزندان 
ایشان وجود دارد. گذشته از اين, در تاریخ نیز دلايلي بر اثبات این مدعا 
وجود دارد. چنانچه در کتاب تاریخ آمده است: «در میان کودکان امام 
حسین (علیه السلام) دختر كوچكکي به نام فاطمه بود و چون امام حسین 
(علیه‌السلام) مادر بزرگوارشان را بسیار دوست مي‌داشتند, هر فرزند 
دختري که خدا به ایشان مي‌داد. نامش را فاطمه مي‌گذاشت. همان گونه 
که هرچه پسر داشتند, به احترام پدرشان امام علي (علیه السلام) وي را 
علي مي‌نامید».(6) گفتني است سیره دیگر امامان نیز در نام گذاري 
فرزندانشان چنین بوده است. 


پي نوشتها 


- الاربلي, علي بن عيسي, کشف الغمة في معرفة الائمة, تهران؛ کتاب 
0 یا و و مها ایحا سر ای 
اعلام الوري باعلام الهدي, بیروت, دار المعر فة, 90 ۰« ۰ ص 251. 2 
اه سم صن. تا وا ارات یر اد و 
اتا تا و ار اه اه 
_ حايري, محمد مهدي, معالي السبطین, قم, منشورات الرضي, 1363 ه . 
لش؛ 2 ص14 2. 4 - ابن منظور, محمد بن مکرم, لسان العرب, بیروت؛ 
دار احباغال ات الفرس, جات ول 1816 مق ار 9 2 ونر 
منفرد, علي, قصه کربلا, قم, انتشارات سرور, 1379 ه . ش, پاورقي 
ص‌318<. 6 ر.ك: مجلسي, محمد باقر, بحار الانوار, بیروت, موّسسه 
الوفاء ۰1404 . ق, 44, ص210. 


ستاره دمشق حضرت رقیه علیهاالسلام 


یدید آورنده : حبیب مقيمي 

ناشر : مجله حوزه 

صفحه 211 

کودكي در کربلابچه ها! همه شما بارها و بارها داستان هاي زيادي از 
عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام شنیدید. 


چکیده 


ببینم, تا حالا درباره کودكاني که در کربلا بودن هم چيزي شنیدید و اونارو 
مي شناسید. يکي 

از کودکان امام حسین علیه السلام که در کربلا بود, رقیه نام داشت. بچه 
ها! رقیه علیهاالسلام دختر سه ساله امام 

حسین علیه السلام بود که به همراه خانواده امام حسین علیه السلام به 
کربلا اومده بود تا در کنار پدرو خویشانش باشه. 

اون پدرش امام حسین علیه السلام رو خيلي خيلي دوست داشت و بالاخره 
هم درهمون سن کم, در سرزمین شام _ 

به شهادت رسید. امیدوارم که از بزرگ تراتون بخواید تا بیش تر درباره 
حضرت رقیه برأتون حرف بزنن.به یاد پدرزینب کوچولو, هر وقت اسم رقیه 
علیهاالسلام رو مي شنوه, اشك توي چشماش حلقه مي زنه. مي دونید 

چرا بچه ها؟ آخه اون یه داستان درباره حضرت رقیه علیهاالسلام شنیده که 
خيلي ناراحتش کرده. شما هم 

مي خواید اون داستان رو بشنوید. پس خوب گوش کنید. عصر عاشورا. 
وقتي دشمنان دین خدا؛ 

امام حسین و یارانش رو به شهادت رسونده بودن, یه عده کودك توي يکي 
از خیمه ها جمع شده 

بودن. اونا خيلي خيلي تشنه بودن. فرمانده سیاه دشمن که دید اونا دارن 
از شدت تشنگي مي میرن 

خواست کمي ات به اونا بده. ولي وقتي به حضرت رقیه رسید, حضرت 
رقیه از اون آب نخورد, 

ظرف اب رو برداشت و به طرف پدرش امام حسین علیه السلام دوید. 
اون مي خواست آب رو براي ۲ 
ی ها یی ام ,یر مت لا مه 
شهید شده بود. همه با هم سلام 

مي فرستیم به روح بزرگ رقیه کوچك.سقمرضیه, دختر کوچولوییه که 
هميشه با مادرش تو مراسم عزاداري امام حسین و یارانش شرکت 

مي کنه. اون هر سال چنین روزي که روز شهادت حضرت رقیه علیهاالسلام 
ی ار ای را ۱ 
انجام مي ده. مرضیه که تازه به کودکستان مي ره. هر سال کوزه ابي رو 
برمي داره و توي اين روز به , 

یاد کودك تشنه کربلا حضرت رقیه. به اهالي محل و رهگذراني که تشنه 
هستن اب مي رسونه. 


آفرین به مرضیه خانوم و همه دخترها و پسرهاي خوب و با ایمان که 
دوستان خونواده پیامبراند. کودك اسیربعد از واقعه عاشورا چه اتفاقي 
افتاد؟ شما مي دونید. حتما تا حالا از بزرگ تراتون شنیدید. بله 

دشمن تمام كسايي رو که زنده مونده بودن؛ اسیر کرد. میون این اسرا؛ به 
دختر کوچولو هم دیده 

مي شد. اين دختر کوچولو رقیه بود. رقیه دختر امام حسین علیهاالسلام که 
حالا بعد از شهادت پدرش به 

همراه عمه اش زینب و اسراي دیگه به طرف شام مي رفت. مي بینید 
بچه ها, حضرت رقیه با اون 

سن و سال کم چقدر سختي کشیده. اون دشمنا اون قدر بي رحم بودن که 
حتي این دختر کوچولو ۱ 

رو هم ازار مي دادن. پس همه دست هامون رو به اسمون بلند مي کنیم و 
دشمناي دین خدا واهل بیت نابود بشن. آن شاءالله.شهید کوچکاز توي 
خرابه هاي شام, صداي به کودك به گوش مي رسید. همه اونايي که در 
میون اسرا بودن, 

مي دونستن که اين صداي رقیه, دختر کوچك امام حسینه. اون حالا از 
خواب بیدار شده بود و 

سراغ پدرش رو مي گرفت. او انگار خواب پدرش رو دیده بود. اون وقت 
یزید, كسي که دستور 

داده بود امام حسین و یارانش رو به شهادت برسونن, دستور داد سر امام 
حسین علیه السلام رو به دختر 

کوچولو نشون بدن. وقتي حضرت رقیه علیهاالسلام سر بریده پدرش امام 
حسین علیه السلام رو دید با فریاد و ناله ۱ 
خودشو روي سر بریده پدرش انداخت و همون جا, روحش به سوي اسمون 
ابي پرواز کرد. 

ام ما مس تون 


ستاره هاي خونین «6» حضرت رقیه خاتون علیهاالسلام 


ستاره هاي خونین «6» حضرت رقیه خاتون3 

تدوین: محمدحسین رفوگران 

تایپ. ویرایش و صفحه ارايي: جلال كوساري 

ناشر ديجيتالي : مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان , 1391 
نوبت چاپ: اوّل , پاییز 1391 

تیراژ: 1500 عدد 

قیمت: 25000 ریال 

تلفن مرکز پخش: 4704081 - 0311 

۲216۳0۳۱۱۷ 61۱1 35 680 ۵ 


زیارتنامه ي حضرت رقیه خاتون 3 


بسم الله لحم التحیم ۱ 
السّلام علیك با سیدتنا رَقَبْ عَلَيكِ 7 ۰ و رَحْمَه الله و برکاثة 
للم قلذك با ات آمیرالشوهنین علس ن ابي طالب | بت یار 
۰« سَیْدة بساء العالقین اسلا لیا تف ویک لکیری 


مقدمه 


يکي از مصائبي که از ابتداي خلقت حضرت آدم7 در عالم وجود مطرح 
شده و تا انقراض این عالم فراموش نشدني است مصیبت حضرت امام 
حسین7 و واقعه ي جانسوز عاشوراست. بلکه باید گفت طبق آنچه که در 
متن زیارت صحیح السٌند عاشوراء آمده « مصِيبَةّ ما اعْظمها و اعظم رریتها 
قی السلام» مصیتی: است که بزرکتر از آن در عالم وود تداشس و 
نخواهد داشت. 
خداي متعال قضیه ي عاشورا را براي تمام انبياي خود به نحوي بیان فرمود 
که ال رت شم دس ار ایا رت روم ار ها ان رت 
ابر هی و جصزت مونیی» جون ماري ده و تعام انیاني که از کریل جوز 
کرده اند به قاتل امام حسین7 لعنت کرده اند که شرح و بسط آن از این 
مقذمه بیرون است. ۱ 
مرحوم علامه ي مجلسي اعلي الله مقامه جلد 44 از صفحه ي 242 الي 
245 احادیث شماره ی 37 تا 44 مراجعه فرمایند. 
البته قابل ذکر است تك تك مصائپ کربلا از اين اهمتّت برخوردام است که 
۱ 
از مصائب ديگري که از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده مصیبت دختر سه 
سالهی حضرت اباعبذالله الحفس 7 ,حصری ره ی مطلوفه < انست, 
ار الا سا سا اه مات است تور 
مسیر اسارت آن مظلومه اذیت فراوان دیده و شکنجه هايي تحمقّل نموده 
که کفتن و شید ن قصی از آها: از طاقت اسان خارم است. از جستن 
تمام افراد حتّي کودکان به طناب يا زنجیر, زدن با تازیانه به آنها به خاطر 
سریع حرکت کردن يا ساکت کردن آنها از گریه, زنداني کردن آنها در کوفه 
و جاي دادن آنها در خرابه ي شام به اضافه ي تمام مصائبي که در شهر 
شام بر اهل بیت: وارد شده و دیگر جا دادن اين طفل در کنار سر بریده ي 
ژر بزر خوارشان.ه دفخ شدن غرببانه ان دردانه.ذر آن 
کتاب حاضر ششمین شماره از سلسله کتاب هاي ستاره هاي خونین است 
که توسط مداح گرانقدر جناب آقاي حسین رفوگران تدوین و توسط امور 
فرهنگي مجتمع فاطمیه اصفهان چاپ شده است. 
امید است خداوند توفیق خدمت به آستان مقدّس حضرت امام حسین 7 را 
به همگان عنایت فرماید و دنیا و آخرت. آني و کمتر از آني ما را از آن 


ذوات مقذسه جدا نفرماید. 


سید محمد قائم فرد 
امور فرهنگي مجتمع فاطمیه ي اصفهان 
زیحخه 1433 هجري قمري 


علي بن عيسي اربلي صاحب کتاب کشف الغمه (که اين کتاب را در سال 
98 هجري قمري تألیف کرده است) به نقل از کمال الذین گفته است که 
امام حسین7 شش پسر و چهار دختر داشت. ولي او هنگام شمارش 
دخترهاء سه نفر به نام هاي زینب, سکینه و فاطمه را نام مي‌برد و از 
چهارمي ذكري به میان نمي‌اورد. احتمال دارد که چهارمین دختر, همین 
حضرت رقیه‌3 بوده باشد. 

علامه ي حاثري در کتاب معالي السبطین مي‌نویسد: 

بعضي مانند محمّد بن طلحه ي شافعي و دیگران از علماي اهل تسئن و 
شیعه مي‌نویسند: امام حسین 7 داراي ده فرزند. شش پسر و چهار دختر 
بوده است. 

سیس مي‌نویسد: دختران ایشان عبارتند از سکینه. فاطمه ي صغري. 
فاطمه ي كبري, و رقیه:. 


تٍِِِ" کوناه در رابطه با نام رقیه‌3 


کلمه ي رقیه, در اصل از ارتقاء به معني (صعود به طرف بالا و ترقي) 
است. این نام قبل از اسلام نیز وجود داشته, منلا نام يكي از دختران هاشم 
(جدٌ دوم پیامبر6) رقیه بوده است, که عمّه ي پدر رسول خداه رقیه 
نخستین کسي که در اسلام, این نام را داشت. يكي از دختران رسول خدا6 
از خضرت خدیجه‌3 است. پس از آن. یکی از دختران امیرالمومتین علي 7: 
نیز رفیه3 نام.داشتت. که.به. همسري خضرت: مشلم بن عقیل 7 دراآمد. در 
میان دختران امامان دیگر نیز چند نفر این نام را داشتند. از جمله يكي از 
رقیّه و رقیّه ي صغري خوانده مي‌شدند. 


پدر و مادر حضرت رقیّه 3 


پدر حضرت رقیه‌3: 

پدر بزرگوار حضرت رقیه‌3, حضرت امام حسین بن علي8 هستند که 
معروف تر از آن مي باشند که نیاز به توصیف و معژفي داشته باشند و 
قلم از توصیف ان امام, عاجز و بیان, الکن است. 

مادر حضرت رقیه‌د3: ۳ 

در معالي السبطین علامه ي حاثري مي‌نویسد: 

مادر حضرت رقیه3, شاه زنان دختر یزجرد بود که بنا بر این قول حضرت 
رقیه‌3 با امام سچجاد7 خواهر تني مي‌باشند . ۱ 

در کتب دیگر مادر آن حضرت را ام اسحاق که قبلا همسر امام حسن7 بود 
و آن حضرت در وصیّت خود به برادرش امام حسین7 سفارش کرد که با ام 
اسحاق ازدواج کند و فضائل بسياري را براي ان بانو برشمرد, نام مي‌برند 


معژفي مي‌نماید . 


سنْ مبارك حضرت رقیّه3 هنگام شهادت, طبق پاره‌اي از روایت ها سه 
سال و مطابق پاره‌اي دیگر چهار سال بود. 

برخي نیز ینج سال و هفت سال نقل کرده‌اند. در کتاب وقایع الشهور و 
الایام نوشته ي علامه ي بيرجندي1 امده است که, دختر کوچتك امام 
حسین 7 در روز پنجم ماه صفر‌المظفر سال 01 وفات کرد, چنان که همین 
مطلب در کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است. 


با اهل حرم ۱ 

علامه ي مجلسي [ در بحارالانوار ذکر نموده که چون امام مظلوم هفتاد و 
دو نفر از اصحاب خود را دید که روي زمین افتاده‌اند و بي‌ کس و تنها مانده 
است, به جهت وداع متوجّه خیمه‌ها شند. وت 
«وتادي یا سُکیْتَهُ و یا رقية و يا عَایِکة و يا ز رَیتَبٍ و با فاطمة با أَمّ کلتوم 
فیک ی السلام» : 5 
اهل حرم را صدا زد: اي سکینه و اي رقیه و اي عاتکه و اي زینب و اي 
فاطمه و اي ام کلثوم, خداحافظ. 

زنان و دختران و کنیزان چون این صدا را شنیدند همگي از خیمه‌ها بیرون 
دویدند, و صدا به گرپه و ناله بلند کردند. حضرت يك يك را سفارشي 
ق عون ها زا انتتن می‌زنه تکام حشرت بهه: اشان. کرد. اه از .ول 
سوخته خود کشید.. جظرت فرمود: 

« و كأنّي یم یر بعید کالعبیدٍ یَسُوفْوتَکُم ماع الرٌکاب و بَسُومُوتَكم ُوء 
العداب, فتضارَخن التساء قَسَکنه ». 

اي خواهر, گوبا مي‌بينم که در این نزديکي, شما را مثل بندگان و کنیزان 
اسیر کرده, در جلو اسب ها مي‌دوانند و عذاب مي‌کنند, که اهل حرم صدا 
بة کربه وناله بلند کردنم. ان خضرت ایشان را ساکت: حردانید ه اهر نهد 
شكيبايي نمود و سپس روانه ي میدان شد. 


وداع امام حسین7 در روز عاشورا 


چنانکه 9 بن هلال گوید س۳ میان د و صف » لشکر ایستاده نگاه مي کردم: 

» قرأیّتْ صَنيرء بان جاعث و در بد ي آبیها فقالث: با آبة انظر ال 
قاتي عَطشان». 

دیدم دختر كوچكي آمد و دامن امام مظلوم را گرفت و عرض کرد: اي پدر! 
مرا دریاب که بسیار تشنه‌ام, آن حضرت نگاهي به صورت آن طفل کرده و 
گربسته 0 صبر کن اي نور دیده, 

« الله بسقر له وكيلي». 

کذا نند ِِ 1 خواهد داد, همانا او وکیل من است. 

دست او را گرفته و به خیمه برگردانید. نافع بن هلال گوید: پرسیدم این 
طفل کیست و چه نام دارد؟ شخصي گفت: دختر سه ساله ي حسین, رقیه 


است . 


لب تشنه ي پدر آب نخورد 

عصر عاشورا که دشمنان براي غارت به خیمه‌ها ریختند, در درون خیمه‌ها 
مجموعاً 3 کودك از اهل بیت: را یافتند. 

به عمر سعد گزارش دادند که اين 23 کودك, بر اثر شلدّت تشنگي در خطر 
مرگ هستند. عمر سعد اجازه داد به آنها آب بدهند. وقتي که نوبت به 
حضرت رقیّه3 رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوي 
قتلگاه حرکت کرد. يكي از سپاهیان دشمن پرسید: کجا مي‌روي؟ 

حضرت رقیه3 فرمود: « بابایم تشنه بود. مي‌خواهم او را پیدا کنم و برایش 
آب ببرم». او گفت: آب را خودت بخور. پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 
حضرت رقیه 3 در حالي که گریه مي‌کرد, فرمود: « پس من هم 1 
تم | نا هر ۷ . 


حضرت رقیه3 کنار پیکر خونین پدر 


در شام غریبان ٍ 

در کتاب مبكي العیون امده است: 

در شام غریبان. حضرت زینب‌3 در زیر خیمه ي نیم سوخته اي, اندكکي 
در عالم خواب مادرش حضرت فاطمه ي زهرا3 را دید. عرض کرد: مادر 
جان! ابا از حال ما خبر داري؟! حضرت فاطمه‌د3 فرمود: تب شنیدن ندارم. 
حضرت زینب 3 عرض کرد: پس شکوه‌ام را به چه كسي بگویم؟ حضرت 
زهراد3 فرمود: « من خود هنگامي که سر از بدن فرزندم حسین 7 جدا| 
مي‌کردند, حاضر بودم. اکنون برخیز و رقیه‌3 را پیدا کن». 

حضرت زینب3 برخاست. هر چه صدا زد. حضرت رقیه‌د3 را نیافت. با 
خواهرش ام کلثوم3, در حالي که گریه صس یچ و ناله سر مي‌دادند, از 
خیمه بیرون آمدند و به جستجو پرداختند تا اين که نزديك قتلگاه صداي او 
را شنيدند. کنار بدن هاي پاره پاره, دیدند رقیه3 خود را روي پیکر مطیر 
پدر افکنده و در حالي که دست هاش را به سینه ي پدر چسبانیده است 
درد دل مي کند. حضرت زینب 3 او را نوازش کرد. در این وقت سکینه3 نیز 
آمد و با هم به خیمه بازگشتند. در مسیر راه سکینه‌3 از رقیه‌3 پرسید: 
چگونه پیکر پدر را پیدا کردي؟ او پاسخ داد: « آن قدر پدر پدر کردم که 
ناگاه صداي پدرم را شنیدم که فرمود: بیا اینجا,ء من در این جا هستم > . 


خرابه ي شام 


مجلس یزید در قصري بود تفتفا رز ال که به دستور معاویه ساخته شده 
بود, 9 ان زمان طرز معماري و ساختمان آن معروفیت خاصي داشت. و 
مورخین شرح مفصْلي از معماري و تزیین و تشریفات آن نوشته‌اند و گفته 
شده: هنگامي که معاویه خواست آن را بسازد منازل اطراف آن را از 
مالکین خرید ولي پيره‌زني که خانه‌اي مخروبه در آن ناحیه داشت از 
فروش خانه خودداري کرد. چون معاویه خواست با زور آن منزل را بگیرد, 
عمرو عاص و دیگر نزدیکان, او را منع کردند که این کار را نکن تا مثل 
اتوستوهان مه عدالت ممون وی که بدا اکن ها نهدانن غدالس 
آجازه نداد که ضاعت خانه‌ای را ارات کندبه ابوان را بت ضورت تا قض 
ساخت. ۱ 

معاویه از خانه ي پیرزن صرف نظر کرد و قصر را ساخت و آن خانه خرابه 
در کاونش رشان حالت نام مان . 


کرایهع قاس رفتان امن مه ان تا 


در روایت مرحوم صدوق1 از ان خرابه. تعبیر به محبس (زندان و 
بازداشتگاه) شده است.: زیرا انها در انجا محصور بودند و اجازه نداشتند به 
جاي دیگر بروند. وي مي‌نویسد: 

« ان بزید لعتة اللهُ مر ییساء الْخُسَیْنِ: فحبس (قخیشن] ‏ مع عَلي بن 
خسن في ققبس لابَكهم من عه و لاق2 علي لقسرّت وَخوفهم»: 
همانا يزید ی ی را همراه امام سچاد7 در 
کل خن درد ره آنقا در آن‌جا ته از کرها ذر امان بودند و ته. از سرماء تا 
آن که پر اند ان صورت هایشان پوست انداخت . 

چون اولاد رسول و ذراري فاطمه ي‌ بتول 3 را در خرابه ی شام منزل 
دادند, آن غریبان ستمدیده و آن اسیران داغدیده, صبح _و شام براي جوانان 
شهید خود در ناله و نوحه بودند. عصرها که مي‌شد آن اطفال خردسال 
درب خرابه صف مي‌کشیدند. مي‌دیدند که مردم شام خژم و خوشحال 
هستند اطفال خود را گرفته آب و نان تهیه کرده به خانه‌هاي خود مي‌روند. 
آن طفلان خسته مانند مرغان پر شکسته دامن عمّه را مي‌گرفتند که اي 
عقّه! مگر ما خانه نداریم؟ مگر بابا نداریم؟ 

مي فر مود: چر| نور دید حان, خانه‌هاي شما در مدینه و باباي شما به سفر 
رفته است. 


خواب دیدن حضرت رقیه‌3 در خرابه ي شام 


و شهادت آن حضرت 

صاحب (مصباح الحرمین) مي‌نویسید: 

طفل سه ساله ي امام حسین 7 شبي از شب ها پدر را در عالم روّیا دید و 
از دیدارش شاد گردید و در ظِل مرحمتش آرمید و فلك ستیزه جو, این نوع 
استراحت را براي ان صفغیره نتوانست ببیند. چون ان محترمه از خواب 
بیدار شد پدر خود را ندید. شروع به گریه کرد. هر چه اهل بیت: او را 
۳ دادند آرام. تشد.. سیب گریه تاد پرسیدند, 8 مظلومه در جواب 
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۱۷۳۲ 
پس آن مصیبت زدگان دانستند که آن یتیمه پدر را در خواب دیده است, هر 


چند تسلّي دادند آرام نشد. خود اهل بیت نیز منتظر بهانه براي گریه بودند, 
لذا گریه سکوت شب را شکست. همه با آن صغیره هم آوازه شده مشغول 
گریه و زاري و ناله شدند. پس موهاي خود را پریشان نموده و سيلي بر 
صورت ها مي‌زدند و خاك خرابه را بر سر خود مي‌ریختند, و صداي گریه ي 
ایشان چنان بلند گردید که به گوش يزید پلید کافر رسید. 


قول طاهر بن عبدالله دمشقي 


طاهر بن عبدالله دمشقي گوید: من تدیم یزید ملعون بودم و اکثر شب ها 
براي او صحبت مي کردم و او را مشغفول مي‌نمودم. شبي نزد آن ملعون 
اک اي طاهر! امشب 
وحشت بر من غالب است و قلبم در تپش افتاده و دلم از غصه و حزن پر 
شده, بسیار اندوه و غضصّه دارم که حالت نشستن و صحبت کردن ندارم. بیا 
سر من را در دامن گیر و از افعال ناشایسته و گذشته من صحبت مکن. 
طاهر گوید: من سر بسن او را در دامن گرفتم. آن لعین به خواب رفت, و 
سر نوراني سیدالشهدا7 در آن وقت در طشت طلا در مقابل ما بود. 

چون ساعتي گذشت دیدم که ناله ي پردگیان حرم محترم امام حسین7 از 
خرابه بلند شد. آن لعین در خواب و من در اندوه بودم, که این چه ظلم و 
ستم بود که یزید به اولاد امیرالمومنین 7 نمود؟! به طرف طشت نظر کرده 
دیدم که از چشم هاي امام حسین7 اشك جاري شده است, تعجب کردم! 
پس دیدم آن سر انور به قدر چهار ذراع گویا بلند شد و لب هاي مبارکش 
به حرکت آمده, آواز اندوهناك و ضعيفي از آن دهان معجز بیان بلند گردید 
که مي‌فرمود: 

» اللمَمَ هَوّلاء آولادنا و آکبادنا و هَوْلاء آصحابنا». 

خداوندا! اینان اولاد و جگر گوشه ي من و اینها اصحاب من هستند. 

طاهر گوید: چون این حال را از ۳ حضرت مشاهده کردم وحشت و 
دهشت بر من غلبه کرد. شروع به گریه کردم. به بالاي عمارت یزید آمدم 
که خرابه در پشت آن ِِ بود. خیال مي کردم شاید يكي از اهل بیت 
رسول خدا6 فوت شده, که مرگ او باعث این همه ناله و ندبه شده است. 
وقتي بالاي قصر رسیدم دیدم تمامي اهل بیت اطهار: طفل صغيري را در 
میان گرفته‌اند و آن دختر, خال سر مهو با له و فغان مي‌گوید: 

« يا عَمَتَي و يا اخت آيي اي يي, ین آبي». 

اي عمّه! و اي خواهر پدر بزرگوار من, کجاست پدر من؟! کجاست پدر 
من؟! 

آنها را صدا زدم و از ایشان پرسیدم که چه پیش آمده که باعث این همه 
ناله و گریه شده است؟! گفتند: اي مرد. طفل صغیر سیدالشهداء7 پدرش 

را در خواب دیده. و اينك بیدار شده و از ما پدر خود را مي‌خواهد, هر چه 
به وي تسلي مي‌دهيم آرام نمي‌گیرد. 

طاهر گوید: بعد از مشاهده ي این احوال دردناك, , پیش بزیر برگشتم. د 

1 بدبخت بیدار شده به طرف ۹ سر (سر امام حسین 7) نگاه مي‌کند 9 
کثرت وحشت و دهشت و خوف و خشیت. مانند برگ بید بر خود مي‌لرزد. 


دز آن انا شر اطهر ان:فمولا به ظر ف یز بدمتو که شیم و فرمود: 

اي پسر معاویه! من در حقّ تو چه بدي کرده بودم که تو با من این ستم و 
ظلم را نمودي و اهل بیتم را در خرابه ,جا داديی؟ 

« تم توگة الأسن الشریف الي الله الخبیر اللطیف و قال: للم انتفم ملة 
بما عامل بي که ۱۷۱0۳1 طلْموا او مَنقَلب 
شیون] ».7 

و عرض کرد: خداوندا! از یزید به کیفر رفتاري که با من کرده و به من و 
اهل بیت من ظلم نموده, انتقام بگیر! 

وقتي یزید اين را شنید بدنش به لرزه درآمد و نزديك بود که بندهایش از 
یکدیگر بگسلد. از من سبب گریه ي اهل بیت: راز شید مومت آنتحضزت 
را به خرابه نزد آن صغیره فرستاد و گفت: 

سر را نزد آن صغیره بگذارید, باشد که با دیدن آن تسلّي یابد. ۳ 
ملازمان یزید سر حضرت سیدالشهداء7 را برداشته به در خرابه امدند. 
چون اهل بیت دانستند که سر امام حسین 7 را آورده‌اند, کمافا باتفا[ 
آن سر شتافتند و سر امام حسین7 را از ایشان گرفته و اساس ماتم را از 
سر گرفتند. به ویژه, زینب كبري3 که پروانه وار به دور آن شمع محفل 
نبوّت مي‌گردید. بنن ون نظر: آن صفیره بر تنتز مبار كت افتاد برنشید: 

« ما هدّا الراس؟» 

این سر کیست؟ گفتند: 

« هدا رس آبيك». 

این بسن مبارك پدر توست. 

شروع به گریستن نمود و گفت: پدر جان. کاش من فداي تو مي‌شدم., کاش 
قبل از امروز کور و نابینا بودم, و کاش مي‌مردم و در زیر خاك مي‌بودم و 
نمي‌دیدم محاسن مبارك تو به خون خضاب شده است. پس این مظلومه 
لب هاي خود را , بر لب هاي پدر بزرگوار خود گذاشت و آن قدر گریست که 
بنهونشن. نند: کون هل "بیت: آن صغیره را حرکت دادند, دیدند که روح 
مقدسش از دنیا مفارقت کرده و در آشیان قدس در کنار جدّه‌اش حضرت 
فاطمه3 آرمیده است. چون آن بي‌کسان این وضع را دیدند. صدا به گریه و 
ژادی ند کرجته ی ای عم راردا نخفید نمودند: ان دختری که در 
خرابه ي شام از دنیا رحلت فر موده, شاید اسم شریفش رقیه بوده و از 
منسوب به این مخذره و معروف به مزار حضرت رقیه3 است . 

در منتخب امده است که حضرت رقیهد3 پدرش را مخاطب قرار داده و 
مي‌فرمود: ۲ 


« یا آبتاة من داالذي حَصَكَ بدمایك». 

پدر جان! کي صورت منورت راغرق خون ساخته؟ 

یا آنا هن دا ۳ قطع وریدَیك». 

پدر جان! چه کنت رگهای کرونت را بریده است؟ 

۰ پا ابتاخ من الذي ات علي صغر ستي» ؟ 

پدر جان! کدام ظالم مرا در کودکي یتیم کرده است؟ 

« یا آبتاخ من لَیِتيمَة حثي تحبر». 

پدر جان! حون کت 

« یا آبتاة مَن للنساء الحاسرات». 

پدر جان! دص 

« یا ابتاة مَ من للأرامل الْفْستیات». 

پدر جان! ی 

« یا آبتاة مد ون الباکیات». 

پدر جان! و این چشم هاي ما که شب و روز 
در فراق تو گریان است, مي‌کند؟ 

« یا ایتاخ مس مَن لطّایعاتِ القریبات». 

» « یا تا مر من للشغور لعلشورات»: 

» « یا 1 و واحَیَتاخ». 

پدر جان! بعد از تو داد از نااميدي! 

« یا آبتاخ من بَعدك واغَرّبناخ». 

پدر جان! ۳4 ز تو داد از ز غريبي و بي‌کسي! 

« اسان لیتتت کت لك ی 

پدر جان! کاش من فداي تو مي‌شدم. 

با ابتاخ لیتنی کنث قبل هدا الیِوّم عَمیاء». 

پدر جان! کاش من پیش از این روز کور شده بودم, و تو را به اين حال 
نمي‌دیدم. ۲ 

هیا آبناخ ی توت ری لا آري سَيَْكَ مُحَصبا بالدماء». 

پدر جان! کاش مرا در زیر خاك پنهان کرده بودند و نمي‌ديدم که محاسن 
مبارکت به خون خضاب شده باشد. ۲ 

ان معصومه نوحه مي‌کرد و اشك مي‌ریخت تا ان که نفس او به شماره 
افتاد و گریه راه گلویش را گرفت؛ مثل مرغ سر کنده. گاهي سر را به 
طرف راست مي‌نهاد و مي‌بوسيد و بر سر مي‌زد. و زماني به چپ 
قق کذارد وا مي‌ ده بسن آن‌خان داته لبید لتب« ید نهانر مان ظویلین 
از سخن افتلٍد. ۰ 


» فتادي الآسن بت ای ال هَلَمّي قأتا لك بالائتظار فغُشب عَلَیها عَشوةٌ 
لمْ از لفق بَغدها, قَلْمّا حکوها فاذا هی قَ9 فارقت رژوخها الخئیا». 
ار من منتظرت هستم, 
او غش کرد و دیگر به هوش نیامد, چون او را حرکت دادند متوجه شدند که 
روح شریفش از بدن مفارقت کرده و به خدمت پدر شتافته است . 

راوي گوید: دفتی: که: ها شتنی عین آن شزا از خاك خرابه بردارند علم 
هاي سیاه بر پا کرده بودند و مردان و زنان شامي همه جمع شده گریه و 
ناله مي‌کردند و سنگ بر سر و سینه مي‌زدند. او را غسل دادند و کفن 
نمودند و بر او نماز گزاردند و دفن نمودند. که ان قبر ایشان معلوم و 
مشهور است . ۳ 5 
زن غساله با تخته و اب و چراغ وارد شده. پیراهن از تن طفل بیرون اورد. 
همین که دید بدن نازنین او سیاه و مجروح است. با دو دست بر سر خود 
زدا 

کیست؟ تا بگوید این بچه به چه مرضي از دنیا رفته است؟ چرا بدنش کبود 
است؟ 

بانوان با چشم اشکبار گفتند: او مرضي نداشت., اینها جاي کعب نیزه و 
تازیانه است . 


گفتگوي زن غسّاله با حضرت زینب كبري3 


در نقل دیگر چنین آمده است: 

هنگامي که زن غسأاله, بدن حضرت رقیه3 را غسل مي‌داد, ناگاه دست از 
حضرت زینب3 فرمود: چه مي‌خواهي؟ 

غساله گفت: این دخترك به چه بيماري مبتلا بوده که بدنش کبود است؟ _ 
حضرت زینب3 در پاسخ فرمود: « اي زن, او بیمار نبود, اين كبودي ها اثار 
تازیانه‌ها و ضربه‌هاي دشمنان است» . 


سر مقذس امام حسین 7 


با دخترش حضرت رقیه3 سخن مي‌گوید 

در کتاب بحر الغرائب, جلد دوم, قریب به این مضامین مي نویسد. 

حارث که يكي از لشعریان یزید بود گفت: یزید دستور داد سه روز اهل 
بیت: را در پشت دروازه ي شام نگاه دارند تا چراغاني شهر شام کامل 
شود. 

حارت مي‌گوید: شب اوّل من به شکل خواب بودم, دیدم دختري کوچك بلند 
شد و نگاهي کرد. دید لشگر از خستگي راه خوابیده‌اند و كسي بیدار 
تیننت: آها ففر | از گرنتیش یار نفست: و بار بات شتد .ند قدم آمد.به 
طرف سر امام حسین7 که بر درختي نزديك خرابه, دم دروازه ي‌ِ 
آویزان بود. آري, به طرف آن درخت و سر مقدّس آمد و از ترس بر؟ 

تا خند مرتته. اخر لامرن زیر درخت ایستاد و به سر بابایش نگاه کرد و 

کلماتي فرمود و اشك زریحت: سپس دیدم سر مقدذس امام حسین 7 
آمد و در مقابل نازدانه قرار گرفت و رقیّه3 گفت: 

« آلسّلام عَلَّك با آبتاخ وامصیبتاة بَعَد فراقك وَاعْرّبتاة بَعد شهادنك». 

بعد دیدم سر مقدس با زیان فصیح فرمود: اي دختر من, مصیبت تو و زجر 
و تازیانه و روي خار مغیلان دویدن تو تمام شد, و اسیریت به پایان رسید. 
اي نور دیده. چند شب دیگر به نزد ما خواهي آمد آن چه بر شما وارد شده 
صبر کن که جزا و مزد او شفاعت را در بر دارد. 

حارث مي‌گوید: من خانه‌ام نزديك خرابه ي شام بود. از این که حضرت به 
او فرموده بود نزد ما خواهي امد منتظر بودم کي از دنیا مي‌رود., تا يك 
شبي شنیدم صداي ناله و فریاد از میان خرابه بلند است. پرسیدم چه خبر 
است؟ گفتند: حضرت رقیه3 از دنیا رفته است . 


بي‌قراري حضرت ام کلئوم 3 


در شب دفن حضرت رقیه‌3 

در شب دفن آن دختر مظلومه ي اهل بیت:, جناب ام کلثوم‌3 را دیدند که 

قرار و آرام ندارد و با ناله, و ندبه به دور خرابه مي‌گردد و هر چه تسلي 

مي‌دهند آرام نمي‌يابد. از علت این بي‌قراري پر سید ند ۰ 

تنب کته این مظلومه در آغوش من بود, چون بیدار شدم دیدم که به 

شدت گریه مي‌کند و آرام نمي‌گیرد, از سببش پرسیدم؟ 

گفت: عمّه جان, آیا در این شهر مانند من كسي یتیم و اسیر و در به در 

مفباشد ‏ غله خاور مر اشهیا. ها وا فشنامان. نمی داندر به چم حفت. ات و 

نان را از ما مضابقه مي‌نمایند و طعام به ما یتیمان نمي‌دهند؟ ! این مصیبت 
به حرنة آورده و طاقت خوابیدن ندارم. 

کاکلاع< 

ز خانه ها همه بوي طعام مي آمد 

ولي به جان تو عمّه گرسنه خوابیدم 

کلاعلاع< 

بدرقه ي اهل بیت: از شام به سمت مدینه 

زنان شام ازدحام کردند و در حالي که سیاه پوش شده بودند براي بدرفه 

جاهل بت آزخانه‌ها بیرون آمدند: 

صداي ناله و گریه ي آنها از هر سو شنیده مي‌شد و با کمال شرمندگي با 

اهل نیت وداع نمودند و تا کاروان اهل بیت . پید | بود, مردم شام گریه 

مي کردند . 

زینب كبري3 از این فرصت استفاده‌هاي بسیار کرد. از جمله این که هنگام 

وداع؛ ناگاه سر از هودج بیرون آورد و خطاب به مردم اشاره فرمود: اي 

اهل شاه آن‌ها دی ان خرانه: اماتی مانده است: ان ما و خان این 

امانت, هرگاه کنار قبرش بروید (او در اين دیار غریب است) آبي بر سر 

مزارش بپاشید و چراغي در کنار قبرش روشن کنید . 


عالم بزرگوار مرحوم ملا محمّد هاشم خراساني1 مي‌نویسد: عالم جلیل 
شیخ محمد علي شامي که از جمله علماء نجف اشرف مي‌باشد به حقیر 
9 

جذ أمّي من جناب آقا سید ابراهیم دمشقي که نسبش به سید مرتضي علم 
الهدي منتهي مي‌شد. و سن شریفش بیش از 90 سال بود. سه دختر 
داشت و اولاد پسر نداشت. شبي دختر بزرگ ایشان. حضرت رقیه‌3 دختر 
امام حسین7 را در خواب دید که فرمودند: 
به پدرت بگو به والي بگوید: میان لحد و جسد من آب افتاده, و بدن من در 
اذیت است. بیاید قبر و لحد مرا تعمیر کند. 
دختر به سید عرض کرد. ولي سید از ترس اهل تسنن, به خواب آعتنا 


ننمود. 
نداد. 
اثري نداد. 


شب چهارم خود سید حضرت رقیه3 را در خواب دید که به طریق عتاب 
فرمودند: چرا والي را خبر نکردي؟ , 

سید بیدار شد. صبح نزد والي شام رفت و خوابش را گفت. والي به علماء 
و صلحاء شام از شیعه و ستي امر کرد که غسل کنند و لباس هاي پاکیزه 
بپوشند, به دست هر کس قفل درب حرم مطّر باز شد همان کس برود و 
قبر مقدّس او را نبش کند, جسد را بیرون آورد تا قبر را تعمیر کنند. 
صلحاء و بزرگان از شیعه و سي در کمال آداب غسل کردند و لباس پاکیزه 
پوشیدند, قفل به دست هیچ کس باز نشد, مگر به دست مرحوم سیّد, و 
حون میان نم ادن کلنی: هه عدام بر صیره اند رنه مدز بهدست. سیر 
حرم را خلوت کردند. لحد را شکافتند, دیدند بدن نازنین مخدره میان لحد و 
کفن صحیح و سالم است, لکن آب زيادي میان لحد جمع شده است. سیّد 
بدن شریف را از میان لحد بیرون آورد و بر زانوي خود نهاد. و سه روز 
بدین گونه بالاي زانوي خود نگه داشت و گریه مي‌کرد تا اين که قبر آن 
بي‌بي را تعمیر کردند. وقت نماز که مي‌شد سید بدن مخدره را بر روي 
چیز پاکیزه اي مي گذاشت. بعد از فراغ از نماز برمي‌داشت و بر زانو 
مي‌نهاد, تا اين که از تعمیر قبر و لحد فارغ شدند. سید بدن را دفن کرد. و 
ار 


تجدید وضو پیدا نکرد. و چون خواست بدن را دفن کند دعا کرد که خداوند 
پسري به او عطاء فرماید. دعاي سید به اجابت رسید و در سن پيري 
خداوند پسري به او لطف فرمود. نام او را سید مصطفي گذاشت. انگاه 
والي واقعه را به سلطان عبدالحمید عثماني نوشت, او هم تولیت زینبیه و 
مرقد شریف حضرت رقیّه و ام کلئوم و سکینه: را به او واگذار نمود. 

این قضیه در حدود سال 190 قمري بوده است . 

در معالي این قضیّه را مجملاً نقل کرده و در آخر اضافه فرموده است: 
«قتزل في قبرها و وضع لها توب لها فیه و أَحْرَجهَ قادا هي بت ضغيرةه 
دون الْبْلوغْ و کان مها مَجْرَوحَه في کنر الصَرّب». 

آن سید جلیل وارد قبر شد و پارچه‌اي بر او پیچید و او را خارج نمود, دختر 
كوچكي بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده, و پشت شریفش از زيادي ضرب 
مجروح بود . 





عمّه جان, بگذار گریم زار زار عمّه جان, کو منزل و کاشانه‌ام 


من چرا ساکن در این ویرانه ام 
آشتنایا تم همه رفتند و من 

میهمان بر سفره ي بیگانه‌ام 
عمّه جان, بگذار گریم زار زار 
چون که دیگر پر شده پیمانه‌ام 
شمع, مي‌ریزد گهر در پاي من 
چون که داند کودکي دردانه‌ام 
عقل. صی کویر بخ فر .ارآ کیر 
او نداند عاشقي دیوانه‌ام 

دست از جانم بدار اي غمگسار 
من چراغ عشق را پروانه‌ام 
بگذر از من اي صبا حالم مپرس 
فارغ از جان, در غم جانانه‌ام 
بس که بي‌تاب از پريشاني شدم 
من گرفتارم به زلف و خال او 
من اسیر ان کمند و دانه‌ام 
خانمانم رفته بر باد اي عدو 

کم کن ازار دل طفلانه‌ام 

كي توانم رفت از کویش (حسان) 
من نمك پرورده ي این خانه‌ام 
حسان چایچیان 


اشكي بر تربت رقیه‌3 من رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 


بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم 

میوه ي باغ رسولم, پاره ي قلب بتولم 

دست پرورد حسینم, نور چشم مصطفایم 

کعبه ي صاحبدلانم, قبله ي اهل نیازم 
مستمندان را پناهم. دردمندان را دوایم 

من یتیمم, من اسیرم, كودكي شوریده حالم 

طايري بشکسته بالم, رهروي ازرده پایم 
زهره ي ایوان عصمت, میوه ي بستان رحجمت 

منبع فیض و عنایت. مطلع نور خدایم 

گلبني از شاخسار قدس و تقوي و فضیلت 

کوكبي از اسمان عفت و شرم و حیایم 

شعله بر دامان خاك افکنده اه آتشینم 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم 

گر چه در این شام ویران گشته‌ام چون گنج پنهان 
دستگیر مردم افتاده پاي بینوایم 

من گلابم بوي گل جویید از من ز آن که آید 
بوي دلجوي حسین از خاك پاك با صفایم 

اي (رسا) از آستانش هر چه خواهي آرزو کن 
عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 

مرحوم قاسم رسا 


گمشده پیدا شده عقّه بیا عقده ي دل وا شده 


عمّه بیا گمشده پیدا شده 
روز فراق عمّه به سر امده 
نخل امید عمّه به بر امده 
طایر اقبال ز در آمده 

باب من عمّه ز سفر امده 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
پشت سر باب شدم رهسپر 
پاي پیاده,. من خونین 

که کست هار نق ور 
آمده دنبال من این به سر 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
عقّه نیارم دل بابا به درد 
اشك نریزم, مکشم اه سرد 
بیند اگر حال من از روي زرد 
خصم» , نگویم به من عقّه چه کرد 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
عمّه زند طعنه خرابه, به طور 
خیزد ازین سر بنگر موج نور 
چشم بد از محفل ما عمّه دور 
عمّه خرابه شده بزم حضور 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 


عقّه بیا گمشده پیدا شده قطره ي اشك, عمّه چو دریا شده 


غنچه ي غم. عمّه شکوفا شده 
بزم وصال, عقه مهیا شده 
وه که چه تعبیر ز روّیا شده! 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
گوفیم آگرباره شدای عته جازن 
عمّه, به بابا ندهم من نشان 
پرسد اگر عمّه, ز معجر, چه سان 
گو بکنم درد دل خود بیان؟ 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
عمه, به باب شده‌ام میزبان 
آمده بابا بر من میهمان 
نیست به کف تحفه بجز نقد جان 
تا بکنم پیشکش اش عمّه جان 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
بس که دویدم ز پي قافله 
پاي من عمّه شده پر ابله 
عمّه, به بابا نکنم من گله 
کآمدم این ره همه بير احله 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
بود مرا عمه به دل ارزو 
تا که غمم شرح دهم مو به مو 
ريخته مي عمه, شکسته سبو 
باز نگردد دگر آبم به جو 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
کرد تهي دل چو غزال حرم 

ب ز سخن بست غزل خوان غم 
دست قضا نقش دگر زد رقم 
شام, به شومي, شد از آن متهم 


عمّه بیا عقده ي دل وا شده 

ع نا ده پیدا شده 

جان خود او در ره جانان بداد 

خود به سويي. سر سوي دیگر فتاد 
اه کشید عمّه - چو دید - از نهاد 
گنج خود او کنج خرابه نهاد 

عمّه بیا عقده ي دل وا شده 

غسته صا کمشندم پیدا شده 


مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است 
دختري بودم سه ساله دستگیر و بي‌پدر 

مرغ بي‌بال و پري را اين قفس کاشانه است 
بود او مردي ستمگر, صاحب قدرت. یزید 
فخر مي‌کرد او که مستم در کفم پیمانه است 
داشت او کاخي مجلل, دستگاهي با شکوه 

خود چو مردي کز غرور منصبش دیوانه است 
داشتم من بستري از خاك و باليني ز خشت 
همچو مرغي کو بسا, محروم ز آب و دانه است 
تکیه مي‌زد او به تخت سلطنت با کر و فر 
این تکبر ظالمان را عادت روزانه است 

من به دیوار خرابه مي‌نهادم روي خود 

ان سبب شد رو سپیدم شهرتم شاهانه است 
بر تن رنجور من شد کهنه پیراهن کفن 

پر شکسته بلبلي را این خرابه لانه است 

مه شا ار اه اسخه شنم ابار مره 

ذلت او عزت من هر دو جاویدانه 
(کهنموئي) چشم عبرت باز کن بیدار شو 

هر که از اسرار حق اگه نشد بیگانه است کهنمويي 


ببر ز کودك زار این جگر گداز پیام 
که اي پدر ز من زار هیج آگاهي 
روز من شب تار | است و صبح روشن شام 

به سرپرستي ما سنگ آید از چپ و راست 
به دلنوازي ماها ز پیش و پس دشنام 
نه روز از ستم دشمنان تني راحت 
نه شب ز داغ دل آرامها دلي آرام 
به کودکان پدر کشته مادر گيتي 
همي ز خون جگر مي‌دهد شراب و طعام 
چراغ مجلس ما شمع آه بیوه زنان 
انیس و مونس ما ناله ي دل ایتام 
فلك خراب شود کاین خرابه ي بي‌سقف 
چه کرده با تن این کودکان گل اندام 
دريغ و درد کز اغوش ناز افتادم 
بروي خاك مذلت بزیر بند لثام 
بپاي خار مغیلان بدست بند ستم 
ز فرق تا قدم از تازیانه نيلي فام 
بروي دست تو دستان خوشنوا بودم 
کنون چو قمري شوریده‌ام میانه ي دام 
بدامن تو چو طوطي شکر شکن بودم 
بریخت زاغ و زغن زهر تلخم اندرکام 
مرا که حال ز اغاز کودكکي این است 
خداي داند و بس تا چه باشدم انجام 
هزار مزیبه بدلن زر شام ماتم بود 
براي غمزدگان صبح عید مردم شام بناله ي شررانگیز, بانوان حجاز 
بنفمه ي دف و ني. شامیان خون آشام 
سر تو بر سر ني شمع و ما چو پروانه 
بسوز و ساز ز ناسازکاري ایام 
شدند پردگیان تو شهره ي هر شهر 
دربغ و درد ز ناموس خاص و مجلس عام 
سر برهنه بیا ایستاده سرور دین 
یزید و تخت زر و سفره ي قمار و مدام 

ز گفتگوي لیت بگذرم که جان بلب است 


کراست تاب شنیدن, کرا مجال کلام مرحوم كمپاني 


در حوادت شام و مصیبت جگر گوشه ي امام8 بود از مظهر حق دختركي در اسرا 


موکنان مویه کنان جامه دران نوحه سرا 
قامت از بار ينيمي شده یکباره دو تا 
وز غم در بدري گرد بسر خار پا 

بر دل آشوبي و در خون جگري يار همه 
صبح چهرش ز صفا شمع شب تار همه 
هر دم از مهر پدر روي به دیوار گریست 
در و دیوار هم از آن مه خونبار گریست 
ام کلثوم پي تسلیتش زار ؟ تست 
زینب از دیدن این هر دو به یکبار گریست 
دایم از گربه‌اش اندر اسرا ولوله بود 
بدتر از این همه در گردن او سلسله بود 
خفت یکشب بصد اندوه بویرانه ي شام 
خواب بربودش از آن بي سر و بن خانه ي شام 
آسمان گفت زهي همت مردانه ي شام 
کامشب این ۰( به کاشانه ي شام 
غافل از این که بدامان پدر در سخن است 
ساعتي دیگر از او تازه عزاي کهن است 
دید در خواب ب که جا کرده در اغوش پدر 
گویدش اي تو قرار دل پر جوش پدر 
چند نالي که نه‌اي هیچ فراموش پدر 
نیست خالي ز تو يك لحظه بر و دوش پدر 
این قدر جامه‌ات از فرقت من چاك مزن 


آتنش اندر دلم از دیده ي نمناك مزن گفت اي کز غم هجر تو بزندان بودم 


« امدي وه که چه مشتاق و پریشان بودم» 
« تا برفتي ز برم صورت بیجان بودم» 
جگرم را ز عطش خسته و تفتیده نگر 
گردنم را ز رسن رنجه و سائیده نگر 
صورتم نيلي از سيلي اعداست هنوز 

اثر کعب نیم ظاهر از اعضاست هنوز 

| 

ام لیلن:بی فر: نذ.دلاراست هنوز 

« همچو فرهاد بود كوهكکني پیشه ي ما» 
« سنگ ما سینه ي ما ناخن ما تيشه ي ما» 
ولي از بخت فرو خفته فرا جست زخواب 
دید بر خشت سر خویش؛ نه بر دامن باب 
گفت کو آن که زدود از دل و جانم تب و تاب 
ز چه ننموده درنگ و ز چه فرموده شتاب 
گر چه از دیده دُر اشك همي سفتم من 
ليك جز درد دل خویش نمي‌گفتم من 
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او که آگاه شد از حال من و منزل من 
مگر آزرد ورا صحبت ناقابل من 

یا که افسرده شد از تيرگي محفل من 
این همه خواري ما بي گل رخسارش بود 
او که مي‌رفت به ما از چه سر و کارش بود 
اهل بيتي که بد از خواب نهفته غمشان 
باز آهوي حرم داد ز رامش رمشان 

تازه گردید از آن قصه کهن ماتمشان 
چرخ,» , لرزنده شد از ناله ي زیر و بمشان 
ٍِِِِ ب گران جست سر شوم پزید 
این ای ی رو 
دیده در خواب پدر, وزگهر آموده دو عین 
گفت برخیز بطشت زر و سرپوش لجین 
سر سردار سران را بنهش بین یدین 


مگرش کشته ندانسته نموید چندین 

من بخوابم خوش و او باب نجوید چندین 
خادم اینسان چو نهادش سر و سرپوش به پیش 
گفت کي خواست غذا آن کة نذارد سر خویش 
زینبش گفت که اي راحت مجموع و پریش 
ني غذا بلکه ترا هست دواي دل ربش 

او چو سرپوش نمود از زبر طشت بلند 

سر پر خون پدر دید و بیفتاد نژند 

گفت آوخ که امیدم همه ره یافت به بیم 
اي پدر خود که بدین کودکیم کرده بتیم 

این چه حالست که یکباره دلم گشت دو نیم 
بچه رو بر سر دور است دگر عرش عظیم 
کاشكي پیشتر از دیدن تو کور شدم 
کاشکي زنده ز احوال تو در گور شدم 

که بریده است بشمشیر رگ گردن تو 

که جدا کرده منور سر تو از تن تو 

که به خون کرده تر ان خط به از سوسن تو 
که زده چوب به لبهاي ز در مخزن تو 

که به خاکستر از آثینه ي تو رنگ زده 

که به پيشاني نوراني تو سنگ زده 

بود سرگرم سر شاه که شد سرد تنش 
جان ز انيوهي عم کرد فرار از بدنش 

نعره ي ال علي شد چو بلند از حزنش 
رفت اشارت ز یزید از پي غسل و کفنش 
چشم تاج الشعرا در غم او جیحون شد 

زان غريبي که بلا غسل و کفن مدفون شد 
جیحون يزدي 


من نوگل پر پر به گلستان حسینم پژمرده گلي, ریخته از گلبن زهرا 

من طفل نوآموز دبستان حسینم من کودك معصومم و مظلوم, رقیه 

از جسم حسینم من و از جان حسینم يك آه جگر سوز, ز سوز دل زینب 
يك قطره ي اشك از سر مزگان حسینم من گنج نهان در دل ویرانه ي 
شامم 

هن شمه شب آفر ور یشان خسیتم آتشت, که به:دندار من آهد.به خرابه 
وقتي پدرم دید پریشان حسینم همراه سر خویش, مرا پاي بپا برد 

تا جلّت فردوس, بدامان حسینم جان بر سر سوداي غمش دادم و, شادم 
کامروز حسین از من و من زان حسینم قرباني حق شد پدرم شاه شهیدان 
فخر من از انست که قربان حسینم روشن کن این شام سیاهم که شعاعي 
از روي چو خورشید درختان حسینم بر پادشهان فخر از ان کرد (رياضي) 
کز لطف خدا بنده ي احسان حسینم مرحوم سید محمدعلي رياضي يزدي 


دیدن طفلان بابا خرابه. دیدن طفلان خوش آمدي 


امشب به سرركشي بتیمان خوش آمدي 
هجرت ربوده بود ز کف صبر و طاقتم 

بر لب رسانده بود مرا جان خوش امدي 
بز هرز ورماه قعر کنم:حالیا ز وق 

اي ماه من به گوشه ویران خوش آمدي 
ناموس وحي گوشه ویران مکان گرفت 
مهمان ما خرابه نشینان خوش آمدي 

من میهمان عقّه تو مهمان دختري 

مهمان براي دیدن مهمان خوش امدي 
مهمان كسي شنیده نهد خشت زیر سر 
اي شمع من به کنج شبستان خوش امدي 
جسمت کجاست اي گل گلزار مصطفي 
با سر براي دیدن طفلان خوش امدي 
منت نهاده , بر روي چشمان خوش ل آمدي 
لبهاي نازنین تو زد بوسه 

بابا بزیر چوب خزیران خوش آمدي 

من را پدر به دامن خود پرورانده‌اي 

برگو به روي خار مغیلان خوش آمدي 
(علامه) سوخت قلب محبان دوباره گوي 
بابا خرابه. دیدن طفلان خوش امدي مرحوم علامه 


چشمي به چشم چشمه ایثار خیره بود 

آن شب عروس حجله شب التهاب داشت 
مرغ سحر ترانه ي تعبیر خواب داشت 

آن شب خرابه از تب محنت خراب بود 
فرمانرواي دوزخیان مست خواب بود 

ان شب شفق به دست شقایق پیاله داد 

در شهر داغ درس صبوري به لاله داد 

آن شب طلوع فجر به ماتم نشسته بود 

دل را به تار گيسوي دلدار بسته بود 

آن شب گل امید اسارت جوانه زد 

آتش ز باغ سبز ولایت زبانه زد 

آن شب ز ناي خسته ي طفل سه ساله‌اي 
بر گوش مي‌رسید غم‌انگیز ناله‌اي 

مي‌گفت و مي‌گریست که اي شمع دل فروز 
پروانه‌ام در انش عشقت مرا بسوز 

اي داده تشنه سر به ره حق خوش آمدي 

بایا تويي حقیقت مطلق خوش امدي 

بابا بگو به دختر خود پیکرت کجاست 

از پیکرت بگو به چه عنوان سرت جداست 
خواهم من از تو معذرت اي میر سرفراز 

از این که نامدم سر راهت به پیشواز 

ابا مرا بپخش و گذر از گناه من 

چون پاي پر ز ابله شد سد راه من 

بنشین که عمّه را ز حضورت خبر کنم ۳ 
نخل امید در دل او بارور کنم عمّه بیا که هستي من از در امده 
باباي من به دیدن من با سر آمده 

عمّه بیا که امده از ره برادرت 

آن نازنین برادر با جان برابرت 

باباي من به دامن من سر گذاشته 

فکرم قدم به خانه ي‌ باور گذاشته 

عقّه بیا که کوکب اقبالم آمده 

باباي سر بریده به دنبالم امده مرحوم ژولیده نيشابوري 


اگر که پاي آمدن نداشت با سر آمده 

به من نوید مي‌دهد نگاه غمگنانه اش 

که با سر بریده اش در بر خواهر امده 

نوید مي‌دهد به من به نقد بوسه‌اي پدر 
عمّه مرا حلال کن ناله دگر نمي‌کنم 

که بهر دلنوازي رقیّه دلبر آمده 

عمّه دگر ز چشم من سر شك غم نمي‌چکد 
که نور چشم من کنون به دیده ي تر آمده 

ز سيلي عدو دگر سرخ رخم نمي‌شود 

که بهر بردنم پدر ز نزد مادر آمده 

به تازیانه‌ام دگر خصم مرا نمي‌زند ٍ 
که عمر درد و رنج من در اين جهان سرامده 
لب به لبش نهاده‌ام که جان نثار او کنم 

که او به نقد بوسه‌اي بریده حنجر امده مرحوم ژولیده نيشابوري 


زبان حال حضرت رقیه3 شیعیان شرح شب تار مرا گوش کنید 


قضّه ي دیده ي خونبار مرا گوش کنید 
مو به مو راز دل زار مرا گوش کنید 
داستان من و دلدار مرا گوش کنید 
تا بدانید چرا خسته و بیمار شدم 
این چنین در کف اغیار گرفتار شدم 
روزگاري به سر دوش پدر ۳ بود 
ساحت کاخ شرف منزل و ماوایم بود 
دیده ي مام و پدر محو تماشایم بود 
ماه شرمنده ز رخسار دل آرایم بود 
حال در گوشه ي ویرانه بود منزل من 
ی و اه 
يك شبي ناله ز هجران پدر سر کردم 
دامن خویش ز خوناب جگر تر کردم 
صحبت باب بر عمّه مکرر کردم 
گفت بابت به سفر رفته و باور کردم 
تا سر غرفه به خونش به طبق من دیدم 
من از این واقعه چون بید به خود لرزیدم 
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اي سر غرقه به خون, گو چه شده پیکر تو 
کاش مي‌مرد نمي‌دید تو را دختر تو 
بنشین تا که زنم شانه به موي سر تو 
ز چه خاكستري اي سر, شده این سان رویت 


همچو احوال من آشفته شده گیسویت غم مخور آن که کند موي تو را شانه منم 


آن که از هجر تو از خود شده بیگانه منم 
آن که شد معتکف گوشه ي ویرانه منم 
تو مرا شمع شب افروزي و پروانه منم 
بنشین تا ۰ راز دل ابراز کنم 

شاید امشب گره از مشکل دل باز کنم 
اي سر غرقه بخون, از ره دور امده‌اي 
طالب فیض حضورم, به حضور امده‌اي 
تو کلیم الهي, از وادي طور امده‌اي 

بهر دیدار من, از کنج تنور امده‌اي 

بایم ار ارمصان ,سیر آباه بنه 
دوست دارم که مرا ِ اراد ی 
همره خود ببري خاطر من شاد کني 
۱ ۰ ۱ 
از ره لطف به (ژولیده) دل امداد كکني 
کو بود شاعر دربار تو اي خسرو دین 
باش او را به قیامت ز وفا یار و معین مرحوم ژولیده نيشابوري 


پدر جان, منزلم ویرانه گشته 

بود هر شب مرا یادت در اغوش 

چرا كردي مرا بابا فراموش؟ سرم آن شب که روي سینه‌ات بود 
رخم بر روي چون اینه‌ات بود 

کنون ویرانه باشد منزل من 

ز دوري نو تنگ آمد, دل من پدر امشب در این ویرانه رو کن 

به فرزندت, رقیّه گفت و گو کن 

پدر بنگر رَخم گردیده نيلي ٍ 

ز بس خوردم ز دست شمر سيلي من از آن شب که از اشتر فتادم 
با سرا وه اد 

شده پر ابله, پایم بدینسان 

دویدم بس که بر خار مغیلان مرا با تازیانه زجر دون کشت 
یت با نید 7 بازو و پشت 

کین با ر اس باس کفت و که کرد 

که جان خویش را قربان او کرد مرحوم خوشدل تهراني 


ریحان ارزو آن که در اين مزار شریف ارمیده است 


ام البکاء رقیه ي محنت کشیده است 

این قبر کوچك است از آن طفل خردسال 

کز دشمنان دون بسي رنج دیده است 

اینجا ز تاب غم, دل زیتب شده است آب 

بس ناله ي یتیم برادر شنیده است 

اين جا ز مرگ دختر مظلومه ي حسین 

کلثوم زار جامه ي طاقت دریده است 

اینجا ز داغ نوگل گلزار شاه دین 

از چشم اهل بیت نبي خون چکیده است 

اين جا ز پا فتاده و او را ربوده خواب 

طفلي که روي خار مغیلان دویده است 

اینجاست کز رقیه ي دلخسته مرغ روح 

بر شاخسار روضه ي رضوان پریده است 

یا رب, به جز رقیه کدامین یتیم را 

تسکین, به دیدن سر از تن بریده است 

گر بنگري به دیده ي دل بر مزار او 

ریحان آرزو گل حسرت دمیده است 

نازم به آن که هستي خود داد و از خداي 

روز ازل متاع شفاعت خریده است 

در امر صبر, طاقت زینب عجیب نیست 

حق, صبر را ز طاقت وي آفریده است 

از جد و پاب و مام و برادر غم بلا 

ارث مسلمي است که بر او رسیده است 

بر چیدنش محال بود تا ابد (صغیر) 

شاه شهید, طرفه بساطي که چیده است مرحوم صغیر اصفهاني 
اه مظلومي عفّه جان. امشب ز هجر باب افغان مي‌کنم 
من پریشانم جهاني را پریشان مي‌کنم 

گر چه من طفلم ولیکن طفل عاشق زاده‌ام 

اقتدا بر باب خود. شاه شهیدان مي‌کنم باب من جان داد و تن بر ذلت و 
خواري نداد 

پيروي من از شه آزاد مردان مي‌کنم 

خشت بالین, خاك بستر, کنج ویرانم وطن 

آن اه بان خفاشتت: و واه‌خدا آن هی تم با رنه دون نید از من هیر ان 


خانه ي ظلم تو را, با ناله ویران مي‌کنم 

اي جنایت کار. من با روي سيلي خورده‌ام ۳ ۳ 

این شب تاريك را, صبح درخشان مي‌کنم اي ستمگر, ز اه مظلومي من 
بنما حذر 

کاخ بیداد تو راء با خاك یکسان مي‌کنم 

رآس بابش را چو آوردند, بوسید و بگفت 

میهمان من, فداي مقدمت جان مي‌کنم هیچ مي‌پرسي چرا شد صورت 
طفلت کبود؟ 

با تو بابا درد دل امشب فراوان مي‌کنم 

غم مخور (صالح) که ایم من به وقت مردنت 

تلخي جان دادنت را سهل و اسان مي‌کنم مرحوم حاج احمد صالح 


من که در جمع پریشان مو پریشان مي‌کنم 

دامنم رحل است و راس پاك تو قران بود 

جزئي از سي جزء ان را بوسه باران مي‌کنم 

هم چو زهرا مادرم با اشك چشم و سوز دل 

گوشه ي ویران سرا را بیت الاحزان مي‌کنم 

پاك کن گرد بتيمي از رخم با دست مهر 

ورنه شور غم به پا در کنج ویران مي‌کنم 

صورتم از ضرب سيلي گشته نيلي اي پدر 

آشکارا, بر تو من غمهاي پنهان مي‌کنم 

اي گل باغ ولا شد ياي من پر آبله 

شکوه نزد تو من از خار مغیلان مي‌کنم 

در خراب اباد با سیل سر شکم روز و شب 

کاخ ظلم خصم را با خاك یکسان مي‌کنم 

با سرشك دیده سازم شستشو زخم سرت 

زخم پيشاني تو, با اشك درمان مي‌کنم 

میزبانت با متاع جان پذيرايي کند 

میهمانا! جان فدایت از دل و جان مي‌کنم 

گر کنم عنوان حدیت غریتم را (آهیا) ۱ 
تا قیامت عالمي را مات و حیران مي‌کنم حاج علي اهي 


گل باغ زهرا3 نگر در نوا مرغ خاموش را 


گرفت از طبق چون که سر پوش را 

رقیّه چو رآس پدر بر گرفت 

به سوز دل این نغمه از سر گرفت 

کجا بودي اي عرش حق را تو زین 

خرابه شده منزلم یا حسین 

شنیدم بسي طعنه از کودکان 

چو در کنج ویرانه کردم مکان 

يکي گفت., این کودك دل غمین 

ندارد در اين شهر, یار و معین 

يکي گفت: طفلي دل افسرده است 

يكي زد مرا بر سرم سنگ کین 

که آندم فتادم به روي ژزمین 

هر آن کس ز تو گیرد از من خبر 

بگویم 29 باب من در سفر 

کنون آمدي از سفر در برم 

تو منت نهادي پدر بر سرم 

پدر جان چه گویم ز رنج سفر 

که زد بر دل و جانم از غم شرر 

بمان نزد من اي به جسمم تو جان 

روم تا که من در بر کودکان 

بگویم به آنها من خونجگر 

بيایند و اين جا تماشاً کنند 

تماشا گل باغ زهرا کنند که زخم زبان جان من سوخته 
از اين قضّه (آهي) دگر دم مزن ۲ 
که از غصه سوزد دل مرد و زن حاج علي اهي 


يك بوسه زدم, بر رخ او مست شدم 

مجذوب رخش گشتم, و از دست شدم 
من, او همه گشته بودم و, او همه من 
در او همه نیست گشتم و. هست شدم 
محمّد فکور 


دختر 


همه مي‌دانند که از بهر پدر 

هست کانون محبت. دختر پدري را که خدا دختر داد 

در محبت ز پسر بهتر داد پدري کو را, دختر نبود 

در سپهر دلش آختر نبود نه همین چشم و چراغ پدرند 

گل صد برگ به باغ پدرند يك جهان عاطفه و احساسند 

هیچ جز مهر پدر نشناسند جایشان دامن و آغوش پدر 

بعد اغوش پدر دوش پدر روشني بخش سراي دل اوست 

نقل هر مجلس و هر محفل اوست هر چه گوید همه شیرین باشد 
هست شیرین و نمك مي‌پاشد با نگاهش ز پدر, دل ببرد 

ناز او را پدر از جان بخرد 

تا پدر مي رود از دنبالش 

وقت برگشت., به استقبالش چشم او دوخته بر در گردد 

تا پدر کي به برش برگردد تا صدایش ز پس در شنود 

بي‌خود از خود, به سوي در. بدود بیشتر از همه گردد خوشحال 
پیش‌تر, از همه در استقبال دختري هم پسر زهرا داشت 

که به دامان و بر او جا داشت تا بر او طرح جفا ریخت فلك 
تیغ بیداد بر آهیخت فلك پدرش کشته ي آزادي شد 

بر رخش بسته در شادي شد باري, از کینه ي عقال یزید 

کس چه داند که در این راه چه دید جا به ویرانه ي شامش دادند 
روز او برده و شامش دادند روز و شب بود به فکر پدرش 

بود رخسار پدر در نظرش اشك مي‌ریخت چنان از غم باب 
که ز غم مي‌شد آب همه ورد لب او بابا بود 

ذکر روز و شب او بابا بود عفّه اش گاه, تسلا مي‌داد 

وعده ي دیدن بابا مي‌داد تا شبي یاد پدر تابش برد 

گریه‌ها کرد و سپس خوابش برد ساعتي بود به خواب ب آن در ناب 
گشت بیدار ولي بخت به خواب داده آن دیده که بر نرگس رشك 
خالي از خواب شد و پر از اشك خود به هر سوي بیانداخت نگاه 
ناامیدانه کشید از دل, آه گشت در ویرانه و گم کرده نیافت 
در بر عمّه ي سادات شتافت کودك از عمّه پدر مي‌طلبید 

مهر را؛ قرص قمر مي‌طلبید چه کند عشّه چه گوید به جواب 
ریخت اختر دل شب, بر مهتاب لاجرم ناله زبس, دختر زد 

سر باب آمد و او را سر زد همچو آن هجر کشیده بلبل 

که فتد دیده ي او بر رخ گل میزبان گرم پذيرايي شد 


کنج ویرانه تماشايي شد گفت اي عشّه بیا در بر من 
سایه افکنده هما بر سر من دیگرم رنج به پایان آمد 
گنج خود گوشه ي ویران آمد آن که رفته به سفر باز آمد 
رفته با پا وء به سر باز آمد طوطي, آیینه خود پیدا کرد 
لب بي‌جان به سخن گویا کرد آمدي گوشه ي ویران چه عجب! 
زده‌اي سر به یتیمان چه عجب! کنج ویرانه مزین کردي 
چشم ما را همه روشن كردي سر زدي با سر خود طفلان را 
پاي تو کو؟ که ببوسم آن را دست تو کو؟ که بگيري به برم 
یا کشي دست نوازش به سرم تو مپندار که مهمان مني 
بهتر از جاني و جانان مني امشب از روي تو مهمان خجلم 
وز ی خود منفعلم گر که در خانه کسي مهمان برد 

کي دگر خاطر او را ازرد ولي امشب تو به ویرانه بساز 
خا کف با و دحی راز و نبا اشت عنش من اگر بگذارد 
درد دلهام. شنیدن دارد مي‌نشاندي تو مر در دامن _ 
حال, بنشین به روي دامن من در بر غمزده دختر بنشین 
1( 
من همان طایر بي‌بال و پرم یاد آغوش تو برد از دل تاب 
دیدم آغوش نو اما در خواب کت به پيشاني تو سنگ زده‌ست؟ 
كي ز خون بر رخ تو رنگ زده‌ست؟ سر پر شور تو در نزد که بود 
كي لب لعل تو را کرده کبود؟ تو که مهمان, بر بیگانه شدي 
چه خطا رفت که بر ما نشدي رخ تو شرح دهد کنج تنور 
بوده اسباب پذيرايي. جور دارم اي کرده به دل کاشانه 
دل ویرانه‌تر, از.هیر انه: ان قدر ضعف به.بیکر داوم 
که سرت را نتوان بر دارم جان طلب مي‌کني از من, جان کو 
بر تو جاني که کنم قربان کو هدیه ي خویش به جانان جان کرد 
جان فداي قدم مهمان کرد حاج علي انساني 


یک ایتغ و صب نک 


اینجاء گل ناشکفته ثي پژمرده است 

اين آینه, صد سنگ ز طفلان خورده است 
آرام کنید کودکان خود را 

این طفل عزیز» تازه خوابش برده است 


شب و ماهتاب آن شب ز عمّه, طفل سراغ پدر گرفت 
اختر, ز ماهتاب خبر از قمر گرفت 

هر روز ناامیدتر از روز پیش بود 

هر شب بهانه بیشتر از پیشتر گرفت 

چشمش ز خواب ب خالي و لبریز اشك بود 

وز آب چشم او دل هستي شرر گرفت 

تا روي زرد خویش کند سرخ , پیش خصم 

ياري ز چشم خویش به خون جگر گرفت 

هر گاه خواست آن سوي ویران رود ز ضعف 

در بین ره مدد ز یتیم دگر گرفت 

سر را چو دید و با خبر از سرگذشت شد 

ناچار, دست کوچك خود را به سر گرفت 

با دست بي‌رمق ز رخش خاك و خون زدود 

و آن گاه بوسه زان لب خشکیده برگرفت 

گفتا مرا فراق تو و شرم عمّه کشت 

کاین مرغ پر شکسته ازو بال و پر گرفت 

بس حرف داشت ليك توان بیان نداشت 

وز عمر کوتهش سخن او اثر گرفت حاج علي انساني 


تعبیر خواب دختري بي‌قرار, خوابي دید 


در دل شام, آفتابي دید 

او که دل تنگ روي بابا بود 

خسته از فتنه‌هاي دنیا بود 

دید جایش به دامن پدر است 
دست لطف پدر ورا به سر است 
پدر آن نازنین. نوازش کرد 

هدیه دادش هر آن چه خواهش کرد 
شاد شد دخترك ز دیدن باب 
گشت بیدار ناگهان از خواب 

چشم بکشود و دید بابا نیست 
آن چه را دیده, غیر رقیا نیست 


گفت: اي عمّه جان کجاست پدر؟ 
از چه دور از من و شماست پدر؟ 
عمّه گفتش که: اي فروغ بصر 
غم مخور رفته است او به سفر 
در دل طفل, غصه خانه گرفت 
کرد دل تنگي و بهانه گرفت 
گفت: این غم فسرده است مرا 
از چه همره نبرده است مرا؟ 
آن قدر گریه کرد تا ز 
پدر امد به دیدنش با سر 
زد به دفتر چنین رقم تقدیر 
که شود خواب دخترك تعبیر 
ليك این بارگشت راس پدر 
زینت افزاي دامن دختر سر بابا به روي دامن داشت 
حرفها با پدر ز دشمن داشت 
گفت: با سر خوش آمدي بابا 
پیش دختر خوش آمدي باب 

نه رویت ز خون خضاب چرا؟ 
بسته خاکسترش نقاب چرا؟ 
تو که با اصفرت سفر کردي 
با خود او را چرا نياوردي 
شکوه‌ها دارم از جفاي عدو 


کو علي اکبرت. کجاست عمو؟ 
هر چه بر روي لب مرا گله است 
بیش از آن زیر پام, آیله است 
بین ره زجرها کشیدم من 

بر سر خارها دویدم من 

گم شده, اشك ربخت, وآهمه کرد 
تا که پیداش شخص فاطمه کرد 
راستي صورتش چه نيلي بود 

به گمانم که جاي سيلي بود 

تشن دش پدر پدر مي‌کرد 
دخترك از سرشك. , در مي‌سفت 

با پدر دردهاي خود مي‌گفت 

سجده ي شکر بر وصال پدر 

کرد و بوسید از جمال پدر 

چون که لب بر لب پدر بنهاد 
طوطي وحي, از نوا افتاد 
(ايزدي) از غم رقیه بگو 

لعن بر عترت امیه بگو امیر ايزدي همداني 
خرابه ي شام شب و خورشید و اشیانه ي من 
نور باران شده است خانه ي من 
طبق نور شد در اين دل شب 
پاسخ گریه ي شبانه ي من 

بوي بابا رسد مرا به مشام 

ابتا مرحبا! سلام, سلام 

اد 

مصحف روي دست من سر توست 
هیفده ایه نقش منظر توست 
زخم‌هاي سر بریده تو 

شاهد زخم هاي پیکر توست 

در رگ حنجر تو دیده شده 


که سرت از قفا بریده شده 
کل کلا کل 


تو نبودي فراق آبم کرد 


عقّه بیدار ماند و خوابم کرد 
صوت قران تو دلم را برد 

لب خشکیده‌ات کبابم کرد 

اي علي بر لب تو بوسه زده! 
چوب كي بر لب تو بوسه زده؟ 
دیا 

تا به رویت فتاد چشم ترم 

پاره شد مثل حنجرت جگرم 
خواستم پا نهي به دیده ي من 
پس چرا با سر امدي به برم 
دامن دخت داغديده‌ي تو 
گشت جاي سر بریده ي تو طفل قامت خمیده دیده کسی؟! 
مثل من داغدیده, دیده کسي؟! 
بر روي دست دختري کوچك 
سر از تن بریده, دیده كکسي؟! 


من نگویم به من تسم کن 
با اه ی ار 


داد 
ماه در خاك و خون کشیده ِ من! 
گل سرخ ز تبغ, چیده ي من! 
کاش جاي سر بریده ي تو 

بود اين جا سر بریده ي من 

نیزه بر صورت تو چنگ زده 

کي , به پيشأني نو سنگ زده؟ 

داد 

از عدو تازیانه مي‌خوردم 

وعده ي ما خرابه بود ولي 

کاش در قتلگاه مي مردم 

به خدا شامیان بدند, بدند 

تو نبودي مرا زدند, زدند 

داد 

کودك وحي كي حقیر شود؟ 
طفل ازاده چون اسیر شود؟ 

از تو مي‌پرسم اي پدر! ديدي 
دختر چارساله پیر شود؟ 


قامت خم گواه صبر من است 
اد 

حیف از این لب و دهن باشد 
دوست دارم که وقت جان دادن 
صورتت روي قلب من باشد 
اشك تو جاري از دو عین من است 
بوسه ي من شهادتین من است 
اد 

شامیان گریه ي مرا دیدند 
همگي کف زدند و خندیدند 

من گل نوشکفته‌اي بودم 

همه با تازیانه‌ام چیدند 

تازیانه گریست بر بدنم 

بدنم گشت رنگ پیرهنم 

اد 

هم چو (میثم) گریستند به من 
دل و عدو نسوخت ولي 
سنگها هم گریستند به من 
گریه باشد براي غربت من 

که شود این خرابه تربت من 
اد 


حاج غلامرضا سازگار (میثم) 


تا الخانه انس شا مرن ماو کواه خواست 


ريحانه‌اي ز گلشن سر سبز ابتداست 

يك کعبه ي ملائكة الله در زمین 

يك سوره ي مبارکه ي نور در سماست 

باب الحوائّجي است که هم چون عموي خویش 
پیوسته حلق را به درش روي التجاست 

در سن کودكکي است علمدار شهر شام 

هم چون عموي خود که علمدار کربلاست 
گنجي است در خرابه و ماهي است در زمین 
نوري است بین ظلمت و طوري به قلب ماست 
مجموعه ي فضائل زهرا به كودکي 

منظومه ي اسارت رتیوت 
خاك خرابه‌اش که بود تربت حسین 

چون خاك کربلا به همه دردها دواست 

قران كوچكي به روي دست اهل بیت 

ایات وحي‌اش اثر کعب نیزه‌هاست 

ذکر خدا تمام نفس‌هاي خسته‌اش 

سر تا قدم شراره ي فریاد بي‌صد است 

تنها نه جان و تن, پدر و مادرم فداش 

این نازدانه, دختر ناموس کبریاست 

هم سنگر شهیده ي زهرا و زینبین 

آنیتة ي حسین و حسن» , قلب مرتضاست 
مانند تحت قبه ي مولایمان حسین 

حاجات جن و انس در این انتضان رواست 
هر نازدانه را به سر دست,؛ لاله اییست 

او را به روي دست, سر از بدن جداست 
داني چرا چو فاطمه شب زیر خاك رفت 
اين ماه پاره, پاره ي ماهي است از حسین 
این سوره ي مبارك وا لشمس والضصْحي ست 
حاجت از او بخواه که باب الحوائج است 
مشکل بر او بیار که دستش گره گشاست 
۱ نبي, پاي تا به سر 

آیینه دار فاطمه از فرق تا به پاست 


او يك فرشته و به رخش جاي دست دیو 

مي‌کرد زیر لب, دل شب از خود این سوال: 

بابا چه شد؟ برادر من کو؟ عمو کجاست؟ 

اطراف قبر کوچك این دختر حسین 

سوز درون, اشك بصر بهترین دعاست 

با ان که در خرابه غریبانه داد جان 

ملك خدا به یاد غمش محفل عزاست 

با اشك. روي سنگ مزارش نوشته‌اند 

بر برگ یاس سوخته سيلي زدن خطاست حاح غلامرضا سازگار (میثم) 


زیارتگاه حضرت رقیه خاتون3 اين جا محیط سوز و اشك و آه و ناله است 


این جا زیارتگاه, زهراي سه ساله است 
این جا دمشقي‌ها گلي پژمرده دارند 
در زیر گل, مهمان سيلي خورده دارند 
این جادل شب کودكکي هجران کشیده 
گل بوسه بگرفته ز رگهاي بریده 

اين جا بهشت دسته گلهاي مدینه است 
این جاأ عبادتگاه کلثوم و سکینه است 
این جا زیارتگاه جبریل امین است 

اين جا عبادتگاه زین العابدین است 

این جا ز چشم خود گلاب افشانده زینب 
این جا نماز شب نشسته خوانده زینب 
اين جا به خاکش هر وجب دردي نهفته 
این جا سه ساله دختري بي‌شام خفته 
این جا قضا بر دختر هجران ورق زد 
این جا رقیه پرده يك سو از طبق زد 
این جا دو ِِ بر وصال هم رسیدند 
انا هها فاملیه ها رد 

این جا کبوتر از قفس پرواز کرده 

این جا شرار از دامن افلاك مي‌ریخت 
زینب بر اندام رقیه خاك مي‌ریخت 

اي دوستان. زهراي کوچك خفته اینجا 
يك زینب كبراي کوچك خفته اینجا 

در گوشه ي ویرانه باغ گل که دیده 

در خوابگاه جغدها بلبل که دیده اي آل عصمت روي نيلي را بشوتید 
با اشك زینب جاي سيلي را بشوئید 
خون جگر بر غیرت بلبل بریزید 

از پاره ي دل بر مزارش گل بریزید 

اي مانده بر دلهایتان بغعض ترانه 

کي دیده بلبل را به زیر تازیانه 

فریاد و درد و اشك تنهايي است این جاأ 
وصل دو دلداده تماشايي است اینجا 
بلبل به خاك افتاده و گل در کنارش 


یار این چنین باید رسد بر وصل یارش 
تا حشر از این غم دل (میثم) بسوزد ۲ 
تنها نه میثم عالم و ادم بسوزد حاح غلامرضا ساز کار (مینم) 


شب زيارتي رسید یار من از راه, راه باز کنید 


حوائح همه در منظر دو دیده ي اوست 
به سوي او همه دست دعا دراز کنید 
کشید ناز قدمهاي میهمان مرا 

و تست تب ۳ 
مرا که چهره به خاك است سرفراز 9 
بر آن سرم که گلم را به سینه چسبانم 
ز دستهاي من امشب طناب باز کنید 
شب زيارتي است و خرا؛ به گشته حرم 
سلام بر حرم خسرو حجاز کنید 

گل خزان شده همراه باغبانش رفت 
ز سوز سینه به یادش ترانه ساز کنید 
ز دور با حرم این سه ساله راز کنید 
ز سوز سینه بخوانید (نخل میثم) را 
هفاره تالم نه آهنی جایگذار. کتید 


حاج غلامرضا سازگار (میثم) 

گيسوي خون گرفته شعله ي آه, دسته گل, اشك شده گلاب من 
تا به خرابه سر زند ماه به خون خضاب من 
ستاره‌هاي سوخته نگه به ماه دوخته 

نی زره نیامده سر زده آفتاب من 

الا نگار نازنین مگر تو گفتي آمین! 

که زود مستجاب شد دعاي مستجاب من 
سحر به خواب مي‌زدم دو چشم باز خویش را 
فداي لحظه‌اي شوم که امدي به خواب من 
مرا ببخش اي پدر که وقت رفتن سفر 
شراره زد به قلب تو صداي اب اب من 
سوال کردم از همه کجاست ماه فاطمه 
نداد هیچ کس مگر : به کعب ني جواب من 
گرد و غبار کربلا گشته به رخ نقاب تو 
گيسوي خون گرفته شد مقنعه ي حجاب من 


من به گلوي خشك تو اشك فشانم از بصر 
پا که تو گریه مي‌کني بر جگر کباب من 
جسم نحیف من در این خرابه دفن مي‌شود 
جان شده عازم سفر, همره راس باب من 
(میئم) خسته دل بخوان گشته ز نظم تو عیان 
ناله و سوز سینه و گریه ي بي‌حساب من 


حاج غلامرضا سازگار (میثم) 


مصیبت حضرت رقیه3 من پاك سلاله ي حسینم 


زهراي سه ساله ي حسینم 
گنجي به دل خرابه ي شام 
در شام شدم سفیر اسلام 
من زینب دیگر حسینم 

من سوره ي کوثر حسینم 
روح شرف و قیام دارم 

يك کرب و بلا پیام دارم 

نور شهداست هاله ي من 
شمشیر خداست ناله ي من 
احیاگر عشق و شور و حالم 
قران حسین خَط و خالم 
عشق امده سرفراز از من 
عباس کشیده ناز از من 
گردونه ي صبر پاي بستم 
گل بوسه ي حور روي دستم 
از وادي کربلا خروجم 

تا شام بلا چهل عروجم 

ماه رخ من که بي‌قرینه است 
خورشید گرفته ي مدینه است 
ایینه ي مادر حسینم 
بگذاشته بر تنم نشانه 
کفتب: تن و ی و تازبانة 
صد کوه بلا به دوش بردم 
خم کم و سر فراز مر دم عالم همه کربلاق من بود 
زینب سپر بلاي من بود 

من یاس کبود باغ نورم 

در خاك خرابه نخل طورم 
نفرین هماره باد بر شام 

و الله مرا زدند در شام 
کردند ز غم کباب ما را 
بستند به يك طناب ما را 

با آن که عزیز بوترابم 


بردند به مجلس شرابم 

آن شب که پدر به ۳ آمد 
خورشید سحر به خوابم آمد 

لب یه ره حوات, اب دید 
گم گشته ي خود به خواب دیدم 
جان کرده. چه کس نثار حق؟ من 
خورشید که دیده در طبق؟ من 
من حنجر پاره پاره دیدم 

در دامن خود ستاره دیدم 

از دیده بسي گوهر گرفتم 

جون روح ورا به بر گرفتم 

با گریه عقیق سرخ سفتم 
حرف دل خود به دوست گفتم 
کي حسن تو ایت خدايي 

کار تو همیشه دلربايي 

بگذار سرت به بر بگیرم 

يك بوسه بگیرم و بمیرم 

يك بوسه گرفت و داد هستش 
افتاد سر پدر ز دستش 

بر چرخ. بلند این ندا شد 

بلبل به کنار گل فدا شد 

يك بوسه گرفت و گفت بدرود 
این رمز کمال و عاشقي بود حاج غلامرضا سازگار (میثم) 
رباعي 

اي داغ غمت, لاله به باغ دل ما 
نام تو رقیه جان, چراغ دل ما 
دل سوختگان غم خود راء دریاب 
بگذار تو مرهمي به داغ دل ما 
سید رضا موید 


سرشکم سرخ و اندامم کبود و خود سیه پوشم 
هميشه طفل کوچك جا در اغوش پدر دارد 
من ویران نشین باشد سر بابا در آغوشم 
لبان تشنه‌ات را بو سه دادم سوخت لبهایم 
از این پس غیر اشك چشم خود ابي نمي‌نوشم 
در آن روزي که زيورهاي ما را خصم غارت کرد 
نمي‌گویم چه شد آن قدر گویم پاره شد گوشم 
ز زهرا مادر خوز یاد دارم راز داري را 
ز آن رو صورت خود را ز چشم عمّه مي‌پوشم 
گر گاهي رها مي‌شد ز حبس سینه فریادم 
به ضرب تازیانه قاتلت مي‌کرد خاموشم 
فراق باب و سنگ اهل شام و خنده ي دشمن 
هی آخر کود کم این بار سنگيني است بر دوشم 
ی را بر حفظ جان من 
نگردد مهرباني‌هاي او هرگز فراموشم 
دو چشم نیم بازت مي‌کند با هستیم بازي 
هم از تن مي‌ستاند جان هم از سر مي‌برد هوشم 
بود دور از کرامت ت گر نگیرم دست (میثم) را 
غلام خویش را گر چه گنهکار است نفروشم غلامرضا سازگار (میثم) 


فیض دیدار امشب كسي پناه من خسته بال نیست 


در شام همنشین دلم جز ملال نیست 

بابا به پیشم امد و در مقدمش مرا 

جز غنچه‌هاي اشك غم و اشتعال نیست 
در تنگناي حنجره‌ها ناله بشکنید 

اکنون که فیض دیدن بابا میسر است 
دیگر براي ناله و شیون مجال نیست 
بنهاده‌ام سر از سر حسرت به زانویش 
دردا که جز حکایت خواب و خیال نیست 
بابا ز پیش دختر غمدیده‌ات مرو 

بر پیکرم شکفته گل از زخم نیزه‌ها 

جز شعر زخم پیش توام عرض حال نیست 
(پزمان) به مهر ال علي دل نهاده‌اي 

جز این دري به گلشن سبز کمال نیست پژمان ديري 


اسیر سلسله مرا که دانه اشك است, دانه لازم نیست 


به ناله انس گرفتم ترانه لازم نیست 

ز اشك دیده به خاك خرابه بنو شتم 

ی ی یی 
8 ی 

به سنگ قبر من بي گناه بنویسید 

او یه 

عدو بهانه گرفت و زدم, به او گفتم: 

بزن مرا که یتیمم, بهانه لازم نیست 

مرا ز ملك جهان گوشه ي خرابه بس است 
محبتت خجلم کرده عمّه دست بدار 

براي زلف به خون شسته شانه لازم نیست 
به كودکي که چراغ شبش سر پدر است 
دگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست 

وجود سوزد از این شعله تا ابد (میثم) 

ستز وون عم آن نازدانه لا زم نیست غلامرضا ساز کار میثم 


زبان تاول به كوچه‌هاي غريبي مرا پناهي نیست 


جدا ز شانه ي دیوار تکیه گاهي نیست 
در این سکوت و سياهي به غیر زخم تنم 
نشان ضربه ي شلاق را گواهي نیست 
به سینه جز دم اندوه و دوداهي نیست 
به جرم عصمت و پاكي چنین گرفتاریم 

و گرنه در صف ما حرفي از گناهي نیست 
عزیز کرده ي دامان پاك طاها را 

قسم به عشق که در مذهب اشتباهي بیست 
به پاسداري گلها در این کویر ستم 

به غیر سرزنش خارها گياهي نیست 
بریده‌اند مگر بازوان غیرت را 

که در حمایت ما دست دادخواهي نیست 
در این دیا ر که بر نیزه مي‌رود خورشید 
به شام غمزدگان صحبت از پگاهي نیست 
زبان تاول پاهای فن خبر داره 


کلبه ي احزان اي کاش اشك دیده ي من بسترم نبود 


مي‌سوختم چو شمعي و خاکسترم نبود 
بود ال مصیبت من غضه ي فراق 
دردا که داغ هجر, غم اخرم نبود _ 

اي ماه من»؛ به کلبه احزان خوش امدي 
بي رو ۳ 7 ِ_. 
شرمنده‌ام که سفره ي رنگین ترم نبود 
اي روشن از جمال تو صبح امید من 
در كودكي یتیم شدن باورم نبود 

منزل به منزل امدم اما هزار حیف 

در راه شام سایه ي تو بر سرم نبود 
شد خورد استخوان من از تازیانه چون 
تاب تحمل این همه در پیکرم نبود 

ناز مرا به ضربت سيلي کشید خصم 
بابا مان نبر, که نوازشگرم نبود 

تا زنده‌ام, به جان تو مدیون زینبم 

جز او كکسي به فکر من و خواهرم نبود 
افتادم ان شبي که ز ناقه به روي خاك 
از ترس مرده بودم اگر مادرم نبود 

جز دیدن جمال امام زمان (شفق) 

در روزگار, آرزوي دیگرم نبود سیّد محمّد جواد غفور زاده - شفق 


الا اي سر ني در نینوایت 
سرت نازم, به سر دارم هوایت 
گلاب گریه‌ام در ساغر چشم 
گرفته رنگ و بوي کربلایت 
جدايي بین ما افتاد و هرگز 
نیفتادم چو اشك از چشمهایت 
در ایام جدايي در همه حال 
به دادم مي‌رسد دست دعایت 
بلا گردان عالم! رو مگردان 
از این عاشق‌ترین درد انشنایت 
به دامن ریختم يك بوستان گل 
ز اشك دیده دارم رو نمایت 
بیا بنشین و بنشان اتش دل 
دلم چون غنچه تنگ است از برایت 
« عزیزم کاسه ي چشمم سرایت» 
« میون هر دو چشمم جاي پایت» 
۰ از آن ترسم که غافل پا ی 
« نشیند خار مژگانم به پایت» 
من اي گل! نکهت از بوي تو دارم 
شمیم از گلشن روي تو دارم 
اگر آهوي دلها شد اسیرم 
کمند از تاب گيسوي تو دارم 
حضور قلب بر سجاده ي نور 
ز محراب دو ابروي تو دارم 
من از بین تمام ديدني‌ها 
هواي دیدن روي تو دارم 
به خوابم امدي اي بخت بیدار 
که دیدم سر به زانوي تو دارم 
گل اتش کجا بودي که حیرت 

من از خاکستر موي تو دارم 
8 گردم و چون مرغ يا حق 
تمام شب هياهوي تو دارم 
« به سر, شوق سر كوي تو دارم» 


«به دل مهر مه روي تو دارم» 
« بت من, کعبه ي من, قبله ي من» 
« تويي هر سوء نظر سوي تو دارم» 
تو که از هر دو عالم دل ربودي 
کجا بودي که پیش ما نبودي 
تو در جمع شهیدان خدايي 
یگانه شاهد بزم شهودي 
به سوداي وصالت زنده ماندیم 
به امید سلامي و درودي 
ببوسم روي ماهت را که امشب 
ز پشت ابر غیبت رخ نمودي 
تو با يك جلوه و با يك تبسم 
در جنت به روي ما گشودي 
مپرس از نوگل پژمرده ي خود 
چرا نيلوفري رنگ و كبودي 
به شکر دیدن صبح جمالت 
بخوانم در دل شب‌ها سرودي 
« اگر دردم يكي بودي چه بودي» 
« اگر غم اندكي بودي چه بودي» 
« به بالینم طبيبي یا حبييي» 
« از اين دو, گر يكي بودي چه بودي» 
تو بودي چشم بیدار محبّت 
که عالم شد خریدار محبت 
به سوداي تماشاي تو افتاد 
به باغ گل سر و کار محبّت 
به امید بهار جلوه ي تو 
پرستو شید پرستار : محبت 
محبّت تا ابد خون گریه مي‌کرد 
نمي شد گر غمت یار محبت 
سرت نازم که از شوق شهادت 
کشیده دوش تو بار محبّت 
چه حالي داشتند آنان که دیدند 
سرت را بر سر دار محبت 
از آن روزي که در قربانگه عشق 
مرا بردي به دیدار محبت 
« دلي دارم خریدار محنت» 


«کز و گرم است بازار محبّت» 

« لباسي یافتم بر قامت دل» 

« ز پود محنت و تار محبت» 

به جز روي تو رويايي ندارم 

به جز نام تو نجوايي ندارم 

به جز گلگشت بستان خیالت 

سر سیر و تماشايي ندارم 

بسوز اي شمع و ما را هم بسوزان 
که من از شعله پروايي ندارم 
بیابان گردم و اندوهم این است 
که پاي راه پيمايي ندارم 

مرا اعجاز عشقت روح بخشید 

به غیر از تو مسيحايي ندارم 

يك امشب تا سحر مهمان ما باش 
که من امید فردايي ندارم 

« به سر غیر از تو سودايي ندارم» 
« به دل جز تو تمثايي ندارم» 

« خدا داند که در بازار عشقت» 
« به جز جان هیچ کالايي ندارم» 
تو را از جوهر جان افریدند 

مرا از جان جانان آفریدند 

تو را از نکهت ریحانه ي عشق 

مرا از عطر ریحان افریدند 

تو را دامان عصمت پرورش داد 
مرا از مهر خوبان افریدند 

تو را هم چون شقایق داغ بر دل 
مرا سر در گریبان آفریدند 

تورا اي شاهد گل‌هاي بربر 

ز گلبرگ شهیدان آفریدند 

مرا در استاش ابري چشم 

به جاي گریه, توفان آفریدند 

ز هر چيزي که رنگ عاشقي داشت 
مرا در خلقت از ان افریدند 

« مرا نه سر, نه ساهان آفتسو یدود 
« پریشانم. پریشان آفریدند» 
« پریشان خاطران رفتند در خاك» 


« مرا از خاك ایشان آفریدند» 
محبت, خون دل در ساغرم کرد 
جدايي, خاك غربت بر سرم کرد 
به دستاویز غم گلچین ایام 

ب از من گرفت و پربرم کرد 
گل آتش نگفتي با که گویم 
که سوز هجر تو خاکسترم کرد؟ 
من از هجران نمي‌نالم که در عشق 
جدايي هر نفس عاشق‌ترم کرد 
چه خون هايي که با اشك يتيمي 
فراق تو به چشم خواهرم کرد 
چه شب هايي که از من دلنوازي 
نگاه مهربان مادرم کرد 
نمي‌گویم که باران محبت 
چها با چشمه ي چشم ترم کرد 
« غم عشقت بیابون پرورم کرد» 
« هواي بخت. بي بال و پرم کرد» 
« به مو گفتي صبوري کن صبوري» 
« صبوري طرفه خاكي بر سرم کرد» سید محمد جواد غفور زاده (شفق) 


شرح ماجرا شد خدمت شاهانه عادت ما 


عشق حسین سر سعادت ما 
وصف جمال او عبادت ما 

بنگر به اخلاص و ارادت ما 

ما مي‌خریم از جان و دل بلا را 
اد 

او در بهشت ارزو گلي ماست 

او مایه ي صبر و توکل ماست 
بر روي درياي گنه پل ماست 

بر دامنش دست توشأل ماست 
آري به شه حاجت بود گدا را 
لاد 

من بلیلم اما نفس ندارم 

میل پریدن از قفس ندارم 

چشم کرم از هیچ کس ندارم 

جز کربلا دیگر هوس ندارم 

یا زب اجابت کن تو این دعا را 
لاد 

آیینه ي قلبم جلا گرفته 

لهام از قالو بلي گرفته 

دستي به زنجیر ولا گرفته 

تنها ره شام بلا گرفته 

تا حل کند با گریه عقده‌ها را 
اد 

شتا همان‌رض اط متففيم انس 
خر لش ان وتان ع ور آتویت 
اینجا مزار دختري یتیم است 
ایا حی‌ها وا را 

اد 

آبادي دلها از این خراب است 
شتا دعام تفاب ارت 
آهسته اینجا دختري به خواب است 
لب تشنه اي در جستجوي آب است 


آتش زده یکباره 9 قلب ما را 

کی ی 

من کیستم دیوانه ي رقیه 

او شمع و من پروانه ي رقیه 
کنج دلم شد خانه ي رقیه 

لبریز شد پیمانه ي رقیه 

صبري که گویم شرح ماجرا را 

کی سک 

گفت عمّه جان امشب در اضطرابم 
چون شعله ي اتش به پیچ و تابم 
چشم انتظار وصل روي بابم 

امد پدر در خواب خوش به خوایم 
دیدم جمال شمس و الصَحي را 
ا ۴ 

عمّه چرا بابم ز در نیامد 

از کربلا دیگر خبر نیامد 

بابم چرا از این سفر نیامد 

مردم ز هجر روي او خدا را 

کی ی 

لیب آتموار ارت نشنی رف 
باطل به جلوه‌گاه اهل حق رفت 
از زانوي زینب دگر رمق رفت 
رقیّه خاتون جانب طبق رفت 

شد سر مخفي ناگه آشکارا| 

کی سک 

اروت سر را بوسه داد و برداشت 
گاهي نظر به عشّه, گه به سر داشت 
تنها نه در دل بلکه سنگ خارا 

کی ی 

گفت اي پدر جان عاشق گلم من 
/ شیرین زبان مانند بلبلم من 
بي‌طاقت و صبر و تحمّلم من 
چون عرش رحمان در تزلزلم من 


مظهر تويي جلال کبریا را 


بابا سر ما گر چه روي خشت است 

این بازي تقدیر و سرنوشت است 

۳ تولاي تو در سرشت است 
با وصل تو ویرانه هم بهشت است 

کر تو جئت آرا 

کا لا کل 

ی 

مهر تو شد سرشته با گل ما 

خوش آمدي بابا به منزل ما 

اما شکسته از غمت دل ما 

مشکن دل اولاد مصطفي را 

کلا لا کل 

من دل به عشق و جلوه ي تو بستم 

در كودكي رفتي پدر ز دستم 

من دختر سه ساله ي تو هستم 

کز هجر تو کمان شدم شکستم 

وصلت مگر بخشد به من شفا را 

کلا لا کل 

پا رب به يك نگاه این سه ساله 

یا رب به روي ماه این سه ساله 

یا رب به رنج راه این سه ساله 

يا رب به اشك و آه این سه ساله 

بگشا به روي ما تو کربلا را 

کلا لا کل 


پا رب (شفق) درمانده و حقیر است 
عبد ذلیل و خاضع و فقیر است 
0 در دام هوس اسیر است 
ازاد کن این بنده ي هوي را 

*** سید محفد جواد غفور زاده (شفق) 


کیست این دلبر که عشقش شیعه را دیوانه کرده 
کیست این گوهر که مسکن در دل ویرانه کرده 


نز ادا زد تریدن نام او بسن د اروت است 
ا ملد 

کیست این دختر که رنج و محنت و هجران کشیده 
کیست این عاشق که طوفان در ره جانان کشیده 
جذیه ي حسنش مرا بر شام, از ایران کشیده 
بارگاهش خار چشم ژمره ي سفیانیان است 
سیزده قرن است قبرش قبله ي ایرانیان است 
ما ملد 

کتفیت ان فتر کف اه ول سا ی وا هه داد 
هر مريضي مي‌ رسد از ره شفا مي‌خواهد از او 
استدل شنک ات را ماه ار آز 

در هواي کربلا داغ بلا بر جان خریده 

کیان کربلا اه فترانا را تیه 

ما ملد 

کشت این نی اشیان کاندر ‏ دل ما خانه دارد 
آتتا نس برد تن موه انم ارو 

او سفیر زینب است اینجا سفارتخانه دارد 
بي‌رضایش زاثر زینب شدن معنا ندارد 

گر نبوسي قبر او پاسبورت تو ویزا ندارد 

دما ملد 

کیست این دختر که نور هر دو چشمان پدر بود 
اندرین ویرانه دائم چشم گریانش به در بود 
میوه ي قلب حسین از قتل بابا بي‌خبر بود 

تا شبي صبرش سر امد قاصد غم از در امد 
افیدر من خواست آها زو طبز وسن دشر اف 
دما ملد 

گفت بابا جان که رگهاي گلویت را بریده 
دخترت امشب تو را بر قیمت جانش خریده 
حمدلله یار خود را از کف دشمن گرفتم 

تو نداري دست باباء من تو را در بر گرفتم 

عا ملد 

اي شه وارسته بابا, دل به جانان بسته باب 

جان فداي چشم مستت., خسته بابا خسته بابا 


اي پناه دردمندان چاره و درمان مايي 
باد مشتاقان نمودي امشبي مهمان مايي کلامي زنجاني 


خرابه ي شام 


سرم سوداي جانان دارد امشب 
دلم اواي هجران دارد امشب 
بسوز اي دل که زینب در خرابه 
غم شام غریبان دارد امشب 
رقیه گشته ممنوع الملاقات 
که در ویرانه مهمان دارد امشب 
پذيرائي ببین از میهمانش 
به سفره میزبان, جان دارد امشب 
در اين مجلس سر شاه شهیدان 
به لبها ذکر قران دارد امشب 
بیا زهرا که زهراي سه ساله 
گل سرخي به دامان دارد امشب 
1 
حدیت بوسه باران دارد امشب 
ز هر زخمي که مي‌بوسید مي‌گفت 
به دردم یار درمان دارد امشب 
خدایت باد حافظ عمه جانم 
گل, آهنگ گلستان دارد امشب 
ببند این چشم هاي منتظر را 
که دل رنج فراوان دارد امشب 
فدا خواهم نمود این جان به جانان 
رقیه عهد و پیمان دارد امشب 
چه شب هايي که بي‌بابا سحر شد 
دلم درد دو چندان دارد امشب 

من این دامان نخواهم داد از دست 
اگر چه سر نگهبان دارد امشب 
عمویم کو که از چشم نگهبان 
سر سردار پنهان دارد امشب 
گدايي کن گدايي کن (كلامي) 
رقیه خوان احسان دارد امشب کلامي زنجاني 


قبله ي عظیم اي بارگاه کوچك تو قبله‌اي عظیم 


وي روضه ي مبارك تو روضهٌ نعیم 
باشد حریم اقدس تو قبله گاه دل 

تا خفته چون تو جان جهاني در آن حریم 
هم دختر امامي و هم خواهر امام 

هم خود کریمه هستي و هم دختر کریم 
قدرت همین بس است که خوانند اهل دل 
حق را به آبروي تو اي رحمت نعیم 
يك دختر سه ساله و این مرتبت دگر 
گيتي بود ز زادن هم چون توئي عقیم 
اي نور چشم زاده ي زهرا رقیه جان 
هر چند کودكي تو, بود ماتمت عظیم 
درياي صبر را تو فروزنده گوهري 
زان دشمنت به رشته کشید, اي در یتیم! 
آن شب که جاي, گوشه ي ویرانه ساختي 

روشنگرت سرشك بود و آه دل ندیم 

تا قلب اطهرت ز فراق پدر گداخت 

از مرگ جانگداز تو دلها بود دو نیم 

شد منهدم بناي ستمکاري یزید 

از اه آتشین تو اي دختر یتیم 
اه 

اما خراب ب گشت ز بن کاخ آن لثیم 

خواهم که بر مزار تو گردم شبي دخیل 

خواهم که در جوار تو باشم شبي مقیم 

بي مهر هشت و چهار (موید) مجو بهشت 

چون مي‌رسي به جثت از این راه مستقیم سید رضا موید 
ماه منیر شام اي اختر مدینه و ماه منیر شام 

برافتاب روي تو هر روز و شب سلام 

هم خود کریمه هستي و هم زاده ي کریم 

هم خواهر امامي و هم دختر امام 

چشم امید ماست به سویت تمام عمر 

روي نیاز ماست به کویت علي الذوام 

در رشته ي اسارت اگر جان سپرده‌اي 

سر رشته ي امور به دستت بود مدام 


اي رفته پا به پاي اسیران دشت خون 

تا دیر و تا خرابه و زندان و بزم عام 

هم محمل مجاهده ي دختر علي 

هم سنگر مبارزه ي چارمین امام 

پیدا بود که واقعه ي دشت کربلا 

با جان نثاري تو به ویرانه شد تمام 
تفسیر خون سرخ حسيني به مر گ تست 
اي یادگار خون خدا در دیار شام 

مهرت چراغ محفل ارباب معرفت 
قبرت براي اهل نظر مرکز پیام 

دلها به سوي تست پس از سالها هنوز 
اي گنبدت منادي پيروزي قیام 

ما را به پیشگاه تو عرض دعا تمام 

با دست هاي کوچکت از ما بگیر دست 
در صحنه‌هاي عالم و در عرصه ي قیام سید رضا موَیْد 


نخله ي طور! پدر من. پسر فاطمه, مهمان منست 


عقّه, مهمان نه, که جان من و جانان منست 
کنج ویرانه ي شام و, سر خونین پدر 
اسمان در عجب از این سر و سامان منست 
از بهشت امده اقاي جوانان بهشت 

یوسف فاطمه, در کلبه ي احزان منست 
اوست موساي من و غمکده‌ام, وادي طور 
اتش نخله ي طور, از دل سوزان منست 
یاد باد. ان که شب و روز مرا مي‌بوسید 

گر لبش سوخته از تشنگي و, سوز جگر 

به خدا سوخته‌تر, از لب او جان منست 
مي‌زنم بر لب او بوسه, که الفت ز قدیم 
بین این لعل لب و دیده ي گریان منست 

بر دل و جان (موید) شرري زد. غم من 

که پس از دير زمان, باز, غزل خوان منست 


رباعي 


خورشید به خون طبیده را دیدم من 
آن عاشق سر بریده را دیدم من 

با زخمه ي زخم بي‌شمارش مي گفت 
در دامن شب سپیده را دیدم من 
جواد نعيمي 


غمکده ي شام مي‌روم از سر كوي تو و خون مي‌گریم 


با دل عمزدم از سوز درون مي‌گريم 

همه اشیاء نگرانند به گرییدن من 

تو هم از خاك ببین عمّه که چون مي‌گريم 
کاروان عازم راه است و من خسته هنوز 

بر سر قبر تو افتاده و خون مي‌گریم 

آمدم با تو درین غمکده ي شام ولي 

مي‌روم بي‌تو و از بخت نگون مي‌گريم 

عمّه جان من که به هر رنج و غمي کردم صبر 
دیگر از هجر تو بي‌صبر و سکون مي‌گریم 
هم چو مرغ سحر از داغ غمت مي‌نالم 

هم چو ابر از ستم چرخ زبون مي‌گریم 

آن چه در سینه ز غم عقده به هم پیوستم 
چون مجال آمده در دست کنون مي‌گريم 

دیگر از گریه رقیّه. تکند کس منعم 

فارغ از سرزنش دشمن دون مي‌گريم 

خود به دست خودم اي دختر ناکام حسین 
کردمت دفن [ از این درد فزون مي‌گریم 

هر زمان سوگ رقیّه ز (موَیّد) شنوم 

سخت مي‌نالم و ز اندوه برون مي‌گريم سید رضا موَیّد 


یتیمانه اي عشه بیا تا که غریبانه بگرییم 


دور از وطن و خانه, به ویرانه بگرییم 

پژمرده گل روي تو از تابش خورشید 

در سایه نشینیم و به جانانه بگرییم 

لبریز شد اي عمّه اگر کاسه ي صبرم 

بر حال تو و اين دل دیوانه بگرییم 

تومید ز دیدار پدر گشته دل من 

گردیم چو پروانه به گرد سر معشوق 

چون شمع درین گوشه ي غمخانه بگرییم 

این عقده مرا مي‌ کشد اي عمّه که باید 

پیش نظر مردم بیگانه بگرییم حبیب چایچیان (حسان) 


ستاره ي شام تو راست بستر خواب از تراب اي گل من 


بخواب نور دو چشمم, بخواب اي گل من 
گذشت نیمه شب اي مه نخفته‌اي تو هنوز 
به شام ار نی ماهتات ای کل من 
رخت لطیف‌تر از غنچه‌ي گل سرخ است 
ز اشك داغ تو گردد گلاب اي گل من 
چنین به چهره مران سیل اشك چشمانت 
که گشت خانه ي صبرم خراب اي گل من 
مزن به اتش غم. جان خود سمندروار 

که سوخت زینب از اين التهاب اي کل من 
بر اب مي‌دهي از اشك ملك هستي را 
مریز بر رخت از دیده آب اي گل من 
اسیر خسته دل عشق, اي ستاره ي شام 
چه جاي نوحه بود وقت خواب اي گل من 
تو نور چشم حسيني و دخت شاه نجف 
چنین منه سر خود بر تراب اي کل من 
سرت یه دامن من نه که قطه‌ها گویم 
کشد چو شم تو را این سرشك بي‌پاین 
تیآ ترآ هر دص نصا ل 
به طشت زر بنگر آفتاب اي گل من 
کنون که از سفر امد پدر غنیمت دان 
ببوس از رخ دلجوي باب اي گل من 
نشسته خاك ره از آن, به چهره ي پدرت 
که آمده ز پي‌ات با شتاب اي گل من به شيوه‌اي که پدر را ندا همي كردي 
به پاي خیز و کن او را خطاب اي گل من 
ز بوسه‌اي که گرفتي ز لعل خونینش 

به راعش شدق کامیاب آق کل .من 
مکن سکوت که دیوانه مي‌کني ما را 
نمي‌دهي ز چه آخر جواب اي گل من 
بسوخت سینه ي زینب ز داغ اين حسرت 
که كودكي و غمت بي‌حساب اي گل من حبیب چایچیان (حسان) 


پیام رسان کوچك پدر جان عاقبت من هم سرت را دیدم و رفتم 


ز احوال تو من هم عاقبت پرسیدم و رفتم 
خدا داند پیام خون سرخت را رساندم من 

به قدر خویشتن من هم پدر کوشیدم و رفتم 
نمي‌گويم چه کردم با سرت امّا دم رفتن 

تو را از جان و دل بوسیدم و بوئیدم و رفتم 

تو را در خواب خود دیدم که با من گفتگو کردي 
خوشا بر من که با روياي تو خوابیدم و رفتم 
فن انتسا نوت اند و کیحی فد ام 1 
خدا را شکر دیدم عاقبت خورشیدم و رفتم 
مرا گل زخم هاي نيلي است و پاي خون آلود 
ولي از صورتت هم غنچه‌هايي چیدم و رفتم 
پدر جان باغباني کرده بر گل هاي تو زینب 

گه رفتن از این رو عمّه را بوسیدم و رفتم منصور رضايي آدرياني 


آیینه و طوطي بیا عشّه که امشب, خرابه شده گلشن 


پدر آمد و برگو, که چشم همه روشن 
کنم جان به فدایش براي رو نمایش 
واویلا واویلا واویلا واویلا 

بگو عشّه که دیشب, پدر پیش که بودست 
چرا سرش شکسته, چرا لبش کبودست 
کنم جان به فدايش براي رو نمایش 
واویلا واویلا واویلا واویلا 

اگر به پا نخیزم, مگو ادب ندارم 

که بهر عذرخواهي, رمق به لب ندارم 
کنم جان به فدایش براي رو نمایش 
ها اه اه 

ز بسکه پیش دشمن. سپر به کودکان شد 
بیا و عمّه را بین, که این سپر کمان شد 
کنم جان به فدایش براي رو نمایش 
وافیلا فاویاا وافبلاساول 

تويي آینه ي من, منم مرغ سخنگو 

ولي طوطي سبزت, شده رنگ پرستو 
کنم جان به فدایش براي رو نمایش 
واویلا واویلا واویلا واویلا حاجح علي انساني 


نوحه حضرت رقیه 3 شد ديدني گوشه ي‌ ویرانه‌ام ** عمه تنیز مخ جانانه‌ام 


او شمع و من مانند پروانه‌ام 

شب فراق من سر آمد مهمانم امشب با قتتش هی 

کاعا عدع< 

اي باغبان, نیلوفر تو هستم ** بابا ببین من دختر تو هستم 

اما شبیه مادر تو هستم 

شب فراق من سر آمد مهمانم امشب با تنتر اه 

کاعا عاعا 

باب ببین در پرده ي عفافم ** به گوشه ي ویران در اعتکافم 
ي من دور تو در طوافم 


شب فراق من نتتر_أَفیة مهمانم امشب با تفن هب 
علا علا لا عل 


ّّ ِ ۱ گ ي تو ۳ ** اي ۲ ان کنار تو نب ۳ 

من زاثر سر بریده هستم 

شب فراق من سر آمد مهمانم امشب با سر آمد 

دادعا 

دیده‌ام از غم تو خون فشان است ** بگو چرا لبت چو ارغوان است 
کمان کنم که‌جای حبوران انست 

شب فراق من سر آمد مهمانم امشب با شسن اف 


نوحه حضرت رقیه3 تو باغباني من, نیلوفرت هستم 

من دخترت هستم, من دخترت هستم 

اي بهتر از جان من - هستي تو مهمان من - بنشین بدامان من 
بابا حسین جانم, بابا حسین جانم 

ملاعلا ملاعلا 

من شاهد چشم, از خون ترت هستم 

من دخترت هستم, من دخترت هستم 

2 ۰ رویت جو فرص قمر - با خود تو من را ببر 
یا اد 

تو دلرپا هستي, من دل به تو بستم 

من دخترت هستم, من دخترت هستم ‏ 

اي شام من را سحر - رویت چو قرص قمر - با خود تو من را ببر 


بابا حسین جانم, بابا حسین جانم 

کا کا کا عل< کر 

امشب من از عطر, گيسوي تو مستم 

من دخترت هستم, من دخترت هستم 

اي ماه خاكستري - ناز مرا مي‌خري - امشب مرا مي‌بري 
بابا حسین جانم, بابا حسین جانم 

کا کل کا عل< کر 

سر بسته مي‌گويم. چشمم شده دستم 

من دخترت هستم» , من دخترت هستم 

تفن ترا دا راز وت سوه سرت 
کا کل کا عل< کم 

2 ندارم رن 

من دخترت هستم» من دخترت هستم 

چشمت بود چون شفق - دیگر ندارم رمق - آیم به سوي طبق 
دما داد 


نوحه حضرت رقیه3 اي سفر کرده که صد قافله دل همره تو است 


اين همه زخم چرا بر روي هم چون مه تو است 
ابتا یا ابتا _ 

دست پیش آورم و جامه به تن چاك کنم 

تا که اشك از رخ نوراني تو پاك کنم 

ابتا یا ابتا 

همه با سنگ جفا موي مرا شانه زدند 

ابتا یا ابتا 

خنده و شادي و دشنام و کف و هلهله بود 
ده تن از عترت تو بسته به يك سلسله بود 
ابتا یا ابتا 

شامیان یکسره بر گریه ي ما خندیدند 

پاي اوازه ي قران سرت رقصیدند 

ابتا یا ابتا 

گلشن وحي خزان گشته. گل یاس کجاست؟ 
ابتا یا ابتا 

خاك ویرانه کجا و شجر طور کجا 

شب تاريك کجا و طبق نور کجا 

ابتا یا ابتا حاح غلامرضا سازگار 


حضرت رقیه3 رقیه دخت مهد عالمینم ** سه ساله‌ام دردانه‌ي حسینم 


ز دوري پدر به شور و شینم 

رفته بابا سفر زد به جانم شرر 

رویم چو زهرا شده نيلي از ستم و ضربت سيلي 

اد 

پدر دلم از تو نماید گله ۷« بسکه دویدم عقب قافله 
پیکرم لاله گون بای من غرق خون 

سر تو را به بر بگیرم آن قدر زنم بوسه بمیرم 

اد 

پدر ببین دختر دردانه‌ام * * خوش آمدي به کنح ویرانه‌ام 
تو شمعي و من به تو پروانه‌ام 

کنچ ویران ما آمدي از وفا 

مه خر ابه شده کلشن امد تدر شم نو زوشن سید موخن 


در کنح ویرانه نشسته تنها 
7 
میم با سس اجان 
این قلب کوچکم گیرد بهانه 
گشته نيلي تنم با تازیانه 

بنما نگاهم من بي‌پناهم 
بح ان 
بابا خوش امدي کنج ویرانم 
قربان مقدمت تازه مهمانم 
قربان رویت مستم ز بویت 
باباي مظلومم بابا حسین جان 
رفتي از پیش من اي نور دیده 
بگو چه ظالمي سرت بریده 
بنما نگاهم من بي پناهم 

باباي مظلومم بابا حسین جان 
موحد 


حضرت رقیه3 در کنج ویران طفلي محزون نشسته 


از هجر روي بابا قلبش شکسته 

با چشم گریان گوید پدر جان 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي 
ببین که رخسار من از ضرب سيلي 
مانند روي زهرا گردیده نيلي 

سا ور آ متا 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي 

نبا ساشايم کن ابا خسن:جان 

پر ابله پایم از خار مغیلان 

به روي دامان مرا تو بنشان 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي ِ 
بالاي ني خوش بودي در ذکر قران 
غافل کجا بودي تو از حال طفلان 
از ان بیابان تا شام ویران 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي 
خون گشته از جسم من بابا روانه 
از بس کتك زد دشمن با تازیانه 
باب کبارم بي تاب و زارم 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي موحد 


خرابه ق شام بار سشتقر کرد ق من از سنقر آمدخ 


خرابه را زینت کنم که پدر آمده 

خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
تو کعبه اي و من نماز آورم سوي تو 
با اشك خود شویم غبار از گل روي تو 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 
جان پدر كبودي صورتم را ببین 

شبیه مادرت شدم, قامتم را ببین 
خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
قدم قدم به زخم دل, نمکم مي زدند 
پدر پدر مي گفتم و کتکم مي زدند 
خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
نفس دورن سینه ام شده تاب و تبم 
من بوسه گیرم از گلو, تو ز لعل لبم 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 
چرا عذار لاله گون, بر من آورده اي 
محاسن غرقه به خون, بَرٍ من آورده اي 
خوش آمدي اي پدرا! مرا به همره ببر حاج غلامرضا سازگار (مینم) 


شهادت حضرت رقیه علیهاالسلام 


نویسنده : الهام موگوئي 


مقدمه 


کمه؛, بابایم کجاست؟اسارت دشوار و يتيمي دردي عمیق است. يك سه 
ساله, چگونه مي تواند تمام رنج تشنگي و 

تما بان اسارت مه از ان دنه نود شیف را : به جان بخرد, آن هم قلب 
کوچك سه ساله اي که 

تپیدن را از ضربان قلب پدر آموخته و شبي را بي نوازش او به صبح 
نرسانده است. اما... اما او رقیه 

حسین است و بزرگي را هم از او به ارث برده است. رقیه پس از عاشورا, 
پدر را از عمه سراع _ 

مي گیرد و لحظه اي ارام ندارد. با نگاه هاي کنجکاوش از هر سو ‏ تمام 
عشقش - پدرش را 1 

مي جوید و سکوتِ عمه. سوال او را بي جواب مي گذارد و او باز هم مي 
پرسد: «عمه, بابایم 

کجاست؟...»لحظه هاي بي قراراین جا خرابه هاي شام منزل گاه اهل بیت 
تسیا اون ات رقیه با اسیران دیگر وارد خرابه 
مي شوند, اما دیگر تاب دوري ندارد. پریشان در جست و جوي پدر است. 
امشب رقیه, فقط پدر 

و نوازش هاي پدر را مي خواهد. امشب رقیه علیهاالسلام است و عمه, 
امشب رقیه علیه السلام است و سر باباء؛ 

آمشب ملائك آسمان از غم دختر خسین علیه السلام در جوش و خروشنند, 
امشب شب وداع رقیه علیهاالسلام و 

زینب علیهاالسلام است. ۳۷ . بوي تقد را اه‌مان فت موه 5 
دستان پر مهر او را احساس 

مي کرد.گل نازدانه پدررقیه ...رقیه نجیب! اي مهتاب شب هاي الفت 
حسین! اي مظلوم ترین فریاد خسته! گل نازدانه پدر 

و انیس رنج هاي عمه‌ارقیه... رقیه کوچك! اي یادگار تازیانه هاي نینوا و 
سیل سيلي کربلا! دست هاي کوچکت 

هنوز بوي نوازش هاي پدر را مي داد, و نگاه هاي معصوم و چشمان خسته 
ات نور امید را به قلب 

عمه مي تاباند.رقیه. ۰ رقیه صبور! بمان, که بي تو گلشن خزان دیده اهل 
بیت, دیگر بوي بهار را استشمام 

نخواهد کرد, تو نوگل بهشتي و فرشته زميني, پس بمان که کمر خمیده 
نخواهد اورد.غربتِ خرابهیا رب امشب چه شبي است. در و دیوار فرو 


ريخته این خرابه غزل کدامین خداحافظي را 1 

مي سرایند؟ زینب, اين بانوي نور و نافله هاي نیمه شب, دستي به اسمان 
دارد و دستي بر سر رقیه؛ ۳ 

بخواب عزیز برادرم!باز هم رقیه عليهاالسلام و گریه هاي شبانه, باز هم 
بهانه بابا و بي قراري هایش, و اين بار شامیان چه 

خوب پاسخ بي قراري رقیه علیهاالسلام را مي دهند و سر حسین علیه 
السلام را نزد او مي اورند.ان شب. هیچ کس توان جدا کردن رقیه 
علیهاالسلام را از سر بابا نداشت. 


ت با تن انا بو کی ؟ 


چشم هاي پدر کدامین سرود رفتن را برایت خواند که مانند فرشته اي 

کوچك. از گوشه خرابه 

عرش اعلا پر كشيدي و غربتِ خرابه را براي عمه به جاي نهادي.متاب اي 

ماه؛ عتات] مایت عم یگ ترین ماه؛ آسمان دنیا را تماشا مي کند. 

آسمان! چه دل گيري 0 گوبي غم 

مصيبتي به گستردگي زمین, قلبت را مي فشرد. امشب فرشته هاي سیاه 

پوش, بال در بال هم. فوح 

فوج به زمین مي ایند و ترانه غم مي سرایند. در و دیوار خرابه, از اندوه 

زینب علیهاالسلام , بر سر و سفیر 

می. کوبند. آمشب جچشمه: های اشمان. از کربه. خونین زیتب غلیهاالسلام. : 

خون مي بارد و چهره زمین از 

وسعت آندوه, تاريك است. متأب امشب اي ماه؛ متاب ! هیچ مي داني, 

امشب گیسوان پریشان 

رقیه, به خواب کدامین نوازش رفته است ؟ متاب که دردهاي آشکار بسیار 

انعته طتاب و 

زخم هاي بي شمار بسیار است. متاب که دل پر شرار زینب علیهاالسلام به 

شراره جدايي نازنيني دیگر, در 

حسین, تیره ترین خرابه ۱ ۱ ۱ 

دنیاست. متاب اي ماه, متاب! ارام نازنین عمهارام نازنین عمه! ارام, مبادا 
و آغوش گرم و نوازش هاي مهربان بابا کجا؟ اين سر بریده با و این دختر 

کوچك حسین. هر چه ۱ 

مي خواهد دل تنگت, بگو. باباء امشب به مهماني دل بي قرارت آمده, بگو 

از سيلي خوردن ها و , 

تازیانه ها و اتش خیمه هاي عصر عاشورا. بگو از درد غربت و محنت 

غريبي, بگو از 7 

صورت هاي نيلي و اسيري و بیابان هاي بي رحمي. بگو از بي شرمي 

یزیدیان و کوفیان سست _ ۱ 

پیمان و استقبال شامیان, ارام نازنین عمه! ارام. اکنون تو, به مهماني بابا 

مي روي. سفر به ِ ۳ ۱ 

سلامت!اندوه هجرتامشب به وعده گاه نخستین باز مي گردي. ان جاأ پدر و 

ملائك, به اشتیاق, در انتظار تو هستند. 


آمان اهل ست اس ی لاه کی رن ام 

ر 0 است و عشق از غم این هجران؛ و اندوه هجرت تو گل تازه 
شکفته و معطري که در قلب 

بهار مي پژمرد, زار مي نالد, آرام و قرار زینب عليهاالسلام , رفته است. 

سرانجام آن لحظه فرا رسید و 


رقیه عليهاالسلام کوچك زینب (س) 


از خاك تا افلاك پر کشید.تو را چه بناممتو را چه بنامم, که ناب تر از شبنم 
هاي صبح گاه بر گلبرگ تاریخ نشسته اي. تو را چه بسرایم که 

آوازه برکت و کرامتت, موج وار. همه دل ها را ؛ ار ات ۰ لو 
را چه بنامم که بیش از 

سر بهار در آغوش بابا, طعم زندگي را نچشيدي و مانند او, غریبانه از 
غربت این غریبستان خاکي 

بار سفر بستي. پس سلام بر تو, روزي که به عالم خاكي گام نهادي و 
روزي که به افلاك پر كشيدي.میلاد نوگل امام حسین علیه السلام امام 
حسن مجتبي علیه السلام , به برادرش امام حسین علیه السلام وصیت 
نمود که با ام اسحاق که همسرش بود ٍ 
وصلت کند. امام حسین علیه السلام به سفارش برادر عمل کرد و ثمره ان 
ازدواج, دختر نازدانه اي به نام 

رقیه شد. با تولد حضرت رقیه علیهاالسلام در سال 57 قمري, مدینه نور 
ديگري گرفت و خانه کوچك ۱ 
امام, گرماي تازه اي یافت. ديري نیایید که ام اسحاق جان به جان افرین 
تسلیم کرد و رقیه کوچك 

از نعمت مادر محروم شد. امام حسین علیه السلام اف راز آعونش نن مهر 
خویش, بزرگ کرد و پیوسته به 

خواهرش زینب علیهاالسلام سفارش مي فرمود که براي رقیه علیهاالسلام 
مادر باشد و به او محبت کند.بي مادري حضرت رقیه علیهاالسلام , 
پرستاري هاي حضرت زینب علیهاالسلام و سفارش هاي حضرت امام 
حسین علیه السلام باعث شده بود,. پيوندي عمیق. بین حضرت زینب 
علیهاالسلام و حضرت رقیه عليهاالسلام پدید آید.رقیه در کربلااز لحظه 
ورود کاروان به کربلا, رقیه لحظه اي از پدر جدا نمي شد, شريكٍ غم ها و 
مصیبت هاي او بود 

و با دیگر یاران امام از درد تشنگي مي سوخت. يکي از افراد سیاه یزید 
مي گوید:من در میان دو صف لشکر ایستاده بودم, دیدم کودكي از حرم 
امام حجلسین علیه السلام بیرون آهد: دوان 

دوان خود را ؛ آمام رسانیده داهن آن حضرت: را گرفت: و گفت: اي پدر, به 
من نگاه کن! من ۱ 

تشنه ام. این تقاضاي جان سوز ان دختر تشنه کام و شیرین زبان. چون 
نمکي بر زخم هاي دل 

امام بود و او را منقلب کرد. بي اختیار اشك از چشمان اباعبدالله علیه 


السلام جاري گردید و با چشمي 

اشك بار فرمود: «دخترم» رقیه! خداوند تو را سیراب کند؛ زیرا او وکیل و 
پناه گاه من است.» 

پس دست کودك را گرفت و آو را به خیمه آورد و او را به خواهر انش 
سپرد و به میدان 

برگشت.رقیه و سجاده پدرگاه سجاده امام حسین علیه السلام , با دست 
های وف خضرت رقیه علوهاالسلام بان میسد و ای 2 اقظار در 

مي نشست تا مي امد و در ان سجاده به نماز مي ایستاد و رقیه 
علیهاالسلام از ان رکوع و سجود امام لذت 

مي برد. در کربلا نیز رقیه علیهاالسلام . هر بار هنگام نماز. سجاده امام را 
مي گشود. ظهر عاشورا , به عادت 

هميشگي منتظر بابا بود. ولي پس از مدتي, شمر وارد خیمه شد و رقیه 
علیهاالسلام را کنار سجاده پدر دید 

که سراغ او را مي گرفت. آن ملعون نیز جواب این سوّال را با سيلي 
محکمي که به صورت کوچك 

او نواخت, پاسخ گفت.رقیه در راه شامکاروان کربلاء از کوفه راهي شام 
شد, همان کارواني که اهل بیت پیامبر بودند و به اسيري از کربلا 

آورده شده بودند, در بین راه که سختي و مشکلات بر رقیه کوچك فشار 
آورده بود, شروع به 

گریه و ناله کرد. بکیت. از وشصان حون ان ریاد و ضجه را شتیده یه وهی 
علیهاالسلام گفت: اي کنیز. ساکت 

باش؛ زیرا این با گریه تو ناراحت مي شوم. آن حضرت بیشتر اشك ریخت؛ 
بار دیگر آن نامرد 

گفت: اي دختر خارجي, ساکت باش. حرف هاي زجر دهنده آن مرد» قلب 
رقیه علیهاالسلام را شکست. 

رو به سر پدر فرمود: اي پدر! تو را از روي ستم و دشمني کشتند و نام 
خارجي را هم بر تو ۳ 

گذاردند. پس از این جمله ها, ان دشمن خدا,ء غضب کرد و با عصبانیت 
رقیه را از روي شتر بر 

زمین انداخت.رقیه در خرابه شامبعد از ورود اهل بیت امام حسین علیه 
السلام به شام, آنان را در خرابه اي نزديك کاخ سبز یزید جاي دادند. . 

روزها افتاب و شب ها, سرما به شدت انان را اذیت مي کرد. علاوه بر ان 
نگاه مردم شام که به ۲ 

تماشاي خرابه نشینان مي امدند, داغي جان سوز بود. روزي حضرت رقیه 
علیهاالسلام , به جمع شامیان که 

در حال برگشتن به خانه هاي خود بودند. اشاره کرد و ناله اي دردناك از دل 


پرآورد و به عمه اش 

گفت: اي عمه, اینان کجا مي روند؟ آن حضرت فر مود: اي نور چشمم 

اینان ره سیار خانه و کاشانه 

خود هستند. رقیه گفت: عمه جان مگر ما خانه نداریم. و زینب علیهاالسلام 

فرمود: نه, ما در این جا غریبه 

هستیم و خانه اي نداریم. خانه ما در مدینه است. با شنیدن این سخن. 

صداي ناله و گریه رقیه بلند شد.رقیه و خواب پدرسختي هاي اسارت, رقیه 

علیهاالسلام را به شدت مي رنجاند و او يك سره بهانه بابا را مي گرفت. 

شبي در 

خرابه شام و در خواب, پدر را دید. چون از خواب برخاست و چشم گشود, 

خود را در خرابه 

یافت و از پدر نشاني ندید. از عمه سراغ پدر را گرفت و زینب علیهاالسلام 
بسیار گریه کرد و رقیه علیهاالسلام نیز با 

عمه گریست. آن شب باز صداي عزاداري زنان اهل بیت بلند شد؛ مجلسي 

رقیه علیهاالسلام بود. از سر و صداي اهل بیت, یزید از خواب بیدار شد و 

پرسید چه خبر است؟ به او خبر 

دادند که کودكي سراغ پدرش را گرفته است. یزید دستوري داد. سر 

پدرش را براي او ببرند. این دستور یزید نشان از رذالت و شقاوت طینت او 

بود و برگي دیگر از دفتر مظلومیت هاي 

بي شمار اهل بیت را گشود ,پرواز به سوي پدروقتي به دستور یزید, سر 

پدر را براي رقیه علیهاالسلام اور رقیه سر را در بغل گرفت و عقده 

هاي دل 

را باز کرد و هر چه مي خواست با سر بابا گفت. آن شب رقیه علیها السلام 

, گم شده خود را یافته بود, اما 

بي نوازش و آغوش گرم. پس لب هایش را , بر لب هاي بابا گذاشت و آن 

قدر گریست تا جان به جان 

آفرین تسلیم کرد. مش ای ری رو به سر برادر 

را 0 دیگر کسی ناله هاي شبانه رقیه علیهاالسلام را در فراق 

پدر نشنید.وداع زینب علیهاالسلام با رقیه علیهاالسلام وقتي کاروان 

اسیران کربلا, به مدینه بر مي گشت. عمي جان کاه وجود زینب 

علیهاالسلام را مي آزرد؛ ۲ 

چگونه از خرابه و شام دل بکند؟ نو گلي از بوستان حسین علیه السلام در 

اين خرابه ارمیده, شام بوي 

رقیه علیهاالسلام را مي دهد, رقیه اي که یادگار برادر بود و نازدانه پدر و 


در دست زینب علیهاالسلام امانت. 

زینب علیهاالسلام بي رقیه چگونه به کربلا و مدینه وارد شود؟ غم سراسر 
شام را گرفته و گریه ها, باز هم 

سکوت شهر را در هم شکسته است.راز دل با پدرهنگامي که در خرابه 
شام شتر .بدر را نزد. رقیه علبهاالشلام آوردن ان ذختر کوخك..نسیار 
گریست و ۲ ۲ 
سخناني بر زبان آورد که شیون اهل بیت علیه السلام را بلند کرد و آتش بر 
دل زینب علیهاالسلام نشاند:پدر جان! کدام سنیگ دلي سرت را برید و 
محاسن تو را به خون پاکت خضاب کرد؟پدر جان! چه كکسي مرا در کودكکي 
یتیم کرد؟ پس از مادر از غم فراق او به دامان تو پناه مي آوردم و 

محبت او را در چشم هاي تو سراغ مي گرفتم, اکنون پس از تو به دامان 
که پناه برم ؟پدر جان! پس از تو چه كسي نگهبان دختر کوچکت خواهد بود, 
تا اين نهال نو پا به بار بنشیند؟پدر جان! پس از تو چه كکسي غم خوار چشم 
هاي گریان من خواهد بود؟پدر جان! در کربلا, مرا تازیانه زدند. خیمه ها را 
سوزآندند, طناب بر گردن ما انداختند و بر شتر ۲ 

بي حجاز سوار کردند و ما را اسیران از کوفه به شام اوردند.شام. حرم 
یادگار حسین علیه السلام رقیه کوچك و یادگار حسین علیه السلام , پس از 
رحلت در خرابه شام, همان جا مدفون گردید, کم کم 

مقبره اي به روي قبر بي چراغ او ساخته شد و بارگاهي براي عاشقان شد. 
حرمش, میعادگاه 

عاشقان دل سوخته اباعبدالله است. بوي حسین؛ , از هر گوشه اش روج و 
جان را مي نوازد. 5 
نیازمندان. دست حاجت به سویش دراز مي کنند و خسته دلان بار سنگین 
دل را در کنا ر او 

مي گشایند. زیارت حرم و بارگاهش آرزوي هر دل داده اي است.شهادت 
حضرت رقیه در سروده شاعران 

سوختم ز آتش هجر تو پدر تب کردم 


روز خود را به چه روزي بنگر شب کردم 
تازیانه چو عدو بر سر و رویم مي زد 


ناامید از همه کس روي به زینب علیهاالسلام کردم 


* * *اشك یتیم 


اي عمه بیا تا که غریبانه بگرییم 


رو از وطن و خانه, به ویرانه بگرییم 
پژمرد گل روي تو از تاببش خورشید 

در سایه نشینیم و به جانانه بگرییم 
لبریز شراي عمه دگر کاسه صبرم 

بر حال تو و این دل ویرانه بگرییم 
نومید ز دیدار پدر گشته دل من 

بنشین به کنارم. پریشانه بگرییم 

گردیم چو پروانه به گرد سر معشوق 
چون شمع در این گوشه کاشانه بگرییم 


خی تردن ره لاسام 


مشخصات کتاب 


نوبسنده:حاج شیخ علي رباني خلخالي 
ناشر : پایگاه اويني 


یم زامه تخانم عس بد رید سا ال لیوا 


در بعضي روایات آمده است : حضرت سکینه علیها السلام در روز عاشورا 
به خواهر شه ساسا که مه اخمال تو‌ همان بفمه له ااسلام بات 
گفت : بیاً دامن پدر را بگیریم و تگذاریم برود کشته بشود(سلام الله علیها). 
اما خسن له الساه سا سین ای سم سار اس فیرعت و اه 
رقیه علیها السلام صدا زد : باب مانعت نمي شوم . صبر کن تا ترا ببینم 
(سلام الله علیها) امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و لبهاي 
خشکیده اش را بوسید. در اين هنگام ان نازدانه ندا در داد که : 

العطش العطش , فان الظما قدا احرقني بابا بسیار تشنه ام , شدت 
تشنگي جگرم را آتش زده است . امام حسین علیه السلام به او فرمود : 
کنار خیمه بنشین تا براي و انب بیاورم آنگاه امام خن علیه السلام 
برخاست تا به سوي میدان برود, باز هم رقیه دامن پدر را گرفت و با گریه 
کفت :با ابه این مضی عنا؟ 

بابا جان کجا مي روي ؟ چرا از ما بریده اي ؟ امام علیه السلام يك بار دیگر 
او زا در آغوش گرفت ه ارام کرد و سیس با دلي بز خهن از آو‌خجدا شد. 
(وقایع عاشورا سید محمد تقي مقدم ص 455 و حضرت رقیه علیه السلام 


وداع امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با اهل بیت علیهم السلام 
صحنه اي بسیار جانسوز بود, ولي آخرین صحنه دلخراش و جگر سوز, وداع 
ایشان با دختري سه ساله بود که ذیلا مي خوانید: 

هلال بن نافع , که از سربازان دشمن بود, مي گوید: من پیشاپیش صف 
ایستاده بودم . دیدم امام حسین علیه السلام , پس از وداع با اهل بیت 
خود, به سوي میدان مي آید در اين هنگام ناگاه چشمم به دختركي افتاد که 
از خیمه بیرون آمد و با گامهاي لرزان , دوان دوان به دنبال امام حسین 
علیه السلام شتافت و خود را ؛ به آن حضرت رسانید. آنگاه دامن آن حضرت 
زا کرفت وه ضدا زد 


با ابة ! انظر الق نانی عظشان» 


بابا جان , به من بنگر. من تشنه ام 


شنیدن این سخن کوتاه ولي جگر سوز از زبان كودكي تشنه کام , مثل آن 
بود که بر زخمهاي دل داغدار امام حسین علیه السلام نمك پاشیده باشند. 
سخن او انچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت که بي اختیار 
اشك از دیدگانش جاري شد. با چشمي اشکبار به آن دختر فرمود: 

الله يسقيك فانه وكيلي . دخترم , مي دانم تشنه هستي خدا ترا سیراب مي 
کند؛ زیرا او وکیل و پناهگاه من است . 

هلال مي گوید: پرسیدم این دخترك که بود و چه نسبتي با امام حسین علیه 
السلام داشت ؟ 

به من پاسخ دادند: او رقیه علیها السلام دختر سه ساله امام حسین علیه 
السلام است .۰ (سر‌گذشت جانسوز حضرت رقیه علیها السلام ص 22 به 
نقل از الوقایع و الحوادث محمد باقر ملبوبي جح 3 ص 192) 


عصر عاشورا که دشمنان براي غارت به خیمه ها ریختند, در درون خیمه ها 
مجموعا 23 کودك از اهل بیت علیه السلام را یافتند. به عمر سعد گزارش 
دادند که این 23 کودك , بر آثر شدت تشنگي در خطر مرگ هستند. عمر 
سعد اجازه داد به آنها آت بدهند. وقتي که نوبت به حضرت رقیه علیه 
السلام رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوي قتلگاه 
حرکت کرد. 

يکي ۰« دشمن پرسید: کجا مي روي ؟ حضرت رقیه علیه السلام 
فرمود: (سلام الله علیها) بابایم تشنه بود. مي خواهم او را پیدا کنم و 
99 ببرم (سلام الله علیها) 

او گفت : آب را خودت بخور. پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 

حضرت رقیه علیها السلام در حالي که گریه مي کرد فرمود: پس من هم 
اب نمي اشامم 

گوید: 2 مسآ رس( 
نهادند, دختري کوچك به نظرم آحتد که #۳ جامه اش آتش گرفته / 
سراسیمه مي گریست و به اطراف مي دوید و اشك مي ریخت . مرا به 

حالت او رحم آمد. به نزد او تاختم تا آتش جامه اش را فرو نشانم تن 
که صداي سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شد. گفتم : اي دختر. قصد 
آزارت ندارم. . بناچار با ترس انشتاد.. از اسب بياده شندم و آتش جامه انشن 
را خاموش نمودم و او را دلداري دادم . یکمرتبه فرمود: اي مرد, لبهایم از 
شدت عطش کبود شده , يك جرعه آب به من بده . از شنیدن این کلام 
رقتي تمام به من دست داده ظرفي پر از آب به او دادم .ات را کرفت: و 
آهي کشید و آهسته رو به راه نهاد. پرسیدم : عزم کجا داري ؟ فرمود: 
خواهر كوچكتري دارم که از من تشنه تر است . گفتم مترس , زمان منع 
آب گذشت , شما بنوشید گفت : اي مرد سوالي دارم , بابایم حسین علیه 
السلام تشته بود : آیا ابش دادند یا ته! گفتم : اي دختر نه والله , تا دم آخر 
مي فرمود: (اسقوني شربه من الماء) مي فرمود: يك شربت اب به من 
بدهید, ولي كکسي او را ابش نداد بلکه جوابش را هم ندادند. 

وقتي که آن دختر این سخن را او فن. شید آب زرا قباشامیده بعضی. از 
بزرگان مي گویند اسم او حضرت رقیه خاتون علیه السلام بوده است . 
(حضرت رقیه علیها السلام شیخ علي فلسفي ص 13) 


کناره سجاده , چشم به راه پدر بود 


از کتاب سرور المومنین نقل شده است : حضرت رقیه علیه السلام هر بار 
هنکام. تماز: سجاده بدر را بهن هی کرد و آن حضرت: بر زوی. ان تماز می 
خواند. ظهر عاشورا نیز , طبق عادت , سجاده پدر را پهن کرد و به انتظار 
نشست . ولي پس از مدتي , ناگهان دید شمر وارد خیمه شد. 

رقیه علیه السلام به او گفت : آیا پدرم را نديدي ؟ شمر بعد از آنکه آن 
کودك را در کنار سجاده , چشم به راه پدر دید, به غلام خود گفت : این 
دختر را بزن . غلام به این دستور عمل نکرد. شمر خود پیش امد و چنان 
سيلي به صورت ان نازدانه زد که عرش خداوند به لرزه در امد. 

محدث خبیر, مرحوم حاج شیخ عباس قمي ((قدس سره )) از کامل بهائي 
(ج 2 ص 179) نقل مي کند که : زنان خاندان نبوت در حالت اسيري حال 
مرداني را که در کربلا شهید شده بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده 
مي داشتند و هر کودكي را وعده مي دادند که پدر تو به فلان سفر رفته 
است باز مي آید, تا ایشان را بة خانة بزید آورذند..دختر کی .بوذ چهار ساله:, 
تشت نات ها وی کت : پدر من حسین علیه السلام کجاست ؟ 
این ساعت او را به خواب دیدم . سخت پریشان بود. زنان و کودکان جمله 
در گربه افتادند و فغان از ایشان برخاست . یزید خفته بود, از خواب بیدار 
ی خبر بردند که ماجرا چنین است . آن لعین در 
حال گفت : بروند سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند. پس آن سر مقدس 
را بیاوردند و درکنار آن دختر چهار ساله نهادند. پرسید این چیست ؟ گفتند: 
سر پدر توست . آن دختر بترسید و فریاد بر آورد و رنجور شد و در آن چند 
روز جان به حق تسلیم کرد. 

سپس محدث قمي (ره ) مي فرماید: بعضي این خبر را به وجه ابسط نقل 
کرده اند و مضمونش را يكي از اعاظم رحمه الله به نظم در اورده و من 
در این مقام به همان اشعار اکتفا مي کنم . (منتهي الامال , محدث قمي , 
يكي نو غنچه اي از باغ زهرا _ 

بجست از خواب نوشین بلبل اسا 

به افغان از مژه خوناب مي ریخت 

نه خونابه , که خون ناب مي ریخت 

بگفت : اي عمه بابایم کجا رفت ؟ 

بد این دم دربرم , دیگر چرا رفت ؟ 

مرا بگرفته بود اين دم در آغوش 

همي مالید دستم بر سر و گوش 


ببین سوز دل و چشم تر من 

حجازي بانوان دل شکسته 

به گرداگرد آن کودك نشسته 

خرابه جایشان با آن ستمها 

بهانه ي طفلشان سربار غمها 

ز اه و ناله و از بانگ و افغان 

بژیند از خواب بر پا شد؛ هراسان 
بگفتا کاین فغان و ناله از کیست 
خروش و گریه و فریاد از چیست ؟ 
بگفتش از ندیمان کاي ستمگر 

بود این اله از ان عبر 

يكي کودك ز شاه سر بریده 

در این ساعت پدر خواب دیده 

کنون خواهد پدر از عمه خویش 

و زین خواهش جگرها را کند ریش 
چو این بشنید آن مردود یزدان 

بگفتا چاره کار است آسان 

سر بابش برید اين دم به سویش 

چو بیند سر بر اید ارزویش 

همان طشت و همان سر» قوم گمراه 
بیاورند نزد لشگر آه ۱ 

يکي سر پوش بد بر روي آن سر 
نقاب اسا به روي مهر انور 

به پیش روي کودك , سر نهادند 

ز نو بر دل , غم دیگر نهادند 

تم امش ها ان کمر ار 

بگفت : اي عمه دل ریش افگار 

چه باشد زیر این مندیل , مستور 

که جز بابا ندارم هیچ منظور 

بگفتش دختر سلطان والا 

که آن کس را که خواهي , هست اینجا 
چو این بشنید خود برداشت سر پوش 
چون جان بگرفت آن سر را در آغوش 
نگفت : اي سرور و سالار اسلام 

ز قتلت مر مرا روز است چون شام 


پدر, بعد از تو محنتها کشیدم 
بیابانها و صحراها دویدم 
همي گفتند مان در کوفه و شام 
که اینان خارجند از دین اسلام 
مرا بعد از تو اي شاه یگانه 
پرستاري نبد جز تازیانه 
ز کعب نیزه و از ضرب سيلي 
تنم چون آسمان گشته است نيلي 
بدان سر, جمله آن جور و ستمها 
بیابان گردي 9 و المها 
بیان کرد و بگفت : اي شاه محشر 
تو بر گو كي بریدت سر ز پیکر 
مرا در خردسالي در بدر کرد 
اسیر و دستگیر و بي پدر کرد 
همي گفت و سر شاهش در آغوش 
به ناگه گشت از گفتار خاموش 
پرید از ان جهان و در جنان شد 
در اغوش بتولش اشیان شد 
خدیو بانوان دریافت آن حال 
که پر زد ز اشیان آن بي پر و بال 
به بالینش نشست ان غم رسیده 
به گرد او زنان داغدیده 
فغان برداشتندي از دل تنگ 
به آه و ناله گشتندي هماهنگ 
ان که وی ال الم افان 
دوباره کربلا از نو نمودار 
بعضي گفته اند و شاید اتفاق افتاده باشد که در شب دفن آن دختر 
مظلومه اهل بیت اطهار علیه السلام , جناب ام کلثوم علیه السلام را دیدند 
که قرار و آرام ندارد و با ناله و ندبه به دور خرابه مي گردد و هر چه تسلي 
فک هد رانا نوی اد از علت این بيقراري پرسیدند. گفت ریات لزنم 
این مظلومه در سینه من بود. چون بیدار شدم دیدم که به شدت گریه مي 
کته ارام تفت یرو از سببش پرسیدم , گفت : عمه جان , آیا در اين 
شهر مانند من کسي تیم و اسیر و دربدر مي باشد؟ عمه جان . مگر اینها 
ما را مسلمان نمي دانند, به چه جهت آب و نان را از ما مضایقه مي نمایند 
و طعام به ما یتیمان نمي دهند؟ این مصیبت مرا , به گریه آورده و طاقت 
خوابیدن ندارم . 


بپیچ اي قلم قصه شهر شام 

تو شیخا نمودي قیامت پدید 

به مردم عیان گشته یوم الوعید 

ز فرط بکا بر حسین شهید 

چو یعقوب شد چشم خلقي سفید (مصباح الحرمین ص 371) 


من طاقت شنیدن ندارم 


در کتاب «مبكکي العیون» آمده است که : در شب شام غریبان ِِ 
زینب (سلام الله علیها) در زیر خیمه نیم سوخته . اندكي به خواب 

رفت ۱ ناگاه در عالم خواب حضرت زینب (سلام الله علیها) اف ِِ 
حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را دید. او به مادر خویش عرض کرد 
:۰« مادرجان ! ایا از حال ما خبر داري ؟!» 

حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) فرمودند : «من طاقت شنیدن 
ندارم» . حضرت زینب(سلام الله علیها) عرضه داشت : «پس من شکوه و 
شکایت خویش را به چه كکسي بگویم ؟» ۱ 

حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) فرمودند : «آن گاه که سر از تن 
فرزندم حسین (علیه السلام) جدا کردند , من حضور داشتم و شاهد این 
قضیه بودم . اينك از جاي برخیز و حضرت رقیه(سلام الله علیها) را پیدا 
کن» . حضرت زینب(سلام الله علیها) از خواب برخواست . رقیه(سلام الله 
علیها) را صدا مي کرد , اما پاسخي نمي شنید . سرانجام با خواهرش 
حضرت ام کلثوم در حالي که گریه مي کردند و ناله سر مي دادند , از 
خیمه بیرون آمدند و براي پیدا کردن حضرت رقیه(سلام الله علیها) به راه 
افتادند ۰ ناگاه در نزديكي قتلگاه صداي حضرت رقیه(سلام الله علیها) را 
شنندند : خلوتر آمدند یا اینکه به تیکر‌های اف یه موز زر نویدم در این 
هنگام مشاهده کردند که حضرت رقیه(سلام الله علیها) خود را بر روي پیکر 
پاك و مطهر پدر بزرگوارش حضرت امام حسین) ع) انداخته و در حالي که 
دستهایش را به سینه پدر چسبانده با او درد و دل مي کند . حضرت 
زینب(سلام الله علیها) او را نوازش کرد . در اين هنگام حضرت 
سکینه(سلام الله علیها) آمد و آنها با هم به خیمه گاه برگشتند . در بین راه 
حضرت سکینه(سلام الله علیها) از حضرت رقیه(سلام الله علیها) پرسید : 
«چگونه پیکر پدر را در اين شب تیره و تار پیدا كردي ؟!» حضرت 
رقیه(سلام الله علیها) پاسخ داد : «آنقدر پدر را صدا کردم و پدر پدر گفتم 
تا اینکه صداي پدرم را شنیدم که فرمود : «اینجا بیا , من اینجا هستم» . 


(200 داستان از فضایل و کرامات حضرت زینب , ص 113). 


سر امام حسین علیه السلام با دخترش - رقیه علیه السلام - سخن مي گوید : 


ی و ی و ای ی 
يكي از لشگریان یزید بود گفت : پزید دستور داد سه روز اهل بیت علیه 
السلام را در دم دروازه شام نگاه بدارند تا چراغاني شهر شام کامل شود. 
حارث مي گوید: شب اول من به شکل خواب بودم , دیدم دختري کوچك 
بلند و نگاهي کرد. دید لشگر از خستگي راه خوابیده اند و کسي بیدار 
فا سا 
طرف سر امام حسین علیه السلام که بر درختي که نزديك خرابه دم 
دروازه شام آویزان بود. آري , به طرف آن درخت و سر مقدس آمد و از 
ترس برگشت , تا چند مرتبه . آخر الامر زیر درخت ایستاد و به سر مقدس 
امام حسین علیه السلام پایین آمد و در مقابل نازدانه قرار گرفت و رقیه 
سلام الله علیها گفت : السلام عليك يا ابتاه و امصیبتاه بعد فراقك و اغربتاه 
بعد شهادتك . بعد دیدم سر مقدس با زبان فصیح فرمود: اي دختر من , 
عصویت: تیف وحزرق رنانه و ووي خار عصلان دویدن تو تسام ند و 
اسیریت به پایان رسید. آق تور دیدم :,جند اشب: دیکر به: تزد ما نخو اه آضد 
آنخه بر شما وارد ده ضیر کن. که خر او هرد او شفاعت. را دی بردارد: 
حارث مي گوید: من خانه ام نزديك خرابه شام بود, از اینکه حضرت به او 
فرموده بود نزد ما خواهي آمد منتظر بودم كي از دنیا مي رود. تا يك شبي 
شنیدم صداي ناله و فریاد از میان خرابه بلند است , پرسیدم چه خبر است 
؟ گفتند: حضرت رقیه علیها السلام از دنیا رفته است . (نقل از کتاب 
نیز حجت الاسلام صدر الدین قزويني در جلد دوم کتاب شریف ثمرات 
الحیوه , به سند خود آورده است : حضرت رقیه علیه السلام لب خود را بر 
لب پدرش امام حسین علیه السلام نهاد و آن حضرت فرمود: الي , الي , 
هلمي فانا لك بالانتظار. يعني اي نور دیده بیا بیا به سوي من , که من چشم 
به راه تو مي باشم , و در اینجا بود که دیدند حضرت رقیه علیها السلام از 
دنیا رفت . (سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص 59) 


ستاره درخشان شام پدر را در خواب مي بیند 


صاحب ((مصباح الحرمین )) مي نویسد: طفل سه ساله امام حسین علیه 
السلام شبي از شبها پدر را در عالم رویا دید و از دیدارش شاد گردید و در 
ظل مرحمتش ارمید و فلك ستیزه جو, این وع استراحت را براي ان صغیره 
نتوانست ببیند. چون آن محترمه از خواب بیدار شد پدر خود را ندید. شروع 
به گریه کردن کرد. هر چه اهل بیت علیه السلام او را تسلي دادند آرام 
نشد. سیب گریه از او برسیدند: آن مظلومه در چواب گفت ؛ این ابی 
ابتوني بوالدي و قره عيني يعني کجاست پدر من , بیاورید پدر مرا و نور 
چشم مرا. پس آن مصیبت زدگان دانستند که آن یتیم پدر را در خواب دیده 
است , هر چند تسلي دادند آرام نشد. خود اهل بیت نیز منتظر بهانه براي 
کنخ بودند, لذا گریه سکوت: شب را شکست. .. همه: با آن صفغیره هماواز 
شده مشغول گریه و زاري و ناله شدند. پس موهاي خود را پریشان نموده 
و سيلي بر صورتها مي زدند و خاك خرابه را بر سر خود مي ریختند. و 
صداي گریه ایشان چنان بلند گردید که به گوش یزید پلید کافر رسید. 

به. روايتي ذیگر: طاهر بن عبدالله دمشقي کوید؛ من ندیم آن لعین بودم و 
اکثر شبها براي او صحبت مي کردم و او را مشغول مي نمودم . شبي نزد 
آن ملعون بودم و قدري هم از شب گذشته بود, پس به من گفت : اي 
طافرا اسشتب وحشت: یر من عالت. است:و فلیم در یس افاده هل ان 
غصه و حزن پر شده , بسیار اندوه و غصه دارم که حالت نشستن و صحبت 
کردن ندارم . بیا سر من را در دامن گیر و از افعال ناشایسته و گذشت من 
صحبت من و طاهر گوید: من سر نحس او را در دامن گرفتم . آن لعین به 
خواب رفت , و سر نوراني سیدالشهدا علیه السلام در آن وقت در طشت 
طلا در مقابل ما بود. چون ساعتي گذشت دیدم که ناگهان پرد گیان حرم 
محترم امام حسین علیه السلام از خرابه بلند شد. آن لعین در خواب و من 
در اندوه بودم + که آیا چه ظلم و ستم بود که یزید بدماب. به اولاد بوتراب 
نمود؟ 

به طرف طشت نظر کرده دیدم که از چشمهاي امام حسین علیه السلام 
اشك جاري شده است , تعجب کردم , پس دیدم آن سر انور به قدر چهار 
ذراع گویا بلند شد و لبهاي مبارکش به حرکت آمده و آواز اندوهناك و 
ضعيفي از آن دهان معجز بیان بلند گردید که مي گفت : ((اللهم هولا اولادنا 
و اکبادنا و هولا اصحابنا)) يعني خداوندا, اینان اولاد و جگر گوشه من هستند 
و اینها اصحاب منند ۱ 

طاهر گوید: چون این حال را از آن حضرت مشاهده کردم وحشت و 
دهشت بر من غلبه کرد. شروع به گریه کردن کردم . به بالاي عمارت یزید 


ام و ی و ی مت ی و 
بیت رسول خدا صلي الله علیه و آله فوت شده , که مرگ او باعث این 
همه ناله وندبه شده است . وقتي بالاي قصر رسیدم دیدم تمامي اهل بیت 
اطهار علیه السلام طفل صفيري را در میان گرفته اند و آن دختر, خاك بر 
شر.مي زیزد وربا ناله و فغان مي گوید: 

پذریزر کوار من و 

آنها را صدا زدم و از ایشان پرسیدم که چه پیش آمده که باعث این همه 
تاله-و کرته فده است ؟ کفتند: ای هرن طفل صفیرن سیرالشمدا علیه 
السلام پدرش را در خواب دیده , و اينك بیدار شده و از ما پدر خود را مي 
خواهد, هر چه به وي تسلي مي دهیم آرام نمي گیرد. 

طاهر گوید: بعد از مشاهده این احوال دردناك » پیش یزید برگشتم . دیدم 
آن بدبخت بیدار شده به طرف آن سر, سر حسین بن علي علیه السلام 
نگاه مي کند, و از کثرت وحشت و دهشت و خوف و خشیت , مانند برگ 
تقد نف ود ق ارت وش آن انا فعو امن ان: فلا مبه ظو بر ند متوحه 
شده فرمود: اي پسر معاویه , من در حق تو چه بدي کرده بودم که تو با 
من این ستم و ظلم نمودي و اهل بیتم را در خرابه جا دادي ؟ 

((نم توجة الراس الشریف الي الله الخبیر اللظیف وقال : الهش انتقم امته 
بما عامل بي و ظلمني و اهلي (و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون 
( 

يعني سر مبارك شریف آن حضرت به سوي خداوند خبیر و لطیف توجه 
نموده و گفت : خداوندا, از یزید به کیفر رفتاري که با من کرده و به من و 
اهل بیت من ظلم نموده انتقام بگیر. ۳ 

وقتي یزید این را شنید بدنش به لرزه در امد و نزديك بود که بندهایش از 
یکدیگر بگسلد. 

پس از من سبب گریه اهل بیت علیهم السلام را پرسید و سر آن حضرت 
زا بة گرابه نزد ان ضفيرن فرستاد نو کفخ یر ,وا نزو ان صفیرم: نید ای 
باشد که بافیدن آنسلی‌ ای علارسان زیم سر حضرت نید شید عایه 
السلام زا برداشته به در جرابه: آمدند. چون اهل بَیّت داتشتند که سر امام 
حسین علیه السلام را آورده اند, تماما به استقبال آن سر شتافتند و سر 
امام خشین یه الشلاش را از انشان رفس اساس مانمرا اسر رفن 
بویژه زینب كبري علیه السلام که پروانه وار به دور آن شمع محفل نبوت 
صفت. کرد ند پس چون نظر آن صغیره بر سر مبارك افتاد پرسید. ((ما هذا 
الرانتن زا این محر کشت ۱ ند (زهدا رای ات ۱ ابرژ مسر مار 
بدن بویت : پس آن مظلومه آن سر مبارك را از طشت برداشت و در 
برگرفت و شروع به گریستن نمود و گفت : پدر جان , کاش من فداي تو 


مي شدم , کاش قبل از امروز کور و نابینا بودم , و کاش مي مردم و در 
زير خاك مي بودم و نمي دیدم محاسن مبارك تو به خون خضاب شده است 
. پس این مظلومه دهان خود را بر دهان پدر بزرگوار خود گذاشت و آن 
قدر گریست که بيهوش شد. . _ 

چون اهل بیت (علیهم السلام) ان صغیره را حرکت دادند, دیدند که روح 
مقدسش از دنیا مفارقت کرده و در اشیان قدس در کناره جده اش فاطمه 
رها له الشام آرمیهه ان 

حون آن.ی: کشان این .وضع را دیدید ادا به ره زار سید کروتدن .و 

عزاي غم و زاري را تجدید نمودند 

ان دختري که در خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش 
رقیه علیه السلام بوده , و از صباياي خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
بوده چون مزاري که در خرابه شام است منسوب به این مخدره و معروف 
دختر حضرت سیدالشهدا| ۲ علیه السلام و وفات او در خرابه شام و 
مکالماتش با حضرت زینب علیها السلام و رحلت او و غسل دادن زینب و 
ام کلئوم علیه السلام او را و آن کلمات و اخبار که از آن صفیره نوشته اند, 
که سنگ را آب و مرغ و ماهي را کباب مي کند و معلوم است حالت 
حضرت زینب علیه السلام چه خواهد بود. نوشته اند آن دختر سه ساله بود 
بعضي نامش را زینب و بعضي رقیه علیه السلام و بعضي سکینه علیه 
ا یلاها نسنته آنو: 

و عده اي نوشته اند به دستور یزید, عمارتي ساختند و واقعه روز عاشورا و 
حال شهدا و اسيري اسرا را در انجا نقش کردند و اهل بیت علیهم السلام 
را اه و اگر این خبر مقرون به صدق باشد حالت اهل بیت 
عایمض اسلا تور یت اسان را در مشاهدات این عمارات جز حضرت 
احدیت نخواهد دانست . (ناسخ التواریخ زندگاني حضرت زینب كبري علیها 
الشلامبج 2 ض ۸56 
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چکیده 


عاشورا| بر هه اي از تاریخ است و کربلا, سرزميني کوچك از کستره یف 
کران زمین. با اين حال, اين برگ زرین تاريخ, حرکت و پويايي را ارمغان 
خماتان مام که فان درس ان اساسا را حفط کرد کی ان 
اين تفش آفرینان, رقیه, ذضتر سهساله امام-خسین غلیه السلام. است. که 
هر چند عمري کوتاه داشت؛ ولي در پرتو تربیت ديني چنان اموزه هاي 
نوراني از خود بر جاي نهاد که انقلابیون از او عبرت بگیرند. این کتاب که 
ویژه نامه حضرت رقیه علیهاالسلام است. از سه بخش تشکیل شده است. 
در بخش اول این مطالب را مي خوانیم: زلال غربت (تولد و خانواده 
حضرت)؛ سفر به وادي مصیبت ها؛ همراه با رقیه, ها وفات 
حضرت رقیه در شام, پژوهشي درکتاب هاي معتبر شیعه و دیدگاه هاي 
اندیشمندان اسلامي در مورد حضرت رقیه علیهاالسلام, کرامت ها و حرم 
مطهر حضرت رقیه. بخش گزیده ادب فارسي, 16 متن ادبي را در بردارد. 
در بخش سوم نیز با عنوان همراه با برنامه سازان, پيشنهادها, پرسش ها, 
متن نمایش نامه و پیام تسلیت گوینده بیان شده است. 


دیباچه 


خاشورا: برطه اي از ارم است»و کربلا سرزميني کوچك از گستره بي 
کران زمین. با اين حال, این برگ زژین تاریخ و نبض پر تپش زمین. حرکت 
و پويايي را ارمغان جهانیان ساخته و نقش آفريناني را به جامعه انسانیت 
ارزاني داشته است که همگان در پرتو این مشعل هاي مقس کت ها 
دیجور را به صبح رسانده و با اقتدا به آنان. از خطر رهزنان ایمان و 
هواپرستان دنیاگرا رهیده اند. يکي ان نقش آفرفان: رقیه, دختر سه 
ساله امام حسین علیه السلام است که هر چند عمري کوتاه داشت, در پرتو 
تربیت ديني چنان اموزه هاي نوراني از خود برجاي نهاد که انقلابیون در 
مقابل او زانو مي زنند. 

به راستي. دستان کوچك. ولي پرتوان او قدرتي دارند که با هزاران ضربه 
را ی 

قطره هاي اشکش. سيلي بود که خواب و آرامش را از امویان ربود و پایه 
هاي ستم و بیداد را از ربشه کند. 

نداي آرامش آفرین و پیام سترگ او در رواق تاریخ طنین انداز شد و بوي نا 
و كهنگي را از زمینیان برگرفت و عشق و ایثار و اخلاص و پرواز را ارزاني 
راهشان داشت. 

سلام و درود خدا بر او که با ناله جانسوز خویش, پرچم کربلا را برافراشته 
داشت و سرانجام به بلنداي ابدیت پرکشید و روح امید, رت لطافت و 
عشق را بت .همه ازادنان جهان هدیه کرد اينك در سالي که رهبر فرزانه 
انقلاب, آن را سال عزت و افتخار حسيني نامیده و همگان را به الگوگيري 
از نقش آفرینان حادثه کربلا فرا خوانده اند, شایسته است حرا و شهادت 
اين فرشته غم را دیگرباره و اين بار شفاف تر ورق زنیم تا حسینیان اهل 
معرفت, , جان شان را با نام و یاد و آموزه هایش, عطظرآکین سار ند. 
رال وهی و اس اب هراشا ما وا دا هش 
کوشیده اند مجموعه حاضر را فرا راه ما قرار دهند و حقيقتي فراتر از 
زمین و زمان را به تصویر کشند. با سپاس از ایشان, امید است این کار 
مورد استفاده برنامه سازان و بهره برداران ارجمند قرار گیرد. «ائه ولي 
التوفیق» 

«اداره کل پژوهش مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سیما» 


۳  نق‎ ۳ 


قلم سرگردان میان بهت و اندوه, بر صفحه کاغذ طلسم شده بود. پس از 
ساعتي خیره ماندن. کوشید تا مشقي دیگر از صفحه هاي تاریخ بنگارد؛ از 
صفحه اي که چند سطر بیشتر نداشت. چقدر انجام این تکلیف براي این 
انگشتان لرزان؛ سخت و دشوار بود. 

قلم بر بستر سفید کاغذ مي لغزید و گاهي در دل آن نمي از اشك, فرو 
مي ریخت. آن گاه بر بستر کاغذ مي آرمید و بار دیگر : به تكاپوي خود ادامه 
مي داد. ولي اين بار با طراوتي از اشك مي نگاشت و با بغضي 1 
دست نگه مي داشت. 

سخت تر از این تکلیف, انجام نداده بود. خاکستر خیمه ها و شعله هايي را 
که از تازیانه زبانه مي کشید, به یاد مي آورد و مویه هاي فرشته کوچك غم 
در دلش زنده مي شد. اما باید مي نگاشت تا کودك دل آرام بخوابد و فردا 
مشق شبش را پیش روي او گذارد و به پذیرفته بودنش سر بلند دارد. 

این مشق.؛ نخست از زلال غربت فرشته عم دیده تر کرده است و در نگاه 
تست نگارگران مدحت سراي او رفته و در نگاه سوم به نقد دیگر 
نگارینه ها نشسته است: «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید». 

هر انساني در سیر تکامل و زندگي خود به راهنمايي و دستگيري نیازمند 
است. پیشوایان معصوم علیهم السلام. که هم چون مشعل فروزان بر کوره 
راه زندگي بشر مي تابند, بهترین اموزگاران انسانند. انان عمر سراسر 
خیر و برکت خویش را به هدایت بشر اختصاص داده و در این راه حتي 
حاشان اضر قذا کرده انم شنز شین ار این اه بز فرار د یی 
باید از انان بیرفی کرد و.دست توسل به داهان با کرامتته آنان ذزاز کرد 
که: طي این مرحله بي همرهي خضر مکن ظلمات است., بترس از خطر 
گمراهي _ ۲ , 

به یقین, ان بزرگواران به دل هايي که گنج ولایت در خود دارند. بیشتر 
عنایت مي ورزند. از رهگذر همین ولایت و محبت است که انسان به 
معارف غني و ناب اسلام راه مي یابد و روح و جان تشنه اش از زلال 
معرفت آن سیراب مي شود؛ زیرا بدون گذر از شاه راه روشن عشق به 
اتمه هدي علیهم السلام رسیدن به سعادت دنا و آخرت محال مي نماید. 
آنان که شالوده فكري و اعتقادي شان در پاي بندي و محبت به این خاندان 
بنا نهاده شده است, در دنیا کام یاب و در اخرت, سربلند و روسفیدند. 
باري هر که چيزي دارد, از برکت همین عشق و ارادت گران بهاست. البته 
و بت وت سر 
حاجت هاي آخرتي به کار آید, بلکه در همین دنیا و امور روزانه نیز گره گشا 


زمین زده و دست توسل به سویشان دراز کرده, مي گوییم: از رهگذر خاك 
سر كوي شما بود هر نافه که در دست نسیم چمن افتاد 


بخش اوّل: نگاهي به زندگاني حضرت رقیه علیهاالسلام 


فص آغل :از رال غریت 


دیگن فرزندان امام حسین علیه السلام 


هوا گرم بود و سکوت, خیره خیره, پرده سیاه شب را تماشا مي کرد. شهر 
در سیال سیاه «تاريکي» فرو رفته بود. پنجره خانه اي در شهر. گرم انتظار 
و محو گفت وگوي شب با ستارگان بود. نسیم, بر دیواره هاي آفتاب خورده 
خانه مي وزید. قلب شهر از تنها پنجره باز و روشن خود مي تپید و همه به 
انتظار نشسته بودند که ناگاه صداي گریه نوزادي خجسته, احساس شب را 
به بازي گرفت. اشك شوق بر گونه ها چکید و لب هاء, يك صدا,؛ ترانه لبخند 
سرودند. مادر تاريخ, کتاب کهن خویش را ی ای ی ۶ 
آن, قلم را به تکاپو واداشت. 
قنجه اي دیگوهسه جا نس ید الساام رکه بود وهمه بر کرک 
رخش, غنچه هاي عاطفه:. تتار مف کردند. رفیه. عليهاالسلام در آن: شب 
شکفت, ولي آن صفحه مبهم تاریخ, در تاخت و تاز روزها از دفترٍ گذار 
زمان جدا گشت و از حافظه آن نایدید گردید. در کتابچه کوچك ِ 
رقیه علیهاالسلام , لحظه روییدنش بدون هیچ سطري, سفید ماند و نام هیچ 
روزي به عنوان زادروزش ثبت نشد. ۱ 
درباره سنْ شریف حضرت رقیه علیهاالسلام نیز در میان تاریخ نگاران 
اختلاف نظر وجود دارد. مشهور این است که ایشان. سه يا چهار بهار بیشتر 
به خود ندیده و در روزهاي اغازین صفر سال 61 ه . ق پرپر شده است. 
براساس نوشته هاي بعضي کتاب هاي تاريخي, نام مادر حضرت رقیه 
علیهاالسلام , ام اسحاق است که پیش تر همسر امام حسن مجتبي علیه 
السلام بوده و پس از شهادت ایشان, به وصیت امام حسن علیه السلام به 
عقد امام حسین علیه السلام درآمدهم است. 1 ایشان از بانوان بزرگ و با 
فضیلت اسلام به.شمار می آید. بنا بر گفته شیخ مفید در کتاب الارشاد, کنیه 
ایشان بنت طلحه است. 2 
نام مادر حضرت رقیه نا ی 
آضده: است: ولی -دلیل. محکمي در این بارم در دست تیست: 
نویسنده معالي السبطین؛ مادر حضرت رقیه علیهاالسلام را 9 1 
دختر یزدگرد سوم. پادشاه ايراني معرفي مي کند که در حمله مسلمانان 
به ایران اسیر شده بود. وي به ازدواج امام حسین علیه السلام درآمد و 
حادم رام تساه له لام دنت شا رعی ابو د 
این مطلب از نظر تاریخ نویسان معاصر پذيرفتني نیست. ؛ زیر| ایشان 
هنگام تولد امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت و تاریخ درگذشت او را 23 
سال پیش از واقعه کربلا يعني در سال 7 و . ق دانسته اند. امکان ندارد 
او مادر کودكکي باشد که در فاصله سه يا چهار سال پیش از حادثه کربلا به 


دنیا آمده است. این مسئله تنها در يك صورت قابل حل است که بگوییم 
شاه زنان كکسي غیر از شهربانو ‏ مادر امام سجاد علیه السلام ‏ است. 
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2 . ترجمه الارشاد. شیخ مفید, جح 2 ص 137؛ اعلام الوري, ج 1 ص <ظ25. 
3 معالي السبطین. محمدمهدي حاثري, ج 2, ص 214. 


نام گذاري رقیه علیهاالسلام 


رقیه. از ارتفا به معتی. بالا رفتن و فرقی, کر فتهشده اسشت.؛ احتفالا این 
اسم, لقب حضرت و نام اصلي ایشان فاطمه بوده است. هم چنان که در 
بعضي کتاب ها, نام رقیه در شمار دختران امام حسین علیه السلام کمتر به 
چشم مي خورد و به اذعان برخي کتاب هاي دیگر, احتمال این که ایشان. 
همان فاطمه بنت الحسین باشد, وجود دارد.1 در واقع. همان گونه که پیش 
تر گفتیم بعضي از فرزندان امام حسین علیه السلام دو اسم داشته اند و 
امکان تشابه اسمي در فرزندان ایشان وجود دارد. گذشته از این در تاریخ 
نیز دلايلي بر اثبات این مدعي وجود دارد. چنان چه در کتاب ریاض القدس 
آمده است: «در میان کودکان امام حسین علیه السلام دختر كوچكي به نام 
فاطمه بود. چون امام حسین علیه السلام مادر بزرگوارشان را بسیار 
دوست مي داشت. هر فرزند دختري که خدا به او مي داد. نامش را 
فاطمه مي گذاشت. همان که اتید ذ یبد احترام پدرش امام 
علي علیه السلام , وي را علي مي نامید».2 

گفتني است سیره دیگر امامان نیز در نام گذاري فرزندانشان چنین بوده 
است. 

1 . قصه کربلا. علي نظري منفرد, پاورقي ص 18د. 

2 . رمز المصيبة, ج 3, برگرفته از: رقیه: " چاووش کربلا, ص 20. 


نام رقیه در تاریخ 


اين نام ویژه تاریخ اسلام نیست, بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامي اسلام 
نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته است. به عنوان نمونه, نام يكي از 

دختران هاشم - نياي دوم پیاأمبر - رقیه بود که عمه حضرت عبدالله علیه 

السلام , پدر پیامبر اکرم صلي اللّه علیه و آله به شمار مي آید.1 

نخستین فردي که در اسلام به این اسم, ۷ گذاري گردید, دختر پیامبر 

اکرم صلي الله علیه و آله و حضرت خدیجه علیهاالسلام بود. پس از این نام 

گذاري, نام رقیه به عنوان يكي از نام هاي خوب و زینت بخش اسلامي 

درامد. امیرالمومنین علي علیه السلام نیز يكي از دخترانش را به همین 

اسم نامید که این دختر بعدها به ازدواج حضرت مسلم بن عقیل علیه 

السلام دراد این روند ادامه یافت تا آن جا که برخي دختران امامان دیگر 

مانند امام حسن مجتبي علیه السلام ,2 امام حسین علیه السلام و دو تن از 

دختران امام کاظم علیه السلام نیز رقیه نامیده شدند. گفتني است براي 

جلوگيري از اشتباه, آن دو را رقیه و رقیه صغري مي ناميدند.3 

1 . بحارالانوار, محمدباقر مجلسي, ج 15, ص 39. 

2 تمه ارشاه سیم ع مره 16 

3 همان:ضن 36 


حضرت رقیه علیهاالسلام در خانواده اي پرورش پافت که پدر» مادر و 
فرزندان. همگي به عالي ترین فضلیت هاي اخلاقي و پارسايي آراسته 
بودند. آفزون بر آن. فضاخ دل انگیز شهر پیامبر صلي الله علیه و آله که 
شمیم روح افزاي رسول خدا صلي الله علیه و آله, علي علیه السلام و 
فاطمه علیهاالسلام هنوز در آن جاري بود و مشام جان را مي نواخت., در 
پرورش او نقش داشت. او در خانواده اي رشد پافت که همکی از زلال 
معرفت امام حسین علیه السلام نوشیده بودند؛ خانواده اي که از بزرگ 
ترین اسطوره هاي علم و ادب و معرفت و ایثار مانند زینب كبري 
علیهاالسلام , اباالفضل العباس علیه السلام , علي بن الحسین علیه السلام 
, علي اکبر علیه السلام و... فراهم آمده بود. 

حضرت رفیه علیهاالسلام در عمر کوتاهش در دامان اين بزرگواران» به 
ویژه پدر کگرامي اش, امام حسین علیه السلام پرورش یافت و با وجود 
همان سن کم به عنوان يكي از زیباترین اسطوره هاي ایثار و مقاومت در 
تاریخ معرفي کرویا 


فصل دوم سفر به وادي مصیبت ها 


همراه با کاروان 


با آغاز قیام امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه به همراه نگاو ردیر 

نش , در شب يك شنبه 28 رجب سال 60 ه . ق, از مدینه به سوي 
مکه مکرمه روانه مي شود. این دوره زماني, نقطه آغاز نخستین و آخرین و 
فزز به ترس رهندای در زد کی حضرت رقیه عليهاالسلام به شمار مي آید. 
کاروان؛ شبانه راه مدینه را در پیش گرفت و در سحرگاه شب جمعه, سوم 
شعبان به مکه رسید و سیس رهسیار کربلا شد. 


با رقیه علیهاالسلام در عصر عاشورا 


روز عاشورا, پس از کشته شدن یاران امام حسین علیه السلام و تنها 
ماندن ان بزرگوار. حضرت سکینه علیهاالسلام به دلیل ترس از کشته شدن 
پدر, به خواهر سه ساله اش (که به احتمال و همان مر ۲ رقیه 
علیها السلام است) رو مي کند و مي گوید: بیا دامن پدر را بگیریم و 
نگذاریم به میدان برود و کشته شود. دراین لحظه, امام علیه السلام متوجه 
ق ار ی آن گاه رقیه علیهاالسلام به 
پدر مي گوید: پدر جان! مانع رفتن تو به میدانِ نبرد نمي شوم, ولي کمي 
صبر کن تا تو را ببنیم. امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه را در آغوش 
گرفت و او را مورد نوازش قرار داد. رقیه علیهاالسلام با دیدن نوازش پدر, 
غریبانه | ورا مي نگرد و مي گوید: 

آلقطنن! العَطش! قاس الطفاً فد آقر 

اي پدر! تشنه ام ! ۱[ 

امام با ناراحتي و اندوه گفت: عزیزم! کنار خیمه بنشین تا برایت ت آب آورم. 
پس برخاست تا به میدان جنگ برود که باز هم رقیه علیهاالسلام جلو آمد. 
د انب زرا کرفت.و کفیت: 

با با ین تقضي عا. 

پدر! ِ ما را تتها مي گذاری؟ 

حضرت بار دیگر برگشت, او را در آغوش کشید و آرام کرد. سیس با دلي 
ترانده امس موه اه‌مان اش 

1 . حضرت رقیه علیهاالسلام , قاسم میرخلف زاده, ص 50, برگرفته از: 
وقابع عاشوراء ص 455. 


دیدار واپسین 


آخرین دیدار امام حسین علیه السلام با خانواده اش از دلخراش ترین 

رويدادهاي تاریخ کربلا به شمار مي رود ولي غم انگیزترین صحنه این 

خداحافظي. وداع حضرت با دختر سه ساله اش است. 

هلال بن نافع يكي از سربازان دشمن و از شاهدان عيني ماجرا مي گوید: 

«من پیشاپیش صف جنگ جویان لشکر عمر سعد ایستاده بودم. دیدم امام 

حسین براي وداع به طرف خیمه هاي خود رفت. پس از آخرین دیدار با 

خانواده اش, به سمت میدان جنگ بازگشت. در این هنگام ناگاه چشمم به 

دختركي افتاد که از خیمه ها بیرون آمده بود و با گام هايي لرزان به سوي 
حسین دوید. دخترك خود را , به او رسانید و دامن او را گرفت و گفت: 
با انا الطر الي قاتي عَطشَان. 

ِِ مرآ سین که فد تشتنه: ادا 

شنیدن این جمله از دختركي خسته و تشنه و ناامید به قدري جگرسوز بود 

که گويي نمك بردل زخم دیده حسین پاشیدند. بي اختیار اشك از چشمانش 

ِِ شد و او با چشماني اشکبار, دختر کوچکش را در آغوش گرفت و 


له بسْفیكِ اه وکيلي. 
دخترم! | خدا تو را سیراب مي کند که من بر او توکل کرده ام. ۳ 
فا آز طصی مایم بزمدم‌ این درل که سا سین ات تیآ 
رقیه, دختر سه ساله حسین است ».1 
1 . سرگذشت جان سوز حضرت رقیه عليهاالسلام , محمدمحمدي 


اشتهاردي, ص 22. 


فصل سوم: همراه با رقیه عليهاالسلام , همگام با اسیران 


غارت خیمه ها 


موجودي آن 0 0 7 ۳ 
شخصي آنان است. دشمنان دسته جمعي به خیمه ها هجوم بردند و به 
خپاول. ان ها برداختند, تا آن-جا که جادرهايي را که بانوان حزم به کمر 
و کرت راربا سا کی که ار ان حول 
به یغما رفت. پيراهني از حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود که بنابر نقل 
امام صادق علیه السلام , جاي 33 يا 34 ضربه شمشیر و نیزه دشمن بر آن 
دیده مي شد.2 
در تاریخ امده است که وقتي لشکر به سوي خیمه گاه هجوم برد کودکان 
از شدت وحشت بیرون دویدند. دراین میان, بعضي از آنان زیر دست و پاي 
اسب ها اقتادن و به شهادت رسیدند که يكي از آن ها عاتکه, , دختر حضرت 
مسلم بن عقیل علیه السلام بود.3 بعضي دیگر که سر راه سواران قرار 
گرفته بودند, به شدت آسیب دیدند که حضرت رقیه علیهاالسلام نیز در 
میان آنان بود. فاطمه صغري علیهاالسلام يكي از دختران امام حسین علیه 
السلام مي گوید: «من کنار خیمه ها ایستاده بودم و بدن هاي چاك چاك 
شهیدان را نگاه مي کردم که سواران دشمن به تاختن بر بدن هاي بي سر 
آن ها پرداختند. دز این فکر بودم. که بر اتجام که بر ستز .ها فی, آید؛ آیا ما 
را نیز مي کشند يا به اسيري مي برند؟ در همین لحظه دیدم سواري به 
سرعت به طرف ما مي آید. او با کعب نیزه اش به آن ها مي زد و چادر و 
زوسزی های انان: را فی. کشید و می برد. آن .ها هن کربختند و.با فریاد 
کمك مي خواستند. من از ترس مي لرزیدم و به سوي عمه ام, ام کلثوم 
بتام بردم تاکهان دیدم يکي از آن ها به طراف مزن فی. آید: خواستم از چنگ 
او فرار کنم, ولي او به من رسید و با نیزه اش به شانه ام زد. من به 
صورت بر زمین افتادم. دستش را به سمت من دراز کرد گوشواره ام را 
کشید و مقنعه ام را نیز ربود. خون از گوشم جاري گشت و از هوش رفتم. 
وقتي به هوش آمدم, و زینب علیهاالسلام با گریه مرا از زمین 
بلند کرد و گفت: برخیز دخترم! برخیز به خیمه برویم. گفتم: عمه جان! آپا 
چيزي داري که من سرم را از دید نامحرمان بپوشانم؟ با گریه گفت: 
عزیزم! عمه نیز مانند توست. به خیمه رفتیم. همه چیز را برده بودند و 
برادر بیمارم امام سجاد علیه السلام , با صورت روي زمین افتاده بود و 
توان بلند شدن نداشت. ما بر او مي گریستیم و او بر ما».4 
و ره تا کر 
افتادن زیر سم اسب مها< جمان از بین مي روند که شمار آنان چهار نفر ذکر 


شده است. آنان عبارت بودند از: عاتکه؛ دختر مسلم علیه السلام (که هفت 
سال بیشتر نداشت). سعد و عقیل, برادرزاده هاي مسلم علیه السلام و دو 
زن به نام هاي ام الحسن و ام الحسین از نزدیکان امام حسن مجتبي علیه 
السلام . 

1 ۰ لهوف؛ سید بن طاووس, ض 1130 

2 . مثیرالاحزان, ابن نما حلي. ص 5د. 

3 . ترجمه لهوف. ص 194. 

4 . بحارالانوار. جح 45, ص 6۵0. 


آتش در حرم 


سجاد علیه السلام براي حفظ جان زنان و کودکان فرمود همگي به سوي 
پیابان پراکنده شوند. اهل حرم در حالي که فریاد مي کشيدند, از خیمه هاي 
آتش گرفته بیرون دویدند. در این میان؛ حضرت زینب علیهاالسلام نگران 
کال نام ای ی سا و و میات هکت ده زر 
بيماري به خود مي پیچید. 
يكي از سربازان دشمن مي گوید: «بانوي بلند قامتي را کنار خیمه اي 
دیدم, در حالي که آتش در اطراف او زبانه مي کشید, و او نگران و 
پریشان: به آين. نستو:و آن شه مي رفت. کم وا ی 1 
شدت ناراحتي, دست هایش را به هم مي زد و گاه وارد خیمه مي شد و 
بیرون مي دوید. شتابان به سمت او رفتم و گفتم: چرا مثل دیگران فرار 
نمي کني؟ گفت:در خیمه بيماري دارم که قدرت فرار کردن ندارد. چگونه 
او را تنها گذارم 1 
حمید بن مسلم يكي دیگر از سربازان قت. کوند: دز این ان دخترن 
وا ی اس ای ی و و 
و مي دوید. به سویش رفتم تا آتش دامنش راخاموش کنم, ولي او که 
گمان کرد مي خواهم به او آزاري برسانم, پا به فرار گذاشت. به سویش 
دوبدم, او را گرفتم و آتش دامنش را خاموش کردم. غریبانه در من 
و 2۳ : اي مرد! راه نجف از کدام سمت است؟ گفتم: چرا مي 
پرسي؟ گفت: آخو فن شیخی اه ها 
ببرم.» 2 
1 . معالي السبطین, ج 2, ص 99. ٍ 
00 3. 


به یاد لب هاي خشکیده پدر 


پس از سوختن خیمه ها؛ به عمرسعد گزارش دادند که 23 کودك در حرم 
باقي مانده اند و از شدت تشنگي در خطر مرگ هستند. عمر سعد اجازه 
داد که به آنان آب دهند. تربار آنر-خشت ها اب را به جر بر دند و کارت 
آنان.زا شراب کردند:. ۱ 
وقتي توبت به حضرت رقیه علیهاالسلام رسید» ظرف اب را از دست 
سرباز گرفت و دوان دوان به طرف قتلگاه حرکت کرد. يكي از سپاهیان از 
او پرسید: به کجا مي روي؟ حضرت رقیه علیهاالسلام پاسخ داد: وقتي 
پدرم به میدان مي رفت تنشنه بود, مي خواهم پیدایش کنم و این اب را به 
او بدهم. او گفت: اب را خودت بخور! پدرت بالب تشنه کشته شد. حضرت 
دقیم ام لها تفن انم کنر کیان عم کرد رن من هم مه 
خواهم تشنه باشم.1 براساس اين نقل, , حضرت رقیه علیهاالسلام در این 
لحظه از شهادت یدر آکام می.شود ولی بتابر بعضي. تقل, هاي دیکر. او از 
شهادت پدر بي اطلاع بوده است. 
اين مطلب در مفاتیح الغیب ابن جوزي به شکل ديگري نقل شده است: 
صالح بن عبداللّه گوید: وقتي خیمه ها را آتش زدند, اهل بیت از خیمه هاي 
آتش گرفته بیرون دویدند. در این میان, دختر خردسالي را دیدم که گوشه 
لباسش آتش گرفته بود و سرآسیمه به این سو و آن سو مي دوید و به 
شدت کربة: اهف. کون من از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شدم و دلم 
سوخت و براي خاموش کردن لباسش به طرف او تاختم. او همین که 
کات اف اس ال ای ی ای ار و 
دلهره ایستاد. از اسب پیاده شدم و آتش جامه اش را خاموش کردم و او را 
نوازش کردم. دخترك از اين ابراز محبت. با من احساس انس کرد و 
ار و من 
دهي. با شنیدن این سخن قلبم به درد آمد, به سرعت ظرفي را از ات 
کردم و به دستش دادم. آب را گرفت. آهي کشید و به راه افتاد از او 
پر سیدم . به کجا مي روي؟ گفت: خواهرم از من تشنه تر است. ۳ را 
براي او اقب ازع گفتم: ترس دختر جان! به همه آب داده آیم. خودت 
بخور! : اي مرد! پدرم وقتي به میدان مي رفت تشنه بود, آیا به او آب 
دادند يا نه؟ گفتم: نه به خدا! تا دم آخر مي گفت جگرم از تشنگي مي 
سوزد, به من جرعه آبي بدهید. ولي كکسي نف آو اب نداد وقتي دخترك این 
تتان را شنید, بغض گلویش را گرفت و آب ننوشید تعضی آز بر کان 
گفته اند او حضرت رقیه بنت الحسین علیه السلام بوده است.»2 


رقیه علیهاالسلام , ص 29. 


نام رصن یی علی ان لام 


هنگامي که آفتاب, بساطش را جمع مي کرد, كارواني مرکب از چهل شتر 
برهنه, , به دروازه کوفه رسید» فرمان دادند که کاروان را بیرون شهر نگاه 
دارند و فردا آنان را وارد شهر کنند. سپاهیان خیمه هاي خود را به پا مي 
کنند و بساط غذا مي گسترانند. ولي زنان و کودکانِ گرسنه را در برهوت, 
گرسنه و بي سرپناه نگاه مي دارند. بانوان در آن شب؛, کودکان خود را 
گرسنه مي خوابانند و صبح روز دوازدهم, دروازه شهر را مي گشایند و 
سرها برفراز نیزه ها برافراشته مي شود.1 

کودکان با حیرت؛ مردمي را که براي تماشا آمده بود, مي نگریستند. سر 
سح ماه بس ات مایت ات سا سرت ی ها 
مي برند. حضرت از شدت اندوه سر خود را بر چوبه محمل مي کوبد و 
خون از زیر مقنعه اش جاري مي گردد. سپس با اشعاري جان سوز. سر 
۱ 


اي هلالي که وقتي به کمال رسيدي, به خسوف رفتي و پنهان گشتي. 

اي پاره دلم! گمان نمي کردم چنین روزي و چنین مصيبتي رآ ببینم 

اي برادر عزیزم! با این دخترك خردسال خود سخن بگو که ۳ از اندوه 
گداخته گشته است. 

اي برادر! چرا آن دل مهربانت این قدر با ما نامهربان گشته است؟ 

برادر جان! چقدر براي تیم خردسال تو سخت است که پدرش را صدا 
بزند, ولي پدر پاسخ او را ندهد.2 

رقیه علیهاالسلام نیز اين اشعار جان سوز را که زبان دردمندي اش بود, 
مي شنید و سر بریده پدر را خیره خیره تماشا مي کرد. 

1 . معالي السبطین, ج 2 ص 96. 

2 . نفس المهموم. شیخ عباس قمي. ص 221. 


به سوي شام 


کاروان به سمت شام - شهر نامرادي ها حرکت کرد. راهي طولاني و 
طاقت فرسا بود. کودکان خسته و کنك خورده. مي بایست پانزده منزلگاه 
را مي پیمودند تا به دیار غم ها برسند. 

هوا سوزان بود و آب مشك ها رو به پایان. کاروان ناگزیر به سمت منزلگاه 
قصر بني مقاتل رهسپار گردید. و در آن جا توقف کرد. يکي از دختران امام 
حسین علیه السلام از شدت خستگي. به سایه درختي پناه برد و به خواب 
رفت. کاروان به راه افتاد و او در بیابان جا ماند. خواهرش در میانه دا 
متوجه شد و به ساربان خبر داد, ولي کاروان بي اعتنا هم چنان راه خود را 
غت رتم سر هام با اتساس گرادان ان ای یر فرری مر 
فرستادند تا او را به کاروان برساند. 

در ادامه راه, کاروان به معدني رسید که کارگرانش مشغول کار بودند. 
اهل حرم به دلیل گرسنگي شدید و از روي ناچاري, براي درخواست 
داز آتر و دا یه نان مر اخفه 7۳ 
ترا ارجارنصصی ان تا هو کی ار ان امام موس ید 
السلام به نام محسن سقط مي شود که طفل نشکفته را در همان جا به 
خاك مي سپارند.1 

هنگامی که اهل بیت به شهر بر تفاق و کیته بعليك مي رسند: فرماندار آن 
جا دستور مي دهد کودکان شهر براي استهزا و تمسخر اسیران, به پیشواز 
کاروان روند.2 

پس از ساعتي, کاروان به نزديك دیر راهبي نصراني مي رسد. ساربانان 
سنگدل, سرها را از داخل صندوقچه ها بیرون مي آورند و بر نیزه ها مي 
کنندر سپس در برا؛ بر چشمان کودکان گرسنه, سفره غذا و بساط مستي 
ان من رصم سا سا ان زنان و کودکان معصوم را 
آزار مي دادند. این همه, گوشه اي از درياي بي ساحل اندوه طفلي سه 
ساله بود که آن را از پشت پنجره باران خورده چشمان معصومش تماشا 
مي کرد. او هماره لحظه اي را انتظار مي کشید تا سختي دردهاي دل 
کوچکش را با جرعه اي از دیدار چهره خورشيدي پدر درمان کند. 
ام( 

2 . بحارالانوار. ج 45 ص 127. 

3 . معالي السبطین, ج 2. ص <12. 


فصل چهارم: وفات حضرت رقیه علیهاالسلام در شام 


شام درگذر تاریخ 


شام را از دو جهت به این نام خوانده اند. نخست این که شام به معناي 
شمال است و دلیل این نام گذاري, قرار گرفتن آن در سمت شمال قبله 
است. هم چنان که یمن به معناي راست از آن جهت به این اسم, نام 
گذاري شده است که در سمت راست قبله قرار دارد. علت ديگري نیز که 
براي نام گذاري شام گفته اند آن: است.: که:.سام بن. توخ بر آن. سشرزمین 
حکومت مي کرد و هنگام برگرداندن آن واژه به عربي, به شام تبدیل شده 
است. 1 

اين سرزمین در دوران باستان شامل کشورهاي کنوني سوریه, لبنان, 
فلسطین و بخش هايي از اردن مي شد که پس از جنگ جهاني اول و در 
پي تقسیم بندي هاي كشوري و سیاست هاي تفرقه افکن انگلستان و 
فرانسه, به صورت كشورهاي کنوني درامد. ۱ 

امپراتوري روم در سال 63 ميلادي, شام را به تسخیر خود دراورد که پس 
از تجزیه دولت روم به دو بخش روم شرقي و غربي در سال 395 ميلادي, 
شام جزو قلمرو امپراتوري روم شرقي (بیزانس) گردید. البته سیطره 
بیزانس بر شام به تدریج کم رنگ شد و سرانجام در قرن هفتم ميلادي به 
دست مسلمانان افتاد.2 

ریشه پيوندهاي خاصر این سرزمین با تاریخ اسلام, به سال هاي پیش از 
فتح دمشق باز مي گردد. پیامبر ارم صلي الله علیه و آله در دوران 
نوجواني و جواني به همراه عمویش, ابوطالب, به آن سرزمین سفر کرد. 
ولي هنوز به مقصد نرسیده, رويدادي براي ابوطالب رخ داد که مجبور شد 
سفرش را نیمه کاره رها سازد و به مکه باز گردد. ان رویداد, خبري بود که 
بحيري, راهب بصري درباره پيامبري محمد دوازده ساله به ابوطالب داد و 
او را از خطر گزند رساندن یهودیان به بعا مه راهان برحذر داشت.3 
دومین سفر حضرت محمد به شام در 25 سالگي اش انجام گرفت. ایشان 
در این سفر, سرپرستي کاروان تجاري حضرت خدیجه را بر عهده داشت و 
با سود خوبي نیز باز گشت.4 

پس از تحکیم پایه هاي اسلام در جزیبره العرب, شام در سال 14 هجري 
برابر با نیمه قرن هفتم ميلادي, به تسخیرمسلمانان درآمد و به قلمرو 
اسلامي پیوست. شام از سال 40 هجري تا سال 132 هجري., پایتخت 
حکومت بني امیه بود. در اين تاریخ و در پي سقوط بني امیه که به دست 
عباسیان و با پشتيباني ایرانیان انجام پذیرفت, . شام اعتبار گذشته اش را از 
دست دادو بغداد به عنوان پایتخت اعلام حردید 2 

1 . شام سرزمین خاطره ها, مهدي پيشوايي. ص 22. 


د نیا ظد. آن) 


. تاریخ اسلام, سال چهارم اموزش متوسط عمومي, ص 27. 
. شام سرزمین خاطره ها, ص 19. 


شام؛ خاشتگام عقده هاي کهنه 


شهر شام يكي از سرزمین هاي پرخاطره صدر اسلام و از کهن ترین 
خاستگاه. هاي کیته ورزری دشمنان اسلام به شمار می. آید" سززمینی: که 
وطن سرسخت ترین دشمنان اسلام يعني امیه, ابوسفیان و معاویه است. 
داستان این کینه توزي از زماني اغاز مي شود که امیه در آثر اتش حسادتي 
که از عمویلش؛ هاشم 1 در وجود پلیدش زبانه مي کشید, همیشه با وي 
دشمني مي کرد. با اين حال و با وجود کوشش ها و کارشكني هاي زيادي 
که براي بدنام کردن هاشم به عمل مي آورد, روز به روز بر عرّت و بزرگي 
هاشم در میان مردم», افزوده مي شند. سرانجام امیه, عمویش را وادار کرد 
تا پیش کاهنان عرب روند و هر کدام فوزد تسین نان قرار گرفتند, زمام 
امور قبیله را به دست گیرند. بزرگواري هاشم مانع از آن .هی شخ که نز 
سر قدرت با برادرزاده اش درگيري داشته باشد. از این رو پيشنهادش را 
مي پذیرد و امیه شرط مي گذارد که هر کس بازنده این جنگ سرد شد., 
باید از مکه بیرون رود و هر ساله, صد شتر سیاه چشم در روزهاي ححج 
قرباني کند. 

از حسن اتفاق, کاهن همین که هاشم را مي بیند. زبان به مدح وي مي 
گشاید و بدون آغاز رسمي رقابت, هاشم برنده مي شود. 1 
تا ات ی رت مت ای را ح اس سا 
لا 0 
شود. دشمني و حسادت که تا 130 سال پس از ظهور اسلام ادامه مي 
پابد و سبب پیدایش جنایت هايي مي گردد که سیاه ترین صفحه هاي تاریخ 
را به خود اختصاص داده است. 

رقابتي که آن روز از روي حسادت شکل گرفت, افزون بر این که ريشه 
دار بودن کینه بني امیه را نسبت به خاندان هاشم روشن مي سازد. علل 
نفوذ امویان را در سرزمین شام تبیین مي کند. هم چنین اشکار مي شود 
که روابط دیرینه امویان با اهالي این مرز و بوم. زمینه را براي شکل کيري 
رگه هاي بزرگي از عقده جاهلي و کینه امویان در دوران زندگاني نخستین 
پیشوایان معصوم به خوبي هویداست. جنگ هاي امویان با امیرالمومنین 
کلف لیم السلام و هرباران کردن نون فهنمم امام تب یه السلام, 
حادثه دلخراش کربلاء اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام , از همان 
بغض کهنه سرچشمه گرفته است. یژید نیز در مجلس با چوب زدن بر لب 
و دندان مبارك امام حسین علیه السلام , عقده گشايي مي کند و از بغضي 
چندین ساله چنین پرده برمي دارد: 


اي کاش! پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند. عجز و زاري قبیله خزرج را 
ی حید تخ در ان ال از شادی فریاد مي کشیدند که «دست مریزاد_ اي 
یزید!» بني هاشم با سلطنت بازي کردند و گرنه نه خبري برایشان مي آمد 
و نه وحيي از آسمان نازل مي شد. از دودمان خویش نباشم اگر به خاطر 
آن چه محمد انجام داد, از فرزندانش انتقام نگیرم.3 

1 , جد دوم پیامبر صلي الله علیه و آله وسلم . 

2برگرفه از فرارهاي آززند کاس پيامتر اسلات لفیا گزیتشن 

3 . قصه کربلاء ص 495. 


ورود به شام 


بیشتر تاریخ نویسان بر این عقیده اند که اهل بیت علیهم السلام در روز 
اول ماه صفر وارد شام شده آند, ولي شهید مطهري رحمهم الله تاریخ 
ورود اسیران را به دمشق, روز دوم ماه صفر مي داند.1 

سرزمین شام چهل سال زیر سیطره سلطنت معاویه بود و اهالي آن با 
شایعه ها و تبلیغات سوء بني امیه علیه خاندان وحي خو گرفته بودند. از 
روزي که #1 به اسلام گرویده بودند, حکمرانان فاسقي هم چون 
معاویه و پسر فاسدش پزید بر آنان حکم مي راندند. در واقع؛ اسلام آنان 
از بني امیه به ارت رسیده بود و آنان تربیت یافتگان حکومتي سراسر 
فساد و تزویر بودند. ۳ آن جا که معاویه, صدهزار نفر از آنان را در جنگ 
صفین علیه امیرمومنان علي علیه السلام شوراند و چنان پرده اي از 
دورويي و نفاق بر دل آن مردم افکند که امام علي علیه السلام را واجب 
القتل دانستند و سال ها به او و فرزندانش در بالاي منبرها دشنام مي 
دادند. 

با چنین شرايطي, اهل بیت علیه السلام وارد شام؛ پایتخت کشور نفاق و 
کینه مي شوند. انان را از شلوغ ترین دروازه شهر وارد مي کنند؛ در حالي 
که صداي مردم به هلهله وشادي بلند است. در شهر. شادي عمومي اعلام 
شده است و مردم لباس هاي نو پوشیده اند. زنان دف مي زنندو اسیران 
اهل بر بیت علیهم السلام از میان شلوغی, هاء فی گزرند. براي سوزاندن دل 
اهل بیت علیهم السلام. سرها را پیشاپیش محمل ها مي برند. جلوتر از 
همه, سر علمدار کربلا جلوه مي کند و بنابر بعضي نقل ها, سر مقدس 
امام حسین علیه السلام را پشت سر محمل ها وارد مي کنند تا مردم به 
اشتباه بیفتند و كسي از دوستداران, آنان را نشناسد و عیش مردم را بر 
هم نزند. هتاکي ها شروع مي شود؛ پيرزني به سر بریده حضرت سنگ مي 
زند و مردم که مست هوسراني و ولنگاري هستند, از او تقلید مي کنند.2 
امام سجاد علیه السلام مي فرماید: ۴ ٍ 

در شام هفت مصیبت بر ما وارد اوردند که از اغاز اسيري تا پایان بي 
سابقه بود: ساربانان با کعب ني و تازيانه, ما را از میان جمعیت مطرب 
گذارندند. نیزه داران با سرها بازي مي کردند و نیزه هایشان را در هوا مي 
چرخاندند. گاهي سرها از بالاي نیزه ها روي زمین و زیر دست و پاي مردم 
و مرکب ها مي افتاد. 

زنان شامي از بالاي بام ها روي سر ما آتش و خاکستر داغ مي ریختند که 
که اي ازدان وی مامه ام اف وین دس اما ری »کرو 


از طلوع آفتاب تا غروب ما را در کوچه ها مي گردانیدند و مي گفتند «اين 
نامسلمان ها را بکشید!» ما را با يك رشته طناب به هم بسته بودند و از 
دهلیز خانه بهودیان و مسیحیان مي گذارندند و به نان فن: کفتند؛ این ها 
قاتلان پدران_ و فرزندان شما هستند. انتقام خودتان را بگیرید! در این 
لحظه همگي آنان بعصوی‌ ها یه وف نات کردند: 

افزون بر آن, ما را به بازار برده فروشان بردند و ما را در معرض فروش 
قرار دادند. هم چنین ما را در خرابه اي جاي دادند که روزها از گرما و شب 
هااز ترما آسانتش نداشتيم 3 

1 . حماسه حسيني» مرتضي مطهري, ج 1 ص 177. 

2 . برداشت از: قصه کربلاء صص 484 و 487. 

3 . تذکره الشهدا, ض 412, بر گرفته از: سوگ نامه آل مجمدء ض 460. 


فتحي بدون پيروزي! 


پادشاهي مي گسار, ورود اسيراني آزاده را به انتظار نشسته است؛ 
پادشاهي که هم پیاله اش: ميموني است که جرعه اي خود مي نوشد و 
جرعه اي به او مي دهد. هنگام مردن آن میمون نیز در شهر عزاي عمومي 
اعلام مي کند و براي او مراسم غسل و کفن و دفن برپا مي دارد. 
پادشاهي که کمتر هشیار بود و بیت المال را به رامش خرانت و آوازه 
خوانان اختصاص داده بود.1 

پزید بالاي کاخش مي رود ۳ وضع کاروان و شادي مردمان را تماشا کند. 
در این هنگام. كلاغي بانگ برداشت (عغرّب. صداي کلاغ را به فال بد مي 
گیرد) و یزید شعري به این مضمون خواند: 

وقتي که نور سره بر برج قصر جیرون بتافت, کلاغ بانگ برمي دارد. 

من هم به آن مي گویم: : تو بانگ برآري يا برنياري, من کار خودم را کردم و 
طلبم را از محمد گرفتم .2 

با این که از دروازه ساعات - محل ورود اسیران ‏ تا کاخ یزید فاصله زيادي 
نبود, ولي کاروان را هنگام طلوع آفتاب وارد کردند که هنگام رسیدن به 
کاخ یزید, خورشید در حال غروب بود.3 

اهل بیت علیهم السلام که با ریسمان به هم بسته شده بودند, وارد مجلس 
یزید شدند. یزید لباس هاي نو پوشیده بود و شراب مي نوشید. او سر 
بریده حضرت را میان تشتي از طلا گذاشته بود و براي بازداشتن زینب 
علیهاالسلام و امام سجاد علیه السلام از سخن گفتن, با چوب به چهره 
پات آمام خسم علنه الا ری نو با اس حال تساعتی کته بو که 
سخنان کوبنده امام سجاد علیه السلام و زینب کبري علیهاالسلام چنان 
رسوايي براي یزید و یزیدیان به بار اورد که طعم پيروزي به تلخي گرایید. 
از این رو, یزید براي نشان دادن هیبت بر باد رفته اش, اسیران بي دفاع را 
روانه خرابه شام ساخت. 

1 . ستاره درخشان شام ص 0۵8, برگرفته از تذکرة الخواص. 

2 . رقیه؛ چاووش کربلا. سيدمجتبي موسوي زنجان رودي. ص 36. 
کم ای ار 0 کرد ار نس نامه از هضور 7229 


ویرانه اي مهمان سرا 


پس از آن که حضرت زینب علیهاالسلام با خطبه پرشکوه و بلند آوازه خود 
ِِِ" یزید. از فاجعه روز عاشورا پرده برداشت. وجدان هاي غافل و 
ب آلوده, اندکي به خود آمد و جوش و خروشي در مردم پدیدار گشت. 
ِِ روشن گرانه زینب علیهاالسلام و امام سجاد علیه السلام , اساس 
تفکر در حادثه کربلا را در ذهن ها بنا نهاد و حاضران مجلس, تا اندازه اي 
حقیقت را دريافتند. 
یزید با دیدن اوضاع نابسامان دربارش. آزادگان را از کاخ بیرون راند و در 
خرابة ای جاق داد که شتقفی نداشت. و دیواز آن تر ك برداشته نود به کوته 
اي که اهل بیت مي ترسیدند دیوار بر سرشان خراب شود. روزها از شدت 
گرماو شب ها از سوز سرما درز آن خرابه ۰ نداشتند و تشنگي و 
گرسنگي و خطر درندگان آن ها را تهدید مي کرد.1 ۱ 
براساس_ پژوهشي که در زمینه تاریخ وقایع عاشورا به عمل امده است. 
روز شهادت امام حسین علیه السلام در عاشوراي سال 61 هجري, با 
بیست و یکم مهرماه سال 50 شمسي برابر بوده است. با به حساب 
آفرذن ورود اهل بیت علیهم السلام به شام که در اول صفر همان سال 
بوده است, نتيجه مي گیریم که اهل بیت علیهم السلاماواخرآبان ماه پا 
اوایل آذر در شام بوده اند وطبيعي است که سردي هوا در این ماه ها 
موجب آزار آنان مي گشته است. 2 
اسیران عزادار. روزها به عزاداري و گریه بر مصیبت ها مي پرداختند و این 
گونه مردم را از فجایع کربلا آگاه مي ساختند و از چهره کریه عاملان آن 
فجایع هولناك, پرده برمي داشتند. شیخ صدوق رحمهم الله مي نویسد: 
«یزید دستور داد اهل بیت امام حسین علیه السلام همراه امام سجاد 
علیه السلام در خرابه اي زنداني کنند. آن ها در آن جا نه از گرما در امان 
بودند و نه از سرما؛ به گونه اي که , بو ار تاتاست عفن آن مج و کزما هه 
سرماي هواء , صورت هایشان پوست انداخته بود 32 
در میان ناله و اندوو بانوان رها شده تا زنجیر ستم» , کودکان مظلومي به 
چشم مي خوردند. نان در حالي که گرسنه بودند, هر روز عصر با لباس 
هاي کهنه جلوي در خرابه صف مي کشیدند و مردم شام را که دست 
کودکانشان را گرفته بودند و با آذوقه به خانه هایشان برمي گشتند, غریبانه 
تماشا مي کردند و آه حسرت مي کشیدند. داهان مه رای کرفتندودمی 
پرسید ند. «عمه! هو ما خانه نداریم ؟ پدران ما کجا هستند؟» حضرت 
زینب علیهاالسلام نیز براي تسلاي دل کوچك و غم دیده انان مي فرمود: 
«چرا عزیزانم! خانه شما مدینه است و پدرانتان به سفر رفته اند».4 


دب لد نیا کر 


رتش اش 11 
. سر‌گذشت جان سوز حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 41. 
. رقیه؛ چاووش کربلاء ص 66. 


خرابه شام از زبان امام سجاد علیه السلام 


امام سجاد علیه السلام در مورد ویرانه شام مي فرماید: «در مدت 
اسارتمان در خرابه شام, چه رنج ها و مصیبت هايي که ندیدیم! روزي دیدم 
عمه ام زینب علیهاالسلام ویک را روي اتش گذارده است. پرسیدم: عمه! 
در اين دیگ چیست؟ پاسخ داد: دیگ خالي است. ولي چون کودکان گرسنه 
اند, براي اين که آنان را ساکت کنم. وانمود کردم که مي خواهم برایشان 
غذا بپزم تا با اين بهانه آنان را خواب به کنم.» 

نقل شده است که کودکان گرسنه پیوسته پیش حضرت مي آمدند و از 
گرسنگي ناله مي کردند تا آن جا که دل زنان شام به رحم مي آمد و براي 
آنان آب و غذا مي آوردند.1 در رويدادهاي شب وفات حضرت رقیه 
علیهاالسلام آمده است که وقتي سر امام حسین علیه السلام را که درون 
طبقي گذاشته و روي آن را پوشانیده بودند, پیش حضرت رقیه علیهاالسلام 
آوردند, حضرت رقیه علیهاالسلام نخست پنداشت که براي او غذا آورده 
امام صادق علیه السلام در مورد این محل فرموده است: 

وقتي اهل بیت علیهم السلام را در ویرانه جاي دادند, يكي از آنان با دیدن 
دم باون و هاش لت رین ی این ها ما را در این خرابه جاي 
داده اند تا این دیوارها بر سرمان خراب شود و ما را بکشند. پاسبانان 
خرابه به زبان رومي به هم گفتند: این ها را ببینید که از خراب شدن 
ی کل ی یز 
ار ۱ 

را ان یم را سگم فزعا و ار ی 
تاریخ آمده است ئه تن از کودکان از شدت سرما و گرما و گرسنگي د 
خرابه جان باختند که نهمین آن ها حضرت رقیه علیهاالسلام بود.4 

1 . ریاحین الشريعة, جح 3 ص 187, برگرفته از: سر‌گذشت جان سوز 
2 .۰ معالي السبطین, ج 2. ص 170. 

3 . ستاره درخشان شام ص 95. 

4 . منتخب التواريخ. ملاهاشم خراساني». ص 229. 


ترحم شامیان بر اهل خرابه 


شامیان با ِ وضع رقت بار کودکان خرابه, به نه انا ترحم مي کردند. 
روزه زني که از جلوي خرابه مي گذشت, دریافت يكي از کودکان از 
یه مي کند. زن بي درنگ رفت و ظرف آبي آورد و به حضرت 
زینب علیهاالسلام عرض کرد: «اي اسیر! تو را به خدا قسم مي دهم که 
اجازه دهي من این کودك را با دست خودم سیراب کنم؛ زیرا محبت کردن 
مان صواسته های اسان را ترآ وم کته ایا اس کار خداجقد 
حاجت مرا نیز برآورد». 
حضرت زینب پرسید: «چه حاجتي داري؟» گفت: «من در دوران جواني ام, 
خدمت گزار حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام بودم. ولي چرخش زمانه مرا 
از مدینه و خدمت کاري ایشان دور ساخت و از این شهر سر دراوردم 
مدت ها است که از او و فرزندانش بي خبرم. من کودكي فرزندان او را 
دیده ام و با ان ها بوده 1 از خداوند خواسته ام که حتي براي يك بار هم 
شده, فرزندان او را زٍ یارت کنم و خدمت گزارشان باشم. شاید خدا به 
واسطه این بتیم نوازي, حاجت مرا بر اوو3 و بار دیگر به خدمت آن ۳۳ 
درآیم و بقیه عمر را در محضر آنان باشم». 
حضرت زینب علیهاالسلام تا این سخنان را شنید, آهي سوزناك از سینه پر 
دردش کشید و فرمود: «اي کنیز خدا! حاجت تو برآورده شد. من, زینب 
تن ۲ سوه ام و آن سر که از بالاي قصر یزید آویزان است., یر را درم 
سایه پدر از سرشان کوتاه شده است و این گونه 1 و غبار يتيمي و 
اسيري بر رخسارشان نشسته است». 
آن زن با شگفتي, به سخنان زینب عليهاالسلام گوش مي داد و خیره خیره 
به او و کودکان مي نگریست. همین که سخن حضرت پایان یافت, از 
ناراحتي فريادي کشید و بيهوش روي زمین افتاد. وقتي به هوش امد, به 
ناله و زاري پرداخت و با اهل خرابه در سوگ حسین علیه السلام هم ناله 
گشت. آن زن باقي عمرش را در شیون و زاري بر شهیدان کربلا و رنج 
اسيري اهل بیت علیهم السلامگذرانيد, تا این که به رحمت حق پیوست.1 
1 . ریاحین الشریعه, ج 3, ص 188, برگرفته از: ستاره درخشان شام ص 
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نسيمي از مدینه برخاسته و اينك در ویرانه اي از شهر سیاه نیرنگ, غبار غم 
گرفته بود. بعضي که محبت خاندان وحي را در دل داشتند. در مسیر این 
نسیم قرار مي گرفتند و مي شکفتند. يکي از اینان. هند؛ زن یزید, دختر 
عبدالرحمن بن عامر بود. 

وقتي پدر هند از دنیا رفت., او در خانه امیرالمقمنین علي علیه السلام ماند 
و همان جا به خدمت حضرت زهرا علیهاالسلام و دخترانش ام کلثوم و 
ژزینب علیهاالسلام درامد. نقل شده است که وي در ِ کود کي بر آثر 
يك بيماري, فلج گردید و هر چه او را درمان کردند. فایده اي 
ام فا ی ام سل 
گشتند و شفایش را از حضرت خواستند. حضرت فرمود طبیب دل هاي 
شیعیان ‏ حسین علیه السلام - بیاید. وقتي حسین خردسال آمد, حضرت 
ظرفي را پر از آب کرد و به جگر گوشه اش فرمود تا دستش را داخل آب 
بزند. اب زا ون ها مد من از مدتي: وی از آن بیمارزق هلا كت 
کننده نجات یافت. 

هند به شکرانه این کرامت در خانه امیرالمومنین علي علیه السلام به 
خدمت مشغول گشت تا دین خود را به این خانواده ادا کند. خانواده او نیز 
با دیدن این معجزه, اسلام آوردند و از آیین یهودیت دست برداشتند. هند در 
عخسر انس اظهار, علیهم السام رورن ام ای که هر ومان آباء 
حسن علیه السلام که معاویه, وي را به ازدواج پسر خود یزید دراورد. از ان 
روز میان او و اهل بیت علیهم السلامجدايي افتاد تا ان که پس از مدت ها.؛ 
در خرابه شام با دلبردگان واقعي اش دیدار کرد. 

گفتني است به دلیل خارجي دانستن اسیران. دوستداران اهل بیت علیهم 
السلام آنان زا نمی شناختند و دیگران نیز به شادي های و یر 
سرگرم بودند. پس از ورود اهل بیت علیهم السلام به خرابه. يكي از 
کنیزان هند به او گفت: جمعي اسیر را در خرابه جاي داده اند, خوب است 
ما هم براي تفریح به تماشاي آنان برویم. هند پذیرفت و لباس هاي گران 
قيمتي پوشید و دستور داد صندلي مخصوصش رز همراه او آورند. وقتي به 
خرابه آمد, حضرت زینب علیهاالسلام بي درنگ وي را شناخت و به 
خواهرش ام کلئوم علیيهاالسلام گفت: خواهرم! این کنیز ما. 0 
غیدالله آنشت که: مدتی با ما زند جي میت کرد ام کلئوم علیهاالسلام : نیز او 

تا و ۱ ۱ ۳ 0 
علیها السلام رو کرد و گفت: اي زن! چرا سرت را بلند نمي کني؟ 

زینب علیهاالسلام پاسخي نداد. 


شما از کدام شهر هستید؟ 
- مدینه! 

هند وقتير نام مد ینه را شنید, مشتاق تر شد و از روي احترام برخاست و 
نزديك تر آمد و گفت: سلام خدا بر مردم مدینه! 

اي زن! آپا اهل مدینه را مي مي شناسي؛ مي خواهم درباره خانواده اي از تو 
- اري! هر چه مي خواهي بپرس. 

اشك در چشمان هند حلقه زد و با بغضي در گلو گفت: مي خواهم از 
خانواده علي بپرسم. من مدتي کنیز انان بوده ام . 

زینب علیهاالسلام پرسید: جوياي کدام يك از اهل بیت او هستي؟ ۱ 

- مي خواهم احوال حسین و خواهرانش, زینب و ام کلثوم را بدانم. ایا از 
انان خبري داري؟ 

حضرت زینب علیهاالسلام گریست و فرمود: اي هند! اگر از خانه علي مي 
پر سي: بدان که آن را ترك کرده ایم و منتظریم که خبر مرگمان را نف ان 
خانه ببرند. اگر از حسین مي يرسي: آن سر بربده که به فا کاخ 
شوهرت اویزان است؛ سر اوست. اگر از برادران اوء عباس و دوه 
فرزندان علي علیه السلام مي پرسي, بدان که سر از بدنشان جدا کردند و 
بدن هایشان را قطعه قطعه کردند. اکز از زنتب هی بزسی: من زینبم و 
این خواهرم. ام کلثوم است که لباس اسيري بر تن کرده ایم و اینان نیز 
یتیمان حسین علیه السلام هستند. 

هند که سخنان زینب علیهاالسلام را به دقت و شگفتي گوش مي داد. سر 
به شیون و زاري برداشت و گفت: واي مولایم حسین! کاش کور بودم و تو 
و خواهران و کودکانت را در این وضع نمي دیدم. 

او خاك بر سر پاشید و سنگي از زمین برداشت و محکم بر سرش کوبید که 
خون از سرش جاري شد و از هوش رفت. وقتي به هوش آمد, حجاب از 
سرافکند. گریبان درید و پاي برهنه به کاخ یزید رفت و فریاد زد: اي پزید! 
نفرین بر تو باد که سر پسر رسول خدا را جدا کرده اي و اهل بیتش را در 
مقابل نگاه هاي مردم قرار داده اي! در حالي که زنان خودت در حرم 
سرایت دور از نظرها هستند. یزید سراسیمه. قبایش را دراورد و سر هند 
را پوشانید! 

این کار, اوج سنگ دلي و بي رحمي یزید ملعون را نشان مي دادکه از هیچ 
آزاري نسبت به خانواده پیامبر صلي الله علیه و آله فرو گذار نکرده بود. 
استبداد همراه با عشرت طلبي, او را به گرداب فسادها و زشتي ها افکنده 
بود. او در قبیله اي روزگار گذرانده بود که آداب و رسوم و فرهنگ 
مسیحیت بر آن حاکم بود؛ زیرا مادر و اطرافیانش مسيحي بودند. هنري 
لامنس معتقد است یزید به دست نسطوري هاي شام تربیت يافته بود. او 


در درپارش: مشاوران غیر مسلمان را به کار مي گرفت. حني حاکمیت 
عبیدالله بن زیاد نیز به اشاره سرژیوس؛ وزیر اعظم او بود. همیشه 
شاعري که صليبي بر گردن داشت, مشغفول سرگرم کردن او بود. همه این 
ها اسلام ستيزي او را نشان مي داد.1 

پس از دیدار هند با حضرت زینب علیهاالسلام , ورق زد کف اش برگشت؛ 
لباس سیاه پوشید و هر روز بر کشتگان کربلا عزاداري مي کرد. در نتیجه 
بالا گرفتن این سوگواري هاء پزید مجبور شد اسیران را به مدینه باز 
گرداند.2 

1. پیام اور عاشورا, ص‌ 1دد. 


در يكي از شب هاي رقیه علیها السلام پدرش رز در خواب مي بیند و 
پریشان از خواب برمي خیزد. او گریه کنان مي گوید: من پدرم را مي 
خواهم! هر قدر اهل خرابه خواستند او را ساکت کنند, نتوانستند. داغ همه 
از گریه او تازه تر گردید و همه به گریه و زاري پرداختند. 

مأموران خرابه پرسیدند: چه خبر شده است؟ گفتند: دختر خردسال امام 
حسین علیه السلام پدرش را خواب دیده است و او را مي خواهد. آنان فنتز. 
بریده حضرت را در درون طبقي نهادند و روي آن را با پارچه اي پوشاندند 
و جلوي او گذاشتند. شدت ضعف و گرسنگي, کودك را به توهم انداخته 
بود. او گریه مي کرد و مي گفت: من که غذا نخواستم؛ من پدرم را مي 
خواهم. مأموران گفتند؛ این پدرت است. 

وقتي رقیه علیهاالسلام روپوش را کنار زد, سر بریده پدر را به سینه 
چسباند و دلسوزانه مي گفت: 

چه كکسي صورتت را با خون سرت رنگین کرد؟ چه کسي رگ هاي گلویت 
را برید؟ چه كسي مرا در اين خردسالي یتیم کرد؟ کاش جانم فدایت مي 
شد! اي کاش مي مردم و محاسن به خون رنگینت را نمي دیدم! 

سپس آن قدر گریه کرد تا از هوش رفت و ناله اش براي هميشه خاموش 

گشت. صداي گریه ها بالا گرفت و مصيبتي دیگر بر دل داغدار اهل بیت 
وان وا ی هر سر 
شد. 

بدن معصوم و ستم دیده اش را درهمان خرابه به خاك سیردند. او روز اول 
را اس ی وت بان 
به سوي پدر شهیدش پر کشید.1 

1 . معالي السبطین, ج 2. ص 171. 


طاهر دمشقي هم نشین یزید بود و شب ها, او را با شعر و داستان گويي 
سرگرم مي کرد. وي درباره شب وفات رز ۳ رقیه علیهاالسلام مي 
گوید: «اآن شب من بیش ند بودم. به من گفت: «طاهر! امشب از ترس 
کابوس هاي وحشتنا ك, قلبم یه تبش افتاده است. سرم را روي زانویت 
بخدار و از فجايعي که من در گذشته کرده ام , برایم تعریف کن». من 
سرش را روي زانو گذاشتم و از گذشته سیاهش براي او گفتم. تا اين که 
پس از ساعتي به خواب رفت. ناگهان دیدم از خرابه, صداي شیون و ناله 
مي آید. او در خواب بود و من در اندیشه جنایت هاي او که نگاهم به تشت 
طلايي افتاد که سر حسین علیه السلام در آن قرار داشت. با تعجب دیدم 
سر بریده, اشك مي ریزد. لب هایش به حرکت درآمد و گفت: خداوندا! 
اینان, فرزندان و جگر گوشه هاي من هستند که این گونه از دنیا مي ر وند. 

چون این منظره را دیدم. حالتي از ترس و غم در دلم افتاد که ناخودآگاه 
اشکم جاري شد. یزید را رها کردم و به بالاي کاخ درامدم. صداي گریه 
لحظه به لحظه بیشتر مي شد. از بالاي بام به درون خرابه که کنا ر کاخ بود. 
نگاه کردم؛ دیدم خرابه نشینان دور دختركي را گرفته اند و خاك بر سر مي 
ریزند و به شدت گریه مي کنند. یکت از. آن ها را ضدا زدم وبرسیدم چه 
خبر شده است؟ گفت: دختر سه ساأاله امام حسین علیه السلام , پدرش را 
در خواب دیده است و اکنون از خواب پریده و پدرش را از ما مي خواهد. 

پس از دیدن این صحنه دردناك. پیش یزید برگشتم. دیدم او هم خواب زده 
شده است و با حالتي عجیب, به سر بریده نگاه مي کندو از شدت ترس و 
ناراحتي. دندان هایش را بر هم مي ساید و به خود مي لرزد. دوباره از سر 
بریده ندايي برخاست و این آیه را تلاوت کرد: 

سَیَعْلَمْ الذین ظلَموا آي مْنْقَلب یتقَبُون 

تا ی ۲ ۲ 
خواهند شد. 

ترس بر وجود یزید چیره گشته بود؛ در همان حالت ناراحتي از من پرسید: 
اين صداي گریه از کجاست؟ جریان را براي او گفتم. با عصبانیت فریاد 
کشید: چرا سر پدرش را نزد او نمي برید؟ ببرید و صدایش را بند آورید. 
نگهبانان بي درنگ سر را درون طبقي گذاردند و به خرابه آوردند. دخترك با 
دیدن سر بریده پدر آن قدر گریست که جان داد.»2 

به غوبی روشن, است که. بزید ذر این.ماخرا قضه: تسلی:خاطر اهل غز آزه 

را نداشته, بلکه با این کار مي خواست آنان را به یاد مصیبت هایشان 
اندازد و انان را ازار دهد.3 


1 . شعرا, 227. 
2 . مصباح الحرمین,؛ برگرفته از ستاره درخشان شام, ص 208. 
3. نك: مطلب «از نگاه يك عالم» در همین اثر. 


رد سیاه ستم 


وقتي حضرت رقیه علیهاالسلام در خرابه از غم ها و غصه هاي دنیا چشم بر 
هم نهاد, بدنش را نزد زني غسأاله بردند تا او را غسل دهد. ان زن بدن 
حضرت را غسل مي داد که ناگاه دست از کا ر کشید و پرسید: «سرپرست 
این بچه کیست؟» حضرت زینب علیهاالسلام فرمود: من هستم؛ چه مي 
خواهي؟» گفت: «اين دخترك به چه بيماري اي مبتلا بوده است که این 
گونه بدنش کبود است؟» حضرت فرمود: «اي زن! این دختر بیمار نبود و 
این كبودي ها رد سیاه تازیانه هاي ستم است که اثرش بر بدن او باقي 
مانده است».1 

نقل کرده اند که در سال 1280 ه . ق قبر حضرت رقیه علیهاالسلام دچار 
آب گرفتگي مي شود. شخصي به نام سید ابراهیم دمشقي براي تعمیر قبر 
حضرت, سنگ قبر را مي شکافد و بدن حضرت را بیرون مي آورد تا کفن 
تازه بر ان بیوشاند. در این حال مي بیند آنازن تازیانه هاي دشمن پس از 
گذشت صدها سال هنوز بر بدن آن کوچك مظلوم باقي مانده است. 2 

1 . الوقایع و الحوادث, محمدباقر طبوبي, ج 5, ص 91. 

2 . معالي السبطین, ج 2, ص 102. 


سوگواري بر رقیه علیهاالسلام 


پس از درگذشت رقیه علیهاالسلام , حضرت ام کلثوم علیهاالسلام ؛ خواهر 
حضرت زینب علیهاالسلام چند خشت را جمع مي کند و کنار هم مي چیند. 
سپس بدن بي جان رقیه علیهاالسلام را بر آن مي نهدو اهل بیت 
علیها السلام را دور ان جمع مي کند و به عزاداري مي پردازد. در میان 
حلقه سوگواران, وي از همه جان سوزتر ناله مي کرد. وقتي او را تسکین 
دادند, گریه اش بیشتر اوج گرفت و به زینب علیهاالسلام گفت: «خواهرم! 
دیشب رقیه به من مي گفت: عمه جان! گرسنه ام و از گرسنگي توان 
گریستن هم نداشت, ولي اکنون جنازه اش پیش روي من است و من بر او 
مي گریم در حالي که دیگر گرسنه نیست».1 

بنابر نظر بعضي تاریخ نویسان, یزید پس از شهادت حضرت رقیه 
علیهاالسلام دستور داد چراغ و تخته غسل ببرند و او را در همان خرابه 
همراه با لباس هاي کهنه اش به خاك سپارند.2 او با اين کار مي کوشید تا 
چهره اي حق به جانب به خود بگیرد و هم چنان سیاست هاي عوام فریبانه 
اش را ادامه دهد. 

1 . حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 84. 


ابن عابد شرواني حايري درباره انگیزه شوم یزید در فرستادن سر امام 
علیه السلام به خرابه و دیگر رخدادهاي آن: شب من تویسد؛ «این: که کفته 
شندم: است. پزین برای تسلای. خاطر خضرت رقبه علیها |اسلام ذستهور داد 5 
سر بریده پدرش را نزد او ببرند, اشتباه است؛ زیرا مقصود یزید زر 
دادن کودك نبود. بلکه مي خواست با اين کار, دل اهل بیت علیهم السلام را 
بیشتر بسوزاند. او مي خواست آنان سا هدن تشر مسق آن موقعیت 
حساس که همه به یاد مصیبت هاي کربلا افتاده بودند - از بي تابي هلاك 
گردند و عاشوراي ديگري در شام به وجود آید. قصد او تنها این نبود که 
رقیه علیهاالسلام از شدت اندوه از دنیا برود, بلکه مي خواست همه اهل 
بیت علیهم السلام جان دهند. 

اهل بیت علیهم السلام با دیدن شهادت حضرت رقیه, سر بریده امام حسین 
علیه السلام و غسل دادن و کفن کردن پیکر مطهر حضرت رقیه 
0 
افتادند و به راستي عاشوراي ديگري در آن جا پدید آمد. صداي گریه اهل 
بیت علیهم السلام آن چنان بلند شد که مردم شام و اطراف همه فهمیدند. 
از این رو. همگي نزديك آمدند و گریه. سردادند. همین امرٍ موجب شد تا 
۱۱ ۳ 1۳۸ ۱ 0 1۳ نا کار 
ظاهر خود را تبرئه مي کرد و قتل امام حسین علیه السلام و شهیدان کربلا 
را به گردن ابن زیاد مي انداخت, اهل بیت پیامبر صلي الله علیه و آله را از 
آن زندان (خرابه شام) آزاد کرد.»1 

1 . حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 86. برگرفته از: اکسیر العبادات. ص 
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شام در سوگ رقیه علیهاالسلام 


با مشش شدن افکار عمومي مردم شام در آثر جنایت هاي یزید که با 
وفات حضرت رقیه علیهاالسلام شدت گرفته بود, مصلحت را در آن دید که 
از شدت فشار بر اهل بیت علیهم السلام بکاهد و آنان را از بند اسيري آزاد 
کند. او آنان را مخیر گذاشت که به مدینه باز گردند یا در شام بمانند. امام 
سجاد علیه السلام و حضرت زینب علیهاالسلام تصمیم گرفتند که پس از 
برپايي مجلس عزاي عمومي, شام را به مقصد مدینه ترك کنند؛ زیرا از 
هنگام شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش, اهل بیت علیهم السلام 
نتوانسته بودند براي آنان عزاداري کنندو دشمن. آنان را از این کار باز 
داشته بود. یزید بر خلاف میل باطني اش ناچار شد این شرط را بپذیرد؛ 
زیرا به خوبي مي دانست برپايي سوگواري از سوي قهرمان کربلا؛ حضرت 
ژزینب علیهاالسلام , پایه هاي حکومت استبدادي اش را سست خواهد کرد. 
با این حال. به دلیل تدابيري که براي جلوگيري از موج فزاینده اعتراض ها 
و نارضايتي هاي مردم اندیشیده بود, ناگزیر این شرط را پذیرفت. یزید در 
مرکز شهر, خانه اي را براي عزاداري در نظر گرفت و دستور داد زنان 
براي تسلیت گويي به حضرت زینب علیهاالسلام و برپايي مجلس عزا (که 
زیر نظر جاسوسان بود) در ان خانه حضور پابند. با انتشار این خبر در شهر, 
تمامي زنان هاشمي با لباس سیاه در مجلس حضور یافتند و به زینب 
علیهاالسلام تسلیت گفتند. زنان بني امیه و بني مروان نیز با زینت و 
زپورشنان به. مجلنتن آمدند و به. زینب عغلبهاالسلام. تسلیت. کفتند.. البته 
شنیدن مصیبت هاي کربلا که از زبان دختر علي علیه السلام بیان مي شد, 
اتقلابی شرف در دل. شان ایجاد کرد.و آنان نیز با پوشیدن لیاس سیاه: 
ابراز هم دردي کردند. 

هفت روز در شام مجلس عزاداري بر پا شد. شام روحیه انقلابي گرفته بود 
و نزديك بود سیل خروشان انتقام و نارضايتي, حکومت یزید را درهم 
بشکند.1 این شهر خاموش و ماتم زده, مانند چند روز پیش نبود که اهل 
بیت بدان وارد شدند. مردمان شام کم کم سیاست رسوا شده تبلیغات 
سوء یزید را علیه این خاندان شناخته بودند. چهره شهر تغییر کرده بود؛ 
مردمي که چندي پیش از کاروان اسیران با اتش و خاکستر استقبال کرده 
بودند, اينك با شرمندگي. کاروان اسیران را با تکریم و احترام بدرقه مي 
کردند. 

یزید سیاست دوگانه سرکوب و تبشم؛ را در پیش گرفته بود؛ از يك سو 
اجازه برپايي مراسم عزاداري را , به اهل بیت مي داد و عبیدالله را مسوول 
قتل شهیدان کربلا معرفي مي کرد و از سوي دیگر, با آویزان کردن سر 


امام علیه السلام بر در کاخ خویش و اسیر کردن اهل بیت علیهم السلام. 
قدرت خویش را در مقابل هرگونه شورش احتمالي , 1( 
یزید مي خواست بر موج بنشیند و احساس آرامش کند و جز این چاره اي 
نداشت؛ زیرا این اخرین تیر او در ترکش انتقام بود. 

مردم شام در آستانه استحاله اي بزرگ و فهم و درك واقعیت ها بودند. 
آسمان انديشه آنان که با اسلام تحریفر شده معاویه و ترور شخصیت علي 
علیه السلام و خانواده اش سیاه و غبارآلود شده بود. با خطبه هاي توفنده 
زینب علیهاالسلام و امام سجاد علیه السلام افتابي و روشن شد. این موح 
ناخشنودي به سراي خاموش یزید نیز رسوخ کرده بود و تنها خروج اهل بیت 
علیهم السلام بود که مي توانست اسايشي کوتاه. آن هم در شام براي او 
ایجاد کند. از این رو, کاروان اسیران را از شام خارج کرد.2 

1 . ریاحین الشريعة, ج 3, ص 193, برگرفته از: ستاره درخشان شام ص 
7, با گزینش. 

2 . پیام عاشورا, ص 326 با گزینش. 


وداع با شهر خاطره ها و رقیه علیهاالسلام 


شتران آماده حرکت اند و یزید دستور داده است محمل ها را زینت کنند! 
زینب علیهاالسلام دستور داد تا زیورها را از محمل شتران باز کنند و محمل 
ها را سیاه پوش سازند. مردمان شام به بدرقه امده اند, ولير خجالت و 
شرمندگي از نگاه هایشان مي بارد. با شرمساري و سرافكندگي, رکاب 
زینب علیهاالسلام و کودکان را گرفتند و آنان را بر هودج هاي سوگ 
نشاندند. زینب علیهاالسلام سر از کجاوه بیرون آورد و به عنوان آخرین پیام 
به شامیان فرمود: «اي اهل شام! ما از این شهر مي رویم, ولي در این 
خرابه امانتي از ما پیش شما باقي مي ماند. جان شما و جان این امانتِ 
لطمه خورده! هرگاه کنار قبرش رفتید, آبي بر مزار ۳ بپاشید و 
چراغي کنارش روشن کنید که او در این شهر عریب است». 1 

کاروان آهتررخة آهسته گام برمي دارد و از شهر و نگاه هاي غم گرفته مردم 
دور مي شود. زینب علیها السلام و بانوان کاروان تا مسافت هاي دور به 
بیرون از کجاوه هایشان مي نگریستند و به یاد رقیه علیهاالسلام و رنج 
هایش اشك مي ریختند؛ دختركکي زخم دیده و کنك خورده که جایش در 
محمل زینب علیهاالسلام خالي است. ولي خاطره اش همراه کاروان. 

1 . ریاض القدس, ج 2, ص 237. 


به یاد رقیه علیهاالسلام 


چهل روز از شهادت حسین علیه السلام و یارانش ددته و کاروان به 
سوي شهر پیامبر در حرکت است. بر سر دو راهي کربلا و مدینه, با 
درخواست اهل بیت, کاروان راه کربلا را در پیش مي گیرد و در کربلا 
توقف مي کند. اهل بیت علیهم السلام از محمل ها پیاده مي شوند و به 
سوي مزار خاموش شهیدان مي روند. زینب علیهاالسلام قبر برادر را در 
آغوش مي گیرد و آن قدر مي گرید که از هوش مي رود. زن ها آب به 
صورتش مي پاشند تا به هوش آید. او با برادر درد دل مي کند و شرح حال 
سفر پر خاطره اش را باز مي گوید و اشك مي ریزد. گریه اش وقتي 
شدت مي گیرد که از رقیه علیهاالسلام براي برادر مي گوید: ۱ 
«برادر جان! همه کودکاني را که به من سیرده بودي, بر مزارت اورده ام 
جز رقیه ات که او را در شهر شام با بدني کبود و دلي پر غصه به خاك 
سپردم».1 سپس کاروان با دلي غم زده راهي مدینه مي شود. 


مدینه بي یار سفر کرده 


کاروان آزادگان داز انستتانه ورود به مدینه قرار دارد؛ شهر پیامبر صلي الله 
علیه و آله و زهرا علیهاالسلام و علي علیه السلام ؛ شهري آشنا که بیشتر 
مردمانش دوستدار این خانواده اند. بار دیگر خاطره هاي روز خروج از ان 
در دل هاي محنت کشیده اهل بیت زنده مي شود. 

پرده هاي اشك, نگاه ها را بر دروازه شهر ورق مي زند. مسافران اين دیار 
اقترا کته نوی عفر داد کاره‌اان. کم تم است رای 
کجایند؟ شاید با کارواني دیگر برسند؟ 

اين ها پرسش هايي بود که از نگاه هاي منتظر مردمان شهر خوانده مي 
شد. محمل هاي سیاه وتعداد اندك کاروانیان. همه چیز را روشن مي کند. 
از چهره هاي آفتاب تمتوصبه و چشم هاي قهیر همه جیز پیداست. 
خورشید و ماه و ستارگان آسمان مدینه, همه در پس ابري از ستم, ۰ ب#هره 
در خون شسته بودند و مردم اين را کم کم مي فهميدند. صداي غم انگیز 
بشیر بن جذلم نیز سایه اي از غم و اندوه بر شهر مي 

مردم مدینه! دیگر این شهر جاي ماندن نیست. اس ی 
شد باید چشم ها پیوسته بر او بگریند. 

- پیکرش در کربلا آخشتته.. به. خوزن اوست و سرش را بالاي نیزه ها 
گرداندند.1 

سپس نوبت کعبه غم ها و بلاها؛ زینب كبري علیهاالسلام بود که شرح ماجرا 
کند و گذشته غمبارش را بزگوید زینب علیهاالسلام با توسن سخن تاخت 
و قافله خاطره ها را تا زرفاي جان ها پیش برد. رو به سوي قبر پیامبر 
صلي الله علیه و آله کرد و با ناله اي جگرسوز گفت: «سلام بر تو اي جد 
بزر کواره ! اي رسول خدا! من خبر شهادت جگرگوشه ات حسین را آورده 
ام ». ژزینب علیهاالسلام مي گفت و مردم با صداي بلند مي گریستند. 
فرمود: «اي مردم مدینه! در کربلا نبودید تا ببینید چگونه برادرم را کشتند». 
سپس پیراهن خونین و پاره پاره امام حسین علیه السلام را که از یزید باز 
پس گرفته بود.2 به مردم نشان داد. 

سکینه علیهاالسلام پیش رفت و فرمود: «اي مردم! کاش در شام بودید و 
مي دیدید که چه وحشیانه ما را با سنگ و چوب مي زدند. کاش مي دیدید 
که یزید چگونه به لب و دندانِ سر بریده پدرم چوب مي زد؟»3 

چون سخن از شام به میان آمد, ژزینب علیهاالسلام بار دیگر به اد رقیه 
علیهاالسلام افتاد و با گریه کت امضت وفات رقیه در خرابه شام, 
کمرم را خمیده و مویم را سپید کرد». او جریان وفات رقیه را در آن شب 
ظلماني واگویه کرد و صداي ضجه و ناله بود که به آسمان برمي خاست.4 


بدین گونه داستان غم انگیز ستاره دور افتاده از. اسمان: مدیته. بار .دیگر 
مرور شد و کتاب كوچكي بسته گردید. 

1 . پیام عاشورا, ص 340 اگزینش. 

3. و ناهه الن:مخمدص صض 2و 25و 
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الگوگيري از شخصیت حضرت رقیه علیهاالسلام 


حضرت رقیه علیهاالسلام يكي از بارزترین نمادهاي مظلومیت اهل بیت 
هی السام‌م نسان کته رنه یی امه‌یا آان استه اهان زیاتوین 
الگوي تربیت به شمار مي رود و پرورش یافته دامان حسین علیه السلام , 
امام زین العابدین علیه السلام و حضرت زینب علیهاالسلام است. رقیه در 
۹( رشد یافت که همه اعضاي خانواده اش بهترین محیط تربيتي را 
براي کسب فضایل اخلاق اسلامي فراهم آورده بودند. او با سن کم و 
زندگاني کوتاهش, چنان معرفت وشناخت والايي داشت که رخدادهاي پیش 
امده را به خوبي درك مي کرد. 
این معرفت ودرك عمیق در شب دیدارش با سر بریده پدر در پشت دروازه 
شام و نیز شب وفاتش به خوبي نمایان است. رقیه علیهاالسلام با دیدن 
سر بریده پدر از گریه دست مي کشد و با گفتن جمله هايي رسا و نغز, 
معرفتي را که نتیجه پرورش یافتن در مکتب اهل بیت است. به نمایش مي 
گذارد. او بدون عنوان کردن خواسته هاي کودکانه, با چند پرسش و 
خواسته همه حرف هایش را با پدر مي زند: 
پدر! چه كسي صورتت را به خون سرت رنگین کرده است؟ چه كسي رگ 
هاي گلویت را بریده است؟ چه كسي مرا در این خردسالي یتیم کرد؟1 
و با اين سه پرسش, جریان روز عاشورا را براي همه ياداوري و از ستم 
کاران شکایت مي کند. سپس مي پرسد. 
دخترت از این ینس به که پناه برد؟ بانوان بدون پوشش چه کنند؟ زنان بي 
سر و سامان و اسیر به کجا پناه ببرند؟ چشم هاي گریان چه چاره سازند؟ 
2 
او با این سخنان. از رويدادهاي اسيري و سرگرداني اهل حرم و شکستن 
حرمت در شهرهاي گوناگون, پیش پدر شکوه مي کند و مي گوید: 
زنان مو پریشان پس از اسيري چه کنند؟ پناه گاه زناني که كسي جز تو 
نداشتند, از این پس کیست؟3 
و بدین سان از دربه دري زنان اهل حرم که شوهرانشان کشته شده است. 
مي پرسد. این پرسش ها به خوبي افق معرفتي حضرت رقیه را نشان مي 
دهد که چگونه به واقعه کربلا مي نگریسته و با همان سن کم چگونه همه 
ان مسایل را به خوبي درك کرده است. این در حالي است که او هنوز در 
بند به سر مي برد و طعم رهايي را نچشیده است. در پایان نیز با سه ارزو, 
اندوه دل خویش را آشکار مي کند: پدر جان! اي کاش جانم فدایت مي 
شد! کاش این روز را نمي دیدم! کاش مي مردم و محاسن خونینت را نمي 
دیدم 4۱ 


سپس مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم مي کند. این جمله ها همه 
ما ار نام سا یم ار سرا ی وه 
خرابه برپا مي کند. اين بهترین آموزه تربيتي براي يك خانواده مسلمان و 
ار ای سایقم او شا 

رصان ال هر 7377 

2 . همان. 

دای استاه وش نو 

4 . همان. 


فصل پنجم: پژوهشي در کتاب هاي معتبر شیعه و دیدگاه هاي اندیشمندان اسلامي درباره حضرت 
رقیه علیهاالسلام 


طرح يك پرسش 


براي روشن شدن مطلب., این بحث را با طرح يك پرسش زيربنايي از 
اندیشمند فرزانه. استاد محمد محمدي اشتهاردي اغاز مي کنیم. 

ایا نبودن نام حضرت رقیه علیهاالسلام در ردیف فرزندان امام حسین علیه 
السلام در کتاب هاي معتبري چون ارشاد مفید, اعلام الوري, کشف الغمه و 
دلائل الامامة طبري بر نبودن چنین شخصيتي در تاریخ دلالت دارد؟ 

پاسخ: با بیان چند مقدمه پاسخ این پرسش به خوبي روشن مي شود: 

1 در عصر زندگاني ائمه اطهار علیهم السلام و در صدر اسلام مسايلي 
مانند کمبود امکانات نگارشي, اختناق شدید حکمرانان اموي, کم توجهي به 
تبت و ضبط جزییات رویدادها, فشار حکومت بر سیر ه نویسان, دخالت 
جانب داري ها و... سبب بروز بعضي اختلافات در نقل مطالب تاريخي شده 
است. 

2 در اثر تاخت و تازها و وجود بربریت و دانش ستيزي بعضي حکمرانان, 
بسياري از منایع ارزشمند از میان رفته است. به همین دلیل, این کمان 
تقویت مي شود که چه بسا بسياري از این اسناد و منایع معتبر, در جریان 
این درگيري ها؛ از بین رفته و به دست ما نرسیده است. 

3 تعدد فرزندان, تشابه اسمي و موارد همسان. امر را بر تاریخ نویسان 
مشتبه کرده است که در همین کتاب نیز به مواردي از آن ها برمي خوریم. 
براي مثال. در مورد روایت ت طاهر دمشقي که در فصل پیشین گذشت, 
کتاب ریاض القدس, او را طاهر بن عبدالله و تذکرة الشهدا, طاهر بن 
حارت خوانده اند که دو شخصیت جدا هستند. هم چنین در مورد هند زن 
پزید. بعضي او را دختر عبدالله بن عامر1ٌ و بعضي دیگر. وي را دختر 
خانواده اي يهودي2 دانسته اند ک درهر دو مورد, افزون بر اشتباه در 
عنوان شخصیت ها, در نقل این رویداد تاريخي نیز دوگانگي وجود دارد که 
این گونه خطاها درتاریخ نويسي قديمي, امري طبيعي است. 

4 همان گونه که پیش تر گفته شد. امام حسین علیه السلام به دلیل شدت 
علاقه به پدر بزرگوار و مادر گرامي شان؛ نام همه فرزندان خود را فاطمه 
و علي مي گذاردند. این آمر عود‌منشتا مسباری از سهو قلم ها در نگاشتن 
شرح حال ند کات فرزندان امام حسین علیه السلام گردیده است. قرینه 
ها و شواهدي در دست هست که رقیه علیهاالسلام را فاطمه صغیره مي 
خوانده اند. احتمال دارد همین موضوع سبب غفلت از نام اصلي ایشان 
شده باشد.3 

بنابراین, نیامدن نام حضرت رقیه علیهاالسلام در کتاب هاي تاريخي, هرگز 
دلیل برنبودن چنین شخصيتي در تاریخ نیست. افزون بر ان. مهم ترین دلیل 


فراموشي يا کم رنگ شدن حضور این شخصیت., زندگاني کوتاه ایشان 
است که سبب شده رد كکمتري از ایشان در تاریخ به چشم بخورد. 

در مورد تشابه اسمي رقیه علیها السلام و فاطمه صغیره به يك جریان 
تاريخي اشاره مي کنیم. مسلم گچ کار از اهالي کوفه مي گوید: «وقتي 
اهل بیت علیهم السلام را وارد کوفه کردند. نیزه داران. سرهاي مقدس 
شهیدان را جلوي محمل زینب علیهاالسلام مي بردند. حضرت با دیدن آن 
سرها, از شدت ناراحتي. سرش را به چوبه محمل کوبید و با سوز و گداز 
شعري را با این مضامین سرود: 

اي هلال من که چون بدر کامل شدي و در خسوف فرو رفتي! اي پاره دلم! 
گمان نمي کردم روزي مصیبت تو را ببینم ! برادر! با فاطمه خردسال و 
صغیرت. سخن بگو که نزديك است دلش از غصه اب شود. چرا اين قدر با 
ما نامهربان شده اي؟ برادر جان! چقدر براي این دختر کوچك سخت است 
که پدرش را صدا بزند, ولي او جوابش را ندهد.4 

حضرت زینب علیهاالسلام در این شعر از رقیه علیهاالسلام به فاطمه 
صفیره یاد مي کند و این مسئله را روشن مي کند که فاطمه صغیره که در 
بعضي از کتاب ها از او یاد شده, همان دختر خردسالي است که در خرابه 
شام جان داده است. 

در این جا براي روشن شدن بیشتر مسئله, گفتار کتاب هاي تاربخي و 
دیدگاه هاي اندیشمندان اسلامي را بررسي مي کنیم. 

1 . سوگ نامه آل محمدص, ص 485. 

2 . همان پاورقي ص 486 . 

3 . سرگذشت جان سوز حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 12. 

4 . نفس المهموم. ص 221. 


کامل بهايي 


۱ باد کرده 7 او را کرت رد 1 
همین کتاب است. این کتاب: ِ عالم بزرگوار, شیح عمادالدب بن آلحسن بن 
در وزگار سلطنت هلاکوخان - نوشته شده است. به ظاهر نام گذاري ان 
به کامل بهايي از آن روست که به امر بهاءالدین هد شده است. 

شیخ عباس قمي در نفس المهموم و منتهي الاأمال. ماجراي شهادت 
حضرت رقیه علیهاالسلام را از آن کتاب نقل مي کند. هم چنین بسياري از 
عالمان بر گوارز قطالب این کناب زا ایند و به آن, اسفاد کردم اند از 
ماو ات ال یاس ات ای آر ان نم ها و وس نت 
کتاب مي گوید: «قديمي ترین كکتابي که در این خصوص مي شناسم, کتاب 
کامل بهايي است».2 

1 . وفات: ۰675 . ق 


و فوائد الرضویه, ص 11 1. 


لهوف 


يکي دیگر از کتاب هاي کهن که در این زمینه, کتاب لهوف از سید بن 
طاموسن (عفای* 662 ح.. ق) است..باند داستت. احاطه ان نم متون 
حديثي و تاريخي اسلام و شیعه, ممتاز و چشم گیر است. وي مي نویسد. 
«شب عاشورا که حضرت سیدالشهداء اشعاري در بي وفايي دنیاً مي 
خواند, حضرت زینب علیهاالسلام سخنان ایشان را شنید و گریست. امام 
علیه السلام او را به صبر دعوت کرد و فرمود: «خواهرم, ام کلثوم و تو اي 
زینب! اي رقیه, اي فاطمه, اي رباب! وقتي من به قتل رسیدم, در مرگم 
گریبان چاك نزنید و کلامي که با رضا و تسلیم سازگار نیست. مگویید».1 
بنابر نقل ایشان, نام حضرت رقیه علیهاالسلام بارها بر زبان امام حسین 
علیه السلام جاري شده است. 

این مطلب در مقتل ابومخنف نیز هست که حضرت پس از شهادت علي 
اصغر علیه السلام , فریاد ند فر ده «اي ام کلثوم. اي سکینه, اي رقیه, اي 
خا که ق اي رید اي اه نی هن خدا نگهدار؛ ۰ 

1 . کامل بهايي, ج 2, ص 179, برگرفته از؛ نفس المهموم. ص 260. 

2 . لهوف. ص 140. 

3 . ینابیع المودة, صص 333 - 335, برگرفته از: ستاره درخشان شام. ص 
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المنتخب في جمع المرائي و الخطب؛ قوف هه تناکا طروحی 


اين کتاب را شیخ فخرالدین طريحي (وفات: 1085 ه . ق) نوشته که در 
ها ای 
فاضل دربندي (وفات: 1286 ه . ق) که اثاري هم چون اسرار الشهادة و 
خزائن دارد, در کتاب اکسیر العبادات في اسرار الشهادات. مطالبي را از 
منتخب طريحي نقل کرده است. بعدها سیدمحمد علي شاعبدالعظيمي 
(وفات: 1334 ه . ق) در کتاب شریف الایقاط, مطالبي را از کتاب طريحي 
بیان کرده است. هم چنین علامه حايري (وفات: 4 ق) در کتاب 
معالي السبطین از این کتاب بهره برده است. بیش تر مطالب اين تحقیق 
در مورد درگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام , از کتاب منتخب طريحي 
۳ 

4 . سر‌گذشت جان سوز حضرت رقیه علیها السلام , صص 35 40 با 
7۹ 


الدروس البهية 


علامه:سیه.خسن لواسانی (ففاتء 100 رم ق ار کات الذروس. امد 
في مجمل احوال الرسول و العتره النبویه در مورد حضرت رفیه 
علیهاالسلام مي نویسد: 
«يكکي از دختران امام حسین علیه السلام به نام ر قیه, از اندوه بسیار و 
گرما و سرماي شدید و گرسنگي, در خرابه شام از دنیا رفت و در همان جا 
به خاك سپرده شد. فبرشن در آن.جا مغروف و زیارت گاه است». 1 
تمام قول هايي را که درمورد حضرت رقیه علیهاالسلام بیان شده بود, 
اوردیم. دیگر کتاب هايي که در این زمینه سخني دارند. مستقیم یا 
غیر مستقیم از همین منابع نقل شده آند. در این جا به بررسي دیدگاه هاي 
0 اندیشمندان اسلامي در این باره مي پردازیم: 

. الدروس البهية. ص 71, برگرفته از: سرگذشت جان سوز حضرت رقیه 
علیها سم ,.ص 45. 


فیدگاة ابت االه العظمی کابایگانی رحسیم ال 


اد ایت الله الحظمی سیم مجمورضا کلایکانی رجفیم الله در مورة حظرت 
رقیه علیهاالسلام و مرقد ایشان در دمشق و هم چنین داستان تعمیر قبر 
حضرت که به دستور خود ایشان انجام گرفت, , پر سید ند. ایشان فرمود: 

این گونه مطالب که نقل شده است, هیچ گونه محال بودني از نظر عقلي 
که ار با رایس سس ۶ 

1 . مجمع المسائل, ج 1, ص 10, برگرفته از: سرگذشت جان سوز حضرت 
رقیه علیهاالسلام , پاورقي ص20. 


دیدگاه استاد مهدي پيشوايي؛ تاریخ نویس معاصر 


ایشان در پاسخ به این پرسش که: «ایا امام خسین علیه. السلام : دختری 
به نام رقیه داشته است؟» مي فرماید: 

با مراجعه به کتاب هايي مانند کشف الغمه. بحارالانوار, مناقب ابن 
شهراشوب متوجه مي شویم که دختري به نام رقیه براي امام حسین علیه 
السلام ثبت نشده است. بنده زماني تحقیق کردم که ایا اساسا نام رقیه در 
ان زمان. مرسوم بوده است يا نه؟ متوجه شدم که حضرت امیر علیه 
السلام , دختري به نام رقیه داشتند. معلوم مي شود که در آن زمان رقیه 
اسمي براي زنان بوده است. ولي منابع اصلي ما, در میان دختران امام 
حسین علیه السلام , دختري به نام رقیه را براي ایشان ثبت نکرده آند. این 
مطلب که دختر كوچكي از امام حسین علیه السلام در مذت اسيري در 
شام, پدر را در خواب مي بیند و بعد بیدار مي شود و بي تابي مي کند و از 
عمه و امام سجاد علیه السلام پدر را درخواست مي کند, قديمي ترین منبع 
این سخن. کامل بهايي است. بعدها, هر كکسي که مطالبي اورده است., به 
نظر مي رسد که از او گرفته باشد. 

اين جریان را عمادالدین طبري براي بهاءالدین وزیر هلاکوخان - نوشته 
است. به نظر مي رسد این وزیر. همانند صاحب بن عباد. عالمي دانش 
دوست بوده است که ظاهرا به تشیع هم گرایش داشته است. با 
درخواست او عمادالدین طبري, کتاب کامل بهايي را درباره سقیفه و 
موضوع خلافت و امامت نوشته است. او هم در ان کتاب از حضرت رقیه 
علیهاالسلام اسم نبرده است. مي نویسد: «دختركي چهار ساله پدر را 
درخواب دید و بي تابي کرد و...». 

این کتاب که در سال 5 هو . ق نوشته شده است, قديمي ترین سندي 
است که بنده در مورد این قضیه بافته ام . البته نویسنده کامل بهايي, این 
مي کند. کتاب این دانشمند سني الحاوية نام دارد که از منابع عمادالدین 
طبري بوده است. 1 

1 . نك: مقاله تحریف هاي عاشورا, مجله کانون گفتمان ديني. شماره 19, 
ص 9. 


ابهام زدايي 


شاید با بررسي دیدگاه هاي گوناگون که بیان شد., این توهم پیش آید که در 
بیان رويدادهاي زندگي حضرت رقیه علیهاالسلام , نوعي ناسا زگاري و ناهم 
آهنگي وجود دارد. براي نمونه, در بخش به یاد لب هاي خشکیده پدر بیان 
شد که حضرت رقیه علیها السلام , از شهادت پدر آگاه شده است. ولي در 
شرح رويدادهاي شب درگذشت رقیه_ علیها السلام 3 شد که کودکان از 
شهادت پدرانشان آگاه نبوده اند 7 به آن ها گفته شده بود که پدرانشان در 
سفرند. براي زدودن این ابهام باید گفت بر اساس منابع موجود, هیچ گونه 
ناهماهنگي وجود ندارد؛ زیرا ان این مطالب را نقل کرده اند. این گونه 
اختلاف نظر ها در پاورقي این کتاب. آمده است. 


فصل ششم: کرامت ها 


شفاي حنجره 


حاج میرزا علي محدث زاده (وفات: محرم 1396 ه . ق) فرزند حاج شیخ 
عباس قمي رحمهم الله مي فرمود: «به بيماري حنجره مبتلا شدم تا جايي 
که سخنراني کردن برایم ممکن نبود. پس از معاینه پزشك. مشخص شد 
که بعضي از تارهاي صوني ام از کار افتاده و بيماري لاعلاجي است. پزشك 
دستور استراحت داد و گفت باید تا چند ماه سخنراني نکنم و حتي با كسي 
حرف نزنم و اگر چيزي مي خواهم, آن را بنویسم. بسیار ناراحت بودم و به 
شدت احساس درماندگي مي کردم. 

روزي پس از نماز ظهر و عصر به جضرت سیدالشهداء علیه السلام توسل 
جستم و عرض کردم: یابن رسول له ! خودداري از سخنراني برایم خيلي 
سخت است. من از اول عمر تا به حال, منبر رفته ام, و سال ها از خادمان 
شما اهل بیت بوده ام, ولي اکنون باید یکباره اين لباس نوكري را, کنار 
بگذارم. افرزون: بر آن ماه رمضان هم نزديك است., با دعوت هاي مردم جه 


بد از التماس و خواهش فراوان, در پي این توسل, در عالم رویا دیدم در 
اتاق روشني نشسته ام. ولي يك طرف ان تاريك است. امام حسین علیه 
السلام را در آن قسمت روشن اتاق دیدم. در همان حال به حضرت متوسل 
شدم و مشکلم را عنوان نمودم و بسیار پافشاري کردم. حضرت روبه من 
کرد و فرمود: «به آن سید که دم در نشسته, بگو چند جمله مصیبت دخترم 
رقیه را بخواند و شما هم اشك بریزید. ان شاءالله خوب مي شوید». به 
طرف در اتاق که نگاه کردم شوهرخواهرم. حاج آقا مصطفي طباطبايي 
قمي را که از عالمان تهران بود دیدم. ایشان روضه حضرت رقیه 
علیهاالسلام خواند و من هم مشغول گریه شدم. در همین حالت مرا از 
خواب بیدار کردند. 

روز بعد به همان پزشك متخصص مراجعه کردم. او پس از معاینه اي 
سرپايي دید اثري از بيماري در حنجره من نیست. خوابم را براي او تعریف 
کردم. آو بنن. ازشنیدن: آن: بي اختیار قلم از دستش افتاد و اشك در 
چشمانش حلقه زد. سپس گفت: «آقا, این بيماري شما لاعلاج بود و جز 
شفاي اهل بیت علیهم السلام هی راه ديگري نداشت.» 1 

1 + کتامات الکسیم: علي میرخلف زاده, ج 2, ص 88. 


همسفري مهربان 


استاد محمد محمدي اشتهاردي از قول عالمي نقل مي کند: «در سال 
335 ه . ش, پس از سفر حج به شام رفتم تا پس از زبارت حضرت زینب 
ام مه خن ساسا در ماگ که ات ره 
کربلا و نجف, مشرف شوم. در سوریه تنها بودم و مي خواستم براي رفتن 
به عراق همسفر خوبي داشته باشم. پس از زیارت حضرت رفیه 
علیهاالسلام از ایشان خواستم تا از خدا بخواهد همسفر خوبي نصییم گردد. 
صحبت شدیم. ۲ 7 0 7 با او همسفر شدیم و با 
هم به کربلا و نجف و سپس به کاظمین رفتیم. در آن سفر من هرگز 
احساس تنهايي نکردم و دریافتم که این همسفر خوب از کرامت هاي 
رت نا تیم وم ات1 

1 . سر‌گذشت جان سوز حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 58. 


از کوچك ترین کرامت ها 


تمشتنی کتات ششار. درخشان شام ار قفل. است. الله عاع سید فعخه 
حسيني لاجوردي نقل مي کند که فرمود: «در سفري که به سوریه داشتم, 
در مغازه اي نزديك مسجد اموي, چند جلد کتاب خطي بسیار قديمي از 
جمله نهج البلاغه اي به خط يكي از علماي سال 600 و . ق دیدم. با توجه 
به قیمت بالايي که فروشنده مي گفت, پزداخت مبلغ ان برای من: هفکن 
نبود. به حرم حضرت رقیه علیهاالسلام رفتم و به حضرتش متوسل شدم. 
در هنگام بر کشت از جلوي مغازه مي گذشتم, فروشنده صدا زد: سید بیا! 
داسکی اه دافم و کاب های حر بجم. در حال حاضر آن کتاب ها در يکي 
1 . ستاره درخشان شام. ص 274. 


کرامت هاي حضرت در حق نامسلمانان 


توسل زن فرانسوي 


زني فرانسوي را در حرم مطهر حضرت رقیه علیهاالسلام دیدند که دو 
قالیچه گران بها را به عنوان هدبه به. استانه مقدسه آورده است. وقتي 
مزدم با شکفتی: علت آن. کار وا تیه کر کت ان و ی 
که در دمشق داشتم, کنار این حرم منزلي اختیار کردم. شب اول اقامتم, 
صداي مداوم درد شنیدم؛ وقتي پر سیدم این صداها از کجاست, گفتند: 
این صداي گریه ها از کنار قبر دختري مي آید. که در این نزديكي , به خاك 
سپرده شده است. نخست خیال کردم آن دختر امروز مرده و به تاز کی 
دفن شده است و این هم صداي گریه نزدیکان اوست. ولي وقتي گفتند که 
این دختر بیش از هزار سال است که از دنیا رفته است. بر شگفتي من 
افزوده شد که چرا مردم بعد از صدها سال این گونه براي او مي گریند. 
وقتي پرسیدم. گفتند: این دختر با دختران دیگر فرق دارد. او دختر پيشواي 
مسلمانان است که دشمنان, پدرش را کشتند و او را به همراه شیر 
فرزندانش به این جا که پایتخت شان 0[ 
در همین محل جان داد. بعد از آن شب. به اين محل مي آمدم و مي دیدم 
۱ 
کردم. 

پس از مدتي اقامت دردمشق, مرا براي زایمان به بیمارستان بردند,. ولي 
پزشکان پس از معاینه گفتند که بچه حالت طبيعي ندارد و زایمان خطرناك 
است و باید عمل جراحي صورت گیرد. وقتي دریافتم که در کام مرگ قرار 
گرفته ام. بسیارنگران و غمکین شدم. چاره اي جز توسل به این دختر ستم 
کشیده نداشتم. از اين رو, دست توسل به سویش دراز کردم و با التماس 
از امحوایشم که‌هرا ار یات هو کم اک ات آمرا برآموه 
کني, دو قالیچه نفیس به آستانه ات هدیه مي کنم, طولي نکشید که بر 
خلاف انتظار پزشکان, بچه به حالت طبيعي به دنیا آمد و من نیز از مرگ 
نجات یافتم. اکنون آمده ام که به عهدم وفا کنم.»1 

1 . حضرت رقیه علیهاالسلام , میرخلف زاده. ص 25. 


زني مسيحي دختر فلجش را که دکترها جواب کرده بودند, از لبنان به 
سوریه اورد. آن زن درنزديكکي حرم حضرت رقیه علیهاالسلام , منزلي 
اجاره مي کند تا دخترش را براي معالجه پیش دکترهاي دمشق ببرد. روز 
عاشورا فرا مي رسد و او مردم را مي بیند که دسته دسته به طرف حرم 
حضرت رقیه علیهاالسلام مي روند. وفتن. علت: زا هی بپرسنده نی حویند؛ 
اين جا حرم دختر امام شیعیان است. او دختر بیمارش را تنها در منزل مي 
گذارد و به طرف حرم مي رود و با دیدن حالت غمزده مردم, به قدري 
گریه مي کند که از شدت ناراحتي و گریه از هوش مي رود. مردم دورش 
زا ی بر ند ود اه دا نج هون ی آ مرت کسنف به او مي گوید: به خانه ات 
برو که خدا دخترت راشفا داده است. اه بش اه اه انم هی ید 
و در مي زند. با شگفتي دخترش را مشغول بازي مي بیند. وقتي از حال او 
مي پرسد, دخترش مي گوید: وقتي تو رفتي, دختري به نام رقیه واردشد و 
بع من گفت بلند شو تا با هم بازي کنیم. آن دختر به من گفت: بگو بسم 
للّه الرحمن الرحیم تا بتواني بلند شوي. سپس دستم را گرفت و از زمین 
بلند کرد و من با تعجب دیدم که سالم شده ام. او با من بازي مي کرد که 
شما در زدید. آن زن مسيحي با دیدن این کرامت از حضرت رقیه 
علیها السلام , مسلمان شد.1 

1 . ستاره درخشان شام ص 270. 


يكي از خادمان حرم حضرت رقیه نقل مي کند: «وقتي خانه هاي پیرامون 
حرم را براي توسعه بیشتر خريداري مي کردند. مالك يكي از این خانه ها 
شخصي بهودي بود که به هیچ وجه حاضر به فروش خانه اش نبود. حني 
حاضر بودند بیش از دو برابر قیمت را به او بیردازند, ولي او راضي نمي 
شد. بعد ازمدتي که وضع حمل همسرش نزديك شد, او را نزد پزشك 
بردند. پزشك بعد از معاینه گفت: بچه و مادر هر دو در معرض مرگ 
هستند: آن شخض بهودق می, کوید: همسرم را بستري کردم و براي نجات 
همسر و فرزندم به حضرت رقیه علیهاالسلام متوسُل شدم و گفتم اگر آن 
دو از مرگ نجات يابند. خانه ام را به طور رایگان در اختیار طرح توسعه 
حرم مي گذارم. پس از عمل جراحي, , همسر و فرزندم را در کمال سلامتي 
دیدم. همسرم از من پرسید: به کجا رفتي؟ گفتم: كاري داشتم, , رفتم و 
انجام دادم. او گفت: نه! تو رقفتي و به حضرت رقیه متوسل شدی! گفتم: 
تو از کجا فهميدي؟ گفت: من در حالت بيهوشي که دیدم دختر بچه اي وارد 
اطاق عمل شد و به من گفت: ناراحت نباش! ما سلامتي تو و بچه ات را از 
خدا| خواسته ایم. فرزندت پسر است. سلام مرا به شوهرت برسان و بگو 
اسم او را حسین بگذارد. گفتم: شما کیستید؟ گفت: من رقیه, دختر امام 
حسین ام.»1 

1 . ستاره درخشان شام, ص 281. 


نتیجه توسل 


دکترها به من جواب رد داده بودند و پس از تشکیل کمیسیون پزشكي قرار 
شد مرا عمل کنند. عمل انجام پذیرفت و نتیجه اي نداد. وقتي پزشکان 
گفتند که هیچ اميدي نیست, زن و بچه ام را خواستم تا با آن ها خداحافظي 
کنم. همه از حالت من گریان و افسرده شده بودند, با همان وضع وخیم, به 
حضرت رقیه علیهاالسلام متوسل شدم. ذکر توسلي از او کردم و از هوش 
رفتم. در حال بيهوشي دیدم, ون مه 3۱ مرا با اسم صدا 9 
ِ ها ور تما تا است. دوباره گفت: بلند شو! گفتم: 
دست و پایم را بسته اند و نمي توانم بلند شوم. گفت: بلند شو! وقتي نگاه 
کردم. دیدم دست و پایم ی ۳9 چرا بلند نمي شوي؟ گفتم: عمل 
کرده ام, نمي توانم. آن گاه به محل عمل من نگاه کرد. سپس دیدم اثري 
از جاي عمل نیست. 

با شگفتي پرسیدم: دختر جان! شما کیستید؟ گفت: مگر تو چند لحظه پیش 
مراصدا نكردي و به من متوسل نشدي؟ اين را گفت و از نظرم پنهان شد. 
وقتي برخاستم دیدم شفا گرفته ام.1 

1 . ستاره درخشان شام. ص 272. 


خاطره يك هنرمند 


فیلم هنرمندانه بازمانده يكي از کارهاي موفق و ماندگار در عرصه فیلم 
سازي است. نکته جالب در اين فیلم به گفته کارگردان فیلم آن است که 
0 چنان پایان شورانگیز و غمناكي پیش بيني نشده بود و 
کارگردان یافتن چنین پایان دل انگيزي براي فیلم را مرهون توسل به 
حضرت رقیه علیهاالسلام مي داند. 

وي در این باره مي گوید: , 

«فصل فینال این فیلم, فصلي است که من هرگز در سناریو ننوشته بودم. 
در اولین نسخه, فیلم در ایستگاه قطار تمام مي شد. در دومین نسخه فیلم 
در قطار در حال حرکت تمام مي شد؛ يعني هنگام فیلم برداري احساس 
کردم که ايرادهايي در کارمان وجود دارد. و نمي دانستم چگونه فیلم را 
باید به پایان برسانم؛ يعني سناریو را داشتم. ولي برایم كافي نبود. فیلم 
برداري مي کردیم, ولي بچه ها مي دیدند که من با سناریو پیش نمي روم 
و من تنها شب به شب مي فهمیدم که باید چه کار بکنم. در همان جا؛ يعني 
دمشق به حضرت رقیه علیهاالسلام متوسل شدم. این توسل و نذرها سبب 
شد که به نظر خودم يكي از درخشان ترین فینال هاي فیلم ایجاد شود. پیدا 
بود که در فینال فیلم چيزي خارج از تقس مابه آن خورده است. 

بعد از جشنواره, براي تشکر کردن به حرم حضرت رقیه علیهاالسلام رفتم. 
البته این گونه حرف ها در عالم سینما و روشنفکرها خيلي معنا ندارد. ولي 
این کار صورت گرفت. ۲ 

به نظر خودم و تمام كساني که فیلم را دیده اند. خيلي شگفتي آور بود که 
كساني را مي دیدیم که به ظاهر هیچ گونه وابستگي مذهبي نداشتند. ولي 
فینال فیلم آن ها را زير و رو کرده بود. اين تس حضرت رقیه علیهاالسلام 
بود و بي معرفتي بود اگر اين را نمي گفتم.»1 

1 . مجله نیستان. شماره 8, اردیبهشت 1375 صص 60 و 67. 


فصل هفتم: حرم مطهر حضرت رقیه علیهاالسلام 


تاریخچه حرم مطهر 


پیشینه بار گاه ملكوتي و باشکوه حضرت رقیه علیهاالسلام در شام, خرابه 
اي بوده است که اهل بیت امام حسین علیه السلام را در آن جاي دادند. 
این مکان شریف امروزه در کنار بازارچه قديمي و با فاصله کمي از مسجد 
آمقوي قرار دارد. حرم مطهر در خیابان حرم واقع شده است که به خیابان 
«ملك فیصل» ختم مي شود.1 

بر اساس پژوهش هاي انجام يافته, از اولین دوره ساخت بناي حرم حضرت 
رقیه علیهاالسلام , آگاهي دقيقي در دست نیست., ولي نخستین تجدید بنا 
به دستور خود حضرت رقیه علیهاالسلام بوده است که در این باره در کتاب 
منتخب التواریخ اين گونه نقل شده است: «عالم بزرگوار شیخ محمد علي 
شامي از پبدر بزرگوار و او نیز بدون واسطه از سید ابراهیم دمشقي نقل 
ق ان ی ام از 
خواب مي بیند. وي مي فرماید: به پدرت بگو قبر من در میان آب افتاده 
است و بدن مرا انیت می. کند عدو بایتد .ان را فمیر کنند. او خواب را 
تزای پدرشنقل سي کند ولي آوبه دلیل فشار. اهل ستن تیب آتر تعیب 
دهد. شب دوم؛ دختر دیگر سید ابراهیم همان خواب را مي بیند. ولي او با 
خهو هی که وا سطه حو ابیت ویر من ان به کف خر آمام جسه 
علیه السلام دست زد. شب سوم, دختر کوچك وي باز همان خواب را مي 
بشقبرای دوش وش می کید سید آرافی راخت عي شود بای 
جرات چنین کاري را به خود نمي دهد و اعتنايي نمي کند. شب چهارم, خود 
سید ابراهیم حضرت رقیه علیهاالسلام را در خواب مي بیند که با عتاب به 
وي مي گوید: «چرا والي دمشق را براي تعمیر قبر من باخبر نکردي؟ 
سربع براي این کار اقدام کنید». 

صبح فردا سید ابراهیم جریان را براي والي شهر دمشق باز مي گوید و او 
هم جریان را به عالمان شیعه و سني شهر خبر مي دهد تا در اين باره 
تصميمي بگیرند. دی ای ای وا وی سیب 
شفت کنر را م ‏ حص رت یر 
سالم است و در میان آب افتاده است. بدن را از فیز رون فی. آوزد. ۵ 
روي زانوانش قرار مي دهند. عده اي داخل قبر مي روند و پس از سه روز 
آن زا تعمیز .هی کنتد: سید ابراهیم پس از عوض کردن کفن حضرت, بدن 
مطهرش را داخل قبر مي گذارد و قبر را مي چیند و سنگ قبر جديدي بر 
رهق رقم داری6 

نویسنده کتاب, تاریخ این رویداد را سال 1280 , . ق ذکر کرده است. 2 


آرامگاه حضرت رقیه علیهاالسلام براي بار دوم, در سال 33 هجري به 
دست میرزا علي اصفر خان اتابك, صدر اعظم دولت ایران, تجدید بنا 
گردید.3 در سال 1334 هجري. بناي بارگاه با معماري بهتري به دست 
«سید محمد علي» و سید کامل آل نظام ‏ فرزندان «سید محمد نظام 
دمشقي» ‏ ساخته شد. در سال 1376 ه . ق نیز هیات بني الزهراي تهران 
ضریح طلاكاري شده اي را : به آستانه هدیه کرد. 

پس از آن؛ به دلیل نوجه ویژه علاقه مندان اهل بیت علیهم السلام به 
زیارت حرم شریف حضرت رقیه علیهاالسلام و محدود بودن فضاي زيارتي 
حرم, براي رفاه حال زایران, کار توسعه حرم به سرپرستي گروهي شامل 
اقام عسی صوی شیم فراله ال اج ارالفانیم رای 
سیدرضا وردي کاظمي اغاز شد. انان با خرید خانه هاي اطراف حرم, در 
توسعه حرم کوشیدند, ولي به دلیل بعضي طمع کاري هاي مغرضانه و 
تعصب هاي قوميتي این کار تا چندین سال به طول انجامید. 

البته با عنایت هاي اهل بیت علیهم السلام و کمك شیعیان, در تاریخ 1364 
ه . ش, با حضور مقام هاي دولتي سوریه, کار توسعه حرم مطهر به طور 
رسمي ادامه یافت و در مدت پنج ماه, حرم مطهر به شکل کنوني در امد 
که مساحت ان 4500 متر مربع است. 

1 . رقیه؛ چاووش کربلاء ص 41. 

2 . منتخب التواریخ؛ ملاهاشم خراساني. ص 388. باب ششم. برگرفته از: 
منهاج الدموع. ص <395؛ معاني السبطین, ج 2 ص 171 نورالابصار. ص 
238 

3 . اعیان الشیعه, ج 7 ص 23. 


گور یزید؛ مایه عبرت 


ضریح مطهر حضرت که کار هنرمندان اصفهاني است, وق ره 25 سوره آل 
عمران مزین شده است که مي فرماید: 

«خداوندا! هر که را مي خواهي, عزت مي دهي و هر که را بخواهي, خوار 
مي گرداني.»1 

حرم ملكوتي حضرت رقیه علیهاالسلام در مقابل گور بي نام و نشان یزید و 
پدرش که به زباله دان دمشق تبدیل گردیده. به خوبي نمایانگر تفسیر این 
آیه شریف است. 

«سید محمد طباطبايي», عالم معروفر عصر مشروطه, در سفري به 
دمشق مي کوشد از وضع قبر معاویه آگاه شود. او از هرکه مي ِِِ 
همگي با نگاه نفرت آميزي از پاسخ به او طفره مي روند تا این که يك 
ذرشکه جی. با کرايه اي زناد حاضر می,شود تا او رابه آن خا ببرد. او می 
گوید: «مسافت زيادي از شهر نداشت. حیاط, خرابه اي بود که در اتاق 
کوچك 0 متري با سه پله داشت. در حیاط, حوض كوچکي پر ان اب 
دنک نود وه مر ایض ان تیا می. کردید 7 ۱ 
مشغول نخ ریسیدن با دوك بود. با دیدن من فهمید که اهل شام نیستم, 
چون اهل شام آن جا نمي روند. در داخل اتاق, دو قبر کثیف بود که پارچه 
کهنه اي روي آن انداخته بودند و دو شمعدان مسي قديمي هم بر روي 
قبرش گذاشته بودند. 

قبر یزید هم اکنون در «باب صغیر» به زباله داني تبدیل شده و در بي نام و 
نشاني افتاده است.»2 

1 . رقیه؛ چاووش کربلاء ص 2د. 

2 . ستاره درخشان شام, صص 1 - 67 با گزینش. 


ذیگو مکان هاي مقدس شام 


شام, سرزميني باستاني, داراي تنمدني کهن و از نظر آب و هوايي از 
مناطق زيباي جهان است. این سرزمین محل تولد بسياري از پیامبران الهي 
با 
آله, به پایتخت درندگان اموي بدل گشت 

امام باقر علیه السلام در مورد شام مي فرماید: «شام؛ چه سرزمین 
خوبي. اما چه اهالي پستي!» 1 در تفسیر امام حسن عسگري علیه السلام 
نیز امد ازرسته «وقتي خبر سرپيچي معاویه, به امیرالممنین علیه السلام 

رسید و گفتند که صد هزار نفر با او هستند, , حضرت پرسید: + از 
کارا رس وت ایا ی رد ال 
شوم.»2 این مردم. بسياري از خاندان وحي علیهم السلام را شهید کردند 
که هم کون عقیی ال اند ور این شترر مین پر ترافضاني مي کید درآین 
جا به اوردن نام انان بسنده مي دح 

1. سفينة البحار, جح 4, ص 361. 

2 . همان. 


رامگاه فرزندان اهل بیت علیهم السلام 


. آرامگاه حضرت زینب علیها السلام 
ارامگان خصرت ام کاتوم علیماا دام 
. آرامگاه حضرت سکینه علیهاالسلام ؛ دختر امام حسین علیه السلام 
آرامگاه حضرت فاطمه صفري علیهاالسلام : دختر امام حسین علیه 
لسلام 
3 آرامگاه حضرت میمونه؛ دختر امام مجتبي علیه السلام 
0. آرامگاه حضرت حمیده؛ دختر مسلم بن عقیل علیه السلام 
7. آرامگاه عبداللّه بن جعفر طیار علیه السلام 
8 آرامگاه عبداللّه ان 
9. آرامگاه عبداللّه بن جعفر؛ فرزند امام صادق علیه السلام 
0 مقام حضرت سجاد و سرهاي شهیدان کربلا 


ات 


تکام اسحات وشن 


1 آرامگاه اسماء بنت عمیس؛ خادم حضرت زهرا علیهاالسلام 
2 آرامگاه فضه؛ خادم حضرت زهرا علیهاالسلام 
3 ارامگاه ام سلمه و ام حبیبه؛ از همسران پیامبر اکرم صلي الله علیه و 


آرامگاه بلال بن رباح؛ موّذن رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
. آرامگاه اویس قرني 
رامگاه حجر پن عدي 
. آرامگاه عبداللّه بن ام مکتوم؛ موّذن پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله 
. 8 ارامگاه مقداد بن اسودکندي بهراني و مقداد بن عمرو و برخي از 
صحابه پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله. 
2 السلام (مادر ایشان: ارا بت ِِ" است.) 


است است ات 
حج سا و نب و6 


رامگاه پیامبران 


1 آرامگاه حضرت يحيي و محل دفن سر مقدس ایشان 
2 آرامگاه حضرت هود علیه السلام 
3. آرامگاه حضرت خضر علیه السلام 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


آلسّلام لك یا سیدتنا رب عَلَیْكِ یَحیْهُ و السّلامْ و تمه اللّه_ و برکائة. 
السَلامٌ لك یا پئت خاتم الاثپیاء و ا فرسلین محر ضلي ال له و آله 
آلسّلامٌ لب یا بلت آمیز المُوّمنینِ علي بن آيي طالب عََیْه السّلام. آلسّلامْ 
ع یا بت فاطعَم الرْهراء سَیدة یساء العالمین آلسّلام عَلیِكِ یا بلت 
حَدیجَة ار أَمٌ الْمْوّینین و الموّمنات. ۰ ی یا یت الحْسَیُن 


الشّهید. السلام عَلَیك 1 الصديقة 0 م عَلَیك ابنها الرَصية 
الم ضیِة. السشلام عليك یم اللْقیَه اللقیة. السلام ِ ايتها الرَ کی الفاضلة. 
السلام علبكِ ها الْمَظلمَه الب ؛ صَلّي ال علیكِ بدزل 
قجَعَل اللّه" منك و مَأواك في الجتّة مع آبانك و آ جداد كِ الطیبین الطاهرین 
الْمَعصوّمین. السْلاه مٌ عَلیِکُم بما ۳ مْ قَنعم عُقبي الذار و عَلّيٍ, المَلائْکة 
الحافین حول رل السریف ِ الله_ و برکاثه 0 ال علي 
سَینا مُحَمّد و آله الطسّین الطاهرین. برَحميك يا آرَحَم م الژاجمین. 

۳ و درود بر تو اي بانوي بزرگ! اي رقیه! درود و تحیّت خداوند بر تو 
۳ 

سلام بر تو اي دخت آخرین فرستاده خدا, محمد که سلام و ثناي الهي بر او 
و خاندانش باد! سلام بر تو اي دختر امیرالمومنین علیه السلام . سلام بر تو 
اي دختر بزرگ بانوي جهان, فاطمه زهرا علیهاالسلام . درود خدا بر تو اي 
دختر مادر بزرگوار موّمنان. حضرت خدیجه علیهاالسلام . سلام بر تو اي 
دختر حسین شهید علیه السلام . درود خدا بر تو باد اي راست گفتار شهید. 
درود بر تو اي آن که به رضاي حق راضي گشتي. تحت پروردگار بر تو اي 
بانوي پرهیزگار و پسندیده. سلام بر تو اي بانوي پاکدامن و فرهیخته. سلام 
بر تو اي بانوي بزرگوار و ستم دیده. سلام و ثناي خداوند بر تو و بر روج و 
جسم نو. خداوند جایگاه نو را در بهشت نزد نیاکان وارسته ۲ پاك و 
معصومت قرار دهد. سلام بر آن صبري که پیشه ساختید و چه جایگاه 
نيكويي بر خود رقم زدید. سلام بر فرشتگاني که گرداگرد حرم ملكوتي ات 
در گردش اند. تحیت پروردگار بر همگي شما باد. خداوندا بر آقاي ما محمد 
و خاندان پاکش درود فرست که تو مهربان ترین مهرباناني! 


برگزیده اشعار 


اشاره 


کهن ترین سروده اي که در آن, نام حضرت رقیه علیهاالسلام برده شده و 
ماجراي اسيري اهل بیت علیهم السلام به نظم درامده, قصیده جان سوز 
«سیف بن عمیره» ‏ از شاعران معاصر امام صادق علیه السلام ‏ است. او 
يکي از راویان زیارت عاشورا از امام باقر علیه السلام هست که در این 
چکامه بلند و سوزناك, دو بار نام حضرت رقیه علیهاالسلام زاافت آمرد. 
اينك برگردان چند بیت آن را مي آوریم: 

چقدر بزرگ است مصیبت این بژز اواد ان پس اي دید عذرم را بیذیر و 
سرزنشت را کوتاه کن. , ۱ 

وقتي حسین علیه السلام از سکینه جدا گشت. ارامش از روانش رخت 
بربست. به حال رنجوري و ضعف رقیه. دل دشمن غذار سوخت. باید در 
قیامت از او عذر بخواهد. ولي عذر دشمنش پذیرفته نخواهد شد. بر ام 
م0 ی رسید که هرگز تکرار نخواهد شد و چهره اش را با 
فرکز فراموش تمی: کته آم ککوم و کته ویرقیه را کم ما حشرته آه چ 
سوز بر او مي گریستند. در آن هنگام که مادرشان فاطمه علیهاالسلام را 
صدا مي زدند؛ مانند کسي که با ناراحتي و سر گرداني كسي را مي خواند: 
اي مادر. فاطمه! این حسین توست که مانند ماه شب چهارده, روي خاك 
پرتو افشاني مي کند؛ در حالي که روي زمین خاك آلود و قطعه قطعه, 
اعضایش در خونش شناورند.1 

1 . سياهپوشي در سوگ ائمه نور. علي ابوالحسني. ص 140. 


من آن شمعم که آتش بس که ابم کرده. خاموشم 
همه کردند غیر از چند پروانه فراموشم 
اگر بیمار شد کس, گل برایش مي برند و من 
به جاي دسته گل, باشد سر بابا در آغوشم 
پس از قتل تو اي لب تشنه, آب آزاد شد بر ما 
شرار آتش است این آب بر کامم, نمي نوشم 
تو را در بوریا پوشند و جسم من کفن گردد 
به جان مادرت! هرگز کفن بر تن نمي پوشم 
دوباره از سقیفه دست آن ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا ز سيلي پاره شد گوشم 
اگر گاهي رها مي شد ز حبس سینه, فریادم 
به ضرب تازيانه, قاتلت مي کرد خاموشم 
فراق یار و سنگ اهل شام وخنده دشمن 

من آخر کودکم, این کوه, سنگین است بر دوشم 
ار 
گه از تن مي ستاند جان, گه از سر مي برد هوشم 
غلام رضا سازگار 


"۳ 


مرا که دانه اشك است. دانه لازم نیست 
بق ای کر فص ترانه لازم نیست 

ز اشك دیده, به خاك خرابه بنوشتم 

طفل خانه به دوش را آشیانه لازم نیست 
نشان آبله و سنگ و کعب ني كکافي است 
دگر به لاله 1 اد لاززم نیت 

به سنگ قبر من بي گناه بنویسید 

اسیر سلسله ر] تازیانه لازم نیست 

عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم: 

بزن مرا که یتیمم؛ بهانه لازم نیست 
مرا ز ملك جهان, گوشه خرابه بس است 
به بلبلي که اسیر است, لانه لازم نیست 
محبتت خجلم کرده, عمّه دست بدار! 
براي زلف به خون شسته, شانه لازم نیست 
به کودكي که چراغ شبش, سر پدر است 
دگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست 
غلام رضا رستگار 


کنار حسین 


به قفس مبتلا و لانه نداشت 
اوفتاده به دام عشق حسین 
احتياجي به آب و داته نداشت 


بود دز یتیم, , جز زهرا 

صدف: ؛ این گوهر یگانه نداشت 
خفته در گوشه خرابه شام 

میل رفتن به سوي خانه نداشت 
درد دل با سر پدر مي کرد 
خون دل از مژه روانه نداشت 
ان عشق من زبانه نداشت 

با من دل شکسته غمگین 
سرسازش چرا زمانه نداشت 
من یتیم و شکسته دل بودم 

تن من تاب تازیانه نداشت 
خواست تا جان دهد کنار حسین 
بهتر از اين اگر بهانه نداشت 
محمدحسین بهجتي «شفق » 


سوز درل پروانه 


سوز دل من در دل پروانه نباشد 
پروانه چو من عاشق دیوانه نباشد 

ي شمع بسوزم که وفاداري من 
کمتر ز وفاداریر پروانه نبااشد 5 
چون گنج درین گوشه ویرانه نهانم 
چون گنج به جز گوشه ویرانه نباشد 
در محفل ما يك شبي اي دوست گذر کن 
کاین جا آثر از مردم بیگانه نباشد 
چون مرغ گرفتار قفس باشم و اما 
جز قطره خون جگرم دانه نباشد 
هرگز نرود مهر تو باب ز دل من 

نه شمع و چراغي به جز از پرتو رویت 
در گوشه این کلبه و غمخانه نباشد 
باب تو چراغافلي از حال دل من 
هرگز خبرت از من دُردانه نباشد 

در شام به جز گوشه ویرانه بي سقف 
بهر من بیچاره, دگر خانه نباشد 
عبدالحسین رضايي 


گنج ویرانه 


من در سه ساله, رنج چهل سال دیده ام 
گنجم, به کنج کلبه ویران خزیده ام 

درد ينيمي و ستم راه و 

زین ها بهتر شماتت اعدا شنیده ام 
مجروح گشته پاي من اندر مسیر عشق 
از بس به روي خار مغیلان دویده ام 
طي کرده ام سه ساله, ره شصت ساله را 
یکباره سرد و گرم جهان را چشیده ام 
در راه وصل تو, من مظلوم بي نوا 

از ماسوا به جان خودت دل بریده ام 

ی ۴8 


نماز نافله 


شبي که عشق به دستش عنان راحله داشت 
ز راه دور. يتيمي نظر , به قافله داشت 

دلش به همره آن کاروان سفر مي کرد 
کاردان اسان اکر حهفاصاه ات 

ز رنج و درد و غم او همین قدر كافي است 
به پاي کوچك و مجروح خویش آبله داشت 
شبانه زینب مظلومه بهر گم شده اش 
دعابه درگه حق در نماز نافله داشت 

سید هاشم وفايي 


کاخ عدلن 


تا رقیه منزلش در گوشه ویرانه شد 

هم چو بلبل دور از گلزار و آب و دانه شد 
کاخ عدلي در بر کاخ ستم ایجاد کرد 

کاخ بیداد و ستم؛ , ویران از آن ویرانه شد 
چون که رأس باب او گردید شمع 

او به گرد شمع رخسار پدر, پروانه شد 
گشت پرپر از جفا آن گل به پیش باغبان 
پس خرابه زان گل پرپر شده, گلخانه شد 
زینب, او را در خرابه بهر حفظ دین گذاشت 
خود روان از شام غم با داغ آن دُردانه شد 
عشق او آورد زینب را دوباره سوي شام 
تا که زینب با رقیه باز هم پیمانه شد 
علي هنرور 


راز پر اندوه 


۳ و 
بلبل باغ رسولم, گشته ویران منزلم 

من همین ویرانه را چون طور سینا مي کنم 
گر بیاید باب من امشب در این ویران سرا 
راز پر اندوه خود را نزدش افشا مي کنم 
کاخ بیداد یزید از اه خود سازم خراب 

من همین برنامه را امروز اجرا مي کنم 
انقلابي مي کنم ۳ 
با بیان دل نشینم, , شور و غوغا مي کنم 
اي یزید! امروز اگر كشتي تو باباي مرا 
روز محشر من شکایت نزد زهرا مي کنم 


9 ۲ 1 


خرابه شام 


زهراي حزین به اشك و آه آمده بود 
جبریل, پریشان به نگاه آمده بود 
در کنج خرابه در میان طبقي 
خورشید به مهماني صاه: آمده بود 
سهرابي نژاد 


ثارالله 


چون رفت به ویرانه سر ثاراللّه 

وز حال پدر, رقیه چون شد آگاه 

سر را به بغل گرفت و حیرت زده گفت: 
لا حول و لا قوة الا بالله 


ناشناس ققنوس بي بال و پر 


ققنوس ستاره, بال و پر مي خواهد 
گل, لطف صحاري سحر مي خواهد 
در ساکت شب., رقیه از خواب پرید 
از زینب خون جگر, پدر مي خواهد 
غلام رضا رحم دل 


برگزیده متون ادبي 


فرشته غم 


افسرده بود و غصه, دانه دانه از نگاه خسته اش مي چکید. معجّر خاكکي 
اش در نسیم گرم رها بود. پژواك بغض سنگینش, در گوش زمان مي پیچید, 
ولي هیچ نمي گفت. 

تنها انگشت بي صبري به دهان گرفته بود و از پشت پنجره باران خورده 
نگاهش, , خورشید را بر نیزه تماشا مي کرد. کتاب شیر ازه شده تنهايي را 
آرام ورق مي زد و محبت پدرانه را در آغوش گرم و بو ام 
زخم پاهاي برهنه او بر دل کوچکش نیشتر مي زد و لب هاي قفل شده و 
لرزانش جز بوسه بر خورشيدي رخسار پدر هیچ تمنايي نداشت. 

اسمان؛ غم. زمین؛ غصه. نسیم؛ داغ و دشمن؛ نامهربان بود و این دل 
کوچك., تاب این همه را يك جا نداشت. لباس هاي کهنه و خاكي دختر 
خورشید, انگشت نماي کودکان بي عاطفه شهر نامهرباني ها شده بود. 
دستانش توان بغل کردن زانوان سنگین غم را نداشت و تنها گرماي پرتو 
خورشید مي توانست بلور سرد غصه اش را ذوب کند. مهمان نشین خرابه 

بود. 

شبی: از شب ها: آتش خرابه کلستان شد و خورشید در تاامیدی خرانه 

تأبید. رقياي شیرین دیدار در میان طبقي از نور واقعیت پافت و سماعي 
غریبانه, نور را در میان خود گرفت. ۱ ۲ 

کوچكٍ عاشق, خورشيدي ترین عشق اسماني را در اغوش خود کشید. 
شعاع خورشید, التیام بخش همه دردهاي دلش شد و سوزش رد سیاه ستم 
را بر اندام کوچك و لطیف خود از یاد برد. کودك بر مهمان خود مي بالید و 
زیباترین گلبوسه هاي باغ آرزو را تحفه خورشید مي کرد. 

او با هر ناز غریبانه, پرتوي از بي منتهاي خورشید را در دل کوچك خود مي 
کشاند تا ان جا که از نور سرشار شد و چهره زردش بسان خورشید 
درخشید, آن قدر که در خورشید محو شد. سلام بر دختر خورشید.1 

1 . نویسنده. 


غربت خرابه 


اسارت سخت است و يتيمي, درد عميقي است. يك قلب سه ساله چگونه 
مي تواند تمام رنج تشنگي و زخم و تازیانه اسارت و از آن بدتر درد يتيمي 
را به جان بخرد؛ آن هم قلب کوچك سه ساله اي که تپیدن را از ضربان 
قلب پدرآموخته و شبي را بي نوازش او به صبح نرسانده است! اما.. . اما 
او رقیه حسین است و بزرگي را هم از او به ارث برده است. 

رقیه پس از عاشورا, پدر را از عمه سراغ مي گیرد و لحظه اي آرام ندارد, 
با نگاه هاي کنجکاو, تمام عشفش - پدرش - را مي جوید و سکوت زینب, 
وا و ات سب ارو انا عم ی بر ها ام 
کجاست؟» 

رنجح اسارت اگرچه سخت است و محنت آن طاقت فرسا, ولي رقیه به 
امید یافتن نشانه اي از پدر و دیدار روي اوء پابه ياي عمه و دیگر اسیران 
بیابان را مي پیماید و دم بر نمي آورد.. ۰ 

این جا خرابه شام است و منزلگاه اهل بیت پیامبر صلي الله علیه و آله. 
رقیه با اسیران دیگر وارد خرابه مي شود, ولي دیگر تاب دوري ندارد. 
پریشان است؛ در جست وجوي پدر. لحظه اي قرار و ارامش ندارد و باز 
همان پرسش: «عمه! بابایم کجاست؟» 

و این بار, شامیان پاسخ بي قراري رقیه را مي دهند؛ سر حسین علیه 
السلام را نزد او می آورند و او در آغوش عمه, نوی دی را ته ناد فی. آورد 
و دستان پرمهرش را احساس مي . 
ها را ی و تازیانه ها و سيلي 
خوردن هاي عمه را که سپر بلاي یتیمان مي شد, براي حسین بازگو مي 
کند, صورت نيلي اش را که زماني بوسه گاه مهربان ترین بوسه هاي پدر 
بود. به او نشان مي دهدو چه ناگفته ها که براي حسین علیه السلام نمي 
گوید! ۲ ۱ 
اي رقیه! حضور تو در خرابه, همه دل ها را ارام مي کرد. ان شب. هیچ 
کس را ياراي جدا کردن تو از سر پدر نبود. هیچ کس نفهمید آن شب تو با 
سر پدر چه گفتي. چشم هاي پدر, کدامین سرود رفتن را برایت خواند که 
هاند فرشته اي کول ار کوشه این عرابه تا کرس اعلي و بیتق دزن پر 
كشيدي و غربت خرابه را براي عمه به جا نهادي!1 
الهام موگويي 
1 . مجله اشارات. شماره 36, اسفند 1380. 


فريادي از سکوت 


مي گویند امشب شب وفات توست؛ باور کردنش سخت است. درك 
هجران تو؛ پعني کشتن يك دشت چکاوك هاي شیرین زبان؛ يعني پرپر 
کردن کل برگ هاي يك گلستان اقاقیا! 
از امشب مي گفتم, گويي چند روز است پس از سفرهاي خسته کننده, 
آرامش سکوت گرفته اي. همین قدر مي دانیم که تاريخ نگاران زبردست, 
تنها و تنها يك نام توانسته اند بر خانه تان در شام بگذارند؛ عجب سنگین 
است این واژه: خرابه 
تا از تواتازجمی ویر کون وه ان تا ات یه 
نبیتده کی افتاتب. به:خود میدید که از-تور افشانی اش خخل باشد. 
رقیه جان! شنیده ام آامروز نیشخند بچه ها را به جان کوچکت مي خريدي. 
مي گفتند: تو بابا نداري؛ اخ مت ای که با ان سعتقم است. آري 
مي دانم, خودش گفته بود. خودش وقتي با همه خداحافظي مي کرد به تو 
گفت که وقتي به شام رسيدي, من هم مي آیم 
مه ام ای ی ۱ اما بي صدا,؛ ولي 
مگر اشكي در چشمانت مانده بود؟ 
زود بخواب, همه خسته اند, اما خستگي عمه ات زینب کجا و شما کجا؟ 
ار و 
۱ ۱ 
۱ کر ای تا اب 0 2 
را بالاي سر همه مي رساند. تنها صداي فریاد مظلومیت است که 
ديوارهاي خرابه را این چنین ویران ساخته است. حتي گزمه هاي دشمن 
هم خواب وعده هاي حکومت را مي بینند؛ اما امشب عادي نیست. چرا؟ 
نمي دانم. مرتب در دل دعا مي کنم که كسي خواب عزیز سفر کرده اش 
را نبیند. آن هم در اين خرابه, آن هم اگر نازدانه باشد و بهانه بگیرد.. ۱ 
۰ صداي گریه اي. فریاد سکوت را در گلو مي خشکاند؛ ۱0 
همان که نباید مي شد. بهانه بابا! دانستم که خوابش را دیده اي! حق 
داشتي؛ خودش قول داده بود. 
سخنان کمه ارات تمی کرد: هق هفق کربه ات دل بحه ها را ی,رتجاند و 
دا را از چشمانشان به اسارت مي برد. صداي خشم که از غرش 
گان برمي خواست. تن همه را مي لرزاند. صداي گریه ات آرامش 
پلیدشان را سیاه تر کرده بود. بنازم به آن اشك هاي دردانه ات که آرامش 
پادشاه کفر پيشه را برهم زد. 


اما اي کاش کار بدین جا نمي رسید. در سياهي نیمه شب باز خبائت 
درونش رخنه مي کند. گويي براي ارام کردنت به تکاپو افتاده است. شاید 
برایت تحفه اي بفرستد تا خاطر دريايي آت را با هدیه اي از یاد پدر بیشتر 
بیازارد. 

سربازان به خرابه مي یت صداي گام هایشان, ضرب آهنگ قلب بانوان را 
در تب و تاب مي اندازد. همه به گوشه اي از خرابه پناه مي برند. تو در 
وسط خرابه, تنهاي تنها با مویه هاي سوزناکت, منتظر نشسته اي. عمه را 
ترجیچ مي دهي. 

ولي عمه! من که غذا نخواستم!؟ 

اما رقیه جان!... سرپوش بر مدار! تو را به قد خمیده عمه ات زینب بر 
مدار! جان بابایت حسین... . 

دستان کوچکت به سوي طبق دراز مي شود. تحفه یزید خودنمايي مي کند. 
سرپوش کنار مي رود و نور به اسمان پرتو افشاني مي کند. اهل حرم سر 
به دیوار خرابه مي کوبند. عاشورايي دوباره برپا مي شود. همه از درد و 
دز قی وله و گوشه اي را براي تسکین درد اختیار مي کنند. اما تو 
دختر حسيني! تو براي دیدار از همه مشتاق تر بودي! حالا همه تو را از 
پشت پنجره باران خورده چشم, هی نگزند و مبهوات نوحه سرايي تو گشته 
اند. میزبان پدر تو بودي و تو باید پذيرايي مي کردي! 

سر پدر را به سینه مي چسباني. اما... اما پدر وقتي مي رفت. صورتش 
خوني نبود. اري! صورت تو هم نيلي نبود. 

اشك مي ريزي:؛ به خود لطمه مي زني و كسي را ياراي فريادرسي نیست. 
تنها تو را با اشك ياري مي دهند و حرف هایت را تایید مي کنند؛ سر تعان 
اما چقدر زود از دیدار پدر طفره مي روي, ناله ات خاموش مي شود و 
عمه سراسیمه به سوي تو مي رود. خاك به سر مي ریزد و فریاد مي 
کشد. اري, تو به مهماني پدر رفته بودي.1 

1 . يحيي جواد مقدسان (با گزینش). 





پيشنهادهاي كلي 


السلام ۱ ۳ 0 تب ۳ انجاد هم 2 7۳ 1 
فرهنگ و آداب و رسوم ۳ است. به کارگيري این شیوه, سبب ایجاد 
حاه ی مرو مان ارس نمی کرد 

براي نمونه» «سریال شب دهم» که در محرم سال 80 و هم زمان با عید 
نوروز پخش شد., يكي از كارهاي نسبتا موفق در اين زمینه به نظر مي آید؛ 
زیرا کارگردان در اين مجموعه مي خواهد با ایجاد وابستگي میان آداب و 
رسوم ملي و فرهنگ مذهبي, مخاطبان خود را در هر سطحي از پاي بندي 
به اصول ‌ راضي نگاه دارد و به تماشاي سریال تشویق کند. 

این مجموعه با ظرافتي ویژه و با اشاره اي غیر مستقیم به رويدادهاي 
عاشورا مي کوشد حال و هوايي عاشورايي و مناسب با شب هاي محرم به 
جامعه ببخشد, ولي پرداختن بیش از اندازه به «فخرالزمان» و فخرافريني 
او اف و سم را کم اس اعا ی رک 
سازنده مجموعه مي کوشد. پایان این عشق مجازي را به عشق فناناپذیر 
الهي بکشاند, ولي پرداختن ته شب به عشق فخرالزمان و اختصاص دادن 
تنها يك شب به عشق امام حسین علیه السلام , بدنه اصلي این عاشقي را 
فلح مي سازد و تنها در عشق به همان خانم خلاصه مي شود. 

ضعفي که در بیشتر فیلم ها و سریال هاي ايراني به چشم مي خورد. در 
این مجموعه نیز تکرار مي گردد؛ يعني در بخش وسيعي از کار به 
ماجراجويي, داستان پردازي و ابهام آفريني پرداخته مي شود و تنها در يك 
بخش, آن هم در بخش اخر فیلم. همه آن ماجراجويي ها پایان مي پذیرد. 
پرسش ها پاسخ داده مي شود و ابهام ها از میان مي رود. داستأن پایان 
مي یابد؛ زیرا| اگر این گونه نباشد, کار ناقص باقي مي ماند. در همین 
مجموعه سرانجام کار فخرالزمان مبهم باقي مي ماند و بیننده دوست دارد 
بداند آن آتشي که «حیدر» از قصه کربلا در وجود او برافروخت تا کي زبانه 
مي کشد و پس از کشته شدن شخصیت هاي اصلي. این شور و غوغا به 
کجا کشنیده مي شود آبا زنان قهاء. از بای هی تشیند؟ آبا این: کشتان .در 
مردم هم اثري دارد؟ آیا راه حیدر ادامه مي یابد؟ 

اگر به این پرسش ها پاسخ داده مي شد. مجموعه پربارتر مي گردید و این 
مسیر تا پایان محرم پابه پاي عزاداري هاي مردم در مساجد و تکایا ادامه 
مي یافت. گذشته از آن, قیام دشمن شکن حضرت ژزینب علیهاالسلام نیز 
براي مردم روشن تر مي شد و از جان فشاني هاي احیاگر عاشورا نیز 

نی خن ی امد ۵ ی انشحام بت ترفن مان آنن موه هی 


گردید. ناگفته نماند که بسياري از عزاداري هاي مردمي نیز به همین شکل 
است. به طور معمول, مردم تا روز دهم محرم بر سر و سینه مي زنند, 
ولي پس از روز دهم که تازه ان قیام عاشوراست.؛ برخي با پایان 
بخشیدن به عزاداري, به خانه هایشان مي روند و کی وق را آغاز 
مي کنند. بدین گونه در نقطه اوج درس گرفتن از عاشورا, کلاس درس را 
بنابراین, رسالتِ صدا و سیما این است که با فرهنگ سازي و پرداختن به 
جنبه هاي گوناگون قیام حسيني پس از عاشورا این مهم را در میان مردم 
گسترش دهد تا جامعه از دست آوردهاي این قیام بیشتر بهره گیرد. جاي 
شگفتي است که بعضي طنزهاي تلويزيوني که در ردیف برنامه هاي خنثي 
و 
دارند, گاه تا يك فصل طول مي 1 کشد و هم چنان حرف براي گفتن دارد, 
ولي در زمینه فرهنگ عاشورا, وقتي به «شب دهم» مي رسیم, انگار که 
هر بر ار 

2 امروزه برخي راهزنان دین و فرهنگ, در پي ضربه زدن به باورهاي 
اصیل مردم هستند که از چشمه هاي جوشان اسلام ناب محمدي صلي الله 
علیه و. آله: یرنه فن. کیرت: کارداید این رشانم‌ملی رهیکردسشری به 
تفت مارت ان دفه مد ار ند سال ار ان ماه 
بیشتر مورد توجه دست اندرکاران رسانه (در قالب تهیه گزارش مستقیم از 
مراسم سوگواري, زیارت خواني. جشن هاي مذهبي و.) قرار گرفته 
است. با این حال ای و و و ی 2۳ 
معصوم علیهم ایا هت اد نت شدن فرهنگ اخلاقی آنان در ام در 
رشد سطح معنوي مردم نقش بسزايي خواهد داشت و به تعالي و تامین 
نيازهاي معنوي انان خواهد انجامید. ۱ 
3. چون مخاطبان رسانه پس از دریافت پیام هاي ان و در هم امیختن 
داشته هاي ذهني خویش با ان, به درك و معرفتي جدید مي رسند, 
حساسیت فرایند سازگاري اين پیام ها با معارف حوزه دین به خوبي 
احساس مي شود. به همین دلیل. اگر رسانه در روند این سازگاري, 
مات ی ۵ ۰ خاش اوه ی ها ماس 
براي مخاطب دربرخواهد داشت. مقام معظم رهبري نیز در حکم اتتضات 
ریاست محترم سازمان صدا و سیما به این مسئله اشاره فرموده است: 
در مباحث اسلامي, به کیفیت و عمق و والايي مطالب توجه شود و از طرح 
مطالب ضعیف و آمیخته با اوهام و سلایق شخصي پرهیز گردد. 
واضح است که طرح و اشاعه مطالب ضعیف در ویژه برنامه هايي که به 
طور مستقیم بر فرهنگ ديني و مذهبي جامعه تاتیر نذاز انتتت: اثر فزاینده 


تري دارد و به نتیجه هاي نامطلوبي خواهد انجامید. 

براي نمونه, در برنامه خانواده, به مناسبت سال روز درگذشت و 
رقیه علیهاالسلام با كارشناسي گفت وگو مي شد. در اين گفت وگو از 
کارشناس مجنرم برنامه در مورد چگونگي وفات حضرت رقیه علیهاالسلام 
پرسیده شد. ایشان در بخشي از پاسخ خود گفت: «وقتي حضرت رقیه 
علیهاالسلام از خواب پرید و شروع به گریه کرد... یزید براي تسلاي خاطر 
دختر, دستور داد که سر بریده پدر را برایش ببرند؛ زیرا او گمان مي کرد 
این دختر بجه, تفاوت میان انسان زنده با سر بریده را نمي داند! به همین 
خهت آنن کار زا اتحام داد 

اين در حالي است که هرگز چنین نبود و قصد يزید, تسلي خاطر جضرت 
رقیه علیهاالسلام نبوده, بلکه قصد آزار اهل بیت را داشته است. متأسفانه 
استفاده از دیدگاه هاي غیر کارشناسانه نیز به اندازه خود 3 نامطلوبي در 
مها ماه اشیت. 

4 ویژه برنامه هايي که در زمینه شهادت يا ولادت معصومان علیهم 
اطهار علیهم السلام و جایگاه حقيقي آنان در همه زمینه ها است, ولي در 
این شب ها تنها به جنبه سوگواري و بیان مصیبت هاي آنان پرداخته مي 
شود و دیگر جنبه هاي وجودي و شخصیت اهل بیت علیهم السلام مانند 
غرفان و عماشسه. آنان .و.: . ناگفته باقي مي ماند. فاسفاته ر نساته .در ظول 
سال به این مسایل نمي پردازد یا میزان آن بسیار ناچیز است و در ویژه 
برناصه ها نیز به ین بازنای»فرهنی, معضو‌عان:علیهم ااسلام. اخمیت: کافو: 
داده نمي شود. 

افزون بر آن. كلي گويي, بهره گيري از سوژه هاي تكراري و کسل کننده, 
اجراي نمایش نامه هاي سرد و بي روح با حضور بازيگراني نه چندان 
فعلط: ضحنه پردازياریك ورفیار آلود,.صدای:خشن تروهبت که از نشب 
شهادت اسف شود و تا آخرین لحظه هاي روز» مخاطب را همراهي مي 
کند و نمونه هايي مانند ان در بازتاب دادن غم و اندوه و عزا ناموفق مي 
نماپاند. درست است که ساخت این برنامه ها به انگیزه القاي اندوه و عم 
شب شهادت بوده است. ولي استفاده بیش از اندازه از نمادهاي عزا مانند 
شمع و صداي طبل و شییور و... و افراط در پخش صحنه هاي تكراري و 
خسته کننده مانند نماي کتیبه ها ۲ خستگي روحي و کسالت 
مخاطب را در پي دارد. 

باید دانست گسترش حال وهواي عزاداري در استفاده از این نمادها خلاصه 
نمي شود, بلکه مي توان حتي بدون به کار گيري آز نز ابر کازر ۱:۰ عملي 
ساخت. براي نمونه» در بخش «کودك و نوجوان» پخش سرود جالب دو 
کبوتر, انیمیشن جذاب گربه نوزاد و نیز عزاداري هم آهنگ توتجوانان در 


استوديوي سیما در روز شهادت امام مجتبي علیه السلام بدون استفاده از 
روش هاي قديمي و تكراري, براي بیننده بسیار جذاب و ديدني جلوه مي 
کند. 

در گیر و دار تهاجم فرهنگي, از دست اندرکاران و برنامه سازان ساخت 
برنامه هاي مذهبي, انتظار بيشتري هست. ولي متاسفانه برخلاف این 
چشم داشتِ روز افزون, ضعف چشم گيري در فعالیت هاي رسانه در این 
زمینه دیده مي شود. محتواي ضعیف بسياري از برنامه هار ضعف در 
موضوع شناسي براي بازتاب دادن مشکلات جامعه. جزيي نگري در بیان 
مشکلات فرهنگي و رها کردن دشواري هاي اساسي. رویکرد بیش از 
اندازه به نوع زندگي طبقه مرفه جامعه ‏ که بخش كوچكي از جمعیت 
کشور را تشکیل مي دهند, فاصله گرفتن از سنت هاي اسلامي و روي 
آوردن به ضد کر آیون ها و فرهنگ بیگانه, این تو هم را در مخاطب برمي 
انگیزد که فعالیت رسانه در زمینه هاي فرهنگي - مذهبي, حالت رفع تکلیف 
به خود گرفته است و تنها براي رضایت احتمالي بافت مذهبي جامعه و 
برآوردن انتظارات آنان ساخته مي شود. امید ایبول در این 
روند, رسانه به گونه اي موفق تر در اين زمینه عمل کند 


پيشنهادهاي برنامه اي 


اشاره 


1 تهیه گزارش از مکان هاي مقدس. تفریح گاه هاء, بناهاي تاريخي, , موزه 
ها, حوزه هاي علمیه, مساجد وگ و جامع عالمان و بزرگان و 
اندیشمندان, جغفرافياي طبيعي و شهر دمشق و آداب و رسوم مردم شام, 
2 با توجه به خردسال بودن حضرت رقیه علیهاالسلام و رويدادهايي که 
براي ایشان پیش اه به نظر مي رسد ساخت فیلم کارتوني از این 
رویدادها, مي تواند رخدادها و واقعیت هاي کربلا را از دربچه نگاه يك 
کودك سه ساله به دیگر کودکان القا کند و در شناساندن قیام حسيني به 
خردسالان» نقش اساسي داشته باشد. 

۷ تهیه گزارش از خاطره هاي كساني که به گونه اي با بار گاه پر شکوه 
حضرت رقیه علیهاالسلام در ارتباط هستند؛ مانند خادمان حرم. بازاریان 
اطراف حرم و مردم کوچه و بازار دمشق که به زیارت حضرت رقیه 
علیهاالسلام مي ایند. 

4 تهیه گزارش از کرامت هاي حضرت رفیه علیهاالسلام , گفت وگو با 
ی 0 ۳ ۱۳۳ ۲۳ 
کرامت ها که جاذبه هاي ویژه اي دارد و در علاقه مند کردن جامعه به 
خاندان عصمت علیهم السلام موثر است. 

5 گفت وگو با زایران حضرت که به امید برآورده شدن حاجت هایشان با 
دلي شکسته, روي به آستان حضرتش آورده اند. این گفت وگو سبب مي 
شود مخاطب درانگیزه يابي براي توسل به ائمه اطهار علیهم السلام فعال 
تر شود و از متوسل نبودن به حضرت در خود احساس کمبودي کند و 
را جر عاشقان بپيوندد. 

6. گفت وگو با كساني که آرزوي زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام را دارند. 
از آنان پر سیده شود که اگر به حرم حضرت رقیه علیهاالسلام بروید» از 
ایشان چه مي خواهید. اين پرسش, راهکار خوبي براي دقیق شدن در 
حاجت ها و خواسته هاي معنوي افراد است. 

7 معرفي شاعران و اشعار جديدي که درباره حضرت رقیه علیهاالسلام 
سروده شده است. هم چنین اجراي این سروده ها و متون ادبي در شناخت 
و گرایش خردسالان و دیگر قشرهاي جامعه به اهل بیت علیهم السلام 
موّثر خواهد بود. 

9 فرهنگ سازي براي کودکان و نوجوانان. به دلیل مناسبت سني که میان 
کودکان و نوجوانان با حضرت رقیه علیهاالسلام وجود دارد. زمینه درك 
بيشتري را در آنان پدید مي آورد. 


10 موضوع هايي مانند فراخوان مقاله, يك جمله زیبا؛ نامه اي به حضرت 
رقیه علیهاالسلام و.. سبب باروري انديشه جوانان دختر و پسر در زمینه 
درك مشکلات و سوگ هاي ان عزیز خواهد شد. ۲ 

1. اجراي نمایش هاي راديويي و تلويزيوني که در آن ها از بازیگران 
کودك و نوجوان استفاده شده باشد. 


متن مناسب براي نمایش 


اشاره 


در این جا براي نمونه سازي, از نوشته هاي هنرمند متعهد, آقاي سید مهدي 
شجاعي که در مورد خرابه شام نگاشته است. بهره مي گیریم: 


غریبه شام 


خرابه. جايي است بي سقف و حصار, در کنار کاخ یزید که پیداست بعد از 
اتمام بناي کاخ معطل مانده است. نه در مقابل سرماي شب., حفاظي 
دارد و نه در مقابل افتاب طاقت سوز روز. سرپناهي. 

تنها در گوشه اي از آن. سقفي در حال فروریختن است که جاي امني براي 
ماندن بچه ها نیست. وقتي يكي از کودکان با دیدن سقف, وحشت زده مي 
شود و به احتمال فرو ریختن آن اشاره مي کند. مامور مي خندد و به 
ديگري مي گوید: «اين ها را نگاه کن! قرار است فردا همگي کشته شوند 
و امروز نگران فرو ریختن سقف اند؟» 

امام تسلي و ارامش شان مي بخشد: «عزیزانم ! مطمئن باشید ما کشته 
نخواهیم شد. ما به مدینه برمي گردیم.» دل هاي بچه ها به امید آینده آرام 
مي گیرد. اما به هر حال خرابه, خرابه ات هخا رن کی کزدن نیفیت: 
چهره هايي که آسمان هرگز رنگ رویشان را ندیده است, باید در هجوم 
سرماي شب 0 و در تابش مستقیم و 0 بیندازند. 
از 

تو هنوز زن ها و بچه ها را در خرابه جاي نداده اي, هنوز اشك هایشان را 
تسئرده اي, هنوز آرامشان نکرده اي و هنوز گرد و غبار راه را از سر و 
رویشان نگرفته اي که زني با ظرف غذا وارد خرابه مي شود. به تو سلام 
مي کند و ظرف غذا را پیش رویت مي نهد. 

بوي غذاي گرم در فضاي خرابه مي پیچد و توجه کودكاني را که مدت 
هاست جز گرسنگي نکشیده اند و جز نان خشك نچشيیده اند, به خود جلب 
تو زن را دعا مي كني و ظرف غذا را پس مي زني و به زن مي گويي: 
«مگر نمي داني که صدقه بر ما حرام است؟» 

ژنصی. کید «به خدا قسم! این صدقه نیست. نذري است بر عهده من 
که هر غریب و اسيري را شامل مي شود». 

ی ار ار ارت 

و او توضیح مي دهد: «در مدینه زندگي مي کردیم و من کودك بودم که به 
بيماري لاعلاجي گرفتار شدم. پدر و مادرم. مرا به خانه فاطمه بنت رسول 
الله بردند تا او و علي براي شفاي من دعا کنند. در ان اه سر وس 
سیما وارد خاثه شد. او حسین فرزند آنان بود. علي علیه الشلام او را ضدا 


کرد و گفت: حسین جان! دستت را بر سر این دختر قرار ده و شفاي او را 
از خدا بخواه. 
حسین, دست بر سر من گذاشت و من بلافاصله شفا یافتم. آن چنان که 
تاکنون به هیچ بيماري مبتلا نشده ام . گردش روزگار, مرا از مدینة و آن 
خاندان دور کرد و در اطراف شام جاي داد. من از آن زمان نذر کرده ام که 
براي سلامتي آقایم حسین, به اسیران و غریبان احسان کنم تا مگر جمال 
آن عزیز را دوباره ببینم.» 
تو همین را کم داشتي زینب! که از دل صیحه بكشي و پاره هاي جگرت را 
از دیدگانت فرو بريزي. و حالا این سجاد است که بایدتو را ارام کند و این 
کودکانند که باید به دلداري تو بيایند. 
در میان ضجه ها و گریه هایت به زن مي گويي: «حاجت روا شدي زن! به 
وصال خود رسيدي. من زینبم؛ دختر فاطمه و علي و خواهر حسین و این 
سر که بالاي دارالاماره نصب شده, سر همان حسيني است که تو به 
دنبالش مي گردي و این کودکان. فرزندان حسین اند. نذرت تمام شد و 
کارت به انجام رسید.» 
زن نعره اي از جگر مي کشد و بي هوش بر زمین مي افتد. تو پیش پیکر 
نیمه جان او زانو مي زني و اشك هاي مداومت را بر سر و صورت او مي 
پاشي. زن به هوش مي آید, گریه مي کند, زار مي زند. گیسوانش را مي 
کند, بر سر و صورت مي کوبد و دوباره از هوش مي رود. باز به هوش مي 
اند خود را بر خاك مي کشد. بر پاي کودکان بوسه مي زند خاك پایشان را 
ام مود راز مش ی آن چنان که تو مجبور مي 
شوي دست از تعزیت خود برداري و به تیمار این زن غریب بپردازي. 
تو هنوز خود را باز نیافته اي و کودکان هنوز از تداعي این خاطره جگرسوز 
را ام 
چهره این زن, اما براي تو آشناست. او تو را , نه چا نمی آورد آما تو خوب اوه 
را 0( چهره اهاز دودان ودک ات به یاد مانده است. زماني 
که به خانه مادرت زهرا مي امد و در کارهاي مادرت, به او کمك مي کرد. 
او دختر کوچك و دوست داشتني و شيريني را در خاطره اش دارد به نام 
زینب که هر بار به خانه فاطمه مي رفته, سراپاي او را غرق بوسه مي 
کرده است و او را در آغوش مي گرفته و قلبش التیام مي یافته است. ان 
چنان که تا سال ها کمك , به کار خانه را بهانه مي کرده تا با محبوب کوچك 
خود, تجدید دیدار کند و از اور اووام التام یبد 
او سر گشته زینب شده, اما حوادثئي او را از مدینه دور کرده و دست 
نگاهش را از جمال زینب کوتاه ساخته است و براي این که خدا. عطش 
اشتیاق او را به زلال وصال زینب فرو بنشاند, عهد کرده است که عطش 
غریبان و اسیران و در راه ماندگان را فرو بنشاند. 


اهتامن نم کید که یا حون مک ات آ خفل ی ار اه 
عزیز کرده قوم وقبیله, اکنون ساکن خرابه اي در شام شده باشد؟! چگونه 
ممکن است آن بانوي بانوان عالم, رخت اسيري بر تن کرده باشد؟! انگار 
او و نقل خاطرات او تنها كاري که مي کند, مشتعل کردن آتش عزاي تو و 
بچه هاست... . 
خرابه اه ات اه ار ای متا نات اروت 
در سوگ حسین و برادران و فرزندان حسین. بچه ها با گریه به خواب مي 
روند و تو مهياي نماز شب مي شوي. اما هنوز قامت نشسته خود را نبسته 
اي که صداي دختر سه ساله حسین به گریه بلند مي شود. گریه اي نه مثل 
همیشه. ؛ گریه اي وحشت زده؛ گریه اي به سان مار گزیده؛ گریه كسي که 
تازه داغ دیده. دیگران به سراغش مي روند و در آغوشش مي گیرند و تو 
گمان مي كني که اکنون آرام مي گیرد و صبر مي کني. 

بچه, بغل به بغل و دست به دست مي شود اما آرام نمي گیرد. پیش از 
اين هم رقیه هرگز آرام نبوده است؛ از کربلا تا همین خرابه . لحظه اي 
نبوده که آرام گرفته باشد؛ لحظه اي نبوده که بهانه پدر نگرفته باشد؛ لحظه 
اي نبوده که اشکش خشك شده باشد و با زبان کودکانه اش مرئیه 
نخوانده باشد. 
انگار داغ رقیه بر خلاف سن و سالش, از همه بزرگ تر است. به همین 
دلیل, در تمام طول راه و همه منزل هاي بین راه, همه ملاحظه او را کرده 
اند. به دلش راه آمده اند, در آغوشش گرفته اند. دلداري اش داده اند, به 
تسلایش نشسته اند و یا دست کم پابه پاي او گریسته اند. هر بار که گفته 
است: «کجاست پدرم؟ کجاست پناهگاهم؟» همه با او گریسته اند و وعده 
برگشت پدر از سفر را , به او داده اند. 
هر بار که گفته است: «سکینه جان! دل و جگرم از تکان هاي شتر آب 
شد», دل و جگر همه براي او آب شده است. هر بار که گفته است: «عمه 
جان! از ساربان بپرس كي به منزل مي رسیم؟» همه تلاش کرده اند که با 
نوازش او, سخن گفتن با او و دادن وعده هاي شیرین به او, رنج سفر را 
برایش کم کنند. 
اما امشب انگار ماجرا فرق مي کند؛ اين گریه با گریه هميشه تفاوت دارد. 
این گریه, گربه اي نیست که به سادگي, آرام بگیرد و به زودي پایان پذیرد. 
انگار نه خرابه. که شهر شام را بر سرش گذاشته است. این دختر سه 
ساله, فقط خودش که گریه نمي کند؛ با مویه هاي کودکانه اش همه را به 
گریه مي اندازد و ضجه همه را بلند مي کند. 
تو هنوز بر سر سجاده اي که از سر بریده حسین مي شنوي مي گوید: 
«خواهرم ۱ دخترم را آرام کن!» تو ناگهان از سجاده کنده مي شوي و به 
سمت سجاد مي روي. اه زفیه:را در الوش: کرفته: انسشتم. تشر یت خسا نندم 


است و مدام بر سر و روي او بوسه مي زند و تلاش مي کند با لحن شیرین 
پدرانه و برادرانه ار انز کند, اما موفق نمي شود. 

تو بچه را در آغوش مي گيري و به سینه مي چسباني و از داغ سوزنده 
کودك وحشت مي کني: «رفیه جان! رقیه جان! دخترم! نور چشمم! به من 
بگو چه شده عزیز دلم؟ بگو که در خواب چه دیده اي! تو را به جان بابا 
حرف بزن!» 

رقیه که از شدت گریه به سکسکه افتاده است. بریده ترتدم هی کفنده 
#ااریا انوا در خوات مدمسایا کوش مه من کت با 

تو با هر زباني که پلدي و با هر شیوه اي که هميشه او را آرام مي کرده 
اي, تلاش مي کني آرامش کني و از یاد پدر غافلش گرداني, اما نمي شود. 
این بار دیگر نمي شود. گریه او, بي تابي او و ضجه هاي او, همه کودکان و 
زنان خرابه نشین را و سجاد را ان چنان به گریه مي اندازد که خرابه 
| به کاخ یزید مي رسد. 

ند که هی ی در یل رن ی رو دستور مي دهد 
سر او را به خرابه بیاورند. ورود سر بریده امام به خرابه انگار تازه اول 
مصیبت است. رقیه خود را به روي سر مي اندازد و مثل مرغ پرکنده پیچ و 
تاب مي خورد. مي نشیند, برمي خیزد, دور سر مي چرخد, به سر نگاه مي 
کند, بر سر و صورت و دهان خود مي کوبد. خم مي شود, زانو مي زند, سر 
را در آغوش مي کشد, مي بوید, مي بوسد. خونِ سر را با دست و صورت 
و مژگان خود مي سترد و با خون خود که از دهان و گوشه لب ها و 
صورتش جاري شده, در مي آمیزد. اشك مي ریزد, ضجه مي زند, صیحه 
مي کشد. مویه مي کند. روي مي خراشد, گریه مي کند. مي خندد. تاول 
هاي پایش را به پدر نشان مي دهد؛ شکوه مي کند, دلداري مي دهد 
اعتراض هی کته سل می:ظلید و شر ابه.وجان» هه خوا بایان راب انتن 
مي کشد. 

بابا! چه كسي محاسن تو را خونین کرده است؟ 

بابا کي رگ هاي تو را بریده است؟ 

بابا! چه کسي در این كوچكي مرایتیم کرده است؟ 

بابا! چه كسي تیم را پرستاري کند تا بزرگ شود؟ 

بابا! این زنان بي پناه را چه كسي پناه دهد؟ 

بابا! اين چشم هاي گریان, اين موهاي پريشان, این غریبان و بي پناهان را 
چه كکسي دست گيري کند؟ 

بابا! شب ها وقت خواب چه كکسي برایم قرآن بخواند؟ چه كکسي با دست 
هایش. موهایم را شانه کند؟ چه كسي با لب هایش, اشك هایم را بروبد؟ 
چه كسي سرم را بر زانویش بگذارد؟ چه كسي دلم را آرام کند؟ 

کاش مرده بودم؛ بابا! کاش فداي تو مي شدم! کاش زیر خاك بودم! کاش 


به دنیا نمي آمدم! کاش کور مي شدم و تو را در اين حال و روز نمي دیدم. 
نگفتند به سفر مي روي بابا؟ اين چه سفري بود که میان سر و بدنت 

ان موی مدای رس ۳ 

ساساأآ«ث«ِ ۰« 

بابا! کجا بودي وقتي ما را بر شتر بي جهاز نشاندند. 

تو کجا بودي بابا! وقتي به ما سيلي مي زدند. 

حباباا کجابودم وفتی اتتا از صا تریغ هی کردند: 

بابا! به ما گرسنگي مي دادند. 

_ عمه ام را کتك مي زدند. 

_ برادرم سجاد را به زنجیر بستند. 

بابا! تو کجا بودي وقتي مردم به ما مي خندیدند. 

- کجا بودي بابا! وقتي ما بر روي شتر خواب مي رفتیم و از مرکب مي 

افتادیم و زير دست و پاي شترها مي ماندیم. 

بابا! کجا بودي وقتي مردم از اسيري ما شادي مي کردند و پیش چشمان 

گریان ما مي رقصیدند. 7 

- کجا بودي بابا! وقتي بدن هایمان زخم شد و پوست صورتمان برامد. 

بابا! کجا بودي وقتي عمه ام زینب, نمازهاي شبش را نشسته مي خواند و 

دور از چشم ما تا صبح گریه مي کرد. 

_ کجا بودي بابا! وقتي از زخم هاي غل و زنجیر سجاد خون مي چکید. 

بای ان فن کهای بواد کف عط وم تون بایای غالفی ابا بت ای را 

مي فهمم که ی ام ام ی هه 

۳ و آخژتی: فرزندبيامترت فررتق علی .و فاطمه ای تدر 

سجادي ۰ بعد از خودي, تو برادر زينبي! 

و ی را ی 
محتاجم و بیشتر از همه, فرزند توام, دختر توام, دردانه توام. هیچ کس به 
اندازه من غربت و يتيمي و نیاز دست هاي تو را احساس نمي کند. همه 
ممکن است بدون تو هم زندگي کنند. ولي من بدون تو مي میرم. من از 
همه عالم به تو محتاج ترم. بي آب هم اگر بتوانم زندگي کنم, بي تو نمي 
توانم تو نفس مني. ی بي جان, 
چه کسي تا به حال زنده مانده است؟ بابا! بیا و مرا ببر 

یت یت ۱ ۱ 


این جا همان جايي است که تو به اضطرار و درماندگي مي رسي. این جا 
همان خاش اشیت هو ارم ی وه سا اه سم کی تويي که 


در مقابل یزید و آبن زیاد. آن چنان استوار ايستادي که پشت نخوتشان را 
به خاك ماليدي, اکنون, این جا و در مقابل اين کودك سه ساله احساس 
عجز مي کني. چه كسي مي گوید اين رقیه بچه است؟ فهم همه بزرگان را 
با خود دارد. چه كسي مي گوید اين دختر, سه ساله است؟ عاطفه همه 
زنان عالم را مي پرورد. چه كکسي مي گوید این رقیه کودك است؟ زانوان 
بزرگ ترین عارقان را با ادراکش مي لرزاند. 
نگاه کن! اگر ساکت شده است, لب هایش را بر لب هاي پدر گذاشته و 
چهار ستون بدنش مي لرزد. اگر صدایش شنیده نمي شود تنهاگوش 
شنواي پدر را شایسته شنیدن یافته است. 
نگاه کن زینب! آرام گرفت! انگار رقیه آرام گرفت. 
دلب ناگوان فرو جی رودص ای جسین در کوش رال اه که 
رقیه را صدا مي زند و مي گوید: «بیا! بیا! دخترم! که سخت چشم انتظار 
لو و982 
شنیدن همین ندا؛ عروج روح رقیه را براي تو محرز مي کند. نيازي نیست 
که خودت را به روي رقیه بيندازي او را در آغوش بگيري, بدن سردش را 
لمس کني و چشم هاي بازمانده و بي رمقش را ببيني. درد و داغ رقیه تمام 
شد. و با سکوت او انگار خرابه آرامش گرفت. اما اکنون ناگهان صیحه 
توشنت. که سین شمان را مي شکافد. انگار مصیبت تازه آغاز شده است. 
۱ با هک همه غم ها و 
دردها و غصه ها يك طرف و غم رقیه يك طرف. 
نه زنان و کودکان کاروان و نه سجاد و نه حتي فرشتگان اسان نت 
توانند تو را در این غم تسلي بخشند. چگونه تسلي دهند فرشتگاني که خود 
صاحب عزایند و پر وبالشان به قدري از اشك سنگین شده است که پرواز 
به سوي اسمان را نمي توانند. تنها حضور مادرت زهرا مي تواند تسلي 
بخش جان سوخته تو باشد. پس خودت را به اغوش مادرت بسپار و عقده 
فره ورن همه این دا ها رها اکتا میا 
سيدمهدي شجاعي 

* هم چنین در این زمینه برنامه سازان گرامي مي توانند از کتاب «رقیه در 
خرابه»2 (که متن مناسبي براي اجراي نمایش نامه در مورد حضرت رقیه 
علیواالسلام است) ار کنر 

. آفتاب در حجاب. سید مهدي شجاعي, ص 213. 
و ۱۳ 


پرسش هاي مسابقه اي 


1 حضرت رقیه علیهاالسلام در کجا نفنا آخدا ده 

2 حضرت رقیه علیهاالسلام دختر کدام امام معصوم است؟ امام حسین لیه 
السلام 

3 حضرت رقیه علیهاالسلام هنگام شهادت چند ساله بود؟ سه ساله (بنابر 
مشهور) ۲ 

4 حضرت رقیه در کجا از دنیا رفت؟ نام امروزي آن منطقه چیست؟ شام. 
کشور سوریه - شهر دمشق 

5 مرقد مطهر ایشان در کدام شهر است؟ دمشق: پایتخت سوربه 

6 حضرت رقیه علیهاالسلام با امام سجاد علیه السلام چه نسبتي داشت؟ 
خواهر و برادر بودند. 

7 چند تن از خواهران حضرت رقیه علیهاالسلام را نام ببرید؟ حضرت 
سکینه علیهاالسلام , فاطمه كبري علیهاالسلام . 

8 حضرت زینب علیه السلام با حضرت رقیه علیهاالسلام چه نسبتي دارد؟ 
عمه حضرت رقیه علیهاالسلام بود. 

9 حضرت رقیه علیهاالسلام در زمان کدام پادشاه ستمگر وفات یافت؟ 
یزید بن معاویه. 

10 علت شهادت حضرت رقیه چه بود؟ آندوو مصیبت و هجران پدر 


1 در مورد حضرت رقیه علیهاالسلام چه مي دانید؟ 

2 آیا تاکنون کرامتي از ایشان دیده یا شنیده اید؟ 

3 آیا تا به امروز به زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام مشرف شده اید؟ 

4 از زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام چه خاطره اي دارید؟ 

5 اگر به زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام بروید, از او چه مي خواهید؟ 
6 چرا حضرت رقیه علیهاالسلام در شام درگذشت؟ 

۳ ۱ 7 

9 هنگام مشاهده حرم با صفاي حضرت رقیه علیهاالسلام نخست چه چيزي 
به ذهن شما خطور کرد؟ 

0 چرا مردم به حضرت رقیه علیهاالسلام علاقه دارند؟ 

1 اگر حضرت رقیه علیهاالسلام خواسته شما را برآورده کند, چه تغييري 
در زندگي خویش مي دهید؟ 

2 اگر در مجاورت حرم حضرت رقیه علیهاالسلام ساکن بودید, چقدر به 
زیارت او مي رفتید؟ 

3 ایا دوست داشتید حرم حضرت رقیه علیهاالسلام در ايران مي بود؟ 
4 براي مردم دمشق که حضرت رقیه علیهاالسلام در شهر انان است. 
چه پيامي دارید؟ 

دِ- آیا دوست دارید باز هم به زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام بيایید, حتي 
اگر حاجت شما برآورده نشود؟ 


پرسش هاي کارشناسي 


1 چرا نام حضرت رقیه علیهاالسلام در کتاب هاي تاريخي قدیم نیست؟ 

2 در مورد تاریخچه زندگاني جر 9 رقیه علیهاالسلام توضیح دهید؟ 

3 فضاي اعتقادي شهر شام هنگام ورود اهل بیت علیهم السلام به این 
شهر چگونه بود؟ 

4 تبلیغات بني امیه در مورد شهیدان کربلا و مخفي نگه داشتن حقیقت 
قیام انان ۳ چه اندازه موفق بود؟ 

5 سیاست پزید از گرداندن اهل بیت علیهم السلام در شهرهاي گوناگون 
چه بود؟ 

6 چرا يزید مجبور شد اهل بیت علیهم السلام را از شام به وطن خودشان 
بازگرداند؟ 

7 دلیل باب الحوایج بودن حضرت رقیه علیهاالسلام را چه مي دانید؟ 

8 در مورد شب وفات ایشان توضیح فرمایید؟ 

0 فکر مي کنید دلیل این همه علاقه و محبت مردم به ساحت مقدس 
ایشان چیست؟ 

1 قصد یزید از آن همه آزاررساني حتي به کودکان اهل بیت علیهم 
السلام چه بود؟ 

2 بازتاب درگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام در شام چه بود؟ 

3 در مورد کینه دیرینه بني امیه با اهل بیت علیهم السلام توضیح 
14 بنتي امیه چقدر در انز وا و دور نگه داشتن اهل بیت علیهم السلام 
موفق بودند؟ 

5 اسيري اهل بیت علیهم السلام در فروپاشي حکومت یزید چه سهمي 


پیام تسلیت گوینده 


اي نوگل حسین و اي پرورش یافته دامان کربلا! رنج هجران پدر در کنج 
ویرانه به پایان رسید و گلستان محبت پدر پذيراي محبت کودکانه ات 
گردید و شب هجران سیاهت در گوشه خرابه به درخشش وصل روشن 
شد. این وصال بر تو تبريك و بر شیفتگان خانواده کریمت تسلیت باد. 
خورشید در میان طبق به مهماني کوکب محنت کشیده ۰ 
ضعیف و کبود آن دختر نازنین را با گرماي خود التیام بخشید. رخ 
خا ‏ ۱ 
خورشید, رو( سبز کودك را در اغوش کشید و به اسمان برد و اهل خرابه 
را در حسرت دیدار گذاشت و کودکان احساس را در غم, تنها رها کرد. بر 
دل هاي حسرت زده تسلیت مي گوییم. 

اي دختر حسین و اي فرشته کوچك عفاف! چگونه با آن عمر کوتاه تر از 
گلت, آن همه مصیبت را در بلور نازك دل جاي داده بودي؟ چگونه خورشید 
را در درياي خون و فراز نیزه ها و تشت زر ديدي؟ 

سلام بر تو و غم هاي بي شمارت! سلام بر آن بدن کبود شده ات از جور 
ی ی و اس ی 
در پي کاروان دوید و تو را ؛ به طواف کعبه خورشید رسانید! حجّت قبول, 
تن در عین خردسالگي! 
آسمان شام از غم بي منتهایت, تیره بود و زمین تب دار اثر تپش هاي 
ناموزون قلب رنجورت. اکنون در آغوش گرم پدر آرام گیر که دیگر كسي 
9 1 ات را نمي دزدد و عربده هاي بي رحمي و زوزه آهاي 
وحشت حشت. قلب کوچکت را نمي لرزاند. ارام گر که پدر به سراغت آمده 
اه را نوازش دهد. دیدار مباركت! 

پیکر نازنینش, صحنه هاي خط سیاه ستم را نشان مي داد و گیسوان 
پریشانش از فاجعه اي دردناك خبر داشت. پنجه هاي کینه. نقشي خشن بر 
ای ار و ارات یرنه 
سیاه, پر کرده بود. اينك صفحه هاي آن را پیش رو گشاده ایم و بر تلخي 
آن اشك مي ریزیم و اين اندوه بي پایان را بر عاشوراییان تسلیت مي 


گوییم. 


زیرنویس تلويزيوني 


اي رقیه!اي بزرگ ترین غم! پرواز کبوتر کوچك جانت را از قفس تن کبود 
شده آت, تسلیت مي 5 بیم . ِ 

اي رقیه!اي اسوه پرورش يافتگي در مکتب عاشورا! عروجت را گرامي 
مي داریم. 

اي نوگل پژمرده باغ حسین! پژمردنت در سياهي و سرماي سخت غربت 
چه سهمگین بود. ۱ 

اي ستاره کوچك, ولي بلند اختر آسمان کربلا!ا سوگ هجرانت فراموش 
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نام رقیه سلام الله علیها در تاریخ 


نویسنده: محمد رضايي 


نام رقیه در تاریخ 


این ام‌ویره توب انتبلام نیست. بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامي اسلام 
اصلب الله غلفه واله بر این نام در حزنره الغزی رها داشته است:. نه 
عنوان نمونه, نام يکي از ۳۳ هاشم (نياي دوم پیامبر (صلي الله علیه و 
آله)) زفیه بود که,عمف حضرت ید الله: پدر تام اکوم (صلی اللهعلیه. و 
آله) به شمار هت ای 1(۰) نخستین فردي که در اسلام به این اسم,؛ نام 
گذاري گردید. دختر پیامبر اکرم (صلي الله علیه و آله) و حضرت خدیجه 
بود. پس از این نام گذاري, نام رقیه به عنوان يكي از نام‌هاي خوب و زینت 
اشسلاعی. خراهدء شیاین لین .له الا سر مک از 
دخترانش را به همین اسم نامید که این دختر بعدها به ازدواج حضرت 
مسلم بن عقیل (علیه‌السلام) درآمد. اين روند ادامه یافت تا آن جا که 
ی وان آمامان ق کر ماد امام خسن مین اعلبه‌السلاه بر ایام 
حسین (علیه‌السلام) و دو تن از دختران امام کاظم (علیه‌السلام) نیز رقیه 
تآهیدهرستیه کفتی استم بای خله ری از اشتاه: ان نهر ار قیه ور فیه 


پژوهشي در ديدگاه‌هاي تاريخي در مورد حضرت رقیه علیهاالسلام 


در بعضي کتاب‌هاي تاريخي, نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) امده, ولي در 
بسياري از آن‌ها نامي از ایشان برده نشده است. این احتمال وجود دارد 
که تشابه اسمي میان فرزندان امام حسین (علیه‌السلام), سبب پیش آهدن 
این ییا[ شده باشد. هم چنان که بعضي از کتاب‌ها به این مسأله اذعان 
ذارتد .ابر تقل. آن‌ها: , حضرت رقیه (علیها السلام) همان فاطمه صغري 
(علیهاالسلام) است. در چگونگي درگذشت ایشان نیز اختلاف نظر وجود 
دارد که در این جا به این دو مساله خواهیم پرداخت. 


براي روشن شدن این مطلب, بحث را با طرح يك پرسش بنیادین و بسیار 
مشهور آغاز مي‌کنيم که: آیا نبودن نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) در شمار 
فرزندان امام حسین (علیه‌السلام) در کتاب‌هاي معتبري چون ارشاد مفید. 
اعلام الوري. کشف الغمة و دلائل الامامة, بر نبودن چنین شخصيتي در 
تاریخ دلالت دارد؟ با بیان چند مقدمه. پاسخ این پرسش به خوبي روشن 
مي‌شود: 1) در دوره زندگاني ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و در صدر اسلام 
مسائلي مانند کمبود امکانات نگارشي. اختناق شدید حکمرانان اموي, کم 
توجهي به تبت و ضبط جزئیات رویدادهاء فشار حکومت بر سیر ه نویسان, 
جانب داري‌ها و... سبب بروز بعضي اختلافات در نقل مطالب تاريخي 
مي‌ شده است. 2( در اثر تاخت و تازها و وجود بربریت و دانش سبيزي 
بعضي حکمرانان, بسياري از منابع ارزشمند از میان رفته است. به همین 
دلیل, این گمان تقویت مي‌شود که چه بسا بسياري از اين اسناد و منابع 
معتبر» در جریان این درگيري‌ها, از بین رفته و به دست ما نرسیده است. 
3) تعدد فرزندان؛ تشابه اسمي و به ویژه سرگذشت‌هاي شبیه در مورد 
شخصيت‌هاي گوناگون تاريخي و گاه وجود ابهام در گذشته‌ها و پیشینه 
زندگي افراد, امر را بر تاریخ تمیشان. مشتبه کرده. انست.. هفمان, کونه که 
این متنال در مورد دیگر شخصيت‌هاي تاريخي - حتي در جریان قیام 
عاشورا - نیز به چشم مي‌خورد. 4) همان گونه که پیش‌تر گفته شد, امام 
حسین (علیه‌السلام) به دلیل شدت علاقه به پدر بزرگوار و مادر 
گرامي‌شان, نام همه فرزندان خود را فاطمه و علي مي‌گذاشتند. این امر 
خود متشا بسياري از سهو قلم‌ها در نگاشتن شرح حال زندگاني فرزندان 
امام حسین (علیه السلام)" گردیده است. قراین و شواهدي نیز در دست 
است که رقیه (علیهاالسلام) را فاطمه صغیره مي‌خوانده‌اند. احتمال دارد 
همین موضوع سبب غفلت از نام اصلي ایشان شده باشد.(5) بنابراین, 
نیامدن نام حضرت رقیه (علیهاالسلام), در کتاب‌هاي تاريخي, اگر چه شك 
در وجود تاريخي او را بسیار تقویت مي‌کند, اما هرگز دلیل بر نبودن چنین 
شخصيتي در تاریخ نیست. افزون بر آن, مهم‌ترین دلیل فراموشي يا کم 
نک شدن حضور این شخصیت, زندگاني کوتاه ایشان است. که سیب ققنده 
رد كمتري از ایشان در تاریخ به چشم بخورد. در مورد حضرت علي اصغر 
(علیه‌السلام) نیز به جرأآت مي‌توان گفت: اگر شهادت او بعبوحجه نبرد و 
وجود شاهدان بسیار بر این جریان نبود, نامي از حضرت علي اصغر 
(علیه السلام) نیز امروز در بین کتاب‌هاي معتبر شیعه به چشم نمي‌خورد؛ 
زیرا تاريخ‌نويسي فني است که با جمع اوري اقوال سر و کار دارد که 


بسياري از آن‌ها شاهد عيني نداشته و به صورت نقل قول گرد هم اوه 
است. تنها موضوعي که در آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گیرد, درستي 
و یا نادرستي آن از حیث ثقه بودن راوي است که البته این موضوع فقط 
در تاریخ اسلام وجود دارد. اما به عنوان نمونه, در بجّت حدبت, معرفه‌ها و 
مشخصه‌هاي ديگري نیز براي سنجش درسني اخبار, موجود مي‌باشد که 
خبر را با تعادل و نیز تراجیح, علاج معارضه و تزاحم. بررسي دلالت و 
عمليات‌هاي دیگر مورد بررسي قرار مي‌دهند. افزون بر مطالب بالا, دو 
شاهد ف نیز بر آثبات وجود ایشان در تاریخ ذکر شده است. ابتدا 
گفتگويي که بین امام و اهل حرم در آخرین لحظات نبرد حضرت 
سیدالشهدا| (علیه‌السلام) هنگام مواجهه با شمر, رح مي‌د هد. امام رو به 
خیام کرده و فرمودند: "لا یا زیتب, یا شکیتة! پا ولدي! من د تکون کم 
بعدي؟ آلا با رَقَبّه و با 1 کلنوم! آنتم ودیقه یی الوم قد قوب الوعد* آق 
زینب» اي سکینه ! اي فرزندآنم! چه كکسي پس از من براي شما باقي 
مي‌ماند؟ اي رقیه و اي ام کلثوم! شما امانت‌هاي خدا بودید نزد من, اکنون 
لحظه میعاد من فرارسیده است.(6) هم چنین در سخني که امام براي آرام 
کردن خواهر, همسر وفر زنداتش رنه آنان مي‌فرماید, آمده است: «پا 
ی ی ی و تس 
ژباب! آنظرن اذا آتا فیلث قلا تشققن علم جیباً و لا تخفشن غلوت 5 

تقلن عَلیَّ هجرآ»؛ خواهرم ,ام کلثوم و تو اي رت رقیه ۰ 
رباب! سخنم را در نظر دارید [و به یاد داشته باشید] هنگامي که من کشته 
شدم, براي من گریبان چاك نزنید و صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید. 
(7) در مورد تشابه اسمي رقیه (علیهاالسلام) و فاطمه صفیره به يك 
جریان تاريخي اشاره مي‌کنيم. مسلم گج‌کار از اهالي کوفه مي‌گوید: 
«وقتي اهل بیت (علیهم السلام) را وارد کوفه کردند, نیزه داران. سرهاي 
مقدس شهیدان را جلوي محمل زینب (علیهاالسلام) مي‌بردند. حضرت با 
دیدن آن سرها, از شدت ناراحتي. سرش را به چوبه محمل کوبید و با سوز 
و گداز شعري را با این مضامین سرود: اي هلال من که چون بدر کامل 
شدي و در خسوف فرورفتي! اي پاره دلم! گمان نمي کردم روزي مصیبت 
تو را ببینم. برادر! با فاطمه خردسال و صغیرت». سخن بگو که نزديك است 
دلش از غصه آت شود. چرا این قدر با ما نامهربان شده اي؟ برادرجان! 
چقدر براي این دختر کوچکت سخت است که پدرش را صدا بزند. ولي او 
جوابش را ندهد.»(8) حضرت زینب علیهاالسلام) در این شعر از رقیه 
(علیهاالسلام) به فاطمه صغیره یاد مي‌کند و این مساله را روشن مي‌کند 
که فاطمه صغیره که در بعضي از کتاب‌ها از او یاد شده. همان دختر 
خردسالي است که در خرابه شام جان داده است. 


پي نوشتها 


وت مجلسي, محجمد باقر, بحار الانوار, بیروت, موسسه الوفاءء 1۹04 
. ق؛ 5 1, ص 39. 2 الارشاد, 2 ص 22. 3 - همان ص 343. 4 
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تقتق کفتکازن خر ملد کی کسانته غاهم] 


پدید آورنده : ابوالفضل هادي منش 
ناشر : مجله حوزه 


مقدمه 


حماسه شکوهمند روز دهم سال 61 هچري, نگارینه اي از زیباترین طرح ها 


برترین رادمردان خدا, خامه گرفت و دست نقاش چیره شهادت که از 
آنتتین بر و آموزگار ار حضرت حسین (علیه السلام) بیرون آمده بود, بر 
پرده کربلا. در ان ساعتت که عفرنههای آفر شس لحطه مورا نسان مت 
دادند, چشم نوازترین تصوير را به نقش کشید.منشور درخشنده عاشورا که 
تیان کی خود.را از در خشس خهر شید کربلا و ستار کاني که کرد منظومه ان 
نورافشاني مي کردند. با عرفان و 

حماسه خود چراغ فرا راه بشر روشن نمودند که تا روز رستاخیز, راه آزاد 
زیستن و سربلند رهیدن را به بشریت نشان داد.در این رهگذر, هر يك از 
آزاد مردان و شیر زنان عاشوزار به: شتمم خود بر اعتلا ۷ این 
حماسه افزودند اما کربلا از حماسه 

کودکاني که در این سفر ِِ هم پاي ایثارگران و جانبازان عاشورا؛ 
چکامه حضور سرودند. خاطره ها بر لوح سینه دارد. کودکان بي گناهي 

که طعمه آتش افروزي پست ترین آفریدگان خدا شدند. كودكاني که در 
جنگي نابرابر قرباني زراندوزي و زور مداري حریص ترین شغالان 

بیشه طمع ورزي گشتند. كودكاني که در خون طییدن پدران و برداران خود 
را پیش روي خویش دیدند, مبارزه با ستم و فریاد در برابر تفرعن را 
آموختند و به پدران و برادران خویش اقتدا نمودند. آنان اگر چه تخل هت دنز 
ی 0 ۳ ی چا 

ز شتاب بخشیدن در فروپاشي بنیان ظلم و استبداد در جامعه اسلامي 
۳۳ عاشورا, بالنده ترین و پاکترین حماسه اي است که در خاطره تاریخ 
نقش بسته و تابناك ترین سرمشقي است که مادر فرتوت تاریخ آن را در 
کتاب کهن خویش نکاشته است. اما نقش زيبايي را که کودکان عاشورا, بر 
این کتاب افزودند: نباید از یاد برد. هر يك نمادي بالنده بر این نگار 

بودند که دختر خورشید کربلاء حضرت رقیه(علیهاالسلام) بهانه اي به دست 
داد تا به دیگر کودکان سربلند عاشورا نیز اشاره اي بکنیم و نقش برخي 
از آنان را در قالب نمادي از آموزه هاي بزرگ تربيتي که در دامان اهل 
بیت(علیهم السلام) فرا آموخته بودند, مورد بررسي قرار مي دهیم.نماد 
مظلومیتشاید جانسوزترین ساعت واقعه عاشورا. لحظه اي است که امام 
فریام بر میب اور هل هن زاب دب عن. حرم رشول الله. : ایا کنسی 
هست 

که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آیا یگانه پرستي هست که از خدا بترسد؟ 
آیا فريادرسي هست که به خاطر خدا به ما کمك کند؟ آیا كکسي هست 

که به امید آن چه خدا به او ارزاني خرافد داشت ما را ياري نماید؟»زنان 


پرده تشین: با شتنیدن: اوايی مظلومیت: آمام: بز جال او و خود کریستند. آن 
گاه امام فرمود. کودك شیرخوار من علي(علبه السلام) را ياورید.  .‏ 
سپس براي سیراب نمودن او که از تشنگي بي تاب شده بود رو به لشگر 
دشمن نمود و فرمود: اي مردم! اگر به من رحم نمي کنید به اين کودك 
رحم نمایید. در اين لحظه تيري توسط حرملة بن کاهل اسدي از سوي 
دشمن به سوي کودك پرتاب شد و کودك به شهادت رسید. امام فرمود: 
خدایا! میان ما و این مردم که مرا دعوت کردند تا ياري ام کنند و به عوض 
ما را در خون مي کشند خود داوري کن1 امام خون او را به اسمان پاشید 
شود.2 امام از اسب پیاده شد و بدن بي جان کودك تشنه را پشت 

خیمه ها برد و با غلاف شمشیر. قبري کوچك حفر نمود و او را دفن 
کرد .این صحنه يکي از دردناکترین لحظات روز 7 و این نوزاد 
کوچك امام. گویاترین سند مظلومیت در پهنه کربلاست. آن سان که با 
شهادت خود این مظلومیت را به اثبات مي رساند. چرا که در هیچ آثيني, 
خواه آتفانت بااشد و خواه غیر ۱ نوزاد شیر خوار هیچ گناهي 

ندارد که كسي بخواهد با او دشمني کند و يا او را بکشد و در هیچ نقطه اي 
از هستي و هیچ انديشه اي کشتن نوزاد بي گناه را بر نمي تأبد. از این رو 
با کشته شدن طفلي تشنه, که توان هیچ گونه دفاعي از 3 نداشت. 
حجت بر دشمنان امام و عدم رستگاري آنان تمام شد و شهادت علي 3 
اصغر(علیه السلام) با اين وضع دلخراش خونخواري دشمنان و مظلومیت 
بي شائبه عاشورائیان را به اثبات رسانید.نماد دفاع از حق و حقیقتدر 
وایسین لحظه هاي نبرد بین امام و دشمن, در صحنه اي که امام اخرین 
رمق هاي خود را از دست مي دهد, شمر بن ذي الجوشن به همراه 
گروهي پیاده براي به شهادت رسانیدن امام وارد گودال قتلگاه مي شوند. 
در بین کودکان حرم. فرزندي از امام مجتبي(علیه السلام) به نام عبدالله 
اصغر بن الحسن (علیه السلام) وجود داشت که سن او را 8, 9 سال ذکر 
نموده اند و مادرش رملة دختر سلیل بن عبدالله بجلي بوده است.4 او با 
دیدن 

این صحه به سوي امام دوید. امام به خواهرش حضرت زینب 
(علیها السلام) فرمود: او را نگهدار. اما 9 کودك شجاع براي دفاع از جان 
عمو, به 

طرف میدان نبرد دوید و خود را به امام رساند و گفت: به خدا قسم. هرگز 
از عمویم جدا نمي شوم.5 بحربن کعب. با شمشیر به سوي امام حمله برد 
ولي عبدالله گفت: مي خواهي عموي مرا بکشي؟ و دست خود را جلوي 
ضربه شمشیر او ۲ : 

گرفت. دست عبدالله قطع گردید و از پوست اویزان شد. کودك فریاد زد: 


مادر, به فریادم برس. امام او را در آغوش کشید و فرمود: پسر برادرم! 
صبر کن و شکیبا باش تا تو هم به دیدار نیاکان وارسته ات رسول خدا| 
(صلی الل عی دای سس بل لب لام سم و کر ات 


ِ السلام)_ بشتابي. سپس دست به دعا برداشت و عرض کرد: خداوندا! 
بایان رخمت اشمان مس کت مرا ان ها درنغ زار . 6در این هنگامه, 
حرمله بن کاهل تيري به سوي او پرتاب کرد و عبدالله ٍ در آغوش امام به 
شهادت رساند. 7عبدالله که از کودكکي در دامان عموي خود امام حسین 
(علیه السلام) پرورش یافته بود, به خوبي دفاع از حق را فرا گرفته و در 
برهه اي که حق و 

حقیقت زیر گام هاي ناجوانمردي خرد مي شد. سفري را با امام به سوي 
دشت کربلا آغاز نمود و در هنگامه اي که خورشید حقیقت در پس 

ابرهاي تیره ظلم و بیداد پرتوافشاني مي کرد. به آفتابي حق و حقیقت 
پیوست. نماد معرفت و شناخت از جمله تربیت هاي راهبردي پیشوایان 
معصوم (علیهم السلام) نسبت به فرزندان خود, ارتقاء سطح معرفت و 
بینش عمیق ديني آنان بوده 

است. به گونه اي که جاودانگي قیام عاشورا را در برخي جنبه ها مي توان 
زینب (علیهاالسلام) و دیگر زنان و کودکان رت ۳1 ترا هاي 
کوبنده و افشاگرانه که از زلال معرفت و بینش آنان سرچشمه مي گرفت, 
ک 

موثري در پاسداشت مبارزات نظامي و سياسي شهیدان کربلا به شمار 
مي رود و به عنوان معمّلي در به ثمر رسیدن اهداف قیام امام حسین 
(علیه السلام) قلمداد مي شود. در مجلس يزید: آن جا که مي رفت خطبه 
هاي روشن گرانه امام سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب (علیهاالسلام) 
پرده از چهره منحوس یزید 

بردارد و بنیان حاکمیت فاسد او را فروپاشد, یزید عصباني شده و با 
مشورت حاضران, تصمیم به قتل امام سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب 
(علیهاالسلام) مي گیرد. با کمي دقت در تصمیم خود. این کار را ضامن 
رسوايي خود یافته و از کشتن آنان صرف نظر مي کند.8 او دچار اشتباهي 
بتر ی شده بود و مي پنداشت که اگر امام سجاد (علیه السلام) و زینب 
(عاشاالفلام چا نهد فل سرشاته تدای تالک عاه اجان ساموت مب 
شود اما 

هرگز نمي پنداشت که کودکان آنان نیز زلال معرفت ر از سرچشمه آن 
نوشیده اند و همان سان که پدران شان بزرگ ترین آموزگاران بشر 
هستند؛ کودکان انان یر برترین-شضا ردان صکتت انان.فی باشتهه وقتي بزید 


به واسطه مشورت حاضران و مشاوران. تصمیم به کشتن امام سجاد 
(علیه السلام) و حضرت زینب (علیهاالسلام) گرفت اما سپس 
دست شست و آنان را ساکت نمود, امام باقر (علیه السلام) که حدود چهار 
سال داشت به سخن آمد و با چند جمله آتش عصبانیت را که پدرش امام 
سجاد (علیه السلام) به جان یزید انداخته بود. دوباره روشن کرد به گونه 
اي که زخم التیام نیافته یزید از تندي کلام آتشین امام سجاد (علیه السلام), 
دوباره سرباز نمود. امام باقر (علیه السلام) فرمود: مشاوران تو برخلاف 
مشاوران فرعون نظر دادند زیرا آنان در مقام مشورت با فرعون درباره 
موسي و هارون گفتند: آرچه و أَخاة و آرسل في المداین حاشرین؛9 (و به 
فرعون) گفتند: او و برادرش را بازدار, و گردآورندگان را به شهرها 
(دنبال جادوگران) بفرست. اما مشاوران تو نظر به قتل ما دادند که البته 
بي علت هم نیست. یزید با چشماني گرد شده از شگفتي چنین معرفتي 
در این کودك پرسید: علت آن چیست؟ امام باقر (علیه السلام) فرمود: 
آنان فرزنداني پاك و حلال بودند و از درك کافي برخوردار. اما مشاوران تو 
ای ۰ 
ها را فقط ناپاکان مي کشند [که نظر به چنین کاري دادند]. یزید با 
شنیدن این سخن کوتاه و رسا,؛ اروت وه زا ربا 9 و3 
کرد.10نماد ظلم ستيزي یزید گر چه به سختي تلاش مي کرد تا با به 
کارگيري حربه اي, براي يك بار هم که شده, اسیران کربلا را مفلوب خود 
سازد اما هر بار به 
گونه اي غیر قابل پیش بيني ناکام مي ماند. اهلقت ری ی جوان 
و دستور داد اهل بیت را تحقیر کنند و شهر را آذین بندند؛ رز 
خورد. زیرا اسرا در ارتباط مستقیم با مردم قرار داد و امام سجاد (علیه 
السلام) و حضرت زینب (علیهاالسلام) ولي انان خود را معرفي کردند و 
گفتند که ۳ ۱ 
خاند ان بیافترند مسر قران. بات دون فان آنان: مخهد دازا یم رنه 
افتخار متوسل شد و به سان سرداران پیروز اسیران را در مجلس شراب 
وقمار و عياشي فراخواند ؛ و با بزرگي و تکبر با آنان سخن گفت اسا 
هم شکست خورد زیرا هر چه گفت, پاستخ او ایات فران شید وشن 
سفیر روم رسوا گردید و به ناچار دستور به قتل سفیر داد.12 با خود گفت 
در مجلس که نشد بهتر است بر مردم فخر فروشي کنم؛ سر بریده اما را 
بر بالاي کاخ خود نصب کرد ؛ و بار دیگر طعم تلخ شکست در کامش ریخته 
شد؛ همسرش هند پرسید این سر کیست و هنگامي که دانست سر 
مولایش حسین (علیه السلام) است با موي باز به داخل کاخ دوید و یزید را 
برآشفته ساخت و یزید عبا از دوش خود برداشت و بر سر زنش 
انداخت.13 گفت از در گفتگو و منطق وارد شوم ۰ نتیجه تغييري نکرد. 


دستور داد امام بالاي منبر برود و براي مردم صحبت کند. دید خود زمینه 

رسوايي خویش را فراهم آورده و سخنان شیوا و رساي امام دارد همگان 

را بیدار مي نماید, به ناچار دستور داد مقذن اذاني دروغین بگوید تا 

امام مجبور شود سخن خود را قطع کند.14 همه تیرهایش به سنگ مي 

خورد؛ مدام شکست پشت شکست. این بار تصمیم گرفت تا گناه قتل 

شهداي کربلا را به دیگران بیندازد و اين 

1 گناه قتل امام حسین علیه السلام و یارانش 
به گردن عبیدالله انداخت و اذعان داشت که آنان خودسرانه دست به 

۳ زده اند و او تنها دستور به ستاندن بیعت از امام داده بود.15 

اما انتشار این خبر را هم موجب از بین رفتن شکوه و جلال خود 

مي دید. پس چه باید مي کرد؟ بهتر دید از راه اه ای 

وارد شود و وانمود کند که گذشته ها را باید فراموش کرد. او که 

مي کرد راه حلي بکر و موثر به ذهنش آمده است براي عوض کردن فضا و 

ایجاد فضايي عاري از تشنح ‏ لااقل براي خود ‏ پسرش خالد را 

فراخواند و رو کرد به يكي از کودکان که «عمربن الحسن علیه السلام», 

فرزند ديگري از امام مجتبي (علیه السلام) بود و با لبخندي مرموز به او 

گفت: با 

پسر من کٌشتي مي گيري؟ آن فرزند خردسال امام مجتبي (علیه السلام) 

که هرگز خاطره شهادت برادران, عمو و دیگر اعضاي خانواده اش را از یاد 

نبرده بود, با بغضي سنگین در گلو, کوبنده پاسخ داد: ولکن اعطني سکینا و 

اعطه سکینا ثم اقاتله؛ نه [چرا شتي بگیریم] بهتر است خنجري به 

من و خنجري نیز به او بدهي تا با هم بجنگیم. یزید از اين پاسخ یکه خورد و 

زير لب غزید: 

ششته آعرفها هن َخْرَم 

هل تلد الحَبَةَ الا العتی 

این خوي و عادتي است که از اخزم آن را سراغ دارم. آپا مار جز مار مي 

زاید.16آري, این بار نیز سیاست هاي عوام فریبانه و مزقرانه پزید 3 

0 روبه رو گردید و ظلم ستيزي فرزندي از خاندان اهل بیت (علیهم 
م‌ 

او را در دستيابي به اغراض پلیدش ناکام گذاشت. نماد ايستادگي و 

خاتفشاتی,خهش ری بزین نبار :عاشهرار اناد کین هخانفشانی. آنان ارست 

که از ساعتي که صداي زنگ شتران از مدینه بلند شد 


در پرده حماسه 


عاشورائیان ظاهر گردید و از آغاز سفر بر سرلوحه قلبشان نقش نست . 
امام حسین (علیه السلام) به آنان مي فرمود: ضبرا بني الکرام! قَمَا الموث 
الا 


قنطرة تعبْز یک عن البْوسٍ و الطَرّاء الي الجنان الواسقة و الّعیم الّانْة 
هر ی 
و سختي به سوي گستره بهشت و جاودانگي نعمت ها رهنمون مي 
شود.1/17عاشورائیان دریافته بودند که ايستادگي و پايمردي است که آنان 
را جاودانه مي کند. این گونه است که در پرده عاشورا, هر يك رنگي از 
چشم نوازترین پايمردي ها را در نقش مي آورند و سهمگین ترین تازیانه 
هاي نيستي را بر سینه فکار خویش مي خرند و هر آن, برافروخته تر 
هر ۱ 
نشف آ ورگ و سنگدلي دشمن و تنهايي در بیابان. غبار از حقد و حقارت بر 
سيماي شان نمي نشاند؛ آمده اند که فنا شوند تا به بقا برسند که 
«لیرَعَبٍ المَوْمنْ في لقَاء الله .۰ عجب رازي در این رمز نهفته است؛ 
کربلا آمیزه کرب است و بلا و بلا افق طلعت شمس اشتیاق است. و آن 
تشنگي که کربلائیان کشیده اند. تشنگي راز است. و اگر کربلائیان تا اوج 
آن تشنگي ‏ که مي داني ‏ نرسند. چگونه جانفشان سرچشمه رحیق 
مختوم بهشت شود؟ ان شراب طهور که شنیده اي بهشتیان را مي 
خورانند. میکده اش کربلاست و خراباتیانش این مستانند که این چنین بي 


سر 
و دست. و با افتاده آند. آن شراب طهور که شنیده ای تنها تشنکان راز را 
مي نوشانند و ساقي اش حسین (علیه السلام) است. حسین (علیه السلام) 
از 
۳ 
دست يار مي نوشد و از دست حسین (علیه السلام).18مي جنگیدند ولي 
سرودند: 

صبرا علي الاسیاف و الأسنَة 
صبرا عَلیها لدخول الجئة ۲ 
صبر بر ضربه شمشیر و نیزه ها مي کنم, صبر تا به واسطه ان وارد بهشت 
شوم.19 این ویزه اناني بود که جنگیدند و صبر بر ضربه شمشیر را زبان 
جانفشاني و ايستادگي خود کردند. اماء ايستادگي و جانفشاني خلاصه در 
شمشیر به دستان عاشق نمي باشد, گروهي دیگر نیز بودند که وسعت 
سینه و صبر جگرسوز را ترجمان عشق خود کردند و بردبارانه ایستادند و 


ظرف وجود خود را از شكيبائي پر کردند و آن گاه که ظرف لبریز از 
شكيبايي و بردباري شان شد. فنا پافتند وبه بقا دست يازیدند. انان که 
ضربه هاي دردناك خنجر دیدن و دم بر نیاوردن. را به جان خریدند و در 
سکوت و صبر معنا شدند. شمشیر برنده. سنخيتي با گوشت دست 

آدمي ندارد؛ مي درد و پاره مي کند. اما سخت تر از ضربه شمشیر هم 
هست و آن فراق دیدن و آه نکشیدن است ؛ پرپر شدن عزیزان دیدن و 
کمر ۱ 

خم نکردن است ؛ ناسزا شنیدن و پاسخ نگفتن است؛ تهمت خوردن و 
تسلیم نشدن است ؛ خارجي خوانده شدن و قران خواندن است؛ سر دلبر 
بر ني دیدن و استوار ایستادن است؛ چوب بر لب و دندان معشوق دیدن و 
زاري نکردن است؛ سر بریده در طشت طلا دیدن و گلایه نکردن 

است؛ سر دلدار خاكستري دیدن و بفغض فروخوردن است و سر بریده پدر 
در آغوتن حرفتن و فد دیدار کردن است. شیحخ صدو ق ام تونستد؟ براید 
دستور داد اهل بیت امام حسین(علیه السلام) و امام سجاد(علیه 
السلام) در خرابه اي زنداني کنند. آن ها در آن جا نه از گرما در امان 
بودند و نه از سرما؛ به گونه اي که , امامت را سر مات 
سرماي هواء صورت هاي شان پوست انداخته بود.20در میان ناله و اندوو 
بانوان رها شده از زنجیر ستم, کودکان مظلومي به چشم مي خوردند. انان 
در حالي که گرسنه بودند, هر روز عصر با 

لباس هاي کهنه جلوي در خرابه صف مي کشیدند و مردم شام را که دست 
کودکان شان را گرفته بودند و با آذوقه به خانه هاي شان برمي گشتند, 
غریبانه تماشا مي کردند و آه حسرت مي کشیدند. دامان عمه را مي 
گرفتند و مي پرسیدند: «عمه! مگر ما خانه نداریم؟ پدران ما کج 
هستند؟» 

حضرت زینب (علیهاالسلام)نیز براي تسلاي دل کوچك و غم دیده نان مي 
فرمود: «چرا عزیزانم! خانه شما مدینه است و پدران تان به سفر 

رفته اند.»21نگاشته اند در يكي از شب هاي اقامت اسیران کربلا در 
خرابه شام, رقیه (علیهاالسلام)اپدرش را در خواب مي بیند و پریشان از 
جوا 

برمي خیزد. او گریه کنان مي گوید: من پدرم را مي خواهم! هر چه اهل 
خرابه خواستند او را ساکت کنند, نتوانستند. داغ همه از گریه او تازه تر 
گردید و همه به گریه و زاري برد ات ها مور ان خرابه پرسیدند: چه خبر 
شده است؟ گفتند: دختر خردسال امام حسین(علیه السلام)یدرش را خواب 
دیده است و او را مي خواهد. 

آنان سر بریده حضرت را در درون طبقي نهادند و روي آن را با پارچه اي 
پوشاندند و جلوي او گذاشتند. شدت ضعف و گرسنگي. کودل را به 


توهم انداخته بود. او گریه مي کرد و مي گفت: من که غذا نخواستم؛ من 
پدرم را مي خواهم. مأموران گفتند؛ این پدرت است. وقتي رقیه 

(علیها السلام)روپوش را کنار زد سب بریده پدر را به سینه چسباند و 
دلسوزانه مي گفت : « پا آستاه! من در الذي حَصك بدمَاك؟ پا آبتام! من ۳ 
الذي فطع ورید ؟ با اقاما هن ,دا الذق ایتعتف علی .ضعر ستی؟ با ایبام! 
سن نف تقد 

ترخو: با افاهافن شمه ی کر با تاه من لستا الخاشزات ۰ ۲ 
آبتاه! من للارامل المستیات؟ یا آبتاه! من لین الباکتات؟ یا آبتاه! من 
لِلصَايعاتِ القرینات؟ يا آبتاه! من ال ور القنشورات؟ با آبتاه! من بَعك؟ 
وا خیبتاه من بَعك, وا غُربتاه! یا آبتاه! لبتني لك الفداء! با آبتاه!ا ليتيي . , 
قبل هذا الوم غمیاء! با آبتاه! ليتيي توَسدث الثرّاب و لا آري شَيبك مُخصضبا 
بالدَمَاء»22 اي پدر! چه كسي صورتت را با خون سرت رنگین کرد؟ چه 
كسي رگ هاي گلویت را برید؟ چه كسي مرا در این خردسالي یتیم کرد؟ 


جه 
کشی نا توان زا در سام-خود فن کیرد که کشت زنان تیوه شدهترا اشیان 
مي دهد؟ چه کسي اشتك از چشم هاي اشك بار پاك مي کند؟ چه كکسي 
ان مان با هاوا می دهد حه کی فه‌های پرشان مزا می وشانده 
پس از تو که... واي بر خواري پس از تو؟ واي از غريبي!کاش پیش از 
دیدن این روز کور مي شدم! کاش چهره در خاك مي بردم و محاسن تو را 
خونین نمي دیدم.سپس آن قدر گریه کرد تا از هوش رفت و ناله اش براي 
هميشه خاموش گردید. صداي گریه بالا گرفت و مصيبتي فبو بر دل 
داغدار 

اهل بیت نشست و این گونه واپسین شب زندگاني کوتاه فرشته غم, با 
غصه سپري شد و بدن مجروح و ستم دیده او را در همان خرابه به خاك 
سپردند. او روز اول صفر به آن ویرانه آمد و پس از چهار شب. در پنجم 
صفر سال 61 هجري, به سوي پدر شهیدش پر کشید.23طاهر دمشقي که 
از ندیمان دربار یزید بود و شب هاء او را با شعر و داستان گويي سرگرم 
مي کرد, درباره رخدادهاي شب وفات حضرت 

رقیه (علیه السلام)مي گوید: «آن شب من پیش پزید بودم. او به من گفت: 
«طاهر ! امشب از ترس کابوس هاي وحشتنا ك, قلبم به تیش افتاده است. 
سرم را روي زانویت بگذار و فجايعي را که من در گذشته کرده ام, 


برایم تعریف کن 


من سرش را روي زانو گذاشتم و از گذشته سیاهش براي او گفتم. تا اين 
که پس از ساعتي به خواب رفت. ناگهان دیدم از خرابه, صداي 

شیون و ناله مي آید. او در خواب بود و من در انديشه جنایت هاي او که 
ای ات ام ار هد و ی وا .ار 
داشت. 

گویا دیدم سر بریده, لب هایش به حرکت درآمد و گفت: «خداوندا! اینان, 
فرزندان و جگرگوشه هاي من هستند که اين گونه از دنیا مي روند.»چون 
این منظره را دیدم, حالتي از ترس و غم در دلم افتاد که ناخوداگاه اشکم 
جاري شد. یزید را رها کردم و به بالاي کاخ آمدم. صداي گریه 

لحظه به لحظه بیشتر مي شد. از بالاي بام به درون خرابه که کنا ر کاخ بود, 
نگاه کردم؛ دیدم خرابه نشینان دور دختركي را گرفته اند و خاك بر سر 
مي ریزند و به شدت گریه مي کنند. یکی از آن ها زا ضدا زدم و پرسبیدمه؛ 
چه خبر شده است ؟ گفت: «دختر امام حسین (علیه السلام), پدرش را در 
حوانت دیده است و اکنون از خواب پریده و پدرش را از ما مي 
خواهد».یس از دیدن این صحنه دردناك. پیش یزید برگشتم. دیدم او هم 
خواب زده شده است و با حالتي عجیب, به سر بریده نگاه مي کند و از 
شدت ترس و ناراحتي, دندان هایش را بر هم مي ساید و به خود مي لرزد. 
بوباره از سر بریده ندايي برخاست و اين آیه را تلاوت کرد: «و سَبعلم 
الذین ظلَفْوا آٌ فُلقلب یلْقلیُون»24و به زودي كساني که ظلم کردند, 
خواهند فهمید که به چه جايگاهي داخل خواهند شد.ترس بر وجود یزید چیره 
گشته بود. در همان حالت ناراحتي از من پرسید: «اين صداي گریه از 
سامت ربا راسرای اه را 

عصبانیت فریاد کشید: «چرا سر پدرش را نزد او نمي برید؟» نگهبانان بي 
۱ آفردند, دختر لت با دیدن 

سر بریده بذر بان قدر گریست که جان داد ۰ 2به خوبي روشن است که 
پزیر ور این جاحر | فصهساي عاطر ال خر آبه.را قدانته: بلکه‌با این کار 
اسان باه اسان نان 

اندازد و آنان را بیشتر آزار دهد.و اين ها همه ضربات تازیانه روزگاري 
غربت., بر بدن مجروح و نازك : تر از گل دختري سه ساله است. بذتن. که فر 
كبودي اش, خاطره اي 

| ۱۱ 10۳/۵۲ كتابي که 
کتاب سال نه» کتاب قرن نه» کتاب تاریخ شده بود. ؛ کتابي برگزیده در 


(علیها السلام) 
در قاموس تاریخ معنا ندارد! چه عم که رقیه (علیهاالسلام) در لغت نامه 
سترگ عشق و عاشورا, غمّازترین است. 
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,مص 2216.2 ابوالقاسم. ابوالحسن بن سعد الدین. ابن طاووس. اللهوف 
علي قتلي الطفوف. قم, انتشارات اسوه, چاپ اول. 1414 . ق بص 
6.3 احمدبن علي بن ابي طالب الطبرسي, الاحتجاج, قم, انتشارات 
اسوه, چاپ دوم ۰.116 هرز < 2 ضن 101 اغاین عاید الشیرواتی: آکسیر 
العبادات في اسرار 

الشهادات. بحرین. شركة المصطفي للخدمات الثقافیه. چاپ اول, 1415 
ه. ق, ج 2 ص 762.4 محمدبن جریر طبري, تاریخ الطبري, مصر, 
دارالمعارف, 1960 م, ج 5, ص 468 ابوالفرح اصفهاني. مقاتل الطالبین. 
بیروت» دارالمعرفة, بي تا, ص‌ 0.5 : نفس المهموم, ص‌ 4 0 تاریخ 
الطبري, ج 5, ص 450: مفید, محمدبن محمد, الارشاد, تهران, انتشارات 
دفتر نشر فرهنگ اسلامي, چاپ چهارم, 1378 ه. ش, ج 2 ص 165. 7- 
همان ص 451. 8 شیخ عباس قمي. منتهي الامال, قم, انتشارات هجرت. 
چاپ هشتم. 1374 ه. ش, ج 1. ص ۰797 9 اعراف/ 111. 10- منتهي 
الامال. ج 1 ص ۰798 ابوالحسن علي بن الحسین السعودي, اثبات الوصية, 
تهران کتاب فروشي اسلامیه, 3 هم ش ,ص 319. 11 محمد باقر 
مجلسي, بحارالانوار, بیروت؛ موسسه الوفاء 4 ۰« ۰ ۳ 5 ص‌ 129 
2 ر:ك, همان. ص 141. 13 ر:ك, همان ص 140: موفق بن احمد 
الخوارزمي. مقتل ۱ (علیه السلام) للخوارزمي. قم. مکتبة المفید, 
بي تا ج 2 ص ۰74 14 مقاتل الطالبین. ص 121. 15 عبدالرحمن بن 
علي ابن الجوزي, المنتظم في تاریخ الامم و الملوك, بیروت. دارالکتب 
العلمیه, چاپ اول, 1412 ه. ق, ج 5 ص 340 ؛ منتهي الامال, ج 1 ص 
4 16 سید محسن امین عاملي. اعیان الشيعة, بیروت. دارالمتعارف 
للمطبوعات. بي تا ج 1 ص ۵12 ؛ سید محسن امین عاملي, لواعح 
الاشجان, قم, منشورات مکتبة 

بصيرتي, بي تا, ص 238 ؛ فرهاد میرزا, قمقام زخار و صمصام بثار, تهران, 
کتاب فروشي اسلامیه, 7 هه ق, ص 578 ؛ احمدبن داود ابن قتيدة 
الدينوري, اخبار الطوال. 

بیروت, دارالکتب العلمية, چاپ اول, 11 ق؛ ص‌ 390 اللهوف علي 
قتلي الطفوف, ص‌ 4 2 2. 117 نفس المهموم, ص‌ 53 1. 17 ابوجعفر 
محمدین علي, ابن شهر آشوب.: مناقب آل ابي طالب, بیروت, دارالاضواء 
تیار ج دم.ضم. 224: بحاالاتوار :75ص 117 18ید مزتضی. آوینی: 
فتح خون, تهران, کانون فرهنگي و هنري ایثارگران, چاپ دوم, 1374 ه 


.«ش, ص 56. 19- مناقب ابن شهر آشوب., ج 4 ص 101. 20 الشيیخ 
الصدوق, الامالي, نجف, مطبعة الحيدرية, 1389 ه . ق, مجلس 31, 
حدیث4؛ قمقام زخار. ص 570؛ بحارالانوار, ج 45, ص 140. 21 ذبیح الله 
مات را حین لسع وان دار الکتت: الاشاا مر ی ار در 
2 نفس المهموم, ص‌ 223 عمادالدین محمدبن علي الطبري, 
کامل بهاتي. قم. موسسه طبع و نشر, 1334 ه .ش, ج 2, ص ۰179 ریاحین 
الشريعة, ج ۰2 ص 309؛ منتهي الامال. ج 1 ص 


پژوهشي در هویت تاريخي حضرت رقیه علیهاالسلام 


پدید آورنده : ابوالفضل هادي منش 
ناشر : مجله حوزه 


مقدمه 


در واپسین سال هاي عمر معاویه, روزگاري که زیاده خواهي هاي او سایه 
اي سنگین از فساد و تباهي بر جامعه مسلمین انداخته بود, 

تولد رقیه علیها السلام تولد نوزادي دختر به نام رقیه (علیهاالسلام) شادي و 
شعف را به خانه گلین و ساده امام حسین (علیه السلام) فرا خواند و اشك 
شوق را مهمان نگاه هاي منتظر کرد و امام, آرامش کوتاه و زودگذري در 
سایه خرسندي از مولود خجسته خود پیدا کرد و لبخندي از سرور بر چهره 
خسته و 

اندوهگین اش از ظلم و جور زمانه نشاند؛ زمانه اي که هتاكي به خاندان 
پیامبر (صلي الله علیه واله) و دشنام دادن به امیرالمّمنین (علیه السلام) 
سکه 

رایج شده بود. تزویر و رياكاري چنان در بافت جامعه نفوذ کردم بود که 
كکسي به چشم هاي خود نیز اعتماد نداشت. اين در حالي بود که سنگيني 
زخم تمام این معضلات ريشه دار, بر قلب امام وارد مي آمد. معاویه اما, با 
ی بي چاره و 
ذلیل مي نمود و آن گاه که مرگ گریبانش را گرفت. بي هیچ مقاومتي 
اک اریکه اي که بیست 


۳ تن. و دنیا پرستان بر آن رخ ساییده بودند, تکیه زد. در چنین 
روز گاري بود که صداي زنگ شتران از مقصد مدینه به سوي آینده اي 
روشن و تابناك به وسعت تاریخ, برخاست و در رهگذرحوادث و رويدادهاي 
این سفر پردرد و رنج. رقیه (علیها السلام) به تماشا ایستاده و عروج خود را 
انتظار مي کشید. اگر چه بسياري از منایع تاريخي, نام او را در خاطره خود 
حفظ نکرده اند, اما دلایل گويايي بر اثبات وجود او در دست است که در 
جاي ۱ 
خود بدان اشاره خواهد شد. نوشتار حاضر, رهاوردي است از چکیده ان چه 
تاریخ, به نام و خاطره رقیه (علیهاالسلام) در خود ثبت کرده است و تلاش 
دارد تا دریچه اي به 

اقیانوس بي کران درد و رنج دخترك خورشید بگشاید و قطره اي از درياي 
معرفت و بینش او را در کام تشنگان زلال حقیقت بریزد, اما 

است به دلیل نبود منابع کافي و محدود بودن شرح حال او انوم تن 
نه.بیان آن چه درباره ایشان نکاشته اند. همت ورزیده است تا مخاطب 

به مطالبي که نقل شده, اشراف یابد. از اين روء بدون داوري در مورد 
اخبار نقل شده, به گردآوري آن دست يازیده است. 


میلاد کوثر ثاني 


هوا گرم بود و سکوت, خیره خیره, پرده سیاه شب را تماشا مي کرد. . سهر 
س تاريکي فرو رفته بود. پنجره خانه اي در شهر, گرم انتظار و محو 
ت و گوي شب با ستار کانش بود. نسیم, بر دنوارهاي افتاب خوردم خانه 

مي وزید. قلب شهر, از تنها پنجره باز و روشن خود مي تپید و همه 
به انتظار نشسته بودند که ناگاه صداي گریه نوزادي ی ای بت 
ره ند سود ِ_ِ ۱9[ 

همه بر گلبرگ رخلش؛ غنچه هاي عاطفه نثار مي کردند. رقیه 
ی 
شکفت, و مادر تاریخ, کتاب کهن خویش را گشود و بر صفحه اي مبهم از 
آن, قلم را به تکاپو واداشت. ولي آن صفحه مبهم تاریخ, در کوران ۳ 
تاخت و تازهای وافر کاو: از دفتر گذار زمان جدا| گشت و از حافظه ان 
ی 
روییدنش بدون هیچ سطري. سفید ماند و نام هیچ روزي به عنوان 
زادروزش ثبت نگردید. درباره سن شریف ی سا رقیه (علیهاالسلام) نیز 
در میان تاریخ نگاران اختلاف نظر وجود دارد. اگر اصل تولد ایشان را 
بپذیريم, مشهور این 
است که ایشان سه يا چهار بهار بیشتر به خود ندیده و در روزهاي اغازین 
صفر سال 1 ه ۰ پرپر شده است. 


حور تربع زقیه (خایرا الا ) 


بر اساس نوشته هاي بعضي کتاب هاي تاريخي, نام مادر حضرت رقیه 
(علیهاالسلام), ام اسحاق است که پیش تر همسر امام حسن مجتبي 

(علیه السلام) بوده و پس از شهادت ایشان, به وصیت امام حسن (علیه 
السلام) به عقد امام حسین (علیه السلام) درامده است. 1 مادر حضرت 
رقیه(علیها السلام) از.بانوان بزر :وبا فضیلت اسلام: به-شمار خن ایند نا 
به گفته شیخ مفید در کتاب ایا و اد 
مادر حضرت رقیه (علیهاالسلام) در بعضي کتاب هاء ام جعفر قضاعیه آمده 
است. ولي دلیل محکمي در این باره در دست نیست. هم چنین 

نویسنده معالي السبطین؛ مادر حضرت رقیه (علیهاالسلام) را شاه زنان؛ 
7 یزدگرد سوم پادشاه ايراني. معرفي مي کند که در حمله مسلمانان 


"7 اسیر شده بود. وي به ازدواج امام حسین (علیه السلام) درآمد و 
مادر گرامي حضرت امام سجاد (علیه السلام) نیز به شمار مي آید.3 این 
مطلب از نظر تاریخ نویسان معاصر پذیرفته نشده؛ زیرا ایشان هنگام تولد 
امام سجاد (علیه السلام) از دنیا رفته و تاریخ درگذشت او را 23 

سال پیش از واقعه کربلا, يعلي در سال ۰.7 .ق دانسته اند. از این رو 
امکان ندارد او مادر كودكي باشد که در فاصله سه يا چهار سال پیش از 
حادثه کربلا به دنیا آمده باشد. این مساله تنها در يك صورت قابل حل. مي 
باشد که بگوییم شاه زنان كکسي غیر از شهربانو (مادر امام سجاد 

(علیه السلام)) است. 


نام گذاري حضرت رقیه (علیهاالسلام) 


رقیه از «رقي» به معني بالا رفتن و ترقي گرفته شده است.4 گویا این 
اسم لقب حضرت بوده و نام اصلي ایشان فاطمه بوده است؛ زیرا| نام رقیه 
در شمار دختران امام حسین (علیه السلام) کمتر به چشم مي خورد و به 
اذعان برخي منابع, احتمال این که ایشان همان فاطمه بنت الحسین (علیه 
السلام) باشد, وجود دارد.ظ در واقع. بعضي از فرزندان امام حسین (علیه 
السلام) دو اسم داشته اند و امکان تشابه اسمي نیز در فرزندان ایشان 
وجود دارد. گذشته از این. در تاریخ نیز دلايلي بر اثبات این مدعا وجود دارد. 
چنانچه در کتاب تاریخ أضذهٌ است: «در میان کودکان امام حسین 

(غلیه السلام) دختر كوچكکي به نام فاطمه بود و چون امام حسین (علیه 
السلام) مادر بزرگوارشان را بسیار دوست مي داشتند. هر فرزند دختري 
که 


خدا, سم نامش ر فاطمه مي گذاشت. همان گونه که هرچه 
مي نامید» 6 گفتني ۳۹ سیره ۳ امادان نیز در نام گذاري 
فرزندانشان چنین بوده است. 


نام رقیه در تاریخ 


این تام ویژه تاریخ اسلام نیست, بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامي اسلام 
(ضلی اللت علیه والع) یه این تام ور ختیره العرت رها اه است: بد 
عنوان نمونه, نام يکي از دختران هاشم (نياي دوم پیامبر (صلي الله علیه 
واله)) تفیه نود که عجة خضرت: عیذالله»م پدر پيامتز اکرم (ضلی الله.غایه 
۳8 

شا ق: اند 7 نخستین فردي که در اسلام به این اسم, نام گذاري گردید, 
دختر پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) و حضرت خدیجه بود. پس از این 
نام گذاري, ۳ 
نام رقیه به عنوان يکي از نام هاي خوب و زینت بخش اسلامي درامد. 
فداصت ای نی اس ای ییآ تا با هس اس 
تافید ک این دختر بعدها به ازدواج حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) 
درآمد. این روند ادامه یافت تا آن جا که برخي دختران امامان دیگر مانند 
دختران امام کاظم (علیه السلام) نیز رقیه ی شدند. گفتني است, براي 
جلوگيري از اشتباه, آزن: ذوترا رقیه و رقیه صغري مي نامیدند.٩‏ 


خاستگاه تربيتي 


حضرت رقیه (علیها السلام) در خانواده اي پرورش پافت که پدر» مادر و 
فرزندان آن, همگي به عالي ترین فضیلت هاي اخلاقي و پارسايي 

آراسته بودند. افزون ثر آنء فصاق.دل: انگیز شهر پیامبر (صلي الله علیه 
واله) که شمیم روح فزاي رسول خدا (صلي الله علیه واله), علي (علیه 
السلام) و فاطمه 

(علیه السلام) هنوز در آن جاري بود و مشام جان را نوازش مي داد, در 
پرورش او نقشي بزر گ داشت. او در خانواده اي رشد یافت که همگي 
سیراب ب از زلال معرفت امام حسین (علیه السلام) بودند؛ خانواده اي که از 
ور تشن اسطوره هاي علم و ادب و معرفت و ایثأ ر مانند زینب كبري 
(علیهاالسلام), اباالفضل العباس (علیه السلام), علي بن الحسین (علیه 
السلام),. علي اکبر (علیه السلام) و... تشکیل شده بود. حضرت رقیه 
(علیها السلام) در مدت عمر کوتاه خود در دامان این بزرگواران» به ویژه 
پدر گرامي اش امام حسین (علیه السلام) پرورش یافت و با 

وجود همان سن کم, به عنوان يكي از زیباترین اسطوره هاي ایثار و 
مقاومت در تاریخ سصرقی رون 


تن مفراش اقانم جسیس یی اسات 


در مورد تعداد فرزندان دختر امام حسین (علیه السلام) در میان تاریخ 
تویسان, اختلاف تظر وجود دارد. بیشتر آنان دو دختر به تام های سکینه 

و فاطمه براي حضرت ذکر کرده اند و برخي دیگر تعداد دختران حضرت را 
تا هشت نفر نیز برشمرده اند. در اين جا برخي از دیدگاه ها را بیان 

مي کنیم. ِ علامه ابن شهر اشوب و محمد بن جریر طبري که از تاریخ 
نویسان بزرگ اسلام هستند, از سه دختر به نام هاي سکینه, فاطمه و زینب 
نام 

برده اند.102. شا حست اه کاشازی شمار پسران حضرت را سیزده 
تن بم نام هاي علي اکبر, علي اوسط, علي اصغر, محمد, جعفر, قاسم, 
عبدالله , 

محسن, ابراهیم, حمزه. عمر. زید و عمران دانسته است و تعداد دختران 
حضرت را هشت نفر مي داند؛ به نام هاي فاطمه كبري, فاطمه صفري, 
زبیده, زینب. سکینه, ام کلثوم. صفیه و دختري که در شام از دنیا مي رود و 
ای از وم تمی ورد او این اور است ان کانگی نا 
در اسم آن ها بوده و بیشتر انان در مسمي شریيك اند؛ زیرا امام حسین 
(علیه السلام) در تاریخ به کمي فرزند معروف بوده اند. پس ممکن است 
بعضي از اولاد ایشان دو اسم داشته باشند یا حتي نام نوه هاي ایشان نیز 
در ردیف فرزندان شان قرار گرفته باشد و یا به دلیل سريرستي بعضي 
یتیمان بني هاشم مانند فرزندان امام مجتبي (علیه السلام) به اشتباه, نام 
آنان نیز در شمار فرزندان ایشان دانسته شده باشد 11۰ علي بن عيسي 
اربلي, , نلویسنده کتاب معروف کشف الفمة في معرفة الائمة, مي نویسد. 
امام حسین (علیه السلام) ِِ پسر و چهار دختر 

تسیا ام ال اه ای سر ترا رس تم و تور 
زینب, سکینه و فاطمه را مي برد و از نفر چهارم سخني به میان 

نمي آورد12 که احتمال دارد چهارمین آن ها؛ , حضرت رقیه (علیهاالسلام) 
تا اه خاش ور ای معا الا ی رسد ری سای 
محمد بن طلحه شافعي (از عالمان اهل تسنن) مي نویسند: امام حسین 
(علیه السلام) ده فرزند داشته که عبارت بوده اند از شش پسر و چهار 
دختر. سپس مي افزاید: دختران او عبارت اند از: سکینه. فاطمه صغري, 
فاطمه كبري, و رقیه (علیهاالسلام). آنگاه در مورد رقیه (علیهاالسلام) مي 
نویسد: رقیه (علیهاالسلام) پنج یا هفت سال داشت و در شام درگذشت که 
9 
تحقیق بیشتر در این زمینه را , به فصل هاي آینده موکول مي 


پژوهشي در دید کاة هاي تاريخي در مورد حضرت رقیه (علیهاالسلام) 


در بعضي کتاب هاي تاريخي, نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) آستده: ولي در 
بسياري از آن ها نامي از ایشان برده نشده است. این احتمال وجود 

دارد که تشابه اسمي میان فرزندان امام حسین (علیه السلام), سیب پیش 
آمدن اين مسأله شده باشد. هم چنان که بعضي از ز کتات ها به, این مساله 
اذعان دارند و بنابر نقل آن ها, حضرت رقیه (علیهاالسلام) همان فاطمه 
صغفري (علیهاالسلام) است. در چگونگي دررگذشت ایشان نیز اختلاف نظر 
وجود دارد که در این جا به اين دو مساله خواهیم پرداخت. 


براي روشن شدن این مطلب. بحث را با طرح يك پرسش بنیادین و بسیار 
فتنمهور. آغاز.عی کنیم. کد؛ آپا نبودن نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) 

در شمار فرزندان امام حسین (علیه السلام) در کتاب هاي معتبري چون 
ارشاد مفید, اعلام الوري, کشف الغمة و دلائل الامامة, بر نبودن چنین 
شخصيتي در تاریخ دلالت دارد؟ با بیان چند مقدمه, پاسخ این پرسش به 
خوبي روشن مي شود: 1. در دوره زندگاني ائمه اطهار (علیهم السلام) و 
در صدر اسلام مسائلي مانند کمبود امکانات نگارشي. اختناق شدید 
حکمرانان اموي, کم 

توجهي به ثبت و ضبط جزئیات رویدادها, فشار حکومت بر سیره نویسان, 
تاريخي مي شده است. 2. در اثر تاخت و تازها و وجود بربریت و دانش 
ستيزي بعضي حکمرانان. بسياري از منابع ارزشمند از میان رفته است. به 
همین دلیل, این 

گمان تقویت مي شود که چه بسا بسياري از اين اسناد و منابع معتبر. در 
جریان این درگيري ها, از بین رفته و به دست ما نرسیده است. 3 تعدد 
فرزندانر تشابه اسمي و به ویژه سرگذشت هاي شبیه در مورد شخصیت 
هاي گوناگون تاريخي و گاه وجود ابهام در گذشته ها و 

پیشینه زندگي افراد. امر را بر تاریخ نویسان مشتبه کرده است. همان 
گونه که اين مسأله در مورد دیگر شخصیت هاي تاريخي - حتي در جریان 
قیام عاشورا - نیز به چشم مي خورد. 4 همان گونه که پیش تر گفته شد, 
امام حسین (علیه السلام) به دلیل شدت علاقه به پدر بزرگوار و مادر 
گرامي شان, نام همه فرزندان خود را 

فاطمه و علي مي گذاشتند. این امر خود منشاً بسياري از سهو قلم ها در 
نگاشتن شرح حال زند کات فرزندان امام حسین (علیه السلام) گردیده 
است. قراین و شواهدي نیز در دست است که رقیه (علیهاالسلام) را 
فاطمه صفغیره مي خوانده اند. احتمال دارد همین موضوع سبب غفلت از 


م‌ 

اصلي ایشان شده باشد.14 ننابراین, نیامدن نام حضرت رقیه 
(علیهاالسلام), در کتاب هایر تاريخي, اگر چه شك در وجود تاريخي او را 
بسیار تقویت مي کند, اما هرگز 

دلیل بر نبودن چنین شخصيتي در تاریخ نیست. افزون نز آن. مهم ترین 
دلیل فراموشي یا کم رنگ شدن حضور این شخصیت, زندگاني کوتا ۰ 
اتشان است. که تسب شنده زد کفتری از ایشان دز تاریخ به شم تخورد: 


در مورد حضرت علي اصفر (علیه السلام) نیز به جرآت مي توان گفت: اگر 
شهادت او بحبوحه نبرد و وجود شاهدان بسیار , بر این جریان نبود, نامي از 
حضرت علي اصغر (علیه السلام) نیز امروز در بین کتاب هاي معتبر , 
شیعه به چشم نمي خورد؛ زیرا تاریخ نويسي فني است که با جمع اوري 
اقوال سر و کار دارد که بسياري از ان ها شاهد عيني نداشته و به صورت 
نقل قول گرد هم امده است. تنها موضوعي که در آن مورد بحث و بررسي 
قرار مي گیرد. درستي و يا نادرستي ان از حیث ثقه بودن راوي است 

که البته این موضوع فقط در تاریخ اسلام وجود دارد. اما به عنوان نمونه, 
در بحث حدیث, معرفه ها و مشخصه هاي ديگري نیز براي سنجش 

درستي اخبار, موجود مي باشد که خبر را با تعادل و نیز تراجیح, علاح 
معارضه و تزاحم. بررسي دلالت و عملیات هاي دیگر مورد بررسي قرار 
مي دهند. افزون بر مطالب بالاه دو شاهد قوي نیز بر اثبات وجود ایشان در 
تاریخ ذکر شده است. ابتدا گفتگويي ي که بین امام و اهل حرم در آخرین 
لحظات نبرد حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) هنگام مواجهه با شمر, رخ 
مي دهد. امام رو به خیام کرده و فرمودند: «آلا یا زیتب, یا سکیتة! یا 
ولدي! من ۳ کون لکم بعدي؟ آلا پا ژقیه و یا ام کلنُوم! آنتم ودبعةه و 
آلیوم قد قرب الوعذ»؛ آق.زیتب: اي سکینه! اي فرزندانم! چه کسي نس 
از من براي شما باقي مي ماند؟ اي رقیه و اي ام کلثوم! شما امانت هاي 
خدا بودید نزد من. اکنون لحظه میعاد من فرارسیده است.15هم چنین در 
سخني که امام براي آرام کردن, خواهر, همسر و فرزندانش به انا مي 
فرماید, آمده است: «یا اختاه, پا أم لو و آنت يا زیتب و, 

آنت یا ره و آنت یا فاطِقه و نت یا ژباب! آنظرن ادا آنا فتلث قلا تشققن 
کل کشا و لا تخت عل 2 لا تقلن عَلیٌّ هجر|»؛ خواهرم رام 

کلثوم و تو اي زینب! تو ۳ رقیه و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر دارید 
[و به یاد داشته باشید] هنگامي که من کشته شدم., براي من گریبان 

چاك نزنید و صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید.16در مورد تشابه 
اسمي رقیه (علیها السلام) و فاطمه صفیره به يك جریان تاريخي اشاره مي 
کنیم. مسلم کج کار از اهالي کوفه مي گوید: «وقتي 

اهل بیت (علیهم السلام) را وارد کوفه کردند, نیزه داران. سرهاي مقدس 
مدا ره را جلوي محمل زینب (علیهاالسلام) مي بردند. حضرت با دیدن آن 
سرها, از شدت ناراحتي. سرش را به چوبه محمل کوبید و با سوز و گداز 
شعري را با اين مضامین سرود: اي هلال من که چون بدر کامل شدي و در 
خسوف فرورفتي! اي پاره دلم! گمان نمي کردم روزي مصیبت تو را ببینم 
برادر! با فاطمه 

خردسال و صغیرت: سخن بگو که نزديك است دلش از غصه آب شود. چرا 
این قدر با ما نامهربان شده اي؟ برادرجان! چقدر براي این دختر 


کوچکت سخت است که پدرش را صدا بزند. ولي او جوابش را 
ندهد.»17حضرت زینب علیهاالسلام) در این شعر از رقیه (علیهاالسلام) 
به فاطمه صغیره یاد مي کند و این مساله را روشن مي کند که فاطمه 
صغیره که در 

بعضي از کتاب ها از او یاد شده. همان دختر خردسالي است که در خرابه 
شام جان داده است. در این جا براي روشن شدن بیشتر مسأله. گفتار 
کتاب هاي تاريخي و دیدگاه هاي اندیشمندان اسلامي را بررسي مي کنيم. 


کامل بهائي 


سین (عل السلام) با کرده 0 و نشهادت او تا در ۳ ۳ مي 
داند, 

فقحیت کات است, اس کان ار تام ور اه شا حالس آاعسم ی 
علي بن محمد طبري امامي است که به امر وزیر بهاءالدین, حاکم 
اصفهان در زور کاز سلطنت هلاکوخان نوشته شده است. به ظاهر, نام 
گذاري آن به کامل بهائي ات ان روست که به امر بهاءالدین نات شده 
است. این کتاب در سال 675 هجري قمري لیف شده و به دلیل قدمت 
زيادي که دارد. از ارزش ویژه اي برخوردار است؛ زیرا به جهت نزديك 
بودن تالرت یا رويدادهاي نگاشته شده - به نسبت منابع موجود در این 
راستا _ حایز اهمیت است و منبعي ممتاز به شمار مي رود و دستمایه 
تحقیقات بعدي بسیار در این زمینه قرار مي گرفته است. شیخ عباس قمي 
ون‌تنسن آلمهموم ی عتمی اامال: ماجرای موادت خرن ر مه 
(علیهاالسلام) را از آن کتاب نقل مي کند. هم چنین بسياري از عالمان 
بزرگوار مطالب این کتاب را مورد تیید. و به آن استناد کرده اند. این 
نگارنده, 

کنات سکره هه تام ارم اتعضطفي. (سلی الله یه دالب. شوه 
پا ی نم لها ۱و رآ اه ی تک وت وق 
از واقعه 

عاشورا| اشاره شده است. اولین منبعي که در آن تصریح شده که اسیران 
کربلا در اربعین اول, بر سر مزار شهداي کربلا نیامده اند. همین کتاب 
اه ای و شا ار ی 1 سس سار اه اسان 
مر که که ای هر سره رای اه اس اس اس اه 
شهیدان کربلا حاضر شده, اولین زائرین قبر او در نخستین اربعین حسيني 
مي گردند. اما نگارنده سخني از ملاقات جابر با اسیران کربلا به میان 

نمي آورد و بر خلاف آنچه در برخي مقتل ها نگاشته شده. هیچ ملاقاتي در 
اين روز بین او و اسیران کربلا صورت نمي گیرد.19 این موضوع نیز 

تا ای و یر شا هی ات اس ود 


اللهوف 


يكي دیگر از کتاب هاي کهن که در این زمینه مطالبي نقل نموده, کتاب 
اللهوف از سیدبن طاووس است. باید دانست احاطه ایشان به متون 
حديثي و تاريخي اسلام و شیعه, ممتاز و چشم گیر است. وي مي نویسد: 
«شب عاشورا که حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) اشعاري در بي 

وفايي دنیا مي خواند. حضرت زینب (علیهاالسلام) سخنان ایشان را شنید و 
گریست. امام (علیه السلام) او را به صبر دعوت کرد و فرمود: «خواهرم, 
ام 

کلئوم و تو اي زینب! تو اي رقیه 0 و رباب! سخنم را در نظر دارید 
[و به باد داشته باشید] هنگامي که من کشته شدم, براي من گریبان 

چاك نزنید و صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید [و خویشتن دار 
باشید].»20 بنابر نقل ایشان. نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) بارها بر زبان 
اصغر (علیه السلام), فریاد براورد: «اي ام کلثئوم, اي سکینه, اي رقیه, 

اي عاتکه و اي زینب! اي اهل بیت من! خدانگهدار؛ من نیز رفتم». این 
ینابیع المودة از مقتل ابومخنف نقل مي کند.21 


این کنات را بخ فخر آلدین. طیحی. تجفی. (وفات: 108 هرق تهنفنه 
است. این کتاب در دو جلد تنظیم شده و هر يك از مجلدات آن 

حاوي ده مجلس پیرامونر سوگواري حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) و 
رواياتي شامل پاداش سوگواري بر آن امام و نیز مشتمل بر اخباري در 
گستره رويدادهاي روز عاشورا و رويدادهاي پس از آن مي باشد. اگر چه 
نگارنده این کتاب از متأخرین بوده و در عصر صفوي زیسته, اما 

روایات و موضوعات خوبي را در کتاب خود جمع آوري و تنظیم کرده است. 
وي سن حضرت ر قیه (علیهاالسلام) را سه سال بیان نموده است. 

پس از اوء فاضل دربندي (وفات: 1296 0 .ق) که آثاري هم چون اسرار 
الشهادة و خزائن دارد. مطالبي را از منتخب طريحي نقل کرده است. 

بعدها سید محمد علي شاه عبدالعظيمي (وفات: 1334 ه .ق) در کتاب 
شریف الایقاد, مطالبي را از آن کتاب بیان کرده است ۰ هم چنین علامه 
حايري (وفات 4 ۰« .ق) نیز در کتاب معالي السبطین از کتاب منتخب 
طريحي بهره برده است. 


الدروس البهية 


علامه سید حسن لواساني (وفات: 1400 ه . ق) در کتاب الدروس البهية 
في مجمل احوال الرسول و العتره النبوية مي نویسد: يكي از دختران امام 
حسین (علیه السلام) به نام رقیه (علیهاالسلام), از اندوه بسیار و گرما و 
سرماي شدید و گرسنگي, در خرابه شام از دنیا رفت و , 
در همان جا به خاك سپرده شد .قبرش در آن جا معروف و زیارت گاه 
است.23دیگر کتاب هايي که در این زمینه سخني دارند. مستقیم یا 
غیررمستقیم از همین منایع نقل کرده اند. در این جا به بررسي دیدگاه هاي 
برخي 

اندیشمندان اسلامي در این باره مي پردازيم. 


ند کات ابیت الله العظمي گلپايگاني (ره) 


از آیت الله العظمي سید محمد رضا گليايگاني (ره) در مورد حضرت رقیه 
(علیهاالسلام) و مرقد ایشان در دمشق و هم چنین داستان تعمیر قبرٍ 

حضرت که به دستور خود ایشان, به وسیله روياي صادقه اي انجام گرفت. 
پرسیدند. ایشان فرمود: این گونه مطالب که نقل شده است؛ هیچ گونه 
محال بودني از نظر عقلي ندارد؛ لکن از اموري که اعتقاد به آن لازم و 


قطعه ادبي 


سوگنامه غريبي در دیار غریبانچشمانش را که گشود, موج نگاهش را به 
درياي نگاه عمه فرستاد. عطر نوازشگر دستان عمه را در هواي ۳ 
خرابه بویید. غنچه 

کبودش را از هم گشود و فريادي به پلندي بام هاي دنیا در حنجره اش جان 
گرفت و همچون نجوايي غریب به گوش رسید که: بابا...ترنم دردافرین 
نهیبش پنجه اي دردناك شد که بر دل ها چنگ انداخت و باران. آشیانه 
چشمان همگان را با خود شستشو داد. صداي شیون 

ملائك به گوش مي رسید. در آن کوشه خرابه, بر بیکر شب, سیاهن: تسابه 
افکنوه بوخ وماخ از ره روق مه ساله تخر فیرح در تعاف کشیده 

بود. شهر در پس پرده هاي غبار آلود غفلت غفلت و جهالت خفته بود که ناگاه 
فريادي به بلنداي تاريخ. چشمان غنوده در بي خبري را بر آشفت, 

مجسمه ظلم و فساد که در شرارت خود فنا گشته بود, تلاطم شب را به 
اوح زسانید آن کاه که خبرت زده پرسید: چیست این صدا؟. .. و پاسخ 
شنید: سه ساله دختري بابا مي خواهد. آنگاه خنده اي کریه سر داد و 
جغدان شوم به شب نشسته با او همنوا شدند. طبق نور وارد خرابه شد و 
عطر بابا فضاي جان ها را از آن خود کرد. ملائك آرام گرفتند تا سه ساله 
دختر به پیشواز طبق رود و جام جانش را با بوسه بر لبان پدر لبریز 
سازد.عطر آسماني پدر را به مشام جان خریده بود و مي گشت و چشمان 
را ی ی و ی اد آن تا که 
طبق را مقابل چشمانش بر زمین نهادند. صداي تلاوت نور را شنید و 
نجواي دلنشین بابا. . عمه را نگریست که چشمانش خانه درد بود و زانو بر 
زمین نهاده بود. چشم ها به او دوخته شده بود و آماده باریدن بود. آه و ناله 
اخاکیان سه کون هی رد و دا مه ما ان درا نب ات قی 
کشید. 

دست بر پرده نهاد و عمه چشمانش را بست. عطر الهي بابا را از پس 
پرده شنیده بود و حالا مشتاق دیدار چشمان هميشه سخنگوي بابا... و آن 
چه دید. ..ارکان عرش لرزید و شهر با فریاد جان خراش سه ساله دختري 
غمدیده, از خوا ب غفلت به درآمد. عطر پاك چشم هاي بابا هواي خرابه را 
از آن خود کرد و نفس ها بوي عشق گرفت. جمله اش در سراسر تاریخ 
طنین انداز گشت: «... پا ابتاه! من ذاالذي خضبك بدمائك؟ با ابتاه! من 
7( من ذاالذي ايتمني علي صغر سني؟ ...»لب 
بر لب خونین پدر نهاد و هرم داغ عاشورا دوباره در تمام لحظه هاي خرابه 
پیچید. با دستان کوچکش تمام مرثیه ها را مقابل دیدگان پدر 


وزق :زد و نو کنامه غربیی را در دیار غریبان به نجوا نشست. دوباره غروب 
عاشورا زنده شد و دوباره داغ اندوه سنگین تر از هر زمان ديگري 

جان ها را نواخت و قلب ها را گداخت.آن گاه که تاول پرخون پاهایش را در 
معرض دیدگان پدر نهاد. آخرین جرعه هاي عشق را از لبان پدر نوشید و 
عطر آسماني پدر را به کام 

جان خرید وین آغاز ضبحی, نود با ظراوت و رون فر زندفی: زر فیه: ززیه 
ساله! صبحي که جان او را پيوندي داد ابدي با جان عاشق پدر, و 

ملائك شیون کردند و صداي مویه شان در افلاك طنین انداز شد و خرابه 
شام ماند و نجواي هميشه زنده دختركي دردمند در هجران دردالود 

پدر و شام ماند و شرمندگي اش که تا همیشه تاریخ رنج و محنت دختري 
سه ساله را به دوش خواهد کشید. عمه ماند و دردي افزون که بار امانت 
از دستش افتاد و نوگلي نازدانه پرپر شد. پیش از آن که عطر روح بخش 
پدر را دوباره از فضاي رز ۳ 

مدینه بشنود و سر در اغوش رسول الله (صلي الله علیه واله) بنهد و بغعض 
با او بگشاید... و شام ماند و تمام غصه هایش و سوز و غربت دختركي که 
همه تاریخ را با ناله هایش سوزاند!زهرا رضائیان قم 

اذان بر ماذنه بيداري 

۳ سید فش آیی نیم قرون: از غروب اندوهناك رحلت پیامبر مي گذرد. آن 
گاه که رسالت مصطفوي, چون زلال جاري فرات. بر دل ها و انديشه ها 
جریان 

داشت. زماني که مردان مرد در رکاب برگزیده خداء دین او را ياري کردند, 
كساني هم بودند که پشت پرده صلاح ؛ تزویرمندانه سلاح 

تاتکار سامت هي کردند و مها فرمتیویزه وتا وتا کر 
توزانه خود را وارد سازند. انان درصدد کدر ساختن ابشار زلال اسلام بودند 
و هنوز کفن پیامبر خشك نشده, آن کردند که نباید مي کردند. 

«سران توطئه با هم نشستند 


دل و پهلوي عصمت را شکستند»_ 

آنان حرمت شكني را از آن جا آغاز نمودند که سلاهستان هر روز پیامبر 
بوخ از احل:شانه.ای که رصول,خدا بر آنان دروم فرنشاد که 

«السلام علیکم يا اهل بیت النبوة»عدالت علوي به بند ستم کشیده شد و 
قا چم (علماالسلام سم قلین رعلنت الصلاه ی حصت (عله السلام ور 
تنهايي بي وفايي زراندوزان, جام شهادت را 

نوشیدند. و گذر روزهاء تاریخ را از زمان زندگاني رسول خدا, ۷ دول و دورن 
9 و سال 601 ه . ق فرا مي رسد سومین امام, روشني دیدگان 
پیا 


رسالت راهبري و پيشوايي مسلمین را بر دوش مي کشد و از سويي. پس 
از مرگ معاویه, فرزندش یزید بر تخت خلافت تکیه مي زند. تا دیروز 
معاویه کینه اش را به دین با پرده تزویر و ریا مي پوشاند و عوامفریبانه 
مردم را به پيروي از خود و مخالفت با برگزیدگان خدا و 
رسولش, فرا مي خواند. و اين عوامفريبي هاي رذیلانه, روحیه دین مداري 
و اطاعت پديري را در نهاد ات اسلام به ورطه فراموشي و 
تابودي کشانده بود که آنچنان با روي کار آمدن فرزند معاويه, زمینه کاملاً 
فراهم بود, که یزید شمشیر هجمه را از رو بربندد. در واقع تزويرهاي 
پیشین؛» , چونان موریانه, ایمان مردم را از درون خورده بود و تنها از اسلام 
براي آنان جز ظاهري و پوسته اي باقي 
تخذاشته تون آنان ان :یر فرهیته آنذیتته مردم کار کوده نوداند که:مرودم 
بیش از اینکه به فکر حفظ دین و ارزش هاي ديني باشند, در انديیشه شکم 
و 
جیب و مقامشان بودند و این شد که به راحتي بوزینگان بر كرسي خلافت 
«انسان کامل» تکیه مي زدند و بالا و پایین مي رفتند, و حق در 
کوچه هاي تنهايي مظلومانه رها شده بود. يزید همه را به بیعت با خود فرا 
مي خواند, حتي حسین بن علي (علیه السلام) را! اگر امام با او پیمان مي 
بست, این بیعت «در باغ سبزي» مي شد, براي یکه تازي هاي يزید, در 
مبارزه فرهنگي با انديشه اسلامي و دین داري 
تا سرحد ظاهرگرايي تنزل مي یافت. امّا حسین (علیه السلام), پاره تن 
رسول خدا, تن به ذلت بیعت نداد, و بقاي دین را با خون پاك خود و یارانش 
امضا نمود. امام حسین (علیه السلام) اذان بيداري را بر ماذنه جهان سر 
داد و مرگ سرخ را سعادت دین مداران اعلام نمود که: «... لا اري المَوّت 
الا السعادة»و با اندیشه شهادت طلبانه او بر فرهنگ سکولار يزيدي در 
طول تاربه.خطظ تطلان. کنیده شد: و کفکر عانتورایی: تایه را به اقاهه 
نما 

ز‌ 
دین مداري با اقتدا بر نهضت سرخ محرژم فراخواند. حسین (علیه السلام) 
اذان الرحیل سرداد. اما گويي در مردم, روح مرگ دمیده بودند. برق 
شبتابگون سیم و زرهاي بني امیه, چشم حقیقت نگرشان را کور کرده بود. 
حتي حرکت هاي محدود و مقطعي انان نیز در مواجهه با 
وعده و وعيدهاي شيطاني فرزندان نب به سکوت و سکون کشیده مي 
شد. و کاش تنها سکوت و سکون بود, که زرق و برق هاي ابي سفياني آل 
شیطان, آنان:<۱ ۳ به حدي به رذیلت کشاند که بر فرزند رسول خدا 
شمشیر کشیدند و آب را تر آنان حرام دانستند و به حجریم خاندان پیامبر 
جسارت کردند. و تنها هفتاد و دو ستاره, در رکاب خورشید شمشیر زدند, و 
خونین پر به شفق نشستند. هفتاد و دو دلباخته در مقابل دريايي از تاريکي 


ایستادند, تنلشنه کام از روشناي حق‌ دفاع کردند, و به کهکشان سرخ 
شهادت پیوستند, و درجه افتخار دعاي حسین را براي خود خریدند. و ما, از 
ارتفاعات بلند ایمان و بالندگي. تابناكي اين خیزش ديني - الهي را از پنجره 
قرن ها و اعصار به تماشا نشسته ایم. و صداي امام 
حسین (علیه السلام) را با گوش جان مي شنویم که به ياري خود, فرامان 
مي خواند. انگشت اشاره اباعبدالله به سمت اناني است که عاشورا را به 
باور ایستاده اند و زمین و زمان را کربلا مي دانند؛ به سمت من و تو, به 
سمت 
ما. به شرط آنکه به لهجه عشق سخن گوییم, و به تمامیت دلدادگي, ایمان 
بیاوریم, و به «شهادت» شهادت دهیم, آیات اطاعت از امام را 
تلاوت کنیم. و امروز حسيني بودن ما در اطاعت پديري مان از ولي فقبه 
زمان, فرزند فاطمه. سيدعلي حسيني خامنه اي. معني مي شود. باید در 
0 زمینه هاي علمي. فكري. فرهنگي, اعتقادي و اقتصادي 
به گونه اي فراهم آوریم تا خورشید ظهور از افق 
با و ما دست در دستان علي گونه او پرچم رشادت را 
در صبح گاه ظهور در حالي که تمام عالم «خبردار» در مقابل این پيروزي 
کشیده اند؛ تقدیم مولایمان ی وليٍ ِِِ (عح) ۳ همان مولا و 
قطعه ادبي 
خون خدا و خون خداء سرچشمه همه دریاهاست. به تو مي گویند: 
«حسین» ؛ زیرا به پقین. ذهن تاریخ. نمي تواند خون خدا را تفسیر کند, جز 
با 
نام تو. و «حسین» را نمي توان تفسیر کرد. مگر با عشق. تا دنیا دنیاست. 
عشق هم مي ماند؛ اگر در حسین (علیه السلام) محو شود. به تو مي 
گویند: «حسین» ؛ زیرا پژواك نامت در تلفظ کربلا طنین انداز است و 
کربلای حفاشه فکرر افرینش انشان افست, دز این کردشن 
متناوب. خون زاده مي شود و تا ملکوت اوج مي یابد و به شهادت مي رسد 
و دوباره زاده مي شود و دوباره و دوباره... . و تو, نقطه مرکز این حرکت 
دار هستي که شعاعش تا بي نهایت. استواري دارد. از عاشوراي 
حضورت., تا اربعین عروجت., تاریخ را هزاران پیچ و خم رخ داده است و هر 
لحظه انگار فصل تازه اي از حماسه بودن 
توست.زمانه, حرف ها دارد؛ ولي تاباورانه سکوت خویش را به سوگ 
نشسته است. تاب گفتن هم ندارد؛ چرا که ظرف ادراك ها حقیر است. 
میدان جاذبه شگفتت. هر دو قطب زميني را مي رباید و همه جاذبه هاي 
دیگر را از دل مي راند و به يك سو مي افکند, تا تنها تو باشي 


میکحت ی شوه ای نی کی رای قطی يور هار 
باشد. دستم به قلم مي رود و قلمم, تاب نقش زدن را بر کاغذ بي جان 
ندارد. نامت اتش مي زند به جان اب, چه رسد به کاغذ, حتي اگر کاغذ, 
صفحه اي باشد به وسعت تمام اسمان ها. در دایره کلمات, واژه اي نمي 
شناسم که تقدس تو را بنمایاند و عظمت مبهم تو را به زبان ادم هاي این 
دنیا تعبیر کند؛ جز واژه خدايي 


ِ الاربلي, علي بن عيسي, کشف الغمة في معرفة الائمة, تهران؛ کتاب 
فووفصی. اس هیده ی کار 2 ض 2216 الطیرشی. ابوگلن. حضان به 
الحنتت: 
اعلام الوري باعلام الهدي, بیروت» دار المعرفة, 1909 ۰« ۰ ص 2 وت 
قفید. محمد جن فحمم. الارشاده. خهران. انتضارات. دفتر نشر فرهنگ 
اسلامي, چاپ چهارم. 1378 ه . ش, ج2, ص200 اعلام الوري, ص251.3- 
حايري. محمد مهدي, معالي السبطین. قم, منشورات الرضي, 1363 ه . 
لش؛ 4 ص 14.4 2- ابن منظور, محمد بن مکرم, لسان العرب, بیروت, دار 
احیاءالتراث العربي, چاپ اول, 1416 ه . ق, ج5, ص 293.5 نظري منفرد, 
علي, قصه کربلاء قم. انتشارات سرون 1379 ه . ش, پاورقي ص 518.6 
رز مجلسي, محجمد باقر, بحار الانوار, بیروت, موسسه الوفاءء 4 هم . 
ق, ج44, ص210.7- همان, ج15, ص39.8 الارشاد, ج2, ص‌22.9- همان, 
ص343.10- این شهر آشوب. ابوجعفرمحمدین علي, مناقب آل ابي طالب. 
بیروت؛ دار الاضواء, بي تاء ج4, ص 11 .77 تذکرة الشهداء, میرز احبیب اللْه 
كاشاني,. ص193.12- کشف الفمة, ج2, ص214. 13 معالي السبطین, 
ملأمحمدمهدي حايري مازندراني. ج2, ص214.14- محمدي اشتهاردي, 
محمد, سرگذشت جان سوز حضرت رقیه (علیهاالسلام), تهران, انتشارات 
مطهر! 130 ه . ش» ص 2۸ <1- جمعي از نویسندگان, موسوعة کلمات 
الامام الحسین (علیه السلام), , قم, دارالمعروف؛ چاپ اول, 1373 ه . ش؛ 
علیة فان الطفی. فم. اتشارات. آاسوه. جاب اول 11 هرق صر 
1 اعلام 
الوري, ص 236,(با اندكي تغییر). 17 قمي, شیخ عباس, نفس المهموم, 
تفرآن: کی الاساا میگ 1365 م۵ فیض 252 بعازالنهان 2 ۸45 ص 
فز کار برخن حاگران و واعظا قنور است که عطیه غلام 
خابرین فیدالله انضاری نومه در عالی. که ایخ فصالبت ریت ارم اسست. 
عطیه 
عوفي از رجال کوفه و از اصحاب امیرالممنین (علیه السلام) بوده و حتي 
نام گذاري او نیز هنگام تولدش توسط امام علي (علیه السلام) صورت 
اه تم ااض را فقوتم مر فان آمام باق (علنه اسلا از دنا رف 
ااشتترفه فد عی.. قاموش. الرحالم قعم. انتساراته سامخه 
مدرسین؛ چاپ 


تام ای از مات کرآیاه رت ره فاا نام 


نویسنده : عباس عزيزي 


سفید شدن موي و خم شدن کمر زینب (س ) 


بشم ال الرَحْمنٍ الرَحيم 

دل کندن از خرابه شام و رقیه براي زنان و کودکان , خصوصا حضرت زینب 
(س ) بسیار مشکل بود. مگر مي شود نو گل بوستان ابي عبدالله (ع ) و 
بلبل شاخسار ولایت را تنها گذاشت و رفت . 

گوییا که از شام بیرون روند» که اه ((رقیه ( از یاد مي رود. نسیم باد, 
در هر کجا بوي رقیه را بر کاروان مي افشاند و زینب در هر مکان , یادمان 
رقیه را فریاد مي کند. آن گاه که باران اشك زینب , خاك قبر حسین (ع ) 
را مي شوید. یاد رقیه , دل عمه اش را آتش مي زند و مي گوید: برادر 
جان ! همه كودكاني را که به من سپرده بودي , به همراه خود آوردم . مگر 
((رقیه ات )) که او را در شهر شام ؛ با دل غمبار به خاك سپردم 6۰ 17) 
و آن زمان که بيام اور عاشورا با به شهر بیامیر مي. گذارد. از حکایت ها 
کربلا و کوفه و شام , سخن مي راند در جمع زنان . یاد دختر کوچك برادر 
را پاس مي دارد و علت موي سفید و خم شدن کمرش را مصیبت رقیه مي 
داند.(177) 

از غم آن مه لقا قدم خمید 

در عزایش گشته موهایم سفید 

زین مصیبت شيشه صبرم شکست 

قلب محزونم از اين ماتم برفت . گویا همان محبت , زینب (س ) را باز به 
شام آورد دیگر بار اشك شور در کنار قبر رقیه ریخت به یاد دوران اسارت 
و زمان شهادت دختر برادر, قطرات باران چشم بر گونه هایش غلطید 
عقده دل باز کرد و در زینبیه , به دیدار مادر شتافت تا غصه کربلا و شام را 
براي حضرت زهرا (س ) باز گوید.(178) 


مگر خانه نداریم , مگر بابا نداریم 


بشم ال الرَحْمن الرَحيم 

در میان ناله و آندوه بانوان رها شده از زنجیر ستم , اطفالي بودند که 
همراه آنها در خرابه شام اسکان داده شده بودند, آنها شاهد ناله هاي 
جانکاه بزرگ بانوان بودند. عصرها که مي شد آن اطفال خردسال یتیم کنار 
درب خرابه صف مي کشیدند و مي دیدند که مردم شام دست کودکان خود 
را گرفته آب و نان فراهم کرده و به خانه ها مي روند ولي اینها خسته , 
ی همه: ! مگر. 
ما خانه نداریم , مگر ما بابا نداریم ؟ 

زینب (س ) مي فرمود: ((چرا؛ تور مات رشان هاي شما در مدینه است 
و باباي شما به سفر رفته ))(179) 

نقل کرده اند که از آن اطفال یتیم , نه تن در خرابه از دنیا رفتند, که نهمین 
انها حضرت رقیه (س ) دختر سه ساله حضرت امام حسین (ع ) بود.(180) 


نظاره غسل دادن حضرت رقیه 


بشم ال الرَحْمنٍ الرَحيم 
اک را دا ار 
غسل کشید, و گفت : ((سرپرست این اسیران کیست ؟)) 

حضرت زینب (س ) فرمود: چه مي خواهي ؟ 

غساله گفت : این دخترك به چه بيماري مبتلا بوده که بدنش کبود است ؟ 

حضرت زینب (س ) در پاسخ فرمود: اي زن ! او بیمار نبود؛ و اين کبودیها 
انا ر تازیانه ها و ضربه هاي دشمنان است .(182) 

و در روایت دیگر است که آن زن دست از غسل کشید و دستهایش را بر 
سرش زد و گریست . گفتند: چرا بر سر مي زني ؟ گفت : مادر اين دختر 
کجاست تا به من بگوید چرا قسمتهايي از بدن این دخترك سیاه شده است 
؟ گفتند؛ این سياهي ها اثر تازیانه هاي دشمنان است 183(۰) 


نویسنده : واحد تحقیقات معاونت فرهنگي واجتماعي سازمان اوقاف و 
امور خیریه ِ 0 ِ 

ناشر: چاپخانه بزرگ قران کریم معاونت فرهنگي واجتماعي سازمان 
اوقاف و امور خیریه 

شمارگان: 50000 نسخه 

سایت سازمان: .]3 ۷۷۷/۷۷۵۷۷۵ 

سایت معاونت: ۷۷۷۷۷۷۰۲۳۲۱50۰۱۳ 

سایت مجتمع: ۷۷۷۷۷۷۰۲۲۲0۰۱۲ 

ادرس: تهران, خیابان نوفل لوشاتو. سازمان اوقاف و امور خیریه. معاونت 
فرهنگي واجتماعي 

آدرس مجتمع: قم, خیابان صفائیه, کوچه ممتاز, كوي 7, پلاك 32 مجتمع 
فرهنگي پژوهشي 

معاونت فرهنگي واجتماعي سازمان اوقاف و امور خیریه 

تلفن: 7746431 - 0251 نمابر: 7737131 - 0 


زهراي سه ساله 


تو را چه بنامم, که ناب‌تر از شبنم‌هاي صبحگاه بر گلبرگ تاریخ نشسته‌اي؟ 
تو را چه بسرایم که آوازه برکت و کرامتت, موج‌وار, همه دل‌ها را ؛ به تلاطم 
در آورده است؟ تو را چه بنامم که بیش از سه بهار در آغوش پدر, طعم 
خوش زندگي را نچشيدي و مانند او, غریبانه از غربت این غریبستان خاكي 
بار سفر بستي؟ 

آري: اري؛ مي‌دانم که نام زیبایت رقیه است؛ تازبائوق سنه ساله: سید 
شهیدآن؛ حسین 0 همو که کربلا را, با همه سترگي‌اش, برایر هميشه تاریخ 
به یادگار گذاشت., و تو راء تا نداي مظلومیت پدر را به گوش جهانیان 
برساني. 

و چه زیبا خواسته‌اش را اجابت كردي, اي یادآور زهرا؛ اي زهراي سه 
ساله! 


منزلگاه غریبانه 


اینجا خرابه شام. منزلگاه غریبانه اهل بیت پیامبر ] است. رقیه با دیگر 
اسیران خاندان عصمت و طهارت وارد خرابه مي‌ شوند؛ اما دختر سه ساله 
سرور و سالار شهیدان. دیگر تاب دوري ندارد و پریشان در جستجوي پدر 
است. امشب رقیه, فقط پدر و نوازش هاي پدرانه او را مي‌خواهد. امشب 
رقیه است و عمه؛ امشب رقیه است و سر بابا. آخشت: فر شتان. اسمان 
از غم دختر حسین 0 در جوش و خروش‌اند. امشب شب وداع رقیه و زینب 
است. او در آغوش عمه, , بوي پدر را به یاد قف اور و دستان پرمهر او را 


درد دل با پدر 


هنگامي که در خرابه شام. سر پدر را نزد رقیه آهزدتدر بة نا کام ان دحتر 
سه ساله و رنج کشیده. شروع به درد دل با ان سر بریده کرد: 

#پدر جان! کدام سنگدلي سرت را برید و محاسن تو را به خون پاکت 
*پدر جان! چه كسي مرا در کكودكي یتیم کرد؟ پس از مادر, از غم فراق او 
به دامان تو پناه مي‌آوردم و محبت او را در چشم‌هاي تو سراغ مي گرفتم. 
اکنون پس از تو به دامان که پناه برم؟ 

*پدر جان! پس از تو چه كسي نگهبان دختر کوچکت خواهد بود, تا اين نهال 
نو پا به بار بنشیند؟ 

عپدر جان! پس از تو چه كکسي غمخوار چشم هاي گریان من خواهد بود؟ 
*پدر جان! در کربلاء مرا تازیانه زدند, خیمه‌ها را سوزاندند. طناب بر گردن 
ما انداختند و بر شتر بي‌جحاز سوار کردند و ما را چونان اسیران از کوفه 
به شام اوردند. 


غزل خداحاقظی 


یا رب امشب چه شبي است. در و دیوار فرو ريخته اين خرابه, غزل 
کدامین خداحافظي را مي‌سرایند؟ زینب ۲ این بانوي نور و نافله‌هاي نیمه 
شب, دستي به اسمان دارد و دستي بر سر رقیه؛ بخواب عزیز برادرم! 

باز هم رقیه و گريه‌هاي شبانه, باز هم بهانه بابا و بي‌قراري‌هایش, و این بار 
شامیان چه خوب پاسخ بي‌قراري رقیه را مي‌دهند: سر بریده سید شهیدان 
جهان در کنار رقیه است. ۲ 

آن شب, هیچ کس توان جدا کردن رقیه را از سر بابا نداشت. تو با سر بابا 
چه گفتي؟ چشم‌هاي پدر, کدامین سرود رفتن را برایت خواند که مانند 
فرشته‌اي سبك‌بال, از گوشه خرابه تا عرش اعلا پر کشيدي و غربتِ خرابه 
را براي عمه به جاي نهادي. 


متاب امشب اق ماه 


امشب. غمگین‌ترین ماه, آسمان دنیا را تماشا مي‌کند. آسمان! چه دلگيري 
امشب؛ گويي غم مصيبتي به گستردگي زمین, قلبت را مي‌فشرد. امشب 
فرشته‌هاي سیاه‌پوش, بال در بال هم, فوج فوج به زمین مي‌ایند و ترانه غم 
و ۳۰ خرابه, از اندوه زینب ۲ بر سر و سینه مي کوبند. امشب 
چشمه‌هاي آسمان از گریه خونین زینب ۲ خون مي‌بارد و چهره زمین از 
وسعت اندوه, تاريك است. 

متاب امشب اي ماه؛ متاب! هی مي‌داني امشب گیسوان پریشان ر قیه, به 
خواب ب‌ ِِ نوازش رفته است؟ متاب که دردهاي آشکار تسیا است. 
متاب که زخم‌هاي بي‌شمار بسیار است. متاب که دل پر شرار زینب ۲ به 
شراره جدايي نازنيني دیگر: در سوز و گداز است. متاب که امشب خرابه 
شام, از داغ سه ساله گل حسین, تیره‌ترین خرابه دنیاست. 

هی سا عتان 


سوزناك‌ترین قصه عالم 


امشب مي‌خواهم سوزناك‌ترین قصه عالم را برایت بگویم: 

يكي بود يكي نبود. خدا بود و تو و نگاه‌هاي پر معنایت. تو بودي و خيمه‌هايي 
که چون آتش دل کوچکت.؛ زبانه مي‌ کشید و بوي اسارت که تا فرسنگ‌هاي 
بيابان غربت به مشام مي‌رسید و خورشید که از شرم نگاهت. سرش را 
پایین انداخته بود! 

آن روز, افق از شدت گریه. چشمانش سرخ سرخ شده بود. تو, انتظار 
معجزه مسيحايي داشتي که خورشید غروب کرده تو, باردیگر از گودال 
قتلگاه طلوع کند! ۱ 

بخواب, اي مهربان ! تا همیشه دنا شرمسار نگاه اخرت بماند. دیگر هیچ 
چیز زيبايي ندارد. این سرزمین, مردمانش با مردمان دیار تو فرق دارند؛ 
اینجا مردمانش گندم نفاق درو مي‌کنند و نان ناجوانمردي مي‌خورند. 

پنح< سرزمين بي مهري است که در مغازه‌هایشان بر ترازوي بي‌عدالتي, 
کالاي تیرتی عرضه مي کنند. اینجا سرزمین بي‌وفايي است که گل‌ها را با 
باد تازیانه نوازش مي کنند. 

بخواب زيباي مهربانم! تا بر دستان کوچکت., رنگ کبود کینه را بیش از این 
حك نکنند. 

بخواب و وسعت بي‌نهایت دردهایت را در سکوت من به یادگار بسپار! هر 
چند زبري پیراهنم. صورت لطیفت را مي‌ازارد؛ اما بعدها اي شاهزاده 
کوچکم! من قصر بزرگ تو خواهم شد. 

بخواب, زهراي سه ساله‌ام. بخواب! 

فاطمه شریف زاده 


تا پاي‌بوسي شکنجه و زخم 


گوشواره‌هایت کو رقیه؟ / چرا صورتت نيلي است؟ / گیسوانت چرا بوي 
آتش مي دهند؟ / چرا پیراهنت پاره است؟ / چرا دست‌هاي کوچکت زخمي 
است؟ / چرا بازوانت کبودند؟ / چرا آهسته آهسته قدم برمي‌داري؟ / مگر 
پاهایت زخمي‌اند؟ / مگر انگشتان کوچکت شکسته‌اند؟ / چرا چشم‌هایت را 
مي‌بندي؟ / 

سرت را بر زانوان عمه بگذار, رقیه! / چشم‌هایت را مبند! / بگذار تا باران 
خون‌رنگ چشمانت / آبروي این شب سیاه را ببرد / بگذار : تا ر تازیانه بر 
بازوانت / پرده از چهره ستم بردارد / بگذار تا صداي روشنت / گوش شام 
را کر کند / بگذار تا پاهاي برهنه‌ات / کمر شام را بشکند / بیابان را شعله 
شعله بسوزاند / بگذار برق چشمان خون‌بارت / زمین را يك جا چنگ بزند / 
بیدار شو! / ببین چه بر سر کاروان آمده است! / ببین چه بر سر خیمه‌گاه 
آتکه است! / رقص شمشیر ها و تازیانه‌ها را تماشا کن! / ببین چقدر 
کوچه‌ها سنگدل شده‌اند, / چقدر 1 گرفته است. / چقدر مرگ مي 
بارد! / 

زخم تازیانه‌هایت را بپوشان رقیه! / دیگر سراغ گاهواره را از من مگیر / 
دیگر دل سوخته‌ام را آتش نزن / لب‌هاي خوني‌ات را بپوشان! / 

کسالت‌اور رنج / شام بدبختي و پريشاني / شام زنجیرها و شلاق‌ها / شام 
تهمت و مصیبت / شهر بام‌هاي سنگ‌انداز / شهر كوچه‌هاي دشنام / ما به 
را فا اه ام ار مات »وا اون کنر ز 

چشم‌هایت را مبند رقیه! / مرا مسوزان! / از خرابه‌هاي شام سراغت را 
بگیرم یا از تلّ زینییه؟ / در کاروان اسیران جستجویت کنم یا در گودي 
قتلگاه؟ / که چشم‌هاي توء هم خرابه‌هاي شام را ژیانت. کردند و هم کل 
زینبیه را به تماشاي خون نشستند و هم در کاروان اسیران؛ زیر باران 
شکنجه و سنگ, خون گریستند / 

کربلا از نگاه کودکانه تو زیباتر است/ که چشم‌هاي تو هم گودي قتلگاه را / 
هم به. .تشن کشنیدن خیفه‌کام:را 7 هم تازيانه بر.بدن بازه باره شهیدان را و 
هم زخم زنجیر و تهمت را به تماشا نشستند / 

چشم‌هایت را مبند رقیه! / ما را به ميهماتي شلاق: و. شمشیر آورده‌اند / 
برایمان جشن خون و گریه به راه انداخته‌اند / مجلس دشنام و تهمت 
ترتیب داده‌اند / ما را بر سر سفره خون نشانده‌اند / با سنگ به استقبالمان 
آمده‌اند / با تازیانه تحویلمان گرفته‌اند / 


مصیبت تو را در گوش کدام سنگ بخوانم که / ذره ذره بشکند / اي صوبر 
سه ساله! که خداحافظي تو / سر اسمان شام را بر جاده‌ها کوبید / و 
استخوان پيشاني زمین. را / زشته زشته کرد | که خداحافظي تو / بیراهن 
مرگ بر تن دریا کرد / 

اندوه تو, گریبان‌گیر عالم شده است / اي طعمه تازيانه‌هاي بي‌رحم / اي 
هواي گر گرفته اندوه / اي بنفش دقایق دمشق 

مریم سقلاطوني 


واتیسان خیم هسلخ 


در دل شهري سرد 

در دل شام غریب 

گوشه كوچكي از غم و اندوه بزرگ 
باغ ويراني بود 

کنج این ویرانه 

دختري بود یتیم 

اه تنها سه بهار است که چرخیده زمین دور سرش 
روزگاري همه دخترکان 

ارزو مي‌کردند 

پیش او بنشینند 

تا که مي‌خواست به بازي برود 
خواب مي برد ز چشمان همه 
دختران مي‌گفتند 

کاش هم‌بازي او ما بودیم 

کاش يك لحظه کنارش بودیم 

ولي هم‌بازي او شيرمردي بود غیور 
به ستبغ خورشید 

گاه در دامن او مي‌خوابید 

گاه در لحظه عشق 

مرکیش بود به وقت بازي 

گاه بر شانه او 

راه مي‌رفت سر دوش عمو 

تا که از سقف سپهر 

دامني ماه ۲ ستاره چیند 

همه مجذوب نگاهش بودند 

چقدر شیرین بود 

چشم خود را مي‌بست 

چشم‌هايي که ندیده است به عمرش خورشید 
دست در گردن و با بوسه او 

چشم عمو وا مي‌شد 


خنده مي‌کرد جهان 


باز زیبا مي‌شد 

یادش امد که به شب خواب نداشت 
تا مگر دست پدر 

بالش دختر دریا مي‌شد 

ز یل بدر و حنین 

قصه خیبر را 

قصه مادر را 

تا که خوابش ببرد روزها ساعت‌ها 
چقدر بابا گفت 

دخترم راه برو 

که در این قامت سبز 

مادرم را بینم 

قدري آرام که دلتنگ تماشاي توام 
با خودش گفت پدر, مادرت را دیدم 
راست مي؟ 

حققر ضان نم 

هر دو با قد خم و گوشه چشمان کبود 
گيسوي هردویمان پیر و سپید 

تاو .امد متسین امد 

با تبسم اکبر 

گل سر تا بزند بر سر گیسویش باز 
یادش آمد که برایش آورد 
گوشواري که به گوشش آویخت 
دست در گوشش زد 

جاي آن خالي بود 

سر انگشتانش, باز هم خوني بود 
زیر لب با خود گفت 

خوب شد غارت شد آن گل سر 
نیست مويي که به آن آویزم 
امناباا غشتی از کیسه رفت 

گل سر با مو رفت 

پادش آمد که ز کاشانه‌شان 

همه روزي خوردند 

همه مردم شهر, دامني مي‌بردند 
برکت مي‌بارید 


تشنه‌اي بود آکز اب به.دستش فن‌داد 

پا گدا مت امد 

هر چه مي‌خواست از این خانه به او مي‌دادند 
باز هم با خود گفت 

ولي آرام مبادا شنود گوش كسي 

گرچه انداخته‌اند از هر سو 

همه در پیش قدم‌هایم نان 

راستي بابا جان! 

خارجي يعني چه؟ 


دختري حاضر نیست 

تا که هم نازه ام اش تقد 

همه بابا دارند 

بفض سربسته ترك خورد و به هق هق افتاد 
که سرم مي‌سوزد 

خواستم با توك انگشتانم 

شعله را بردارم 


مایم رت یه عایا انتتلان 


درود و سلام بر تو اي خانم ما رقیه! ۱ 

بر تو باد احترام و سلام و عنایات و برکات خداوندگار ما. 

سلام بر تو اي دخت رسول خدا ۵! 

سلام بر تو اي دخت امیرمومنان علي بن ابي‌طالب ۱4 

سلام بر تو اي دخت فاطمه زهرا ۲ سرور زنان دو عالم! 

سلام بر تو اي دخت خدیجه كبري ۲ مادر مردان و زنان مسلمان! 

سلام بر تو اي دخت ولي خدا! 

سلام بر تو اي خواهر ولي خدا! 

سلام 3 0 

سلام بر تو اي راستگوي شهید! 

سلام بر تو اي که از راهي که پيمودي راضي بودي و خدا از مسیرت 
خشنود بود! 

سلام بر تو اي پرهیزکار و پاکیزه‌تن! 

سلام بر تو اي تزکیه شده برتر! 

سلام بر تو اي مظلوم! 

صلوات خداوند بر تو و بر روح تو و جسم پاکت! 

خداوند تبارك و تعالي. خانه و زندگي ۳ در بهشت قرار داده, در کنار 
0 یی و ذرود. بر شنما به. آتچه ضبر کردید؛ 
پس چه زندگي زبايي در انتظار مات 

ی وا سس کم 
و درود خداوند باري تعالي بر آقاي ماء محشد 0 و خاندان پاك و طاهر او و 
۱ 


بهترین بازمانده 


اه عَبّد اللٍ علیه السلام قالٍ: , 

لیس ینغ الرَجْل بقد موته من الجُرٍ ال نآ ثُ خضال صَدَفه أجُرَاها في حیاته 
فهِي تجري بقد مَوّته 

الي یوم القَيَامَة ضَدَقَه مَوَقوقَهْ ل تورث آو ند هدي سنقّا قکان یعمل با و 
عمل من بعده عَبْرْ َو ۲ 
ولا صالخ بستغفر ی 

از امام صادق 1 السلام( نقل شده که فرمود: 

پس از مرگ, چيزي جز سه خصلت به عنوان پاداش به دنبال شخص 
1.صدقه اي که در زمان حیاتش جاري ساخته است که تا روز قیامت 
جریان دارد. 

2 صدقه ي موقوفه اي که ارث برده نمي شود. 

3 عملي که دیگران برایش انجام دهد يا اینکه فرزند صالحي که براي او 


اسب نقره فام 


یدید آورنده عبدالصمد زراعتي جويباري 


داستان 


نیمه هاي شب بود و برف همچنان مي بارید. تاريکي مطلق, عالم را فرا 
گرفته بود. اماسپيدي برف. دهکده شوط را مي نمایاند. باد تندي از بالاي 
قله هاي غربي دهکده سرازیر و با شدت به ديوارهاي منازل پله اي شعل 
برخورد مي کرد و از لابلاي در و پنجره با فشار وارد اتاقها مي شد. دود 
تیره رنگي از دودکش خانه ها خارج و اندكي بعد در مسیر باد قرار گرفته و 
ناپدید مي شد. سراسر دهکده به قبرستاني مي ماند که تنها نفس مرگ از 
آنجا برمي خاست! و از فاصله اي نه چندان دور صداي سگها و زوزه 
گرگهاي گرسنه به گوش مي رسید و کوه با قامتي برافراشته دهکده و دره 
و دشت را احاطه کرده و ؛ بر او عرض اندام مي کرد! غولي که مورچه اي 
را در زیر پاي خود نگهداشته بود!! مردم همه در خواب بودند, و نور لرزان 
فانوس ها از پنجره تا شعاع کمي به بیرون سرایت مي کرد... در بالاترین 
نقطه دهکده و دامنه کوه منزل عین الله واقع شده بود. که در آن موقع از 
شب, چراغ گردسوز خانه اش روشن بود. همسرش با خستگي مفرط ما با 
عشق سرشار مادري کنار دخترك جوانش نشسته بود و حوله خیس شده را 
روي پيشاني اش مي نهاد و يا پاشورش مي کرد. پدر کنار اجاق که با تفاله 
حیوانات مي سوخت و بوي بدي را در فضاي متراکم پراکنده مي کرد به 
دیوار تکیه داده و لحاف کهنه و زمختي را تا دو طرف دوشش کشیده و با 
چشماني متورم و حسي غریب و متفکرانه به رقیه نگاه مي کرد. . به صورت 
دختر جواني که کمتر از دو ماه از بيماري اش نمي گذشت که تمام شادابي 
و سلامتي خویش را از دست داده بود و شمان آسماني رنکش در کاشه 
سر, جا خوش کرده بود و قد و قواره اش از هم پاشیده و استخوان جنبنده 
اي شده بود که اکثر شبهاء و زماني که مردم از سرماي سوزناك جان به 
لب مي شدند در آتش تب و شدت لرز مي سوخت و مي ساخت .... رقیه 
با آاغاز زمستان دجاز سرماخوردگی شده بود و به دنبال آن شنز درخ و تب 
هم به سراغعش رفتند و در تاباورير اما آرام و آهسته مريضي و درد 
همچون تار عنكبوتي وجودش را در برگرفت. پدر براي نجات فرزند که در 
روزهاي اول بيماري اش چندان حساسيتي نشان نمي داد هر آنچه لازم بود 
و هر کجا ممکن شد برایش مهیا و او را برده بود. پزشکان ماکو, تبریز, 
ارومیه, از درمان دخترك مانده بودند. و پدر هر چه بیشتر در یافتن راه 
نجات فرزندش مي کوشید کمتر و کمتر به نتیجه مي رسید تا جايي که درد 
جانكاهي عضلات دخترك را در برگرفت. در نتیجه چيزي نگذشت که از 
ناحیه دو پا ناتوان و یس از مدت کمي عملا فلح شد. پزشکان انقباض 
عضلاني و تحلیل و نابودي سیستم عضلاني او را مطرح مي کردند و هر 


آزماینفن و دارويي که ممکن بود رقیه را بهبود بخشد به او خوراندند اما 
توفيري نکرد. کسي از اهالي و يا اهل فامیل باور نمي کرد که رقیه شاداب 
و هميشه متبسم که الگوي پاكي و حیا و صمیمیت براي دیگر دختران محل 
بوذ با فرضی تن با اقعاده ای انکونه از با یفتد. والدشن ف هفه آنانی. که 
از صضصمیم قلب او را دوست مي داشتند دعا مي کردند. والدین تمام 
مکانهاي مقدس منطقه را دخیل بسته و براي نجات عزیزشان نذر کرده 
ِ تا به لطف الهي و دعاي معصومین(ع) تنها دختر یادگار عمرشان 
زنده بما ند. در يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان جمعي از فامیلان و ریش 
سفیدان محل در منزل عین الله گرد هم آمدند تا شاید با شور و مشورت و 
روح تعاون و همدردي که در جوامع كنوني کمتر از آن خبري هست ولي در 
چنان محيطي حاکم است چاره اي براي درد و بيماري مربي فرآن 
فرزندانشان بیندیشند و سرانجام قرار پيگيري معالجه رقیه در تهران, 
گذارده شد ... اين بار هم بي نتیجه بود و پزشکان تهران نیز از درمان او 
عاجز مانده بودند و مراحلي را که پزشعان تبریز و ارومیه براي نجات 
دخترك طي کرده بودند و در پرونده پزشکي او گویا و روشن بود را تایید و 
عملا اظهار عجز و ناتواني کردند. حتي با وسایل پیشرفته هم نتوانستند 
عوامل ایجاد چنین بحراني را بيابند. از همه بیشتر پدر و مادر دخترك جوان 
بودند که یقین به فراق کرده و پایان نامه عزیزشان را خوانده بودند! و 
تلاش آنها تنها به خاطر نهاد گره خورده انس و الفت پدري و مادري بود که 
گام اه وا فروسا نت م دی را دم تهب مس ون 
پروانه عاشقي بودند که در شب تاريكي به دور شمع و ملجا قلبي خود مي 
گردیدند و غم جانکاه در جانشان لانه مي کرد, که شب همچنان باقي بود و 
شمع تا سحر صبح نمي کرد ... دیگر تا فرا رسیدن سال نو فرصتي باقي 
نمانده بود و برف همچون جامه اي سپید بر قامت کوه شوط و منطقه 
خودنمايي مي کرد. اولین آفتاب زمستاني پس از یکدوره طولاني از یس 
کوه سر برآورده بود. دهکده جان دوباره اي گرفته بود آنگونه که بيماري 
جان رقیه را مي ستاند! بچه هاي دهکده شادي کنان در حیاط منازل خود 
ی کی و اه ی ی ی و 
یا ساختن ادم برفي مي پرداختند. دور تا دور سقف خانه ها را قندیل هاي 
يخي گرفته بود انگار دانه هاي درشت الماس و زیورآلات بود که بر گردن 
نف آهبز ازن آیبتت۱ ۵ برفها وسخ‌ها به آزامی.و با خدشت روزها آب:مي شد 
قندیل ها قطره قطره به زمین مي افتادند و دخترك درون اتاق تاریکش به 
این منظره چشم مي دوخت و خود را همانند قندیل هاي يخي مي انگاشت 
که آتش درد و فوران بیماریها قطره قطره از وجودش را امین کزوتدا 
اگر چه مثل گذشته رمق و حال درستي داشت قرآن مي خواند ولي نهادش 
همواره در جنگ و ستیز بود. باور جدايي برایش دشوار بود به گذشته ها و 


آرزهایش مي انديشید و به حال کنوني خود مي نگریست, دردي فراتر از 
بيماري در وجودش رخنه مي کرد, و هر انچه دوستان او, گرداگردش جمع 
مي شدند و اميدواري مي دادند تاثيري در روحیه او نداشت و هم چنان 
روزها را با درد جسمي و رواني پشت سر مي گذاشت. با فرا رسیدن بهار, 
یخ ها آب شدند و زمین با ولعي سيري ناپذیر اظهار وجود کرده بود و 
سپيدي طبیعت به آرامي جایش را به سياهي و اندكي بعد به سرسبزي و 
طراوت داده بود. گله گوسفندان و کر حیوانات بعد از مدتي طولاني از 
طویله ها و آغل ها بیرون آمده و با علاقه در چراگاه به بازي و چرا کردن 
9 ر قیه, دلتنگ و آرزومند کنار پنجره کوچك اتاق مي نشست و 
بهاري دوستان دخترك جوان با اصرار از پدرش خواستند تا او را براي 
هواخوري به کنار چشمه ببرند اما پدر قبول نکرد. مادر هم به نوبه خود 
اصرار ورزید ولي پدر نپذیرفت تا اینکه رقیه به او گفت: باباجون خودم مي 
خوام که منو ببرند کنار چشمه, تو این اتاق و خونه دلم گرفته و احساس 
مي کنم خفه شدم. من هيچي ام نمي شه اجازه بده برم .... و بالاخره 
قبول کرد. برادر و زن داداشش او را با احتیاط و زحمت سوار جيپيي کرده 
و تا محل مورد نظر بردند دختران محل زیر درخت بلند بالاي بلوط را که 
چند قدمي بیشتر با چشمه فاصله نداشت فرش کردند و رقیه به درخت 
تکیه داد و از کمره تیه به تماشاي چراگاه و دشت و کوهساران مشغول 
شد. دانه هاي اشك همچون شبنم نشسته به روي گلهاي شقایق و آلاله از 
چشمان به گرد نشسته اش سرازیر شد, گویا او به گذشته هاي نه چندان 
دور سفر کرده بود. تعدادي از دوستان به سختي توانستند جلوي او را 
بگیرند تا ناراحتي نکند. آب سرد و گوارا از دل تیه بیرون مي پرید و راه 
دشت و دره را در پیش مي گرفت. نسیم خنك بهاري از غرب مي وزید و 
برگهاي تازه را به این سو و آن سو تکان مي داد. گنجشکان روي درخت با 
سرور و خوشحالي به این طرف و آن طرف مي پریدند. چوپان زیر درخت 
گلابي وحشي که کنار تخته سنگ بزرگي قرار داشت نشسته بود و ني مي 
نواخت صداي ني او تا آن سوي دره هم به گوش مي رسید. صداي کودکان 
و بچه ها که درون دهکده هروله بازي مي کردند تا کنار چشمه شنیده مي 
و غرق در تماشاي مناظر گوناگون آرام آرام تبسم بر لبانش نقش 

بست. اگر چه تبسم دردالودي بود ولي دوستانش بسسیار از کار خود 
"۳ بودند آنها تا عصر با رقیه در آنجا ماندند و روز خاطره انگيزي را 
باقي گذاردند و رقیه نیز با دنيايي از خوشحالي دوباره به اتاق کوچك خود 
برگشت. و آن روز هم به جمع روزهاي سلامتي او پیوست ... چيزي به ایام 
حج نمانده بود فرصتي که پدر و مادرش پس از سالیان دراز انتظارش را 
مي کشیدند. آن سال انها مي بایست به مکه مي رفتند اما به خاطر 


مريضي دخترك متزلزل بودند برادر عین الله و تعدادي از بستگان 
اصرارشان براي رفتن به حج بي نتیجه بود. ولي اهالي محل نیز به نوبه 
خود از انها خواستند که حتما این سفر را بروند. و همه قول دادند تا 
برگشتن شان هر چه در توان دارند از رقیه مواظبت کنند. البته مدتي بود 
که.ز قیه خساسیت ۰« این » بیدا کرتهبود ولی از درد جانسهز ادیکر .خبری 
نبود و با همان وضع باقي مانده بود. رقیه بیاد دستان و پاهاي ترك خورده 
والدینش افتاد که از سالها پیش و پس از ثبت نام حج چقدر انتظار مي 
کشیدند و چه اشتیاق و علاقه اي داشتند که به مکه سفر کنند. يك روز 
صبح که همه اهل خانه دور سفره صبحانه نشسته بودند رو به والدینش 
کرد و گفت: دلم مي خواد شما این سفر رو برید اونجا برام دعا بکنید شاید 
خدا| به احترام حضرت زهرا(س) جوابم رو داده و گریه و سرفه امانش را 
وهای ظایت ترس باصن ات مد همه اه مس لت کریه 
کردند عین الله و همسرش مصمم شدند که این سفر را بروند .... چيزي به 
پایان مراسم حج نمانده بود و رقیه سخت چشم انتظار والدینش بود. هر 
روز صبح کنار پنجره مي نشست و جاده دهکده را نگاه مي کرد مي 
دانست که به زودي عزیزترین کسانش از همان راه خواهند [۳ ۰ شب 
یازدهم ذیحجه بود که رقیه کنار اجاق که گرماي ملايمي را به اتاق مي 
بخشید خوابیده بود. صداي موذن دهکده باند ند و انان صنحا طنین اللد 
اکتر ذشت شنوط را عظزاکین کردم بود ر قیه: سر اسیمه از خواب بیدار شد 
و عرق روي سر و صورتش نشست, مات و مبهوت به خوابش مي اندیشید 
ولي چيزي نمي فهمید. در فکر خوابي بود که برایش رخ داده بود و در 
همان حال به خواب ب فرو رفت ... تمام آن روز را در فکر و خیال بود. روزي 
که بار دیگر درد به سراغش آفدم نون آنسنت؟ خاش پم و ردو تب 
شديدي وجودش را فرا گرفت و تا نیمه هاي شب به طول انجامید. امان 
الله عموي رقیه و برادرش قرار گذاشتند که دو روز بعد او را به تبریز یا 
تهران ببرند تا قولي را که به حاج عین الله داده بودند عملي نمایند: آن 
شب رقیه رقياي شب گذشته را بار دیگر در خواب دید و باز سراسیمه و 
نگران از خواب بیدار شد. با روشن شدن هوا رقیه از برادرش خواست تا 
به عمو خبر بدهد که به دیدنش بیاید و چيزي نگذشت که عمو در کنار 
برادرزاده اش نشست متعجب بود که رقیه چه کاري با او دارد. برادران و 
خواهرانش هم متحیر بودند و رقیه گفت: عموجون مي خوام یه چيزي رو 
فقط به تو و دادش بگم و دیگر اعضاي خانواده از اتاق بیرون رفتند. رقیه با 
گلويي بغض کرده ادامه داد: عموجون من دیشب و پریشب خوابي رو دیدم 
که بايستي بهتون بگم و در حالي که کتاب عربي سال دوم نظري اش را 
ورق مي زد و اشك در چشمانش حلقه خورد گفت: خانم سبزپوشي را به 
همراه تعدادي از خانمهاي با عفاف که سوار بر اسبهاي نقره فام بودند 


دیدم که از کنار خانه ما مي گذشتند سلام کردم و با خوشرويي جوابم 
دادند. فان ال مسکی ات مها ماگ او 
گردیدند و احترام مي کردند. آن خانم رو به من کرد و گفت دخترم رقیه, 
دواي دردت پیش منه بیا قم. شفا مي گيري, عمو و برادر دخترك سر به 
زیر انداخته به شدت به گریه افتادند و رقیه هم چنان که کتابش را ورق 
مي زد گرمي اشکش را روي دل دردمند خود حس مي کرد. عمو لحظاتي 
گذشت تا قدري ارام گرفت و گفت: عزیز عموء این موضوع رو به كسي 
نگو بعد رو کرد به برادرزاده اش و گفت محسن جون بي آنکه كسي بفهمد 
براي رفتن به قم تا عصر خودتو آماده مي کني. بي بي معصومه(س) رقیه 
رو طلب کرده و گریه نگذاشت ادامه بدهد. عصر بود و افتاب کم جاني در 
اسمان ابي شوط راه مي پیمود و نسیم خنك بهاري ابرهاي سپيدي را که 
تکه تکه بودند به طرف شرق مي دواند به طوري که سایه اش نیز از روي 
خانه ها و تپه ها مي گذشت. آنان راه ماکو را در پیش گرفتند و روز بعد 
ساعت ده صبح پنج شنبه قدم به قم نهادند در بدو ورود گلدسته هاي حرم 
را دیدند که ایستاده اند و منتظر قدمهایشان هستند تا به انها خوش امد 
بگوتی از دیز سلاي چ بي بیس اد یه سنزل کي از آشتایان 
رفتند ولي موضوع را با کسي در میان نگذاشتند. هنگام اذان مغرب رقیه را 
به حرم بردند و خانم هاشم زاده که همسر يكي از اشنایان بود با رقیه 
همراه شد. شب جمعه بود و عمو و برادر هر دو انتطار اعجاز شگفتي را 
مي کشیدند ولي ساعت نیمه هاي شب را نشان مي داد ولي خبري نشد. 
رقیه دلش گرفت و با دلتنگي به خانه برگشتند. رقیه خاموش و ساکت بود 
و فکر مي کرد که عمو و برادرش احساس مي کنند او به آنها دروغ گفته 
است با خود کلنجار مي رفت که به خدا من راست مي گم خودش به من 
گفت بیا قم. ولي حضرت معصومه من اومدم پس ... و گریه مي کرد روز 
جمعه چهاردهم ذیحجه بود به جز خانم هاشم زاده بقیه به نماز جمعه رفتند. 
شب هنگام و براي بار دوم به حرم رفتند رقیه کنار خانم هاشم زاده روبه 
روي ضریح به ستوني تکیه داد. زنان و زاثران با دیدن او برایش دعا مي 
کردند ولي او در عالم ديگري سیر مي کرد نمازش را نشسته خواند بعد هم 
زیارت نامه را اغاز کرد باز اشك بود که از عمق وجود با اخلاص او 
سرچشمه مي گرفت و از دیدگان زجر کشیده و فرو رفته اش فوران مي 
زد. حرم شلوغ بود شلوغ تر از شب قبل. زائثران از بهشت زهرا امده بودند 
تا از زیارت حضرت معصومه محروم نمانند. امان الله و برادر دخترك و دو 
سه نفر از اشنایان در صحن امام مشغول نماز و نیايش بودند امان الله 
بیشتر از همه و مانند رقیه حال خوشي داشت رقیه نیز بي توجه به اطراف 
به ضریح مقدسه چشم دوخته بود پا فاطمة اشفعي لي في الجنة فان لك 
عندالله شانا من الشان به یکباره رنگ صورت رقیه تغییر کرد و به چپ و 


راست مي نگریست به خانم هاشم زاده گفت: خاله, خاله, خاله جون همان 
صداست مي شنوي, خانم هاشم زاده مات و مبهوت به او نگاه مي کرد 
گمان مي برد که او هذیان مي گوید و حرفي نزد. اندكي بعد رقیه به همان 
حالت دچار شد. خانم هاشم زاده ترسید که نکند حالش بهم خورد. از جاي 
برخاست تا امان الله و برادر دخترك را خبر کند. به سختي از میان زاثران 
گذشت و خود را به آنها رساند موضوع را به آنها گفت. رقیه براي بار سوم 
رنگش تغییر کرد صدايي در گوشش رفرمه هی کرو رقیه عزیزم, بلند شو 
شفایت دادم و شفایت دادم در ذهن او بارها و بارها تکرار مي شد. 
ناخودآگاه از جا بلند شد. اري اري بلند شد. ناباورانه هم بلند شد. دستي به 
پاهایش کشید : نه همانند گذشته هاست. بدنش ۱ 
۱ 0( 
ایستادند و رقیه را دیدند که متحیرانه به خودش نگاه مي کند سر و صداو 
ناله زائران صحن و سرا را پر کرده بود امان الله نگاهي به برادرزاده و 
خانم هاشم زاده کرد, گویا آنها تازه فهیمده بودند که چه اتفاقي افتاده 
است : اشك و بفض گلویشان را مي فشرد. رقیه قدري به خود و مقداري 
به ضریح نگاه مي کرد. عمو امان الله به سختي لب گشود و با صدايي بلند 
که در قسمت اعظمي از صحن امام به گوش رسید گفت: رقیه. عموجون؛ 
و رقیه برگشت و به عمو نگاه کرد چشمان دخترك پر بود از قطرات 
درزشت: اشت:شکر وضو کویا باتش بند آامده»و قدرت: فعلم از او شلت 
شده بود. زائثران به امان الله و رقیه و حالتي که بینشان حکم فرما بود 
نگاه مي کردند سکوت نسبي فضاي صحن را فرا گرفته بود و همه به این 
منظره چشم دوخته بودند اما نمي دانستند چه اتفاقي افتاده. رقیه به 
زحمت لب باز کرد: عمو ... عموجون ... عموجون ديدي دعاي بابا و مامان 
در بقیع چه کرد! یی ففق امه زهرا(س) به دخترش ِ داده, 
خوب مي بيني داداش جون من دیگه خوب شدم دیگه شبها برام بي خوابي 
نمي کشید. خاله, خاله جون من ... من شفا گرفتم و صداي گریه اش بلند 
شد و با فریاد یا زهرا(س) و یا هس | به طرف ضریح رفت عمو نیز 
با پاالله و الله اکبر به طرف برادرزاده اش دوید تا او را از دست زائران 
که کار کی درا مه نونجم رقم شگفتي رخ داده نجات دهد و اشك 
شوق و ارادت بود که به همراه یا زهرا یا فاطمة المعصومه تا عرش راه 
مي پیمود و صداي صلوات و تکبیر حرم و قم را عطراگین کرده بود. نقاره 
ها به صدا درآمد و گوش جان شاهدان و شنوندگان به وجد آهد دستتها به 
نوی :خیا| پلندشد و اللهم ضل. علین فخحمد و آل محمد 
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اعترافان 


نقذمهما لنکون آولا واقعیین. ولنسعي ثانیاً في آن نستدر ك ما فاتنا 
الاعتراف الاأْوْل: أَنْ کثیراً من المقاطع التاريخيْة والمواقف والشخصیّات لم 
بُسلط علیها الضوء لثعرّف الي الأجیال؛ فیتضح الرأًي وتتبیٌن الحقائق. ووراء 
هذه الغفلة و ذاك التغافل, آو التقصیر آو القصور, آو عدم الاهتمام آو 
التعتت اسشیاب فديده شتا ها یضود عرضها جمیعا الا ما ضاع به الترخم 
في کلمته قائلا: 

ان بعض مقاطع التاریخ خَضٌصت حول سيرة المجهولین الذین لم بکن لهم 
۳" خد مة للبشر بة, واتما لمجرژد ۳۳۹ کانوا من حاشية السلاطین او من 
شُریدیهم. ومع الأسف الشدید, مقابل |فراط کهذا, نجد آنْ الکثیر من عظماء 
التارتخ قد بخسوا هم حضاعت سیر تهم الفعطاع التی کات مر کر اشتعاع 
واستفادة. والمسوُولْة في ذلك تقع علي عاتق کثاب التاریخ الذین خضعوا 
لأهوائهم, آو استسلموا لضغوط الحکومات الظالمة التي دعتهم |لي طمس 
الحقائق المفيدة التي یمکن آن تخدم الأجیال. 

ومن الذین بخسوا حقهم وضاعت معظم تفاصیل سیر تهم الوضاءة هم آبناء 
لاثم المعصومین علیهم السلام, حیث تعشّد الکثیر من الموژخین - بلیعاز 
من سلاطین الجور - في اخفاء الحقائق المهشة من حياتهم آو تضییعها أو 
تا ی ار الاو اه و من تاریخ تقطید سنوت بعن 
المقتطفات الیسيرة التي لا تتجاوز الأسطر القلیلة ). 

ما الاعتراف الثاني - فهو أنْ جماعة من الغياري علي عقید تهم بذلوا جهوداً 
مشکورةٌ في التنقیب والتحقیق والجمع للحقائق الطیّبة المتعلقة بأهل البیت 
لنبویٌ الشریف, لیکون هنالك کتاب آو فصل متکامل حول واقعة مورآ 
موقفب تاريخي حشاس.: انتصار لعقید خ, ۳ تعریف بشخصية منتسیة الي 
التیتواله صلوات الله غایهوعآیمم. 

وکان من ثمار تاك الجهود, وقفي خصوص السیدة رقية حبيبدة الحسین وابنته 
صلواث الله علیه وعلیها, کتاب ( السيّدة رقيٌّة بنت الامام الحسین ومقامها 
قي الشام ) للسید عامر الحلو, را ۱ 
مهشّة حول حیاتها الطاهرة رغم قضر آیٌامها, في الکتب العربيْة. مثل: ( 
معالي السبطین ) للشیخ محشد مهدي الحاثري, و ( مشاهد ومزارات آل 
البیت في الشام ) لهاشم عثمان, و ( من الحوار اکتشفث الحقيقة ) لهشام 
ال. فظیظ وهی الکتب: القا رس ده التی رخم معضها متل:۲۰ کامل الیهاتی. ) 
لاعفا الفیزه الطیرع ه ( عضرت. وفیه ) لته علي العلسعی: ههدا الاب 
الذي نتعژّض للتعریف به, وهو للشیخ الریاني الخلخالي واسمه باللفة 
الفارسية ) رقية چهره درخشان شام [ وترجمنه الدقیفة باللغة العربية ) 


رقّة الوچه النر في الشام ) 

اضانت اد هه ی ی 0 ااکتب ۳7 0 
صفحات, وتطعمها 7 وتننصر لها ماخ ظلم الأأعداء, وسفت الیها 
الکرامات المدوّنة والمسموعة, والاشعار المنشودة في حقّ السیّدة 
المظلومة رقية صلوات الله علیها, والتي استّشهدت مظلومةً مفجوعة علي 
1 الحسین الشهید بعد واقعة عاشوراء في خربة الشام الكثيية, ولها من 
العف خی اللت الصولت ارس مات 

وکان من اسان استری فی ها اس کرام کت غتران [ کاس زره 

): وهنا تتجلي آهميّة هذا الکتاب الذي بین یديك ‏ عزيزي حیث 
جمع بین طیّاته آکبر قَدرٍ یمکن تحصیله حول نجمة من نجوم اهل البیت 
علیهم السلام. وکوكبة من آنوار قدس المعصومین علیهم السلام. لا وهي: 
عزیزة سید الشهداء علیه السلام السیدة رقية, التي بتمت غلی: صفر مدنها: 
وعاشت المآسي رغم نعومة آظفارها, الي آن فارقت الحياة الدنیا في 
خرابة الشام شهید ه 5 مظلومة. 


مقدّمة المولف 


وید تضمنت فقرتین: 

الأْولي _ جملة روایاتِ شریفة في اس رگ آهل البیت علیهم السلام آنهم آضان 
لأهل الأأرض کما آنْ النجوم آمانْ لأهل السماء. وبعد ایراد المولف تاك 
الرهابات فال. معتفا بکتانه. نضع.هدا الکتاب بین, بدیك. - عزیری القار هه 
وهو عبارة عن تاریخ حياة هذه السيدة الجليلة. واستعراض لقضتها التي 
تبکي الحجر, وکانت قد شارکت في ایصال مظلومية الامام الحسین ونهضنه 
الخالدة في عاشوراء علي صغر سنها, فها هو ذاك قبرها شاهدٌ آخر علي 
اشفنداد آال. ات متصرهن نقد صر القران الکرنم خمم .۸ خر 
الملعونة ». 

آمٌا الفقرة الثانية - من المقدمة, فقد تحدّث فیها الموّلف عن سبب تألیفه 
لهذا الکتاب قاتلا: في حدود سنة 1978م مرض آحد افناتی فرضا شدیداً 
حیي آیقنا أبه سیعاق في المستقبل علي آأقَل التقادیر فتوسّلنا بعزیزة 
الحسین علیه السلام صاحبة الهموم والغموم السیدة رقية» ونذرث ان قام 
ولدي من تا تالا آن آکتب کتابا حول هذه الماجدة. . وببرکة عنایاتها - 

والحمد لله مشق ولد وکان شیتا لم یکره فیت: 

ومن ذلك الوقت شرعث في مطالعة المصادر التي تناولت ذکر السیّدة 
رقیّة علیها السلام. فجمعت ما استطعت بعد جهدٍ وعناء الا أنْ مدوناتي 
بقیت مدذءة دون آن ارفا ری تن بتذري, فنویت آن بدا پتالیف 
الکتاب. واستخرث اللة تعالي في ذلك فکانت الاية الکریمة: « ولیوفوا 
تذوهم ند [ الحح :31 1 فبدأثٌ تألیف الکتاب حتّي ۳ باقل وقت؛ 
لأقمه بضاعٌ مزجاة من قبلي عن حیاة السیدة المظلومة والدژة الیتیمة 
رقية سلام الله علیها. 


وکان الکتاب 


في 17 فصلاء هي علي التوالي: 
۳ آقدم المصادر التاريخية, حول السیدة رقية علیها السلام, بداها بقصة 
تجدید بناء قبرها الطاهر في آواخر الحکم العثماني, وتأريخ مرقدها الطاهر. 

2 - الشام: جغرافیاً وسکانبا وتاربت ۱ 

3 الشجرة الملعونة في القرآن ( بنو أمیّة ), بحث قرآنی - یرت 

4 الشجرة الطیبد في القران ( آهل الببت علیهم السلام. از بحت قر ان 
ولائی. 
: - آحداث عاشوراء ورکب السبایا (لي الشام. وقائع مولمة ی 

. اهل البیت في الشام, وقائع ِِ ۰ 
الي الشام 
6 عاتفاه ال قض از عبر قظب. الدین عفن الکضر کاتی سته 0 82 هن 
9 في رحاب السيرة العطر ة : الشجرة الطيبة السیدة رقبة في یوم 
عاشوراء, اللقاء الأخیر, لياة الحادي عشر. 
ِِ شهادة السیدة رقية سلام الله علیها: تبري والدها في المنام, حدبت 
الراس الشریف. محادة بین الراس ورقیّه سجن آهل البیت علیهم السلام. 
حدیث الفَغسّلة, آهل البیت یقیمون العزاء في خربة الشام. 
11 - حرم السیدة رقية علیها السلام: عمارته, زيارة السیدة رقية» عودة 
السیایا الي المدينة, مصيبة السیدة رقية في المديدة. 
2 - کرامات السیّدة رقیْة سلامْ الله علیها: وهذا من هم الفصول في 
الکتاب الذي بین آیدینا, حیث آورد ( 16 ) کرامةٌ شريفة توکد فیما توْکٌده 
هذه النبعة المقدسة المتفرعة من سید شباب آهل الجنة ۳ عبدالله 
الحسین صلوات الله علیه, ها من آهل بیت النبوْة الطاهر الزاكي, وأَنْ لها 
مقاماً رقیعاً عند الله وعند رسول الله وآل بیته الأبرار سلام الله علیهم, وان 
۷ شأناً من الشأن, ومنزلةٌ غلیا من المنازل, وما زالت روحها النورانيْة 

ث ببرکاتها علي محبّي العترة الطاهرة والموالین المومنین. ون اعتقد 

بهم وه آنهم آولیاء الله وأحباژه. 
وکم شدّت مثل هذه الکرامات قلوتِ الناس الي آل الله بالاعتقاد والمحبَّة 
وال لا فکم قدت آناسا ضاوا من فبلر قاتا مها لومعم الی فحال رنه 
الله فاز وا واستبصروا, ونعمو| في الدنیا والأاخرة. 
13 الشام فی الفر ان-والرهایات: 
4 - الثار التاریخيّة في الشام: في عهد الأنبیاء علیهم السلام. في عهد 
الاسلام.. تواریخ ووقائع. وذکر لمقامات الأنبیاء في الشام, ثم مراقد أهل 


البیت علیهم السلام هناك. وشيء من حياة العقيلة المکژمة زینب الكبري 
بنت امیر الموّمنین علیه وعلیها السلام |لي وفاتها ودفنها. 

35 - السیدة ام کلثوم بنت امیر المومنین علیه وعلیها السلام: مواقفها في 
نهضة کربلاء الي وفاتها. 

6 - السيدة سکينة بنت الامام الحسین علیه وعلیها السلام: تعریف 
مختصر, ثم السیُدة فاطمة الصغري بنت الامام الحسین علیه وعلیها 
السلام. . وشخصیات آخري. 

7 - السيدة رقية في شعر الشعراء: وهذا فصل آخر هو کذلك تن اد 
فصول الکتاب؛ لما یحمل من العواطف الطيبة, والأدب الرفیع المتوچه 
بالمودذة والمحبة لأهل البیت علیهم السلام من قبل شخصیات متعددة 
معروفة آتها آصحاب آقلام ومنابر, فِضمّ هذا 1 (16) قصيدة فاخرخ.. 
بها پبختتم هذا] الکتاب خاتمهٌ موفقة. 


رانا ففضانا 


من مایا هداالکای نم الت- اه ات وک علم عاسم اقععم سن 
المادة العلمية واللسان, آلادتت: فکان ما پناسب الموضوع باعتباره ۳ 
بین قضیة تاريخية تحقيقبة, وقصة عقائدبة ة ولایّية, 

ای الامتیاز الأخر الکناي: خهو امظفادته من مضادر متفاخهد غرت هم ویر 
عرش ههد بت الن الموضوع تا ز سا ضاع او کاد. کذلك استفادته 
مان موضوعات عدیدة ممهدة لقطة شاد السیدة رقية علیها ِِ« او 
و ها کالبحوث الجغرافيِة. والوقائع التاريخيِّة, والبیانات القرأنبة.. 
استعراض لقضية یوم, عاشوراء و مسیر السبایا بعد التعریف ۱ 
الشجرة 1 والشتحرخ الط ( آحل البیت علیهم السلام ), 
اضافةّ الي بعض المواض المرتبطة بحياة السیّدة رقیّة سلام الله علیها. 
يبقي آن الکتاب ما زال یحتاج - في مواضع منه - الي: صیاغات آدبية سلم 
وأفصح, والي تدقیق في الجانب الاعرابی والفثي واللغوي, والي الاستعاضة 
بالمصادر لاقدم والمراجع الاشهر عن المصادر الحديثة الناقلة عن 
لول - 1 النظر في منهجيّة تألیف الکتاب وفصوله, لیکون آشْدٌ احکاماً 
الات - فصم تارمن وم به الکایه عنما حول باسا لها ال 
استفادها المولف في ندوین الکتاب, مع ذکر هوپاتها. 

وعلی کل حال: لا بصن آن 1۱ فقد 
نال الکثیر من التوفیق, الا له نطفم فیة. آن بکونق. افضل. قی الطیعات 
القادمة ان شاء الله تعالي. 


سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان, 1391 

عنوان و نام پدیداور:بانك جامع اشعار حضرت رقیه علیهاالسلام/ مرکز 
تخفیعات: زابانه. اي قانمته. اضفهان. 

مشخضات نشتر دیخیتالی؛؟اضفهان :هر کر تحفیقات زايانه ای قاتضیه اصفهان: 
۱۳1 

متخصات ظا هر فترم افزار خفن همر ام .هد رابانه 

موضوع: حضرت رقیه علیهماالسلام 


1- قبول باشه زیارتت رقیه يا رقیه 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرن 


قبول باشه زیارتت رقیه يا رقیه 

تموم شده اسارتت رقیه یا رقیه 
خداحافظ 

کا کا کا عل< کل 

داره وصیت به زینب اشکاي روضه دار تو 
ذکر ابوالفضل بگیرم بالا سر مزار تو 
شده با زخم بدنت, چادر خاكکي ات کفنت 
با گریه صدا مي زنمت(2) 

کا عا علا ملاعلا 

خداحافظ 

دارم یه دنیا درد و غم رقیه با رقیه 

نفس نمونده تا بگم رقیه یا رقیه 

حس مي کنم فاطمیه است یاس خراب پرپره 
تشییع جنازه ات شبونه خيلي شبیه مادره 
ای ی را اک کر 


جي مي شه منو هم ببري(2 
کا عا علا ملاعلا 


خداحافظ 

رو نیزه ها سر بابات رقیه یا رقیه 

مي خونه فاتحه برات رقیه يا رقیه 

مادر تو داره شتاب لحظه ي دفن پیکرت 

مث شیرخوا ره مي ترسه بره روي نیزه سرت 


آرزو دارم بمیرم. مدینه با گریه میرم 
برات مجلس ختم مي گیرم(2) 


ا ملاعلا لا کل 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب بحر طویل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


کیستم من در درياي کرامت؛ ثمر نخل امامت, گل گلزار حسینم, دل و 

دلدار حسینم, همه شب تا به سحر عاشق بیدار حسینم, سر و جان بر کف 

و پیوسته خریدار حسینم. سپهم اشتك و علم ناله و در شام علمدار حسینم, 

سند اصل اسارت که درخشیده به طومار حسینم, منم آن کودك رزمنده که 
بین اسرا پار حسینم, منم آن گنج که در دامن ویرانه یگانه در شهوار 

ره یا ی 

قدم اینه‌ام وجه امام شهدا را. 

کا ما کر > کل 

بند دوم 

روز عاشور که در خیمه پدر از من مظلومه جدا شد, به رخم بوسه زد و 

اشك فشان رو به سوي معرکة کرب و بلا شد. سر و جان و تن پاکش همه 

تقدیم خدا شد, به ره دوست فدا شد. حرم الله پر از لشکر دشمن شد و 

رس کم وا سا رن ی بر 

از پیرهنم شعله کشید و ز جگر آه کشیدم که سواري به سویم تاخت و با 

کعب سنان بر کمرم زد, به زمین خوردم و خواندم ز دل خسته خدا را. 

کا عا کر > کل 

بند سوم 

شب شد و عمه مرا برد. سوي خیمه و فردا به سوي کوفه سفر کردم و از 

ای یی و و وی 

روي ناقه زمین خوردم و زهر | بغلم کرد و سرم بود روي دامن آن بانوي 

عصمت به دلم شعله آهي که عیان گشت سياهي و ندانم به چه جرم و چه 

گناهي به جراحات جگر زخم زبانش نمکم زد, دل شب در بغل حضرت زهرا 

کتکم زد. پس از ان دست مرا بست و پیاده به سوي قافله اورد. چه بهتر 

که نگویم غم دروازه شام و کف و خاکستر و سنگ لب‌بام و ستم اهل جفا 

۲ 

کا ما کر >< عل 

بند چهارم ِ 

و ی ی ی 

مر ای 

تولنته: ز ۳3 دور سرش گشتم و از شوق به تن جامه دریدم, دو لبم روي 

لیش بود که ناگاه در آن نیمه شب از خواب پریدم. زدم آتش ز شرار چگرم 


9 قلف‌ تمایق اضرا را 

ماع > کل 

اشك در دیده و خون در چگر و آه به دل, سوز به جان ناله به لب. سینه پر 

از شعله فریاد, زدم داد که عمه پدرم کو؟ بگو آن کس که روي دامن او 

بود سرم کو؟ چه شد ان ماه که تابید در این کلبه احزان و کشید از ره 

احسان به سرم دست نوازش همه از ناله من آه کشیدند و به تن جامه 

دریدند که ناگه طبقي را که در آن صورت خورشید عیان بود نهادند به پیشم 

که قر آ رن قنیش پدر س وگ مان موی فرص رم وه تا ار کر ره 

بصر بود و به لب داشت همي ذکر خدا را. 

ماع کر کل 

نند لز 3 

چه فروزان قمري بود, چه فرخنده سري بود رخ از خون جبین رنگ, به 

ِِ او جاي يکي سنگ, لب خشك و ترك خوردة او بود کبود از اثر چوب 
به اشك و به پريشاني مویش که نگه کردم و دیدم اثر نیزه و شمشیر به 

رویش بغلش کردم و با گریه زدم بوسه به رگ‌هاي گلویش نگهش کردم و 

دیدم دو لبش در حرکت بود به من گفت عزیز دلم اینقدر به رخ اشك 

میفشان و مزن شعله ز اشك بصرت بر جگرم, آمده ام تا که تو را هم 

ببرم, از پدر اين راز شنیدم ز دل سوخته يك «یا ابتا» گفتم و پروازکنان 

سوي جنان رفتم و دیدم عمو عباس و علي‌اکبر فرخنده لقا را. 

کا عا کر > کل 

بند هفة 

حال در شام بود تربتِ من کعبه حاجات. همه خلق به گرد حرمم گرم 

فقاحات ایند که انعاستگ بش ای وی سس عم ناوات مایا ید 

کنار حرم کوچك من اشك فشانيد. به یاد رخ نيلي شده‌ام, روضه بخوانید به 

جان یدرم دور مزار من مظلومه بگردید و بدانید که با سن کمم مادر 

غمخوار شمایم, نه در این عالم دنیا که به فرداي قیامت به حضور پدرم یار 

شمایم, همه جا روشني چشم گهربار شمایم, همه ریزید چو «میثم» ز غمم 

اشك که گیرم همه جا دست شما 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


جبین بر زخم و رخسارت به خون بخشیده زيبايي 
غبار از عارضت شستم, ولي با اشك تنهايي 
لبت از تشنگي چون شيشة قلبم ترك خورده 
عجب دارم که چشمت باز هم مانده است دريايي 
لواي صبر بر دوش و سرشك سرخ در چشمم 
کنم جاي یو سر سو علمداري و سقايي 
چراغم دل, غذایم گریه, ۰ فرش و سر مهمان 
تعالي الله از اين مهماني و از این پذيرايي 
نمي‌گويم چه شد بر دخترت آنقدر مي‌گويم 

که جسمم زينبي گردیده, رویم گشته زهرايي 
ببر اي باغبان امشب گل خود را به همراهت 

که پامال خزان گردیده در فصل شكوفايي 

به خود گفتم طواف آرم به دورت؛ ليك معذورم 
ی نکم رات اس انم را ای 
توانايي پایم با دویدن رفت از دستم 
نوازش‌هاي شمر از دیده‌ام بگرفته بينايي 
زهجرانت نخوابیدم ولي ممنونم از زینب 
تاش سوم سا نام ومی کت این 


به روز حشر چون بخشد خدا او را به مولایيش 
گناه «میثم» و عفو خدا باشد تماشايي 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


سه ساله دختر کجا و یه عالمه دل بيقراري 
چه بي خبر رفتي بابا ی رقیه نداري 
تفه قرو رسد ده اه خو 

چشماي تر رقیه 

کا عا علا ملاعلا 

حال روز منو نیکا کن 

جون عمه برام عمه دعا کن 

دخترت رو صدا کن 

کا عا علا علا علا 

خاک وت تور وال او مین 
بگو به اینا که اینقدر به لباس پاره ام نخندند 
بعد تو باباء تو بیابونا 

چي میاد سر رقیه 

لکلا کلا عل< کل 

مي بینه که دستام مي لرزه نا نداره 

تیک براي ابله پام جا نداره 

کعب ني وقتي روبرومه 

وقتي رو ني سر عمومه 

دیگه کارم نمومه 

لکلا کلا عل< کل 

بهت مي گفتم هميشه محاله که از تو جدا شم 
ولي حالا بي تو باید همسفر نا محرما شم 
ماه ني نشين, خاکا رو ببین 

روي معجر رقیه 

کا عا علا علا علا 

پا به پاي نیزه دویدن خيلي سخته 

مي ریزه زمین خون رگهات لخته لخته 
مونده این آرزو تو سینه ام 

کاش منم اون بالا بشینم 

این روزا رو نبینم 

کا عا علا ملاعلا 


5- اي سر که پر خوني به چشمم آشنايي 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


مر 


اي سر که پر خوني به چشمم آشنايي 
کوبا سر بابم سین سر جدايي 
سرت بنازم اي پدر 

شبم ز رویت شد سحر 

پدر حسین جان 

ا ع ک< کل 

از لطف خود شرمنده ام کردي پدر جان 
گر مرده بودم زنده ام كردي پدر جان 
اما چرا دیر امدي 

رفتي جوان, پیر امدي 

پدر حسین جان 

کا ۴ << کل 

چون تو مهي ویرانه را روشن نکرده 
با سر كکسي از دخترش دیدن نکرده 
سرت شده مهمان من 

کو پیکرت جانان من 

پدر حسین جان 

کا << کل 

در جمع ما تا آشیان کردي پدر جان 
با چشم دنبال که مي گردي پدر جان 
نگاو ياري مي کني 

پدر حسین جان 

کا << کل 

در کوفه يك دم امدي و زود رفتي 
ديدي که زینب بي تحمل بود و رفتي 
رفتي و امشب امدي 

چون اشك زینب امدي 

پدر حسین جان 

کا << کل 

من کار سقايي به اشرك دیده دارم 
مهمان نوازي از سر ببریده دارم 


اي شامیان اینم پدر! 

پدر حسین جان 

ماد 

بابا ببین قدر و مقام دخترت را 
عمه تنت بوسید و من بوسم سرت را 
خواهي اگر رقیه را 

با خود ببر رقیه را 

پدر حسین جان 

لاد 

دیدم چو بوسد عمه ام زیر گلویت 
من هم به خیمه دیده کردم آرزویت 
امشب ببوسم اين ؟ 

رسیده ام بر آرزو 

پدر حسین جان 

لاد 

قوت ندارم تا که روبت را بشویم 
با اشك, خون هاي گلویت را بشویم 
پیش سرت دل داده ام 

اردشته وا افاره ام 


پدر حسین جان 

کلا لا کلا عا کل 

رنگ تو و من زرد از غم گشته باب 
چشم تو و من خیره در هم گشته بابا 
آخر یکن لطفي به من 

چيزي بگو حرفي بزن 


پدر حسین جان 
ک< علا علا کل کد 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع غزل مرئیه 89 
تعداد استفاده 0 


ی ای 7 
دیگر بس است ۱ اي 
خی بیتد باك‌شفا سا کم بحوانت 

بر ني سه ساله بغض تو را جار مي زنند 
اي راز و رمز سوره ي طاها کمي بخواب 
تو کودکانه حس مرا داغ مي زني 

آتشن فزن یه نسینه ی لها کمی .بخواتب 
بي تازیانه زخم مرا تازه مي کني 

آه اي بلور گریه ي زهرا کمي بخواب 

جايي براي داغ تو پیدا نمي کنم 

هفتاد و چندمین غم باب کمي بخواب 
کرش ات ی ما نم سکن سود 
الا و لا لا لالا لا کفی نوات 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


مر 


عم به سر شد., شبم سحر شد؛ خد 
ماه خرابه, روي پدر شد, خدا 
خبر به عالم دهید 

ماه منیرم دمید 

دواي دردم رسید 

پدر! سلام عليك 

کلاعلاعلا لا کل 

مسافرم از سفر رسیده, خدا| 

ز شیرخواره, خبر رسیده, خدا 
خون خدا آمده 

مونس ما امده 

ز کربلا امده 

پدر! سلام عليك 

کا ما کر ک< عل 

چو غنچه بگشاء دهان خشکت پدر 
که من ببوسم, لبان خشکت پدر 
فداي تو دخترت 

شود فداي سرت 

اين سر بي پیکرت 

پدر! سلام عليك 

کلاعلا << کل 

اي گل زهرا تو را ببویم پدر 

به اشك چشمان, رخت بشویم پدر 
تو میهمان مني 

نه بلکه جان مني 

روح و روان مني 

پدر! سلام عليك 

کا عا کر کل کل 

کجاست دستت. در این اسيري پدر 
که دخترت را به بر بگيري پدر 

به سینه دارم غمي 

نشین کنارم دمي 

نوازشم کن کمي 


پدر! سلامٌ عليك 

کا > کل کل 

چو سایه ات بر سرم نبوده است پدر 
ز تازیانه تنم, کبود است پدر 

فسرده حالم ببین 

چون ني بنالم ببین 

پدر! سلامٌ عليك 


مادعا ملد 


در خرابه 
3 م‌ 7 ۳ 

۱ ۱ 

شام عطر لاله دا 

دارد 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


در خرابه ي شام عطر لاله دارد 

زیرا که بداني يك سه ساله دارد 

کز قافله جا مانده وز پدر جدا مانده 

اي واي رقیه 

لاد 

زان پرستوي عشق بال و پرشکسته 

در راه عزیزان منتظر نشسته 

تا مسافرش آید يعتي بدرش آید 

اي واي رقیه 

لاد 

گرچه دستگیر و کودك اسیر است 

مکتب پدر را بهترین سفیر است 

بشکند اسارت را واکند سفارت را 

اي واي رقیه 

لاد 

او که غیر زینب مونسي نبودش 

شاهد غمش بود بازوي کبودش 

او که روي نيلي داشت کي طاقت سيلي د 
اي واي رقیه 

لاد 

سرهاي بریده در مقابلش بود 

ناله همچو ني مي کرد راه کوفه طي مي کرد 
اي واي رقیه 

لاد 

وضع ۹ حال او 

شجود کته آبتتن رن بل. نهد گلابش کرد 
اي واي رقیه 

لاد 

چون رقیه طفلي رنج و غم ندیده 
همبازي او شد يك سر بریده 


خم شد رخ او بوسید رگ هاي گلو بوسید 


اي واي رقیه 
> > کل کل کل 


9- گمشده بودم با تو پیدا شدم 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


گمشده بودم با تو پید | شدم 

اومدي و صاحب بابا شدم 

منم رقیه بابا جون جا نخور 

فقط یه کم شبیه زهرا شدم 

حالا که اومدي پهلوم بابا جون, نمیارم خم به ابروم بابا جون 
بخواب اروم روي زانوم بابا جون 

از سرمم زیادیه. همینکه با سر اومدي 

یه تار موي سوخته تو, من نمیدم به احدي 

باباي خوبم باباي خوبم باباي خوب و مهربون(2) 
کلا کلا کلا عل< کل 

۷ خوش و از دا میا مي ۳ 

من به نمايندگي بچه 


توا لتیار 9 مي گردم و مي میزم 


0- صداي گریه بل 


لنده نیمه شب از تو خرابه 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


صداي گریه بلنده نیمه شب از تو خرابه 

صداي طفلي گرسنه که هنوز تشنه ي آبه 
دختري که خيلي وقته روي بابشو ندیده 

با سر انگشتاي زخمیش عکسشو رو خاك کشیده 
بابامو الان میارند عمه موهام پریشونه 

اگه جون مونده به دستات تو بزن موهامو شونه 
عمه جون اينجوري بد نیست با لباس پاره باشم 
وقتي که میاد بابايي بده بي گوشواره باشم 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب ترکیب بند 

شاعر سار کار حاع فلا مرا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


در سوگ, نشسته ي حسینم 
هم آختر اسمان عصمت 

هم ماه خجسته ي حسینم 
دریا شده تشنه کام اشکم 
پیغمبرخون, امام اشکم 

ما ملاعلا 


من سوره ي کوثر حسینم 


صد قافله دل. تو ندرم 
ماد 

هر چند, غریبم, اشنایم 

هم لاله ي سرخ باغ خونم 
هم یاس بهشت کربلایم 

با مصحف روي لاله گونم 
پیعمبر قتلگاه خونم 
ماد 

آیینه ي روي سید الناس 
سرتا به قدم, صفا و احساس 
بوده است همیشه جایگاهم 
دامان حسین و دوش عباس 
هم بوده حسین, سرفرازم 
هم دخت علي. کشیده نازم 
ماد 

ویرانه, اگر چه جاي من بود 
عالم, همه كربلاي من بود 
چشم ملك از پي تبك 

بر ابله‌هاي پاي من بود 

مي بود به جنگ اهل بیداد 


در هر نفسم» هزار فریاد 
ملاعلا 

از سوز عطش, زدم پر و بال 
نیش سر خارها, به پایم 
انداخته‌اند عکس خلخال 

بر من دف و چنگ, گربه مي کرد 
کعب ني و سنگ. گریه مي کرد 
ملاعلا 

بودم به حسین؛ سر سیر ده 

کوه غم اوء یه دوش برده 

هر چند که دختري صغیرم 

يك مرد, چو من کتك نخورده 
رخسار منورم, کبود است 
سر تا سر پیکر مِ» کبود است 
ملاعلا 

من بودم و قلب داغدیده 

من بودم و قامت خمیده 

ان شب که اجل, گرفت جانم 
من بودم و يك سر بریده 

سر را روي سینه‌آم, فشردم 


در گوشه ی این خرابه, مردم 
۳۹[ 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب مثنوي 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


باز باب عشق سویم باز شد 

بار دیکر مثتوی آغاز نشند 

از قلم شد طاقت و صبر و قرار 
مي نوشتم غرق غم بي اختیار 
باید امشب هر دو مان مجنون شویم 
بهر طفلي واله و مفتون شویم 
با کلامش جسم و جانم را فسرد 
فکر من را سوي يك ویرانه برد 
پرده ها از پیش چشمم زد کنار 
تا که دیدم. سخت گشتم دل فکار 
يك خرابه بود و يك دنیا محن 

عده اي دلخسته چندین طفل و زن 
این طرف يك زن نشسته در نماز 
ان طرف تر کودکي غرق نیاز 
مادري در فکر يك گهواره بود 
آن يكي در فکر مشك پاره بود 
دختري با سوز شب در جنگ بود 
جاي نالش: ز بر رها زتننی بود 
کودکان دل خسته در سوز و نوا 
گریه مي کردند اما بي صدا 

باغي از گل ها ولي بي باغبان 
نسترن؛ زخمي, اقاقي؛ ناتوان 
چهره ي گل ها يکايك سوخته 

از غم و رنج و تعب افروخته 

در میان خیل زن ها کودکان 

بود طفلي خرد سال و قد کمان 
لعل او خشکیده بود از قحط آب 
دست هایش زخمي از رد طناب 
موقع بر خواستن آن بي نوا 

با اشاره, عمه را مي زد صدا 
گونه اش زخمي و پا بر اباة 

روي جسمش بود جاي سلسله 
گاه با يك دست در حال قنوت 


گاه در گریه زماني در سکوت 

در دل ویرانه طفل سینه چاك 

با سر انگشت خود بر روي خاك 
نقش مي زد صورت زيباي پار 
زین همه رنج و محن از تاب رفت 
بر روي خاك خرابه خواب رفت 
ناگهان از خواب خوش بیدار شد 

از غم هجر پدر بیمار شد 

کیت ایح که بابا کتاشت؟ 
همدم این دختر تنها کجاست؟ 
خواب دیدم سر به این ویرانه زد 
با محبت موي من را شانه زد 

تاب مهجوري ندارم عمه جان 
طاقت دوري ندارم عمه جان 

تا بياید از سفر باب غریب 

زیر لب نجوا کنم امن یجیب 

در همین آثنا پدر از ره ر سید 

با سر امد ناز دختر را خرید 

دختر مجروح چشمش را باز کرد 
شکوه از جور فلك اغاز کرد 

گفت بابا کي بریده حنجرت؟ 

کي شکسته ابروي زيباي تو؟ 

کي زده با چوب بر لب هاي تو؟ 
گوییا در راه هتاکي شده 

از چه رو مویت پدر خاكي شده 

این جراحت ها ز سنگ کین کیست؟ 
رد نیزه بر گلویت مانده است 

خاك و خون چشم تو را پوشانده است 
دست هایت کو پدر نازم کند 

با خوشي و عشق دمسازم کند 

زد به خود انقدر تا مجرح شد 

رفت از جسمش توان, بي روح شد 
طاقت از کف داد بي حرکت نشست 


ناله اي زد چشم خود آرام بست 
دخترك خيري از این دنیا ندید 
گوشه ي ویرانه در خاك آرمید 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب مثنوي 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


گفته اند این نام در تاریخ نیست 
داستان یر تن آفسشانه ارکته 
پیش خود نجوا کنان در جستجو 

ن بي بي حقیقت را 
دز تقفین. آنباء ده لک خمتته رد 
خواب رفتم چشم هایم بسته شد 
يك خرابه بود و يك دنیا محن 
عده اي دل خسته, چندین طفل و زن 
هر چه مي دیدم همه افغان و اه 
خیره شد چشمم به طفلي رخ سیاه 
با خمدتن فلیی بر اد اخسانسن دا نت 
صد نشان ۱ یاس داشت 
دور او حور و ملك شور بود 
گوئیا نسلش ز نسل نور بود 
گر چه باشد دخترك کم سن و سال 
رده مریم, اسیه زیر سئوال 
جه‌حلالی شه کی ۱ ازادم آرردت 
شك ندارم من یقین شهزاده است 
دختر سلطان اگر چه خاکي است 
نیست از اهل زمین افلاکي است 
پیش آمد دست بر دیوار داشت 
در کف پایش گمانم خار داشت 
خسته بود و خسته بود و زار بود 
گوییا که دخترك بیمار بود 
صورتش لبریز از بیداد بود 
حرف مي زد حرف, لیکن داد بود 
اشك افشاندم رهش جارو زدم 
پیش پایش با زانو زدم 
گویبا از اهل دتبا تسنتی 
ین و را فش تدم کرد 


دش ان رزوی ره ره 
با ضدانی‌ار شا اس 

من رقیه, اشك در چشمش شکفت 
گفت: من هستم عزیز عالمین 
دختر سلطانم و بنت الحسین 
خون من از خون پاك مصطفي 
چد من حیدر بود شیر خدا 

بادکار خصیرن هرا منم 

دلخوشی زینب کبري منم 
1 ۲ 
مهر خود در هر دلي جا مي کنم 
با همین دستم گره وا مي کنم 
تا قیامت شیعه مدیون من است 
دین حق, آباد از خون من است 
روز محشر دست مي گیرم طبق 
قدر من باشد چنان در پیش حق 
مي زنم فریاد رب جرٍم بخش 
هر که را گویم فقط آن را ببخش 
این يكي بهرم علم افراشته است 
آن یکی هم جرهتم زرا داشته ات 
مهربانا او شود اهل بهشت 

روي پرچم يا رقیه مي نوشت 
مي شود از جام کوثر مست مست 
تا سه ساله دبده گریه کرده است 
او به یادم موي خود را مي کشید 
پا برهنه در عزایم مي دوید 

آن یکی رااته خدایا برزکی آنتنشت 
قلب من آزار داده دوزخي است 
که آخ یر بانیم حان کرد 
بارالها او مرا انکار کرد 

در قیامت من قیامت مي کنم 
دوستانم را شفاعت مي کنم 

غم مخور این حرف با نا کس مگو 
کرده ام او را حواله بر عمو 


4- چه عجب صفاي خونه پر زدي به این ویروونه 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


چه عجب صفاي خونه پر زدي به اين ویروونه 
خيلي وقت بود که دل من داشت براي تو بهوونه 
اي هلال عمه زینب هنوز خاكستري هستي 
زینت دوش پیمبر تو طبق بستري هستي 

آرزوم بود که بشینم لحظه اي رو دومن تو 
دستامو حلقه کنم من باز به دور گردن تو 
میدونم که دیگه باید تو اين آرزو بمیرم 

آخه هیچ جوري نمي شه سر تو بغل بگیرم 

ملك الموت دل از این دنیا بردنم نداره 

آخه دخترت جوني براي جون سیردن هم نداره 
هر چي جون داشت به تن من دست تازیانه برده 
خيلي وقته دختر تو جز کنك هیچ چي نخورده 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


جسمم, ضعیف و روحم, سرگرم بال بال است 
دور فراق, طي شد, امشب, شب وصال است 
یافتم طیق راء دندم جمال حق.ر | 

باید به سجده افتم. این وجه ذوالجلال است 
هنگام شب. که دیده, خورشید در خرابه؟ 

این قرص آفتاب است با ماه, با هلال است؟ 
اکنون که پارم امد, از ره نگارم آمد 

هم ماندنم, حرام است., هم رفتنم, حلال است 
افتادم از صدا و سر مانده روي قلبم 

جانم, ز دست رفت و چشمم, بر اين جمال است 
سر روي سینه ي من, مانند سوره ي نور 

تدن» از سم ستوران؛ قرآن پایمال است 

عمر سه‌ساله ي من» کونآه بود, چون گل 
دوران انتظارم, هر دم هزارسال است 

هر شب, به خواب دیدم, جان دادن خودم را 
امشب. شهادت من, نه خواب, نه خیال است 
در سنّ خردسالي, مرد جهاد بودم 

این صورت کبود است, زیباترین مدالم 

«میثم» به جان زهرا, بنویس از لب من 


6- اینجا مزار فاطمه ي کوچك خداست 


سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سا زگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


اینجا مزار فاطمه ي کوچك خداست 
ريحانه‌اي ز گلشن سرسبز ابتداست 

يك کعبه ملائکه الله در زمین 

يك سوره مبارکه نور در سماست 

باب الحوائجي است که همچون عموي خویش 
پیوسته خلق را به درش روي التجاست 

در سن کودكکي است علمدار شهر شام 
همچون عموي خود که علمدار کربلاست 
گنجي است در خرابه و ماهي است در زمین 
نوري است بین ظلمت و طوري به قلب ماست 
مجموعه فضائل زهرا به كودکي 

منظومه اسارت و محبوبه خداست 

عون خاک کرباا به همه دردها دواسی 

قرآن کوچكي به روي دست اهل‌بیت 

ایات وحي‌اش از اثر کعب نیزه‌هاست 

ذکر خدا تمام نفس‌هاي خسته اش 

سر تا قدم شراره فریاد بي‌صداست 

تنها نه جان و تن پدر و مادرم فداش 

این نازدانه دختر ناموس کبریاست 

2 سنگر ات زهر و زینبین 

حاجات جن و انس در اين آستان رواست 
هر نازدانه را به سر دست لاله ایست 

او را به روي دست, سر از بدن جداست 
داني چرا چو فاطمه شب زیر خاك رفت 
ایا مار ای ات وه 
این سوره مباركٍ «و الشمس والضحي»ست 
حاجت از او بخواه که باب الحوائج است 
مشکل بر او بیار که دستش گره کشاست 
یاس کبود آل نبي, پاي تابه سر 


آیینه‌دار فاطمه از فرق تا به پاست 

او يك فرشته و به رخش جاي دست دیو 
مي کرد زیر لب؛ دل شب از خود این سوال: 
کب مد + برادز من کو ععو کجا بت 
سوز و اشكت بصر بهترین و 
باانکه در خرابه غریبانه داد جان 

ملك خدا به یاد غمش محفل عزاست 

با اشل, ۰ روي رگ تا نوشته‌اند 

بر برگ یاس سوخته سيلي زدن خطاست 


7- از پاره هاي جگرم لاله افشانم 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


رن 


از پارم هاي جگرم لاله افشانم 
خوش آمدي, خوش آمدي, تازه مهمانم 
با اتا با ابتا اي حسین جانم (2) 

د لا علا ماد 

واویلتا که شامیان؛ بس که نامردند 
به جاي گل, سر پدر بر من آوردند 

با استا یا ابتا اي حسین. جانم(2) 

د لا ملاعلا 

امشب دگر مراد خود از تو مي‌گیرم 
تو را به بر مي‌گیرم و بر تو مي‌میرم 
یا ابتا یا ابتا اي حسین جانم(2) 

د معا ملاعلا 

۰ وت وی ی 
با ابتا پا بت اي حجسین ای 

>دعلا ملاعلا 

قرآن بخوان, قرآن بخوان, بهر محبوبت 
اینجا دگر نمي‌زنند دشمنان چوبت 

یا ابتا یا ابتا اي حسین جانم(2) 

د لا ملاعلا 

زخم سر زيباي توست. ارثي از حیدر 
شکسته دندانت چرا, مثل پیغعمبر 

پا ابتا پا ابتا اي حجسین جانم(2) 

اد ملاع امد 

گریه براي دخترت, بین ره كردي 

من اوفتادم از شتر, تو نگه كردي 

یا ابتا یا ابتا اي حسین جانم(2) 


کا>اعاع< کل 


8- روي نیزه غريبي سر بابا نشسته 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


روي نیزه غريبي سر بابا نشسته 

توي راه کوفه و شام دل زینب شکسته 
اد ماد مد 

شامي حیا نداره, دنیا وفا نداره 

اخه عاقبت همه سفره 

اینجا وادي درده. شبهاش خاموش و سرده 
اشکام مت ستاره ي سحره 

بابم میاد میدونم, که چشم براش مي مونم 
میاد منو مي بره 

داماد مد 

ماه ویروونه اومد, خور شید شبونه اومد 
وقتي میون سلسله اسیرم 

تا ات ۱۱ سر حون 
پیش سر بابا زبون مي گیرم 

دور سرت مي گردم, موهاتو شونه کردم 


کنار تو مي میرم 
کا کل کل کز< کل 





سبك ولادتي 
قالب دو بيتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


آفدق داغ:دل تن فزا تازه کتی 
پا دلت سوخته از دربدري هاي من است 
های.بایا که بلایی هدر ت آمخخ است 


مناسبت 11 محرم 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


چو مرغي به دام بلا مي برند 
تو راغرق خون ستم ساختند 
مرا هم به بند جفا مي برند 
که سرهاي از تن جدا مي برند 
تو خون خدايي و این مشرکین 
تو را کشته نام خدا مي برند 
اسارت که دیگر ندارد کتك 
به اینان بگو اي پدر جان مرا 
چرا مي زنند و کجا مي برند 
کشیدند اینجا چو جانم به خون 
کجا دیگر از کربلا مي برند 
گهم بر روي خارها مي کشند 
با سر نیزه ها مي برند 
به طعني جگرهاي ما خون کنند 
به قهري دل ما ز جا مي برند 
به اطفال پاسخ ز سيلي دهند 
زماني که نام تو را مي برند 
فقید ذل ماه حال آوز ند 
ی مود 
دوايي به درد دلم کن حسین 
که خاك تو بهر شفا مي برند 


1 الا اي ماه خونین که آستانت آسمان بوسد 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


الا اي ماه خونین که آستانت آسمان بوسد 

چه زیبا آمدي تا دخترت هم آستان بوسد 

تو با سر آمدي من هم به جان گردم پذیرایت 

که هر عاشق رخ جانانة خود را ۳ 
پدر بوسم لبت جايي که بوسیدست پیغمبر 
ولي در طشت زر دیدم که چوب خیزران بوسد 
تو را من هر چه مي بوسم چرا من را نمي بوسي 
چو باشد سم , مهمان را که روي میزبان بوسد 
اگر وقت وداع آخرین با عمه ام زینب 

ندانستم چرا زیر گلویت با فغان بوسد 

ولي الحال مي فهمم که مي بینم سرت بي تن 
که رگ هاي گلویت را صبا بوید, سنان بو سد 


مناسبت مدح 

سبك واحد جدید 
قالب رباعي 

شاعر موّید سید رضا 


تعداد استفاده 0 


در نام رقیه فاطمه پنهان است 
از این دو يکي جان و يكي جانان است 
در روي کبود این دو پیداست خدا 


آیینه بزرگ و کوچکش یکسان است 





۳ 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


شام غم گنجي که در ویرانه دارد 
گوهري از اشك مظلومانه دارد 
دختر کریم است, کارش عظیم است 


گوهر ینیم آقجنت: جانم رقیه 
کا ملاعلا 


کرده با خون جگر غسل زیارت 
دارد از دادار, با سر دلدار 
وعده دیدار, جانم رقیه 

لاد 

يك دل کوچك کجا و آ ناه کم 
يك سه ساله اه و سیصد سال ماتم 
تیره روزي ها, غم فروز ي ها 
خیمه سوزي ها, جانم رقیه 
مایا 

خار صحرا تير غم در پا و در دل 
داغ هجر کودك شش ماهه بر دل 
دیده تر گشته, در به در گشته 
خون جگر گشته جانم رقیه 
لاد 

پا به پاي عمه و مادر دویده 
روز و شب دنبال سرهاي بریده 
با دل پر خون, پا ز ره گلگون 


خاطر محزون, جانم رقیه 
ا ما ملاعلا کل 


4- سه ساله ي تو از عمر خودش حسابي سیره 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


سه ساله ي تو از عمر خودش حسابي سیره 

از اين غروباي این خرابه دلم مي گیره 

ببین که پیره(2) 

این آرزومه به لحظه تو رو بغل بگیرم 

با جون مي گیرم ز شهد لبات یا که مي میرم 

به غم اسیرم(2) 

بیا و ببین دلشکسته ام, یه گوشه اي تنها نشستم 
غیر تو که دیدن نداره, چشامو رو اين دنیا بستم 
یب ی ی ون اي بابا 
ثار ا. .. (4) 

لاد 

به من مي گه عمه رفتي سفر پس بر مي گردي 
همش میگه تو دوستم داري و ترکم نكردي 

تو بر مي گردي(4) 

بیا که بریم مدینه با هم دوباره بابا 

برام بخري لباس نو و گوشواره بابا 

دوبارم بابا(2) 

بیا که بگم بابا دارم, سرمو رو پاهات مي ذارم 

دلم مي خواد بازم علي رو بياري بشيني کنارم 

شب غمم سحر مي شه, مونس من پدر مي شه, با چشمايي که تر مي 
خدا رو شکر جون به لبم. زحمت عمه زینبم, ببین که در تاب و تبم, واویلا 
ثار ا... (4 

لاد 

یتیم تو شب رو خاك خرابه سر مي ذاره 

ولي بخدا ز درد پاهاش تا صبح بیداره 

که خواب نداره(2) ۱ 

چشام سو نداره خارا رو از پاهام در ارم 

برا همینه یه گوشه نشین بیقرارم 

چادر ندارم (2) 

باشه با همین غم مي سازم, منم و همین رمز و رازم 
با تموم دردي که دارم. ترك نشده بابا نمازم 


با به من سري بزن, بجاي چند تا پیرهن, برام بیار دیگه کفن, اي بابا 

تو این شهر خراب شده, دختر تو بي تاب شده, یه شمعیه که اب شده, اي 
باب 

ثار ۱... (4) 


کاعا > کل 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


نفس در سینه از آهم شرر شد 
تمام قوت من, خون جگر شد 

چه ايامي که از شب, تیره‌تر بود 
چه شب‌هايي, که با هجرت سحر شد 
چه سود از گریه, هر چه گریه کردم 
شرار دل, ز اشکم بیشتر شد 

تن صد پاره‌ات در کربلا ماند 

سرت بر نیزه با من, هم‌سفر شد 
خمیدم, در سنین خردسالي 

به طفلي, قسمتم, داغ پدر شد 

لب من از عطش. خشکیده بابا 

6 ۳ ۷ 
زبان عمه. شمشیر علي بود 

ولي او بر دفاع من, سپر شد 

نگه کردم به رگ هاي گلویت 

از این دیدار, داغم تازه تر شد 

اجل, جام وصال اورده بر من 

خدا را شکر, هجرانت به سر شد 
سرشك دوستانم, دانه‌دانه 

تمام نخل «میثم» را ثمر شد 


6- پدرم ره 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


پدرم رفت و بود عقده گشایم عمه 

بود امید دلم بعد خدایم عمه 

بعد بابا که سرش همره ما بر ني بود 
انس بسته به من و آه و نوایم عمه 

تا نسوزد جگرم بیش تر از داغ پدر 

دهد از اتات نضر اب و دوایم عمه 

زند از مهر گهي شانه به مویم گریان 
کشد از لطف گهي خار ز پایم عمه 

تا نیفتم به کف دشمن و سيلي نخورم 
نکند لحظه اي از خویش جدایم عمه 

من دعا مي کنم و مرگ خود از حق طلبم 
نشنود این دل شب کاش دعایم عمه 
هست تکلیف من امشب بگذشتن از جان 
ی ی 
جشن تکلیف مرا هست چراغان از اشك 
جشن تکلیف من این بود که در ویرانه 
بست با خون دل خویش حنایم عمه 


7 امشب خرابه ام شد چراغاني 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


مر 


اعتت خر اس امد خر تا 
جان به کف دارم از بهر قرباني 
جان شیرینم در برم آمد سایه بابا بر سرم آمد 


آه و واویلا آه و واویلا 
کا لا کر ک< کل 


شامیان شامیان من پدر دارم 
رأآس خونین او را به بر دارم 
آمدي بابا چشم ما روشن گشته ویرانه از رخت گلشن 


آه و واویلا آه و واویلا 
کا کا کا عل< کل 


تاکنم از مهمانم پذيرائي 
زلف خونينم فرش ویرانه راس‌اوشمع ومن چو پروانه 


اه و واویلا اه و واویلا 
کا عا کر ک< کل 


اي پدر دیده بگشا تکان کزن 

بر روي دخترت يك تبسم کن 

اي سر پاکت هست و بود من بوسه زن بر روي کبود من 
اه و واویلا اه و واویلا 

کا کا کا عل< کر 

اي فداي رخ بهتر از ماهت 

سا او صواهت 

رس پاکت را در بغل گیرم ب تو مي‌آیم. بي‌تو مي‌میرم 


آه و واویلا آه و واویلا 
کا لا کر ک< کل 


گر چه بای ز هر نو موم 

پیش رویم خود را سپر مي‌کرد هر دم از من دفع خطر مي‌کرد 
لکلا کلا علا کل 

من براي تو اشکم بوّد جاري 

عمه بر من نماید عزاداري 


آه و واویلا آه و واویلا 

کا کا کا عل< کر 

و ۳ نيلي‌ام را ببین بابا 

گشته چون صورت مادرت زهرا 

سيلي از دست قاتلت خوردم اي پدر ارث از مادرت بردم 
اه و واویلا اه و واویلا 

کا کا کا عل< کر 


8- عمه ي نازم. سوز و گدازم ببین 





مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


مرا 


عمه ي نازم. سوز و گدازم ببین 
با سر بابا راز و نیازم ببین 
شمعم و پروانه ام 

مَحرم ویرانه ام 
ار 

رقیه هم مي رود 

کا عا کر ک< کل 

لاله ي سرخم ز دشنه پرپر شده 
خرابه ما از او معطر شده 

به دست لرزان من 

به روي دامان من 

رقیه هم مي رود 

ک کا لا کل کل 

کتاب عمرم. ز انش دل بسوخت 
جان رقیه, چو شمع محفل بسوخت 
نفس نفس مي زنم 

وداع جان مي کنم 


رقیه هم مي رود 
کا ک< کل لا کل 





‌ 2 ایثد 0 چ 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


مر 


دخترم گریه نکن, اشك چشمت زده بر دل شررم 
مادرم 2 منتضا است, امدم تا که تو را هم ببرم 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

این خرابه, قفس است,: آمدم تا که کنم آزادت 

با پدر حرف بزن, مانده در سینه چرا فریادت؟ 
نازنین دختر من گل نیلوفر من (2) 

داد 

علي اکبر به جنان, در فراق تو دلش تنگ شده 
به پدر سنگ زدند, موي تو از چه, به خون رنگ شده 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

دیدم از نوك سنان, به روي خار, دواندند تو را 

از شتر افتادي, ز چه بر خاك. کشاندند تو را 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

پوي زهرا دمد از, گیسو و رشته ي پیراهن تو 
گوییا پیش از من, مادرم آفذه بر دیدن تو 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

موي مشکین تو را رت زج صحرا دیدم 
گوئیا بر سر تو, چادر خاكي زهرا دیدم 

نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 

داد 

شمع سوزان دلم, چقدّر سوختي و آب شدي 

با پدر حرف بزن, از چه لب بستي و در خواب شدي 
نازنین دختر من گل نیلوفر من(2) 


کا > عاع< کل 


0- اي سفر کرده که صد قافله دل همره تو است 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


مر 


اي سفر کرده که صد قافله دل همره تو است 
این همه زخم چرا بر روي همچون مه تو است 
بتا یا ابا 

اما ماما ملد 

دست پیش آورم و جامه به تن چاك کنم 

تا که اشك از رخ نوراني تو پاك کنم 

بتا یا ابا 

اما ماما ملد 

شعله بیدادگران بر پر پروانه زدند 

همه با سنگ جفا موي مرا شانه زدند 

ابتا یا ابتا 

اما ماما ملد 

خنده و شادي و دشنام و کف و هلهله بود 
ده تن از عترت تو بسته به يك سلسله بود 
ابتا یا ابتا 

شامیان یکسره بر گریه ما خندیدند 

پاي اواز + قران سرت رقصیدند 

ابتا یا ابتا 

اما ماما ملد 

گلشن وحي خزان گشته گل یاس کجاست؟ 
بتا یا ابا 

اما ماما ملد 

خاك ویرانه کجا و شجر طور کجا 

شب تاريك کجا و طبق نور کجا 

بتا یا ابا 


ا ملاعلا ما کل 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع دو دریا اشك 2 

تعداد استفاده 0 


شب است و خورشید و خرابه و من 

سر پدر گرفته‌ام یه دامن 

من و دو چشم پرستاره تو و کلوي پاره پاره 

یا ابتا اجرك الله 

ریاد مد 

سر تو را به بر بگیرم دعا کن اي پدر بمیرم 

یا ابتا اجرك الله 

ک کا عا کل کل 

در خیر مقدم اشك و ناله دارم 

از زلف خون گرفته لاله دارم 

من که هماي بام عرشم خاك خرابه شده فرشم 
یا ابتا اجرك الله 

داماد مد 

من روضه خوان کوچك حسینم 

اینجا حسینیه شام است برلب من خنده حرام است 
یا ابتا اجرك الله 

کا لا کل کل 

اگر چه ما را لحظه‌اي امان نبیست 

قران بخوان اینجا که خیزران نیست 

قران بخوان تا بزنم من بوسه به‌جاي چوب دشمن 
یا ابتا اجرك الله 

ماد مد 

سوغات تو گلوي پاره پاره 

زلف رقیه لاله گون است محاسن توغرق خون است 
یا ابتا اجرك الله 

ک کا لا کل کل 

شکر خدا که ما به هم رسیدیم 

رخسار هم در این خرابه ۱ص 

سکینه مي‌کند نظاره بر این گلوي پاره پاره 


با ابتا اخرك الله 


کا > عاع< کل 


2- عمه ي مظلومه‌ام, دست خدا یار تو 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(4) 
تعداد استفاده 0 


مر نا 


عمه ي مظلومه‌ام, دست خدا| یار تو 
وقت جدايي شده, خدانگهدار تو 
گریه به حالم کنید, دگر حلالم کنید(2) 
اد 

طایر عشق حسین, فتاده از زمزمه 
شبانه دفنم کنید, چو مادرم فاطمه 
گربه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

کاح مره مادر و گاه پدر. مي‌شدي 
گاه مرا سایه‌بان, گاه سیر مي‌ شدي 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

الا اسیران همه من به سفر مي‌روم 
با رخ نيلي‌شده, پیش پدر مي‌روم 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

در نظرم دم‌به‌دم روي علي اصغر است 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

به گلستان جنان یاد کنم از همه 
سلامتان را برم, به مادرم فاطمه 
گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 
اد 

اگر چه من بوده‌آم, طفل صعرز خینین 
دگر ؛ به شام بلا شدم سفیر حسین 

گریه به حالم کنید دگر حلالم کنید(2) 


کا > عاع< کل 


3- بوي تو مي آید امشب از خاك ویرانه 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بوي تو مي آید امشب از خاك ویرانه 

باد صبا مي دهد مرا مژده ي تو را آمدي بابا 
مستانه مستانه (2) 

خون مي رود از دیده ام چون لاله ي پاشیده ام 
چون اشك خود غلطیده ام 


دیگر نمانده در تنم نيروي عمه گفتنم 

داد اد 

بر دانم اي سر بنشین تا در دل گویم ۱ 
اي ماه در خون نشسته ام دلشکسته ام حال من بنگر 
نيلي شده رویم(2) 

اي مایه ي آرامشم زخم لبت زد آتشم 

جام اجل را سر کشم 


دیگر نمانده در تنم نيروي عمه گفتنم 
< >لا علا کل کز< 


امشب تو را گویم جویم با دست بشکسته 

بوسم ترك هاي لب تو جاي لب تو روي گونه ام 

از چه سرت بشکسته است جانم به جانت بسته است 
روحم ز دنیا خسته است 


دیگر نمانده در تنم نيروي عمه گفتنم 

کا علا کل کل کل 

با اشك خود شویم رویت از خون و خاکستر ر 
از عمه پنهان کنم رخت بهر پاسخت لعل لب بگشا 
در این دم اخر(2) 

اي حسرت شبهاي من مرهم بنه بر پاي من 


سوزد همه اعضاي من 
دیگر نمانده در تنم نيروي عمه گفتنم 


کاعاعاع< کل 


4- بوسیدن لبهاي تو وقتي نمي برد 


سبك ولادتي 
قالب دو بيتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بوسیدن لبهاي تو وقتي نمي برد 
حق دارم از دست لبت دلگیر باشم 


وقتي به دنبال سرت اواره هستم 
باید اسیر این همه زنجیر باشم 





5- بلبلي امشب به ویران نفمه خواني مي کند 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

قالب غرل 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


بليلي امشب به ویران نغمه خواني مي کند 
تلخ كامي دیده و شیرین زباني مي کند 

دعوت از مهمان به جا اورده در بزم یزید 

وز وفاي عهد مهمان, قدرداني مي کند 
اشنتتههر بان اب وخاره کردخ ان هیر آنه .۱ 
بین چه با احساس طفلي ميزباني مي کند 
دیده ي آختر شمارش بر پدر روشن شده ست 
مه به روي دامن و اختر فشاني مي 

گرچه طفل است ۳ ولي 
شکوه چون پیران ز درد و ناتواني مي 

گفت بهر دیدن تو زنده ماندم تاکنون 

مرگ دیگر از چه با من سرگراني مي کند؟ 
کودکت, جان بر لب است و سخت جاني مي کند 


6- عمري است که بر روي لبم حك شده نامت 


مناسبت مدح و مرثیه 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


عمري است که بر روي لبم حك شده نامت 
دلبسته به دامت 

از غیر تو ببریده و مي زدم زجامت 

هر کس به كکسي فخر کند من به رقیه 
عالم به فداي اسم زيباي رقیه 

کا اعد ک< کل 

از فکر تو آرام بگیرد همه جانم 

اي روح و روانم 

بي مهر تو بیچاره و ناچیز و تدارم 
دلخسته و زارم 

اخر ز غم داغ پدر جان و تنت سوخت 

از ضربت دستان عدو بال و پرت سوخت 
آن لحظه که از ناقه فتادي پدرت سوخت 
چشمان ترت سوخت 

کا اک کل 





7 بیا اي سر به ویران با من ویران نشین 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

قالب غرل 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


بیا اي سر به وبران با من ویران نشین سر کن 
بتزرگي کن شبي را سر در اين بیت محقر کن 
ستاره هر چه باشد مي فزاید جلوه ي مه را 
بتاب اي ماه و دامان من امشب پر ز اختر کن 
اگرغنچه بخندد. باز گردد. گل شود. غم نیست 
نظر اي باغبان بر غنچه ي نشکفته پرپر کن 
اگر چه پاي تو بر دیده ي گل ها بود, اما 

بیا ویرانه يي را هم به بوي خود معطر کن 
زبان را نیست نيرويي که گویم. عمه ممنونم 
تو بگشا لعل لب از او تشکر جاي دختر کن 
نه جاي تو, نه جاي عمه, نه جاي من است اینجا 


مرا همره ببر زین جا و, همبازي اصغر کن 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دارم در اين خرابه زمینگیر مي شوم 

پیش از چهار ساله شدن پیر مي شوم 

يك شب ز پشت ناقه فتادم به روي خاك 

از آن به بعد بسته به زنجیر مي شوم 

يك شب میان دشت گم شدم و حرمتم شکست 
هر روز هزار مرتبه تحقیر مي شوم 


9- دختر کوچك من افسرده 


سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب رباعي 


تعداد استفاده 0 


دختر کوچك من افسرده 

از غم و غصه چنین پژمرده 

روي او بوسه زد و چشمش بست 
گفت با گریه رقیه مرده 


0- بیا عمه آمشب قمر اتف 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


مر 


بیا عمه امشب قمر آمده 
پدر رفته با پا به سر امده 
اگر دل دو نیم ام, نگويي یتیم ام 
پدر امده, پدر امده 
لا اعد لا کل 
دلم عمه امشب خبر مي دهد 
شبم را امید سچحر مي دهد 
اگر دل دو نیم ام, نگويي یتیم ام 
پدر امده, پدر امده 
لکلا کلا کل کل 
پدر از سفر امده خسته است 
اگر دل دو نیم ام, نگويي یتیم ام 
پدر امده, پدر امده 
اعد لا کل 

۲ ا_ 
تو اگه ز سوز و گداز مني 
تو تنها خریدار ناز مني 
اگر دل دو نیم ام, نگويي یتیم ام 


پدر امده, پدر امده 
کا عا علا علا علا 


411 تماشايي شده ویر آئه آمشب: 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تماشايي شده ویرانه امشب 
مهمان شمع است و من پروانه امشب 
راس بریده, از ره رسیده 

کنج ویرانه شد غوغاي محشر 
ا... اکبر ا... اکبر 

اعد اد 

تو هستي کعبه و من در طوافم 
درمان دردم, دورت بگردم 

ا... اکبر, ا... اکبر 

اعد اد 

تو هستي باغبان من گل لاله 

تو پیر عشق و من پیر سه ساله 
رنگم پریده. قدم خمیده 

به مثل مادرت زهراي اطهر 
ا... اکبر, ا... اکبر 


ما ملا مد ملد 


2 تار و پودي از لباس مندرس گردیده اش 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تار و پودي از لباس مندرس گردیده اش 

مي تواند دیده ي بعقوب را بینا کند 

او که دارد پنجه ي مشکل گشا قادر نبود 
چشم هاي بسته ي باباي خود را وا کند 

خشت هاي این خرابه سنگ غسلش مي شود 
يك علي باید دوباره غسل يك زهرا کند 


3 عمر رقیه به سر رسیده 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


مر 


عمر رقیه به سر رسیده 
مسافرش از سفر رسیده 

عاقبت فداي سر پدر شد 

واویلا واویلا 

داد 

هر زخم پایش خون گریه مي کرد 
زینب برایش خون گریه مي کرد 
شمع شد, لاله شد, پروانه شد او 
چراغ گوشة ویرانه شد او 

واویلا واویلا 

داد 

ويرانة شام غوغا شد امشب 
شهادت او امضا شد امشب 

زخم تازیانه به پیکر اوست 
صورت کبودش چو مادر اوست 
7 


کا > عاع< کل 





رن ی ۴«اد 

قالب آهنگین 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


را 


این مزار مرغكي بي آشیانه ست 
قبر يك طفل یتیم و نازدانه ست 


من بنیمم. من بنیمم, من یتبمم 
+ ار 


عمه جان دیگر نمي گیرم بهانه 
بلبل تو امشب افتاد از ترانه 

کلا کلا کلا علا کل 

بهتر از گلشن شده ويرانة من 

5 گشته این ویرانه مهمانخانة من 


من ینیمم. من بنیمم, من یتبمم 
+ ار 





5 امشب خرابه از رخ تو مثل گا 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


امشب خرابه از رخ تو مثل گلشن شد 
ویرانه روشن شد 

شکر خدا دیدار روبت قسمت من شد 
ویرانه روشن شد 

کي جاي سلطاني شده در کنج ویرانه؟ 
اي جان و جانانه 

کاشانه ي بي بام و در. وادي ایمن شد 
ویرانه روشن شد 

از چه علیْ اصفغر خود را نیاورده 

ره 

شاید که او هم کشته از بیداد دشمن شد 
خواهم بگویم با پدر عمه فداکارست 
از بس وفادارست 

با چلچراغ اشك او خانه مین شد 

تا بوده کل در اختیار باغبان بوده 

با او گل اسوده 

من آن گلم که باغبانم زیپ دامن شد 
ویرانه روشن شد 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بي تو دلم به غیر غمت مبتلا نشد 
یادش بخیر دوش عمویم بلند بود 
تا بود پاي من به زمین اشنا نشد 
خالا سن که فستم ار کحت‌های شام 
جز زخم هاي شانه و جز درد پا نشد 
از آن زمان که بال مرا هم شکسته اند 
از کوچه ها بپپرس چرا قامتم شکست 
از پنجه اي بپرس که از ما رها نشد 
شکر خدا که چوب تر خیزران شکست 
شکر خدا که معجري از خیمه مانده بود 
شکر خدا که چشم كکسي غرق ما نشد 
تقضمیر. ات انعت اکر ساته کر کرد 
طوري گره زده است به مویم که وا نشد 
من از تمام روضه ي تو ارث برده ام 
0 و 
0 
چشمم ز گوشواره ي سرخش رها نشد 
يعني زمان غارت مان از دو گوش من 
بي گوشواره دست حرامي جدا نشد 





17 اي سر سري نمانده ز عشقر 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


اي سر سري نمانده ز عشقت بخاك نیست 
کس را ندیده ام ز غم تو هلاك نیست 

دل برده است هر سر زلفت ز شام قدر 
خورشید هم به مثل رخت تابناك نیست 

تو کعبه اي و من به طواف و در اين طواف 
ذکرم به غیر گفتن روحي فداك نیست 
افسوس ححّ دختر تو نیمه کاره ماند 

جاني دگر به پیکرم اي جان پاك نیست 
گفتم زنم به جاي حجّر بوسه بر لبت 

اما حجّر به مثل لبت چاك چاك نیست 
دستت کجاست تا که كني رو به قبله ام 





8 بهتر که بسته باشد چشم 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تا انکه تو نبيني دستم بود به دیوار 
دستم رمق ندارد تا از تو رو بگیرم 


سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب مثنوي 


تعداد استفاده 0 


گم شده ام مرد در این کوره راه 
هیچ ندارم بدهم غیر اه 
ور را ار 

ناي ندارم. ني من ساز کن 
رحم بکن رحم به من, مهربان 
خسته دلي را برسان کاروان 
از تو کمك خواسته ام اي دلیر 
خسته ي راه هستم و دستم بگیر 
من که نگفتم به تو حرف بدي 
از چه تو سيلي به رخ من زدي؟ 
از چه سرایا همه در اتشي؟ 
مي زني و موي مرا مي كشي 
من که ز تو خواسته بودم پناه 
از چه تو كردي تن من را سیاه؟ 
زیر لگد هاي تو اي مرد پست 
زنده بمانم به خدا معجزه است 
مي کشدم ضربه ي پاهاي تو 
له شده ام زیر لگد هاي تو 

قبل تو بردند ز من گوشوار 
معجر من را ز سرم بر ندار 
شکوه نکردم که بهانه كني 
موي ندارم که تو شانه كني 
بس کن اي مرد آمانم برید 
جان من خسته به اخر رسید 
هیچ درون دلت احساس نیست 
حیف که اینجا عمو عباس نیست 





0 بیا عمه که امشب, خرابه شده گلشر 


مناسبت شهادت 

ررنر ای 3۷۷ 

شاعر انساني حاج علي 
منبع يك دم 

تعداد استفاده 0 


بیا عمه که امشب, خرابه شده گلشن 
پدر امد و برگو, که چشم همه روشن 
واویلا وا وا دا 

ماد 

بگو عمه که دیشب. پدر پیش که بودست؟ 
چرا سرش شکسته, چرا لبش کبودست؟ 
واویلا واوبلاء واهتا وا 

ماد 


«با پدر» 

اگر به پانخیزم. مگو ادب ندارم 

که بهر ی , رمق به لب ندارم 
واویل داتاا وا من اون 

ااعا ما ملد 

پدر عمّه به هر جا, سپر به کودکان شد 
رنه یز کرد قدش مثل کمان شد 
واویل تا را 

ادعا ما ملد 

تويي آینه ي من, منم مرغ سخنگو 
ولي طوطي ی ین شده رنگ پرستو 
واویل دا تام را 


اعا جاک 


پس از تو در دلم آتش زبانه مي زند 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرن 


ابتاه حسین(4) 

داد ملد ملد 

بابا پس از تو در دلم آتش زبانه مي زند 
دشمن کل باغ ترا با هر بهانه مي زند 

وقتي صدایت مي کنم وقتي که مي گریم مرا 
يكي بي حیا مي اید و با تازیانه مي زند 

دما ماد ملد 

بابا عمو عباس کو تا باز طنازي کنم 

بر دوش او بنشینم و با او سرافرازي کنم 

کو اکبرت برادرم تا که ببوسد روي من 

کو اصغر شیرین زبان تا با لبش بازي کنم 

دماد ملد ملد 

باباي خوبم چه عجب دیدار دختر آمدي 

تنها چرا اي نازنین بي یار و یاور امدي 

کو دست تو تا بر سرم دستي كشي نازم کني 


اوه ی ولی اون توا سر ام 
ا اعد لا کل 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


بي تو نفس کشیده بابا برام عذابه 
تو برام گوشوار مياري من برات انگشتري هدیه میارم 


تا بيايي در خرابه من به پیش تو پدر جان مي سپارم 
کا کل کل کز< کل 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


رسم به وا... تو ماها ناز تیم و مي خرند 
اگر که بي تابي کنه براش عروسك مي برند 
اما بگم ز شامیا با ما ها خيلي فرق دارند 
یتیم که بي تابي کنه سر باباشو مي برند 


4- عمه ببین به روي ني بابا نگامون مي کنه 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


عمه ببین به روي ني بابا نگامون مي کنه 
با اون نگاه مهربون این دلمو خون مي کنه 
عمه مقابل بابا بگو که ما رو نزنن 

ماها که داریم راه مي ریم با تازیانه نزنن 
عمه ببین به روي ني بابا اشاره مي کنه 
اشاره بر روي من و این گوش پاره مي کنه 


5- مي خوام برم نشون بدم به بچه هاي شهر شام 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مي خوام برم نشون بدم به بچه هاي شهر شام 
اونا که گفتند یتیمم بگم که اومده بابام 

بوي غذاي شامیان توي خرابه پیچیده 

تا روي نیزه دیدمت خواستم ببوسم از لبات 
زنجیر دست و پام نذاشت الهي من بشم فدات 


6- گر سه ساله بانوي عالم توئي 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
قالب مثنوي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


گر سه ساله بانوي عالم توئي 
هم طراز عصمت مریم تويي 
عشق از دامان تو امد پدید 

هر کجا رفتي به دنبالت دوید 
اسمان طفلي بود بر راه تو 

ماه مات چهره ي چون ماه تو 
کودك اما دلبر ثاراللهي 

دز مسیز عشی با او همرهن 
گر بود بر هر لبي نام حسین 

۳9| 
ليك او را نام تو روي لب است 
روي تو بهرش چراغ هر شب است 
داشت از بس ارزوي فاطمه 
دید در روي تو روي فا 

تا حسین مي کرد یاد مادرش 
مي کشیدت همچنان گل در برش 
ی 
شانه مي زد دست او گيسوي تو 
اي که دادي کربلا را آبرو 

جاي تو گه بر سر دوش عمو 
گاه جایت روي دست اکبر است 
گاه هم بر روي دست مادر است 
كربلاي عشق را مادر تويي 
بهترین همبازي اصغر تويي 
دلبران کربلا را دلبري 

فلت رت را انیم سس 
باده ي عشقت ز هر کس نابتر 
کربلا با نام تو جذاب تر 

گر چه عمرت گشت از سيلي تمام 
کربلا را برده اي تا شهر شام 
روي دوشت غم فراوان برده اي 
کربلا را کنج ویران برده اي 


گریه هایت شهر را بیدار کرد 
کار را بر دشمنان دشوار کرد 


7- تا گل روي تو نمي دیدم 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


تا گل روي تو نمي دیدم 

چشم من کاسه ي کلابي بود 

در میان دو دست تو رخ من 

مثل عكسي میان قابي بود 

حال اگر باز بینیم بابا 

خود میندار که اشتباه شده 

چهره ي من همان چره است اي بابا 
عکس رنگي فقط سیاه شده 


مناسبت شهادت 
سبك بوشهري 
قالب آهنگین 


منبع بهار حسيني 
تعداد استفاده 0 


مر 


ز اشك خود (2) ویرانه را کردم چراغان 

بیا عمه (2) که از سفر بر گشته مهمان 

تشخ قر ام هوشر آمد : مهمانم امشب با نتتر امد 
پدر پدر پدر پدر جان(2) 

کا عا علا علا علا 

چرا بابا (2) لعل لبت چون ارغوان است 

گمان دارم (2) که جاي چوب خیزران است 
خاکستر آلودي پدر جان , بگو کجا بودي پدر جان 

کا عا علا علا علا 

اگر طفلم (2) ولي غم تو کرده پیرم 


ببین بود چشمم گهربار , دو دست من بود به دیوار 
کا عا عا ملاعلا 

بغیر از يك , نفس باقي , از عمر کوتاهم نمانده 

کا عا علا ملاعلا 

چو برگ فصل , پائيزي , باشد مرا رخسار زردي 
ندارم من , توان دیگر , از بسکه کردم کوچه گردي 
هر جا که اشکم را بدیدند , با کعب ني نازم خریدند 


ا ما ملاعلا کل 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


من دختري سه ساله , رخم به رنگ لاله 
باه طافت تذارم 

فریاد از این زمونه , قامت من کمونه 
روي خاکا سر مي گذارم 

کا اعد ک< کل 

تا تو بياي پیشم بموني 

تو بنشین کنارم , سر رو زانوت بذارم 
براي من قران بخوني 

کا لا کل کل 

پاهام رمق نداره , نه گوش و نه گوشواره 


رای که وم 


0- دشت تاريك و من از درد به خود پیچیدم 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دشت تاريك و من از درد به خود پیچیدم 
ناگه از دور سياهيٌ كسي را از 

بسوي طفل ز ره مانده قدم بر مي داشت 
ناله اي زیر لب و دست به پهلو مي داشت 
قامتش بود خم و چهره ي او نيلي بود 

حتم دارم که همان هم اثر سيلي بود 

گفت بنشین به برم دخترك خسته ي من 

تا نوازش کند از بازوي بشکسته ي من 

واي از آن لحظه عجب لحظه ي غمناكي بود 
من ندانم ز چه رو چادر او خاكي بود؟ 


1 بابا بیا با همدیگه سري به خونه بزنیم 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بابا بیا با همدیگه سري به خونه بزنیم 

من روي زانوت بشینم موهام و شونه بزنیم 

خوش اومدي خوش اومدي بابادلم تنگه برات 

براي اون خنديدناي باصفات بابا دلم تنگه برات 

چي بگم از کجا بگم که چي دیدم چي کشیدم 

با پاي پر آبله رو خا ر بیابون دویدم 

عمه مي گفت بازم مياي منو رو زانوت ميذاري 

رفتي سفر براي من گوشواره ي نو بياري 

حالا که اومدي پیشم قول بده تنهام نذاري 

بابا چرا دست نداري؟ بابا چرا پا نداري؟ 
رت 

رفته برام اب بیاره پس عمو عباسم چي شد؟ 

بابا ببین رو صورتم یه هاله ي نيلي زدند 

با دستاب بزرگشون به صورتم سيلي زدند 

بابا گلوم زخمي شده آب مي نوشم درد میکنه 

گوشواره هامو کشیدند بابا گوشم درد میکنه 

بابا اینا کي اند چه ديني دارند سر به سر ما بچه ها مي ذارند 
براي يتيمي که باباشو کشتن مي رند سر بریده شو مي ارند 
بابا چشام درد مي کنه بابا گوشام درد مي کنه 

بابا پاهام درد مي کنه بابا موهام درد مي کنه 


2- رقیه جان این دل من بونه مي گیره 


مناسبت مدح و مرثیه 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دختر اربابي , دلبر اربابي 

عزیز حیدر و شبیه مادر اربابي 

کلاعلاعلا عل< کل 

رقیه جان این دل من بونه مي گیره 
دوست داره تو خرابه جاي تو بمیره 
شنیده ام ذکر لبت فقط حسینه 
دستاي تو کلید بین الحرمینه 


کا > عاع< کل 


شنیده ام بي بي خوب و مهربوني 
حاجت قلب عاشقا ِ_" 
عاشقي و منتظر خلق نکا 

هر کي مي خواد ۹ سیاتم 
منم شبیه تو حسین و دوست میدارم 
جوونیم و بپاي این دوستي میذارم 

کا علا لا ع< کل 


خوب ميدوني بي بي خوب و با وفايي 
یه کار بکن منم بشم كرببلايي 

اکه برم کرببلا اونجا مي مونم 

از طرفت توي حرم دعا مي خونم 
میگم که این تذکره رو رقیه داده 


کاعاعاع< کل 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب قصیده 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


نامي که در شمار شهیدان کربلا 

بعد از حسین آمده نام رقیه است 

بعد از قیام سرخ حسيني به کربلا 

بر حق ترین قیام قیام رقیه است 
جانسوز و کفر سوز و روانسوز و ظلم سوز 
در گوشه ي خرابه کلام رقیه است 
چون او كسي به عهد محبت وفا نکرد 
با دستهاي کوچك خود بیخ ظلم کند 
عالي ترين مرام مرام رقیه است 

يك جمله گفت و کاخ ستم را به باد داد 
خونین ترین پیام پیام رقیه است 

ان قصه اي که خاطره انگیز کربلاست 
افسانه ي خرابه ي شام رقیه است 
هرگز نمرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
عشق حسین رمز دوام رقیه است 

او هر چه داشت در طبق عشق حق نهاد 
حق محو و مات سنگ تمام رقیه است 
در مکتب محبت و جانبازي و خلوص 
والاترین مقام مقام رقیه است 

گاهي به کوه و دشت و گهي بر خرابه ها 
در دست عشق دوست زمام رقیه است 
لطفش به سینه احدي دست رد نزد 
عالم رهین رحمت عام رقیه است 


4 وقتي که مدینه بودیم یادته 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


وقتي که مدینه بودیم یادته 

غم و از دل مي زدودیم یادته 
دست تو بود به دستم یادته 

روي زانوت مي نشستم یادته 
وقتي از راه مي رسيدي یادته 
گوشواره برام خريدي یادته 
پیش من بمون همیشه بابا جون 
زخم گوشم خوب نمي شه بابا جون 
با اینکه دارم مي میرم بابا جون 
باید از تو رو بگیرم بابا جون 
سر تو بخون نشسته بابا جون 
چرا دندونت شکسته بابا جون 
درد من يكي نبوده بابا جون 

بدن عمه کبوده بابا جون 

زخم من مرهم نمي خواد بابا جون 
ای 

دل من ز غصه مرده بابا جون 
دختر تو سيلي خورده بابا جون 
به گلت نمونده بويي بابا جون 
نه داداشي نه عمويي بابا جون 
بسکه موهام و کشیدند بابا جون 
به رم نمونده مويي بابا جون 
حالا گوشواره ندارم بابا جون 
سر روي خاکا مي ذارم بابا جون 
گردم سلسله داره بابا جون 
پاي من آبله داره بابا جون 


5 آمدي بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غزل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


آفدی بابا ببین متا ق دیدارم هنوز 

خلق خوابیدند و من از گریه بیدارم ی 
بارها جان دادم از هجرت وفایم را ببین 

باز در هنگام را هبوز 
شمر سيلي زد به رویم تا نگویم نام تو 
ليك باشد نام نيكوي تو گفتارم هنوز 
یکشب از ناقه فتادم بسکه ضجرم زجر داد 
مدتي زین ماجرا بگذشته بیمارم هنوز 
عمه ام زینب ز مادر مهربانتر بر من است 
مي دهد شبها تسلاي دل زارم هنوز 

گر چه از بي طاقتي بنشسته مي خواند نماز 
اجنین آحدالمی باشه توا رم هنور 
اب دارم بر تو از چشم گهربارم هنوز 


سبك شور کف زني 
قالب آهنگین 
شاعر شریف علي 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


را 


دل سه ساله , به پیچ و تابه 
خوش اومدي اي , مسافر من , در اين خرابه 
اي مهربونم , اروم جونم 
مرحمبي به من بخاطر خدا کن 
چشاتو واکن , به من نیگا کن 
یه بار دیگه منو رقیه جان صدا کن 
تو که سفر بودي امیدم , هر شب خواب تو رو مي دیدم 
زنجیر به دست و پام نداشتم , سر رو دوش عمو مي ذاشتم 
ا امد 
دورت بگردم , اي نور دیده 
از دختر تو , این درد پهلو , امون بریده 
دل پر ز آهه , چشام سیاهه 
دستام برا شونه ي موهات جون نداره 
مه شب من , تشنه لب من 
قرآن بخون رقیه خیزرون نداره 
هنور دلم در التهابه , به یاد مجلس شرابه 


بابا بعد یه عمر عزيزي , خواستن منو برا کنيزي 
کا کا << کل 





7- دل من دوبار ه امشب هوس میح 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دل من دوباره امشب هوس میخونه کرده 

مستي از سرش پریده هوس پیمونه کرده 

به دلم میگم مخور غم که ما هم خدايي داریم 

توي این خلوت غربت يار دلربائي داریم 

یار ما عزیز زهراست دلبر تموم دلهاست 

اه نداره اما قلبش مث دریاست 

یار دریا دل ماها با وفا و مهر‌بونه 

كسي رو از در خونش دست خالي نمي رونه 

تب تا با هم بخونم با رقت افنج الات 

رو دلامون بنویسیم يا رقیه افتح الباب 

مي دوني اگه رقیه بگشاید در رحمت 

دیگه ما غمي نداریم سر تا پا شمیم جنت 

مي دونم شب تولد گریه خوبیت نداره 

اما گریه کن رقیه یه محل بمون بذاره 

قطره قطره اشکا مي گه یاد هر عاشقي باشه 

شمعاي کیك تولد بیشتر از سه تا نباشه 

تصف خواه کربه تضانتی آها هر دلن می دوند 

عمر حضرت رقیه مث یه غنچه مي مونه 

مي دونم تو هم مي دوني که دل حسینو برده 

توي این عمر کوتاهش با دل حسین چکرده 

برا هر جشن تولد رسمه که کادو بذارند 

کاشكي که برا رقیه عروسك هدیه بیارند 

تا که بچه هاي شامي هم بزرگ و ریز و کوچك 

دل حضرت رقیه نسوزونند با عروسك 

مي دونم عمه ي سادات گل سر براش میاره 

اونقده اشك مي ریزه تا گل و رو سرش بزاره 

میدونم چرا عمو جون به بي بي علاقه داره 
چونکه چهره ي رقیه نمك فاطمه داره 

از حالا برا رقیه يكي يك چادر بدوزه 

که تو کربلا بي بي مون بدون چادر نمونه 

يكي گوشواره بیاره که نوي گوشش بذاره 

بخدا رقیه خاتون تاب درد و غم نداره 

اخر جشن تولد شمعا رو باید خاموش کرد 


آرزوهاي بلنده حضرت بي بي رو گوش کرد 
اما لبهاي رقیه خشکه و نلوون نداره 

وقت فوت کردن شمعا رو لبش باغ بهاره 
دل ما مال رقیه است بخدا پس نمي گیریم 
بذار راحتت کنم من , بي رقیه ما مي میریم 


8 بشنو اي عانانم آق.راسخ بر دامانم 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرا 


بشنو اي جانانم , اي رأس بر دامانم 

ز غصّه هایم , برایت اي گل , سخن بگویم 
دلم گرفته , اجازه فرما , سرت ببویم 
دیگر دل بریدم ز عالم 

دعا کن بگیرد حق جانم 

چون از زمونه , و کینه هایش , خسته ام 
چشمم به روي ؛ و ابر زند کانی ۱ بسته آم 

ک کا لا کل کل 

يك شب به اشك و ناله , افتاده ام ز ناقه 
براي ياري , چرا پیم عم , مه ام نیامد 

ز درد پهلو , نفس به سینه , بالا نیامد 

با گریه دنبالش دویدم , به سختي خود را مي کشیدم 
شب بود و سوز و , درد و عذاب , تنهايي 


ناگه کنارم و رش ماه , نوراني 
کا لا کر > کل 


سر بر زانوش نهادم , به غصّه هاش دل دادم 

امد کنارم , ناگه پليدي , وحشیانه 

مي زد به رویم , با مشت و گاهي , با تازیانه 

با ترس هر طرف دویدم , خار از پاي خود مي کشیدم 
دیگر چه گويم. باب برایتتاز آن شب 


آنقندن بکویم ماضن تشر یا ۸ دم زینب 
کا ما کر > کل 


سبك بوشهري 

قالب این 

شاعر حسيني سید محسن 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


تو باغباني من نیلوفرت هستم 

من دخترت هستم من دخترت هستم 

اي بهتر از جان من , هستي تو مهمان من , بنشین به دامان من 
بابا حسین جانم(2) 

کا عا علا علا علا 

من شاهد چشم از خون ترت هستم 

من دخترت هستم من دخترت هستم 

۱ , رویت چو قرص قمر , با خود تو من را ببر 
ا داد 

تو دلربا هستي من دل بتو بستم 

امشب من از عطر گيسوي تو مستم 

بابا حسین جانم(2) 

کا عا عا ملاعلا 

سر بسته مي گویم چشمم شده دستم 

باور ندارم من پیشر 9 ۳ 

۳ حسین جانم(2) 

کا کا کا عل< کر 

چشمت بود چون شفق , دیگر ندارم رمق , آیم به سوي طبق 


اد 


اس راک یلاله بقع 





منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


گنجي به دل خرابه ی شام 
من زینب دیگر حسینم 
من سوره ي کوثر حسینم 
روح شرف و قیام دارم 
زا تا تا دم 

تور شهداست هه و فن 
ادا 
قرآن جسین خط و خالم 
عشق امده سرفراز از من 
عباس کشیده ناز از من 
گردونه ي صبر پاي بستم 
گلبوسه ي حور روي دستم 
از وادي کربلا خروجم 

تا شام بلا چهل عروجم 
۳ 
هر چند که دختر حسینم 
ائینه ي مادر حسینم 

صد کوه بلا به دوش بردم 
خم گشتم و سرفراز مردم 
عالم همه كربلاي من بود 
زینب سپر بلاي من بود 
نفرین هماره باد بر شام 
وا... مرا زدند در شام 
کردند ز غم کباب ما را 
بستند به يك طناب ما را 
با آنکه عزیز بوترابم 


بردند به مجلس شرابم 
آتخشه که پدر به خوابم آمد 
خورشید سحر به خوابم امد 
لب تشته به خواب آب دیدم 
گمگشته ي خود به خواب دیدم 
من حنجر پاره پاره دیدم 

در دامن خود ستاره دیدم 

با گریه عقیق سرخ سفتم 
حرف دل خود به دوست گفتم 
بگذار سرت به بر بگیرم 

يك بوسه بگیرم و بمیرم 

يك بوسه گرفت و داد هستش 
اقتاد مور دس 

يك بوسه گرفت و گفت بدرود 
اين رمز کمال و عاشقي بود 


71 در بزم ما آمدي تو با زان انز رن بریده 


رس 


سبك نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالكريمي مهدي 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


در بزم ما امدي تو با راس از تن بریده 

بابا ببین مثل زهرا قد رقیه خمیده 

من مانده ام بي تو تنها , بابا حسین یابن الزهرا(2) 
کر لا کل کل 

بر صورت کوچك من از ضرب سيلي نشانه است 
دستم به دیوار و پایم مجروح از تازیانه است 

بابا نبودي ببيني موي مرا مي کشیدند 

کلاعلاعلاع< کل 

مثل اسپران رومي شام بلا امدم من 

تا نزد راس تو بابا با درد پا امدم من 

جاي عجب دارد اي گل امشب که مهمان مايي 
خوش امدي یابن زهرا چه مجلس با صفايي 


کاعاعاع< کل 





مناسبت شهادت 

سبك ولادتي 

قالب فولکوريك 

منبع زمزمه هاي ولایت 62 
تعداد استفاده 0 


عاشقا بیاید با هم دعا کنیم 

دلا رو راهي کربلا کنیم 

تو حرم پاي ضریحش بشینیم 
روضه ي رقیه رو بر پا کنیم 
افتاب از کدوم طرف در اومده 
که بابا دیدن دختر اومده 

عمه جون آوني که رفته بود سفر 
حالا بر گشته و با سر اومده 
گوشه ي خرابه مهموني شده 
عمه جون چشم تو باروني شده 
تا نمردم یه نفر جواب بده 

لب مهمونم چرا خوني شده؟ 





نا میگم بي بي رقیه وجودم مي شه پر احساس 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تا میگم بي بي رقیه وجودم مي شه پر احساس 
یاد کربلا مي افتم یاد تشنگي و عباس 

تا میگم بي بي رقیه دل من هوايي مي شه 

نه فقط كريبلايي دل من خدايي ميشه 

تا میگم بي بي رقیه میاد عطر همه گلها 

خنده هاش خيلي قشنگه شبیه حضرت زهرا 

تا يكي میاد از اونجا مي خوام از غصه بمیرم 

به دلم میگم غمي نیست از بي بي ویزا مي گیرم 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


مر 


یاد داري مدینه موقع خواب 

د ات نو بود بالش بر من 
هر زمانت صدا| زدم گفتي 
جان من ناز دانه دختر من 
د لاملا 

یاد داري تو روي ني بودي 
منهم از پشت ناقه افتادم 
گریه كردي براي من من هم 
به تو از دور بوسه مي دادم 
داماد 

بعد تو عمه ام پدر جان زد 
گره محکمي به معجر من 
علتش را سوال کردم گفت. 
دشمنت بي حیاست دختر من 
داماد 

اخرین لحظه اي که مي رفتي 
سایه ات پا کشید از سر من 
با همه غیر من وداع كردي 


تو نگفتي کجاست دختر من! 
کا لا کل کل 





5- بي بي رقیه امیرم , من به عن 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بي بي رقیه امیرم , من به عشقت اسیرم 
ب بمیر مي میرم 2 

اد 

دس اه و تایب وه 

حرم قشنگ تو مناي عشقه 

قبله و کعبه ي من رو به دمشقه 

شما شاه عالمي منم فقیرم 

اینقده میگم رقیه تا بمیرم 

از جهنم خدا ترسي ندارم 

اسمتو بي بي روي صراط میارم 


6- دست و پا گیر شدم بیش از اینم نزنید 


مناسبت شهادت 

سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع گلواژه هاي عترت 
تعداد استفاده 0 


دست و پا گیر شدم بیش از اینم نزنید 
من که خود رفتنیم این چنینم نزنید 

من که تسلیم شدم از چه امانم ندهید 
دیگر از پُشته ي هر بوته کمینم نزنید 
گیسو و مشت گرده کرده , گره خورده بهم 
مشت سنگي به سر و روي جبینم نزنید 
پیر هن پاره ام و اشك يتيمي دارم 

نیشخند این همه بر صوت حزینم نزنید 
دور از چشم غضبناك عمویم عباس 

با غضب اینهمه محکم به زمینم نزنید 


7- بي تو دوباره دلم گرفته 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


بي تو دوباره دلم گرفته 7 

تو این خرابه میون اين خاك غم گرفته 
دختري تنها که بیقراره 

همه میگن یتیمه و بابا نداره 

نيستي عزیزم اشك مي ربزم 

خرابه ام با گریه هاي من بیداره 

عمه میگه که بر مي گرده 

بایات کر اهوصت ره 

عمه میگه مياي دوباره 

ولي دلم باور نداره 

کا عا کر ک< کل 

دیشب نبودي خرابه شام 

دلم گرفت و گفتم به عمه کوشن داداشام 


یه ادم بد اومد منو زد 


8- من رقیه دختر سالار دینم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب قصیده 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


من رقیه دختر سالار دینم 

غنچه ي باغ امام سومینم 

ماهتابم چشمه سارم نوبهارم 
کوکبم نورم شهابم مه جبینم 

جان مادر نور چشم زینبم من 
میوه ي قلب امیرالموّمنینم 
خوش زبانم شکرم شیرین کلامم 
دلنوازم مهربانم نازنینم 

گوهر رخشنده ام پاکم نجیبم 

لاله ام یاسم عبیرم یاسمینم 
نوگل بستان زهرا مهر و ماهم 
گلعذارم زیور گلزار دینم 

بوي عطرم چلچراغم شوق و شورم 
سنبلم ریحانه ام دز تمینم 

من کبیرم گر چه در ظاهر صغیرم 
کوچکم کوچك ولي درياي ر (جصتت 
یاور مسکین رنجور غمینم 

اسوه ي حجب و حیایم کوه صبرم 
چلتیمه ی فیض خداوند مبینم 
اختر تابنده ي برج ولایت 

حلقه ي بزم حسيني را نگینم 

من سه ساله دختر تنهاي تنها 
گوشه ي ویران سرا خلوت نشینم 
طاقت هجران بابا را ندارم 

کاش مي شد لحظه اي او را ببینم 
در کنار راس بابا مي دهم جان 
غم فزا باشد , وداع آخربنم 


9- تو دل و دلدار عال 





رس 


سبك نوحه سنگین جدید 
قالب آهنگین 

شاعر عبدالكريمي مهدي 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


تو دل و دلدار عالميني , بي بي دلها نور دو عيني 
دلبر باب الحوائج استي , دختر ارباب من حسيني 
عاشقي دردیه درمون نداره 

هر کسي مثل تو داره بیاره 

رد ی بي تو : عذابه عذابه عذابه 

بي بي دعام کن : وابه ثوابه ثوابه 

خوش امدي عشق اریابم(3) 

کا عا کل کل 

اومدن از آسمون ملائك . واسه طواف صورت ماهت 
مي خونن آهنگ شور و شادي , دسته به دسته بر سر راهت 
گل بریزید با نور ستاره 

که حسین بابا شده دوباره 

چیکار کنم بي : قرارم قرارم قرارم 

مستم و اروم : ندارم ندارم ندارم 

خوش امدي عشق اریابم(3) 

کا لا کل کل 

تو نگار فاطمي سرشتي , گل گلواژه ي باغ بهشتي 
هنوز توي این دنیا نبودم , که منو يك دیوونه نوشتي 
دختر ناز اقام حسيني 

نو عصاي دست زينبيني 

عمو عباست کشته ي‌ نازت 

تا مي کني سر چادر نمازت 

هر چي که دارم از کرم توست 

شفاي ف تو حرم توست 

حاجتم و تا : نگیرم نگیرم نگیرم 

از درخونت : لمي رم نمي رم نمي رم 

خوش امدي عشق اریابم(3) 

کا اک کل 

از کوچیکیم تو ماه محرم , توي خونه ذکر روضه داریم 
مادرم نذر کرده اخه هر سال , سفره ي حضرت رقیه داریم 
خدا مي دونه که شیرین زبونه 

عمه كوچولوي صاحب زمونه 

ورد لب من لعن امیه است 


دل دیوونم دست رقیه است 
خدا رو قلبم: نوشته نوشته نوشته 
زندگي با تو. بهشته بهشته بهشته 
خوش آمدي عشق اربابم(3) 


کا > معا کل 


0 اینجا محیط سوز و اشك و آه و ناله است 


منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


اینجا محیط سوز و اشك و آه و ناله است 
شا ار دام مد سا ات 
اینجا دمشقیها گلي پژمرده دارند 

در زیر گل مهمان سيلي خورده دارند 
اینجا زیارتگاه جبریل امین است 

اینجا عبادتگاه زین العابدین است 
اینجا ز چشم خود گلاب افشانده زینب 
اینجا نماز شب نشسته خوانده زینب 
اینجا به خاکش هر وجب دردي نهفته 
اینجا سه ساله دختري بي شام خفته 
اینجا نخفته چشم بیدار رقیه 

اینجا حسین آمد به دیدار رقیه 

اینجا قضا بر دفتر هجران ورق زد 
اینجا رقیه پرده یکسو از طبق زد 
اینجا شرر بر دامن افلاك مي ربخت 
زینب بر اندام رقیه خاك مي ریخت 
اینجا دل شب کودكي هجران کشیده 
گلبوسه بگرفته ز رگهاي بریده 


1 من رقیه ام شده تنم سیه ز کین 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


من رقیه ام شده تنم سیه ز کین 

اي پدر بیا به شام غم مرا ببین 

سه ساله اي بتیمه ام , بخون نشسته دیده ام 
حسین من حسین من 

فن ره ام 1۱| 

کا عا کا عل< کل 

پر ز ابله دو پاي من ز خار و خس 

خسته ام ز جان پدر به داد من برس 

به لب رسیده جان من , بیا ببین فغان من 
حسین من حسین من 

0 

کا کا << کل 

آمده ۳ مسافرم از این سفر 

عمه جان نگر به دامنم سر پدر 

قسم به خون حنجرت , مرا ببر به همرهت 
من رقیه ام(3) بابا 

کا کا کا عل< کل 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


با ابتاه نظر الي آنا الرقیه(3) 

کا لا کل کل 

به گوشه ي خرابه انگاري جون گرفته 
میون اشك و آتیش بازم زبون گرفته 

هميشه جون دختر بسته به جون باباست 
عمه دارم مي میرم نمي گي بابام کجاست 
وقتي بیاد از سفر میگم چیا كشيدي 

میون کوچه بازار چه چيزائي نديدي 

بهش میگم که شامي چشاش چقدر بي حیاست 
عموي با غیرتم خبر نداري کجاست 

بابا دیگه بسمه هر چي بلا کشیدم 

کاشكي مي شد یه بارم روي تو رو مي دیدم 
بهش مي گم که بابا خیمه ها رو سوزوندن 
ما ها رو پا برهنه رو خارا مي دووندن 
شامیا کف مي زنن میگن اسپر آوردن 

یه عده خارجي رو پیش امیر آوردن 


3 رقیه (2) مهر و هم مهتاب منه 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


رقیه (2) مهر و هم مهتاب منه 
رقیه (2) دختر ارباب منه 

داد لد 

رقیه (2) بخدا جانان منه 

رقیه (2) دختر سلطان منه 

داد اد 

چو زهرا مادرش بي مثل و همتاست 
قدم چون مي زند گويي که زهراست 
کات وله ام رس ان 

رقیه رهبر زینب پرستان 

دلي دارم که مجنون رقیه است 
نفس در سینه مدیون رقیه است 
تمام زندگیم وقف رقیه است 

همه حرف دلم حرف رقیه است 
دلم مست مي جام رقیه 

به قلبم حك شده نام رقیه 

همه هستي من هست رقیه است 
خم مستي من دست رقیه است 

به عشق خود مرا پا بست کرده 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب مثنوي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


گفت شهزاده علي اکبر شبي 
با رقیه از محبت مطلبي 

كاي جهاني بسته ي فتراك تو 
بقل سر کته ی اورا لو 
جلوه ي زهرائیت دیوانه کرد 
ایا ده 
مستحقم من نیاز من تويي 
قبله گاه من نماز من تويي 

با تو اي نوباوه ي فخر عرب 
هیچ مي داني رقیه من کیم؟ 
در شمایل چون رسول مکیم 
از براي مصطفي اندر زمن 

در جمال و در کمال و در جلال 
فا وا ال 
وا وا رال من 
تا ابد ناید چون من اي بي بدیل 
با لب چون غنچه ات بنما عیان 
حال خود را با من اي شیرین زبان 
در جواب او رقیه از وفا 

گفت کاي شهزاده ي نیکو لقا 
ما کجا و حال خود گفتن کجا 
نیست ما را جز حقیقت مدعا 
خوب مي داني که زهرا منظرم 
هم حسین بن علي را دخترم 
پرتو افاق از نور من است 
جلوه ات از آتش طور من است 
بوي زهرا از من اید بر مشام 
زنده گردد عالم از بویم مدام _ 
سر این مطلب بیان سازم از آن 
تا بداني کز کجا دارم نشان 

گر نبودي فاطمه عالم نبود 


نامي از نسل بني ادم نبود 
فاطمه انوار اشراق جلي است 
کفو او درعالم هستي علي است 
کنز مخفي خود وجود فاطمه است 
هستي هستي ز بود فاطمه است 
فاش گویم این سخن بي واهمه 
نیست چون من کس شبیه فاطمه 
من همان زهراي نیکو منظرم 
بحر عصمت را یگانه گوهرم 

هان مشو غزه به خسن خویشتن 
خسن تو يك جلوه اي باشد ز من 
ناگهان آمد ندايي از سماء 

کاي عزیز فاطمه روحي فداه 
لحظه اي اکبر اگر غافل شود 
درسقیفت اطل:ه باعل تفیود 
گر بگیرم لحظه اي از او نظر 
میشود زین حسن و زيبايي بدر 
گفت با اکبر شهنشاه زمن 

قره العینا مه تابان من 

او به حق ام ابيهاي من است 
تالي زهراي والاي من است 

او نه بل ام ابي ام اله است 
همچو خون من بحق ثار اله است 
او یگانه یادگار فاطمه است 
یادگا ر غمگسار فاطمه است 
شرح جانسوز اسارت رفتنش 
در خرابه ذکر بابا گفتنش 
ماجراي جانگدازش تا ابد 

خلق عالم را بسوزاند ز حد 

او سرم بیند به روي نیزه ها 
نیمه شب افتد زمین از ناقه ها 
خصم سيلي بر گل رویش زند 
نانجيبي چنگ بر مویش زند 
عاقبت اندر خرابه دخترم 

دست بر پهلو شود چون مادرم 
کین چنین ظلمي در عالم کس ندید 


اي دو صد لعنت بر افعال یزید 
لعنت حق بر یزید و ال او 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب مثنوي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


دل به غم داده و بي دل شده ام 
به رقیه متوسل شده ام 

او که خود سیده السادات است 
درگهش قبله گه حاجات است 

او مفاتیح الجنان همه است 
نازنین پسر فاطمه است 

همه ي عشق در او جمع شده است 
همه پروانه و او شمع شده است 
سفره ي ال عبا را نمك است 
قبله ي سجده ي حور و ملك است 
عشق و زيبايي و احساس است او 
زینب و اکبر و عباس است او 


6- هرگز روا نبود چهل منزل اي پدر 


مناسبت مدح و مرئی 
سبك ولادتي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


هرگز روا نبود چهل منزل اي پدر 

داماد 

عمه جان عمه جان این سر پر خون سر باب من است (دسته ي 1) 
عمه جان عمه جان پس به کجا پیکر باب من است (دسته ي 2) 
داماد 

منکه در هاون تقدیر و قضا سوده شدم 

روي قبرم بنویسید که اسوده شدم 

ما امد 


داد 

این روزها رقیه ي تو رو به قبله بود 
ممنونم اي پدر که مرا در بر امدي 
داد 

ان نیز جوجه ایکه به داغش نشانده اند 
داد 

فتاده سایه ي دیوار و سخت سنگین است 
داد 

به مرگ خویش رقیه نوشت در تاریخ 
داد 

یادش بخیر آن روزهاي در مدینه 

دو گوشواره داشتم حالا ندارم 

داد 

نوبت ما که شد از حرف فرو مي ماني 


دختر توچه کم از راهب تصراني داشت 
کاعاعاع< کل 


7 پا میذارم روي دنیا من به سوداي رقیه 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


پا میذارم روي دنیا من به سوداي رقیه 
جاأ مي گیرم توي جنت به یه امضاي رقیه 
از در خونه ي اون , دیگه هیچ جا نمي رم 
خاتایه فقطا ار یرالیه برم 
کلا لا علا عل< کل 

خرهتتن کوجیکه اما قبلگاه اهل غعشقة 
حتي کربلا به وقتا زاثر شهر دمشقه 
شاه عاشقا حسین , میره پیش دخترش 


شب ميلادي او هلف زریزم زو شون 
لا >لا علا کل کل 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


بیایید تشییع جنازه ي يك بدنه 

بيایید بدن رقیه ام بي کفنه 

کا علا لا ک< کل 

زن غساله کجا غسل دادن لاله کجا 
كبودي روي تن بچه سه چار ساله کجا 


کاعاعاع< کل 


چشم بر ابرو رو ببین زینب و اون صبر و ببین 
دست خالي تو خرابه کندن قبر و ببین 

کا عا علا ملاعلا 

زنا شیون مي کنن بچه ها سینه مي زنن 

ملائکه روضه خون يك بدن بي کفنن 

لکلا کلا عل< کل 

خرابه غوغا شده يك تنه کربلا شده 

قد زینب توي تشییع جنازه تا شده 

کا عا علا ملاعلا 

خون شده قلب رباب مي ریزه اون رو قبرش آب 


هي میگه دختر کم برو دیگه راحت بخواب 
>دعاا ملاع ملد 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


رس لش ارات 

بخدا عشقمه , بخدا دینمه 

بخدا همه ي آئین منه 

ک کا اک کل 

مست مي میخونه ي رقیه 
دیوونه ام دیوونه ي رقیه 

منکه به عشق بي بي ام اسیرم 
دلم مي خواد تو حرمش بمیرم 
سینه ي من ز هجر تو کویره 

هر کي که دوستت نداره بمیره 
ملیکه ي سینه ي من تو هستي 
به گردنم قلاده رو تو بستي 

تو صاحب و ملیکه ي بهشتي 

نام حسین و رو دلم نوشتي 

مي خوام بشم امشبه رو خدايي 
با مدد رقیه كربلايي 

سینه اي چون وسعت دریا داري 
چهره اي چون حضرت زهرا داري 





سبك ولادتي 
قالب مثنوي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرا دردي است اما ناي گفتن را ندارد لب 

غمم را هیچکس آگه نمي باشد بجز زینب 

به یادت هست گفتي گوشه ي ویرانه مي آيي 
بجز قلبم مگر ویرانتر از اینجا بود جايي 

بیا چشم انتظارم اي فروغ چشم کم سویم 

بیا تا راز کم سو گشتن چشمان خود گویم 

سرت بر نیزه بود اي شاه من مات رخت بودم 
مرا با دیده مي خواندي و فکر پاسخت بودم 
تماشاي تو مي کردم که دشمن خیره شد بر من 
چنان سيلي به رویم زد که گردون تیره شد بر من 
اگر چه هر کجا نام ترا بردم کتك خوردم 
نترسیدم ز سيلي خوردن و نام ترا بردم 

اجل هم بارها آمد که گیرد جان بر لب را 

خجل گشتم ز بي جاني و دادم وعده امشب را 
بیا تا جان بگیرم از تو تقدیم اجل سازم 
سرافرازم نما امشب که در پایت سر اندازم 





نگ و بوي باغ عشق 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب مثنوي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


اي گل خوش رنگ و بوي باغ عشق 
بر دل زار تو مانده داغ عشق 
بسکه ماتم دیده اي پژمرده اي 
از عدو هر روز سيلي خورده اي 
هر شب از هجران بابا سوختي 
جچشم بر درب خرابه دوختي 

از غمت خون قلب سنگ خاره بود 
داشتي چادر ولیکن پاره بود 

ماه رخسارت هميیشه تار بود 
زندگي از بهر تو دشوار 397 
پیکرت مانند شمعي آت شد 

عمه از داغ غمت بي تاب شد 
باغ رخسارت گل نيلي نداشت 
صورت تو طاقت سيلي نداشت 
عشق هم گویا اسارت رفته بود 
گوشوار تو به غارت رفته بود 
همچنان زهراي بانوي فدك 

مي نمودي عمه را هر شب کمك 
تا بخواني تو نماز خویش را 

سر کني راز و نیاز خویش را 
عمه با داغ دلت خو مي گرفت 
زیر بازوي ترا او مي گرفت 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


نمك سفره ي حسین فقط رقیه است و بس 
بانوي عشق عالمین فقط رقیه است و بس 
کا عا علا علا علا 

وقار و عصمت نخي از پوشیه ي رقیه است 
کنج خرابه حوزه ي علمیه ي رقیه است 

کلا کلا کلا علا کل 

رساله ي عشق و جنون با قلم رقیه است 
شفاي درد عالمي در حرم رقیه است 

کا عا علا علا علا 

از آتیش ترسي ندارم نه اسیر نه بیقرارم 
زیر لبم میگم رقیه رو صراط پا مي گذارم 
من رقیه مذهبم خدا میدونه آره و ا. .. آره و ا.. 
ی ی 0 
تا نفس تو سینه دارم مي کنم لعن ۱ مبه 
بعد مرگم بنویسید روي قبرم يا رقیه 


3 زینب كبري کند صادر جواز کربلا 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


زینب كبري کند صادر جواز کربلا 
این مجوز را خودش نوبت به نوبت مي دهد 
هر که خواهد زود گیرد این مجوز بشنود 


4- دل آسمان میل دارد بگرید 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


دل آسمان میل دارد بگرید 

خرابه نشيني ما گریه دارد 

سر انگشت مشکل گشایم ضعیف است 
که خار از ز کف پاي من در بیارد 

بیا تا تماشاچیانم نگویند 

که این طفل آواره بابا ندارد 

الا خیزران خورده ي مجلس طشت 

غم تو گلوي مرا مي فشارد 

غصت تور کار کیب «غریی رونت 
يهودي مرا خارجي مي شمارد 





مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


امشب از عشق رقیه به دمشق پر مي زنه دل 
گرد گنبد قشنگش تا سحر پر مي زنه دل 

هم قرار سینه و هم تب و تاب منه 

بدونید فرشته ها بنت الارباب منه 

ا ما ملاعلا کل 

بسکه زیباست روي ماه این نگار نو رسیده 
نه فقط رنگ رخ ماه رنگ خورشید هم پریده 
دل ز دنیا مي بره توي آغوش حسین 

نمیدونم خوابه پا شده مدهوش حسین 

کا > عاع< کل 

از در میکده ي عشق بر نمي دارم سر امشب 
بده ساقي مي باقي که بنوشم من لبالب 
دختر پادشه کل هستي اومده 

میگکساران موسم مي پرستي اومده 

ملاعلا لا کل 

[ تتی هم تیوه سره فا کوب زوم 
اتش عشق تو رو بر دل دیوونه زنم 


نديدي نميدوني دیدم و دیوونه شدم 
اما ملاعلا ماد 


سبك بوشهري 
قالب آهنگین 
تعداد استفاده 0 


مر 


خوش امدي در ویرانه ام , تو شمعي و من پروانه ام 

اي میهمانم , بهتر ز جانم , بیا و بنشین به دامنم 

کا اعد ک< کل 

من دخترم نازم را بخر , امشب مرا با خودت ببر 

کا > کا عل< کل 

از بسکه خوردم من تازیانه نباشدم در زانو رمق 

منعم مکن گر در اين دل شب نشسته آیم سوي طبق 

بگو گناهت مگر چه بود , چرا شده لبهایت کبود 

مگر پدر جان , خواندي تو قرآن , پاسخ بگو بر سئوال من 
کا عا کر ک< کل 

و ۳7 و 

کا کا کا عل< کل 

ببین پدر جان مانند پیران نمانده بر پیکرم توان 

سر بریده , بگو که دیده سه ساله طفلي شود کمان 

مي میرم امشب اي هست من , شد عمه راحت از دست من 
در ناله هستم , سه ساله هستم , بسوزم همچون شمع سحر 
کا عا عد ک< کل 

رسیده صبح من را وصال , اي عمه جان کن مرا حلال 

اي همنوایم , بودي عصایم , خدا نگهدار اي همسفر 


7- ز آسمان گل شادي دوباره مي بارد 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


رقیه بنت الارباب(4) 

داد 

ز آسمان گل شادي دوباره مي بارد 

بپاي مقدم جانان ستاره مي بارد _ 

جهان جهان بده مژده که یار مي اید 
سپیده زد به دل امشب بهار مي آید 

به سینه هاي رمیده قرار مي آید 

لصا ی اس ار ی ان 

فرشته خاك درش را به دیده مي ساید 
رسول کوچك ارباب رقیه مي اید 

براي ال محمد رسیده نور دو عین 

مدینه پر شده امشب ز عطر یاس حسین 
گلي زدامن عصمت سلاله ي عشق است 
عزیزجان حسین و سه ساله ي عشق است 
سبو سبو بده ساقي خمار و سر مستم 
اسیر باده ي عشق رقیه ات هستم 

تموم عالم و هستي فقیر تو گشته 

جه وهآ که افص ار ی ره 
تا دیده روي عمو رو سرا پا احساسه 
همه میگن که رقیه مرید عباسه_ 

7 1 
دمشق گفتم و دل باز هواي گریه گرفت 
دل رمیده به یاد رقیه گرفت 

دمشق بود و خرابه به کنج تنهايي 

سه ساله دختر پيري شده تماشايي 
دمشق بود و رد خون به تار هر گیسو 
قدي خمیده و دستي گرفته بر پهلو 
حسین رفت و چه مانده از آن تن و بدنش 
به روي نیزه سر او به سینه پیرهنش 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


درست من در بند زتچیر 

دست ان کودك به دستان پدر بود 

بر سر ما برق شمشیر 

چون عموي پهلوانم در سفر (روي ني) بود 
ایا 

بالش من سنگ ویران 

خوابگاه دختران اغوش بابا 

یاد باد آن روزگاران یاد باد 


مي نهادم سر به روي دوش بابا 
لکلا کلا علا کل 


9 در آشتهان چشمم هر شب ستاره دارم 


مناسبت قبل از شهادت 
سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


در آسمان چشمم هر شب ستاره دارم 
اشكي بدیده آهي بر دل هماره دارم 
دشمن ز بس پياپي سيلي بصورتم زد 
نه گوش مانده بهرم نه گوشواره دارم 
روي مرا چو ديدي یاد مدینه کردي 

من هم از این مصیبت داغي دوباره دارم 
دانم چرا دو دیده بر روي هم نهادي 
ديدي که من لباسي خاكکي و پاره دارم 
هر شب در خرابه تا صبح گریه کردم 
آخر مگر دلي همچون سنگ خاره دارم 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب فولکوريك 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


نامسلمونا مگه رسم جوانمردي اینه 
دختري باید کنار سر بابا بشینه 

شامیا اگه شما دل ندارید اما رقیه دل داره 
نمي تونه سر بابا رو خاکا ببینه 

یه نفر بیاد و سر رو از رقیه بگیره 

زینب و خبر کنید رقیه داره مي میره 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


تو سینه ام دوباره پر شده بوي لاله 
دلم تو دست يك غنچه ي سه ساله 
سه ساله اي که عشق دختر پادشاهه 
اسمش رقیه هست و نور چشامه 
خدا میدونه بنده و سگ رقیه هستم 
ز جام لاله ي حسین همیشه مست مستم 
یا رقیه مددي مددي مددي بي بي جان (2) 
داد 
بمیره هر که خواسته تو رو ازم بگیره 
که بي رقیه قلبم ز غم مي میره 
خه ز روز اول دلم بپاش اسیره 
که بي رقیه عالم دلش مي گیره 
تا جون دارم بازم مي گم هميشه خاك پاشم 
تا مي تیه دلم مي گم که بنده ي نگاشم 
یا رقیه مددي مددي مددي بي بي جان (2) 
داد 
نور دل حسینه خدا مي دونه 
ستاره حسینه و تو اسمون هستي 
رقیه دختر حسین خداي مي پرستي 
یا رقیه مددي مددي مددي بي بي جان (2) 
داد 
تو اسمون مستي ستاره ي حلسینه 
واسه عموش ابوالفضل نور دو عینه 
با اون نگاه معصوم تو سینه خونه کرده 
دل منو با عشقش دیوونه کرده 

منم رقیه مست تو ز هست توست هستم 
میگم جلی به عالمین سگ رقیه هستم 
نا دفیه مدوی مود موق .نخان (2) 
داد 


اومدي و با چشمات دلم رو كردي غارت 


دیگه برام نمونده یه خواب راحت 

منو رسوند به جايي که پیش پات بمیرم 
ارم نگ رقیه امن گم 

سه ساله ي‌ پریون قدش مت کمونه 

کبوده عارض اون خدا میدونه 

کي دیده روي لاله نشون تازیونه 

رو گونه رد سیليٌ وحشیونه 

کاشكي بودم تو کربلا بجات کتك مي خوردم 
ز غصه ي پاهاي ابله اي تو مي مردم 

یا رقیه مددي مددي مددي بي بي جان (2) 


ما ملا مد ملد 


2 اي بفداي جان تو جان جهان رقیه جان 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب قصیده 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


اي بفداي جان تو جان جهان رقیه جان 

اي به نگاه تو نهان باغ جنان رقیه جان 

در دل کوچك تو غم در فوران رقیه جان 

ما همه يك تن و تويي روح و روان رقیه جان 
دما داد 

تو غنچه اي تو سبزه اي تو يك بهشت لاله اي 
تو مهري و ستاره اي تو ماهي و تو هاله اي 
تو از قبیله ي سخا تو جود را سلاله اي 

دز اتتیاته جن کرم کیوتر کشت ساله اي 

اک ک< ک< کل 

لب تو کوثر علي رخ تو ماه فاطمه 

سرشته در وجود تو جلال و جاه فاطمه 

قسم به ناله هاي تو به سوز و آه فاطمه 
نهان به گوش چشم تو بود نگاه فاطمه 

بیاد تو به یاد او کنم فغان رقیه جان 


کا>اعاع< کل 





37- بنگر , خرابه شده ۳1 ناله 


مناسبت مدح و مرثیه 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بنگر , خرابه شده پر ناله 

یه صدا میاد صدا ناله 

گریه مي کنه یه سه ساله یه سه ساله یه سه ساله 
امشب , زمین و زمان با ناله 

هر شهر و هر کوچه و خانه 

کریسی که با ماهبا تسه ساله ماه اه 
ایا , بیا , دستي بکش رویم 

بیا , ببین , سپید شده مویم 

یا ابتاه , چه كسي یتیم کرد؟(3) 

> معا >ز< کل 

بابا , دنیا بي تو تاريك و سرده 

تموم تنم پر درده 

فنین بابات ور نف نمی کرت قضی درقه 
بابا , مردم کوفه چقدر پستند 

پهلوم و بابا بشکستند بشکستند بشکستند 

به زانو , هام , دیگه تووني نیست 

طفلي , چون من , قدش كموني نیست 

پا ابتاه , چي كسي بتیمم کرد؟(3) 


کاعاعاع< کل 


شوري , شده تو خرابه بر پا 

به گریه و ناله و آوا 

طفلي مي گرده پي بابا پي بابا پي بابا 
بنگر . خرابه ي شام شده غوغا 

توي طبقي سر مولا 

همه گرفتند شور زهرا شور زهرا شور زهرا 
عمه . بیا , مسافرم آمد 

بابا , ي من , با پاي سر آمد 

یا ابتاه , چي كسي یتیمم کرد؟(3) 

کا عا کر ک< عل 

با تو , دل اسمون مي لرزه 

دل کهکشون مي لرزه 


جبرئیل پیشت کم میاره 

بابا رو پاهات سر میذاره سر میذاره سر میذاره 
بي بي , ببین , غلام تو هستم 

جون , عموت , رها نکن دستم 

یا ابتاه , چي كسي یتیمم کرد؟(3) 


کا>اعاع< کل 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب غزل 

منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


ساقي صلاي عام به نام رقیه کن 
مارا خراب باده ي جام رقیه کن 

و آنگه روان به جانب شام رقیه کن 
سعي و صفا و مروه و خیف و مناي را 
یکجا فداي رکن و مقام رقیه کن 

ما را به روز حشر غلام رقیه کن 





5- دختر شاه مدینه , کنج ویروونه نشسن 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 

قالب قافیه پریشان 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


مر 


دختر شاه مدینه 

کنح ویروونه نشسته 

مثل بانوي مدینه 

رمقي به تن نداره 

شده از زندگي خسته 

اعد لا کل 

صورتش خوني و خاکي 

سر گذاشته روي دیوار 

گمونم که چشم براهه 

لکلا کلا عل< کل 

ی وی افا ۳ 

چه خضیتها کننیده 

اه موش دا رح 

قد و قامتش خمیده 

لا اعد لا کل 

بي ۳۳ و بیقراره 

داره آحینته و آروم 

از پاهاش خار در میاره 

لکلا کلا علا کل 

صد اش از گریه گرفته 

چشماش تار و بي فروزه 

با اشاره فنکة عطمه 

کف پام خيلي مي سوزه 

دادعا کل 

چرا بابا رو زمینه 

د‌ 2 و بذار تو دستش 
م‌ تاره نمي بینه 

اد 


تأضفوت نید از انیا 


دخترت طاقت نداره 
مي ترسم اگه بمونم 


بکشن موم و دوباره 


> عاع< کل 


6- ۳ شود امشب صفايي مي کنم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرثیه زمزمه اي 
قالب مثنوي 

منبع برگ سبز 

تعداد استفاده 0 


گر شود امشب صفايي مي کنم 
واژه هایم را خدايي مي کنم 
اي قلم در دست من امداد کن 
سینه ام تنگ آمده فریاد کن 
اي قلم در دست من اعجاز کن 
سفره ي درد دلم را باز کن 
پاد بوذر فکر سلماني مکن 
گبر شو دیگر مسلماني مکن 
ین خوارج مهر ذلت مي زنند 

با ز و روزه گولت مي زنند 
میهمان جهل و ننگت مي کنند 
با سجود و ذکر رنگت مي کنند 
این سیه کاران پي بي دردي اند 
در پي خوانخواري و نامردي اند 
اینقدر نايختگي , خامي مکن 
فکر رسوائي و بدنامي مکن 
اینقدر در سایه ي غفلت مباش 
زیر بار منت و لت مباش 
شعله شو فریاد شو بیداد شو 
بال بگشا از قفس آزاد شو 
اهل سوز و رنج و اهل درد باش 
لااقل يك ساعتي را مرد باش 
آشکارا شد چو از هم نيك و زشت 
بعد از اين دیگر قلم خود مي نوشت 
بارالها خوان خود را باز کن 

با عزیزانت مرا دمساز کن 

با نگاهت بي ریا و ساده کن 
گردنم زنجیر کن قلاده کن 
جاي خاموشي نو فریادم ده 
راه و رسم عاشقي یادم بده 
ناگهان پروردگار خوب و زشت 
روي برگ کاغذ دل مي نوشت 
دوست داري مست و مجنونت کنم 


تا لبد بر خویش مدیونت کنم 

با مي ام پر شور و شینت مي کنم 
با بلا و غم قرینت مي کنم 

شش دانگم را به نامت مي کنم 
یا رقیه غرق یاست مي کنم 

اه نس اند امامت مت کم 
هر کجا رفتم جوابم مي کنند 

۵ کهصفیم رام هی که 
بیش از این مگذار تنها تر شوم 
در میان خلق رسواتر شوم 

چشم مظلومت خرابم کرده است 
بای مجروحت کنانع کرو اشت 
سیدم من عمه پیشم رو مگیر 
وقت رفتن دست بر پهلو مگیر 
هستیم را من فدایت مي کنم 
هد نا خدام کس 

یا رقیه کربلائيم كني 
مي روم انجا ثثایت مي کنم 
پیش بابا من دعایت مي کنم 


7- سحري روشن و عاشق , سحري غرق شقایق 


مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

قالب بحر طویل 

منبع شور عاشقي 15 
تعداد استفاده 0 


سحري روشن و عاشق , سحري غرق شقایق , سحري چاك گریبان » به 
شبي خیره و حیران , همه افاق گل افشان و زر افشان و چراغان و غزل 
خوان , همه لبریز ز آواز هزاران 
دشت ها غرق ترئم , پر گلهاي تبسم , ز مي نوش ترین خم , به ترانه , به 
تلاطم 
سحري ریخته از بام فلك دامني از ماه , به هر راه , به هر کوچه شبانگاه , 
چه نوري است , چه طوري است , در این خاك , چه هنگامه ي شوري 
است ۱ 
که در حلقه ي گيسوي ستاره . زمان لحظه ي احساس , زمین تکه ي 
الماس ,پر از عطر گل یاس ترین یاس ِ 

1 , از اين فرش . از اين عرش تر از عرش , اگر هوش 
رمیده , و گر عقل پریده , و گر دل برمیده , ز طربخانه ي سینه , پي دل 
هاي دگر تا به مدینه , به نگین شب رويايي هر دیده ي بي خواب . شب 
بارش مهتاب , در خانه ي ارباب , چه نوري است , چه شوري است , چه 
طوري است , در اين خانه چه هنگامه ي شوري است 
ببین قبله نما را , که گم کرده خودش را و منا را و صفا را , و ز سر تا به 
قدم غرق نیاز است و دو دستش که دراز است , بدین خانه که در هاله ي 
راز است 
در این بزم معطر , در این مستي یکسر , چه بي تاب , چه مجنون , چه 
شیدا , شده لیلا , شده اکبر 
چه مبارك سحري هست و چه فرخنده شبي هست , همین شب , که شد از 
عشق لبالب , و گل خنده شکوفاست به رخساره ي زینب , و خدا داند از 
آن چشم تماشايي بیدار , وز آن قامت سرشار ز دلدار . وز آن چهره ي 
پوشت: نرب کات م غامد ار » هو فان فده بر اسف ار در دمدندار 
در اين شام بهاري , نه صبري نه قراري , پر از لحظه شماري , چه 
مشتاق , چه بي خویش , قدم مي زند و منتظر عطر دل انگیز و دل افروز 
گل ناز حسین است , چه شعري است , چه نوري است , چه طوري است , 
چه هنگامه ي شوري است 
چه شد باز , که در باز شد و لحظه ي اعجاز شد و محشري آغاز شد و دید 
که در خله اي از برگ گل یاس , و پیچیده به قنداقه اي از شهپر جبریل 
امین , در آغوش حسین بن علي , یاس ترین , ناز ترین جلوه , که دیده 
است , به چشمي که ندیده است به جز روي حسینش 
دق شمش کل فرباشت: جه شنیها و ترباشت مدل, ار اشنت:: عماشایی: و 


دا مس و ۳ ی موی بت 
باغ ملائك , و اي فوح فرشته , دگر , بر گرد گل این گونه مگردید و مریزید 
, از شوق چنین بي دل و سر مست مرقصید , مبادا که به بال و پر خود ناز 
کنیدش , که شاید رخش آزرده شود , از نفس گرم و پر نرم , الا باغ ملائك 
, و اي فوج فرشته , دگر برگ گل اين گونه مریزید , از شوق چنین بي دل 
و سرمست مرقصید مبادا که به بال و پر خود ناز ز کنیدش , که شاید رخش 
آزرده شود , از نفس گرم و پر نرم , که این گل بود حساس تر از معني 
احساس , و آیینه تر از آینه در بوسه ي يك آه , و اي آه , از اين آینه دوري , 
و مبادا که عبوري , كني از گرد رخ یاس تر از یاس , و اي شبنم شیرین 
منشین , بر سر گلبرگي از اين غنچه , که ترسم که کبودش کند اين بار که 
با توست چنین , خدایا چه گل است این , که شیرین دل است این , در اين 
چهره بگو کیست , بگو اين مَتّل کیست , , همه مجو » , همه مات , همه واله و 
حیران ابوالفضل .که زینت به تم اشکین. .وبا شیته: ق بر آهودلی .تخت 
غمین , گفت چنین , با پسر ام بنین , اي پسر فاطمه عباس ببین , دخترك 
ناز حسین بن علي نه , که همان گوهر مفقود و همان بانوي ذیجود , که مي 
بود حدیث فدك و غصب فدك , زخم دل حضرت زهرا و نمك , هماني که به 
هر صبح و به هر شام , فقط صحبت او بود , همان خانه , همان شعله , 
همان دون ز ان اشت هار آمده آموور 


8- یار سفر کرده ي من از سفر آمده 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


مرن 


یار سفر کرده‌ي من از سفر آمده 
خرابه را زینت کنم که پدر امده 
خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
ک کا لا کل کل 

تو کعبه اي و من نماز آورم سوي تو 
با اشك خود شویم غبار از گل روي نو 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 
کا لا کل کل 

قدم قدم به زخم دل نمکم مي زدند 
پدر پدر مي گفتم و کتکم مي زدند 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 
کا لا کل کل 

جان پدر كبودي صورتم را ببین 

شبیه مادرت شدم, قامتم را ببین 
خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
کا عا کل کل 


نفس درون سینه ام شده تاب و تبم 
من بوسه گیرم از گلو تو ز لعل لیم 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 

کا کا کا عل< کر 

چرا عذار لاله گون بر من آورده‌اي 
محاسن غرقه به خون بر من اورده‌اي 
خوش اقدي اي پدر! مرا به همره ببر 

کا کا << کل 

اي عمه‌ها و خواهران! دست حق یارتان 
رفتم به همراه پدر , حق نگهدارتان 


خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
ملاعلا علاعل< 


9- شام فراقم شد سحر 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بابایم امد از سفر 

بر دامن من ارمیده مهمان 
بزم تاریکم م را کرده او چراغان 
آه عمه بنگر سر پر خونش 
واي از درد تقیمی (2) 

لد لد 

بابا چرا دیر آمدي 

وقتي شدم پیر امدي 

بابا پوشیدم خرقه ي اسيرير 
كي مي آيي من را در بغل بگيري 
آه بابا شبها بر زمین خفتم 
زیر لب دور از عمه مي گفت 


واي از درد يتيمي(2) 
ما ملد ملد 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


عمه ببین سوز دل و حال خرابم 

دیدم به ریا روي پایش گرم ِِ 
دیگر نمانده صبر و تابم 

دیدم مرا با خنده خواندو 

بر روي زانوش نشاندو 

دستي کشید از مهرباني بر سر من 
گفت اي شبیه مادر من 

اي نور چشم ی 

مي خوابم امشب در کنارت دختر من 
عمه بگو باباي من کو(3) 

کا عا کر > کل 

بابا مي آید از سفر كاري کن عمه 
مي خواهم آماده شوم ياري کن عمه 
تو ابرو داري کن عمه 

عمه لباسم هست پاره 

حتي ندارم گوشواره 

چيزي نمانده تا که از غصه بمیرم 
هه یه 

از شرم او جان بر لب آید 

دستي ندارم تا در آغوشش بگیرم 

کا اعد ک< کل 

مهمان رسید و آسمان رنگ شفق شد 
من میزبان و دامنم جاي طبق شد 
افسوس دستم بي رمق شد 

من ماندم و يك دست لرزان 

چشمي که شد مبهوت و حیران 

بر آن سري که روي پایم بستري شد 
سر نه بگو يك آسمان زخم 

هر گوشه اش حتي دهان زخم 


گویا به کنج يك تنور خاكکستري شد 


ا ملاعلا لا کل 





1- یه دختري رو خاك ویرونه نشس: 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر ۷ 


یه دختري رو خاك ویرونه نشسته 


رفته تو فکر با باشو چشماشو بسته 
از آدما خسته شده دلش شکسته 


کا > عاع< کل 


از بسکه گریه کرده او صداش گرفته 
دلش براي دیدن باباش گرفته 

ی بازوهاشو یواش گرفته 

ریاد 

نه به غذايي لب زده نه بازي کرده 
گفته به بچه ها که بابا بر مي گردم 
فقط مي خواد باباش بیاد دورش بگرده 


اک کل کل کل 
موي سپیدش ب ۱ روسري پوشونده 


آستیتنت 3 روي | نگشتاش کشونده 


با این کارش هستي زینب رو سوزونده 
> کل کل کل کل 


2 بیا بابا که هجرت کرده از جان و جهان سیرم 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


بیا ابا که هجرت کرده از جان و جهان سیرم 

از آن روزي که رفتي از برم با گریه درگیرم 
براي دیدنت لحظه شماري مي کنم بابا 

هر آن چه زود هم ايي به دیدارم بود دیرم 

تو ثاراللهي و من خون ثارالله در پیکر 

تو وجه الله و من بر وجه خونین تو تصویرم 

من از خسن و ملاحت هم چو زهرا مادرم بودم 
ولیکن سوز خورشید و عطش داده است تغییرم 
ز جا برخاستن هم از برایم مشكلي باشد 

که باور مي کند کز درد و غم در کودكي پیرم؟ 
خدا را عمه جان امشب به فکر کفن و دفنم باش 
اگر بابا بياید يا نیاید من که مي میرم 





مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر ۷ 


خیزید و ببینید , يك باس مطهر 

بر دوش ملائك , زهراي سه ساله 
مجنون شدگان پار آمد 

ریحانه ي دلدار آمد 

لاله سوي گلزار آمد 

اي عشق حسین زهرا , اي ليلاي عمر بابا 
محبوب اهل تولا , بي بي یا رقیه 

ارباب يا حسین ارباب يا حسین 

عيدي مایادت نره 

کلاعلا << کل 

دل نیست توي سینه , غم خونه نشین شد 
باز شهر مدینه , چون عرش برین شد 
تو اینه ي احساسي 

چون حضرت زهرا ياسي 

محبوب عمو عباسي 

تو ماه دمشقي 

تو محبوب زينبيني , عمر و هستي حسيني 
نور چشم عالميني , بي بي يا رقیه 
ارباب يا حسین ارباب يا حسین 

عيدي ما یادت نره 

ک عا کر >< عل 

بر سر در جنت , این جمله نوشته 

اونجا که بهشته , بین الحرمینه 

خاكي که از اول , با دست ملائك 

جانم به سرشته , بین الحرمینه 


فش رد 
یکسویش شمس دو جهان , یکسویش مهتاب جنان 
عالم شد دیوانه شان , عباس و حسینه 


عباس علي عباس علي 


عيدي ما یادت نره 

اد دبا 

پاران دم مستي است , از جام ابوالفضل 
جوئید توسل , بر نام ابوالفضل 

اي راد یل نام اور 

شاگرد کلاس حیدر 

بر هر دل مستي دلبر 

اربابم ابوالفضل 

از شوق کرببلایت , مي افتم بخاك پایت 
تا جانم شود فدایت , اربابم ابوالفضل 
عباس علي عباس علي 


عيدي ما یادت نره 
کا علا ملاع ملد 


4- طاير گلزار وحي! کجاست بال و پرت؟ 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


طاير گلزار وحي! کجاست بال و پرت؟ 
جه با منرت سر زديبه. تازتین «حبرت 
مي شنوم هم چنان بوي گل از حنجرت 
به گوشه ي دامنم اگر چه خاكي ود 
اذن بده تا غبار بگیرم از منظرت 

تو کعبه من زاثرت. خرابه ام حاثرت 
حیف که نتوان کنم طواف دور سرت 
ببین اسیرم, پدر! زعمر سیرم, پدر! 
مرا به همره ببر به عصمت مادرت 
تويي حسین شهید, منم پیام اورت 
منم که باید کنم گریه براي پدر 

تو از چه گشته روان, اشك زچشم ترت 
رای فان هس ونم ادا ساه 
بیا مرا هم پبر مثل علي اصغرت 

پیکر رنجور من گرفته بود التیام 

اگر بغل مي گرفت مرا علي اکبرت 
اين همه زخمت که هست بر سر و روي و جبین 
نیزه و شمشیر و تیر چه کرده با پیکرت 
اگر چه «میثم» نبود به دشت کرب و بلا 
یام خان سور خمد نام آوریت 


5- دلم اگه مجنونه , اگه شده دیوونه 


مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

شاعر ناشتاس 

منبع شور عاشقي د1 
تعداد استفاده 0 


دلم اگه مجنونه , اگه شده دیوونه 

برا اینه عشقش تو دلم زده جوونه 
مستم و حلقه بگوش بنت الحسینم 
عمریه خانه به دوش بنت الحسینم 

ا اعد علا کل 

ترانه ي لبهايي , شهزاده ي زيبايي 
رقیه جون شبیه چیه؟ , تو خود زهرايي 
كوچيكي اما سر بزرگ عالمین 

تويي خدايي ام ابيهاي حسین 

اک ک< ع< کل 

تويي تويي دردونه , دسته گل ریحونه 
مثل یه ماهي رو دوش عموت روي شونه 
اعد لا کل 

کي مث تو رو داره , اگه داره بیاره 
علي اکبر برا ت کادو آورده گوشواره 
ذکر شب و روز شاه عادل رقیه است 


سر بند عموت ابوفاضل رقیه است 
ماد اد 


وت هن قخه ذل تیگ 





مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

شاعر ناشتاس 

منبع شور عاشقي د1 
تعداد استفاده 0 


مر 


هضه هه دل کته آیمنسان هحتون کته آیم 

کنار سفره ي سه ساله دختر حسین فاطمه نشسته ایم 

کلاعلا الا کل 

این دل دیوونه , مي گیره بهونه , تا ابد مي خونه , از خانوم 
تا جتاش وهی شهربه که عوعا ضی شه قمع ذریا فی قیه تا ارو 
کا > کل کل 

سینه ریزش همه الماسه 

کل سرش از گل یاسه 

نگاهش از توي گهواره 

به چشاي عموش عباسه ۲ 
اون که پهلوونه , ماه آسمونه , تو گوشش مي خونه . صد به 


کا عا عا ملاعلا 


7-- يك سبد ماه و ستاره , از تو آسمون مي باره 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


را 


بل شستق.هاه و ارجا که استضونبقی ساره 
عاشقا مژده که اومد , اونیکه همتا نداره 

شام غصه ها سحر شد , گلي زیبا جلوه گر شد 
نوکرا مژده که ارباب , یه بار دیگه پدر شد 

به شام غصه ها دوباره سر زد سپیده 

مژده بدید که میلاد رقیه رسیده 

دمارد 

اومده ز پشت ابرا , مه زیبا و دل آرا 

گل بریزید سر راهش , اومده دوباره زهرا 
شده باز دلا بهاري , , اشك شوق تو چشما جاري 
کف بزن براش اگر که , مهرشو به سینه داري 
به شام غصه ها دوباره سر زد سپیده 

مژده بدید که میلاد رقیه رسیده 

امد 

اومده عطر گل یاس , نو بهار عشق و احساس 
قبله ي حاجات دلها , اومده هستي عباس 
اومده قبله ي‌ حاجات / اومده باب زیارات 
مژده مژده اهل عالم ۳ 


تدای ونم رود ده نف نام رقیه ‏ 
کا لکد ک< کل 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب آهنگین 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


مر 


ماهم, ماهم. در این شب تار اید 
۱ 


آمدي پیشم», چه غریبانه 
کا عا کر کل< کل 


باباء باباء جانم شود فدایت 
بخذار: بکداز: گریه کنم برایت 

از لب خشکت, بوسه مي گیرم 
با تو مي ایم, بي تو مي میرم 
اک ک< ع< کل 

هر کجا نامت, بر زبان بردم 
تازیانه از , قاتلت خوردم 

لاملا ملاعلا ملد 

عمه, عمه, از من دفع خطر کرد 
خود را, خود را, از بهر من سپر کرد 
با همه داغم, به همه دردم 
براي عمه, گریه مي کردم 

اک ک< ک< کل 

یاسم, یاسم, نيلوفري گردیده 
سيلي, سيلي, ناز مرا کشیده 
امشب اي باباء تو بکش نازم 

تا که من هم, جان در رهت بازم 
لاملا ملاعلا ملد 

اشکم, اشکم, , وقف لب بت 
گوشم, گوشم, به نغمه ي قرآنت 
اشك گلگون 9 خون پيشاني 


از تو ویرانه. شد چراغاني 
کا ما کر >< عل 


م غهاي من غمزده را آخر نیس 


مناسبت شهادت 

سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع گلواژه هاي محرم 14 
تعداد استفاده 0 


تام ای هن رده ار عونت 

لاله اي همچو لب خوني من پرپر نیست 
گوشه ي پلك گشاء صورت من خوب ببین 
شك مکن دختر تو پیر شده, مادر نیست 

یا که پاي سر تو جان دهم امشب بابا 

یا به و ا... قسم دختر تو دختر نیست 

كودكي سنگ زد و گوشه ي ابروم شکست 
دیگر این ظرف ترك خورده چنان ساغر نیست 
ان که شمشیر کش است دست ضخيمي دارد 
ضربه ي سيلي اش از ضرب لگد کمتر نیست 
گیسوانم همه خیرات سر تو دادم 

پنچه اي نیست که پیچیده به موي سر نیست 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


ویران سرایم امشب شد میهمان سرایم 
این جا که خیزران نیست قران بخوان برایم 
هر شب صدات کردم امشب دعات کردم 
یا در برم بماني یا همرهت بیایم 

زهرا عذار نيلي نگشود بهر حیدر 

من هم به محضر تو صورت نمي گشایم 
گر افكني جدايي در بین جسم و جانم 
دیگر به جان زهرا از خود مکن جدایم 
من دختر حسینم هم سنگر حسینم 

ماه صفر محرم. شام است کربلايم 
خواهم در این خرابه دور سرت بگردم 
دیوار گشته حائل. زانو شده عصایم 
دیشب به شوق وصلت تا صبح گریه کردم 
امشب بگو اسیران گریند در عزایم 
و اد ها 
بعد از تو بوده هر شب خون جگر غذایم 
داتف جرا غدهيم تا خد مر .هی زد 
فهمیده بود از اول من دخت مرتضایم 

تا دور او بگردم تا دست او ببوسم 

اي کاش همرهت بود عموي با وفایم 

هر چند روسیاهم آلوده ي گناهم 

مولا بگیر دستم من «میثم» شمایم 


1 به عالمه گل یه سبد ستاره 


منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


یه عالمه گل یه سبد ستاره 

یا ناتسا هی باه 

به یمن قدمهاي یاس حسین 

خدا| داره سنگ تموم مي ذاره 

كسي اومده که بهشت منه , محبت اون خاك و خشت منه 
اگر چه بدم ولي نوکرشم , گدايي اون سرنوشت منه 

اي گل ارباب حسین رقیه رقبه (4) 

کا لا کل کل 

از عالم بالا خبر مي رسه 

به شما غم ما سحر مي رسه 

رو دستاي زینب داره مي خنده 

درخت ولا به ثمر مي رسه 

تو عرش خدا پیچیده زمزمه , وسه دیدنش صف کشیدن همه 
به عباس و اکبر و قاسم تفه اگه ندیدید همینه فاطمه 

اي گل ارباب حسین رقیه رقیه (4) 

کا عا کل کل 

وا... گداي در خونتم 

یه عمریه مهمون میخونتم 

تمامي بود و نبود مني 

دنک خی تحم اه ودوه‌نتم 

ببین دل من به هوات مي پره . نگاه تو از همه دل مي بره 
نه تنها فقط پدر و عمّه ات , که ناز تو شخص خدا مي خره 
اي گل ارباب حسین رقیه رقیه (4) 

ک کا عا کل کل 

زمین و زمون همگي خاك پاش , دل عاشقا سرمست نگاش 
مي دونم آخر مي کشه همه رو , مث عمو عباس با اون ابرواش 
رقیه تموم وجود منه , محبت آون همه هست منه 

وضو بگیرید بي وضو نمي شه , به قنداقه اش کكسي دست بزنه 


اي گل ارباب حسین رقیه رقیه )4( 
عاا > ما > 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرن 


من سینه خسته بابا از پا نشسته بابا 

چون جوجه ي کوچولو بالم شکسته بابا 
بخدا نفسم داره مي گیره 

سه ساله غنچه ي تو داره مي میره 

یا ابتا یا حسین(3) 

مزاب 

اي باباي خوب من بنگر اشك دختر تو 
سرتا پا هستي من به فداي این سر تو 
بشکند دستي که با سنگ زده بر پيشاني تو 
چه كسي کرده یتیمم کي بریده حنجر تو؟ 
جز نیمه جان ندارم, تاب فغان ندارم 
خواهم بگیرمت تنگ, اما توان ندارم 

بخدا نفسم داره مي گیره 

سه ساله دختر تو داره مي میره 

یا ابتا یا حسین(3) 

ماد 

اي بابا ببین شده کنح ویرانه منزل من 
اشکم تقل مجلس و سر تو شمع محفل من 
چه بگویم چه دیده ام يا چه رنجي کشیده ام 
تو که رفتي غیر خدا عمه مي داند و دل من 
بنگر قد خمیده, جانم به لب رسیده 

ماه رخم کبود و, مویر سرم سپیده 

بخدا نفسم داره مي 

۱9| 
يا ابتا یا حسین(3) 


> عاع< کل 


3- سلام بر من و میلاد روح پرور من 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگا ر حاج غلامرضا 
منبع نخل میئم 4 

تعداد استفاده 0 


سلام بر من و میلاد روح پرور من 
درود بر من و بر لحظه هاي آخر من 
من ان سه ساله اسیرم که بوده در همه عمر 
به روي دامن و فاطمه فتل هن 
قم ب ات فاطمه است مادر من 
سفیر خون خدایم سفارتم در شام 

امیر لشکر اشکم خرابه سنگر من 
شبیه فاطمه و زینب و سکینه شدم 
گواه , منظر حسن و تن مطّر من 
چهار ساله ام و با غمي چهل ساله 
زمانه ریخته خون جگر به ساغر من 
به هر مشاهده مي دید چشم ار ا... 
جمال فاطمه در عارض منور من 

به جنگ پور معاویه آمدم در شام 
خدنگ ناله , کمان آه , اشك لشکر من 
ی 
کنند یکسره تعظیم در برابر من 
گریستم همه شب تا به مرگ خنده زدم 
چنان که خنده دم مرگ زد برادر من 
شجاعت است برادر , شهامت است پدر 
حجاب , مادر من بوده , صبر دختر من 
چو افتاب , فروغم به چهره بود حجاب 
نشان سيلي دشمن حجاب دیگر من 
به احتضار فتادم ز انتظار پدر 

نیافت خواب شبي ره به دیده ي تر من 
به موج حادثه ها مي گرفت دستم را 
نبسته بود اگر دست هاي خواهر من 
نبود وعده ي وصلم اگر خرابه ي شام 
کنار نعش پدر مانده بود پیکر من 
سلام بر من و حجّ حسینیم تا حشر 

که بود حعٌ عظیم و طواف اکبر من 


سلام بر من و حجّم که شد خرابه ي شام 


مطاف من عرفات و مقام و مشعر من 
فص زر رن پدر هفت بار گردیدم 
طواف کعبه کجا و طواف دلبر من 

در این خرابه زیارت کنید زهرا را 

که روح فاطمه ي طاهره است در بر من 
نشانه اي است ز میراث مادرم زهرا 
اگر کبود شده عارض منور من 

سرشك غربت زینب خرابه را مي شست 
چو خاك ریخت دل شب به جسم لاغر من 
وا و ی ات ی 
نه شهر شام که عالم بود مسخر من 

ی ی 
کجاست تا که شود کور خصم کافر من 
به شام , رایحه ي خاك کربلا شنوید 
کنار تربت پاکیزه و مطهر من 

گرفته ماه رخم! رژیبت بدر گرادید 

اگر چه رفت به غارت تمام زیور من 
وضو ز اشك گرفتم پي نماز وصال 
وصال بود جواب سلام اخر من 

كبودي رخ خود تا نهان کنم ز پدر 

هزار حیف که بر سر نبود معجر من 
حسین بود طيشهاي سینه ي تنگم 

حسین بود نفسهاي روح پرور من 

رواق کوچك من از جهان بزرگتر است 
وجود, گمشده در کلبه ي محقر من 
شرار ناله ام از سوز «میثم» است بلند 
که بیت بیت بود ناله ي مکژر من 


4 دنیا چرا جلال تو را در نظر نداشت 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگا ر حاج غلامرضا 
منبع نخل میئم 4 

تعداد استفاده 0 


دنیا چرا جلال تو را در نظر نداشت 
افسوس کز مقام بلندت خبر نداشت 
اي مصحفي که چشم خدا بر فراز ني 
یکدم ز آیه هاي رخت چشم بر نداشت 
تاریخ غربت علوي در حدیث شام 

چون صفحه ي رخت سندي معتبر نداشت 
تاشام را مدینه کند قبر کوچکت 

از تو حسین فاطمه اي خوبتر نداشت 
غیر از شبي که بود چراغت سر پدر 
عمر کم تو در سفر شام شاهد است 
مثل تو سید الشهدا همسفر نداشت 

با آنکه ناله ات جگر سنگ را شکافت 
آهت به قلب خصم ستمگر اثر نداشت 
جز سینه ي مقدس زینب سپر نداشت 
غیر از تو اي سه ساله سفیر بزرگ شام 
دنیا چنین سفیر به سن صقر نداشت 
بي اشك تو خرابه فراموش گشته بود 
بي اه تو چراغ اسارت شرر نداشت 
زینب به شام با همه ي درد و داغ ها 
داغي چو داغ ماتم تو بر جگر نداشت 
بر قبر بي چراغ تو تا صبح اشك ریخت 
صورت ز روي خاك مزار تو بر نداشت 
در بتیم فاطمه اش رفت زیر خاك 

جز اشك دیده بهر عزایش گهر نداشت 
دنیابدان که‌جای. کفن آن غزیز جان 
جز جامه ي سیاه اسارت به بر نداشت 
زیبد کند به امت اسلام مادري 

آن کودلت. خرابه نشین کو پدر نداشت 
چتري به غیر زلف پریشان به سر نداشت 
جان داد در خرابه کنار سر پدر 


چون طايري که بال زد و بال و پر نداشت 
کي دیده يك سه ساله شود فاتح دمشق 
دنیا به یاد این همه فتح و ظفر نداشت 

روي کبود و هجر رخ یار و دفن شب 

گويي جز ارث فاطمه ارثئي دگر نداشت 

از کربلا گرفته الي شام دم به دم 

با مرگ رو به رو شد و بیم از خطر نداشت 
«میثم» چو این قصیده ي جانسوز مي سرود 
جز اشك و اه و سوز دل و چشم تر نداشت 


کي شده سرو قدم نهال خمیده 





مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب غرل 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


به كودكي شده سرو قدم نهال خمیده 

ز گیسویم زده در شهر شام صبح سپیده 
شنزم: است داهن من رحل ور اس بات بو قران 
و یا که بر سر دستم شکفته لاله ي چیده 

به کودكي سر پاك پدر به دامن دختر 
مصيبتي است که من دیدم و كسي نشنیده 
روا بود که به هم دسته گل کنیم تعارف 

تو راست خون جبین و مراست اشك دو دیده 
سلام بر تو که زخم سرت دوا نپذیرد 

درود بر تو که خون دلت ز دیده چکیده 

درود بر لب خشکیده ي ز چوب کبودت 
سلام بر تو و این حنجر بریده بریده 

بگو بگو چه کنم تا شوم شبیه تو بابا 

تو راست چهره ي گلگون مراست رنگ پریده 
فشار نیزه کجا و دهان تو که مکرر 
ما 
تمرم آن که شتندم شیه خاحمه,فنتتم 
عدو مرا زده سيلي و عمه اه کشیده 

فراز دوش پدر لاله اي چو من نشکفته 

به روي خار ستم کودكي چو من ندویده 
کدام سینه که از این شرر نسوخته «مینم» 
کدام ناله کز این غم به آسمان نرسیده 





6- تو غنچه اي تو سبزه اي تو يك بهشت لاله آي 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب ترکیب بند 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


مر 


تو غنچه اي تو سبزه اي تو يك بهشت لاله اي 
تو مهري و ستاره اي تو ماهي و تو هاله اي 
تو از قبیله ي سخا تو جود را سلاله اي 

تو از تبار کرمي کبوتر سه ساله اي 

عشق تو کعبه ي دل خسته دلان رقیه جان 
رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان 

کا عا کر ک< کل 

فرشتگان آسمان گرد سر تو مي پرند 

عطر تو را به کهکشان دست به دست مي برند 
تاه رشن یدنه آ شرت دینم هی هید 

به خاطر تو غنچه ها جامه ي خویش مي درند 
نام مقدست بود ورد زبان رقیه جان 

رقیه جان رقیه جان رقیه جان رقیه جان 

اد ملا ملد 

لب تو کوثر علي رخ تو ماه فاطمه 

سرشته در وجود تو جلال و جاه فاطمه 

قسم به ناله هاي تو به سوز و آه فاطمه 
نهان به گوشه چشم تو بود نگاه فاطمه 





فهل رل به ونبالی. دیدمآ در 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


من چهل منزل به دنبالت دویدم اي پدر 

تا در این ویران به دیدارت رسیدم اي پدر 
ذیذفت آها نان نون که.مین بردم آهید 

من سر ببریده ۱ اي پدر 

ی ات وا ان ان رو ان ور 
عمه و من زائر رگ هاي خونین توایم 

همچو او من هم شهامت آفریدم 7 پدر 
عمه رگ هاي تنت بوسید و من رگ هاي سر 
اي غریب و تشنه, عریان و شهیدم اي پدر 
در کلاس عشق تو شاگرد اول عمه شد 

در مسیر کربلا از آنچه دیدم اي پدر 

تا شنید از نیزه قرآن خواندنت را سر شکست 
ورنه قرآنت به ني من هم شنیدم اي پدر 
پردي اصغر را که آبش داده باز ز آري چه شد؟ 
آه که آن شش ماهه را دیگر ندیدم اي پدر 
در میان کشتگانت هم نشان او نبود 

هر چه گشتم بین یاران شهیدم اي پدر 

يك دل کوچك کجا و سوز غم هاي برز گ 
جاي خون آتش بجوشد در وریدم اي پدر 


مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


امشب چه خوب سر زدي از آشیانه اي 
کانجا فتاده ع نی ات و دانه اي 

از اهل بیت خویش به ویران عجب مکن 
جز این غریب خانه نداریم خانه اي 
اي یوسف عزیز سرت را خریده ام 
با اشك دانه دانه و آه شبانه اي 

عن با مسرب تمعاهاه جان و دل کم 
اي سر که در معامله با حق یگانه اي 
آمد به تاله دامن وصلت به دست من 
زیرا نبود بهتر ازینم بهانه اي _ 

تا امشب اي پدر که به دیدارم امدي 
من را نبود غیر نوایت ترانه اي _ 
زحمت کشیده اي به سراغ من امدي 
ی ده از سر هت 7 و۱3۱9 
در ورطه اي که غم رسد از هر کرانه 
طاقت نداشتم که بگیرم سرت به بر 
کز من نمانده غیر سري بار شانه اي 
زان روي خم شدم پي بوسیدن ر[َخت 
این است حال کودك آتش به لانه اي 
از بس مرا زدند تنم درد مي کند 

بر عضو عضو من بود از ان نشانه اي 
هر کس به هر چه داشت کتك زد مرا پدر 
اي کاش تا که بود فقط تازیانه اي 

ان شب که مي شرود "موید" رئاي من 
با خویش داشت زمزمة عاشقانه اي 


ي‌ِ 


9 تا کي ز تن درد فراقم جان بگیرد 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


تا كي ز تن درد فراقم جان بگیرد 
امشب دعا کن عمر من پایان بگیرد 
گیرم وضو از اشك و رویت را ببوسم 
آنسان که زهرا تونته از قرآن: بکیرد 
با من بگو كي دیده يك طفل سه ساله 
رآس پدر را بر روي دامان بگیرد 

با من بگو كي دیده يك مرغ بهشتي 
چون جفد جا در گوشه ي ویران بگیرد 
با من بگو کي دیده طفلي در خرابه 
اشك پدر را با لب عطشان بگیرد 

با من بگو كي دیده اشك ميزباني 
خاکستر و خون از رخ مهمان بگیرد 
با من بگو اي جان باباء با چه جرمي 
دشمن هزاران با ر از من جان بگیرد 
با من بگو كي دیده با رسم تصدق 
ریحانه ي زهرا ز مردم نان بگیرد 

با من بگو اي جان بابا با چه جرمي 
دشمن هزاران بار از من جان بگیرد 
دست ار نداري با دو چشم خود دعا کن 
زخم دل من از اجل درمان بگیرد 
«فبتق > تفر د.در ماتمم اسان بگريي 


کز سیل اشکت چرخ را طوفان بگیرد 


130- مهر و مه را برده اند وماه پاره مانده است 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مهر و مه را برده اند و ماه پاره مانده است 
اسمان در حسرت این يك ستاره مانده است 
هر چه کردم در خرابه تا سحر خوابم نبرد 
شیرخواره بر زمین بي گاهواره مانده است 
اي که داري هدیه بهر دختر خود مي بري 
چند تار گیسویم در گوشواره مانده است 
گر چه از گيسوي من در شعله ها چيزي نماند 
بر تن من يك لباس پاره پاره مانده است 
اين لعینان گوش را با گوشواره مي برند 


مناسبت شهادت 

سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


شب و خورشید و آشیانه ي من 
نورباران شده است خانه ي من 
طِبَقٍ نور شد در اين دل شب 
پاسخ گریه ي شبانه ي من 

بوي بابا رسد مرا به مشام 

ابتا مرحبا! سلام, ۳ 

ماد 

مصحف روي دست من سر تو است 
زخم هاي سر بریده ي تو 
شاهد زخم هاي پیکر تو است 
در رگ حنجر تو دیده شده 
ماد 

تو نبودي فراق ابم کرد 

عمه بیدار ماند و خوابم کرد 
صوت قران تو دلم را برد 

لب خشکیده ات کبابم کرد 

اي علي بر لب تو بوسه زده! 


ی تو بوسه زده 
لاملا ملاعلا ملد 


1 


تا به رویت فتاد چشم ترم 
پاره شد مثل حنجرت جگرم 
خواستم پا نهي به دیده ي من 
پس چرا با سر امدي به برم 
دامن دخت داغدیده ي تو 
گشت جاي سر بریده ي تو 
ملاع ملد 

طفل قامت خمیده دیده کسي؟! 
فتل: فرق دا ۲دیدو: دیده ی 
سر از تن بریده تیه کی ۱5 
من نگویم به من تسم کن 


داد 

ماو در خاك و خون کشیده ي من! 
سرخ ز تيع, چیده ي من! 

کاش جاي سر بریده ي تو 

بود اینجا سر بریده ي من 

نیژه بر صورتِ تو چنگ زده 

کي به پيشاني تو سنگ زده؟ 

ا داد 

هر کجا از تو نام مي بردم 

از عدو تازیانه مي خوردم 

وعده ي ما خرابه بود ولي 

کاش در قتلگاه مي مردم 

به خدا شامیان بدند, بدند 

تو نبودي مرا زدند, زدند 

داد اد 

طفل ازاده چون اسیر شود؟ 

از تو مي پرسم اي پدر! ديدي 

دختر چارساله پیر شود؟ 

قامت خم گواه صبر من است 

گوشه ي این خرابه قبر من است 

داد 

حیف از این لب و دهن باشد 

که بر او چوب بوسه زن باشد 

دوست دارم که وقت جان دادن 

صورتت روي قلب من باشد 

بوسه ي من شهادتین من است 

داد 

شامیان گریه ي مرا دیدند 

همگي کف زدند و خندیدند 

من گل نوشکفته اي بودم 

همه با تازیانه ام چیدند 

تازیانه گریست بر بدنم 

بدنم گشت رنگ پیرهنم 


کلا لا کلا علا کل 

همه عالم گریستند به من 
همچو «میثم» گریستند به من 
دل تنگ عدو نسوخت ولي 
سنگ ها هم گریستند به من 
گریه باید براي غربت من 


که شود این خرابه تربت من 
اما ملاعلا ملد 





منبع نخل میثم 4 
تعداد استفاده 0 


"۳ ۳9 ِ- اي 
آفتابا! چرا شت: آهنده اي 

اي امید دل شکسته ي من 
اي دواي درون خسنه ي من 
گلوي پاره پاره آوردي 
عوض گوشواره آوردي 
نفسم هرم آتش تب توست 
جاي چوب که بر روي لب توست؟ 
نگهت قطره قطره نم کرد 
لب خشکیده ات کبابم کرد 
که به قلب رقیه چنگ شده؟ 
که به پيشاني تو سنگ زده؟ 
سيلي از قاتلت اگر خوردم 
ارث مادر به كودكي بردم 
تنم از تازیانه آزردند 

چادر خاکي مرا بردند 
آفتاب رخم عیان گردید 

در دو پوشش رویم نهان گردید 
ابر سيلي به رخ حجابم شد 
خون فرق سرم نقابم شد 
شامیان بي مروت و پستند 
ده نفر را به ریسمان بستند 
همه را با شتاب مي بردند 
سوي بزم شراب مي بردند 
من که کوچکتر از همه بودم 
راه با دست بسته پیمودم 
نفسم در شماره مي افتاد 
در وجودم شراره مي افتاد 
بارها بین ره زمین خوردم 
عمه ام گر نبود مي مردم 

تا به من خصم حمله ور مي شد 


عفت هیآ هون مین نیز 


3-- اي که تويي حسین را نور عین 





مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب مثنوي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


اي که تويي حسین را نور عین 

رقیه خاتوني و بنت | 

سه ساله و معلم مكتبي ‏ 
فروع بخش دیده ي زينبي 

بزرگ عالمي کجا کودكي 

باب حوائجي اگر کودكي 





4- مشعل فروز ولایت, آیینه ي کوثرم من 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(1) 
تعداد استفاده 0 


مشعل فروز ولایت, آیینه ي کوثرم من 

زهراي زهرا خصایل, ريحانة الحیدرم من 

هر چند هستم به ظاهر, طفل يتيمي سه ساله 
حتي چهل سالگان را در كودكي مادرم من 
طفلم ولیکن چه طفلي, طفل حسین شهیدم 
با( 
۱ خون را پیام اورم من 
ناموس بیت الولایم شام است کرب و بلایم 
با يك مدینه کرامت. يك کربلا لشگرم من 

وجه خدا شمع بزمم, ویرانه میدان رزمم 

شام است تسلیم عزمم, از کوه محکم ترم من 
پیروز میدان عشقم. شمشیر فتح دمشقم 

با عمه ي قهرمانم هم گام و هم سنگرم من 
با قامت کوچك خود, يك اسوه ي استقامت 

با صورت نيلي خود, خورشید روشنگرم من 
یاقوت از دیده سفتم, با مردم شام گفتم 

آخر چرا مي زنیدم فرزند پیغمبرم من 

شد مصحف پیکرم پر از ایه با تازیانه 

يك سوره ي کوچکم, نه! قران ز پا تا سرم من 
من طایر قدس بودم, مي خواندم و مي سرودم 
اکتون کتان خرابهد صید شکسته برع من 

شهر شهادت حسین است, بر ۱۳ 
شام بلا رزمگاهم. شمشیر من تیر آهم 

هر قطره اشکم سپاهم. كي گفته بي یاورم من 
دشمن مرا هم کنك زد. بر چهره, مهر فدك زد 
فهمید از روز اول, بر فاطمه دخترم من 

عمرم به پایان رسیده. خون از دو چشمم چکیده 
آخشب ز زنی, برندهه کل بز نذر فی:برم هن 
«میثم» به دامان من زن پیوسته دست توسشل 
فیرا کهساف الصهانم تا دامن مخشرم من 


5- بخار آه ره شيشه ي نگاه گرفت 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بخار آه ره شيشه ي نگاه گرفت 
خرابه با سر تو بوي قتلگاه گرفت 
یتیم و خار مغیلان بهم نمي اید 

عجب مدار که کار و بار اه گرفت 


6 از روي تو اي جانانه 


مناسبت شهادت 
سبك بوشهري 
قالب آهنگین 


منبع بهار حسيني 
تعداد استفاده 0 


از روي تو اي جانانه 
اي یوسف زهرا امشب 
تو شمع و منم پروانه 
بگشا دو چشم نازنین را , ببین من ویران نشین را 
در کودكي پیرم پدر جان 
ا اد ماد 
هم رنگ پریده دارم 
هم اشك چکیده دارم 
مانند خم آبرویت 
من قد خمیده دارم 
اي روي دامانم نشسته , بگو چرا سرت شکسته 
بودي کجا اي ماه تابان 
ا امد 
اي ماه کمان ابروبم 
من با تو سخن مي گویم 
با اشك دو چشمم امشب 
رخسار تو را مي شویم 
بگو گناه تو چه بوده است , بابا چرا لبت کبود است 
مگر که خوانده اي تو قرآن 
ا اد ماد 
اي روي تو قرص ماهم 
اي گرمي اشك و آهم 
امشب سر پر خون تو 
گردیده زیارتگاهم 
من از لبت بوسه بگیرم , دورت بگردم تا بمیرم 
09 دهم آمشب به ویران 


عم ماد 





مناسبت شهادت 
سبك واحد جدید 
قالب غزل 

شاعر موید سید رضاأ 
منبع يك کربلا عطش 
تعداد استفاده 0 


پدر ز رویر تو گلبوسه تا که من چیدم 
بساط زندگي خویش نیز برچیدم 

در بهشت شهادت گشوده شد به رَحَم 
ز لحظه اي که سرت را به گریه بوسیدم 
وفور اشك مجالم نمي دهد يك آن 
که بعد رفتن تو يك زمان نخندیدم 
دمیده پرتو خورشید در خرابه و من 
همان ستاره ي نزديك تر به خورشیدم 
غم بزرگ تو و قلب کوچکم اي واي 
گلو بریده دگر دل ز عمر ببریدم 

ز بس غبار مصیبت گرفته چشمم را 
اگر نبود فروغ سرت نمي دیدم 


منبع نخل میثم 4 
تعداد استفاده 0 


اي درز بکاتة ي ولایت 
محبوبه ي خانه ي ولایت 
اي گنج حسین در خرابه 
پیوسته به گریه و انابه 
اي فاطمه را سرور سینه 
زهراي سه ساله ي مدینه 
را 
در سنْ صغر بزرگ بانو 
عصمت زده پیش پات زانو 
تو سوره ي کوثر حسيني 
اتف ی ماد حستی 

نس ات | اه اسر 
۳ پدر سفیر اسلام 
ناد امد قاطعه ارت 
فریاد حسین در سکوتت 
فریاد خدا خدا خدایت 
جوشیده ز اشك بي صدایت 
دل ها به محبت تو پابست 
ناز ك بدنت پر از نشانه 
از بوسه ي گرم تازیانه 
از خون سرت ز ضربت سب 

ي مقدست شده رنگ 
نو قطر انقشمت کرناا یی 
در شامي و کعبه ي ولايي 
تو بود و نبود اهل بيتي 
تو یاس کبود اهل بيتي 
روي نو حسین را صحیفه 
آزرده ز سيلي سقیفم 
بر فرق تو ربخت اي گل پاك 
ی 5 او 7 


کرده ز فراز ني نگاهت 

اي ماه به خاك ارمیده 

برخیز ستاره ات دمیده 
چشمي بگشا که دلبر امد 
برخیز که یار , با سر امد 

اي چشم حسین! روي حق بین 
خورشید به دامن طبق بین 

بر دیدن روي یار امشب 

رو پوش بزن کنار امشب 
دوران غمت به سر رسیده 
حمکزته ات از سفر رسیده 
تمه با نآ امن 
اين است که ظهر روز عاشور 
با گریه شد از تو کم کمك دور 
از اشك دو دیده آب مي داد 
این است که با دلي پر از درد 
بر عمه سفارش تو را کرد 
این است که زیر چوب ديدي 
قران ز دهان او شنيدي . _ 
این هستي توست در برش گیر 
گل بوسه ز روي انورش گیر 
بگشوده دو چشم خود به سویت 
با گریه نگه کند به سویت 

من داغ گل مدینه دارم 

آتش به درون سینه دارم 

جان را شرري ز ناله کردم 

دل را حرم سه ساله کردم 
در ماتم او سیاه پوشم 

پیچیده صداي او به گوشم 

آن طفل تیم داغ دیده 

گوید به سر ز تن بریده 

کاي مهر سحر طلوع کرده 

مه پیس رخت خضوع کرده 
قربان دو چشم نیم بازت 


خاموشي و اشك جانگدازت 

این اشك دو دیده ات مرا کشت 
شب از سفر امدي پدر جان 
وقت سحر امدي پدر جان 
گردیده به جاي گوشواره 
سوغات تو حلق پاره پاره 

کي جسم تو را به خون کشیده؟ 
رگ هاي گلوت را بریده 

گیرم که لبت ز چوب خستند 
دندان تو را چرا شکستند 

چشم تر و کام خشك داري 

از خاك تبور مرك داري 

قرآن و خدنگ , واي بر من 
پيشاني و نگ واي بر من 
خجلت زده از تو و عمویم 

از ات و سکن تکوم 

القصه در آن سياهي شب 

سر بود و رقیه بود و زینب 

بر عمه وفاي خود نشان داد 

لب بر لب شه نهاد و جان داد 


ا 0 


9 اي عراقي ها حجازي ها نوایم سوخته 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


اي عراقي ها حجازي ها نوایم سوخته 

لب ترك خورده زبان زخمي صدایم سوخته 
تا که اشك ریخت قلب خیمه ها اتش گرفت 
گوشه ي پیراهنم حتي برایم سوخته 

با دو دست کودکانه مي زدم بر شعله ها 
واي بابا يك به يك انگشتهایم سوخته 

عمه انگشتان من را در دهانش مي گذاشت 





مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


مرن 


مظهر انوار خدا, دومین ام ابیها 

سوره ي قدر دل ما, هستي ارباب با وفا 

آروم و قرار باباست, خدا| میدونه؛ تشببه زهراست 

نذر راش, گلاي احساس, آروم مي گیره. رو دست عباس 
مولاتي مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 

کا کا کا عل< کل 

هر عاشق حواله داره, میون دستاش.: به لاله داره 

امید طواف كوي, کل خوش بوي, سه ساله داره 

مولاتي مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 

کا > کا عل< کل 


قبله ي عشق و شور و شین کعیه ي أمّید حسین 
مي بره دل از همه, , رقیه بنت | 

امید دلاي بي تاب, با گوشه چشمي, دلا رو دریاب 
شيدايي نداره اداب, منم مجنون. ضریح ارباب 
مولاتي مدد رقیه مدد رقیه مدد رقیه(2) 

ا اما ما ملد 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


ما گمشدگانیم به عرفان رقیه 

دلها شده محزون و پریشان رقیه 

او دختر معصوم بود و خواهر معصوم 
هم عمه معصوم ,نگر شان رقیه 
حاتم که بود شهره افاق سخایش 
محتاج بود بر در احسان رقیه 

پرچم زده در شام نماینده زینب 
کنسول گري عشق شد ایوان رقیه 
گه سینه زند گاه کند ناله و افغان 
این هیئثت پرشور محبان رقیه _ 

ذهنش بنمود عمه مظلومانه بگفتا 

از جان خودم سیر شدم جان رقیه 
رفتي ز برم اي به من غمزده مونس 
دل خون شده چو لاله ز هجران رقیه 
گوشواره ي غارت شده ات را بگرفتم 
شاید بخندد لب خندان رقیه 

رفتم به مدینه نکنم شادي و عشرت 
پرسد ز من ار خواهر نالان رقیه 

کي خواهر زيباي من عمه به کجا رفت 
آخر چه بگویم به عزیزان رقیه 

گویم به دل ویران مکان شد به عزیزم 
امد پدرش در شب پایان رقیه 

بگرفت به دامان سر خونین حسین را 
الوده به خون شد بله دامان رقیه 
لبهاي پدر بوسه زد و جان به رهش داد 
بگریست بر او دیده مهمان رقیه 


2- روشن شده دو چشم باراني من امشب 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


روشن شده دو چشم باراني من امشب 

بهتر ز هر بهشت است مهماني من امشب 
امده باباي من 

دلبر زيباي من(2) 

یا ابتا یا حسین ابي عبد ا... (2) 

کلا کلا کلا علا کل 

شکر خدا دردم مداوا شد این عقده هم وا شد 
روشن دو چشم دختري خسته بر روي بابا شد 
ویرانه ي من با گل رویش فردوس اعلا شد 
عمه بیا كمك کن , بنشین دمي کنارم 

خواهم ببوسم او را , اما رمق ندارم 

امده باباي من 

دلبر زيباي من(2) 

یا ابتا یا حسین ابي عبد ا... (2) 

کا اعد لا کل 

بابا چرا از پیش ما رفتي بي من کجا رفتي 
من ماندم و دوري و تنهايي خر چرا رفتي 

از غصه مردم از هماندم که از کربلا رفتي 

اي واي از اين زمانه , زین جور ظالمانه 

بابا بیا دوباره , ما را ببر به خانه 

آشنژه باباي من 

دلبر زيباي من(2) 

یا ابتا یا حسین ابي عبد ا... (2) 

لکلا کلا علا کل 

بابا ببین سرو قدم خمیده جانم به لب رسیده 
چون جوجه اي عغمدیده دختر تو سر زير پر کشیده 
هر زخم پایم گوید این سه ساله بر خارها دویده 
اي بهتر از وجودم , بنگر رخ کبودم 

گر عمه ام نمي بود , تا حال مرده بودم 
آمشده باباي من 

دلبر زيباي من(2) 


ما ملد ملد 


43- چه طفا 





مناسبت مدح و مرثیه 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


سراپا سرایا هميشه شور و شین است 

به زهرا به حیدر ضیاء هر دو عین است 
گل عشق گل عشق گل عشق حسین است 
ملائك ملائك همه مست سبویش 

اک رن 

شب قدر شب قدر دخیل تار مویش 

بود چشم دو عالم به سویش به سویش 
گهي عمویش او را روي دوش بگیرد 

گهي عمه اش او را در آغوش بگیرد 

دل اهل ولایت همه مست رقیه 

همه هستي هستي ز هست رفیه 

بگردد همه افلاك روي دست رقیه 

رقیه ذکر هر لب رقیه روح مذهب 

جگر گوشه ي زهرا عزیز دل ات 

رقیه گل هستي رقیه هستي گل 

رقیه سنبل نور رقیه نور سنبل 

رقیه يا رقیه بود ذکر توسل 

ا است ه اعتان ات 
که او عمه ي کوچك به صاحب الزمان است 





مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

قالب ترکیب بند 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


هر که از عشق رنگ و بو دارد 
هر چه هم باشد ابرو دارد 

گر چه از عشق بارها گفتند 

باز هم جاي گفتگو دارد 

بردن نام عشق جایز نییست 

جز بر انکه لبش وضو دارد 
کیست این خانم سه ساله ي عشق 
که پدر هم هواي او دارد 

هر چه کردم مرا دمشق نبرد 
دل من نیز آرزو دارد 

نه مگر مي شود بغل نشود 

نت مکر می: نود کم دازد 
ددم 

اسمان با کبوترش خوب است 
عاشقان مثل ابر بارانند 

از همه چشمها ترش خوب است 
به گرفتاريم نگاه مکن 

جاده ي عشق آخرش خوب است 
گر چه طفل پسر نمك دارد 

ولي این بار دخترش خوب است 
از همه دختران هر انکس که 
ات 
شانه هاي بزادرنن قوت است 
دما 


اي مسيحاي آشناي حسین 
خنده هایت گره گشاي حسین 
اي که وقت نزول ایه ي عشق 
چادرت مي شود حراي حسین 
من چکیده شدم به پاي شما 
تو چکیده شدي براي حسین 
افریده شدم براي شما 


آفریده شدي براي حسین 
عاقبت مي شوم فداي شما 
عاقبت مي شوي فداي حسین 
من خمیده شدم براي شم 

تو خمیده شدي براي حسین 
من تکیده شدم براي شما 

تو تکیده شدي براي حسین 
هر چه باشد تو عمه ي مايي 
زینب دوم سراي حسین 

اما ملا ملد 

باق باد‌هادر آفرده 

و در آورده 
حاجنت مي شود بر ای نم 

اي فرشته بلند شو از خواب 
يك نفر آمده سر آورده 

شوق وصل تیم گونه ي نوست 
کم‌طانق را حلوتز آورزژه 

پدرت امده چه امدني 

به گمانم که معجر اآورده 

انکه برده است گوشواره ي تو 
داد عباس را در اورده 

دخترم اي فرشتمر_ ام چه كکسي 


گوشوار تو را در اترکه 
کلا لا کلا کل کل 





مناسبت شهادت 

سبك ولادتي 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


تو خاك غم گرفته با زخمهاي بي حساب بخواب 

دیگه نمي زنه تو رو كسي میون خواب بخواب 

به یاد راه رفتن تو دستو به دیوار مي زنم 

با پاره هاي رو سریم نشستمو زار مي زنم 

صدام گرفته از گریه تو شام تنهايي 

با رب یه تض رز وه بای لایر شدم تماشايي 
گفتم که زخمات خوب مي شدند عاقبت اما خوب نشدند 
شونه ها تو تکون دادم اما چشات وا نشدند 


6 - ما داغدار داغ کف پاي لاله ایم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب رباعي 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


ما داغدار داغ کف پاي لاله ایم 
اتمه حال خافلدی آن و خالم: ای 
هر عاشقي به تیر نگاهي دچار شد 
ما کشته ي رقیه شهید سه ساله ایم 


7 دختري آمد از قبیله ي نور 


مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

قالب قافیه پریشان 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


دختري آمد از قبیله ي نور 

نذر راهش سبد سید احساس 
صورتش مثل قاب نرگس بود 
سیرتش روح صد گلستان یاس 
داماد اد 


هر فرشته که مي رسید از راه 
یا اگر جبرئیل مي آمد 


به پر روسري گلدارش 
۳ بیتنی دخیل قمع اد 
داد 
دل هر ماه پاره را مي برد 
هر دلي را به لطف لبخندش 
به خدا تا و وا هم برد 
داد 
ساره أسیّه هاجر و مریم 
5 شکوه تاج این دنیا 
گرد و خاك غبار راه او 
داد 
به صفات حمیده اش سو گند 
اینه دار خسن زهرا بود 
خاك راهش شفاي هر دردي 
او مسیحاتر از مسیحا بود 
داد 
در میان قبیله ي خورشید 
در دل هر ستاره جايي داشت 
3 روی موج آپب دلها 

مثل مهتاب رد د پايي داشت 
داد 
آتتضار است و گوشواره ي او 


کلا لا کلا عل< کل 

عطر باغ بهشت دارد او 

يا به روي قنوت پروازش 

بال هر يا کریم مي اید 

کلا لا کل< عا کل 

هر سحر بوسه مي گرفتند از 
مقدمش کارواني از خورشید 
یاس ها چلچراغ ایوانش 

با همان بالهاي سبز و سپید 
کلا لا کلا ک< کل 

خاك بوسش فرشته. تا مي شد 
او براي نماز اماده 

بال پرواز ربنایش بود 

عطر سیب و ضریح سجاده 
کلا لا کلا عل< کل 

تا مدینه ي دل را 

مهر و ماه و ستاره, کوکب بود 
بین این خانواده این بانو 
همه ي عشق عمه زینب بود 
کلا لا کلا عل< کل 

آسمانها ستاره مي ربزد 
جبرئیل از جنان به پاي او 

کلا لا کلا علا کل 

ارزو و امید عباس است 
زینت اسمان ابي 

شانه هاي رشید عباس است 
کلا لا کلا عل< کل 

جلوه دارد میان چشمانش 
همه ي مهرباني ارباب 

کل بریزید امده از راه 

دختر اسماني ارباب 


معا ملا مد ملد 


مریم است این و يا خود زهراست 
که حریمش پر از کرامات است 
تا قیام قیامت این بانو 

افتخار تمام سادات است 


۳ 





4- بگو اي سر چرا پیکر نداري 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


بگو اي سر چرا پیکر نداري 

چرا اي تشنه اب اور نداري 

چرا انگشت و انگشتر نداري 

شدم در اشك و ناله , دل من خون چو لاله 
تیبرن کم کته ی قد طفل سه ساله 


داماد 

رخ تو ماه و ابرویت کمان است 

چرا در ابر خاکستر نهان است 

چرا باغ دو لبهایت خزاني است 

گمانم جاي چوب خیزران است 

ببین با قلب خونبار , دو چشم من گهربار 


چو زهرا مادر تو , بود دستم به دیوار 
لاملا ماد 


9 مرغ بي قرار دل پر زده از متون: یت 


مناسبت ولادت 

سبك ولادتي 

قالب بحر طویل 

شاعر ناشناس 

منبع زمز مه هاي ولایت 76-2 
تعداد استفاده 0 


مرغ بي قرار دل پر زده از میون سینه, دل من راهي شده به سوي کوچه 
هاي پر نور مدینه, میون یه خونه ي آسموني, که پر از عشق و محبت پر از 


مهر بوني: ات اي که ملائك ازش مي گیرن نشوني, پر از شور و 
صفاست, ر بر پر از عطر خداست 


ا ملاعلا لا کل 


همه جا پیچیده بوي گل یاس, آخه پا گذاشته توي این خونه, په فرشته ي 
قشنگ و مهربون, یه ملیکه اي که خنده هاش شده؛ رشك کل حوري هاي 
بره, نه فقظ عر بو 3 اسجونباست: عاشنفش خود خداست 

کا لا کل کل 

کیه این غنچه ي یاس, که به پا کرده تو دل همهمه اي, يكي میگه تو عزیز 
همه اي, يكي دیگه میگه با نم نم اشك, عزیزم چقدر مث فاطمه اي, این 
عزیز دردونه ي ارباب ماست. گل زیباي حسین, آره این رقیه ي کرببلاست 
ک کا لا کل کل 

دخترك وقتي که لبخند مي زنه, تو دل باباش چه غوغايي ميشه, عمه زینب 
لالايي براش مي خونه هميشه, , دختر ناز رباب, وقتي که آروم آرفضرمی ره 
به خواب, گهواره ش مي شه دو دست عمو جون» به عموي مهربون, به 
عموي پهلوون. مي نشوند رقیه رو عمو به روي شونه هاش, یه بوسه مي 
زد به روي گونه هاش دخترك دل مي بره از عمو جونش با چشاش, با 
حرارت نگاش, با لطافت صداش, با حریر خنده هاش, نه فقط از عمو جون, 
بلکه دل مي بره هر شب از باباش. مي زنه بوسه بابا به صورتش, 1 

قرص مهتابه, آره اين یاس سفید همه ي بود و نبود اربابه. به خدا که تار و 
پود اربابه. کیه دلبر حسین, کیه ائینه ي مادر حسین, کیه کوثر حسین. عود و 
عنبر حسین. عشق خواهر حسین؛ عطر باور حسین» عشق ارباب اومده, 
مهر و مهتاب امده, اومده رقیه دختر حسین 


منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر ۷ 


شب شب شور و حاله , مستي کنید حلاله 
پیمونه رو بیارید. مي بریزید پیاله 

ببین چه دلنوازه. بر همه چاره سازه 

هر كي مي خواد ببینه, باید وضو بسازه 
تو باغ عشق نیلوفر در اومد 

براي ساقي امشب ساغر اومد 

خدا زهرا رو از نو افریده 

شمیم ایه هاي کوثر اومد 

رقیه يا رقیه رقیه یا رقیه(2) 

ا اک کل 

ماه شده و مي تابه, خورشید در نقابه 
شبیه عمه زینب, تفسيري از حجابه 
عموش تا که شنفته, گل از گلش شکفته 
خودش کنار گوشش, اذون اقامه گفته 
خدا بر دلبر ما موهبت کرد 

که يك دردانه بر او مرحمت کرد 

به شکرش باید او را از هم اکنون 

دقیقا مثل زینب تربیت کرد 

رقیه يا رقیه رقیه يا رقیه(2) 

کا عا کر کل 

آمشب کهسشر از مدا نکن دا ریم 
باید برا رقیه, چشم روشني بیاریم 

بگید که دلسپردیم, نون و نمك رو خوردیم 
دلاي خستمونو, کادو برات اوردیم 

یه عمره مهمون این خونه هستم 

درسته نوکر خوبي نبودم 

ولي خوب میدونه دیوونه هستم 


رقیه يا رقیه رقیه يا رقیه(2) 
مادم 


1- مژده که دوباره. دنیا با صفا شد 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مزده که دوباره, دنیا پا صفا شد 
حجسین فاطمه, دوباره بابا شد 
خداوند داده بهش یه دختر 

دختري شبیه روي کوثر 

شمیمش دلو کرده معطر 

مددي مددي يا رقیه(3) 

ما ملاعلا 

دل ارباب من, غرقه ي احساسه 
وقتي که دخترش. رو دوش عباسه 
رقیه که هستي ز مینه 

دلبر یل ام البنینه 

۳ 7۷ 

ما ملاعلا 

ترآ سم همم اما ات ونوه 
برات دیدن یه زیارت میده 

او توح ها ل که سا داش 

بده تا برات کربلا رو 

کنارش ببین فرشته ها رو 


مددي مددي يا رقیه(3) 
کا عا علا ملاعلا 


انیت قما وت 
سبك ولادتي 
قالب قصیده 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


قافله رفته بود و من بیهوش 
روي شن زارهاي تفتیده 
فص اما ای واه 
قافله رفته بود و در خوابم 
عطر شهر مدینه پیچیده 
خواب دیدم پدر ز باغ فدك 
سیب سرخي براي من چیده 
قافله رفته بود و من بي جان 
پشت يك بونه خا ر خشکیده 
بر وجودم سياهي سر 

بذر ترس و هراس پاشیده 
قافله رفته بود و من تنها 
مضطرب, ناتوان ز فريادي 
ماه گفت: اي رقیه چيزي نیست 
خواب بودي ز ناقه افتادي 
قافله رفته بود و دلتنکی 
قلب من را دوباره رنجانده 
باد در گوش ماه دیدم گفت: 
طقلکی با هم که‌جا مانوه! 
قافله رفته بود و تاول ها 
مانعي در دویدنم بودند 
خستگي: تشنگی يب لب بالا 

سد راه رسیدنم بودند 

قافله رفته بود و مي دیدم 
مي رسد يك غریبه از ان دور 
دیدمش-سایه اي هلالي شکل- 
چهره اش محو هاله اي از نور 
از نفس هاي تند و بي وقفه 
دیدم او را زني که تنها بود 
چادرش مثل عمه خاكي بود 
بغض راه گلوي من را بست 


بفض زن زودتر شکست و گفت: 
دخترم, مادر تو زهرایم 


توا آبیتة زاده ام که اسیر سلاسلم 


مناسبت ایام اسارت 
سبك ولادتي 

قالب غزل 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


اوه زاده ام که اسیر سلاسلم 

هجده ستاره بر سر نیزه مقابلم 

او سل اس سای 

دارم هزار راز نگفته در اين دلم 

چشم همه به سمت زنان یا به نیزه هاست 
غمگین ترین سواره مجروح محملم 
آننن حرفت. گوشتنه. کجاحه ام ولي 

تم بان ماه که ارس شام 
مايي که باغ هاي جنان زیر پاي ماست 
حالا شده خرابه اين شهر منزلم 

داغ رقیه پیر نمود اهل بیت را 

خون لخته هاي کنج لبش گشته قاتلم 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب عزل 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


پلکي مزن که چشم ترت درد میکند 
پر. وا مکن که بال و پرت درد میکند 
مدای اف نارای ارت 
زخمي که بود بر چگرت درد مي کند 
با من بگو که داغ برادر چه کار کرد 
ایا هنوز هم کمرت درد میکند 
مانند چوب خواهش بوسه نمیکنم 
اخر لبان خشك و ترت درد میکند 
لبهاي تو کبود تر از روي مادراست 
يعني که سینه پدرت درد مر 
مي خواستم که تنگ در آغوش گیرمت 
یادم نبود زخم سرت درد میکند 

تر به اسب نیزه سوار و پیاده شو 
زاین حجمه هاي سنگ سرت درد میکند 


5 با اشك دانه دانه من کرده ام چراغان 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


با فك دانه دامن کرجه آم خر اغان 


مهمان خود بگیرم امشب به روي دامان 
ویرانه ام شد غرق نور امد پدر از راه دور 
عمه گمانم ماه من؛ آفتخ از کنح تلور 


بابا حسین بابا حسین (4) 

ملد ملد 

اي میهمان خسته غمت به دل نشسته 

دور سرت بگردم چرا سرت شکسته 

خوش آمدي ِ میهمان, براي من ۱ بخوان 
بابا 9 ۳ 

ماد ملد 

گرفته ضرب سيلي قوّت بينائي ام 

اي دین و ائینم پدر, غمگین غمگینم پدر 

کجاي این ویرانه اي, تو را نمي بینم پدر 

بابا حسین بابا حسین (4) 

ماد ملد 

شکوه ندازم منز و گر چه در آمذی 

نیمه ي شب به دیدن دختر پیر امدي 

اي سر ببین پاي سرت. امشب بمیرد دخترت 
از بسکه سيلي خورده امء گشتم شبیه مادرت 
بابا حسین بابا حسین (4) 

ملد ملد 

روي تو قرص قمر بیا و نازم بخر 

یا که بمان در برم یا که مرا هم ببر 

با دخترت قهري مگر, که چشم خود را بسته اي 


بابا حسین بابا حسین (4) 
لامعا ملاع 





6- مي چکد خون دل از آم من 


مناسبت شهادت 
سبك بوشهري 
قالب آهنگین 


منبع لاله هاي حسيني 
تعداد استفاده 0 


مي چکد خون دل از آه من 
این طبق شد زیارتگاه من 
شام هجرانم سر آمد , میهمانم با سر آمد _ 
عمه جان زینب کجايي , ماه من از در , در امد 
یا ابتاه , ببر مرا 
دب 
مانده در سینه ام کوه دردي 
ِِ با عمه کوچه گردي 
کجا اشکم بدیدند , سوي طفلت مي دویدند 
9 با تازیانه , ناز من را مي خریدند 
یا ابتاه , ببر مرا 
دب 
شد پریشان موي خم در خمم 
رو به پایان امد عمر کمم 
اي تمام بود و هستم , در غمت از پا نشستم 
گر پریشان مانده مویم » شانه مي افتد ز دستم 


لامعا >ز< >زد 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مي دوني که از ز کي تنهام گذاشتي 

که کف از این غاها بابا نداشتین 

هميشه منو روي دوشت مي ذاشتي 
مي دوني خواب هر شبم تو بودي بابا 
مي دیدم سر مي ذارم روي پاهات شبها 
واي دل من ابتاه یا حسین(3) 

کلاعلا << کل 

چشاي من از غم تو غرق آبه 

بي تو بابا ند کی برام عذابه 

گریه مي کنم برا اهل خرابه 

تا دشمن مي رسه توي خرابه بابا 

جز عمّه سنگری دیگه ات 

۴ 

مي دوني یه شب که تو صحرا خوابیدم 
توي خواب مادر مجروح تو دیدم 

ولي با تازیونه از ۰ بریدم 

ی که روص کارا 


واي از دل من ابتاه پا حسین (3) 
کا کلا کزد ک< کل 


8- دیشب تو خواب دیدم بابا شونه به موهام ... 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر ۷ 


دیشب تو خواب دیدم بابا شونه به موهام كشيدي 

تا گریه کردم دست تو به روي چشمام كشيدي 

حالا که رو دومن من نشستي اروم ندارم 

با اشك چشمام روي زخماي تو مرهم مي ذارم 

دلم گرفته از این غريبي, چرا بابا جون شیب الخضيبي 
باباي مظلوم(4) 

کا علا لا ک< کل 

چهل تا منزل سر تو سایه بون سرم شده 

بابا ببین صورت من شبیه مادرم شده 

بذار که درد دل کنم یه قدري بالاي سرت 

چند شبه که گذشته و چيزي نخورده دخترت 

بي تو خرابه تاريك و سرده, ببین دل من هوا تو کرده 


باباي مظلوم(4) 


کا > عاع< کل 





انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر نا 


لالاي لالاي اي دختر خسته بخواب 

لالاي لالاي اي دل شکسته بخواب 

دم 

نیمه ي شب هنوزم بيداري آروم جونم گل محزونم 

هنوز عمه نمرده بخواب من خودم لالايي برات مي خونم 

پلکاتو بیند لا لاا, جاي تو مي گم بابا ابا 

منهم مث تو دیدم دیدم, راس باباتو رو نیزه ها 

دما 

چرا اي بلبل من با سوز جگر مي نالي چنین مي خوني 
به آب دیده ي خود عالم رو به آتیش غم تو مي كشوني 

خونین جگرم گریه مکن, من خسته ترم گریه مکن 

آیینه ي زهرايي بنگر, خم شد کمرم گریه مکن 


ا ملاعلا لا کل 


0- کاري کن عمه پاي غم به گل بشینه 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مر 


كاري کن عمه پاي غم به گل بشینه 
لرزیدن دست منو بابام نبینه 

جاي شراره مونده روي دامن من 

دل نمي کند اتیش خیمه از تن من 
بابام بابام بابام بابام حسینه(2) 

اک کل< ک< کل 

نگاه به این صورت چون گلم کن عمه 
این شب اخره تحملم کن عمه 

حلال کن این کیوتر و تا ه هميشه 
بازوت دیگه از این به بعد کبود نمي شه 
بابام بابام بابام بابام حسینه(2) 


کاعاعاع< کل 





گنج الهي که به ویرانه نهانم 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك مرئیه 

قالب قصیده 

شاعر سازگار حاج غلامرضا 
منبع يك ماه خون گرفته(2) 
تعداد استفاده 0 


منم آن گنج الهي که به ویرانه نهانم 

گر چه طفلم به خدا بانوي ملك دو جهانم 
رم دی هی ۳ از اشك روانم 
او ار و سر 
چادر عصمت زهراست همانا به سر من 
ملاعلا ملاعلا 

زده از پنجه ي دل دخت علي شانه به مویم 
جاي گلبوسه ي زهرا و حسین است به رویم 
مهر را مُهر نماز آمده خاك سر کویم 

گه در آغوش پدر , گاه سر دوش عمویم 
پاي تا سر همه آئینه ي زهراست وجودم 
شاهدم این قد خم گشته و اين روي کبودم 
اما ماد 

اشك من خون شده و در رگ دین گشته روانه 
گل داغم زده در باغ دل عمه جوانه 

همه جا گشته عزا خانه ي من خانه به خانه 
شده از اجر رسالت بدنم غرق نشانه 
خارها بود که مي رفت فرو بر جگر من 
پدرم از تست نی دبت که آهد هن .. رن 

ا ما ملاعلا کل 


دم بت 863 بر جگرم زخم روي زخم نشسته 
دلم از داغ کباب و سرم از سنگ شکسته 
رخ نيلي, لب عطشان, دل خونین , , تن خسته 
گره از خلق گشایم به همین بازوي بسته 
به رخم اشك فراق و به لبم بوده خطابه 
نغمه ام یا ابتا و قفسم گشته خرابه 

کا > عاع< کل 

طوطي وحي ام و پر سوخته ي شام خرابم 
لحظه لحظه غم هجران پدر کرده کبابم 

پدر آمد دل شب گوشه ي ویرانه به خوابم 
ریخت از دیده بسي بر ورق چهره گلابم 
گفت رویت ز چه نيلي شده زهراي سه ساله 


فکر از باغ فدك بوده به دست تو قباله 

کا ما کر > کل 

هر چه امد تم سرت من لسان. ل و9 و دیجم 
آن چه را زخم زبان با جگرت کرد شنیدم 

تو کتك خوردي و من بر سر ني اه کشیدم 
این بلايي است که روز ازل از دوست خریدم 
قاتل سنگدلم چون به تو بي واهمه مي زد 
دیدم انگار که سيلي به رخ فاطمه مي زد 
ماع > کل 

حیف از آن خواب که تبدیل به بيداري من شد 
گرم از شعله ي دل بزم عزاداري من شد 
عمه » ام باز گرفتار گرفتاري من شد 

لحظه اي رفت که دلدار به دلداري ام امد 
یار ريايي ام اين بار به بيداري ام امد 

کا اک کر کل 

شب تار و طبق نور و من و رس بریده 

من چو يك بلبل پر سوخته او چون گل چیده 
گفتم اي پار سفر کرده ي از راه رسیده 

من یتیمم ز چه رو اشك تو جاري است ز دیده 


ارزویم همه اين بود که روي تو ببوسم 
حال بگذار که رگهاي گلوي تو ببوسم 

کا لا کل کل 

عمه جان باغ ولایت ثمر آورده برایم 

عوض میوه ي نایاب سر آورده 7 

سر باباست که خون جگر آورده برایم 
صورت غرقه به خون از سفر آورده برایم 
اي نبي از دل و جان لعل لبان تو مکیده 
چه كسي تبغ به رگ هاي گلوي تو کشیده 
کا لا کل کل 

از همان دست که رگهاي گلوي تو بریده 
مانده بر یاس رخ نيلي من جاي کشیده 
بعد از آن ضربه جهان گشته مرا تار به دیده 
یادم افتاد از آن کوچه و زهراي شهیده 
زیر لب يا ابتا داشتم و زمزمه کردم 

گریه بر مادر مظلومه ي خود فاطمه کردم 


> عاع< کل 


طایر وحي ام و در کنج قفس ریخت پر من 
شسته شد دامن ویرانه ز اشك بصر من 
کنین تدانست:و‌نداند. که که امد به سر .من 
سوز «میثم» نبود جز شرري از جگر من 
گریه ها عقده شده یکسره در ناي گلویم 
غم دل را به تو و عمه نگویم به که گویم؟ 


کاعاعع< کل 


2- مي خوام که امشب جونمو فدات کنم 


انیت تیا وت 
سبك ولادتي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مي خوام که امشب جونمو فدات کنم 

بشین مي خوام يك دل سیر نیکات کنم 
مي خوام یه خورده درد دل برات کنم 

داره بارون مي باره 

کا اعد علا کل 

نميدوني به سرم چي اومده 

نمي دوني يتيمي چقدر بده 

هر کي از راه رسیده منو زده 


داره بارون مي باره 
کا کا ک< ک< کل 


چشاي خستتو بیا و وا نکن 

به صورت کبود من نیگا نکن 

زخمه لبات بیا منو دعا نکن 

داره بارون مي باره 

لمعلا ماد 

روي دامن میذارم من سر تو 

من مي بوسم رگاي حنجر تو 

تو ببین تو صورتم مادر تو 

داره بارون مي باره 

لمعلا ملد 

زنجیر پاهام نمي ذاشت تا برسم بپاي تو 
کابوس نو انز دزد دا( بي و من 
نسیم گرم موي حواسمو داده به باد 

از بس کتك خورده سرم هیچ چيزي یادم نمیاد 


3- حا 


مناسبت مدح 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


حاتم که ز جود شهرتي پیدا کرد 

تا بر تو رسید سفره اش را تا کرد 
قربان دو دست کوچکت بي بي جان 
کز خلق گره هاي بزرگي وا کرد 





4- خدا دوباره فیص ور 


مناسبت ولادت 
سبك ولادتي 
قالب مثنوي 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


خدا دوباره فیض ديگري داد 
حسین را عطیه دختري داد 
چه دختري قبله ي عشق همه 
تمام قد آینه ي فاطمه 
دختري از نژاد کوثر و نور 
که رشك مي برد به عصمتش حور 
دختر سجاده ي راز و نیاز 
صحیفه ي فاطمه را سر اغاز 
عصاره ي ولایت حسین است 
چکیده ي شجاعت چسین است 
ز دیدنش حسین حظ مي برد 
ره 
همه به دام مهرش افتاده اند 
از نمك علي به او داده اند 
گل بهار زینب و حسین است 
دار و ندار زینب و حسین است 
خداي را جلوه و مظهر است او 
که خواهر علي اکبر است او 
گاه سخن چشم همه به سویش 
0 را 
خاطر او بین همه عزیز است 

به گردنش ستاره سینه ریز است 
جات مم وت اس اه 
فلك نگین گوشواره ي او 
نه مهربان که مهربانترین است 
هر نفسش مسیح افرین است 
جلوه ي خورشید هم از نقابش 
حور و ملك ملازم رکابش 
روح الامین به درگهش حاجب است 
سجده به خاك حرمش واجب است 
ملك جنان به نام او خورده است 


اون بیلن. ام او خورده است 
جود و کرم نم خزانه ي او 

به منزلت چه گویمش کم اوست 
دل خدا شکسته ي غم اوست 
بسان لاله در دلش غم اندوخت 
در آتش فراغ و داغ جوشید 

به تن لباس تازیانه پوشید 

اسیر حلقه هاي زنجیر شد 

نشد چهل رو عجب پیر شد 
زخم فدك ارث به او رسیده 
گرسنه و تشنه شده شهیده 


5- اي اختر مدینه و ماه منیر شام 


مناسبت مدح و مرثیه 
سبك واحد جدید 

قالب قصیده 

شاعر موید سید رضاأ 

منبع شب شعر عاشورا 10 
تعداد استفاده 0 


اي اختر مدینه و ماه منیر شام 

بر افتاب روي تو هر روز و شب سلام 
تو فاطمي نژادي و نامت رقیه است 
نور دل حسيني و پرورده ي کرام 

هم خود کریمه هستي و هم دختر کریم 
هم خواهر امامي و هم دختر امام 

جچشم امید ماست بسویت همیشه وقت 
روي نیاز ز ماست به کویت علي الدوام 
که ار تا 
در رشته ي اسارت اگر جان سپرده اي 
سر رشته ي امور به دستت بود مدام 
اي رفته پا به پاي اسیران دشت خون 
تا دیر و تا خرابه و زندان و بزم عام 

هم محمل مجاهده ي دختر علي 
همسنگر مبارزه ي چارمین امام 

پیدا بود که واقعه ي كربلاي عشق 

با جان نثاري تو به ویرانه شد تمام 
1 
اي یادگار خون خدا در دیار شام 

شد آب, قلب کوچکت از شعله هاي غم 
تا آنکه ریخت شهد شهادت تو را به کام 
توت مین مت کنم نضق اجان 
ديدي هزار داغ دهم شرح از کدام 

دلها شده است مرکز غم از مصیبتت 
وقتي تو را به غمکده ي شام شد مقام 
با سر پدر به دیدنت آمد که هیچ گاه 

از دخترش نکرده کس این گونه احترام 
روحت به عزم بدرقه اش رفت تا بهشت 
جسمت گرفت در دل آن غم سرا مقام 
سر زد ز داغ هاي دلت لاله ها ز خاك 
آن لاله هاي سرخ که شد دست انتقام 
مهرت چراغ محفل ارباب معرفت 


قبرت براي اهل نظر مرکز پیام 

دلها به سوي توست پس از سالها هنوز 
اي گنبدت منادي پيروزي قیام 

ما را بر آستان تو روي ادب همه 

ما را به پیشگاه تو عرض دعا تمام 

با دستهاي کوچکت از ما بگیر دست 


اي دختر صغیر حسین اي رقیه نام 





مناسبت مدح و مرثیه 
سبك ولادتي 

قالب قصیده 

منبع بايگاني 

تعداد استفاده 0 


مر 


بر اهل بیت فاطمه نور دو عین اوست 
نك بیت ناب شعر دل عالمین اوست 
مصداق انچناني عشق حسین اوست 
عشاق را تبلوري از شور و شین اوست 
در کودكکي مدزس پیران مکتب است 
در عاشقي محصّل ممتاز زینب است 


ا ما ملاعلا کل 


صدها فر شته دل شده , بي تاب او شوند 


گیرند اذن تا به در باب او شوند 

یکدم به افتخار شرفیاب آو شوند 
خوشرنگ و بو تر از گل شاداب شوند 

او بر امام دختر و عم و آخیّه است 
سرتابياي فاطمه نامش رقیه است 

ک کا لا کل کل 

او بلبل یگانه ی گلخانه ی خداست 

ار ات انا سس ای او 

او چشمه اي ز کوثر و خود كوثري جداست 
پیغمبر سه ساله ي صحراي کربلاست 





مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب نثر 

شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


يك گیاه شناس: خار مغیلان اگر بياي كسي فرو برود علاوه بر درد و 
سوزشي که داره یه حالت بي حالي و بيهوشي به ادم دست میده این خار 
یه انسان بزرگ را از پا مي اندازد 


8 مرا نيلي چو رنگ برگ کردند 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


مرا نيلي چو رنگ برگ کردند 
خزان نیلوفر صد برگ کردند 
نگو کنج خرابه مرد آن طفل 
بگو عمه, مرا دق مرگ کردند 


9- شعر پرواز کودکانه در مورد حضرت رقیه (ع) 


مناسبت شهادت 
سبك ولادتي 
قالب رباعي 
شاعر ناشناس 
منبع بايگاني 
تعداد استفاده 0 


توي خواب دیشب میدیدم بابا اومد تو خرابه 

من توي آغوش بابام خواباي خوبي میدیدم 

حرفاي قشنگ اونو با دل و جون میشنیدم 

درد دل کردم و گقتم بي شما چه ها کشیدم 

نوي این يك ماهه بابا یه روز خوشي ندیدم 

گاه سواره توي زنجیر گاه پیاده میدویدم 

بابا جون از این جماعت چه مصیبتا کشیدم 

نوي آغوش پدرجون ام ه همیشه 

بعد من ن انگار آ 9 اون با کار 

که نو اون گذاشته :9-9 نازنین بای 

وضع و حال عمه زینب بعد ۳ خيلي خراب شد 
دشمنا تا که شنیدن دختري به یاد بابا 

گریه کرده تا دم صبح رفته با غصه ز دنیا 

سر باب مو اوردن تو خرابه تا بفهمم 

که دیگه بابا ندارم تا يتيمي رو بفهمم 

ولي من اونوقت بابامو نو بهشت باهام میبدیدم 
پاهام اونجا دنکمه خوب و۳ دنبال اون میبد ویدم 
دیگه حالا تو بهشتم من دیگه غمي ندارم 

من سرم رو دیگه هرشب رو سینه بابام میذارم ویو 


پژوهشي در هویت تاريخي حضرت رقیه علیهاالسلام 


پدید آورنده : ابوالفضل هادي منش 
ناشر : مجله حوزه 


مقدمه 


در واپسین سال هاي عمر معاویه, روزگاري که زیاده خواهي هاي او سایه 
اي سنگین از فساد و تباهي بر جامعه مسلمین انداخته بود, 

تولد رقیه علیها السلام تولد نوزادي دختر به نام رقیه (علیهاالسلام) شادي و 
شعف را به خانه گلین و ساده امام حسین (علیه السلام) فرا خواند و اشك 
شوق را مهمان نگاه هاي منتظر کرد و امام, آرامش کوتاه و زودگذري در 
سایه خرسندي از مولود خجسته خود پیدا کرد و لبخندي از سرور بر چهره 
خسته و 

اندوهگین اش از ظلم و جور زمانه نشاند؛ زمانه اي که هتاكي به خاندان 
پیامبر (صلي الله علیه واله) و دشنام دادن به امیرالمّمنین (علیه السلام) 
سکه 

رایج شده بود. تزویر و رياكاري چنان در بافت جامعه نفوذ کردم بود که 
كکسي به چشم هاي خود نیز اعتماد نداشت. اين در حالي بود که سنگيني 
زخم تمام این معضلات ريشه دار, بر قلب امام وارد مي آمد. معاویه اما, با 
ی بي چاره و 
ذلیل مي نمود و آن گاه که مرگ گریبانش را گرفت. بي هیچ مقاومتي 
اک اریکه اي که بیست 


۳ تن. و دنیا پرستان بر آن رخ ساییده بودند, تکیه زد. در چنین 
روز گاري بود که صداي زنگ شتران از مقصد مدینه به سوي آینده اي 
روشن و تابناك به وسعت تاریخ, برخاست و در رهگذرحوادث و رويدادهاي 
این سفر پردرد و رنج. رقیه (علیها السلام) به تماشا ایستاده و عروج خود را 
انتظار مي کشید. اگر چه بسياري از منایع تاريخي, نام او را در خاطره خود 
حفظ نکرده اند, اما دلایل گويايي بر اثبات وجود او در دست است که در 
جاي ۱ 
خود بدان اشاره خواهد شد. نوشتار حاضر, رهاوردي است از چکیده ان چه 
تاریخ, به نام و خاطره رقیه (علیهاالسلام) در خود ثبت کرده است و تلاش 
دارد تا دریچه اي به 

اقیانوس بي کران درد و رنج دخترك خورشید بگشاید و قطره اي از درياي 
معرفت و بینش او را در کام تشنگان زلال حقیقت بریزد, اما 

است به دلیل نبود منابع کافي و محدود بودن شرح حال او انوم تن 
نه.بیان آن چه درباره ایشان نکاشته اند. همت ورزیده است تا مخاطب 

به مطالبي که نقل شده, اشراف یابد. از اين روء بدون داوري در مورد 
اخبار نقل شده, به گردآوري آن دست يازیده است. 


میلاد کوثر ثاني 


هوا گرم بود و سکوت, خیره خیره, پرده سیاه شب را تماشا مي کرد. . سهر 
س تاريکي فرو رفته بود. پنجره خانه اي در شهر, گرم انتظار و محو 
ت و گوي شب با ستار کانش بود. نسیم, بر دنوارهاي افتاب خوردم خانه 

مي وزید. قلب شهر, از تنها پنجره باز و روشن خود مي تپید و همه 
به انتظار نشسته بودند که ناگاه صداي گریه نوزادي ی ای بت 
ره ند سود ِ_ِ ۱9[ 

همه بر گلبرگ رخلش؛ غنچه هاي عاطفه نثار مي کردند. رقیه 
ی 
شکفت, و مادر تاریخ, کتاب کهن خویش را گشود و بر صفحه اي مبهم از 
آن, قلم را به تکاپو واداشت. ولي آن صفحه مبهم تاریخ, در کوران ۳ 
تاخت و تازهای وافر کاو: از دفتر گذار زمان جدا| گشت و از حافظه ان 
ی 
روییدنش بدون هیچ سطري. سفید ماند و نام هیچ روزي به عنوان 
زادروزش ثبت نگردید. درباره سن شریف ی سا رقیه (علیهاالسلام) نیز 
در میان تاریخ نگاران اختلاف نظر وجود دارد. اگر اصل تولد ایشان را 
بپذیريم, مشهور این 
است که ایشان سه يا چهار بهار بیشتر به خود ندیده و در روزهاي اغازین 
صفر سال 1 ه ۰ پرپر شده است. 


حور تربع زقیه (خایرا الا ) 


بر اساس نوشته هاي بعضي کتاب هاي تاريخي, نام مادر حضرت رقیه 
(علیهاالسلام), ام اسحاق است که پیش تر همسر امام حسن مجتبي 

(علیه السلام) بوده و پس از شهادت ایشان, به وصیت امام حسن (علیه 
السلام) به عقد امام حسین (علیه السلام) درامده است. 1 مادر حضرت 
رقیه(علیها السلام) از.بانوان بزر :وبا فضیلت اسلام: به-شمار خن ایند نا 
به گفته شیخ مفید در کتاب ایا و اد 
مادر حضرت رقیه (علیهاالسلام) در بعضي کتاب هاء ام جعفر قضاعیه آمده 
است. ولي دلیل محکمي در این باره در دست نیست. هم چنین 

نویسنده معالي السبطین؛ مادر حضرت رقیه (علیهاالسلام) را شاه زنان؛ 
7 یزدگرد سوم پادشاه ايراني. معرفي مي کند که در حمله مسلمانان 


"7 اسیر شده بود. وي به ازدواج امام حسین (علیه السلام) درآمد و 
مادر گرامي حضرت امام سجاد (علیه السلام) نیز به شمار مي آید.3 این 
مطلب از نظر تاریخ نویسان معاصر پذیرفته نشده؛ زیرا ایشان هنگام تولد 
امام سجاد (علیه السلام) از دنیا رفته و تاریخ درگذشت او را 23 

سال پیش از واقعه کربلا, يعلي در سال ۰.7 .ق دانسته اند. از این رو 
امکان ندارد او مادر كودكي باشد که در فاصله سه يا چهار سال پیش از 
حادثه کربلا به دنیا آمده باشد. این مساله تنها در يك صورت قابل حل. مي 
باشد که بگوییم شاه زنان كکسي غیر از شهربانو (مادر امام سجاد 

(علیه السلام)) است. 


نام گذاري حضرت رقیه (علیهاالسلام) 


رقیه از «رقي» به معني بالا رفتن و ترقي گرفته شده است.4 گویا این 
اسم لقب حضرت بوده و نام اصلي ایشان فاطمه بوده است؛ زیرا| نام رقیه 
در شمار دختران امام حسین (علیه السلام) کمتر به چشم مي خورد و به 
اذعان برخي منابع, احتمال این که ایشان همان فاطمه بنت الحسین (علیه 
السلام) باشد, وجود دارد.ظ در واقع. بعضي از فرزندان امام حسین (علیه 
السلام) دو اسم داشته اند و امکان تشابه اسمي نیز در فرزندان ایشان 
وجود دارد. گذشته از این. در تاریخ نیز دلايلي بر اثبات این مدعا وجود دارد. 
چنانچه در کتاب تاریخ أضذهٌ است: «در میان کودکان امام حسین 

(غلیه السلام) دختر كوچكکي به نام فاطمه بود و چون امام حسین (علیه 
السلام) مادر بزرگوارشان را بسیار دوست مي داشتند. هر فرزند دختري 
که 


خدا, سم نامش ر فاطمه مي گذاشت. همان گونه که هرچه 
مي نامید» 6 گفتني ۳۹ سیره ۳ امادان نیز در نام گذاري 
فرزندانشان چنین بوده است. 


نام رقیه در تاریخ 


این تام ویژه تاریخ اسلام نیست, بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامي اسلام 
(ضلی اللت علیه والع) یه این تام ور ختیره العرت رها اه است: بد 
عنوان نمونه, نام يکي از دختران هاشم (نياي دوم پیامبر (صلي الله علیه 
واله)) تفیه نود که عجة خضرت: عیذالله»م پدر پيامتز اکرم (ضلی الله.غایه 
۳8 

شا ق: اند 7 نخستین فردي که در اسلام به این اسم, نام گذاري گردید, 
دختر پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) و حضرت خدیجه بود. پس از این 
نام گذاري, ۳ 
نام رقیه به عنوان يکي از نام هاي خوب و زینت بخش اسلامي درامد. 
فداصت ای نی اس ای ییآ تا با هس اس 
تافید ک این دختر بعدها به ازدواج حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) 
درآمد. این روند ادامه یافت تا آن جا که برخي دختران امامان دیگر مانند 
دختران امام کاظم (علیه السلام) نیز رقیه ی شدند. گفتني است, براي 
جلوگيري از اشتباه, آزن: ذوترا رقیه و رقیه صغري مي نامیدند.٩‏ 


خاستگاه تربيتي 


حضرت رقیه (علیها السلام) در خانواده اي پرورش پافت که پدر» مادر و 
فرزندان آن, همگي به عالي ترین فضیلت هاي اخلاقي و پارسايي 

آراسته بودند. افزون ثر آنء فصاق.دل: انگیز شهر پیامبر (صلي الله علیه 
واله) که شمیم روح فزاي رسول خدا (صلي الله علیه واله), علي (علیه 
السلام) و فاطمه 

(علیه السلام) هنوز در آن جاري بود و مشام جان را نوازش مي داد, در 
پرورش او نقشي بزر گ داشت. او در خانواده اي رشد یافت که همگي 
سیراب ب از زلال معرفت امام حسین (علیه السلام) بودند؛ خانواده اي که از 
ور تشن اسطوره هاي علم و ادب و معرفت و ایثأ ر مانند زینب كبري 
(علیهاالسلام), اباالفضل العباس (علیه السلام), علي بن الحسین (علیه 
السلام),. علي اکبر (علیه السلام) و... تشکیل شده بود. حضرت رقیه 
(علیها السلام) در مدت عمر کوتاه خود در دامان این بزرگواران» به ویژه 
پدر گرامي اش امام حسین (علیه السلام) پرورش یافت و با 

وجود همان سن کم, به عنوان يكي از زیباترین اسطوره هاي ایثار و 
مقاومت در تاریخ سصرقی رون 


تن مفراش اقانم جسیس یی اسات 


در مورد تعداد فرزندان دختر امام حسین (علیه السلام) در میان تاریخ 
تویسان, اختلاف تظر وجود دارد. بیشتر آنان دو دختر به تام های سکینه 

و فاطمه براي حضرت ذکر کرده اند و برخي دیگر تعداد دختران حضرت را 
تا هشت نفر نیز برشمرده اند. در اين جا برخي از دیدگاه ها را بیان 

مي کنیم. ِ علامه ابن شهر اشوب و محمد بن جریر طبري که از تاریخ 
نویسان بزرگ اسلام هستند, از سه دختر به نام هاي سکینه, فاطمه و زینب 
نام 

برده اند.102. شا حست اه کاشازی شمار پسران حضرت را سیزده 
تن بم نام هاي علي اکبر, علي اوسط, علي اصغر, محمد, جعفر, قاسم, 
عبدالله , 

محسن, ابراهیم, حمزه. عمر. زید و عمران دانسته است و تعداد دختران 
حضرت را هشت نفر مي داند؛ به نام هاي فاطمه كبري, فاطمه صفري, 
زبیده, زینب. سکینه, ام کلثوم. صفیه و دختري که در شام از دنیا مي رود و 
ای از وم تمی ورد او این اور است ان کانگی نا 
در اسم آن ها بوده و بیشتر انان در مسمي شریيك اند؛ زیرا امام حسین 
(علیه السلام) در تاریخ به کمي فرزند معروف بوده اند. پس ممکن است 
بعضي از اولاد ایشان دو اسم داشته باشند یا حتي نام نوه هاي ایشان نیز 
در ردیف فرزندان شان قرار گرفته باشد و یا به دلیل سريرستي بعضي 
یتیمان بني هاشم مانند فرزندان امام مجتبي (علیه السلام) به اشتباه, نام 
آنان نیز در شمار فرزندان ایشان دانسته شده باشد 11۰ علي بن عيسي 
اربلي, , نلویسنده کتاب معروف کشف الفمة في معرفة الائمة, مي نویسد. 
امام حسین (علیه السلام) ِِ پسر و چهار دختر 

تسیا ام ال اه ای سر ترا رس تم و تور 
زینب, سکینه و فاطمه را مي برد و از نفر چهارم سخني به میان 

نمي آورد12 که احتمال دارد چهارمین آن ها؛ , حضرت رقیه (علیهاالسلام) 
تا اه خاش ور ای معا الا ی رسد ری سای 
محمد بن طلحه شافعي (از عالمان اهل تسنن) مي نویسند: امام حسین 
(علیه السلام) ده فرزند داشته که عبارت بوده اند از شش پسر و چهار 
دختر. سپس مي افزاید: دختران او عبارت اند از: سکینه. فاطمه صغري, 
فاطمه كبري, و رقیه (علیهاالسلام). آنگاه در مورد رقیه (علیهاالسلام) مي 
نویسد: رقیه (علیهاالسلام) پنج یا هفت سال داشت و در شام درگذشت که 
9 
تحقیق بیشتر در این زمینه را , به فصل هاي آینده موکول مي 


پژوهشي در دید کاة هاي تاريخي در مورد حضرت رقیه (علیهاالسلام) 


در بعضي کتاب هاي تاريخي, نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) آستده: ولي در 
بسياري از آن ها نامي از ایشان برده نشده است. این احتمال وجود 

دارد که تشابه اسمي میان فرزندان امام حسین (علیه السلام), سیب پیش 
آمدن اين مسأله شده باشد. هم چنان که بعضي از ز کتات ها به, این مساله 
اذعان دارند و بنابر نقل آن ها, حضرت رقیه (علیهاالسلام) همان فاطمه 
صغفري (علیهاالسلام) است. در چگونگي دررگذشت ایشان نیز اختلاف نظر 
وجود دارد که در این جا به اين دو مساله خواهیم پرداخت. 


براي روشن شدن این مطلب. بحث را با طرح يك پرسش بنیادین و بسیار 
فتنمهور. آغاز.عی کنیم. کد؛ آپا نبودن نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) 

در شمار فرزندان امام حسین (علیه السلام) در کتاب هاي معتبري چون 
ارشاد مفید, اعلام الوري, کشف الغمة و دلائل الامامة, بر نبودن چنین 
شخصيتي در تاریخ دلالت دارد؟ با بیان چند مقدمه, پاسخ این پرسش به 
خوبي روشن مي شود: 1. در دوره زندگاني ائمه اطهار (علیهم السلام) و 
در صدر اسلام مسائلي مانند کمبود امکانات نگارشي. اختناق شدید 
حکمرانان اموي, کم 

توجهي به ثبت و ضبط جزئیات رویدادها, فشار حکومت بر سیره نویسان, 
تاريخي مي شده است. 2. در اثر تاخت و تازها و وجود بربریت و دانش 
ستيزي بعضي حکمرانان. بسياري از منابع ارزشمند از میان رفته است. به 
همین دلیل, این 

گمان تقویت مي شود که چه بسا بسياري از اين اسناد و منابع معتبر. در 
جریان این درگيري ها, از بین رفته و به دست ما نرسیده است. 3 تعدد 
فرزندانر تشابه اسمي و به ویژه سرگذشت هاي شبیه در مورد شخصیت 
هاي گوناگون تاريخي و گاه وجود ابهام در گذشته ها و 

پیشینه زندگي افراد. امر را بر تاریخ نویسان مشتبه کرده است. همان 
گونه که اين مسأله در مورد دیگر شخصیت هاي تاريخي - حتي در جریان 
قیام عاشورا - نیز به چشم مي خورد. 4 همان گونه که پیش تر گفته شد, 
امام حسین (علیه السلام) به دلیل شدت علاقه به پدر بزرگوار و مادر 
گرامي شان, نام همه فرزندان خود را 

فاطمه و علي مي گذاشتند. این امر خود منشاً بسياري از سهو قلم ها در 
نگاشتن شرح حال زند کات فرزندان امام حسین (علیه السلام) گردیده 
است. قراین و شواهدي نیز در دست است که رقیه (علیهاالسلام) را 
فاطمه صفغیره مي خوانده اند. احتمال دارد همین موضوع سبب غفلت از 


م‌ 

اصلي ایشان شده باشد.14 ننابراین, نیامدن نام حضرت رقیه 
(علیهاالسلام), در کتاب هایر تاريخي, اگر چه شك در وجود تاريخي او را 
بسیار تقویت مي کند, اما هرگز 

دلیل بر نبودن چنین شخصيتي در تاریخ نیست. افزون نز آن. مهم ترین 
دلیل فراموشي یا کم رنگ شدن حضور این شخصیت, زندگاني کوتا ۰ 
اتشان است. که تسب شنده زد کفتری از ایشان دز تاریخ به شم تخورد: 


در مورد حضرت علي اصفر (علیه السلام) نیز به جرآت مي توان گفت: اگر 
شهادت او بحبوحه نبرد و وجود شاهدان بسیار , بر این جریان نبود, نامي از 
حضرت علي اصغر (علیه السلام) نیز امروز در بین کتاب هاي معتبر , 
شیعه به چشم نمي خورد؛ زیرا تاریخ نويسي فني است که با جمع اوري 
اقوال سر و کار دارد که بسياري از ان ها شاهد عيني نداشته و به صورت 
نقل قول گرد هم امده است. تنها موضوعي که در آن مورد بحث و بررسي 
قرار مي گیرد. درستي و يا نادرستي ان از حیث ثقه بودن راوي است 

که البته این موضوع فقط در تاریخ اسلام وجود دارد. اما به عنوان نمونه, 
در بحث حدیث, معرفه ها و مشخصه هاي ديگري نیز براي سنجش 

درستي اخبار, موجود مي باشد که خبر را با تعادل و نیز تراجیح, علاح 
معارضه و تزاحم. بررسي دلالت و عملیات هاي دیگر مورد بررسي قرار 
مي دهند. افزون بر مطالب بالاه دو شاهد قوي نیز بر اثبات وجود ایشان در 
تاریخ ذکر شده است. ابتدا گفتگويي ي که بین امام و اهل حرم در آخرین 
لحظات نبرد حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) هنگام مواجهه با شمر, رخ 
مي دهد. امام رو به خیام کرده و فرمودند: «آلا یا زیتب, یا سکیتة! یا 
ولدي! من ۳ کون لکم بعدي؟ آلا پا ژقیه و یا ام کلنُوم! آنتم ودبعةه و 
آلیوم قد قرب الوعذ»؛ آق.زیتب: اي سکینه! اي فرزندانم! چه کسي نس 
از من براي شما باقي مي ماند؟ اي رقیه و اي ام کلثوم! شما امانت هاي 
خدا بودید نزد من. اکنون لحظه میعاد من فرارسیده است.15هم چنین در 
سخني که امام براي آرام کردن, خواهر, همسر و فرزندانش به انا مي 
فرماید, آمده است: «یا اختاه, پا أم لو و آنت يا زیتب و, 

آنت یا ره و آنت یا فاطِقه و نت یا ژباب! آنظرن ادا آنا فتلث قلا تشققن 
کل کشا و لا تخت عل 2 لا تقلن عَلیٌّ هجر|»؛ خواهرم رام 

کلثوم و تو اي زینب! تو ۳ رقیه و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر دارید 
[و به یاد داشته باشید] هنگامي که من کشته شدم., براي من گریبان 

چاك نزنید و صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید.16در مورد تشابه 
اسمي رقیه (علیها السلام) و فاطمه صفیره به يك جریان تاريخي اشاره مي 
کنیم. مسلم کج کار از اهالي کوفه مي گوید: «وقتي 

اهل بیت (علیهم السلام) را وارد کوفه کردند, نیزه داران. سرهاي مقدس 
مدا ره را جلوي محمل زینب (علیهاالسلام) مي بردند. حضرت با دیدن آن 
سرها, از شدت ناراحتي. سرش را به چوبه محمل کوبید و با سوز و گداز 
شعري را با اين مضامین سرود: اي هلال من که چون بدر کامل شدي و در 
خسوف فرورفتي! اي پاره دلم! گمان نمي کردم روزي مصیبت تو را ببینم 
برادر! با فاطمه 

خردسال و صغیرت: سخن بگو که نزديك است دلش از غصه آب شود. چرا 
این قدر با ما نامهربان شده اي؟ برادرجان! چقدر براي این دختر 


کوچکت سخت است که پدرش را صدا بزند. ولي او جوابش را 
ندهد.»17حضرت زینب علیهاالسلام) در این شعر از رقیه (علیهاالسلام) 
به فاطمه صغیره یاد مي کند و این مساله را روشن مي کند که فاطمه 
صغیره که در 

بعضي از کتاب ها از او یاد شده. همان دختر خردسالي است که در خرابه 
شام جان داده است. در این جا براي روشن شدن بیشتر مسأله. گفتار 
کتاب هاي تاريخي و دیدگاه هاي اندیشمندان اسلامي را بررسي مي کنيم. 


کامل بهائي 


سین (عل السلام) با کرده 0 و نشهادت او تا در ۳ ۳ مي 
داند, 

فقحیت کات است, اس کان ار تام ور اه شا حالس آاعسم ی 
علي بن محمد طبري امامي است که به امر وزیر بهاءالدین, حاکم 
اصفهان در زور کاز سلطنت هلاکوخان نوشته شده است. به ظاهر, نام 
گذاري آن به کامل بهائي ات ان روست که به امر بهاءالدین نات شده 
است. این کتاب در سال 675 هجري قمري لیف شده و به دلیل قدمت 
زيادي که دارد. از ارزش ویژه اي برخوردار است؛ زیرا به جهت نزديك 
بودن تالرت یا رويدادهاي نگاشته شده - به نسبت منابع موجود در این 
راستا _ حایز اهمیت است و منبعي ممتاز به شمار مي رود و دستمایه 
تحقیقات بعدي بسیار در این زمینه قرار مي گرفته است. شیخ عباس قمي 
ون‌تنسن آلمهموم ی عتمی اامال: ماجرای موادت خرن ر مه 
(علیهاالسلام) را از آن کتاب نقل مي کند. هم چنین بسياري از عالمان 
بزرگوار مطالب این کتاب را مورد تیید. و به آن استناد کرده اند. این 
نگارنده, 

کنات سکره هه تام ارم اتعضطفي. (سلی الله یه دالب. شوه 
پا ی نم لها ۱و رآ اه ی تک وت وق 
از واقعه 

عاشورا| اشاره شده است. اولین منبعي که در آن تصریح شده که اسیران 
کربلا در اربعین اول, بر سر مزار شهداي کربلا نیامده اند. همین کتاب 
اه ای و شا ار ی 1 سس سار اه اسان 
مر که که ای هر سره رای اه اس اس اس اه 
شهیدان کربلا حاضر شده, اولین زائرین قبر او در نخستین اربعین حسيني 
مي گردند. اما نگارنده سخني از ملاقات جابر با اسیران کربلا به میان 

نمي آورد و بر خلاف آنچه در برخي مقتل ها نگاشته شده. هیچ ملاقاتي در 
اين روز بین او و اسیران کربلا صورت نمي گیرد.19 این موضوع نیز 

تا ای و یر شا هی ات اس ود 


اللهوف 


يكي دیگر از کتاب هاي کهن که در این زمینه مطالبي نقل نموده, کتاب 
اللهوف از سیدبن طاووس است. باید دانست احاطه ایشان به متون 
حديثي و تاريخي اسلام و شیعه, ممتاز و چشم گیر است. وي مي نویسد: 
«شب عاشورا که حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) اشعاري در بي 

وفايي دنیا مي خواند. حضرت زینب (علیهاالسلام) سخنان ایشان را شنید و 
گریست. امام (علیه السلام) او را به صبر دعوت کرد و فرمود: «خواهرم, 
ام 

کلئوم و تو اي زینب! تو اي رقیه 0 و رباب! سخنم را در نظر دارید 
[و به باد داشته باشید] هنگامي که من کشته شدم, براي من گریبان 

چاك نزنید و صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید [و خویشتن دار 
باشید].»20 بنابر نقل ایشان. نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) بارها بر زبان 
اصغر (علیه السلام), فریاد براورد: «اي ام کلثئوم, اي سکینه, اي رقیه, 

اي عاتکه و اي زینب! اي اهل بیت من! خدانگهدار؛ من نیز رفتم». این 
ینابیع المودة از مقتل ابومخنف نقل مي کند.21 


این کنات را بخ فخر آلدین. طیحی. تجفی. (وفات: 108 هرق تهنفنه 
است. این کتاب در دو جلد تنظیم شده و هر يك از مجلدات آن 

حاوي ده مجلس پیرامونر سوگواري حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) و 
رواياتي شامل پاداش سوگواري بر آن امام و نیز مشتمل بر اخباري در 
گستره رويدادهاي روز عاشورا و رويدادهاي پس از آن مي باشد. اگر چه 
نگارنده این کتاب از متأخرین بوده و در عصر صفوي زیسته, اما 

روایات و موضوعات خوبي را در کتاب خود جمع آوري و تنظیم کرده است. 
وي سن حضرت ر قیه (علیهاالسلام) را سه سال بیان نموده است. 

پس از اوء فاضل دربندي (وفات: 1296 0 .ق) که آثاري هم چون اسرار 
الشهادة و خزائن دارد. مطالبي را از منتخب طريحي نقل کرده است. 

بعدها سید محمد علي شاه عبدالعظيمي (وفات: 1334 ه .ق) در کتاب 
شریف الایقاد, مطالبي را از آن کتاب بیان کرده است ۰ هم چنین علامه 
حايري (وفات 4 ۰« .ق) نیز در کتاب معالي السبطین از کتاب منتخب 
طريحي بهره برده است. 


الدروس البهية 


علامه سید حسن لواساني (وفات: 1400 ه . ق) در کتاب الدروس البهية 
في مجمل احوال الرسول و العتره النبوية مي نویسد: يكي از دختران امام 
حسین (علیه السلام) به نام رقیه (علیهاالسلام), از اندوه بسیار و گرما و 
سرماي شدید و گرسنگي, در خرابه شام از دنیا رفت و , 
در همان جا به خاك سپرده شد .قبرش در آن جا معروف و زیارت گاه 
است.23دیگر کتاب هايي که در این زمینه سخني دارند. مستقیم یا 
غیررمستقیم از همین منایع نقل کرده اند. در این جا به بررسي دیدگاه هاي 
برخي 

اندیشمندان اسلامي در این باره مي پردازيم. 


ند کات ابیت الله العظمي گلپايگاني (ره) 


از آیت الله العظمي سید محمد رضا گليايگاني (ره) در مورد حضرت رقیه 
(علیهاالسلام) و مرقد ایشان در دمشق و هم چنین داستان تعمیر قبرٍ 

حضرت که به دستور خود ایشان, به وسیله روياي صادقه اي انجام گرفت. 
پرسیدند. ایشان فرمود: این گونه مطالب که نقل شده است؛ هیچ گونه 
محال بودني از نظر عقلي ندارد؛ لکن از اموري که اعتقاد به آن لازم و 


قطعه ادبي 


سوگنامه غريبي در دیار غریبانچشمانش را که گشود, موج نگاهش را به 
درياي نگاه عمه فرستاد. عطر نوازشگر دستان عمه را در هواي ۳ 
خرابه بویید. غنچه 

کبودش را از هم گشود و فريادي به پلندي بام هاي دنیا در حنجره اش جان 
گرفت و همچون نجوايي غریب به گوش رسید که: بابا...ترنم دردافرین 
نهیبش پنجه اي دردناك شد که بر دل ها چنگ انداخت و باران. آشیانه 
چشمان همگان را با خود شستشو داد. صداي شیون 

ملائك به گوش مي رسید. در آن کوشه خرابه, بر بیکر شب, سیاهن: تسابه 
افکنوه بوخ وماخ از ره روق مه ساله تخر فیرح در تعاف کشیده 

بود. شهر در پس پرده هاي غبار آلود غفلت غفلت و جهالت خفته بود که ناگاه 
فريادي به بلنداي تاريخ. چشمان غنوده در بي خبري را بر آشفت, 

مجسمه ظلم و فساد که در شرارت خود فنا گشته بود, تلاطم شب را به 
اوح زسانید آن کاه که خبرت زده پرسید: چیست این صدا؟. .. و پاسخ 
شنید: سه ساله دختري بابا مي خواهد. آنگاه خنده اي کریه سر داد و 
جغدان شوم به شب نشسته با او همنوا شدند. طبق نور وارد خرابه شد و 
عطر بابا فضاي جان ها را از آن خود کرد. ملائك آرام گرفتند تا سه ساله 
دختر به پیشواز طبق رود و جام جانش را با بوسه بر لبان پدر لبریز 
سازد.عطر آسماني پدر را به مشام جان خریده بود و مي گشت و چشمان 
را ی ی و ی اد آن تا که 
طبق را مقابل چشمانش بر زمین نهادند. صداي تلاوت نور را شنید و 
نجواي دلنشین بابا. . عمه را نگریست که چشمانش خانه درد بود و زانو بر 
زمین نهاده بود. چشم ها به او دوخته شده بود و آماده باریدن بود. آه و ناله 
اخاکیان سه کون هی رد و دا مه ما ان درا نب ات قی 
کشید. 

دست بر پرده نهاد و عمه چشمانش را بست. عطر الهي بابا را از پس 
پرده شنیده بود و حالا مشتاق دیدار چشمان هميشه سخنگوي بابا... و آن 
چه دید. ..ارکان عرش لرزید و شهر با فریاد جان خراش سه ساله دختري 
غمدیده, از خوا ب غفلت به درآمد. عطر پاك چشم هاي بابا هواي خرابه را 
از آن خود کرد و نفس ها بوي عشق گرفت. جمله اش در سراسر تاریخ 
طنین انداز گشت: «... پا ابتاه! من ذاالذي خضبك بدمائك؟ با ابتاه! من 
7( من ذاالذي ايتمني علي صغر سني؟ ...»لب 
بر لب خونین پدر نهاد و هرم داغ عاشورا دوباره در تمام لحظه هاي خرابه 
پیچید. با دستان کوچکش تمام مرثیه ها را مقابل دیدگان پدر 


وزق :زد و نو کنامه غربیی را در دیار غریبان به نجوا نشست. دوباره غروب 
عاشورا زنده شد و دوباره داغ اندوه سنگین تر از هر زمان ديگري 

جان ها را نواخت و قلب ها را گداخت.آن گاه که تاول پرخون پاهایش را در 
معرض دیدگان پدر نهاد. آخرین جرعه هاي عشق را از لبان پدر نوشید و 
عطر آسماني پدر را به کام 

جان خرید وین آغاز ضبحی, نود با ظراوت و رون فر زندفی: زر فیه: ززیه 
ساله! صبحي که جان او را پيوندي داد ابدي با جان عاشق پدر, و 

ملائك شیون کردند و صداي مویه شان در افلاك طنین انداز شد و خرابه 
شام ماند و نجواي هميشه زنده دختركي دردمند در هجران دردالود 

پدر و شام ماند و شرمندگي اش که تا همیشه تاریخ رنج و محنت دختري 
سه ساله را به دوش خواهد کشید. عمه ماند و دردي افزون که بار امانت 
از دستش افتاد و نوگلي نازدانه پرپر شد. پیش از آن که عطر روح بخش 
پدر را دوباره از فضاي رز ۳ 

مدینه بشنود و سر در اغوش رسول الله (صلي الله علیه واله) بنهد و بغعض 
با او بگشاید... و شام ماند و تمام غصه هایش و سوز و غربت دختركي که 
همه تاریخ را با ناله هایش سوزاند!زهرا رضائیان قم 

اذان بر ماذنه بيداري 

۳ سید فش آیی نیم قرون: از غروب اندوهناك رحلت پیامبر مي گذرد. آن 
گاه که رسالت مصطفوي, چون زلال جاري فرات. بر دل ها و انديشه ها 
جریان 

داشت. زماني که مردان مرد در رکاب برگزیده خداء دین او را ياري کردند, 
كساني هم بودند که پشت پرده صلاح ؛ تزویرمندانه سلاح 

تاتکار سامت هي کردند و مها فرمتیویزه وتا وتا کر 
توزانه خود را وارد سازند. انان درصدد کدر ساختن ابشار زلال اسلام بودند 
و هنوز کفن پیامبر خشك نشده, آن کردند که نباید مي کردند. 

«سران توطئه با هم نشستند 


دل و پهلوي عصمت را شکستند»_ 

آنان حرمت شكني را از آن جا آغاز نمودند که سلاهستان هر روز پیامبر 
بوخ از احل:شانه.ای که رصول,خدا بر آنان دروم فرنشاد که 

«السلام علیکم يا اهل بیت النبوة»عدالت علوي به بند ستم کشیده شد و 
قا چم (علماالسلام سم قلین رعلنت الصلاه ی حصت (عله السلام ور 
تنهايي بي وفايي زراندوزان, جام شهادت را 

نوشیدند. و گذر روزهاء تاریخ را از زمان زندگاني رسول خدا, ۷ دول و دورن 
9 و سال 601 ه . ق فرا مي رسد سومین امام, روشني دیدگان 
پیا 


رسالت راهبري و پيشوايي مسلمین را بر دوش مي کشد و از سويي. پس 
از مرگ معاویه, فرزندش یزید بر تخت خلافت تکیه مي زند. تا دیروز 
معاویه کینه اش را به دین با پرده تزویر و ریا مي پوشاند و عوامفریبانه 
مردم را به پيروي از خود و مخالفت با برگزیدگان خدا و 
رسولش, فرا مي خواند. و اين عوامفريبي هاي رذیلانه, روحیه دین مداري 
و اطاعت پديري را در نهاد ات اسلام به ورطه فراموشي و 
تابودي کشانده بود که آنچنان با روي کار آمدن فرزند معاويه, زمینه کاملاً 
فراهم بود, که یزید شمشیر هجمه را از رو بربندد. در واقع تزويرهاي 
پیشین؛» , چونان موریانه, ایمان مردم را از درون خورده بود و تنها از اسلام 
براي آنان جز ظاهري و پوسته اي باقي 
تخذاشته تون آنان ان :یر فرهیته آنذیتته مردم کار کوده نوداند که:مرودم 
بیش از اینکه به فکر حفظ دین و ارزش هاي ديني باشند, در انديیشه شکم 
و 
جیب و مقامشان بودند و این شد که به راحتي بوزینگان بر كرسي خلافت 
«انسان کامل» تکیه مي زدند و بالا و پایین مي رفتند, و حق در 
کوچه هاي تنهايي مظلومانه رها شده بود. يزید همه را به بیعت با خود فرا 
مي خواند, حتي حسین بن علي (علیه السلام) را! اگر امام با او پیمان مي 
بست, این بیعت «در باغ سبزي» مي شد, براي یکه تازي هاي يزید, در 
مبارزه فرهنگي با انديشه اسلامي و دین داري 
تا سرحد ظاهرگرايي تنزل مي یافت. امّا حسین (علیه السلام), پاره تن 
رسول خدا, تن به ذلت بیعت نداد, و بقاي دین را با خون پاك خود و یارانش 
امضا نمود. امام حسین (علیه السلام) اذان بيداري را بر ماذنه جهان سر 
داد و مرگ سرخ را سعادت دین مداران اعلام نمود که: «... لا اري المَوّت 
الا السعادة»و با اندیشه شهادت طلبانه او بر فرهنگ سکولار يزيدي در 
طول تاربه.خطظ تطلان. کنیده شد: و کفکر عانتورایی: تایه را به اقاهه 
نما 

ز‌ 
دین مداري با اقتدا بر نهضت سرخ محرژم فراخواند. حسین (علیه السلام) 
اذان الرحیل سرداد. اما گويي در مردم, روح مرگ دمیده بودند. برق 
شبتابگون سیم و زرهاي بني امیه, چشم حقیقت نگرشان را کور کرده بود. 
حتي حرکت هاي محدود و مقطعي انان نیز در مواجهه با 
وعده و وعيدهاي شيطاني فرزندان نب به سکوت و سکون کشیده مي 
شد. و کاش تنها سکوت و سکون بود, که زرق و برق هاي ابي سفياني آل 
شیطان, آنان:<۱ ۳ به حدي به رذیلت کشاند که بر فرزند رسول خدا 
شمشیر کشیدند و آب را تر آنان حرام دانستند و به حجریم خاندان پیامبر 
جسارت کردند. و تنها هفتاد و دو ستاره, در رکاب خورشید شمشیر زدند, و 
خونین پر به شفق نشستند. هفتاد و دو دلباخته در مقابل دريايي از تاريکي 


ایستادند, تنلشنه کام از روشناي حق‌ دفاع کردند, و به کهکشان سرخ 
شهادت پیوستند, و درجه افتخار دعاي حسین را براي خود خریدند. و ما, از 
ارتفاعات بلند ایمان و بالندگي. تابناكي اين خیزش ديني - الهي را از پنجره 
قرن ها و اعصار به تماشا نشسته ایم. و صداي امام 
حسین (علیه السلام) را با گوش جان مي شنویم که به ياري خود, فرامان 
مي خواند. انگشت اشاره اباعبدالله به سمت اناني است که عاشورا را به 
باور ایستاده اند و زمین و زمان را کربلا مي دانند؛ به سمت من و تو, به 
سمت 
ما. به شرط آنکه به لهجه عشق سخن گوییم, و به تمامیت دلدادگي, ایمان 
بیاوریم, و به «شهادت» شهادت دهیم, آیات اطاعت از امام را 
تلاوت کنیم. و امروز حسيني بودن ما در اطاعت پديري مان از ولي فقبه 
زمان, فرزند فاطمه. سيدعلي حسيني خامنه اي. معني مي شود. باید در 
0 زمینه هاي علمي. فكري. فرهنگي, اعتقادي و اقتصادي 
به گونه اي فراهم آوریم تا خورشید ظهور از افق 
با و ما دست در دستان علي گونه او پرچم رشادت را 
در صبح گاه ظهور در حالي که تمام عالم «خبردار» در مقابل این پيروزي 
کشیده اند؛ تقدیم مولایمان ی وليٍ ِِِ (عح) ۳ همان مولا و 
قطعه ادبي 
خون خدا و خون خداء سرچشمه همه دریاهاست. به تو مي گویند: 
«حسین» ؛ زیرا به پقین. ذهن تاریخ. نمي تواند خون خدا را تفسیر کند, جز 
با 
نام تو. و «حسین» را نمي توان تفسیر کرد. مگر با عشق. تا دنیا دنیاست. 
عشق هم مي ماند؛ اگر در حسین (علیه السلام) محو شود. به تو مي 
گویند: «حسین» ؛ زیرا پژواك نامت در تلفظ کربلا طنین انداز است و 
کربلای حفاشه فکرر افرینش انشان افست, دز این کردشن 
متناوب. خون زاده مي شود و تا ملکوت اوج مي یابد و به شهادت مي رسد 
و دوباره زاده مي شود و دوباره و دوباره... . و تو, نقطه مرکز این حرکت 
دار هستي که شعاعش تا بي نهایت. استواري دارد. از عاشوراي 
حضورت., تا اربعین عروجت., تاریخ را هزاران پیچ و خم رخ داده است و هر 
لحظه انگار فصل تازه اي از حماسه بودن 
توست.زمانه, حرف ها دارد؛ ولي تاباورانه سکوت خویش را به سوگ 
نشسته است. تاب گفتن هم ندارد؛ چرا که ظرف ادراك ها حقیر است. 
میدان جاذبه شگفتت. هر دو قطب زميني را مي رباید و همه جاذبه هاي 
دیگر را از دل مي راند و به يك سو مي افکند, تا تنها تو باشي 


میکحت ی شوه ای نی کی رای قطی يور هار 
باشد. دستم به قلم مي رود و قلمم, تاب نقش زدن را بر کاغذ بي جان 
ندارد. نامت اتش مي زند به جان اب, چه رسد به کاغذ, حتي اگر کاغذ, 
صفحه اي باشد به وسعت تمام اسمان ها. در دایره کلمات, واژه اي نمي 
شناسم که تقدس تو را بنمایاند و عظمت مبهم تو را به زبان ادم هاي این 
دنیا تعبیر کند؛ جز واژه خدايي 


ِ الاربلي, علي بن عيسي, کشف الغمة في معرفة الائمة, تهران؛ کتاب 
فووفصی. اس هیده ی کار 2 ض 2216 الطیرشی. ابوگلن. حضان به 
الحنتت: 
اعلام الوري باعلام الهدي, بیروت» دار المعرفة, 1909 ۰« ۰ ص 2 وت 
قفید. محمد جن فحمم. الارشاده. خهران. انتضارات. دفتر نشر فرهنگ 
اسلامي, چاپ چهارم. 1378 ه . ش, ج2, ص200 اعلام الوري, ص251.3- 
حايري. محمد مهدي, معالي السبطین. قم, منشورات الرضي, 1363 ه . 
لش؛ 4 ص 14.4 2- ابن منظور, محمد بن مکرم, لسان العرب, بیروت, دار 
احیاءالتراث العربي, چاپ اول, 1416 ه . ق, ج5, ص 293.5 نظري منفرد, 
علي, قصه کربلاء قم. انتشارات سرون 1379 ه . ش, پاورقي ص 518.6 
رز مجلسي, محجمد باقر, بحار الانوار, بیروت, موسسه الوفاءء 4 هم . 
ق, ج44, ص210.7- همان, ج15, ص39.8 الارشاد, ج2, ص‌22.9- همان, 
ص343.10- این شهر آشوب. ابوجعفرمحمدین علي, مناقب آل ابي طالب. 
بیروت؛ دار الاضواء, بي تاء ج4, ص 11 .77 تذکرة الشهداء, میرز احبیب اللْه 
كاشاني,. ص193.12- کشف الفمة, ج2, ص214. 13 معالي السبطین, 
ملأمحمدمهدي حايري مازندراني. ج2, ص214.14- محمدي اشتهاردي, 
محمد, سرگذشت جان سوز حضرت رقیه (علیهاالسلام), تهران, انتشارات 
مطهر! 130 ه . ش» ص 2۸ <1- جمعي از نویسندگان, موسوعة کلمات 
الامام الحسین (علیه السلام), , قم, دارالمعروف؛ چاپ اول, 1373 ه . ش؛ 
علیة فان الطفی. فم. اتشارات. آاسوه. جاب اول 11 هرق صر 
1 اعلام 
الوري, ص 236,(با اندكي تغییر). 17 قمي, شیخ عباس, نفس المهموم, 
تفرآن: کی الاساا میگ 1365 م۵ فیض 252 بعازالنهان 2 ۸45 ص 
فز کار برخن حاگران و واعظا قنور است که عطیه غلام 
خابرین فیدالله انضاری نومه در عالی. که ایخ فصالبت ریت ارم اسست. 
عطیه 
عوفي از رجال کوفه و از اصحاب امیرالممنین (علیه السلام) بوده و حتي 
نام گذاري او نیز هنگام تولدش توسط امام علي (علیه السلام) صورت 
اه تم ااض را فقوتم مر فان آمام باق (علنه اسلا از دنا رف 
ااشتترفه فد عی.. قاموش. الرحالم قعم. انتساراته سامخه 
مدرسین؛ چاپ 


یچ ت‌ بم ۳۹ 
رهیه در ب تاريخي : گفتار کتا ها 
حضر کتب تاريخي : گفتار كتاب‌هاي تاريخي 


نو پسنده : مجله حوزه 


کامل بهائي 


قديمي‌ترین کتابي که از حضرت رقیه (علیهاالسلام) به عنوان دختر امام 
عش اس ناد موی است ماس بای در کرا هی امه 
همین کتاب است. این کتاب: اثر عالم تور وا شیح عمادالدین الحسن بن 
علي بنر محجمد طبري امامي است که به امر وزیر بهاءالدین, حاکم اصفهان 
در زوز کار سلطنت هلاکوخان نوشته شده است. به ظاهر, نام گذاري آن 
به کامل بهائتي از آن روست که به امر بهاءالدین تایه شده است. این 
کتاب در سال 675 هجري قمري تالیف شده و به دلیل قدمت زيادي که 
دارد, از ارزش ويژه‌اي برخوردار است؛ زیرا به جهت نزديك بودن تالرق با 
رويدادهاي نگاشته شده - به نسبت منابع موجود در این راستا ‏ حایز اهمیت 
است و منبعي ممتاز به شمار مي‌رود و دستمایه تحقیقات بعدي بسیار در 
اين زمینه قرار مي‌گرفته است. شیخ عباس قمي در نفس المهموم و 
منتهي الامال. ماجراي شهادت حضرت رقیه (علیهاالسلام) را از آن کتاب 
نقل مي‌کند. هم چنین بسياري از عالمان بزرگوار مطالب اين کتاب را مورد 
تایید, و به ان استناد کرده‌اند. این نگارنده, کتاب ديگري به نام بشارة 
ااخضایی (صلی الله خایه.ب ال لشنعه الموخضی عله لام نود کر 
در این کتاب نیز به برخي رويدادهاي پس از واقعه عاشورا| اشاره شده 
استم اداین عون که کر ان بر سس که انستدان کمبلا در آزیعین اون 
بر سر مزار شهداي کربلا نیامده‌اند, همین کتاب مي‌باشد. او جرياني را از 
یه ( )دس این بدالله اضاری ان می کید که آنتا ی قم یر 
سر مزار اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و شهیدان کربلا حاضر شده, 
اولین زائرین قبر او در نخستین اربعین حسيني مي‌گردند. اما نگارنده 
سخني از ملاقات جابر با اسیران کربلا به میان نمي‌آورد و بر خلاف آنچه در 
برخي مقتل‌ها تحانتفته شده, هیچ ملاقاتي در اين روز بین آو و اسیران کربلا 
_ نمي‌گیرد. نف موضوع نیز نقطه عطف ديگري در امتیاز و برتري 


اللهوف 


يدي یکت بر از کتاب‌هاي کهن که در این زمینه مطالبي نقل نموده, کتاب 
اللهوف از سیدبن طاووس است. باید دانست احاطه ایشان به منتون 

حديثي و تاريخي اسلام و شیعه, ممتاز و چشم‌گیر است. وي مي‌نویسد: 
«شب عاشورا که حضرت سیدالشهداء (علیه‌السلام) اشعاري در بي وفايي 
دنبا مي‌خواند» حضرت وینی. اغلهالسلام) ستتان:اشان را شند « 
گریست. امام (علیه‌السلام) او را به صبر دعوت کرد و فرمود: «خواهرم, 
ام کلئوم و تو اي زینب! تو اي رقیه و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر 
دارید [و به یاد داشته باشید] هنگامي که من کشته شدم. براي من گریبان 
چاك نزنید و صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید [و خویشتن دار 
باشید].» بنابر نقل ایشان, نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) بارها بر زبان 
امام حسین (علیه‌السلام) جاري شده است. این مطلب در مقتل ابومخنف 
نیز هست که حضرت پس از شهادت علي اصغر (علیه‌السلام), فریاد 
برآورد: «اي ام کلثوم, اي سکینه, اي رقیه, اي عاتکه و اي زینب! اي اهل 
بیت من! خدانگهدار؛ من نیز رفتم». این مطلب را سلیمان بن ابراهیم 
قندوزي حنفي رو ات 4 .ق) در کتاب ینابیع المودة از مقتل 
دید گام اشت: |[ ی گليايگاني (ره) از آیت الله العظمي سید محمد 
رضا گليايگاني (ره) در مورد حضرت رقیه (علیهاالسلام) و مرقد ایشان در 
دمشق و هم چنین داستان تعمیر قبر حضرت که به دستور خود ایشان, به 
وسیله روياي صادقه‌اي انجام گرفت, پرسیدند. ایشان فرمود: این گونه 
مطالب که نقل شده است, هیچ گونه محال بودني از نظر عقلي ندارد؛ 
لکن از اموري که اعتقاد به آن لازم و واجب باشد, نیست. 


4 ی کضار سخی تا گران. و دافظان مسیون است کب مایم غلام جاررین 
فیدالله اتضارت بوووه در حالی که این مطلب»تحویف اه است, عمیم 
عوفي از رجال کوفه و از اصحاب امیرالمومنین (علیه‌السلام) بوده و حتي 
نام گذاري او نیز هنگام تولدش توسط امام علي (علیه‌السلام) صورت 
گرفته است. او پنج امام را درك نموده و در زمان امام باقر (علیه‌السلام) 
از دنب رقت (ر. لد السخری: محید تمی: فاموش. الرجال: قمه اتشاز ات 
جامعه مدرسين, چاپ ( برگرفته از سایت حوزه 


پدید آورنده : فاطمه حسني 
ناشر : مجله حوزه 


مقدمه 


خاطرات ملکه قربان زاده همسر جانباز شهید سردار محمدعلي روغنیانبا 


چکیده 


شروع انقلاب فعالیت انقلابي من هم شروع شد. جلسه مي گذاشتیم, 
7 ۳ ۱ لاستيك جمع مي کردیم و انش مي 
زدیم. چندتا همسایه داشتیم که با هم فعالیت مي کردیم و گروه خوبي را 
تشکیل دادیم.بعد از انقلاب که جنگ شروع شد. فعالیتم هم بیشتر شد. يك 
روز ایام موشك باران دزفول بود که موشكي کنار منزل پدري ام خورد. 
رفتم بیرون دیدم که يكي از همسایه ها که با هم بودیم سرش از تنش جدا 
شده, چادرم را انداختم رویش و کمك کردم که جنازه با امبولانس منتقل 
شود.باز يك موشك به پل قدیم دزفول اصابت کرد. خواهرم هم در انجا 
مجروح شده بود. زانوي پایش تا مج پا شکافته شده بود. بغلش کردم 
استم-داخل. آمنهو انس هو مصعاشن کردم بیمارستان. زخم خواهرم سطحي 
بود. داخل بیمارستان بستري اش کردم و رفتم سراغ بقية مجروحان.آن 
روز تعداد شهدا خيلي زیاد بود. براي شستن خواهرهاي شهید استین را بالا 
زدم و با همكاري چندتا از خواهران شروع کردیم به شستن پیکر شهدا, 
واقعاً روز سختي بود. مریض شدم. فشارخون و سرگیجه گرفتم که دکترها 
گفتند به خاطر خستگي و فشار عصبي است.در مصلاي دزفول فعالیت 
خواهران زیاد بود, آشپز خانة فعالي داشتیم. کیسه کیسه آرد مي افو نذ: 
کلوچه مي پختیم. غذا درست مي کردیم و بسته بندي مي کردیم, رزمنده 
ها از سراسر کشور مي آمدند, پذيرايي مي شدند و مي رفتند. دیگ ما 
هميشه روي گاز بود. کار ما از صبح تا آخر شب ادامه داشت. زمستان و 
تابستان براي مان فرقي نداشت. مرتب براي جبهه کار مي کردیم.دايي 
همسري _ مد مومن 0 دار پیدا کنیم که با جانبازي ای ار 
بیاد. که آیت الله قاضي خانوادة ما را معرفي کرد. خواستگاري که آمدند, 
پدرم به من گفت: مي داني که محمدعلي, جانباز است و يتك پا ندارد, در 
انتخابت دقت کن که در زندگي آینده دچار مشکل نشوي. در جواب به پدر 
گفتم: افتخار مي کنم که با جانباز زندگي کنم.بله برون و سفرة عقد را با 
هم گرفتيم, مهریه ام يك جلد کلام الله مجید و يك زیارت مکه بود. ازدواج 
ساده اي داشتیم. بچه هاي سپاه و اهالي محل را دعوت کردیم و شامي 
دادیم و این شروع زندگي مشترك مان بود.هر وقت که مرخصي مي آمد. 
روز سوم بهش مي گفتم نمي خواهي بري؟ تا كي مي خواهي مرخصي 
بماني؟ هم سنگرهاش بهش مي گفتند, تو تازه ازدواج کردي, چطور دلت 
و فا اس ی ی ی ی 
مي کردم. دايي همسرم آمد گفت: دايي روزه هستي؟ گفتم: بله . چيزي 


نگفت و رفت. به مادر شوهرم گفتم: رن مور خر دانی امد هرفت ۱ وم 
دقیقه بعد دايي برگشت. گفت: دايي, خانه را مرتب و تمیز کن مهمان 
داریم. گفتم: قرار است محمدعلي بیاید. گفت: تو فکرش نباش,: میاد, خانه 
را مرتب کن و سبزي را جمع کن.نماز مغرب و عشا را خواندیم, مادر 
محمدعلي رفت بیرون از خانه. صداي شیونش بلند شد. دویدم دنبالش 
ببینم چي شده؟ دوستان و همسایه ها دورش را گرفته بودند. متثل اينکه 
همه مي دانستند و فقط ما نمي دانستیم. گفتم: چه خبر شده؟ گفتند: خدا 
یرب 2 ه: هر كسي مي آمد طوري ابراز دلسوزي مي کرد و برخوردش 
طوري بود که انگار من بدبخت شدم. مي گفتند: شما شش ماه است که 
ِِ کردید... من از اين برخوردها ناراحت شدم و گفتم مگر همسر 
از علي اکبر ام حسین(ع) عزیزتر بوده؟ وقتي شهید شد, پیکرش را 
دزفول, وقتي که قرار شد شهید را غسل دهند, گفتم همه بروید, 
مي خواهم همسرم را خودم بشویم. باردار بودم. دايي همسرم گفت: نه, 
همسرت رآ ببین و برو. هر چه اصرار کردم نگذاشتند که محمدعلي را 
بشویم و و ی 
با همسرم وداع کردم.زماني که رقیه به دنیا نیامده بود, يك شب بعد از 
شهادتش آمد به خوابم, گفت: مبار که. گفتم: چي مبارکه؟ گفت: دخترمون 
رقیه. خودش اسم برایش انتخاب کرد.خيلي بهانم مي گرفت. مي گفت 
بابام کجاست؟ كي میاد؟شش سالش بود. کنار گلزار شهداي شهیدآباد 
بازي مي کرد. گفتم: رقیه, بیا بنشین مي خواهم با تو حرف بزنم, دیگر 
خواستم حقیقتش را به او بگویم. گفتم: رقیه جان این قبر پدرت است. 
گفت: بابام اینجاست؟ گفتم: بله دخترم, پدرت شهید شده و این هم 
قبرش. دوید رفت. گفتم: کجا؟ گفت: به دوستام بگم منم بابام شهید شده.؛ 
میم گرزید شهیدم.ان موقع مهد کودك مي رفت. يك روز خوشحال امد و 
گفت: مامان. تمامي دوستانم مي دانند که باباي من هم شهید شده.بعد از 
این جریان دیگر بهانه نمي گرفت.هر وقت شب برایش قصه مي گفتم, 
قصة امام حسین(ع) را مي گفتم, قصة رزمنده ها و پدرش را مي گفتم.هر 
وقت احساس مي کنم که ناراحت هستم و يا نبودش را در زندگي حس مي 
کنم, صلواتي مي فرستم و وضو مي گیرم, نماز مي خوانم و يا در مجلس 
روضه شرکت مي کنم. يك روز کنار مزارش نشسته بودم که دیدم آقايي 
قبرهاي گلزار شهدا را يك به يك مي رود و فاتحه مي خواند, به من که 
رسید گفت: ببخشید قبر «شهید روغنیان» کجاست؟ گفتم: همین جاست. 
فاتحه اي خواند و گفت: خيلي خوش برخورد بود, يك روز ماشین يكي از 
بچه ها خيلي کثیف بود. گرفت و ماشین را حسابي تمیز کرد. حتي داخل 
ماشین را هم جارو کرد. هر چي مي گفتیم: شما فرمانده هستید, این کارها 
را نکنید, گفت: من خاك پاي شما هستم فرمانده يعني چي؟از اول انقلاب 


کی اک ی ی 
ولایت فقیه در خطر است, در صحنه هستم. تا وقتي که نفس دارم در 
خدمت نظام هستم و اگر همسرم هم زنده بود تا آخرین قطره خونش 
۱ 


تام ای از مات کرآیاه رت ره فاا نام 


نویسنده : عباس عزيزي 


سفید شدن موي و خم شدن کمر زینب (س ) 


بشم ال الرَحْمنٍ الرَحيم 

دل کندن از خرابه شام و رقیه براي زنان و کودکان , خصوصا حضرت زینب 
(س ) بسیار مشکل بود. مگر مي شود نو گل بوستان ابي عبدالله (ع ) و 
بلبل شاخسار ولایت را تنها گذاشت و رفت . 

گوییا که از شام بیرون روند» که اه ((رقیه ( از یاد مي رود. نسیم باد, 
در هر کجا بوي رقیه را بر کاروان مي افشاند و زینب در هر مکان , یادمان 
رقیه را فریاد مي کند. آن گاه که باران اشك زینب , خاك قبر حسین (ع ) 
را مي شوید. یاد رقیه , دل عمه اش را آتش مي زند و مي گوید: برادر 
جان ! همه كودكاني را که به من سپرده بودي , به همراه خود آوردم . مگر 
((رقیه ات )) که او را در شهر شام ؛ با دل غمبار به خاك سپردم 6۰ 17) 
و آن زمان که بيام اور عاشورا با به شهر بیامیر مي. گذارد. از حکایت ها 
کربلا و کوفه و شام , سخن مي راند در جمع زنان . یاد دختر کوچك برادر 
را پاس مي دارد و علت موي سفید و خم شدن کمرش را مصیبت رقیه مي 
داند.(177) 

از غم آن مه لقا قدم خمید 

در عزایش گشته موهایم سفید 

زین مصیبت شيشه صبرم شکست 

قلب محزونم از اين ماتم برفت . گویا همان محبت , زینب (س ) را باز به 
شام آورد دیگر بار اشك شور در کنار قبر رقیه ریخت به یاد دوران اسارت 
و زمان شهادت دختر برادر, قطرات باران چشم بر گونه هایش غلطید 
عقده دل باز کرد و در زینبیه , به دیدار مادر شتافت تا غصه کربلا و شام را 
براي حضرت زهرا (س ) باز گوید.(178) 


مگر خانه نداریم , مگر بابا نداریم 


بشم ال الرَحْمن الرَحيم 

در میان ناله و آندوه بانوان رها شده از زنجیر ستم , اطفالي بودند که 
همراه آنها در خرابه شام اسکان داده شده بودند, آنها شاهد ناله هاي 
جانکاه بزرگ بانوان بودند. عصرها که مي شد آن اطفال خردسال یتیم کنار 
درب خرابه صف مي کشیدند و مي دیدند که مردم شام دست کودکان خود 
را گرفته آب و نان فراهم کرده و به خانه ها مي روند ولي اینها خسته , 
ی همه: ! مگر. 
ما خانه نداریم , مگر ما بابا نداریم ؟ 

زینب (س ) مي فرمود: ((چرا؛ تور مات رشان هاي شما در مدینه است 
و باباي شما به سفر رفته ))(179) 

نقل کرده اند که از آن اطفال یتیم , نه تن در خرابه از دنیا رفتند, که نهمین 
انها حضرت رقیه (س ) دختر سه ساله حضرت امام حسین (ع ) بود.(180) 


نظاره غسل دادن حضرت رقیه 


بشم ال الرَحْمنٍ الرَحيم 
اک را دا ار 
غسل کشید, و گفت : ((سرپرست این اسیران کیست ؟)) 

حضرت زینب (س ) فرمود: چه مي خواهي ؟ 

غساله گفت : این دخترك به چه بيماري مبتلا بوده که بدنش کبود است ؟ 

حضرت زینب (س ) در پاسخ فرمود: اي زن ! او بیمار نبود؛ و اين کبودیها 
انا ر تازیانه ها و ضربه هاي دشمنان است .(182) 

و در روایت دیگر است که آن زن دست از غسل کشید و دستهایش را بر 
سرش زد و گریست . گفتند: چرا بر سر مي زني ؟ گفت : مادر اين دختر 
کجاست تا به من بگوید چرا قسمتهايي از بدن این دخترك سیاه شده است 
؟ گفتند؛ این سياهي ها اثر تازیانه هاي دشمنان است 183(۰) 


علیهاالسلام 


نویسنده : ناهید طيبي 
ناشر : مجله حوزه 


در دامان خورشید و ماه 


رقیه مرواريدي بود که در صدف رسالت نمایان شد و در مدت کوتاه عمر 
خویش چهره تابناك و درخشاني را در دل تاریخ به ودیعه نهاد. او دختر 
رسالت بود و در دامان مادر احسان. حضرت خدیجه(س), رشد يافته و 
بالنده شد. برخي از مورخان او را دختر خدیجه خوانده و بر اين باورند که 
پدرش يكي از همسران پیشین خدیجه بوده است ولي با اندك تامل در 
روایات و کتب تاريخي شیعه و اهل سنت درمي یابیم که او دختر 
پیافتر(ض) است. اجمد خلیل جمعه در کناب «<ساء اهل, آلبیت* من 
نویسد. : «رقیه بلت رسول اللّه الهاشمیه و . 2(۳۰) و در ذیل این مطلب نام 
مورخان و محدثان بزرگي را ذکر مي کند که رقیه را دختر پیامبر(ص) مي 
دانند و با ذکر «هاشمیه» نسب شریف این بانو را بیان مي کند. 9 
ابن سعد نیز فرزندان پیامبر(ص) اين گونه بیان شده اند: «. و ابر بناته 
زینب, ثم رفية و قیل رقیق ثم زینب و ام کلثوم و فاطمة هولاء کلهم من 
خدبجة ولدوا بمکة» و بزرگترین دختر [پیا مبر ] زینب است و بعد رقیه و 
گفته شده است که بزرگترین رقیه است و سپس زینب و ام کلثوم و 
فاطمه و اینها (فرزندان) همگي از خدیجه بوده و در مکه به دنیا آمده اند. 
(3) اب روايي مي بینیم که نام رقیه به عنوان يکي از دختران 
پیامبر(ص) آمده است. از جمله در کتاب بحارالانوار به نقل از متاقب این 
شهر آشوب مي خوانیم که: «آولادخ: لد من خدیجة القاسم و عبداللّه و 
1 الطاهر و الطیّب و اربع بنات: زینب و رقية و ام کلثوم و هي آمنة و 
فاطفهم هی مایا ی و دام تاصقانم و واه که 
طیب و طاهر نام داشتند و چهار دختر به نامهاي زینب و رقیه و ام کلثوم 
ام ای فا وه 
اند و ...» در همین کتاب از قول چهار کتاب روايي مي نویسد که رقیه و 
زینب 1 پیامبر(ص) از «جحش» هستند و دختران پیامبر(ص) 
نیستند. با توجه به کثرت رواياتي که رقیه و زینب را دختران پیامبر(ص) 
مي داند در مقابل این چهار مورد. که «بلاذري» نیز از این جمله است. 
مشخص مي گردد که رقیه دختر پیامبر(ص) ات و مادر بزرگوارش نیز 
حضرت خدیجه است. شناخت افراد با توجه به نسب و حسب آنها از 
سنتهاي دیرینه تاریخ نگاران بوده است. و همواره آشنایی با مردان و زنان 
بزرگ تاریخ یا از طریق نسب شریف آنان بوده و یا به وسیله دقت در 
ويژگيهاي والا و صفات آتتضانی آنان صورت مي گرفته است. ر قیه, گل 
بوسان رسالت, نز هرحه اول شناخهر بایق به توص وتان ارد جرا 
که رسول رحمت(ص)؛ بهترین آفریده حق, پدر اوست؛ «آفتاب آمد دلیل 


آفتاب». سخن از عظمت و شرافت كسي که شرف ریزه خوار خوان 
خال لب او تفسیر مي گردد, فرصتها مي طلبد و نوشتنهاي بي انتها, از اين 
رو ما قلم خویش را در مي کشیم و دريايي را با قطره اي که همانا واژه 
هاي نارساي ماست - تعریف نمي کنیم و به شعر حافظ بسنده مي کنیم 
که: شهسوار من که مه آیینه دار روي اوست تاج خورشید بلندش خاك نعل 
مرکب است گفتني است که برخي از ادیبان و مفسران اشعار حافظ 
«شهسوار» را شافتن افیف اسلام دانسته و ماه, که آیینه دار روي اوست؛ 
را به مولي الموحدین حضرت علی(ع) تعبیر کرده و به تأویل برده اند و حق 
هم جز این نیست.(5) مادر بزرگوار رقیه, خدیجه(س) است که در جاي 
جاي تاریخ ی قدمهاي استوار و بلند او دیده مي شود. اولین 0 
مسلمان, اولین نمازگزار و اولین قلبي که براي میهمان خرا, 
محمد(ص). تپید و با طیش خود قلب اسلام را حياتي 0 بخشید. 
رسول خوبیها در مورد خدیجه (س) فن: ای ایحاه؛ که رنضه صر ]تکیت 
کردند او مرا تصدیق کرد و آنگاه که همه از من دوري مي کردند او مرا 
حمایت کرد. همانا او زن پربركتي بود ...(6) در روایات آمده است که 
هرگاه دوستان خدیجه(س), پاك بانوي بهشتي به خدمت پیامبر(ص) مي 
زب ند مورد احترام فراوان و اکرام حضرت ختمي مرنبت قرار مي 
گرفتند(7) زیرا حضرت همیشه دین اسلام را مدیون ايثار گريهاي او مي 
دانست. در کتب اهل سنت نیز به این نکته اشاره کرده و مي نویسند: يثني 
علیها, یفصْلها علي ساثر امهات المومنین و یبالغ في تعظیمها و ...(8) 
بامتر حرامیت اسلام خدیجه(س) را ستایش مي کرد و بر سایر همسران 
خویش برتریر مي داد و در بزرگداشت وي بسیار کوشا بود. از بانوي نیایش 
و ایثار سخن گفتن نیز مجال فراوان مي طلبد و ما به همین مختصر بسنده 
مي کنیم و به بررسي زندگاني نوراني رقیه دختر رسول خدا(ص) مي 
پردازیم تا از خزمن خصال او خوشه اي برچینیم. 


تولد يك گل در بوستان رسالت 


در مورد تاریخ تولد رقیه. تاریخ سکوت کرده است. همان گونه که تاریخ 
تولد و وفات بسياري از مادران و همسران و دختران ائمه(ع) مشخص 
نیست و اگر هم تاريخي در دست باشد مورد اختلاف بوده و اقوال گوناگون 
دارد, تاریخ تولد رقیه نیز از این مقوله مستثني نبوده و نیست و شاید بي 
مهري زمان جاهلیت نسبت به زنان و يا غیرت ناموسي در پاره اي از 
خانواده ها و یا بي اهميتي نسبت به سرنوشت دختران و زنان علت این 
شکاف و خلاء تاريخي شده باشد. به هر حال با جستجوي دقیق تر در 
ژرفاي تاریخ مدون اسلام مي توان حدود تاریخ تولد پرشکوه افرادي چون 
رقیه رز یافت. دانستیم که رقیه دومین دختر پیامبر(ص) و چهارمین فرزند 
آن بزر‌گوار است و مي دانیم که پیامبر(ص) و حضرت خدیجه(س) پانزده 
سال قبل از بعئت ازدواج کردند و در آن زمان حضرت خدیجه(س) چهل 
اما ی سس ماه ی ار 
تاریخ میلاد رقیه به بیشتر از ده سال قبل از بعثت نمي رسد اما نکته 
ديگري در کتابها ذکر شده است که ما را به تاریخ دقیق تري نزديك مي کند 
و آن. اینکه رفیه.در حباله تکاحغنبه بن. ان لهب بوده: است و قبل, از بعقت 
این عقد خوانده شده بود. طبق نقل تاریخ, در سال سوم بعئت, پیامبر(ص) 
با 1 شریفه «و انذر عشيرتك الاقربین» دعوت سزي خویش را از خانه 
ارقم بن ارقم به دعوت آشکارا براي قریش و خانواده خویش تبدیل نمود و 
با برپا کردن بل متهماتي. تضمیم بنه دعوت علنی. گرفت: در مجلس اول 
ابولهب مانع اجراي تصمیم حضرت شد و پیامبر(ص) شب بعد ميهماني 
ديگري ترتیب داده و اعلام نبوت نموده و حتي وصي و جانشین بر حق 
خویش, علي(ع), را نیز معرفي نمود. پس از آزار فراوان ابولهب در همان 
اوایل دعوت آشکار پیامبر(ص)؛ 9 «تبت » نازل شد(10) و ابولهب و 
همسرش مورد لعنة و نفرین قرار گرفتند. ام جمیل دختر حرب. خواهر 
ابوسفیان و همسر ابولهب بود که پس از نزول این سوره بیشتر به ازار و 
اذیت پیامبر(ص) پرداخت و دختران ایشان, رقیه و ام کلثوم, را که براي 
اه ود کردم بود طلاق داد. او به فرزندش عتبه در مورد رقیه 
گفت: طلقها يا بُنتّ فائها قد صبَثُ(11). پسرم او (رقیه) را طلاق بده که 
خردسال و کوچك آوزتنت: در مفردات راغب «صبي» این گونه تعریف شده 
اتستت: <«الضیی هن لم سا الحْلّم»(12) صبي كسي است که به بلوغ 
نرسیده است احتلام از نشانه هاي بلوغ است. از سوي دیگر در کتاب 
مجمع البحرین آمده است: [«و آتیناه الحکم صبیا 19/16» اي الحکمة و 
النبوة و هو ابن تلاث سنین(13)] يعني ایه شریفه که در مورد حضرت 


يحيي(ع) مي فرماید ما, در کودكي به او حکم دادیم منظور از حکم. حکمت 
هت اه اش ان انس ام و در واقع صبي در آیه شریفه 
به کودك سه ساله اطلاق شده است. در جاي دیگر مي خوانیم که: «و بت 
ی 
الصبایا(14). و این عبارت که «دختر نه ساله کودك تتتهار نمی زود هک 
اینکه ضعف ار باشد» يعني [اين دختر 9 ساله] جزء کودکان 
محسوب نمي شود. اکنون شاید بتوان با توجه به مطالب مذکور حدود سال 
تولد رقیه, پاك بانوي هجرت, را تخمین زده و گفت: در سال سوم هجري 
رقیه صبي بوده است - و ممکن است دلیل باکره بودن وي هنگام طلاق که 

به اتفاق, همه مورخان ذکر کرده اند همین سن کم باشد - و صبي طبق 
نظر لغت شناسان به دختر يا پسر قبل از بلوغ مي گویند و بویژه در مورد 
دختر قبل از 9 سالگي واژه صبیه آورده مي شود. پس در سال سوم هجري 
حداکثر سن رقیه مي توانست هشت سال باشد. و اگر چنین باشد او در 
سال پنجم قبل از بعثت به دنیا آمده است. البته اگر کمتر از هشت سال 
بگیریم با مشکل مواجه خواهیم شد زیرا رقیه و همسرش عثمان در 
مهاجرت اول به حبشه شرکت داشتند و این هجرت در سال پنجم بعثئت 
صورت گرفت و بنا بر نقل تاریخ رقیه باردار بود. و فرزندش در این سفر 
سقط شده است پس اگر سن وي را هنگام طلاق از عتبه بن ابي ۱ 
کمتر آن-هشت شال بکیزيم با توجه به اینکه دو.سالن بعد از طلای. باردار 
شده است؛ سن او با مسأله بارداري از جهت علم فیزیولوژیست زنان 
تناسب نخواهد داشت و اما در مورد جمع مفاهیم «صبي» مي توان گفت 
سه ساله بودن و کمتر از 9 ساله بودن دختران و نیز کمتر از سن بلوغ را 
مي توان در يك جمله جمع کرد و گفت که صبي پعني به سن : 
نرسیده. بنابراین رقیه پیج تا ار ی آمده و طبق رسوم 
متطیه ام مب از بلوغ هت کود کی ام ار اس اس افت کاخ 
اند تا پس از بلوغ رسما ازدواج کنند و در سال سوم يا چهارم بعثت در 
هشت سالگي عتبه با اصرار مادر و پدرش او را طلاق مي دهد و با فا 
کفییه کق رن اتخ: ونم خواهیم داد به کف فان در می. اند ان 
ااوا نفد امالسال سوا رشعت بارش 


در اینه صفات 


ويژگيهاي والاي رقیه را مي توان با تدبر و تأمل در مدت کوتاه زندگاني او 
دریافت و براي نسلهاي اینده واگویه کرد. دوران کودكي رقیه نسبت به 
دیگر دختران مکه امتیاز ویژه اي دارد. او در خانه بزرگ مردي زندگي مي 
کند که آینده بشریت در دستان توانا و قلب وسیع اوست. مردي که براي 
رسالت برگزیده شد و پیش از رسالت با صفت «امین» در میان مردم 
جاهلیت زندگي مي کرد و نور ایمان به خداي یکتا و عبادتهاي او در حرا 
قبل از بعئت مشاهده مي شد. خلوتهاي ملكوتي با خدا و توجه در ایات 
تكويني در زندگاني پیامبر(ص) - قبل از بعنت ‏ در تاریخ ثبت شده است و 
اين ارتباطها به یقین جلوه اي ویژه در خانه تیم قریش داشته است و رقیه 
بر سر این سفره نوراني و معنوي میهمان بوده است. او افزون بر اینکه 
سجاياي اخلاقي پدر و صفات شایسته مادر را در نهاد خویش دارد؛ شاهد 
بزرگترین هدیه الهي به بشریت بوده و این هدیه به كسي جز محمد(ص)؛ 
وارت صفات انبیاء داده نمي شود. حضور جبرائیل, , فرشته امین وحي, در 
خانه پیامبر(ص) و شمیم عرشي او در نورانیت سيماي اشتفاتی پدر. همه و 
همه در آنتة چشمان ر قیه, دختر کوچك خانه پیامبر(ص)؛ , درخششي ناگفتني 
دارد. در موررر رقیه, دختر رسالت؛ به چند پدیده مهم و اساسي برمي 
خوریم: اسلام آوردن اوء بیعت و هجرت تاریخ سازش. در طبقات ابن سعد 
آمده است که: آسلمث حین أسْلَمث مها خدیجه بنت خویلد و بایعت 
رسول اللّه (ص) هي و اخواتها حين بايَعة النساء(15) [رقیه] آن هنگام که 
مادرش اسلام آورد, دین اسلام را پذیرفت و با رسول خداوند(ص) در 
«بیعت النساء» بیعت کرد (همراه با خواهرانش). در کتب تاريخي ذکر شده 
است که اولین زني که به پیامبر(ص) ایمان اورد و اسلام را به عنوان دین 
در واقع آن 0 که ی که 7 حالات معنوي و عارفانه ۷ ۱ 
بود. آنگاه که پیامبر اسلام(ص) از «حرا» برمي 9 و بار نبوت و هدایت 
مردم را بر دوش مي گیرد و خریت را براي ابدیت به ارمغان مي آورد, 
خدیجه آرام بخش روح و روان او بوده و با تصدیق سخنان وحياني او از 
سنگيني این بار مي کاهد. و دختران پیامبر(ص) به استثناي فاطمه(س) که 
در آن زمان به دنیا نیامده بود در همان خانه شاهد سخنان پدر و مادر بوده 
و همزمان با مادر صدیّقه و مصدّقه خود به آیین نوپاي اسلام مي گروند. بنا 
بر انچه پیش از این در مورد تولد ر قیه, پاك بانوي هجرت و ایمان, گفتیم در 
هنگام بعثت, او باید پنج یا شش ساله باشد. ممکن است شبهه اي ایجاد 
شود که دختر <5 ساله تکلیف ندارد و اسلام آوردن براي او معنا ندارد. این 


شبهه را در چند جمله مي توان پاسخ داد. اولاً اسلام در مراحل آغا زین بر 
اساس اعتقادات و باورهاي ديني مردم ابلاغ شده و فروعات ديني و فقهي 
پس از اصول دین مطرح شد. از اين رو سن تکلیف و اصلا تکالیف تشريعي 
دین در روزهاي اول بعثت مورد توجه نبود. رقیه همزمان با مادر و 
خواهران خود اعتقادات و باورهاي دین مبین اسلام را مي پذیرد اگرچه 
خردسال باشد همان گونه که حضرت علي(ع) هنگام اسلام اوردن به سن 
بلوغ نرسیده و با توجه به اینکه سال لاد عام الفیل به دنپا امده بود, در ده 
سالگي دین اسلام را پذیرفته و ایمان آورد و نشان افتخارآفرین «اول 
هستند. اسلام يعني گفتن شهادتین و قبول توحید و نبوت پیامبر(ص) در 
مراحل اولیه تشریع دین اسلام و داشتن پدر و مادر و يا جد و جده مسلمان 
در مراحل بعدي و سالهاي پس از تشریع. و ایمان يعني باور قلبي و التزام 
عملي که در پي سن تکلیف مطرح شده و مکلف باید ان را در وجود 
خویش نهادینه کند. اکنون که منافاتي بین سن کم رقیه و اسلام اوردن او 
نیافتیم به مراحل بعدي مي پردازيم. در ادامه روایت مي خوانیم که 
همزمان با خواهران خود در بیعت النساء با پیامبر اسلام(ص) بیعت کرد. 
بیعت با رهبري يكي از مظاهر حضور سياسي اجتماعي مسلمانان و بویژه 
زنان در صدر اسلام بود و اطاعت از ولایت و رهبري و حمایت و دفاع از 
دین و ایین اسلام و جان رهبر از مفاد این بیعت بود. خداوند متعال در قران 
کریم بیعت با پیامبر(ص) را در حکم بیعت با خدا دانسته و مي فرماید: «أن 
الذین يبايعونك ائما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فائما ینکث 
علي : نفسه و من من اوفي بما اه علیه له روبجم اجرا عظیما. 1 
مي 0 دون | بالاي ۱۳ 3 پس که 9 نکن کند, 
تنها به زیان خود پیمان مي شکند هر که بر پیمانش وفادار بماند به زودي 
خدا پاداشي بزرگ به او مي بخشد. و رقیه در «بیعت النساء» با رسول 
خدا(ص) و در واقع با خود خدا بیعت کرده و بر این پیمان تا سر حد جان 
پاییند بود و ما در اینده موارد وفاداري او به اين پیمان را بیان مي کنیم. در 
سال دوازدهم بعثت گروهي مرکب از دوازده نفر از مدینه حرکت کرده و 
در عقبه (نقطه اي و متا .با جصررت پیامبر(ص) ملاقات نموده و نخستین 
پیمان اسلامي بسته شد. متن این پیمان به قرار زیر بوده است: «با رسول 
خدا پیمان بستیم که به خدا دا شرك نورزیم, دزدي و زنا نکنیم. فرزندان خود 
را نکشیم, به یکدیگر تهمت نزنیم و کار زشت انجام ندهیم و در اعمال نيك 
نافرماني نکنیم.»(16) این پیمان در اصطلاح مورخان «بيعة النساء» نام 
دارد. رقیه به همراه خواهران خود زینب و ام کلثوم در اين بیعت شرکت 
کرده و با رسول گرامي اسلام(ص) نه به عنوان پدر که به عنوان رهبر 


ديني و سياسي و ولي امر خویش پیمان بست. جلوه جاودانه ديگري که به 
ژد که رقیه درخششي افزونتر بخشید هجرت اوست. تاریخ نگاران او را 
دزن زره اولین مهاجران مي دانند. در طول تاریخ صدر اسلام در زمان 
پیامبر گرامي(ص) سه هجرت اساسي صورت گرفت. هجرت اول در سال 
پنجم بعئت به علت آزار قریش بود. رهبر اسلام مقصد مهاجرین را با بینش 
و بصیرت ژرف خویش انتخاب کرده و فرمود: «اگر به حبشه سفر کنید 
براي شما مفید خواهد بود زیرا بر اثر وجود زمامدار نیرومند و دادگر در 
آنجا به كکسي ستم نمي شود. آنجا خاك پاکي و درستي است و شما مي 
توانید ذر آن خاك به سر برید تا خداوتد فرجي برایتان برساند:»(17) تاریخ 
نگاران مي نویسند: عثمان همراه با رقیه دختر رسول خدا به سوي حبشه 
هجرت کرد پس از آن به سوي مدینه هجرت کرده و چاه رومه را به قیمت 
بیست هزار درهم خریدند. «ذهبي» مورخ شهیر اهل سنت مي نویسد: «و 
هاجَرزث معه الي الحبشة الهجرتین جمیعا»(18) و رقیه با عثمان به سوي 
حبشه مهاجرت کرد و در هر دو هجرت حضور داشت. این بانوي بزرگوار را 
«سیدة نساء المهاجرین» مي نامند. بنابراین در هجرت اول به حبشه و 
هجرت دوم حبشه و نیز هجرت مسلمانان به سوي مدینه» رقیه دختر 
پیامبر(ص) حضور داشته و تاریخ برخي از نکات مهم زندگاني وي را در 
رابطه با همین مهاجرتها ذکر مي کند از جمله اینکه در هجرت اول به خاطر 
سختيهاي راه اولین فرزند رقیه سقط شده و او با تأثر روحي و رواني و 
همچنین ضعف جسمي این راه را ادامه داده و حتي این سختیها مانع 
هجرتهاي بعدي وي نشد. ابن سعد مي گوید: کانت في الهجرة الاولي قد 
اسْقطت من عثمان سقطا ثم ولدت بعد ذلك ابنا سقاه عبدالله .(19) در 
هجرت اول لایس که ار مان دامع کر و سپس پسري به 
دنیا اورد و نام او را عبدالله نهاد. دوري از عزيزاني چون پیامبر(ص) و 
حضرت خدیجه(س) و خواهران دلسوز و نیز غربت و تنهايي و از دست 
دادن فرزند و مشکلات و سختيهاي ناشي از آزار مشرکان غمهاي بزرگي 
بود که به رقیه فشار آورده و رقیه پنج سال قبل از بعثت به دنیا آمده و 
طبق رسوم منطقه اي قبل از بلوغ و در كودكي نام او را بر عتبة بن آبي 
اهب اه اند اس رل رس اها یک فر سا ما یاس 
بعثت در هشت سالگي عتبه با اصرار مادر و پدرش او را طلاق مي دهد و 
با فاضله کمی: به فقد مان .در می آید. نیعت با رهبري یکی از فظاهر 
حضور سياسي اجتماعي مسلمانان و بویژه زنان در صدر اسلام بود و 
اطاعت از ولایت و رهبري و حمایت و دفاع از دین و ایین اسلام و جان 
رهبر از مفاد این بیعت بود. او را ازار مي داده و او چونان کوهي استوار 
این سختیها را تحمل کرده و چشم به اینده دین نوپاي اسلام دوخته بود. 
مورخان مي نویسند: در هجرت دوم که به سرپرستي جعفر ابن آبي طالب 


صورت گرفت, 83 مرد و 18 زن حضور داشتند. رقیه دختر پیامبر(ص), 
اسماء بنت عمیس, ام سلمه, ام کلثوم دختر سهیل و ... از بانوان مهاجر 
توده(0 2 نان تفتتیر مظن لیر آموم است که رقیه در دو هجرت به 
حبشه شرکت داشت. او مي نویسد: «و من ثم غذت من اصحاب 
الهجرتین»(21) از این جهت رقیه را از یاران دو هجرت شمرده اند. هجرت 
سوم به سوي مدینه بود. سختيهاي این سفر از سفرهاي پیشین بیشتر بود. 
در سال سیر دهم بعثت این مسیر را طي کرده و به امر رهبر خویش از 
وطن و زادگاه خود دست برداشتند و حتي اموال و خانه هاي شخصي خود 
را هم رها کردند. ظاه را هنگام ان رقیه, دختر نبوت و ولایت. 
نوزده سال بیشتر نداشته است و اگر : نهفقل نازیم تویشان که آوردم. اند 
«عبدالله , فرزند رقیه, در شش سالگي(22) در سال چهارم هجري از دنیا 
رفت»(23) توجه کنیم مي یابیم که فرزند او در ان زمان دو ساله بوده 
است. عبور از راههاي 


تفه بر کی .سر از اقش تدای 


پیش از این اشاره کردیم که رقیه, دخت خورشید. قبل از ازدواج یا عثمان 
و اس مه ات ان ماه مر بل | 
بعثت بود, چنانچه مورخان مي نویسند: قبل از نبوت, عتبه, رقیه را عقد 
کرد و بعد از نزول سوره تبت او را طلاق داد.(1) در باره اين جریان 
مورخان شیعه و سني روایات مشترك ذکر کرده و جریان را اگرچه با تعابیر 
گوناگون ولي به يك مضمون نقل مي کنند. رقیه در نکاج عتبه بن ابي لهب 
و ام کلتوم. خواهر بزرگوارش, در نکاح عتیبه بن ابي لهب. ابولهب 
چهره منفور و شناخته شده اي است و در تاریخ صدر اسلام جاي پاي 
کارشکني ها و لجاجتهاي او بر جاي مانده است و همسرش ام جمیل, دختر 
حرب و خواهر ابوسفیان, در عرب مشهور به صفات رذیله اي مثل حسد, 
بعض و خودخواهي بوده است. در اثر مزاحمتهاي فراوان آنها و آزاز رساني 
به پیامبر(ص) از جمله ریختن امعاء و احشاء گوسفندان و قربانیها بر سر 
پیامبر(ص) و شرکت در جلسات تبليغي و منحرف کردن مسیر تبلیغ 
پاخراصوا ها رارهای دگری که به کل خمشانکی ۶ مت ر(ص ار می 
سوره تبت نازل شد و چهره خبیث ابولهب و همسرش بیش از پیش به 
مردم مکه و بویژه مسلمانان شناسانده شند. برخي نوشته اند قبل از نزول 
آیات سور ه تبت نیز خداوند مي خواست پیامبر بزرگوارش را با خلاصي از 
ابولهب و همسرش گرامي بدارد. از اين رو پیامبر(ص) مقاديري را به 
مصلحت رقیه به عنوان مهریه قرار داد. مي نویسند: «جعل المقادیر تجري 
لصالح رقیه رضي الله عنها»(2) و ابولهب از اين نکاج منصرف شد ولي 
پس از مدتي تصمیم گرفتند که با ازدواج دختران پیامبر(ص) با پسران خود 
موافقت کنند تا با این وسیله از طریق دو دختر حضرت. او را بیشتر آزار 
دهند و حتي آن بزرگوار را به قتل برسانند. بعد از اين واقعه و پذیرش 
مخند نام هایس هد گر ند ایات شریفه نازل شد و ام جمیل حسد 
و کینه بیشتر نسبت به پیامبر(ص) پیدا کرده و با طلاق دادن دو دختر ایشان 
سعي داشت به شخصیت حضرت در زماني که دختر داشتن هیچ گونه 
افتخاري نداشته بلکه ننگ آفرین بود, اهانتي کرده باشد. رقیه هنگام طلاق, 
دختر و باکره بود ولي ام کلثوم مدتي بعد از رقیه طلاق داده شد و در 
باکره بودن وي اختلاف در اقوال است. طبري, مورج شهیر اهل سنت؛ مي 
نویسد. : ابولهب دختران پیامبر را قبل از بعثت به همسري پسرانش در آورد 
و پس 2 آن: آنها را وادار به طلاق کرد و از خانه خود بیرون ساخت تا آن 
حضرت را دچار رنج و سختي کند.(3) او نمي دانست که با این کار نه تنها 


شد زیرا این اتصال نامبارك در کیفیت تبلیغ حضرت هم مي توانست اثر 
گذارد. از طرفي شخصیت پیامبر(ص) به گونه اي بوده است که حتي قبل 
از نبوت مورد احترام مردم بوده و ازدواج با دختران حضرتش براي هر کس 
مابه افتخار بود. مورخان اهل سنت مي نویسند :(4) پس از طلاق رقیه و 
ام کلثوم خداوند خیر را براي پیامبرش بیش از پیش قرار داد. در آن زمان 
در دل عثمان حسرتي ایجاد شد که چرا بر عتبة بن ابي لهب پيشي نگرفته 
فقل ار وا ار رفس ند اس ال کسالات وفته را 
1 
مي برد. با همان حالت به منزل خاله اش شسعدي بنت کریز رفت. او در 
میان عرب جاهلیت به کهانت و اشنايي با رمل معروف بود. از اين رو با 
دیدن خواهرزاده اش به حزن ضمیر او پي برده و با طبع لطیف شاعرآنه 
اش از درد عثمان سخن گفت و چون عثمان بت پرست بود با سرودن 
اشعاري خطاب به عثمان او را تشویق به پذیرش اسلام کرد. عثمان از 
منزل خاله خود خارج شد و در افکار خود غرق بود که ابوبکر او را دیده و 
پس از صحبتهاي فراوان او را به اسلام دعوت کرد و سپس نزد پیامیر(ص) 
رفته و اسلام عثمان را اعلام کرد و بعد. از دختر پیامبر(ص) براي او 
وان رت کر بر بر این اساس ند ی مشتر ك عثمان و رقیه, دختر 
رسالت, از اوایل بعثت و در واقع بعد از نزول سوره «مشد» [تبّت] آغاز 
شده است که تقریبا سال چهارم بعثت مي باشد و باردار بودن وي در 
هجرت اول به حبشه که سال پنجم بعت صورت گرفت و سقط جنین وي 
موید ديگري بر اين ادعاست که او در سال چهارم هجري در حدود سن ده 
سالگي با عثمان ازدواج کرده است و با فاصله کمي بارداري و سقط جنین 
او در سال پنجم صورت گرفته است. پس دوران همسرداري این بانوي 
شکیبا حدود دوازده سال و شاید هم کمتر بوده است. از کیفیت زندگي 
مشترك او با عثمان مطالب زيادي در دست نیست جز دو روایت در کتب 
شيعي که حکایت از ناراحتيهاي موجود در خانه رقیه مي کند و در اينده, در 
شود اين است که رقیه, بانوي هجرت., مورد ضرب قرار مي گرفته است و 
يكي از دلایل ری او در جواني همین رفتار بوده است. او چندین بار به 
خانه پدر آمده و يا پيك فرستاده است که در خانه مورد آزار همسرش قرار 
گرفته است و پیامبر(ص) در پاسخٍ او فرموده اند؛ «اقني حیا ء لك فما اقبح 
بالمرأَة ذات حسب و دین فین. کل بوم تشکو زوجها»(5) [دخترم ] حياي 
خودت را بیشتر کن چه زشت است براي زني که داراي سب و دین است 
اینکه هر روز از همسرش گله و شکا؛ بت کند. پیامبراص) براي اتمام حجت 
چند بار دخترشان را اين گونه به خانه همسر برگرداندند ولي مرتبه چهارم 


او را به خانه خویش آوردند و در خانه پیامبر(ص) بود تا هنگام وفات. در اين 
روایات با مضمون مشتر ك نام همسر عثمان به گونه اي صریح اورده نشده 
است و با لفظ بنت رسول الله (ص) از او سخن به میان امده است. از 
اين رو احتمال دارد در مورد ام کلثوم. خواهر رقیه باشد, ولي با جمله اي 
که در مورد رقیه در روایت دیگر ذکر شده که «أن رقیه لها قتلها 
عثمان»(6) مي توان این روایات را به رقیه هم مطابقت داد. 


فر استان مقدس «مادري» 


«مادر» بودن از جلوه هاي ویژه يك عمر پربرکت براي بانوان است و 
بسياري از بانوان نمونه را بر مسند تربیت و پرورش مي توان شناخت و 
شناساند. رقیه, بانوي صبر و شكيبايي, در نخستین روزهاي ازدواج با عثمان 
براي مقام والاي مادري برگزیده شد ولي به علت مشکلات فراوان 
سياسي - اجتماعي آن زمان ناچار به هجرت شد و در هچرت اول, , فرزند 
دلبندش سقط شد و رقیه در اندوه غنچه ناشکفته خود به سوگ نشست. به 
نقل از مورخان شیعه و اهل سنت پس از او صاحب فرزندي به نام عبداللّه 
شد که در شش سالگي در سال چهارم هجري از دنیا رفته است پس وي, 
در سال یازدهم يا دوازدهم بعثت در مکه به دنیا امده است. در کتب 
تاريخي آمده است که خروسي چشم او را نوك زده و چهره اش متورم شد 
و بیمار گشت و مرد و رقیه پس از آن فرزندي براي عثمان نیاورد.(7) ابن 
عساکر مي گوید: کنیه عثمان در دوران جاهلیت اباعمرو بود. پس از اینکه 
اسلام آورد از رقیه دختر پیامبر(ص) صاحب پسري شد که او را عبدالله 
نامیدند و کنیه عنمان هم به همان نام به «اباعبدالله » تغییر یافت 8(۰) البته 
در برخي منایع شيعي مثل بحارالانوار (ج22, ص167) نیز مطالب فوق به 
همین ترتیب ذکر شده است. 


مرگ, شهادت؛ هنگامه دیدار 


در مورد علت مرگ رقیه در سنین جواني يعني حدود بیست و دو سالگي 
ی تابن 
جمع اين روایات و اختلاف بارز و تعارض شدید آنها هر دور گونه نقل را مي 
آفژيم و داورن. وا به شماأ مي سپاريم. همان گونه که قبلاً گفته شد در منابع 
تشبیعن آفست:ر قیه ور اتز ارآ شدید عثمان دچار ضعف و بيماري شده و در 
يي پي آن ضعف و جراحتها از دنیا رفت. دلایل آنها هم رواياتي است که به 
دی وا هن گوناگون از امام صاد ق(ع) نقل شده است و آن جریان مغيرة بن 
ابي العاص, عموي عثمان, و تهمت خبر دادن رقیه به پیامبر(ص) از سوي 
عثمان است. در کتب اهل سنت علت مرگ را حصبه ذکر کرده و نوشته 
اند: «رقیه به مرض حصبه مبتلا شد و در بستر بود که پیامبر براي جنگ بدر 
از مدینه خارج شدند و هنگام برگشت پیامبر از بدر. رقیه فوت کرده 
0 ریا انو اما اهلدمنت:عغات مر کدرا حصته دا شته اند این 
اعتقاد بر اساس سخن پیشینیان آنهاست. دکتر عايشه بنت الشاطي مي 
نویسد: عبدالله در كودكي در شش سالگي مرد به خاطر اينکه خروسي 
چشم او را نوك زده بود و رقیه بسیار محزون شد و براي فرزند از دست 
رفته بسیار گریست و از اين داغ دق کرد و برخي گفته اند به بيماري حصبه 
مبتلا شد.(10) این سخن درست نیست زیرا مورخان سال وفات رقیه را 
دوم هجري ذکر کرده اند و مرگ فرزند او سال چهارم هجري بوده است که 
با اين گفتار منافات دارد. برخي مورخان مي نویسند: «ماتت في حياة ابیها 
في الستّة التانية من الهجرة عقب غزاة البدر»(11) (رقیه) در زمان حیات 
پدر بزرگوارش در سال دوم هجري و پس از جنگ بدر از دنیا رفت. همین 
مون رخ مي نویسد. کانت رفيبة اول بنات النبي و فاة بالمدينة المنورة و 
دفنت بالبقیع»(12) اولین دختر پیامبر که در مدینه وفات کرد رقیه بود و او 
در بقیع دفن شد. آبن سعد مي نویسد: «توفیت رقية یوم جاء زید بن حارثه 

بشیرا بفتح بدر و ...»(13) رقیه در روزي وفات کرد که زید بن حارثه 
(پسرخوانده پیامبر(ص)) خبر و بشارت فتح مسلمانان در بدر را اورده بود. 
اکنون با توجه به اینکه جنگ بدر در ماه رمضان واقع شد و به پایان رسید 
مي توان گفت رقیه در ماه رمضان سال دوم هجري وفات کرد و در 
قبرستان بقیع در مدینه به خاك سیرده شد و در ان زمان فرزندش چهار 
ساله بود. پس از وفات رقیه, عثمان با ام کلثوم خواهر بزرگوار او ازدواج 
کرد و این ازدواج با پك محاسبه, حدود 6 ماه پس از مرگ رقیه بود زیر| 
ابن سعد مي نویسد. : آنگاه که خواهر (ام کلثوم), , رقیه وفات کرد پیامبر ام 
کلثوم را به ازدواج عثمان در آورد در سال سوم هجري در حالي که او 


باکره بود و فرزندي هم براي عثمان نیاورد.(14) در مورد روزهاي پاياني 
زند کت حضرت رقیه, دختر پیامبر کد امه اسلام(ص), روایات از بینش و 
وفاداري این بانو سخن مي گویند. ما به ذکر دو روایت ه که با اندك تفاوت 
داراي يك پیام تاريخي هستند بسنده مي کنیم. مرحوم کليني در کتاب 
شریف کافي - که از کتب اربعه شیعه است - جریان پناهندگي مغیره, 
عموي عثمان, را به نقل از امام صادق(ع) اين گونه بیان مي کند: عثمان 
عموي خود مفيرة بن آبي العاص را پناه داده بود ‏ در حالي که پیامبر(ص) 
خون او را مباح دانسته و فرمان قتل او را صادر کرده بودند - و به دختر 
رسول خدا (رقیه) گفت که به پدر بزرگوارش خبر ندهد. گویا او نمي 
دانست که به پیامبر وحي نازل مي شود؛ سپس وحي نازل شد, و پیامبر 
خبر از مکان مغیره یافت و علي(ع) را به سوي او فرستاده و فرمود: (اي 
علي) شمشیرت را همراه داشته باش و به خانه دخترعمویت برو و اگر 
فرما تاف اصوات ان واه هم ات تیه رفس رم را 
نیافت و نزد پیامبر برگشته و عرض کرد: او را ندیدم. به دستور پیامبر(ص) 
دوباره برگشت. بعد از خروج علي(ع) عثمان با عمویش مغیره وارد شد و 
سه بار تقاضاي بخشش براي او کرد و به دروغ سوگند خورد که او را امان 
داده ام! پیامبر(ص) نیز فقط سه روز به او امان داد و تأکید کرد اگر پس 
از آن بر او دست یابم او را خواهم کشت. و هر گونه مساعدت به مغیره را 
مورد لعن خداوند قرار داد. دور چهارم توسط جبرئیل از محل مغیره آگاه 
شد و علي(ع) و عمار و کس ديگري را براي قتل مغیره فرستاد و علي(ع) 
او را کشت. در ادامه روایت به این مصضمون آمده است که عنمان 
همسرش؛ دختر پیامبر(ص) را زده و به او گفت: تو به پدرت خبر از مکان 
مغیره دادي. رقیه, نزد پیامبر آمده و از آنچه اتفاق افتاده بود و وي شاهد 
آن بود خبر داد و از عثمان شکایت کرد. تا فرمود: بانويي که صاحب 
حسب و دین است نباید از همسرش شکایت کند و او را به خانه همسر 
فرستاد. عثمان هر روز او را آزاد قف ناد فان فیلی رام کته تا 
اینکه سه بار اين اتفاق افتاد و مرتبه چهارم پیامبر علي(ع) را فرستاد براي 
اوردن رقیه و علي(ع) او را اورد. پیامبر(ص) پشت او را نگاه کرد و 
زخمهاي شدید و جراحتهاي او را دید. و به شذت اظهار ناراحتي کرد. این 
اتفاق روز یکشنبه افتاد و روز دوم و سوم هم گذشت و روز چهارم بعد از 
ضربات شدید از دی رفت(15) و ...> البته روایت دیگر که از نظر مضمون 
شبیه به این روایت است در ۳۳ وجود دارد که از کتاب «الخرائج» ذکر 
شده است. با توجه به اینکه در این روایت جریان مغیره و پناهندگي او را 
نقد از عروه خندی نان مي. ۳ به نظر مي رسد منظور از دختر پیامبر ام 
کلثوم باشد. در روایت آمندم ات که امام صاد ق(ع) در پاسخ پرسشي که 
از جواز نماز بر جنازه توسط زنان شد فرمود: مغفیره كسي بود که ادعاي 


تيراندازي به پیامبر را کرد و ادعا کرده بود که دندانهاي پیشین پیامبر را 
شکسته و لبهاي او را شکافته و حمزه را کشته و ... در روزي که غزوه 
خندق اتفاق افتاده بود خوابید و وقتي بیدار شد از ترس اینکه او را بگیرند 
ادعاهاي خود را انکار کرده و به خانه عثمان پناه برد و(16) ... بنا بر نقل 
مورخان. جنگ خندق در سال پنجم هجري اتفاق افتاد در حالي که رقیه. 
دختر پیامبر(ص) در سال دوم هجري از دنیا رفت. از اين رو احتمال زيادي 
دارد که منظور از دختر پیامبر(ص) در این دو روایت, ام کلثوم خواهر رقیه 
باشند. که شتن از مر ی خواهرشنديه عفد کنمان: در امد .در .سا بمم 
هجري از دنیا رفته است. در پایان روايتي را که ابن سعد در کتاب طبقات 
خود آورده است را بازگو مي کنیم. خن نف نف ار عتفالاه بن عباس مي 
نویسد: «الحقي بسلفنا عثمان بن مضعون». فبکت النسا فجعل عمر 
بر تفه فاخه التی رض یدق مها دَعهنّ یبکین ثم قال: آبکین و 
ااک ه نفتی التمطان ها مسا کش الفلیهه الفیم که للم ی امه 
و میماکن ,الم و اللسان+فمن اسان مرت فاطیه خی میفیر 
لقبر جنب رسول الله فجعلت تيكي فجعل رسول اللّه پمسخ الدمع عن 
عینها بطرف ثوبه.»(17) هنگامي ره در بر تال |21 , از دنیا رفت 
پیامبر(ص) فرمود: «به دررگذشته شایسته ما عثمان بن مضعون. ملحق شو 
(دخترم)!» زنان گریستند و عمر بن خطاب با شلاق آنان را زد. پیامبر 
دست او را گرفت و فرمود: رهایشان کن تا گریه کنند. سپس فرمود: : گربه 
کنید. اما بپرهیزید که شیاطین شما را از خیر باز دارند, چرا که آن 
سوگواري که از دل و اشك چشم باشد از خداوند و از سر رحمت و 
رای است وا فقط اورست وان اس ارسطان است سپس 
فاطمه کنار رسول اللّه بر سر قبر نشست و شروع به گریه کرد. پیامبر با 
گوشه لباس خود اشکهاي فاطمه را پاك مي کرد. دی رد زان کرد ای 
روایت مي گوید: این سخن ناصواب است. و بعد به نقل از ابن سعد مي 
ند آس معالعت دای مه ی س فا کف از همه روایات 
ثابت مي شود که رقیه زماني وفات کرد که پیامبر در جنگ بدر شرکت 
کرده بودند و شاید این روایت در باره غیر رقیه (ام کلثوم) باشد و شاید هم 
مربوط به زماني است که پیامبر از جنگ بدر بازگشته و براي زیارت سر 
قبر رقیه آمده بود (زنان مدینه هم به خاطر پیامبر جمع شده بودند).(18) 


پاورقي 


1 - سیدجعفر مرتضي العاملي, بناث اللّبي آم زباینها؟!: لاد 2 اند 
خلیل جمعه, نساء اهل البیت. ص485. 3 بن سعد, الطبقات 
الكبري, ج1, ص‌133. 4 - علامه مجلسي(ره), بحارالانوا, 22 ص152. 
5 - احمد بهشتي شيرازي, شرح جنون. ص802. 6 ذبیح الله رسولي 
محلاتي, ریاحین الشریعه, ج2, ص207. 7 بحارالانوار, 16۳, ص‌8. 8 - 
صحیح البخاري, ج 7 ص 1007. ذهبي, سیر اعلام النبلاء, ج 2 ص10 1. 9 - 
جعفر سبحاني, فرازهايي از تاریخ پیامبر(ص)؛ ص <8. 10 جمعي از 
نویسندگان؛ تفسیر نمونه, 7 2 ص 412. 11 محمد بن ابي بکر طبري 
مکي, خلاصة سیر سید البشر 0 12.- راغب ات + مفردات 
الثانی, سوه اب 1 15 بات ان سعد, ج8, ص‌36. 16 - 
فرازهايي از تاریخ پیامبر(ص). ص182. 17 - ابن جریر الطبري, تاریخ 
طبري, ج2, ص70. 18 - نساء اهل البیت, ص503. 19 - طبقات ابن سعد, 
ص 36 20 - همان 1 ضن 21.207 ۰ فرطیین: تقسیز جامم:. 4 
ص 242. 22 شمس الدین دهبي. سیر اعلام النبلاءء, چم ص 531 2. ۷۳ 
مختصر تاریخ دمشق, ج16, ص10 1. 

1 - ابن سعد. الطبقات الكبري, ج8, ص‌36. 2 - احمد خلیل جمعه, نساء 
ص294, به نقل از تاریخ طبري. 4 - نساء اهل البیت. ص496. 5 
بحارالانوار, ج22, ص161. 6 - الكافي, ج3, ص‌236. 7 - سیر اعلام النبلاء 
2 ص251 و الاستیعاب. ج4, ص294. 8 - مختصر تاریخ دمشق, ج16. 
ص114. 9 - ابن اثیر, آسدالغابه, ج6, ص114. 10 بنات النبي, ص 140. 
1 - نساء اهل البیت, ص‌489. 12 - همان. 13 - طبقات ابن سعد, ج8, 
ص‌36. 14 - همان, ج8, ص‌38. 15 كافي, ج3, ص252. 16 - بحارالانوار, 
ج22, ص‌158. 17 - طبقات ابن سعد, ج8, ص 37. 18 - سیر اعلام النبلاء 
2 ص 252. 


دانستنيهاي حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) 


تیتر تا یه مر کر تحفیقات ربا ند اي قاقمیه اضفمان: 1387 

عنوان و نام پدیداور: دانستنيهاي حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س)/ 
واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان/تالیف : علي غزالي 
متصات شیر اضما نامر کر محقعات راانه ای قایه اصصان 1۴۵7 
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رایانه 

و فهرست نويسي: 


توصیفگر: زینب (س). بنت علي 
توصیفگر: شخصیت 
توضتق کر فا تل فضائل اخلاقي 


مقدمه 


مرداني که در این جهان رتبت برتري و تقدم را حائز گشته‌اند. بي شمارند, 
ولي زناني که به این مقام و مرتبت نائل شده‌اند معدوي بیش نیستند. 
مادر بشر حضرت حوا علیها السلام که در وصف حضرتش در دعاي افتتاح 
وارد شده: + اللهم ضل فقلی امتا حواء المطهرة من الرجس و. ,(1) و خواهر 
حضرت موسي علیه السلام که از ازدواج پیغمبر خاتم صلي الله علیه وله 
در جنة الماوي است(2) و اسیه زوجه فرعون که وي نیز همین شرافت را 
داراست و مریم بنت عمران مادر عيسي علیه السلام و خدیجه ام 
المومنین بنت خویلد که خدماتش به دین مقدس مشهود عالمیان است و 
حضرت صدیقه طاهره انسیه حوراء, بتول عذراء. فاطمه زهرا علیها السلام 
که مسلم است تقدم و برتري و سیادت حضرتش بر تمام زنهاي عالم از 
اولین و آخرین. و دیگر از زنان مفضله حضرت زینب علیها السلام دختر سید 
اوصیاء و سید نساء است که شرح مناقب و مراتب احوال ان مفصله 
مکژمه به اختصار ذکر مي‌گردد. 


نسب حضرت زینب علیها السلام 


ور آ یر امن علی یاس الله عاه اس فرخیه اتطالت یه ضاق 
عمرو فرزند عبد مناف و مادرش فاطمه زهرا علیها السلام دختر خاتم 
ااسا ی اه هافر و واه رد ای ری 
هاشم است و مادر حضرت زهرا علیها السلام خدیجه دختر خویلد فرزند 
اه ره ی ای و خی آشت, 


زینب در لغت به معناي درخت نیکو منظر آمده و مخفف «زین و آب» يعني 
زینت بدن 

هنگامي که زینب علیها السلام متولد شد مادرش حضرت زهرا علیها السلام 
او را نزد پدرش امیرالمومنین علیه السلام آورده گفتند: اين نوزاد را 
نامگذاري کنیدا 

حضرت فرمودند: من از رسول خدا جلو نمي‌افتم در این ایام حضرت 
سیون خی الله*علیم. واله. در. متا فرت ودن نس از مراعفت از سح 
امیرالمومنین به حضرت عرض کردند: يا رسول الله صلي الله علیه وآله 
نامي براي نوزاد انتخاب کنید. رسول خدا| فرمودند: من به پروردگارم 
سبقت نمي‌گیرم. در این هنگام جبرئیل فرود آمده سلام خداوند بزرگ را به 

پیامبر ابلاغ فرمود و گفت: نام این نوزاد را زینب بگذارید! خداوند این نام 
را براي او برگزیده است. بعد مصائب و مشكلاتي را که بر آن حضرت وارد 
خواهد شد, بازگو کرد. پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله گریست و فرمود: 
هر کس براي این دختر بگرید مانند كکسي است که براي برادرانش حسن و 


القاب حضرت زینب علیها السلام 


1-صالمه فیر مطلمه زدانای سا عبر 

2 که الوربا قاری ها 

اند هرا علها. الظاص اسن. ۵ فانوه عصرت: رهرا عایبا 
السلام) 

4- نائبة الحسین علیه السلام (جانشین و نماینده حضرت امام حسین علیه 
الشتلام) 

5 عوبله الخامس من امل الکساه رای مین تفر از اه سا 
دا سس وا 

الصا اه وا سح 

8- فصیحه (سخنور گویا) 

9 العاصاه ریانهی ا حسراتا 

1- عقیله بني هاشم (زن ارجمند) 


در کنيه‌هاي حضرت زینب علیها السلام نیز «ام کلثوم» و «ام عبدالله» ذکر 
شده که روي این نقل زینب «أم کلثوم كبري» است. 


دوران كودكي حضرت زینب علیها السلام 


دختر بزرگوار امیرالمومنین و فاطمه زهرا علیها السلام با اینکه پنج یا شش 
سال بیشتر از عمر خود مادر عزیزش را درك نکرد و در سنین پنج یا شش 
سالگي مادر را از دست داد اما در همين سنین اندك چنان تربیت شده بود 
اه ما ام فص سا نا کی ی ان 
نویسان و محدئین سند خطبه «فدك» را به همین بانوي بزرگوار يعني 
حضرت زینب علیها السلام رسانده و از او نقل کرده‌اند, بر کسي پوشیده 
نیست که نقل چنین خطبه‌اي از طرف دختري که در سن پنج يا شش 
سالگي است و حفظ آن کلمات با آن همه بلاغت و جامعیت دلالت بر کمال 
رشد و فهم و علم و دانايي او مي‌کند و مي‌توان گفت: بهر امر الهي بوده و 
جنبه فوق العادگي داشته است. حدیث ديگري است که شیخ جعفر نقدي 
در کات رل ما کی یساس .یه سا 
زینب را که در سن طفولیت به سر مي‌برد روي زانوي خود نشاند و به او 
فرمود: بگو «احد» يعني يكي. زینب علیها السلام گفت: ۹ 
بگو «اثنین» يعني دو تاء زینب ساکت شد علي علیه السلام بدو گفت:سخن 

بگوا! ۱ زپانی که بگفتن یکی گردش کرده چگونه دو تا بگویت 


امیرالمومنین علیه السلام دختر خود را به سینه چسبانید و او را بوسید. 


ازدواج با عبدالله بن جعفر و ادامه زندگي آن بانو 


از اخبار و تواریخ بدست مي‌آید که در میان یاران و نزدیکان امیرالمومنین 
علیه السلام افراد زيادي که ارشفه داشتند به افتخار همسري عقیله بني 
هاشم حضرت زینب کبري علیه السلام نایل شوند. ولي هر گاه نزد 
امیرالمومتین علیه السلام از اين مقوله سخن به میان مي‌آوردند با 
برادر زاده ار ن علیه السلام براي این 0 ۲0 
کسي را او وه براي خواستگاري به خانه آن حضرت فرستاد و علي 
علیه السلام تقاضاي او را قبول فرمود و مهریه او را نیز بر طبق مهریه 
مادرش فاطمه زهرا علیها السلام قرار داد. چنانچه مي‌دانيم علي بن 
ابیطالب علیه السلام نزديك به 4 سال از تانان عمر خود را در کوفه 
کف بودند ۷ معاویه که ۳ ۲ زک ی داشت و خوارج که در نهروان 
بودند در حال جنی نود و کوفه از این جهت نزویکتر و آهاده‌تز از مدینه: نود 
امترالمو‌شین علبه السلام با اسعال دادن مرکن حلافت عود از شدینه. به 
ی اه بر ره ده اد رس 
سکونت پیدا کردند و عبدالله بن جعفر در جنگ صفین جزء لشکریان آن 
حضرت بود فرماندهي گروهي از سربازان علي علیه السلام را به عهده 
دنو انم مت ین بیش علمها الشلام ‏ رشاو ام ان 
کوفه اشتغال داشت و از خصائص ایشان نقل شده که در کوفه 30 مجلس 
درسي براي زنها تشکیل داد و براي انها قران را تفسیر مي‌کرد و در يکي 
از روزها به تفسیر سوره «کهیعص» مشغول بود که امیرالمومنین علیه 
السلام از در وارد شد و از ایشان پرسیدند: «کهیعص» را تفسیر مي‌کني 
عرض کرد: اري, امیرالممنین علیه السلام فرمودند: اي نور دیده این 
حرف رمزي است در مصیبت وارده بر شما عترت پیغمبر صلي الله علیه 
وآله و سپس سخناني در اين باره به زینب علیها السلام فرمود. ۰ که شاعر 
در این_ باره مي‌گوید: 

روزي آن نادیده مکتب عالمین 

پاي تا سر فاطمه در فاطمه 

مکتب تفسیر قرآن باز کرد 

بای از انوار آتمانباز کید 

در بر باباي ود آن پاکزاد 

داشت بر لب کاف و هاء یاء و عین و صاد 

کت با اس هر فا رن 


زینب بابا و فخر فاطمه 

رای تب و 
ای کر لو 

هاي تو هاي هلاکت ز اشقیاست 
یاء تو باشد پزید پر عذاب 

اي سراپا عفت و تقوي و نور 
صاد تو صبر است ني سنگ صبور 
کستا فعض معا تدانفت 

بي وجود زینب اسلامي نبود 

از حسین و کربلا نامي نبود. 


شوهر حضرت زینب علیها السلام 


عبدالله بن جعفر طیار رضوان الله علیها که در زمان امیرالمومنین علیه 
السلام ژزینب علیها السلام را نزویج نمود, بعد از وفات ژزینب علیها السلام 
سالیان دراز عمر نمود و در روایت ت است که عمرش به نود سال رسیده, 
علماء رجال وي را از محدثین شمرد‌اند, در غزوه صفین ملازم رکاب 
امیرالموّمنین علیه السلام بود و در این غزوه او را نامي بلند و ارجمیه 
است, وي شجاعتي به سزا| و فصاحتي روج وح افز| داشت. مدايني روایت 
نموده است: روزي معاویه نشسته بود و عمروعاص حاضر مجلس بود, ِ 
آن اثناء دربان گفت: عبدالله بن جعفر آمد. عمروعاص گفت: به خدا سو گند 
جعفر را اذیتش نمایم. معاویه گفت: چنین مکن که حریفش نشوي. عبدالله 
بن جعفر گذشته از شخصیت بزرگي که از نظر خانوادگي و انتساب با 
خاندان نبوت و بزرگان قریش داشت داراي كمالاتي نیز بوده و از آن جمله 
جود است و سبب سیادت و بزرگي بيشتري براي او شد و يكي از 
سخاوتمندان مشهور عرب گردید و او را «بحر الجود» درياي سخاوت 
می‌تامیدتد. اریه‌فات او را شال 60 هجری توتها ند. 


ابالاد ریت زب لیا الیزاام 


روایت |علام الوري, سه پسر, علي و جعفر و عون و يك دختر مسقاة به ام 


کلئوم‌اند. 


در اين باب نمي‌توان به تحقیق حکمي نمود و دليلي بر تعیین سن عمر 
شریفش نیست. بلي اینقدر مي‌توان گفت که در سفر کربلا عمرش از 
پنجاه سال افزون بوده است زیرا ولادت با سعادت برادر والاگهرش 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام در سنه 3 هجري بوده و با ولادت حضرت 
زینب علیها السلام مولود ديگري فاصله نبوده است و سال وفات ان 
حضرت به كلي مجهول است., وفات آن حضرت در زمان یزید بوده که در 
هیچ روايتي دیده نشده بلکه تمام کتب تاريخي ان را تکذیب مي‌نماید. ان 
حضرت سفري با شوهر خود. عبدالله بن جعفر)رضوان الله علیه(به شام 
رفته است و در همان زمان وفات يافته است و در نزديكکي شهر دمشق در 
راویه مدفون گردیده است. ولي به لحاظ قرائن تاریخیه بعید نیست , 

ظاهر همین است که عمر شریفش از 60 سال گذشته و به 70 سال 


رسیده بوده است. 


مولد و مدفن حضرت زینب علیها السلام 


ولادتش در مدینه طیبّه بود و همانجا در خدمت جدٌ و پدر زندگي مي‌کردند, 
تا وقتي پدر بزرگوارش در کوفه مستقر گردید. زینب علیها السلام از همان 
اخعات سس صحل ات هش سا اس اه 
سای کم احت ‏ ها کر هی سامت فرحفن تا ادا 
در خدمت حضرت سیدالشهداء علیه السلام به کربلا رفت و پس از شهادت 
آن حضرت به شام رفت و از آنجا به مدینه و در مدینه مانده تا اواخر عمر 
شریفش که مسافرتي با شوهر خویش, عبدالله بن جعفر به شام داشت و 
در همان دوران وفات نمود و در نزديكکي دمشق در راویه مدفون شد. 
والحال قبرش معروف است و مزار عمومي مسلمانان است. و او را در 
دمشق «ستث» مي‌نامند که ظاهرا مخفف سیده است. 


عبادت حضرت زینب علیها السلام 


بزرگترین وسیله براي تقرب بدرگاه پروردگار عبادت و بندگي در پیشگاه 
مقدس اوست., از برخي مورخین نقل شده مي‌نویسند در تهجّد و شب زنده 
داري بي‌بي زینب علیها السلام در تمام مدت عمرش ترك نشد حتي شب 
پازدهم محرم که از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده که فرمود: در 
وا ی ۳ 
و با تمام مصيبتهايي که بر او وارد شده بود از کربلا تا شام هیچگاه نوافل 
را ی ساسا 
وداع با زینب آمد از جمله سخناني که به او گفت: این بود که فرمود: )پا 
اختاه لا ننسيني في صلاة اللیل( خواهر جان مرا در نماز شب فراموش نکن 
و باز کن تفل دی از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام مي‌گوید: عمه‌آم 
زینب پس وي همچنان در آن شب در جایگاه عبادت خود ایستاده بود و به 
درگاه خداي خود استغاثه مي‌کرد و در آن شب چشم هیچ يك از ماها به 
خواب نرفت و صداي ناله ما قطع نشد. امام سجاد علیه السلام باز در این 
باره مي‌فرمایند: عمه‌ام زینب علیها السلام همه نمازهاي واجب و مستحب 
خود را در طول مسیر ما از کوفه به شام ایستاده مي‌خواند و در بعضي از 
منزل‌ها نشسته مي‌خواند و این هم به جهت گرسنگي و ضعف او بود, زیرا 
سه شپ بود که غذایی را که به او مي‌دادند میان اطفال تقسیم مي‌کرد 
چونکه آن مردمان )سنگدل ( در هر شبانه روز به ما يك فرص نان بیشتر 
نمی‌دادتد. آري این بود تمو‌نه و کوشه‌ای مختضر از عبادتقاق ندتن و انجام 
نماز واجب و نافله زینب علیها السلام. 


مقامات عالیه و قوت ایمان حضرت زینب علیها السلام 


پدر بزرگوارشان امیرالمومنین علیه السلام فرمود چنانچه در کتاب اصول 
کافي نقل شده است: 
الایمان له ارکان اربعة: التوکل علي الله, تفویض الامر الي اللّه, و الرضا 
بقضاء الله, التسلیم الي الله 
(از براي ایمان چهار رکن ی فرماید يكي توکل و اطمینان قلب و اعتماد 
به خداوند جل جلاله ديگري واگذاشتن کارهاي خود به خدا و سومي راضي 
بودن به رضاي الهي چهارم تسلیم بودن به قضاء و براي کار خداي عزوجل. 
تبعیت و احوال از بزرگوار حضرت زینب علیها السلام دلالت مي‌نماید که 
ارکان ایمان به نحو کامل در حضر تش مجتمع بوده, استدلال بر بر این دعوي 
همان سخني که در مجلس عبید زیاد فرموده است چنانچه سید بن 
طاووس در لهوف نقل کرده کافیست: 
پسر زیاد گفت: «کیف زاین صنع الله بأخيك و اهل بينك» , زیاد. گفت: 
چگونه ديدي کار خدا را با برادرت و خویشاوندت؟! فقالت: ما زاین الا 
جمیلا! هولاء قوم کتب الله علیهم القتل, قبر زوالي مضاجعهم و سیجمع الله 
بينك و بینهم, فنهاج و تخاصم, فانظر لمن الفلج یومثذ! تکلتك یابن مرجانه! 
فرمود: به. جز نیکویی نذیدم آنان خمعن بودند که خداي تعالي مقژر فرمود 
بر آنها کشته شدن را پس به خوابگاه خود رهسپار شدند و در آنجا خوش 
تا سم ۱ وا و سا 
خصومت شود, پس به بنگر در آن روز حجت کدام غالب شود و ظفر که را 
بود؟! مادر به سوگت بنشیند اي پسر مرجانه! 


فصاحت و بلاغت حضرت زینب علیها السلام و ایراد خطبه در کوفه و شام 


خطبه‌هاي آن حضرت دلیل قوي بر کمال و فصاحت و بلاغت او و بالاترین 
وصفي که در این باب مي‌توان گفت همانست که خزیمه اسدي 
گوید گنها کترع عن لسان امیرالمومنین علیه السلام(و مي‌گوید: به خدا 
و ی ی تب ده 
اين مثابه سخن سراید. گویا با زبان امیرالمة‌منین علیه السلام سخن 
ی کون اشاره به مردم نمود که ساکت شوید. مردم ساکت شدند و 
جرسها ساکن گردید. این وقت زینب علیها السلام به سخن آمد و فرمود؛ 





س‌ وه ۵ ۳ ۳ 

الحمَدٌ لله رب العالمین وَالصَلوه وا . ي سید الْفْرسَلینَ 

اما بَعَذُ, یا اهل الکوفة! يا اهل الحتل و ۳ ۱ آنتگون؟! فلا سَکتت الِعَبره 

۲ > نج اج )| لا م صا ااس ص هب ِ 2 رآ 

و لا هدآب الَه! تما تلم متل لس تقضت لها من تقد فوع الا 
تَخدون أَْماتکم کل تتکُم! ألا و ان فیک الط۳لّف و الطتّف و داء الضّدر 
الشیف و قلخ الم و عجژ الاعداء َقنعي غلي دقتة و کَفِطّة غلي 
محُودة! آلا ساء ما ترژون! اي واه قاْکُوا کثیراً و اصْحَکوا قلبلا قمَ؟ 
م 20 ص‌ِ ۳3 بن - ۳3 ۳ 4 -. 7-192 
دهبتم بعارها 3 شنارها, فلنْ ترحصُوها سل ابدا, 5 نی ترَحصون 
۳ | لا بر ام مس ۳ ۳ 6 ۵ اس مس ام شا ۵ سا 2 
سشلیل خاتم البوّة و من الرسالة و قدار حَجیِكم و منار ,معتکة, شید 
شباب اهل الجنة؟! و یا اهل الکو9ة! الا ساء ما سَوّلت لکم انفسَکم ان 
صلي 

وچ و > 

2 

2 

دما ؟! ۱ ِ 

1 که الیدار و لابعاف عل قوث الثارا کا ان رتي و رفک لباآوصاا 


و سس ناسا چنزد رصت مسا ام رن سود رصرس ۱ 
حیرت زده دست بر دهان نهاده دیدم و 

وان فان نلاعت امته-ار تصاحت خضرت. ظاهر ی کرد وسختتر 
از این موقع مجلس یزید بود(14) زینب علیها السلام در برابر آن جبار 
عنید, با حالت غربت و اسارت و تحمل يك عالم مصیبت و مشاهده سرهاي 
شهدا خصوص سر مقدس امام حسین علیه السلام چنان خطبه‌اي ایراد 
ار تا رو ای با سس ال تراسا انار 


مي‌نمودند لایق تمجید مي‌بودند. 


سفر تاريخي حضرت زینب علیها السلام به کربلا 


بهترین جلوه‌گاه براي شناخت شخصیت وجودي بي بي ژزینب همان سفر 
تاريخي کربلا و مطالعه ماجراي جانگداز واقعه «طف» و به دنبال آن 
خواندن 1 اسارت زینب علیها السلام و همراهان او در کوفة و شام و 
ای رای ها را و 
فون. غاد ری امیرالمتضتی عله. السلام زا جلوه‌کر ساخته. ات 
تخستتن مطلیی که ترراعاز این بخت خالت شوحه نت آین. ات که کون 
زینب علیها السلام بدون شوهر خود عبدالله به همراه برادرش امام حسین 
علیه السلام اقدام به این سفر کرده و چرا عبدالله بن جعفر به همراه آنان 
نرفت؟ برخي گفته‌اند: شدت علاقه زینب علیها السلام به برادرش به حدّي 
بود که هنگام ازدواج با عبدالله شرط کرد که هرگاه امام حسین علیه 
السلام خواست به سفري برود زینب بتواند به همراه برادر مسافرت کند و 
عبدالله از او جلوگيري نکند. قدر مسلّم اینست که زینب علیها السلام با 
رضایت شوهر خود به این سفر پر خطر و تاريخي قدم گذاشت و علت 
همراهي نکردن شوهرش به همراه امام علیه السلام علتش این بود که 
براي او مسلم نبود سرنوشت امام حسین علیه السلام در جنگ به شهادت 
منجر خواهد شد اگر چه براي امام حسین علیه السلام و برخي از نزدیکان 
مطلب روشن و مسلم بوده و از این رو در مکه ماند. چنانچه افراد ديگري 
از نزدیکان امام علیه السلام هم به همین علت همراه او نرفتند و برخي هم 
خون انتاة توفيق, ابه‌علم.در کتاب: فاطمه زضرا خود ضفخه 79 حفعه‌آند: 
ناتواني و عجز عبدالله از مسافرت سبب شد تا نتواند به این سفر برود 
زیرا سن عبدالله در آن وقت حدود 72 سال بوده است. اما عبدالله بن 
جعفر به دو فرزند خود دستور داد تا ملازم حضرت باشند و ان دو به همراه 
امام علیه السلام به کربلا آمدند و در روز عاشورا به شهادت رسیدند. 


ورود حضرت زینب علیها السلام به کربلا و ماجراي شب و روز عاشورا 


ابوالفرج از امام زین العابدین علیه السلام نقل مي‌نماید فرمود: به خدا 
سوگند من در اواخر روز با پدرم نشسته بودم و بیمار بودم و پدرم اصلاح 
تيرهايي مي‌نمود. و در مقابل او «جون» غلام آزاد کرده ابوذر غفاري 
نلشسته بود, بناگاه امام حسین علیه السلام شروع به خواندن این اشعار 


نمود. ئ 

يا در اف لك من خلیل 

کم لك بالاشراق و الاصیل 

والوهژ لا بقنع بالبدیل 

والامرٌ في ذاك الي الجلیل 

و کل خو‌سانت نی 

يعني: اي روزگار! چه بد دوستي هستي! چه بسیار در بامدادان و 
شامگاهان, یار و نامدار کشته, داشته‌اي, 9 روز کار به جایگزین بسنده 
تقی کنده کار در این باره به دشتت خداق بزر ب است و هر دنده‌ای واه ضرا 
فرمود: اما من شنیدم و خودداري از گریه نمودم ولي عشّه‌ام زینب تنها از 
باقي زنان شنید و بي‌تاب شد و نتوانست خودداري کند, و از اینرو از جا 
برخاست و به نزد امام دوید و فریاد زد. : آه از این مصیبت؛ اي کاش و 
من رسیده بود! امروز چنان است که مادرم فاطمه و پدرم علي و برادرم 
حسن از دنیا رفته‌اند, اي بازمانده گذشتگان, و اي دادرس بازماندگان! 

امام علیه السلام که چنان دید نظري به خواهر افکنده و به او فرمود: 
خواهر جان مواظب باش شیطان حلم و شکیبائیت را از کقت نرباید! 

امام علیه السلام فرمودند: اي خواهر هرگاه دست از مرغ قطا بردارند 
خواهد خوابید, زینب علیها السلام عرضه داشت پس معلوم مي‌شود خود تن 
به کشتن مي‌دهي, پس این حال اندوه مرا طولاني‌تر و دل مرا محزون‌تر 
شاه ای نت مس مسر ین اد ای له السام کی 
خواهر را قسم داد و او را برگرفت و به خیمه برد. 


حضرت زینب علیها السلام روز عاشورا 


در تاریخ در ماجراي غم‌انگیز روز عاشورا چند جا نام زینب علیها السلام 
مذکور است, يكي در وقتي که علي اکبر امام حسین علیه السلام بر روي 
زمین افتاد و پدر را به بالین خود طلبید نقل شده که زینب علیها السلام 
خود را به میدران رسانید و روي کشته علي اکبر انداخت و صدا را به «یا 
اتام ۸ تاو اخنان. ۵ اه قلباه» و امثال ۳ جملات بلند کرد و بگفته 
بعضي بي‌بي زینب علیها السلام این کار را کرد تا برادرش 9 به خود 
متوجه سازد و بدینوسیله از شدت اندوهي که با دیدن فرزند به ان حضرت 
دست داده بود بکاهد. یکجا مي‌بينيم فرزند کوچك امام حسین علیه السلام 
عبدالله که با دیدن عموي عزیزش که روي خاك افتاده از خیمه بیرون 
مي‌دود تا خود را به عمو برساند, در اینجا امام علیه السلام خواهر را 
مخاطب ساخته صد| مي ز ند خواهر جان این کودك را نگهدار. حضرت زینب 
علیها السلام مي‌دود و عبدالله را مي‌گیرد اما آن کودك دست خود را از 
دست عمه مي‌کشد و به غربت عموي خود مي‌گرید و خود را به عمو 
مي‌رساند که سرانجام در آتونشن عمو آن از ولا وي را به به شهادت 
مي رسانند. در آخرین ساعات امام علیه السلام براي خداحافظي به نزد 
زن‌ها مي‌اید باز زینب علیها السلام را مخاطب مي‌سازد و مي‌فرماید: 
خواهرم فرزند کوچك من علي اصغر را بیاور تا با او وداع کنم و چون بي‌بي 
آن فرزند شش ماهه را به دست آن حضرت مي‌دهد)حرمله بن کاهل علیه 
اللعنه(تيري سه شعبه به گلوي نازك آن طفل مي‌زند وه نز انش پدر به 
شهادت مي‌رسد. جاي دیگر مي‌توبسند: براي آخرین باز امام علیه السلام 
به نزد بانوان حرم مي‌آید و محرم اسرار خود بي‌بي زینب علیها السلام را 
مخاطب مي‌سازد و از او جامه کهنه‌اي مي‌خواهد تا زیر لباسهاي خود 
بپوشد و مي‌گوید: ۳۳ جامه کهنه‌اي برایم بیاور که احدي از این مردم 
در آن رغبت نکنند تا زیر لباسهایم بپوشم شاید بعد از ز کشته شدنم بدنم را 
برهنه نکنند و تا انجا که برادر خود را براي رفتن به میدان شهادت بدرقه 
مي‌کند که يكي از شاعران بنام غمان ساماني این ماجراي غم‌انگیز را از 
زبان شعر بیان مي‌کند: 

خواهرش بر سینه و بر سر زنان 

رفت تا گیرد برادر را عنان 

سیل اشکش بست بر شه راه را 

دود آهش کرد حیران شاه را 

در قفاي شاه رفتي هر زمان 

بانگ مهلاً مهلااش بر آسمان 


کا وان تور کزان کمک شتانب 
جان من لختي سبکتر زن رکاب 

تا ببوسم آن رخ دلجوي تو 

تا ببوسم ان شکنج مّوي تو 

شه سراپا گرم شوق و مست ناز 
کورنه مین هر سو کرد باز 
دید مشکین موئي از جنس زنان 
بر فلك دستي و دوستي بر عنان 
زن مگو مرد آفرین روزگار 

زن مگو ببثث الجلال احث ث الوقار 
زن مگو خاك درش نقش جبین 
زن مگو دست خدا در آستین 

باز دل بر عقل میگیرد عنان 

اهل دل را اتش اندر جان زنان 
میدراند پرده اهل راز را 

میزند با ما مخالف ساز را 

پنجه اندر جامه جان مي‌برد 

ضبیر و طافت را گرسان می‌دوا 
هر زمان هنکامه‌اي سر مي‌کند 
گر کنم منعش فزونتر مي‌کند 
اندر این مطلب عنان از من گرفت 
من از او گوش او زبان از من گرفت 
مسر جان بر خوافر استقیال کرد 
تا رخش بوسد الف را دال کرد 
همچو جان خود در آغوشش کشید 
این سخن آهسته در گوشش کشید 
کای عنا کیز من انا ونی 

یا که اه دردمندان در شبي 

پیش پاي شوق زنجيري مکن 

راه عشق است این عنانگيري مکن 
با تو هستم جان خواهر همسفر 
تو بپا این راه كوبي من بسر 

خانه سوزان را تو صاحبخانه باش 
با زنان در همرهي مردانه باش 
جان خواهر در غمم زاري مکن 

با صدا بهرم عزاداري مکن 


معجر از سر پرده از رخ وامکن 

افتاب و ماه را رسوا مکن 

هست بر من ناگوار و نایسند 

از تو زينب گر صدا گردد بلند 

هر چه باشد تو علي را دختري 

ماده شیرا کي کم از شیر نري 

با زبان زينبي شاه آنچه گفت 

با حسيني گوش زینب مي‌شنفت 

در جاي دیگر مي‌بينيم زینب علیها السلام وقتي برادرش حسین علیه السلام 
را روي زمین کربلا دید و لشکر بي‌شرم و مأموران پسر مرجانه و یزید 
اطراف بدن مطهژزش را براي کشتن آن حضرت گرفته‌اند دید از خیمه 
بیرون آمد و پسر سعد را مخاطب ساخت و به عنوان سرزنش و ملامت و 
بضور تن تخفیر آهن -ندو: فرصو و اي پسر سعد آیا ابا عبدالله الحسین علیه 
السلام کشته مي‌شود و تو مي‌نگري؟ و چرا بي‌تفاوت هستي و سرانجام 
دختر امیرالمومنین علیه السلام به سمت آن قوم بي شرم نگاهي کردند و 
صدا زدند آیا در میان شما يك نفر مسلمان نیست؟ با همین جمله بي‌بي 
چنان تزلزلي در ارکان لشکر دشمن و روحیه آتها افکتد که تا بایان عمر 
ننگینشان اثر گذارد و از همانجا گروهي را به فکر قیام بر ضد بني‌امیه 
انداخت و بعدا بنام توایین معروف شدند و با رهبري مختار ثقفي حکومت 
عبیدالله بن زیاد را در کوفه سرنگون کردند. 


محدث قمي در راستاي وقایع عاشورا از کتاب اخبار الدول قرماني نقل 
مي‌کند که وقتي ان بي‌شرمان به خيمه‌هاي امام علیه السلام هجوم اوردند 
و شروع به غارت با آنها کردنده شمر ین دی الخوشن 
پیش آمد و آهنگ قتل حضرت علي پٍ بن الحسین علیه السلام را که در بستر 
بيماري بودند کرد در این وقت حضرت زینب علیها السلام بیرون آمد و 
گفت: به خدا سوگند نمي‌گذارم او را بکشید تا من کشته شوم! 

شمر (علیه اللعنه) که چنان دید ار ۳ ۱۳ 
هم يك فضیلت دیگر از فضایل بانوي شجاع و دلیر کربلا که بدینوسیله از 
جان امام زمان خود را محافظت نمود.(17) 

همچنین از حمید بن مسلم روایت شده که عصر عاشورا زنان را از خیمه‌ها 
بیرون ریختند و ان خیمه‌ها را اتش زدند. فراموش نمي‌کنم دختر 
امیرالممنین را در همان حالت که در مرثیه برادرش با صوتي حزین و دلي 
غمگین مي‌گفت: یا محمدا صلي عليك ملائکه السماء هذا حسین مرمل 
بالدماء, و بناتك سبایا الي اللّه المشتكکي و الي محمد المصطفي و الي 
علي المرتضي و الي فاطمة البتول و الي حمزة سید الشهداء یا محمدا هذا 
حسین بالعراء تسفي علیه الصبا, قتیل اولاد البنایا (( اي محمد سلام ملائکه 
آسمان بر تو این حسین است که به خون آغشته و اعضاي بدنش از هم 
و ت اسیر گشته, این حسین توست که در اینجا روي زمین 
افتاده و باد صبا بر پیکر او گرد و غبار مي‌افشاند. ايینان فرزندان پیغمبر 
هستند که همچون اسیران انان را مي‌برند)) 


روز یازدهم محرم و حرکت اسرا به سوي کوفه 


آنچه که مورخین نقل کرده‌اند, پسر سعد عصر عاشورا سر مقدس حضرت 
اباعبدالله علیه السلام و جوانان و پاران شهیدش را از بدن جدا کرده و 
بوسیله اصبحي و شمر و دیگران)عليهم لعنت الله(و در دو نوبت به کوفه 
فرستاد و خود و جمعي از لشکریانش ان شب را در کربلا ماند و روز دیگر 
نزديك ظهر بود که پس از دفن کشتگان خود کودکان و خواهران امام علیه 
السلام و زنان بازمانده دیگر را برداشته و سوار بر شتران بي‌جهاز و 
محمل‌هاي بي‌روپوش و بي‌فرش و طرز رفتار آن مردم سنگدل و تندخو که 
همه چیز خود حتي شرف و انسانیت داده چند سکه پول سیاه و يا وعده‌هاي 
تو خالي پسر زیاد از دست داده بودند, با ان کودکان بي‌گناه و معصوم به 
سمت کوفه حرکت و از کنار کشتگان عزیز خود عبور دادند فقط خدا 
مي‌داند چه به آنها و و چه حالي داشتند و چه صحنه‌هاي دلخراشي 
2 آضة که دنت و۵ داشهن به حال آنان: ینید رور باتذهم که اهل یت 
اس و و ۱ 
زدگان و زنان داغدیده کودکان پدر و برادر از دست داده بر روي مركبهاي 
تندرو و بدون جهاز آن هم با حال گرسنگي و تشنگي و بي خوابي... چه 
گذشته است. بخصوص آنکه شمر بن ذي‌الجوشن قا وا را گماشته بود 
تا مراقب زنان و کودکان باشند که آنها کریه و زاري. نکنند واگر ضدایشان 
نة گنه بلند شتد آنها را بزنند و با کمال خشونت رفتار کنند, شب دوازدهم 
محرم بود خاندان پیغمبر را در پشت کوفه در بياباني فرود آوزدند و ضیح 
فرداي آن روز وارد شهر کردند حالا ایا کنتتی بود که در آن شب براي این 
کودکان معصوم و بي‌گناه خيمه‌اي بزند يا جامه مرتبي داشتند که آنها را از 
سرما حفظ کند و آیا آب و غذايي به آنها دادند؟ و آیا خواب به چشم آنها 
رفت؟... خدا مي‌داند؟! 
فردا صبح شهر کوفه را کنترل و چهار هزار سرباز را به جهت جلوگيري از 
خطرات احتمالي و تهدیدات دیگر در سر هر كوي و برزن مسلح گماردند. 
در میان این مراقبات خاندان پیغمبر صلي الله علیه واله را وارد شهر 
کردند و سرهاي شهدا را نیز در نیزه کرده و جلوي آنها گرفتند و اهل‌بیت را 
بصورت اسیر از روم و زنگ بدنبال سرها سوار بر شتران_ و محملهاي 
بي‌روپوش و جهاز سوار کرده و اطراف را سربازان مسلح گماشته و از 
کوچه و بازار و مسيري که تا قصر حكومتي دارالاماره بود عبور دادند. 
مردم کوفه به جز سرکردگان و جنایتکاران این جنایت هولناك تاريخي افراد 
که از ماجرا مطلمع بودند و.بنشتر تمی‌دانستند اینان: کیانتد و از کحا می‌آبند؟ 


از اين رو زني از اهل کوفه سر خود را از بام خانه بزیر اورد و از ان پرسید 
«من اي الاساري انتن»؟ شما از کدام اسیران و از چه شهر و دياري 
هستید؟ گفتند: «نحن آساري آل محشد» ما اسیران از خاندان پیغمبریم! و 
آن زن که چنان دید از بام خانه به زیر آمد و مقداري جامه و لباس تهیه کرد 
و-به. نزد آنها آوردم به ایشان داد و نها به وشتیله آن خود را بوشانیدند. و 
حتي عده‌اي نان و خرما از روي ترحم و دلسوزي به دست کودکان اسرا 
مي‌دادند که ام کلثوم نان و خرماها را مي‌گرفت. 
هياهويي در شهر پیچید و مردم گریه کنان به سرعت خود را به مسيري که 
آنان را به سوي دارالاماره مي‌بردند رسانده و مشغول تماشا شدند. و آن 
مناظر رقت باري که باور دیدن ان را نداشتند از نزديك مي‌دیدند. در این 
میان دختر امیرالمومنین علیه السلام زینب كبري علیها السلام ان مناظر 
رقت‌بار را مشاهده مي‌کند از يك طرف یادگار برادرش علي , بن الحسین 
زین العابدین علیه السلام را دست بسته و سوار بر شتر برهنه بصورت یك 
اسیر دستگیر شده در غل و زنجیر مشاهده مي‌کند! از سوي دیگر سر 
برادر محبوب خود حسین علیه السلام را که عشق و علاقه به او زینب را 
به این سفر کشانده بر فراز نیزه مي‌نگرد و خواهران و برادر زادگان و 
زنان دیگر که بصورت اسیران خارج از اسلام آنها را درآورده مي‌بیند؛ 
کودکان بي‌پناه و معصومي را که آن همه گرسنگي و تشنگي و رنج و تعب 
دیده و آن همه کتك از این سربازان و مردم بي‌شرم خورده را با رنگهاي 
پریبده نگاه مي کند. 
اما در برابر همه این مناظر دلخراش و مصيبتهاي کمرشکن بیاد رسالت 
تاريخي خود مي‌افتد. رسالت بیدار کردن فریب خورده و بیان مظالم و 
جنايتهاي دستگاه جبار و طاغوتي یزید بن معاویه و... 


یه اون ی تب عایا التتار خر کوفه 


الم له رز الْعالمین َالَلوه وَالسّلامٌ علي سر الْمَرسَلین. 

تا شور اف ۵ یا أهْل الحتّلِ و الحَدّل! ! کون ؟! قلا سکتت اِعيْرَه 
هداب الَتَها ت و 
تخَدُون یْماتکم کر آلا و ان فیکُم الصّلّفّ و الطتف و ء الضٌدر 
الشنف و ملق ال و حجز الأعداء كمرَعي عَلي دمنة و ۶ مصة علي 
ملْحودة! آلا ساء ما تزژون! اي واللّه قَابْکُوا کثیراً و اصْحکوا قلبلاء قَق؟ 
تم پعارها و شنارهاء قلن ترَحضوها سل آبداء و آنّي تحطون قثل 
سلیل خاتم | قغٍ 2 من الرسالة و قدا ر حکتکة و قنار محکتکمر سید 
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ها 





تیان اه عبییه تفر کیب علنها اسلا 


در بحر المصائب مي‌خوانیم: يك روز زني طبقي از طعام آورد و در نزد 
بي‌بي زینب علیها السلام گذارد. آن علیا مخدره فرمود اين چه طعامي 
است., مگر نمي‌داني صدقه بر ما حرام است؟ عرض کرد ای.نن آنشین, به 
خدا قسم صدقه نیست. بلکه نذري است که بر من لازم است و براي هر 
غریب و اسیر مي‌برم. حضرت زینب علیها السلام فرمود این عهد و نذر 
چیست؟ عرض کرد من در ایام كودكکي در مدینه رسول خدا صلي الله علیه 
وله بودم و در آنجا به مرضي دچار شدم که اطبا از معالجه آن عاجز 
آمدند: جهن پدر و مادرم. از دونستان اهل‌بیت: بودند برای استشفا مرا به 

دارالشفاي امیرالمومنین علیه السلام بردند و از بتول عذرا فاطمه زهرا 
علیها السلام طلب شفا نمودند. در آن حال حضرت حسین علیه السلام 
نمودار شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اي فرزند. دست بر سر این 
دختر بگذار و از خداوند شفاي این دختر را بخواه! پس دست بر سر من 
گذاشت و من در همان حال شفا یافتم و از برکت مولایم حسین تاکنون 
مرضي در خود نیافتم. پس از ان. گردش لیل و نهار مرا به اين دیار افکند و 
از ملاقات موالیان خود محروم ساخت. لذا بر خود لازم کردم و نذر نمودم 
که هر گاه اسیر و غريبي را ببینم چندان که مرا ممکن مي‌شود براي 
سلامتي اقایم حسین علیه السلام به انها احسان کنم, باشد که يك مرتبه 
دیگر به زیارت ایشان نایل بشوم و جمال ایشان را زیارت کنم. آن زن چون 
سخن را بدین جا رسانید علیا مخذره زینب علیها السلام صیحه از دل 
برکشید و فرمود پا مه اللّه همین قدر بدان که ندرت تمام و کارت به 
انجام رسید و از حالت انتظار بیرون آمدي. همانا من زینب دختر امیر 
المومنین ام و این اسیران. اهل‌بیت رسول خداوند مبین هستند و این هم 
سر حسین علیه السلام است که بر در خانه يزید منصوب است. ان زن 
صالحه از شنیدن این کلام جانسوز, فریاد ناله برآورد و مدتي از خود بیخود 
شد. چون به هوش آمد خود را بر روي دست و پاي ایشان انداخت و همي 
بو سید و خروشید و ناله واسیداه, و اماماه, و واغریباه به گنبد دوار رسانید 
و چنان شور و آشوب برآورد که گفتي واقعه کربلا نمودار شده است. 
سپس در بقیه عمر خود از ناله و گریه بر حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
ساکت نگردید تا به جوار حق پیوست. 


شگر تال راه کیقه تا شام 


اهلبیت امام حسین علیه السلام را دیار به دیار و شهر به شهر در عْل 
جامعه و شکنجه و ازار و شماتت و استهزاء و ازار دشمنان قرار گرفتند 
این منازل به ترتیب عبارتست از: 

1- تکریت 2- موصل 3- خژان 4- دعوات 5- قنسرین 6- سیبور 7- حمص 


اک یر شش مان سا ماه اه ی 12 ی 1 


ورود اهل‌بیت علیهم السلام به شام 


اسیران آل محمد صلي الله علیه واله را در روز اول ماه صفر سال 61 
هجري قمري وارد شام کردند در اين هنگام حضرت ام کلئوم علیها السلام 
به شمر که رئیس نگهبانان بود نزديك شد و فرمود: اکنون که ما را به این 
شهر مي‌برید از دروازه‌هايي وارد کنید که تماشاگر کمتر باشد. 

دوم اينکه به اين مأمورها بگوء سرها را از میان کجاوه‌ها بیرون ببرند و از 
ما ۳ تا تماشاگران به تماشاي سر بپردازند و از تماشاي ما دور 
گردند ولي شمر از عنادي که داشت عکس ان را انجام داد و دستور داد 
سرها را در میان کجاوه‌ها عبور دهند و از همان دروازه حلب که جمعیت 
بیشتر در ان رفت و امد مي‌کند وارد سازند. 


قاره کر لت انوم ا ادن بزیم و الا رت ریب عانظا الا 


اسیران اهل‌بیت را در حالي که به ريسماني بسته بودند وارد مجلس بزید 
کرو آمام اه لب لاسام فری ی بریه کر رسول. ها صلی 2 
علیه وآله ما را در اين حال ببیند به گمان تو چه خواهد کرد؟» . 

یزید دستور داد آن ریسمان را بریدند. 

زینب كبري سلام الله علیها وقتي که سر بریده برادر را در جلو یزید دید, 
دست برد و از شدت مصیبت گریبان خود را پاره کرد و با صداي جگرسوز 
فریاد زد: يا خسیناه یا حبیب رسول الله یابن مکة و مني یابن فاطمة الزهر| 
سيدة نساء یابن بنت المصطفي! 

از آه جانکاه و غمبار زینب كبري علیها السلام همه اهل مجلس به گریه 
افتادند آن گاه لبهاي سر مقدس شروع به حرکت کرده "۳ آیات 
قرآن(22) را تلاوت نمود. «و سیعلمون الذین ظلمو| اي 0 ینقلبون» 
پزید سنگدل چون دید رسوا مي‌شود و خواست او را بر حضار مشتبه سازد 
در مقابل اهانت امام حسین علیه السلام چوب خیزران را که در دست 
داشت بر لب و دندان امام حسین علیه السلام زد. 

در این بین وقتي فاطمه و سکینه دو دختر امام حسین علیه السلام نگاه 
کردند و دیدند یزید بر لب 1 امام حسین علیه السلام چوب خیزران 
مي‌زند. صداي گریه پلته کردند. به هرن که از کزبه. آنها زنهاق رید و 
دختران معاویه به گریه افتادند, ِِ این دو خواهر دلسوخته نتوانستند 
تاب بیاورند به عمّه خود زینب علیها السلام پناه بردند و گفتند: عمّه جان. 
پزید با چوبدستي خود دندانهاي پیشین پدرمان را مي‌زند. ‏ 

زینب علیها السلام برخاست و به زبان حال چنین گفت: ایا چوب مي‌زني 
دستت شل گردد. این سر و صورت از چهره‌هايي است که سالهاي طولاني 
براي خدا| سجده کرده است.(3 2) 


خطبه حضرت زینب علیها السلام در مجلس یزید 


وقتي که یزید در مجلس خود در ملاء عام گستاخي‌هاي بسیار کرد و با 
اشعار کفرآمیز آنچه خواست یاوه گفت و دم از شآن پيروزي خود زد لا زم 
بود که با يك سخنراني مستدل و آتشین سرکوب گردد و بادهاي غرورش از 
مشك سیاه وجودش خالي شده و-صتما مردم آگاه شوند و از گمراهي به 
راه هذایت کشیده شوند و یام شهیدان .و هدف: آنها مشخص کرددم فهرمان 
اين میدان دست پرورده امیرمومنان و فاطمه زهرا بي‌بي زینب كبري 
سلام الله علیها بود که برخاست و خطبه خود را چنین اغاز کرد: 

این وقت زینب. دختر علي بن ابي طالب و دختر فاطمه زهرا علیهم السلام 
به پاي خواست و فرمود: 

الحَمَد لله رب | اا امین و صَلّی اللّة علي جذي رشول اللّه سید المَلین. 
صَدّق اللهٌ سبحاتة تغ گذلك یِفول: تم کان عاقبة الذین آساآغوا السّواي آن 
نوا ییات الّه و کئوا با بَشتهزون. ‏ . 


َ ۳ / چام اس 2 ِ_ ي ٩‏ جر سل -_ 

فندار, ان شاعق. الله. قوانا رات مه کرامة و افتانا و از دلت. اعظم 
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ای وب لاد ها 7 ۳ تج - ِ ۶ . _ ت 
و۱ یر الرَفيع. و من من رجالهنَ وَلي و لا من حَماتَهن حمیم, 
عَنوْا مك عَلي الله و جخودا لرسول الله الله علیه واله و دفعا لما خاء 
و وه ااع اعع ات ‏ عشیت * فعلكت لب 0 ش. لحم 
نب ما1۳ و کرو مد من 4 وال بر تبیصم 
قوة اکباد الشهّداء و تبت لحَمَة بدماء السعداء و تَضَت الحَرّبٍ لسید الانبیاء 
مر سر هلا فد اک مر رت و بر شرفت ج اه و _ و 1 
ی و هز السیوف في وجه رسْول الله صلي 
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۳ س‌ ۳ س‌ ۳ 

بي عبدالله علیه السلام و کان مُعَبل سول الله, یِنکنها 
ناشن مت ۱ س ۳1 9 ۱ 

ا ع و ور ب ۰979 وم 

ليقري لقَد تکأت الفْرْحَةَ و استاصلت الساقة بِراقَتك دم سید شباب هل 

الخنه وانن: بعشوت العتب وشخسش ال ۰« هَتَفْت اشْیاخكَ ۳ 


ضرخت رمت دا و آعفري ِ 


تب 
۱ 3 
۱9۰۱ 
3 
3 
۱ 
:۱0 
1 
1 
ت 
1 
۱ 
5 
00 
۳ 
1 
1 


3-2 
ِِ 
تب 


کماً 

2 ۵ ء ]2 ۳ و 9 11 وت ی [ 1 ۰ ۳۳ 301 ۳ 
بجیرئیل ظهیرا و سر م من بوّا! و مَکتك مِنْ رقاب ! 1 ان بنئس 
[لظا| پ - +۱ - هو ج شل س].] -_ ]+ ۳ 
ِ لمین بدلا و ایکم شَر مکانا و اد ۱ ۲ج 1 
بت خ نت 0.0 م2 9 ای - .9 _ ح ]ی تم ۳ ۳ 
۱ ۱ 
آم: اصت ت ِ بت ۳ تس اش ۰ - | 
فد آن ترکت غیون المَسلمین به عَبرَّي و ضَذُورَهم عنت دکره حزي, ق: 
قلوتبٌ قاسية و نوس طاغية 5 اجسام محشوه , طِ الله و5 لعتة الرَسول, 
وش ها ۱1*۶ رد سا هی ِ 
فد عشش فیم الشیطان و فیّخ, و من هناك منك ما دح 5 ض‌ ۳ 
قَالْعَجَبْ کل العجب لقَتل الاتقیاء و آسّباط الأنبپاء و سَلیل الأوصیاء بأبّدٍي 

ی رصن | ۰ ۱ شیب ااص خی لد ای مر ۳ ی ات ] و 
7 الحَبينة ي العَهَرّة | تتطف اعفهم من دماین 


91 
او 11 ۳ ِ- و 9 ِ و و ۰ ا ح] - ء 13 
اللة بد دم للعیید: و لي الله المُشتكي و ۱ 5 ألیه المَلجا 5 الموّل نم 
کذ کیدّك و اجهد جهّدك! فوالذي شرّفنا بالقخي ع الکتاب و النبوّة و 
. ءٍ 9 ۳۳ 2 2 مج ماس ۳ جو و 1 ۳" ۶و ح ر. ۶92 
الائیجاب, لا مدرك آمدنا و لا تلع غایتنا و لا توا ذکزنا و لا یُرَحص عل 


در بعضي روایات آمده است: حضرت سکینه علیها السلام در روز عاشورا 
همادا مرک به اخشال قوت سان رفتم علیوا الم بات 
گفت: «بیا دامن پدر را بگیریم و نگذاریم برود کشته شود» . 

امام خسین علیه السلام با شنیدن این .سخن بشیار اشك ریخت: و انقدر 
رقیه علیها السلام صدا زد: «بابا! مانعت نمي‌شوم. صبر کن تا ترا ببینم». 
امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و لبهاي خشکیده‌اش را 
بوسید. در این هنگام آن نازدانه ندا درداد که: 

القطشٌ العطش, فان الظماً قَذ آجرقني بابا بسیار تشنه‌ام. شلّت تشنگي 
خکرم را انشن زدم انست. امام حسین علیه السلام به او فرمود «کنار خیمه 
شین نا برای نو اتب بیاوره * آنگاه امام حسین علیه السلام برخاست تا به 
سوي میدان برود. باز هم رقیه علیها السلام دامن پدر را گرفت و با گریه 
کفتت با آنة این تفضی: ٩۳۶‏ 

بابا جان کجا چرا از ما بريده‌اي؟ امام علیه السلام يك بار دیگر او 
را در آغوش گرفت و آرام کرد و سپس با دلي پر خون از او جدا شد. 


ی وان نام کی یی انیت اتیب یی ایا الا 


وداع امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با اهل بیت علیهم السلام 
صحنه‌اي بسیار جانسوز بود, ولي آخرین صحنه دلخراش و جگرسوز, وداع 
انشانا دختری اش ساله بود که دیا می‌خو انیم 

هلال بن نافع, که از سربازان دشمن بود مي‌گوید: من پیشاپیش صف 
ایستاده بودم. دیدم امام حسین علیه السلام, پس از وداع با اهل بیت خود, 
به سوي میدان مي‌آید. در اين هنگام ناگاه چشمم به دختركي افتاد که از 
خیمه بیرون آمد و با گامهاي لرزان. دوان دوان به دنبال امام حسین علیه 
مسق عوو: ر۲۱ به آن حضرت رسانید. آنگاه دامن آن حضرت را 
گرفت و صدا زد 

یا آبه! له ال خن عَطشان. 

بایا جان, به من بنگر, من تشنه‌ام. ۲ 
شنیدن این سخن کوتاه ولي جگرسوز از زبان كودكي تشنه کام, مثل آن 
بود که بر زخمهاي دل داغدار امام حسین علیه السلام نمك پاشیده باشند. 
سخن او انچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت که بي‌اختیار 
اشك از دیدگانش جاري شد. با تخشتمی اشکیار نم ان ذختر اقتر مود" 

له بِسفيك قَایَه وکيلي. دخترم. مي‌دانم تشنه هستي خدا ترا سیراب 
مک زیرا او وکیل و پناهگاه من است. 

هلال مي‌گوید: پرسیدم «اين دخترك که بود و چه نسبتي با امام حسین علیه 
السلام داشت ؟» 

به من پاسخ دادند: او رقیه علیها السلام دختر سه ساله امام حسین علیه 
السلام است.(25) 

به یاد لب تشنه پدر آب نخورد! 

عصر عاشورا که دشمنان براي غارت به خمیه‌ها ریختند, در درون خیمه‌ها 
مجموعاً 23 کود ك از اهل‌بیت علیهم السلام را یافتند. 

به عمر سعد گزارش دادند که اين 23 کودك. بر اثر تشنگي در خطر مرگ 
هستند. 

عمر سعد اجازه داد به آنها آب بدهند. وقتي که نوبت به حضرت رقیه علیها 
السلام رسید آن حضرت ظرف [1 را گرفت و دوان دوان به سوي قتلگاه 
حرکت کرد. يکي از سپاهیان دشمن پر سید. کجا مي‌روي؟ حضرت رقیه 
السلام فرمود: «بابایم تشنه بود. مي‌خواهم او را پیدا کنم و برایش 
ب ببرم». 

او گفت: آب را خودت بخور. پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 

حضرت رقیه علیها السلام در حالیکه گریه مي‌کرد. فرمود: «پس من هم 


اتب تفن اشامم *: 

كودكي دامان پاکش شعله آتش گرفت 

گفت با مردي بکن خاموش دامان را 

دامنش خاموش چون شد, گفت با مرد عرب 

کن تو سیراب از کرم اين کام عطشان مرا 

آب‌تداه آهرا دلی فا ماه خوو آت 

تشنه لب کشتند این مردم عزیزان مرا 

نیز در کتاب مفاتیح الغیب ابن جوزي آمده است که, صالح بن عبدالله 
شت کون موقعي که خیمه‌ها را آتش زدند و اهل‌بیت علیهم السلام رو به 
فرار نهادند, دختري کوچك به نظرم آمد که گوشه جامه‌اش آتش گرفته, 
سر اسیمه مي‌گریست و به اطراف مي‌دوید و اشك مي‌ریخت. مرا به 
حالت او رحم آمد. به نزد او تاختم تا آتش جامه‌اش را فرو نشانم. ۳ 
صداي سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شد. گفتم: اي دختر, قصد 
آزارت تارف ساخار با ترش اشتاده از اس سا ده تتذمری نی جامه انش را 
خاموش نمودم و او را دلداري دادم. يك مرتبه فرمود: اي مرد. لبهایم از 
شدت عطش کبود شده, يك جرعه آب به من بده. از شنیدن اين کلام رقتي 
تمام به من دست داده ظرفي پر از آب به او دادم. ات حرفت: و ای 
کشید و آهسته رو به راه نهاد. پرسیدم: عزم کجا داري؟ فرمود: خواهر 
كوچكتري دارم که از من تشنه تر است. گفتم: مترس؛ زمان منع ات 
گذشت., شما بنوشید. گفت: اي مرد, سوالي دارم. بابایم, حسین علیه 
السلام تشنه بود, آپا آتتتزن دادند پا نه؟! گفتم: اي دختر تم مالله: تا دم آخر 
مي فر مود: اس وان شَرَبةٌ من الما . 

مي فر مود: بت ریت آب: به من بحهید: ولي كکسي او را آبش نداد بلکه 
جوابش را هم ندادند. 

وقتي که آن دختر این سخن را از من شنید, آب را نیاشامید. و بعضي از 
بزرگان مي‌گویند اسم او حضرت رقیه خاتون علیها السلام بوده است.(26) 


به یاد رقیه علیها السلام در مدینه 


روایت شده است هنگامي که حضرت زینب علیها السلام با همراهان به 
مد بنه باز گشت, زنهاي مدینه براي عرض تسلیت به حضور ایشان آفدانه: 
حضرت زینب علیها السلام تمامي حوادث جانسوز کریلا و کوفه و شام را 
براي انها بیان مي‌کرد., و انها مي‌گربستند تا اينکه به یاد حضرت رقیه علیها 
السلام افتاد و فرمود: 

اما مضییترعلت حضرت رفهعلیفا الشباام در عرابه شام کمرم. دا خم و 
مویم را سفید کرد. زنها وقتي این سخن را شنیدند. صدایشان به شیون و 


ناله و گریه بلند شد, و آن روز به یاد رنجهاي جانگداز حضرت رقیه علیها 
ایا ی 


ماجراي حضرت رقیه خاتون علیها السلام 


امام حسین علیه السلام دختر كوچكي داشتند که او را بسیار دوست 
مي‌داشت و او نیز پدر را بسیار دوست مي‌داشت نامش رقیه و 3 سال 
داشت و همراه اسیران در شام به سر مي‌برد و از فراق پدر. شب و روز 
خریة . هی کرد شبي پدر را در خواب دید, وقتي که از خواب بیدار شد. 
بي‌تابي شديدي کرد و گفت: «پدرم را بیاورید, نور چشمم را مي‌خواهم» ۰ 
اهل‌بیت علیهم السلام هر چه را او نوازش دادند تا آرام شود آرام نگرفت و 
آنچنان با سوز گریست که همه اهل بیت علیهم السلام به کر بة افتادند و 
بصورتشان مي‌زدند و خاك بر سر مي‌ریختند و موهاي خود را پریشان 
مي‌کردند یزید صداي گریه انها را شنید گفت: چه خبر است؟ جریان را به 
او گفتند گفت: سر پدرش را براي او ببرید و جلو او بگذارید تا آرام شود. 
سر بریده امام حسین علیه السلام را در میان طبقي گذاشتند و روي آن را 
با حوله‌اي پوشاندند و نزد رقیه آوردند و جلو او گذاشتند. 

رقیّه گفت: این چیست؟ من پدرم را مي‌خواهم, غذا نمي‌خواهم, گفتند: پدر 
تو در همین جاست. رقیه حوله را برداشت. ناگهان سر بريده‌اي را دید 
گفت این سر کیست؟ گفتند: سر پدرت مي‌باشد. 

سر را برداشت و به سینه‌اش چسباند و مي‌گریست و چنین مي‌گفت: 

اي بابا جان چه كسي تو را به خونت رنگین کرده؟ بابا جان چه كسي رگهاي 
گلویت را بریده؟ بابا جان چه كسي مرا در کودكي یتیم کرد؟ بابا جان دختر 
بي‌بابا به که پناه برد تا بزرگ شود؟ بابا جان کاش نابینا بودم و این منظره 
را نمي‌دیدم» بابا جان کاش خاك را بالش زیر سر قرار مي‌دادم, ولي 
محاسن تو را خضاب شده به خون نمي‌دیدم. 

آنقدر درد دل کرد تا وقتي او را حرکت دادند دریافتند که جان به جانان 
سپرده. 

یزید دستور داد پیکر پاك رقیه را غسل دادند و کفن نموده و به خاك 
سیردند.(28) 


خطبه‌هاي امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب علیها السلام و جریانات 
دیگر باعث شد که مردم تغییر جهت دادند و یزید از ترس شورش مردم و 
اغفال انها اظهار پشيماني کرد و ابن‌زیاد را قاتل معرفي مي‌کرد. از سوي 
دیگر به اهل‌بیت اظهار محبت مي‌ کرد و حثّي به انها اجازه داد که از دمشق 
براي امام حسین علیه السلام و شهداي کربلا عزاداري کنند. 

و بعد جریان به گونه‌اي شد که پزید» ماندن اهل بیت امام حجسین علیه 
السلام را در شام خطرناك دانست و در بازگرداندن آنها به وطن خودشان 
مدینه شتاب نمود. 

بعضي که | ند هنگام بیرون آمدن از شام, ژزینب علیها السلام و همراهان 
به یاد رقیه افتادند, زینب علیها السلام به زنهاي شام که به بدرقه آنها امذخ 
بودند فرمود: ما از میان شما مي‌ روبم ولي يك دختر خردسال را در میان 
شما گذاشتیم او در این شهر غریب است کنار قبر او بروید و او را 
فراموش نکنید. زینب علیها السلام و همراهان تا ديوارهاي شام دیده 
فی‌شد بان رفیه اشك میرنشتد آن دختر کت فده که هنام. آمدن بة 
شام بلبل اهل‌بیت بود و همواره سراغ بابا را مي‌گرفت ولي اکنون خاموش 
شده و در میان کاروان نیست. 

کاروان به قصد مدینه حرکت مي‌کرد وقتي به دو راهي رسیدند يك راه به 
طرف کربلا و يك راه دیگر به طرف مدینه مي‌رفت به راهنما گفتند ما را 
از راه کربلا عبور بده تا پس از زبارت قبور شهیدان از انجا به سوي مدینه 
برروبم . 

بي‌بي زینب علیها السلام به سوي قتلگاه برادر حرکت کرد و به اتفاق 
اهل‌بیت به عزاداري پرداختند. حضرت زینب با صداي جانکاه که دلها را 
جریحه‌دار مي‌کرد مي‌فرمود: اي واي برادرم حسین جان. اي واي اي 
محبوب دل پیامبر خدا, اي فرزند مکه و مني, گفت و گفت تا کنار قبر 
بي‌هوش به زمین افتاد و زنها اجتماع کردند اب به صورت زینب مي‌پاشیدند 
تابه هوش امد و همواره به عزاداري پرداختند 29(۰) 

امام زمان علیه السلام در مصیبت عمه‌ اش حضرت زینب علیها السلام, 
خون مي‌گرید 

حاج ملا سلطان علي, روضه خوان تبريزي, که از جمله عباد و زهاد بوده, 
گوید: در خواب مشژّف به محضر والاي امام زمان علیه السلام شدم, 
عرض کردم: مولانا! آنچه در زیارت ناحیه مقذسه ذکر شندم است که 
مي‌فرماید: «قلائَدْبَكَ صباحاً و مسا و لبْکیَ عَليك بدّل المُوع دما» 
صحیح است؟ 


فرمودند: بلي! 1 

عرض کردم: ان مصيبتي که در سوگ آن به جاي اشك, خون 7 مي‌کنید 
گوام ات ااصمت فلی ای عم الملام ات : 

فرمودند: نه! اگر علي اکبر علیه السلام زنده بود او هم در این مصیبت, 
خون گربه مي‌کرد! 

فرمودند: نه بلکه اگر حضرت عباس علیه السلام هم در حیات بود او نیز در 
این مصیبت خون گریه مي‌کرد. 

گفتم: لابد مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه السلام است؟ 

فرمودند: نه! حضرت سیدالشهداء علیه السلام هم اگر در حیات بود, در این 
مصیبت خون گریه مي‌کرد. 

پر سیدم . پس این کدام مصیبت است؟ 

فرمود: ان مصیبت اسيري زینب علیها السلام است.(30) 


سفارش و توسّل 


آیت اآللة جاج میرزا احمد ستنویه. ساکن تهران. از اهای. شیخ خسین 
سامرايي که از اتقياي اهل منبر در عراق بودند, نقل کردند: 

در ايامي که در سامژا مشرف بودم روز جمعه‌اي طرف عصر به سرداب 
مقدّس رفتم. دیدم غیر از من احدي نیست. حالي پیدا کرده و متوجه مقام 
صاحب الأمر - صلوات الله علیه - شدم. در آن حال صدايي از پشت سر 
شنیدم که به فارسي فرمود: به شیعیان و دوستان بگویید که خدا را به حق 
عمه‌ام حضرت زینب - سلام الله علیها - قسم دهند که فرج مرا نزديك 
گرداند.(31) 


کرامت حضرت رقیه علیها السلام 


حجّت الاسلام و المسلمین آقاي حاج شیخ محمود شریعت زاده خراساني, 
طي نامه‌اي در تاریخ دوم جمادي الثانية 1418 ه. ق نقل کرامت حضرت 
رقیه به دفتر انتشارات مکتب الحسین علیه السلام ارسال نموده و مرقوم 
داشته‌اند: 

روزي وارد حرم حضرت رقیه علیها السلام شدم. دیدم جمعي مقابل ضریح 
مقدس مشغول زیارت خواندن و عزاداري مي‌باشند و مداحي با اخلاص به 
نام حاج نيكويي مشغول روضه خواني است از او شنیدم که مي‌گفت: 
خانه‌هاي اطراف حرم را براي توسعه حرم مطهر خريداري مي‌نمودند. يكي 
از مالکین که يهودي يا نصراني بود, به هیچ وجه حاضر نبود خانه خود را 
براي توسعه حرم بفروشد. خریداران حاضر شدند که حتي به دو برابر و 
نیم قیمت خانه را از او بخرند, ولي وي نفروخت. بعد از مدذّتي زن صاحب 
خانه حامله شده و نزديك وضع حمل وي مي‌شد. او را نزد پزشك معالح 
مي‌بردند. بعد از معاینه مي‌گوید: بچّه و مادر. هر دو در معرض خطر 
مي‌باشند و خانم باید زیر نظر ما باشد. قبول کردند, تا درد زایمان شروع 
شد. صاحب خانه مي‌گوید: همسرم را به بیمارستان بردم و خودم برگشتم 
و آمدم درب حرم حضرت رقیّه علیها السلام و به ایشان متوسّل شدم و 
گفتم اگر همسر و فرزندم را نجات دادي و شفاي انان را از خدا خواستي و 
گرفتي خانه‌ام را به تو تقدیم مي‌کنم. 

مذتي مشغول توسّل بودم. بعد به بیمارستان رفتم و دیدم همسرم روي 
تخت نشسته و بچّه در بغلش سالم است. همسرم گفت: کجا رفتي؟ گفتم 
رفتم جايي کاري داشتم. گفت: نله رفتي متوسُل به دختر امام حسین علیه 
السلام شدي! گفتم از کجا مي‌داني؟ زن جواب داد: من, در همان حال 
زایمان که از ِ درد گاهی بیهوش ی دیدم دختر بچه‌اي واز" 
را از ت_ خواستیم, فرزند شما ۹ پسر رت سلام | به شوه هرت 
برسان و بگو اسمش را حسین بگذارد! گفتم: شما كي هستید؟ گفت: من 
رقیه دختر امام حسین علیه السلام هستم. 

بعد از روضه خواني از مداح مذکور (حاجي نيكويي) سوال کردم این 
داستان را از که نقل مي‌کني؟ در جواب گفت: از خادم حرم حضرت رقیه 
علیها السلام نقل مي‌کنم. که خود از اهل تسئن مي‌باشد و افتخار 
خدمتگزاري در حرم نازدانه امام حسین علیه السلام را دارد و پدرش هم از 
خادمین حرم حضرت رقیه علیها السلام بوده است. 


عبرت خانه 


زاثرین قبر من این شام عبرت خانه است 
مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است 
دختري بودم سه ساله. دستگیر و بي‌پدر 
مرغ بي‌بال و پري را از قفس کاشانه است 
بود سلطاني ستمگر صاحب قدرت یزید 

فخر مي‌کرد او که مستم در کفم پیمانه است 
داشت او کاخي معا دستگاهي باشکوه 

خود چه مردي کز غرور سلطنت دیوانه است 
داشتم من بستري از خاك و باليني ز خشت 
همچو مرغي کو بسا محروم ز آب و دانه است 
این تکبر ظالمان را عادت روزانه است 

من به دیوار خرابه مي‌نهادم روي خود 

زین سبب شد رو سفیدم. شهرتم شاهانه است 
بر تن رنجور من شد کهنه پیراهن کفن 

پر شکسته بلبلي را این خرابه لانه است 
محو شد آثار او تابنده شد آثار من 

دلت اهغ ات هن هر که جاویذانه 
(كهنمويي) چشم عبرت باز کن؛ بیدار شو! 
هر که از اسرار حق اگه نشد بیگانه است 
در مناقب و مصائب عصمت صغري زینب كبري 
صبر از زبان عجز ثنا خوان زینب است 

عقل بسیط واله و حیران زینب است 

هر ایه در صحایف علوي به وصف صبر 

نازل بر انبیا شده در شان زینب است 

ایوب صابر است و لکین در این مقام 

انصاف ده که ریزه خور خوان زینب است 
در قتلگاه جسم برادر به روي دست 

بگرفت کاي خداي من, این جان زینب است 
قرباني تو است بکن از کرم قبول 

كاري چنین به عهده ایمان زینب است 

در خطبه‌اش که کوفه از آن شد سکوت محض 
گفتي که ممکنات به فرمان زینب است 


ابن زیاد شوم به دارالاماره اش 

رسوا از منطق شرر افشان زینب است 
با این که با عیال برآدر به شهر شام 
در دست اهل ظلم گریبان زینب است 
بر همزن اساس جفا کاري یزید 

لحن بلیغ و نطق درخشان زینب است 
افزون بود ز حوصله خلق عالمي 

درد و غمي که در دل سوزان زینب است 
دوماتر سین برتنانی جمان 

عكسي ز حال زار پریشان زینب است 
دارد «صفیر »> اميدي و از روي اعتقاد 
چشمش به لطف بیحد و پایان زینب است(32) 
اینجا شرار ناله اتش بر فلك زد 

اینجا عدو بر زخم پیغمبر نمك زد 

از مدخل این شهر تا کنج خرابه 

دشمن میان کوچه زینب را کتك زد 
اتجالانن کید وید در 

پاي سر ببریده رقصیدند زنها 

اینجا زدند ال علي را ظالمانه 

شد بسته بر يك ریسمان ده نازدانه 
برداشتند او را ولي با تازیانه 

اینجا سر راه اسیران ایستادند 

اینجا به زین العابدین دشنام دادند 

اینجا به نوك نیزه‌ها هجده قمر بود 
خورشید زهرا جلوه‌گر از طشت زر بود 
لبهاي خونینش بهم مي‌خورد اما 
چشمش به سوي زینب خونین جگر بود 
او با لب خونین دم از محبوب مي زد 
دشمن به پاسخ بر دهانش چوب مي‌زد 
اینجا عدو ظلم و ستم همواره کرده 

با چوب, زخم بغعض دل را چاره کرده 
زینب که صبر از صبر او مي‌برد حیران 
در پاي طشت زر گریبان پاره کرده 
مي‌رفت چون بالا و پایین چوب کینه 


مي‌زد به روي ماه خود سپلي سکینه(33) 
مرثیه مجلس یزید لعنة اللّه علیه در شام 
میان طشت زر خونین گلي بود 

کنارش داغدیده بلبلي بود 

چه بلبل, بلبل شیرین زباني 

نه او را لانه‌اي, نه اشياني 

اگر چه سر فرو در زیر پر داشت 

نظر گاهي میان طشت زر داشت 

که ناگه دید گلچین ستمگر 

گل سرخش نمود از چوب پرپر 

بگفتا با دل پر غصه زینب 

مزن چوب جفا ظالم بر اين لب 

مزن الم که او از ره رسیده 

لبان غنچه اش زهرا مکیده 

مزن چوب ستم را بر سر او 

به پیش دیدگان خواهر او(34) 

والسلام 
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در یتیم اهل بیت (ع) در شام 


نویسنده : مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سیما گروه معارف 
ناشر : پایگاه اطلاعرساني زاثرین 


قتجرم حاکن حشرت ره لیوا اسلا 


از مقامات معروف و مشهور در دمشق , مرقد حضرت رقیه دختر خردسال 
خرابه شام . از شذات سوز و گداز در فراق پدر. جان به جان آفرین سیرد. 


فرزندان امام حسین علیه السلام 


با ملاحظه کتب و اقوال گوناگون , مجموع فرزنداني که به آن امام مظلوم 
نسبت داده شده هشت دختر است , که فاطمه كبري و فاطمه صغري و 
زبیده و زینب و سکینه و آن دختر که در خرابه وفات کرد (که بعضي نامش 
را زبیده و بعضي رقیه گفته اند) و ام کلثوم و صفیه باشند. و سیزده پسر: 
اول علي اکبر, دوم علي اوسط, سوم علي اصغر, چهارم محمّد, پنجم 
جعفر, ششم قاسم , هفتم عبدالله , هشتم محسن . نهم ابراهیم , دهم 
حمزه , یازدهم عمر, دوازدهم زید, و سیزدهم عمران بن الحسین علیه 
السلام. زیاده بر این نیز نیت داده قولي بسیارضعیف است. 
و سس رکه ا اه آعان است کس ریت ات ینس 
در اسم بوده نه در مسمي ترا که ان حصرت نم فلت ولد هعروی عقم 
است ۰ پس تواند بود که دو اسم يا زیادتر از اسامي مذکور, براي يك تن 
باشد و نیز محتمل است که بعضي از اينها نبیره هاي آن بزرگوار باشند. 
چنانکه محتمل است که بعضي از آنها منسوبان او از بني هاشم باشند. چه 
آن. مظلوم :.یذر بتیمان: و متکمل. امر ایشان بو (1) آن دختری. که در 
خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش رقیه علیه السلام 
بوده و از صباياي خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده چون مزاري که 
در خرابه شام است منسوب است به این مخذره و معروف است به 
مزارست رقیه .(2) 


تحقيقي کوتاه درباره حضرت رقیّه علیه السلام 


کلمة رقیه , در اصل از ارتقاءبه معني«صعود به طرف بالا و ترقي»است. 
این نام قبل از اسلام نیز وجود داشته , مثلا نام يكي از دختران هاشم (جد 
دوم پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله ) رقیه بوده است , که عمة پدر 
رسول خدا رقیه مي شود. (3) نخستین كسي که در اسلام , این نام را 
داشت , يكي از دختران رسول خدا صلي الله علیه و اله از حضرت خدیجه 
است . پس از آن , يكي از دختران امیرالمو منین علي علیه السلام نیز 
رقیه نام داشت , که به همسري حضرت مسلم بن عقیل درامد. در میان 
دختران امامان دیگر نیز چندنفر اين نام را داشتند, از جمله يكي از دختران 
امام حسن مجتبي(ع) (4) و دو نفر از دختران امام موسي کاظم که به 
9 و رقیّة صغري خوانده مي شدند. اکثر محذثان دو دختر به نامهاي 

و فاطمه براي امام حسین ذکر کرده اند؛ اما علامة اهر تنوف 
, وکین جریر طندی شیعی هم سم دختر به تامهاخ سکیزه , فاطمه و 
ژیلب را بزای: ان حضرت بر شمرده ات دز ضیان مجدنان. قدیم نها -علی 
بن عيسي اربلي - صاحب کتاب کشف الفمّه (که اين کتاب را در سال 687 
ه-.ق تاءلیف کرده است ) - به نقل از کمال الدین گفته است که امام 
حسین شش پسر و چهار دختر داشت ؛ ولي او نیز هنگام شمارش دخترها, 
سه نفر به نامهاي زینب , سکینه و فاطمه را نام مي برد و از چهارمي 
ذکری به میان نمی, آورد. اختمال ۱[ همین رقیه بوده 
باشد. علامه حاثري در کتاب معالي السبطین مي نویسد: بعضي مانند 
محشدبن طلحة شافعي ودیگران از علماي اهل تسئن و شیعه مي نویسند: 
« امام حسین داراي ده فرزند. شش پسر و چهار دختر بوده است ». سپس 
مي نویسد: دختران او عبارتند از: سکینه , فاطمه صغري , فاطمه كبري , 
و رقیّه علیهن السلام. آنگاه در ادامه مي افزاید: رقیّه علیه السلام پنج سال 
یا هفت سال داشت و در شام وفات کرد. مادرش «شاه زنان»دختر یزدجرد 
بود(يعني حضرت رقیه خواهر تني امام سچاد بود). (5) 


پاسخ به يك سو ال 


مي پرسند: ایا نبودن نام حضرت رقیه در میان فرزندان امام حسین علیه 
السلام در کتابها و متون قدیم - مانند: ارشاد مفید, اعلام الوري , کشف 
الغمه و دلائل الامامه طبري - بر نبودن چنین دختري براي امام حسین علیه 
السلام دلالت ندارد؟ پاسخ : با توجّه به مطالب زیر پاسخ این سو ال 
روشن مي شود: در آن عصر, به دلیل اندك بودن امکانات نگارش از يك 
و تعدّد فرزندان امامان از سوي دیگر, و سانسور و اختناق حکومت بني 
امیه که سیره نویسان را در کنترل خود داشتند از سوي سوم , ب و بالا خره 
عدم اهتمام به ضبط و بت همه امور و جزئیات تاریخ رذن امامان 
موجب شده که بسياري از ماجراهاي زندگي آنان:در نشت. بردخ خفا باقن 
بماند؛ بنابزاین ذکرنکردن انها دلیل بر نبود آنها تخواهد شد. 

گاهي بر اثر همنام بودن , وجود نام رقیه در يك خاندان موجب اشتباه در 
تاریخ شده و همین مطلب , امر را بر تاریخ نویسان اندك آن عصر با 
امکانات محدودي که داشتند. مشکل مي نموده است. 

گاهي بعضي از دختران دو نام داشتند؛ مثلا طبق قرائني که خاطرنشان مي 
شود به احتمال قوي همین حضرت رقیه را فاطمه صغیره مي خواندند, و 
شاید همین موضوع , باعث غفلت از نام اصلي او شده باشد. 

چنانکه قبلا ذکر شد و بعد از اين نیز بیان مي شود. بعضي از علماي بزرگ 
از قدماء از حضرت رقیه به عنوان دختر امام حسین یاد کرده اند و شهادت 
جانسوز او را در خرابه شام شرح داده اند. پس باید نتیجه گرفت که باید 
کتابها و دلايلي در دسترس آنها بوده باشد که بر اساس آن , از حضرت 
زفبه یخن بة ضیان آورده اند* کتابهایی. که در دسترمن دبکر ان تبوده آاشست : 
و در دسترس ما نیز نیست. , 

بنابراین ذکر نشدن نام حضرت رقیّه در کتب حدیث قدیم هرگز دلیل نبودن 
چنین دختري براي امام حسین علیه السلام نخواهد بود, چنانکه عدم ثبت 
ستباری از حزنیات ماحراي عاقورا وحوادت کربلا ورین از کر در شوه 
اسیران , در کتابهاي مربوطه , دلیل آن نمي شود که بیش از انچه درباره 
کربلا و حوادث اسارت ان نوشته شده وجود نداشته است . (6) 


معروفتر از ان است که نیاز به توصیف و معژفي داشته باشد. 


مادر حضرت رقیه علیه السلام , مطابق بعضي از نقلها «ام اسحاق » نام 
داشت که قبلا همسر امام حسن علیه السلام بود, و ان حضرت در وصیت 
خود به برادرش امام حسین علیه السلام سفارش کرد که با ام اسحاق 
ازدواج و فضایل بسياري را براي ان بانو بر شمرد. (7) و به نقلي , مادر 
رقیه علیه السلام «ام جعفر قضاعیه» بوده است ولي دلیل مستندي در این 
باره , در دسترس نیست . (8) شیخ مفید در کتاب ارشاد ام اسحاق بنت 
طلحه را مادر فاطمه بنت الحسین علیه السلام معرفي مي کند. (9) 


سن مبارك حضرت رقیه علیه السلام هنگام شهادت , طبق پاره اي از 
وتا مه تبتال مو‌مطایق پاره اي, درگ چهار,سال بو برخی نز بیخ:سال 
وت ال توف اند ۱ 

در کتاب وقایع الشهور و الایام نوشته علامه بيرجندي امده است که , دختر 
کوچك امام حسین علیه السلام در روز پنجم ماه صفر سال 601 وفات کرد, 
چنانکه همین مطلب در کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است. 


1 تذکره الشهدا, ص 193 آیه الله ملا حبیب الله شریف کاشاني . 

2 منتخب التواریخ ص 299 

3. بحار الانوار ج 15, ص 39 

4. ترجمه ارشاد مفید ج 2 ص 16 

5 سر گذشت جانسوز حضرت رقیه علیهاالسلام ص 9 به نقل از معالي 
السبطین ج 2 ص 214 

6 سرگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام ص 13 

7. زندگاني چهارده معصوم علیه السلام مرحوم عماد زاده ح 1 ص 633 به 
قل از اخبان ااطول دوعص 262 ابضار العیق فب انضار الختمن علبه 
السلام ص 368, کشف الغمه جح 2 ص 216 و عوالم جلد امام حسین علیه 
السلام ص 331 از انتشارات مدرسه الامام المهدي 

سید رفیه غلیه السلام تالیف اهر الخلورض ۸2 

9 ترجمه ارشاد جح 2 ص 137 


نویسنده ۰ مهري هدهدي 
ناشر : شیعه نیوز 


مقدمه 


بنا بر ذکر برخي کتب تاريخي روز پنجم صفر, روز شهادت حضرت 

رقیه(علیه السلام) دختر سه يا چهار ساله امام حسین(علیه السلام) است. 

در برخي کتب تاريخي آفناه است: پزید» اهل بت را در محلي خرابه گونه 

جاي داد در حالي که زنان خاندان نبوت و اهل بیت طهارت؛ جربان شهادت 
حسین (علیه السلام) و اهل بیت و یارانش را از کودکان مخفي نگاهداشته و 

مي‌گفتند پدرانشان به مسافرت رفته‌اند, و این جریان ادامه داشت تا این 

که یزید اهل بیت را در سراي خویش جاي داد.(1) 

امام حسین[(علیه‌السلام) دختري خردسال داشت که چهار سال از عمر 

نظر مي‌رسید و جوياي پدر شد! و پرسید: پدرم کجاست که من هم اکنون 

او را دیدم؟!(3) 

بانوان حرم چون این سخن را از او شنیدند. گریستند و کودکان دیگر نیز 

ناله و زاري سر دادند. 

چون ضدای شیوه و. کربة آنان. بلتد شده یزید از خواب: بیدار شن و.پرنسید: 

این گریه و زاري از کجاست؟ 

پس از جستجو, یزید را از جریان باخبر کردند, یزید گفت: سر پدرش را نزد 

او ببرید! 

ان سر مقدس را در زیر سرپوشي قرار داده در مقابل او نهادند. 

کود ك پر سید . ۳ چیست؟ 

گفتند: سر پدرت حسین(علیه السلام) است. 

دختر امام حسین (علیه السلام) سرپوش را برداشت و چون چشمش به سر 

مبارك پدر افتاد ناله‌اي از دل کشید و بیتاب شد و گفت: اي پدر! چه كکسي 

تو را به جوا نت زنگین کرد؟! 

چه كسي رگ‌هاي تو را برید؟! اي پدرا! چه كسي مرا در كودكي ینیم کرد؟! 

اي پدر! بعد از تو به چه كکسي دل ببندم؟! چه كسي تیم تو را بزرگ خواهد 

کرد؟! اي پدر! انیس این زنان و اسیران کیست ؟! اي کاش من فدایت 

شده بودم! اي کاش من نابینا شده بودم! اي ف من در خاك آرمیده بودم 

و محاسن به خون خضاب شده تو را نمي‌دیدم! 

آنگاه لب کوچك خود را بر لب‌هاي پدر نهاد و گریه شديدي کرد و از هوش 

رفت ! هر چه تلاش کردند, به هوش نیامد, و این عزیز حسین ( علیه السلام ) 

در شام به شهادت رسید.(4) 


پژوهشي در ديدگاه‌هاي تاريخي در مورد حضرت رقیه(علیهاالسلام) 


اصل وجود دختري سه. چهار ساله براي امام حسین(علیه السلام) در منابع 
شيعي ذکر شده است. در کتاب کامل بهائي نوشته علاء الدین طبري(قرن 
ششم هجري) قصه دختري چهار ساله که در ماجراي اسارت در خرابه شام 
در کنار سر بریده پدر به شهادت رسیده, امده است(3) اما در مورد نام او, 
آپا رقیه بوده پا فاطمه صغري و ... اختلاف است. 

نیامدن نام حضرت رقیه(علیهاالسلام), در برخي کتاب‌هاي تاريخي, هرگز 
دلیل بر نبودن چنین شخصيتي در تاریخ نیست. افزون بر آن, مهمترین دلیل 
فراموشي با کم رنگ شدن حضور این شخصیت, زمان زندگي کوتاه ایشان 
است که سبب شده حرف كمتري از ایشان در تاریخ به چشم بخورد. در 
مورد حضرت علي اصغر (علیه السلام) نیز به جرآت مي‌توان گفت: اگر 
شهادت او در بحبوحه نبرد و وجود شاهدان بسیار بر این جریان نبود. نامي 
از ایشان نیز امروز در بین کتاب‌هاي معتبر شیعه به چشم نمي‌خورد. ؛ زیر| 
تاريخ‌نويسي, فني است که با جمع آوري اقوال سر و کار دارد که بسياري 
از آنها شاهد عيني نداشته و به صورت نقل قول گرد هم آمده است. تنها 
موضو کي که در آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گیرد, درستي و یا 
نادرستي آن از حبت موثق بودن راوي است که البته این موضوع فقط در 
تاریخ اسلام وجود دارد. 

افزون بر مطالب بالاء دو شاهد قوي نیز برِ اثبات وجود حضرت 
رقیه(علیها السلام) در تاریخ ذکر شده است. ابتدا گفتگويي که بین امام و 
اهل حرم در آخرین لحظات نبرد حضرت سیدالشهدا(علیه‌السلام) هنگام 
مواجهه با شمر. رخ مي‌دهد. ار ی ی ۳ 
«آلا یا زیتب, یا شکیتة! یا وَلدي! من دا کون لکم بعدي؟ آلا با مه 5 با أم 
کلنّوم! آنتم ديع ربي, الوم قد قرب الوعذْ»؛ اي زینب. اي سکینه! اي 
فرزندانم! چه كسي پس از من براي شما باقي مي‌ماند؟ اي رقیه و اي 
ام کلئوم! شما امانت‌هاي خدا بودید نزد من اکنون لحظه میعاد من 
یواست و 

همچنین در سخني که امام براي آرام کردن خواهر, همسر و فرزندانش به 
آنان مي‌فرماید, آمده است: «یا آختاه, پا آم کلتّوم ۳ آنت پا ژیتب 5 آنت پا 
ی اي ۲ اه ۱ أنظرن ادا آنا قتلث قلا تشققن عَله 
جیباً و لا تخمُشن وجهاً و لا تقلن عَلیَّ هجرآ»؛ خواهرم, ام‌کلثوم و تو 
اي زینب! تو ۳ ِ و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر دارید [و به یاد 
صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید.(7) 


حصرت زینب(علیها السلام) در روز عاشورا بعد از آن وقایع دلخراش 
شعري مي‌خوانند که در آن شعر از رقیه(علیهاالسلام) به فاطمه صغیره باد 
هو کنو و ات شتا له را رشن ی کب مه اه مر کنو سم 
کتاب‌ها از او یاد شده, همان دختر خردسالي است که در خرابه شام جان 
داده است. ۱ 

حال براي روشن شدن بیشتر مساله, گفتار کتاب‌هاي تاريخي و ديدگاه‌هاي 
کاملبهانن 

قديمي‌ترین كتابي که از حضرت رقیه(علیهاالسلام) به عنوان دختر امام 
حسین (علیه السلام) یاد کرده است و شهادت او را در خرابه شام مي‌داند. 
شین کات اش ان کاس انعالمیر کوای سه ما لین ا نخس رد 
در روزگار سلطنت هلاکوخان؛ نوشته شده است. به ظاهر, نامگذاري ان به 
کامل بهائی از آن روست که‌به آمز بهاءالدین نکاسته شده است: 

این کتاب در سال 675 هجري قمري تالیف شده و به دلیل قدمت زيادي 
که دارد, از ارزش ويژه‌اي برخوردار است؛ زیرا| به هت نزديك بودن تالیف 
یا رويدادهاي نگاشته شده ‏ به نسبت منابع موجود در این راستا - حایز 
اهمیت است و منبعي ممتاز به شمار مي‌رود و دستمایه تحقیقات بعدي 
بسیار در اين زمینه قرار مي‌گرفته است. شیخ عباس قمي در نفس 
آلمهموم و منتهي الامال. ماجراي شهادت حضرت رفیه(علیهاالسلام) را از 
ان کتاب نقل مي‌کند. همچنین بسياري از عالمان بزرگوار مطالب این کتاب 
را مورد تایید, و به ان استناد کرده‌اند. 


اللهوف 


يکي دیگر از کتاب‌هاي کهن که در این زمینه مطالبي نقل نموده. کتاب 
لهوف از سید بن طاووس است. باید دانست احاطه ایشان به متون حديثي 
و تاريخي اسلام و شیعه, ممتاز و چشم گیر است. وي مي‌نویسد. «شب 
عاشورا که حضرت سیدالشهدا ۶( علیه السلام) اشعاري در بي وفايي دنیا 
مي‌خواند. حضرت زینب(علیهاالسلام) سخنان ایشان را شنید و گریست. 
امام (علیه السلام) او را به صبر دعوت کرد و فرمود: «خواهرم, ام کلثوم و 
تو اي زینب! تو اي رقیه و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر دارید [و به یاد 
صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید [و خویشتن‌دار باشید].» 

ها سا تام ره سای بسا بسانت ایام 
حسین(علیه السلام) جاري شده است. این مطلب در مقتل ابومخنف نیز 
هست که حضرت پس از شهادت علي اصغر(علیه‌السلام), فریاد براورد: 
«اي ام کلئوم. اي سکینه. اي رقیه, اي عاتکه و اي زینب! اي اهل بیت من! 
خدانگهدار؛ من نیز رفتم.» این مطلب را سلیمان بن ابراهیم قندوزي حنفي 
(وفات: 1294 ه .ق) در کتاب ینابیع المودة از مقتل" ابومخنف نقل مي کند. 


این کتاب را شیخ فخرالدین طيحي نجفي (وفات: 1085 ه .ق) نوشته 
است. این کتاب در دو جلد تنظیم شده و هر يك از مجلدات آن حاوي ده 
مجلس پیرامون سوگواري حضرت سیدالشهداء(علیه‌السلام) و رواياتي 
شامل پاداش سوگواري بر آن امام و نیز مشتمل بر اخباري در گستره 
رويدادهاي روز عاشورا و رويدادهاي پس از آن مي‌باشد. اگر چه نگارنده 
این کتاب از ار بوده و در عصر صفوي زیسته, اما روایات و 
موضوعات خوبي را در کتاب خود جمع اوري و تنظیم کرده است. وي سن 
حضرت رقیه (علیهاالسلام) را سه سال بیان نموده است. پس از اوء ِِ 
دربندي (وفات: 1286 ه.ق) که اثاري همچون اسرار الشهادة و خزائن 
دارد, مطالبي را از منتخب طريحي نقل کرده است. بعدها 0 تب 
شاه عبدالعظيمي (وفات: 1334 ه .ق) در کتاب شریف الایقاد. مطالبي را 
از آن کتاب بیان کرده است. همچنین علامه حايري (وفات 4 ۰« .ق) نیز 
در کتاب معالي السبطین از کتاب منتخب طريحي بهره برده است. 


الدروس البهية 


علامه سیدحسن لواساني (وفات: 0 ق) در کتاب الدروس البهية 
فص ال هیامرس 

يکي از دختران امام حسین (علیه السلام) به نام رقیه(علیها السلام), از اندوه 
بسیار و گرما و سرماي شدید و گرسنگي, در خرابه شام از دنیا رفت و در 
همانجا به خاك سپرده شد. قبرش در انجا معروف و زیارتگاه است. 

دیگر کتاب‌هايي که در این زمینه سخني دارند, مستقیم يا غیرمستقيم از 
همین منابع نقل کرده‌اند. 


1- از این نقل چنین نتیجه گرفته مي‌شود که این واقعه در سراي یزید رخ 
داده است. از عبارت شیخ مفید در ارشاد چنین بر مي‌آید که اهل بیت را در 
سرايي جداگانه فرود اوردند و ان منزلگاه به سراي یزید پیو سنه بود و چند 
زوزی اهل بیت در آنجا ماندند و سیس یزید در باب الضفغیر دمشق اهل 
بیت را جاي داده است. 

2 در نفس المهموم و الدمعة الساکبة و دیگر کتاب‌ها نام این کودك 
خردسال را یافت نشد. ولي در ریاض الاحزان. ص 144 به نقل از بعضي 
مقلفات اصحاب آمده است که نام او فاطمه صفري است, و در ریاحین 
الشریعه, جح 3, ص309 تحت عنوان «بانوان دشت کربلا» او را رقیه بنت 
الحسین ذکر کرده است. 

۳ شاید منظور دختر این بوده که پدر را در خواب دیده است. 

نفس المهموم 456 الدمعة الساکبة 5/141. 

۳ کامل بهائي. ج 2 ص 179. 

606 جمعي از نویسندگان, موسوکة کلمات الامام الحسین (علیه السلام), , قم, 
1 چاپ اول؛ 1373 ۰ . اش ص 1« 

7 ابن طاووس, ابوالقاسم ابوالحسن بن سعدالدین. اللهوف علي قتلي 
الطفوف, قم, انتشارات اسوه, چاپ اول؛ 1۰14 . ق. ص 141 اعلام 
الوري. ص 236,(با اندكي تغییر). 


زندگي حضرت رقیه سلام الله علیها 


نویسنده: محمد رضايي 


ی مهن تس ری انیا انشا 


درباره سن شریف حضرت رقیه (علیهاالسلام) در میان تاریخ نگاران 
اختلاف نظر وجود دارد. اکر اصل تولد ایشان را بپذیریم. مشهور این است 
که ایشان سه يا چهار بهار بیشتر به خود ندیده و در روزهاي آغازین صفر 
تاريخي, نام مادر حضرت رقیه (علیهاالسلام), ام اسحاق است که پیش‌تر 
همسر امام حسن مجنبي (علیه‌السلام) بوده و پس از شهادت ایشان, به 
وصیت امام حسن (علیه‌السلام) به عقد امام حسین (علیه السلام) درامده 
است.(1) مادر حضرت رقیه(علیها السلام) از بانوان بزرگ و با فضیلت 
اسلام به شمار مي‌آید. بنا به گفته شیخ مفید در کتاب الارشاد. کنیه ایشان 
بنت طلحه است.(2) نام مادر حضرت رقیه معلیهاالسلام) در بعضي 
کتاب‌ها, مس ۶ قضاعیه آمده است. ولي دلیل محکمي در اين باره در 
دست نبست. چنین نویسنده معالي السبطین؛ مادر حضرت رقیه 
(علیها السلام) 1 شاه زنان؛ دختر یزدگرد سوم پادشاه ايراني. معرفي 
مي‌کند که در حمله مسلمانان به ایران اسیر شده بود. وي به ازدواج امام 
حسین (علیه‌السلام) درآمد و مادر گرامي حضرت امام سجاد (علیه‌السلام) 
نیز به شمار مي‌اید.(3) این مطلب از نظر تاریخ نویسان معاصر پذیرفته 
نشده؛ زیرا ایشان هنگام تولد امام سجاد (علیه‌السلام) از دنیا رفته ِ 
درگذشت او را 23 سال پیش از واقعه کربلا. يعني در سال 37 ه .ة 
دانسته‌اند. از این رو, امکان ندارد او مادر كودكي باشد که در فاصله سه 3 
چهار سال پیش از حادثه کربلا به دنیا آمده. باشد. این مساله تنها در يكت 
صورت قابل حل مي‌باشد که بگوییم شاه زنان كسي غیر از شهربانو (مادر 
امام سجاد (علیه‌السلام)) است. 


نام گذاري حضرت رقیه علیهاالسلام 


رقیه از «رقي» به معني بالا رفتن و ترقي گرفته شده است.(4) گویا این 
اسم لقب حضرت بوده و نام اصلي ایشان فاطمه بوده است؛ زیرا| نام رقیه 
در شمار دختران امام حسین (علیه السلام) کمتر یه جچشم مي‌خورر و به 
اذعان برخي منابع. احتمال این که ایشان همان فاطمه بنت الحسین 
(علیه السلام) باشد, وجود دارد.(5) در واقع. بعضي از فرزندان امام حسین 
(علیه‌السلام) دو اسم داشته‌اند و امکان تشابه اسمي نیز در فرزندان 
ایشان وجود دارد. گذشته از اين, در تاریخ نیز دلايلي بر اثبات این مدعا 
وجود دارد. چنانچه در کتاب تاریخ آمده است: «در میان کودکان امام 
حسین (علیه السلام) دختر كوچكکي به نام فاطمه بود و چون امام حسین 
(علیه‌السلام) مادر بزرگوارشان را بسیار دوست مي‌داشتند, هر فرزند 
دختري که خدا به ایشان مي‌داد. نامش را فاطمه مي‌گذاشت. همان گونه 
که هرچه پسر داشتند, به احترام پدرشان امام علي (علیه السلام) وي را 
علي مي‌نامید».(6) گفتني است سیره دیگر امامان نیز در نام گذاري 
فرزندانشان چنین بوده است. 


پي نوشتها 


- الاربلي, علي بن عيسي, کشف الغمة في معرفة الائمة, تهران؛ کتاب 
0 یا و و مها ایحا سر ای 
اعلام الوري باعلام الهدي, بیروت, دار المعر فة, 90 ۰« ۰ ص 251. 2 
اه سم صن. تا وا ارات یر اد و 
اتا تا و ار اه اه 
_ حايري, محمد مهدي, معالي السبطین, قم, منشورات الرضي, 1363 ه . 
لش؛ 2 ص14 2. 4 - ابن منظور, محمد بن مکرم, لسان العرب, بیروت؛ 
دار احباغال ات الفرس, جات ول 1816 مق ار 9 2 ونر 
منفرد, علي, قصه کربلا, قم, انتشارات سرور, 1379 ه . ش, پاورقي 
ص‌318<. 6 ر.ك: مجلسي, محمد باقر, بحار الانوار, بیروت, موّسسه 
الوفاء ۰1404 . ق, 44, ص210. 


ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السلام 


سرشناسه ۰ رباني خلخالي, علي, - ۱۳۳۵ 

عنوان و نام پدیداور : ستاره درخشان شام: حضرت رقیه دختر امام حسین 
علیهماالسلام/ تالیف علي رباني خلخالي 

مشخصات نشر : قم: مکتب الحسین(ع), ۱۴۱۸ 0.ق <- ۲۷۷ ۱. 

مشخصات ظاهري : ۳۶۷ ص.مصور 

شابك : 4۱۲۰۰۰-2-91933-964ریال ۲ 1933-964 ۲۰۰۰-2-9 4۱ریال ؛ 
33-4 2-919- ۲۰۰۰ 4۱ریال : 2-91933-964- ۲۰۰۰ 4۱ریال 

وضعیت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي 

پادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس 

موضوع : رقیه‌بنت حسین(س), - ۶۱ق. -- سرگذشتنامه 

رده بندي کنگره : ۷۲ ۲ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۷۹ 

شماره کتابشناسي ملي : ۷۸۴۵-۷۷ ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الخمولله رب العالفین و صلی الله علین مخفه و له الطاهرین و اه ال 
ام ۱ 2 و مناقبهم من الجنٌ و 
اوح ات امه سوام : (النجوم اعمان لا هل السماء 
و اءهل بيتي اءمانْ لأمتي)(1) 5 ِ 

رسول گرامي اسلام صلي الله علیه و آله و سلم فرمود : (ستارگان امانند 
براي اهل اسمان و اهل بیت من امانند براي امتم ) . 

قال رسول الله صلي الله علیه و اله و سلم : (النجوم اءمان لا هل السماء 
, و اءهل بيتي اءعمان لا هل الا رض , فا ذا ذهب اءهل بيتي ذهب اءهل الا 
رض ) . (2) ٍ 

ستارگان امانند براي اهل اسمان , و اهل بیت من امانند براي اهل زمین , 
پس زماني که اهل بیت من از زمین رخت بربندند , اهل زمین هم نابود 
خواهند شد . 

(حاکم ) , عالم مشهور اهل سئّت , از طریق (ابن عباس ) روایت کرده که 

رسول گرامي اسلام ضلي الله غلیه و آله و سلم فرمود : 

(النجوم امان لا هل لا رض من الفرق , و اءهل بيتي اءعمان فا 
الاختلاف ) . (3) 

ستارگان امانند براي اهل زمین , از غرق شدن ؛ و اهل بیت من امان امت 
این روایت را حاکم صحیح دانسته , و جمعي ان را از وي اخذ کرده و 
تصحیح او را تثبیت نموده اند . 

(صبان ) در کتاب (الاسعاف ) , بعد از ذکر اين روایت افزوده : احتمال دارد 
که آیة شريفة (و ما کان ال لیْعَدبهُمْ و اعَنّت فیهم) (4) 

(اي پیامبر . مادامي که تو درمیان ایشان هستي , خدا عذاب بر ایشان 
۱۳ 
پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله و سلم است , لکن اهل بیت علیهماالسلام 
در امان بودن , قائم مقام آن حضرتند , زیرا طبق بعضي از احادیث , اهل 
بیت علیهماالسلام از او و او از اهل بیت علیهماالسلام است . ۱ 
نیز حاکم از طریق (ابوموسي اشعري ) از پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله 
و سلم نقل کرده است که فرمود : 

(النجوم اءمان لا هل السماء , و اءهل بيتي اءمان لا هل الا رض , فا ذا 
ذهبت النجوم ذهب اءهل السماء و | ذا ذهب اءهل بيتي , ذهب اءهل الا 


رض ) : 
ستارگان امان اهل آسمان , و اهل بیت من امان اهل زمینند , وقتي 
ستارگان نابود شوند اهل آنیتمان هم نانود حی: ضش‌ند و امین که. اهل 
بیت من از زمین رخت بربندند , اهل زمین هم نابود خواهند شد . 

بر اين اساس , خاندان پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در هر کجا و هر 
زمات امش ار ان ور نی شنت کمای اسان ماه ور ی 
پاشند و مسیر هدایت خلق را روشن مي سازند . 
کتاب حاضر , که با نام (ستارة درخشان شام ,. حضرت رقیه علیهاالسلام 
دختر امام حسین علیه السلام در برابر شما قرار دارد , زندگینامه غمبار 
ی ی را 
کند؛ کودكکي که با مظلومیت خود , در ادامه قیام خونین عاشورا , ظالمین 
را براي ابد رسوا ساخته و قبر کوچك او در کنار کاخ سبز معاویه و یزید 
(لعنهما الله ) , سند جاوید مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت (سلام 
الله علیهم اجمعین ) , و افشاگر مظالم خاندان پلید اموي مي باشد که 
قران کریم از انها تعبیر به (شجرة ملعونه ) (5) کرده است . 
خوابید در خرابه , که تا کاخ ظلم را 
با نالة يتيمي خود , زیر و رو کند 
براي روشنايي چشم دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
و كوري دیدگان دشمنان این حاندان» 7 سکن رابه خدیتی از رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم زینت مي بخشیم : 
(معرفة آل محمد براءة من الثار ی ی 
والولاية لا ل محمد اءمان من العذاب ) (6) 
معرفت و شناخت آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم برائت از انتن 
است , و دوست داشتن آل محمد صلي الله علیه و آله و سلم برگة (عبور) 
از پل صراط , و پيروي و فرمانبري از آل محمد صلي الله علیه و آله و 
سلم امان از عذاب مي باشد . 
سبب تاءلیف کتاب 
تقریبا سالهاي 57-56 شمسي بود که يكي از فرزندانم به شدّت مریض 
شد , به گونه اي که احتمال صددرصد مي رفت در آینده نقصي در بدنش 
به وجود اید . پس از مراجعه به دکتر و عمل به دستورات وي , توسُل به 
نازدانه حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه السلام , حضرت رقیه 
علیه السلام پیدا کرده و نذر کردم که پس از بهبودي فرزندم , كتابي درباره 
ند کا تون غمبار آن نازدانه بنویسم . 
الحمدلله به عنایات این ستارة درخشان (محمد و آل محمد صلي الله علیه 
و آله و سلم ) , فرزندم شفا گرفت و در پي آن , پس از مطالعات زیاد و 
يادداشتهاي لازم از لابلاي کتب تاریخ و حدیث جمع آوري شد . 


مع الوصف , توفیق_ چاپ آن یادداشتها فراهم نمي شد و بدینگونه مدذّت 
۳ ارحص ایی دداشها کت مها انکمیس ارجا خی ال 
کتاب (چهره درخشان قمر بني هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام . 
شیعیان , اهل سْنت 0 ۳۹ 2 ۱ 
ِِِ ال علبهماالسلام. او آن کاب شروزی 
همسرم - که خدا او و فرزندانش را از فتن و شرور اخرالزمان حفظ 
فرماید- تذکر داد که شما به نذر خودتان درباره حضرت رقیه علیه السلام 
عمل کنید . اين تذکُر , قبل از محژم الحرام سال 1418 - . ق . صورت 
گرفت . شبي تصمیم گرفتم که کتاب را شروع کنم . ولي انديشة مشکلات 
و مخارج کار , باز مانع شده و مرا تا سرحد تصمیم مجدّد به انصراف 
قمفته ار رو ان ی شی تین ی هال ان آشکی کار زا مه 
تاعخیر افتاده و باز هم به عقب مي افتاد , ناراحت بودم , , لذا پس از نماز 
صبح توسلي نموده , سپس براي شروع کار استخاره کردم که مصلحت 
است که نذر ادا شود یا موقْتا تعطیل گردد . 
اب 31 از سورة حق هر گویه شل و تردید و اضطراب را از دل زدود : 
(ولیوفوا نذُورَهَمْ وَلیَطوّفُوا بالِیّتِ القتیق) 
(و باند که وفا کنندبه تدرهای خود, و بایة کهتطظواف: کنند به خانه قدیفین 
خدا که خانة کعبه است ) . ۱ 
همان روز شروع به کار کردم الحمدلله کار به ارامي و خوبي طي شد . 
و اينك خداي بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که به این کمترین , توفیق داد 
که با بضاعت کم ی ۱ ت۱۳ 
رقیه علیهاالسلام را براي دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام 
بازکو کرده.و پردم اق از مطلومت جانکداز آل الله علیهم السنلام.ق مظالم 
وان انار ترا عضو کسصو له الخید وراه الشکر ؛ 
گشت از مرگ جگر گوشه شاه 
تا ابد روي شب شام , سیاه 
امید است این اثر بس کوچك , مورد قبول منجي بزرگ انسانها و منتقم 
خونهاي پاك ریخته شده در راه خدا بویژه خون شهیدان کربلا , حضرت بقية 
الله الا عظم الحعٌة بن الحسن العسكري عجل الله تعالي فرجه الّشریف 
واقع گردد . 
یازده شعبان المعظم 1418 هجري قمري 
فطایق 21 آذد ماه: 1376 دی 
سالروز تولد حضرت علي اکعبر علیه السلام 
قم - حرم اهل بیت علیهم السلام 
علي رباني خلخالي 


بخش اول : حضرت رقیّه علیهاالسلام در اوراق تاریخ 


(قدیمترین ماءخذ تاريخي دربارة حضرت رقیه علیهاالسلام ) 

1 مرحوم آية الله حاح میرزا هاشم خراساني (متوقاي سال 1352 هجري 
قمري ) در منتخب التواریخ مي نویسد : 

عالم جلیل شیخ محمّد علي شامي که از جملة علما و محصی نج 
ای ی ی ی 
سن شریفش از نود افزون بوده و بسیار شریف و محترم بودند , سه دختر 
داشتند و اولاد ذکور نداشتند . 

شبي دختر بزرگ ایشان جناب رقیّه بنت الحسین علیهماالسلام را در خواب 
دید که فرمود به پدرت بگو به والي بگوید میان قبر و لحد من آب افتاده , و 
بدن من در اذیت است ؛ بياید و قبر و لحد مرا تعمیر کند . 

دخترش به سید عرض کرد , و سیّد از ترس حضرات اهل تسئن به خواب 
ترتیب آثري نداد . شب دوّم , دختر وسطي سید باز همین خواب را دید . به 
پدر گفت , و او همچنان ترتیب اثري نداد . شب سوم , دختر کوچکتر سید 
ی را دید و به پدر گفت , ایضا ترتیب اثري نداد . شب چهارم , 
خود سید , مخذره را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودند : (چرا والي 
را خبردار نکردي ؟ !) . 

صبح سید نزد والي شام رفت و خوابش را براي والي شام نقل کرد . والي 
امر کرد علما و صلحاي شام , از ستئي و شیعه , بروند و غسل کنند و 
لباسهاي نظیف در بر کنند , انگاه به دست هر کس قفل درب حرم مقدس 
باز شد (7) همان کس برود و قبر مقذس او را نبش کند و جسد مطیّرش 
را بیرون بیاورد تا قبر مطهّر را تعمیر کنند . 

بزرگان و صلحاي شیعه و ستّي , در کمال آداب غسل نموده و لباس نظیف 
در برکردند . قفل به دست هیچ يك باز نشد مگر به دست مرحوم سید 
ابراهیم . بعد هم که به حرم مشرّف شدند , هر کس کلنگ بر قبر مي زد 
کارگر نمي شد تا آنکه سیّد مزبور کلنگ را گرفت و بر زمین زد و قبر کنده 
شد . بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند , دیدند بدن نازنین مخدره 
میان لحد قرار دارد , و کفن ان مخذرة مکژمه صحیح و سالم مي باشد , 
لکن آب زيادي میان لحد جمع شده است . 

سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورده بر روي زانوي خود 
نهاد و سه روز همین قسم بالاي زانوي خود نگه داشت و مثصل گریه مي 
کرد تا آنکه لحد مخدّره را از بنیاد تعمیر کردند . اوقات نماز که مي شد 
سید بدن مخذره را بر بالای شي ء نظيفي مي گذاشت و نماز مي گزارد . 


بهتق از فا بان ین من ات ویر زانم مناد تا انکه از تعمیر فیر و لح 
فارغ شدند . سید بدن مخدره را دفن کرد و از کرامت این مخذره در این 
سه روز سید نه محتاج به غذا شد و نه محتاح آب و ته محتاح به تجدید. وضو 
. بعد که خواست مخدره را دفن کند سید دعا کرد خداوند پسري به او 
مرحمت فرمود مسمي به سید مصطفي . 

در پایان , والي تفصیل ماجرا را با عبدالحمید عثماني نوشت , و او 
هم تولیت زینبیّه و مرقد شریف رقیّه و مرقد شریف ام کلثوم و سکینه 
علیهماالسلام را به سید واگذار نمود و فعلا هم اقاي حاج سید عباس پسر 
آقا سیّد مصطفي پسر سید ابراهیم سابق الذکر متصذي تولیت این اماکن 
آیة الله حاج میرزا هاشم خراساني سپس مي گوید : گویا اين قضیّه در 
حدود سنة هزار و دویست و هشتاد اثفاق افتاده است . (8) 

مرحوم ایت الله سید هادي خراساني نیز در کتاب معجزات و کرامات 
ماجرايي را نقل مي کند که موْ ید قضية فوق است . وي مي نویسد : 
روي پشت بام خوابیده بودیم که ناگهان مار دست يكي از خویشان ما را 
گزید . وي مدّتي مداوا کرد ولي سود نبخشید . آخر الا مر جواني به نام 
سید عبدالامیر نزد ما آمد و گفت : کجاي دست او را مار گزیده است ؟ 
چون محل مار زدگي را به او نشان داد , بلافاصله دستي به آن موضع زد و 
کی ما درد کی تشد سس اف ی ای واعم قه وان 
فقط کرامتي است که از اجداد ما به ما رسیده است : هر سمّي که از 
زبوز با عقرب:با ماز باشد اکر ات:دهان یا انختثیت به آن بگذاريم خوب 
کم وحم ی آی آزشت کح وا رفن تا وفع که اه ود 
شریف حضرت رقیه افتاد جسد حضرت رقیه علیهاالسلام را سه روز روي 
دست. کرفت تا فبر شریفت را تعمیر کردند »از انجا این اتر: ذر خود و 
اولادش نسلا بعد نسل مانده است . (9) ۳ 

2 مرقدي که داستان شگفت فوق در ارتباط با آن رخ داده است , سابقة 
تنای. ان»دشت. کم به.سشیضته و اند سال بیش از آن تاریخ (نعنی جدور ۸ 
قرن و نیم پیش از زمان حاضر) باز مي گردد . ۱ 
عبدالوهاب بن احمد شافعي مصري , مشهور به شعراني (متوقي به سال 
7 ق ) , در کتاب المنن , باب دهم , نقل مي کند : 

نزديك مسجد جامع دمشق , بقعه و مرقدي وجود دارد که به مرقد حضرت 
رقتّه علیهاالسلام دختر امام حسین علیه السلام معروف است . بر روي 
سنگي واقع در درگاه این مرقد , چنین نوشته است : 

ها ابیت بقَعَهٌ شرقت یال الْبی صلي الله علیه و آله و و بلّثٌ 
الخسیّن الشهید , رَقَبْةَ علیهاالسلام 

(اننحانه مان است: که سود ال امین صلی الله علیه و الهسلی و 


دختر امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه علیهاالسلام شرافت یافته 
اش 0 

ایا تاریخ پیش از این زمان (397 ق )نیز رديايي از رقیه علیهاالسلام نشان 
مي دهد ؟ 

۳۹ , عمادالدین حسن بن علي بن محفد طبري , 
معاصر خواجه نصیرالدین طوسي , در کتاب پر ارج کامل بهائي نقل مي 
کند که : 

زنان خاندان نبوت در حالت اسيري حال مرداني را که در کربلا شهید شده 
بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده مي داشتند و هر کودكي را وعده 
مي دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است باز مي آید , تا ایشان را به 

خانه یزید آوردند . دختركي بود چهارساله ۳ 
: پدر من حسین کجاست ؟ این ساعت او را به خواب دیدم . سخت 
پریشان بود . زنان و کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان 
رف ان مان شخ از جا سا مه ال کي ی 9 
ماجرا چنین است آن لعین در حا ل گفت : بروند سر پدر را بیاورند و در 
# او نهند . پس آن سر مقذس را بیاوردند و در کنار آن دختر چهارساله 
نهادند . 

یم تست یو او نرتسو اف 
براورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق تسلیم کرد . (11) 

علاء الدین طبري این کتاب کم نظیر را در سال 567 ه - . تاءلیف کرده , و 

در نگارش آن از منایع باارزش فراواني استفاده نموده که متا ءسفانه اغلت 
آنها به دست ما نرسیده است ؛ برخي در کشاکش روزگار از بین رفته , و 
برخي دیگر به دست دشمنان اهل بیت علیهم السلام طعمه حریق شده 
است . 

مرم ی یو ی تنعل تیه اه 
الدین طبري , شیخ عالم ماهر خبیر متدرژب نحریر متکلم جلیل محدّث نبیل 
و فاضل فهّامه , كتابي پرفایده است که در سنة 675 تمام شده و قریب به 
1 سال همت شیخ مصروف بر جمع آوري آن بوده , اگر چه در اثناي آن 
چند کتاب دیگر تاءلیف کرده است . سپس مي افزاید : از وضع آن کتاب 
ار مي شود که تسَخ اصول و کتب قدماي اصحاب نزد او موجود بوده 
است ب . آنگاه اشاره مي کند که يكي از آن منابع از دست رفته , کتاب 
پرارج الحاوية در مثالب معاویه است که تاءلیف قاسم بن محمّد بن احمد 
ماءموني , از علماي اهل سئّت مي باشد , و عماد الدین طبري سرگذشت 
این دختر سه ساله را از آن کتاب نقل کرده است . 

بدینگونه , سابقه اشاره به ماجراي حضرت رقیه علیهاالسلام در تاریخ , به 


حدود هفت قرن و نیم پیش از زمان ما باز مي گردد . 
آیا باز هم مي توان پیشتر رفت و نامي از رقیّه علیهاالسلام به عنوان دختر 
امام خسن کلیه الهااه و اعهای ارم فا کفت ۰ باسسم خواف 
مثبت است . 
4 ماعخذ كهنتري که در آن , ضمن شرح جریانات عاشورا , نامي از حضرت 
رقیه علیهاالسلام به میان امده , کتاب مشهور لهوف نوشتة محدّثت و مورخ 
علیت ان یه لاه سرد اف رسفا 604 ریا انس که 
اطلاع و احاطه بسیار او به متون حديثي و تاريخي اسلام و شیعه , ممتاز و 
چشمگیر است 
سید مي نویسر : حضرت سیدالشهداء علیه السلام زماني که اشعار 
معروف (یا دهر أَفَ لك من خلیل .۰ . ) را ایراد فرمود و زینب و اهل حرم 
علیهن السلام فریاد به گریه و ناله برداشتند , حضرت آنان را امر به 
صبرکرده و فرمود : (یا اختاه يا ام کلثوم, , و اءنتِ يا زینب , و اءنتِ يا رقیة 
, و اعنتِ یا فاطمة , و ات يا راب , أثْظَوَنّ | ذا اءنا فلت فلا تشققن علي 
جَیبا و لا تخمشن عليٌ وجها ولا تقلن علي هجرا . ) (13) يعني خواهرم ام 
کلثوم , و تو اي زینب , و تو اي رقیه , و تو اي فاطمه , و تو اي رباب , 
زماني که من به قتل رسیدم در مرگم گریبان چاك نزنید و روي نخراشید و 
کلام تاره رکها رضاه قصای الفت ناسا کار است ار ان راید 
بق این نقل , نام حضرت رقیه بر زبان امام حسین علیه السلام در 
کربلا جاري شده است . 
مو ید اين نقل , مطلبي است که سلیمان بن ابراهیم قندوزي حنفي , 
متوفاي 4 .در کتاب ینابیع الموذة ص 335-333 به نقل از مقتل 
مسمي به ابومخنف اورده است . 
مقتل ی ی به ٍِِِ مطایق نقل قندوزي (ینابیع المودة : 3 2460 و 


گوید 
ثم نادي .يا آم کلئوم , و یا سکینه , و یا رقیة , و یا عایِکَهُ ویا زینب ؛ یا 
(انگام» قرنادبر آهرد : اي آشکلئوم , اي سکینه , اي رقیه , اي عاتکه , اي 
ژینب , اي اهل تیت منز , من نیز رفتم , خداحاف‌ظ) . (14) 

آیا مي توان به همین گونه , سیر تقهقر در تاریخ را ادامه داد و مدركکي 
فخیمیترن که در ان از رقيِة بنت الحسین علیهما السلام یاد شده باشد , باز 
جست ؟ 

5 بر آشتتا بان به تاریخ اسلام و تشیع ,. پوشیده نیست که شیعه , يك گروه 
(ستمدیده و غارت زده ) است ؛ گروهي است که در طول تاریخ , بارها و 
بارها هدف هجوم و تجاوزهاي وحشیانه قرار گرفته , پیشوایان دین و رجال 


شاخضتقن. شهید. کشته و آناز. غلمی نو تاربخیشن شور اندخ شده آتدته 
(بنگرید به : کتابسوزي مشهور محمود غزنوي در ري به سال 423 ق , 
کشتار و کتابسوزي طغرل در بغداد عصر شیخ طوسي , داستان حسك 
وزیر و دربدري فردوسي و . . . کشتارها ی (جزار) حاکم 
مشهور عثماني در شامات , در جنوب لبنان و .. 

شیعه . در گذر از درازناي اين تاریخ پردرد و رنج . اولا مجال ثبت بسياري 
اد حواوت بازیخی را حانکه هایه اند داشته وتان ی فال 
ماقم ان آنان و ماد ای ی اه ان هه ان ااطلا غاد 
مكتوبي ) که حاكي از پیشینه مظلومیت کم نظیر شیعه و قساوت و مظالم 
حكومتهاي جور مي باشد) از دست داده است و آنچه برایش مانده , تنها 
تکتی ار ان آناز مکتوت: همز اخ:با: اطلاغاتن اسفت. که ب ود شفاهي , 
سینه به سینه نقل شده و اکنون در ذهنیت شیعه , به صورت ی 
نه چندان مستند يا مجهول السند) موجود است . 

بیجهت نیست که اطلاعات مکتوب و مستند ما درباره سرنوشت شخصيتي 
جون رس کی ها لام بسا ار کت مره ار شامتاا وجور 
جلالت قدر و نقش بسیار مهم آن حضرت در نهضت عاشورا) بسیار کم و 
تقریبا در حد صفر است و با چنین وضعي تکلیف دیگران (همچون ام کلثوم 
و رقیه علیهماالسلام ) دیگر معلوم است . 

در چنین شرايطي , وظیفه محققان تیزبین و فراخ حوصله (که خود را با 
نوعي گسست و انقطاع تاريخي يا کمبود اطلاع نسبت به جزئیات , روبرو 
چیست ؟ راهي که برخي از محققان يا محقق نمایان در این گونه موارد 
برمي گزینند ۰ قضاوت عجولانه درباره موضوع , و احیانا نفي اطلاعات و 
مشهورات موجود به بهانه برخي (استحسانات و استبعادات قآبل بحث ) پا 
(عدم ابتناي اطلاعات مزبور بر مستندات قوي [ است , که گاه زستي از 
نم ار ایا وا که یات ان ور 
مو وت زان نمی بووه بشید هراک کرین وروت مسله می مان تا بل 
معضلات ان . 

راه ديگري که , البته پویندگان آن اندك شمارند و تنها محققان پرحوصله و 
کی نابدیر هت بیقوژن آنتوا-دارتد » ابق. آنشت که,بکو‌شتیم ب.جاق 
رد و انكارهاي عجولانه , کمر همت بسته , به کمك (تتبعي وسیع و تحقيقي 
زرف ) به اعماق تاریخ فرو رویم و با غور در کتب تاریخ و تفسیر و سیره و 
حدیث و لفغت و حتي واوین شعراي آن روزگار , و دقت در منطوق و 
مفهوم و مدلول تطابقي و التزامي محتویات آنها , بر واقعیات هزارتوي آن 
ور گا راعاط ها سراف اعاجم مه مق این اخاطی و سراف عاط 
خالي تاریخ را مایم و جامه چاك چاك و ژنده تاریخ را 9 و توجه 


داشته باشیم که : 

با توجه به کتابسوزیها , سانسورها و تفتیش عقايدهاي مكژري که در تاریخ 
شیعه رخ داده , اوّلا (نیافتن ) هرگز دلیل (نبودن ) نیست (و به اصطلاح : 
عدم الوجدان لا یدل علي عدم الوجود) . ثانیا نمي توان همه جا نم متحای آ 
کا ان رای رخ و شتا آشای هس ی ال و 
مشهورات مجهول السند را - عجولانه و شتابزده - ا: نکار کرد . ثالتا نبايستي 
بسادگي - و صرفا روي برخي استبعادات يا استحسانات ظاهرا موجه - 
اطلاعات موجود را رد کرد و از سنخ خرافات و جعلیات انگاشت . زیرا چه 
بسا استبعادها يا استحسانهاي مزبور . محصول بي اطلاعي يا غفلت ما از 
برخي جهات و جوانب ب مکتوم قضیه باشد و با روشن شدن آن 0 
تحلیل ما اصولا و نیوج استبعادها جاي خود را به پذیرش قضیه (و یا 
بالعکس ) خواهد داد و يا برداشت تازه اي در افق دید ما ظاهر خواهد شد 


رابعا باید توجه داشت که حتي اطلاعاتي هم که احیانا به صورت خبر واحد 
یا متکي به منابع غیر معتبر وجود دارد , لزوما دروغ و خلاف حق نیست و 
لح ماجی‌انها باس ریعهحای زانکای عصولانه )یا مها و وان 
يك پژوهش و تحقیق وسبع , مورد بررسي دقیق قرار داد و صحت و 
سُقمشان را محك زد و اجیانا به صورت سر نخ تحقیق از آنها بهره جست , 
با در گردونه (تعارض ادلّه ) , و صف بندي (دلایل معارض ) نها رنه 
عنوان مو ید و مُرَجَح به کار گرفت . ۱ 
اصولا (نفي و انکار) نیز , همچون (اثبات) هر چیز , دلیل مي خواهد (و انچه 
بيشتري مي برد تا اثبات . و فراموش نکنیم که هر چند در عرصه تحقیقات 
تاريخي , تجزیه و تحليلهاي عقلي و استبعادها و استحسانهاي ذهني , جایگاه 
خاص خود را دارد و نبايستي چيزي را بر خلاف اصول مسلم عقلي پذیرفت 
, اما در عین حال باید دانست که حرف اخر را در این عرصه , (تتبع و 
تحقیق ژرف و گسترده در اسناد و مدارك مستقیم و غیرمستقیم تاريخي ) 
مي زند . (15) 
موضوع مورد بحث در کتاب حاضر , يعني رقية بنت الحسین علیهماالسلام , 
نیز از آنچه گفتیم استثنا نیست . به پاره اي از مآخذ کهن تاريخي دال بر 
آن حضرت , پیش از این اشاره کردیم ۰ ببینیم آیا علاوه بر نوشتة 
کامل بهائي ولهوف , باز هم مي توان به مدد تتبع بیشتر , رذپايي کهنتر از 
حضرت رقیّه علیه السلام جست ؟ خوشبختانه پاسخ مثبت است و مسلما با 
تتبع و تحقیق بیشتر مدارك ديگري به دست خواهد آمد . قدیمترین ماءخذي 
که - بر حسب تتبع ما- در خیل فرزندان رنجدیده و ستم کشیده سالار 
شهیدان علیه السلام در کربلا از وجود دختري موسوم به رقیه علیهماالسلام 


(در کنار سکینه علیهماالسلام ) خبر مي دهد , قصیده سوزناك سیف بن 
6 سیف بن عمیره نخعي كوفي , از اصحاب بزرگوار امام صادق و امام 
کاظم علیهماالسلام و از راویان برجسته و مشهور شیعه است که رجال 
شناسان بزرگي چون شیخ طوسي (در فهرست ) , نجاشي (در رجال ) 
علامة حلي (در خلاصه الا قوال ) , آبن داود (در رجال ) , و علامه مجلسي 
(در وجیزه ) به وثاقت وي تصریح کرده اند . اين ندیم در فهرست خویش 
وي را از ان دسته از مشایخ شیعه مي شمرد که فقه را از ائمه علیهم 
السلام روایت کرده اند . شیخ طوسي در رجال خویش , وي را صاحب 
اش ی اه ک‌ص ان ماوق غلمه الما من راه کر ات 
و مرحوم سید بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه , ليستي از راویان شهیر شیعه 
(همچون محمد بن آبي عمیر و یونس بن عبدالرحمن ) را که از وي روایت 
نقل کرده اند به دست داده است . سیف بن عمیره , همچنین از جمله 
ی نت 
کت ار ول فا ار سص تا ان شمان میاه ۱16 

ی و و ی ی ما بت نون 
پرسوزي دارد که با مطلع : 
۱۱0 ۱ ۱۳ 
یا هذه , و عن الملامة فاقصري 
آغاز مي شود , که حقیقتا سوخته و سوزانده است . 
علامه سید محسن امین (17) و به تبع وي شهید سید جواد شبر (18) (از 
خطباي فاضل لبنان ) به این مطلب اشاره کرده و تنها بیت نخست قصیده 
را ذکر کرده اند . اما شیخ فخرالدین طريحي فقیه , رجالي , ادیب و لغت 
شناس برجسته شیعه , و صاحب مجمع البحرین - درکتاب (آلمنتخب ) (19) 
( که سو گنامه اي منتور و منظوم در رثاي شهداي آل الله بویژه سالار 
شهیدان علیهم السلام است ) کل قصیده را آورده است که در بیت ما ۸ 
آخر از شاعر صریحا به هویت خود اشاره اي دارد؛ آنجا که خطاب به 
سادات عصر مي گوید : 

ی ان ی 
1 
نکته قابل توجه در ربط با بحث ما , ابیات زیر از قصیده سیف مي باشد که 
در آن دوبار از حضرت رقیه علیهاالسلام یاد کرده است : 
و که ها السکینه قارف 
لما ابتدیت بفرقة و تغیر 
و رقیّة رق الحسود لضعفها 


و غدا لیعذرها الذي لم یعذر 


و لام کلثوم یجد جدیدها 

لثم عقیب دموعها لم یکرر 
لم اءنسها وسكينة و رقية 
یبکینه بتحسٌر و تزفر 

بدعون آیهم البتولة فاطما 
دعوي الحزین الواله المتحیّر 
يا أمْنا هذاالحسین مجدثلاً 
ملقي عفیرا مثل بدر مزهر 
في تربها متعفرا و مضخما 
جثمانه بنجیع دم اءحمر (20) 


1 . جغرافیا 


کشور شام , که امروز سوریه نامیده مي شود , داراي مساحتي به وسعت 
00 ال رای 11200 کممقو مریم بودن مه موه امس از شمان 
به ترکیه , از شرق به عراق , از جنوب به اردن و فلسطین اشغالي , و از 
غرب به لبنان و درياي مدیترانه . (21) 

سوریه يكي از جذابترین كشورهاي عربي است و نام رسمي این کشور 


(الجمهورت العربیة المورنه | جي باشد . 


2 . جمعیت 


جمعیت سوریه در سال 1979 م بالغ بر 8350000 نفر بوده است 
(شصت و سومین کشور جهان از نظر جمعیت )؛ ولي مترجمین سوري 
وابسته به وزارت ارشاد سوریه اخیرا جمعیّت آن کشور را بالغ بر 12 
میلیون نفر معژفي مي کنند . ۲ 

8 مردم این کشور عرب , 3/6 کرد , 8/2 ارمني و بقیه ساکنین ان ترك , 
اسوري , و چرکس هستند . 88 مردم آن داراي معتقدات اسلامي (ستي , 
علوي , دروزي ) و 12 مسيحي هستند و زبانهاي رایج در ان کشور عبارتند 
از : عربي (زبان رسمي ) , و کردي که به خط عربي نوشته مي شود . 
زبان فرانسوي و ارمني نیز رایج است . 

پایتخت این کشور شهر دمشق (با 1097205 نفر جمعیت ) مي باشد . 
پرجمعیت ترین شهرهاي سوریه عبارتند از : حلب , حمص , حماة و لاذقية . 


بنادر مهم آن نیز عبارتند از : لاذقية , طرطوس , وبانیاس که در کنار درياي 
مدیترانه واقع شده است . (22) 


3 تاری۸ 


الف - وجه تسمیه شام 


شام را بدین جهت شام گویند که طرف شمال قبله قرار گرفته , و شام 
شمال را گویند . چنانچه یمن را بدین جهت یمن گفته اند که طرف یمین 
قبله دوم قرار گرفته است . 

وجه تسمیه دیگر آنکه , بر این سرزمین سام بن نوح حکومت داشته , بناي 
۱ اک ۱ ی 0 ۳ 
سریانی سین و لغت عبراني و عرب شین خوانده شده است . 

برخي گفته اند از شامه به معني نقط است که مسمي به شام شد , زیرا 
نت سای ام ره سا هخا خال است که وا بسن ار 
بن سام بن نوح ساخت و او پنج پسر داشت که هر يك منطقه اي ساخته و 
1 . فلسطین ؛ 2 . حمص , 3 . اردن , 4 . ایلیا , که بیت المقدس است , 5 


نف لاد شام مر و بالات فزام 


1 . فلسطین : سرزمین جرجیس علیه السلام بود و بعد عيسي علیه السلام 
به اهل همان ناحیه مبعوث شد . 

قبر جرجیس در موصل يا رقه يا خوي فلسطین است که هفتاد پیغمبر 
درانجا مدفون مي باشند . 

این پنج منطقه ارض مقدّس است که دعاي سمات بر محور آن دور مي 
زند و امروز مورد توجه بهود و نصاري و مسلمانان قرار دارد . زیرا قبلة 
اول مسلمین بوده و مشهد رجال بزرگ جهان است . قبور انبياي سلف در 
ان هو آار ری مرها همم ماه و او ود ورن اد 
البیت و غیره در بعلبك و تل سلیمان و ... در آن موجود مي باشد که 
ان ار 
زنده شش هزار سال پیش و زیارتگاه عموم پیروان ادیان الهي (یهود و 
نصاري و مسلمین ) محسوب مي شود . 

ای ۱۱ او ۱ مت هد که فساعت اتسار مرا 
به دست آوردن آراي بيشتري در ۱ به منطوق قرق تسد (تفرقه 
ند از‌دتهت کن | که یی رسای اشت سس راید قشسفت موز 
. قسمت شمالي را به یهود دادند , و قسمت جنوبي را که قسمت اعظم 
فلسطین است به عرب که اردن هاشمي امروز را تشکیل مي دهد و شهر 
عمان پایتخت آن از ای شهرهاي احدائي امروزي است . در این 
مارا رصم ار ای شن اس توا ات و مسا 
معبد اختصاصي بهود است ولي در این منطقه , بیت المقذس که مورد 
توچه هر سه مذهب زنده جهان است و نیز بیت اللحم و خلیل الرحمن و 
آثار تاريخي دیگر قرار دارد. 

4 ۰ حمص : این شهر با عظمت تاريخي را حمص بن سام بتا نمود و آن بین 
دمشق و حلب است . شهر مزبور يك مکان مقذس دارد که امیرالمو منین 
علیبن ای طالب له ایام اخا ما بارت مود در فرمود ار 
صاها ون آنبا مدنون.سستند . این مکان راو عمومی آن شقفر. است: و 
سک قتر. فقه علام علیعای السااه را آنها اند لی اه آن اش 
که قبر قنبر غلام در بغداد است .۰ (23) حمص به نقل البلدان شهر 
مشهوري است در طرف قبلي دمشق و حلب و به نام حمص بن سام بن 
نوح است . قبر خالدبن ولید و پسرش عبدالرحمن و عاص بن عثم در 
آنجاست و نزديك آنجا قصر خالدبن ولید است و قبور بسياري از صحابه 
آشافی ایند 


این حمص غير از حمص واقع در اشبیلیه و نیز مصر و خلخال است . 


در سفرنامه ناصرخسرو آمده است که : از شام تا حمص پنجاه فرسخح 
است . 

3 . اردن : اردن نام پسر سام بن نوح بود و طایف يكي از قطعات اردن 
است که به لطافت اب و هوا معروف و داراي مناظر زیبا مي باشد . 
حضرت ابراهیم خلیل اول در اردن مي زیسنه و پس از وحي الهي به 
ی ی مسق و 
ست . 

قربه ناصره مسکن حضرت عيسي علیه السلام بود و کلمه نصاري از 
ناصره دمشق شده که مسکن پيشواي انها بوده است . حضرت خضر علیه 
السلام و حضرت موسي علیه السلام , در این سرزمین ناصره غذا خوردند 
و دنر قزران: مجید. از آن با عنوان قرف نام باد. شده. استت.: انجا که. من 
فرماید : 

(قائطلقا حَلّي اءتیا اءهل قربة اشتطعضا اعلها قاعبو ان یضیفوهما فوّجد| 
فیها خدارا برید اعن نع فاغقامه قال لودشنت تحت عانه اعکرا) (2۵) 
بعنی. پسن رفتند تا وقتي که آمدند نرديك اهل:دهی: (انطاکيه. ) طلب طعام 
کرنند از اهل آنتجی انا کردند اهلده از اننکه شمان کته عوشی و حضر 
علیهم السلام را؛ ناچار رو به راه نهادند و یافتند در نواحي ده ديواري را که 
مي خواست بیفتد , خضر آن دیوار را ساخت و با سنگ و گل محکم نمود 
آن را و رفت . موسي گفت : اگر مي خواستي مزدي مي گرفتي بر تعمیر 
آن دیوار چرا مزد نگرفتي ؟ در سوره کهف از ملاقات و همراهي موسي 
علیه السلام با خضر نبي علیه السلام سخن مي گوید که با هم مي رفتند تا 
بدین قریه رسیدند و از مردم آن طعام و غذا خواستند . 

ولي آنها به اين دو بزرگوار چيزي نفروختند ومهمان نوازي نکردند . مع ذلك 
هنگامي که مي خواستند از شهر بیرون روند چشمشان به ديواري افتاد که 
کج شده بود . خضر شروع به تعمیر دیوار نمود تا خراب نشود و موسي 
علیه السلام به وي گفت این مردم از فروختن غذا به شما امتناع کردند , 
آنوقت شما دپوار خرابه آنها را راست مي كني ؟ ! خضر علیه السلام گفت 
انن توا ایب دوس اممی ید ان کنحی ات که ار قراب 
شود مي برند؛ خواستم باقي بماند تا آن دو کودك بالغ شوند و استيفاي حق 
خود نمایند . ۲ 

در اردن قبور بسياري است . از جمله قبر لقمان حکیم , که در قران سوره 
اي به نام او وجود دارد , در شهر طبریه واقع است که معروف به حیره 
ارت ارست : 

قبور حجر بن عدي , اویس قرن و بلال حبشي در اين منطقه بین اردن و 
شام اش 

4 . بیت المقدس : شهري که امروز به نام قدس خوانده مي شود به دست 


ایلیا پسر سام بن نوح بنا شده , و در احادیث آمده است که زمین قدس 
سرزمین محشر خواهد شد . در اين منطقه قبور انبیا و اولیا و بزرگان علما 
و دانشمندان و اوتاد و بندگان خدا| فراوان است . 

پسرش اسحاق و زکریا و يحيي علیهم السلام در انجاست . 

این بناي تاريخي همه از سنگ بنا شده و بیش از شش هزار سال از تاریخ 
بناي آن مي گذرد . مسجد بزرگ و بلند آن به سبك مخصوصي است . قبه 
و بارگاه انبیا و پیغمبران در آن بوده , ارت تفه بسیار دارد . مسجد 
بزرگي اطراف آنها بنا شده و شهر زيباي عالي خوش منظره سبز و حمام 
آعا زا اعاطه کردن ارنسته. 

مسجد اقصي , که از مساجد محترم و معظم جهان است , قبله اول 
مسلمین و مسجد لیله المعراج و بزرگترین معبد مورد اتفاق سه ملت یهود 
و نصاري و اسلام 

است این بار گاه باعظمت ديدني است نه شنيدني . 

قون وا یراد اس قراس مه است ار آضا ای تا تاو زا 
دارد . این مسجد از بناهاي حضرت سلیمان علیه السلام است که پایه هاي 
آن از سنگ و فلز گداخته ریخته شده است . 

فراختان آعوم ایتک او دمص اش اشش خا عم ااشای مر 
پاس فداكاري و ذیح فرزندش اسماعیل علیه السلام بود و چون اولاد او 
زیاد شدند گروهي به عصیان و تمرّد قوانین آلهي پرداختند . به حضرت داود 
علله الیام اب شه که کناهاران راهم ما مسارم 
سال قحطي يا سه ماه جنگ یا سه روز طاعون 

حضرت داود علیه السلام پیام الهي را به لّت خود ابلاغ کرد . گفتند طاقت 
شویم 0 آماده طاعون شده غسل نموده توبه نم کود ند و کف توفنیده 
و منتظر نزول عذاب گشتند و بدین منظور با زنان و کودکان به صحرا| 
رفتند . گروهي نیز که به این سخنان به دیده تمسخر و استهزا مي 
نگریستند در شهر ماندند و طاغون آمد همه آنها را 0 
انبوهي مردند و هلاك شدند . حضرت داود در همین تل (که خاك بیت 
المقدس است و همیشه پیغمبران بر فراز آن رفته نماز مي خواندند و توبه 
و انابه و دعا مي کردند و دعایشان مستجاب مي شد) دعا کرد , خداوند بلا 
را از آنها برگردانید . به داود خطاب رسید که در همین محل استجابت دعا 
مسجدي بسازند . این نقطه خیمه گاه حضرت موسي علیه السلام و 
ماه ی ایا من ۱ 

همه مردم در ساختمان مسجد همت ماشتند . مردي از صلحاي بني 
اسرائیل گفت : اینجا ملك من است و اجازه نمي دهم بدون رضاي من 


ساختمان بسازیر . گفتند هر چه خواهي به تو مي دهیم تا راضي شوي . به 
داود خبر دادند , گفت باید رضاي او را به دست آورید . او هم قیمت را بالا 
برد تا به صد گوسفند و صد گاو و صد شتر رسید . باز رضایت نداد , تا آنکه 
گفت ديواري اطراف آن بکشید و برابر آن نقره به من بدهید تا راضي 
شوم . مردم ق ی معامله انجام شود . 
چون دید همه حاضرند , گفت من براي رضاي خدا و قربةّ الي الله از حق 
خود مي گذرم و هیچ پولي نمي گیرم و با شما همكاري هم مي کنم . 
بدین ترتیب همگان در ساختمان مسجد اقصي شرکت کردند . حضرت داود 
علیه السلام شخصا با صلحاي بني اسرائیل سنگهاي بزرگي را بلند کرده 
گرد آوردند . امّا در اين اثنا به داود خطاب شد سهم تو از ساختمان مسجد 
تمام شد , بگذار سلیمان پسرت این وظیفه را انجام دهد . داود در سن 
127 سالگي بو هر مان سوسیا طصیی زاغا مود وی نی 
سلیمان علیه السلام به وصیّت پدرش در سن 13 سالگي به جاي وي 
جهان , به او كمك مي کردند . قهرمانان جن و انس از معادن دور و نزديك 
سنگهاي پهن و سفید و سبز مي اوردند تا انکه سلیمان علیه السلام مسجد 
را ساخت و شهر قدس را به دوازده محله , به نام اسباط بني اسرائیل , 
یه تقودع وا کرد بویا دح سالگن حول کل مس بووره 
بدینگونه چهل سال در زمان او طول کشید تا بناي مسجد پایان یافت . 
انا ار هه مان اه ی نصا 
خود تکیه زده و فرمان داده بود هیچ کس بدون اجازه وارد قَبِة بلورین او 
نشود . روزي دید مردي بي اجازه وارد شد . گفت كيستي ؟ جواب داد : 
اءنا الذي لا اءقبل الرشاء و لا اءهابِ من الملوك , من آن كسي هستم که 
رشوه نمي پذیرم و از پادشاهان نمي هراسم , من ملك الموت هستم ؛ و 
به همان حال او را قبض روح نمود . 

بیت المقدذس و مسجد اقصي از مناطق بسیار جالب و جذاب جهان اسلام 
است و آثار طبيعي و صنعتي , طراوت و فراواني میوه ها و نعمت , 
سرتاسر آن منطقة بابرکت را فرا گرفته است . 
5 . دمشق : دمشق که امروز به آن سوریه مي گویند و مرکز آن شام 
است , به گفته برخي از مورخین به دست پسر سام بن نوح ساخته شده 
است . در عین حال برخي نیز بناي این شهر را به غلام ابراهیم خلیل علیه 
السلام و بعضي دیگر , بهلام موورسن کعان تس میهد ۰و هر ال 
دمشق داراي صفاي هوا و لطافت آب و میوم هاي فراوان مخصوصا موز و 
مرکبات و زیتون ا ار وجود , مردم آن سرزمین در جریان کربلا و 
اتازت. ال. الله.علبهم الفلام به. سار ضلن آللد.عليه وداله»و سلم.و 


خاندان مکلّم او جفا کردند . شاعر مي گوید : 

ز قران شده مستفاد این کلام 

مقدّس زميني بود ارض شام 

ولي مردمش رآ نبيٌ و دود 

به سر و علن بس مذمت نمود 

همانا که ایشان به عصر یزید 

نمودند اهانت به شاه شهید 

خصیح آن مان ال 2 

رسیدند دلخون به شام ظلام 

ببستند آذین به بام و به در 

دف و چنگ در كوي بنواختند 

به عیش و طرب جمله پرداختند 

طرب را شد اهل طرب مشتري 

ولي تنگدل زهره با مشتري 

عطارد فکند از کف خود قلم 

بنالید ناهید و شد در الم ۳ 

ست .۰ 

چون سیدالشهدا علیه السلام روحي فداه شهید شد همه ممکنات که در 
حیطه ولایت مطلقه او بودند متغیر شدند و حال طبيعي خود را از دست 
دادند - و اين حالت تاءثر و گریه بر شهادت فرمانرواي کل عالم وجود بود - 
مگر سه شهر که کوفه و بصره و شام بوده است . (25) 

اخبار ديگري هم مو ید اين حقیقت است . چنانچه در مقاتل معتبر نقل شده 
روز عاشورا هر سنگي را برمي داشتند مثل این بود که زیر آن خون تازه 
و ی 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟ ! 

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 

اين صبح تیره باز دمید از کجا , کزو 

کار جهان و خلق جهان جمله درهم است ؟ ۱ 

گویا طلوع مي کند از مغرب افتاب 


در بارگاه مقدس که جاي ملال نیست 

سرهاي قدسیان همه بر زانوي غم است 

جن و ملك بر آدمیان نوحه مي کنند 

گوبا عزاي اشرف اولاد آدم است 

خورشید آسمان و زمین , نور مشرقین 

پرورده کنار رسول خدا : حسین علیه السلام 

دز ان عصر کوفه و بصره زیر فرمان حکومت آبن زیاد . فرمانده جنگ و 
قانل. اصلی. اشام خسن علیه الساام و هام هرس کر لاف یهد 
مست مخمور بي اراده و بي دین شمرده مي شد . لذا این شهر يعني این 
سه اجتماع به صورت ظاهر تاءعثر نداشتند , بلکه شادمان شدند , که روز 
عاقو را تیم ور کت فرش امم است:: (26) 


ج - شام در عهد باستان 


هورید (ضام ) از لعاظ تاریخی ا قیل از فرون نید شاخ کشور‌های 
کنوني سوریه , لبنان و قسمتهايي از اردن و فلسطین مي شد , و 
ار 
اه ای ات 

در سال 63 ميلادي اميراتوري روص بز سوز 9۳ دست یافت و از آن تاریخ 
تسنخرت تک الط زان فر ار کزفت زا آنکه زر .تال 5 ميلادي پس 
از تجزیه دولت روم به دو بخش روم شرقي و غربي , سوریه جزو قلمرو 
امپراتوري روم شرقي 

(بیزانس )گردید . ولي بتدریج استيلاي بیزانس بر سوریه ضعیف شد , تا در 
قرن هفتم به دست قواي اسلام افتاد . (27) 


د - شام در تاریخ اسلام 


سرزمین شام , براي مسلمانان سرزمین خاطره ها است . اين سرزمین 
پيوندي خاص با تاریخ اسلام دارد که ريشه هاي آن به سالهاي پیش از فتح 
دمشق باز مي گردد؛ به سالهاي نوجواني و جواني بنیانگذار اسلام حضرت 
مب دام ی لها هام رکه فراعت و هر 
به این سرزمین کرد . 

ال سر شک ی الم عایم چ الم فا تون رسای 
علیه السلام را از دست داده بود و تحت سرپرستي عموي خود ابوطالب 
علیه السلام به سر مي برد . بازرگانان قریش طبق معمول , هر سال يك 
بار به شام سفر مي کردند . آن سال ابوطالب نیز با آنان آهنگ سفر کرد و 
تصمیم گرفت که برادرزاده خود را در مکّه باقي گذارده و كسي را بر 
حفاظت اد ای ان 
گرفت برادرزادة خود را نیز که در آن روز بیش از دوازده بهار از سن او 
نگذشته بود همراه خود به شام ببرد . هنوز کاروان به مقصد نرسیده بود که 
در نقطه اي به نام (بْصري ) حادثه اي پیش آمد و ابوطالب علیه السلام 
اه . علّت قطع 
برنامه سفر این بود که در سرزمین بصري راهبي به نام بُحَيُري زندگي مي 
کرد و به عللي از کاروان قريش براي اطعام در صومعه خود دعوت کرد . 
زماني که قریش از صرف غذا فارغ شدند رو به آنان کرد و گفت : این 
کودك (حضرت 1 به کیست ؟ همگي گفتند 2 
ابوطالب علیه: السلام است:: وي رو به ابوطالب کرد و گفت : کودك شتا 
آینده درخشاني دارد , او همان پیامبر موعود تورات و انجیل است و تمام 
خصوصياتي که براي پیامبر پس از مسیح در کتابهاي ديني خود خوانده ام بر 
اين کودك منطبق است : او داراي ی ی 
۱ و ۱ ۱ ۱ 
ار هر "۷ 
برخي از تاریخ نگاران یادآور مي شوند که هدف نهايي کاروان قریش همان 
نقطه بود که با راهب ملاقات کردند و ابوطالب علیه السلام کارهاي 
بازرگاني خود را بسرعت به پایان رسانید و همراه برادرزاده خود به مکه 
باز گشت و از آن یس هرکز به. سفر ترفت. و حفاظت و سزیرستی 
سا ای هه 0 

2 . دومین سفر 


پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله يك بار دیگر نیز به این سرزمین سفر کرد 
و آن زماني بود که حضرت 25 سال داشت و هنوز در کنار عمویش 
ابوطالب زندگي مي کرد . ابوطالب علیه السلام درصدد بود که ِ 
بزآدززاده خویش: هل مناستی: در نظر-بکیرد دنز آن» رصان خدیجه:: دحتر. 
خویلد , زني شرافتمند و تجارت پیشه بود و دامنه تجارت او به مصر و 
حبشه کشیده شده بود . ازینرو ابوطالب علیه السلام به برادرزاده خود 
گفت : خدیجه علیه السلام دنبال مرد اميني مي گردد که سرپرستي تجارت 
او را به عهده گیرد؛ چه بهتر که خود را به وي معلفي كکني . او پيشنهاد 
ابوطالب را پذیرفت ولي بر اثر مناعت طبع و همت بلندي که داشت از 
که میا چینپشتو ادن را به خدیجه دهد , خودداري کرد . اتفاقا 
خدیجه که از امانت و راستگويي و مکارم اخلاق حضرت محمد صلي الله 
علیه و آله آگاه بود . هنگامي که از مذاکرات آنان اطلاع یافت فورا كکسي 
را دنبال حضرت فرستاد و پیشنهاد د کرد که با سرمایه وي براي تجارت 
رهسپار شام شود و اعلام کرد که حاضر است دو برابر آنچه به دیگران مي 
دهد به حضرت بپردازد . لذا حضرت محمد صلي الله علیه و آله اين پیشنهاد 
را پذیرفت و هنگامي که کاروان بازرگاني قریش به سمت شام حرکت کرد 
, حضرت در راءس کاروان خدیجه رهسپار شام گردید . خدیجه در این سفر 
شتر راهواري را در اختیار وکیل خود قرار داد , و نیز دو غلام را که يكي از 
انها (میسره ) نام داشت همراه او روانه کرد تا در کارها دستیار وي باشند . 
سرانجام کاروان به شام رسید . بازرگانان اجناس خود را فروختند و سود 
خوبي عاید گردید . حضرت محمّد صلي الله علیه و آله در بازگشت 
كالاهايي براي فروش از بازار (تهامه ) خرید و همراه کاروانیان به مکه 
بازگشت . (29) 

3 . پيك اسلام در سرزمین شام 

پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله از نخستین روز بعثت , آیین خود را آييني 
جهاني معزژفي مي کرد . چنانکه در بسياري از ایات قران به جهاني بودن 
اسلا م تصریح شده است . از آن جمله مي فرماید : 

(قلٌ با اعّا التاسن ٍتي سول الله تک جمیعا) : اي مردم ! من فرستاده 
خدا به سوي همگي شما هستم ۰ (30) 

پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله از سالهاي نخست بعثت , پیوسته در پي 
فضتی نود که: اب تشر آیین خون صش میان ملل: جهان بر داز .ها توطئّه 
هاي مختلف دشمنان اسلام به وي فرصت انجام این کار را نمي داد . 

پس از آنکه در سال ششم هجري پیمان صلح خدیبیّه میان پیامبر اسلام 
صلي اه علیه و آله و فریش بسته شد و فکر رسول خدا از خطر حمله 
قریشن آسوده گردیه , پيامیر تصمیم گرفت رمامداران بوفت و زو سای 


خود را که از دایره يك عقیده ساده گام فراتر نهاده به صورت يك این 
جهاني درامده بود به ملل جهان آن روز عرضه نماید . 

ی ی ی ی ترین افراد را طي 
نامه هايي که رسالت جهاني ان حضرت در انها منعکس بود به نقاط 
مختلف روانه کرد . سفیران هدایت دريك روز رهسپار سرزمينهاي ایران , 
روم , حبشه , مصر , یمامه , بحرین و حیره شدند . قیصر , پادشاه روم 
شرقي , , با خدا 1 در نبرد با ایران پیروز گردد به 
شکرانه این پيروزي , از مقر حکومت خود قسطنطنیه پیاده به زیارت (بیت 
المقدس ) رود . او پس از پيروزي به نذر خود جامه عمل پوشانید و پیاده 
رهسیار بیت المقدس گردید . 

رف کلی ما وا یو تفای لش ام رنه 
و ری و ی 
چام سا ام احام ام هم ی تام کر موس ار اه 
شام را به قصد قسطنطنیه ترك کند در يكي از شهرهاي شام يعني (بَضري 
اهاا انیت که قیضر ارم بت امس ات سور 
استاندار بَصري , به نام حارث بن ابي شمر , تماس گرفت و ماءموریت 
خطیر و پر اهمیت خود را به او ابلاغ کرد . واقدي (32) مي نویسد : (پیامبر 
صلی لت هه آله فسوی اد وی کسا مها حاکم بصري بدهد و او 
نامه را به قیصر برساند) . شاید این دستور از این نظر صادر شده بود که 
شای سشتصا ار مسا که یا اکاهی سیب زد باکت را سره 
امکانات دحیه مجدود بوده و مسافرت تا قسطنطنیه خالي از اشکال و 
مشقت نبوده است . در هر صورت , سفیر پیامبر اسلام صلي الله علیه و 
الا حاکم بضری ماس طرفت ,نادار نخان را خواست و 
افدا هام کت تا هرآ مت شام ی الای عص اش وت 
المقدس بروند و پیام و نامه پیامبر را به دست قیصر برسانند . 

ملاقات سفیر با قیصر در شهر حمص صورت گرفت . وقتي مي خواست به 
ملاقات قیصر برود , کارگزاران سلطان به او گفتند که باید در برابر قیصر 
سر به سجده بگذاري و در غیر این صورت به تو اعتنا نخواهد کرد و نامه تو 
را نخواهدگرفت . دحیه , سفیر خردمند پیامبر اسلام , گفت : (من , براي 
کوبیدن این سنتهاي غلط , رنج این همه راه را بر خود هموار کرده ام . من 
از طرف صاحب رسالت محمّد صلي الله علیه و آله ماءمورم به قیصر ابلاغ 
کنم که بشر پرستي باید از میان برود , و جز خداي یگانه كسي مورد 
پرستش واقع نگردد . با این ماءموریت و با اين عقیده و اعتقاد , چگونه مي 
توانم تسلیم نظریه شما شوم و در برابر غیر خدا سجده کنم ؟ ) . 

منطق نیرومند و نیز صلابت و استقامت سفیر , مورد اعجاب کارکنان دربار 


قرار گرفت . يك نفر از درباریان خیر اندیش به دحیه گفت مي تواني نامه 
را روي میز مخصوص قیصر بگذاري و برگردي . کسي جز او دست به نامه 
هاي روي میز نمي زند و هر موقع نیز نامه را بخواند , شما را به حضور 
خواهد طلبید . دحیه از راهنمايي ان مرد تشکر کرد و نامه را روي میز 
بسم الله الرحمن الرحیم 

من محمّد بن عبدالله الي هر قل عظیم الروم , سلام علي من اثبع الهدي 
اءمّا بعد فا تي اءدعوك بدعاية الا سلام اءسلم تسلم یو نك الله اءجرك 
مژتین فا ن تولیت فا تما عليك اثم (الاریسین ) و يا اءهل الکتاب تعالوا | 
لیکلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد | لا الله و لا نشرك به شیئا و لا یتخذ بعضنا 
بعضا اءربابا من دون الله فا ن تولوا فقولوا باعنا فلع وق (محششد رسول 
الله ) . 

ای اه ها 
جلب کرد و گفت : من از غیر سلیمان تاکنون چنین نامه اي ندیده ام . 
سپس مترجم ویژه عربي خود را خواست تا نامه را بخواند و ترجمه کند . 
او نامه پیامبر را چنین ترجمه کرد : 

(نامه اي است ) از محمّد فرزند عبدالله به هرقل بزرگ روم . درود بر 
پیروان هدایت ! من تو را , رف اسلام دعوت مي کنم , اسلام اور تا در 
امان باشي , خداوند به تو پاداش مي دهد (پاداش ایمان خود و پاداش 
ایمان كساني که زیردست تو هستند) . اگر از ایین اسلام روي گرداني گناه 
(اریسان ) نیز بر توست . اي اهل کتاب , ما شما را به يك اصل مشترك 
دعوت مي کنیم : به اینکه غیر خدا را نپرستیم , و كسي را انباز او قرار 
ندهیم , , و بعضي از ما بعضي دیگر را به خدايي نپذیرد . هرگاه (اي محفد) 
صلي الله علیه و آله آنان از آیین حق سر برتافتند بگو گواه باشید که ما 
4 . نفوذ اسلام به شام 

در سال 14 هجري (برابر با حدود نیمه اول قرن هفتم ميلادي ) شام جزو 
اسلام به فرمان وي به سوي منطقه شام حرکت کرد . پس از درگيريهايي 
که بین نيروهاي اسلام و سپاهیان (هرقل ) (هراکلیوس ) امپراتور روم 
شرقي ) در اردن و فلسطین رخ داد , نيروهاي روم شکست خورده به 
سمت دمشق عقب نشيني کردند و شهر دمشق توشط مسلمانان محاصره 
گردید . در این هنگام ابوبکر درگذشت (22 جمادي الاخر سال 13 هجري ) 
و عمر به خلافت رسید . سرانجام در تاریخ رجب سال 14 هجري شهر 
دمشق سقوط کرد و سربازان تحت فرماندهي خالدبن ولید پس از پیمان 
صلح از دروازة شرقي , و سربازان تحت فرماندهي ابوعبيدة جژاح با 


درگيري نظامي از دروازه اي به نام (باب الجابیه ) وارد شهر شدند و 
ابوعبیده نیز پیمان صلح خالد را تصویب کرد (33) يعقوبي در اين زمینه مي 
نویسد . 
شهر دمشق شهري است با شکوه و کهن , که در دوران جاهلیت و اسلام 
مرکز شام بوده است و آن را در همه جندي هاي شام (34) در بسياري از 
رودخانه ها و آبادي و رودخانه اعظمش که (بردا) (35) گفته مي شود , 
نظيري نیست . شهر دمشق در سال 14 هجري و در عهد خلافت عمربن 
خطاب گشوده شد و (ابوعبيدة بن جراح ) ان را پس از يك سال محاصره 
از دروازه "اي به نام (باب الجابية ) به صلح فتح نمود و خالد بن ولید از 
دروازه دیگرش به نام (باب الشرقي [ بدون صلح درآمد و به عمر بن 
ب نوشتند و او هم عمل ابوعبیده را روا داشت . (36) 
البته :در پيروزني مسلمانان : آماد کي مرزدم آن منطقه جهت پذیرش اسلام 
بي تاءثیر نبود و عواملي مانند نزديکي مردم ان منطقه از نظر اداب و 
رسوم به عرب , رفتار ساده سپاهیان فاتح اسلام با مردم » مالياتهاي 
سنگيني که حكومتهاي قبلي از آنان مي گرفتند , خستگي مردم از بحثها و 
جدالهاي كلامي و مكتبهاي فكري گوناگون که در مسیحیت آن منطقه پدید 
آمده بود , مردم آن سامان را از مسیحیت و حکومت رومیان ژفی ردان 
در ان رابت بهعت حطهه اماب کامری ام یوش و از 
السلام شام ۱ ۲ ور تکیت ک رقاب 2 نا سال 2 رم 
(دمشق ) پایتخت حکومت بني امیه بود . در این تاریخ به دنبال رده ط 
ساساه نم اسه الا اسان که با مامتان و یاه 
موجب به قدرت رسیدن عباسیان گردید , شام اعتبار سابق خود را از 
دست داد و بغداد به عنوان پایتخت انتخاب گردید . (38) 
پس از سقوط بني امیه , شام ادوار مختلفي را طي کرده است , که شرح 
ان با فد کتایی منکن آفنت:: 


ی ۳۹ هب س 
: شجرة ملعونة بني امیه 





مقدمه 


رو ما جعلنا ار التي اعرینات | آذ : فْتة لاس والسَجَرَة الْمَلْعْوتَةٍ (39) في 
رن و حَوْفَعْم قما یَزيدِهة | لا طعیاا کبیر40(]۱) 

مفسرین ؛ موم و دی قیاقد نمی که آنه که < رال آکرم 
و ی و و 
سخت متاءثر گردید . جبرئیل , پيك الهي , نازل شد و خواب را چنین تعبیر 
یی وا ی ی 
علیه و آله بالا مي روند , آنان شجره ملعونه هستند . روایت شده که از اين 
تا هو کر شم هی سر اه اس اسام ای هه و اه 
۱ 

تب از جعله آباتی که‌:ور خفن امته تال شوه سوره مبا رکه قدن انست: 

و ار رالات ی وان وتان لت ی اه ات 
هزار ماه طول کشید و از برکات و ثواب لیلة القدر محر وم بودند و خیر 
0 ۳ ز ماه زباشت نی امه سشتز ارت 
. چنانچه. فخر رارق دز تقسیر کبیز :و این اثیر در اشد الغابة:: از حضرت 
امام مجتبي علیه السلام نقل مي کنند که رسول خدا صلي الله علیه و آله 
در خواب بني آمیّه را دید که پاي بر منبرش مي گذارند , و طبق روايتي : 
چون بوزینگان بر آن جست و خیز مي کنند . حضرت از این صحنه ناراحت 
شد . پس خداي بزرگ , سوره مبارکه (! تا اعنزلناه ) را فرستاد , يعني 
هزار ماه ملك بني امیه . قاسم , که راوي حدیث است , گفته است حساب 
کردیم , دیدیم دوران حکومت بني ات هزار ماه به طول انجامید . (42) 
مسعودي در مروج الذهب اورده است که ۰ نم کت سلطتت یی آر .۳ 
زماني که منقرض شدند و خلافت به بني عباس منتقل شد , بدون کم و 
زیاد , هزارماه کامل بوده است . 


آیا بني امیه از قریش بودند ؟ ! 


در اصل و نسب بني أمیّه و پاره اي از افراد مشهورشان , سخن بسیار 
اتف کر ود نسبت شی, آمیه ند فرنش. که شدم: استت که آمیه م فان 
آنان , بنده اي رومي بود , عبدالشمس او را خرید و به رسم عرب در 
جاهلیت او را پسر خود خواند . مو ید این مطلب . کلام امیرالمو منين علي 
بن ابي طالب علیه السلام در يكي از نامه هایش به معاویه است که 
شاوی فرفتی ٩‏ ال ای ات و لا حرب کعبد المطلب , و لا 
اءبوسفیان کاءبي طالب و لا المهاجر کالطلیق ,ولا الصریح کاللصیق ) . 
به تصریح دانشمندان » مانند محمّد عبده مصري در شرح تهج البلاغه , 
تاه بوفم او دا ۵ قبیله وه سا نوم باشته. 

امه هرد سصامی نود کف مه هر نانمشد دنه فحتا ما معروی نوو 
. وي همان كسي است که چون به ده سال جلاي وطن محکوم شد , از 
مکه به شام رفت و در انجا ده سال ماند و با زن يهودي شوهرداري زنا 
کرد . 

ان زن در بستر شوهرش , که فردي بهودي بود , پسري اورد و امیه او ر 
فرزند خود خواند و بر وي نام ذکوان نهاد و او را مكئي به ابو عمرو ساخت 
. سپس زن خودش را در زمان حیات خود به او داد , و اين ذکوان پدر 
ابومعیط وجد عقبه - پدر ولید بن عقبه , برادر مادري عثمان - است . (43) 


خاندان ابوسفیان 


در میان کساني که در مقابل دعوت اسلام به توحید و خداپرستي عناد 
ورزیده و لجوجانه مخالفت کردند و مقاومت نشان دادند , ابوسفیان فساد 
و عناد و اصرارش از همگان بیشتر بود . وي براي جلوگيري از انوار تابناك 
اسلام تلاش بسیار کرد و در بدر و احد و خندق , از سران مشرکین , و در 
اخده ند نار لشگر ه زیم ام کفر مود 

ابوسفیان و زن و فرزندانش , هر چه توانستند رسول اکرم صلي الله علیه 
و آله را آزار دادند و از شرك و کفر پشتيباني کردند . در چنگ بدر سه تن 
از فرزندانش جچ معاویه , حنظله و عمرو - شرکت داشتند . علي علیه 
السلام حنظله را کشت و عمرو را اسیر کرد , ولي معاویه گریخت و شدّت 
فرار وي از جنگ چنان بود که وقتي به مکه رسید پاهایش ورم کرده بود! 
(44) 


هند جگرخوار! 


مادر معاویه در تاریخ به هند جگرخوار مشهور است , زیرا وي جگر حهزه 
سیدالشهدا , عموي بزرگوار رسول خدارا صلي الله علیه و آله در جنگ أحد 
به علّت دشمني با آن حضرت به دندان جوید و قطعات جگر را به رشته 
کشید و بر گردن آویخت ! این زن نیز , مانند شوهرش ابوسفیان , با رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و اسلام سخت دشمن بود , بلکه شاید دشمني 
وي شدیدتر بود . 


ابوسفیان , دشمن اسلام و پیامبر (ص) 


پدر معاویه , ابوسفیان است که آزار و دشمني او نسبت به پيشواي اسلام 
از اغاز بعثت تا زمان رحلت ان حضرت , اشکارتر از (کفر ابلیس ) است . 
وي رهبري دشمنان رسول خدا صلي الله علیه و آله از کقار قریش و 
مشرکین مکه , را برعهده داشت و هميشه پرچم کفر را بر ضدٌ نهضت 
جوان اسلام به دوش مي کشید . او در مکه دامها و نيرنگهاي بسياري را 
علیه مقام رسالت به کار گرفت , و زماني هم که حضرت به مدینه رفت ,؛ 
ها ری ای و وا را 
اخلاقي دفاع نماید و رسالت الهي پیامبر صلي الله علیه و آله و فضایل 
اخلاقي بي را که هدف آن حضرت بود ریشه کن سازد . (45) زمخشری / 
دانشمند مشهور اهل سئت , گوید ۰ : ابوسفیان مردي کوتاه قامت و بدشکل 
بود و هند , صباح را (که مزدور و اجیر ابوسفیان بوده و از طراوت جواني 
برخوردار بود) به نظر خريداري نگاه مي کرد و عاقبت یز نتواننست 
خودداري کند و لذا او را به سوي خویش خواند و در میان آن دو ارتباط 
پنهاني برقرار گشت . این روابط نامشروع تا آنجا بالا گرفت که پاره اي از 
مورخین معتقدند علاوه بر معاویه . عتبه (فرزند دیگر ابوسفیان ) هم در 
حقیقت از صباح بوده است ! و نیز گفته اند هند از به دنا آوردن این طفل 
در منزل ابوسفیان خشنود نبود , لهذا سر به بیابانها نهاد و کودك خود , عتبه 

, را در تنهايي به دنیا اورد . 


و 
خاندان بني امیه 


رتسول اکز مق ضلی الله غلبه. و اله فرمود : غدل, و داده هکامی که در قیان 
پیروان من از بین خواهد رفت که مردي به نام یزید از امویان زمامدار 
مسلمانان گردد . (46) 

امویان , این خاندان رانده شده و منفور , نه از مهاجرین بودند و نه از 
انصار . 

آنان ترزوت مسلمانان را به: غارت بردند ۶ دین سازی کردند..و مسنلمانان, را 
به بردگي گرفتند ..(47) 

سراسر دوره بني امیه جز رجعت به عصر جاهلیت , و پيروي از کفر و الحاد 
چیز ديگري نیست (48)_ , , 
ابوسفیان گفت : پرورد کارا , بار دیگر دوران جاهلیت را به ما بازگردان و 
حکومت و خودمختاري تازیان را زنده کن !(49) 

نیز گفت : سوگند به خدا , اگر زنده بمانم حکومت را از دست هاشمیان 
بیرون خواهم آورد . (50) 

راخ کفت ۱0۱ با با ای 
شما ستیز کردم که ؛ بر شما حکومت کنم (51) 

هنگامي که عنمان به خلافت رسید , ابوسفیان بر او وارد شده و اظهار 
داشت و ۱ , که خلافت و 
9 
در حدود پنجاه سال پس از رحلت رسول خدا صلي الله علیه و آله , بیست 
سال بعد از شهادت امیرالمة منین علیه السلام , و ده سال بعد از شهادت 
امام حسن مجتبي علیه السلام بود که در نیمه ماه رجب سال شصتم 
هجرت معاوية بن ابي سفیان از دنیا رفت . معاویه در حدود چهل و دو سال 
در دمشق امارت و خلافت کرده بود : حدود پنج سال از طرف خلیفه سوم 
امیر شام بود؛ کمتر از پنج سال هم در زمان خلافت امیرالمو منین علي بن 
ابي طالب علیه السلام و همچنین حدود شش ماه در خلافت امام حسن 
علیه السلام حکومت شام را در دست داشت . و در این مدت دائما با علي 
و حسن بن علي علیه السلام در جنگ و ستیز بود . افزون بر اين همه , 
چيزي کمتر از بیست سال هم خلافت اسلامي را در چنگ داشت و در اواخر 
عمر خود براي خلافت فرزندش از مردم مسلمان بیعت گرفت . 

عثمان و معاویه , سرسلسله چهارده نفر خلفاي ۱0[ 
اضق هتقو که از سا 1 تا سال 132 هجري مدت هزارماه حکومت 


اسلامي را به دست داشتند . (53) 

جنایات معاویه بیشمار است وي با امام حسن علیه السلام صلح کرده و 
بر خلاف مواد آن عمل کرد . چنانکه بر خلاف تعهداتش شیعیان علي علیه 
السلام را در فشار شديدي قرار داد , و از جمله حجر بن عدي و 6 نفر از 
یاران او را کشت . قدرت معاویه به جايي رسیده بود که هرچه مي 


2 شجره نفرین شده ! 


رسول خدا فرمود : ([ دا راعیتم معاوية علي منبري فاقتلوه ) (54) يعني . 
وقتي معاویه را بالاي منبر من دیدید , او را 

روزي پیامبر گرامي , ابن عبّاس را براي احضار معاویه فرستاد . ابن عباس 
رفت تا معاویه را احضا ر کند , دید مشغول غذا خوردن است . در بازگشت 
۱ 
يعني . خداوند هیچ گاه شکم او را سیر نکند! 

در نتيجة نفرین رسول خدا صلي الله علیه و آله , معاویه هیچ وقت در غذا 
خوردن سیر نمي شد . وي مي گفت : دست کشیدن من از غذا براي 
فنیر ق. از ار تنست: + بلکه.از صفت: خی از خهودن» است. ۱ مماونه 
شراب مي خورد و به اسم اسلام حکومت مي کرد . (560) 


جاریه و معاویه 


نام يکي 3 بو ساي "عشایر ِ جاریه ) بود . به طوري که (اقرب 
جاریه مردي و یه و با تحص بود . او و کسانش از 
حکومت ظالمانه معاویه ناراضي بودند و در دل نسبت به وي کینه و 
دشمني داشتند . معاویه که بدبيني او و کسانش را احساس کرده بود 
تصمیم گرفت روزي در برابر مردم به وي توهین کند و نامش را وسیله 
و ی ی ی 


به گفت : تو چقدر نزد قوم و قبیله ات پست و ناچيزي که اسم ترا 
1 : تو چقدر نزد قوم و قبیله 
ات پست و ناچيزي که اسم ترا معاویه گذارده اند (معاویه به معني 
ماده است 8 ِ معاویه از این جواب سخت ناراحت شد و گفت : بي 
مادر , ساکت باش ! 

جاریه پاسخ داد : سم اور دارم که مرا زاییده است . به خدا قسم دلهايي 
که بغض ترا در خود مي پرورد , در سینه هاي ماست و شمشيرهايي که با 
انها با تو نبرد خواهیم کرد در دستهاي ماست : تو قادر نيستي به ستم ما را 
هلاك کني و به زور بر ما حکومت سای ۸ یدز جکوصت ی ها ود 3 
پيماني بسته اي و ما نیز طبق آن متعهّد شده ایم که از تو اطاعت کنیم ؛ 
اگر تو به پیمانت با ما وفا كني ما هم در اطاعت از تو پایدار خواهیم بود و 
اکرتحاق مایت بدان که پشت سر ما مردان نیرومند و نیزه هاي بریده 
قرار دارند . 

معاویه که از صراحت گفتار و روح آزاد جاریه خود را سخت شکست خورده 
مي دید . گفت : خداوند مانند ترا در جامعه زیاد نکند! 


ی یی ای رخا وت 


شريك بن اعور , سید و بزرگ قوم خود بود و در زمان معاویه مي زیست . 
وي شکل و شمایل بدي داشت . اسمش شريك بود و پدرش نیز اعور نام 
در يكي از روزهايي که معاویه در اوج قدرت بود , شريك بن اعور به 
مجلس او آمد . معاویه , از اسم نامطبوع وي و پدرش , و همچنین از قیافه 
ناخوشایند او , سوء استفاده کرده و او را به باد تحقیر و اهانت گرفت . 
معاویه گفت : نام تو شريك است و براي خدا شريكي نیست , و تو پسر 
اعوري و سالم از اعور بهتر است , نیز صورت نازيبايي داري و خوشگل 
بهتر از بدگل است . چگونه قبیله ات كسي چون تو را : به سیادت و آقايي 
خود برگزیده اند ؟ 

شريك در جواب گفت : به خدا قسم , تو معاویه هستي و معاویه سگي 
است که عوعو مي کند . تو عوعو كردي و نامت را معاویه گذاردند . تو 
فرزند حرب و صخري و زمین همواره از زمين سنگلاخ بهتر است . با این 
همه , چگونه به مقام زمامداري مسلمین نایل امده اي ؟ 

سخنان شريك بن اعور , معاویه را شکست داد و معاویه شريك را قسم 
داد که از من 7 شود . (58) 


دو سیاست متضاد 


فرمان علي بن ابي طالب علیه السلام به لشکریانش : کوچکترین خوني را 
, بنا حق , بر زمین جاري نسازید . دستور معاویه به لشگریان : از کشتن 
زنان و کودکان نیز دست برندارید . (59) معاویه دستور داد در بلاد اسلامي 
گردش کنند و هر کس را که از هوا خواهان علي علیه السلام است بکشند 
. ولي علي بن ابي طالب علیه السلام به والیانش مي فرمود : با كکسي که 
با تو نجنکد پیکار مکن و بر مسیحیان و يهودياني که با مسلمانان عهد بسته 
اند ستم مکن . 


۳ معاوبه کجاست 


سید محمد صادق طباطبائي - رجل معروف ایران در عصر مشروطه و 
پهلوي , و رئیس پیشین مجلس شوراي ملي - در سال 1335 شمسي 
مسافرتي به سوریه مي کند ون انها : به فکر مي افتد ببیند گور معاویه 
کجاست و چه وضعي دارد ؟ 

طباطبائي از هر کس مي پرسد گور معاویه کجاست ؟ همه با يك دید 
نفرت امیز به او پاسخ كوتاهي مي دهند و از راهنمايي وي خودداري مي 
کنند . ولي وي مصرانه این جستجو را دنبال مي کند و سرانجام در يکي از 
محلات پشت شهر تنها يك درشکه چي را مي يابد که , با گُرفتن دست مزد 
مضاعف , حاضر به بردن طباطبائي سر قبر معاویه مي شود . آن هم با اين 
شرط که طباطبائي را به خارج شهر و نزديكي آرامگاه معاویه ببرد و آنجا 
او را پیاده کرده و باز گردد و بقیه راه را خود طباطبائي پیاده برود . 

بهتر است از این به بعد رشته کلام را به دست خود طباطبائي داده و بدون 
ذره اي کم و کاست گفته او را بشنویم : 

مسافت زیاد نبود , رسیدیم . حیاط خرابه محقري مشتمل بر دو اطاق 
کوچك و فضايي در حدود 20 متر بود . سه پله مي خورد . پایین رفتیم . 
وسط حیاط , حوض کوچك و مخروبه اي با آب گندیده , که سه مرغابي در 
آن: زند کین هی کردندر وفخود ذاشت.: بیرزنی دور کوشهخاط. تشسته بود... 
دوكي در دست (داشت ) و مقداري پشم در جلویش بود و نخ مي رشت . 
همین که ما را دید گفت : اینجا چه کار دارید ؟ 

گفتم : آمده ام قبر معاویه را ببینم , کجاست . 

گفت : معلوم مي شود شما عراقي هستید , براي اينکه از اهل شام كسي 
اینجا نمي آید , و با دست يكي از اطاقها را که در چوبي کهنه اي داشت 
نشان داد . در را باز کردم , اطاقي بود به مساحت ده دوازده متر که محل 
دو قبر در آن ظاهر بود : روي يکي از قبرها پارچه سبز رنگ رفته و مندرس 
افتاده بود و دو شمعدان مسي قديمي هم رویش گذارده بودند؛ و قبر دیگر 
ساده و بي پیرایه بود . قدري ایستادم و مانند كکسي که فاتحه بخواند 
مقداري لعن , به معاویه و بني امیه فزبتتا دم و از در یرون امذم ۱ (60) 


جواز لعن بر معاویه 


عین الا ئمّه روایت مي کند که به ده دلیل , لعن بر معاویه رواست : 
: کووع آه از اظاعت هیر الم منیین. علن علید السیلام 
هیر کید وروی امن لحو مین مایم الم 
+.انگار افل پیت عانه العتلام 

. خود را مستحق امامت شناختن . 

ان سل ارام مصعی ایو السام 

. جسارت به امیرالمو منین علي علیه السلام بر سر منبرها . 
. بهتان بر ان سرور نهادن به خون عثمان . 

. ولایت بر امّت را به يزید کافر دادن . 

علیه السلام 

پس معاویه مستحق لعن باشد , بي شرط . (61) 


بر ی ناج تا و نب و6 ها 


معاویه لعزة الله علیه در طول خلافت بیست ساله خود پایه هاي حکومت 
فرزند فرومایه اش یزید را , که عصاره فساد و ثمره شوم شجره اموي بود 
, محکم و استوار ساخت . 
ینس پس از درگذشت معاویه , مردي روي کارآمد که نه تنها تربیت ديني 
نداشت , بلکه با اسلام و پیامبر صلي الله علیه و آله روي کینه توزيهاي 
دوران جاهلیت و جنگهاي بدر و اخد و احزاب شدید | مخالف بود . حکومتي 
که باید پاسدار رسالت اسلام , مجري قوانین و حدود , نماینده افکار و 
آراي مسلمانان , و تجسم روح جامعه اسلامي باشد , به دست مرد پليدي 
افتاد که آشکارا موضوع رسالت و وحي محمد صلي الله علیه و آله را انکار 
مي کرد و بسان جذ خود , ابوسفیان , همه را پنداري بیش نمي دانست . 
(62) ایا ۱ در حوزه هاي حکومت 
اسلامي , و نفوذ عناصر مرتجع که مي خواستند اوضاع را به دوران جاهلیت 
بازگردانند , حضرت حسین بن علي علیه السلام که نمونه تقوي و 
پرهيزگاري و سمبل ازادي و یکانه حامي دین و یاور پیامبر صلي الله علیه و 
اله بود مي توانست دست بیعت به چنین مردي بدهد و بر جنایات و 
ی 
هنگامي که ولید , استاندار مدینه , امام علیه السلام را به استانداري 
دعوت کرد و نامه یزید را ترا وشات بران کرت عماست که سا بر 
بیعت کند , وي در پاسخ گفت : (| تا اءهل بیت النبوة و معدن الرسالة و 
مختلف الملائكة , بنا فتح الله ) و بنا ختم ۰.۰.) (63) 
ما خاندان نبقت و معدن رسالتیم کی و وت فرشتگان . خداي 
متعال بنیان دین را به دست مردي از ما خاندان بنیاد نهاد و کار حاکمیت آن 
بر جهان را نیز به دست ما به پایان خواهد رساند . و یزید مردي است 
فاسق و بزهکار , شرابخوار , قاتل بي گناهان و متجاهر به فسق ؛ مثل 
مني با این سوابق درخشان سای که هر ک ‏ و مات کی ده 
بدینگونه , امام علیه السلام با نهضت و قیام ۱ 4 ۱۳۲ 
این حکومت را به مسلمانان جهان نشان داد وپرده از روي منویات 
خطرناك آن برداشت . سرانجام نیز با خون سرخ خویش , احساسات مردم 
را بر ضد امویان بسیج کرد و چيزي نگذشت که در تمام اقطار اسلامي 
قيامهايي روي داد که نهایتا منجر به نابودي کامل حکومت امویان گردید . 
(64) 
در حکومت معاویه , مردان شجاع و نامي فراواني از مسلمین , , چون حجر 
بن عدي و شید هجري , را به جرم محبت اهل بیت و ولاي علي علیه 


که ای زره تا امه یی ای سس سا 
اکبر رسول خدا صلي الله علیه و اله يعني امام دوم شیعیان جهان حسن 
یلهالا اس و سا ۱0 


حباتت افام خمتیین (ع] ار مطلوع 


شدذت علاقة امام حسین علیه السلام به دفاع از مظلوم و حمایت از 
ستمدیدگان را مي توان در داستان ارینب و همسرش ؛ , عبدالله , بن سلام , 
خریافت که اجمال و ففرده آن.زا فر ایتجا متد کر من قجونر ؛ 

یزید در زمان ولایت عهدي , با ۹ همه نوع وسایل شهوتراني و کامچويي 
و 

پدرش معاویه , به جاي آنکه در برا؛ بر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل 
کوبنده اي نشان دهد , با حیله گري و دروغيردازي و فريبكاري , مقدماتي 
فراهم ساخت تا آن زن پاکدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به 
بستر گناه آلوده پسرش بزید بکشاند . حسین بن علي علیه السلام که از 
قضیه با خبر شد در برابر | 
نقش بر اب ساخت . وي با استفاده از يكي از قوانین اسلام زن را به 
شوهرش , عبدالله بن سلام , بازگرداند و دست تعدذّي و تجاوز یزید را از 
سر خانواده اي مسلمان و پاکیزه قطع کرد و با اين کار همت و غیرت 
هاشمیین را نمایان ساخت و علاقه مندي خود را به حفظ نوامیس جامعه 
مسلمان ابراز داشت و این رفتار سبب شد که مفاخر آل علي علیه السلام 
و صانت سم کر نامهم ام هتفه فر خا ریخ تاد کاو ماند . (66) 


معاویه , در مرض وفات خویش , پسرش یزید را نزد خود خواند و 
وصيتهايي بدین مضمون به او کرد : 

پسرم , من رنج بار بستن و رفتن بدین سوي و آن سوي را از تو کفایت 
کردم و کارها را براي تو آسان نمودم و دشمنان را خوار کردم و گردنکشان 
عرب را براي تو خاضع نمودم و براي تو آن چیز را فراهم نمودم که كسي 
براي فرزندش فراهم ننمود . پس اهل حجاز را مراعات کن که اصل تواند . 
هر که از حجاز نزد تو آید او را گرامي دار و هرکه غایب باشد احوال او را 
بپرس . مردم عراق را مراعات نما و حتي اگر از تو بخواهند که هرروز 
عاملف را عزل. کتي بکن. : جه: غزل يت غامل برای تو اسانتز از ان است 
که صد هزار شمشیر به روي تو کشیده شود . اهل شام را رعایت کن و 
آنها را محرم راز خویش قرار ده ؛ اگر از دشمني بیم داشتي از آنان طلب 
کت کون و زماني که به مقصود خویش رسيدي , آنها را به بلاد شام 
بازگردان , چون اگر در غير بلاد شام بمانند , اخلاق آنها دگرگون خواهد شد 


من نمي ترسم که در امر خلافت كسي با تو به نزاع برخیزد , مگر چهار 

زبیر؛ و عبدال[حمن بن ابي بکر . 

1 . اما عبدالله بن عمر , او مردي است که عبادت , وي را از کار انداخته 

خواهد کرد؛ 

2 . و اما حسین بن علي علیه السلام , پس او مردي سبك خیز و تند مزاح 

است و مردم عراق او را رها نمي کنند تا به خروج وادارش کنند ..پس اگر 

ای ات ی یل وس و , از وي درگذر که او خویشاوند ما 

نودم:و بر ها جفی عظیم دارد و از خاندان بیغمبر ضلي: الله علیه و اله 

است ؛ 

و ما 
کند و فکر و همقتش جز مصروف زنان و لهو و لعپ نیست . 

4 . و اما آن كسي که مانند شیر بر زانو نشسته آماده فرو جستن بر تو مي 

باشد و مانند روباه ترا بازي مي دهد و اگر فرصتي یافت بر تو مي جهد , 

ات سا ای ای 

وی داز و حون کیان وه ی ۳ ۳ 


یزید جنایتکار! 


پدر یزید : معاویه , مادرش : (میسون ) صحرانشین , و معلم سرخانه اش : 
شرجون روعت وید کنته و دی با بی,هاشم و خاند ان نامر صلی 
الله علیه .و اله و.تظایر این کونه اموز را از پدر؛ روحیه صحرانشيني (آزادي 
و لاقيدي افراطي ) و پندارهاي خرافي جاهلي را از مادر؛ و ميگساري و 
دشمني با اسلام و مسلمانان را از معلّم مسيحي و رومیش فراگرفت . 

به شهادت تاریخ , یزید هیچگونه شخصیت و علایق ديني ۱۹ 
جواني 7 زمان حیات پدر , اعتنايي به اصول و قوانین اسلام 
نمي کرد و كاري جز عياشي و بي بند و باري و شهوتراني نمي شناخت . 
یپزید در سه سال حکومت خود , فجايعي به راه انداخت که از صدر تاریخ 
اسلام تا آن روز , با آن همه فتنه ها که در گذشته رخ داده بود , سابقه 
نداشت . 

درسال اول , حضرت حسین بن علي علیه السلام را که سبط پیغمبر اکرم 
صلي الله علیه و اله بود با فرزندان و خویشان و پارانش به فجیعترین 
وضعي کشت و زنان و کودکان و اهل بیت پیغمبر را به همراه سرهاي 
بریده شهدا در شهرها گردانید (69) در سال دوم , مدینه را قتل عام کرد و 
خون و مال و عرض مردم را سه روز بر لشکریان خود مباح ساخت . (70) 
در سال سوم نیز کعبة مقذسه را خرا ب کرده و آتش زد . (71) 

پس از یزید , آل مروان که تیره ديگري از بني آمیّه بودند , زمام حکومت 
اسلامي را (به تفصيلي که در تواریخ ضبط شده ) در دست گرفتند . 
حکومت این دسته , یازده نفري , که نزديك به هفتاد سال ادامه داشت , 
روزگار تيره و شومي را براي اسلام و مسلمین به وجود آورد که در تاریخ 
کمتر نظیر دارد . در عصر انان , جز يك امپراطوري عربي استبدادي , که 
ی را ۳ 7۳7 
کرد و در دوره حکومت اینان کار به جايي کشید 

که خلیفه وقت که به اصطلاح جانشین پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و 
غرفه اي بسازد تا در موسم حج در آنجا مخصوصا به خوشگذراني بپردازد! 
72( 


یزید هوس باز! 


زماني , ارتش اسلام در (فرقدونه ) براي حمله به روم به انتظار یزید 
متوقف مانده بود . مجاهدین مسلمان , از سوء موقعیّت گرفتار قحط و غلا 
ک ای بر و را ار 
9 یزید , سرفرماندهي ! آنها , در (دیرمران ) سرگرم باده 
گساري بود! هرچه به او گزارش دادند موّ ثر نیفتاد تا بالا خره موضوع را با 
پدرش , , معاوبه , در جریان گذاشتند . معاویه او را از واقعه تب و غش 
اردو در (فرقدونه ) و گرفتاري آنها به قحط و غلا و فقد خواربار باخبر 
ار 
منتشر شد . مضمون شعر این بود : مرا چه باك که اردو در فرقدونه در 
خطر تب قرار داشته و با مرگ دست بگریبان است ؟ ! من در (دیرمران ) 
بر متکاها تکیه زده و ام کلثوم در کنار من است ! 

ما ان ابالن بما اقت حموعیم 

بفرقدونة , من حمي و من موم 

و | تني اءتّکي الا نماط مرتفقا 

بدیر مران , عندي ام کلنوم ! سر 

اري , لشکر اسلام مثل برگ خزان از گرسنگي و ناخوشي پاریز است و 
کشور مثل خرابه ها ویران , و او بر خرابي هر دو مي خندد! بر روي خرابه 
هاي ذخته ۵ مک که (فاد کنور) بودند ترئم مي کردند که حباب هاي 
شراب نمایش هروله حاجیان را مي دهد . اگر آنجا فر تصارات سیر 
نفري از هروله باز ماندند , اینجا هزاران حباب است که در وقت غلغل 
ریختن شراب به پیاله زیر و بالا مي روند و ورمي جهند , با این تفاوت که 
باده وقتي از شيشه در پیاله مي ریزد و از مقام خود فرو مي اید . صدهزار 
حاجي مي سازد که به هروله ور مي جهند! و با اين هزل خود , نه تنها دین 
و ايين را مسخره مي کرد , بلکه کشور و کشورداري را نیز به مسخره مي 
گرفت . گويي مي گفت خورشيدي که از مشرق دست ساقي مي تابد و به 
مغرب دهان من فرو مي رود , براي مشرق و مغرب کشور كافي است ! 
شميسة کرم برجها قعر دنها 

و مشرقها الساقي و مغربها فمي 

( ذا نزلت من دنها في زجاجة 

حکت نفرا بین الحطیم و زمزم (73) 

2 شهرهاي مقذس و منازل قدس مانند 0 
مکژمه ) و (مدینه منوّره ) را درهم کوبد و با این شعر و منطق ! شاعرانه 
تلافي کند , حتي سران بني امیه هم مانند عمرو بن سعید بن عاص و ابن 


زیاد معلوم الحال این ماءموریت را قبول نکردند . براي جنگ با مدینه , 
عمرو بن سعید را مقام فرماندهي داد و او قبول نکرد , خواست ابن زیاد 
را روانه کند او هم قبول نکرد و گفت : والله من هرگز (کشتن پسر پیغمبر 
لاله ی چاه هک زا فاد مرتلفین اس ایو هی سر یاه 
براي رضایت این فاسق , به خود نمي خرم ی بت را مرا 
. (74) آري یزید سربازاني از مردم شام را فراهم آورد و به سرپرستي 
مسلم بن عقبه سفاك براي سركوبي مدینه گسیل داشت . مسلم مردم 
مدینه را سخت به وحشت افکند و اموالشان را غارت کرد و نوامیس آنان 
را بر سربازان خود مباح نمود . وي مدینه را (گندیده ) نامید , در حالیکه 
رسول خدا صلي الله علیه و آله آن را (پاکیزه ) نام نهاده بود و بیش از 
چهارهزار نفر از ساکنین آن را کشت و از بقیه به اين عنوان بیعت گرفت 
که بردگان یزید باشند . (75) 


یزید شرابخوار! 


بعد از قتل امام حسین علیه السلام روزي یزید در مجلس شراب نشسته 
بود و ابن زیاد نیز طرف راست او قرار داشت . وي به ساقي گفت : جام 
شرابي به من ده که مغز استخوانم را نشئه سازد! سپس فرمان داد که 
مانند همان جام را به ابن زیاد تقدیم دارد . (76) 

یزید شراب را خورد و زيادي آن را بر سر امام حسین علیه السلام ریخت . 
رن بشید ان .5 گلاب برگرفت و سر امام علیه السلام را پاك بشست و 
ان یا و ای اس را وا ی ار مت ی کنو 
پس پزید دستور داد تا سر امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب او 
را به دروازه هاي شهر بردند و بیاویختند . (177 

کار یزید , شرب خمر و ترك صلاة و بازي با سگان و محاوله و طنبور و ناي 
و وطي مادران و خواهران و دختران بوده است . (8 7) 

پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است 

تربیت , نااهل را چون گردکان برگنبداست 


الت قفار دیدید بر نزید لفره کنید 


فضل بن شاذان گفت : از حضرت امام رضا علیه السلام شنیدم که مي 
فرمود : چون سر مبارك امام حسین علیه السلام را به شام بردند یزیدبن 
معاویه علیه اللعنة امر کرد سفره خوراك و شراب گستردند (و با بدکیشان 
مانند خود) شروع کردند شراب خوردن . 

چون از شراب فارغ شدند امر کرد سر مبارك نور چشم حضرت فاطمه 
زهرا را آوردند و در طشتي زیر سریر گذاردند و بر روي آن برگ قمار 
شطر نج نهادند . 

از اين جهت قمارباز پیرو یزید است . 

ان ملعون ازل و ابد با ندیمان خود بر بساط قمار نشست و امام حسین 
علیه السلام را با پدر و جد بزرگوارش یاد مي کرد و به یاد ایشان استهزاء 
مي نمود . پس هروقت بر حربفش زيادي مي کرد شرب را برمي داشت و 
سه بار به او مي داد و زيادي آن را پشت طشت از زمین مي ریخت . 
(فمن کان من شیعتنا فلیتوژع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج و من 
نظر الي الفقاع او الي الشطرنج فلیذکر الحسین علیه السلام و لیلعن یزید 
و ال یزید (علیه اللعنة ) یمحو الله عژوجل بذلك ذنوبه ولو کانت بعدد 
النجوم ) . ۱ 

پس هرکس از شیعیان ما باشد باید از اشامیدن شراب و بازي کردن با 
شطرنح پرهیز کند و هرکس به شراب يا به شطرنج بنگرد باید امام حسین 
علیه السلام را یاد کند و باید حتما یزید و آل یزید را لعنت کند . 

در مقابل او چزاي آن است که خداوند عزوجل به اين عمل گناهان او را از 
بین مي برد اگر چه به شماره ستارگان باشد . (79) 


فرزند یزید , وي را رسوا مي سازد! 


یزید قبل از مرگش براي پسر خویش , معاویه از مردم بیعت گرفت ولي 
پسرش معاویه پس از درگذشت پدر از حکومت کناره گيري نمور . چنانکه 
در کتاب (النجوم الزاهرة ) (80) اضدة است 1 9 بن یزید هنگام کناره 
گيري از سلطنت خطابه اي ایراد کرد و : اي مردم , همانا جدم 
ی که اد ۳ ون 
در تصدي مقام خلافت بمراتب از او بیش بود , يعني با علي بن ابي طالب 
, به کشمکش و نبرد برخاست و به اموري دست بیالود که خود مي دانید , 
تا بالاخره مرگش فرا رسید و اينك در گور خود گرفتار اشتباهات و 
پاسخگوي گناهان خویش است . 

پس از وي پدرم , یزید , عهده دار امر حکومت شد , در حالیکه هیچ گونه 
شايستگي این کار را نداشت . وي بر مرکب هوي و هوس نشست , امّا به 
همه امیدها نایل نیامد , چون اجل مهلتش نداد . او نیز در گور . قرین 
گناهان و گرفتا ر سیثات خویش است . 

سپس معاویه سخت به گریه افتاد , چندانکه قطرات اشك بر گونه ها پس 
سرازیر شد و اظهار داشت : : من هرگز عهده دار امر حکومت نشده و وزر 
و وبال شماها را به گردن نمي گیرم . مادر معاویه , که از جمله حاضران و 
مستمعان این خطانه بود , وقتي آخرین کلمات فرزندش را شنید به او 
خطاب نمود و گفت + اق کاش نه لک حیضن می.بووی: ۱ (81) معاوبه کفت 
: کاش لک حیض بودم و نسبت مرا به یزید نمي دادند . 

معاویه بن یزید را مسموم ساختند زیرا او با انها همعقیده نبود و شباهتي 
نداشت و سرانجام پس از قر ی معاویه حکومت از خاندان بني سفیان به 
مروان بن حکم , سرسلسله مروانیان , منتقل شد . (82) مسعودي در 
مروج الذهب گوید ۰ سلطنت معاویه بن یزید بعد از پدرش 40 روز بوده 
ست . (83) 


رفتار یزید با سر بریده امام حسین (ع ) 


ی ص و دی پا رس ای ای 
آوردیم . در رساله حاویه آمهذه است که رکن الاسلام خوارزمي 1 

سر امام حسین (ع ) را پیش یزید لعین نهادند آن ناپاك ۰ 
نهاد! 

زید بن ارقم حاضر بود , گفت : (لا تفعل ذلك یا پزید , فا ئي راءیت رسول 
الله یقبل ذلك الفم ) . يعني , یزید این کار را نکن ۰ بدرستي که دیدم 
رسول خدا این دهن را بوسه مي داد , و اما پیش چنان است که آن لعین 
تازیانه گرفته بود و بر لب و دندان امام حسین (ع ) مي زد . نیز در حاوبه 
آمده است که آن لعین در کنار سر امام حسین (ع ) شراب ب طلب کرد و آن 
زا ماشا مد لها که اند که ان مین هست ند دا ام توا بر 
بام رقص مي کرد , از بام بیفتاد و مست به دوزخ رسید , چنانکه پدرش 
مست بمرد و صلیب رومي در گردن انداخته بود . و جمعي گویند که یزید با 
لشگر به صید رفت , آهويي پیش او آمد , به عقب آن آهو رفت , حق تعالي 
به زمین خطاب کرد که او را فرو برد : (قحَسَفُنا به و بداره الا رض) ۰ (84) 


یزید به بوسه گاه رسول الله (ص) چوب مي زند! 


شیح صدوق (قدس سزه [ مي نویسد ۲ زماني که سر اباعبدالله الحسین 
(ع ) را در طشت طلا به مجلس یزید آوردند , یزید لعین با چوب خیزران به 
لب و دندان حضرت زده و مي گفت : حسین , عجب لب و دندانهاي خوبي 
داري ! كکسي که در همان جا حاضر بود گفت : اي یزید چگونه چنین مي 
كکني ! در حالیکه خودم دیدم پیغمبر خدا صلي الله علیه و آله لبهاي حسین 
علیه السلام را مي بوسد ؟ !(85) 
میان طشت زر خونین گلي بود 
۳ داغدیده 7 بود 
1 
۱[ 
غبار غم به رخسارش نشسته 
اگر چه سر فرو در زیر پر داشت 
نظر گاهي میان طشت زر داشت 
که ناگه دید گلچین ستمگر 
سرخش نمود از چوب پرپر 
خودش را جانب عمّه کشیده 
چو گنجه پیرهن بر تن دریده 
که وین کرد این اعل نان را 
بگفتا با دل پرغضه زینب 
مزن چوب ستم , ظالم بر اين لب 
مزن ظالم که او شاه جهان است 
ترا اي بي مروت میهمان است 
مزن چوب ستم را بر سر او 
به پیش دیدگان خواهر او 
خدایا داغ زینب تازه گشته 
مصیبت بي حد از اندازه ۳ کته 
خداوندا , به زینب کار تنگ است 
( 
(رضايي ) مختصر بنما سخن را 
به تن بدرید ینب پیرهن را 


سنگباران کردن امام حسین (ع) 


اپوریحان بيروني گوید : ستمهايي که بر حسین بن علي (ع ) کردند در هیچ 
ام ۱ زک ی 2 
درآوردند و سپس بر بدنش اسب تاختند . بعضي از اين اسبها به مصر 
رسیدند . گروهي از مردم نعل آنها را کندند و براي تبرك به درب خانه هاي 
خود نصب کردند و این عمل در میان مردم مصر ستتي شد که بعد از آن , 
همه کس در خانه خود نعل نصب مي کرد . (86) 

روایت شده که خون امام حسین علیه السلام از جوشش نیفتاد تا اینکه 
مختار بن ابي عبیده ثقفي خروج کرد و به انتقام خون امام حسین علیه 
السلام هفتاد هزار نفر را کشت . مختار گفت : من براي امام حسین علیه 
السلام هفتاد هزار نفر را کشتم تا راگیس ال رون راهم 
مفی. کشتم خیزان آن. ناختی. .را که از آن, خضرت طرفنه شندم. نمی کرد : 
(87 

دشمنان اهل بیت (ع ) را بشناسیم 

دشمنان اهل بیت رسول (ع ) خدا همه حرام زاده اند . چنانکه مرحوم 
خممانی: کفته کشاشسنی یش به آمونین سم رشند.: جاند کت : اغلب 
آنهانی که دز اعماق قلبشان عداوت و دشمني با خاندان رسالت و اهل 
بیت (ع ) عصمت و طهارت دیده مي شود , با اخیانا تقتتن آنان. از .شنیدن 
شئون ولایت و امامت و معجزات و کرامات ائمّه علیه السلام مشمئز مي 
گردد , و يا با دستگاه عزاداري سیدالشهدا علیه السلام سر ناسا زگاري 
دارند , پس از تحفیق , انسان اطمینان مي کند که آبا و اجدادشان از 
نواصب و دشمنان اهل بیت بوده و يا در اسلافشان اشخاصي وجود داشته 
که از طریقه اهل بیت برکنار بوده اند . (88) 

قال الصادق علیه السلام : (لایبغضنا الا من خبیث ولادته او حملت به امه 
في طمئها يعني حیضها) (89) 

عن اءبي رافع عن علي علیه السلام قال : (قال رسول الله صلي الله علیه 
و اله من لم یحث عترتي فهو لا حدي ثلاث : | ما منافق , و | مّا الزنية , و | 


حرامزادگان را بشناسید! 


منشاء عداوت فرزند ابو دلف , ناصبي مشهور , با علي علیه السلام از 
حرامزادگي او بوده است . 

قطب الدین اشكوري در (محبوب القلوب ) , علي بن حسین مسعودي در 
اه تاه ی مه ی اي با تا 
اربلي در (وفیات الا عیان ) , و جمعي دیگر- همگي در نقل این حکایت به 
اندك اختلافي اثفاق نموده اند , که عيسي بن ابي دلف گفت : 

بزادرم دلق را از علي ین ابي طالب (ع ) انحراقي در عقیدت و عداوتي 
در ضمیر بود. + بلکه گاهگاه زبان جسارت دراز نموده به ذیل عصمت آن 
حضرت , مطاعن و مثالب چند اسناد مي داد . روزي در مجلس نشسته بود 
, در اثناي صحبت يكي از حضار گفت : در احادیث نبویّه وارد است که 
رسول اللّه (ص ) فرمود : (يا علي لا بُحبّك | لا مق من و لا تثبغضك | لا 
منافق شقي ولد زنية اءوحيضة ) . يعني , يا علي , ترا دوست ندارد مگر 
کی ها هه ار هر ار سا 
که نطقه انش از رتابا حبص باشند.: 

دلف گفت ۱ این حدبت را نباید پایه و سندي استوار باشد . چه , شما 
همگي پایه غیرت امیر را در حراست از حریم و حفظ ناموس مي دانید . که 
هیچ فردي را جراءت جسارت نسبت به حرم امیر نیست , با این حال دل 
من مالامال از بغض علي بن آبي طالب (ع ) است و در عین حال , حلال 
زاده ام . 

ام عيسي گوید : در اين گفتگو بودیم که ناگاه امیر وارد مجلس شد و گفت 
: صحبتهاي شما را شنیدم . در این احادیت هیچ جاي تاءعمل و ترديدي نیست 
سند حدیث و گفته رسول خدا صلي اللهعلیه و آله درست است . 
انعقاد نطفه این پسر , مریض بودم و کسي را نداشتم . در منزل خواهرم 
بستري بودم و خواهرم پرستاري مرا مي کرد . وي کنيزي داشت بسیار زیبا 
که جمالي اراسته داشت . چون من منزل را خلوت یافتم و شهوت بر من 
غلبه کرد , نتوانستم خود را حفظ کنم و او را به رختخوا ب کشیدم . کنیز هر 
وا ای هی وی ای و اه وه 
همبستر شدم . بعد از چندي آثا ر حمل در وي ظاهر شد , سپس خواهرم او 
را به من بخشید . اي اهل مجلس , بدانید که اين بچه , هم ولد الزنا و هم 
رنگ از چهره دلف پرید و صحت مضمون حدیث روشن گردید . (90) 


قبر یزید , عبرت تاریخ ! 


(و اعي عبرة لأولي الأبصار اءعظمْ من کون ضریح الحسین علیه السلام 
حرما معظما و قبر یزیدین معاوية مزبلة ) ؟ ! 

قبّه و بارگاهي در جهان ۳9 
جلالتر نیست , ولي یزید , که آن روز سلطنت ظاهري را دارا بود , آثاري از 
او باقي نمانده و قبر وي زباله خانه است ! 

در اخبارالدول امده است که پزید در ماه ربیع الاول سال 64 ه- . ق به 
مرض زذات الجنب در حوران به درك واصل شد . جنازه اش را به دمشق 
آوردند و در باب الصغیر دفن کردند , و قبرش اينك مزبله مي باشد . وي 
در سن 37 سالگي مرد و خلافتش سه سال و نه ماه طول کشید . (91) 
دا ۳ ِا رضاي ی 
را تا ی را 
در دنیا پخش شدند . (92) 


داستان حژه و احراق بیت 


ابوالحسن مدائني روایت کرده که بعد از واقعه حژه , از هزار زن بي 
شوهر فرزند زنا متولد گردید که ایشان را اولادالحژه نامیدند , و به قولي 
دیگر : از ده هزار زن . و در اخبارالدول آمده است که مهاجمین اموي , در 
مدینه با هزار دختر باکره زنا کردند . 

آنان: که , آييني جز آیین یزید نمي دانستند , دست تعدّي بر اموال و اعراض 
مسلمانان گشودند و فسق و فساد و زنا را در شهر پیامبر(ص ) مباح 
شمردند , تا به حدي که نقل شده در مسجد رسول خدا(ص ) نیز زنا کردند 


چنایات مزبور . پس از سركوبي قیام مردم مدینه بر ضَدٌ یزید صورت 
گرفت و علت قیام مردم نیز , پخش خبر فاجعه کربلا و نیز گزارشي بود که 
فرستادگان مدینه از رذایل اخلاق و رفتار یزید در شام به آنان دادند . 

ابن جوزي گوید : جماعتي از مدینه به شام رفتند تا رفتار و کردار یزید را 
ببینند چون باز گشتند . گفتند : (قدمنا من عند رجل لیس له دینْ , یشرب 
الخمر و یعزف بالطنابیر و یلعب بالکلاب ) يعني از نزد مردي باز مي گردیم 
که ابدا دین ندارد , شراب مي خورد , طنبور مي نوازد و سگ باز است . 
(93) 

جنایات فجیع یزید , و فساد عقیده و بد طينتي و ستمگري و خونريزيهاي 
وي , و تحقیر و توهین او به دین خدا و شعاثر و مقدسات اسلامي , مشهور 
تواریخ بوده و بسياري از مورخین و محدّئین بزرگ اهل سئّت بدان اشاره 


کرده اند . 


یزید و ابن زیاد را بهتر بشناسیم 


در کتات (خواهر الفطالتب ام موه ابو ثی کات شعس آلدین مه باغتوی 
, که نسخه خطي ان در کتابخانه استان قدس رضوي موجود است , به نقل 
از ابن فوطي در تاریخش , چنین مي خوانیم : 

یزید ميموني داشت که ان را (ابوقبیس ) نامیده بود . وي این میمون را 
هميشه در کنار خود مي گذاشت و از زيادي کاسه شراب خود به او مي 
نوشانید و مي گفت : این میمون , يكي از پیرمردان بني اسرائیل است که 
در اثر گناه مسخ شده است . نیز میمون را برگرده خر ماده اي که براي 
مسابقه اسب دواني تربیت شده بود , سوار مي کرد و همراه اسبها به 
مراسم اسب دواني و مسابقه مي فرستاد . يك روز میمون در مسابقه 
پیش افتاد , یزید شاد شد و شعري در تشویق آن حیوان سرود! شگفت 
آورتر آن بود که وقتي آن میمون مرد , خاطر پادشاه اموي سخت افسرده 
تنج و سوه راز هزدار ف زا نم رم ادفیان.د کفرن ی دفمق کتتد وه مرده 
شام پراش غزآداری: مارد 

سبط ابن جوزي در کتاب (تذکرة الخواص ) مي نویسد : یزید پس از 
شهادت امام حسین (ع ) , آبن زیاد را نزد خود فراخواند و به او بخشش 
فراوان کرد و هدیه هاي بسیار داد . وي ابن زیاد را نزد خویش نشاند , 
مقام و منزلتش را بالا برد , و ندیم و همدم خودش ی نمود . شبي از 1 
تساط میکساری کسترده نود و آمازه خوان به راهشرن سر کرم بوذ : یز 
بالبداهه این شعر را سرود : 

جامي از شراب به من بنوشان که استخوانهاي من را سیراب ب کند , سپس 
برگرد و این فاسق , آبن زیاد , را از همان جام بنوشان بان کننیه که 
راز دار من است , همان كکسي که امین کار من است , همان كکسي که کار 
من و اساس خلافت من به دست او استوار شده است , همان كکسي که 
خروج کننده بر من - يعني حسین بن علي - را کشت , و دشمنان و حسد 
ورزان من را نابود و محو ساخت . 

ابن عقیل گوید : در بعضي از اشعار یزید , که به دست ما رسیده , گواه 
روشني بر لزوم لعن و نفرین وي , بلکه کفر و زندقه او وجود دارد . یزید 
در برخي از اشعارش آشکارا دم از الحاد زده , پليدي سرشت خود را بروز 
تام را وا ار ما اي سای ان یات 
است : ِ ۳ ۳ 

اي (علیه ) پیش اي و اواز بخوان و اهنگ بنواز , که همانا من مناجات و راز 
همان شرابي که دختران بي شوهر ان را تهیه کرده اند . اي زن , چون من 


مُردم ازدواج کن . و بعد از من درنگ نکرده و عذّه نگاه ندار هد 
در روز حشر که به دیدار محمد(ص ) مي شتابم شرابي زرد رنگ , 
استخوانهايم را سیراب مي کند , در دست داشته باشم ! _ 
و از همین روست که شخصي چون ابوالعلاء معري , مسلمانان را به علت 
تن دادن به بیعت با یزید سرزنش کرده است : 
روزگار را مي نگرم که هر زشتي يي را مرتکب مي شود , و من پیوسته بر 
تي و حیرتم افزوده مي گردد . آیا اين قریش نبود که حسین علیه 
السلام را به قتل رسانید , و به حکومت یزید بن معاویه رضایت داد ؟ ! 
سبط این الجوزي مي گوید : جد من , ابوالفرج , در بغداد بر فراز منبر در 
حضور دانشمندان و بزرگان یزید را لعن کرد . گروهي از جفاکاران 
برخاسته مجلس را ترك کردند , ولي او اين آیه قرآن را تلاوت کرد : (اءلا 
بعدا لِمَوینَ کما بعدث تَموْدٌ) (94) (اهل مدین نابود گردند . همان گونه که 
قوم مود به هلاکت رسیدند)! 
هم او مي نویسد : از جد من درباره یزید پرسیدند , گفت : چه مي توان 
گفت درباره مردي که سه سال حکومت کرد و در نخستین سال حکومتش 
خشین. بن .علي (ع )را به شهادت -رساند : در سال دوم مدیته را به آشوب 
کشید توف سال شوم حانه عدا را هنران کرد ۱۲۰ 
مردم گفتند : آیا مي توانیم او را لعن کنیم ؟ پاسخ گفت : بلي او را لعن 
کنید و بر وي لعنت فرستید . 
سبط ابن الجوزي مي افزاید : جدذ من , در کتاب (الرد علي المتعصب 
یزید را مرتکب شده باشند , مورد نفرین قرار گرفته اند . از آن جمله 
رواياتي است که بخاري و مسلم در کتب صحیح خود اورده اند . براي 
نمونه در حديثي که ابن مسعود از پیامبر صلي الله علیه و آله نقل مي کند 
مي خواند نجج که ان حضرت کشانی زا که بر بدن ور تعسن ونکارعی. کهیند 
, نفرین فرمودند . ابن عمر نیز نظیر این روایت را , شخصا از پیامبر صلي 
الله علیه و اله نقل کرده است . جابر روایت مي کند که رسول خدا صلي 
الله علیه و آله رباخوار و ربا گیرنده را لعنت کردند . 
ابن عمر مي گوید که شراب از ده جهت حرام و نفرین شده است . این 
حدیث در مسند احمد بن خیرل ذکر گردیده است . احادیث در این باره 
ی نم ی ی ی ی 
کر ی پیز 
علیه السلام , و برادران و خویشان و یاران با وفاي اوست . بعلاوه , یزید 
۳ - را با خاك یکسان کرد و آشکارا از 


کفر و زندقه دم زد . (95) 


اللهم الْعن اول ظالم طلَم خق مچمد و آل محمد و خر تا؛ 


للهم العن الْعصابة اي جا5 هت السن فسات ور 
قئله اللهم العنهم جمیعا . زبارت عاشورا 


یزید , رسوا و بیچاره شدا! 


یزید , پس از فاجعه عاشورا , خيلي زود دانست که مردم از کار او منزجر 
شده اند و آن سخنان یاوه که در باب خاندان عصمت گفته و بدین وسیله 
خواسته بود خون سیّدالشهداء(ع ) را لوث سازد , ره به جايي نبرده است . 
چگونه او مي توانست اتهام کفر و خارجيگري به خاندان پیامبر صلي الله 
علیه و آله بندد . در حالیکه چون دستور به کشتن سفیر معترض روم داد , 
حضار مجلس از سر مقس صدايي بلند شنیدند که مي فرمود : (لاحول و 
لا قَوّخ الا بالله ) . 

چه كکسي قبل از این دیده يا شنیده بود که سر بریده اي به زباني فصیح , 
سخن بگوید ؟ ! آیا زاده میسون مي توانست در برابر این اعجاز الهي 
مقاومت کند , يا نور خدا را خاموش سازد ؟ ! کلا و حاشا! 

انزجار و تنقر عمومي از جنایات یزید تا بدانجا پیش رفت که هند , همسر 
یزید و دختر عمرو بن سهیل (که قبلا همسر عبدالله بن عامربن کریز - پسر 
دايي عثمان بن عفان - بود و معاویه او را به سبب علاقه یزید به هند وادار 
به طلاق همسرش نموده بود) (96) هنگامي که سر نوراني امام علیه 
السلام رز بر بالاي خانه اش دید و مشاهده نمود که چگونه انوار الهي از آن 
به سوي آسمان پرتو افشان است و متوجّه شد که چه سان خون تازه از 
ارو رن سح ید , از خود بیخود گشت و عنان قلبش از هم گسست و 
سراسیمه و بدون حجاب وارد مجلس يزید شد , در حالیکه فریاد مي زد : 
(سر مطهر پسر دختر رسول خدا صلي الله علیه و آله بر در خانه ماست 
0۹ . یزید با مشاهده این صحنه برخاست و او را پوشاند و به وي گفت : ۰ بر 
حسین علیه السلام گریه و زاري کن که او فریادگر بني هاشم بود , و ابن 
زیاد در قتل او عجله به خرج داد . (97) 

نیز همین بانو در رو یا مشاهده کرد که مرداني از اسمان فرود آمدند و 
گرد سر حسین (ع ) گردیدند و بر او سلام کردند . چون بیدار گشت , نزد 
سر آمد و دید که نوري در اطراف آن پرتو افشان است در پي شوهرش , 
یزید » برامد تا ماجرا را براي او بازگوید , اما وي را در يكي از اتاقهاي 
و معلوم نشد که او نیز همان خواب ب همسرش را دیده است . 

آري , پزید بزودي با موجي از انزجار مردم مواجه گشت و دریافت که 
همگان سخن از سنگدلي و ستمي بر زبان دارند که او برخاندان پیامبر 
صلي الله علیه و آله وارد ساخته است . لذا چاره اي نیافت , جز آنکه گناه 
اين کار را به گردن ابن زیاد بياندازد تا مردم از بدگويي و دشنام به او باز 
ایستند . اما وضع چنان نبود که او بتواند خورشید حقیقت را از دید مردم 


بان تا تم رورا ای تایه ولیک ام خاک وه موی 
آن دستور داده بود که از همه اهل مدینه براي وي بیعت بگیرد , همراه این 
نامه , نامه كوچكي هم قرار داشت که در ان , والي را ملزم ساخته بود که 
از امام حسین علیه السلام هم بیعت ستاند و اگر از قبول بیعت سرباز زد 
گردنش را بزند . (98) غرض يزید از نگارش این نامه کوچك ۶ آن: بود که 
قی مات اه ی ال یه یا اه و از دای و 
ار 
میت ها میهف ابر ان تاه اه که عات ند ره رشن سا فنه 
بوده است . 

به هر روي یزید , گناه قتل سبط پیامبر(ص ) را به ابن زیاد نسبت داد تا به 
خیال خام خویش از ملامت و دشنام مردم در امان بماند , ولي افتاب 


دفاع غزالي از یزید! 


اما بيایید و اين امر عجیب و شگفت را در کتاب ( (احیاء العلوم ) (99) ببینید 
0 غزالي آنچنان در تعصب نسیت بهبني امه پیش رفته که لعن 
) کنز مصتوع مرو آست الیل اد هم آن آفنت سکن آمت عم وید 
نموده باشد! در حالیکه اقوال و اعمال یزید تا پایان عمر (نظیر قتل عام 
مردم مدینه و سنگباران کعبه و اشعاري که سروده است ) همگي حاكي از 
دوام خبث سیره و سریره اوست . 

شگفت تر از این آن است که یزید را با وحشي , قاتل جناب حمزه 
را ی ۰ 
وحشي از کفر و قتل توبه کرد و از اين رو لعن او جایز نیست , با وجود 
اه فا گام رم ات که ار فا ی کر هر ای ای 
است . 

در حالیکه در اینجا نیز باید گفت که یزید و وحشي قابل قیاس با هم نیستند 
. وحشي , زماني جناب حمزه را کشت که کافر بود و با اسلام اوردن وي 
هر گناهي که قبلا داشت از پرونده وي سترده کشت , زیرا اسلام اعمال 
خال ماس کی اسان ماه اه دار ور ی 
فرمود از برابر من دور شو که تو را نبینم . بر خلاف یزید که امام حسین (ع 
) را زماني کشت که صورتا مسلمان بود و خود را خلیفه ! پیامبر مي نامید 
خبایت برید مب فان ماب کف ار نداد آه ردیر را که. و ان 
حضرت را- به تصریح اشعار خویش - به عنوان انتقام از رسول خدا صلي 
الله علیه و آله به واسطه کشته شدن دايي و جدّش در جنگ بدر » به 
شهادت رسانید , چنانکه گوید : (لیت اشياخي بیدر شهدوا) و نیز : (لعبت 
هاشم بالملك فلا خبِرٌ جاء و لا وحیيٌ نزل )! ۱ 

چگونه غزالي از لعن یزید باز مي ایستد , و حال انکه علماي بزرگ اهل 
سنت , لعن او را جایز شمرده و به خروج او از دین تصریح نموده اند . کما 
اینکه بخنان یَزية نیز م بد این امز است.. في المثل + هگامي که کازوان 
اسراانان رات را هر کر هن صر ناه صر ات کلاغان را 
نیز شنید , اين شعر را سرود : 

تلك الشموس علي ربي جیرون 


ت ات مه اتسول دوه 100 


يعني ؛ ۳ هنگام که آن کاروان پدیدار شد و آن خورشیدها بر بالاي تیه هاي 
جیرون درخشیدند , کلاغ بانگ زد . پس به وي گفتم : مي خواهي بانگ بزن 
و مي خواهي نزن , که من دیون خود را از پیامبر(ص ) بازپس گرفتم ! 

ال 
و گرد ی 10 مسا ار (104) را نام ۷ 


عرش کت اما کت مرتکب شد , از کشتن حسین علیه 
السلام و ترساندن مردم مدینه و خراب کردن کعبه و اسیر کردن دختران 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و چوب زدن به دندان حسین (ع ) , آیا اینها 
دلیل قساوت و دشمني و تیره راءيي و کینه و عناد و نفاق اوست يا نشانگر 
اخلاص و علاقة وي به پیامبر صلي الله علیه و آله و پاسداري از شریعت و 
سیره ار بزرگوار ؟ ! سپس مي افزاید : به هرحال , ین کارهاي او 
1 
از ناسزا گفتن به ملعون جلوگيري کند ملعون مي باشد . (105) 

علامه الوسي نیز تاءکید دارد که در لعن یزید , تردید به خود راه مده , زیرا 
که او ویژگيهاي نایسند بسیار دارد و در تمامي ایام تکلیفش از ارتکاب 
گناهان کبیره با ز نایستاده است . در پليدي او همین بس که در مکه و مدینه 
مر 0 باد - رضایت داد و از آن ار 
کرد و به خاندان آن حضرت اهانت نمود . و غالب برگمان من چنان است 
تناوزده بود . به هر حال زو سیم ارات پزید دریانم ساکنان حرم امن 
الهي (مکه ) و خاندان پیامبر صلي الله علیه و آله و عترت پاك آن بزرگوار 
, چه در هنگام حیات حسین بن علي (ع ) و چه بعد از ممات ایشان زو دیکر 
خفکارنهای اه مب کر از این نود کش آمرای فرانزاادن هنان کافته آفکند. 
من تضوز تمي کنم که اهر او بر الب مسلمانان خکیی پوشی نود بارش 
, چيزي که هست مسلمین در آن هنگام مغلوب و مقهور (خلفاي جور) 
بودند و جز شكيبايي کار ديگري از دستشان برنمي آمد . تا خداوند خود کار 
خویش را به پایان برد . 

اگر کسي هم , از سر احتیاط , مي ترسد یزید را صریحا لعن کند , پس 
چنین بگوید : (خداوند لعنت کند كسي را که به کشتن امام حسین (ع ) و 
یارانش راضي شد و عترت پیامبر را بدون جهت ازرد و حق انان را غصب 
کرد) . زیرا به این ترتیب , باز (یزید) را لعن کرده , زیرا او به طور اخص 
مشمول این لعن است . با اين گونه لعن هیچ کس جز ابن عربي مالكي و 
شرهایش اف رن انم را نان اه اهاز بان تنعل دم 


ظاهرا لعن كسي را که راضي به قتل امام حسین علیه السلام مي باشد 
جایز نمي شمارند , و به جانم قسم , اين همان گمراهي بزرگي است که 
نزديك است بر گمراهي خود یزید بچربد (106) 

دانشمند گرامي حچّت الاسلام والمسلمین علي دواني , در پاورقي کتاب 
(سیر حدیث در اسلام ) , نوشتة سید احمد ميرخاني (صفحه 358) درباره 
محقد غزالي (متوفاي سال 505 هجري ) چنین مي نویسد : 

غزالي ظاهرا به واسطه افراط در تصوّف , چندان اظهار تقذس و احتیاط 
مي کرده که مي گوید : لعن یزید جایز نیست , چون او يك فرد مسلمان 
است و ممکن است بعد از واقعه قتل امام حسین (ع ) توبه کرده باشد! به 
قول فغاني , شاعر ستّي . خطاب به غزالي : 

بر چنین کس نكني لعنت و , شرمت بادا 

لعن الله یزید و علي ال یزیر 

حکیم سنايي غزنوي نیز مي گوید : 

داستان پسر هند مگر نشنيدي 

که از او بر سر اولاد پیمبر چه رسید ؟ ! 

پدر او لب و دندان پیمبر بشکسد 

مادر او جگر عم پیمبر بمکید 

خود , بناحق , حق داماد پیمبر بگرفت 

پسر او سر فرزند پیمبر ببرید 

بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم 

الاو ی ال 

آري , به اين گونه کسان باید گفت : 

زآنکه شاید حق تعالي کرده ها 

آنچه با آل نبي او کرد اگر بخشد خداي 

هم ببخشاید ترا گر کرده باشي لعنتش ! 


آیا سازش نور و ظلمت ممکن است 


آیا سازش نور و ظلمت ممکن است (107) 

رهبر حزب شیطان یزید بن معاویه به خوبي آگاه بود که يك انقلاب و 
حركتي از خانه پسر حضرت زهرا و حضرت علي , امام حسین علیه السلام 
, در حال تکون است که بزودي زبانه خواهد کشید و دودمان نحس اموي را 
خواهد سوزاند . 

معاویه براي جلوگيري از انقلاب در حال رشد و خفه کردن آن در نطفه از 
هر دري درآمد . سلاح زور و زر را به کار برد , ولي نتیجه نگرفت . عاقبت 
از در تزویر وارد شد , و پیشنهاد خلت و اقفاح باسایضان نبوت را داد , 
ولي در این جا هم شکست خورد . 


مواقع حسٌاس 


براي هرکس و یا هرگروه سياسي و غیر سياسي مواردي پیش مي آید که 
فوق العاده حساس و خطرناك , بلکه گاهي سرنوشت ساز است , و ممکن 
است مسیر تاریخ ملتي را عوض کند . در این گونه مواقع , تصمیم گيري 
درست نشانه عقل و درایت و قاطعیت است , و غفلت و مسامحه , و 
0 ی ۱۳۳۱ 
معاویه براي اینکه جلوي حرکت انقلابي امام حسین علیه السلام را بگیرد با 
وي بظاهر از در اشتي و دوستي درامد و پیوند سببي را عامل مو ثر در 
رفع اختلاف میان بني هاشم و بني امیه دانست . او انتظار داشت با 
پيشنهاد وصلت و خواستگاري دختر زینب كبري علیه السلام براي پسرش 
یزید , نرمش و انعطافي در روحیه خروشان امام حسین علیه السلام که 
دائي دختر بود پدید اید , يا لااقل جلوي انقلاب تا مدتي گرفته شود . 

معاویه به حاکم خود مروان در مدینه نامه نوشت و به او دستور داد دختر 
عبدالله بن جعفر از زینب كبري علیه السلام را براي یزید ولیعهد خود 
خواستگاري نموده و به عقد او درآورد و افزود که براي تحقق این منظور , 
اختیار تام دارد که از نظر مهریه و شرائط دیگر هرچه مناسب دانست تعهد 
کند و علاوه بر همه اینها , يك شرط مهم و اساسي را در ضمن عقد 
بگنجاند و آن : سازش میان بني هاشم (حزب الله ) و بني امیه (حزب 
شیطان ) و اعلان ترك مخاصمه , و متارکه دائمي درگيري میان دو گروه . 


شوفان حاکم. مدته نس ۶ خرافت نامه ععامیه راهن خانه خیدالات ین 
جعفر پدر دختر مورد نظر شد . شاید چنین تصور مي کرد که بني هاشم از 
اين فرصت کاملا استقبال کرده و به وي خیر مقدم مي گویند , و مانند دیگر 
دنیا پرستان غرق در شادي شده , این خدمت را فراموش نمي کنند! هر چه 
بود مجلس رسمیت یافت . مروان پيشنهاد شيطاني معاویه را که براي 
بسياري از اعضاي حزب شیطان مهم و فوق العاده به نظر مي امد مطرح 
کرد . وي خطبه اي بلیغ ایراد نمود و در ضمن آن از دودمان رسالت و 
خاندان نبوت تمجید فراوان کرد و پس از بیان مهریه و شرط پرداخت تمام 
قرضهاي پدر دختر , موقعیت سياسي و خانوادگي یزید بن معاویه را شرح 
دادم و اشتت بارش میان نو خاع مخاصم نی ,هاشتم و سب آفبه :را در 
راعس همه شرطها قرار داد و به انتظا ر پاسخ مثبت نشست . 
ما وی با ای وت 
. افراد ظاهر بین و ساده اندیش و کم تجربه از شادي در پوست 
که و 
و فرصت طلايي است , باید از آن در راه سازش و ترك مخاصمه استفاده 
د‌ 
5 
اما سالار شهیدان امام حسین علیه السلام که از رموز کار و نقشه هاي 
مرموز دشمن آگاه بود ساکت و آرام نشسته و مجلس را تماشا مي کرد و 
اصلا سخني نمي گفت , شاید مي خواست افکار دیگران را بفهمد , ۰ و رو) 
انقلابي آنان زا تسده نی الما هم سار ماید: ساحقافت آنان را 
ارزيابي کند , اما طولي نکشید که صحنه عوض شد , امیدها به یاعس تبدیل 
گشت , و نقشه شيطاني معاویه نقش برآب شد و بار دیگر رسوا گردید . 
عبدالله بن جعفر پدر دختر , پاسخ گويي به مروان حاکم مدینه و اختیار امر 
دختر را به امام حسین علیه السلام که آن روز دايي بزرگ دختر و بزرگ 
بني هاشم و پيشواي والا مقام بود د 0 0 
| 
حضاأ ر مجلس سخن گفت و پرده از روي سیاست سیاست بازان برداشت , 
و خط فكري هر يك از حزب الله و حزب شیطان را مشخص کرد , و عنقا 
را برتر از آن دانست که شکار دام مگسي گردد . حضرت درباره با سه 
شرط پيشنهادي مروان در ازدواج بر زینب كبري (ع ) چنین فرمود : 
- ما خاندان رسالت و نبوت هرگز مهریه دختران خود را بیشتر از مهر 
ستتي مادرمان زهرا(س ) قرار نمي دهیم , همچنین سابقه ندارد که بني 


هاشم دیون و بدهيهاي مردان را به وسیله زنان پرداخت کرده باشند 
(اشاره به اینکه بني امیه بودند که به وسیله زنان ,؛ زندکین خود را تأاءمین 
مي کردند , و قرضهاي مردان را از اين طریق مي پرداختند . )! 

اما يزید , این موقعیت بر شخصیت او نیافزوده علاقمندان به او جز نادانان 


خق فباطال را ش کر اتف یی 


امام حسین (ع ) در رابطه با شرط سوم ازدواج (اشتي و سازش بین بني 
هاشم و بني امیه ) و صلح میان حق و باطل جمله بسیار ارزنده و سازنده 
اي فرمود که زیبنده است سرمشق زندگي و برنامه غیر قابل تغییر همه 
انسانهاي آزاده و مسلمانان وارسته باشد : 

(| ۶ا قوم عادیناکم في الله و لم نکن نصالحکم للدنیا فلقد اءعيي النسب 
فکیف السبب ) (108) 

ما خاندان محمد(ص ) گروهي هستیم که در راه خشنودي خدا با شما 
(دشمنان دین. ) جنگ و پیکار دازیم. , هر کز براي دنیا وه مصالح آن با شما 
سازش تخواهيم کرد ,قرابت و قاميليتاتوان و عاجز مانده که صلح را بر 
ما تحمیل کند , چه رسد بر قرابت سببي و ازدواج و وضعیت زناشوئي ! 
این سخن آخرین پایه امید معاویه و طرفدارانش را فرو ریخت , و خط 
فكري و مشي سياسي حزب الله و طرفدارانش را در برابر حزب شیطان 
روشن ساخت . علاوه براین امام حسین عملي بسیار جوانمردانه و بزرکانه 
انجام داد , بدینگونه که . در همان مجلس دختر زینب كبري را به يكي از 
فرزندان بني هاشم تزویج کرد , و براي هميشه امید یزید پلید را قطع نمود 
و باغي را که ارزش خوبي داشت از مال شخصي خود به داماد و عروس 
هبه کرد . و با این عمل امام , ظاهر بینان و تنگ نظران خجل و شرمنده از 
مجلس خارج شده , و تفاوت شخصینها را هم شناختند . 

این است ويژگي بارز و ممتاز حزب الله , که با هیچ عنوان و عاملي , با 
آنان که خط فكري باطل و انحرافي دارند سازش نمي کنند , و دست 
دی و آشتی, به ابان نمی هن , و بر هر فرد حزب اللهي لازم است که 
حسین وار اندیشند و در پيشنهادهاي ارائه شده از طرف دشمن دقت 
فراوان به کار برند , و با مسائل چنان برخورد کنند , که سالار شهیدان ما 


خطبة آتشین امام حسین (ع ( در مجلس معاوبه 


سالار جانبازان و رهبر بزرگ انقلاب و حماسه کربلا , روزي در مجلس 
معاویه بنا به تقاضاي مردم خطبه اي ایراد کرد و حقايقي را براي 
مسلمانان روشن ساخت . حضرت در این خطبه , قسمتي از شرایط 
رهبري و حزب الله را که معاویه خود 1۳ بدروع واجد آن شرایط مي 
دانست بیان نمود , و يکي از شرایط را آگاهي رهبر از حقایق قرآن و 
رف از آن ذانست . 

امام حسین علیه السلام ضمن ایراد خطبه فصیح و بلیغ مردم را به پيروي 
از رهبري خود دعوت فرمود و وظیفه سنگین مسلمانان در انتخاب رهبر و 
(تکن جنس 5 الغالیو , و عِرَهُ سول الله الاقربون , و اعهل یه 

الیو ٍ و اعَحَدالقلن اللذین جعلنا سول الله ثاني کِتاب الله تبارك و 

تعالي ای قیه قصیل کل شیع ر لابايه لبط سن تن تدته و1 مد 
له , وَالفْعوّل عَلینا في تفسیره , و لا یبّطینا اوه , بل تتبع حفائقة 
فا ءطیعو‌نا فان طاعتنا مفروصَة, آعن عاتثك بطاعّة الله مَفرونة) . (109) 

(ماییم حزب پیروزمند پروردگار و خویشان نزديك و اهل بیت پاك پیامبر خدا 
, و يكي از دو امانت سنگین و گران قیمت که رسول خدا (درحدیث ثقلین ) 
ما را جفت کتاب خدا قرارداد , قرآني که بیان و تفصیل هر چیز در آن است 
, و هیچ سخن باطل در آن نسبت بگذشته و آینده وجود ندارد , كتابي که در 
تفسیر و بیان حقایق آن باید به ما تکیه و اعتماد شود , و فهم تاءویل آن از 
قرار مین دمن سا وا زا نیم حصعصتت.) اطاعت. کنیدر که اطات 
ما بر شما واجب است . چه , خداي متعال لزوم اطاعت ما را مقرون به 
7 اطاعت از کوده ره لش قرار داده ای ۱ :۱110۳۰ 


علي بن حسین مسعودي , از مورخان و جغرافي شناسان بزرگ اسلام در 
قرن چهارم , در کتاب (مروج الذهب ) مي نویسد : (مردي از اهل کوفه در 
موقع بازگشتن از صقّین سوار بر شتر به دمشق آمد . يكي از مردم شام با 
وي درآویخت و گفت : این ناقه که بر وي سواري از ان من است که در 
صفین به غارت رفته و در دست تو افتاده است . نزاعشان بالا گرفت 
منز شعاه باه وید . مرد دمشقي پنجاه شاهد آورد که اين ناقه مال اوست 
(در زبان عرب ناقه به شتر ماده گویند) يعني گواهي دادند این شتر ماده 
مال این مرد شامي است . معاویه هم به حکم شهادت پنجاه نفر مزبور , 
حکم داد که ناقه (يعني شترماده ) مال مرد دمشقي است و فرد عراقي را 
مجبور کرد که شتر را تحویل وي دهد . مرد عراقي گفت : خدا خیرت دهد! 
اين شتر ناقه نیست جمل است (يعني ماده نیست , نر است )! معاوبه 
گفت : حکمي داده ام و برگشت ندارد! ۱ 
كوقي را خواست و یه او گفت : شترت چقدر قیمت داشت ؟ و آنگاه پیش 
که من براي جنگ با وي صدهزار مرد دارم که ناقه را از جمل فرق تمي 
گذارند! (يعني اگر به ناقه جمل بگویم و به جمل ناقه , چون و چرا نمي 
کنند) . 
مسعودي بعد از ذکر این داستان مي نویسد : اطاعت مردم از معاویه و 
ها جک وی > جابی زسیه ماو موه دقن بصن روز مهار اه 
صلاي نماز جمعه در داد و با مردم نماز جمعه خواند و كسي نگفت که 
امروز چهارشنبه است , نماز جمعه چرا ؟ !(111). 
بني امیه معتقد به خدا و پیغمبر صلي الله علیه و اله نبودند 
ابي طالب علیه السلام کرده اند , و مردم شام متجاوز از بیست سال لعن 
و سب علي علیه السلام را در منبرها شنیده اند؛ کجا مي دانند حق کیست 
و باطل کدامست ؟ ! 
فرد شامي که شاید ابدا اسمي از حسنین (ع ) نشنیده و شاید يكي از 
هزاران افتخار بني هاشم را نمي داند چطور مي شود حق را بدو رسانید و 
او را بیدار کرد ؟ جز اینکه علي بن الحسین (ع ) در مرکز خلافت یزید از 
ار مسا ی ی اه 
بني هاشم تبلیغ شده بود بالا رود و افتخارات علي بن ابي طالب علیه 
السلام و سایر بني هاشم را به گوش مردم شام برساند و یزید و معاویه را 
رسوا کند و اهل شام را بر یزید بشوراند , تا قصه کشته شدن پدر و 


برادران او را در کربلا , اهل شام سالیان دراز گفتگوي هر مجلس و محفل 
نمایند و در نتیجه اثار شوم تبلیغات معاویه بكلي محو و نابود شود و دشمن 
با همه سلطه و قدرتي که دارد نتواند حقیقت را وارونه نشان دهد . 

پایه تبلیغات سو؟ اموي در شام را باید از اینجا 1 گرفت ۳ وقتي 
ی ۱ ی وس 
محراب او را کشته اند ؟ !(112) 


انتقال خلافت به معاویه و تبدیل آن به سلطنت موروثي 


ی ی 
0 و 
سوي عراق که مقر خلافت بود لشگر کشید و با امام حسن بن علي (ع ) 
به جنگ پرداخت . 

معاویه با دسیسه هاي مختلف و دادن پولهاي گزاف , تدریجا پاران و 
سرداران حسن بن علي علیه السلام را فاسد کرده به جانب خود کشید و 
بالاخره حسن بن علي علیه السلام نیز خلافت را به این شرط که پس از 
درگذشت معاویه , به وي برگردد و نیز معاویه به شیعیان تعرض نکند , به 
او واگذارکرد ۰ (1153) 

در سال چهل هجري معاویه بر خلافت اسلامي استیلا و بلافاصله به عراق 
ار هم : (من با 
شما سر نماز و روزه نمي جنگیدم ویر 
اه اس تسه هم رت ان ۱ ادا هت 
اشاره کرد که سیاست وي از دیانت جداست و نسبت به مقررات ديني 
تعقدي نخواهد داشت و همه نيروي خود را در زنده نگه داشتن حکومت 
خود به کار خواهد بست , و البته روشن است که چنین حکومتي سلطنت و 
پادشاهي است نه خلافت و جانشيني پیغمبر خدا صلي الله علیه و اله . از 
ی ی ی ها 
پادشاهي سلامش دادند (116) و خود نیز در برخي از مجالس خصوصي , 
از حکومت خود با ملك و پادشاهي تعبیر مي کرد (117) اگر چه در ملا عام 
خوذ را خلیقه می شعرد و له باوشاهی که بز بانه زور استار بان 
ورائت را به دنبال خود دارد . چنانکه بالا خره نیز به نیت خود جامة عمل 
پوشانید و پسر خود یزید را , که جواني بي بند و بار بود و کمترین شخصیت 
ديني نداشت.. ولي عهد قرار داده به جاتشيني خود بر گزید. (118) و آن 
همه حوادث ننگین را فراهم ساخت . 

معاویه , با بیان گذشته خود رسانید که نخواهد گذاشت حسن علیه السلام 
پس از وي به خلافت برسد , يعني در خصوص خلافت بعد از خود فكري 
دیگر دارد و آن همان بود که خسن را با سم شهید کرد (119) و زاه. زا 
براي فرزند خود یزید هموا ر ساخت . معاویه با الغاي پیمان نامبرده فهمانید 
که هرگز نخواهد گذاشت شیعیان اهل بیت در محیط امن و آسایش به سر 
برند و کما في السابق به فعاليتهاي ديني خود ادامه دهند , و همین معني را 


نیز عملا پیاده کرد . (120) 

وي اعلام کرد که هرکس در مناقب اهل بیت علیه السلام حديثي نقل کند 
هیچگونه مصونيتي از حیبت جان و مال و عرض خود نخواهد داشت , (121) 
نیز دستور داد هرکه در مدح و منقبت سایر صحابه و خلفا حديثي بیاورد به 
وي جایزه اي فراوان دهند . و در نتیجه این دستور , اخبار بسياري در 
مناقب صحابه جعل شد . (122) همچنین دستور داد در همه بلاد اسلامي 
در روي منابر به علي علیه السلام ناسزا گفته شود (و این دستور تا زمان 
عمربن عبدالعزیز خلیفه اموي 110-99 اجرا شد) . معاویه به دستياري 
عمال و کارگردانان خود که جمعي از ایشان صحابي بودند خواص شیعه 
علي علیه السلام را کشت و سر برخي از آنان را به نیزه زده در شهرها 
گردانید . وي عموم شیعیان را در هرجا بودند به ناسزا و بيزاري از علي 
تکلیف مي کرد و هرکه از اين کار خودداري مي کرد به قتل مي رسید . 
(123) 


سخت ترین روزگار براي شیعه 


يكي از سخت ترین زمانها براي شیعه در تاریخ تشیع , همان زمان حکومت 
بیست ساله معاویه است که شیعه هیچگونه مصونيتي نداشت . دو تن از 
پیشوایان شیعه (امام دوم و امام سوم ) که در زمان معاویه بودند کمترین 
قدرتي براي برگردانیدن اوضاع ناگوار در اختیار نداشتند . حتّي امام سوم 
شیعه , که در شش ماه اول سلطنت یزید قیام کرد و با همه یاران و 
فرزندان خود شهید شد , در مدت ده سالي که در خلافت معاویه مي 
زیست تمکن این اقدام را نیز نداشت . 

اکثریّت تسئن این همه كشتارهاي ناحق و بي بند و باریها را که به دست 
برخي از صحابه , خصوصا معاویه و کارگردانان وي , انجام یافته است 
توجیه مي کنند که آنان صحابه بودند و به مقتضاي احاديثي که از پیغفمبر 
اکرم صلي الله علیه و اله رسیده , صحابه مجتهدند و معذور , و خداوند از 
ایشان راضي است و هر جرم و جنايتي که از ایشان سر بزند معفو است ! 
ولي شیعه این عذر را نمي پذیرد زیرا : 

اولا , معقول نیست يك رهبر اجتماعي مانند پیغمبر اکرم صلي الله علیه و 
آله براي احياي حق و عدالت و آزادي به پا خاسته و جمعي را همعقیده خود 
کرداند که همه هستین خوی با در تام این متفر ففدهی گذاشته « ان را 
لباس تحقق بخشند . سپس وقتي که به منظور خود نایل شد, یاران خود را 
نسبت به مردم و قوانین مقدسة خود آزادي مطلق ببخشد و هرگونه حق 
كشي و تبهكاري و بي بندوباري را از ایشان معفو داند , يعني با دست و 
ابزاري که بنايي را برپا کرده با همان دست و ابزار نیز ان را خراب کند! 
ثانیا , این روایات که صحابه را تقدیس اعمال ناروا و غیر مشروع انان 
را تصحیح مي کند و ایشان را آمرزیده و مصون معژفي مي نماید , از 
طریق خود صحابه به ما رسیده و مستند به گفتار ایشان است . و این در 
حالي است که خود صحابه , به شهادت تاریخ قطعي , با همدیگر معامله 
مصونیت و معذوریت نمي کردند؛ چه , همان صحابه بودند که بعضا دست 
به کشتار و سپٍ و لعن و رسوا کردن همدیگر مي زدند و هرگز کمترین 
اغماض و مسامحه اي در حق همدیگر روا نمي داشتند . 

بنابر آنچه گذشت , به شهادت عمل خود صحابه , این روایات صحیح نیستند 
و اگر هم صحیح باشند مقصود از آنها معناي ديگري غیر از مصونیّت و 
سای سا ینت 

فرضا اگر خداي متعال در کلام خود روزي از صحابه در برابر خدمتي که در 
اجراي فرمان او کرده اند اظهار رضایت فرماید معني آن (124) تقدیر از 


خصوص خدمت مزبور يا خدمات پیش 11 تاریخ آنان است نه اينکه در 
اه مي توانند هر گونه نافرماني که دلشان مي خواهد بکنند! 


سال شصت هجري معاویه در گذشت و پسرش یزید طبق بيعتي که پدرش 
بزور از مردم براي وي گرفته بود زمام حکومت اسلامي را در دست گرفت 


کی , یزید به شهادت تاریخ هیچگونه شخصیت ديني نداشت . 
جهانی نات مود که خن مر زمان یات بدن اغتایت به اصول + کوانین 
0 اک ۱ ۱۳ ۳ 
نمي شد . وي در سه سال حکومت خود فجايعي به راه انداخت که در 
تاریخ ظهور اسلام با آن همه فتنه ها که گذشته بود سابقه نداشت . 

ای تم ال میا انیت متام حمت اس مور ا م سای 
که در تواريخ ضبط شده در دست گرفتند . حکومت این دسته یازده نفري 
که نزديك به هفتاد سال ادامه داشت روز کار تیره و شومي براي اسلام و 
مسلمین به وجود اورد که در جامعه اسلامي جز يك امپراتوري عربي 
استبدادي که نام خلافت اسلامي بر آن گذاشته شده بود حکومت نمي کرد 
. در دوره حکومت اینان حتي کار به جايي کشید که خليفة وقت که 
جانشین پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله و یگانه حامي دین ! شمرده مي 
شد , بي محابا تصمیم گرفت بالاي خانه کعبه غرفه اي بسازد تا در موسم 
۵ در آنجا مخصوصا یه خوش کذرانی بیردازد!(125) 

خلیفه وقت , قرآن کریم را آماج تير قرار داد و در شعري که خطاب به 
قران انشا کرد کفت : رود قیامت کم پیت خوای: خود حضوز فی بای بجع 
خلیفه مرا پاره پاره کرد! (126) 

الیته شنعهه که احلای شطظر اشاشسی اش با آکتریت شسن است بر سوه 
مسئله خلافت اسلامي و مرجعیت ديني بوده و هست , در اين دوره تاريك 
روزگاري تلخ و دشوار را مي گذرانید , ولي شیوه بيدادگري و بي بند و 
باري حكومتهاي وقت و قیافه مظلومیت و تقوي و طهارت پیشوایان اهل 
بیت . این گروه را روزبه روز در عقاید خود استوارتر مي ساخت و 
مخصوصا شهادت دلخراش حضرت حسین , پيشواي سوم شیعه , در توسعه 
یافتن تشیع بویژه در مناطق دور از مرکز خلافت مانند عراق و یمن و ایران 
گواه این سخن آن است که در زمان امامت پيشواي ینجم شیعه , که هنوز 
قرن اول هجري تمام نشده و چهل سال بیشتر از شهادت امام سوم 
نگذشته بود , به مناسبت اختلال و ضعفي که در بنیان حکومت اموي پیدا 
شده بود , شیعیان از اطراف کشور اسلامي مانند سیل به دور ييشواي 
پنجم ریخته به اخذ حدیث و تعلم معارف ديني در محضر وي پرداختند . نیز 


هنوز قرن اول هجري تمام نشده بود که چندنفر از امراي دولت شهر قم را 
در ایران بنیاد نهاده و شیعه نشین ساختند (127) هر چند در عین حال 
شیعه به حسب دستور پیشوایان خود در حال تقیه و بدون تظاهر به مذهب 
زندگي مي کردند . سادات علوي بارها در اثر کثرت فشار بر ضد 
بيدادگريهاي حکومت قیام کردند ولي شکست خوردند و بالا خره جان خود 
را در این راه از کف دادند و حکومت بي پرواي وقت در پایمال کردنشان 
از هیچ كاري فرو گذار نکرد . جسد زید , فرزند امام سچجّاد علیه السلام , را 
از قبر بیرون آورده به دار آویختند . سه سال جسد وي بر سر دار بود , 
تن آن را بایین آوزده آتش زدند و خاکسترش را به باد دادند . (128) 
دافته خنابات بنی. امیه فا اتخاست: که امام جهارم. و شحم نیز به.داست بلوه 
امیه مسموم شدند (129) چنانکه درگذشت امام دوم و سوم نیز به دست 
آنان بوده است . فجایع اعمال امویان به حدژي فاش و بي پرده است که 
اکثریت اهل تسنن يا اينکه خلفا را عموما مفترض الطاعه مي دانند , ناگزیر 
شده اند که آنان را به دو دسته تقسیم 

1 . خلفاي چهارگانه نخستین مک ی ار 
ضلی الله غلیهته اله عباوت از : اتویکر و هه فدعنمان و علین علبه السلام 
(130) هستند . 

2 م لفای ات کی از شها یه افش تزع تسرهف 
مروان را فرا مي گیرد . ۲ 

امویین در دوران حکومت خود , در اثر بيدادگري و بي بند و باري , به 
اندازه اي نفرت عموم را برانگیخته بودند که پس از شکست قطعي ان 
سلسله از عباسیان و کشته شدن اخرین خلیفه انان , مروان حمار , زماني 
که دو پسر مروان با جمعي از خانواده خلافت از دارالخلافه شام گریختند 
به هر جا که روي آوردند پناهشان ندادند , تا بالاخره پس از سرگردانيهاي 
بسیار که در بيابانهاي نوبه و حبشه به محنت و بيچارگي افتادند . و بسياري 
از ایشان از گرسنگي و تشنگي تلف شدند , به جنوب یمن در آمدند , و به 
دريوزگي , خرج راهي از 0 تحصیل کرده در زي حقالان عازم مکه 
دید و آنجا زر میان مردم بایدید مردیدتی: ( 1و 


شیعه در قرن دوم هجري 


در اواخر ثلث قرن دوم هجري به دنبال انقلابات و جنگهاي خونيني که در 
اثر بيدادگري و بدرفتاريهاي بني امیه مناطق مختلف اسلامي را فراگرفته 
بود , دعوتي نیز به نام اهل بیت پیغمبراکرم صلي الله علیه و آله در ناحیه 
خراسان ایران پیدا شد . متصدذي دعوت , ابومسلم مروزي سردار ايراني 
بود که برضد خلافت اموي قیام نمود و شروع به پیشرفت کرد تا دولت 
اموي را برانداخت . (132) این نهضت و انقلاب , اگر چه از تبلیغات عمیق 
شیعه سرچشمه مي گرفت و کم و بیش عنوان خونخواهي شهداي اهل 
بیت علیه السلام را داشت و حني سران نهضت از مردم براي يك مرد 
پسندیده از اهل بیت (به طور سربسته ) بیعت مي گر فتند , با این همه به 
تور ها مد ۲ نازخ پیشوایان شیعه نبود . به دلیل اينکه وقتي ابومسلم 
بیعت خلافت را به امام ششم شیعه امامیه در مدینه عرضه داشت , وي 
جدا رد کرد و فرمود : (تو از مردان من نيستي و زمانه نیز زمانه من نیست 
) ۰ (133) 

بالا خره بني عباس به نام اهل بیت خلافت را ربودند (134) و در آغاز کار 
موفتا به مردم و علویین روي خوش نشان دادند . حتي به نام انتقام شهداي 
علویین , بني امیه را قتل عام کردند و قبور خلفاي بني امیه را شکافته هر 
چه یافتند آتش زدند . (135) ولي ديري نگذشت. که آنان تیز شیوخ ظالمانة 
بل آفیه راد من خوفنند و در پیداد زوین فجوایم رست ی ام 
را از پشت بستند! 

يك مغثّي با خواندن دو بیت شهوت انگیز , امین خليیفه عباسي را سر کیف 
آورد , و امین سه میلیون درهم نقره به وي بخشید . مغثي , از شادي , خود 
را به قدم خلیفه انداخته گفت : يا امیرالمو منین , این همه پول را به من 
مي بخشي ؟ خلیفه در پاسخ گفت : اهميتي ندارد . ما این پول را از يك 
ثروت سرسام اوري که همه ساله از اقطار كشورهاي اسلامي به عنوان 
بیت المال مسلمین به دارالخلافه سرازیر مي شد به مصرف هوسراني و 
حق كشي خلیفه وقت مي رسید . شماره کنیزان پري وش و دختران و 
پسران زیبا در دربا ر خلفاي عباسي به هزاران مي رسید . 

وضع شیعه پس از انقراض دولت اموي و روي کار آمدن بني عباس باز 
کوچکترین تغييري نکرده بود , تنها , دشمنان بیدادگر وي تغییر اسم داده 
بودند!(137) 

یزید , ابتدا مسرور شد , ولي بعد . ..! 

تبلیغات بني امیه در شام علیه امیرالمو منین علیه السلام به اندازه اي بود 


که مردم آن سامان به غير از بني امیه كسي را جزو اقربا و خویشان 
رسول الله صلي الله علیه و اله نمي دانستند , ولي ورود اسراي اهل بیت 
به شام و بیانات حضرت امام سچاد علیه السلام در منبر و شوارع دمشق و 
سخنان زینب كبري علیه السلام در مجلس یزید و تماس گرفتن مردم شام 
با امام علیه السلام و تحقیق حال از آن حضرت , پرده از روي کار برداشت 
هرید روا ند .و لدا شر از آن هر کر تتواست اتر راو شام تجام وارد 


ات اف ای ی اه سیون یه ول ی یالاب بت 
اقرباي واقعي رسول الله صلي الله علیه و اله و رسوخ این تبلیغات در 
اذهان مردم شام , به اندازه اي شدید بود که در افکار مشایخ دمشق نیز 
(بنا به نقل (تجارب السلف ) جاگیر شده بود و اک هر ود اسراي خاندان 
رسالت به شام و دمشق وقوع نیافته بود پرده از روي کار برداشته نمي 
شم ارت سای مر اس رم اس متس ماه حضاو 
محسوب مي شود . 

در آغاز یزید خیال مي کرد چنانچه صورت ظاهر جال هم نشان مي داد بر 
حسین بن علي سیدالشهد | علیه السلام غالب امده , سلطنت شومش 
الماء والطین مي گردند! ولي نمي دانست که در واقع سیدالشهدا علیه 
السلام غالب است (غالبية في صورة المغلوبية ) و اخر کار یزید بر عکس 
اول آن است . لذا اندك مدتي نگذشت که از اریکه سلطنت به زمین افتاد 
و سرنگون گردید و براي ابد رسوا شد . به گونه اي که پس از وي پسرش 
معاویه بن یزید نیز در بالاي منبر در مسجد دمشق رسوايي پدر را نزد 
عموم اعلام کرد . 

یزید در اغاز به اندازه اي از کشتن سیدالشهدا علیه السلام شاد و مسرور 
بود که اين زیاد را نزد خود طلبید و به او انعام و جایزه داد . 

محداث قمي (ره ) گوید (138) : كکسي که در افعال یزید و اقوال او نيك 
بنگرد بر وي آشکار مي گردد که چون سر مطیّر حضرت ابي عبدالله علیه 
السلام و اهل پیت او را آوردند سخت شادمان گشت و آن جسارتها با سر 
مطهّر کرد و آن سخنان گفت و علي بن الحسین علیه السلام را با سایر 
خاندان در زنداني کرد که از گرما ِ محفوظ نبودند تا چهره ایشان 
پوست انداخت . (139) اما چون مردم آنها را شناختند . 

و بزرگواري ایشان را بدانستند و مظلومي آنها را بدیدند و معلوم گردید که 
آنان. از خانذان رشضولن ضلی الل.غلبه و اله .ند از کار بزید. اظهان 
کراهت نمودند و او را دشنام دادند و لعن کردند و به اهل بیت روي نمودند 
و یزید بر آن آگاه شد , خواست خویشتن را از خون آن حضرت بري نماید , 
نسبت قتل را , به ابن زیاد داد و او را نفرین کرد و از کشتن آن .حضرت 


اظهار پشيماني نمود و رفتار خویش را با علي بن الحسین علیه السلام 

کو کرد و نها را در سراي خاص خویش فرودآورد. حفط مك و پادشاهي 
او ای ی ی ها 

اک 

دلیل بر این امر , داستاني است که (سبط ابن الجوزي ) در (تذکره ) 

روای نب کرد اس مت ان ما را وا و مال فرااون 

او بخشید و او را تحفه هاي بزرگ داد و نزديك خود نشانید و منزلت او را 

بلند گردانید . نیز او را به اندرون خود برد نزد زنان خود و ندیم کرد و شبي 

دحا میب ماوت ات : بخوان و خود این ابیات را بالبداهه انشا 

کرد : 

اسقني شربة تروي مشاشي (140) 

ثم مل فاسق مثلها ابن زیاد 

صاحب السر و الا مانة عندي 

و لتسديدي مغنمي و جهادي 

قاتل الخارجي اءعني حسینا 

و مبید الا عداء و الحساد 

ابن آثیر در کامل نقل کرده است که , آابن زیاد به مسافر بن شریج شكري 

در راه شام گفت : من حسین را به امر یزید کشتم . یزید به من گفت : با 

باه س الا کت نموه با ماه نو کته روم ؛ و من قتل او 

را اختیار کردم . 

پس اظهار پشيماني یزید از قتل امام حسین علیه السلام از روي حیله و 

تزویر و سیاست بوده , چون دیده است این عمل در انظار مردم و افکار 

عمومي نتیجه بد علیه اش بخشیده خواسته خود را تبرئه کند یلک با آن 

۹( فد ها در ان ان فیل ان ستصفت یرفن تدم 

ست . 

شمر بن ذي الجوشن نیز نماز مي خوانده و بعد از نماز مي گفته است : 

خدایا اطاعت از اولي الا مر مرا وادار کرد که ریحانه رسول الله را به قتل 

برسانم !!(141) 

(رجوع شود به میزان الاعتدال ذهبي مج 2 ص‌ 0 ط مصر و انیس 

الموحدین ص 115 ط تبریز سال 2139 ق ) . 


اولي الا مر چه كساني هستند ؟ 


قرآن مي فرماید : (یا اما الذین آ منوا اءطیعواللة و اءطیعوا الرَسوّل و5 
اوّلي الا ه هش تک ) (142) : اي اهل ایمان فرمان خدا و رسول و 
ره دا مش را اطاعت کنید , اگر به خدا و روز 
قیامت ایمان دارید , و اين کار (رجوع به حکم خدا و رسول ) براي شما از 
هرچه تصوّر کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود . ۱ 
ابي بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام راجع به اين ایه سو ال کرد , 
حضرت فرمود : این ایه در شاءن علي بن ابي طالب و امام حسن و امام 
حسین علیه السلام نازل شده است . (143) 
در خدبت دیگر از آبي بضیر آمده است. که آمام فرمود : آيه شريفة اولی آلا 
ِِ انفه اطهار که از نسل علي و فاطمه مي باشند نازل گردیده 
ست . (144) 
ری فرموده است : ل(لا طاعة لمخلوق 
فیمعصية الخالق ) : آنجا که کار به معصیت الهي مي انجامد , هیچ مخلوقي 
را نباید اطاعت کرد . تنها علي بن آبي طالب و یازده فرزند معصوم وي 
هستند که به نحو مطلق واجب الاطاعه بوده و خداوند اطاعت آنان را مانند 
اطاعت رسول الله مطلقا واجب فرموده است . و هرگز خداي متعال 
اطاعت اشخاص غیرمعصوم را واجب نمي کند و در کنار پیامبر قرارشان 
نمي دهد . 
در تفسیر این آیه , احادیث فراواني وارد شده است که بر اساس آنها نبي 
اکرم در تفسیر اولي الا مر . فرموده : ال آنان علي بن ابي طالب مي 
باشد و سپس ۳ امام دوازدهم را برشمرده است .۰ (145) اولي الا مر 
يعني امیر الموّ منین علي علیه السلام (146) 
معلوم است که اولي الا مر شمر , عبارت از یزید و ابن زیاد است . 
این نیز که يزید اجازه داد اهل بیت در دمشق در دربار خونبار او براي 
سیدالشهدا علیه السلام عزا بریا نمایند , از راه حیله و سیاست شومش 
بوده است , به این امید که در انظار عموم , بتواند خود را از جنایت فجیع 
قتل امام تبرئه نماید . ۲ 
محدث قمي در (نفس المهموم ) آورده است (147) : در کامل بهائي گوید 
: زینب علیه السلام نزد یزید فرستاد و رخصت خواست براي برادرش 
حسین علیه السلام مجلس عزا برپاي دارد . یزید لعنه الله رخصت داد و 
آنان را در دارالحجاره فرود آورد . هفت روز به آنجا ماتم داشتند و هر روز 
ان بسیای کر انم آمدنو ۸ خندانکه. نوات ون مردام و ترآ پرید 
ریز نذ. و آو را بکشتد ‏ ضروان اه کردید و کفت مصلعت. نیست: آهل, نیت 


حسین علیه السلام را در این شهر نگاهداري , برگ سفر بساز و ایشان را 
سوي حجاز فرست . یزید برگ سفر ایشان بساخت و ایشان را به مدینه 
روانه کرد . بنابراین روایت , مروان بدان وقت در شام بود . 
ای ی ی بر 
دانست چه حیله اي بیندیشد تا جلوي تنقر و انزجار مردم را بگیرد و 
یورش مردم به دربارش که او را بکشند جلوگيري کند . مروان از و 
مردم آگاه شده و پزید را از واقع امر آگاه ساخته و او را وادار به حرکت 
دادن اسراي اهل بیت کرده است . حتي هفت روز عزا برپاکردن اهل بیت 
بر سیدالشهدا علیه السلام بسیار بعید به نظر مي رسد , بلکه كلي مذت 
ماندن انها در دمشق هفت روز شده است . با آن هیجان مردم و اضطراب 
و تشویش در اذهان آنها , یزید چطور مي توانست اهل بیت را در دمشق 
بیشتر نگه دارد و تا چهل روز سر مطهر را در مناره مسجد جامع آویخته 
باشند پا آن سر انوار اطهر را با اسراي خاندان رسالت به مدینه فرستاده 
باشد . بلکه ملاحظه سیاست بزید و حیله وي براي جلب قلوب ایجاد مي 
کرده که راعس مطهّر را هر چه زودتر به بدن اطیب برگرداند تا زمینه 
تحريك افکار عمومي مردم علیه خودش را از بین برده و نظر مساعد آنه 
را به خویش جلب نماید . و نا گفته نماند که طبري گفته سه روز عزا نگاه 
داشتند , اهل بیت را در اول ورودشان به دمشق در خانه ويراني مسکن 
داده اند , چنانکه در بصاثئر الدرجات از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده که علي بن الحسین را با همراهان نزد پزید بن معاوبه 
و : ما را در 
اين خانه منزل دادند که سقف فرو افتد و ما را بکشد . پاسبانان به زیان 
رومي مي گفتند : اینها را ی ی 
ای بن الحسین علیه السلام 
: هیچکس از ی ی 
1 این روایت شریفه استفاده مي شود که پاسبانان در 
زندان و آنهايي که از سوي یزید بر اسراي اهل بیت گمارده شده بوده اند 
شتا تم کل میت عموم: آوسه طن فقو ان است که اضا رمیه 
بوده اند . چون دولت بني امیه با روم مرتبط بود و دولت روم در دربار بني 
امیه و معاویه و یزید نفوذ داشت . چنانکه سر جون بن منصور رومي , که 
معرب سرزیوس (148) است , از زمان معاویه تا دوره عبدالملاك تقریبا 
کاتب و وزیر مشاور در دربار اموي بود و تدبیر قتل سیدالشهدا علیه 
و زیاد را او به یزید پيشنهاد داد . روي همین پیشنهاد بود 
که یزید حکومت عراقین بصره و کوفه را یکجا به ابن زیاد واگذار کرد و او 
را به محاربه سیدالشهدا وادار نمود . سرجون قبلا عهدي از معاویه اخذ 
بو هه دا شته مدآ اعا که رمانط بیدا انم اد کوب نی ده نهد 


از مشاوره یزید با سرجون و پيشنهاد وي که ولایت عراقین را به ابن زیاد 
بدهد و به جنگ امام بفرستد , سرجون آن عهدنامه را به يزید نشان داد و 
او نیز قبول کرد . به این مطلب شیخ مفید (ره ) در ارشاد و دیگران اشاره 
کرده اند . 
ارتباط روم با دربار بني امیّه , به علّت تمایل نژادي بني امیّه به آنها بوده 
است . معاویه در زمان جنگ صفّین با روم صلح کرد و عظمت اسلام را از 
ار انا اندات (وا تصل حطلی هه کناب (اعوو رن اد مرحم 
اما سره یو مس اه ارای اصا ری و یم 
شود به جنْة الماءعوي ص 304 ط تبریز) . 

نیز از روایت سا من ور ایا ما امامت( فیس 
1 افاما اماهری آن ات که آهام به ماحی انا 
اس نوی مه اماب مر هی کت رای نمی ی که انم مه ان حاهر 
اد سا کی که یاه حامل اس ای اسان نام و 
خلیفه الهي و حجت خدا بر مردم باشد . 
همچنین از روایت مزبور معلوم مي شود که یزید در اول امر , پس از ورود 
اهل بیت به شام و زنداني کردن انها در دمشق , در خیال کشتن و بكلي از 
بین بردن آنها بوده است 1 چنانکه این مطلب از گفتگوي پاسبانان زندان 
ظاهر مي شود . ولي بعدا از آن خیال خبیث منصرف شده و علت آن هم 
توجه افکارعمومي و بیدار شدن مردم و انقلاب و هیجان آنها و انعکاس 
فرش انشا یه شام در اب یود سم اون آن رات 
یزید بوده است که باعث شده از کشتن افراد خاندان رسالت صرف نظر 
نماید . چنانکه از فرمایش امام سچاد علیه السلام به یزید نیز استفاده مي 
ی را ایک ان 
اطفال را به وطن خودشان برساند و یزید پلید گفت که از قتل شما 
گذشتم. و انها را خود شما خواهیز برگردانید , چنانکه در مقاتل نقل کرده 
اند . از ملاحظه تمامي اينها معلوم مي شود که یزید دیگر نمي توانست 
اهل بیت را در دمشق نگه دارد . 
یزید بس رسوا شده دست از قتل اهل بیت علیه السلام برداشت و خود 
نیز در اندك مدتي از بین رفت و پسرش معاوية بن یزید در بالاي منبر باز 
ای کرو ۱12 


ظالمین عبرت بگیرند! 


خواننده عزیز , با نظر عبرت بنگر! معاویه و یزید خودشان را با تبلیغات 
شومشان اقرباي رسول الله صلي الله علیه و اله به خورد مردم شامات 
داده بودند (چنانچه شواهد آن گذشت ) , اما بعد از یزید پیسرش معاویه در 
بالاي منبر در میان جمعیت انبوه از مردم اقرار کرد که احق به خلافت و 
ای رل الله ضلی اللم.انه و اف غلی اصیرالفی مش علیة ااسلام 
است . خداوند حقایق را بر زبان او جاري کرد , و اين مطلب در تاریخ به 
یادگا ر ماند . شگفت آن است که , تاریخ از فرزند یزید به پاس حق گويي و 
تیم ارت ای هس ی ی ور یام 
حراني ناصبي پس از سالیان دراز کاسه از اش گرمتر شده واضحات و 
ضروریّات را انکار مي کند و لذا از وي با بدنامي و ضلالت و گمراهي یاد 
مي شود , زیرا تعضّب جاهلانه و خبائت ذاتي وي او را وادار به طرفداري 
از یزید پلید کرده است . (150) 

فمسانی: کفته : اکر کشت اراده کته که مق امام خسیی علیه السلام را 
تخواند و اون شعانت. ان+حضرت و۱ کی کند اما انفت ال معتل 
ضحابة را تخواند تا بم رافضنها شباهت پیدا نکید! 

منظورش آن است که ذاکر مقتل امام حسین اوّل باید مقتل عثمان بن 
عفان اموي را بخواند , در صورتیکه قیاس امام حسین با عثمان روا نیست 
زیرا عموم صحابه اجماع بر کفر عثمان (151) کرده و او را واجب القتل 
دانستند و در نتیجه او را کشته و حتي در قبرستان مسلمانها نیز نگذاشتند 
دفن شود بلکه چندنفر جنازه او را برده و در (حش کوکب ) دفن کردند . 
نیز به عقیده آقاي غزالي , حجت الاسلام سئیها , بر شخص واعظ حرام 
انست کم عفنان دا سید علیم الساام ۱ ۱5 فا ان 1 
نزاع و دشمني و خصومت اثفاق افتاده تمامي انها را ندیده و نشنیده 
انگاشته , و حقایق تاريخي را مستور نگاه دارد , و از واقعیّات چشم بپوشد 
۳ به دامن آلوده عدذه اي از صحابه که به نص فران مجید از منافقین بوده 
اند , گرد و غباري ننشیند! زیرا معاویه ها و عمرو عاص ها و مغیره ها و 
ابوسفیان ها و امثال آن منافقین , که از زنادقه بوده اند , از اعلام دين و 
بزرگان اسلام محسوب مي شوند . امثال اينها از اعلام دين ! هستند و نباید 
دربارهآنها خمایق بارنخي را ند زان آورد و وفایع ضحیع را نکاشت: یادا 
حقایق تاریخ خلفاي جاهل نیز آشکار شود . (152) 

در عصر ما هم دیدند که با آن حرفهاي پوسیده غزالیها نمي توانند از 
فهمیدن و دانستن و کنجکاوي در موضوعات تاريخي و فروعات ديني 


جلوگيري نمایند , با افکار ساده و سطحي و غرب زده به فلسفه بافي در 
تراشي هايي ۳ ار ی بدون دلیل و فتواي بي مدرك و خیال بافي 
کرده و به خورد جوانان عصر بدهند و آنها را اولي الا مر بشناسانند . ولي 
هرچه بگویند و بنویسند جوانان عصر حاضر , این گونه خلفا را که از رویه 
ملوك جبابره سر مويي قدم به کنار نگذاشته اند و از ستمکاران زور ار 
محسوبند خلفاي الهي و جانشینان رسول گرامي نخواهند شمرد . 

فتواهای اسال غزالی و فهشاش تیدا اند اررش دداشتهو موزه اعتا رو 

اعتنا نیست . زیرا از ضروریات مذهب اهل بیت و تابعین و شیعیان آنها 11 
است که خواندن مقتل و تاریخ احوال امام حجسین علیه السلام در روز 
عاشورا یا سایر اوقات از افضل قربات مي باشد و ترغیب و تحربص شیعه 
توسط ائمة اهل بیت به این کار خدا پسندانه از حد توات تر گذشته و ضروري 
و اجماعي میان شيعة آمامیه است . 

زیارت قبور مبارکه آن حضرات , و عزاداري و گریه و زاري در مصائب 
وارده بر ان اهل بیت خصوصا بر سیّدالشهدا امام حسین از افضل اعمال 
وکا ی رم 

در خصوص گریه و بكاي بر مصائب سیدالشهدا و زیارت آن حضرت , رجوع 
شود به صحیحترین , معنتبر رین و جامعترین تاءلیف در اخبار و احادیث 
صحیحه وارده از اهل بیت معصومین : کتاب (کامل الزيارة ) نوشتة شیخ 
نقه اجل جعفر بن محقّد بن قولویه قمّي قدس الله روحه که در سال 
6 م- . ق به هفت علامة کبیر آقاي اميني صاحب الغدیر قذس سزه 
طبع و نشر شده و بعدا با طبع افست نیز منتشر شده است . 

با وجود دستور انمّة هدي سلام الله علیهم , چه اعتنايي به فتواي نواصب و 
خوارج و دشمنان اهل بیت داریم که با عقل ناقص و راءي کاسد خودشان 
فتوا داده و بر خلاف دین حکم تحریم و تحلیل صادر کرده اند . در صورتي 
که خاندان رسالت انفة اطهار معصوم بوده و هرچه نقل کنند از جذشان 
رسول الله به آنها رسیده و لذا اعرف به احکام شرع و اعلم به حلال و 

باید از اقاي ۳ سو ال شود که شما با کدام دلیل فتوا داده اید که 
خواندن مش دالوا اسام حسن هعکایت فضایا ی کل خورتاد ها 
در‌شتر ۶ رام است. ۲۰ ابا از مصول الله.صلی لاه هی آله نا که 
رسیده با از بعضي صحابه که مانند شما اشخاص عادي و غیرمعصوم بوده 
رای نع سوه است ۱ آا توا آمام مر ضاون علیه اما 
قابل اتباع است یا راعي منحوس شما ؟ !اصولا انسان باایمان باید از اقوال 


خاندان عصمت و طهارت , که به نص قرآن کریم معصومند و آیه تطهیر در 
ها ااا هر ول ی فا 
فتواي امثال شماهاست که به فرموده امام صادق اسان و زمین برکات 
خود را قطع مي کند . (153) 





شجرة طیبه 


(| تما بُریٌ الله لَذْجتِ عَتکُمْ الژچس اعهل ابیت و بُطَْرَکُمْ تطهیرا) 
قران کریم : سورخ احزاب , اية 33 5 5 
اينك که با شجره ملعونه , و دو چهره شاخص پلید ان : معاویه و پزید اشنا 
شدیم , از باب تثعرف الا شیاء با ءضدادها , خالي از لطف و مناسبت نیست 
که با شجرة مبارکه طیبه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم 
اجمعین نیز آشنا شویم و بدین منظور براي رعایت اختصار , و به عنوان 
نمونه , برگهايي از پرونده درخشان يكي از برجسته ترین چهره هاي تابناك 
این خاندان : پسر عم و داماد و وصي پیامبراکرم همسر فاطمه مرضیه , 
ابوالحسنین , ابوالزینبین و ابوالا تمه يعني اسدالله الغالب علي بن ابیطالب 
را بگشاییم و شطري از فضایل و مناقب بیشمار آن حضرت را با هم 
بخوانیم , تا عمق خسارت جبران ناپذيري را که در اثر جنایات آن شجره 
ملعونه در حقّ این خاندان طیبه , بر عالم اسلام بلکه جهان انسانیت رفت , 
دریابیم و در ای و مصر خویش , هشیارانه پاسدار حرمت و فضیلت این 
خاندان پاك باشیم 
(اعلم کد کف صَرّت اللة تلا کلجة ط کسْجرعَطَيبِة اءعصَلها نابث و قرغها 
کي اتاء تقت اقلا جر بان رها و تشر له ال تاه 
لعلهَمْ یت کرون و متل کلِمةَحَبيتَة کسْچر وَحَبيَة اجْت من قوق الا ض مالها 
من قرار یتبث بتببث اللهٌ الذین امنووا بالقوّل الثایت في الحیاة‌الخیا و في الا 
خرهو بُصل اللة الظالمین و بقل اللة ما شا : 
۰ : سوره ابراهیم رارق 27-24 

: آیا نمي بینید چگونه زد خدا مثلي که گوید : مثل کلمه طیبه پاکیزه 
ها اس را 
ريشه آن محکم است در زمین و شاخه آن در سمت آسمان است . مي 
دهد میوه خود در همه اوقات به اذن پروردگار خود و مي زند خدا مثلها را 
از براي مردم , شاید ایشان ملتفت شوند . 
و مثل کلمه ناپاك که کلمات کفر و ناهنجار است مثل درخت ناپاك است که 
ريشه آن پهن شود بر روي زمین که نیست از براي آن درخت ثباتي . ثابت 
مي دارد خدا آن کساني. زا که ایضان آوردند به عقیده و قول ثابت در 
زندگي دنيا و آخرت تا در جواب سو ال قبر در نمانند . و وا مي گذارد خدا 
سا ی 2 


کشجر ة طيبة 


در اخبار اهل بیت شجره طیبه به حضرت رسول و ائمه معصومین تفسیر 
<< سس 
وایت اهیر الم مین علبه: السلام رگنب اسان توحبه است 
. (رَوَ عن اءبي الحسن اعتَه قال : ولايَةٌ عَلیٌ مَکتوب ج جفي جمیع 
صْجْف آلا ثبياء . ون تبعت اللة تیا | لا بنبةمحشد و ولابة وَصِبه علي (154) 
و و ی 
ولایت و سرپرستي امیرمو منان در تمام کتابهاي انبیا نوشته شده است و 
خداوند هرگز پيغمبري را به رسالت مبعوث نساخته است مگر با اقرار به 
نبقّت و پيامبري حضرت محمد و ولایت و سرپرستي (و اوّلي به تصژف 
بودن ) وصي او حضرت علي علیه السلام 
2 اک , عَن اعبیه , عَن جَذو , عَن ج اعبیه ج مَحقدبن 
بن. الکسین. فی. قهله ععالی: ۰ (قظرة: اللم. التی قطراللاست ۳ 
رد ار 
هو لاز لع | لا ال , مُحَمَد رسعّل الله , لین اعمیرالَمومنین ول الله , | لي 
هاهناالتوحید . (156) 
روایت شده از امام بحق حضرت علي بن موسي از پدرش از جذش از 
امام بح عحته سافر در تفر فرتان .ععنی فول, خد اوند معال ۶ (قطوت 
الله الّتي قَطرّ الثاسن عَلیها) (سوره روم , آية 30) يعني فطرت خدا آن 
چنان فطرتي ب سته متعال همه مردم را بر آن فطرت خلق 
نموده است , که فرمو 
این فطرت خدا عبارت است از لاز له | لا الله , معقّد 2سعل الله ِ" 
امیژالمو منین وّلي الله . بعد فرمود توحید تا اینجاست (يعني علي امیرالمو 
منین ول الله ) . زیرا ولایت رکن توحید است و اگر ولایت , که رکن و پایه 
و اساس توحید است , برداشته شود نه توحید و نه نبّت هیچکدام باقي 
نمي مانند . 
ولایت امیرالمو منین علیه السلام بر هشت درب بهشت نوشته شده 
جایو اتضاری من کید رتسول خدا هلی: الله علبه و آله فزمود یی که 
مرا به آسمان بردند امر شد که بهشت و دوزخ را بر من عرضه نمایند . 
پنین تصام آنها را دیدم : دیدم بهشت و انواع نعمتهاي او را و دیدم آتش و 
اعساه تا وا من یت سوت تم ی ۱ له ۱ اه 
مه رسول اللهرعلی وی له( 157) 


در اطراف عرش نوشته شده : علي امیرالمو منین (ع 


مروان بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت مي کند که آن حضرت 
فرمود : به خط جلي در اطراف عرش نوشته شده است : لا! له | 
محمّد رسول الله , عليٌ امیرالمو منين . (158)_ 
و ار 

عطا مي گوید : از عاشیه درباره علي علیه السلام سوال نمودم ر گفت : او 
بهترین فرد بشر است ؛ شك تمي کند در او مگر فرد کافر (159) 
عایشه گفت : طلحه و زبیر وادارم ساختند با امیرالمو منین 
یا 
با او جنگ کردي ؟ 
گفت طلحه و زبیر مرا به اين کار وادار کردند . (160) 
هرکس احدي را بر امیرالمو منین مقذم بدارد کافر است 
این عمر مي گوید : رسول خدا فرمود هرکس احدي از اصحاب من را بر 
علي مقدم بدارد , آن کس کافر است . (161) 
این حدیث صراحتا دلالت دارد کساني که از غير علي پيروي کردند و 
دیگران را بر او مقدّم داشتند کافرند , بنابراین , افرادي که مقام مولي را 
ظضب هدند دیکر عالشان معلوم است . 
عمر فضایل امیرالمو منین علیه السلام را نقل مي کند 
عمر بن الخطاب مي گوید : رسول خدا فرمود فضل و برتري علي بن ابي 
طالب , بر این امقّت مثل برتري ماه رمضان است بر بقیه ماهها , و برتري 
علي , بر آين اقت مثل برتري شب قدر است پر بعيم شب , و برتري علي 
7 وال ۰ و 
واوبلا و ضع‌واونا بر کسی که انکان تماید اوراو انکار نمایوعی او‌را : 
را و 
۰ (162) 
این حدیث , از بهترین احاديثي است که بر برتري علي دلالت داشته و 
صراحت دارد در اینکه وي خلیفه بلافصل رسول خدا است که همان ولایت 
باشد , و به طور واضح مي رساند که اگر كسي ولایت و خلافت او را منکر 
شود روز قیامت از شفاعت رسول اکرم محروم خواهد بود . 
عجبا! خود عمر که این حدیث را نقل مي کند , ابوبکر را بر كکرسي خلافت 
مي نشاند و سپس خود جاي او را مي گیرد و بعد از خودش هم تشکیل 
شوري مي دهد و حتي براي بعد از مرگش هم راضي نمي شود خلافت 
نصیب مولي گردد , فاعتبروا یا اولي الا لباب ! 


راوي مي گوید : علي بن اپي طالب را بر متبر دیدم که مي فرمود : چه 
كکسي از من شمشیرم را مي خرد ؟ من اکر پول يك پیراهن را داشتم , 
شمشیر خود را نمي فروختم . مردي از جاي برخاست و عرض نمود : ما 
وجه پیراهن را الان نمي گیریم و به تاعخیر مي اندازیم زاوق هی کوید: 
این جریان در حالي رخ داد که تمام دنياي اسلام به جز شام در دست علي 
بود . (163) 

کی تن فا سول دا سار شرا ٍ 

سعد بن ابي وقاص درباره حضرت علي مي گوید : ایا علي اول کسي نبود 
که اشلام آورد ؟ ایا اول کسف نبهد که‌با رسول خدا تماز خواند: ؟ ایا علی 
زاهدترین خلق خدا نبود ؟ آيا علي اعلم و داناتر از همه به خدا نبود . 
(164) 


ابن عباس مي گوید : رسول خدا به علي نظر کرد و فرمود : ياعلي , تو 
9 
دوست من دوست خداست ؛ و دشمن تو دشمن من , و دشمن من دشمن 
خداست . واي بر کسي که بعد از من به تو بغض بورزد . (165) 
در اینجا اين سو ال مطرح مي شود که اشخاصي که امیرالمو منین را خانه 
نشین نمودند , و حق او را غصب کردند , و درب خانة فاطمه را آتش زدند 
, آیا دوست حضرت بودند یا دشمن وي . بلاشك اینها دشمن اویند ۰ پس 
دشمن رسول خدا و دشمن خدا مي باشند . حال باید دید آیا امکان دارد که 
دشمنان رسول خدا و دشمنان خدا , جانشین رسول خدا باشند ؟ ! خود 
داوري فرمایید . 


خداني از خی (غ) نان از خذاسست 


ابوذر مي گوید : رسول خدا فرمود : يا علي كسي که از من جدا شود از 
خدا جدا شده , و كکسي که از تو جدا شود از من جدا شده است . (166) 
باید پرسید كساني که حضرت علي را خانه نشین نمودند و متصذي خلافت 
شدند , از علي جدا شده اند يا نه ؟ بلااشکال از حضرت علي جدا شدند , 
پس آنان از خدا و رسولش نیز جدا شدند , و كسي که از خدا و رسول خدا 
جدا باشد , لیاقت خلافت رسول خدا را ندارد (دقت نمایید) . 

لافتي | لا علي 

امام مجمد باقر مي فرماید : در روز بدر ملكکي که بع او رضوان مي گویند 
از اسمان ندا درداد : (لا سیف | لا ذوالفقار و لا فتي | لا علي )(167) 


جبرئیل در احد , یار علي بود 


سعید بن مسیب مي گوید : در روز احد علي شانزده ضربت خورد و در هر 


شتارعخ ی از اغماال سا ات اقضان اتتجیت 


راوي مي گوید : رسول خدا فرمود : مبارزه علي بن ابي طالب با عمروین 
عبدود در روز خندق افضل است از اعمال ات من تا روز قیامت . (169) 


اراده علي تابع اراده خداست 


روایت شده است که زن و مردي براي مرافعه و مخاصمه خدمت حضرت 
علي آمدند . صداي مرد بر روي زن بلند شد . حضرت به آن مرد فرمود : 
اخساء (کلمه اي که به سگ خطاب مي شود) و آن مرد که از خوارج بود , 
فورا سرش مثل سر سگ شد . مردي در آنجا بود , به آقا عرض نمود : 
شما با يك صیحه سر این خارجي را مثل سر سگ نمودي , پس چرا معاویه 
را دفع نمي کني ؟ فرمود : اگر بخواهم معاویه را با تختش به اینجا حاضر 
کنم مي توانم , ولکن ما خزینه داران خداهستیم , (البته ) نه بر طلا و نقره 
, بلکه خزینه دار اسرار تدپیر خدا هستیم ابا نمی خوانی. (این. ايه زا (بل 
قیاد معنمفن لا : تسیعوه باله ول وممیا عتری بعقاون ) ۰ (170) 


عقار پاسر مي گوید : در خدمت امیرالموّ منین بودم », یکمرتبه صداي 
بلندي به گوش رسید که مسجد کوفه را فراگرفت . آقا فرمود : عمار ,؛ 
ذوالفقار را بیاور . آوردم . فرمود عمّار برو اين زن را از ظلم اين مرد 
نجات ده و اگر نشد , من با ذوالفقار نجاتش دهم + هن رقم دیدم 7 و 
مردي بر سر يك شتر با هم مخاصمه دارند . به آن مرد گفتم امیرالموٍ منین 
لاسام با ارام یت اد تس ی کی که 0 
کار خودش مشغول باشد و دست خود را از خونهايي که در بصره ریخته 
بشوید . او مي خواهد شتر مرا بگیرد , و به اين زن دروغگو بدهد . برگشتم 
که خبر را به آقا برسانم , دیدم آقا خارج شده است , و آثار غضب در روي 
مبارکش نمایان است . به آن مرد فرمود : شتر این زن را به او بده . آن 
مرد گفت شتر مال من است . آقا فرمود دروغ گفتي اي لعین آن مزد 
کفت: با غلی, چه. کم شهاذت فی :دهد که این شتر مال این رن است ؟ 
آقا فرمود : شاهدي که احدي درکوفه شهادت او را رد نمي کند ان هل 
ِِ : اگر شاهدي شهادت بدهد و راست بگوید , شتر را به این زن مي 
. آقا به شتر فرمود : اي شتر تکلم کن , تو مال چه کس هستي ؟ شتر 
1 : يا امیرالمو منین و يا خیرالوصیین » من چندین 
سال است که مال این زن هستم : ها به. آان:زرن قر نود شیر خوخ را بکیر و 
آن فرد زاده تمه فرمود. (171) 
که از خواب تو عالم گشت بیدار 
علي اي محرم اسرار مکتوم 
علي اي حق از حقّ گشته محروم 
علي از آفتاب برج تنزیل 
علي اي گوهر درياي تاءویل 
علي ام الکتاب افرینش 
علي چشم و چراغ اهل بینش 
علي اسم رضیٌ بي مثال است 
علي وجه مّضيي ء ذوالجلال است 
جَنبٍ الفوي حق مطلق 
علي راه سَويٌ حضرت حق 
علي در غیب مطلق , سر الا سرار 
علي در مشهد حق , نورالا نوار 
علی‌حبل المین عفل. و دین اسمت 


علي اي پرده دار پرده غیب 
برافکن پرده از اسرار ر لاریب 
به دآنايي ز کنه کون آگاه 
بود خال لب او نقطه با 
به ظاهر اسم و در باطن مسمّي 
خم آبروي او چوگان کوَتَیّن 
که جز احمد رسد تا قاب قوسین ؟ 
در اوح عز , تعالي و تقذس 
به هنگام تنل , فیض اقدس 
جهان بودي سراسر شام دیجور 
نبودي گر در او اين آیه نور 
در آن ظلمت که اين آب حیات است 
گشاید گر زبان بل العطات ات 
فرو بندد چو لب , علم الکتاب است 
به تشریع و به تکوین , جانْ تن اوست 
ولی الله قائم بالسنن , اوست 
ببخشد در رکوع , خاتم گدا را 
به سجده جان و دل داده خدا را 
يلي الخلق ويلي الحق در علي جمع 
فاك , پروانة رخسار این شمع 
شب | سرا به خلوتگاه معبود 
لشان الله علی , احمد آذّن بود 
کلام الله ناطق شد از آن شب 
که حق با لهجه او گفت مطلب 
لسان الصدق او در آخرین است 
دلیل زه براي اوّلین است 
چه موزونتر بود زان قد و قامت 
که میزان است در روز قیامت 
چو قهر حق بلرزاند جهان را 
بُوّد لنگر زمین و آسمان را 
در این خاك آنچه بنهفته ز اسرار 
چو گوید ما لها , گردد پدیدار 
ز ادم تا مسیحا , بسته لب را 


مگر بگشاید او اسرار رب را 
نگاهي گر کند آن ماه رخسار 

به خورشید فلك , ماتد ز رفتارا! 
كسي که نزد ان اءعلي , علیْ است 
همو بر ما شوي یکسر ولیٌ است 
تويي صبح ازل , بنما تنقس 

که موسي انچه را نادیده در طور 
ببیند در نجف نو علي نور 

توئي در کنج عزلت کنز مخفي 

بیا بیرون که هستي تاج هستي 
تودر شب , شاهد غیب الغيوبي 
تو در روز , سار العيوبي 

تو نورالله انور در تمودي 
ضیاءالله ازهر در وجودي 

تو ساقی رژّلال لا يزالي 

جهان فاني , تو فیض بي زوالي 
تو اوّل واردي در روز موعود 

ته ال شاهدي در ,یوم مشود 
لواي حمد در دست تو باید 
علمداري خدا| را , چون تو شاید 
نه تنها پیش تو پشت فلك خم 
اگر بي تو نبودي ناقص آیین 

نبود (الیوم اءکملت لکم دین [ 

تو چون هستي ولي عصمة الدین 
ندارد دین و ایین بي تو تضمین 
به دوش مصطفي چون پا نهادي 
قدّم بر طاق اءو اءدني نهادي 

به جاي دست حق پا را تو بگذار 
که این باشد یدالله را سزاوار 
نباشد جز تو ثاني مصطفي را 
تويي در اما ثالث خدا را 

چو در روي تو نور خود خدا دید 
تو را دید و براي خود پسندید 
چون آن سیرت در این صورت قلم زد 


تبارك گفت بر خود کاین رقم زد 
اگر بر ماشوي شد مصطفي سر 
بر آن سر مرتضي شد تاج و افسر 
بود فیض مقدّس سایه تو 

ز عقل و وهم برتر پایه تو 

تو را چون قبله عالم خدا خواست 
به یمن مولد تو کعبه را ساخت 
خدا رآ خانه زادي چون تو باید 
که لوث لات و غژّي را زداید 
شد از نام خدا نام تو مشتق 

ز قید ماسّوي روح تو مطلق 
کلید علم حق باشد زبانت 
لسبانْ الله پنهان در دهانت 
سَلوني گو تو در جاي پیمبر 
یکش روح القدس را زیر منبر 
چو بگشايي لب معجز نما را 
جون بنمايي کف مشکل گشا را 
برد آن دم مسیحا را ز سر هوش 
کند موسي ید بیضا فراموش 
متاع جان چو آوردي به بازار 

به مَنْ یَشري خدایت شد خریدار 
زدي 1 
ز جنْ و انس بردي گوي سبقت 
کجا عدل تو آید در عبادت 

که ثاني اثنین حقي در شهادت 
یه بر سر تو تاج لافتي را 

به دوش افکن رداي هل اتي را 
یا یا جلوة طه و یس 
اه 
نمایان گردد از اندام حیدر 

از آن سوزم که بر تخت سلیمان 
تستسته دمه ۶۵ اضف زیر فز مان 
اقيلوني نشسته بر سر کار 


سّلوني لب فرو بسته ز گفتار 
گهي بر دوش عقل کل , سواري 
چو خورشيدي که در نصف النهاري 
گهي در چنگ دوناني گرفتار 

به مانند قمر در عقرب تار 

نواي حقّي اندر سوز و در ساز 
بداللهي گهي بسته , گهي باز 

بر افلاك ار بتابي , آفتابي 

اگر بر خاك خوابي , بو ترابي 

بیا و پرچم حق را برافراز 

که حقّ گردد به عدل تو سرافراز 
گره بگشا دمي زآن راز پنهان 

به تورات و به انجیل و به قرآن 
چو بكشايي لب از اسرار تنزیل 
فرو ریزد به پایت بال جبریل 

به محراب عبادت چون قدم زد 
قدم در عرصه ملك قدّم زد 

همه پیغمبران محو نیازش 

ز سوره ي انبیا اندر نمازش 

که لرزد عرش او با قلب ارام 
شده در ذکر حق یکباره ادغام 
همه سر گشته او از شوق دیدار 
دل از کف داده و داده به دلدار 
که ثارالله ناگه بر زمین ریخت 
فغان , شیرازه توحید بگسیخت 
چو فرق فرقدان شمشیر سایید 
قمر مشتق شد و بگرفت خورشید 
ژمین و اسمان اندر تب و تاب 

که خون الوده گشته روي مهتاب 
فلاك خون در غمش از دیده مي سفت 
علي فزث و رپ الکعبه مي گفت 
تعالي الله از اين اعجوبه دهر 

خدا را مظهر اندر لطف و در قهر 
به شب از ناله اش گوش فلك کر 
به روز از پنجه اش خم پشت خیبر 
بلرزاند ز هیبت مك امکان 


ول شوی لزنزد از آممان ۱ 

ز جزر و مد آن بحر فضایل 
خور سر گشته , پا وامانده در گل 
چه گویم من ز اوصاف کمالش 
ببین حق در جمال و در جلالش 
چو باشد حیره الکمل صفاتش 
خدا مي داند و اسرار ذاتش 
به حق حق که باشد ظل ممتد 
ز دیهور و زدیهار و ز سرمد 
وحیدم من اگر در جرم و تقصير 
سگي بودم 0 تو پیر 
بر آن خواني که يك عالم نشسته 
سگي هم در کنارش پا شکسته 
تو که قاتل به خوان خود بخواني 


بخش پنجم : همراه با کاروان اسرا , از کوفه تا شام 





همراه با کاروان اسرا 


پس از قضاياي دلخراش کربلا , بني آمیه جنایتکار آسراي اهل بیت را به 
عجلة تمام به طرف کوفه حرکت دادند . 

پس از توقف اسرا در کوفه و گزارش ابن زیاد به یزید و صدور فرمان وي 
مبني بر حرکت دادن اسرا به سوي شام , اسباب سفر شام را تهیه دیدند و 
اهل بیت سیدالشهدا علیه السلام از راه موصل به طرف شام حرکت دادند 


ار ی سس بن آبي ثعلبه و شمربن ذي الجوشن را 
مار را ار ماه ای به شام برند . روز 
اول ماه صفر بود که اسرا , به شام و اند شدند , اسنكت جوادت شکی کهدر 
طول, راه رخ دار : 


1 کتار قط قرانت 


شمر رئیس قافله بود . امام سجاد علیه السلام را با غل و زنجیر به شتر 
بستند و کودکان را با خقت و خواري روي کجاوه هاي بي روپوش زنان 
نشانده و سرهاي بریده را بر نیزه ها کرده حرکت نمودند . چون مقداري 
راه رفتند کنار شط فرات منزل کردند و سرها را پاي دیوار خرابه اي 
ی یا با ی بو توا ب یسک 
دستي از بالاي سر مبارك سیدالشهدا علیه السلام ظاهر شد و با قلم 
خونین پر دیوار نوشت : 

اترجوا امَة قتلت حسینا 

شفاعة جدذه بوم الحساب ؟ ! 

آیا مردمي که دست به خون حسین آلوده اند , توقع دارند جدٌ وي در روز 
قيیامت از آنان شفاعت کند ؟ ! 

آنها برخاستند که آن دست را بگیرند كسي را نیافتند . باز نشستند و 
مشغول قمار شدند . دیگر باره آن دست ظاهر شد و این شعر را به رنگ 
خون نوشت : 

فلا والله لیس لهم شفیع 

نه به خدا قسم , آنان شفيعي در درگاه الهي نداشته و در روز قیامت 
گرفتار عذاب خواهند شد . 

دویدند دست را بگیرندکه نایدید شد . باز به عیش خود مشغول شدند که 
باز این ابیات را از هاتفي شنیدند : 

ماذا تقولون | ذ قال النبي لکم 

ماذا فعلتم و اعنتم اخر الا مم 

منهم آساري و منهم ضرجوا بدمي 

ی و زا 
کردید و برخي را به شهادت رساندید ؟ 


2 . تکریت 


منزل دوم تکریت بود . در نزديکي این منزل چندنفر را به شهر فرستادندتا 
به مردم خبر دهند که از انها استقبال کنند . اهل شهر تکریت به استقبال 
اسراي کربلا آمدند . جمعي از نصاري در آن شهر بودند , گفتند چه خبر 
است و اینها چه كساني هستند ؟ گفتند سر حسین را با اسرا مي آورند . 
پرسیدند کدام حسین ؟ گفتند پسر فاطمه , دخترزاده پیغمبر آخر الزمان . 
نصاري گفتند اف بر شما مردم باد که پسر پیغمبر را کشتید! و سپس به 
کنایس خود برگشتند و ناقوس زدند و به گریه پرداختند و عرض کردند ما از 
اين عمل بیزاریم , و آنها را سرزنش کردند . 


ناوت نهاه 


از تکریت کوچ کرده به وادي نخله رسیدند . در آنجا صداي ضجّه و نوحه 
بسياري را شنیدند که اصحابش را نمي دیدند و يکي مي گفت : 

مسح النبي جبینه و لو یریق في الخدود 

ابواه من علیا قریش و جده خیر الجدود 

و ديگري مي گفت : 

الا یا عین جودي فوق جذي 

فمن يبكي علي الشهداء بعدي 

علي رهط تقودهم المنایا 


| لي متجیّر بالملك عبدي 


از وادي نخله به مرشاد رسیدند . زنان و مردان آن شهر به استقبال آمدند 
وبا دیدن قافاة اسیران-صدای ضته و تال آنها بلند شد و یم آن رفت که 
بر قاتلان سیدالشهدا حمله کنند . 


و فجران 


قافله اسرا به نزديكي حران رسید . در بالاي بلندي منزل يك يهودي به نام 
يحيي خزائي قرار داشت . وي به استقبال ایشان امد . و به تماشاي سرها 
پرداخت که چشمش به سر مبارك سیدالشهدا افتاد . دید لبهاي مبارکش 
مي جنبد . پیش رفته گوش فرا داد , اين کلام را شنید : (و سَتِعلَم الذین 
ظلموا اءج مَنْقَلب ینقلبون)(173) 

يحيي از مشاهده اين حال به شگفتي فرو رفته پرسید این سر از آن 
کیست ؟ گفتند سر حسین بن علي است . پرسید مادرش کیست ؟ گفتند 
فاطمه دختر رسول خدا . بهودي گفت اگر دین او بر حق نبود این کرامت 

از او ظاهر نمي شد . يحيي اسلام اورد و عمامه دق مصري که در سر 
داشت از سر خود برداشت و آن را قطعه قطعه کرد و به خواتین حرم 
محترم داد و جامه خزي که پوشیده بود به خدمت امام زین العابدین 
و هی یه و و 

كساني که موکل بر سرها بودند بر او بانگ زدند که مغضوبین خلیفه را 
اعانت و حمایت مي کني ؟ ! دور شو و گرنه تو را خواهیم کشت ! يحيي با 
شمشیر از خود دفاع کرد , جنگ در گرفت هبنج تن از آنقا را کشت و کته 
محل استجابت دعاست . 


چون قافله به نصیبین رسید , شمر يك نفر را فرستاد تا بگوید امیر شهر را 
خبر کنند و شهر را زینت کرده مهياي پذيرايي اسراي ال عصمت نمایند . 
امیر شهر , منصور بن الیاس بود . زماني که به استقبال قافله رفتند و 
لشکر کوفه و شام وارد شهر شدند , ناگهان برقي بجست و نيمي از شهر 
را سوزاند و کلیه مردمي که در آن قسمت برق زده بودند سوختند . امیر 
قافله شرمگین و بیمناك از غضب خدا شد و قافله داران بیدرنگ حرکت 


کردند . 


7 حوزه فرمانداري سلیمان یا موصل 


قافله اسرا را به شهر ديگري که نامش بر ما معلوم نیست بردند . رئیس 
این شهر سلیمان بن یوسف بود که دو برادر داشت : يكي در جنگ صقین 
به د ست امیرالموّ منین کشته شده بود و ديگري شريك حکومت این شهر 

کی ماه هر حخعاق به سلیمان و دروازه دیگر متعلق به برادرش 

بود . سلیمان دستور داد سرهاي بریده را از دروازه فرمانفرمايي او وارد 
کنند . همین آمر سبب: تزاع دو بزادر شده جنگ در گزفت. وسلیمان در آن 
جنگ کشته شد . در نتیجه فتنه و غوغاي عجيبي رخ داد که موجب توخش 
شمر و رفقایش گردید و در اینجا نیز شتابان از شهر بیرون رفتند . 


8 , حلب 


در نزديكکي حلب کوهي است که در دامنة آن قریه اي بود که ساکنان آن 
بهودي بودند و در قلعه و حصاري محکم زندگي مي کردند . شغل آنها 
او ار 
شهرت داشت . در دامن کوه كوتوالي بود که عزیزین هارون نام داشت و 
رئیس بهود بود . قافله را در دامن کوه که اب و علف فراوان داشت فرود 
آوو نید 
شیرین ؛ , آزادکرده امام حسین علیه السلام 
چون شب درآمد , کنيزكي که نامش شیرین بود نزديك اسرا آمد ويكي از 
خانمهاي اسیر را که در سابق خدمتگزار او بود شناخت . برخي نوشته اند 
وي شهربانو بود ولي ظاهرا اشتباه است و شاید رباب بوده باشد . 
ی و 
وی ی امام حسین علیه السلام در صورت شیرین نگریست و به 
ر مطایبه به شهربانو فرمود : شیرین عجب روي افروخته اي دارد . 
شهربانو به گمان آن که امام در شیرین ميلي کرده عرض کرد : یابن رسول 
الله صلي الله علیه و آله من او را به تو بخشیدم . 
امام فرمود : من او را در راه خدا واه اف سا 
تا و 
کنیزان بسیار آزاد کرده اي و هيچيك را خلعت نداده اي . عرض کرد آنها 
آزادکرده من بودند و این آزاد کردم شعاست:: باید فر کی بین آزاد کرده هر 
و ازاد کرده شما باشد . امام شهربانو را دعا فرمود و شیرین هم در خدمت 
شهربانو بود تا هنگام رحلت , آن شب که وي لباسهاي کهنه خانمهاي اسیر 
را دید , پریشان خاطرشد , اجازه گرفته داخل ده شد تا از آنچه اندوخته 
بود لباس خوب تهیه کرده و براي خانمها بیاورد . چون یه حصار رسید در 
: آري دا مرا ای 
ان 
دیده هاي گریان مصیبت زده بودند . سلام کردم و پرسیدم شما را چه شده 
پیغمبر را کشته اند و سر او را با اهل بیتش به شام مي برند و امشب در 
دامن کوه منزل کرده اند . 
عزیز گفت : از موسي پرسیدم مگر شما به حضرت محشّد صلي الله علیه 
و آله و بیغمیر پیش عفیدم دارید ؟ گفنت : آري او پیغمبر بحق است و خداوند 


از همة ما درباره او میثاق گرفته و ما همه به او ایمان داریم و هرکس از 
او اعراض کند ما از او بیزاریم . من گفتم نشاني به من بنما که یقین کنم . 
فرمود اکنون برو پشت در قلعه , کنيزكي به نام شیرین وارد مي شود , او 
ازاد کرده حسین علیه السلام است , از او پذيرايي کن و به اثفاق او نزد 
سر مقدّس حسین علیه السلام برو و سلام ما را به او برسان و اسلام 
اکتبان کن ی افن عفت و اد نی ما غانب سو : آمدم شت رز م کس نورد 
زدي ! 

شیرین لباس و خوراك و عطریات برداشت و عزیز هم هزار درهم به 
موکلان اسرا داد که مانع پذيرايي شیرین نشوند تا خدمتي به اهل بیت 
نمایند . عزیز خود نیز دو هزار دینار خدمت سیدالساجدین برد و به دست 
ان حضرت به شرف اسلام مشژف گردید و از آنجا به نزد سر مقذس 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام آمد و گفت : السلام عليك یابن رسول الله 
, گواهي مي دهم که جد تو رسول خدا و خاتم پیفمبران بود و حضرت 
موسي به شما سلام رسانیده اند . 5 

سر مقذس حضرت حسین علیه السلام با کمال صراحت لهجه اواز داد که 
سلام خدا بر ایشان باد! عزیز عرض کرد : اي آقاي بزرگ شهید , مي 
خواهم مرا شفاعت کني و نزد جذت رسول خدا صلي الله علیه و اله از من 
راضي باشي . پاسخ شنید : که چون مسلمان شدي خدا و رسول از تو 
خشنود شدند و چون در حق اهل بیت من نيكي كردي جدذ و پدرم و مادرم 
از تو راضي گردیدند و چون سلام آن دو پیغمبر را به ما رسانيدي من نیز از 
تو خوشنود شدم دای کاه‌ وی مرا دی ی هر را تن 
بست و تمام اهل قلعه مسلمان شدند . 


قافله از آنجا حرکت کرد و به طرف دیر پیش رفت . ابوسعید شامي با 
فرماندهان قافله رفیق بود . او روایت مي کند که روزي در سفر شام به 
شمر خبر دادند که نصر حزامي لشكري فراهم کرده مي خواهد نصف شب 
بر آنها شبیخون زند و سرهاي بریده را بگیرد . در میان رو ساي لشکر 
اضطرابي عظیم رخ داد . پس از تبادل افکار قرار شد شب را به دیر پناه 
ببرند . شمر و یارانش نزديك دیر آمدند , کشیش بزرگ بر فراز دیوار آمد و 
فت چه مي خواهید ؟ شمر گفت ما از لشگر ابن زیادیم و از عراق به 
شام مي رویم . کشیش پرسید براي چه کار مي روید ؟ 

شمر گفت : شخصي بر یزید خروج کرده بود , یزید لشگري جرار فرستاد 
وف ی و ۲ 
پزید مي بریم . کشیش گفت سرها را ببینم . نیزه دارها سرها را نزديك 
دیوار بلند کردند . چشم کشیش بر سر مبارك سیدالشهدا افتاد , دید نوري 
از آن ساطع بوده و روشني مخصوصي از آن لامع است . از پرتو انوار آن , 
هيبتي بر دل کشیش افتاد , گفت این دیر گنجايیش شما را ندارد . سرها و 
اسیران را داخل دير نمایید و خودتان پشت دیوار بمانید و کشيك بکشید که 
مبادا دشمن بر شما حمله کند و اگر حمله کردند بتوانید با فراغت دفاع 
کنید و نگران اسرا و سرها نباشید . شمر این نظریه را پسندید . سرها را 
در صندوق نهاده قفل کردند و سر حسین را در صندوق مخصوصي همراه 
اسرا و امام بیمار داخل دیر کردند و خود بیرون ماندند . کشیش بزرگ 
اسرا را در محل مناسبي جا داد و سرها را در اطاق مخصوصي نهاد . هنگام 
شب که به آن سركشي مي کرد دید نوري از سر مبارك سیدالشهدا| 
پرتوافکن است و به آسمان بالا مي رود . سپس ناگهان دید سقف اطاق 
شکافته شد و تختي از نور فرود آمد که يك خانم محترم در وسط آن تخت 
نشسته و شخصي فریاد مي کشد (طرقوا طرّقوا رو وسکم و لا تنظروا) : 
راه دهید , راه دهید و سر خود را پایین افکنید . 

گوید : چون خوب نگریستم دیدم حوا مادر ان , هاجر زن ابراهیم و مادر 
اسماعیل , راحیل مادر یوسف و نیز مادر موسي , و آسیه زن فرعون , و 
مریم دختر عمران و مادر عيسي , و زنان پیغمبر آخرالزمان از آن فرود 
آمدند و سرها را از صندوق بیرون آورده در بر گرفته به سینه چسبانیدند و 
دائم مي بوسیدند و مي گریستند و زیارت مي کردند و به جاي خود مي 
گذاشتند . ۱ 

ناگاه دیدم غلفله و شورشي بر پا شد و تختي نوراني آمد . گفتند همه چشم 
برنهید که شفیعه محشر مي اید . من بر خود لرزیدم و بيهوش شدم . كکسي 


را نمي دیدم , اما مي شنیدم که در میان غوغا و خروش يكي مي گوید : 
سلام بر تو اي مظلوم مادر , اي شهید مادر , اي غریب مادر , اي نور دیده 
من , از سرور سینه من . مادر به فدایت , غم مخور که داد تو را از 
کشندگانت خواهم گرفت . پس از آنکه به هوش آمدم كسي را ندیدم . 
پیر راهب خود را تطهیر کرده و معطر نمود , سپس داخل اطاق شده قفل 
صندوق را شکست و سر حسین را بیرون اورده و با کافور و مشك و 
زعفران شست و در کمال احترام او را به طرف قبله اي که عبادت مي 
کرد کذاردفنا کمال ادت ذی‌عفایل او ایستاد و عوض کرد 
از سر سروران عالم و اي مهترِ بهترین اولاد ادم , همین قدر مي دانم تو از 
أ ن جماعتي هستي که خداوند در تورات و انجیل انان را وصف کرده است 
ولي به حق خداوندي که ترا چنان قدر و منزلتي داده که مَحرمان انجمن 
قدس ربوبي به زیارت تو مي آیند , با من تکلم کن و به زبان ("وابگو 
كيستي ؟ 
سر مقذس سیّدالشهدا علیه السلام به سخن آمد و فرمود ‏ 
(|ءنا المظلوم و آءنا المغموم و اعنا العهجدم , اعنا الحتقل پشف | کف 
اءنا المَذبعَخٌ من القّفا 
سرا کت او اش اما تانی وضو 
نسب خود را بگو . سر بریده با کمال فصاحت به صداي بلند فرمود : 
(اءنا ابن محمد المصطفي اءنا ابن علي المرتضي اءنا ابن فاطمة الزهراء 
اءنا الحسین الشهید المظلوم بکربلا) . پدر روحاني سالخورده کلیسا فریاد و 
فغان سرداده سر را برداشت و بوسید و بر صورت خود گذاشت و عرض 
کرد صورت از صورت تو برندارم تا بفرمايي که فرداي قیامت شفیع تو 
خواهم بود . 
از سر صدايي شنید که فرمود : بدین اسلام در آي تا تو را شفاعت کنم . 
راهب گفت : اعشهداءن لا له الاالله و اعشهد اءن محمّدا رسول الله . 
آنگاه پتر روعاني» نشاگردان غکنب کلیسا را جمع کرد وداستان و ماهزاي 
خود از سر شب تا صبح را با آنان در میان نهاد و گفت سعادت در این 
خانواده است . آن هفتاد نفر همه به اسلام گرویده و در مصیبت حسین 
۱ ی ی 
. ناقوسها را شکستند و زنارها را کنار گذاشتند و همه به دست آن 
۳۹ تب 0 ۲ ۲ و با آنها 
جنگ کنند . حضرت سجاد علیه السلام اجازه نداد و فرمود خداوند جبار 
منتقم است و خود از انها انتقام خواهد کشید . 


0 . عسقلان 


شمر و رفقایش شب در پاي دیوار خفتند و صبح سرها و اسرا را گرفته به 
کربلا حاضر شده و به پاداش این جنایت , امارت این ۳ به دست 
اورده بود . وي دستور داد شهر را آذین بستند و اسباب لهو و طرب به 
بیرون شهر فرستاد تا بزنند و برقصند . اعیان همکار او در غرفه هاي 
مخصوص نشسته سرمست باده و جام و ساغر و ساقي بودند , که سرهاي 
نز بده رارهارد کردند:و آنان به هم مبار كت باد کفتند. 

تصادفا تاجري دنام رین خزاعي در.بارار ایستاده نود فیف عزوم به هم 
مبارك باد مي گویند و مسرور و شادمانند . گفت چه خبر است که بازار را 
آذین بسته اید ؟ گفتند شخصي در عراق بر یزید خروج کرده بود ابن زیاد 
لشگري جرار فرستاد او را کشتند و سرهاي او را با اسرایش امروز وارد 
این شهر مي کنند که به شام برند . زریر خزاعي پرسید وي مسلمان بود یا 
کافر ؟ گفتند از بزرگان اهل اسلام است . پرسید سبب خروجش چه بود ؟ 
گفتند مدّعي بود که من فرزند رسول خدا هستم و از یزید به خلافت 
سزاوارتر مي باشم . پرسید پدر و مادرش که بود ؟ گفتند نامش حسین 
علیه السلام , برادرش حسن علیه السلام , مادرش فاطمه علیهاالسلام 
تدر علی لته تسام و ود رسول جرا صلب اه هو 1 
است . زریر چون این سخن بشنید بر خود بلرزید , و دنیا در چشمش تیره و 
تا شتد. .. سیمن شتابان: امد ا. خود را به اسرا رسانید , چون چشمش به 
علي بن الحسین علیه السلام افتاد سخت با صداي بلند به گریه افتاد . امام 
سچّاد علیه السلام فرمود اي مرد چرا گریه مي کني , , مگر نمي بيني اهل 
این شهر همه در شادي هستند ؟ زریر گفت اي مولاي من , من تاجري 
غریب هستم , امروز به اين شهر رسیدم . کاش قدمهاي من خشك شده و 
دیدگان من کور گشته بود و شما را بدین نك نمي دیدم . انگاه امام فرمود 
انجام ۱ ۳ قدر قَوّة خود جانفشاني کنم . 

ام ای ره ان هی وی ار کی که مر بذرم و نو ور 
دست دارد برو و او را تطمیع کن که سرها را از میان اسرا بیرون ببرد تا 
مردم متوجّه سرها شده به زنان آل محقّد صلي الله علیه و آله کمتر نظر 
افکنند . زریر نزديك آن نیزه دار رفت و پنجاه اشرفي بدو داد که سر را 
پیش قافله ببرد . آن بد کیش پول را گرفته و سر را بیرون برد . 
ی 
فرما . 


امام سچّاد علیه السلام فرمود : اگر لباس و پارچه اي داري بیاور که بر اين 
زنان و کودکان برهنه بپوشانم . زریر شتابان رفت لباس فراواني اورد و 
براي هر يك از اسرا لباسي مخصوص تقدیم کرد و براي امام نیز عمّامه اي 
آورد . ناگهان صداي غوغايي برخاست , معلوم شد شمر صدا به هلهله و 
شادي بلندکرده و مردم ان نشف .هم یا او همكاري مي کنند . زریر نزديك 
شمر رفت و آب دهان به صورتش انداخت و گفت از خدا شرم نمي کني 
که نت بت بیغمیر «صلن, اللم. علبه.ق الف را بهر ناه دم آقه حوم .۱ 
اسیر کرده اي و چنین شادي مي کني ؟ ! سخت او را دشنام داد . شمر 
گفت او را بگیرید و بکشید . زریر را دستگیر کرده آن قدر زدند که بیهوش 
افتاد . به گمان آنکه مرده است از بالین او رفتند . نیمه شب زریر به هوش 
آمد و برخاست خود را به مسجدي که مشهد سلیمان پیغمبر است رسانید 
و آتجا جماعی از دفسان ال مد صلی. اللهعلیه و اضرا دید که هر ها 
را برهنه کرده عزاداري مي کنند . 


دب ءبعلیت 


قافله اسرا از عسقلان به طرف بعلبك پیش رفتند . چون شمر ؛ , بنا به 
رسم معهود , قبل از ورود قافله مردم را آگاه ساخته بود , پیر و جوان با 
ساز و نقاره - طبل زنان و شادي کنان - به استقبال نیزون. آمدند .. آنآن 
پرچمها را بلند کرده در سایه آن مي رقصیدند و اسیران خاندان رسالت را 
تماشا مي کردند . بدینگونه شش فرسخ از قافله استقبال کردند . حضرت 
ام کلئوم علیه السلام چون جمعیت و شادي ایشان را بدین میزان دید دلش 
به درد امد و فرمود : خداوند جمعیت شما را به تفرقه اندازد و كسي را 
برشما مسلط کند که همه شما را به قتل برساند . (174) 
عمادالدین طبري در کامل بهائي (ج 2 ص 292) مي نویسد : 
ملاعيني که سر امام حسین علیه السلام را از کوفه بیرون اوردند از قبایل 
عرب خائف بودند که مبادا غوغا کنند و از ایشان بازستانند . پس راهي که 
به عراق است ترك کردند و بیراهه رفتند . چون به نزديك قبیله اي رسیدند 
, علوفه طلب کردند و گفتند سرهاي خارجي همراه داریم . بدین منوال مي 
رفتند تا به بعلبك رسیدند . قاسم بن ربیع که والي آنجا بود گفت را 
آذین بستند و با چندهزار دف و ناي و چنگ و طبل سر امام حسین علیه 
السلام را به شهر بردند . چون مردم را معلوم شد که سر امام حسین علیه 
السلام است , يك نیمه شهر خروج کردند و اکثر اذینها بسوختند و چند روز 
فتنه ها پدید آمد . ۲ 
ان ملاعین که با سر امام حسین علیه السلام بودند پنهان از انجا بیرون 
رفتند و به مرزین رسیدند و آن اول شهري است از شهرهاي شام . نصر 
بن عتبه لعین از طرف یزید حاکم انجا بود , شادیها کرد و شهر را اذین 
بست و همه شب به رقص مشغول بودند , ابري و برقي پیدا شد و اذینها 
بدین ترتیب اسرا را وارد شام کردند . 
ورود اسرا به شام 
شیخ_ ابوالحق نوشته است , در آن حال که سر امام حسین (ع ) را در شام 
مي گردانیدند ناگاه سر از بالاي نیزه بیافتاد؛ ديواري خمیده شد و آن سر را 
نگاه داشت و نگذاشت که به زمین افتد . پس در آنجا مسجدي ساخته شد 
(175) که تا به حال موجود است . 
نیز نوشته است که اهل شام ازدحام نموده از دروازه ساعات بیرون آمتدند 
و اسیران را دیدند در حالیکه مکشفات الوجوه بودند و سرها بر نیزه ها بود 
. فشفتم به خذا اشیزانی خوشر وجز از آنها نخیدم نودم > نس آنها زا آوردتد تا 
به در قصر یزید رسیدند . 


مردم به امام زین العابدین علیه السلام نظر مي کردند در حالیکه محکم به 
زنجیرها بسته بود . پس اسیران را در خانه یزید نگاه داشتند و به روايتي تا 
سه ساعت آنها را معطل کردند تا از یزید اذن بگیرند و آنها را وارد خانه 
یزید نمایند . پس خولي وارد شد اذن گرفت و اهل بیت را وارد کردند . 
(176) 

عمادالدین طبري نیز مي نویسد : 

قریب پانصد هزار مرد و زن و امیران ایشان با دفها و طبلها و کوسها و 
بوقها و دهلها بیرون آمدند و چند هزار مردان و زنان و جوانان رقص کنان و 
دف و چنگ و رباب زنان استقبال کردند . جمله اهل و لایت دست و پاي 
خضاب کرده و سرمه در چشم کشیده و لباسها پوشیده , روز چهارشنبه 
شانزدهم ربیع الا ول به شهر رفتند از کثرت خلق گويي که رستخیز بود . 
چون افتاب برامد , ملاعین سرها را به شهر دراوردند . از کثرت خلق به 
و رو اه انح ره اکن رد ند و درد لته الم بت عوعع جع ده 
بود , خانه و ایوان آراسته بود و كرسيهاي زژین و سیمین در راست و چپ 
ام ان تیه دید مین آمددن او از ان جقایاران حوال پر سود 
, آنان در جواب : ما به دولت امیر , دمار از خاندان ابو تراب 
برآوردیم ۹ 

و 

در روایت ۹ از امام سچاد علیه السلام پرسیدند : سخت تر ترین مصائب 
شما در سفر کربلا کجا بود ؟ در پاسخ , فرمود : (السام السامّ الشَامٌّ) , یا 
سه بار فرمود : (امان از شام ) . 

به روایت دیگر , امام سچاد علیه السلام به نعمان بن منذر مدائني فر مود : 
در شام هفت مصیبت بر ما وارد اوردند که از اغاز اسيري تا اخر , چنین 
مصيبتي بر ما وارد نشده بود : 

استوار احاطه کرده بر ما حمله مي کردند و کعب نیزه به ما مي زدند . 
آنان ما را در میان جمعیّت بسیار نگهداشتند و ساز و طبل مي زدند. 

2 . سرهاي شهدا را میان هودجهاي زنهاي ما قرار دادن و سر عمویم 
عبّاس علیه السلام را در برابر چشم عمه هایم زینب و امکلثوم علیه السلام 
نگهداشتند , و سر برادرم علي اکبر و پسر عمویم قاسم علیه السلام را در 
برابر چشم سکینه و فاطمه (خه‌آهرم مت اور ند وبا مرها بازي مي 
کردند . و گاهي سح اه وم مت اد و رب میرن قرار مي 
گرفت . 

3 ایا رس , آب و آتش بر سر ما مي ریختند . آتش به 
عمامه ام افتاد , ولي چون دستهایم را به گردنم بنستته تودند از تتوانتستم ان 
را خاموش کنم . در نتیجه عمامه ام سوخت و آتش به سرم رسید و سرم 


و 

. از طلوع خورشید تا نزديك غروب ما را همراه ساز و آواز , در برابر 
۳ مردم در کوچه و بازار گردش دادند و مي گفتند : اي مردم , 
بکشید اینها را که در اسلام هیچگونه احترامي ندارند . 

3 4 وا ره بت یمان سسته ی با این الب مارا از دی وود ی و 
نصاري عبور دادند , و به آنها مي گفتند : اینها همان افرادي هستند که 
پدرانشان , پدران شمارا (در خیبر و . . ) کشتند و خانه هاي آنها را ویران 
کردند , امروز شما انتقام آنها را از اینها بگیرید . 

(یا تعمانْ قما بقي اءحد منهم الا فد آلقي عَلیْنا هم من التّراب 1۳ حجار والا 
خشاب ما اعراد) . 

(اي نعمان هیچ کس از آنها نماند مگر اینکه هرچقدر مي خواست از خاك و 

و چوب به سوي ما افکند) . 

6 1 به جاي غلام و کنیز 
بفروشند ولي خداوند این موضوع را براي آنها مقدور نساخت ۲ 

7 ما را در مكاني جاي دادند که سقف نداشت ؛ روزها از گرما و ترس 
کشته شدن , همواره در وحشت و اضطراب به سر مي بردیم . (178) 








ادامه نبرد صفین و عاشورا , در کاخ یزید 


یزید لعین بزمي آراسته بود تا پيروزي را جشن بگیرد , كاميابي خود را 
نشان دهد , و خاندان وحي را بکوبد؛ ولي چنین نشد . مجلس بزم وي 
دادگاه محاکمه اش گردید , و حکم بر علیه او صادر شد! 

پيروزي او به شکست تبدیل گردید , و شهد در کامش شرنگ شد . به جاي 
کوبیدن خاندان وحي , خود کوبیده شد . اري , حق در همه جا پیروز است و 
ناله مظلوم از قدرت ظالم قویتر . ,۱ 
نخستین حکمي که در این محاکمه جهاني , بر علیه یزید لعین صادر گردید , 
از سوي همسرش هند بود . هند ناظر جريانهاي مجلس بود . انچه رخ داده 
بود دیده و آنچه گفته شده بود شنیده بود . 

وي ناگهان خود را به درون مجلس انداخت و از شوهر پرسید : اين سر 
علیه و آله است ؟ ! یزید لعین گفت : آري , برو شیون کن و سیاه بپوش ! 
هند گریه کنان از مجلس بزم شوهر بیرون رفت . 

این هم شاهکاري از شاهکارهاي زینب علیه السلام بود . يکي از اصحاب 
پیامبر صلي الله علیه و آله که در مجلس بزم شرکت داشت , روي به یزید 
کرده گفت : تو , روز رستاخیز خواهي آمد و ابن زیاد شفیع تو خواهد بود؛ 
او ره ار او ای اه ام 


اوست ! 
پزید به جز ابن زیاد / شفیعان دیگر نیز دارد! ِِ معاویه / جذاش 
ابوسفیان , و دیگران ! قضات ديگري که حکم بر ۲ علیه یزید لعین صادر 


کردند , اینان بودند : مسلمانان آن روز 0 
نبودتد : آیتدکان بشرخ:: و فرشتگان آسمانها : ۱ 

این تازه محاکمه فوري پزید لعین است , ۲۷۳ نزن او در اینده 
خواهد بود که حضرت زینب علیه السلام از آن خبر داده است . در دادگاهي 
که قاضي آن خداي و خصم یزید لعین , رسول خداصلي الله علیه و آله , , و 
گواهان 1 اعضا و جوارح یزید و فرشتگان مي باشند؛ فرشتگاني که از 
سوي خداي ناظر رفتار و کردار بندگان هستند , و پرونده اي تشکیل مي 
دهند که محال است چيزي در آن فراموش گردد . گواه بالاتر از همه نیز 
خود خدا مي باشد که هر چه کرده و شده در حضورش بوده و خواهد بود . 
یزید لعین دستور داد اسیران را از کاخ بیرون بردند و زنداني کردند . 
زندان آنها جز خرابه اي نبود؛ خرابه اق. که ساکنانش را از کزند ضرما و 
سوز گرما محفوظ نمي داشت . ديري نپایید که چهره اسیران پوست 
انداخته و سوزش بیرون بر آتش درون آنان افزوده گردید . اين . پذيرايي 


یزید از مهمانان اسیر بود و آن هم , پذيرايي کوفیان از میهمانان شهید! هر 
دو گروه میهمان بودند و هردو گروه پذيرايي شدند و چگونه پذيرايي شدند 
۱ 

اسارت زینب و شهادت امام حسین علیه السلام با هم رابطه مستقیم 
دارند؛ اسارت , فلسفه شهادت را اتخکار ی سا ده هی کدارد شهید 
ناشناخته بماند . (179) 


اهل بیت علیه السلام در کاخ یزید 


زنان آل ابي سفیان خملکی به استقبال دختران رسول اکرم صلي الله 
علیه و آله آمدند , بر دستها و پاهاي آنها بوسه زدند و نوحه و گریه کردند و 
سه روز تعزیت داشتند . گوپند چون اهل بیت علیه السلام را بدین صفت 
دیدند لباسهاي خویشتن را درآورده و بدیشان دادند . (180) 

به روايتي , اهل بیت علیه السلام را وارد قصر یزید لعین نمودند و در آنجا 
به روايتي مجلسش که به پایان رسید , امر کرد تا سر مقذس را به در 

نه اش نصب نمودند , و زنان را , به اندرون خانة خود فرستاد . 

پس زنان یزید چون اهل بیت را به آن احوال مشاهده نمودند گریستند و 
زينتهاي خود را انداختند و مشغول عزاداري شدند . 


گفتگوي شجاعانه عمروین حسن با یزید کافر 


روزي یزید ملعون علي بن الحسین علیه السلام را با عمرو بن حسن 
احضار کرد , عمر کودکي 0 اد ی سال داشت و به 
عمر گفت : با این فرزند من خالد كشتي مي گيري ؟ عمرو در جوا تم 
نه , به كشتي گرفتن با او حاضر نیستم ولي خنجري به من بده و خنجري به 
او بده تا با هم بجنگیم یزید شعري خواند : 

شنشنة |ءعرفها من اءخزم 

هل تلذالحیَهٌ | لا الحية 

زاخزم همین خوي دارم امیه 

که از مار جز مار ناید پدید 

و این دو مثل در عربي در مقام تحسین گفته شود و ما : به جاي آن در مقام 
تحسین گوئیم شیر را بچه همي ماند بدو (181) 7 

در بعضي نسخ دارد که گفت با پسرم خالد جنگ مي کني عمرو گفت مرا 
کاردي ده و او را هم کاردي تا جنگ کنیم . 


گفتگوي ام کلثوم علیه السلام با خواهر یزید 


نیز به روايتي , زماني که حرم امام حسین علیه السلام را وارد مجلس یزید 
کردند , سر مطهّر امام حسین علیه السلام در پیش روز یزید بود و فاطمه 
و سکینه علیه السلام گردن مي کشیدند تا آن سر را ببینند . یزید گفت زنها 
را وارد حرم من نمایید . به روایت دیگر چون حرٍم امام را به خانه یزید 
بردند زنان یزید لباسها و جامهاي بسیار براي آنها آوردند و آنها قبول 
نفرمودند . نیز به روايتي , یزید را خواهري موسوم به اه تور وی بر 
حرم امام حسین علیه السلام آمد و گفت : آم کلثوم خواهر امام حسین 

علیه السلام کدام يك از شماهایید ؟ ام کلئوم علیه السلام فرمود : 

منم دختر امام زكي و تقي امیرالمو منین علي بن ابي طالب . علیه السلام 
خواهر یزید گفت : شماها ربیعه و ابوجهل و عتبه را کشتید , لذا این 
مصیبتها بر شماها وارد شد . آیا فراموش کرده ایم که پدر تو دربدر مردان 
ما را کشت ؟ ! ام کلثوم علیه السلام فرمود اي دختر هند چگر خوار , زنان 
ما مانند زنان شما نیستند که به زنا مشهور باشند و مردان ما مانند مردان 
شما نیستند که سالها مشغول بت پرستي بودند . ایا جد تو ابوسفیان نبود 
که لشگرها گردآورد و با پیغمبر خدا جنگ کرد ؟ ! آیا مادر تو هند نبود که 
نفس خود را بر وحشي بذل کرد و جگر حمزه سیّدالشهدا علیه السلام را 
بخورد ؟ ! ایا پدر تو معاویه نبود که شمشیر به روي علي بن ابي طالب 
علیه السلام کشید ؟ ! ایا برادر تو پزید تیست که از روي ظلم برادر هرا که 
و رو و 
خادم او بودند کشت ؟ ! خواهر یزید لعین چون این سخنان بشنید هیچ 
جوابي نتواننست بدهد . 


گفتگوي حضرت سکینه علیه السلام با دختر یزید 


یزید لعین همچنین دختري به نام عاتکه داشت . وي نیز پرسید سکینه علیه 
السلام دختر امام حسین علیه السلام کدام يك از شمایید ؟ سکینه فرمود : 
منم دختر آن كسي که او را در عوض کفار بدر و حنین کشتید . واي بر تو 
ما را استهزا مي کنید و شماتت مي نمایید . دختر يیزید لعین گفت : 

من عاتکه دختر یزیدم , صاحب عرّت و دولتم و آهل حق و دیانتم !! سکینه 
0 ماوت ی ی ام متا کرو 
دختر یزید لعین از اين پاسخ گویا سنگ بر دهانش خورد و نتوانست هیچ 
چيزي بگوید . (182) 


سر بریده امام حسین علیه السلام قرآن مي خواند! 


قطب راوندي از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت : به خدا قسم 
در دمشق دیدم که سر مبارك امام حسین علیه السلام را بر سر نیزه کرده 
بودند و در پیش روي آن حضرت کسي سوره کهف مي خواند , چون به این 
آیه رسید (اع حسبّت اعن اعضحاب الکهْفِ والرّقیم کانقا من آیاینا عجبا) 
مان که ای سفهی صان ال اه وال که اسان 
(اصحاب کهف ) و (اصحاب رقیم ) از دلایل قدرت ما چيزي است عجیب ؟ 
ی ار و دس ی بت 
اشاره 0 ندای طلب عون ود : (184) 


امام سچاد علیه السلام خود را معرفي مي کند 


مزدوران و جیزه خواران یزید کافر , اهل حرم و اولاد سید پیغمبران را در 
مسجد جامع دمشق که جاي اسیران بود بازداشتند . 
در این وقت پيرمردي از اهل شام به نزد اسرا آمد و گفت : الحمدلله که 
خدا,شما را کشت و شهرها را از مردان شما آسوده کرد و یزید را : بر شما 
تفا ایو 
علي بن الحسین امام سجاد زین العابدین علیه السلام به او فرمود : اي 
پیرمرد . آا قرآن خوانده اي ؟ 

: بلي 


فرمود : این آیه را خوانده اي : (فْلْ لااءسْتَلْکُمٌ عَلَیّه اءگرا | لا الْمَوَدَة في 
الک ) (185) 

ان ار رسای اراس توا 
بجز دوستي خویشاوندانم . 

علي بن الحسین علیه السلام فرمود : خویشاوندان 1 ماییم که خداوند 
دوس ها زا یر وسالت ولا صلی ال له وله کر ایدم است : 
امام باز فرمود : اين آیه را خوانده اي : (وآت َالفْرّبي حقه )(186) عرض 
کرد : بلي . امام سچاد علیه السلام فرمود : ماییم آنها که خداوند بزرگ 
پیغمبر خود را امر کرده است که حق ما را عطا کند . 

باز قرمود : ایا این آیه را خوانده اي : (واغلموا اعلثما عَنِشثم من شي قاءن 
ه حَمُسَءه و للرسول ولذي ار ۱ سای هس وی سرت 
پد پنح يك آن مخصوص خدا و رسول و خویشاوندان رسول است . 

امام سچاد علیه السلام فرمود : اري ماییم خویشاوندان رسول خدا صلي 
الله علیه و آله . ۱ 
فرمود : آیا این آیه را خوانده اي, علیه السلام (ائّما بُریذ اللة ليذُهب عَنکم 
الرجس اعقْل البیْتِ و یطهرکم تطهیرا) (188) 

پیرمرد گفت : این آیه را خوانده ام . امام سچاد زین العابدین علیه السلام 
فرمود : ماییم آن خانداني که خداوند آیه تطهیر را مخصوص ما نازل 
فرموده است . 

راوي مي گوید : پیرمرد ساکت شد و از گفته هاي خود پشیمان گردید , و 
عمامه خود را از سر افکند و رو به آسمان کرد و گفت : خداوندا , بيزاري 
مي جویم به سوي تو از دشمنان آل محمد صلي الله علیه و آله (189) 
سپس به حضرت امام سچاد زین العابدین علیه السلام عرض کرد : آیا راه 
توبه براي من باز است ؟ امام علیه السلام فرمود : آري , اگر توبه کني 
خداوند توبة ترا مي پذیرد و تو با ما خواهي بود . عرض کرد : من توبه کارم 


گزارش رفتار این پیرمرد به یزید لعین رسید دستور داد پیر مرد را کشتند . 
همچنین مي گویند : هفتاد کس از مشایخ دمشق به طلاق و عتاق و حج 
سوگند خوردند که پیغمبر صلي الله علیه و اله را به غير از یزید خويشي 
نمي دانستیم , و همه از امام زین العابدین علیه السلام عذر خواستند و 
زاري کردند , و او نیز همه را عفو فرمود . (191) 

هندو شاه صاحبي نخجواني در کتاب تجارب السلف که در سال (472 ه) 
آر وا به انجام رسانیده , در پایان سختان پیرمرد شامي با امام سجاد علیه 
به خدا سوگند من هرگز ندانستم (محمد صلي الله علیه و آله ) را به غیر از 
پزید و خویشان او خويشاوندي دیگر هست . 

آنگاه بگریست و از امام زین العابدین علیه السلام عذر خواست . (192) 


یزید چوب مزن ! 


ار ۱ بنت الحسین علیه السلام نقل شده که فرمودند : من 
سخت دل : فان تسد تصفتی و ترآ فر حور سا سای سوت درس 
ی ها ام ری لا اه 
بیطاقت شد و با چشم گریان جلوي تخت یزید دوید و فرمود : آخر سر 
ی اک و ای ی ی یه 
بریده مزن ! یزید از جرئت او تعجّب کرد و : تو كيستي ؟ فرمود من 
ی 

پزید گفت چرا دیده تو گریان است 

سکینه گفت که این حالت یتیمان است 

پزید گفت چرا بنگرم رَخت نيلي 

سکینه گفت زبس شمر دون زده سيلي 

یزید گفت چرا سرفکنده اي در پیش 

سکینه گفت ز داغ پدر شدم دلریش 

پزید گفت چرا مي زني به سینه و سر 

سکینه گفت ز داغ برادرم اکبر 

یزید گفت ز آستین رخت حجاب مکن 

تتکنته کفت ولخرا ز کم کاب من 

به جاي مقنعه , پوشم به آستین رویم 

مباد آنکه قماشا کید کم رويم 095 


چوب خیزران 


وقتي که اسرا را وارد مجلس یزید (حرام زاده ) کردند , حضرت امام زین 
المیدین له السدای خصات به برد فرجود ۲ او بزید د ادر جد ها ید 

با 
کرد که غل و قیدها را از پیکر او برداشتند و اذن داد که زنان بنشینند , و به 
روايتي , سوهاني خواست و به دست خودش با آن سوهان آهني را که بر 
گردن امام سچاد علیه السلام بود برید و گفت : مي خواهم که كسي دیگر 
را بر تو مئثتي نباشد . 

سپس دستور داد تا طشت طلايي حاضر کردند , و سر امام علیه السلام را 
در آن گذاشتند. 

پس چون زینب سلام الله علیها یزید را دید که چنین کرد , فریاد پا حسیناه 
علیه السلام یا حبیب رسول الله صلي الله علیه و آله برآورد و گفت : یا 
اباعبدالله , گران است بر ما که تو را به این حال ببینم و گران است بر تو 
که ما را به این حالت مشاهده نمايي . پس از سخنان زینب كبري علیه 
السلام دست دراز کرد و روپوش سر را برداشت . ناگاه نوري از آن سر 
ساطع شد و به آسمان بلند شد و همه حاضران را مدهوش ساخت . نیز به 
روايتي , آن لبها حرکت کرده و شروع به خواندن قرآن نمود , و گویا اين 
آية شریفه را خواند : (وَسَیِعَلَمٌ الذین ظلموا اءي مُنْقَلب ینقلبون ) (194) 

تون وید رسد می هی وه آمیت اسر وا ور صان فشته زا زو هون 
خیررای را که بر رت رات بر لب هوندان آعام خسن علیه السلام رز 


اینجا بود که ابوبرزه اسلمي بلند شد و گفت : یزید چرا مي زني ؟ ! 

ابوبرزه اسلمي , به روايتي , از صحابه رسول الله صلي الله علیه و آله بود 
. او مذتها بودکه در شام منزل داشت و از خانه بیرون نمي امد و هر قدر 
معاویه طالب دیدار او مي شد او اعتنا نمي کرد , هرقدر معاویه برایش زر 
فرستاد قبول نمي کرد , ولي چون شنید که آل الله را به مجلس یزید 
آورده اند خود را به مجلس انداخت تا دفع شرّي از آنها نماید . چون این 
عمل را از پزید مشاهده کرد از جاي برخاست و بر عصاي خود تکیه داد و 
: واي بر تو یزید , با چوب خود به دندانهاي امام حسین علیه السلام 
مي زني ؟ ! و حال آنکه جدٌش این دندانها را و دندانهاي برادرش را مي 
بوسید و مي مکید و مي فرمود : (اءنتما سیدا شباب اءهل الجنة , قاتل الله 
پزید از شنیدن این سخنان , غضبناك گردید و امر نمود تا او را کشان کشان 


از مجلس بیرون بردند و در آن حال چوب بر دندانهاي امام حسین علیه 
کردن . (195) 

آن ملعون از شنیدن صداي کلاغ بر خود لرزید و حالش پریشان گردید . به 
دبيقي به رویش افکنده و در پیش روي يزید گذاشتند , كلاغي شروع به 
اواز کردن نمود و یزید شعر کفر اميزي خواند . 

در این حال که از بانگ کلاغ پریشان حال شده بود , راعس الجالوت که 
عالم یهودیان بود وارد گردید . او , که طبیب پزید بود , از یزید پرسید این 
سر از آن کیست ؟ گفت : سر خارجي است ۰ گفت : نامش چیست ؟ گفت 
: حسین بیز سین اوه خلافت. از نو سراوارخه ونر ابا تم داتق کم‌ضیان 
من و داود پیغمبر چهل جد واسطه است و بهود به اين واسطه مرا تعظیم 
مي نمایند و به وجود من تبك مي جویند؛ و دیروز محمد صلي الله علیه و 
آله در میان شما پیامبر بزرگواري بود و امروز اولادش را کشتید و حرمش 
را اسیر نمودید . 

سپس شمشیرش را برداشته به یزید حمله کرد که او را بکشد , حصار 
نگذاشتند او به یزید برسد . پس آن بهودي به طرف سر مطهّر حرکت کرد 
, سر را برداشت و بوسید و گفت : خدا لعنت کند کشنده تو را , و جذت 
خصم او باشد . گران است بر من که اول کس نباشم که در راه تو شهید 
مي شود . پس از جانب من به جذت سلام برسان و بگو که من به رسالت 
تو اقرار دارم . 

یزید گفت ی ور به معالجه ز تو حاجت است , 
تو را به بدترین کشتنها مي کشتم . 

۳ 
چيزي که مرضهاي تو را افزون کند. 

در اینجا بود که یزید دستور داد طبیب را گردن زدند . (196) 


به سر امام حسین (ع) تازیانه زدند 


هلال بن معاویه مي گوید : مردي را دیدم که سر مقدّس حسین بن علي 
علیه السلام را به همراه داشت و حمل مي نمود . ان سر بریده به سخن 
آمد و آن مرد را مخاطب قرار داد و فرمود : بين سر و بدن من جدايي 
انداختي , خدا بین گوشت تو جدايي بیندازد و تو را آيتي قرار دهد بزای 
مردم آن ضوة عازبانه خون را کتنید آن فدر به آن سر زدعا ساکت .شد.. 
(197) 

مرحوم مقژم مي نویسد : موقعي که فرستاده پادشاه روم به یزید پرخاش 
نمود و عمل جنایت بار او را محکوم ساخت و یزید امر به قتل او داد , سر 
مقذس به صداي بلند به سخن آمد و خواند : لا حول و لا قَوَعَ لا بالله . 
(198) 

نیز مي نویسد : آن سر مقدّس را بر درخت نصب نمودند . مردم دورش 
جمع شدند دیدند نوري از آن سر ظاهر است و این آیه را مي خواند : 
(199) (و سَیعلَمٌ الذین ظلموا اءي لب یبْقَلبوّنَ) (200) يعني و به 
زودي آنان که ظلم کردند خواهند دانست که به کدام مکان باز خواهند 
گشت , که آن دوزخ است سلمه ۱ 
تلاوت مي کند : (قسیکفيگمم اللة هد العلیغ) (201) يعني 

ای ی ار ار سا ۳ 

در اين زمینه قضاياي مشابه ديگري نیز نقل شده که به برخي از آنها , نظیر 
داستان يحيي حزاني قبلا اشاره کردیم . 


نصب سر بریده در مسجد شام 


یزید پس از جسارتهايي که به سر مقذس نمود , دستور داد سر مبارك را 
در متید حامت دمشی نب کید سور هعا نحل که من ری مخیی 
تک ات اسا ه ی ویس سارت هوشر اعا سم هد 
(202) 

يحياي من , اجازه که طشتي بیاورم 


زني از امام حسین علیه السلام دفاع کرد و کشته شد 


راوي گوید من در نزد یزید بودم , زني را دیدم وارد شد در کمال وقار که 
تبکوتر ,از ان زن ندیده بودم . آمد مقابل یزید و پرسید این سر 

: سر حسین علیه السلام . آن زن گفت ۱ 
گران است بر جدذ و پدر و مادرش که این سرها را تا مات 
نمایند . قسم به خدا که الحال در خواب ق کید که خرهای اسمان کشوده 
شد و پنج فرشته فرود آمدند , که به دست آنها قلايهايي از آتش بود , و 
مي گفتند که از جانب خداوند ماءموریم که خانهم پزید را آننتن ژنیم و 
بسوز انیم . یزید چون این سخن بشنید به سوي او نگریست و به او گفت : 
واي برتو تو زر خرید من مي باشي و نعمت من مي خوري و اين سخنان 
مي گويي , قسم به خدا که به بدترین کشتنها تو را بکشم ! آن زن گفت 
چه کارکنم که مرا نكشي و از تقصیر من بگذري ؟ یزید گفت + ین قراز 
منبر بالا رو و علي علیه السلام و فرزندانش را دشنام ده ! گفت : چنین 

. پس مردم را جمع کردند و آن زن بر بالاي منبر رفت و گفت : اي 
گروه مردمان , بدانید یزید مرا امر کرده که علي بن ابي طالب: قاره 
المام ه فررتداص را دسام دهم ال ایک عای ۹ ااسام ذر مر 
ساقي کوثر و حامل لواي پیغمبر است و فرزندانش حسن و حسین 
السلام آقایان جوانان اهل ۸ بهشتند . پس اي مردم , گوش کنید آنچه را که 
من مي گویم ۳7 
زن گفت : آگاه باشید که لعنت خدا و لعنت تمام لعنت کنندگان بر یزید باد 
و همچنین بر هر کسي که در قتل امام حسین علیه السلام متابعت و 
وا سا 
باد » از آن روز که‌خدا دنیا را اقرید تا بة آمروز ؛ و بر همین ضلوات زندم 
ام و مي میرم و روز قیامت زنده مي شوم . یزید چون این سخن بشنید 
خشمناك گردید و گفت : کیست که این زن را بکشد ؟ پس ملعوني 
برخاشت و مت ی به آن رن تقو ار کشست: 
به روايتي , این زن زوجه یزید بود و چون از وا بیدار شرٍ ۰ خود 
سيلي زد و تمام لباسهاي فاخري که پوشیده بود پاره کرد و گفت 
سپس با سر برهنه به نزد پزید آمد و گفت اي بزید , دست از ظلم اولاد 
فاطمه علیه السلام بردار و آنگاه خواب خود را حکایت کرد 
و این قصه را ابومخنف به نوعي دیگر ذکر کرده است . (203) 


حسین علیه السلام را بر سر نیزه داشت خواست که وارد شهر شود , 
اسب او فرمان نبرد . چند اسب برایش اوردند فایده نکرد : سر امام 
حسین علیه السلام از نیزه بیفتاد . ابراهیم موصلي انجا بود سر را نيك 
استا رات کش دام یس هسام استه , عام 7 
ملامت بسیار کرد و شامیان او را شهید کردند . (204) 


سر بریده با امام سچاد سخن مي گوید! 


در شرح وافیه ابي فراس آمدم اش : موقعي که امام سچاد علیه السلام 
از یزید ملعون خواست سر بریده پدرش را به او نشان دهد و یزید جواب 
داد ابدا سر پدرت را نخواهي دید , سر مقدذس در طشت بود و دستمالي بر 
روي سر انداخته بودند , ناگهان دستمال از سر مقذس بلند شد و سر 
مقدّس شهید کربلا به سخن امد و فرمود : سلام بر تو اي پسرم , سلام بر 
تو اي علي . سپس امام سچاد علیه السلام عرض کرد : بر تو باد سلام و 
رحمت و برکات خدا اي پدر , مرا در اين سن کم یتیم كردي و رفتي و بین 
من و شما جدايي افتاد و من به مدینه و حرم جدّم مي روم و تو را نزد 


ای متا ان سل و اس رس لیس 
وارد شام نمودند علیا مخذره زینب به شمر ملعون فرمود : ما را از خلوتي 
عبور دهید . آن لعین اعتنا نکرد و چند تازیانه به بي بي زد . علیا مخذره 
ناراحت شد و به زمین امر فرمود : فرو ببر او را , و زمین تا کمر او را فرو 
برد . صداي نازنین امام حسین علیه السلام بلند شد : خواهر , براي رضاي 


خدا صبرکن . بي بي زینب به زمین امر فرمود : رهایش کن ۰ و زمین 
رهایش کرد . (206) 


چه كسي پیروز شد ؟ ! 


در خبر است که ابراهیم بن طلحه بن عبدالله چون شنید اسرا را به شهر 
ای بن الحسین علیه السلام سرعت کرد و از 
در شناعت و شماتت گفت ف ۲ بن الحسین , چه کسي غالب شد ؟ ! 
و به روايتي , این وقت ۱ :۱ بود و سر در گریبان فرو مي 
داشت , پس سر برآورد و فرمود : اگر مي خواهي بداني کدام يك غالب 
شد , چون هنگام نماز رسید اذان و اقامه بگوي ! کنایه از آنکه 7 
اقامه آن کس را که بعد از خداي تعالي جل جلاله نام مبارکش را به 

بلند در محضر جماعت قرائت وت 0 وی 
علیه و آله است و فرزندان او ابدالا باد قاهر و غالبند و این ابراهیم بن 
ار ی ی 
(207) 


ما امامان زنده ایم ! 


حارث بن وکیده مي گوید : من از كساني بودم که سر امام حسین بن علي 
و ۱ سوره 
کهف مي خواند . متحیر شدم که من صداي حسین بن علي علیه السلام را 
مي شنوم , فرمود : اي پسر وکیده , آيا نمي داني ما جماعت امامان زنده 
ایم و در نزد پروردگار به ما رزق مي رسد ؟ با خود گفتم : من این سر را 
مي ربایم . آقا فرمود : تو به اين مقصود نمي رسي یار آنها زا + زیختن 
آنها خون مرا اعظم از گردانیدن سر من است. 

سپس خواند ۱ (قسَوف یعلمون اذ الاغلال في اءعْناقهم والسلاسل 
یسْحبون) (208) ۱ 

درکتاب مناقب ابن شهر اشوب نقل شده است : زماني که سر مقذس 
شهید کربلا را بر درخت نصب نمودند شنیده شد این آیه را تلاوت مي کند : 
(209) (و سَیِعْلَمْ الذین ظلَمّوا اءي مَنْقَلب بَلْقلیونَ) . (210) 

ابن شهر آشوب مي گوید : سر بریده امام حسین علیه السلام را در يكي 
از کوچه هاي کوفه بياویختند , آن سر مبارك این آیه را تلاوت کرد (211) : 
(تن تقص علبك تباء فم تالک ۱ .3 اهنوا بربهم وزدناهم هدي ) . 
را ار و "۳ 
گوییم براي تو اي پیغمبر صلي الله علیه و آله قصه ایشان را به حقیقت ؛ 
ندان. که ایشان جواتمرداني بودند که ایفان آوزدند به: بروردکار خود و زیاد 
رم 


۲ 


یزید لعین در يك مجلس به امام سچاد علیه السلام عرض کرد : اي فرزند 
حسین , پدر تو قطع رحم من کرد و بر سر سلطنت من منازعه نمود و 
ار شا 0 
ها فاخفاد ما بوذ ,یش از آنکه بو شود قنوی در رفز نذر و احد واخزات 
سس رت سا ی تاه اه رت ده هن ین 
طالب علیه السلام قرار داشت و پرچم کافران در دست پدر و جد تو بود . 
واي بر تو اي یزید , اگر بداني که در حق برادران و پدران و عموها و اهل 
بیت من چه کرده اي و چه خطاهايي مرتکب شده اي , هر آینه به کوهها 
مي گريزي و بر روي خاکستر مي نشيني و فریاد واویلا برمي آوري . آیا 
شرم نداري که سر پدر من حسین , فرزند فاطمه و علي علیه السلام و 
چگر گوشه رسول خدا صلي الله علیه و آله , بر در دروازه شهر شما 
آویختقم استت ,دور الیکه او بادکار عضرت رسالت اس وید ملخون. از 
سخنان آن حضرت به خشم آمد و به يكي از ملازمان خود حکم کرد که او 
را به اين باغ ببر و گردن بزن و در آنجا دفن کن ! چون آن ملعون حضرت 
را به باغ برد , مشغول قبرکندن شد و حضرت نیز به نماز پرداخت . چون 
از کندن قبر فارغ شد و اراده قتل آن حضرت کرد , دستي از هوا پیدا شد و 
بر آن لعین خورد . پس او نعره اي زد و بر رو در افتاد و جان به خازن جهثم 
سپرد . خالد , پسر یزید , چون آن حالت را دید نزد پدر پلید خود رفت و 
آنچه واقع شده بود براي وي نقل کرد . آن لعین حکم کرد که او را در همان 
قبري که براي حضرت کنده است دفن کنند و حضرت را , به مجلس طلبید . 
(212) 


یزید دستور قتل امام سچجاد علیه السلام را داد 


شیخ مفید و سیّد بن طاووس و دیگران , به طرق مختلف از فاطمه دختر 
عصوت آمام خسس علبه السلام روایت کره اند کون ها را هن 
یزید بردند ابتدا بر حال ما رقت کرد . سپس مرد سرخ مويي از اهل شام 
برخاست و گفت : اي یزید , این دختر را به من ببخش , و اشاره به من 
کرد . من از ترس بر خود لرزیدم و به جامه هاي عمّه خود زینب علیه 
۳ . عمّه ام مرا تسکین داد و به ان شامي خطاب کرد که اي 
ملعون , تو و یزید هيچيك اختیار چنین امري را ندارید . یزید گفت اگر 
بخواهم مي توانم این کار را بکنم ,. زینب علیه السلام گفت ؛ به خدا سوگند 
۱ 7 
کني . آن ملعون در غضب شد و گفت : با من چنین سخن مي گويي ؟ ! 
پدر و برادر تو از دین بدر رفتند! زینب علیه السلام گفت : : تو و پدر و جد تو 
و شده باشید , به دین خدا| و دین پدر و برادر من هدایت یافته 
ید . آن لعین گفت درو گفتي اي دشمن خدا . زینب علیه السلام گفت : 
تو اکنون پادشاهي و به سلطنت خود مغرور گردیده اي و آنچه مي خواهي 
5 . پس بار دیگر آن فرد شامي 
سخن را اعاده کرد . پزید گفت : ساکت شو , خدا ترا مرگ دهد! 
به: روایتی. ذیکر. , ام کلثوم علیه السلام به آن فرد شامي خطاب کرد که 
ساکت شو اي بدبخت , خدا زبانت را قطع کند و دیده هایت را کور گرداند 
و دستهایت را خشك گرداند و بازگشت ترا به سوي آتش جهثم گرداند , 
اولاد انبیا خدمتکار اولاد زنا نمي شوند . هنوز سخن آن بزرگوار تمام نشده 
بود که حق تعالي دعاي او را مستجاب گردانید : زبان شامي لال , دیده 
ها اه تایبا بو دسهای اه خشك شدا بسن اه کلنوم کفت الخمدلله که.جه, 
تعالي بهره اي از عقوبتت را در دنیا به تو رسانید و این است جزاي كسي 
که متعلض حرم حضرت رسالت گردد . 
به روایت سید بن طاووس , در مرتبه دوم فرد شامي از یزید پرسید که 
ایشان. کیشتند ۱ پزیه کت : آن فاطمه دختر حسین علیه السلام است و 
آن زن زینب دختر علي بن یپ طالب . علیه السلام شامي گفت : : حسین 
ار هن 
ی ای ۱ ۱ ی 
ایشان اسیران فرنگند . یزید گفت : به خدا سوگند که ترا نیز به ایشان 
ملحق مي کنم , و حکم کرد که او را گردن زدند . سپس امر کرد اهل بیت 
رسالت را به زندان بردند . (213) 


حفحف آق از اما نگاو غاب اسلا ی ان اسادن 


روزي صيادي که بچه آهويي در بغل داشت آمد از کنار خرابه عبور کند : 
چشمش به اسیران و اطفال افتاد . ایستاد و به تماشاي کودکان اهل بیت 
پرداخت . آنان که آهو بره را مشاهده کردند , به محضر امام زین العابدین 
تیه الشلام اهدنو کی ما آحوعي خواهیم خضرست:ابق با فر عوذلتق: ]با 
اين بچه آهو را مي فروشي ؟ عرض کرد بلي , ولي چون خوش خط و خال 
و زیباست قصد دارم او را نزد یزید ببرم تا انعام بسیار بگیرم . حضرت 
فرمودند هرچه بخواهي در مقابل اين آهو بره به تو خواهم داد . او تعجّب 
نمود , و هنوز چيزي نگفته بود که حضرت تعدادي از ريگهاي جلوي خرایه را 
برداشتند و به او دادند . صیّاد مشاهده کرد آنچه به او داده شده جواهرات 
پر ارزش و قيمتي است . با خرسندي اهو بژه را تقدیم نمود و رفت . 

وي این معجزه را براي دیگران بازگو کرد , به طوري که در شام منتشر 
شد و به گوش یزید لعین رسید . یزید صیاد را طلبید و از او خواست که 
جریان را برایش نقل کند , و چون مشاهده کرد وي شیعه و مَحب حضرت 
گردیده و موضوع را به صورت يك کرامت بیان مي نماید و قلوب مردم را 
متوجّه حضرت مي کند , دستور داد صیاد را بکشند و دفن کنند تا اين خبر 
بیش از آنچه بین اهالي منتشر شده افشا نگردد . ولي فاصله اي چندان 
نشد که موضوع به عرض امام سچاد علیه السلام رسید . حضرت به سر 
قبر صیاد آمدند , و با يك اشاره فرمودند . به اذن خدا از جایت برخیز! 
بلافاصله قبر شکافته شد و صیاد از قبر خارج گردید . (214) 


خطبه زینب كبري 


ید .و از ظرف دیگر جو و قصاي مجلس را بسیار مسب دید با است و 
فرمو 

لحمد لله رب العالمین و حلّي اللة قلي رشوله و آله آگقهین . دق اللة 
کذلك یقوّل (ثم کان عاقبهٌ الذین اساو | السة ي ان گذبوا بایات الله و کانوا 
ها یستهرو ون) ۰ (215) 

اضظننت يا پزید حیّت آخذت علیّنا آفطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا 
ساق کما تساق الا ساري ان ینا علي الله هوانا و يك عَلیه کرامَةّ و ان ذیك 


لعظم خَطركّ علدة قشمخت بائفك و تظَرّت في عطفِل جَذلان میتژورا 


رر 0 و2 


بت رات الوا لد خشت هه والانود متسه ۶ ند فا کل سا ۶ 
سشْلطائنا . قققلا مق آتسبت ول الله عز و جل (ولا یَخْسَبن الذین کقرفا 
اتما تعلی اقم خرا اسهم آنما بقلي لقم آردادها اتها و لیم غدات مهن 
(216) 

امن العدل یابن الطلقا (217) تجْدیرك حَرایْركَ وامائك و سَوفك بَناتِ 


رسول الله صلّي الله عَلیهو له و سَلم سبایا قد هنکت تور هن و آبْدیّت 
تحوهمن.» ککدو تفن الاعداء موه یلد الي ناو پستشر فهن, ال المتا هل 


الَعیذ خالدید والشریف , لیس معهن 


۶و + 


21 اش بش مر دم 
من لفظ فوة اکباد (218) الازکیاء و 7 تبت لحْفْه من دما الشهدا , ۱ و کف لا 


بالله حایماً وَبِمَحَد صلي اللةٌ عَلیّه واله و سَلم خصیما و یجبرئیل ظهیرا و 
۳9 ۳ 5 3 مس محت رم 2 ال »- 0 7 
سَتعْلمْ من سوي لك و مَکتكَ من رقاب المسلمین , (ینسن للطالمین بدا 
یم سر مکانا واطْعف جندا) . (220) _ ی 
ء و ح لا و 2 لل ۳ ۳4 | ]۸ 0 .و م2 9- | - 0 .| و .»۰ 2 :5 
و ی الدواهي مَخاطبة أني لا وی ِ و آر نم تفريعكل 
و أَسْتکیرٌ توبیحَك , لعِنّ العْبْوَ عَبُري وَالطَدُورَ حَژبي , آلا قَالعَجَبٌ کل 
العجب لقتلِ جرب الله التّحاء بجژب الشْیّطان الطلقاء , ,قهذه الا بّدٍي 
ت ۳7 هِ نی ِ 1 71 ‌ِ 71 
تلطف من دمائنا والافواة تتحلبِ مِن لحونا و لك الجْتّتْ الطواهر الژواكي 
تناها العواسل و عفژٌ‌ها آمَهاث القراعل 
لین آلتخذتنا مَعْتما للجد بنا وشیکاً مغرماً چین لا تجذ الا ما قَدْمَت یداك 
) 


فرماً < 
| لي الله اتکی و و 


: تسیر و 
کی واشع سَعَیْكَ و ناصبٍ جُهْدَكّ قوالله لا تمَخْو دِکُرّنا و لا ثمیث وَحینا ولا 
درك دنا ولا ترِحض عَتْكْ عازها , و هل راعیك | لا فتذ و يمك | لا عَدد , و 
جَهْعلَ | لا بدذ ؟ وم بُنادي الغنادي : (آلا لَعْتة الله عَلّي الظالمینَ) . 
والعقذلله تب العالمین الذی ختم اون پالسْعادة والععفرة ولاخرنا بالسَهاة 


۳9 ر ن و۶ ۶ 1 
والحمه , و نماغل الله آن یُحیل له الوا و بوچت له لزید و بُحَسنَ 
اه رجی دود , حسبْتااللة و نقم الوکیلٌ . (222) 


سپاس خدايي را سزد که پروردگار جهانیان است و درود خدا| بر پیامبر و 
خاندان او بادا خداي تعالي راست گفت که فرمود : عاقبت آنان که کار 
1 اين بود که آیات خدا را تکذیب نموده و آن را به سخره 
گرفتند . ای پزید , اکنون که به- کمان خویش بر ما سخت گرفته ایو زاه 
اقطار زمین و آفاق آسمان و راه چاره را به روي ما بسته اي , و ما را 
همانند اسیران به گردش در آوردي , مي پنداري که خدا تو را عزیز و ما را 
خوار و ذلیل ساخته است ؟ ! و این پيروزي به خاطر آبروي تو در نزد 
خداست ؟ ! پس و ری را و با نظر عجب و تکبُر مي نگري ! 
و به خود مي بالي خژُم و شادان که دنیا به تو روي اورده , و كارهاي تو را 
ازاشتد و حکوهت.-ضا را به تق اختصاصض دادن انست !۲ 

اندکي آهسته تر! آیا کلام خداي تعالي را فراموش کرده اي که فرمود : 
(گمان نکنند آنان که به راه کفر رفتند مهلتي که به آنان دهیم به حال آنان 
بهتر خواهد بود , بلکه مهلت براي امتحان مي دهیم تا بر سركشي بیفزایند 
انا رز عذابي است خوار و ذلیل کننده . 

اي پسر آزاد شده جد بزرگ ما! آیا از عدل است که تو زنان و کنیزان خود 
وا موز ور ده تفای و برد کیان رصول خدابضلي االله غلیه چ له را امسر 
کرده و از شهري به شهر دیگر ببري ؟ ! پرده آبروي آنها را بدري و صورت 
آنازخ | بگشايي که مردم چشم بدانها دوزند , و نزديك و دور و فرومایه و 
شریف , چهره آنها را تحرندساز فردان آنان: کشی: یه هم آهشان فش 


نه یاور و نه نگهدارنده و نه مددکاري . 

تکیت مي‌توان امدوسی به لس وگ کساری کی کهمادزش کر 
پاکان را جویده و گوشتش از خون شهیدان روییده ؟ ! و اين رفتار از آن 
کس که پیوسته چشم دشمني به ما دوخته است بعید نباشد , و اين گناه 
بزرگ را چيزي نشماري , و خود را بر اين کردار ناپسند و زشت بزهکار 
نپنداري , و به اجداد کافر خویش تباعات ای حضورشان را کني تا 
کشتار بي رحمانه تو را ببینند و شاد شوند و از تو تشکر کنند! و با چوب بر 
لب و دندان ابي عبدالله سید جوانان بهشت مي زني ! و چرا چنین نكني و 
نگويي که اين جراحت را ناسور كردي و ريشه اش را ريشه کن ساختي و 
سوختي و خون فرزندان پیامبر صلي الله علیه و اله را که از ال 
عبدالمطلب و ستارگان روي زمین بودند - ريختي و اکنون گذشتگان خویش 
را مي خواني . ۲ ۱ ۱ 
شكيبايي باید کرد که ديري نگذردکه تو هم به انان ملحق شوي و ارزو کني 
که اي کاش دستت خشك شده بود و زبانت لال و ان سخن را بر زبان نمي 
آوردي و آن کار زشت را انجام نمي دادي !۱ 

بارالها! حق" ما را بستان و انتقام ما را از اینان بگیر و بر این ستمکاران که 
خون ما ريخته اند خشم و عذاب خود را فرو فرست ! 

به خدا سوگند اي یزید! که پوست خود را شكافتي و گوشت بدن خود را 
پاره پاره کردي ؛ و رسول خدا را ملاقات خواهي کرد با آن بار سنگيني که 
بر دوش داري , خون دودمان آن حضرت را ريختي و پرده حرمت او را 
دريدي و فرزندان او را به اسيري بردي , در جايي که خداوند پربشاني آنان 
ها خسعت مین کر وم فاد اما راسستان رم ان آنان هد مس ام‌شدا 
کشته شده اند مرده اند بلکه زنده و نزد خدا روزي مي خورند) همین بس 
که خداوند حاکم و محمد صلي الله علیه و آله خصم اوست و جبرئیل 
پشتیبان اوست و همان کس که راه را براي تو هموار ساخت و تو را بر 
مسلمین معا کرد بزودي خواهد یافت که پاداش ستمکاران چه بد 
پاداشي است , و خواهد دانست که کدام يك از شما بت میاه که ان يك 
ناتوانتر است . 

اگر مصائب روزگار با من چنین کرد که با تو سخن گویم , اما من ارزش تو 
را ناچیز و سرزنش تو را بزرگ مي دانم و تو را بسیار نکوهش مي کنم , 
چه کنم ؟ ! دیده ها گریان و دلها سوزان است , بسي جاي شگفتي است 
که حزب خدا به دست حزب شیطان کشته شوند , و خون ما از پنجه هاي 
شما بچکد , پاره هاي گوشت بدن ما از دهان شما بیرون بیفتد و آن بدنهاي 
پاك و مطهّر را گرگهاي وحشي بیابان دریابند و گذرگاه دام و ددان قرار 
گیرند!! 


آنحه: افو هه یت مین وان را مرا شور ات اتسیو انوا از تن 


فرستاده اي , خواهي یافت , خدا بر بندگان ستم روا ندارد , به او شکوه 
مي کنم و بر او اعتماد مي جویم , پس هر نيرنگي که داري بکن و هر 
تلاشي که مي تواني بنما و هر كوششي که داري به کار گير , به خدا 
سوگند یاد ما را از دلها و وحي ما را محو نتواني کرد , و به جلال ما هرگز 
نخواهي رسید و لکه ننگ این ستم را از دامن خود نتواني شست , راءعي و 
اب 
خواهد کشید , در آن روز که هاتفي فریاد زند : ٩۶1(‏ لعنة الله علي القوم 
تاش دام وا که ولا | کی م۳ به شهادت و 
رجفت رگم خدری از خدا.قی.خواهم که آنانرا احر خدیل غنانت. کند و بر 
پاداش آنان بیفزایید , خود او بر ما نیکو خلیفه اي است , و او مهربان ترین 
مهربانان است و فقط بر او توکل مي کنیم . 

آنگاه یزید رو به شامیان کرد و گفت اه ان اما سرت 
؟ ایشان را از دم شمشیر بگذرانیم ؟ 

يکي از ملازمان او گفت ان را 5 
نعمان بن بشیر (223) گفت : ببین اگر رسول خدا صلي الله علیه و آله بود 
با انان چه مي کرد , همان کن . (224) 


امام محمّد باقر علیه السلام یزید را رسوا کرد 


نسم او آنکه ال تاه السلام زا مارد شا کرزند» تسه یه رت 
امام سچاد علیه السلام و تمام مخذرات را که همراه حضرت بودند به 
جناب مرتکب گردید به اهل مجلس خود گفت : من دستور دادم مردان اینها 
را تماما کشتند . و اکنون این زنان و كودكاني که ملاحظه مي کنید , در 
را و ۱ مي گویید من با آنان چه کنم 
۲ .همه کفتند دستور بده تمافی. آنها را کردنن برنتند.عا از تسل. علی. علیه 
السلام که دشمن دیرینه تو و پدرت معاویه بودند يك نفر باقي نماند . 
(225) 

به محض آنکه اهل مجلس پزید این فتوا را دادند , امام محمّد باقر علیه 
السلام که سنین عمر او دو سال و چند ماه و به روايتي پنج سال بیش نبود 
و جزو آسرا ایشان را به شام آورده بودند (226) برخاست مقابل تخت 
یزید قرار گرفت و پس از حمد الهي فرمود : یزید , اگر اجازه دهي من چند 
کلمه ضحیت کثم 

یزید از جرئت آن حضرت تعجّب کرد و گفت : بگو چه مي خواهي بگويي ؟ 
فرمود : اهل مجلس تو از همنشینان فرعون هم بدترند . زیرا فرعون 
ای ی ای را ور ای هد 
کرد و گفت با آنان چه کنم ۲ گفتند آنها را به حال خودشان واگذار و 
و ی ۳ 
نهفته است . 

یزید گفت : چه سرژّي نهفته است ؟ حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود ندماي مجلس فرعون همه حلال زاده بودند ولکن همنشینان تو همه 
ولدالزنا مي باشند . (ولایقتل الا نبیاء و اعولادهم | لا اعولاد الا دعیاع) . يعني 
نی کسند میرن و اولاه شمان را مکر اولاد ولدالزتا:(227) 
( 
2259 

فاطمه و سکینه دختران امام حسین علیه السلام که به سر پدر نگاه مي 
۷۳ نداشتند , فاطمه فریاد کشید : علیه السلام (يا پزید! 
بناث سول اللو سبایا ؟ !) (اي یزید! دختران پیامبر را اسیر مي كني ؟ ) 
که دیگر بار صداي ناله و گریه حاضران بلند شد و زمزمه هاي اعتراض از 
اطراف مجلس به گوش مي رسید . 

زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت 


اهل عالم را از کار خویش حیران کرد و رفت 
از زمین کربلا تا کوفه و شام بلا 
ایا میوقت 

با لسان مرتضي از ماجراي نینوا 

خطبه اي جانسوز اندر کوفه عنوان کرد و رفت 
با کارا انات ت ‏ سر 

عالمي را دوستدار اهل ایمان کرد و رفت 
فاش مي گویم که آن بانوي عظماي دلیر 

از بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت 
بر فراز ني چو آن قران ناطق را بدید 

با عمل آن بي قرین تفسیر قران کرد و رفت 
جیار شام سا بو از نابات 

تن مش تفت 
خطبه اي غزژا بیان فرمود در کاخ یزید 

کا امسهاه را یه مورات کر مرت 
زین خطب اتمام حجّت کرد بر کافردلان 
غاصبین را مستحق نار و نیران کرد ورفت 

از کم تسش سوت سار 

ال و تال الطای ان کرد د رت 
شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود 
وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت 
دخت شه را بعد مردن در خرابه جاي داد 
گنج را در گوشة ویرانه پنهان کرد و رفت 
زاتش دل بر مزار دختر سلطان دین 

در وداع آخرین شمعي فروزان کرد و رفت 
با غم دل چونکه مي شد وارد بیت الحزن 
(سروي ) دلخسته را محزون و نالان کرد و رفت 


دختر شیر خدا 


شام , روشن از جمال زینب كبراستي 

سر به زیرافکن که ناموس خدا اينجاستي 
کن تماشا اسمان تابناك شام را 

کافتاب برج عصمت از افق پيداستي 

آب کرده:: هرن شیر آن: تر آین. ضخر | در 
دختر شیرخدا خفته در این صحراستي 

در شجاعت چون حسین و در شكيبايي حسن 
در بلاغت چون علي عالي اعلاستي 

نفمه مرغ حق از گلزار شام آید به گوش 
مرغ حق را نغمه شورانگیز و روح افزاستي 
کرد روشن با جمالش آسمان شام را 

کز فروغ چهره گويي زهره زهراستي (229) 


حضرت علي بن الحسین علیه السلام از یزید درخواست نمود که در روز 
ما ار ها 1 چون روز 
جمعه فرا رسید یزید يكي از خطباي مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور 
داد هرچه تواند به علي و حسین علیه السلام اهانت نماید و در ستایش 
شبخین هریز ید خن بر اتمه آن خطیب ختین. کرد.. 

امام سجاد علیه السلام از یزید خواست تا به وعده خود وفا نموده و به او 
رخصت دهد تا خطبه بخواند , یزید از وعده اي که به امام داده بود پشیمان 
شد و قبول نکرد . معاویه پسر یزید لعین به پدرش گفت : خطبه این مرد 
چه تاءثيري دارد ؟ بگذا ر تا هرچه مي خواهد بگوید . 

یزید لعین گفت : شما قابليتهاي این خاندان رز نقی دانند : آنان. علخ :و 
فصاحت را از هم به ارث مي برند , از آن مي ترسم که خطبة او در شهر 
فتنه.بز انگیزد و ویال آن کریبانگیر ما گرد (230) 

به همین جهت يزید لعین از قبول این پيشنهاد سر باز زد و مردم از یزید 
لعین مصرانه خواستند تا امام سجاد علیه السلام نیز به منبر رود . 

نزید لعین کفت. : اکر اه به متیر زو : فرود تخواهد آفد محر اینکه من 5 
خاندان ۰ ر ۳ کرده باشد! 

به يزید لعین گفته : این نوجوان چه تواند کرد ؟ ! 

یزید لعین گفت : ۳ از خانداني است که در کودكي کامشان را با علم 
بالا خره در اثر پافشاري شامیان , یزید موافقت کرد که امام به منبر رود . 
آنگاه حضرت سجاد علیه السلام به منبر رفته و پس از حمد و ثناي الهي 
و ی مد ای ی و وت مه 


۴۳4 


آنها التاسخ! أتطینا بسا و فطلتا تلع :.انطینا العلم والْجلم والسَماحة 


والقَصاحَة وَالسُجاعة جح في قُلوپ الْمْوْمنین و فصْلنا بان ما الب 
المختاز مَحَمّدا و مثّا الصدّیق ما الطیْارً 0 
نا سبْطا هذه ال . 


من من عرقني فَقَذ عرقني و من لمْ ٍ بَعرفني انباءنه بحسبي و تسبي . 

ها الثاسن! آتا ابنْ هه و عتی. :۱ این رمرم والّفا , آتا ین من حمَل 

رن پاطراف الّدا , آتا این خر من ائتزر واژتدي , آتا بن حَیر من انتعل 

ِِ , آتا اب حَیّر من طاف و سعي , آتا ابش خی من حج وَلبّي , آتا بِنْ 
من خیل علي آلثراي قب الهواء»آنا ان من آشرج به من القشچد 

الکرام الي العشجد الا قصي , آتا این مَن بلع به جبرئیل الي سِدذرة المَنتّهي 

, آتا ابْنْ مَن دنا قتدلي قکان قاب قَوَسَیْن اوادّني , آتا ابْنْ مَنْ ضلي بملائکة 


‌ 


ات ات 

: ب بنْ سَیدخ آلنساء . 

م یرل یقول : آنا آنا , حنّي صَعّ الثاسْ یالبُکاء والتجیب, و خشي تزیذ آن 
یکون فئْنة فاعمر المَوّذنَ فقَطع الکلام , فلمّا قال المَوّذِنْ : اللهٌ کر اللة 
کر , قال : علر : لاشَي ۶ سر من الله . لا قال المو دن : آشهَة ان 
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ی ی و 
المثبر الي بزید ققالٌ : مُحَمة مدا جَدي ام جدلك يا رید ؟ قا ن رَعفت انَهة 
0 0 0 ی 

حیه اه تسه ماس اه له فا 

اي مردم ! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ويژگي 
بر دیگران فضیلت بخشیده است ؛ به ما ارزاني داشت علم , بردباري , 


علیه السلام ) , جعفر طیار , شیر خدا و شیر رسول خدا صلي الله علیه و 
اله (حمزه ) , و امام حسن و امام حسین دو فرزند بزرگوار رسول اکرم 
علیه السلام را از ما قرار داد . (231) 

(با اين معرفي کوتاه ) هرکس مرا شناخت که شناخت , و براي آنان که 
و ی یط به آنان.می شتا سانم 

اي مردم ! من فرزند مکه و منایم , من فرزند زمزم و صفایم , من فرزند 
كکسي هستم که حجرالا سود را با رداي خود حمل و در جاي خود نصب 
فرمود , من فرزند بهترین طواف و سعي کنندگانم , من فرزند بهترین حج 
کنندگان و تلبیه گویان هستم , من فرزند آنم که بر براق سوار شد , من 
فرزند پيامبري هستم که در يك شب از مسجدالحرام به مسجد الاقصي 
سیر کرد . من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتهي برد و به مقام 
قرب ربوبي و نزدیکترین جایگاه مقام باري تعالي رسید , من فرزند آنم که 
تا.ملانکه اسان هار زارد من فررند آن بامنده که برهرد ابر رح به او 
وحي کرد . من فرزند محمّد مصطفي و علي مرتضایم اه 
هستم که بيني گردنکشان را به خاك مالید تا به کلمه توحید اقرار کردند . 

هس ار ی ی که را و ات 
رزمید , و دوبار هجرت و دوبار بیعت کرد , و در بدر و حنین با کافران 
جنگید , و به اندازه چشم بر هم زدني به خدا کفر نورزید , من فرزند صالح 
مو منان و وارث انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ 
جهادگران و زینت ۳ کنندگان و افتخار گریه کنندگانم , من فرزند 
بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم , من 
پسر انم که جبرئیل او را تاعيید و میکائیل او را ياري کرد . من فرزند انم 
که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکین و قاسطین جنگید 
و با دشمنانش مبارزه کرد , من فرزند بهترین قریشم , من پسر اولین 
كسي هستم از موّ منین که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت , من پسر اول 
سبقت گیرنده اي در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از میان برنده 
مشر کانم و ۱ ۱۵ ۱322۳۰ 
زبان حکمت عباد خداوند و پاري کننده دین خدا و ولي امر او و بوستان 
حکمت خدا و حامل علم الهي بود . 

او جوانمرد , سخاوتمند , نیکو چهره , جامع خیرها , سیّد , بزرگوار , ابطحي 
, راضي به خواست خدا , پیشگام در مشکلات , شکیبا , دائما روزه دار , 
پاکیزه از هر آلودگي و بسیار : نمازگزار بود . 

او رشته اصلاب دشمنان خود را از هم گسیخت و شیرازه احزاب کفر را از 
هم پاشید . 

او داراي قلبي ثابت و قوي و اراده اي محکم و استوار و عزمي راسخ بود 
و همانند شيري شجاع که وقتي نیزه ها در جنگ به هم در مي آمیخت آنها 


را همانند آسیا خرد و نرم و بسان یاد آنها را پراکنده مي ساخت . 

او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که مكي و مدني و خيفي و عقبي و 

بدري و احدي و شجري و مهاجري (232) است , که در همه این صحنه ها 

حضور داشت . 

او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارت دو مشعر (233) و پدر دو 

فرزند : حسن و حسین علیه السلام . 

آري او سای اما اس ات کشت او 

علي بن ابي طالب علیه السلام است . 

آنگاه گم "مرن فروند فاطمه زهرا با توق نا توان اجهائن : 

و انقدر به این حماسه مفاخره امیز ادامه داد که شیون مردم به گریه بلند 

شد! یزید بیمناك شد و براي انکه مبادا انقلابي صورت پذیرد به مو ذن 

دستور داد تا اذان گوید تا بلکه امام سچاد علیه السلام را به اين نیرنگ 

ساکت کند!! 

مو ٌن برخاست واذان را آغاز کرد . همین که گفت سا رما 

فرمود : چيزي بزرگتر از خداوند وجود ندارد . 

و : اشهد | ن لا( له | لا الله , امام علیه السلام فرمود : موي و 

پوست و گوشت و خونم به يكتائي خدا گواهي مي دهد . 

کات که کفت : ا ان مصمواز سول اهر اماش خی الا و 

جانب یزید روي کرد و فرمود : این محمد که نامش برده شد , ایا جدٌ من 

است با جدٌ تو ؟ ! اگر ادعا كني که جدٌ توست پس دروغ گفتي و کافر 

فا مر ات را ها مارا تن مان را ای سر 

گذراندي ؟ ! ۱ 

سپس مو دُن بقیه اذان را گفت و یزید پیش آمد و نماز ظهر را گزارد . 

)234( 

در نقل ديگري آمده است که : چون مو دّن گفت : اشهد ان محمدا رسول 

الله , امام سجاد علیه السلام عمامه خویش از سر برگرفت و به مو دُن 

گفت : تو را بحق/ این محشّد که لحظه اي درنگ کن , آنگاه روي به یزید کرد 

و گفت : اي یزید! اين پیغمبر . جدٌ من است و يا جذ تو ؟ ! اگر گويي جذ 

من است , همه مي دانند که دروغ , و اگر جدٌ من است پس چرا پدر مرا 

از روي ستم كشتي و مال او را تاراج کردي و اهل بیت او را به اسارت 

گرفتي ؟ ! این جملات را گفت و دست برد و گریبان چاك زد و گریست و 

گفت : بخدا سوگند اگر در جهان کسي باشد که جذاش رسول خداست , آن 
منم ۰ پس چرا این مرد » پدرم را کشت و ما را مانند رومیان اسیرکرد ؟ ! 

اه ام ی ی یا ی 

صلي الله علیه و آله رسول خداست ؟ ! و روي به قبله مي ايستي ؟ ! واي 


۳ ۰ ۳ س ۰ ۰ 11 ۳ ۰ 
بر توا در روز قیامت جذ و پدر من در آن روز دشمن تو هستند . 


پس یزید فریاد زد که مو ذُن اقامه بگوید! در میان مردم هياهويي برخاست 
۲ بعضي نماز گزاردند و گروهي نماز نخوانده پراکنده شدند . (235) 

و در نقل دیگر آمده ی ای 

1" ان الخسیّن القتیل یکژبلا , آتا اب علي المَرّّضي , انا ابن مَحَمّد 


العحطفي , آتا ابش فاطمَة الرَمراء , آتا اب خديجءة ابر 2 اکن سکره 
هي , اعا این رشَجَرّة طوبي آتا اب الخرّل بالاهاع , آتا اف من تک 
یه الجثٌ في الظلماء , آت ان مه ناع علیه الطیوة في القواء . (236) 


من فرزند حسین شهید ۳9 من فرزند علي مرتضي و فرزند محمد 
مصطفي و پسر فاطمه زهرایم , و فرزند خدیجه کبرایم , من فرزند سدره 
المنتهي و شجره طوبایم , من فرزند آنم که در خون آغشته شد , و پسر 
انم که تیان انم اه کته هرق کی نمی کف بر زر ان بت ما تمه 
شیون کردند . 

پس از (237) خطبه غژاي عقیله بني هاشم حضرت زینب كبري و خطبه 
خر یت اد انا ی اما اه سا فد رو ماه ره 
کافر ستمکار را شناختند و شروع کردند به لعن و طعن یزید . یزید خود را 
بیچاره دید و فهمید که منفور جامعه است , با کمال بي شرمي و ندامت 
تمام این جنایات را به گردن آمراي لشگر انداخت تا خود را تبرئه کند ولي 
رجف ناوت ۳ 4 1 

فضاحت فاجعه کریلا به حدّي رسید که بزید (لعین ) امراي لشگر نینوا را 
احضار نمود . شبث بن ربعي , مصائب بن وهیبه , شمر بن ذي الجوشن 
سنان بن انس یش بن ری و دی دیگی ردفی سر 
شدند . وي نخست متوجّه شبث بن ربعي شد و گفت : تو كشتي حسین 
علیه السلام را ؟ وي چنین پاسخ داد لعنت خدا بر آن كکسي که حسین علیه 
الا کت شم وا کر 

پزید گفت : پس قاتل حسین علیه السلام کیست ؟ ! گفت : مصائب . یزید 
او ام دخطات فران دادم شمان سس ان راکزار رده همان یات را 
شنید . به همان ترتیب همه امرا را مورد پرخاش و سو ال قرار داد , و همه 
شدیدا انکار نمودند , تا نوبت به خولي رسید . وي در جواب متحیر مانده 
بود و همه سرهنگان با حالت وحشت و نگراني چشم به صورت او دوخته 
بودند و در فکر جواب قاطع بودند . يك مرتبه همه گفتند قاتل حسین قیس 
بن زیيم. بود. ۰ 5 

یزید با سخنان درشت خود به وي حمله کرد و گفت : تو كشتي حسین را ؟ 
(! قیس در جواب گفت : من قاتل اصلي را خوب مي شناسم ولي بدون 
امان از طرف امیر نخواهم گفت . یزید به وي امان داد . سپس چنین گفت 
+ اسر انح آن کنسشن اس کم مرجم ی وس افراشت و اه 


وا هوک اه رها صاخشا شید کت آن نس کدامه آزرت: ۲ 
قیس در جواب وي گفت : اي امیر , تو كشتي حسین را! یپزید از جاي 
برخاست و به سراي خویش رفت و سر حسین را به طشت طلا گذاشت و 
درو اب بو ار رهم مویکو هت دبس ارآ هه 
به صورت خود لطمه مي زد و مي گفت : (مالي و قتل الحسین ) : 

کاري داشتم به کشتن حسین . (238) ۲ 

ملا حسین کاشفي در روضه الشهداء چنین اورده که امام زین العابدین 
علیه السلام از پرید حغامست فایل .ید اف راسبه فی تخویل دهد تا قضاص 
نماید . قاتلان سیدالشهدا| همگي این عمل را به کرذن ديگري مي انداختند 


تا نوبت به شمر رسید , و او هم یزید را مثهم نمود . (239) 


قصه زني از مردم شام 


از بحرالمصائب نقل مي کنند که در خرابه شام هیجده صغیر و صغیره در 
میان اسیران بود که به آلام و اسقام مبتلا , و هر بامداد و شامگاه از جناب 
تسام لاه اب و نات سوه و رصان رسشی و ی 
شکایت مي نمودند . يك روز يكي از اطفال طلب آب نمود . ژزني از اهل 
شام فورا چام آيي حاضر نمود و به علیا مخدره زینب سلام الله علیه عرض 
اه و , لان رعایه الا پتام یوجب قضاء الحوائج و 
رل رای ایا سا ساسا اه 
حاجت تو چیست و مطلوب تو کیست ؟ 

عرض کرد من از خدمتکاران فاطمه زهر| سلام الله علیه بودم , انقلاب 
و تا اس او بت ان 
ندارم و بسیار مشتاقم که يك مر نبه دیگر خدمت خاتون خود علیا مخدره 
زینب برسم و مولاي خود امام حسین را زیارت کنم . شاید خداوند متعال 
ما اطع هرا را و ارو رو سا ها ای 
روشن بفرماید و بقیه عمر را به خدمت ایشان سپري کنم . زینب سلام 
اه ار ما شا و در 
گفت اي امه الله حاجت تو برآورده شد . ها اءنا زینب بنت امیرالمو منین و 
فان العسی یات ارس منوت ور ردو سم و 
این نیز سر حسین است که بر درب خانه یزید اویخته است . ان زن با 
شنیدن این مطلب همانند شخص صاعقه زده مذتي خیره خیره به علیا 
مخدره زینب نظر کرد و سپس ناگهان نعره اي زد و ببهوش بر روي زمین 
بیفتاد . چون به هوش آمد چنان ۹ واحسیناه , واسیداه , وااماماه , 
واغزتناه + و.وافتیل اولان علی .جر بر کسید که اتمان و زمبن.را متقلب 
کرد . (240) 


قصه زني که نذر کرده بود 


نیز در بحر المصائب مي خوانیم : يك روز زني طبقي از طعام آورد و در 
اک ۱ و پر اب تا بسا 
نمي داني صدقه بر ما حرام است ؟ عرض کرد اي زن اسیر , به خدا قسم 
صدقه نیست , بلکه نذري است که بر من لازم است و براي هر غریب و 
اسیر مي برم . حضرت زینب فرمود اين عهد و نذر چیست ؟ عرض کرد 
مزم رام کرد فی و مونه رل خداصلی اللی یه و اله‌نوم و در ادا 
به مرضي دچار شدم که اطبا از معالجه آن عاجز آمدند . چون پدر و مادرم 
ات ما مت و مسا اس مر رای هن 
علیه السلام بردند و از بتول عذرا فاطمه زهرا طلب شفا نمودند . 

در آن حال حضرت حسین علیه السلام نمودار شد . امیرالم منين علیه 
السلام فرمود اي فرزند , دست بر سر این دختر بگذار و از خداوند شفاي 
این دختر را بخواه ! پس دست بر سر من گذاشت و من در همان حال شفا 
یافتم و از برکت مولایم حسین تاکنون مرضي در خود نیافتم . پس از آن , 
گردش لیل و نهار مرا به اين دیار افکند و از ملاقات موالیان خود محروم 
یناج ۶ لا پر حور لازم 0 نمودم که هرگاه اسیر و غريبي ر 
و ۱ ۳ 
را زیارت کنم . 

ان زن چون این سخن را بدین جا رسانید علیا مخذره زینب صیحه از دل 
انجام رسید و از حالت انتظار بیرون امدي . همانا من زینب دختر امیرالمو 
منینم و این اسیران , اهل بیت رسول خداوند مبین هستند و این هم سر 
حسین است که بر در خانة یزید منصوب است . ان زن صالحه از شنیدن 
اين کلام جانسوز , فریاد ناله برآورد و مدّتي از خود بیخود شد . چون به 
هوش امد خود را بر روي دست و پاي ایشان انداخت و همي بوسید و 
خروشید و ناله وا سیداه , وا اماماه , و واغریباه به گنبد دذار رسانید و 
چنان شور و آشوب برآورد که گفتي واقعه کربلا نمودار شده است . سپس 
در بقیه عمر خود از ناله و گریه بر حضرت سیدالشهدا ساکت نگردید تا به 
جوار حق پیوست . (241) 


زن یزید به خرابه شام بقع انا 


در اینجا سخن به اختلاف نقل شده است ؛ بعضي مي گویند هند . دختر 
عبدالله کریز , زوجه یزید بوده است , صداي زینب را که در مجلس شنید 
بي پرده خود را در میان مجلس افکند و یزید عبا بر سر او انداخت . او 
یزید را چنان مورد ملامت و شنعت قرار داد که یزید به او گفت برو براي 
حسین گریه کن ! بعضي دیگر نیز مي گویند وي به خرابه آفق نا ی تین 
که در کتب معتبره یافت نمي شود . ولي حقیر شاهدي پیدا کردم که ممکن 
است آن زن غیر دختر عبدالله کریز باشد والله العالم , و آن شاهد , این 
است که : 

در ناس الوا ره , جلد مربوط به خلفا , در بیان غزوات زمان خلافت عمر , 
در وقعه فتح قلعه ابي القدس گو, د : دیده بانان براي ابوعبیده جراح , که 
سبهسالار لشگر اسلام بود ء خبر آوردند که در مقابل قلعه ابي القدس بازار 
مهِمّي از نصاري تشکیل داده شده که غنایم بسياري در اوست , چون دختر 
سلطان ابي القدس عروسي دارد . اگر لشگري بر سر آنها بتازد غنیمت 
ی او ای ۱ 
که خط عارضش تازه دمیده بود با پانصد سوار فرستاد . بعد نیز خالد بن 
ی ان اف کب و 
طالنم. > نوتم امن حرف ندارم ۳ رخصت اه فسات 
رخصت از عمر آمد که عبدالله بن جعفر حق او بیش از اینهاست . 

به عنوان غنیمت دختر را به عبدالله دادند . اين دختر در خانه عبدالله بن 
جعفر بود تا معاویه اوازه حسن او را شنید و از عبدالله وي را براي یزید 
درخواست کرد . و پول زيادي در مقابلش قرار داد . ان بحرالجود کنیز 
مزبور را براي معاویه فرستاد و در مقابل آن , يك درهم نیز از معاویه قبول 
بکرد بایان کرمده کلام‌ ناس : 

اکنون ممکن است بگوییم آن زن که در خرابه آمده شاید همین دختر باشد 
طبعا این دختر سالها در خانه عبدالله بن جعفر زیردست علیامخدره زینب 
کاملا تربیت شده , روز گار او را به شام خراب انداخته و از جايي خبر ندارد 
- ارات وقت بر سر زبانها افتاد که بل فا از اسیران خارجي به شام 
آمده اند . این زن درخواست کرد از یزید به دیدن آنها برود . 

پزید گفت شب برو . چون شب فرا رسید فرمان کرد تا كرسيي در خانه 
نصب کردند . بركرسي قرار گرفت و حال رقت بار آن اسیران او را کاملا 
متاعثر گردانید , سو ال کرد بزرگ شما کیست ؟ علیا مخدّره را نشان دادند 
. گفت اي زن اسیر , شما از اهل کدام دیارید ؟ فرمود از اهل مدینه . آن 


زن گفت عرب همه شهرها را مدینه گوید؛ شما از کدام مدینه هستید ؟ 
فرمود از مدینه رسول خدا صلي الله علیه و اله . ان زن از كرسي فرود 
آمد و به روي خاك نشست . علیا مخذره سبب سو ال کرد . گفت به پاس 
احترام مدینه رسول خدا . اي زن اسیر , ترا به خدا قسم مي دهم آیا هیچ 
در محله بني هاشم امد و شد داشته اي ؟ علیامخدره فرمود من در محله 
بني هاشم بزرگ شده ام ی و رز هو و 
عبور نموده وه نم ی مر ام زینب را زیارت کرده اي ؟ حضرت 
زینب سلام الله علیه دیگر نتوانست خودداري بنماید , دا شیون او بلند 
شد , فرمود حق داري زینب را نمي شناسي , , من زینبم ! 
بگفت اي زن , زدي آتش به جانم 
کلامت سوخت مغز استخوانم 
گر و دیپس کو عشرزت 
اگر تو زينبي کو نور عینت 
بگفتا تشنه او را سر بریدند 
به دشت کربلا در خون کشیدند 
جوانانش به مثل شاخ ریحان 
مقطع گشته چون اوراق قرآن 
چه گویم من ز عبّاس دلاور 
که دست او جدا کردند ز پیکر 
هم عبدالله و عون و جعفرش را 
به خاك و خون کشیدند اکبرش را 
دریغ از قاسم نو کد خدایش 
که از خون گشته رنگین دست و پایش 
ز فرعون و ز نمرود و ز شداد 
که تير کین زند بر شیر خواره 
کند حلقوم او را پاره پاره 
صت زیر کر نام نی 
به غارت رفت اموال حسيني 
مرا آخر ز سر معجر کشیدند 
تن بیمار را در غل کشیدند 
حکایت گر ز شام و کوفه دارم 
رسد گفتار تا روز شمارم 
زینب بزرگ سلام الله علیه فرمود اي زن , از حسین پرسش مي کني ؟ ! 
این سر که در خانه یزید منصوب است از آن حسین است . ان زن از 


استفاع این کلمات دنیا در تظرش یره و تار. کردید و آتش دردلشن افتاد.: 
مانند شخص دیوانه , نعره زنان , بي حجاب , با گیسوان پریشان , سر و 
پاي برهنه به بارگاه یزید دوید . فریاد زد از پسر معاویه , راعس ابن بنت 
رسول الله منصوب علي باب داري : سر پسر دختر پیغمبر را در خانه من 
نصب کرده اي با اينکه او ودیعه رسول خداست , واحسیناه واغریباه 
وامظلوماه واقتیل اولاد الا دعیاء , والله یعرٌ علي رسول الله و علي 
امیرالمو منین . یزید یکباره دست و پاي خود را گم کرد , دید فرزندان و 
غلامان و حبني عیالات اهب ای تتوربدند, از ان بسن رجنان دنیا بر او تنگ شد 
و زندگي بر او ناگوار افتاد که مي رفت در خانه تاريك و لطمه به صورت 
اد میت تفت : (مالي و لحسین بن علي ) را 
که خط سیر خود را نسبت به اهل بیت عوض کند , لذا به عیال خود گفت 
برو آنان را از خرابه به منزلي نیکو ببر . آن زن به سرعت , با چشم گریان 
تون کنان امد زین تغل علیا محدرخ رینت وا کر فت و کفت ان ایدم هه 
کاش از هر دو چشم کور مي شدم و ترا به این حال نمي دیدم . اهل بیت 
را برداشت و به خانه برد و فریاد کشید اي زنان مروانیه , اي بنات سفیانیه 
, مبادا دیگر خنده کنید! مبادا دیگر شادي بکنید! به خدا قسم اینها خارجي 
نیستند , این جماعت اسیران ذریه رسول خدا و فرزندان فاطمه زهرا و 
علي مرتضي و ال یس و طه مي باشند . (242) 

خواب حضرت سکینه در دمشق (243) 

شیخ ابن نما گوید : سکینه سلام الله علیه در دمشق خواب دید که گويي 
پنج شتر از نور به طرف او آمدند , و بر هر شتري , پيرمردي نشسته است 
و فرشتگان گرد آنها را گرفته اند و خادمي با آنها راه مي رود . پس شتران 
بگذشتند و آن خادم به طرف من آمد و نزديك من رسید و گفت : اي 
سکینه , جدٌ تو بر تو سلام مي فرستد . گفتم : سلام بر او باد , اي فرستاده 
رسول خدا , تو كيستي ؟ گفت : خادمي از بهشتم . گفتم : این پیرمردان 
شترسوار کیستند 1 گفت : اولي آدم صفوه الله است , دومي ابراهیم خلیل 
الله , سومي موسي کلیم الله و چهارمي عيسي روح الله . گفتم : آن که 
۳ 
الله است . گفتم : به کجا خواهند رفت ؟ گفت : : سوي پدرت حسین . 
ری ای وت ای ارس ار اه ار 
بگویم . در اين میان پنج کجاوه از نور را مر که مي آیند و در هر کجاوه 
ری است , کید این ان کسند ؟ کفت ۶ افلی:جوا اعالشر اشت , 
دومي آسیه بنت مزاحم , سومي مریم بنت عمران , چهارمي خدیجه بنت 
خویلد , و پنجمي نیز که دست بر سر نهاده و افتان و خیزان است جده تو 
فاطمه بنت محمد و مادر پدرت مي باشد . گفتم : به خدا قسم , به او مي 
گویم که با ما چه کردند . پس به او پیوستم و گریان پیش او ایستادم و 


گفتم : اي مادر , به خدا حق ما را انکار کردند . اي مادر , به خدا جمعیّت 
ما را پریشان ساختند . اي مادر , به خدا حریم ما را مباح شمردند . اي 
مادر , به خدا پدر ما حسین علیه السلام را کشتند . گفت : دیگر مگوي اي 
تا هر را ار مت را رن ان رای ی 
است که با من است و از من جدا نشود تا به لقاي پروردگار رسم . 

پس از خواب بیدار شدم و خواستم این خواب را پوشیده دارم , ولي با 
کسان خودمان گفتم و میان مردم شایع شد . (244) 


خواب هند زن یزید 


از هند . زوجه یزید , روایت شده است که گوید : در بستر خفته بودم , در 
آسمان را دیدم گشوده شد . و فرشتگان دسته دسته نزد سر مطّر امام 
اعباعبدالله , السلام عليك یابن رسول الله . در آن میان پاره ابري دیدم که 
از آسمان فرود آمد , مردان بسیار بر آن ابر بودند و مردي درخشنده روي 
مانند ماه در میان آنها بود , پیش آمد و خم شد و دندانهاي ايي عبدالله را 
بوسید و همي گفت اي فرزند , ترا کشتند؛ مي شود ترا نشناخته باشند ؟ ! 
از آب نوشتیدن ترا منع کزدند.. اي فرژند من جد تو بیغمیرم ۶ و این بذرت 
علي مرتضي , و اين برادرت حسن , و اين عم تو جعفر , و این عقیل . و 
این دو حمزه و عباسند و همچنین يك يك خاندان را شمرد . هند گفر 
ترسان و هراسان از خواب برجستم , روشناييي دیدم که از سر حسین مي 
تافت . در طلب یزید شدم و او را در خانه تاريکي یافتم , روي به 
دیوارکرده و مي گفت : (مالي و لِلْحْسَیّن ) : مرا با حسین علیه السلام 
چکار ؟ ! و سخت اندوهگین بود . خواب را به او گفتم , سر به زیر انداخت 
. نیز هند مي گوید : چون بامداد شد حرم پیفمبر صلي الله علیه و آله را 
بخواست و پرسید دوست دارید اینجا بمانید يا به مدینه بازگردید ؟ و جائزه 
اي گرانبها به شما دهم . گفتند اول باید بر حسین علیه السلام عزاداري 
کنیم و و خانه ها را در 
دمشق خالي کرد و هر زن قرشیه و هاشمیه جامه سیاه پوشید , و بر 
حسین شیون و زاري کردند هفت روز علي ما تقل . 
ابن نما گفت : زنان در مدّت اقامت در دمشق به سوز و ناله زبان گرفته 
بودند و با آه و زاري شیون مي کردند , و مصیبت آن گرفتاران بزرگ شده 
بود و جراح زخم آن داغداران از علاح فرو مان د . آنان را در خانه اي جاي 
داده بودند که آنها را از سرما و گرما حفظ نمي کرد . يعني پس از پرده 
نشيني و سایه پروري رخسارشان پوست انداخت (246) 


بخش هفتم : امام سچاد در يك نگاه 


امام سچاد در يك نگاه 


علي بن الحسین , علیه السلام ملقب به زین العابدین و سچاد , فرزند 
ارشد امام حسین مي باشد که از شاه زنان (247) دختر یزد گرد شاهنشاه 
ایران متولد شده است . ایشان تنها پسر امام حسین علیه السلام است که 
پس از آن حضرت باقي ماند , زیرا 3 برادر دیگرش (علي اکبر , علي اصغر 
. و عبدالله رضیع ) در واقعه کربلا به شهادت ژ اند بر از حضرت نیز 
همراه پدر به کربلا امد , ولي چون روي مصلحت الهي سخت بیمار بود و 
توانايي حمل اسلحه و جنگ را نداشت , از جهاد و شهادت بازماند . د 

و اعزام گردید و پس از گذرانیدن 0 
اسيري , به امر یزید براي استمالت افکار عمومي همراه کاروان اسراي 
اهل بیت به مدینه روانه گردید . بعدها آن حضرت را نك با دیجر , و این 
بار به امر عبدالملك خلیفه سفاك اموي , با بند و زنجیر از مدینه به شام 
جلب کردند که چندي بعد مجدّدا به مدینه بازگشت . 

امام چهارم پس از مراجعت به مدینه , در اثر فشار و اختناق سياسي شدید 
حاکم . انزوا اختیار کرده و مشغول عبادت پروردگار گردید و با کسي جز 
خواص شیعه مانند(ابوحمزه ثمالي ) و (ابوخالد كابلي ) و امثال ایشان 
تماس نمي گرفت . البته خواص 50 
کردند , در میان شیعه نشر مي دادند و از اين راه تشیع توسعه فراواني 
یافت که اثر آن در زمان امامت امام پنجم به ظهور پیوست . (248) 


ماه ولادت امام سجاد علیه السلام 


در تاریخ میلاد حضرت امام سجاد اختلاف بسیار است و شاید اصح اقوال 
نیمه جمادي الاولي سنه 36 هجري قمري و يا پنجم شعبان سنه 38 هجري 
بوده است . آن حضرت در مدینه طیبه دیده به جهان گشود (249) که اسم 
مادر مکژمه اش را قبلا ذکر کردیم . 

تفت مق وش طوسی و یوبن طاوونن ی فرمانتو ولاوت با سعاوت 
حضرت علي بن الحسین در نیمه جمادي الاولي بود . و در دروس و فصول 
المهمه است که پنجم ماه شعبان بوده در مناقب و اعلام الوري است که 
نیمه جمادي الاخره بود و اصح قول اول است . (250) 


رساله الحقوق و صحیفه سجادیه 


از امام زین العابدین کتاب پر محتواي رساله الحقوق به جايٍ مانده است , 
که ضرورت دارد جداگانه و با دید علمي و حقوقي صوود دفت و برزسی 
قرارگیرد , و از محتویات عمیق و پربار آن در جهت ساختن مدينة فاضله , 
و جامعه ایده آل و مطلوب الهي -انساني بهره گيري شود . اثر ۳ 
ارزشمند ديگري که از آن حضرت به پادگار مانده , صحیفه سجادیه نام 
دارد که يكي از نابترین و مهمترین گنجینه هاي معارف اسلامي در قالب 
دعا و نیایش است . ۲ 

این کتاب در بین علما و بزرگان به (انجیل اهل بیت ) و (زبور آل محمد) 
ملقب گردیده است , چه , همان طور که انجیل عيسي و زبور داود - علي 
نبیٌنا و آله و علیهم السلام - حاوي علوم و چکم الهي و آسماني مي باشند 
صحیعفه سجادبه هم حقایق والايي از معارف اسلامي را در بردارد , که 
جهانیان را به سعادت و نيك بختي مي رساند . 

در تن از اجازات علماي امامیه (چنانکه محدت نوري در کتاب 
مستدرك الوسائل بیان کرده ) صحیفه ترس خر را (آخت القران ) (خواهر 
قران ) و نهح البلافه را ( القران ) (برادر قران ) وصف کرده اند ۰ زیر 
این دو کتاب شریف نیز , در نهایت امر , همچون قرآن از منبع علم الهي 
تراوش کرده و بر زبان مودسن آن دو بزرگوار جاري شده است : قرآن 
, به الهام خداوندي و تعلیم تبوي . 


مشهورترین کنیه آن حضرت , ابوالحسن ی ی موی 
آن حضرت نیز زین 7 امین , 
نقش نگین آن جناب به روایت حضرت امام صادق : (الحمدلله العلي ) و به 
روایت امام محمد باقر(العژه لله ) و (شقي قاتل الحسین بن علي ) بود . 
نیز امام باق روایت ت کرده است که در موضع سجده پدرم , پینه ها و 
برآمدگيهاي آشكاري وجود داشت بود که در هر سال دو مرتبه آنها را مي 
۱ کر ار ها کر 1 
به این سبب آن حضرت را ذوالثفنات مي خواندند . (251) 


جمع شدن نجابت عرب و عجم هر دو در او , به اعتبار پدر و مادر؛ به قول 
مرت رشن کی اه قای وا اه ای رس سح 
الغرب فرش من العجم خارین + اف علکب این الکترین شم 

انتشار اولاد رسول خدا صلي الله علیه و آله از آن حضرت است , لهذا او 
زا اذم بت الحسین نویتد: و او اول كسي است که گوشه نشيني و عزلت 
را اختیار کرد و اول كسي است که به مُهر و تسبیح خاك امام حسین علیه 
السلام سجده و عبادت کرد و از همه خلایق بیشتر گریست . 

وارد شده که رئیس البکائین چهارند : 

ادم , یعقوب , یوسف , امام زین العابدین علیه السلام (252) 


انیت اس القاندیت اد الا 


ی 
زین العابدین , پس گویا مي بینم که فرزندم علي بن الحسین بن علي بن 
ابي طالب در آن هنگام با وقار و آرامش تمام 0 2 
شکافد و مي آید . 

در کشف الفمه مي نویسد : سبب ملقب شدن آن حضرت به (زین 
العابدین ) آن است که شبي آن جناب در محراب عبادت به تهجد ایستاده 
توکس یطاق چم رسای یی ای فتد ۲ ان حصرت وا ان 
عبادت حق , به خود مشغول سازد , ولي حضرت به او التفاتي نکرد . 
سپس آمد و انگشت ابهام پاي آن حضرت را در دهان گرفت و گزید , به 
تخمی که آن خضرت را ضاءلم ساخت .ها با اشان شجهی به یتظان 
تک رسای که سرت ار مار فا و یواست ه ار ماع 
شیطان است , لذا به او فرمود که : دور شو اي ملعون ! و باز مشفول 
عبادت شد! در اینجا بود که صداي هاتفي شنیده شد که سه مرتبه خطاب 
به حضرت ندا در داد : اءنت زین العابدین . تويي زینت عبادت کنندگان . 

در نتیجه این لقب در میان مردم ظاهر و مشهور گشت . 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام مي فرماید : پدرٍم علي بن الحسین 
۳ ۱۳ ۳9۳ 
سجده کرد , چنانکه آیه اي از کتاب خدا را که در آن آیات سجده باشد 
قرائت نمي نمود مگر آنکه سجده مي کرد . نیز هرگاه حقْ تعالي شرّي را 
از حضرت دفع مي کرد که از آن در بیم بود , يا مکر مکر کننده اي را از او 
دور مي گردانید سجده مي کرد . و هرگاه از نماز واجب فارغ مي شد 
سجده مي کرد , و هرگاه توفیق مي یافت که میان دو کس اصلاح کند , 
براي شکر اين خدمت سجده مي کرد . در جمیع مواضع . سجود آن حضرت 
به چشم مي خورد. " وبة این تسب آن خضرت را سحاد می گفتند : (253) 


محتاج به رحمت حق 


حدیقه الشیعه نوشته مرحوم آیه الله مقدس اردبيلي , از طاووس يماني 
نقل مي کند که مي گوید : نیمه شبي داخل حجر اسماعیل شدم , دیدم که 
کند . چون گوش کردم , این دعا بود : 

الهي عْتیدك یغنائك , مسکینك یفنانك , فقيرك یفنائك . 
ار ار 
روي داد . 

فناء در لغت به معني فضاي در خانه است . يعني خدایا , بنده تو و مسکین 
تو و محتاجح تو , بر درگاه تو , منتظر نزول رحمت تو است و از تو چشم 
عفو و احسان دارد ۰ هرکس این کلمات را از روي اخلاص بگوید البته اثر 
مي کند و هر حاجت که دارد براورده مي شود . (254) 


پانصد درخت خرما 


شیخ صدوق از امام محمد باقر علیه السلام روا؛ یت کرده است که فرمود : 
بدرم حضرت علي بن اجنین ی شبانه روز هزار 9 نماز مي گذارد 
و را ام ی رو 

هنگامي که به نماز مي ایستاد رنگ مبارکش تغیبر مي کرد و حالتش نزد 
خداوند جلیل مانند بندگان ذلیل بود . اعضاي شریفش 0 خداوند مي 
لرزید , و نمازش نماز مودع نود ی هانند آانکه.ضی داند ابیت مار آخر آذ 
است و بعد از آن دیگر امکان انجام نماز براي او رخ نخواهد داد . (255) 

تو در راه خدا آزادي ! 

روزي امام سجاد علیه السلام يكي از غلامان خود را دوبار صدا زد , ولي او 
جوابي نداد . چون در مرتبه سوم جواب داد , حضرت فرمود : ایا صداي مرا 
نشنيدي ؟ عرض کرد : بلي , شنیدم . فرمود پس چه شد که جواب مرا 
ندادي ؟ ! عرض کرد چون از تو ايیمن بودم ! فرمود : الحمدلله الذي جعل 
مملوكي ياءمنني . حمد خداي را که مملوك مرا از من ایمن گردانید . 
(256) 

نیز روایت شده است که , زماني , جماعتي مهمان حضرت سچاد بودند . 
يكي از خذام كبابي را از تنور بیرون اورده با سیخ به حضور مبارك اورد , 
در راه به علت عجله و شتاب غلام , سیخ کباب از دست او بر سر کودكي 
از ان حضرت که در زير نردبان بود افتاد و کودك را هلاك کرد . 

ان غلام سخت مضطرب و متحیر شد , اما حضرت به وي فرمود : اءنت حر 
, تو در راه خدا ازادي . تو اين کار را به عمد نكردي . پس امر فرمود که 
ان کودك را تجهیز کرده دفن نمایند . (257) 

صاحب مناقب از مدائني نقل کرده است که : چون سید سچجاد علیه السلام 
نژاد و تبار خویش را بیان کرد , یزید به يكي از اعوان خود گفت : وي را به 
بوستان برده و خونش را بریز و همانجا او را به خاك بسپار . ماءمور 
حضرت را به بوستان برده و به کندن قبر پرداخت در خلال حفر قبر حضرت 
سجاد نیز به نماز ایستاد . زماني که خواست ان حضرت را به قتل رساند , 
دستي از هوا پیدا شد و بر رخسار او سيلي زد که به روي درافتاد و نعره 
کشید و بي هوش شد . 1 

خالد فرزند یزید که این کرامات را بدید , رنگ از رخسارش پریده به سوي 
پدر شتافت و ماجرا را براي وي نقل کرد . یزید امر کرد شخص مزیور را 
در همان گودال دفن کنند و امام را نیز رها سازند . (258) 


وصیت امام سچجاد ع) به فرزندش امام محمد باقر ع) 


امام محمد باقر علیه السلام مي گوید : در وقتي که پدرم عازم سفر بود , 
از وي درخواست کردم مرا وصيتي فرماید . به من فرمود با پنج تن دوستي 
و مجالسد ِ. 


2 . با مردم بخیل معاشرت مکن که در روز سخت و محنت ياري تو نمي 
کت 


3 . از دروغگو پرهیز کن که او به منزله سراب است و ترا مي فریبد دور 
را نزديك و نزديك را دور جلوه مي دهد . 

4 . از مردم احمق و نادان کناره گيري کن که چون مي خواهند به تو سودي 
رسانند زیان مي رسانند . 

5 . از كکسي که قطع رحم کرده نیز گریزان باش که خداوند در چند جاي 
قران او را لعن کرده است . 

حضرت امام زین العابدین فرمود : 

مسکین ابن آدم له في کل یوم ثلاث مصائبِ لا یعتبر بواحدة منهن . 

يعني , بیچاره فرزند آدم « که بژای او دز هر روزی سم عصیبت است و از 
هیچ هن يك از آنها غبرت تفن کیرد: که اکر غبرت.: یرد ام دنیا بر وق صهل 
و اسان خواهد شد . 

اما مصیبت اول : کم شدن هر روز است از عمر او؛ همانا اگر در مال او 
نقصاني پدید آید مغموم مي شود , با آنکه جاي درهم رفته درهمي دیگر 
مي آید , ولي عمر را چيزي برنمي گرداند . ۲ 

مضصبیت ومع : استيفاي روزي او است , پس هرگاه حلال باشد حساب از او 
کشیده و اگر حرام باشد او را عقاب کنند . 

مصیبت سوم : از این بزرگتر است . پرسیدند چیست ؟ فرمود . هیچ روز 
را شب نمي کند مگر اينکه يك منزل به. اخرت پزدیت خر هی شود ۶ ولکن 
اه که هت ساره مس ی یا مه مس ,. (259) 

فرزندان امام چهارم 

شیخ مفید و صاحب فصول المهمه فرموده اند که اولاد حضرت علي بن 
الحسین علیه السلام از ذکور و اناث پانزده نفرند : امام محمد باقر علیه 
السلام مكئي به ابوجعفر. که مادرش ام عبدالله , دختر امام حسن مجتبي 
بوده ؛ و حسن و حسین ؛ و زید و عمر از ام ولد دیگر؛ و حسین اصغر 
وعبدالرحمن و تس از ام ولد دیگر؛ و علي این کوچکترین اولاد حضرت 
علي بن الحسین بوده , و نیز خدیجه که مادر آن دو ام ولد بوده , و محمد 


اصغر که مادرش ام ولد بود , و فاطمه و علیه و ام کلثوم مادرشان ام ولد 
بوده . 

کی ی ی ۳ : که علیه همان مخدره است که 
علماء رجال او را در کتب رجال ذکر کرده اند و گفته اند كتابي جمع 
فرموده که زراره از او نقل مي کند ۰ (260) 


شهادت 


در بیان روز شهادت آن حضرت مابین علما اختلاف بسیار است , مشهور 
است که رحلت ان حضرت در يكي از سه روز بوده است : دوازدهم محزژم 
, يا هیجدهم , يا بیست و پنجم از سال 94 يا 95 هجري , که آن را ز کثرت 
مردن فقها و علما (سنه الفقهاء) مي گفتند. . 

روایت شده است که حضرت در شب رحلتش اب وضو طلبید , زماني که 
اب برایش اوردند , فرمود : در این اب میته اي است ۰ چون ظرف را 
نزديك چراغ پردند , موش مرده اي در آن یافتند . لذا آن را ريخته و آب 
دیگر برایش آوردند . سپس خبر رحلت خود را داد . 

نید "دز آن .شب صدهوتن شد. ۵ حون یه هوشن: آمد ۶ تتنهره: ( فاقعه: )و (آنا 
فتحنا) را خواند و فرمود : 

(الحمد لله الذي صدقنا وعده و اعورثنا الارض نتبقْء من الجنه حیث نشاء 
فنعم اجرّ العاملین ) 

يعني , سپاس خداوند را که به وعده خود با ما وفا کرد و زمین را میراث ما 
قرار داد و در بهشت , هر جا که بخواهیم , اقامت مي نماییم , چه نيك 
است پاداش اهل عمل ؛ . سیس در همان دم از دنیا رفت , (261) 

ان حضرت , در وقت رحلت , فرزند عزیز خویش حضرت امام محمدباقر 
علیه السلام را به سینه چسبانید و اين وصیت را که پدر در وقت شهادت به 
او کرده بود بیان فرمود که : زنهار , بر كسي که ياوري به غیر از خداوند 
تدازره عنم گید 

پس به روایت راوندي این کلمات را تکرار کرد تا از جهان درگذشت : 
لیم ری ات کریم « اللمم الردخمتی ها بلق خیم ۰ (262) 

خدایا به من رحم کن که تو بزرگوار هستي , خدایا به من رحم کن که تو 
مهربان هستي . 

بعد از رحلت آن حضرت , تمامي مردم بجز (سعید بن المسیب ) بر چنازه 
آن:خضرات خاضر شدنن ه ان-خضرت: را به: بقیم: بردم و خر تزت گم. بزر کوار 
و مظلومش حضرت امام حسن مجتبي علیه السلام دفن کردند . 

روي مغتسل نهادند , بر پشت مبارك ایشان , از آن انبانهاي طعام و ساير 
چيزهايي که براي فقرا و ارامل و ایتام به دوش کشیده بود اثرها دیدند که 
مانند زانوي شتر پینه بسته بود . 

آن جناب را ناقه اي بود که 22 بار با آن به حج رفته ولي يك تازیانه بر وي 
نزده بود . بعد از دفن حضرت , ناقه مزبور از حظیره خود بیرون امد و 


نزديك قبر آن جناب شتافت بي انکه ان قبر را دیده باشد , و سينة خود را 


بر آن قبر گذاشت و فریاد و ناله سرداد و اشك از دیدگان خود فرو ربخت . 
خبر به حضرت امام محمدباقر دادند , تشریف آورد و بهو ناقه فرمود : 
ساکت شو و برگرد , خدا برکت دهد . ناقه به جاي خود برگشت و بعد از 
اتدت ختهانی بات به نزن فیرآمد وشن وم نم ناله و اضطراب کرد و تا سه روز 
چنین بود تا هلاك شد . (263) ۱ 
از اخبار معتبره که بر وجه عموم وارد شده ظاهر مي شود که آن حضرت 
را به زهر شهید کردند . ابن بابوبه و جمعي را اعتقاد آن است که ولید بن 
عبدالملك آن حضرت را زهر داده و بعضي هشام بن عبدالملك گفته اند . 
(264) 
ی ای ی و یل تین 
ام ی اه وم سرت اسان او و ت کرده که 
حضرت علي يپ ل!/ بن الحسین در وقت شهادت 75 سال داشت سارت آن 
تا و ای ی 
سال زندگاني کرد . (265) 
اشعار ذیل . که منسوب به امام سجاد علیه السلام مي باشد , بیانگر وضع 
بسیار سخت و جگر سوز مصائب شام است : 
اقادٌ ذلیلا في دمشق کاءنني 
من الزنج عبد غاب عنه نصیر 
وجدٌي رسول الله في کل موطن 
و شيخي اءمیر الموّ منین وزیر , 
يعني در شهر شام با خواري کشیده مي شوم , چندانکه گويي من برده اي 
از زنگبار هستم که مولایش از او غایب شده است . _ 
مالک ین سل خا صلی ات وی ماو 
بزرگ فامیل من امیرمو منان علي وزیر رسول خدا صلي الله علیه و اله 
ست .۰ (266) 
سروده شاعر اهل بیت : حبیب چایچیان (چسان ) 


مي يپ لرزد از غیرت زمین , از قبرزین العابدین 

چون گشته لرزان رکن دین , از قبر زين العابدین 

بي سقف و دیوار و در است . مخروبه اي حزن اور است 
شب مرغ شب نالد حزین , از قبر زين العابدین 

ماه و نجوم اسمان , بي خواب و حیرانند از ان 

گویا عزا دارد زمین , از قبر زین العابدین 

بي فرش و بي کاشانه است , گنجینه اي ویرانه است 
خیزد غبار غم ببین , از قبر زین العابدین 

همچون گلي بي باغبان , يا بوستاني در خزان 


خون است قلب ناظرین , از قبر زين العابدین 

شد روح پیغمبر حزین , زهرا بود زارو غمین 

محزون امیرالمو منین , از قبر زین العابدین 
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ریزم به رخسار اشك و خون ؛ , آخر نریزم م اشك چون ؟ ! 
دارم (حسان [ داغي چنین ؛ , از قبر زین العابدین 





دست انتقام حق ! 


بس تجربه کردیم در اين دیر مکافات 

با آل علي هر که در افتاد بر افتاد 

امیر قطب الدین تیمور گوركاني . که در كشور گشايي مانند اسکندر بود , 
ممالك وسیع و گوناگون را تسخیر کرد و بر کقار جزیه نهاد . وي در سال 
3 به شام رفت و در حدود حلب امراي شام با او مقاتله کرده , مفلوب 
و مقهور شدند و سرداران به دست او افتاده مقید شدند و شهر حلب 
مفتوح شد . سپس از آنجا لشگر به دمشق کشید و امراي شام را مقتول 
تا و ای اف کر را 
آمد و اکثر ولایت شام را غارت کرد و آنقدر غنیمت به دست لشگر وي 
افتاد که از ضبط آن عاجز آمدند و در همین سال فتح شام , بغداد را نیز به 
سبب مخالفت قتل عام نمود . 

اينك شما اي خوانندة محترم , این جریان را با دقت کامل بخوانید : 

بعد از تسخیر شام ستم شامیان را گوشزد امیر تیمورکردند . آتش غیرت 
در کانون سینه اش زبانه کشید . بزرگان شام مطیع شده بودند . به او 
گوشزد شدکه سلطان شام دختري در پس پرده دارد . امیرتیمور انتتاب 
جشن آراست و شهر شام را آذین بست و آن دختر را خواستگاري نمود . 
چون اسباب و وسایل آرانسته شد: از .هر طرف.صلای. غیش ذردادتد.ه آن 
دختر را با مقشاطگان به حمّام بردند و امیر پیشکار خود را طلبید و به وي 
فرمان داد : ناقة عریان بر درحمام فرستد و دختر را عریان در شهر 
بگرداند . 

حون تردق شام از این فه مطاع شدنده بر کم کول کرسان فده و 
به عرض امیرتیمور رساندند که این چه ظلم است روا مي دارید ؟ 

امیر تیمور به حسرت نگاهي به ایشان نمود و فرمود : این چه غوغا و فغان 
و شیون است ؟ ! منظور من ظلم ی هه 
چنین است که دختر بزرگان را سر برهنه در بازار مي گردانید ؟ ! شامیان 
گفتند : کدام بي دین چنین عملي را به ناموس يك مسلمان روا مي دارد ؟ 
۱ 

امیرتیمور گریبان درید و اشك از دیده فرو بارید و گفت : اي نامسلمانان 
بي حیا و یزید پرستان پر جفا! اولاد کدام پادشاه نجیبتر از اولاد رسول 
خداست ؟ و کدام بزرگ عزیزتر از دختر فاطمه زهراست , که ایشان را بر 
شترهاي برهنه سوار کرده و در ها ی 
آب داده بود از پا درآوردید , و خیمه هاي آنان را سوزاندید . 

سپس گفت : اي طایفه بي حمیّت ! با آنکه شما دیدید فرزندان احمد 


مختار را بناحق شهید کردند . زماني که دختران پیغمبر خدا را به اين دیار 
آوردند: بازارها را احت بستید و به تماشاي عترت تتعمن آندید ۰ افسوس 
ت ت روز در جهان نبودم تا آن بي ناموسان را قطع نسل کنم 


لا 
پیش یزید حرام زاده بردید . اي شامیان آن زوز دز.مخلش بزید. فرنگی به 
تعظب آمد . لعنت خدا بر آبا و اجداد شما باد که حمیّت نکردید . شامیان از 
سخنان وي سر به زیر افکنده جوابي ندادند . 

سپس گفت : اي گروه مرتد نامقبول و اي دشمنان خدا و رسول ! برهنگي 
و اسيري يك دختر شامي بر شما گران آمد , آن وقت اینکه شما دختران 
ی را در شام بگردانید بر پیغمبر گران نمي باشد ؟ ! پس به سر 
برهنگان و دلاوران اشاره کرد که آن مردم را قتل عام کنند و شام را ویران 
کرد و به نیران فرستاد , و شهر شام كنوني در عهد سلاطین متاءحرین آباد 
شد . (267) 


مدح و مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها 


بود و در شهر شام از حسین دختري 
تالي هزویمی فان ها خزی 

عقت کردگار , عصمت اكبري 

لب چو لعل بدخش , رخ عقیق یمن 
ی 
هاله برده ز رخ , رخ چو گل ژاله داشت 
لاله روي او همچو مه هاله داشت 
ژاله آري نکوست , بر گل نسبرن 

شد رقیه ز باب نام دلجوي او 

نار طورکلیم , انش روي او 

همچو خیر النساء , خصلت و خوي او 
کس ندیده است و چون جچشم جادوي او 
نرگسي در ختا , آهويي در ختن 

گرچه اندر نظر طفل بود و صغیر 

گر چه مي آمدي از لبش بوي شیر 
ليك چون وي ندید چشم گردون پیر 
دختري با کمال , اختري بي نظیر 
شوخ و شیرین کلام , خوب و نیکو سخن 
از نجوم زمین تا نجوم سما 

دید در هجر او تربیت ماسوي 

قره العین شاه , نور چشم هدا 

هم ز امرش روان , هم ز حکمش بپا 
عزم گردون پیر نظم دهر کهن 

بر عموها مدام زینت دوش بود 

عم ها را تمام ویب آغوس ود 
خواهران را لبش چشمة نوش بود 
خردیش را خرد حلقه در گوش بود 

از ظهور ذکا , وز وفور فتن 

بس که نشو و نما با پدر کرده بود 
روي دامان او , از و پرورده بود 

بابش اندر سفر همره اورده بود 


پیش گفتار او , بنده پرورده بود 

از ازل شیخ و شاب تا ابد مرد و زن 
دیده در کودكي . سرد و گرم جهان 
خورده بر ماه رخ سيلي ناکسان 
کتف و کرده هدف , بر سنان سنان 
در خرابه چه جغد ساخته آشیان 

ی عقوت ۰ بیت الحزن 
رگ ٩‏ ِ باخته 
از فراق پدر گشته چون فاخته 

بانگ کوكوي او , شورش انداخته 
در زمین و زمان از بلا و محن 

داغ تبخاله را پاي وي پایدار 

طوق و درگردنش از رسن استوار 
وز طبانچه بش ارغواني عذار 
گریه طوفان نوح , ناله صوت هزار 
نه قرارش بجان , ني توانش به تن 
در خرابه سکون ساخته در کرب 
شور این اءبي ؟ کار او روز و شب 
شامگاهان به رنج , روزها در تعب 
اي عجب اي سیهر از تو ثم العجب 
تا کجا دون نواز شرمي از خویشتن 
قدري انصاف و کن آخر از هرزه گرد 
عترت مصطفي وینقدر داغ و درد 
شد زنانشان اسیر يا که شد کشته مرد 
آخر این بیگناه طفل بیکس چه کرد 
تا که شد مبتلا اینقدر در فتن 

در خرابه شبي خفته و خواب دید 
آفتابي به خواب رفت و مهتاب دید 
انچه از بهر وي بود و نایاب دید 
يعني اندر به خواب طلعت باب دید 
جاي در شاخ سرو کرده برگ سمن 
شاهزاده به شه مذتي راز داشت 

با پدر او بهرراه دمساز داشت 
ناگهانش ز خواب بخت بد باز داشت 
ان زمان با غمش چرخ و دمساز داشت 


گشت و بیدار و ماند شکوه اش در دهن 
در سراغ پدر کرد و ان مستمند 

باز و چون عندلیب اه و افغان بلند 
عرش را همچه فرش در تزلزل فکند 
ساخت چون ني بلند ناله از بندو بند 
جامه جان ز نو چاك و زد در بدن 

زد دران شب به شام برق اهش علم 
سوخت برحال خویش جان اهل حرم 
باز اهل حرم ریخت از غم به هم 

گشته هريك ز هم چاره جو بهر غم 

ام کلثوم را ینب ممتحن 

ناله وي رسید چون به گوش یزید 

کرد بهرش روان راءس شاه شهید 

ان یتیم غریب چون سر شاه دید 

زد به سر دست غم وز دل آهي کشید 
همجو صاعت (208) پرید ,مرخ روحسش وشن 





فصل اول : شجره خانوادگي حضرت رقیه علیهاالسلام 


شجره خانوادگي 


از مقامات معروف و مشهور در دمشق , مرقد حضرت رقیه دختر خردسال 
خرابه شام , از شدذت سوز و گداز در فراق پدر , جان به جان افرین سپرد 


فرزندان امام حسین علیه السلام 


با ملاحظه کتب و اقوال گوناگون , مجموع فرزنداني که به آن امام مظلوم 
نسبت داده شده هشت دختر است , که فاطمه كبري و فاطمه صغري و 
زبیده و زینب و سکینه و آن دختر که در خرابه وفات کرد (که بعضي نامش 
را زییده و بعضي رقیه گفته اند) و ام کلثوم و صفیه باشند . 

و سیزده پسر : اول علي اکبر , دوم علي اوسط , سوم علي اصغر , چهارم 
محمد , پنجم جعفر , ششم قأسم , هفتم عبدالله , هشتم محسن .۰ نهم 
ابراهیم , دهم حمزه , یازدهم عمر , دوازدهم زید , و سیزدهم عمران بن 
الحسین علیه السلام . 

تا یواست اس 

مرحوم آیه الله فك میرزا جبیب الله ی (ره ) پس 0 مطالب 
0 و ۳ 
بوده است , پس تواند بود که دو اسم يا زیادتر از اسامي مذکور , براي يك 
تن باشد و نیز محتمل است که بعضي از اينها نبیره هاي آن بزرگوار باشند 
. چنانکه محتمل است که بعضي از انها منسوبان او از بني هاشم باشند . 
چه , آن مظلوم , پدر یتیمان و متکقل امر ایشان بود (269) آن دختري که 
در خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش رقیه علیه 
السلام بوده و از صباياي خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده چون 
مزاري که در خرابه شام است منسوب است به این مخدذره و معروف 
است به مزار ست رقیه . (270) 


این نام قبل از اسلام نیز وجود داشته , مثلا نام يكي از دختران هاشم (جد 
دوم پیامبر اکرم صلي الله علیه و اله ) رقیه بوده است , که عمة پدر 
رسول خدا رقیه مي شود . (271) 

نخستین كسي که در اسلام , این نام را داشت , يكي از دختران رسول خدا 
صلي الله علیه و آله از حضرت خدیجه است . 

شنز ان , يكي از دختران امیرالموّ منین علي علیه السلام نیز رقیه نام 
داشت , که به همسري حضرت مسلم بن عقیل درآمد . 

اه یر ایا ی 
از دختران امام حسن مجتبي (272) و دو نفر از دختران امام موسي کاظم 
که به رقیه و رقية صغري خوانده مي شدند . 

اکثر محذئان دو دختر به نامهاي سکینه و فاطمه براي امام حسین ذکر 
کرده اند؛ اما علامه آبن شهر اشوب , و محمدبن جریر طبري شيعي , سه 
دختر به نامهاي سکینه , فاطمه و زینب را براي ان حضرت برشمرده اند . 
در میان محذئان قدیم , تنها علي بن عيسي اربلي - صاحب کتاب کشف 
الغمّه (که این کتاب را در سال 687 ۰- . ق تاءلیف کرده است ) - به نقل 
از کمال الدین گفته است که امام حسین شش پسر و چهار دختر داشت ؛ 
ولي او نیز هنگام شمارش دخترها , سه نفر به نامهاي زینب , سکینه و 
فاطمه را نام مي برد و از چهارمي ذكري به میان نمي اورد . 

احتمال دارد که چهارمین دختر , همین رقیه بوده باشد . 

علامه حائري در کتاب معالي السبطین مي نویسد : بعضي مانند محمدبن 
طلحة شافعي ودیگران از علماي اهل تسئن و شیعه مي نویسند : (امام 
حسین داراي ده فرزند , شش پسر و چهار دختر بوده است ) . 

سپس مي نویسد : دختران او عبارتند از : سکینه , فاطمه صغري , فاطمه 
و 

آنگاه در ادامه مي افزاید : رقیه علیه السلام پنج سال يا هفت سال داشت 
و در شام وفات کرد . مادرش (شاه زنان ) دختر یزدجرد بود(يعني حضرت 
رقیه خواهر تني امام سجاد بود) . (273) 


پاسخ به يك سو ال 


مي پرسند : ایا نبودن نام حضرت رقیه در میان فرزندان امام حسین علیه 
السلام در کتابها و متون قدیم - مانند : ارشاد مفید , اعلام الوري , کشف 
الفمّه و دلائل الامامه طبري - بر نبودن چنین دختري براي امام حسین علیه 
السلام دلالت ندارد ؟ 
ِ- : با توجه به مطالب زیر , پاسخ این سو ال روشن مي شود : 

بل یز آن عصر ؛ به دلیل اند ك بودن امکانات نگارش از يك سو ؛ تعذد 
فرزندان امامان از سوي دیگر , و سانسور و اختناق حکومت بني آمیه که 
سیره نویسان را در کنترل خود داشتند از سوي سوم , و بالا خره عدم 
شده که بسياري از ماجراهاي زندگي انان در پشت پردة خفا باقي بماند؛ 
بنابراین ذکرنکردن انها دلیل بر نبود انها نخواهد شد . 
2 . گاهي بر اثر همنام بودن , وجود نام رقیه در يك خاندان موجب اشتباه 
در تاریخ شده و همین مطلب , امر را بر تاریخ نویسان اندك ان عصر , با 
امکانات محدودي که داشتند , مشکل مي نموده است . 
3 . گاهي بعضي از دختران دو نام داشتند؛ مثلا طبق قرائني که خاطرنشان 
, و شاید همین موضوع , باعث غفلت از نام اصلي او شده باشد . 
4 . چنانکه قبلا ذکر شد و بعد از اين نیز بیان مي شود , بعضي از علماي 
بزرگ از قدما , از حضرت رقیه به عنوان دختر امام حسین یاد کردم اند و 
شهادت جانسوز او را در خرابه شام شرح داده اند . پس باید نتیجه گرفت 
که باید کتایها و دلايلي در دسترس آنها بوده باشد که بر اساس آن , از 
حضرت رقیه سخن به میان آورده اند؛ کتابهايي که در دسترس دیگران 
نبوده است , و در دسترس ما نیز نیست . 
بنابراین ذکر نشدن نام حضرت رفیّه در کتب حدیث قدیم هرگز دلیل نبودن 
چنین دختري براي امام حسین علیه السلام نخواهد بود , چنانکه عدم ثبت 
شماری ار حریباتماجراي عا شورا وحواوی کررلا و مس از کرلا در مور 
اسیران , در کتابهاي مربوطه , دلیل آن نمي شود که بیش از انچه درباره 
کربلا و حوادث اسارت آن نوشته شده وجود نداشته است . (274) 


مادر حضرت رقیه علیه السلام , مطابق بعضي از نقلها , (ام اسحاق ) نام 
داشت که قبلا همسر امام حسن علیه السلام بود , و ان حضرت در وصیت 
خود به برادرش امام حسین علیه السلام سفارش کرد که با ام اسحاق 
ازدواح و فضایل بسياري را براي آن بانو بر شمرد . (275) 

و به نقلي , مادر رقیه علیه السلام (ام جعفر قضاعیه ) بوده است ولي 
دلیل مستندي در این باره , در دسترس نیست . (276) 

شیخ مفید در کتاب ارشاد ام اسحاق بنت طلحه را مادر فاطمه بنت 


سن مبارك حضرت رقیه علیه السلام هنگام شهادت , طبق پاره اي از 
روایتها سه سال , و مطابق پاره اي دیگر چهار سال بود . برخي نیز پنج 
سال وهفت سمال نقل کرده اند . ۱ 

در کتاب وقایع الشهور و الایام نوشته علامه بيرجندي امده است که , دختر 
کوچك امام حسین علیه السلام در روز پنجم ماه صفر سال 601 وفات کرد , 
چنانکه همین مطلب در کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است . 


فصل دوم : رقیه علیه السلام در عاشورا 


رقیه علیه السلام در عاشورا 


در بعضي روایات آمده است : حضرت سکینه علیه السلام در روز عاشورا 
به خواهر سه ساله اي (که به احتمال قوي همان رقیه علیه السلام باشد) 
گفت : (بیا دامن پدر را بگیریم و نگذاریم برود کشته بشود) . ِِ 
امام حسین علیه السلام با شنیدن این سخن بسیار اشك ریخت و انگاه 
رقیه علیه السلام صدا زد : (بابا! مانعت نمي شوم . صبر کن تا ترا ببینم ) 
امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و لبهاي خشکیده اش را 
بوسید.. در این هنگام آن نازدانه تدا در داد که : 

العطش العطش . فان الظما قدا احرقني باب بسیار تشنه ام , شدت 
تشنگي جگرم را اتش زده است . امام حسین علیه السلام به او فرمود 
(کنار خیمه بنشین تا براي تو آب بیاورم ) آنگاه امام حسین علیه السلام 
برخاست تا به سوي میدان برود , باز هم رقیه دامن پدر را گرفت و با گریه 
گفت : یا ابه اين تمضي عنا ؟ 

بابا جان کجا مي روي ؟ چرا از ما بریده اي ؟ امام علیه السلام يك بار دیگر 
او را در آغوش گرفت:ه ارام کرد و شیس با دلي بر خفن از او جدا شد.. 
(8 27) 


وداع امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با اهل بیت علیه السلام 
صحنه اي بسیار جانسوز بود , ولي آخرین صحنه دلخراش و جگر سوز , 
وداع ایشان ن با دختري سه ساله بود که ذیلا مي خوانید : 

هلال بن نافع . که از سربازان دشمن بود , مي گوید : من پیشاپیش صف 
ایستاده بودم . دیدم امام حسین علیه السلام , پس از وداع با اهل بیت خود 
, به سوي میدان مي آید در اين هنگام ناگاه چشمم به دختركي افتاد که از 
خیمه بیرون آمد و با گامهاي لرزان , دوان دوان به دنبال امام حسین علیه 
السلام شتافت و خود را به آن حضرت رسانید . آنگاه دامن آن حضرت را 
کزفنت: و دا از و : 

یا ابه ! انظر الي فاني عطشان . 

بابا جان , به من بنگر , من تشنه ام ۱ 
شنیدن این سخن کوتاه ولي جگر سوز از زبان كودكي تشنه کام , مثل آن 
بود که بر زخمهاي دل داغدار امام حسین علیه السلام نمك پاشیده باشند . 
سخن او آنچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت که بي اختیار 
اشك از دیدگانش جاري شد . با چشمي اشکبار به ان دختر فرمود : 

الله بسقیك فانه وكيلي ۰ دخترم , مي دانم تشنه هستي خدا ترا سیراب مي 
کند , زیرا او وکیل و پناهگاه من است . 

هلال مي گوید : پرسیدم (اين دخترك که بود و چه نسبتي با امام حسین 
علیه السلام داشت ؟ ) 

به من پاسخ دادند : او رقیه علیه السلام دختر سه ساله امام حسین علیه 
السلام است . (279) 


عصر عاشورا که دشمنان براي غارت به خیمه ها ریختند , در درون خیمه ها 
مجموعا 23 کودك از اهل بیت علیه السلام را یافتند . 

به عمر سعد گزارش دادند که اين 23 کودك بب یر شوت فش کن ور خر 
مرگ هستند . 

رد ات . وقتي که نوبت به حضرت رقیه علیه 
السلام رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوي قتلگاه 
حرکت کرد . 

يكي از سپاهیان دشمن پرسید : کجا مي روي ؟ حضرت رقیه علیه السلام 
فرمود : (بابایم تشنه بود . مي خواهم او را پیدا کنم و برایش اب ببرم ) 

او گفت : اب را خودت بخور . پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 

حضرت رقیه علیه السلام در حالیکه گریه مي کرد , فرمود : (پس من هم 
آب نمي آشامم ) (280) 

کودکي دامان پاکش شعله آتش گرفت 

گفت با مردي بکن خاموش دامان مرا 

دامنش خاموش چون شد , گفت با مرد عرب 

کن تو سیراب از کرم اين کام عطشان مرا 

آت داد اسرا علی کضا تحوا هم رد ان 

تشنه لب کشتند این مردم عزیزان مرا 

نیز در کتاب مفاتیح الغیب ان جوزي آمده است که , صالح بن عبدالله مي 
گوید : موقعي که خیمه ها را آتش زدند و اهل بیت علیه السلام رو به فرار 
نهادند , دختري کوچك به نظرم آمد که گوشه جامه اش آتش گرفته , 
سراسیمه مي گریست و به اطراف مي دوید و اشك مي ریخت . مرا به 
حالت او رحم آمد . به نزد او تاختم تا آتش جامه اش را فرو نشانم . همین 
که صداي سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شد . گفتم : اي دختر , 
قصد آزارت ندارم . بناچا ربا ترس ایستاد. از اسب پیاده شدم و آتش جامه 
اش را خاموش نمودم و او را دلداري دادم . یکمرتبه فرمود : اي مرد , 
لبهايم از شدت عطش کبود شده , يك جرعه آب به من بده . از شنیدن این 
کلام رقتي تمام به من دست داده ظرفي پر از اب به او دادم . اب را 
گرفت و آهي کشید و آهسته رو به. راه نهاد . پر سیدم ۰ گرم که ارو :۲ 
فرمود : خواهر كوچكتري دارم که از من تشنه تر است . گفتم مترس ۰ 
زمان منع آب گذشت , شما بنوشید گفت : اي مرد سوالي دارم , بابایم 
حسین علیه السلام تشنه بود , آیا آبش دادند یا نه ! گفتم : اي دختر نه 
والله , تا دم آخر مي فرمود : (اسقوني شربه من الما) مي فرمود : يك 


ندادند . _ ۲ 
وقتي که آن دختر این سخن را از من شنید , آب را نیاشامید . بعضي از 
(281) 


کناره سجاده , چشم به راه پدر بود 


از کتاب سرور المومنین نقل شده است : حضرت رقیه علیه السلام هر بار 
هکام نماز.: سجادم ندر زا بهن می. کرد و آن:حضرت. بر رهق ان تماز می 
خواند . ظهر عاشورا نیز , طبق عادت , سجاده پدر را پهن کرد و به انتظار 
نشست . ولي پس از مدتي , ناگهان دید شمر وارد خیمه شد . ۲ ۳ 
دفیه غلنه الساام به آی کف ابا یضرا نوی ۱ شمه بعد او آنکی آن 
کودك را در کنار سجاده , چشم به راه پدر دید , به غلام خود گفت : این 
دختر را بزن . غلام به این دستور عمل نکرد . شمر خود پیش امد و چنان 
تتیلی یم ضورات آن بازدانه 32 که غزنشن خدآوند به لرزه در امد : (282) 


سيلي مزن به صورتم 


اي خصم بدمنش , مزن تازیانه ام 
من با علي اکبر و عباس امده ام 
از اين دیار , بیکس و تنها نمي روم 
تنها فتاده چنین در بیان و بي کفن 
من سوي شام همره سرها نمي روم 
بٍ مزن به صورتم اي شمر بي حیا 
من بي علي اکبر و لیلا نمي روم (283) 
قطره اي بودم که در بحر شهادت جا گرفتم 
این شهامت را من از جانبازي بابا گرفتم 
آن قدر از دوري باب فغان و ناله کردم 
تا در آغوشم سر ببریده بابا گرفتم 5 
من بتیمم صورتم از ضرب سيلي خویش , اري 
لا جرم این ارث را از جده ام زهرا علیه السلام گرفتم 
مي کشم بار شفاعت را به دوش خویش , آري 
این شجاعت را ز بابا ظهر عاشورا گرفتم . (282) 


کنار پیکر خونین پدر , در شب شام غریبان 


در کتاب مبکي العیون آمده است : در شب شام غریبان , حضرت زینب 
علیه السلام در زیر خیمه نیم سوخته , اندكي خوابید . در عالم خواب 
مادرش حضرت فاطمه زهرا علیه السلام را دید . عرض کرد : مادر جان , 
ایا از حال ما خبر داري ؟ 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام فرمود : تاب شنیدن ندارم ۰ 
علیه السلام عرض کرد : پس شکوه ام را به چه كسي بگویم 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام فرمود ۱[ 
فرزندم حسین علیه السلام جدا مي کردند , حاضر بودم . اکنون برخیز و 
وی سا رای کر 

حضرت زینب علیه السلام برخاست . هر چه صدا زد , حضرت رقیه علیه 
السلام را نیافت . با خواهرش ام کلتوم علیه السلام در حالیکه گریه مي 
کردند و ناله سر مي دادند , از خیمه بیرون آمدند و به جستجو پرداختند , تا 
اينکه نزديك قتلگاه صداي او را شنیدند . آمدند کنار بدنهاي پاره پاره ؛ 
دیدند رقیه علیه السلام خود را روي پیکر مطهر پدر افکنده , در حالیکه 
دستهایش را به سینه پدر چسبانیده است درد دل مي کند . 

حضرت زینب علیه السلام او را نوازش داد . در این وقت سکینه علیه 
السلام نیز آمد و با هم به خیمه بازگشتند . در مسیر راه , سکینه علیه 
السلام از رقیه علیه السلام پرسید : چگونه پیکر پدر را جستي ؟ او پاسخ 
داد.؛ آن. قدر پدر پذر کردم که ناگاه ضداي پدرم را شنیدم که فرمود : بیا 
اینجا , من در اینجا هستم . (285) 


فصل سوم : رحلت 


رحلت 


محدث خبیر , مرحوم حاج شیخ عباس قمي (قدس سره ) از کامل بهاتي 
(ح 2 ص 179) نقل مي کند که : زنان خاندان نبوت در حالت اسيري حال 
مرداني را که در کربلا شهید شده بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده 
مي داشتند و هر کودكي را وعده مي دادند که پدر تو به فلان سفر رفته 
است باز مي آید , تا ایشان را به خاته يزید آوردند . دخترکی بود چهاز ساله 
ات شیار ه و ی : پدر من حسین علیه السلام کجاست ؟ 
این ساعت او را به خواب دیدم . سخت پریشان بود . زنان و کودکان جمله 
در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست . یزید خفته بود , از خواب بیدار 
شد و از ماجرا سوال کرد . خبر بردند که ماجرا چنین است . آن لعین در 
حاأ : بروند سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند . پس آن سر مقدس 
را بیاوردند و درکنار آن دختر چهار ساله نهادند . پرسید این چیست ؟ گفتند 
: سر پدر توست . آن دختر بترسید و فریاد بر اورد و رنجور شد و در آن 
چند روز جان به حق تسلیم کرد . 

سپس محدت قمي (ره ) مي فرماید : بعضي این خبر را به وجه ابسط نقل 
کرده اند و مضمونش را يكي از اعاظم رحمه الله به نظم در اورده و من 
در این مقام به همان اشعار اکتفا مي کنم . (286) 

قال رحمه الله : 

يکي نو غنچه اي از باغ زهرا ٍ 

بجست از خواب نوشین بلبل اسا 

به افغان از مژه خوناب مي ریخت 

نه خونابه , که خون ناب مي ریخت 

بگفت : اي عمه بابايم کجا رفت ؟ 

بد این دم دربرم , دیگر چرا رفت ؟ 

مرا بگرفته بود این دم در آغوش 

همي مالید دستم بر سر و گوش 

بناگه گشت غایب از بر من 

ببین سوز دل و چشم تر من 

حجازي بانوان دل شکسته 

به گرداگرد آن کودك ند نشسته 

خرابه جایشان با ان ستمها 

بهانه ي طفلشان سربار غمها 

ز آه و ناله و از بانگ و افغان 

پزید از خواب بر پا شد , هراسان 


بگفتا کاین فغان و ناله از کیست 
خروش و گریه و فریاد از چیست ؟ 
بگفتش از ندیمان کاي ستمگر 

نود انم قالط از ال بیصیز 

يکي کودك ز شاه سر بریده 

در این ساعت پدر خواب دیده 
کنون خواهد پدر از عمه خویش 

و زین خواهش جگرها را کند ریش 
چو این بشنید آن مردود یزدان 
بگفتا چاره کار است آسان 

سر بابش برید اين دم به سویش 
چو بیند سر بر اید ارزویش 

همان طشت و همان سر , قوم گمراه 


۲ 1۳ 

يكي سر پوش بد بر روي آن سر 
نقاب اسا به روي مهر انور 

به پیش روي کودك , سر نهادند 

پر دم کر ماد 

به ناموس خدا| ان کودك زار 

بگفت : اي عمه دل ریش افگار 

چه باشد زیر این مندیل , مستور 

که جز بابا ندارم هیچ منظور 

کی در سطان وال 

که آن کس را که خواهي , هست اینجا 
چو این بشنید خود برداشت سر پوش 
چون جان بگرفت آن سر را در آغوش 
بگفت : اي سرور و سالار اسلام 

ز قتلت مر مرا روز است چون شام 
پدر , بعد از تو محنتها کشیدم 
بیابانهز و صحراها دویدم 

همي گفتند مان در کوفه و شام 

که اینان خارجند از دين اسلام 

مرا بعد از تو اي شاه یگانه 

ز کعب نیزه و از ضرب سيلي 
تسین آشمان که ارست نی 


بدان سر , جمله آن جور و ستمها 
بیابان گردي ِ و المها 
بیان کرد و بگفت : اي شاه محشر 
تو بر گو كي بریدت سر ز پیکر 
مرا در خردسالي در بدر کرد 
اسیر و دستگیر و بي پدر کرد 
همي گفت و سر شاهش در آغوش 
تا که کت ار کار اون 
پرید از این ۹ در جنان شد 
در اغوش بتولش اشیان شد 
خدیو بانوان دریافت آن حال 
که پر زد ز اشیان آن بي پر و بال 
به بالینش نشست ان غم رسیده 
به گرد او زنان داغدیده 
فغان برداشتندي از دل تنگ 
به آه و ناله گشتندي هماهنگ 
اد ایغ شدبه ال الله اظیاز 
دوباره کربلا از نو نمودار 
بعضي گفته اند و شاید اتفاق افتاده باشد که در شب دفن آن دختر 
مظلومه اهل بیت اطهار علیه السلام , جناب ام کلثوم علیه السلام را دیدند 
که قرار و آرام ندارد و با ناله و ندبه به دور خرابه مي گردد و هر چه تسلي 
مي دهند آرام نمي یابد . از علت این بيقراري پرسیدند , گفت : شب 
گذشته این مظلومه در سینه من بود , چون بیدار شدم دیدم که به شدت 
کربه قف کندده ار انم کیرد از سس -برستدم , گفت : عمه جان , آیا 
در این شهر مانند من كسي تیم و اسیر و دربدر مي باشد ؟ عمه جان , 
مگر اینها ما را مسلمان نمي دانند , به چه جهت آب و نان را از ما مضایقه 
مي نمایند و طعام به ما یتیمان نمي دهند ؟ این مصیبت مرا به گریه آورده 
شطاعت و ادن دایم 
پیج اي قلم قصه شهر شام 
تو شیخا نمودي قیامت پدید 
به مردم عیان گشته یوم الوعید 
ز فرط بکا بر حسین شهید 
چو یعقوب شد چشم خلقي سفید (287) 


ستاره درخشان شام پدر را در خواب مي بیند 


صاحب (مصباح الحرمین ) (288) مي نویسد : طفل سه ساله امام حسین 
علیه السلام شبي از شبها پدر را در عالم رویا دید و از دیدارش شاد گردید 
و در ظل مرحمتش آرمید و فلك ستیزه جو , اين وع استراحت را براي آن 
صغیره نتوانست ببیند . چون آن محترمه از خواب بیدار شد پدر خود را ندید 
۰ شروع به به گریه کردن کرد . هر چه اهل بیت علیه السلام او را تسلي دادند 
تام تم رنه ره از او پرسیدند , آن مظلومه در جواب گفت : این 
ابي ابتوني بوالدي و قره عيني يعني کجاست پدر من ؛ اد پدر مرا و 
نور چشم مرا . پس آن مصیبت زدگان دانستند که آن بتیم پدر و ۶ 
دیده است , هر چند تسلي دادند آرام نشد . خود اهل بیت نیز منتظر بهانه 
براي گریه بودند , لذا گریه سکوت شب را شکست . همه با آن صغیره 
هماواز شده مشغول گریه و زاري و ناله شدند . پس موهاي خود را 
پریشان نموده و سيلي بر صورتها مي زدند و خاك خرابه را بر سر خود مي 
ریختند . و صداي گریه ایشان چنان بلند گردید که به گوش یزید پلید کافر 
رسید . ۲ 

به روايتي دیگر , طاهر بن عبدالله دمشقي گوید : من ندیم آن لعین بودم و 
اکثر شبها براي او صحبت مي کردم و او را مشغول مي نمودم . شبي نزد 
آن ملعون بودم و قدري هم از شب گذشته بود , پس به من گفت ی 
طاهر! امشب وحشت بر من غالب است و قلبم در تپش افتاده و دلم از 
غصه و حزن پر شده , بسیار اندوه و غصه دارم که حالت نشستن و صحبت 
کردن ندارم . بیا سر من را در دامن گیر و از افعال ناشایسته و گذشت من 
صحبت من و طاهر گوید : من سر نحس او را در دامن گرفتم . آن لعین به 
خواب رفت , و سر نوراني سیدالشهدا علیه السلام در آن وقت در طشت 
طلا در مقابل ما بود . چون ساعتي گذشت دیدم که ناگهان پرد گیان حرم 
محترم امام حسین علیه السلام از خرابه بلند شد . ان لعین در خواب و من 
در اندوه بودم.. که ایا خه ظلم و ستم بود که یژید بدماب به آولاد بوتراب 
نمود ؟ 

به طرف طشت نظر کرده دیدم که از چشمهاي امام حسین علیه السلام 
اشك جاري شده است , تعجب کردم , پس دیدم آن سر انور به قدر چهار 
ذراع گویا بلند شد و لبهاي مبارکش به حرکت آمده و آواز اندوهناك و 
ضعيفي از آن دهان معجز بیان بلند گردید که مي گفت : (اللهم هولا اولادنا 
و اکبادنا و هولا اصحابنا) يعني خداوندا , اینان اولاد و جگر گوشه من هستند 
و اینها اصحاب منند ۱ 

طاهر گوید : چون این حال را از آن حضرت مشاهده کردم وحشت و 


دهشت بر من غلبه کرد . شروع به گریه کردن کردم ۰ به بالاي عمارت یزید 
آمدم که خرایه در پشت آن عمارت بود , خیال مي کردم شاید يکي از اهل 
بیت رسول خدا صلي الله علیه و آله فوت شده , که مرگ او باعث این 
همه ناله وندبه شده است . وقتي بالاي قصر رسیدم دیدم تمامي اهل بیت 
اطهار علیه السلام طفل صغيري را در میان گرفته اند و آن دختر , خاك بر 
ی و فغان مي گوید : 

پدر بزرگوار من , کجاست پدر من ؟ کجاست پدر من ؟ 

انها را صدا زدم و از ایشان پرسیدم که چه پیش امده که باعث این همه 
ناله و گریه شده است ؟ گفتند : اي مرد , طفل صغیر سیدالشهدا علیه 
السلام پدرش را در خواب دیده , و اينك بیدار شده و از ما پدر خود را مي 
خواهد , هر چه به وي تسلي مي دهیم آرام نمي گیرد . 

طاهر گوید : بعد از مشاهده این احوال دردناك » پیش یزید برگشتم . دیدم 
آن بدبخت بیدار شده به طرف آن سر , سر حسین بن علي علیه السلام 
نگاه مي کند , و از کثرت وحشت و دهشت و خوف و خشیت , مانند برگ 
بید بر خود مي لرزد . در آن اثنا سر اطهر آن مولا به طرف یزید متوجه 
شده فرمود : اي پسر معاویه , من در حق تو چه بدي کرده بودم که تو با 
من این ستم و ظلم نمودي و اهل بیتم را در خرابه جا دادي ؟ 

(تمر ی الرامی الشری الب الاه العیر الیو فال ۰ الق ره 
بما عامل بي و ظلمني و اهلي (و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون ) 
يعني سر مبارك شریف آن حضرت به سوي خداوند خبیر و لطیف توجه 
نموده و گفت : خداوندا , از یزید به کیفر رفتاري که با من کرده و به من و 
اهل بیت من ظلم نموده انتقام بگیر . 

وقتي یزید این را شنید بدنش به لرزه در آمد و نزديك بود که بندهایش از 
یکدیگر بگسلد . 

پس از من سیب گریه اهل بیت علیه السلام را پرسید و سر آن حضرت را 
به خرابه نزد آن صغیره فرستاد و گفت فا او اه یه یی ایو 
باشد که با دیدن آن تسلي يابد . ملازمان یزید سر حضرت سیدالشهدا علیه 
السلام را برداشته به در خرابه آمدند . چون اهل بیت دانستند که سر امام 
حسین علیه السلام را آورده اند , تماما به استقبال آن سر شتافتند و سر 
ایام حشي له اساام را ان انشان کرخصف اس هاتسا ار سو کر فته 
, بویژه زینب كبري علیه السلام که پروانه وار به دور آن شمع محفل نبوت 
مي گردید . پس چون نظر آن صغیره بر سر مبارك افتاد پرسید ۰ رت ۳ 
توست, ب یم آن عطلومة آن: سر مبارک را کی و 
برگرفت و شروع به گریستن نمود و گفت : پدر جان , کاش من فداي تو 


مي شدم , کاش قبل از امروز کور و نابینا بودم , و کاش مي مردم و در 
زیر خاك مي بودم و نمي دیدم محاسن مبارك تو به خون خضاب شده است 
چون اهل بیت علیه السلام آن صفغیره را حرکت دادند , دیدند که روح 
مقدسش از دنیا مفارقت کرده و در اشیان قدس در کناره جده اش فاطمه 
زهرا علیه السلام ارمیده است . 

حون ارت کشتان این وضع را دیخید صضدا: به گریه و زاري بلند کردند؛ و 
عزاي غم و زاري را تجدید نمودند 

ان دختري که در خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش 
رقیه علیه السلام بوده , و از صباياي خود حضرت سیدالشهدا| علیه السلام 
بوده چون مزاري که در خرابه شام است منسوب به این مخدره و معروف 
و 

دختر حضرت سیدالشهدا| ۲ علیه السلام و وفات او در خرابه شام و 
مکالماتش با حضرت زینب علیه السلام و رحلت او و غسل دادن زینب و ام 
کلئوم علیه السلام او را و آن کلمات و اخبار که از آن صغیره نوشته اند , 
کر ها ات و مت و ماه ها کیات: میت گرد و معلوم است حالت 
وا 
بعضي نامش را زینب و بعضي رقیه علیه السلام و بعضي سکینه علیه 
الشلام.ذانشنته اند 

و عده اي نوشته اند به دستور یزید , عمارتي ساختند و واقعه روز عاشورا 
و حال شهدا و اسيري اسرا را در آنجا نقش کردند و اهل بیت علیه السلام 
را به آنخا وارد کودند و اگر اين خبر مقرون به صدق باشد حالت اهل بیت 
که اساد مت اسان را در مشاهدات این عمارات جز حضرت 
احدبت نخواهد دانست . 290 


زبان حال زینب كبري 


من بي رقیه سوي عزیزیان نمي روم 
بي طوطي عزیز غزلخوان نمي روم 
همره نباشدم من دلخون رویه را 

بي همسفر رقیه گریان نمي روم 

با دست خالي سوي شهیدان نمي روم 


شعر از ناشناس 


پنس آن دختر سید مختار , و نبیره ولي کردگار , در آن خرابه بي چراغ در 
ره ها مر سای ی سا ار ۱ 
علیه , آن غریبه را در خرابه دفن کردند . 
من منتظر در کنج ویران تا که گویند 
باب رقیه ناگهان وارد ز در شد 

شمع وجود اندر خرابه جلوه گر شد 

در پرتوش پروانه اي بي بال و پر شد 
صبح امید کودكي گردید طالع 

شام غریبانش در ان ساعت سحر شد 
اتش گرفت از عشق طفل بينوايي 

جز جان نداشت از بهر مهمان عزیزش 
ان هم فداي مقدم راس پدر شد 

مي گفت : اي بابا بیا , روزم سیاه است 
جان پدر » , طولاني آخر این سفر شد 
من منتظر در کنج ویران تا که گویند 
باب رقیه ناگهان وارد ز در شد 
قاتا رس انب اه 

از ضرب سيلي دیگر از خود بیخبر شد 
2 

نيلي تمام پیکرم پا تا به سر شد 

بابا ندارم گوشه ویران غذايي 

بابا غذاي دخترت خون جگر شد 

بزبر ند آن کل بیتن شم باغبا نش 
روحش به پیش زینب از پیکر بدر شد 
بلبل کنار گل کجا خوابیده هرگز 

یا از کنار گل كجاي جاي دگر شد ؟ 

7 

در ماتم او عالمي زیر و زبر شد 


پرچم اسيري 


مجنون صفت به دشت و بیابان دویده ام 
اکنون به كوي عشق تو جانا رسیده ام 
در راه عشق تو شده پایم پر ابله 

از بس که روي خار مفیلان دویده ام 
تنها نشد ز داغ تو موي سرم سفید 
همچون هلال از غم عشقت خمیده ام 
دیوانه وار بر سر کویت گر آمدم 

منعم مکن که داغ روي داغ دیده ام 

من پرچم اسیرم و , بار غم تو را 

از کوفه تا به شام به دوشم کشیده ام 
عمرم تمام گشته عزیزم در این سفر 
دست از حیات خویش حسینم بریده ام 
بس ظلمها که شد به من از خولي و سنان 
بس طعنه ها ز مردم نادان شنیده ام 
گاهي چو بلبل از غم عشق تو در نوا 
گاهي چو جغد گوشه ویران خزیده ام 
ديدي به پاي تخت یزید از جفاي او 

چون غنچه , پیرهن به تن خود دریده ام 
گنج تو را به گوشه ویران گذاشتم 

جویر اشك او فتاد رقیه ز دیده ام 

مي گفت و مي گریست (رضايي ( ز سوز دل 
اشکم به خاك پاي شهیدان چکیده ام 


مگر طفل يتيمي مي کند یاد از پدر امشب 

که خواب از شوق در چشمش نیاید تا سحر امشب 
پناه آوردهم در ویرانه امشب طایر قدسي 

کفاز بي اشنیاتی:تصر کشد در ز بر بر امشتب 

چه شد ماه بني هاشم , چه شد اکبر , چه شد قاسم ؟ 
سکینه بي پدر گردید و لیلا بي پسر امشب 
شهیدان راه فتاده در میان خاك و خون بيني 
پتیمان را میان خیمه زار و خونجگر امشب 

به روز قتل شه گر آیه (و اللیل ) شد پیدا 

ز سر شد آیه (و الشمس ) هر سو جلوه گر امشب 
نگاهي اي امیر کاروان سوي اسیران کن 

که خواهر بي برادر مي رود سوي سفر امشب 
(رسا) را از در احسان مران اي خسرو خوبان 
نثار خاك راهت جان کند با چشم تر امشب 


سخن گفتن سر بریده امام حسین علیه السلام 


آیه الله العظمي میرزا حبیب الله شریف کاشاني (متوفاتي 1340 هجري 
قمري ) مي نویسد : 

يكي از زنان شام سنگي برداشت و به سر مقدس امام حسین علیه السلام 
زد و حضرت از بالاي نیزه فرمود : اناالمظلوم . (291) 

نیز نقل مي کند : حضرت زینب كبري علیه السلام توجه به سر برادر نمود , 
حضرت به وي فرمود : 

یا اختاه اصبري فان الله معنا . يعني خواهر جان , صبر کن که خدا با ماست 
۰ (292) 

در سر الاسرار نوشته حاج شیخ عبدالکريم (ص 306) » و و نز منهاج الدموع 
ص 385 و کتاب عوالم (ص 9) آمده است که منهال 

سوگند به پرودگار . دیدم سر امام حسین علیه السلام ۳ بالاي 
نیزه مکرر مي فرمود : لاحول و لاه قوه الا بالله (293) 


سر امام حسین علیه السلام با دخترش رقیه سخن مي گوید 


در کتاب بحر الغرائب , جلد 2 , قریب به این مضامین مي تویسد : حارث 
که يكي از لشگریان یزید بود گفت : یزید دستور داد سه روز اهل بیت علیه 
السلام را در دم دروازه شام نگاه بدارند تا چراغاني شهر شام کامل شود . 
حارث مي گوید : شب اول من به شکل خواب بودم , دیدم دختري کوچك 
بلند و نگاهي کرد . دید لشگر از خستگي راه خوابیده اند و کسي بیدار 
0 0 ۲ 0 
طرف سر امام حسین علیه السلام که _بر درختي که نزديك خرابه دم 
دروازه شام اویزان بود . اري , به طرف آن درخت و سر مقدس امد و از 
ترس برگشت , تا چند مرتبه . آخر الامر زیر درخت ایستاد و به سر مقدس 
امام حسین علیه السلام پایین آمد و در مقابل نازدانه قرار گرفت و رقیه 
سلام الله علیها گفت : السلام عليك یا ابتاه و امصیبتاه بعد فراقك و اغربتاه 
بعد شهادنك 

بعد دیدم سر مقدس با زبان فصیح فرمود : اي دختر من , مصیبت تو و رجز 
و تازیانه و روي خا ر مغیلان دویدن تو تمام شد , و اسیریت به پایان رسید . 
اي نور دیده , چند شب دیگر به نزد ما خواهي آمد آنچه بر شما وارد شده 
صبر کن که جز او مزد او شفاعت را در بردارد . حارث مي گوید : من خانه 
ام نزديك خرابه شام بود , از اینکه حضرت به او فرموده بود نزد ما خواهي 
امد منتظر بودم كي از دنیا مي رود , تا يك شبي شنیدم صداي ناله و فریاد 
از میان خرابه بلند است , پرسیدم چه خبر است ؟ گفتند : حضرت رقیه 
علیه السلام از دنیا رفته است . (294) 

نیز حجت الاسلام صدر الدین قزويني در جلد دوم کتاب شریف ثمرات 
الحیوه , به سند خود آورده است : حضرت رقیه علیه السلام لب خود را بر 
لب پدرش امام حسین علیه السلام نهاد و ان حضرت فرمود : الي , الي . 
هلمي فانا لك بالانتظار . يعني اي نور دیده بیا بیا به سوي من , که من 
چشم به راه تو مي باشم , و در اینجا بود که دیدند حضرت رقیه علیه 
السلام از دنیا رفت . (295) 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا گمشده پیدا شده 

روز فراق عمه به سر امده 

نخل امید عمه به برامده 

طایر اقبال ز در آمده 

باب من عمه ز سفر امده 

عمه بیا عقده دل واشده 


:سا کفتتندخ پید| شده 

پشت سر باب شدم رهسپر 
پاي پیاده , من خونین جگر 

تا بکشد دست نوازش به سر 
آمده دنبال من اينك , به سر 
عمه بیا عقده دل واشده 

تفه نبا کمشوح پید| شده 

عمه نیارم دل بابا به درد 

اشك نریزم , مشکم اه سرد 
بیند اگر حال من از روي زرد 
خصم , نگویم به من عمه چه کرد 
عمه بیا عقده دل واشده 
مسا مهندح پیدا شده 

عمه زند طعنه خرابه , به طور 
خیزد ازین سر بنگر موج نور 
چشم بد از محفل ما عمه دور 
عمه خرابه شدم بزم حضور 
عمه بیا عقده دل واشده 

کصه. سا کهشده پید | شده 
قطره اشك عمه چو دریا شده 
غنچه غم عمه شکوفا شده 

بزم وصال عمه مهیا شده 

وه که چه تعبیر ز رویا شده 

عمه بیا عقده دل واشده 
.شا کستنندم پید | شده 
گوشم اگر پاره شد اي عمه جان 
عمه , به بابا ندهم من نشان 
پرسد اگر عمه ز معجر , چه سان 
گو بکنم درد دل خود بیان ؟ 
عمه بیا عقده دل واشده 
عفهسا کهشنده پید| شده 

عمه , به بابا شده ام میزیان 
ام انا در تیان 

نیست به کف تحفه بجز نقد جان 
تا بکنم پیشکش اش عمه جان 


عمه بیا عقده دل واشده 


عمه بیا کمندخ پید | شده 

بس که دویدم ز پي قافله 

پاي من عمه شده پر ابله 

عمه , به بابا نکنم من گله 
کامدم این ره همه بي راحله 
عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کمتتده پیدا شده 

بود مرا عمه به دل ارزو 

تاغم دل شرح دهم مو به مو 
ريخته من عمه , شکسته سبو 
باز نگردد دگر آبم به جو 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا توح پیدا شده 

کرد تهي دل چو غزال حرم 

لب ز سخن بست غزل خوان غم 
دست قضا نقش دگر زد رقم 
شام , به شومي , شد از آن متهم 
عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کهتنتده پیدا شده 

جان خود او در ره جانان بداد 
خود به سويي , سر سوي دیگر فتاد 
اه کشید عمه - چو دید - از نهاد 
گنج خود او کنج خرابه نهاد 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کمتنده پید | شده 


ل روایت مرحوم صدوق (ره ) از آن خرابه , تعبیر به محبس (زندان و 
بازداشتگاه ) شده است , زیرا آنها در آنجا محصور بودند و اجازه نداشتند 
به جاي دیگر بروند . وي مي نویسد : 

محبس لايکنهم من حر و لا قر , حتي تقشرت وجوههن ها رید ۰ 
که اه بت نام سینت ال مرا ماه ایام شحام یم الس ام ور 
محلي حبس کردند . آنها در آنجا نه از گرما در امان بودند و نه از سرما, تا 
آنگه بر ار آن:صورقا سان پوست اند اخت.: (2906) 

را ی ور 
به شهادت رسیده است . در مورد مدت توقف اهل بیت علیه السلام در 
خرابه , به اختلاف نقل شده , به طوري که نمي توان براي آن تعیین وقت 
کرد . هرگاه ورود اهل بیت علیه السلام به شام را طبق گفته مورخان , 
آغاز ماه صفر بدانیم و شهادت حضرت رقیه علیه السلام را در پنجم آن , 
نتیجه مي گیریم که حضرت رقیه علیه السلام خود چهار روز در آن خرابه 
سر برده است . همچنین در مورد دشواري وضع خرابه , غیر از آنچه گفته 
شوم مطالب دیرم. بر نف شوم اشت .داز حفله سکف یوار ان اب 
کج شده و در حال خراب شدن بود . 

تین امام سسحاه علیه ااساام فرجود تکام که ها با مه خراه فام فرآد. 
دادند , در آنجا انواع رنجها را بر ما روا داشتند . روزي دیدم عمه ام , 
حضرت زینب علیه السلام ديگي بر روي آتش نهاده است , گفتم : عمه 
وس وم : کودکان گرسنه اند , خواستم به آنها وانمود 
نمایم که برایشان غذا مي پزم و بدین وسیله آنان را خاموش سازم . 
ره ام ان ار اس لام 
طلب مي کردند , حتي بعضي از زنان شام ترحم کرده براي آنها آب غذا 
مي آوردند . (297) ۱ 

به این ترتیب مي بینم حضرت زینب علیه السلام افزون بر ان همه داغ و 
رنج اسارت , در چنین مكاني جاي نداشت و سرانجام نیز غریبانه با شهادت 
جانسوز حضرت رقیه علیه السلام روبرو شد . 


من رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 

بلبل شیرین زبان ِ_ِ ال عبایم 

میوه باغ رسولم , پاره قلب بتولم 

دست پرورد حسینم , نور چشم مصطفایم 

کعبه صاحبدلانم , قبله اهل نیازم 

مستمندان را پناهم 1 دردمندان را دوایم 

من یتیمم , من اسیرم , كودکي شوریده حالم 

طايري بشکسته بالم , رهروي ازاده پایم 
زهره ایوان عصمت , میوه بستان رحجمت 

منبع فیط و عنایت , مطلع نور خدایم 

گلبني از شاخسار قدس و تقوي و فضیلت 

كوکبي از اسمان عفت و شرم و حیایم 

شعله بر دامان خاك افکنده اه اتشینم 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم 

گرچه در اين شام ویران گشته ام چون گنج پنهان 
7 

من گلابم بوي گل جویید از من ز آنکه آید 
بوي دلجوي حسین از خاك پاك با صفایم 

اي (رسا) از آستانش هر چه خواهي ارزو کن 
عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 


گفتگوي زن غساله با زینب كبري علیه السلام 


در نقل دیگر آمده است : هنگامي که زن غساله , بدن حضرت رقیه علیه 
السلام را غسل مي داد , ناگاه دست از غسل کشید و گفت : (سرپرست 
این اسیران کیست ؟ ) 
حضرت زینب علیه السلام فرمود : چه مي خواهي ؟ 
غساله گفت : این دخترك به چه بيماري مبتلا بوده که بدنش کبود است ؟ 
حضرت زینب علیه السلام در پاسخ فرمود : (اي زن , او بیمار نبود , این 
کبودیها اثار تازیانه ها و ضربه هاي دشمنان است ) (298) 
زبان حال حضرت زینب علیه السلام به زن غسل دهنده چنین بود : 
بیا تو اي زن غساله از طریق وفا 
به این صغیره بده غسل از براي خدا 
نگر که از چه رخ او چو کهربا باشد 
ز داغ تشنگي دشت کربلا باشد 

که زخم به پایش برون بود از حد 
به روي خار مغیلان دویده او بي حد 
طبق بعضي روایات , بعد از رحلت حضرت رقیه علیه السلام یزید دستور 
داد چراغ و تخته غسل را ببرند , و او را با همان پیراهن کهنه اش کفن کنند 


زنان شام ازدحام کردند و در حالیکه سیاه پوش شده بودند براي بدرقه 
اهل بیت علیه السلام از خانه ها بیرون آمدند . صداي ناله و گریه آنها از هر 

1 
نمودند , و با کاروان اهل بیت علیه السلام پیدا تفن رقم کتبام. حربه: صف 
کردند . (299) 

زینب كبري علیه السلام از اين فرصت استفاده هاي بسیار کرد . ۱ ز جلمه 
اينکه 7 وداع , ناگاه سر از هودج بیرون آورد و خطاب به مردم شام 
فرمو 

(اي اهل شام م از صاخ ای خراند اما ماننه اس حان شا مان 
ای 
سر مزارش بپاشید و چراغي در کنار قبرش روشن کنید) (300) 

رفتیم و ماند نزد شما یادگار ما 

جان .نما و دختر ‏ کلفذار ما 

رفتیم و ماند خاطره اي سخت جانگداز 

ز آنن مر لا متخ دل خاغدان ما 


ما با رقیه آمده اکنون که مي رویم 
دیگر رقیه اي نبود در کنار ما 


براي حضرت رقیه علیه السلام کفن آورده ام 


مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام آقاي حاج اسدالله سليماني 
نقل کردند : 

از مرحوم حسن ذوالفقاري مداح تهراني و از شاعر اهل بیت عصمت و 
طهارت علیه السلام اقاي حاج غلامرضا سازگار نقل شده است که گفت : 
از كکسي شنیدم این قضیه را نقل کرده است که , براي زیارت حضرت 
رقیه علیه السلام به شام رفته بودم و يك روز در حرم مطهر ایستاده و 
۱ ۱0۱ ۲ ۳ 1 
سفید را روي ضریح بیندازد ولي نمي تواند . جلو رفتیم و گفتم : دختر جان 
, چه مي خواهي بكني ؟ لبش را گشود , دیدم آذري زبان است , با پدر و 
مادرش آمده است . گفتم : همه براي حضرت رقیه علیه السلام اسباب 
بازي مي آورند , تو چرا پارچه آورده اي ؟ 

گفت : پدر و مادرم - و آنها را نشان داد - به من گفتند حضرت رقیه علیه 
السلام کفن ندارد , من براي او کفن آورده ام 

کنج خرابه شد قفسم اي گل عزیز 

ني آب خوردم و نه كسي داد دانه ام 

بال و پرم ز سنگ حوادث شکسته شد 

از بس که شمر شوم زده تازیانه ام 

نيلي ز ضرب سيلي شمر است صورتم 

جاي طناب بسته به بازو نشانه ام 

بابا رقیه را خرابه گذاشتم 

باشم خجل ز روي تو باب یگانه ام 

جان داد در خرابه بي سقف دخترت 

آن کودل بتیم ته آن. نازدانه ام 

گاهي به روي خوار مغفیلان دویده ام 

گاهي زدند کعب سنان را : به شانه ام 

گاهي بهانه تو گرفتم پدر به شام 

اتش گرفت عمه ام از اين بهانه ام 

ديدي کجا کشاند فلك عاقبت مرا 

با من چه ها نکرد پدر جان زمانه ام 

آتش به کاخ زاده سفیان زدم پدر 

با ناله سحر گه و آه شبانه ام 

مي گفت صبح و شام (رضائي ) ز جان و دل 

تا زنده ام غلام همین استانه ام 


آمدم ببینم آیا زخمهاي پایت خوب شده است با نه ؟ 


جناب حجه الاسلام و المسلمین سید عسکر حيدري از طلاب حوزه علمیه 
زینبیه شام (301) نقل کردند : 

در سال 1356 شمسي بعد از نماز کنار ضریح با صفاي حضرت رقیه علیه 
السلام منظره عجيبي دیدم . 

پیر مردي ترك از اهالي تبریز را دیدم که به ضریح مطهر چسییده و هي 
فورباد مت زتنفو ره مس کند . مردم هم که این منظره را مي دیدند گریه 
عسن کفونت .یت وان وود آمدم بو . 

پیرمرد با زبان تركي با دختر امام حسین علیه السلام صحبت مي کرد و 
اشك مي ریخت ی ی از کی بو 
گفتم این مرد چه مي گوید ؟ گفت او مي گوید : رقیه جان , مدتهاست 
اسم نوشته ام و چند سال است که آرزو مي کردم به شام بیایم . تقاضاي 
من این نیست که بچه ام را شفا بدهي یا وضع دنيوي و مادیم خوب شود یا 
در قیامت دستم را بگيري . نه , نه , براي هیچ کدام نیامده ام . تنها آمده ام 
ببینم حالت چه طور است ؟ بدنت خوب شده يا نه ؟ ایا ابله پاهایت خوب 
شده ؟ قلبت خوب شده ؟ برویم ایران , به تبریز برویم تا انجا صحن شما 
را طلا کنم , جان خود را به شما فدا کنم . اينها را مي گفت و گریه مي کرد 
و متوسل بود . 

به خودم گفتم کاش این عقیده و اخلاص را من مي داشتم . 

چه خوابي اي خدا بود ؟ نواي نینوا بود 

فرشته بهشتم , ترا کجا بهشتم 

چه بود سر نوشتم به خون دل نوشتم 

بخواب جاودانه رقیه ام رقیه 

به دامنم مکانت گرفته گرد جانت 

تمام همرهانت به نقطه دهانت 

نگاهها نشانه , رقیه ام , رقیه 

پدر مگر کجا بودي ؟ به دردت آشنا بود 

چه خوابي اي خدا بود ؟ نواي نینوا بود 

گرفته اي بهانه , رقیه ام , رقیه 

ز جمع ما گسستي , دل همه شكستي 

از این قفس برستي , بر آن چمن نشستي 

به خواندن ترانه , رقیه ام , رقیه 

رقیه اسیرم , بپا شو اي صغیرم 

به دامنت بگیرم , به پیش تو بمیرم 


کجا شدي روانه رقیه ام , رقیه 

بسوخت استخوانم , نبود اين گمانم 

ز گردش زمانه , رقیه ام , رقیه 

دل حرم کباب است , به نغمه رباب است 
بگویمش ثواب است رقیه ام به خواب است 
بپا شوي تو یا نه ؟ رقیه ام , رقیه 

چو بي پدر شدي تو نه در بدر شدي تو 

نه خون جگر شدي تو , که شعله وريشه ي تو 
ز سوز تازیانه , رقیه ام , رقیه 


زیر ضرب تازیانه 


اي گل گلزار پیغمبر کجا افتاده اي 

از ز گلستانت چه شد کاین سان جدا افتاده اي 
آمذ از کلزاز بثرب شاخه اق در کربلا 

در دمشق از شاخسار کربلا افتاده اي 

از مدینه بر سر دوش پدر تا نینوا 

در بيابانهاي شام از ناقه ها افتاده اي 

بر سرت هر دم شبیخون زد نهیب ساربان 
زیر ضرب تازیانه از جفا افتاده اي 

بارها , برخارها , دیدت زپا افتاده اي 

يك زمان در قحط اب , و يك زمان در منع نان 
وز اسيري در هزاران ماجرا افتاده اي 
خواب در چشمت نمي رفت از جفاي ظالمان 
نیمه شب در خواب خوش امشب چرا افتاده اي 
چون شدي دلتنگ از زندگي رفتي به خواب 
گفتي اي بابا جدا از جمع افتاده اي 

ناله ها كردي زهجران گل اي مرغ بهشت 
تا که گفتي شهر شام اندر عزا افتاده اي 
کاخ مي لرزید , و مي لرزید آن جبار مست 
گفت در دل طفل را آن سر , دوا افتاده اي 
یا نوایت هم نوا بود آسمانها و زمین 

ناگهان دیدند - آوخ - از نوا افتاده اي 

از فغان زینب معصومه اندر مرگ تو 

ناله هاي آتشین در هر فضا افتاده اي (302) 
گنج میثاقم که مي باشد مکان ویرانه ام 
شمع عهدم , جمله جانها بود پروانه ام 

طالع نيك اختر عشقم به برج اشتیاق 

در کف غواص ده تیک اب 2 

ان تام , گر عالم با 1 
بر در میخانه وحدت ز لطف مي فروش 
باده خوار عشق را من بهترین پیمانه ام 
هدهد زرین پر سیمرغ قاف ز فعتم 


قرب من بنگر فراز سدره آمد خانه ام 

ان ز پا افتاده هجرم که در شام وصال 

بر تسلاي دلم امد به سر جانانه ام 

جلوه قدس است در باغ جنان ایینه ام 
پنجه حور است بر گيسوي مشکین شانه ام 
طوطي شیرین زبان شکرستان نهال 

باز دست آاموز شاهم زینب شاهانه ام 

باغ یاسین راز حسن سرمدي پیرایه ام 
دوحه گلزا ر طاها را بهین ریحانه ام 
ی بر مر 
بر سر خار مغیلان پا فشاربهای تن 

شد سبب تا عقل هر فرزانه شد دیوانه ام 
گفت (فرخ ) تا شفاعتخواه او گردم بحشر 
اشناي محضر عشقم , نه من بیگانه ام (303) 


مجلس عزاي حضرت زینب در شام و روضه خواندن ایشان 


پیش از اين بیان شد که یزید تغییر مسلك داد . به روایت ت ابي مخنف و 
دیگران , وي امام زین العابدین علیه السلام را بین ماندن شام و حرکت به 
سوي مدینه مخیر نمود . آن حضرت به پاس تکریم علیا مخدره زینب 1 
السلام فرمود : بايستي در این باب با عمه ام زینب علیه السلام صحبت 
کنم , چون پرستار یتیمان و غمگسار اسیران , اوست . یزید از این سخن 
تر خود لرژید . چون, آن حضرت.: با زیتب کبرق غلیه. السلام سخن دز میان 
نهاد , فرمود : هیچ چیز را بر اقامت در جوار جدم رسول خدا صلي الله 
علیه و آله اختیار نخواهم کرد , ولي اي یزید بايستي براي ما خانه اي خالي 
بنمايي که مي خواهیم به مراسم عزاداري بپردازیم , زیرا از هنگامي که ما 
را از جسد کشتگان خود جدا نمودند نگذاشته اند که بر کشتگان خود گریه 
کنیم , و بايستي هر کس از زنان که مي خواهد بر ما وارد بشود كسي او 
را منع ننماید . یزید از این سخنان بر خود لرزید , و بسي بیمناك شد , چون 
مي دانست آن مخدره در آن مجلس , یزید و ساير بني امیه را با خاك سیاه 
برابر نموده و بغض و عداوت او را در قلوب مردم مستقر خواهد کرد و آثار 
آل محمد صلي الله علیه و آله را تازه خواهد نمود , و زحمات او و پدرش 
را که مي خواسته اند آثار آل محمد صلي الله علیه و آله را نابود کنند به 
باد فنا خواهد داد . ولي از اجابت چاره ندید , فرمان داد تا خانه وسيعي 
مر ی ای ی 
زینب علیه السلام بیابد مانعي ندارد . چون این خبر منتشر شد به روایت 
عوالم , زني از هاشمیه در شام نماند مگر آنکه در مجلس حضرت زینب 
علیه السلام حاضر گردید . 

ژنان امویه و بنات مروانیه نیز با زینب و زیور وارد مجلس شدند . اما چون 
ان منظره رقت اور را مشاهده کردند یکباره زيورهاي خود را ريخته و 
همگي لباس سیاه مصیبت در بر کردند و از زنان شام جمع كثيري به آنها 
پیوستند و همي ناله و عویل از جر بر کشیدند و جامه ها بر تن دریدند و 
خاك مصیبت بر سر ریختند و موي پریشان کرده صورتها بخراشیدند , 
خندانکه: اشوت: محشر برخاست وسانی وزرا به گرش رسید : خر آن. وف 
زینب كبري علیه السلام به روایت ت بحار انشاد اين اشعار نمود و قلب عالم 
را کباب نمود . از مرثیه آن مخدره گفتي قيامتي بر پا شد . 

فرمود : اي زنان شام , بنگرید که اين مردم جاني شقي , با آل علي علیه 
السلام چگونه معامله کردند و چه به روز اهل بیت مصطفي صلي الله علیه 
و آله در آوردند ؟ اي زنان شام + تما این حالت و کیفیت را ملاحظه مي 
نمایید , اما از هنگامه کربلا و رستخیز روز عاشورا و حالت عطش اطفال و 


شهادت شهدا و برادرم و حالات قتلگاه بي خبر هستید و نمي دانید که از 
ستم کوفیان بیوفا و پسر زیاد بیحیا و صدمات طي راه , بر اين زنان داغدار 
و یتیمان دل افگار و حجت خدا سید سجاد علیه السلام چه گذشت ؟ 
زنان‌دشام و هاشیمات از شناهدم انن حال و استنام اینهفال-خماکي: یه 
ولوله در آمدند . (304) 

آنان فا مت صفت رون متشون ناله و سوگواري بودند و افغان به چرخ کبود 
رسانیدند ۰ 5 ٍ ٍ 

در بحر المصائب گوید : ان مخدره در آن وقت روي به بقیع اورده و این 
اشعار را خطاب به مادر قرائت نمود , چنانکه گفتي آسمان و زمین را 
شا ار اد ات هه یرس اس ها فان خاله است. رید آن 
مخدره نسبت داده اند . 

ایا ام قد قتل الحسین بکربلا 

ایا ام ركني قد هوي وتزلزلا 

ایا ام قد القي حبيبك بالعرا 

لوا سا الا معا 

ایا ام نوحي فالکریم علي القنا 

یلوح کالبدر المنیر اذا نجلا 

فک ماش ات یت او 

دموعا علي الخد التریب مرش 

و یر وتان سای هر بت هی دای آهای سته او 
(305) 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقیه (ع) در سروده شاعران 


مقدمه 


ماجراي رحلت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام را , شاعران بسياري , در 
قالب مثنوي و قصیده و غزل و ترجیع بند, به نظم در آورده اند که پاره اي 
از آنها را پیش از اين در خلال بخشهاي گذشته آوردیم . برخي از شاعران 
ماجراي رحلت آن نازدانه را . از آغاز تا پایان به گونه مفصل گزارش کرده 
اند , که آن ها را یکجا در اين بخش گرد آورده ایم . 

ات ها وس ها یه یا 
قیرح خضه در کذشت: جیار فردانه ابا عبدالله: آلخسسن علیه السلام در 
خرابه شام : 


1 . سراینده : عبدالله مخبري فرهمند 


روزگار آتش بیداد افروخت 

د ست کین خیمه و خرگاه تو سوخت 
کودكي را که پدر در سفر است 
روز و شب دیده حسرت به در است 
تا زماني که بود چشم به راه 
دلش ازرده بود خواه نخواه 

هر صدايي که ز در مي آید 

به گمانش که پدر مي آند 

باز چون دیده ز در برگیر 

گرید و دامن مادر گیرد 

همه کوشند ز بیگانه و خویش 
بهر دلجوي او بیش از پیش 

آن يكي خندد و بوسد رویش 
ان دگر شانه زند بر مویش 
مادرش شهد کند در کامش 
گاه با وعده کند از انش 

گاه گوید پدرت در راه است 
غم مخور , عمر سفر کوتاه است 
مي برندش گهي از خانه به در 
تا شود منصرف از فکر پدر 
نگذارند دمي تنهایش 

سر نپیچند ز خواهشهایش 

تا که دوران سفر طي گردد 
رفع افسردگي از وي گردد 
پدرش آید و گیرد به برش 
دلش از وصل پدر شاد شود 
جانش از قید غم آزاد شود 
تا یا 
بود در شام میان اسرا 

طفلي از هجر پدر نوحه سرا 
خردسالي به اسارت در بند 


مرغ بشکسته پري پا به کمند 
کودکي دستخوش محنت و رنج 
جاي بگزیده . به ویرانه چو گنج 
۳ ان دختر ویرانه نشین 

به ماه اهال 2 

بیشتر عاشق دیدار پدر 

چون خبر از ستم شمر نداشت 
پدرش را به سفر مي پنداشت 
روز و شب دیده به در دوخته بود 
دا مه بو 
داشت از غصه دوري پدر 

سر به زانوي غم و دیده به در 
لحظه اي بي پدر آرام نداشت 
اه ایام دارنت 

دائم از حال پدر مي پرسید 
علت طول سفر مي پرسید 

که کجا رفت و چرا رفته و کي 
از سفر اید و بینم رخ وي ؟ 

تا به کي بي سرو سامان باشم 
روز و شب سر به گریبان باشم 
جاي در گوشه ویرانه کنم 

ارزوي پدر و خانه کنم ؟ 

جانم امد به لب از هجر پدر 

اه از این محنت و این طول سفر 
بود همواره از اين غم بیتاب 

تا شبي دید به خلوتگه خواب 
کان سفر کرده ز در باز امد 
طایر شوق به پرواز آمد 

لحظه اي در دل شب گشت جهان 
به مراد دل آن سوخته جان 

دید در خواب گل روي پدر 

جان به وجد امدش از بوي پدر 
بوسه بر پاي پدر زد از شوق 
دست بر گردنش افکند چو طوق 
جاي بگزیده به دامان پدر 


جانش آمیخته با جان پدر 

با لب بسته حکایتها کرد 

با پدر ز انچه به دل داشت نهفت 
داستانها به زبان جان گفت 

گفت کاي پشت فلك پیش تو خم 
نشود لطف فراوان تو کم 

مهر خود شامل ما فرمودي 

بذل احسان بجا فرمودي 

باز رو جانب ما اوردي 

الله الا کرقا ارر 

بود رسم پدرت نیز بر این 

هو دای که در آنای فوای 

بي تو در مانده و بیچاره شدیم 
در بیابان همه اواره شدیم 
روزگار آتش بیداد افروخت 

دست کین خیمه و خرگاه تو سوخت 
هستي ما همه یکجا بردند 

هر چه دیدند به یغما بردند 

همه گشتیم گرفتار و اسیر 

گاه در بند و گهي در زنجیر 

بعد با يك سفر دور و دراز 

شد از غم فصل نويني آغاز 

پیش از اين ما چو نمودیم سفر 
با تو بودیم و به ان شوکت و فر 
کاروان قافله سالاري داشت 
مثل عباس علمداري داشت 
خیمه و خرگه و اسباب سفر 
بود ممتاز و پر از زیور و زر 
کودکان جمله در اغوش پدر 
همه را سایه مهر تو به سر 
ليك این بار چو کردیم سفر 
سفري بود پر از خوف و خطر 
يك نفر دوست به همراه نبود 


محرمي غیر غم و اه نبود 

نه پدر بود و نه سالاري بود 

نه بردادر نه علمداري بود 

طي ره بیکس و تنها بودیم 

مورد کینه اعدا بودیم 

دوري راه و مشقات سفر بود از طاقت ما افزونتر 
بر همه بود خور و خواب حرام 

تا رسیدیم به ویرانه شام 

یا مرو اي پدر این بار سفر 

يا مرا نیز به همراه ببر 

که اگر بي تو بمانم این بار 

به فراق تو شوم باز دچار 

زین همه غم نتوانم جان برد 

از فراق تو دگر خواهم مرد 

خود به خواب اندر و , طالع بیدار 
بود از وصل پدر برخوردار 

ليك بس زود , شد آن وجد وصال 
باز تبدیل یه اندوه و ملال 

يعني آن خواب به پایان آمد 

باز غم آمد و هجران آمد 

چشم بگشود چو شهزاد ز خواب 
آرزوها همه شد نقش بر ات 
کرد بر دور و بر خویش نظر 

۳ ببیند مه رخسار پدر 

ليك هر قدر فزونتر طلبید 

اثر از گمشده خویش ندید 

شهد امید به کامش خون شد 
گشت نومید و غمش افزون شد 
عاقبت باز در آن نیمه شب 
ملتجي گشت به بانو زینب 

که دگر باز چه آمد به سرم 

بار دیگر به کجا شد پدرم 

دیدم او را ز سفر امده بود 

به کجا باز عزیمت فرمود 

لحظه اي پیش که آمد پدرم 
جاي بر سینه خود داد سرم 


گفت با من که تو چون جان مني 
ساعتي بعد تو مهمان مني 

با چنان مرحمت و لطف و نوید 
چه ز ما دید که رخ برتابید 

اي پدر زود ز ما سیر شدي 
چه خطا رفت که دلگیر شدي 
روي برتافتي از محفل ما 

باز خون شد ز فراقت دل ما 
از کفم دامن خود باز مگیر 
مپسندم به کف هجر اسیر 
دگر از رفته شکایت نکنم 
قصه خویش حکایت نکنم 
نگذارم که تو افسرده شوي 
از من و گفته ام آزرده شوي 
رحم بنماي به تنهايي ما 
1" 
زینب آن مخزن صبر و اسرار 
گشت از قصه آن طفل فگار 
یی تفه ۱ همه 

دید کان کودك بي صبر و قرار 
مي کشد رخت به دعوتگه پار 
افلست ار اه اشتت نات 
راه بردند به کیفیت خواب 

هر چه کردند که در آن دل شب 
گیرد آرام و فرو بندد لب 

اشك از دیده نریزد این سان 
قصه خویش نیارد به زبان 
هیچ تسکین نپذیرفت آن حال 
سعي بیهوده شد و امر محال 
وعده و پند و تمنا و نوید 

هر چه کردند نیفتاد مفید 
ات صر وان ار یه وت 
همه را دست غم خویش سپرد 
حال آن کودك گم کرده پدر 
در یتیمان دگر کرد اثر 


داغها تازه شد و درد فزون 
اشکها شد همه تبدیل به خون 
ناله اي گشت ز ویرانه بلند 

از کی خاک ی رونام 

که در آن ال علي داشت مقام 
بود با بار گه کفر و ستم 

چون شب و روز » به نزديکي هم 
کشت بیدا از آن تالغ پوید 
متعجب شد و موجب پرسید 
خادمي جانب ویرانه شتافت 
زان غمین واقعه آگاهي یافت 
ختر آفرد که‌تزان کین اسیر. 
یکی ار خقل اطتال متیر 

که ندارد خبر از قتل پدر 

روز و شب دوخته دیدار به در 
به اميدي که پدر باز اید 

آن سفر کرده ز در باز آید ۱ 
دیده رخسار پدر را در خواب 

بعد از آن خواتف و رازه نز 
روبرو گشته به فقدان پدر 
حالیا وصل پدر مي وید 

قصه با دیده تر مي گوید 

همه را در غم او دل شده خون 
اختیار از کفشان رفته برون 

هر که را مي نگري غمزده است 
صحن ویرانه چو ماتمکده است 
ليك چون بر المش درمان نیست 
تسلیت دادن او اسان نیست 
بیم ان است که ان کودك زار 
با چنین درد نپاید بسیار 

شرح این قصه چو بشنید یزید 
فکر بي سابقه اي اندیشید 
گفت کاین درد نه بي درمان است 
بلکه بس چاره آن اسان است 


بعد بر طشت زر افکند نظر 
گفت از این چه علاجي بهتر 
درد او گر غم هجر پدر است 
شربت وصل در این طشت زر است 
بدهیدش که از آن نوش کند 
تااغم خویش فراموش کند 
پس به دستور وي آنگه به طبق 
جاي دادند سر حجت حق 
دید کز پرتو ان روي چو مهر 
گشته دامان طبق رشك سیهر 
گفت با خویش که این مهر منیر 
با چنین جلوه شود عالمگیر 
عاقبت جلوه این بدر نمام 
بدرد پرده رسوايي شام 
بهتر ان است که این مطلع نور 
سازم از دیده مردم مستور 
راز پوشیده هویدا نکنم 
مشت رسوايي خود وا نکنم 
خواست چون نور خدا را پنهان 
گفت سر یوش نهادند بر آن 

ني که به روي خورشید 
اه 
غافل از آنکه حجاب و سرپوش 
نور حق را ننماید خاموش 
این نه شمعي است که خاموش شود 
یا حديثي که فراموش شود 
تا که بنیاد جهان بر سر پاست 
هر شبي صبح شود عاشوراست 
بعد ان گنج گرانمایه حق 
یافت چون زینب سر پوش و طبق 
بفرستید براي اسرا 
لحظه اي بعد به دلخواه یزید 
شعله شمع به پروانه رسید 
چون نهادند طبق را به زمین 
نزد ان کودك ویرانه نشین 


به گماني که به وي داور شام 
زیر سر پوش فرستاده طعام 
گشت آزرده , سپس با دل ریش 
که مرا رنج فراق پدرم 

دارد از هستي خود بي خبرم 

در دلم خواهش و سودايي نیست 
کرده چشم تر و خون جگرم 

بي نیاز از طلب ما حضرم 

نه مرا هست به دنیا هوسي 

نه بجز وصل پدر ملتمسي 

بر من این خواب و خور و آب و طعام 
بي رخ ماه پدر باد حرام 

زینب آن خواهر غمخوار حسین 
مونس و محرم اسرار حسین 

ان که در معرض تقدیر و بلا 

سر نپیچید ز تسلیم و رضا 

آن تسلي ده دلسوختگان 

ان مصیبت زده سوخته جان 

دید چون حالت ان کودك زار 

که به اندوه و الم بود دچار 

گل زيباي گلستان حسین 

اي که در حسرت دیدار پدر 
دوختي دیده امید به در 

آن دري را که به صد عجز و نیاز 
مي زدي , حال به رویت شده باز 
عاقبت اشك تو بخشید اثر 

نخل امید تو اورد ثمر 

لطف حق شامل حالت گردید 
رهبر كوي وصالت گردید 

این طبق مشرق خورشید حق است 
جان عالم همه در این طبق است 
زیر این پرده سر سر خداست 
راس نوراني شاه شهداست 


انتظار تو به پایان آمد 

حال دست تو و دامان پدر 

بعد از اين جان تو جان پدر 
طفل , این نکته چو در گوش گرفت 
از طبق پرده و سرپوش گرفت 
گشت ویرانه منور ز آن نور 
پرتو آن قمر عالم تاب 

بر شد از کنگره هفت حجاب 
چشم شهزاده چو افتاد به سر 
به سر بي تن و پر نور پدر 
آتشي شعله آهش افروخت 
که سراپاي وجودش را سوخت 
شد از ان سوز دل و شعله اه 
تا ابد روي شب شام سیاه 
گفت کاي جان به فداي سر تو 
که جدا کرده سر از پیکر تو ؟ 
که تو را کشت و ز حق شرم نکرد 
ریت خون تو و آزرم 9 
که بریدست ری تردن نف 

به کجا مانده پدر جان ی 
که مرا بي پدر و خوار نمود 
به فراق تو گرفتار نمود ؟ 

آن که اين آتش بیداد ۳ 
ارزوهاي مرا داد به باد 

کند از کاخ امیدم بنیاد 

کرد كاري که ز دیدار پدر 

شد دلم خون و غمم افزون تر 
اي پدر کاش به جاي سر تو 
مي بریدند سر دختر تو 

بعد از این بي پدر و بي سامان 
به چه امید بمانم به جهان 
سخت جانم به خداوند بسي 
بي تو گر زنده بمانم نفسي 


بي خبر از خود و با غم دمساز 

با پدر کرد همي راز و نیاز 

دلش از غم به تعب امده بود 

جان به نزديکي لب آمده بود 

گه گرفت آن سر پر نور به بر 

گاه بوسید رخ ماه پدر 

گشت پروانه صفت دور سرش 
جان خود کرد فداي پدرش 

جچشم امید از این عالم بست 

ترك جان گفت و به جانان پیوست 
رفت و قرباني راه حق شد 

طايیر جان وي از ساحت خاك 

بال بگشود به اوج افلاك 

تا که در تن رمق از جانش بود 

ان سر پاك به دامانش بود 

داشت بر سینه چو جان آن سر پاك 
تا زماني که خود افتاد به خاك 

بعد چون رخت از اين عالم بست 
داد با جان , سر شه نیز از دست 
رفت از این عالم و با رفتن خویش 
سوخت جان و دل آن جمع پریش 
مرگ ان کودك دل خسته زار 

برد از اهل حرم تاب و قرار 

باز افزود غمي بر غمشان 

تازه گردید کر ان 

يك گل دیگر از آن گلشن عشق 
رفت در خاك و خزان شد به دمشق 
که شنیده است در اقطار جهان 
که به جبران بلاي هجران 
در دل شب سر خونین پدر 
کس ندید است و نبیند ایام 
شب جانسوزتري ز ان شب شام 
(مخبري ) گرچه سر افکنده بود 
خجل و عاصي و شرمنده بود 


0 


ول به جک کوشته شاه 
دارد امید رهايي ز گناه (306) 


2 . سراینده : ناشناس 


هستي زینب , نمي خوابي چرا ؟ 

کار ما را ناله مشکل کرده است 

کاروان در شام منزل کرده است 

نازنيناني که نور دیده اند 

در دل ویرانه اي خوابیده اند 

غم بسي افزون ولي غمخوار نییست 

کاروان را کاروانسالار نییست 

عرش حق لرزان به خود از اهشان 

شهپر جبریل , فرش راهشان 

نازدانه دختري با صد نیاز 

با دلي آکنده از سوز و گداز 

سر نهاده روي خاك و , خفته بود 

ليك همچون زلف خود اشفته بود 

آنکه نسبت با شه لولاك داشت 

جاي دامن , سر به روي خاك داشت 

چون که سر از بستر روبا گرفت 

يك جهان غم در دل او جا گرفت 
نازنینان , جملگي در خواب ناز 

کودكي بیدار , گرم سوز و ساز 

بهر دیدار بیتاب شد 

شنمع آسا کربه کرد و اب شد 

پاي تا سر حسرت و امید بود 

ذره اسا در پي خورشید بود 

گرد روي ماهش از غم هاله داشت 

در فغانش يك نیستان ناله داشت 

ناله اش چون راه گردون مي گرفت 

چشم او را پرده خون مي گرفت 

هر چه خواهي داشت غم , شادي نداشت 

طایر پر بسته آزادي نداشت 

هستیش از عشق مالامال بود 

گریه مي کرد و سرا پا حال بود 

ناله اش چون در دل شب شد بلند 

ناله جانسوز زیتب شد بلند 


گفت با کودك که بيتابي چرا ؟ 
هستي زینب نمي خوابي چرا ؟ 
عندلیب من , چرا افسرده اي ؟ 
نوگل من از چه پژمرده اي ؟ 

بهر زینب قصه آن راز گفت 
ماجراي خواب خود را باز گفت 
گفت : در رویا پدر را دیده ام 
دست و پا و روي او بوسیده ام 
چون شدم بپدار , باب من نبود 
ماه بود و , افتاب من نبود 

دید فرزند برادر خسته است 
رشته الفت ز جان بگسسته است 
درد را مي دید و درماني نداشت 
سر زحسرت روي دوش او گذشت 
ناگهان ویرانه رشگ طور شد 
آفتاب آمد , جهان پر نور شد 
آفتاب عشق در ویرانه تافت 

ذره اسا سوي مهر خود شتافت 
لحظه اي حیران روي شاه شد 
پاي تا سر محو ارالله شد 

از دل کودك که محو شاه بود 
آنچه بر مي خاست دود آه بود 

تا ببوسد , غنچه لب باز کرد 
بيقراري را ز نو اغاز کرد 

بحر عشق او تلاطم کرده بود 
دست و پاي خویش را گم کرده بود 
ذره سان سرگرم ساز و سوز شد 
محو خورشید جهان افروز شد 
تحفه اي زیبنده جانان نداشت 

رو نمايي غیر نقد جان نداشت 
دید چون نور حسيني را به طور 
مست شد موسي صفت از جام نور 
ی و ی 
ّ از روشن دلي خورشید شد 


از شراب وصل شد سر مست او 
متحد شد هست او با هست او 

(دیگر از ساقي نشان باقي نبود) 

(ز انکه آن مي خواره جز ساقي نبود) 
من چه گویم وصف آن عالي جناب ؟ 


3 . سراینده : علي اکبر پيروي 


چه با آن نوگل بستان زهرا علیه السلام شد , خدا داند 
که رفت از هوش و شد مدفون و انجا بستري دارد 
حسین بن علي علیه السلام در شام ویران دختري دارد 
به کنج شام ویران دختر نيك اختري دارد 

عزيزي , دلبري , , شیرین زباني , ماه رخساري 
لطيفي , نازنيني , گلرخي , مه پيكري دارد 

به کنج شام و در يك خانه تاريك و ویرانه 

در اين ویران سرا گنجي و گنجش گوهري دارد 
سه ساله دختر مظلومه سلطان مظلومان 
(رقیه ) رو در آنجا بين چه عالي محضري دارد 
اگر صحن و رواق او ندارد ظاهرا وسعت 
دا و یدرد 

چو دربار سلاطین معظم ان همایون فر 

به دربا ر همایونش کتاب و دفتري دارد 

ز يك سو جمع باشد گرد هم قنداق و گهواره 
به سمت ديگري کاخ رفیعش منبري دارد 
شهادت مي دهند قنداقه و گهواره بر خردیش 
دهد منبر گواهي کو مقام اكبري دارد 

به دقت گر ببيني آستان اقدس او را 

گواهي مي دهي که آنجا رواق منظري دارد 
ضریح و بارگاه قدسي آن دختر والا 

به چشم اهل معني , معني والاتري دارد 

ولي این دختر مظلومه هم در شام بدفرجام 

ز جور شام ویران سرنوشت ديگري دارد 

ز دشت کربلا و کوفه آمد شام و در اين جا 

چه امد بر سر او , قصه حزن اوري دارد 

شبي مي پرسد از عمه که بابایم کجا رفته ؟ 
سفر هر چند طولاني است , آن هم آخري دارد 
چو از زینب جواب مثبتي نشنید آن دختر 

ز اه و شیونش ان شب خرابه محشري دارد 
یزید دون چو بشنید این غریو از خواب شد بیدار 
بگفتا : چیست این غوغا که بر جان اخگري دارد ؟ 
جوابش داد حاجب کاین شاه از اشتان است 


نوا از دختري باشد که حال مضطري دارد 

پدر مي خواهد و از دوري او مي کند شیون 

ز فرط غصه و غم جسم زرد و لاغري دارد 

چه با آن, نو کل بستان زهرا شد , خدا داند 

که رفت از هوش و شد مدفون و آنجا بستري دارد 
پزید و بارگاه قدرتش برچیده شد از بیخ 

عمل چون بد بود بي شبهه و شك کيفري دارد 
بریزد (پيروي ) از پرده دل خون و مي نالد 

ز فقدان (رقیه ) در دل خود اذري دارد 


4 . سراینده : صغیر اصفهاني 


پاي گلگون شده از خار مغیلان دارم 

رح نيلي شده از سيلي عدوان دارم 

ا ار ری سس 
ساز فریاد و فغان از دل دیوانه کنم 

جغد وش روي به ویرانه ز کاشانه کنم 
گریم آن قدر که عالم همه ویرانه کنم 
کآمد از ز حالت ویرانه نشيني یادم 
»۲ بنیادم 
چون غریبان سري اواره ز سامان دارم 
چون یتیمان دلي ازرده و نالان دارم 

چون اسران به کف غصه گریبان دارم 
چون ني افتاده به چنگ غم و افغان دارم 
ناز پرورد حسین آن شه بي يار ونصیر 

کیست ان طفل ؟ رقیه , که ز جور ایام 
همه دم داشت فغان خاصه شبي کان ناکام 
به خیال پدر افتاد به ویرانه شام 

یادنش آهد ز پذر , رفت ز جسمش آرام 
خیر مقدم چه به جا آمدي , احسان کردي 
چه شد آخر که زما روي تو پنهان كردي 
اي پدر بي تو به ما دست ستم بگشادند 
نان و خرما به تصدق به عیالت دادند 
درد دل جان پدر با تو فراوان دارم 

گاه وصل است و به لب شکوه ز هجران دارم 
پاي گلگون شده از خار مغیلان دارم 

رح نيلي شده از سيلي عدوان دارم 

غیر هر سنگ که فکندند زهر بام و برم 
کس دگر دست نوازش نكشيدي به سرم 
هیچ داري خبر اي جان پدر از دل ما 

که فلك سوخته از برق ستم حاصل ما 
داده در گوشه وپرانه ز کین منزل ما 
ی 
با پدر گرم فغان بود که ناگه از خواب 


گشت بیدار و نظر کرد ابا چشم پر آب 
نه پدر دید به بالین , نه به تن طاقت و تاب 
ناله سر کرد دگر باره ز هجر رخ باب 
گفت عمه پدرم از سفر آمد چون شد 
باز گو کز غم او باز دلم پر خون شد 
به خدا عمه پدر بود کنون در بر من 
روشن از عارض او بود دو چشم تر من 
از چه رو بار دگر پاي کشید از سر من 
برس اي عمه به داد دل غم پرور من 
من غم دیده کجا , هجر رخ باب کجا 
این همه درد کجا , این دل بي تاب کجا 
پس خروشید و خراشید رخ همچون ماه 
به فلك گشت روان اه دل ال الله 

بر کشیدند ز دل جمله خروشي جانکاه 
عالمي را بنمودند پر از ناله و اه 

گشت آگاه از آن حال , جفا پيشه یزید 
بفرستاد به ویرانه سر شاه شهید 

آه از آن دم که سر شاه به ویران آمد 
پي دلجويي آن جمع پریشان آمد_ 

از سر لطف به سر وقت یتیمان امد 
به سر خوان غم آن سر زده مهمان امد 
همه شستند ز جان دست , چو جانان دیدند 
در سپهر طبق آن مهر درخشان دیدند 
چون رقیه به رخ باب کبارش نگریست 
از سحاب مژه بر آن گل احمر بگریست 
گفت پر خون - پدر - این موي نكوي تو ز چیست 
سبب قتل تو مرگ من غم زده کیست 
جان بابا , که جدا کرده سر از بدنت 
اي سر بي بدن ایا به کجا مانده تلت 
کي گمان داشتم اي من به فداي سر تو 
که بدین حال ببینم سر بي پیکر تو 
غرقه در خون نگرم ماه رخ انور تو 

بي تو بابا چه کند دختر غم پرور تو 
پس لب خود به لب باب گرامي بنهاد 
تا خود از پاي نیفتاد سر از دست نداد 
علم الله که چه بد حال دل آل رسول 


آن زمان کز ستم و کینه آن قوم جهول 
کرد رحلت ز جهان ان گل گلزار بتول 

در عجب ماند (صغیر) از تو ایا چرخ عجول 
که چه با خیل عزیزان تو ستمگر کردي 
ظلم بر ال علي بي حد و بي مرز کردي 


5 . سراینده : حسان 


عمه جان , بگذار گریم زار زار 
چون که دیگر پر شده پیمانه ام 
عمه جان , کو منزل و کاشانه ام 
من چرا ساکن در اين ویرانه ام 
آشنايانم همه رفتند و , , من 
میهمان بر سفره بیگانه ام 
عمه جان , بگذار گریم زار زار 
چون که دیگر پر شده پیمانه ام 
شمع , مي ریزد گهر در پاي من 
چون که داند كودكي دردانه ام 
عقل , مي گوید به من آرام گیر 
او نداند عاشقي دیوانه ام 
دست از جانم بدار اي غمگسار 
من جراخ عشو ,را برواتم ام 
بکذر از من اي صبا حالم مپرس 
فارغ از جان , در غم جانانه ام 
بس که بي تاب از پريشاني شدم 
زلف , سنگيني کند , بر شانه ام 
من گرفتار به زلف و خال او 
من اسیر آن کمند و دانه ام 
۳۹ بر باد اي عدو 
کم کن ازار دل طفلانه ام 
کي توانم رفت از کویش (حسان ) 
هن تج پروراه این ان ۶ 
با بر سس ی 
دختر دردانه منم 
به کنج ویرانه منم 
عمه چه امد بسرم 


6 . سراینده : حسان 


سوختم ز آتش هجر تو پدر تب کردم 
روز خود را به چه روزي بنگر شب کردم 
تازیانه چو عدو بر سر و رویم مي زد 

نا امید از همه کس روي به زینب کردم 
اشك یتیم 

اي عمه بیا تا که غریبانه بگرییم 

دور از وطن و خانه , به ویرانه بگرییم 
پژمرده گل روي تو از تابش خورشید 
در سایه نشینیم و به جانانه بگرییم 
لبریز شد اي عمه دگر کاسه صبرم 

بر حال تو و این دل ویرانه بگرییم 
نومید ز دیدار پدر گشته دل من 

بنشین به کنارم , پریشانه بگرییم ۱ 
گردیم چون پروانه به گرد سر معشوق 
چون شمع در این گوشه کاشانه بگرییم 
این عقده مرا مي کشد اي عمه که باید 
پیش نظر مردم بیگانه بگرییم 


بخش یازدهم : حرم مطهر حضرت رقیه (ع) , زیارتنامه حضرت رقیه (ع) 





من گلابم بوي گل جویید از من زآنکه آید 

بوي دلجوي حسین از خاك پاك با صفایم 

اي (رسا) از استانش هر چه خواهي ارزو کن 

عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 

چنانکه در آغاز ز کتاب حاضر آوزخیم , عبدالوهاب بن احمد شافعي مصري , 
0( (متوفي به سال 973 قمري ) , در کتاب المنن , باب 
دهم , نقل مي کند : (نزديك مسجد جامع دمشق , بقعه و مرقدي وجود 
دارد که به مرقد حضرت رقیه علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام 
معروف است . بر روي سنگي واقع در درگاه اين مرقد , چنین نوشته است 


هذا البیت بقعه شرفت بأل النبي صلي الله علیه و آله و بنت الحسین 
الشهید . رقیه علیه السلام (این خاته مکاتی, است. که به. وزود ال پیامبر 
صلي الله علیه و اله و دختر امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه 
توافت بافته اشت ۱ (307) 

مرقد مطهر این دختر مظلومه , در قرون اخیر بارها تعمیر شده است , يك 
بار در سال 1280 هجري قمري به دست يكي از سادات محترم به نام 
سید مرتضي که داستان آن در بخش اول این کتاب ذکر گردیده است . و 
آخرین تعمیر آن قبل از سالهای آخیر نیز به وسیله میراز علی اضفر خان 
اتایت امتق اسان صرراعطم افران در ال ۱92 هدرن مرت آتاه 
گرفته است . در مورد تعمیر اخیر . مرحوم علامه سید محسین امین عاملي 
متوفاي 1371 هجري قمري , اشعاري سروده که پر بالاي درب مرقد 
حضرت رقیه علیه السلام نقش شده است و از جمله آنها این دو بیت است 
, که خود او در اعیان الشیعه نقل مي کند و بیت اخر , ماده تاریخ تعمیر 
مرقد این مظلومه است 

له ذوالرتبه العلیا علي 

وزیر الصدر في ایران جدد 

و قد ارختها تزهو بت 

بقبر رقیه من ال احمد 

در این اواخر , به علت کثرت توجه علاقمندان خاندان اهل بیت علیه السلام 
به قبر این دختر معصومه و كوچكي محل و گنجایش نداشتن آن براي 
زایرین , مرحوم مغفور حاج شیخ نصر الله خلخالي در صدد بر آمد که حرم 
مخدره راتوسعه دهد و بدین منظور با کمك عده اي از نیکوکاران و محبان 
این خاندان , خانه هاي اطراف حرم را خريداري کرد . ولي به خاطر 


تعصبهاي جاهلانه و طمعکاريهاي مغرضانه جمعي از صاحبان خانه ها از 
تخلیه بیوت خودداري کردند . از انجا که بناي ساختمان جدید به منظور 
تاسیس يك محل عبادي بود , متصدیان امر نمي خواستند متوسل به زور 
توتی ربا نکم ما خی سر اش رانا خلم مرت اما شاه 
هاي اطراف چندین سال به طول انجامید و چشم علاقمندان و مشتاقان به 
انتظار بود تا انکه بحمدالله در نلیجه مساعي و بذل و بخشش بي دریغ 
بانیان و متصدیان , که اضعاف و مضاعف قیمت استحقاقي را به صاحبان 
خانه ها پرداخت کردند , در تاریخ 1364 هجري شمس برابر 1984 ميلادي 
با حضور بعضي از مسولین و مقامات دولتي سوریه و جمعي از علما و 
روحانیون رسما شروع به ساختمان شد . ضمنا براي اطمینان بیشتر از 
استحکام بنا مسیر رودخانه اي را که در داخل بناي فعلي بود هر چند قبلا 
تغییر داده بودند , به طور كلي از ساختمان حرم بیرون بردند , و اين تغییر 
پنج ماه به طول انجامید . سپس شروع به پي ريزي بناي جدید حرم گردید . 
مجموع مساحت ساختمان تقریبا 4500 متر مربع است که 600 متر مریع 
تقريبي از این مساحت فضاي باز , و باقي زیربناست . در قسمت جنوبي 
شا سا ها میت ۲00 رش 20۳0 فا فاد ارت 
که وسعت حرم و رواقهایش در بناي جدید تقریبا 2600 متر مربع خواهد 
بود . خداوند به بانیانش جزاي خیر عنایت فرماید . 


بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام یت ,با سا رفن غلیت یه و السلام ۵ ره الله و سر کات 
السلام عليك يا بنت امیرالمومنین علي بن ابیطالب السلام عليك یا بنت 
قاطفه اهر | شندم سا ءالمالمسن السلام علت با شت رکه الکیری آم 
المومنین و المومنات السلام عليك یا بنت ولي الله السلام عليك یا اخت 
ولی الله الضلام غلف با شت العسی الشیید السلام یلاها ده 
الشهید السلام عليك ایتها الرضیه المرضیه السلام عليك ایتها التقیه النقیه 
السلام علک اقا الر که الفاضاه السلام علت افیا ااخطلومه لته صلی 
ادا سس ای یوت اس کم سا 
تعم. عقبی الدان‌ه عی الملانکه الحافنن حول جومت الشزیت و رخمه اازه 
در کته .کین آلاه کل سنا خضصه .۵ الم لین الطا رین رصن :۱ 
اس لاش 


بخش دوازدهم : اهل بیت (ع) از شام به مدینه باز مي گردند 


ال تون ازع از نام یه سفیتد باز می گرونه 


مدت توقف اهل بیت علیه السلام را در شام مختلف نوشته اند و علي 
التحقیق معلوم نیست , هر کس در این باب سخني اورده و تقريباتي نموده 
است . در طراز المذهب از سید طباطبائي اعلي الله مقامه نقل کرده که 
ی هب ام ی و ی 
به روایت ت ميلاني از کاشفي , وي شش ماه ف گفته و آن را نسبت به ابن 
بابویه داده است . صاحب مفتاح البکا ومهیح الاحزان نیز هیجده روز گفته 
اند و بعضي گفته اند که ده روز بیشتر در شام نمانده اند و العلم عندالله . 
بالجمله , چون یزید ملعون دید که مردم شام بر او لعنت نثار مي کنند و 
نزديك است که فتنه بیا شود , اهل بیت علیه السلام را بعد از تفقد , بین 
اقامت در شام و حرکت به سوي مدینه مخیر ساخت . علیاه مخدره زینب 
علیه السلام فرمود : ردنا الي المدینه فانها مهاجره جدنا رسول الله صلي 
الله علیه و آله (ما را به مدینه که هجرتگاه جد ماست باز گردان ) 
یزید لعین نعمان بن بشیر را , که از صحابه رسول خدا صلي الله علیه و 
آله به شمار مي رفت , طلبید و سي نفر , و به روايتي پانصد نفر , از 
سپاهیان را نیز همراه او کرد و گفت : اهل بیت علیه السلام را به مدینه 
برسان . همچنین اسباب سفر آنها را , آنچه لازم بود , مهیا کرد و سفارش 
نمود که به هر مکان که خود آنها اختیا ر نمایند رهسپار باش و هرجا که مي 
توافند فرو بح کرو ایو ما ان آها ورتی کروه ی که زان توا 
شد . (308) 
۳ داد شتران را فراهم کردند و مالهاي بسیار روي 
آنها ریخت و گفت : اي زینب و اي ام کلثوم علیه السلام این اموال را 
بگیرید تا عوض خون امام حسین علیه السلام بوده باشد . 
علیا مخدره حضرت زینب كبري علیه السلام فرمود : 
تقول خذوا عوضه مالا , لا والله لا یکون ذلك , فخجل یزید) _ 
ِا : اي یزید , واي بر تو چقدر بي حیا و سنگ دل و بي آزرمي , برادر 
به قتل مي رساني و در عوض آن مال به من ميدهي نه به خدا قسم 
1 
ابو. مخنف: و بعضی دیگر کهیتد : اتوقت. سر. حضرت: سیدالشهدا غلیه 
السلام را با مشك و کافور خوشبو ساخته و به امام زین العابدین علیه 
9 1 به کربلا رسانیدند و ملحق 
به جسد مطهر فرمودند . ۱ 


1 

بة کربلا باز نکردانیدتدسان ۶ ر سماویه و ارضیه مزبور مرتفع : 
با اس اک 0 سازگت ور ظر ان 
المذهب آنها را نام برده - مي گویند سر مطهر در کربلا به بدن ملحق 
گشت . 


اه , پزید دستور داد تا محملهاي آنها را به انواع ديباي زر تار مزین 
کردند . آري , آن ملعون در ابتدا چندانکه توا تست در زجرت و کربت اهل 
بیت علیه السلام کوشید و آل پیغمبر صلي الله علیه و آله را چندان در 
ویرانه توقف داد که از رنج گرما و سرما چهره هاي مبارکشان پوست 
انداخت و گوشت ایشان از زرحمت شتر سواري و زندان ۳ آن 
هردم زرشت بنیان آب شد و اندام شریفشان از کثرت آزار نزار گشت و 
هیچ گونه از مقتضیات عدوات و بغض و کین فرو گذار نکرد تا آتش دل پر 
کین خود را تسکین داد , تا اینکه رفته رفته مردم دنیا بر او شوریدند و او را 
مورد هزار گونه لعنت و شنعت قرار دادند , حتي فرزندان و غلامان و اهل 
بیت خود وي بر او شوریدند . چون این روزگار تاريك بدیده چاره ندید مگر 
آنکه با اهل بیت علیه السلام از در مهر درآید و آنها را با مال و عزت و 
حرمت به جانب مدینه مراجعت دهد . لذا شخصي را همراه ایشان فرستاد 
و به وي دستور داد که دقیقه اي در احترام و احتشام ایشان کوتاهي نکند . 
وي اسباب سفر را به طور خوبي و شایسته مهیا ساخته زنان و دختران 
شام با لباسهاي سیاه به انتظار بیرون شدند و مردم شام براي مشایعت 
مهیا گردیدند . چون امام زین العابدین علیه السلام از مجلس یزید بیرون 
شد , اهل بیت علیه السلام را اجازه داد که بیرون بيایند . . 

بانوان عصمت از حرمسراي یزید بیرون امدند . زنان ال ابوسفیان و 
دخترهاي پزید و متعلقات ایشان بیرون دویدند و از گریه و ناله صدا را به 
چرخ کبود رسانیدند ‏ ۱ 
 ۱‏ ف ۱ ۳ 7 
نتیجه آن محملها را سیاه پوش کردند و با مشاهده آنها صداي شیون مردم 
بالا گرفت . زماني که اهل بیت علیه السلام خواستند سوا ر محمل شوند به 
یاد آن روزي که از مدینه بیرون شدند افتاده , ناله ها از دل برکشیدند و 
امام زین العابدین علیه السلام آنها را تسلیت مي داد و به صبر و شكيبايي 
امر مي فرمود . در آن روز به اهل بیت علیه السلام بسي دشوا ر گذشت و 
هريك به زباني اظهار ناله و سوگواري مي نمودند تا از دروازه شام بیرون 
رفتند . 

ناله مردم شام اتشور قیافت خیرم داوه انان شا کت شیدنا دماتین 
که عماري آنها از نظر مردم شام غایب گردید , در اين وقت نالان و گریان 


با کمال افسوس به شهر بازگشتند . و اهل بیت رسول خدا صلي الله علیه 
ی ان ی ای تا ده 
جا مي خواستند فرود مي امدند و در شهر و قریه نیز که وارد مي شدند به 
مراسم عزاداري قیام مي کردند و خاك را با اشك خونین عجین مي ساختند 
نعمان بن بشیر کمال توقیر و تکریم را نسبت به ایشان معمول مي داشت 
و در هر کجا فرود مي امدند , با مردان خود , دور از ایشان منزل مي کرد 
تا بت لاسام فراصال مات کال ال وا 
چنین بود تا هنگامي که به حوالي عراق نزديك شدند . 

از اینجا باید سیاست و کیاست الهي دختر رشید امیرالمومین ن علیه السلام 
را سنجید که چگونه یزید را با خاك سیاه برابر کرد . چگونه مجلس عزا در 
عاصمه و پایتخت یزید بر پا کرد , چگونه فرمان داد که هر زني از زنان 
شام مي خواهد بياید كکسي او را منع نکند , چگونه مراثي حاوي مظلومیت 
آل پیغمبر صلي الله علیه و آله و مثالب و مطاعن بني امیه را انشا کرد , و 
0 ۱۳ 
زینب علیه السلام همي نداي حق مي زد و خط سیر خود را اعلاي کلمه 
حق قرار داده بود , و بدینگونه تمامي سعي خود را به کار برد تا به هدف 
رسید , و این خود نشانگر عظمت و جلالت و شرافت و علو همت و صبر و 
شكيبايي و علم و دانش خاص و کاملي بود که خداوند متعال به زینب علیه 
السلام مرحمت کرده بود و در معني , این گوهر گرانبها را در خزینه خود 
براي احياي دین حق ذخیره کرده بود . (309) 


به یاد رقیه علیه السلام در مدینه 


روایت شده است هنگامي که حضرت زینب علیه السلام با همراهان به 
مدینه بازگشت . زنهاي مدینه براي عرض تسلیت به حضور ایشان آمدند . 
حضرت زینب علیه السلام تمامي حوادث جانسوز کربلا و کوفه و شام را 
براي آنها بیان مي کرد , و آنها مي گریستند تا اينکه به یاد حضرت رقیه 
علیه السلام افتاد و فرمود : 

اما مصیبت رحلت حضرت رقیه علیه السلام در خرابه شام کمرم را خم و 
مویم را سفید کرد . زنها وقتي این سخن را شنیدند , صدایشان به شیون و 
ناله و گریه بلند شد , و آن روز به یاد رنجهاي جانگداز حضرت رقیه علیه 
السلام بسیار گریستند . (310) 


بخش سیزدهم : کرامات حضرت رقیه علیه السلام 


مقدمه 


سه ساله دختري در شام ویران بجاماند ازحسین آن شاه عطشان ز جور 
اشقیا خاموش و , اما بتاید تا ابد این مهر رخشان 

از حضرت رقیه علیهاالسلام و مرقد مطهر آن حضرت , در طول تاریخ , 
کرامات متعددي بروز کرده است که قبلا در خلال بخشهاي گذشته , به 
برحي از آنها اشاره کردیم (311) و اينك توجچه شما را به چند کرامات 
شگفت دیگر جلب مي کنیم : 


بگو چند جمله از مصیبت دخترم (رقیه ) را بخواند 


1 . مرحوم حاج میرزا علي محدث زاده (متوفاي محرم 1369 هجري 
قمري ) , فرزند مرحوم محدث عالیمقام حاح شیخ عباس قمي (312) 
رضوان الله تعالي علیهما , از وعاظ و خطباي مشهور تهران بودند . ایشان 
مي فرمود : 

یکسال به بيماري و ناراحتي حنجره و گرفتگي صدا مبتلا شده بودم , تا 
جايي که منبر رفتن وسخنراني کردن براي من ممکن نبود . مسلم , هر 
مريضي در چنین موقعي به فکر معالجه مي افتد , من نیز به طبيبي 
متخصص و باتجربه مراجعه کردم . _ 

پس از معاینه معلوم شد بيماري من ان قدر شدید است که بعضي از 
تارهاي صوتي از کار افتاده و فلح شده و اگر لا علاج نباشد صعب العلاج 
است . 

طیب معالج در ضمن نسخه اي که نوشت دستور استراحت داد و گفت که 
باید تا چند ماه از منبر رفتن خودداري کنم و حتي با كسي حرف نزنم و اگر 
چيزي بخواهم و پا مطلبي را از زن و بچه ام انتظار داشته باشم آنها را 
بنویسم , , تا در نتیجه استراحت مداوم و استعمال دارو , شاید سلامتي از 
دست رفته مجددا به من برگردد . 

البته صبر در مقابل چنین بيماري و حرف نزدن با مردم حتي با زن و بچه , 
خيلي سخت و طاقتفرساست , زیرا انسان بیشتر از هر چیز احتیاج به گفت 
وشنود دارد و چطور مي شود تا چند ماه هیچ نگویم و حرفي نزنم و پیوسته 
در استراحت باشم ؟ آن هم معلوم نیست که نتیجه چه باشد . 

ی ها یا کی سل 
اضطراري به بیمار دست مي دهد . اضطرار و ناراحتي شدید است که 
آدمي را به یاد يك قدرت فوق العاده مي اندازد . اين حالت پريشاني است 
که انسان امیدش از تمام چارم هاي بشري قطع شده و به یاد مقربان 
درگاه الهي مي افتد تا بوسیله آنها به درگاه خداوند متعال عرض حاجت 
کرده و از درياي بي پایان لطف خداوند بهره اي بگیرد . 

من هم با چنین پیش آمدي , چاره اي جز توسل به ذیل عنایت حضرت امام 
حسین علیه السلام نداشتم . روزي بعد از نماز ظهر و عصر , حال توسل به 
دست امد و خيلي اشك ریختم و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه 
السلام را که به وجود مقدس ایشان متوسل بودم مخاطب قرار داده گفتم 
: یابن رسول الله , صبر در مقابل چنین بيماري براي من طاقتفرساست . 
علاوه بر اين من اهل منبرم و مردم از من انتظار دارند بر ایشان منبر بروم 
من از اول عمر تا به حال علي الدوام منبر رفته ام و از نوکران شما اهل 


بیتم , حالا چه شده که باید یکباره از اين پست حساس بر اثر بيماري کنار 
عنايتي بفرما تا خدا شفایم دهد . 

به دنبال این توسل , طبق معمول کم کم خوابیدم . در عالم خواب , خودم 
را در اطاق بزرگي دیدم که نيمي از آن منور و روشن بود و قسمت دیگر 
آن کمي تاريك 

در آن قسمت که روشن بود حضرت مولي الکونین امام حسین علیه السلام 
را دیدم که نشسته است . خيلي خوشحال و خوشوقت شدم و همان 
توسلي را که در حال بيداري داشتم در حال رویا نیز پیدا کردم . بنا کردم 
عرض حاجت نمودن , و مخصوصا اصرار داشتم که ماه مبارك رمضان 
نزديك است و من در مساجد متعدد دعوت شده ام , ولي با اين حنجره از 
کار افتاده چطور مي توانم منبر رفته و سخنراني نمایم و حال انکه دکتر 
منع کرده که حتي با بچه هاي خود نیز حرفي نزنم . 

چون خيلي الحاح و تضرع و زاري داشتم , حضرت اشاره به من کرد و 
ایا ی 0 0زا ۱۱۱8۱۱۱ 
(رقیه ) را بخواند و شما کمس اشك بریزید , ان شاء الله تعالي خوب مي 
شوید . من به درب اطاق نگاه کردم دیدم شوهر خواهرم آقاي حاج آقا 
مصطفي طباطبائي قمي که از علما و خطبا و از ائمه جماعت تهران مي 
باتند تشسته امحت: . آمر. اقا را .بة شخص تامیر ده رساندم.: ایشان: می 
خواست از ذکر مصیبت خودداري کند , حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
فرمود روضه دخترم را بخوان ۰ ایشان مشغفول دکز صی + جصیزرت 
رقیه علیه السلام شد و من هم گریه مي کردم و اشك مي ریختم , اما 
متأسفانه بچه هایم مرا از خواب بیدار کردند و من هم با ناراحتي از خواب 
بیدار شدم و متاسف و متاثر بودم که چرا از ان مجلس پر فیض محروم 
مانده ام , ولي دیدن دوباره ان منظره عالي امکان نداشت . 

همان روز , ویا روز بعد , به همان متخصص مراجعه نمودم . خوشبختانه 
پس از معاینه معلوم شد که اصلا اثري از ناراحتي و بيماري قبلي در کار 
نیست . | و که سخت در تعجب بود از من پرسید شما چه خوردید که به این 
زودي و سریع نتیجه گرفتید ؟ 

من چگونگي توسل و خواب خودم را بیان کردم . دکتر قلم در دست داشت 
و سر پا ایستاده بود , ولي بعد از شنیدن داستان توسل من بي اختیار قلم 
از دستش بر زمین افتاد و با يك حالت معنوي که بر اثر نام مولي الکونین 
اخام سس ی الطام ه آوست نوی ات یرطاب نت و 
قطره قطره اشك بر رخسارش مي ریخت . لختي گریه کرد و سپس گفت 
: اقا , این ناراحتي شما جز توسل و عنایت و امداد غيبي چاره و راه علاج 
ديگري نداشت . (313) 


آن سر , که خون او ز گلویش چکیده است 
اين گنج غم که در دل خاك آرمیده است 
این دختر حسین سر از تن بریده است 
این است دختري که پدر را به خواب دید 
کز دشت خون به نزد اسیران رسیده است 
بیدار شد ز خواب و پدر را ندید و گفت 
اي عمه جان , پدر مگر از من چه دیده است 
این مسکن خراب پسندیده بهر ما 

از بهر خود جوار خدا را گزیده است 

زینب به گریه گفت که باشد برادرم 

اندر سفر که قامتم از غم خمیده است 
پس ناله رقیه و زنها بلند شد 

و آن ناله را یزید ستمگر شنیده است 
گفتا برند سوي خرابه سر حسین 

آن سر که خون او ز گلویش چکیده است 
چون دید راس باب , رقیه بداد جان 

مرغ روان او سوي جنت پریده است 

این است ان سه ساله يتيمي که درجهان 
جز داغ باب و قتل برادر ندبده است 

داني گلاب مرقد این ناز دانه چیست 

از عاشقان کربلا اشك دیده است 

معمور هست تا به ابد قبر ان عزیز 

ليك قبر یزید را به جهان کس ندیده است . (314) 


حضرت فاطمه زهرا علیه السلام در خرابه شام 


حضرت حجه الاسلام و المسلمین اقاي سید مرتضي مجتهدي سيستاني از 
مدرسین حوزه علمیه قم , طي نامه اي به دفتر انتشارات مکتب الحسین 
علیه السلام چنین مرقوم داشته اند : 

را ی ی عه ارو اس فا اه 
سید حسن درافشان (315) درباره کرامات مرحوم آیه الله العظمي آقاي 
حاج سید علي سيستاني (ره ) (316) چنین نقل کردند . 

يك روز در خدمت حضرت آیه الله العظمي آقاي حاج سید علي سيستاني 
نتسه بو‌دض (ذر آن زمان نش خ قطر می خواندم / , ایشان پوستینچه 
اي پوشیده و مشغول مطالعه کتابي بودند . درب خانه را زدند . گفتند 
معتمد الوزرا امده و ملاقات مي خواهد . در باز شد و او با کفش وارد خانه 
شد . آقا چند دقیقه به او اعتنا نکردند و پس از آن رو به او کرده و 
فرمودند : معتمد , حیا نمي کني روي فرش نبوي با کفش وارد مي شوي . 
او بیرون رفت و کفشش را در آورد , سپس داخل اطاق شده هفت تير و 
کاغذي را از بغل در آورده و عرض کرد : آقا اين حکم قتل شماست , از 
مرکز نوشته اند , بزنم يا زبانتان را جمع مي کنید ؟ 

آقا بغل را باز کردند و فرمودند : لچك خراباتي شهر بر سرت , بزن . من 
نگاه مي کردم , دیدم اشك چشم معتمد جاري شده و گفت ۳ 
شناسم , يعني حلال زاده ام آنگاه هفت تیرش را در قاب کرد و رفت " 
۱ و 
دیشب در عالم رویا در خرابه شام بودم . تمام اسرا در خرابه بودند . 
حضرت زهرا علیه السلام و هم تشریف داشتند . من که وارد شدم , مادرم 
فاطمه زهرا علیه السلام فرمود : مادر علي بیا . من جلو رفتم . حضرت 
مرا در آغوش گرفته , صورت و دهانم را بوسید و فرمود : مادر , بگو و 
نترس , حافظ تو منم . پسر جان , , كسي که نگهباني مثل حضرت زهرا علیه 
السلام دارد , براي او دیگران این روباهها چه كساني هستند ؟ 

انتقام , خطاب به امام زمان سلام الله علیه 

با برادر از خاك سیه اين جسم پاك آخر_ 

تن صد پاره را اي شاه دین بنما به خاك اخر 

با در کربا بنگر که همچون گل بود بریر 

خبرداري چ چه گفتا در کنار آن تر تن خونین 


میان قتلگه زینب به آه سوز ناك آخر 

(به زنجیر ستم بین کودکان و خردسالان را 
سه ساله کودكي در کنج ویران شد هلاك آخر 
تن جدت به روي خاك بي غسل و کفن باشد 
سرش بر روي ني باشد چو ماه تابناك اخر 
تو اي دست خدا بیرون بیا از آستین حق 
براي انتقام آن همه خونهاي پاك آخر 


زن فرانسوي در کنار قبر حضرت رقیه علیه السلام 


جناب حجه الاسلام و المسلمین آقاي حاج شیخ محمد مهدي تاج لنگرودي 
(واعظ) صاحب تالیفات کثیره , در کتاب توسلات پا راه امیدواران صفحه 
1 , چاپ پنجم چنین مي نویسد : 

3 . يكي از دوستانم که خود اهل منبر بوده و در فن خطابه و گويندگي از 
مشاهیر است و مکرر براي زیارت ۰ رقیه بنت الحسین علیه 
السلام به شام رفته است , روي منبر : نقل مي کرد : 

مر ۳ رقیه علیه السلام زر فرانسويي را دیدند که دو قالیچه 
گران قیمت به عنوان هدیه به آستانه مقدسه آورده است . مردم که مي 
و اه ری 
۱ که يك زن نامسلمان به این چا آمده و 
هدیه قيمتي آورده است *؟ چنین موقعي است که حس کنجکاوي در افراد 
تحرك في: ود زوي همین اصل از او علت این امو زا مزنمیدنه و او دز 
جواب 

ای اه کی ما تس , ولي وقتي که از فرانسه به 
عنوان ماموزبت: به آنن.جا. آمده بودم در منزلي که مجاور این انوس اند بود 
مسکن کردم . اول شبي که مي خواستم استراحت کنم صداي گریه شنیدم 
. چون آن صداها ادامه داشت و قطع نمي شد . پرسیدم اين گریه و صدا از 
کجاست ؟ در جواب ب گفتند : اين گریه ها از جوار قبر يك دختري است که 
اش کی حون آررشم . من خیال مي کردم که آن دختر امروز مرده 
و امشب دفن شده است که پدر و مادر و سایر بازماندگان وي نوحه 
سرايي مي کنند . ولي به من گفتند الان متجاوز از هزار سال است که از 
مرگ و دفن او مي گذرد . برشگفتي من افزوده شد و با خود گفتم که چرا 
مردم بعد از صدها سال این گونه ارادت به خرج مي دهند ؟ بعد معلوم شد 
این دختر با دختران عادي فرق دارد : او دختر امام حسین علیه السلام 
است که پدرش را مخالفین و دشمنان کشته اند و فرزندانش را به این م جاأ 
۳ از ۳ 
پدر جان سپرده و مدفون گشته است . 

بعد از این ماجرا روزي به اين جا آمدم . دیدم مردم از هر سو عاشقانه مي 
ایتف.ه در هی کته و طذی می آور نی لعف نون حخیت: آه«جنان 
در دلم جا کرد که علاقه زيادي به وي پیدا کردم . 

پس از مدتي به عنوان زایمان مرا به سار ان و زایشگاه بردند . پس از 
معاینه به من گفتند کودك شما غیر طبيعي به دنیا مي اید و ما ناچار از 
عمل جراحي هستیم . همین که نام عمل جراحي را شنیدم دانستم که در 


دهان مرگ قرار گرفته ام . خدایا چه کنم , خدایا ناراحتم , گرفتارم چه کنم 
, چاره چیست ؟ و اندیشیدم که , چاره اي بجز توسل ندارم , و باید متوسل 
شوم . . . 

به ناچار دستم را به سوي این دختر دراز کرده و گفتم : خدایا به حق این 
دختري که در اسارت کتك و تازیانه خورده است و به حق پدرش که امام بر 
حق و نماینده رسولت بوده است و او را ازطویی ظلم کت اند سم نی 
دهم مرا از اين ورطه هلاکت نجات بده . آنگاه خود این دختر را مخاطب 
قرار داده و گفتم : اگر من از اين ورطه هلاکت نجات یابم 2 قالیچه قيمتي 
به آفشانهاه هدیه مي کنم . 

خدا شاهد است پس از نذر کردن و متوسل شدن , طولي نکشید برخلاف 
انتظار اطبا و متصدیان زایمان , ناگهان فرزندم به طور طبيعي متولد شد و 
از هلاکت نجات یافتم . اينك نیز به عهد و نذرم وفا کرده و قالیچه ها را 
تقدیم مي کنم . 

دختر شاه شهید 

زایرین , من پيروي از رادمردان کرده ام 

بروی ارتیعت ساه شهیدان رده ام 

باب من در کربلا جان داد و دین را زنده کرد 

من هم آخر جان فداي امر قران کرده ام 

من در درياي عصمت دختر شاه شهید 

کاین چنین افتاده , جا در کنج ویران کرده ام 

گرچه خوردم تازیانه از عدو در راه شام 

در بقاي دین بحق من عهد و پیمان کرده ام 

دختري هستم سه ساله رنح بي حد دیده ام 

کاخ ظلم و جور را با خاك یکسان کرده ام 

خورده ام سيلي ز دشمن همچو زهرا مادرم 

چون دفاع از حق جدم شاه مردان کرده ام 

رنجها بسیار دیدم در ره شام خراب 

دین حق ترویج با رنج فراوان کرده ام 

من گلي هستم ولي اعداي دین خوارم نمود 

آل سفیان را به ناله خوار و ویران کرده ام 

در زمین کربلا گرچه خزان شد باغ دین 

من به اشك دیده عالم را گلستان کرده ام 

مي دویدم بر سر خار مغیلان نیمه شب 

اين فداكاري براي نور ایمان کرده ام 

با پريشاني و با درد و يتيمي تا ابد 

قبر خود آباد و قصر کفر ویران کرده ام 


پايداري کرده ام در امر باب تاجدار 

ظاهر | عالم پریشان و حال گریان کرده ام 

در نهادم بود رمزي از شه لب تشتگان 

واژگون تخت عدو با راز پنهان کرده ام 

روز محشر کن شفاعت از من اي آرام جان 

عمر خود بیهوده صرف جرم و عصیان کرده ام (318) 


مادر مسيحي با دیدن کرامت ت از رقیه علیه السلام مسلمان شد 


جناب حجه السلام و المسلمین آقاي سید عسکر حيدري , از طلاب علوم 
ات 9 ۱ 

4 . روزي زني مسيحي دختر فلجي را از لبنان به سوریه مي اورد . زیرا 
دكترهاي لبنان او را جواب کرده بودند . 

ی 0 با عظمت حضرت رقیه علیه السلام 
منز ل.ضی. کیرد تا در انجا برای فعالخه فر: ندیتن به.د کتر تتوربه. مر آجعه. کید 
, تا اینکه روز عاشورا فرا مي رسد و او مي بیند مردم دسته دسته به 
طرف محلي که حرم مطهر حضرت رقیه علیه السلام انجاست مي روند . 
از مردم شام مي پرسد اینجا چه خبر است ؟ مي کویند اینجا حرم دختر 
امام حسین علیه السلام است . او نیز دختر مریضش را در منزل تنها 
گذاشته درب اطاق را مي بندد و به حرم حضرت علیه السلام مي رود . 
آنجا متوسل به حضرت رقیه علیه السلام مي شود و گریه مي کند , به 
دا که یر میت کنن 6 سهونشن, هب اند .در نخان کین به آوامی کون 
ره و مرو ما و ات ها ار دام اس ماس 
به طرف منزل حرکت مي کند و مي رود درب منزل را مي زند , مي بیند 
دخترش دارد بازي مي کند . 

وقتي مادر جوياي وضع دخترش مي شود و احوال او را مي پرسد , دختر در 
جواب ب مادر مي گوید وقتي شما رفتید دختري به نام رقیه وارد اطاق شد و 
تفن کفته اند شم با با هم بازی کفنم . آن دختر به من گفت : بگو بسم 
الله الرحمن الرحیم تا بتواني بلند شوي و سپس دستم را گرفت و من بلند 
شدم دیدم تمام بدنم سالم است . او داشت با من صحبت مي کرد که شما 
ذرب را ژدید : گفت *: مادرت امد ۰ سراتجام مادر مسيحي با دیدن این 
کرامت تا 

ام رتست 

مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است 

دختري بودم سه ساله , دستگیر و بي پدر 

مرغ بي بال و پري را اين قفس کاشانه است 

بود سلطاني ستمگر صاحب قدرت یزید 

فخر مي کرد او که مستم در کفن پیمانه است 

داشت او كاخي مجلل , دستگاهي با شکوه 

خود چه مردي کز غرور سلطنت دیوانه است 

دامتیرهی ستری ار خاک وبالت ر کشت 


همچو مرغي کو بسا محروم ز اب و دانه است 
تکیه مي زد او به تخت سلطنت با کبر و و جد 
این تکبر ظالمان را عادت روزانه است 

من به دیوار خرابه مي نهادم روي خود 

زین سبب شد رو سفیدم , شهرتم شاهانه است 
بر تن رنجور من شد کهنه پیراهن کفن 

بر تست بای‌ترا ان رنه لانت ایرث 
مهو آتار آه اه نان مق 

ذلت او عزت من هر دو جاویدانه است 
(كهنمويي ) چشم عبرت باز کن , بیدار شو 
هر که از اسرار حق اگه نشد بیکانه است 


شفاي دوباره 


حجه الاسلام آقاي سید شهاب الدین حسيني قمي واعظ , طي مکتوبي در 
تاریخ 27 ذي قعده 1414 قمري برابر 18/2/73 مرقوم داشته اند که : 
آقاي احمد اكبري , مداح تهراني , براي ایشان جریان شفا گرفتن در 
زندگي دوباره خود را که از عنایات بي بي حضرت رقیه علیه السلام بود , 
چنین تعریف کرده است : 

5 . به دردي مبتلا شده بودم که اطبا ناامید کردند . خلاصه کمیسیون 
است عمل خوب باشد و ممکن است بد . عمل کردند و نتیجه اي مثبت بعد 
از عمل حاصل وصیت کن و با زن و بچه ات دیدار و خداحافظي نما . من 
هم دست و پایم بسته و روي تخت افتاده بودم , فرستادم همه امدند . 
وصیت کرده جریان را گفتم و با بچه ها دیدار و وداع کردم . از جمله طفل 
كوچكکي بغلي بود که او را خم کردند و من صورتش را بوسیدم . همه 
گریان و افسرده از اطاق بیمارستان بیرون رفتند تا براي تحویل گرفتن 
جسد من و جریان مرگ و دفن و ناله آماده شوند . با همان وضع دردناك 
متوسل شدم به حضرت رقیه علیه السلام و اشعاري و ذکر توسلي داشتم . 
و و ها ات ار 
و مرا با اسم و شهرت صدا زد : برخیز . 

تعجب کردم . این کیست که مرا مي شناسد و اسمم را مي برد ؟ گفتم 
لابد دختر يكي از هم اطاقيهاي من است که براي احواليرسي آمده است . 
دوباره فرمود : پاشو . گفتم : نمي توانم , دست و پایم بسته است و حق 
حرکت ندارم 

فرمود : کجا دست و پاي تو بسته است ؟ بلند شو . نگاه کردم دیدم دست 
0 


فرمود : چرا بلند نمي شوي ؟ گفتم : عمل کرده ام و نباید از جا حرکت 


کنم . 

گفت : کجا را عمل کرده اي ؟ ببینم . 

نگاه کردم , دیدم اصلا اثري از عمل در بدن من نیست و جاي عمل جوش 
خوده , کانه عملي واقع نشده است . تعجب کردم . پرسیدم شما کي 
هستید ؟ فرمودند : مگر مرا صدا نکرده , و به من متوسل نشده بودي ؟ و 
از نظرم غایب شد . با سلامت کامل از تخت برخاستم و لباسم را پوشیدم 
و بیرون آمدم و جریان کرامت و عنایت بي بي را به همه گفتم و من هم در 
یلیام بر ومجالین این مره وان «قتج رتیل رده 2 


بر 99 بردار ز‌ رخساره بي پیکر خویش 

بار دیگر بگشاي آن لب چون شکر خویش 
بي تو شد صرت من , چون ورق برگ خزان 
دست من گیر و ببر باز مرا در برخویش 
شدهام بي تو اسیر غم و ویرانه نشین 

از چه آخر تو نگيري خبر از دختر خویش 
آنچنان رنج اسيري ز تنم برده توان 

که دگر تاب ندارم بزنم بر سر خویش 

که بریده است - پدر جان - سر تو , تشنه لبان 
چه کنم گر ندرم سینه پر اخگر خویش 

اتش عشق تو نازم که مجالم ندهد 

تا که ابي بفشانم ز دو چشم تر خویش 


از رقیه علیه السلام تقاضاي همسفري مهربان کردم 


6 . يكي از علما مي گفت : حدود سال 1335 شمسي , پس از سفر حج 
به شام رفتم , تا پس از زیارت مرقد مطهر حضرت زینب علیه السلام و 
حضرت رقیه علیه السلام و ۰ به کربلا و نجف اشرف بروم در سوریه 
توا ی مت ار ی ی 7 
باشم . هنگامي که وارد حرم حضرت رقیه علیه السلام شدم , پس از 
پارست‌ ان آن عضرت کاس لطمی کت .ار خدا مکماهنه که هتشر 
مهربان و خوبي در راه نصیبم شود . 

هنوز از حرم بیرون نیامده بودم که يكي از تجا ر کاظمین با من ملاقات مهر 
انگيزي کرده , با یکدیگر همصحبت شدیم و فهمیدم که او نیز عازم عراق 
است باري , او رفیق شفیق و همسفر مهربان من شد . با هم به کربلا و 
نجف اشرف , و سپس به کاظمین رفتیم . او بسیار به من محبت کرد » و 
در طول راه میزبان مهرباني براي من بود , آنچنان که در اين 7 
تنهايي نکردم و بسیار به من خوش گذشت دریافتم که اين امر از الطاف 
حضرت رقیه علیه السلام بوده است که از او تقاضاي همسفري مهربان 
کرده بودم 

شد یقینم کز عطاي ذوالمنن 

از رقیه این عنایت شد به من 

کس نگشت از درگه او نا امید 

اه ار تعرس 0 3 


مبلغ ان مقدور نبود 


7 . مولف گوید : در شب 26 محرم الحرام 1418 قمري توفیق رسیدن به 
خدمت آیه الله آقاي حاج سید مهدي حسيني لاجوردي را پیدا کردم سك 
اد السلام در خاطر دارید ؟ تا در کتابي که درباره این 
نازدانه عزیز امام حسین علیه السلام در دست تالیف دارم به نقل از شما 
درج کنم ؟ ایشان مرقوم فرمودند : اين جانب در سفري که به سوربه 
ی ای ی ی ی 0 ی 
کتاب خطي بسیار قدیم که از جمله آنها نهج البلاغه به خط يكي از علما 
حدود سنه (600) دیدم . از قیت آن پرسیدم , قيمتي بسیار بالا گفت , که 
تهیه و پرداخت مبلغ ان مقدورمان نبود به حرم حضرت رقیه علیه السلام 
رفتم و متوسل به بي بي سلام الله علیها شدم . 

در حین مراجعت , که از جلوي مغازه مي گذشتم , صدا زد : سینا تعال ارید 
ان ابیع الکتب و قیمتها با ختيارك . و به قیمت مناسبت او را راضي کردم , 
و کتابها نصیب ما شد . اکنون این نسخه در قم در يكي از کتابخانه هاي 
عمومي موجود است . اين يكي از کوچکترین کرامات این مظلومه خرابه 
شام بود . 

آه که بمیرد ز غمت دخترت 

گفت رقیه به دو چشمان تر 

با سر ببریده پاك پدر 

آه که شند:خا لك غر انم به فتیر: 

تو حجت ذوالمنني یا ابه 

0 

ای کل هرا 2 درشتت که چیه 

تو زاده بوالحسني پا ابه 

عجب که یاد از اسرا کرده اي 

لطف فراوان تو به ما کرده اي 

تو راحت جان مني یا آبه 

اه بمیرد زغمت دخترت 

از چه کبود است لب اطهرت 

برده لب اطهر از خون سرت 

رنگ عقیق يمني یا ابه 

خواستم از خالق بیچون تو 


تا که ببینم رخ گلگون تو 

اه که دیدم سر پر خون تو 

از چه جدا از بدني یا ابه 

جان پدر خوش ز سفر امدي 
دیدن این خسته جگر امدي 
پاي نبودت که به سر امدي 
تو شه دور از وطني يا ابه 
نیست مرا فرش و ائائي دیگر 
تا که ضیافت کنمت اي پدر 
جان تو را تنگ بگیرم به بر 
کنون که مهمان مني یا آبه 
بعد تو ویرانه سرایم شده 
ی جفا برگ نوایم شده 

ز جور اعداي دني پا ابه 
(سيفي ) غمدیده زار حزین 
نوحه گر از بهر من بي معین 
تا به سرش اي شه دنیا و دین 


گهواره کوچك 


سید مرتضي مجتهدي سيستاني از مدرسین حوزه علمیه قم نقل کردند : 
انا ناج صاد نییان مر ساکن سفن تیه ممونسن که اد حوی رارآن 
دربار امام حسین علیه السلام است , در ماه محرم الحرام سال 1418 
هجري قمري برایم چنین نقل کرد : 
شش سال از ازدواج دخترم گذشت و در این مدت داراي فرزند نشده بود 
, مراجعه به دكکترهاي متعدد و عمل به نسخه هاي زیاد , سودي نبخشیده 
بود . تا اینکه در ماه صفر سال 1417 هجري قمري عازم سوریه شدم . 
رک , مادرش گهواره كوچكي درست کرد و به من گفت : آن 
را به ضریح مطهر حضرت رقیه علیه السلام ببند , تا از نگاه لطف آمیز آن 
بزرگوار بهره مند شویم و حاجتمان روا شود . 
من گهواره کوچك را با خود به شام بردم . در شام به زیارت حضرت رقیه 
علیه السلام دختر سه ساله امام حسین علیه السلام رفتم و وارد دربار با 
عظمت و غم انگیز آن حضرت شدم ,. حرم آن مظلومه طوري است که 
همه زیارت کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد . گهواره را نزديك ضریح 
بردم , و با توجه و امید , آن را به ضریح نوراني حضرت بستم 
شخصي که آنجا ایستاده و نظاره گر كارهاي من بود , گفت : شما دیگر چرا 
به اين گونه کارها اعتقاد دارید ؟ گفتم : اعتقاد من به شخص حضرت رقیه 
علیه السلام است , نه گهواره , و اين گهواره را وسیله اظهار اعتقاد و 
عقیده به خود آن بزرگوار قرار داده ام , تا از طریق آن , توجه حضرت 
و ان وت ای اس ِ 
پس از زیارت مراقد اهل بیت علیه السلام در شام , به ایران باز گشتم . 
هنوژ چند روز بیشتر نگذشته بود که مادرش گفت : باید دخترمان به 
آزمایشگاه برود , تایقین کنیم که آیا حضرت رقیه علیه السلام حاجت ما را 
از درگاه الهي گرفته است يا نه ؟ 
پس از آزمایش جواب مثبت بود , معلوم شد با يك گهواره کوچك , امید و 
اعتقاد خود را به آن بزرگوار نشان داده و نظر لطف آن حضرت را به سوي 
خود جلب کرده ایم . اينك , دخترم کودكي در گهواره دارد 
با 
آن بلبلم که سوخته شد آشیانه ام 


صیاد سنگدل زده آتش به خانه ام 


اي گل ز جاي خیز که بلبل ز ره رسیده 
بشنو صداي نقغمه و بانگ ترانه ام 


جناب حجه الاسلام و المسلمین ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیه 
السلام اقاي حاج شیخ محمد علي برهاني فريدني کرامتي را به دفتر 
اتفامات مق العسم هسام سرسادن اند وم آن مرخ قارع 
اند : 

المتقین آقاي حاج شیخ علي رباني خلخالي (دامت توفیقاته ) کرامتي را که 
حدود سي و چهار سال قبل در يكي از مجالس سوگواري حضرت سید 
الشهدا علیه السلام از زبان شيواي خطیب محترم جناب اقاي حاج سید 
عبدالله تقوي شفاها شنیده ام نقل مي کنم . جناب تقوي , که يكي از 
وعاظ تهران و از اشخاص با اخلاق و نوکران بي ریا و عاشق دلباخته جد 
مظلومش امام حسین علیه السلام بودند , فرمودند : 

من چندین سال است که در تهران در مجالس و محافل و منازل منبر مي 
روم و افتخار نوكري جد مظلومم , امام حسین علیه السلام , را دارم . يکي 
از شبها که حدود ساعت 9 شب پس از ختم منبر به منزل بر مي ؟ ۳ 
صداي زنگ تلفن بلند شد . گوشي را برداشتم , دیدم يكي از دوستان است 
به بنده فرمود فلان شخص بازاري , به رحمت خدا رفته و فردا بعد از ظهر 
در فلان مسجد , مجلس ترحیم اوست . من شما را براي منبر رفتن در ختم 
ان مرحوم به فرزندان متوفي معرفي کرده ام , سر ساعت 3 (یا 4) بعد از 
ظهر آنجا حاضر و مهياي منبر رفتن باشید 

در همان حال بنده به یادم آمد که روز گذشته در خیابان . . . و کوچه . . . 
که نام آنها در حافظه این حقیر نمانده ست روضه ماهیانه خانگي خواندم و 
خانمي در همان مجلس با التماس به من گفتند که فردا عصر در همین 
ساعت يعني مثلا ساعت 4 در همین کوچه , خانه روبرو به منزل ما تشریف 
بیاورید . من حاجتي دارم و نذر کرده ام سفره حضرت رقیه خاتون علیه 
السلام را بیندازم و شما باید روضه توسل به ان خانم کوچك و عزیز کرده 
امام حسین علیه السلام را بخوانید . من هم به وي قول دادم که سر 
ساعت موعود: می. آنم.: خلاضه , چز کلفن به دوستتم کفتم من فردا قول 
قبلي داده ام در منزلي روضه حضرت رقیه خاتون علیه السلام را بخوانم 
دونتم. کفت: ای فاد من خواستم خومتن. به.شفا کرده: باشم ۳ 
فک ی گنه 

پیش خود فکر کردم که من باید چندین مجلس , روضه حضرت رقیه و 
حضرت علي اصفغر علیه السلام را بخوانم تا سي تومان پول به من بدهند . 
این يك تاجر سرمایه دار است که فوت شده , لااقل پول خوي به من مي 


دهند یم هن خال؛ از رفتن به هتزل. آن «رن: متصرف. تدم رافتم دز 
رختخواب خوابیدم و به خواب رفتم . ۱ 
در عالم خواب دیدم در خیابان , سر نبش همان کوچه اي که دیروز در انجا 
روضه خوانده بودم , يك سید نوراني ایستاده و دست يك دختر سه ساله اي 
را هم در دست دارد . با هم سلام و تعارف کردیم و من از او سوال کردم : 
نام شریفتان چیست و در کجاي تهران سکونت دارید ؟ پاسخ داد : من در 
همه مجالس سوگواري خودم حاضر مي شوم و این دختر هم دختر سه 
ساله من رقیه است . شما ما خانواده را به مادیات و دنیا نفروشید . چرا 
این زن را پس از آنکه به وي قول دادید در منزلش روضه بخوانید , چشم 
انتظار گذاشتید ؟ چرا به خاطر اينکه آن حاجي بازاري که فوت شده و 
وراش پول بيشتري به تو مي دهند مي خواهي خلف وعده بكني ؟ و بنا 
ی اه اه ۱ ی ۳۱ ۱ 0 
منتظر من بود رفتند . 
من بیدار شدم و به دوستم تلفن کردم . حدود ساعت 2 بعد از نصف شب 
بود . با گریه به او گفتم : فلاني , فردا براي مجلس ترحیم آن حاجي , 
ای ی 
منزل آن خانم رفتم و روضه مصیبت حضرت رقیه علیه السلام خاتون را 
خواندم و قضیه را هم روي منبر گفتم هم خودم و هم مستمعین , شدیدا 
منقلب گشته و گریه بي سابقه اي بر ما حاکم شد , به طوري که بعد از 
قضا سا را فا کر ون عرص اه حالن خن حالی و فد ریوه عرم 


احقر الناس مخلصکم 

محجمد علي برهاني فريدني 

سایه لطفي فكني با ابه (320) 

مرغ دلم خرابه شام آرزو کند 

تا با سه ساله دختركي گفتگو کند 

آن دختري که قبله ارباب حاجت است 
حاجت رواست هر که بدین قبله رو کند 
تاريکي خرابه به چشمان اشکبار 

با راس باب شکوه ز جور عدو کند 
خونین چه دید راس پدر را رقیه خواست 
با اشك خویش خون زرخش شستشو کند 
خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را 

با ناله پتيمي خود زیر و رو کند 


0 . فاضل دانشمند حجه الاسلام آقاي شیخ هادي اشرفي تبريزي نقل 
کردند : 

در مسافرتي که به تبریز داشتم و در منزل همشیره مهمان بودم , سخن از 
شهیده سه ساله حضرت رقیه علیه السلام به میان آمد . گفتم برخي 
معتقدند که امام حسین علیه السلام دختري به نام رقیه علیه السلام ندارد 
و اين خبر را تکذیب کرده اند . ناگهان مادر شوهر خواهرم با لحني محکم 
گفت اگر همه هم او را انکار کنند من يكي نمي پذیرم , زیرا من چندین بار 
خودم به ایشان متوسل شده و نتیجه گرفته ام 

از جمله , چندي پیش که پسرم (صابر ريحاني ) در اهواز مشغول خدمت 
بود اتفاقهاي عجيبي افتاد . قضیه از این قرار بود که شوهرم , که راننده 
یا را اف ان 
سربازاني بوده و همه آنها در آن تصادف کشته شده بودند مطلع شد و 
خيلي نگران به منزل آمد . به پادگان تلفن کردیم و از حال صابر پرسیدم , 
آنها جواب دادند که صابر در حال مرخصي است و در پادگان نیست . 
نگراني مان چند برابر شد و در همان روز در محله ما شایع گشت که دنبال 
منزل سربازي که (نام پدر آن قدرت الله باشد) مي گشته اند تا فوت پسر 
سربازش را به خانواده اش اطلاع بدهند . دیگر ظن قوي , بلکه تقریبا یقین 
اص سل ها یواست حس تا سا ات 
دقیقا توجهم به خانم رقیه عع جلب شد و گفتم : خانم , اگر خبر سلامتي 
پسرم را بشنوم , كاري که از دستم بر نمي اید ولي مقداري شیر به فقرا 
احسان مي کنم ِ 

با حالتي بغعض الود افزود : هنوز جمله ام تمام شنده بود که تلفن زنگ زد . 
با حالتي مضطرب گوشي را برداشتم , صداي فرزندم صابر بود . . . تا 
صداي صابر را شنیدم از حال رفتم . پسر بزرگترم (که داماد ما باشد) 
گوشي را برداشته و صحبت مي کند و صابر مي گوید وقتي که شما با 
پادگان تماس گرفته بودید من در مرخصي بودم , الان برگشتم پیغام شما 
را گفتند و من تلفن کردم . 

جبریل امین خادم و دربان رقیه 

گردید فلك و اله و حیران رقیه 

گشته خجل او از رخ تابان رقیه 

ان زهره جييني که شد از مصدر عزت 

جبریل امین خادم و دربان رقیه _ 

هم وحش و طیور و ملك و عالم و ادم 


هستند همه ریزه خور خوان رقیه 

خواهي که شود مشکلت اندر دو جهان حل 
دست طلب انداز به دامان رقیه 

جن و مك و عالم و ادم همه یکسر 
هستند سر سفره احسان رقیه 

کو ملك یزید و چه شد ان حشمت و جاهش 
ما بنگر مرتبت و شان رقیه 

يك شب ز فراق پدرش گشت پریشان 
عالم شده امروز پریشان رقیه 

ديدي که چسان کند ز بن کاخ ستم را 

در نیمه شب ان دل سوزان رقیه 


1 . حجت الاسلام و المسلمین حامي و مروج مکتب اهل بیت علیه السلام 
اقاي حاح شیخ محمود شریعت زاده خراساني , طي نامه اي در تاریخ دوم 
جمادي الثانیه 1418 هجري قمري دو کرامت به دفتر انتشارت مکتب 
الحسین علیه السلام ارسال نموده و مرقوم داشته اند : 

1 . روزي وارد حرم حضرت رقیه علیه السلام شدم , دیدم جمعي مقابل 
ضریح مقدس مشغول زیارت خواندن و عزاداري مي باشند و مداحي با 
اخلاص به نام حاج نيكويي مشغول روضه خواني است از او شنیدم که مي 
گفت : 


خانه هاي اطراف حرم را براي توسعه حرم مطهر خريداري مي نمودند . 
يكي از مالکین که بهودي یا نصراني بود , بهیچوجه حاضر نبود خانه خود را 
براي توسعه حرم بفروشد . خریداران حاضر شدند که حتي به دو برابر و 
نیم قیمت خانه را از او بخرند , ولي وي نفروخت . بعد از مدتي زن صاحب 
خانه حامله شده و نزديك وضع حمل وي مي شود . او را نزد پزشك معالج 
مي بردند . بعد از معاینه مي گوید : بچه و مادر . هر دو در معرض خطر 
مي باشند و خانم باید زير نظر ما باشد . قبول کردند , تا درد زایمان شروع 
شد . صاحب خانه مي گوید : همسرم را به بیمارستان بردم و خودم 
برگشتم و آمدم درب حرم حضرت رقیه علیه السلام و به ایشان متوسل 
شدم و گفتم اگر همسر و فرزندم را نجات دادي و شفاي آنان را از خدا 
خواستي و گرفتي خانه ام را به تو تقدیم مي کنم 

مدتي مشغول توسل بودم , بعد به بیمارستان رفتم و دیدم همسرم روي 
تخت نشسته و بچه در بغلش سالم است . همسرم گفت : کجا رفتي ؟ 
گفتم رفتم جايي کاري داشتم ۰ گفت : نه رفتي متوسل به دختر امام حسین 
علیه السلام شدي . گفتم از کجا مي داني ؟ زن جواب داد : من , در همان 
حال زایمان که از شدت درد گاهي بيهوش مي شدم , دیدم دختر بچه اي 
وارد اطاق بیمارستان شد و به من گفت : ناراحت مباش , ما سلامتي تو و 
بچه ات را از خدا خواستیم , فرزند شما هم پسر است , سلام مرا به 
شوهرت برسان و بگو اسمش را حسین بگذارد . گفتم : شما کي هستید ؟ 

: من رقیه دختر امام حسین علیه السلام 

بعد از روضه خواني از مداح مذکور (حاجي رال کرم این 
داستان را از که نقل مي کني ؟ در جواب گفت : از خادم حرم حضرت رقیه 
علیه السلام نقل میکنم که خفد ان اهل: تشترن. می بشید و اسخار. 
خدمتگزاري در حرم نازدانه امام حسین علیه السلام را دارد و پدرش هم از 
خادمین حرم حضرت رقیه علیه السلام بوده است . 


همان دختر را در خواب دیدم 


2 : براذر فذر کوار خجت الاسلام خادم اهل الیت, غلیه التبلام ختاب افاق 
حاج شخ کلي رباني خلخالي دام عزه العالي 

2 . داستان مذکور را آن گونه که شنیده بودم نقل کردم , ولي اتفاقي 
عجیب براي اینجانب رخ داد که دریغ است از ذکر آن در پایان نوشته بگذرم 
این جانب روزي مشغول خواندن مصیب حضرت رقیه علیه السلام بودم که 
در اثناي آن صداي عغعش کردن خانمي همراه با فریاد و گریه شدید 
اطرافیان به گوش رسید . خانم مذکور بعد از مجلس به هوش آمد . وي را 
نزد من اوردند و او به من گفت : خانمي هستم داراي 3 فرزند مبتلا به 
دهم و را جر وی به 
شوهرم گفتم : مرا به حرم حضرت رقیه علیه السلام یه موز و دم 
ات ات ی یم ی و 
من داد و گفت : این را بخور , خوب خواهي شد گفتم : شما کي هستید ؟ 
گفت : من رقیه دختر امام حسین علیه السلام هستم , از خواب بیدار شدم 
, آمدم به حرم درحيني که شما مشغول 1 روضه بودید , همان دختر 
را در بيداري دیدم که همان برگ سبز را به من داد و همه اطرافیان این 
صحنه را دیدند . در نتيجه من نتوانستم تحمل کنم و بي اختیار بيهوش شدم 
, و بحمدالله الان حالم خيلي خوب است . 
دوباره از سقیفه دست آن ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا| ز سيلي پاره شد گوشم 
من آن شمعم که آتش بس که آبم کرد , خاموشم 
همه کردند غیر از چند پروانه , فراموشم 
اگر بیمار شد کس گل برایش مي برند و من 
به جاي دسته گل باشد سر بابا در آغوشم 
پس از قتل تو اي لب تشنه آب آزاد شد بر ما 
شرار آتش است این آب بر کامم , نمي نوشم 
تو را بر بوریا پوشند و جسم من کفن گردد 
به جان مادرت هرگز کفن بر تن نمي پوشم 
دوباره از سقیفه دست از ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا ز سيلي پاره شد گوشم 
اگر گاهي رها مي شد ز حبس سینه فریادم 
به ضرب تازیانه , قاتلت مي کرد خاموشم 
فراق یار و سنگ اهل شام , , و خنده دشمن 

من آخر کودکم , این کوه سنگین است بر دوشم 


نگاه نافذت با هستي ام امشب کند بازي 


گه از تن مي ستاند جان , گه از سر مي برد هوشم 


بود دور از کرامت تک نگیرم دست (میثم ) را 
غلام خویش را , گر چه گنهکار است , نفروشم 


توسل به حضرت رقیه علیه السلام مشکم را چاره کرد . 


جناب آقاي عبدالحسین اسماعيلي قمشه اي , از شخصيتهاي فرهنگي 
سابقه دار شهرضا , پیرو در خواستي که از ایشان شده است , در باب 
کرامتي که خود شخصا از حضرت رقیه علیه السلام دیده اند , نامه زیر را 
به انتشارات مکتب الحسین علیه السلام ارسال داشته اند : 

13 . موضوعي که مي نویسم مربوط به حدود 15 سال پیش از اين تاریخ , 
يعني اوایل دوران جمهوري اسلامي ایران است . حقیر , که داراي گذر 
نامه اقامت در کویت بودم , در تاریخ 7 مهر 1361 شمسي به قصد کویت 
از سوریه حرکت کردم پیش از حرکت , در دو سه روزي که در دمشق 
اقامت داشتم , افتخار پیدا کردم که به زیارت اولاد پیامبر صلي الله علیه و 
اله نایل شوم و مراقد مطهر حضرت زینب علیه السلام و حضرت رقیه 
خاتون دختر امام حسین علیه السلام و سایر قبور متبرکه امامزادگان عظام 
در شام را زیارت کنم . 

ات ی اه اه که , هنگام تشرف به حرم 
مطهر حضرت رقیه خاتون علیه السلام چون قبلا حاجتي داشتم , پاي ضریح 
مطهر نشسته دست در شبکه پایین ضریح انداختم و عرض کردم : 

اي دختر امام حسین علیه السلام , گرفتن این شبکه مثل گرفتن دامن چادر 
شما مي باشد . شما مي داني که چه حاجاتي دارم , و احتیاج به بیان اظهار 
ندارد نو را به حق خود و پدر و اجداد طاهرینت علیه السلام از پدر 
بزرگوارت بخواه تا از جدش رسول خدا صلي الله علیه و آله بخواهد از 
درگاه خداوند متعال مسئلت کند که حاجت مرا برآورده سازد . 

اين را گفتم و بیرون آمدم و رهسپار کویت شدم . چون ایام , ایام جنگ 
تحميلي و روزهاي دشوار و سختي بود و دولت ایران اجازه بیش از دو 
هزار تومان را نمي داد و حقیر هم بیش از آن نداشتم , باید براي باز گشت 
, طبق معمول براي کرایه و غیره پولي دستگردان کنم و در ایران بپردازم . 
موقع ورود به کویت معلوم شد که دولت ایران کر 
مقیم کویت - که 6 ماه در کویت مي ماندند - مي توانند معادل صد هزار 
تومان به قیمت ارز از ایران اجناس مجاز وارد کنند و این باعث دشوار 
شدن پول شده بود که اين جانب - با مضیقه اي که گرفتار آن بودم - 
بلاتکلیف ماندم . تا اينکه يك شب , در حوالي سحر , مجددا دست التجا به 
دامان حضرت رقیه علیه السلام زدم و عرض کردم : (بي بي جان . پس 
نتیجه خواهش و توسل من چه شد ؟ ) کهناگهان مطلبي به ذهنم خطور 
کردي که فرداي آن شب به سراغ آن مطلب رفتم و تعقیب اين امر , 
بزودي منجر به رفتن من به مدارس ايراني کویت و اشتغال به شغل 


خظاطي نود اولیای: آن. خدازشن کزدیدهی تومل بنه آن بات الخوانی : 
مشکلاتم را حل کرد و حاجت مزبور به خوبي و زودي برآورده شد . 
سال بعد هم به دعوت سرپرست مدارس به کویت رفتم , ولي بر ثر جنگ 
سا ۱1 
غقایات یب با ها یود وتترح آن فرصتی ذیکر. مي طلبد . و السلام علیکم 
و رحمه الله و بر کاته . 
عبدالحسین اسماعیل قمشه اي (شهرضا) 
بزن مرا که یتیم , بهانه لازم نیست . 
مرا که دانه اشك است دانه لازم نیست 
به ناله انس گرفتم , ترانه لازم نیست 
ز اشك دیده به خاك خرابه بنو شم 
به طفل خانه به دوش , اشیانه لازم نیست 
نشان آبله و سنگ و کعب ني كافي است 
دگر به لاله 0 0 وت 
به سنگ قبر من بي گناه بنویسید 
اشیر تسه را راید لارم یت 
عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم 
بزن مرا که یتیم , بهانه لازم نیست 
محبتت خجلم کرده , عمه دست بدار 
براي زلف به خون شسته , شانه لازم نیست 
به کودکي که چراغ شبش سر پدر است 
دگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست 
وود سوزد از این شعله تا ابد (میثم ) 
سرودن غم ان نازدانه لازم نیست 


حضرت رقیه علیه السلام برایمان ويزاي حج گرفت 


ی ۱ 
پوشي در سوگ ائمه نور علیه السلام در مقاله اي چنین مرقوم داشته اند . 
4 . برادر عزیز و گرامي , جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علي 
ماس ای ات من کار را رتست 
علیه السلام در شام , حضرت رقیه خاتون علیه السلام دیده یا شنیده ام 
مرا اطلاع وان کار عرص باه راعش اه درا ۱۱ 
عبدالله علیه السلام تقدیم مي شود : 
شب: شنتبه. 2 آبان .1376 شمسنی در جهران + ستزل مرحوم بذرم دححه 
الاسلام حاج شیخ محمد ابوالحسني - خدمت مادر مشرف بودم . به وي 
: شما با مرحوم آقا (پدرم ) مکرر به سوریه رفته و مراقد مطهر اهل 
بت قلبه: السام در شاه را بارت کرنم ایدم جانهه طی. ان مدت. 2 
حضرت رقیه علیه السلام کرامتي دیده اید بیان کنید تا در کتاب (ستاره 
درخشان شام , , حضرت رقیه . . ) نوشته جناب حجه الاسلام و المسلمین 
رياني خلخالي درج گردد و شاهدي بر حقیقت و حقانیت این در دانه اهل 
مادرم ود خاآرکه از تجدید خاطرات معنوي گذشته به وجد و شور آمده بود 
ام و ی ی 

. اوایل دولت بازرگان بود . در حدود ماه رجب (سال 1399 قمري , 
کر اپ ی 
خواهر و يك برادر کوچکت را به من داد و گفت , به سفارت عراق برو بلکه 
بتواني ويزاي کربلا بگيري و با هم به زیارت حضرت سید الشهدا علیه 
السلام برویم . 

را به ارت عراق بردم (که آن روز , در نزديکي میدان ولي عصر 
(عج ) قرار داشت ) و اسمها را نوشتم و به خانه برگشتم . منتظر بودیم که 
آشمهامان بای شارت کر در آند ,جندمان کوست: وی این جدی ان 
آنها کمسوق ری وا ره اقا انا الم الخسنت له السام ات : 
مخصوصا در ماه رمضان چندین بار به سفارت عراق سر زدم تا بلکه 
اسممان در امده و ویزا به ناممان صادر شده باشد , ولي خبري نشد . در 
ماه شوال هم که اسمها در آمد , نام مادر میان آنها نبود . 
به منزل ام د و در حالیکه سخت غمگین و ناراحت بودم و گریه مي کردم , 
وا ان تفه نیا نییعت با سا 
بفرست و يا سفر مکه را نصیبمان کن ) 


و در اینجا بود که شوق زیارت بیت الله الحرام در سر مان افتاد و به فکر 
تذکره بین المللي ما اجازه مي داد که . پس از انجام تشریفات اداري 1 
معمول , به همه جاي دنیا سفر کنیم , ولي براي مسافرت به عربستان 
سعودي در فاصله اول شوال تا 10 ذي حجه (مقام ایام حج واجب ) این 
تذکره کار ساز نبود و سفر حج , ويزاي مخصوص مي 
آقا به‌تخانه امد و پرسیت. چه شدء اسمغاندر امد ۱ کعتم ی 
هار شانده انتتت: ) وه انشان نیز بان اخت:شد.. ایشان ان زمان . مجلس 
آیه الله زنجاني (که حدود شاهپور سابق منزل داشت ) منبر مي رفت ۳ 
الله زنجاني مي بیند آقا ناراحت است . از وي مي پرسد : چه مشكلي 
برایتان پیش آمده است ؟ ایشان قصه را نقل مي کند و آیه الله زنجاني 
مي گوید : 
نگران نباشید , من الان يك نامه براي سفارت سعودي در تهران مي نویسم 
, انها به شما ويزاي مکه خواهند داد . 7 
اقا , نامه ایه الله زنجاني را به سفارت سعودي مي برد و با انها به عربي 
سخن مي گوید . کارمندان سفارت از ایشان خيلي خوششان آمده . از وي 
بگرمي استقبال مي کنند و يك ويزاي مجاني - براي شخص ایشان , نه 
همه - ما صادر مي کنند , و اقا در حالیکه مي پنداشته ويزاي مزبور براي 
همه ما صادر شده , خوشحال و مسرور از سفارت بیرون مي آید . 
ما در خانه بودیم که آقا آمد و گفت : الحمدلله , همه چیز درست شد , 
مهياي سفر حجچ شوید . . _ 
از شادي در پوست نمي کنجيديم و مخصوصا بچه ها که قرار بود براي 
اولین بار به حج روند خيلي خوشحال بودند 
مسیر زميني حج , از سوریه مي گذشت و تذکره بین المللي ما اجازه سفر 
به سوریه را مي داد . من براي بچه ها لباس احرام تهیه کردم و اقا هم 
تشریفات امضاي گذرنامه براي سفر به سوریه را به انجام رساند و حدود 
نیمه شوال (1399 قمري , شهریور 138 شمسي [ از ایران به سمت 
سوریه حرکت کردیم 
در سوریه , وارد مسافرخانه اي شده و يك اتاق اجاره کردیم . فرد عربي 
در جوار ما اتاق داشت که با آقا دوست شده بود . يك روز به آقا گفت : 
حاج آقا گذرنامه تان را بدهید ببینم . گرفت و پس از دیدن گفت : 
ويزاي ورود به مکه + طر یرای شقص رضا رس انوا از ره 
, حق ورود به مکه و مدینه را ندارند 
از شنیدن این سخن , گويي دنیا بر سرمان خراب شد , و مخصوصا بچه ها 
از اینکه اولین باري بود که قرار بود به سفر حج بروند و اينك , بر خلاف 
اشتياق شدیدشان , معلوم شده بود که راه مکه به رویشان بسته است , 


سخت ناراحت شدند و به گریه و شیون پرداختند . 

اقا گفت : باباجان , گریه نکنید . من هیچگاه در این سفر , تنهایتان نمي 
گذارم .با هم آمده ایم و با هم نیز يا به حح مي رویم يا بر مي گردیم . 

عرف هزور بفافا کف تا را وا ها ات 
باید يا به سفارت سعدودي در دمشق بروي و يا به سفارت ایران سر بزني 
. ولي اقا گفت : خیر , ما را تا اینجا , عنایت و کرامت حضرت رقیه علیه 
السلام آورده است و از اینجا به بعد نیز مي تواند خودش ويزاي ورود به 
مکه را برایمان درست کند . ما هیچ کجا نمي رویم و فقط به حرم خود این 
خانم رفته و به وي ملتجي مي شویم . فردا صبح - روز چهارشنبه - ساعت 
7 از مسافر خانه به سمت حرم حضرت رقیه علیه السلام حرکت کردیم . 
درب حرم بسته بود و ما کنار دیوار ایستاده و منتظر ماندیم ۱ حال ۰ 
نگاهمان به درب حرم است و من و بچه ها همینطور به حضرت توسل 
جسته و اشك مي ریزیم . 

در این اثنا , چشممان به يك اقا سید روحاني جوان (حدودا 25 ساله ) با 
عبا و نعلین و عمامه مشكي افتاد و که خيلي سنگین و با وقار ایستاده و 
منتظر باز شدن درب حرم بود و يك خانم محجبه و پوشیه زده (که صورتش 
را ندیدم ) در کنار وي قرار داشت . اقا نزد سید رفت و به زبان عربي با 
ایشان شروع به صحبت کرد . از وي پرسید : شما از کجا آمده اید ؟ و او 
گفت : از نجف , و سر صحبت باز شد . مدتي با هم صحبت کردند و اقا 
ماجراي ما را با ایشان در میان گذاشت . . . در اثر فاصله اي که میان ما و 
آنها بود , جزئیات صحبتشان را نیم فهمیدیم . همین قدر متوجه شدیم که به 
آقا گفت ی ای ای وی به او داد . 
طولي نکشید خادم آمد و درب حرم را به روي زوار گشود . او 7 اقا ند 
با خانمش , و سیس نیز ما به دنبال ی 
مسجدي به نام خرابه شام وجود داشت که مي گفتند حضرت رقیه علیه 
السلام در همانجا از دنیا رفته است . ما به سمت ضریح حضرت رقیه علیه 
السلام رفتیم و سید و خانمش نیز وارد مسجد مزبور شدند . چند دقیقه 
بیشتر نگذشت که گذرنامه را به آقا برگرداندند و گفتند 

ما ويزاي اهل بیت شما را گرفتیم , و اکتون همراه خانواده به حچ بروید 

و رفتند و نایستادند وقتي نگاه کردیم دیدیم ويزاي خانواده را نیز مجاني 
صادر کرده اند . 

آقا گفت : حال که ویزا گرفته ایم , بهتر است ماشین گرفته و سریعا به 
مکه برویم . صبح روز بعد - که پنجشنبه بود - براي رفتن به مدینه يك 
سواري گرفتیم (اول , به مدینه مي رفتیم ) اقا گفت : در این سفر , باید 
يك نفر عرب را هم که راه را به خوبي بلند باشد , همراه خود ببریم ۰ مسیر 
حرکت سوربه به عربستان , از کشور اردن مي گذشت , چون روابط 


سوریه و عراق خوب نبود . 

بزودي عربي پیدا شد که همچون ما قصد رفتن به مدینه را داشت و با راه 
هم خوب اشنا بود . خوشحال شدیم . 

با سواري از شام حرکت کردیم , ولي هنوز از کشور سوریه خارج نشده 
بودیم که ماشین خراب شد و از رفتن باز ماندیم . راننده رفت و ماشین 
ديگري بیاورد و ما از حدود 7 صبح تا 4 بعد از ظهر معطل وي شدیم ولي 
خبري از او نشد . شخص عرب همراه , که ظاهرا يك مقام امنيتي بود , 
تلفني به سازمان امنیت سوریه زد و با نقل ماجرا , درخواست يك وسیله 
کرد . بعد ازختم گفتگوي تلفني , به ما گفت : الان ساعت 4 بعد از ظهر 
است , ساعت 5/4 ماشین خواهد امد . بزودي يك ماشین از راه رسید , آن 
هم چه ماشيني بهترین ماشيني که مي توانستيم تصور کنیم : راحت , جادار 
, کولردار , سریع السیر . . . و داراي يك راننده بسیار خوب که راه را کاملا 
بلد بود و میانبر مي زد . دفعه هاي قبل که از شام به مکه مي رفتیم , 
جاي آنکه ما را وارد اردن کرده و گرفتار ترافيك خیابانها سازد , یکراست 
از جاده کمربندي بیرون شهر به سمت مرز عربستان برد . ۰ 
نزديکيهاي مرز عربستان , يك قهوه خانه پید | شد . اقا به راننده گفت : 
شما خسته شده اي , بهتر است يك ساعت در اینجا استراحت کني , و ما 
هم هوايي بخوریم . راننده ساعتي خوابید و سپس برخاست و دوباره به راه 
افتادیم و در حدود ساعت 1 يا 2 نصف شب 29 شوال (1399 قمري ) به 
مرز عربستان رسیدیم . ۲ 

براي عبور از مرز بايستي بازرسي مي شدیم و از اين بابت , نگران بودیم 
اعتبار ويزايي که در حرم حضرت رقیه علیه السلام براي ما صادر شده بود 
, اکنون معلوم مي شد : هنگام بازرسي ,. شرطه ها يك نگاه به ما کردند و 
يك نگاه هم به ويزاي ما , و تمام شد . . . خيلي راحت و آسان از ایستگاه 
بازرسي شدیم . 

وارد عربستان شدیم و فردا ساعت 11 صبح روز جمعه , جلوي قبرستان 
بقیع از ماشین پیاده شدیم و محلي براي اقامت تهیه دیدیم . 

آقا گفت : الحمدلله وارد عربستان شدیم . اما باز رای ال رت ور 
ایام حح , مانع رفتن ما به مکه شوند . بهتر است تا حجاج نیامده و شلوعغ 
نشده است به مکه برویم و يك حح عمره بجا اه نی تا اگر بعد | امکان 
انجام دادن حح با حجاج پیش نیامد , حسرت زده نباشیم . 

تقریبا حدود پنجم یا ششم ذي القعده بود . پس از نماز مغرب و عشا و 
صرف شام . يك ماشین سواري گرفته و عازم مکه شدیم . راننده از 
شیعیان سیاه پوست بود . در طول راه , هر جا به مامورین سعودي بر مي 
خوردیم , مود شام ها رامی رد نمی دامن مین کشت 


, و خلاصه هیچ جا جلوي ما را نگرفتند . حتي به ما گفته بودند که در مسیر 

مدینه به مکه , بین راه , بعضي جاهها مامورین سعودي پول مي گیرند و 

باند پول همزراهتان. باشد : و به همین غلت آقا در چییش پول گذاشته بود , 

ولي هیچ جا كسي از ما پولي نخواست و خرج راه , منحصر به همان 

دستمزد راننده بود . 

حدود ساعت 12 شب به مکه مکرمه رسیدیم . قبلا در میان راه , در 

مسجد شجره محرم شده بودیم و در پي آن , اعمال حح را همان شبانه 

انجام دادیم . صداي اذان صبح که برخاست , کار ما تمام شده بود . نماز 

صبح را خوانده مقداري استراحت کردیم و در ساعت 3/8 - 9 صبح به قصد 

بازگشت به مدینه , به ترمینال مکه رفتیم . دیدیم هیچ ماشيني نیست . با 

خود گفتم : خدایا . خودت مارا به مهماني دعوت كردي و به اینجا آوردي , 

حالا هم خودت ماشین رت وقت دیدیم شخصي با يك بنز سفید 

مدل بالا و خيلي شيك , جلوي پاي ما ترمز کرد و بعد از کمي صحبت (به 

زبان عربي ) با اقا , گفت : سوار شوید . سوار شدیم و او ما را سریعا به 

مدینه رسانید و پولي هم نگرفت . اينك , در مدینه بودیم . پس از حدود 25 

روز اقامت در مدینه , سر و کله حجاج پیدا شد و آقاياني که در كاروانهاي 

مختلف بودند و آقا را مي شناختند , هر کدام اصرار داشتند که ما (براي 

تتمولت در اتخام اعمالسه , و رفتن به منا و . . ) به کاروان آنها ملحق 

شویم و ما هم بالاخره کاروان حاج سید محسن آل احمد را که بیشتر از 

دیگران اصرار مي کرد برگزيدیم 

ها سا 

اينکه زمان حج به پایان رسید و ما از سر پل حضرت ابوطالب علیه السلام 

ی ۶ .یکر انست به شهر .مقدش قم آمده و از آنجا زاهي تهران 
یم . اين کرامتي بود که ما به چشم خود , از توسل به حضرت رقیه علیه 

۱ 9 

ناسزا گفتن , سزاي صوت قرآني نبود 

روز ما در شامتان جز شام ظلماني نبود 

اي زنان شام , اين رسم مهماني نبود 

سنگ باران مسلمان , آنهم آخر از بالاي بام 

اين ستم بالله روا در حق نصراني نبود 

پايكوبي در کنار راس فرزند رسول 

با نواي ساز ایین مسلماني نبود 

ما که رفتیم اي زنان شام نفرین بر شما 

ناسزا گفتن سزاي صوت قرآني نبود 

مردهاتان بر من آوردند هفده دسته گل 

دفتته لغب ان عسرهای: نوی انن یود 


اي زنان شام اتش بر سر ما ريخته 

در شما يك ذره خلق و خوي انساني نبود 

اي زنان شام در اطراف مشتي داغدار 

جاي خوشحالي و رقص و دست افشاني نبود 
اي زنان شام گیرم خارجي بودیم ما 

خارجي هم گوشه ویرانه زنداني نبود 

طفل ما در گوشه ویران , دل شب دفن شد 
هیچ کس آگاه از اين سر پنهاني نبود 

اي سرشك شیعه شاهد باش بر ال رسول 
کار (میئم ) غیر مدح و مرثیت خواني نبود 


كربلاي شما هم درست شد 


از مادر پرسیدم : آیا کرامت ديگري از آن حضرت در خاطر داري ؟ گفت : 
بله , کرامت ديگري در یاد دارم که چند سال قبل از کرامت فوق رخ داده 
است , و چنین تعریف کرد : 

15 . كربلاي شما هم درست شد . 

2 . حدود بیست سال قبل , در اوج حکومت پهلوي . من و مرحوم آقا , با 
گذرنامه بین المللي به سوریه رفتیم تا از آنجا ويزاي عراق گرفته به کربلا 
برویم . در سوریه , براي گرفتن ويزاي عراق , حدود 15 روز توقف کردیم 
و در این مدت , چندین بار به لبنان رفته و برگشتیم . ز جمله روز 15 
شعبان. ان سال. دز لبتانبوديم . اقا گذرنامه.وا .پ«ِ ۵ ۱ 
برده بود که براي گرفتن ويزاي کربلا اسم نويسي کند . 

من در هتل , تنهأً بودم . روز ولادت اقا امام زمان عح بود دیدم اینجا در 
لبنان خبري از جشن و چراغاني نیست . دلم هم براي زیارت کربلا تنگ 
شده بود . گفتم : اي امام زمان با 
؟ همه جا چراغاني و نقل شيريني . . . ولي انیجا سوت و کور است . . در 
همان حین يك لحظه خوابم برد . در خواب دیدم يك جوان خوش سیما و 
چهار شانه عرب که انسان حظ مي کرد نگاهش کند , جلوي تخت من با 
قدمهاي بلند از اين سو به آن مي رود و مي گوید : كربلاي شما هم درست 
شد . 

از خواب بیدار شدم . مرحوم آقا از سفارتخانه عراق برگشت و گفت : 
اسمها را نوشتم 9 بازگشتیم ار اه و 
که به ما ویزا نمي دهند . 

که رت ما یی سوه ات هام تور 
که بنگاهي داشت و به اصطلاح کار چاق کن بود . وي که با راننده هاي 
ايراني دست داشت , گذرنامه ها را از زوار مي گرفت و توسط افرادي که 
در اختیار داشت به ایران مي فرستاد و آنان توسط عواملي که در سفارت 
سعودي و جاههاي دیگر مي شناختند , به طور قاچاقي براي صاحبان 
گذرنامه ها , ويزاي مکه مي گرفتند و به سوریه مي آوردند . 

سید انور گذرنامه ما و جمعي دیگر از زوار را گرفته دست افراد مزبور داد 
تابرایمان از ایران ويزاي حج بگیرند . فردي که گذرنامه من و آقا به 
دستش داده شده بود , يك افغاني بود . 

گذرنامه ها را بردند و ما به انتظار نشستیم بزودي خبر رسید که افراد 
مزبور در هنگام بازگشت به سوریه , در فرودگاه ایران دستگیر شده و به 
زندان افتاده اند . 


ان تقو راید الهیی اي بارس و گرا زوار یو ام 
سخت دلگیر و متوحش ساخت . چه , علاوه بر محرومیت از حج , ممکن 
تا رای اد مس ار کف اه 
شهبانوي وقت ايران - نامه مي فرستیم و از وي تمنا مي کنیم که مشکل 
یرال کی انامه اما کت سین رای ماو 
حضرت رقیه علیه السلام شویم , ان حضرت کارمان را درست خواهد کرد 


برخي از زوار هر روز در هر حرم آن حضرت جمع مي شدند و اقا برایشان 
صحبت مي کرد و روضه مي خواند . حدود بیست روز طول کشید تا اينکه 
بعضي از گذرنامه (و نه همه آنها) آمد . معلوم شد زماني که فرد افغاني 
مزبور پس از گرفتن ویزا به فرودگاه تهران آمده بود تا به سوریه باز گردد 
, مامورین ايراني با مشاهده گذرنامه هاي ايراني نزد او , به وي مي گویند 
ی ین ايراني در دست تو افقاني چه مي کند ؟ و در مقام 
۷ افغاني مي دود که از دست مامورین خلاص شود و در اين حین , 
بعضي از گذرنامه ها از دست پا جیب او در جوي آب مي افتد و آب آنها را 
مي برد . ولي گذرنامه من و آقا داخل جیب او بوده و نمي افتد و عجیب 
انن: اشتنت: که. ینش از .دشتکیرق و زندان. نیز مامورین ضتوجه آن ها نمی 
شوند و محفوظ مي ماند . 

به هرحال گذرنامه چند نفر گم شده بود ولي گذرنامه ما و جمعي دیگر به 
دستمان رسید . 

وقتي گذرنامه ها رسید , دیدیم ويزاي ما را داده اند ولي يك روز بیشتر 
براي ورود عربستان مهلت نداریم (زیرا ويزاي ما تقریبا 20 روز بیش 
صادر شده بود و به علت دستگيري فرد افغاني , اينك يك روز بیشتر از 
مهلت اعتبار آن باقي نمانده بود , و بايستي عجله مي کردیم ) لذا همان 
روز ماشيني گرفته حرکت کردیم و با سرعتي که داشت شب هنگام به 
مدینه رسیدیم و بعد از برگزاري اعمال حج , به ایران بازگشتیم . 

هنگام گرفتن ويزاي حح در سوریه (که شرح آن گذشت ) به حضرت رقیه 
علیه السلام عرض کرده بودم که اگر وسایل سفر ما به کربلا نیز ۳ 
شود , مجددا به پابوسش امده و از انجا , به کربلا خواهیم رفت . زماني که 
از مکه به ایران برگشتیم , در سفارتخانه عراق در تهران براي سفر به 
نا , آقا گذرنامه را به كکسي داد که به 
طور سفارشي , براي ما ويزاي سفر به عراق را بگیرد . 3 هفته از آن 
تاریخ گذشت و خبري نشد . به نحوي که مایوس شدیم و خواستیم گذرنامه 
را از شخص مدکور بگیریم ولي او نداد و گفت , بگذارید باز هم نزد من 
ای ار تا یت رای ات وا 


روزنامه براير_ يك سفر 7 روز به کربلا در اهد و هم‌آهان با آن ويزاي 
سفارشي نیز آماده شد . آقا گفت من هفت روزه به کربلا نمي روم و آنجا 
باید مدتي بیشتر بمانیم . لذا از ويزاي سفارشي استفاده کردیم به کربلا 
از آنجا که با حضرت رقیه علیه السلام عهد کرده بودیم که اگر سفر کربلا 
درست شود مجددا به زیارت او خواهیم رفت , مسیر حرکت به عراق را از 
طریق سوریه قرار دادیم . پس از فراغ از زیارت مراقد اهل بیت علٍ 
السلام در شام , به ما گفتند چون روابط بین دولتین سوریه و عراق خوب 
نیست , باید از طریق اردن به بفداد بروید . من ترسیدم و به اقا گفتم : 
من سوار این ماشینها نمي شوم . 

در سوریه , يك حاج محمود شيرازي بود که نزديك حرم حضرت رقیه علیه 
السلام به زوار منزل کرایه مي داد و ما نیز وارد بر او بودیم ,. اقا از وي 
پرسید : آيا اینجا براي رفتن به بغداد , هواپیما ندارد ؟ منزل ما مي ترسد با 
ماشین برورر حاج محمود گفت : اري , امروز يك هواییما از فرانسه به 
دمشق مي آید , 2 نفر از مسافرینش را پیاده مي کند و سپس به بغداد 
مي رود . من آن دو صندلي خالي را براي شما رزرو مي کنم . شما سوار 
آن شوید و به بغداد بروید . 2 بلیط هواپیما را براي ما گرفت و ما شب 
جمعه ساعت 7 بعد از ظهر به فرودگاه دمشق رفتیم و از آنجا ساعت 9 با 
هواییما به سمت بغداد حرکت کردیم . 

هواپیما ساعت 10 وارد فرودگاه بغداد شد . پس از پیاده شدن از هواپیما 
جمعي از سرنشینان گفتند ما به کاظمین علیه السلام مي رویم , ولي آقا 
کفت, * افش لت حفعد. ود شیب ارت آفا: آباغوالله الخسی تاره 
السلام است و من باید کربلا باشم . خوشبختانه , از نظر اسباب و اثاثیه 
سفر نیز سبکبار بودیم . يك سواري گرفتیم و سریع به کربلا رفتیم . حدود 
نیمه شب به کربلا رسیدیم و تا صبح بین حرم امام حسین علیه السلام و 
حرم حضرت آبوالفضل علیه السلام در رفت و امد و زیارت بودیم . 
سفرمان در آن سال در عراق 40 روز طول کشید و در پایان , سالم و 
خورسند به ایران بازگشتیم . رزقنا الله تعالي في الدنیا زیارتهم و في 
الاخره شفاعتهم . 

خویش را امشب به دامانم تو جا دادي پدر 

بیت الاحزان مرا امشب صفا دادي پدر 

با وصال خویش قلبم را شفا دادي پدر 

ز اتش هجران تو يك شب نه هر شب سوختم 

خوش به من در کودكکي درس وفا دادي پدر 

در مناي عشق رفتي يا به قربانگاه خون 

جان خود را در ره جانان کجا دادي , پدر ؟ 


بر عزاداران خود امشب به ویران سرزدي 

اجر نيكويي به این صاحب عزا دادي پدر 

من در اغوش تو هر شب داشتم جا مرحبا 

خویش را امشب به دامانم تو جا دادي پدر 

همره خود بر مرا تا اهل عالم بنگرند 

دخترت را نیز در راه خدا| دادي پدر 

نظم (میتم ) (321) بود کل ار دوستان رشان 
کز کرم او را تو طبع دلربا دادي پدر 


دستهاي کوچك دارد , ولي گره هاي بزرگ را باز مي کند 


6 . در اواخر ماه مبارك رمضان 1417 هجري قمري سيماي جمهوري 
اسلامي ایران (به مناسبت روز قدس [ سريالي به نام بازمانده نشان داد 
که قبلا فیلم آن نیز با همین عنوان در سينماهاي کشور نمایش داده شده 
د‌ 

تال یدمحم ند گس رش ‌عره مسکان تسا هه 
و لطیفه ) دور مي زند که درجریان کشت و کشتار وحشیانه فلسطینيها 
| 
رسند و كودكي شیرخوار (به نام فرحان ) از آنها باقي مي ماند که پس از 
دو سه: روز کرشحی: و تشتگی , همراه با خانه مسكوني پدر و مادرش 
(سعید و لطیفه ) به تصرف و اشغال يك خانواده مهاجر صهیونیست (از 
اروياي شرقي ) در مي اید . 

خانواده صهیونیست , که بچه دار نمي شده اند , از دیدن بچه در خانه 
بسیار خوشحال شده او را در اختیار مي گیرند و نام وي را از فرحان به 
موشه (تلفظ عبري موسي ) تغییر مي دهند . سرگذشت (فرحان ) , نمادي 
گویا و غم انگیز از اشغال (فلسطین ) و سیاست (يهودي کردن ) آن از 
سوي صهيونيستهاي زور گو و اشغالگر است . 

چندي بعد مادر بزرگ فرحان (موسوم به صفیه ) پس از قتل پسر و 
عروسش (سعید و لطیفه ) , به اسم دایه پیشین کودك خود را به خانه 
مزبور رسانیده و در صدد بر مي آید که در اولین فرصت مساعد , نوه 
خویش (فرحان ) را از چنگ صهیونیستها نجات بخشد . ديري نمي گذرد که 
خانواده صهیونیست عزم سفر به یافا مي کنند قرار مي شود بچه و صفیه 
را نیز همراه خود ببرند . وسیله نقلیه مورد نظر , قطاري بود که مقادیر 
بسیار زيادي مهمات نظامي سرباز اسرائيلي براي کشتار فلسطينيهاي یافا 
مي برد . 

ماجرا| , با نشیبت و فرازهاي مهیج خویش , سر انجام به اینجا منتهي مي 
ی 
مي یابد که يك چمدان پر از مواد منفجره را همراه خود به داخل قطار ببرد 
و در میان راه ان را منفجر سازد و خود با بچه بیرون بپرد 

در صحنه بسیار جالب و هيجانزاي پاياني فیلم , صفیه فرحان را به بهانه 
تحیصن اراس بت وه خالی من دون شا ضامی ا ار وان را 
مي کشد , سپس کودك را در آغوش فشرده و براي حفظ جان او , که 
نمادي از فلسطین در بند است , آیه الكرسي مي خواند و آنگاه در حالیکه 
کودك را در بغل دارد از قطار در حال حرکت بیرون مي پرد : صفیه جادر 


جاأ مي میرد.: قطار کمي بالاتر همراه با انبوه مسافران وتات .و 
تسلیحات مرگیارش منفجر مي شود , و فرحان موسي وارد در چنگ 
فرعونیان اما در کنف حفظ خداوند تنها و بي سریرست زنده مانده و 
باشیون خویش , در انتظار جلوه اي از لطف الهي باقي مي ماند . ۲ 

فیلم بازمانده در سوریه ساخته شده , و هنر پیشه هاي آن تماما سوري و 
مصري هستند , ولي کارگردان آن يك هنرمند ايراني به نام آقاي سیف الله 
داد است . بازمانده , براي نخستین بار در جشنواره فیلم دمشق نمایش 
داده شده و خاصه به دلیل صحنه فینال (پاياني ) آن , از سوي طبقات 
مختلف مردم مورد استقبالي بي سابقه قرار گرفت . به قول کارگردان 
فیلم (در مصاحبه با مجله نیستان , ش 8 , ارديبهشت 1375 شمسي , ص 
0 : (فیلم به 5 نوبت نمایش اضافه کشیده شد . سالن سينماي جشنواره 
, 300 نفري بود ولي به علت هجومي که مردم براي دیدن فیلم اورده 
بودند , اينها مجبور شدند که يك سالن 1500 نفره را تدارك ببینند که فیلم 
را در چند نوبت در آنجا نمایش دادند به اضافه دانشگاه و غیره . . . بعد از 
اينکه فیلم جلسات اول و دوم نمايش عادي خود را داشت و انعکاس خيلي 
شدید مطبوعاتي پیدا کرد , همه مردم شاثق شده بودن که این فیلم را 
ببینند و آن هجومها به وجود آمد . من به کرات در پایان فیلم شاهد این 
تفوق که ها با شمان یشوه کربان ونعی آندند کر رها اتف 
خيلي از كکساني که در قضاياي فلسطین استخوان خرد کرده بودند به 
شدت احساس خوشایند خودشان رابا فیلم مي گفتند) 

جالب این است که به گفته آقاي سیف الله داد , کارگردان فیلم بازمانده : 
در خود فیلمنامه و سناريوي فیلم چنین پایان زیبا و بسیار مهيجي پیش بيني 
نشده بود و کارگردان در یافتن چنین خاتمه دل انگيزي براي فیلم , مرهون 
توسل به حضرت رقیه علیه السلام در دمشق بوده است . 

آقاي داد , در همان مصاحبه (ص 67) در توضیح ماجرا مي گوید : 

موضوع فیلم (در جریان مطالعات تاريخي و سایر عوامل به شدت تغییر 
کرد و بعد يك جايي به داستان حضرت موسي پیوند خورد و جنبه گوياتري 
پیدا کرد و کل سناریو چهار یا پنج بار بازنويسي شد و از اول تا اخر همه 
چیزش به هم مي ریخت و دوباره با حوصله ان را مي نوشتم . فصل فینال 
چيزي که الان مي بینیم , فصلي است که من اصلا در سناریو ننوشته بودم . 
يعني در اولین نسخه , فیلم در ایستگاه قطارتعام مق تشد دز دوع 
نسخه , فیلم در قطار در حال حرکت تمام مي شد . امام موقع فيلمبرداري 
احساس کردم که ايرادهايي وجود دارد . مثلا رشید , يعني پدر بزرگ بچه , 
هم در ایستگاه قطار از بین مي رفت . بعد در جریان ساخت فیلم , صحنه 
را با همان دیالوگها , جابه جا ردم و این براي خودم و بچه ها جالب بود که 
از ديالوگهاي يك آدم سالم براي يك آدم در حال موت استفاده مي کردم . 


يعني او در حالت عادي مي گفت که : اگر من نتوانستم چمدان را بگیرم , 
غسان هست و اگر او نبود مریم هست . ولي در حین اجرا دیدم که چیز 
کش ی تم ری ون ی و سر سا وم کی , اين را 
براي دوستان خودم مي گویم , با توجه به اعتقاداتشان . احساس مي کردم 
دیگر نمي دانم پایان فیلم را باید چه کار کنم , يعني سناریو را داشتم ولي 
برایم كافي نبود . 
خيلي فکر کردم , يك يا دو هفته هم بین تمام شدن بخشهاي قبلي فیلم و 
شروع فيلمبرداري در ایستگاه قطار فاصله افتاد . ما فيلمبرداري مي 
کردیم ولی ند ها هم هي دیزند اه من با متاریو تین نمی روم و رعن 
فقط شب به شب مي فهمیدم که باید چه کار بکنم و این هم بر مي 

به. آن که .من دجار جنان استتضالی شدم که دست کمي از استیصال خود 
کفنه تداشت لته هح وف ر قاری نمی کرخم که ویگر ان فکر. کسند. که 
من نمي دانم چه کار کنم نهایتا به حضرت رقیه متوسل شدم . این توسل و 
نذرها سبب شد که به نظر خودم , يكي از درخشانترین فينالهاي فیلم ایجاد 
شود . 
در دمشق وقتي براي بار اخر به جشنواره رفته بودم , دیدم که فینال فیلم 
چه تاثيري روي همه گذاشت و پیداست که در فینال فیلم چيزي خارج از 
نفس ما به آن خورده است . بعد از جشنواره در جلسه اول , خداحافظي 
کردم و رفتم به حرم حضرت رقیه براي تشکر کردن . البته اين حرفها در 
عالم سینما و روشنفکرها خيلي معنا ندارد ولي این شد و من آنجا متوجه 
ی یس ای تم ی ون 
مهو ان اه اه کهرمی کید اک بدا وگل کت اماهایی کد 
حساب نمي کنید به شما روزي مي رسد . به نظر خودم و به نظر تمام بچه 
هايي که فیلم را دیده اند خيلي تعجب اور بود که ادمهايي را مي دیدیم که 
به نظر مي آمد هیچ وابستگي مذهبي ندارند ولي فینال فیلم زیر و رویشان 
مي کرد و تکانشان مي داد . این نفس مال حضرت رقیه است و بي 
۱9 
واشتت. یا او ای کر یا ریت نیش 
بزرگوارش زینب كبري سلام الله علیهما در شام , به لطف الهي , چه 
برکاتي از حیت حفظ منطقه از دستبرد صلییون در قرون وسطي و نیز 
تجاوز صهيونيستهاي خون آشام و جلوگيري از اجراي نقشه (نیل تا فرات ) 
آنان در عصر حاضر داشته است ؟ و آیا تا کنون براي نجات (قدس ) در بند 
, انسان دلسوخته اي دست توسل به اين دو گنج پنهان شام زده است ؟ 
آقاي سیف الله داد , که گوشه اي از قدرت شگرف نازدانه ابا عبدالله 
الحسین علیه السلام را در يك تجربه معنوي به چشم دیده است ۰ مي گوید 
: (من آنجا متوجه شدم که مي شود چيزهايي را از كساني گرفت که 


ظاهرا اصلا نبایست به تو بدهند) آري , رقیه علیه السلام دستهايي کوچك 
دارد ولي گره هاي بزرگ را باز مي کند . 


زبان حال رقیه بنت الحسین علیه السلام 


صبا به پیر خرابات از خرابه شام 

ببر ز کودك زار , این جگر گداز پیام 

که اي پدر ز من زار هیچ آگاهي 

که روز من شب تار است و صبح روشن شام 
به سرپرستي ما سنگ اید از چپ و راست 
به دلنوازي ماها ز پیش و پس دشنام 

نه روز از ستم دشمنان تني راحت 

نه شب ز داغ دل آرامها دلي آرام 

به کودکان پدر کشته .صاذر کیت 

همي ز خون جگر مي دهد شراب و طعام 
چراغ مجلسن ما شمع آم بیوه زنان 
انس نوی ها تال سل ام 

چه کرده باتن این کودکان گل اندام 
دريغ و درد کز اغوش نار افتادم 

به روي خاك مذلت , به زیر بند لثام 

به پاي خار مغیلان , بهدست بند ستم 

ز فرق تا قدم از تازیانه نيلي فام 

به روي دست تو طوطي خوش نوا بودم 
کنون چو قمري شوریده ام میانه دام 

به دام تو چو طوطي شکر شکن بودم 
بریخت زاغ و زغن زهر تلخم اندر کام 
مرا که حال ز اغاز کودكکي این است 
خداي داند و بس تا چه باشدم انجام 
هزار مرتبه بدتر ز شام ماتم بود 

براي غمزدگان صبح عید مردم شام 

به ناله شررانگیز بانوان حجاز 

به نفمه دف و ني شامیان خون آشام 
سر تو بر سر ني شمع , ما چو پروانه 

له حون و ساز زنا سازگاري ایام 

شدند پردگیان تو شهره هر شهر 

دريغ و درد ز ناموس خاص و ۳ عام 
سر برهنه به پا ایستاده سرور دین 


یزید و تخت زر و سفره قمار و مدام 
یا( 


بخش چهارهم : آثار و ابنیه تاريخي شام 


فصل اول : سرزمین شام از دیدگاه قرآن و روایات 


ایات و رواياتي در توصیف و تمجید از شام و بخصوص از دمشق در دست 
است که بعضي از نها شایان توجه مي باشد . از جمله آیات مزیور آين آیه 
(322) 

خداي تعالي (ان زمان که بني اسرائیل هنوز به جرم سرپيچي از فرمان 
پیامبر , , مغعضوب و مطرود درگاه الهي قرار نگرفته بودند) به انان خطاب 
کی ام اه ما کت روم ات 
داخل شوید . در روایات عامه و خاصه وارد شده است که مقصود از زمین 
مقدس , کشور شام است . ۱ 

محدث جلیل صاحب تفسیر شریف صافي در ذیل همین ایه شریفه به نقل 
ای ای ارام با نیکست 
(الارض المقدسه يعني الشام ) مقصود از زمین مقدس , شام است صاحب 
مجمع البیان نقل مي کند که مقصود از ارض مقدسه , دمشق و فلسطین و 
قسمتي از اردن است . و این مکان از انرو مقدس خوانده شده که چون 
حایگاه ابا موموشتین فده از آلود نی هقرت بات وبا کد سوه اشت 
در بعضي از کتب آمده است که چون ابراهیم علي نبینا و آله و علیه السلام 
در کوه لبنان اقامت گزید , پس از مدتي علاقمند شد که ديداري از ارض 
مقدس بکند . خداي تعالي به او وحي فرمود که بر فراز قله کوه بر شو و 
نگاه کن , هر چه که در چشم انداز تو قرار گیرد مقدس است . آن حضرت 
نگاه کرد , دمشق و فلسطین و اردن در دیدگاه حضرتش قرار گرفت . 
ی اه ها اه اش 
المقونیته ء اوح الله الم : اضعد علی زاس العل و انظر بخ ادر له 
نظرك فهو مقدس , فنظر فانتهي نظره الي دمشق و فلسطین و الاردن . 
رواه مقاتل و الکلبي ) (323) 

دیگر از آیات , آیه شریفه سوره اسرا است : 

(سبحان الذي اسري بعبده لیلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي 
الذي بار کنا حوله .۰۰۰ ) (324) 

اه ای ات فاد آفسصته اراس 
مسجد اقصي برد , همان مسجد اقصي که اطراف و جوانبش را مبارك 
ساختیم 

گفته اند مقصود از اطراف مسجد اقصي که مبارك شده , دمشق و 
اه 

چهار قصر از بهشت در دنیا 


از نظر احادیت اسلامي از طرق خاصه سفینه البحار - قدس باب فضل بیت 
المقدس الاسرا الي المسجد الاقصي الذي بارکنا حوله (امالي ) از امیر 
المومنین علي علیه السلام روایت کرده که فرموده : چهار قصر از بهشت 
در دنیاست : مسجد الحرام و مسجد الرسول صلي الله علیه و اله و 
مسجد بیت المقدس و مسجد کوفه 
(من لایحضره ) از امیرالمومنین علي علیه السلام روایت کرده که فرمود : 
يك نماز در بیت المقدس معادل هزار نماز است , و يك نماز در مسجد 
اعظم معادل صد نماز است , و نمازي در مسجد قبیله معادل بیست و پنج 
نماز است 
و نمازي در مسجد بازار معادل دوازده نماز است . و نماز مرد در خانه خود 
(لالي الاخبار) از طریق خاصه روایات کثیره است که مسجد الحرام به صد 
هزار نماز است و مسجد پیغمبر صلي الله علیه و آله (در مدینه ) به ده 
هزار نماز است و هر کدام از مسجد کوفه و مسجد الاقصي به هزار نماز 
است و مسجد جامع براي جمعه و جماعات و اگر چه متعدد باشد صد نماز 
است . و مسجد قبیله مانند مسجد محله در بلد , بیست و پنج نماز است . 
و مسجد بازار به دوازده نماز است و مسجد زن خانه او است . 
ازانن عباسن امد که ارض مقدس همان فلسطین است خدا آن را از آن 
جهت تقدیس کرده که حضرت یعقوب علیه السلام در آن متولد شد و آن 
مسکن پدر او حضرت اسحاق و حضرت یوسف علیه السلام بود , و همه 
بعد از مرگ جنازه شان به سرزمین فلسطین انتقال یافت . مقبره همه در 
شهر خیل الرحمن است و جنازه حضرت یوسف علیه السلام را از مصر 
اوردند و در انجا دفن کردند . 
ساختمان بناي بیت المقدس بر دست حضرت داود و حضرت سلیمان علیه 
السلام بوده است . 
تجلیل امپراطوران از بیت المقدس 
همین که روم بر فارس غلبه کرد (هراکلیوس امپراطور) خسرو پرویز را 
شکست داد بیت المقدس را پس گرفت (حتي تا به مدائن پایتخت ایران 
آمد و صلیب عيسي علیه السلام را از مدائن پس گرفت ) و براي شکر 
گزاري آنکه بیت المقدس را گرفته امپراطور روم پیاده از مرز ایران به 
بت آلمهدتین آمد زیر بای اه کل مرتاخین افساندند بر کل و ریاحین تا بنت 
المقدس پیاده قدم ۱ ِِ 
مراد انا ۱ 
اشت:.و به ان از آن نخت شام کفته شده , که سر زمینن, با کیزم ات .و 
نعمتش فراوان 


تور ارات هت رف اک دا فا ی ارآ 

کی لاه الاخشری ماه و لوظا ال الارض نی با رک ۳ 
ااعالشن او اه ری بامزه ال ار ال بان کنا شا یی (926) 
مقصود از (بار کنافیها) در هر دو آیه شام است 

مرحوم خراساني در منتخب التواریخ از روضات نقل مي کند که ابوبکر 
خوارزمي اورده است : 

ا نماض کفطی ی اما ی نایار اس او اه 
دمشق و . . و غوطه دمشق از همه بهتر است 

در روایات عامه , مدح بليفغي از شام , خصوصا دمشق شده است - هر چند 
ند اما تشر آها زوااتی است که ععاظ اسلا 9 مور 
جلب رضایت دولتمردان و یا توجیه جنایات آنان جعل کرده اند 9[ 
ابو هریره - راوي زبر دست عامه - روایات عجيبي در اين باره دارد . از 
جمله مي گوید : چهار شهر از شهرهاي بهشت است : مکه و مدینه و بیت 
المقدس و شام 

۱ 
هايي روي خواهد داد , عرض شد , يا رسول الله چه دستور مي فرمایید ؟ 
شید هام با یا کیب تکیت یم ال بارس اه اب191۳ 
و اين در حالي است که شام پس از پيامبر صلي الله علیه و آله حدود يك 
قرن جایگاه بوزینگان اموي گردید و امام باقر علیه السلام از مردم آن به 
بدي یاد مي کرد . 

محدث جلیل , فیض کاشاني (قدس سره ) در تفسیر صافي از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت مي کند که فرمود : 

چه زمین خوبي است شام , و چه مردم بدي هستند اهل شام , و چه بلاد 
بدي است مصر . بدانید که آنجا زندان كساني است که خداي تعالي : بر آنها 
غضب کرده است , و داخل شدن بني اسرائیل به مصر نبود مگر : به علت 
سرييچي آنها از فرمان خدا| . زیر| خداي تعالي فرمود : داخل شوید به 
ره سو کی اوسفام اوه است ی شاه نی نان از 
داخل شدن به شام خودداري کردند , و به جزاي این سرپيچي چهل سال در 
بیابانها مصر سرگردان شدند و پس از چهل سال سرگرداني داخل مصر 
یدزی فقو نا نویه نکردنه فخداوند ار انان تاصی ند او مضو ور 
نیامده و داخل شام نشدند . ِ 

(نعم الارض الشام , و بئس القوم اهلها , و ببس البلاد مصر , اما انهاسجن 
من سل للع صل کین حور اش ال لصوم ی 
ان اللمتفال اوتها الارض ادنوه التی کت له اگم میم انشا 


قابوا ان یدخلوها بعد. اربعین سنه . قال : و ما خروجهم من مصر و دخولهم 
و تقمس آمام خسن سکم لاسام آمده آزنته : که وقتي خبر سر 
پيچي معاویه لعنه الله علیه به امیر المومنین علیه السلام رسید گفته شد 
که صدهزار نفر با او هستند فرمود : از کدام طایفه اند ؟ گفتند از اهل 
شام . فرمود : نگویید اهل شام و لکن بگویید اهل شومي . اینان از 
فرزندان مصرند که به زبان داود لعن شدند . و خداوند بعضي از انان 
رابدل به میمون و خوك ساخت . 
(لما بلغ امیرالمومنین علیه السلام امر معاویه , و انه في ماه الف قال : 
من اي القوم ؟ قالوا من اهل الشام . قال : لاتقولوا من اهل الشام , و لکن 
فولوا من اهل الشوم , هم من ابنا مصر , لعنوا علي لسان داود , فجعل 
رب و الخنازیر) (328) 


مقدمه 


منطقه شام , مخصوصا دمشق , به خاطر لطافت هوا و وفور نعمت و 
مهمتر از آن , حساسیت سياسي - نظامي منطقه , همواره مورد توجه 
طاغوتها و ابر قدرتها بوده , و نیز به علت سابقه تاريخي داراي بناهاي مهم 
و مشاهد و مزارهايي است که مقداري از ان ذیلا ذکر مي شود : 


الف - آثار تاريخي شام , از عهد پیامبران (ص) 


فتتخبات ات ارب ار محمداجیبه ال تقی الفین الخصتی و از تسفرنامه ای 
اس ی , و صالحیه 
در دامنه ان کوه واقع شده , و مشهور است که کوه با بركتي است , زیرا 
هميشه انبیا علیه السلام بر آن کوه بر شده اند , و از مشاهده کریمه آن 
کوه , غاري است که حضرت ابراهیم علیه السلام در آن غار تولد یافته . 
غاري است تنگ و مسجدي بزرگ و صومعه اي عالي بر آن کوه است , و 
داستان مشاهده حضرت ابراهیم علیه السلام ستاره و ماه و آفتاب را که 
در قرآن آمده است از اين غار بوده است , و مقام آن حضرت در پشت این 
غار است که حضرت هنگامي که از غار بیرون مي آمده آنجا مي نشسته 
است . در تزديکي این غا ی 
جسدش را کشان کشان تا این غار آورد , خداي تعالي ار تون هابیل 1 
ی ها 
موسي و عيسي و ایوب و لوط علیه السلام نماز خوانده اند , و در آنجا 
مسجدي هست که باید براي ورود به آن از پله ها بالا رفت و چند خانه و 
اطاقت بزاق سکوتت اتجا نسته. 

نیز بر فراز کوه كهفي است که منسوب به آدم علیه السلام است و بنايي 
دارد و پایینتر از آن (غار جوع ) است . قزويني و ابن الوردي هم گفته اند 
که (به طور خلاصه ) : کوه قاسیون مشرف بر دمشق است , و در آن آثار 
انبیا و غارها و کهفها است , از جمله (غار خون ) , و گویند که قابیل , هابیل 
ان ر کشته است , و در آنجا سنگي است که مي گویند با آن سنگ 
قابیل فرق:.هابیل,را شکافته. وغار دیکری انضا است که (غار جوع اش هی 
نامند . 

شهاب مينني نیز نقل مي کند که : کوه قاسیون مشرف بر دمشق است , و 
در دامنه اش شهركي است معروف به صالحیه که در قدیم به آن (قربه 
النخل ) يا (قریه الجبل ) مي گفتند , و در دأمنه کوه قبرهاي بي شماري از 
انبیا و صلحا وجود دارد , که با گذشت روزگار از بین رفته , و تنها قبر ذي 
الکقل. علية السلام ظاهرا باقي مانده است : آثر باستاني دیگر : كهفي 
است که در قرآن از آن یاد شده است بنا بر قولي , و لکن قول صحیح آن 
است که آن کهف در طرسوس است , و در است , و در اين کوه مقام 
چهل نفر از ابدال بود , که در انجا مشغول عبادت بوده اند که مشهور 
است و براي استجابت دعا روي به ان مي اورند , و پهلوي این مقام (غار 
خون ) است , و اندکي بالاتر از این مقام جايي است که براي استجابت 


دعا مجرب است و آن را (مستغاث ) گویند و ارباب حوائح به انخارمی وونه 
تا دعا کنند . 


1 . مسجد جامع دمشق در شام 


از بناهاي تاريخي شام , مسجد جامع دمشق است . که از عجایب آن شهر 
به شمار مي آید , اين مسجد را ولید بن عبد الملك به سال 86 يا 87 یا 
8 بنا نموده , و خراج هفت سال کشور را در آن مسجد خرح کرده است , 
و مورخین مطالبي اغراق آمیز درباره آن گفته اند . ابن بطوطه گوید : 

مسجد دمشق بزرگترین مسجد دنیاست از نظر اجتماعء مردم در آن و 
محکمترین آنها از نظر ساختمان , و بدیع ترینشان از حیث زيبايي و بهجت و 
جمال , که مانندي براي آن معلوم نشده و شبيهي ندارد . سپس خصوصیات 
بنا و ستونها و محرابها و قبه النسر و دیگر خصوصیات آن را شرح مي دهد 
. گفتار مورخان هر چه باشد , انصاف آن است که بگوییم زيبايي فوق 


العاده مسجد و دقت صنعت آن مخصوصا در حجاريهاي محراب و منبر غیر 
فایل انکار ه اععاب این است: :جر مسط نید مد است به نام قید 
النسر که بر چهار ستون استوار بوده و از زيبايي خاصي برخوردار است , و 
در دو طرف آن به دو ردیف يعني محاذي هر يك از چهار ستون قبه النسر , 
ستونهاي سنگي زيبايي کار گذاشته اند , هر ردیف به تعداد ده ستون که 
مجموعا چهل ستون مي شود . نیز در قسمت غربي آن چاهي است و 
حوض سنگي يي که چاه را پر کرده اند و دهانه چاه با سنگي استوانه اي 
زیت 

یاقوت حموي در معجم البلدان نقل کرده که جامع دمشق را ولید بن 
عبدالملك بن مروان در سال 87 يا به قولي 88 بنا کرده و تلاش زيادي را 
در عمارت مسجد متحمل شده است . 

نیز به گفته یاقوت : براي آن چهار در قرار دادند : در طرف شرق باب 
جیرون , در طرف غرب باب البرید , در سمت قبله باب الزیاره , و در 
مقابل آن (پشت به قبله ) باب الفرادیس . (329) 

اتش سوزي در مسجد جامع دمشق 

احمد غسان سباتو ,يکي از نویسندگان عرب » در کتابش (دمشق في دواثئر 
المعارف العربیه و العالمیه , ص 119) درباره مسجد جامع دمشق مي 
گوید : از خراج شام مدت 2 سال , و بنابر قولي بیشتر از خراج 2 سال , 
براي بنا و تزیین مسجد جامع دمشق استفاده کردند , تا 0 
يکي از زیباترین مساجد در پایتخت خلافت اسلامي ور اضق مشخ مزبور 
تا سال 461 به همان صورت باقي ماند . در این سال , که عصر حکومت 
فاطمیین بود , آتش سوزي مهيبي در مسجد رخ داد , و بعد از آن نیز شش 
بار اتش سوزي در مسجد تکرار شد که آخرینش در سال 1310 هجري 


قمري واقع شد . وي همچنین بیان مي کند که مسجد جامع دمشق ابتدا 
کلیسا بوده که امیراطور (کیودسیوس اول ) آن را بنا کرده بود . (330) 

ابن عساکر , يكي از مورخین بنام , که هشتاد جلد کتاب در مورد تاریخ 
دمشق تالیف کرده است , نقل مي کند که : مسجد جامع دمشق يكي از 
کليساهاي نصاري بود . هنگامي که دمشق فتح شد مسلمانان در يك 
قسمت آن نماز مي خواندند و نصاري در قسمت دیگر , تا اینکه به وسیله 
ولید بن عبدالملك بن مروان نصف دیگر آن نیز از نصاري گرفته شد , و 
تماما به صورت مسجد در امد . (331) 

صاحب کتاب زیارات الشام در توصیف مسجد جامع دمشق از جمله 
چيزهايي که ذکر مي کند (صخره القربان ) است . وي مي گوید : نزديك 
دري که (باب الساعات ) نامیده مي شود صخره بزرگي است که در 
کته یر وی ان فوباتی‌هی. حداشتنو, آنن عشضا کرت در تاره و هل 
کرده است که قرباني را روي صخره قرار مي دادند , چنانچه مقبول واقع 
مي شد آتش مي آمد و آن را در بر مي گرفت , و چنانچه مقبول واقع مي 
یی تیف اد ه اسآ رش هی رقف , و چنانچه مقبول نمي افتاد به 
حال خود باقي مي ماند . (332) پاقوت حموي , صاحب معجم البلدان , نیز 
نظیر این قول را بیان مي کند . 

ابن عساکر همچنین مي گوید : مسجد علي بن الحسین علیه السلام در 
اه 
در هر شبانه روز هزار رکعت نماز مي خوانده است . (333) 

شبستان مسجد 

شبستان کنوني مسجد , 15132 متر مربع وسعت دارد و داراي 44 ستون 
وسط آن داراي گنبد بزرگي به نام (عقاب ) است . 

منبري در داخل مسجد وجود دارد که معروف است حضرت امام سجاد زین 
العابدین علیه السلام خطبه خود را در زمان یزید بن معاویه لعنه الله 
عللهها بر فران فتیری. که ان روی تن محل. آن قرار داشت , ایراد کرده 
است . همچنین در قسمت ديگري از داخل مسجد , گنبد كوچكي روي چهار 
ستون قرار دارد که به مقام امام زین العابدین معروف است و گفته مي 
شود که حضرت در آنجا استراحت مي کرده است . 

در کنار مسجد یاد شده در قسمت شرقي مسجد , مقام راس الحسین 
علیه السلام قرار گرفته است که زیارتگاه شیعیان مي باشد . (334) 


2 . مقام انبیا علیه السلام در مسجد جامع دمشق 


الف . محل دفن و مرقد مطهر سر مبارك حضرت يحيي علیه السلام 
مرقد شریف سر مقدس حضرت يحيي علي نبینا و اله و علیه السلام در 
این مسحد است . و امام مرقد بدن شریف انحضرت طبق انچه تاریخ 
منتخبات التواریخ مي نویسد در مسجد دلم در يكي از نواحي دمشق به نام 
زبداني است . 

صاحب تاریخ فوق , از زید بن واقد نقل مي کند که من هنگامي که مي 
را مشاهده کردم , که از زیر يكي از ارکان قبه مسجد بیرون اوردند و 
پوست صورت آن حضرت و حتي موي سر مبارك تغييري نکرده بود . و هم 
در آن کتاب است که زید بن واقد گوید : موقعي که مسجد جامع دمشق را 
مي ساختند من از طرف ولید سر کارگر بودم , ناگاه گودالي باز شد , و 
غاري نمایان گشت . جریان را به ولید گزارش دادیم , چون شب فرا رسید 
ولید خودش در حالیکه پیشاپیش او شمع گرفته بودند آماه و به اندرون آن 
غار رفت , دیدیم که کنیسه و نماز خانه كوچكکي است به مساحت 3 ذرع و 
ی ذر ضندهن ,زا حشود در صیان. آن 
صندوق سبدي بود که در میان ان ,. سر حضرت بحيي علیه السلام بود , و 
بر ان سبد نوشته بود : (هذا راس يحيي بن زکربا) ولید دستور داد که سر 
مقدس را به جایگاهش بر گردانند , و ستوني راکه بر قبر مي گذارند با 
بقیه نسته‌تها امتيازي داشته باشد . (335) 

يحيي علیه السلام این بنده صالح خدا فرزند زکریاست , که خداي تعالي او 
را در سن پيري , زکریا , به وي عطا فرمود چنانچه ایات اول سوره مریم 
به ان اشاره مي کند : (کهیعص * ذکر رحمه ربك عبده زکریا . . . ) الایات . 
(336) 

اين بزرگوار در دوران كودكي به مقام بزرگ نبوت نائل آمد ( ۰ . . واتیناه 
الحکم صییا) (337) 

و آنقدر در نزد خداي تعالي مقام و منزلت داشت که امام محمد باقر علیه 
ای سوه یت کاقي شریف فرمود : هر وقت خداي تعالي را مي 
و 
هاي صورتش فرو ریخت پاره نمدي بر صورت خود مي گذاشت تا اشك 
چشمهایش را به خود بگیرد و بر صورت مبارکش جاري نشود . که اشك 
نمکین است و سوزش زخم را مي افزاید . (338) 


بجز مرقد مطهر سر حضرت يحيي علیه السلام در مسجد جامع دمشق 
قبور ديگري نیز از 7۳ علیه السلام است که تاریخ منتخب التواریخ از 
صاحب روضه اللانام نقل مي کند که گفته است قبر حضرت هود علیه 
السلام در دیوار جنوبي مسجد جامع دمشق است , مقابل سر مبارك 
حضرت يحيي علیه السلام . ولي نشانه ظاهري ندارد . و هم او گفته است 
که شمار زيادي از مورخین دمشق این مطلب را ذکر کرده اند . 

ب - قبر هود علیه السلام 

وهروي نیز در اشارات گفته است که قبر حضرت هود علیه السلام در دیوار 
سمت قبله مسجد است و بعضي از مورخین نقل کرده اند که نزد قبر 
حضرت هود علیه السلام سنگ قبري است که بر آن نوشته شده : 

(و قضي ربك ان لا تعبدوا الا ایاه ولالوالدین احسانا) (339) انا هود بن 
ی 
فیهم مده عمر فعذبوني فاخذهم الله بالریح العظیم ) 

يعني : فرمان خداوندي توب ای نپرستید و به پدر و مادر 
نيكکي کنید , منهم هود بن . گوید من از طرف خداوند پیام آوردم و تمام 
عمرم را در میان مردم بودم ولي آنان در وگويم. بتذاشتند. بر بسن خذاوند 
آنان را به وسیله بادي سهمناك گرفتار کرد . (340) 

ج . مقام حضرت خضر علیه السلام ِ 

حضرت خضر نبي علیه السلام همواره در این مسجد نماز مي گذاشت , در 
سمت شرقي قبله (جنوب شرقي ) نزديك مناره شرقي بوده است , اکنون 
نزديك به محراب اصلي مسجد و به موازات مقام هود علیه السلام بر دیوار 
قبله عنوان (هذا مقام خضر النبي علیه السلام ) بر تابلويي سبز دیده مي 
شود . شایان گفتن است در بسياري از نقاط سوریه مقام حضرت خضر 
علیه السلام دیده مي شود . آن حضرت بر اساس روایات تا ظهور حضرت 
حجه بن الحسن العسكري (عجل الله تعالي فرجه الشریف ) زنده هستند , 
شا ی رت و اه ام سس یت ای ره 
خواند و یارانش را به ياري حضرت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه 
الشریف ) دعوت خواهد کرد . 

د- مکان نزول حضرت عيسي علیه السلام ۳ 

مسلم از اوس بن اوس و از رسول خدا صلي الله علیه و اله نقل کرده 
است که حضرت عيسي بن مریم علیه السلام کنار مناره شرقي دمشق , 
يعني مسجد جامع دمشق نزول خواهد کرد و کنار قطعه سنگي که حضرت 
موسي علیه السلام در (کوه طور) با عصاي خود بر ان زد و دوازده چشمه 
جاري شده وجود دارد . (341) 


3 . مراقد اهل بیت علیه السلام در شام 


1 . آرامگاه حضرت زینب علیه السلام 

در جنوب شرقي دمشق , , پایتخت کشور سوریه , قبري واقع شده است که 
در سالهاي اخیر به صورت وسیع و بسیار آراسته و با شکوه تجدید بنا شده 
است . دلایل و شواهد فراواني گواهي مي دهد که قبر حضرت زینب كبري 
عم ای سر اسر مان ام امه اس رع 
دانشمندان گاهي از او به عنوان (ام کلثوم علیه السلام ) و گاهي به نام 
(زینب علیه السلام ) یاد کرده اند . توضیح اینکه مورخان نام صاحب این 
قبر را چهار گونه ذکر کرده اند : 

1 . عده اي از او فقط با نام ام کلثوم علیه السلام یاد کرده اند 

2 . گروهی اه را ژیتب:مکتی به ام کلئوم علیه السلام دانسته اند و گاهي 
آشرا ند اصانه یم اند ری کر رت هرا غلیم نام شوه 
ست . 

3. دسته سوم او را زینب صغفري مكني به ام کلثوم علیه السلام مي دانند 
3 هی کویتد : او همسر محمد بن عقیل و مادرش کنیز بوده است 

4 . و بالاخره گروهي از دانشمندان شیعه و سني تصریح کرده اند که كکسي 
که در قریه راویه دفن شده است , زینب كبري دختر امیر مومنان علیه 
السلام است که مادرش حضرت زهرا علیه السلام بوده است . 

مي توان این اقوال را بدین گونه جمع کرد که چون بنا به دلایل متعددي که 
دانشمندان ما ارائه کرده اند , کنیه زینب كبري علیه السلام ام کلثوم بوده 
است , لذا اختلافي میان نظریه یکم و دوم و چهارم وجود ندارد . نیز 
توجه به اینکه نظریه سوم , دلیل روشن تاريخي ندارد و دانشمندان ما اين 
نظریه را رد کرده اند , نتیجه مي گیریم که صاحب قبر مزبور حضرت زینب 
کش اه ال سور ی و سا اه لس را وه شا اه 
ات مات 

امام اینکه حضرت زینب علیه السلام چرا و چگونه به شام سفر کرده و 
چگونه در آنجا در گذشته است ؟ و نیز اینکه آیا وي در سال قحطي همراه 
همسرش , , عبدالله بن جعفر علیه السلام , به آنجا سفر کرده و یا در فاجعه 
حره و حمله سپاه یزید به مدینه به شام امده است ؟ در منابع قدیم چيزي 
در این زمینه به چشم نمي خورد . البته در بعضي از کتابهاي متاخرین و 
معاصرین جریان سفر این بانوي بزرگ نقل شده است , ولي صحت و 
جزئیات آن روشن نیست . 


شده است که وي در کتابي که درباره زندگي حضرت زینب علیه السلام 
تالیف نموده نوشته است که حضرت زینب علیه السلام در جریان فاجعه 
(حره ) (سال 62 هجري ) به شام سفر کرد . 

اما هه لاه امس از ابص هناهد ال تور تقلسن که که 
زینب كبري علیه السلام در زمان عبدالملك مروان در سال قحطي همراه 
همسرش عبدالله بن جعفر به شام رفت تا عبدالله در آنجا به قرا و 

مزارعي که داشته رسد کی کنم. بت گلبه. الشلاه دی ان مت ۳ 
گذشت و در آنجا به خاك سپرده شد . اعتماد السلطنه نیز در کتاب (خیرات 
حسان ) در این زمینه مي نویسد : 

(اما تربت زینب كبري علیه السلام به اصح روایات در يكي از قراي شام 
اشتت .ال -فخاعه هدر یه نما فاد مد الله عفر با عیال ه 
سمت شام روانه شد و در ایام توقف در قربه اي که اکنون مزار زینب 
کبرق انچاست , آن بانوي معظمه ناخوش شده و به آن مرض در گذشت و 
همانجا به خاك رفت . (342) 

زینب كبري علیه السلام سح ار الاول سال 5 يا 6 هجرت در 
مدینه چشم به جهان گشود . خبر تولد نوزاد عزیز . به گوش رسول خدا 
صلی لاله و اله شید ,,رشول خها صلی الله علیع و آله برای تیدا او 
به منزل دخترش حضرت فاطمه زهرا علیه السلام امد رنه دختن. تخود 
تاضایم عایه ااسام فسییه رم ب امه هارمه اوت را انم اور 
تا او را ببینم ) فاطمه علیه السلام نوزاد کوچکش را به سینه فشرد , بر 
گونه هاي دوست داشتني آم-توشته دوه انحاه-به بدر بزرگوارش داد . 
پیامبر صلي الله علیه و آله فرزند دلبند زهراي عزیزش را در آغوش کشیده 
صورت خود را به صورت او گذاشت و شروع به اشك ریختن کرد . 

فاطمه علیه السلام ناگهان متوجه این صحنه شد و در حالیکه شدیدا 
ناراحت بود از پدر پرسید : پدرم . چرا گریه مي کني ؟ رسول خدا صلي 
اللشله اه فرمود وه اه این علت است کم شرا سر هرن 
نو , این دختر دوست داشتني من سرنوشت غمباري خواهد داشت , در 
نظرم مجسم گشت که او با چه مشکلات دردناکي روبرو مي شود و چه 
مضییتهای بر رکی رنه خاطر رضای خداهند با آغوش-باز استعبال.فن کند) 
در آن دقايقي که آرام اشك مي ریخت و نواده عزیزش را مي بوسید , 
گاهي نیز چهره از رخسار او برداشته به چهره معصومي که بعدها رسالتي 
بزرگ را عهده دار مي گشت خیره خیره مي نگریست و در همین جا بود که 
خطاب به دخترش فاطمه علیه السلام فرمود : (اي پاره تن من و روشني 
چشمانم , فاطمه جان , هر کس که بر زینب و مصائب او بگرید ثواب 

گربستن كسي را ؛ به او مي دهند که بر دو برادر او حسن و حسین گریه 


کند) (343) 

نام گذاري زینب كبري علیه السلام 

علي و فاطمه علیه السلام هیچ گاه در نامگذاري فرزندان خود از رسول 
خدا صلي الله علیه و آله پيشي نمي گرفتند . نام بزرگوار (زینب ) را نیز 
رسول خدا صلي الله علیه و آله بر اين بانوي بزرگ گذاشت . آري , در 
نامگذاري , فاطمه زهرا علیه السلام از علي بن ابیطالب علیه السلام 
سبقت نمي گیرد و علي علیه السلام هم از رسول خدا صلي الله علیه و 
آله جلو نمي افتد . رسول خدا نیز چشم به آسمان و گفته حق دارد . اسم 
مبارك زینب علیه السلام را جبرئیل امین از طرف خداي بزرگ آورد ۰ از دو 
دختر حضرت علیه السلام , يکي را زینب كبري و ديگري را زینب صعغري 
علیه السلام نامیده اند , نیز او را به ام الحسن مكني فرمود (در بعضي 
روایات دارد که او را کلثوم هم گفته اند) 

و حضرت را ملقب به عقیله کرده اند : عقیله بني هاشم و عقیله الطالبیین 
. عقیله بان رن رت ما ویه فص تس تامیل سیار عس موی حاندان 
خود ارجمند باشد . زینب علیه السلام با القاب موثقه , عارفه , عالمه غیر 
معلمه , فاضله , کامله , عابده ال علي و غیره معروف است , و محدثه هم 
گفته شده است , چنانکه وي را بطله کربلا يعني قهرمان کربلا نیز نامیده 
اند . 

امام سجاد علیه السلام درباره اش فرموده است : (انت بحمد الله عالمه 
غیر معلمه و فهیمه غیر مفهمه ) 

روياي شگفت حضرت زینب علیه السلام 

مولف طراز المذهب , از بحر المصائب و سایر کتب نقل مي کند : 

اواکن عم رقول افرم صلي الله عله و آله بو ور علیه فلا نز 
جدش آمد و عرض کرد : يا جداه , خواب دیدم باد تندي وزیدن گرفت که 
دنیا را تارك نمود و من از شدت باد در پناه درخت بزرگي جا گرفتم ب که 
ناگهان دیدم آن درخت عظیم در اثر فشار سخت باد از جا کنده شد , خود 
را به درخت دیگر رساندم که شاخه همان درخت بود , باز تند باد سخت آن 
را هم کند .بنین. از آن.به شاخه. دیگر آن.درخت یناه بردم , آن هم شکست 
. آنگاه به دو شاخه باقي مانده پناه بردم اشانهم یکی جفد از دبحري بر انز 
تند باد حوادثت از بین رفتند , و من از شدت اضطراب از خواب بیدار شدم . 
پیغمبر صلي الله علیه و آله گریان شد و فرمود ۶ آن درخت بزر نب من 
هستم که از میان شما مي روم باه اول آنعا بت قاط است و 
ها ی یا ی ار 
و حسین علیه السلام , هستند که با فقدان آنها جهان تیره و تار مي گردد . 
(344) 

عبادت زینب كبري علیه السلام 


حضرت زینب كبري علیه السلام در عبادت و بندگي وارث مادر و پدر بود . 
وي اکثر شبها را با تهجد به صبح مي رساند و دائما قران تلاوت مي فرمود 
. در روایت ت آمده است : زماني که حضرت امام حسین علیه السلام براي 
وداع به خیمه ها امد , به زینب كبري علیه السلام فرمود : (یا اختاه 
لاتنسيني في نافله اللیل ) يعني , خواهرم مرا در نماز شب فراموش مکن , 
به گفته بعضي از مورخین : تهجد و شب زنده داري زینب علیه السلام در 
طول عمرش ترك نشد , حتي شب 11 محرم حضرتش با آن همه 
فرسود کی و خسن و دیدن آن-مضی ها 3 تخر ان , این سنت حسنه را 
فراموش نکرد . ۲ 

حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود : در آن شب دیدم عمه ام در جامه 
نماز نشسته و مشغول عبادت است . 

همچنین از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که فرمود : عمه ام 
زینب علیه السلام با ان کثرت رنج و تعب از کربلا تا شام به نافله شب 
قیام و اقدام داشت , اما در يكي از منازل دیدم با حالت نشسته مشغول 
و ی ی ی 
است که حصه طعام خود را به اطفال خردسال مي دهم و امشب از نهایت 
وکین , قدرت ایستادن ندارم.خه آن مردم بدبخت بسیار بر اهل بیت 
سخت مي گرفتند . 

شاید اگر حرکت علیا مخدره , زینب کبري علیه السلام , از کربلا به کوفه و 
ان که ند سا موی طرفه بووشص عا شا تفر ام مانوی رو 
عبادت محو و مندرس شده بود . 

زهد علیا مخدره زینب علیه السلام 

زینب كبري علیه السلام اعلا درجه رضا و تسلیم را دارا و حائز بود . زني 
که شوهرش بحر الجود , عبدالله بن جعفر علیه السلام بود , و خانه اش بعد 
از منزل خلفا و ملوك در درجه اول عظمت بود و ارباب حوائج همواره در 
آن بیت الشرف تجمع داشته و براي خدمت , کمر بسته . آماده و 
فرمانبردار بودند - با این حال براي کسب رضاي خدا از همه آنها صرف 
نظر کرد و از مال و جاه و جلال دنيوي به كلي چشم پوشید . حتي از شوهر 
(البته , با رضاي او) و نیز از اولاد و خدم و حشم چشم پوشید و به کمك 
برادرش امام حسین علیه السلام شتافت تا دین خدا را نصرت کند و براي 
جلب رضایت حق تن به اسازت داد تا انکه.به-فقامات: عالیه:نایل کردید.. 
(345) 

مجلس درس زینب كبري علیه السلام در کوفه 

جزائثري مي نویسد : در ايامي که امیر المومنین علي علیه السلام در کوفه 
تشریف داشت , ان مکرمه را مجلسي در منزل خود بود که براي زنها 
تفسیر قران بیان مي فرمود . يكي از روزها تفسیر کهیعص (346) را مي 


فرمود , در این بین امیرالمومنین علي علیه السلام وارد شده و فرمود : 
شنیدم تفسیر کهیعص را مي نمايي ؟ عرض کرد : بلي يا ابتاه فدایت شوم 
. فرمود : اي نور دیده , آن رمزي است در مصیبت وارده بر شما عترت 
پیغمبر . پس مصائب و نوائبي را که در اینده بر انها وارد مي شد براي ان 
مخدره بیان فرمود و با شنیدن انها فریاد ناله و گریه ان مظلومه بلند شد . 
(347) 

جود و سخاوت زینب كبري علیه السلام ۳ 

روزي ميهماني براي امیر المومنین علي علیه السلام رسید . ان حضرت به 
خانه آمده و فرمود : اي فاطمه , آیا طعامي براي میهمان خدمت شما مي 
باشد ؟ عرض کرد : فقط قرص ناني موجود است که آن هم سهم دخترم 
زینب مي باشد . زینب علیه السلام بیدار بود , عرض کرد : اي مادر , نان 
را براي همان بری , من صير مي کنم . طفلي که در آن وفت ,که 
چهار يا پنج سال بیشتر نداشته این جود و کرم او باشد , دیگر چگونه كکسي 

می واند نه گت آن باتوی عطصی سییر ۱ زر که هستی حود را در 
راه خدا بذل بنماید , و فرزندان از جان عزیزتر خود را در راه خداوند 
فتغال: اتف زبفایه وان آها مرو این مایت شود نوزم با شند : 
(348) 

اثر سریع نفرین زینب كبري علیه السلام در شام 

سیهر در ناسخ گوید : اهل بیت علیه السلام را از دروازه ساعات , که ابعد 
طرق به دار الاماره یزید بود , داخل شام نمودند . نیز شهر شام را زینت 
کردند و پرده هاي زرنگار و دیبا به ديوارهاي کوچه و بازار بیاویختند و زنان 
مغنیه , بي پرده , به نواختن طبول و دفوف دست افشان و پاي کوبان 
بودند و یزید یکصد و بیست پرچم براي استقبال از ایشان برافراشت و 
فرذمنه همتییر. .ضباو کبا نف کفتند وه آن رهز را کین راون داوتت: 

نیز به روایت ت آبي مخنف , عیال الله را از پاي قصر عجوزه اي که او را ام 
الحجام مي گفته اند عبور دادند . آن عجوزه ها با چهار زن دیگر در میان آن 
ی له یل نج ی ی ۱ 
جبین او ساطع بود , با سنگي چهره مبارکش را مجروح ساخت , چندانکه 
حون:بزیخت . چون علیاه مخدره زینب علیه السلام این بدانست , با ناله و 
گریه روي خود را بخراشید و موي خود را پریشان کرد و دست به دعا و 
نفرین برداشت و عرض کرد : (اللهم خرب قصرها و احرقها بنار الدنیا قبل 
نار الاخره ) 

راوي گوید : قسم به خداي , که چون آن دعا بفرمود , در ساعت آن قصر 
ویران شد و منهدم گردید و آتشي در آن افتاد و همي بسوخت تا آنکه 
یز 31 نمانده و یکسره خاکستر گردید , و هم در آن حال بادي بوزید 


هرگز علامتي و عمارتي و اهلي نبوده است . 

خطابه و مرثیه سرايي حضرت زینب علیه السلام در شام 

در بحر المصائب گوید : چون جناب زینب خاتون علیه السلام در کوچه و 
بازار شام رسید و سر حضرت سیدالشهدا را در پیش روي خود بدید و 
مردم شام اظهار خورسندي و سرور مي نمودند و ناي و طنبور مي نواختند 
و آن سر مبارك در هر چند قدم به کله (لا حول و لا قوه الا بالله العظیم ) 
فکام هی کشت مان سوه ابا دی موه سوه زا اغام اسان 
علیفا ولا تفن یلعای قح ین آلعی )زاین کال شیر ضناول نام 
کرد و فرمود : (يا اختاه اصبري , فان الله تعالي معنا) . آن مخدره چون 
دای زر درز سییر بخ ربق عفن ای وی تاه هن ای 
خطاب کرد که : اي گروه نامحمود , همانا به قتل اولاد پیفمبر صلي الله 
علیه و اله خود و سید جوانان اهل بهشت , و گردش دادن دختران و حرم 
سید انس و جان , و تزیین شهر خود , شادان هستید و مباهات مي کنید و 
مه و را ناغم تسایند و اسوارم کمک ات ای هر کر 
در شما به نظر رحمت ننگرد و بر شما نبخشاید . 

رخا کرامات یکیو مایت انس 

اولا باید دانست که وجود زینب كبري علیه السلام اصولا سراپا کرامت 
سا ای ی تا 
في السما) , ثانیا پرونده حیات و زندگاني او خود شهادت مي دهد که سراپا 
کرامت بوده است . با اين همه , براي روشنايي چشم محبان و تنویر قلوب 
اول : همین قصه که فوقا ذکر شد و در ان , حضرت زینب جلوه اي از غیب 
را , به آن مرد نشان داد تا شان و مقام اهل بیت علیه السلام را بشناسند . 
دوم : اجابت دعاي او در حق ام الحجام و خراب شدن و آتش گرفتن فوري 
قصر او , که در صفحات پیشین مذکور افتاد 

سوم : داستان جبل جوشن که معدن مس بود و سقط طفلي که محسن 
نام داشت که در تاریخ ذکر شده است . 

چهارم : تصرف او در نفوس , هنگام قرائت خطبه در بازار کوفه , حتي در 
جمادات , چنانکه نوشته اند : هنگامي که فرمود ساکت شوید , نفسها در 
سینه ها حبس شد و زنگهاي شتران دیگر صدا برنیاورد 

پنجم : لدني هدن عم ان مخدره , به گواهي امام زین العابدین علیه 
السلام که مي فرمود : (یا عمه انت بحمدالله عالمه غیر معلمه . +( 
ششم : اجابت نفرین ی 
اسان عم لام ره نوات 

هفتم مامت دشن آد 

هشتم : حکایت طبخ حریره است 


نهم : خبر دادن از بقاي اثار اهل بیت نبوت علیه السلام , و سرعت زوال 
سلطنت بني امیه , در خطبه اي که در مجلس يزید قرائت کرد , که الفاظ 
شیوا و جملات پر شور آن خطبه , بتنهايي خود کرامتي است . 

دهم : قصه شیر و فضه است که ثقه الاسلام کليني ان را در روضه کافي 
روای بت کرده و در بحار و دیگر کتب مقاتل نیز مسطور است . 

یازدهم : استجابت دعاي آن مخدره است در موقع آتش زدن خیمه ها , و 
نفرین او به آن مرد کبود چشم که در تواریخ امده است  .‏ 

دوازدهم : دیدن او جبرئیل و رسول خدا صلي الله علیه و آله را در گودي 
قتلگاه . شیخ جعفر نقدي , در کتاب مدکور , از بحار از حضرت صادق علیه 
السلام روایت مي کند که زینب , در قتلگاه حضرت امام حسین علیه 
السلام پیغمبر صلي الله علیه و آله را دید و خطاب به سپاه یزید فرمود اي 
لشگر , مگر نمي بینید پیغمبر خدا گریان است ؟ واي بر شما اگر نفرین 
کند زمین شما را فرو مي برد و هلاك مي نماید د . فسوسا که آن سنگدلان 
اعتنايي به حرف وي نکرده , بلکه ان را حمل بر جنون نمودند . مشاهده 
جبرئیل توسط ان مخدره نیز در تاریخ امده است . 

سیزدهم : علامه نوري در دار السلام کرامتي را از حضرت زینب علیه 
السلام به این شرح و روایت مي کند : 

سم مد اقفر فاطار امیسکام ان آسای فا و رس ور 
علم بوده , فرموده است در بروجرد به مرض درد چشم مبتلا شدم , بسیار 
سحت. سک که عاهاي.ظت از معالحه امن امد .ان انجا هرا شر 
سلطان آباد آوردند . مرض چشم شدت کرد و ورم بسیار نمود و دیگر 
سياهي چشم نمایان نبود . از شدت درد چشم , خواب و ارام از من برفت 
0 اطباي شهر رز تم ی و ی و و از 
روز . 

اين بیانات , روح مرا افسرده و خسته نموده حوصله بر من تنگ شد و فوق 
العاوم را همم وی ا ای و مان تم کف مر 
است براي استشفا به زیارت مشرف شوي و من عازم سفر هستم با من 
بیا , و چنانچه از خاك کربلا سرمه بكشي شفا خواهي یافت . گفتمش : 
این حال چگونه مي توانم حرکت کنم ؟ مگر طبیب اجازه بدهد ۰ چون به 
طبیب رجوع کردم , گفت : هرگز جایز نیست , و اگر حرکت کني یکسره 
نابینا خواهي شد و به منزل دوم تاه تست کی ار خی مدرم 
1 

يکي دیگر از دوستان من آمد و گفت : مرض ترا , جز خاك کربلا و مقتل 
شهدا و مریضخانه اولياي خدا شفا نبخشد , و ضمنا خود شرح داد که 9سال 
مبتلا به طیش قلب بودم و همه اطبا از معالجه ام عاجز ماندند , تنها از 


تربت قبر امام حسین علیه السلام شفا حاصل شد ب, چنانچه میل داري 
من با توکل حرکت کردم و در منزل دوم مرض شدت کرد و چنان چشم به 
درد امد که از فشار درد چشم چپ به درد امد . همه مصاحبین مرا ملامت 
کرده و متفقا گفتند : بهتر است که مراجعت کني . چون هنگام سحر شد و 
درد آرام گرفت : در خواب رفتم , حضرت علیا مکرمه صدیقه صغري زینب 
كبري علیه السلام را در عالم رویا دیدم .بر آن حضرت وارد شدم و گوشه 
مقنعه او را گرفته بر چشم خود کشیدم و از خواب بیدار شدم , دیگر هیچ 
المي و دردي در چشم سالم دیگرم هیچ فرقي نداشت و آن واقعه را به 
قففا فم ‏ اما عم ما تاو مت کون افو کته 0 
نمي بینیم , و هیچ فرقي بین دو چشم شما نیست , و این کرامت را که از 
حضرت زینب علیه السلام ظاهر گشته بود براي همه رفقا از زوار و غیر 
زوار نقل کردم . (349) 

چهاردهم اه ای اش که جات مهد تمیضا یه بدزبان ری 
تهتته: و ما رکه نوا | ز کتاب توسلات يا راه امیدواران برگرفته ایم : 
مه ار شام ات ورف ام موف ار 
وی ی بای وس سای تم ی وت 
تو كرامتي را که هیچگونه شك و شهبه اي در او نباشد و آن کرامت ز علبا 
رب 
و ان قضیه این است که زني به نام فوزیه زیدان (350) از خاندان مردمي 
صالح و متقي و پرهیزکار در يكي از قراي جبل عامل به نام جویه مبتلا به 
درد پاي بي درماني شد تا بجايي که به عنوان عمل جراي متوسل به 
بيمارستانهاي متعدد گردید ولي نتیجه اي شد که سستي در رآنهاو ساق پاي 
وي پدید امد و هیچ قادر به حرکت نبود مگر اينکه نشسته و به کمك دو 
دست راه مي رفت و روي همین اصل 25 سال تمام خانه نشین شد و به 
همان حال صبر مي کرد و مدام به اين حال مي بود تا اینکه عاشورا فرا 
اتید ولی اه دیکر از مرن سوم آمده بود هد عنان: یر از بدستت او ند 
رفته ناچار برادران و خواهران خود را که از اطیاب مومنین به شمار مي 
زوند خواست و از آنان تقاضا کرد که او را به حرم حضرت زینب علیه 
التسااهدی شتا هی دنق خواست مان آنان تفاضا کر که آهیرا تخر 
حضرت زینب علیه السلام در شام برده تا در اثر توسل به ذیل عنایت دختر 
كبراي علي علیه السلام شفا یافته و از گرفتاري مزبور بدرآید . 

ولي برادران پيشنهاد وي را نپذیرفتند و گفتند که شرعا مستحسن نیست 
که تو را با اين حال به شام ببریم و اگر بناست حضرت زینب علیه السلام 
تو را شفا دهد همینجا که در خانه ات قرار داري براي او امکان دارد 
فوزیه هر چه اصرا کرد بر اعتذار انان مي افزود ناچار وي خود را به خدا 


سپرد و صبر بيشتري پيشه کرد تا این که در يكي از روزهاي عاشورا در 
همسايگي مجلس عزايي جهت حضرت سیدالشهد | علیه السلام بر پا بود , 
فوزیه به حال نشسته و به کمك دو دست به خانه همسایه رفت , از بیانات 
وعاظ استماع کرد و دعا کرد و توسل جست و گریه بسياري کرده تا اینکه 
بعد از پایان عزاداري به حال مزیور به خانه آمد شب شد و به همان حال 
گریه و توجه به توسل بعد از اداي فریضه خوابید تا اينکه نزديك صبح بیدار 
شد تا نماز صبح بخواند ولي هنوز فجر طالع نشده بود و او به انتظار طلوع 
فجر به سر مي برد ۰ در اين آثنا متوجه دستي شد که بالاي مج وي را 
گرفته و يك نفري مي گوید : قومي يا فوزیه برخیز اي فوزیه 

او با شنیدن این سخن و کمك ان دست فوري برخاست و به دو قدم خود 
ایستاد و از عقال و پاي بندي که از او برداشته شده بي اندازه مسرور و 
خوشحال گردید . آن وقت نگاهي به راست و چپ کرد احدي را ندید , پس 
رو کرد به مادرش که در همان اطاق خوابیده بود و بنا کرد به الله اکبر و 
لااله الا الله گفتن وقتي که مادرش او را به آن جال دید مبهوت شد : سیس 
از نزد مادرش بیرون دوید و به خارج از خانه رفت و صداي خود به الله 
اکبر و لااله الاالله بلند کرد تا اینکه برادرانش با شنیدن صداي خواهر به 
سوي وي آمدند وقتي آنان وي را به آن حال غیر مترقبه دیدند صدا به 
صلوات بلند کردند . آنگاه شمسا کار خبزداز شدند و ایان 7 
تهلیل و تکبیر بر زبان جاري داشتند . این خبر کم کم به تمام شهر رسیده و 
تسایر لاد وقرای مورا خفردار تد و مزدم از هو کاب براي جوز 
واقعه مي امدند و تبرك مي جستند و مرتب خانه او مرکز ایند و رند مردم 
دور و نزديك بود . پس سلام و درود بي پایان بر تربیت یافته مکتب وحي 
حضرت زینب علیه السلام باد . 

پانزدهم : شفاي دختر هندي 

در يكي از کتب مسطور است : موقعي که متولي باشي حرم حضرت زینب 
علیه السلام صحن و بقعه مطهر آن حضرت را در شام تعمیر مي کرد , 
مردم از اطراف براي آن حضرت تدورات می. آوزدند او به آنها قبض مي 
داد . روزي يك مرد هندي آمد و از حضرت زینب علیه السلام براي حل 
مشکل خود درخواست کمك کرد و گفت : من الان عهد مي کنم که اگر به 
حاجت خود رسیدم , شخصا يك ضریح جواهر نشان تهیه نمایم که بهاي آن 
از يك میلیون دینار تجاوز کند , زیرا من در 24 بانك هندوستان سهم دارم . 
سپس به طرف شهر بیروت رفت . طولي نکشید که تلگرافي از او به اين 
مضمون به متولي باشي رسید که , من دستور ساخت ضریح جواهر نشاني 
را صادر کردم , فلان روز ضریح مزبور را با تشریفات خاصي به آنجا مي 
آوریم و شما يك مجلس با شکوه بي سابقه اي به هزینه من از فلان بانك 
فراهم کنید . 


چون روز موعود فرا رسید ضریح مقدس را با مراسم خاصي از هندوستان 
به آن محفل با اهمیت آوردند . شخص هندي شخصا نطق شگفت آوري 

اه ۱ 

من دختري دارم که سالیان دراز از هر دو پا فلج بود , با انکه شاید فردي 

ثروتمندتر از من در هندوستان یافت نشود و در این مدت هر چه توانستم 

طبیب اوردم و دارو مصرف کردم , هیچ سودي نکرد , تا انکه به زیارت 

حضرت زینب علیه السلام امده از وي درخواست کمك کردم و براي شفاي 

صبیه خود يك ضریح جواهر نشان نذر نمودم . در پي این توسل به بیروت 

رفتم و در انجا تلگراف بشارت سلامتي فرزندم به دس من داده شد . لذا 

خود را به وطن رساندم و از نزديك , توجه خاص حضرت زینب علیه السلام 
به او را که بكلي شفا یافته بود , مشاهده کردم و همین سبب شیعه شدن 

عم مار مساعت ارفا وت ان ان حصرت تردن 1۶ 35) 

امام زمان علیه السلام در مصیبت عمه اش , حضرت زینب علیه السلام , 

خون مي گرید 

حاج ملا سلطانعلي , روضه خوان تبريزي , که از جمله عباد و زهاد بوده 

گوید : در خواب مشرف به محضر والاي امام زمان علیه السلام شدم , 

عرض کردم : مولانا انخه در زیارت. ناخیه .مقدسه دکر شده: است کهمی 

فرماید : (فلا ندبنك صباحا و مساء و لا بکین عليك بدل الدموع دما) صحیح 

است ؟ 

فرمودند : بلي _ ۲ , 

عرض کردم : آن مصيبتي که در سوگ آن به جاي اشك , خون گریه مي 

کنید کدام است ؟ آیا مصیبت علي اکبر علیه السلام است ؟ 

فرمودند : نه . اگر علي اکبر علیه السلام زنده بود او هم در اين مصیبت , 

خون گریه مي کرد . 

اب ۱۳ 

| 

مصیبت خون گریه مي کرد . 

پر سیدم : پس این کدام مصیبت است ؟ 

فرمود : آن مصیبت اسيري زینب علیه السلام است (352) 

سفارش و توسل 1 

اش اه ام مرا اد و سا ان ار اقا تشه کیت 

سامصای که یقبام ار تس ای ره ها کر 

در ايامي که در سامرا مشرف بودم روز جمعه اي طرف عصر به سرداب 


مقدس رفتم . دیدم غیر از من احدي نیست . حالي پیدا کرده و متوجه مقام 
صاحب الامر - صلوات الله علیه - شدم . در ان حال صدايي از پشت سر 
شنیدم که به فارسي فرمود : به شیعیان و دوستان بگویید که خدا را به حق 
گرداند . (353) 

اگر زینب نبود 

کعبه بي نام و نشان مي ماند اگر زینب نبود 

بي امان دار الامان مي ماند اکن رت نبود 

گرچه دادند انبیا هر يك نشان از کربلا 

کربلا هم بي نشان مي ماند اگر زینب نبود 

مکتب سرخ تشبع کز غدیر اغاز شد 

تا ابد بي پاسبان مي ماند اگر زینب نبود 

مکتب قرآن که از خون شهیدان جان گرفت 

بي تحرك همچنان مي ماند اگر زینب نبود 

کاروان مهدویت در مسیر فتنه ها 

بي امیر کاروان مي ماند ار زینب نبود 

مجري احکام قران او بود با صبر خویش 

دین حق بي حکمران مي ماند اگر زینب نبود 

کرد اسلام حسيني از يزيدي را جدا 

حق و باطل توامان مي ماند اگر زینب نبود 

در شناساي مسیر حق و باطل فکرها 

بي گمان اندر گمان مي ماند اگر زینب نبود 

شد گلستان کربلا از لاله هاي احمدي 

وین گلستان در خزان مي ماند اگر زینب نبود 

شعله عالم فروز نهضت سرخ حسین 

زیر خاکستر نهان مي ماند اگر زینب نبود 

ناله مظلومي لب تشنگان دشت خون 

در گلوگاه زمان مي ماند اگر زینب نبود 

خون ارالله رمزي را که بر صحرا نوشت 

داغ ناكامي به جان مي ماند اگر زینب نبود 

اي (موبد) (354) هر چه هست از زینب و ایثار اوست 

جان هستي ناتوان مي ماند اگر زینب نبود 

وفات علیا مخدره زینب علیه السلام 

در بحر المصائب گوید : حضرت زینب علیه السلام بعد از واقعه کربلا و رنج 
یی اه ی اه 
گردید , دائم الحزن بزیست تا رخت به دیگر سراي 


نیز گوید : عیاه مخدره ام کلثوم علیه السلام , بعد از چهار ماه از ورود اهل 
بیت علیه السلام به مدینه طیبه , از این سراي پر ملال به رحمت خداوند 
لایزال پیوست . وقتي هشتاد روز از وفات ام کلثوم علیه السلام بگذشت , 
شبي عیا مخدره زینب علیه السلام مادرش را در خواب دید و چون بیدار 
شد بسیار بگربست و بر سر صورت خویش بزرد تا از هوش برفت . زماني 
که آخدتد.و آن؛قخو ره را حرکت دادند , دیدند روح مقدس او به شاخسار 
جنان پرواز کرده است . این وقت آل رسول و ذریه بتول , در ماتم آن 
مخدره به زاري در آمدند چندانکه گويي اندوه عاشورا و آشوب قیامت برپا 
شد . و این واقعه جانگداز , در دهم رمضان (یاچهاردهم رجب , بنابر قول 
عبيدلي نسابه متوفي در سنه 277 در کتاب اخبار زینبیات ) از سال 62 
هجري روي داد . وفات این مخدره در سنه 62 مورد اتفاق همگان است , 
ولي در تارخ روز وفات وي بین مورخان اختلاف وجود دارد , و گذشته بر دو 
قولي که ذکر شد , بعضي نیز وفات او را در شب یکشنبه پنجم ماه رجب 
دانسته اند , و الله اعلم بحقائق الامور . 

فرزندان علیا مخدره زینب علیه السلام 

سبط ابن جوزي در تذکره الخواص گوید : عبدالله بن جعفر را فرزندان 
متعدد بوده است : از آن جمله , علي و عون الاکبر و محمد و عباس و ام 
کلثوم مي باشند که مادر آنان حضرت زینب بنت علي بن ابیطالب علیه 
السلام از بطن فاطمه دختر رسول خدا صلي الله علیه و آله بوده است . 
ابن قتیبه نیز درکتاب المعارف , جعفر الاکبر را از بطن علیا مخدره زینب 
علیه السلام مي شمارد . 

مولف عمده الطالب گوید : زینب كبري دختر علي علیه السلام 
کنیت او ام الحسن بوده و از مادرش فاطمه زهرا علیه السلام نقل روایت 
مي کند . وي به حباله نکاح پسر عمش اک 
آمد و علي و عون و عباس و غیر هم از وي پدید آمد . 

ی کی ی دی ی 
بن جعفر بن ابیطالب علیه السلام رفت و علي و جعفر و عون الاکبر و 
کلثوم علیه السلام از آن حضرت متولد گردید . وي از مادرش 9 
کند 

شبلنجي در نور الابصار گوید : زینب علیه السلام را از عبدالله جعفر چهار 
پسر و يك دختر بوده است . 

نیز مي: کویة : ذربه آن. فخدره تا کنون: در کال غدتا و کترت در امضان و 
بلاد , اسباب شرف و برکت هستند . ودر ناسخ آمده است : عون بن 
عبدالله و برادرش محمد , که مادر انها علیا مخدره زینب علیه السلام 
است , در زمین کربلا به درجه رفیع شهادت رسیدند . 

محل دفن زینب علیه السلام 


راجع به محل دفن حضرت زینب علیه السلام سه نظر وجود دارد : 

1 . مدینه منوره , در کنار قبور خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه 
السلام يعني در قبرستان بقیع 

3 . مقام معروف و مشهور در قریه (راویه ) واقع در منطقه غوطه دمشق 
قول اول , ظاهرا هیچ مدركي بجز حدس و تخمین ندارد , و مبتني بر این 
نظریه احتمالي است که چون حضرت زینب علیه السلام پس از حادثه کربلا 
ی است , چنانچه رویداد تازه با نیامده باشد , 
به طور طبيعي در مدینه از دنیا رحلت کرده و نیز به طور طبيعي در بقیع 
آرامگاه خاندان پیغمبر صلي الله علیه و آله دفن شده است . 

در مورد قول دوم نیز , که مصر باشد , مدرك درستي در دست نیست 

با تضعیف اقوال فوق , اعتبار قول سوم ثابت مي شود که قبر حضرت 
زینب علیه السلام را در قربه راویه از منطقه غوطه شام , واقع در هفت 
كيلومتري جنوب شرقي دمشق , مي داند . در آنجا بارگاه و مرقد بسیار 
باشکوهي به نام حضرت زینب علیه السلام دختر امیر المومنین علیه السلام 
وجود دارد که همواره مزار دوستان اهل بیت و شیعیان و حتي غیر شیعیان 
بوده است . انچه از تاریخ به دست مي اید قدمت بسیار بناي این مزار 
است که حتي در قرن دوم نیز موجود بوده است , زیرا بانوي بزرگوار 
سیده نفیسه , همسر اسحاق موتمن فرزند امام جعفر صادق علیه السلام , 
به زیارت این مرقد مطهر امده است . (355) 

روز رحلت زینب كبري علیه السلام افلاکیان عزادارند 

سید عالم ثقه جلیل حاج سید اسد الله اصفهاني مجاور كربلاي معلي در 
سنه 1319 براي مولف کبریت احمر در كربلاي معلي نقل کرد که حضرت 
حجت بن الحسن امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشریف ) در عالم 
خواب به وي فرمود از روز وفات عمه شان حضرت زینب سلام الله علیها 
اهل آسمانها جمع مي شوند و خطابه آن مخدره را که در کوفه خوانده 
این ات رامین کنوم ع تباید ابارها صاکت وان که 
شیرازه عالم از یکدیگر گسسته نشود . (356) 

ری که موم لا علی خاای تایه یفام نامرف رس 
محرم الحرام داستاني طولاني رانقل مي کند . که ان مقدار از ان را که 
مربوط به جریان فوق مي باشد در اینجا مي اوریم . 

راوي مي گوید : در عالم روبا حضرت حجت بن الحسن العسكري علیه 
السلام را دیدم که درکمال اشفته حالي هستند . پیش رفته سلام کردم و از 
حال ایشان سوال نمودم . فرمودند بدان که , از روزي که عمه ام زینب 
سلام الله علیها وفات کرده , همه ساله در روز وفات آن مخدره ملائکه در 
استتمانها مجلشن مي. کیزند و-خطبه. آن.مخدره را که در بازان کوفه بیان 


کرده مي خوانند و گریه مي نمایند , به طوري که من باید بروم و آنها را از 
گریه ساکت نمایم . امروز روز وفات عمه ام زینب علیه السلام بود و 
اکنون من از ان مجلس مراجعت نموده ام 

زینب كبري علیه السلام پس از شهادت امام حسین علیه السلام بیش از 
یکسال و نیم نزیست , اما در همین مدت کوتاه توانست مسيیر تاریخ را 
تغییر دهد . 

با اقدام زینب كبري علیه السلام شادي بني امیه ديري نپاییده پيروزي 
دوامي نیافت و زماني دراز نگذشت که نتیجه کار زینب علیه السلام به 
شکست و نابودي امویان منلهي شد . 

آري , هنوز زینب كبري علیه السلام از شام نرفته بود که یزید احساس کرد 
بر روي شادماني يي که از قتل امام حسین علیه السلام به او دست داده 
است پرده تیره اي کشیده مي شود و تيرگي آن اندك اندك شدید مي گردد 
, تا آنجا که به پشيماني سخت مبدل شد و در سه سال باقي مانده عمر 
وي ؛ , گریبان او را رها نکرد . (357) ِ 

تکلم کردنش را هر که ديدي فاش مي گفتي 

لسان حيدري گویا که در طي لسان دارد . 

حضرت سجاد علیه السلام فرموده است با ان همه مصیبت و مشقت که بر 
عمه ام زینب علیه السلام وارد امده , مع ذلك نماز شب از او ترك نشد . 
بس است براي اهل معرفت فرمایش حضرت خامس ال عبا اباعبدالله 
الحسین علیه السلام , که در وداع آخرین به خواهرش زینب کبري علیه 
السلام فرمود : (یا اختاه لاتنسيني في نافله اللیل ) 

این مکرمه چون از عبادات به مقامات غير متناهیه نائل شده ملقب به 
عابده شده .۰ (358) 

امام حسین علیه السلام مقابل زینب كبري علیه السلام چشمها را روي هم 
گذاشت 

نگارنده گوید : در ایام بمباران قم توسط صدام جنایتکار , چندي به مسجد 
العسكري , امام زمان , عجل الله تعالي فرجه الشریف بنا شده است ) 
پناهنده شده بودم . روزي از آن مکان شریف براي زیارت حرم حضرت 
امه مخصوی یه اس ره هت مب امد و 
۳ مار هر رشان امه اسکه کت ارت 
الله مرعشي فرمودند : وقتي که حضرت فاطمه زهرا علیه السلام قنداقه 
حضرت زینب علیه السلام را به محضر رسول الله صلي الله علیه و آله برد 
, این نوزاد عزیز فاطمه علیه السلام چشم مبارك را براي هیچ کدام از اهل 
بیت علیه السلام باز نکرد . و تنها وقتي قنداقه در بغل امام عظیم حسین 


بن علي علیه السلام قرار گرفت چشم مبارك را گشود . ِ 

و افزودند : در مجلس یزید - علیه اللعنه و العذاب - نیز سر مبارك اقا از 
فراز نیزه به تمام اسرا نگاه کرد , ولي وقتي که مقابل حضرت زینب کبري 
رسید , چشمها را روي هم گذاشت و از گوشه هاي چشم مبارکش اشك 
چاري شد . 

۳ 2 ۱۷ ۱ 


مکن . 
امام زمان علیه السلام در حرم حضرت زینب علیه السلام 
مرحوم خطیب شهیر حاج محمد رضا سقازاده , در مقدمه کتاب (خصاثص 
ری ( از زبان مرحوم [۳ الله آخوند ملاعلي همداني , که در این اواخر 
بزرگترین شخصیت علمي و روحاني همدان بود و چندي پیش از پيروزي 
انقلاب اسلامي به رحمت آلهي پیوست , نقل مي کند که : روزي در پاسخ 
حقیر راجع به مدفن حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند : 
آیه الله آقا ضیاء عراقي رضوان الله علیه فرمودند : شخصي شیعه مذهب 
از شهر قطیف حجاز به قصد زیارت حضرت ثامن الائمه امام رضا علیه 
السلام حرکت مي کند . در وسط راه پولي را که براي مخارج رفت و آمد 
برداشته بود گم مي نماید . با وقوع این حادثه , نه دیگر روي بر گشتن به 
وطن , و نه خرج ادامه سفر را داشته است . لاجرم متوسل به ذیل عنایت 
حضرت بقیه الله الاعظم مولانا و مقتدانا الامام حجه بن الحسن العسكري 
روحي و ارواح العالمین له الفداء مي شود . در همان حال ملاحظه مي کند 
سید نوراني جلیل القدري با او همراهي مي کند , مي فرماید : اين وجه را 
بگیر ترا به سر من راي مي رساند . در آنجا نزد وکیل ما , حاج میرزا حسن 
شيرازي , برو و بگو سید مهدي فرمودند : پولي از ما در پیش تو است , 
این قدر بدهد تا به زیارت جدم علي بن موسي الرضا علیه السلام بروي . 
آن شخص مي گوید متوجه نشدم که این بزرگوا کت ها ای ات 
آمد ؟ عرض کردم : هرگاه به آیه الله شيرازي عرض کنم (سید مهدي 
فرمودند) از من مي پرسد کیست و چه نشانه وسند و علامتي داري ؟ 
فرمود : به آقاي شيرازي بگو سید مهدي فرمود به این نشاني که امسال 
در فصل تابستان شما با حاج ملا علي كني طهراني در شام در حرم عمه ام 
(زینب كبري علیه السلام ) مشرف بودید و چون از کثرت زوار و ازدحام 
جمعیت در سطح حرم زباله ریخته بودند شما عباي خود را از دوش 
برداشته و در دست جمع کرده و به آن وسیله حرم را جاروب کردي و در 
گوشه اي از حرم گرد آوردي و حاج ملا علي كني با دستهاي خود آنها را 
برداشته و بیرون برد , من آنجا بودم . 

قفی کوید اوقت در سر مر ی بهتقدفت: ای الله شیر ای رده 


قفطلب» را و کروش ستي اعتاز ازع اند فد ووست ور گروتم 
انداخت و چشمهایم را بوسید و تبريك گفت 

نغد گفنت در قفزان خدصت: ابه الله کتي شیم وماجرا .نا گفتم . وي نیز 
لت را ریک وین لیا با ات شب را خواله و ماه 
ایشان از جانب آن حضرت صادر نشده است . (359) 

ام یوم شاه اازهرا اه لام عممیی کر حشرت رفیه ان نظم 
قر رس ها سای االه خایصی ال هی اسب که اس توا تور 
استیعاب او را نام برده , و سبط بن جوزي نیز در تذکره الخواص گوید : 
حضرت فاطمه علیه السلام را فرزنداني به این ترتیب بوده است : حضرت 
امام حسن , حضرت امام حسین علیه السلام , زینب علیه السلام و ام 
کلثوم علیه السلام 

علامه خبیر , سید محسن امین عاملي , در اعیان الشیعه از وي نام برده , و 
در پایان شرح حال او گوید : او را به حباله نکاح عون بن جعفر طیار رضي 
الله عنه در آوردند . (360) 

اک هه اي ر اف را ات 
السلام دنیا را وداع گفت , حضرت ام کلتوم علیه السلام برقعي به صورت 
انذاختم ,و غبابي بر سو کش که خاش آن به روي‌رمین مت کشید وا باله 
جانشور پبایی رمي کفت ۱ با آنتاها ردول اه داانسفت و سفق 
پنهان شدن تو در نظر ما آشکار گردید و این فراقي است که هرگز لقايي 
بعد از آن نخواهد بود . ۲ 

دو شیخ بزرگوار . مفید و طوسي , در امالي خویش آورده اند که : انه لما 
ضرب امیر المومنین علیه السلام احتمل فادخل داره فقعدت لبابه عند 
راسه و جلست ام کلئوم عند رجلیه ففتح عینیه فنظر الیها فقال الرفیق 
الاعلي خیر مستقر و احسن مقیلا فنادت ام کلئوم وا ابتاه ثم جاءعت الي 
ندال کف لحم قالت دا عها الله فلت اما لعوشن لته الساام 
فا انا خلت ابات فالت ۰ با وا ال انار وان کمن اه ناسر 
قاره ها ها شک له وله لند صحم اه مسفت سه اه ااعیی: 
لاهلکتهم . 

ام که نمسای فافون هریت بر فری امس ومد شاه 
السلام زد آن حضرت را به سوي خانه حمل دادند , لبابه بالاي رف زا 
حضرت و ام کلثوم علیه السلام نزديك قدمهاي آن حضرت نشستند . 
حضرت در این وقت دیدگان حق بین خود را گشود و به جانب ام کلئوم 
لانظري افکند و فرمود : اکنون به سوي خداوند مهربان سفر مي کنم که 
بهترین مقام و نیکوترین منزل است . ناله ام کلثوم علیه السلام به وا ابتاه 
بلند شد , سپس به نزد ابن ملجم لعین امد و فرمود : اي دشمن خدا. 


كشتي امیرالمومنین , علیه السلام را ؟ آن ملعون گفت : من امیرالمومنین 
علیه السلام را نکشتم , بلکه پدر ترا کشتم آن مخدره فرمود : امیدوارم 
پر رت ال رس ی درس به دا سم + ظربتی: بز آف ردم 
که اگر آن را بر همه اهل کوفه قسمت کنند همه را هلاك خواهد کرد . 
خطبه علیا مخدره ام کلثوم علیه السلام در کوفه 
سید بن طاووس در لهوف مي نویسد : بعد ی مخدره 
فاطمه بنت الحسن علیه السلام , ام کلثوم این خطبه را قرائت نمود : 
(فالت. «با اهل الکوفه سعاه لکم ها لکم خدلمم عسیا مه فتلتموم و انهتم 
امواله و ورثتموه و سبیتم نساه و نکبتموهن فتبا لکم و سحقا ویلکم اتدرون 
اي دواه دهتکم ؟ واي وزر علي ظهوتکم حملتم ؟ واي دما سفکتموها ؟ واي 
اموال نهبتموها ؟ واي کریمه سبیتموهن . ؟ واي صبیه سلبتموهن ؟ قتلتم 
خیر رجالات بعد النبي صلي الله علیه و آله و نزعت الرحمه من قلوپکم الا 
ان حزب الله هم الفائزون و حزب الشیطان هم الخاسرون , ) ثم قالت : 
قتلتم اخي صبرا فویل لامکم 
ستجزون نارا حرها یتوقد 
سفکتم دما حرم الله سفکها 
و حرمها القران ثم محمد 
الا فابشروا بالنار انکم غدا 
و آني لايکي في حويتي علي آخي 
علي خیر من بعد النبي مولد 
بدمع غریز مستهل مکفکف 
ی ۲ 

: اي اهل کوفه , قبیح باد روهاي شما . شما را چه پیش امد که از 
نا ۱ 
او را شهید کردید و اموال او را به غارت بردید و آن را میراث خود شمردید 
و عیالات او را اسیر کردید و آنها را برهنه و دچار بدبختي نمودید ؟ اف باد 
بر شما , و دور باد رحمت حق از شما . اي واي بر شما . ایا میدانید چه 
مصیبت بزرگي بر پا کردید و چه گناه عظيمي مرتکب شدید و چه خون 
پاکي را ریختید و چه اموالي را غارت کردید و چه دختران پرده نشین و 
باتوان ال طة و بشن.وا آستر کردید ؟ 
یت یی ای زر 
جهانیان بود , و از سوء کردار شما رحمت از دلهاي شما برطرف گردید و 
دچار قساوت و ضلالت شدید . همانا حزب خداوند فائز و رستگارند و حزب 
شیطان خاسر و زیانگار . مادرانتان به عزایتان بنشینند , که برادرم را با 


شکنجه کشتید , بزودي جزا داده خواهید شد به اتشي که خاموشي ندارد . 
شما خوني را ریختید که خداوند متعال و قران و رسول خدا صلي الله علیه 
و اله آن را حرام کرده بود . همانا به شما بشارت مي دهم که فرداي 
قیامت در قعر جهنم مخلد خواهید بود و من تا زنده هستم , بر برادرم که 
بهترین مولود پس از رسول خدا صلي الله علیه و آله بود , خواهم گریست 
اک( 


گفتگوی ها نامع ام اس اه 
سپهر مي نویسد : چون سخنان زینب علیه السلام در مجلس ابن زیاد پایان 
یافت , ام کلثوم اغاز سخن کرد و فرمود : (یابن زیاد . ان کان قرت عينك 
بقل ااخسر کی کا ینعی رو ال فرت سره کات هه و 
شفتیه و یحمله هو و اخوه علي ظهره فاستعد غدا للجواب ) 
يعني : اي پسر زیاد . اگر چشم توبه قتل حسین علیه السلام روشن گردید , 
رای کی ار ام یل را ی اه مایم سه ال یاه 
خرسند مي شد و حضرتش پیوسته حسین علیه السلام را مي بوسید و 
لبهاي او را مي مکید و او را در آغوش مي کشید و گاهي او را با بردارش 
ای را 
پاسخگويي در روز قیامت (و در برابر محکمه عدل الهي ) ساز . 
ممانفت ام کلتوم له السلاه ار کرفین اطفال مضدنه اهل کرفه را 
متام حصاصن وید سردم وت ادیش مرها اسمال ال سم 
السلام رقت آورده و از فراز بام نان و خرما به ایشان بذل مي نمودند و 
کودکان نیز گرفته و بر دهان خود مي گذاشتند . اما ام کلئوم علیه السلام 
آن نان بازه ها و گردوها و خرماها را از دست و دهان کودکان مي ربود و 
هه کته مس اک سر اه ونم رصم کرو زا اه ال کف آن 
الصدقه علینا حرام ) , يعتي يب : اي اهل کوفه دست از بذل این اشیا باز 
گیرید که صدقه بر ما اهل بیت روا نیست . 
نیز زماني که ام کلثوم علیه السلام دید زنان کوفه برکاروان اسرا زار زار 
مق کون سر انسکل سرون کی افعالت مس با اهل اای ق ۲ 
رجالکم قشکنا سار و فا اکتا مکی للم سم فصل اعصا 

: اي اهل کوقه , مزدان شما مردان ما را مي کشند و زنان شما بر 
۱ کی ۲ اب ۳۹۹۳ یر و شما 
حکم خواهد فرمود . 
اثر دعاي ام کلثوم علیه السلام در شهر سیبور 
سپهر , در ناسخ گوید : چون اهل بیت رسول خدا را به سیبور (نام شهري 
یت ی 
گرد آمدند . سپس شيخي سالخورده که زمان خلافت عثمان را درك کرده 


در تمام امصار و بلدان گردانیده اند و كکسي از در منع سخن نکرده است , 
بگذارید تا از شهر شما هم بگذرانند . جوانان گفتند که وال هر جر اتعو 
گذاریم این قوم پلید شهر ما را به قدوم خویش آلوده سازند . در زمان , 
بشتافته و پل روي آب را که از آن عبور مي شد , قطع کردند و ساخته 
جنگ شدند . در پي این ماجرا , حرب در پیوست و رزمي سخت بر پاي 
ایستاد , چندانکه ششصد تن از لشگر ابن زیاد دستخوش تیغ فولاد ۰ 
جماعتي نیز از جوانان سیبور به خاك افتادند . در این وقت ام کلثوم علیه 

الله شرابهم و ارخص اسعار هم و رفع ايدي الظلمه عنهم ) ابو مخنف گوید 
: از اثر دعاي ام کلثوم , اگر جهان همه انباشته ظلم و جور بودي , در 
اداضی ایشان سر ابیت تعمت وال ور ایت فسطا وعدل آفر‌انته شین 


اثر نفرین ام کلتوم علیه السلام در شهر بعلبك ۲ 
نیز صاحب ناسخ گوید : چون اهل بیت رسول خدا صلي الله علیه و اله را 
به بعليك نزديك کردند , به حاکم بعلبك نوشتند که : اينك سرهاي خوارج و 
اهل بیت ایشان است که به درگاه یزید حمل مي دهند , علف و آذوقه مهیا 
کن و به استقبال ما بیا . حاکم بعلبك فرمان داد تا جاي آسایش و آرامش 
از بهر ایشان مهیا ساختند و از سویق و سکر و دیگر مشروبات و ماکولات 
فراهم اوردند و دفها بنواختند و رايتها برافراختند و در بوقها ی 
کافران را استقبال کردند و به شهر در اوردند . در این وقت ام کلثوم علیه 
السلام فرمود : نام اين بلند چیست ؟ گفتند بعلیت... فقالت : (آباد: اللد 
تعالي خضرائهم و لا اعذب الله شرابهم و لا رفع الله ايدي الظلمه عنهم ) 
قال ابو مخنف : (و لو ان الدنیا کانت مملو عدلا و قسطا لما انالهم الا ظلما 
۰ 
: آن مخدره در حق آنها نفرین کرد که خداي تعالي نابود کند وسعت 

مت سا را هگا گرنان آت مارا وت طالیان را از ند 
شما کوتاه نکند , و ابو مخنف گویدر : اگر همه دنیا را عدالت و رفاه فرا 
گیرد:در بعليك جز انار ظلم و بنچار کی چیز دیگر نیست : 
ورود ام کلثوم علیه السلام به دروازه شام و توصیه او به شمر لعین 
سید بن طاووس در لهوف گوید : چون کاروان اسراي اهل بیت علیه 
السلام نزديك دروازه شام رسیدند , ام کلئوم علیه السلام شمر بن ذي 
الجوشن را طلب کرد و فرمود : مرا با تو حاجتي است . گفت : حاجتت 
ی ی ی ی تیا 

که مردمان در آن کمتر انجمن باشند و بگو سرهاي شهدا را از میان 
محملها دور کنند تا مردم به نظاره سرها مشغول شده و به حرم رسول 


خدا صلي الله علیه و آله ننگرند . شمر , که خمیر مایه شرارت بود , چون 
مقصود آن مخدره بدانست یکباره بر خلاف مقصود آن مخدره کمر بست و 
فرمان داد تا سرهاي شهدا را در خلال محملها جاي دهند و ایشان را از 
دروازه ساعات , که مجمع رعیت و رعات بود , به شهر در اوردند تا مردم 
بیشتر بر انها نظاره کنند 
و سپهر در ناسخ گوید : در آن حال , شمر , حامل سر حضرت امام حسین 
علیه السلام بود و پیوسته گفت 0 , انا قاتل الدین 
الاصیل , انا قتلت ابن سید الوصیین و اتیت براسه الي یزید امیرالمومنین ) 
ام کلئوم علیه السلام چون بشنید که شمر به عمل خویش افتخار کرده و 
مي گوید : من صاحب نیزه بلند و کشنده فرزند ارجمند سید اوصیا و قتال 
کننده با دین اصیل بلند پایه مي باشم ار 
گرفت و فرمود : (و فيك الکثکث يا لعین بن اللعین . الا لعنه الله علي 
الظالمین با ویلك اتفتخر علي یزید الملعون بن الملعون بقتل من ناغاه في 
المهد جبرئیل و من اسمه مکتوب علي سرداق عرش الجلیل و من ختم الله 
بجده المرسلین و قمع بابیه المشر کین فاین مثل جدي محمد المصطفي و 
ابي المرتضي و امي فاطمه الزهرا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ) 
1 باد اي ملعون . لعنت خداوند بر ستمکاران باد . واي 
. ایا فخر مي کني بر یزید ملعون که به قتل رسانيدي كسي را که 
ای ان ی ات یک وا کاس رس ان 
عرش جلیل پروردگار , مکتوب است ؟ كشتي كسي را که خداوند متعال 
پيامبري را به جد وي , رسول خدا , خاتمه داد . آیا افتخار تو این است که 
به قتل رسانيدي كسي را که پدرش نابود کننده مشرکین بود ؟ کجا جدي و 
پدري و مادري مثل جد و پدر و مادر من پیدا خواهد شد ؟ خولي اصبحي که 
نگران اين بیانات بود , به ام کلثوم علیه السلام گفت : تابین الشجاعه و 
اه 
مراحعت ام کی ات فا رای شاه تیه رای و 
در جلد عاشر بحار (طبع كمپاني ) و غیر آن مروي است که چون یزید 
خواست عیال الله را روانه مدینه نماید اموال و اثقال و عطایا را بر زبر هم 
نهاد تاآنجا که گوید : آنگاه روي به مدینه نهادند , چون ديوارهاي مدینه 
نمودار گردید , ام کلئوم با دلي پر از اندوه سیلاب اشك از دیده جاري 
ساخته به قرائّت ۱30۸7 
مدینه جدنا لا تقبلینا 


فا ارات الاو اسف 
از ار وسئل الله غا 
بانا قد فجعنا في اخینا 


آینشعن موب یه آم کلنوم صلام الله هدور کت معانل مقصان آمده 
براي تیمن و تبرك دو بیت از آن را زینت بخش این مجموعه نمودیم . 
آنگاه بر سر قبر مادرش , فاطمه زهرا علیه السلام آمد و از بانگ ناله و 
عویل , شور محشر برپا کرد . مردم گریبانها چاك زدند , صورتها 7 
۰ و ناله واحسیناه به چرجخ برین رسانیدند . در ان وقت ام کلثوم علیه 
السلام , با چشم پر آب و قلب کباب , بر سر قبر مادر اين مرثیه را بگفت 
کهشنی را ات و اب وا کیاب‌ننقهود : 
افاطم لو نظرت الي السبایا 
بناتك في البلاد مشتتینا 
افاظم شرت ای الاو 

له ات نم وت الماندها 
افاطم لو رایت بتنا سهاري 
ی نمی در یا 
اقاطم ما لقیتشن: عدا كت 
فلا قبرات ما اقد اقا 
فاهر امت یا باه ثم ترا 
ال تم القیاقه شندتا 
وفات علیا مخدره ام کلثوم علیه السلام 
در بحر المصائب گوید که : ام کلثوم علیه السلام چون وارد مدینه شد (بعد 
از واقعه جانسوز کربلا) بعد از چهار ماه از اين سراي پربلا به رحمت 
خداوند لایزال پیوست , بنا بر قول علامه حلي در منهاج الصلاح و شیخ 
کفعمي در مصباح و شیخ مفید در ارشاد (که مي فرمایند ورود اهل بیت 
علیه السلام در مد بنه بیستم شهر صفر بوده است [ وفات ان ِ 
بزر گوار بایستته تقویاذر اواخر شهر عمادی الناتی 62 از هعرت باشند. 
الله العالم + رو در مدفن این مخدره به نام ام کلثوم علیه السلام 0 
و در جاي دیگر ذكري ندارد . سلام الله علیها و علي جدها و امها و ابیها و 
اخویها . (361) 
3 . حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام مصر - شام 
مادرش رباب دختر امر القیس بن عدي بن اوس بن جابر بود . اين شعر 
لعمرك انني انتي لاحب دار 
نف اس 
احبهما ال بعد مالي 
و لیس للائمي بها عتاب 
و لست لهم و ان عتبوا مطیعا 
حياتي او يغيبني التراب (362) 


اصبغ بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم سکینه را خواستگاري کرد , او را به 
مصر بردند , موقعي رسید که اصبغ مرده بود . 

در شعر منسوب به حضرت سید الشهدا علیه السلام به سکینه علیه السلام 
با عنوان خیره النسوان (بهترین زنان ) خطاب شده است . ۲ 

او که تمام انقلابات زمان را درك و خود در دانش و ادب سر امد زنان 
عصر بود , در انقلاب حسيني و بيداري زنان نسبت به فجایع بني امیه نقش 
موثري داشت و در کاروان اسراي شام همچون عمه اش زینب علیه 
السلام , در نگهداري کودکان و تبلیغ اهداف حسيني تلاش مي کرد . 

حضرت سکینه علیه السلام , هم در مصر و هم در باب الصغیر شام , قبه و 
بارگاه و زایران زيادي دارد که از همه كشورهاي اسلامي به زیارتش مي 
روند . حضرت سکینه علیه السلام که سالها پس از قضیه کربلا زنده بود , 
يکي از راویان صحنه کربلا و یاد اور فداکاري پاران امام حسین علیه 
السلام است . (363) 

4 . فاطمه صغري علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام مدینه - شام 


عبیدالله بن تیمیه بوده است . (364) وي در سال سي ام هجري به دنیا ام 
د و در واقعه کربلا نیز حدود سي سال سن داشته است .۰ (365) لذا مي 
توان گفت از خواهرش ۳ سکینه علیه السلام زر کنو بوده است . 
فاطمه صغفري زدي پززوارن. تدارا مقام عالي ديني و علمي بود » به 
طوري که پدرش سید الشهدا علیه السلام به اين امر شهادت داده است و 
آن هنگامي بود که حسن مثني براي خواستگاري يكي از دختران امام 
۱ ۱ ۱۱ که هن ۱ او 1 
بسیار شبیه , و در دین , تمام شب به نماز و عبادت مي پردازد , روزها را 
روزه مي دارد و در شکل مشابه حور العین است . (366) او از پدر . 
برادرش - امام زین العابدین علیه السلام - و عمه اش - حضرت زینب علیه 
(للافع یلام بو کاس و اما یت نیشن خذیت ووایت مین کردم و 
فرزندان او , عبدالله , ابراهیم , حسین همچنین ام جعفر , ابوالمقدم , و 
زهیر بن معاویه نیز از او حدیت نقل کرده اند , احادیث او در سنن ترمذي , 
ابوداود , آبن ماجه , نسايي , و تالیفات ابن حجر آمده اس 
ضغري علیه السلاض کر فتزل فاطفه هرا علبه: السلام مادر بز رکش 

ی ال ار رت 
خانه های مسجد النبی ضلي الله علیم.و آله را ضادز کزد او به خارج:فسخد 
رفته . و در آنجا خانه اي ساخت , چاهي حفر کرد که برکت فراواني داشت 

. اين چاه را زمزم مي خوانده و مردم از آن تبرك مي جستند . 


فاطمه علیه السلام همانند زینب کبري علیه السلام در حوادت کربلا مامن 
و پناهگاه اهل بیت علیه السلام بوده و دربارگاه عبیدالله بن زیاد و یزید 
خیم ها غرا اتف ات امض ها ۱10 کر ات .307۰ 
پشت قبر سکینه علیه السلام و ام کلثوم علیه السلام سمت چپ آن , قبري 
منسوب به فاطمه صغفري علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام است 


در بیشتر منابع روایت مي کنند که فاطمه صغري علیه السلام در منزل خود 
, يعني در پشت مسجد النبي صلي الله علیه و آله وفات یافت و در بقیع به 
خاك سیرده شد . ۲ 

در کتاب از پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله تا حضرت زین العابدین علیه 
السلام نوشته شیخ علي فلسفي , چاپ 1413 هجري قمري چنین نقل مي 
کند : 

فاطمه صفري علیه السلام در شهر شام مدفون و داراي بقعه و حرم بسیار 
زیبا و زائرین فراواني دارد و اضافه مي کند : در کتاب بحار الانوار , ص 
7 از کتاب مناق و نیز در کتاب ناسخ التواریخ ص 495 از حضرت سجاد 
علیه السلام روایت مي کند که مرغي روز عاشورا پر و بال خود را در خون 
امام حسین علیه السلام بیالود و پرواز نمود و به مدینه رسید و بر سر 
دیوار خانه فاطمه صغفري علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام 
این اشعار را بگفت : 

نعب الفراب فقلت من 

تنعماه و یلك يا غراب 

قال : الامام , فقلت : من 

قال : الموفق للصواب 

ان الحسین بکربلا 

گفت اي مرغ چرا حال پریشان داري 

از غم کیست چنین ناله و فغان داري 

اشك خونین ز چه از چشم ترت مي ریزد 

گو به من خون که از بال و پرت مي ریزد 

من ماتم زده آخر پدر در سفر است 

ز غم دوري او خون دلم در بصر است 

نه خبر از پدر و نه ز برادر دارم 

روز و شب آروزي دیدن اکبر دارم 

تو مگر هدهدي و سوي سبا آمده اي 

یا مگر قاصدي از کرب و بلا آمده اي 


بلکه آورده اي اي مرغ به این شوین و شین 

په صغراي جگر خون خبر مرگ حسین 

گفت : اي فاطمه با شور و نوا امده ام 

قاضد مر گم و از کرب و بلا آمده ام 

کربلا یکسره صحراي منا بود امروز 

روز قرباني شاه شهدا بود امروز 

فاش گویم پدرت از ستم شمر و سنان 

کشته شد با لب عطشان به لب اب روان 

5 . میمونه دختر امام حسن علیه السلام 

6 . حمیده دختر مسلم بن عقیل علیه السلام 

این دو بانوي بزرگوار (در مقبره اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن 
ابیطالب علیه السلام مي باشند) در يك حجره و مقبره قرار دارند که در 
پشت مقابر سکینه و ام کلثوم علیه السلام در سمت چپ قبر عبدالله بن 
جعفر صادق علیه السلام واقع شده است . بر بالاي حجره آنان گنبدي به 
رنگ سبز و در داخل آن تابوتي بزرگ و چوبین دیده مي شود . حجره مذکور 
در سال 1330 هجري بازسازي شده و به وسیله پلكاني به زیر زمین داخل 
آن‌تراه انستت که در آن جا هر سه قبر در کنار هم مي:ناشد . 

قبر اول از (حمیده دختر مسلم بن عقیل علیه السلام ) متوفي سال هفتاد 
هجري - قبر دوم از (اسما بنت عمیس ) . همسر جعفر طیار و علي علیه 
السلام متوفي سال 65 هجري , و سومین قبر نیز از میمونه دختر امام 
حسین علیه السلام است که هر سه در داخل يك مقبره کاشيکاري شده و 
چوبین قرار دارند . (368) 

7 عبدالله بن جعفر طیار - باب الصفغیر 

پدرش شهید عالیقدر اسلام حضرت جعفر طیار , و مادرش اسما بنت 
عمیس مي باشد . او برادرزاده و داماد حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
است . عبدالله از اسخیا و بخشندگان مشهور عرب بوده است . همچنین 
در حمایت از خاندان نبوي و ارادت به آنشتان علوي و علاقه به حسنین علیه 
در سنین جواني در جنگهاي روم و جهادهاي حضرت امیر المومنین علیه 
السلام شرکت داشت و از فرماندهان شجاع بود . در قضیه کربلا احتمالا به 
اجازه امام در حجاز مانده و پسرانش را براي قرباني در راه خدا به همراه 
امام حسین علیه السلام به کربلا فرستاد که به شهادت رسیدند . پس از ان 
نیز هرگز زبان به ندامت و ناشكري نگشود . گویند : وقتي خبر شهادت 
فرزندان خویش را دریافت به عزاداري پرداخت , غلامش بر زبان راند که 
این مصیبت به خاطر حسین علیه السلام به ما رسیده است . عبدالله 
سخت براشفت و غلام را توبیخ کرد . 


نوشته اند که عبدالله به خاطر املاكي که در شام داشت به آنجا مسافرت 
کرده و در همانجا درگذشت . گرچه وفات او را در مدینه و مدفنش را در 
جوار عمویش عقیل نیز نوشته اند , مع ذلك رحلت همسر عالیقدرش 
حضرت زینب سلام الله علیها در شام موید وجود قبر او در شام مي باشد . 
تاعتفاد رامد اوه تا مین ات سعطن اهلحت مط قاران آنان 
در شام خود حركتي به منظور ابطال تبلیغات امویان باشد , چنانکه بسياري 
معتقدند وجود شیعه در شام از برکات همین مهاجرتها و اسارتها و تبعیدها 
به شام و مهاجرت بلال و ابوذر و عبدالله و دیگران بوده است . 

فرزندان عبدالله در قيامهاي اسلامي علیه بیدادگران اموي و عباسي نقش 
(369) 

8 . مقام حضرت سجاد علیه السلام و سرهاي شهداي کربلا - شام , باب 
الص: 


در قبرستان باب الصفغیر شام , بقعه و ضريحي وجود دارد که مدفن 
سرهاي مقدسه 17 تن از شهداي اهل بیت علیه السلام در کربلا مي باشد 
و در جنب آن نیز مقام حضرت سجاد علیه السلام وجود دارد . (370) 

چند سر از شهدا را در (باب الصفیر) به خاك سیردند . امروز این مکان که 
حدود پنجاه متر بالاتر از در اصلي قبرستان باب الصغیر و سمت چپ کوچه 
مي باشد داراي محوطه اي بزرگ است که در وسط آن حجره يا اطاقكکي 
بوده و سرهاي مقدس در این اطاقك دفن شده اند . در سالهاي اخیر بر 
مدفن آنان ضريحي از نقره ساخته شده است . هر چند که بر بالاي این 
حجره , اسامي شانزده تن از شهداي کربلا نوشته شده لیکن به احتمال 
قوي تنها سر سه تن از شهداي کربلا در اين مکان به خاك سپرده شده اند . 
این سرها عبارتند از : 

1 - سر مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 

2 - سر مقدس حضرت علي اکبر علیه السلام 

3 - سر مقدس حبیب بن مظاهر علیه السلام 

محسن الامین در سال 1321 هجري کتیبه اي بر بالاي در ورودي این مقام 
با این عبارت دیده بود (هذا راس عباس و علي بن الحسین علیه السلام و 
حبیب بن مظاهر) بعدها که ضريحي بر روي این محل گذاشته شد نام 
شانزده تن ذکر گردید . (371) با توجه به اينکه منابع تاريخي شیعه آذعان 
دارند بیشتر سرهاي کربلا به بدنهاي انان ملحق شد به نظر نمي رسد در 
اين مکان بیش از سه سر به خاك سپرده شده باشد . 

والله اعلم بالصواب 

نام سرهايي که بر سقف گنبد این مکان ثبت شده عبارتند از : 

1 - عباس , 2 - علي اکبر , 3 - حبیب بن مظاهر , 4 - قاسم بن الحسن , 5 


- عبدالله بن علي , 6 - عمر بن علي , 7 - حر رياحي , 8 - محمد بن علي , 
9- عبدالله بن عون , 10 - علي بن ابي بکر , 11 - عثمان بن علي , 12 - 
و , 13 , 14 - محمد بن مسلم , 15 - عبدالله 
و 
قبر عبدالله بن امام زین العابدین علیه السلام معروف به عبدالله باهر در 
کنار دیواره شرقي باب الصغیر قرار دارد , که از قبرستان مستقل و راه 
آن پس از در اصلي قبرستان مي باشد . داراي صحن و گنبد و سبز و 
شبستان نسبتا بزرگي است . اطراف مقبره و مرقد او که در سال 1330 
هجري قمري بازسازي شده است , ديواري کشیده اند که ان را از 
ف ات سل واه 
فالله با ا یاهع ار خاماسام ای تا اف ام ات 
برادران به حسن و جمال معروف و به علت درخشندگي چهره , معروف به 
باهر بود و در هیچ مجلسي نمي نشست جز انکه حاضران را از فروع روي 
و درخشندگي دیدار خویش نور و فروغ مي بخشید , وي متولي صدقات 
سول حها صلی ات له اضر المومتین. علمه لس لام مود یداه 
مردي فاضل و زاهد و فقیه و محدت بود . از طریق آباء کرام خود از 
خست رل خلت اه هه له ار ای سل کی وت 
فراواني از وي منقول است ۰ برخي وفات وي را در مدینه دانسته اند و 
قصی بر یه دار« 
0 . عبدالله بن جعفر الصادق علیه السلام 
قبر فرزند گرامي امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه , کمي 
بالاتر از قبر فاطمه صفري علیه السلام و در سمت چپ آن قرار دارد , که 
دارای ده کعیصر اس رم ه ال آی ای وین 
اي فلزي دیده مي شود , این جا قبر فرزند امام ششم شیعیان است . 
(372) 
3 با تست ی 

. اسماء بنت عمیس بن معبد بن تمیم بن مالك - باب الصغیر شام للّه 
وي از نخستین زنان گرونده به رسول اکرم صلي الله علیه و آله و اولین 
دسته مهاجرین است که با شوهر ارجمندش حضرت 1 
السلام به حبشه هجرت نمود . فرزندش عبدالله نیز در حبشه به دنیا امد . 
همزمان نجاشي , پادشاه حبشه , نیز داراي پسري شد که به تبعیت از 
جناب جعفر طیار داراي سه پسر شد (عبدالله , محمد , عون ) 
وي پس از شهادت حضرت جعفر علیه السلام همسر ابوبکر شد و ثمره این 
ازدواج پسري به نام محمد بود که از یاران مخلص مولي علي علیه السلام 
و استاندار حضرت بود که در مصر شهید شد . اسماء بعد از ابوبکر به 


افتخار همسري مولي علي علیه السلام نایل امد که از او نیز داري دو پسر 
شد به نام يحيي (که برخي او را عداد شهداي کربلا مي دانند و بعضي 
نسابه ها مي نویسند در زمان حیات والدین از دنیا رفت ) و محمد اصغر . 
رت و ی ی ی 
کر ها رات لیر سور فا تفر اور ید رت موه 
بن آبي بکر و میمونه حضرت امام حسن مجتبي علیه السلام دفن شده , در 
ی ۱ 
2 . فضه , خادمه حضرت زهرا علیه السلام - باب الصغیر شام للّه 
فضه از زنان فاضله و نمونه روز گار خویش و از اراتمندان خاص خاندان 
ات فرظا رت اسن رسضی ای مان اما شاه اد ان ابر ان 
و بعضي شاهدخت نوبه اي مي دانند که از بلاد نوبه با توجه به خوابي که 
دیده بود در معیت اسیران وارد سرزمین اسلام شد و به خانواده پیغعمبر 
صلي الله علیه و آله پیوست . حضرت زهرا علیه السلام كارهاي خانه را با 
فضه يك روز در میان تقسیم کرده بود . فضه در بیست سال اخر عمر 
نت ۵ مایت وه رات رما اات رن ادخ که یه 
متأبعت از اهل بیت علیه السلام و به موجب نذري که براي شفاي امام 
حسین علیه السلام کرده بود سه روز روزه گرفت و افطارش را به تیم و 
مسکین و اسیر داد , 1 متتتمول. این انه-تر بقه اشعت هدر شورم. هن اتف 
مي فرماید : (ویطعمون الطعام علي حبه مسکینا و یتیما و اسیرا) (374) 
| 
اهل حرم , در کنار حضرت زینب و ام کلئوم و سکینه و رباب علیه السلام , 
مورد خطاب تفقدآمیز امام غریب و مظلوم قرار گرفت . 
بر ی رات ای ای دا ره ی 
جعفر طیار و بلال به طرف بقعه محمد بن ابي بکر به سمت دست راست 
فان که موم ی در ره ار : (فضه خادمه رسول الله ) 
(375) 
هی ام ره ار ی ها این اه له له 
در انتهاي دیواره شرقي قبرستان , کمي بالاتر از در اصلي و پس از قبر 
غیدالله. بنخ. سجاد علیه الساام:»-خجره اي نطور مسنفل ونجدا ان سایر 
کروان است کر آن موم که رام باه مت ان رصول دا 
صلی الم‌ یه مه له ددع شود هه تن بای کته ام امر فحت 
ندارد , زیرا ام سلمه و ام حبیبه هر دو در قبرستان بقیع در مدینه مدفون 
هستند ۰ (376) 
5 . مقداد بن اسود کندي بهراني - مقداد بن عمرو - شام 
مقداد از سابقین در اسلام و از مجاهدین بزرگ است که در جنگها شرکت 


جسته , حکم بن کیسان را وي اسیر و دعوت به اسلام نمود . 
در آغاز رنج فراوان برد , چنانکه خوونتن.. کید ۶ تور آغاز :فان که زه 
مدینه آمدیم پیغمبر ما را به گروههاي ده نفري تقسیم کرده بود که در يك 
تا ی 
مقداد از دسته هاي سه يا چهار 1 پا هفت نفري اولیه است که به زبان 
خاندان نبوت تمجید شده اند . وي در ياري و همبستگي با اهل بیت گوي 
و هه ری ان فان کارسی. کف ایآ نمی مس 
چنانکه درباره اش فرموده اند : 
(ما بقي احد الا و قد جال جوله الا مقداد بن الاسود فان قلبه کان مثل زبر 
الحدید) 
رسول خدا صلي الله علیه و آله دختر عمویش زبیر بن عبدالمطلب را به 
همسري مقداد در اورد . 
گرچه محدث قمي نوشته است که قبر مشهور در شهر وان به نام مقداد , 
قبر شیخ جلیل معظم فاضل مقداد است که از علماي جلیل الشان شیعه و 
صاحب مولفات نفیسه مي باشد و قبر مقداد را در جرف نزديكکي مدینه مي 
داند . ولي در بازگشت از زینبیه به طرف شام در سمت دست راست تابلو 
سبز رنگي وجود دارد که نوشته است : (سيدي مقداد) . در کنار جاده , 
مسجد زيبايي است به نام مقداد و مقبره اي در صحن مسجد و جود دارد 
که اطراف آن نرده آهني دارد و قبر با سنگهاي مرمر زيبايي نوسازي شده 
و این اشعار بر روي سنگ نقش بسته است : 
انا المقداد بو معبد 
انا بن السید الاسود 
تهز الارض حملاتي 
و ابواب السما ترعد 
انا المقداد في یوم القتال 
ابید البیض بالسمر العوالي 
و سيفي في الوغا ابیض صقیلا 
ی و ۱ 

. بلال بن رباح موذن رسول الله صلي الله علیه و اله - باب الصغیر شام 


ی ار 
را خرید و آزاد کرد . وي موذن رسول خدا صلي الله علیه و آله بود ولي 
بعد از پیغمبر صلي الله علیه و آله در مدینه نماند و براي ابوبکر و عمر 
اذان نگفت و به شام مسافرت کرد و در سال بیستم یا بیست و یکم در 
سن 63 یا 70 سالگي در شام درگذشت و در باب الصفیر دفن شد و اکنون 
با عبدالله بن جعفر در يك بقعه قرار گرفته است . 


شبلنجي در نور الابصار مي نویسد : بلال اولین موذن رسول خدا صلي الله 
علیه و آله بود و بعد از آن براي هیچکدام از ز خلفا اذان نگفت و در سال 17 
یا 18 هجري درگذشت . (377) 

7 اویس قرني پسر انیس , سوریه - رقه 

اویس يكي از چهارمین فرد ممدوح از زهاد ثمانیه در اسلام است . دوستي 
دو جانبه میان پیغمبر صلي الله علیه و اله و اویس ضرب المثل است . او 
در طول مدت عمر نتوانست پیغمبر صلي الله علیه و آله را ببیند ولي در 
عین حال , چنان شمایل پیغمبر صلي الله علیه و آله را توصیف مي نمود که 
یاران چند ساله پیامبر صلي الله علیه و آله از آن درمانده شده بودند . او 
از مادرش اجازه گرفته بود که براي دیدن پیغمبر صلي الله علیه و آله به 
مدینه برود , به شرط اینکه اگر حضرت در مدینه نبود فوري از کو فاد 
اویس نیز با اشتیاق به مدینه آمد ولي پیامبر صلي الله علیه و آله را زیارت 
نکود ویر کشت وفنین امیش ضلی. الله لیم وله به :مدیته امد فرموو: 
(اني لا جد نفس الرحمن من قبل الیمن ) من بوي خوش رحمان را از جانب 
اویس قرني از اکابر تابعین و از حواریون حضرت امیر المومنین علیه 
السلام است و در زهد و جلالت شان و رفعت مقام و تقوایش همه 
مسلمانان اتفاق دارند و کتابها مشحون از فضائل اوست . پیامبر اکرم 
صلي الله علیه و آله فرمود : او راهب این امت است , و نیز فرموده است 
: اویس قبایل بزرگي از ربیعه و مضر را شفاعت مي کند . 

اویس در جنگ صفین به ياري حضرت امین آلمومتن خن یم الم 
شتافت و با وي بیعت کرد و در همین جنگ : به شهادت رسید و در صفین 
مدفون گشت . 

قبر وي اکنون در شهر رقه واقع در 200 کيلومتري حلب و 450 کيلومتري 
2 - عمار یاسر : شهر رقه - نزديك قبر اویس قرني 

3 - زكرياي پیغمبر : شهر رقه جامع زکربا 

8 . عبدالله بن ام مکتوم عامري موذن تقم. فلت الله غلیه و .له - باب 
الصغیر 

برخي نام او را عمرو نوشته اند . مادرش ام کلثوم و پدرش قیس است 
عبدالله قدیم الاسلام و مهاجر است و چون نابینا بود سیزده بار پیغمبر 
صلي الله علیه و آله او را در مدینه گذاشت که به جایش نماز بخواند و لذا 
به غزوات نرفت . او در جنگ قادسیه حاضر بود . 

بعضي مفسرین , فرد اعماي مذکور در سوره عبس را همین شخص مي 
دانند و به مناسبتهاي دیگر نیز نام وي در تارخ اسلام آمده است . نیز آورده 
اند کهوی فد از خنی ندز به‌مدننته. امد و: تایبا نود و رات سول صلی 


اللفعلیه. و الهندر تقام عروانی. که از مدیه ازع ی شید وي را به 
پيشنمازي مدینه معرفي مي فرمود . عبدالله در قادسیه دو زره پوشیده و 
پرچم سياهي نیز به دست داشت و پس از جنگ به مدینه مراجعت و در 
آنجا در گذشت . 

ولي اکنون آرامگاهي در کنار حضرت عبدالله الباهر به نام وي در باب 
الصغیر مشهور است و نزديك بقعه او اطاقي وجود دارد که به يكي از 
همسران رسول خدا صلي الله علیه و آله منسوب است . (378) 

9 . قبر اوس بن اوس _ 

(اوس بن اوس ) يكي دیگر از صحابه جلیل القدر رسول خدا صلي الله 
علیه و اله است . وي از كساني بود که در مسجد النبي صلي الله علیه و 
آله و بر (ایوان صفه ) زندگي مي کرد . اوس بن اوس در نهایت فقر و 
تنگدستي روزگار مي گذرانید و همواره در مسجد رسول خدا صلي الله 
علیه و آله مشغول تهجد و عبادت و اعتکاف بود . وي به شام هجرت کرد و 
پس از وفات در دوران خلافت عثمان , در باب الصفغیر مدفون شد . (379) 
مقبره وي اکنون در مقابل مدرسه صابونیه در سمت دیواره غربي باب 
الصغیر است . 

0 . وائله بن الاسقع 

يکي يكي دیگر از صحابه رسول خدا صلي الله علیه و آله که همراه اوس بن 
اوس و عمار بن پاسر و دیگران بر ایوان صفه در مسجد النبي صلي الله 
علیه و آله زندگي مي کرد وائله بن الاسقع بود . وي عمري بالنسبه طولاني 
داشت و گویند در سن 150 سالگي - در خلافت عبدالملك مروان (سال 
3 هجري ) - در دمشق از دنیا رفت و در باب الصغیر مدفون شد . او 
آخرین صحابه اي بود که در این شهر وفات یافت ۰ (380) وائله یس از 
شهادت امام حسین علیه السلام به شدت خشمگین بوده و همواره به نقل 
آیه تطهیر که"در شان خاندان رسول خدا صلی. الله«علبه و آله نازل شده 
مي پرداخته (381) 

است . 

او ای سس 
پسن از فتح دمشق به این شهر آمد و در انجا سکونت. گزید.. دز دوران 
معاویه , كرسي قضاوت در این شهر را بر عهده داشت و در سال 9 
هجري در گذشت . وي را در کنار ابي درداء وام درداء مدفون ساختند . 
(382) 

2 . سهل بن ربیع انصاري 5 ۴ 

(سهل بن ربیع انصاري ) يكي دیگر از صحابه بزرگوار و از قبیله اوس بود 
که در مشق ساکن شده و در اوائل خلافت معاویه وفات یافت . او را در 


باب الصغیر (جنوب قبرستان ) به خاك سیردند . (383) 

13 ,. حجر بن عدي کندي يمني 

- شهید ولاي علي علیه السلام - دمشق 20 کیلومتري دمشق در قریه عذر| 
که اکنون در محل عدر تلفظ مي شود و از توابع دوما که بعد از حرستا در 
سمت راست دوما مي باشد . ایستگاه اتوبوسهاي ان در شارع الثوره است 


حجر از تابعین کبار و سران زهاد و از ابدال یاران علي علیه السلام و 
معروف به حجر الخیر است . ۱ 

چه خواهي کرد ؟ پرسید : چه کنم ؟ فرمود : لعن بکن ولي بيزاري مجوي 
که من بر دین خداوندم . 

بتن: ار شهادت عضرت آمتی علیه السلام عضمد تن پوسفه غامل یمین :: 
حجر را بر در مسجد صنعا نگه داشت . او را کتك زيادي زدند تا مولا را لعن 
کند , و وي در انظار مردم گفت : 

بان آلامیر آافرنی ان العین علا فالفنی لعتة الله )۵94 

اهیر هی مان قی دهد کی را اجنت کع وب موی ۱:99 
حجر به کثرت نماز و زيادي زهد معروف بود . وي در آخرین دقایق نزديك 
ی پا یی و و و 
گشود و فرمود : اي حجر , چه مي کني زماني که ترا به بيزاري جستن از 
من بخوانند ؟ عرض کرد : به خدا سوگند اي امیر مومنان , اگر مرابا 
متیر بارن.بازه کند.و در انتشم افکنند. ۵ موزانتد:, جحمل ,همه نا کوارنها 


را بر برائت از تو ترجیح مي دهم . 
حضرت فرمود ال یر سرا را خی ان سل 
) (385) 


عايشه به معاویه گفت : از رسول خدا صلي الله علیه و آله شنیدم که مي 
فرمود : پس از من در (عذرا) مرداني کشته مي شوند که خداوند و اهل 
اسمانها به خاطر انها خشمناك مي شوند . (386) 

مرگ حجر چنان كشورهاي اسلامي را تکان داد که معاویه را رسوا کرد . 
ربیع بن زیاد , استاندار و فرمانده ارتش معاوبه در خراسان , پس از نماز 
موضوع را در منبر بیان کرد و از خداوند مرگ خود را طلب کرد و دعایش 
مستجاب گردید . (387) آبن اثیر گفته است : قبر حجر در عذرا معروف و 
مستجاب الدعوه است (قبر مزبور در کنار مسجدي است که ماذنه قديمي 
دارد و اخیرا به همت مردم مسلمان صحن و بارگاهي براي آن مي سازند) 
حجر با وجود سن کمش از بزرگان یاران علي علیه السلام محسوب مي 
شود و در صفین فرمانده قبیله کنده و در نهروان فرمانده میسره لشگر 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود . ماجرا جوياني دنیا پرست مانند : 
ابو براده پسر ابوموسي اشعري , شمر بن ذي الجوشن , شبث بن ربعي و 
عمر بن سعد استشهادیه اي تنظیم کردند که حجر و یارانش خلیفه را لعن 
کرده و از مردم خواسته است علیه معاویه وارد جنگ شوند ۰ مامورین 
خکوهتن: انها را به طرف شام حرکت دادند . هنگامي که آن ان را از کنار 
منزل قبیصه يكي از همراهان حجر عبور مي دادند , دخترانش مي گریستند 
, آنها را امر به سکوت کرد و گفت : من يا به فیض شهادت مي رسم که 
خذا و نددنخهد ارشماست: وبا آنکه نز فین. کردم 

ایشان را به مرج عذرا (نزديك دمشق ) بردند , قبرهاي آنان را کنده و با 
شمشیر برهنه در برابرشان ایستادند . 6 نفر به درخواست بستگانشان آزاد 
شدند. . هشت نفرشان تا ضبح تماز خواندند , باهداد خواستند آنها را بکشند 
دو نفر را به نزد معاویه بردند , وي يكي را به شرط آنکه به کوفه نرود آزاد 
کرد و ديگري را به نام عبدالرحمان به کوفه فرستاد تا با شدیدترین وجه او 
را شهید نمایند . 

حجر اجازه گرفت و دو رکعت نماز طولاني خواند و فرود : اين کوتاهترین 

سل . جلاد پرسید : چرا بدنت مي لرزد 


۱ ۱ 1۳ 
که خداوند را به خشم بیاورم . 

تعداد شهدا : 1 - حجر بن عدي 2 - شريك بن شداد حضرمي 3 - صيفي بن 
شبل شيباني 4 - قبيیصه بن ضبیعه عبسي 5 - محرز بن شهاب منقري 6 - 
کدام بن نحیان عنزي 7 - عبدالرحمان حسان عنزي 

در شمال شرقي قبر حضرت رقه علیه السلام , مسجد قصب معروف به 
مسجد سادات واقع است که مي گویند قبور شهداي مرج عذرا در آنجا 
واقع شده است , پا بعضي از اعضاي بدن آنان در آنجا مدفون شده است . 
(388) 

4 . محمد بن ابي ابکر - باب الصفغیر شام 

وي فرزند ابوبکر , ولي پرورش يافته و (ربیب ) علي علیه السلام است و 
مادرش اسماء بنت عمیس از زنان پاك طینت روزگار بود که فرزندان 
رشيدي تحویل جامعه اسلامي داد . محمد علاوه بر فضایل و مکارمي که 
داشت جد مادري حضرت امام ۲ موی 7 ۳0۲ ۱ 
پسري به نام قاسم فقیه حرمین داشت که دختر او ام فروه همسر امام 
باقر علیه السلام و مادر حضرت امام صادق علیه السلام است . 

محمد و عبدالله و عون فرزندان حضرت جعفر طیار , و يحيي پسر حضرت 
علي علیه السلام , برادران مادري محمد مي باشند . محمد از طرف 


حضرت امیر المومنین دوبار به استانداري مصر منصوب شد , یکبار قبل از 
مالك اشتر و بار دیگر بعد از مالك . در مرتبه دوم » معاویه بن خدیج و عمر 
و عاص به دستور معاویه او را به شهادت رسانیده و نعش مطهرش را در 
شکم الاغي فردن کداشته و آنشن زدند و سرش را براي معاویه به شام 
فرستادند (اکنون مدفن سر مقدسش در باب الصغیر شام مشهور است ) 
گویند عايشه در شهادت محمد گریست و در قنوت هر نماز بر معاویه و 
عمرو عاص و معاویه بن خدیج لعن مي کرد. ‏ 

امیرالمومنین علیه السلام نیز سخت بر محمد گریست و فرمود : (محمد 
اش هل ظورانی را مه رز من ات ار یقت نکر مد 
هام مامت برس سس سا نهد و اعد صلی الاه لیم ال قزر 
از ولادت از شهادت وي خبر داده بود . قبر وي در مصر خیابان حیضان جنب 
جامع الدعا در پشت دانشگاه الازهر واقع شده است . 

والسلام 

مر جرش هل بت وه ا لام 

علي رباني خلخالي 
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مجالس شب نشيني او با ساز و شراب تر یزارف نت نام میمون پزید 

ابوقیس بود که او را لباس زیبا پوشانیده در مجلس شرابش حاضر مي 

کرد, و گاهي هم سوار اسبش کرده به مسابقه مي فرستاد (يعقوبي ج 2 

96 مووخ الذهت 32ص 77 

9ممروج الذهب ج 3 ص د5., ابوالفداء جح 1 ص 183 

0 النسانه الکافیه .ض 72 نفل از کناب الاخدانت 

ره مالس مدای قی کات اعدا فا کی ای رک 

واحده الي عماله بعد کم الجماعه و برئت الذمه ممن روي شیتا من 

فان اس نات و اهلن‌شه ‏ کتاف التضانم الکاقه اف مد بر عفیل : 
ض 87 جات شحف سال 396 1 هخرع.) 

2 - التصای الکا هی 732 

3--النصایح الکافیه ص 58 و 64 و 77 - 87 

4-سوره توبه , آیه 100 


یوبن بیدا روخ بعقویی نج 3 :73 

6 سر نت شروخ ده جات ی 26 

7 عم اللدا مهارف 

8 تمرم آلذهفت 3 اضر 7 921 وین 66 

ار سم ی امه ات عم ام نموه غاس ات 
علیه السلام بودند و خلیفه بلافصل حضرت رسول اکرم صلي الله علیه و 
اه افیا مس ی لت السلام ده است ‏ لته اسان اه تن 
الشفلام علی رای تال 

11-شیعه در اسلام ۳ طباطبائتي : صفحه 26 

2 تحص 79 اتالهداء ع ض 2090 و توار نش درک 

3 هفقو .3 ض 86 مر وج آلذهت .داش 268 

4 [- -بعقوبي ج 3 ص 86. مرو الذهب ج 3 ص 270 

5 يعفويي ج 3 ص 91 - 96. ابي الفداءج 1 ص 212 

6-کتاب اغالي ابي الفرجح قصه امین 

7 ان تفت از کیات (شعوددر و ) از ص 20 الي 28 آیه الله 
علامه طباطبائي صاحب تفسیر المیزان استفاده شده است : 

8 1[- -ترجمه نفس المهموم محدث قمي (ره ) به قلم اقاي شعراني ص 
6 چاپ نهران 

9-از این تعبیرات خیال نشود که مدتهاي زيادي در حبس مانده اند, زیرا 
پوست انداختن صور کر خاندان رسالت و پرده گیان امامت در ظرف چند 
روز در عرض راهها با آن سرعت سیر دادن به آنها در هواي خشك و 
سوزان صحراها به عمل مي رسد احتیاح به مدتهاي زيادي ندارد, 
چنانچه عملا در ظرف چند روز در مسافرت آن صفحات و راه رفتن در 
آفتاب آن سامان دیده مي شود. 

140 -مشاش سر استخوان است . 

ا ان که اما معا وی ستد با ای الافه کت هام طاعت اسان 
واجب مي شمارند. بايستي عقل خودشان را حاکم قرار بدهند و در وجدان 
خود قضاوت نمایند که ایز مي شود خداوند امتال معاویه ها و یزیدها را 
اولي الامر قرار بدهد؟ و انها هم بر خلاف احکام خدا حکم نمایند و امر به 
کل خاش رنه له ۳3 الله علنه و ال کنتد؟ اکر تموضالله حدا همه 
اطاعتی را واخت کند و آنها را اولی الافر فراز بذهد تنافض واضع لازم .من 
آید. آپا از خداوند تناقض صادر مي شود ؟ آپا قرآن کریم به تناقض حکم مي 
کند؟ یس عقل حاکم است که اولي الامر باید معصوم باشد ۳ تناقض لا زم 
نیاید. 


2-قرآن کریم , سوره نساء آیه 59 


3-کافي ج 1 ص 28660 و غایه المرام ص 229 

4-تفسیر نور الثقلین ج 1 ص 499 

برهان و الغدیر 

7-نفس المهموم , ص 262 

8راجع به اين مرد مرموز رومي که از بطارقه (پاتريك ) است رجوع 
شود به کتاب (التدوین في احوال جبال شروین ) تالیف محمد حسن خان 
اعنماد السلطنه وزیر علوم ایران در دوره قاجار. 

9-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام شهید 
بزرگوار ایت الله حاج سید محمد علي قاضي طباطبائي تبريزي (ره ) از 
ص 458 الي ص 466 

0-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا علیه السلام شهید آیت 
الله قاضي تبريزي ص 8 


پي نوشتها 2 


1 [عتمان. را که کشتند ارم وی. را بر مر بله آنداختند و.سه رود ذر آنخا 
ماند و شبانه چند نفر مانند مروان جنازه او را حمل کردند که دفن نمایند 
قومي از بني مازن فریاد زدند که هر گاه او را در مقبره دفن کرده باشید 
فردا به مردم خبر خواهیم داد. و لذا جنازه را از آن جا برداشتند و به (حش 
کوکب ) که بهودیها اموات خودشان را در آن جا دفن مي کردند بردند و 
دفن کردند و (وحش به فتح اول و تشدید ثاني و به ضم اول نیز ضبط شده 
به معني بستان است و کوکب نام مردي از انصار بوده ) 

2-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا| علیه السلام ص‌ 174 
3 1-تحفیق درباره روز اربعین حضرت سید الشهدا| علیه السلام ص‌ 279 
4-صراط مستقیم ص 10 به نقل از کتاب بصائر الدرجات ص 72 1 
5-سوره روم : آیه 30 

6-صراط مستقیم ص 19 به نقل از کتاب تفسیر علي بن ابراهیم قمي : 
ج 2 ص 155, انتشارات علامه 

7-کتاب امیرالمومنین , تالیف آیه الله حاج سید تقي طباطبائي قمي , 
ص 166 به نقل از بحار الانوار جح 27 ص 11 

8-همان , ص 166 به نقل از بحار الانوار ج 27 ص 11 

9-همان , ص 172 به نقل از بحار الانوار ج 38 و ص <ظ و 7 

همان , ص 172 به نقل از بحار الانوار ج 38 و ص <ظ و 7 

1-همان , ص 173 به نقل از بحار الانوار جح 38 و ص 6 و 14 
2-کتاب امیرالمومنین ص 174 به نقل از بحار الانوار ج 38 ص 14 
3-کتاب امیرالمومنین ص 191 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 3 ص 
3 

4-کتاب امیرالمومنین ص 192 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 3 ص 
7 

5-همان ص 201 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 200 
6-همان , ص 201 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 228 
7همان , ص 202 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 318 
8-همان , ص 202 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 319 
9همان , ص 203 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 320 
همان , ص 211 به نقل از کتاب بحار الانوار ج 14 ص 191 
1-همان , ص 212 به نقل از کتاب بحار الانوار ج 14 ص 236 

2 این قصیده غرا, اثر طبع فقیه فرزانه , مدافع پرسوز و گداز حریم 
اهل البیت علیه السلام آیه الله العظمي آقاي حاج شیخ حسین وحید 


خراساني دام ظله الوارف است که در منقبت حضرت مولي الموحدین ,؛ 
مظلوم تاریخ , مولود کعبه , شهید محراب حضرت امیرالمومین علي بن 
ابي طالب علیه السلام سر وده اند. 

3-سوره شعرا, آیه 227 

شید کرطا ج 2ص 9 9و ند تا بت نانی آمام مخ 
علیه السلام عمادزاده ص 601 - 609 

5-تذکره الشهداي کاشاني ص 413 

6 -تذکره الشهداي کاشاني ص 414 

7-کاهاه تهانی 2/292 

8 -سوگنامه آل محمد صلي الله علیه و آله به نقل از تذکره الشهدا ملا 
جییت للم کاسای ی 112 

9-پيشواي شهیدان , نوشته حضرت آیت الله فقید سید رضا صدر (ره ) 
ص 276 

0-کامل بهائي ج 2 ص 178 . . ۱ 

1 شین الفهموم ترجمه شرخوم آبه للم آجاج میوزا انوالخشن: شعراتی 
الم اس مه ره الاو هش 0 2 موه ام ۱۱ 
الله سید احمد فهري زنجاني 

2-تذکره الشهداي آیه الله ملا حبیب شریف کاشاني متوفي سال 1340 
ه ق ص 425 

3 ورن کف 2 انم 9 

4 یی اما 222 

5-سوره شوري : 1 33 

6-سوره اسرا: ایه 26 

7-سوره انفال : آیه 42 

58-سوره احزاب : آیه 33 

9 -احتجاج طبرسي : ج 2 ص 33 چاپ نجف 

0 چهره درخشان حسین بن علي علیه السلام ص 376 و شهید کربلا ح 
2 ص 38 

1 -تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا| ص‌ 59 به نقل از 
2 -تحقیق درباره روز اربعین ص 159 ۲ 

3 منهاج الولایه ص 382, از دانشمند محترم اقاي حاج شیخ علي قرني 
گلپايگاني . 

4-سوره شعرا: آیه 227 

5-کبریت احمر, مرحوم علامه محمد باقر بيرجندي , متوفاي 1352 ه ق 
دص 2 


6-تذکره الشهداء ملا حبیب کاشاني , ص 417 

7-شهید کربلا ج 2 ص 36 به نقل از مرحوم مقرم 

8-شهید کربلا ج 2 ص 37 به نقل از مرحوم مقرم 

9-شهید کربلا ج 2 ص 37 به نقل از مرحوم مقرم 

(۷0-سوره شعرا: ایه 227 

1-سوره بقره : آیه 137 

2-شهید کربلا ح 2 ص 31 به نقل از حیاه الحسین علیه السلام جح 3 ص 

275 

3-تذکره الشهدا ص 419 

4 کامل بهائي ج 2 ص 292 

5معالي السبطین , مرحوم شیخ مهدي مازندراني , متوفاي سال 

0 , ق , ج 2 ص 112 

رم ره ها اس ناخراتس و2 

11 7 

8-سوره مومن , ایه 71 

9-شهید کربلا ج 2 ص 29 

0 -تفسیر نور الثقلین : ج 4 ص 74 

1-شهید کربلا: ج 2 ص 29 

2-جلاء العیون مرحوم علامه مجلسي ج 2 ص 612 

3 -جلاء العیون ج 2 ص 613 

4-مجموعه انوار علمي معصومین از رسول خدا تا امام زین العابدین 

علیه السلام . اثر حاح شیخ علي فلسفي . 

5-سوره روم : 10 

6-سوره ال عمران : 178 ۱ 

7 اشاره به فرموده رسول خدا صلي الله علیه و اله است که در فتح 
مکه رسول خدا صلي الله علیه و آله ابوسفیان جد یزید لعنه الله علیهما 

مهرد عفع قران دادو آنها را آزاد مود و فرموده (اذهبوا فانتم الطلقا)ز 

8 این جمله مبارکه اشاره است به هند جگر خواره که در جنگ احد 

دستور داد شکم حضرت سیدالشهدا را پاره نموده و جگرش را به دندان 

گرفت , خداوند در او تلخي قرار داد تا به بدن نجس او نرود. 

9-سوره ال عمران : 169 

0-سوره مریم : 78 

1-سوره فصلت : 46 

۶2۸ بحار الانوار, 45/133 الاحتجاح 2/122 با کمي اختلاف . 

3-نعمان بن بشیر. از انصار است و پدرش بشیر بن سعد از اصحاب 

رسول خدا صلي الله علیه و اله است او امیر کوفه بود در زمان معاویه , و 


در سال 5 در حمص به قتل رسید. 

4-قمقام زخار, 565 

کر خی ارات لاخ و ان طالت اه رف اش 9رد 
۱ ۱ 0 7 

7ممنهاج الولایه ص 332 

8-اثبات الوصیه 1 تالیف علي بن حسین مسعودي , متوفاي 6 ۰ ق‌ 
170 

9-شعر از دکتر قاسم رسا (ره ) 

10-نفس المهموم , , ص 450 

21- -در اين خطبه آمده که هفت عامل برتري به اهل بیت داده شده , ولي 
تشن خضات: تشن دک نویدم اشت», در. فلا عاهله بغاتی آمده: است: که 
ات هس ام الا شا ای سوت کال رش 
کش از ات ای لشیم ۸۳0 

2-از شجره رسالت و در بیعت شجره شرکت کرد, و از مکه به مدینه 
هجرت نمود. 

3 ممکن است مراد از دو مشعر, دو بهشت باشد زیرا مشعر به 
موضعي گفته مي شود که داراي درخت زیاد باشد, بنابراین مراد (وارت دو 
بهشت است ), و در آیه مبارکه آمده است (و لمن خاف مقام ربه جنتان ), 
و ممکن است مراد از مشعر, مزدلفه باشد و آن جايي است که حاجیان 
شب دهم تا طلوع. آفتاب زوز دهم ذیحخه در انجا وقوف مي. کنند و این 
موقف از جمله مكانهاي حرم است , و در این صورت مراد از دو مشعر, 
4 بحار الانوار 45/137 الاحتجاح 2/132 به اختصار نقل کرده است 
5-نفس المهموم 451 

6 -نفس المهموم 451 

7 وا ای ار ها لاه اس ها رش خی رای 
منفرد از خطباي بزرگ حوزه علمیه قم , ص 499 - 513 

252 

9-شهر حسین علیه السلام ص‌ 63 به نقل از روضه الشهدا| ص‌ 39 
0-ریاحین الشریعه , مورخ بزرگ شیعه , علامه بزرگوار حاح شیخ ذبیح 
الله محلاتي , متوفاي سال 1406 هجري قمري , ج 2 ص 187 

ری در 180 

9 2 

3-سفینه البحار. ج 3 ص 250, چاپ جدید 

4-نفس المهموم ص 259 و جلاء العیون ج 2 ص ۵18. این قسمت را 


اخوي عزیزم و معلم شهید عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام 

حبیب الله كيكاوسي (معروف به محمد رباني خلخالي ) تقریبا 3 سال قبل 
از شهادتشان تایپ کرده بودند. خواستم يادي هم از ایشان شده باشد. ان 
عزیز در سن 29 سای در تاریخ 28/12/1364 شمسي در جزیره مجنون 
شتربت. شهادت .توشید: جنازم: اش را با تجلیل زیاد. به اقم آوزدند و در گلزار 

ِِ علي بن جعفر علیه السلام دفن شد. روحش شاد, یادش گرامي 
‌ 

5-سفینه البحار ج 3 ص 251 

7-در اسناد دست اول و نزديك به عصر اول نام مادر امام چهارم زین 
العابدین علیه السلام بدین صورتها دیده مي شود: شهر بانو, شهر بانویه , 
شاه زنان , جهان شاه , شهرناز. جهان بانویه , خوله , بره , سلافه , غزاله , 
سلامه , حرار. مریم , فاطمه , از میان این اسامي که نوشته شده شهربانو 
از همه مشهورتر است . شهرت شهر بانو تا بدانجاست که مزاري هم به 
نام بي بي شهربانو در نزديکي شهر ري 9 براي اه نام او 
برپاست . شیخ صدوق مي نویسد: مادر علي بن الحسین علیه السلام 
هنگام وضع حمل ایشان در گذشت , و کنيزي 71۳۳ احاض رش عانه 

السلام تربیت نوزاد را به عهده گرفت . 

8-شیعه در اسلام علامه سید محمد حسین طباطبايي , متوفاي سال 
2 , ق , ص 138 به نقل مقاتل الطالبین ص 52 و 59 و تذکره 
الخواص ص‌ 4 32, اثبات الهداه ۳ 3 ص‌ 242 

9 منتهي الامال , محدت قمي , متوفاي سال 1359 ه ق , ج 2 ص 2 
0منتخب التواریخ , مرحوم حاح ملا هاشم خراساني , متوفاي سال 
2 هق باب ششم , ص 8 

1 ممنتهي الامال , ج 2 ص 3 

2 ممنتهي الامال ج 2 ص 29 

253 منتهي الامال ج 2, ص 3, به نقل از شیخ صدوق (ره ), متوفاي سال 
1 ق 

4هممنتهي الامال ج 2, ص 8 

5ممنتهي الامال , ج 2, ص 6 

6 ممنتهي الامال , ج 2 ص 4 

7 ممنتهي الامال , ج 2 ص 4 

8-دمع السجود, ترجمه مردم مرحوم میرزا ابوالحسن شعراني , نفس 
المهوم , ص 262 

9هممنتهي الامال , ج 2 ص 111 

0هممنتهي الامال ج 2 ص 30 


1 ممنتهي الامال , ج 2, ص 28. 

2هممنتهي الامال , ج 2 ص 28 

3-فیض العلام في عمل الشهور و وقایع الایام محدث قمي , ص 166 
4هممنتهي الامال , ج 2 ص 27 

یی المع توص 27 

6تون الکلام فسارکی مص 8 ماس 23 

7-دانستنيهاي تاریخ , ج 1 ص 187, حجه الاسلام غلام حسین عابدي 
ال 1 نمی 

8 2- - از دیوان شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام (صامت ( 
مرحوم آقا محمد باقر بروجردي , ص 303 - 306, انتشارات سازمان چاپ 
و انتشارات جاویدان , تهران . 

9-تذکره الشهدا, ص‌‌ 3 ایه الله ملا حبیب الله شریف کاشاني : 
0-منتخب التواریخ ص 299 

ان ایا ام ود 

۶2۸2 ترجمه ارشاد مفید ج 2 ص 16 

3-سرگذشت جانسوز حضرت رقیه علیهاالسلام ص 9 به نقل از معالي 
السبطین ج 2 ص 214 

4-سرگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام ص 13 

25 زندگاني چهارده معصوم علیه السلام مرحوم عماد زاده ج 1 ص 633 
تا ار ی ی روم انار لد ی انضاه ای 
علیه السلام ص 368, کشف الفمه ج 2 ص 216 و عوالم جلد امام حسین 
علیه السلام ص 331 از انتشارات مدرسه الامام المهدي 

6 وفیه عم سای الا مر ماه ۸ 

7 ترجمه ارشاد ج 2 ص 137 

278 وقایع عاشورا| سید محمد تقي مقدم ص 455 و حضرت رقیه علیه 
709 - سر‌گذشت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام ص‌‌ 2 به نقل از 
الوقایع و الحوادث محمد باقر ملبوبي جح 3 ص 192 

تممات الصاه ورد 9 

1- حضرت رقیه علیه السلام شیخ علي فلسفي ص 13 

3 ترا باشتان 

4 - شعر از ناشناس 


7-مصاح الحرمین ص 371 

9 منتخب التواریخ , باب پنجم , ص 299 

0 ناسخ التواریخ زندگاني حضرت زینب کبري علیه السلام , ج 2 ص 
156 

1 - سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 3 

22 سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 52 

03 2- سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 52 

4 نقل از کتاب حضرت رقیه ص 26 
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6 2- زینب علیه السلام فروع تابان کوثر, نوشته فاضل دانشمند حجه 
الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد محمدي اشتهاردي , ص 265 به نقل 
از امالي صدوق , مجلس 21 

7 زینب علیه السلام فروغ تابان کوثر. ص 266, به نقل از ریاحین 
الشریعه ج 3. ص 191 - 186 و 187 

8 ریت علیه السلام. فروع تابان ورد :366 یه نقل: ان آلوقایم و 
الحوادث , ج ظ5, ص 81 

9 زینب فروغ تابان کوثر. ص 370, به نقل از الخصائص الزینبیه , ص 
2,6 

0- زینب فروغ تابان کوثر. ص 370, به نقل از ریاض القدس , ج 2 ص 
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1- حوزه علمیه زینبیه شام راء شهید بزرگوار, مدافع پر سوز و گداز 
حریم اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام ایه الله حاج سید حسن 
حسيني شيرازي (قدس سره الشریف ) در کنار حرم مطهر حضرت زینب 
تاسیس فر مودند. این جناب در سال 7 شمسي در مکه معظمه به 
خدمتشان کرارا رسیدم و ایشان مرا براي بعضي از کارهاي ديني مذهبي 
به شام دعوت فرمودند متاسفانه اجل به ایشان مهلت نداد و حزب بعت 
عفلقي وي را ترور کرد و در تاریخ 16 جمادي الثاني 1400 هجري قمري 
در بیروت شهید شد, بدن مطهرش را از بیروت به تهران و سپس به قم 
منتقل کردند و در قم تشییع مفصلي شد و در مسجد طباطبائي (موزه ) 
جنب حرم مطهر کریمه اهل بیت علیه السلام حضرت فاطمه معصومه علیه 
السلام به خاك سپرده شد 

نگارنده گوید: ایام فاطمیه سال 1418 قمري بود و نیز مصادف با روز تولد 
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براي يكي از مراجع بزرگ قم نقل کردند که درخواب دیدم , حضرت زینب 


كبري علیه السلام در جايي نشسته اند, شهید بزرگوار آقاي حاج سید حسن 
شيرازي (ره ) از انجا عبور کردند. زینب كبري علیه السلام اشاره به شهید 
شيرازي مي کند و مي فرماید: ایشان مرا از غربت بیرون اورد. مي توان 
گفت : مقصود عقیله بني هاشم علیه السلام تشکیل و بنیاد حوزه علمیه 
زینبیه و عزاداري توسط ایشان در دياري مي باشد که زماني مرکز 
حکومت بني امیه بوده است (علي رباني خلخالي ) 

حِِ این قطعه از جده تا میتی پتتروده شده است (سال ۱ قمري ( 
شیخ الرئیس كرماني 

3- عارف علي فرخ همداني 

4- ریاحین الشریعه جح 3 ص 193 

5- ریاحین الشریعه ج 3 ص 195 

6- کتاب شبهاي شام , چاپ دوم , سال 1341 شمسي , مطابق ماه 
صفر 1382 هجري قمري 

7- سرگذشت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام ص‌ 3, به نقل از 
معالي السبطین 

8- ناسخ التواریخ , مورخ شهیر, دانشمند محترم عباسقعلي خان سپهر, 
ج 2 ص 473 

9- ریاحین الشریعه جح 3 ص 198 

0- حضت رقیه علیه السلام نوشته حجه الاسلام شیخ علي فلسفي ص 
8 به نقل از ناسخ التواریخ , ص 507 

1- بنگرید به بخش اول : حضرت رقیه علیها السلام دراوراق تاريخ 

2- حاج شیخ عباس قمي در 23 ذیحجه سال 1359 هجري 2 در 
گذشت ودر نجف اشرف , در صحن مقدس مرتضوي مدفون گردید (ریحانه 
الادب ج 4 ص 488). 

313- توسلات و راه امیدواران ص 1/73 

4- شعر از مرحوم حضرت آیه الله العظمي حاج سید علي فاني 
اصفهاني (ره ) متوفاي 23 شوال 1409 هجري قمري , مطابق 8 خرداد 
8 شمسي نگارنده گوید: روزي خدمت ایشان رسیدم که کتاب 
(عزاداري از دیدگاه مرجعیت شیعه ) را تقدیم نمایم و نظرشان را راجع به 
عزاداري اهل بیت علیه السلام و نظر مبارك مرحوم آیه الله العظمي 
ميرزاي نائيني را بدانم . مرحوم علامه فاني فتواي مرحوم ميرزاي نائيني 
را تایید فر مودند. این جانب باد آ شدم که كتابي در باب زندگینامه غمبار 
سه ساله دختر امام حسین علیه السلام حضرت رقیه علیه السلام مشغولم 
. لذا ایشان فرمودند: شعري در باب عرض ارادت به ساحت مقدس 
حضرت رقیه علیه السلام سروده ام , ما هم این شعر را به یادگار از ایشان 


در اینجا آور دنم ۰ ِ 

5- ایشان برادرزاده مرحوم ایه الله العظمي سيستاني هستند و چند 
سال محضر آن بزرگوار را درك کرده اند. 

شيرازي و مرحوم صدر بودند و آنذکی نیز محضر مرحوم شیخ 2 را 
درك کرده بودند. آن مرحوم عالم بزرگ خطه خراسان و صاحب کرامات 
فراوان بود و از مخالفان جدي حکومت وقت به شمار مي رفت . لذا از 
سوي آنان 0 واقع شد و آنان به سوي ایشان تيراندازي 
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طبيعي از دنیا رفتند و در حرم مطهر حضرت امن الحجح علیه السلام با 
کمي فاصله از ضریح مطهر مدفون شدند. 

7- مقصود ایه الله اقاي حاح سید محمد باقر مجتهدي سيستاني پدر 
بزرگوار بزرگ مرجع جهان تشیع , فقیه فرزانه آیه الله العظمي آقاي حاج 
سید علي سيستاني دام ظله العالي است . 
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9 سر گذشت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام , ص 59 

0 این شعر و شعر صفحه 275 همین کتاب را, از تابلويي که وقف 
حرم حضرت رقیه علیه السلام بود نگارنده روز شنبه 11 جمادي الاول سال 
4 هجري قمري مطابق سال 1362 هجري شمسي , ساعت 12 به 
وقت سوریه در حرم مطهر یادداشت کردم ۱ 
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الرحمن توجیه عرفاني لطيفي دارد. خواننده عزیز, هم اگر دقت کند متوجه 
مي شود. 

آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند 

آبا شوه که وه نمی تفا کنو 

4- الاسرا: 1 

5- بیت المقدس و تحول قبله , نوشته حضرت آیه الله فقید فرزانه , 
مرحوم حاج میرزا خلیل کمره اي , ص 53 

6-الانبیاء: 69 - 71 

7- سفینه البحار ج 4 ص 361, چاپ جدید 

8- سفینه البحار ج 4 ص 361, چاپ جدید 


9-ر ك معجم البلدان ج 2, ص 463 - 470 

0- مراقد اهل بیت ص 14 

1- مهذب تاریخ دمشق ۰ ج ۷ ابن عساکر 

2- مهذب تاریخ دمشق : ج 1 ص 197 

ات ها ام ی 

4- شام سرزمین خاطره ها ص 63 

یرای توص ستر سراحیه و وه کاب شاف اه موه 
السلام در شام نوشته ایه الله سید احمد فهري زنجاني 

6- مریم : 1 

7- مریم : 12 

مراجعه شود. ۲ 

09 سوره اسرا: ایه 23 

0- مراقد اهل بیت علیه السلام در شام , ص 24 

1 تاریخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوریه , ص 92 - 93 و مراقد اهل 
هت له السلام در شاه ی 

2- شام سرزمین خاطره ها, مهدي پيشوايي , ص 215 - 216 

السلام : صفحات 55 - 57 اثر دانشمند محترم محمد مقيمي از انتشارات 
هی بل زر از | خدطب ۳ 292 

ات سعدي 
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3 صفحه 63 دار الکقب الاسلامیه تهران 

6- سوره مریم : آيه 1 

7- خصائص زینبیه : صفحه 27, ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 57 
8- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 64 

9- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 164 

0- این خانم پس از 25 سال گرفتاري درد پا عاقبه الامر از عنایات 
حضرت احدیت با توسل نم فان ری کبری علیه السلام بیرق مد دید و 
ای وا ار ای سا رت 
و سایر روزنامه ها نوشتند و ما براي سهولت , ترجمه نامه حاج شیخ محمد 
تقي صادق را در اینجا اوردیم که اصل نامه در تاریخ 1379 هجري قمري - 
7 صفر منتشر شده است . (توسلات پا راه امیدواران , محمد مهدي تاج 
لنگرودي ۰ ص 51 - 54) 

ی ی کم و وان 


علي فلسفي 

2- شیفتگان حضرت مهدي علیه السلام , آقا قاضي زاهدي , صفحه 
5 به نقل از عبقري الحسان مرحوم نهاوندي 

353- شیفتگان حضرت : جح 1, صفحه 251 

سید ۳ موید. ص 15 

355- براي توضیح بیشتر به کتاب شریف مراقد اهل بیت علیه السلام 
نوشته اقاي فهري مراجعه شود. 

6- کبریت احمر. ص 85, چاپ کتابفروشي اسلامیه 

7 شیر زن کربلا يا زینب دختر علي علیه السلام دکتر سید جعفر 
شهيدي 

8- ويژگيهاي حضرت زینب علیه السلام ترجمه الخصائص الزینبیه , ص 
216 

9- مراقد اهل بیت علیه السلام در شام : سید احمد فهري , ص 75 
300- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 245 

1- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 256 

2 این اشعار در نسب قریش زبيري چنین است , ولي به طریق دیگر 
نیز ذکر شده است . 

3- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 120 

4- زبیر بن بکار کتاب نسب قریش , ص 59. حسن للامین , دائره 
المعارف الاسلامیه الشیعیه , جح 1, جزء دوم , ص 25 

35 - الکامل في التاریخ ابن الاثیر. ج 4 ص 35. تهذیب التهذیب , ابن 
حجر, ج 12 ص 442 ۲ 

6 تاریخ و اماکن زيارتي و سياحتي سوریه , دانشمند محترم اقاي اصغر 
قائدان , ص 137, چاپ اول , سال 1373 به نقل از مقتل الحسین علیه 
السلام او حدیت کربلاء سید عبدالرزاق موسوي مقرم , ص 405, و اسعاف 
الراغبین , ص 202 

7- بحار الانوار. علامه مجلسي , جزء 45 از مجلد پانزدهم , ص 31د. 
طبرسي , الاحتجاج , ج 2 ص 302 سیدعبدالکريم سید علیخان مقتل 
لس ی اهلاس 2 - 69 

8 تاریخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوریه , نوشته اصفر قائدان , ص 
9 چاپ اول سال 1373 شمسي 

9- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , نوشته حجه الاسلام و 
المسلمین , حاج شیخ محمد ابراهیم وحید دامغاني , ص 131, به نقل از 
ارشاد شیخ مفید (ره ) 

0 راهنماي حج و زيارتگههاي جهان اسلام , ص 125 


1 محسن الامین . اعیان الشعیه ۳ 1 ص‌ 097 حسن الامین . همان 
کتاج خ برض 32 

2- تاریخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوریه , ص 149 - 139 

3- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 127 

4- سوره دهر (الانسان ), آیه 8 

5- راهنماي حح و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 129, به نقل از 
اسدالقانهج دض 530 

6-تاریخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوریه , ص 149 

7- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 129 

8- راهنماي حج و زیارتگاهها جهان اسلام , ص 131 

او رانی همان کنات ر 13 

تشن هن 29 

1 باقر شریف القرشي , همان کتاب , ج 3 ص 397 

ان خورای همان کنایهم .ی 0 

393 ابن حوراني , همان کتاب , ص‌ 21 

34- معجم رجال الحدیت , حضرت ایه الله العظمي مرحوم حاج سید 
ابوالقاس خوئي (ره ). متوفاي سال 1413 هجري قمري , ج 4, شماره 
258 

شا و مفرحان وی 

تشه الحا رح راهن وربا حذیه 

تن آلنخاره خ 2ص 97ات حویه 

8- راهنماي حج و زيارتگاههاي جهان اسلام , ص 124 


ستاره دمشق حضرت رقیه علیهاالسلام 


یدید آورنده : حبیب مقيمي 

ناشر : مجله حوزه 

صفحه 211 

کودكي در کربلابچه ها! همه شما بارها و بارها داستان هاي زيادي از 
عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام شنیدید. 


چکیده 


ببینم, تا حالا درباره کودكاني که در کربلا بودن هم چيزي شنیدید و اونارو 
مي شناسید. يکي 

از کودکان امام حسین علیه السلام که در کربلا بود, رقیه نام داشت. بچه 
ها! رقیه علیهاالسلام دختر سه ساله امام 

حسین علیه السلام بود که به همراه خانواده امام حسین علیه السلام به 
کربلا اومده بود تا در کنار پدرو خویشانش باشه. 

اون پدرش امام حسین علیه السلام رو خيلي خيلي دوست داشت و بالاخره 
هم درهمون سن کم, در سرزمین شام _ 

به شهادت رسید. امیدوارم که از بزرگ تراتون بخواید تا بیش تر درباره 
حضرت رقیه برأتون حرف بزنن.به یاد پدرزینب کوچولو, هر وقت اسم رقیه 
علیهاالسلام رو مي شنوه, اشك توي چشماش حلقه مي زنه. مي دونید 

چرا بچه ها؟ آخه اون یه داستان درباره حضرت رقیه علیهاالسلام شنیده که 
خيلي ناراحتش کرده. شما هم 

مي خواید اون داستان رو بشنوید. پس خوب گوش کنید. عصر عاشورا. 
وقتي دشمنان دین خدا؛ 

امام حسین و یارانش رو به شهادت رسونده بودن, یه عده کودك توي يکي 
از خیمه ها جمع شده 

بودن. اونا خيلي خيلي تشنه بودن. فرمانده سیاه دشمن که دید اونا دارن 
از شدت تشنگي مي میرن 

خواست کمي ات به اونا بده. ولي وقتي به حضرت رقیه رسید, حضرت 
رقیه از اون آب نخورد, 

ظرف اب رو برداشت و به طرف پدرش امام حسین علیه السلام دوید. 
اون مي خواست آب رو براي ۲ 
ی ها یی ام ,یر مت لا مه 
شهید شده بود. همه با هم سلام 

مي فرستیم به روح بزرگ رقیه کوچك.سقمرضیه, دختر کوچولوییه که 
هميشه با مادرش تو مراسم عزاداري امام حسین و یارانش شرکت 

مي کنه. اون هر سال چنین روزي که روز شهادت حضرت رقیه علیهاالسلام 
ی ار ای را ۱ 
انجام مي ده. مرضیه که تازه به کودکستان مي ره. هر سال کوزه ابي رو 
برمي داره و توي اين روز به , 

یاد کودك تشنه کربلا حضرت رقیه. به اهالي محل و رهگذراني که تشنه 
هستن اب مي رسونه. 


آفرین به مرضیه خانوم و همه دخترها و پسرهاي خوب و با ایمان که 
دوستان خونواده پیامبراند. کودك اسیربعد از واقعه عاشورا چه اتفاقي 
افتاد؟ شما مي دونید. حتما تا حالا از بزرگ تراتون شنیدید. بله 

دشمن تمام كسايي رو که زنده مونده بودن؛ اسیر کرد. میون این اسرا؛ به 
دختر کوچولو هم دیده 

مي شد. اين دختر کوچولو رقیه بود. رقیه دختر امام حسین علیهاالسلام که 
حالا بعد از شهادت پدرش به 

همراه عمه اش زینب و اسراي دیگه به طرف شام مي رفت. مي بینید 
بچه ها, حضرت رقیه با اون 

سن و سال کم چقدر سختي کشیده. اون دشمنا اون قدر بي رحم بودن که 
حتي این دختر کوچولو ۱ 

رو هم ازار مي دادن. پس همه دست هامون رو به اسمون بلند مي کنیم و 
دشمناي دین خدا واهل بیت نابود بشن. آن شاءالله.شهید کوچکاز توي 
خرابه هاي شام, صداي به کودك به گوش مي رسید. همه اونايي که در 
میون اسرا بودن, 

مي دونستن که اين صداي رقیه, دختر کوچك امام حسینه. اون حالا از 
خواب بیدار شده بود و 

سراغ پدرش رو مي گرفت. او انگار خواب پدرش رو دیده بود. اون وقت 
یزید, كسي که دستور 

داده بود امام حسین و یارانش رو به شهادت برسونن, دستور داد سر امام 
حسین علیه السلام رو به دختر 

کوچولو نشون بدن. وقتي حضرت رقیه علیهاالسلام سر بریده پدرش امام 
حسین علیه السلام رو دید با فریاد و ناله ۱ 
خودشو روي سر بریده پدرش انداخت و همون جا, روحش به سوي اسمون 
ابي پرواز کرد. 

ام ما مس تون 
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زیارتنامه ي حضرت رقیه خاتون 3 


بسم الله لحم التحیم ۱ 
السّلام علیك با سیدتنا رَقَبْ عَلَيكِ 7 ۰ و رَحْمَه الله و برکاثة 
للم قلذك با ات آمیرالشوهنین علس ن ابي طالب | بت یار 
۰« سَیْدة بساء العالقین اسلا لیا تف ویک لکیری 


مقدمه 


يکي از مصائبي که از ابتداي خلقت حضرت آدم7 در عالم وجود مطرح 
شده و تا انقراض این عالم فراموش نشدني است مصیبت حضرت امام 
حسین7 و واقعه ي جانسوز عاشوراست. بلکه باید گفت طبق آنچه که در 
متن زیارت صحیح السٌند عاشوراء آمده « مصِيبَةّ ما اعْظمها و اعظم رریتها 
قی السلام» مصیتی: است که بزرکتر از آن در عالم وود تداشس و 
نخواهد داشت. 
خداي متعال قضیه ي عاشورا را براي تمام انبياي خود به نحوي بیان فرمود 
که ال رت شم دس ار ایا رت روم ار ها ان رت 
ابر هی و جصزت مونیی» جون ماري ده و تعام انیاني که از کریل جوز 
کرده اند به قاتل امام حسین7 لعنت کرده اند که شرح و بسط آن از این 
مقذمه بیرون است. ۱ 
مرحوم علامه ي مجلسي اعلي الله مقامه جلد 44 از صفحه ي 242 الي 
245 احادیث شماره ی 37 تا 44 مراجعه فرمایند. 
البته قابل ذکر است تك تك مصائپ کربلا از اين اهمتّت برخوردام است که 
۱ 
از مصائب ديگري که از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده مصیبت دختر سه 
سالهی حضرت اباعبذالله الحفس 7 ,حصری ره ی مطلوفه < انست, 
ار الا سا سا اه مات است تور 
مسیر اسارت آن مظلومه اذیت فراوان دیده و شکنجه هايي تحمقّل نموده 
که کفتن و شید ن قصی از آها: از طاقت اسان خارم است. از جستن 
تمام افراد حتّي کودکان به طناب يا زنجیر, زدن با تازیانه به آنها به خاطر 
سریع حرکت کردن يا ساکت کردن آنها از گریه, زنداني کردن آنها در کوفه 
و جاي دادن آنها در خرابه ي شام به اضافه ي تمام مصائبي که در شهر 
شام بر اهل بیت: وارد شده و دیگر جا دادن اين طفل در کنار سر بریده ي 
ژر بزر خوارشان.ه دفخ شدن غرببانه ان دردانه.ذر آن 
کتاب حاضر ششمین شماره از سلسله کتاب هاي ستاره هاي خونین است 
که توسط مداح گرانقدر جناب آقاي حسین رفوگران تدوین و توسط امور 
فرهنگي مجتمع فاطمیه اصفهان چاپ شده است. 
امید است خداوند توفیق خدمت به آستان مقدّس حضرت امام حسین 7 را 
به همگان عنایت فرماید و دنیا و آخرت. آني و کمتر از آني ما را از آن 


ذوات مقذسه جدا نفرماید. 


سید محمد قائم فرد 
امور فرهنگي مجتمع فاطمیه ي اصفهان 
زیحخه 1433 هجري قمري 


علي بن عيسي اربلي صاحب کتاب کشف الغمه (که اين کتاب را در سال 
98 هجري قمري تألیف کرده است) به نقل از کمال الذین گفته است که 
امام حسین7 شش پسر و چهار دختر داشت. ولي او هنگام شمارش 
دخترهاء سه نفر به نام هاي زینب, سکینه و فاطمه را نام مي‌برد و از 
چهارمي ذكري به میان نمي‌اورد. احتمال دارد که چهارمین دختر, همین 
حضرت رقیه‌3 بوده باشد. 

علامه ي حاثري در کتاب معالي السبطین مي‌نویسد: 

بعضي مانند محمّد بن طلحه ي شافعي و دیگران از علماي اهل تسئن و 
شیعه مي‌نویسند: امام حسین 7 داراي ده فرزند. شش پسر و چهار دختر 
بوده است. 

سیس مي‌نویسد: دختران ایشان عبارتند از سکینه. فاطمه ي صغري. 
فاطمه ي كبري, و رقیه:. 


تٍِِِ" کوناه در رابطه با نام رقیه‌3 


کلمه ي رقیه, در اصل از ارتقاء به معني (صعود به طرف بالا و ترقي) 
است. این نام قبل از اسلام نیز وجود داشته, منلا نام يكي از دختران هاشم 
(جدٌ دوم پیامبر6) رقیه بوده است, که عمّه ي پدر رسول خداه رقیه 
نخستین کسي که در اسلام, این نام را داشت. يكي از دختران رسول خدا6 
از خضرت خدیجه‌3 است. پس از آن. یکی از دختران امیرالمومتین علي 7: 
نیز رفیه3 نام.داشتت. که.به. همسري خضرت: مشلم بن عقیل 7 دراآمد. در 
میان دختران امامان دیگر نیز چند نفر این نام را داشتند. از جمله يكي از 
رقیّه و رقیّه ي صغري خوانده مي‌شدند. 


پدر و مادر حضرت رقیّه 3 


پدر حضرت رقیه‌3: 

پدر بزرگوار حضرت رقیه‌3, حضرت امام حسین بن علي8 هستند که 
معروف تر از آن مي باشند که نیاز به توصیف و معژفي داشته باشند و 
قلم از توصیف ان امام, عاجز و بیان, الکن است. 

مادر حضرت رقیه‌د3: ۳ 

در معالي السبطین علامه ي حاثري مي‌نویسد: 

مادر حضرت رقیه3, شاه زنان دختر یزجرد بود که بنا بر این قول حضرت 
رقیه‌3 با امام سچجاد7 خواهر تني مي‌باشند . ۱ 

در کتب دیگر مادر آن حضرت را ام اسحاق که قبلا همسر امام حسن7 بود 
و آن حضرت در وصیّت خود به برادرش امام حسین7 سفارش کرد که با ام 
اسحاق ازدواج کند و فضائل بسياري را براي ان بانو برشمرد, نام مي‌برند 


معژفي مي‌نماید . 


سنْ مبارك حضرت رقیّه3 هنگام شهادت, طبق پاره‌اي از روایت ها سه 
سال و مطابق پاره‌اي دیگر چهار سال بود. 

برخي نیز ینج سال و هفت سال نقل کرده‌اند. در کتاب وقایع الشهور و 
الایام نوشته ي علامه ي بيرجندي1 امده است که, دختر کوچتك امام 
حسین 7 در روز پنجم ماه صفر‌المظفر سال 01 وفات کرد, چنان که همین 
مطلب در کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است. 


با اهل حرم ۱ 

علامه ي مجلسي [ در بحارالانوار ذکر نموده که چون امام مظلوم هفتاد و 
دو نفر از اصحاب خود را دید که روي زمین افتاده‌اند و بي‌ کس و تنها مانده 
است, به جهت وداع متوجّه خیمه‌ها شند. وت 
«وتادي یا سُکیْتَهُ و یا رقية و يا عَایِکة و يا ز رَیتَبٍ و با فاطمة با أَمّ کلتوم 
فیک ی السلام» : 5 
اهل حرم را صدا زد: اي سکینه و اي رقیه و اي عاتکه و اي زینب و اي 
فاطمه و اي ام کلثوم, خداحافظ. 

زنان و دختران و کنیزان چون این صدا را شنیدند همگي از خیمه‌ها بیرون 
دویدند, و صدا به گرپه و ناله بلند کردند. حضرت يك يك را سفارشي 
ق عون ها زا انتتن می‌زنه تکام حشرت بهه: اشان. کرد. اه از .ول 
سوخته خود کشید.. جظرت فرمود: 

« و كأنّي یم یر بعید کالعبیدٍ یَسُوفْوتَکُم ماع الرٌکاب و بَسُومُوتَكم ُوء 
العداب, فتضارَخن التساء قَسَکنه ». 

اي خواهر, گوبا مي‌بينم که در این نزديکي, شما را مثل بندگان و کنیزان 
اسیر کرده, در جلو اسب ها مي‌دوانند و عذاب مي‌کنند, که اهل حرم صدا 
بة کربه وناله بلند کردنم. ان خضرت ایشان را ساکت: حردانید ه اهر نهد 
شكيبايي نمود و سپس روانه ي میدان شد. 


وداع امام حسین7 در روز عاشورا 


چنانکه 9 بن هلال گوید س۳ میان د و صف » لشکر ایستاده نگاه مي کردم: 

» قرأیّتْ صَنيرء بان جاعث و در بد ي آبیها فقالث: با آبة انظر ال 
قاتي عَطشان». 

دیدم دختر كوچكي آمد و دامن امام مظلوم را گرفت و عرض کرد: اي پدر! 
مرا دریاب که بسیار تشنه‌ام, آن حضرت نگاهي به صورت آن طفل کرده و 
گربسته 0 صبر کن اي نور دیده, 

« الله بسقر له وكيلي». 

کذا نند ِِ 1 خواهد داد, همانا او وکیل من است. 

دست او را گرفته و به خیمه برگردانید. نافع بن هلال گوید: پرسیدم این 
طفل کیست و چه نام دارد؟ شخصي گفت: دختر سه ساله ي حسین, رقیه 


است . 


لب تشنه ي پدر آب نخورد 

عصر عاشورا که دشمنان براي غارت به خیمه‌ها ریختند, در درون خیمه‌ها 
مجموعاً 3 کودك از اهل بیت: را یافتند. 

به عمر سعد گزارش دادند که اين 23 کودك, بر اثر شلدّت تشنگي در خطر 
مرگ هستند. عمر سعد اجازه داد به آنها آب بدهند. وقتي که نوبت به 
حضرت رقیّه3 رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوي 
قتلگاه حرکت کرد. يكي از سپاهیان دشمن پرسید: کجا مي‌روي؟ 

حضرت رقیه3 فرمود: « بابایم تشنه بود. مي‌خواهم او را پیدا کنم و برایش 
آب ببرم». او گفت: آب را خودت بخور. پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 
حضرت رقیه 3 در حالي که گریه مي‌کرد, فرمود: « پس من هم 1 
تم | نا هر ۷ . 


حضرت رقیه3 کنار پیکر خونین پدر 


در شام غریبان ٍ 

در کتاب مبكي العیون امده است: 

در شام غریبان. حضرت زینب‌3 در زیر خیمه ي نیم سوخته اي, اندكکي 
در عالم خواب مادرش حضرت فاطمه ي زهرا3 را دید. عرض کرد: مادر 
جان! ابا از حال ما خبر داري؟! حضرت فاطمه‌د3 فرمود: تب شنیدن ندارم. 
حضرت زینب 3 عرض کرد: پس شکوه‌ام را به چه كسي بگویم؟ حضرت 
زهراد3 فرمود: « من خود هنگامي که سر از بدن فرزندم حسین 7 جدا| 
مي‌کردند, حاضر بودم. اکنون برخیز و رقیه‌3 را پیدا کن». 

حضرت زینب3 برخاست. هر چه صدا زد. حضرت رقیه‌د3 را نیافت. با 
خواهرش ام کلثوم3, در حالي که گریه صس یچ و ناله سر مي‌دادند, از 
خیمه بیرون آمدند و به جستجو پرداختند تا اين که نزديك قتلگاه صداي او 
را شنيدند. کنار بدن هاي پاره پاره, دیدند رقیه3 خود را روي پیکر مطیر 
پدر افکنده و در حالي که دست هاش را به سینه ي پدر چسبانیده است 
درد دل مي کند. حضرت زینب 3 او را نوازش کرد. در این وقت سکینه3 نیز 
آمد و با هم به خیمه بازگشتند. در مسیر راه سکینه‌3 از رقیه‌3 پرسید: 
چگونه پیکر پدر را پیدا کردي؟ او پاسخ داد: « آن قدر پدر پدر کردم که 
ناگاه صداي پدرم را شنیدم که فرمود: بیا اینجا,ء من در این جا هستم > . 


خرابه ي شام 


مجلس یزید در قصري بود تفتفا رز ال که به دستور معاویه ساخته شده 
بود, 9 ان زمان طرز معماري و ساختمان آن معروفیت خاصي داشت. و 
مورخین شرح مفصْلي از معماري و تزیین و تشریفات آن نوشته‌اند و گفته 
شده: هنگامي که معاویه خواست آن را بسازد منازل اطراف آن را از 
مالکین خرید ولي پيره‌زني که خانه‌اي مخروبه در آن ناحیه داشت از 
فروش خانه خودداري کرد. چون معاویه خواست با زور آن منزل را بگیرد, 
عمرو عاص و دیگر نزدیکان, او را منع کردند که این کار را نکن تا مثل 
اتوستوهان مه عدالت ممون وی که بدا اکن ها نهدانن غدالس 
آجازه نداد که ضاعت خانه‌ای را ارات کندبه ابوان را بت ضورت تا قض 
ساخت. ۱ 

معاویه از خانه ي پیرزن صرف نظر کرد و قصر را ساخت و آن خانه خرابه 
در کاونش رشان حالت نام مان . 


کرایهع قاس رفتان امن مه ان تا 


در روایت مرحوم صدوق1 از ان خرابه. تعبیر به محبس (زندان و 
بازداشتگاه) شده است.: زیرا انها در انجا محصور بودند و اجازه نداشتند به 
جاي دیگر بروند. وي مي‌نویسد: 

« ان بزید لعتة اللهُ مر ییساء الْخُسَیْنِ: فحبس (قخیشن] ‏ مع عَلي بن 
خسن في ققبس لابَكهم من عه و لاق2 علي لقسرّت وَخوفهم»: 
همانا يزید ی ی را همراه امام سچاد7 در 
کل خن درد ره آنقا در آن‌جا ته از کرها ذر امان بودند و ته. از سرماء تا 
آن که پر اند ان صورت هایشان پوست انداخت . 

چون اولاد رسول و ذراري فاطمه ي‌ بتول 3 را در خرابه ی شام منزل 
دادند, آن غریبان ستمدیده و آن اسیران داغدیده, صبح _و شام براي جوانان 
شهید خود در ناله و نوحه بودند. عصرها که مي‌شد آن اطفال خردسال 
درب خرابه صف مي‌کشیدند. مي‌دیدند که مردم شام خژم و خوشحال 
هستند اطفال خود را گرفته آب و نان تهیه کرده به خانه‌هاي خود مي‌روند. 
آن طفلان خسته مانند مرغان پر شکسته دامن عمّه را مي‌گرفتند که اي 
عقّه! مگر ما خانه نداریم؟ مگر بابا نداریم؟ 

مي فر مود: چر| نور دید حان, خانه‌هاي شما در مدینه و باباي شما به سفر 
رفته است. 


خواب دیدن حضرت رقیه‌3 در خرابه ي شام 


و شهادت آن حضرت 

صاحب (مصباح الحرمین) مي‌نویسید: 

طفل سه ساله ي امام حسین 7 شبي از شب ها پدر را در عالم روّیا دید و 
از دیدارش شاد گردید و در ظِل مرحمتش آرمید و فلك ستیزه جو, این نوع 
استراحت را براي ان صفغیره نتوانست ببیند. چون ان محترمه از خواب 
بیدار شد پدر خود را ندید. شروع به گریه کرد. هر چه اهل بیت: او را 
۳ دادند آرام. تشد.. سیب گریه تاد پرسیدند, 8 مظلومه در جواب 
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۱۷۳۲ 
پس آن مصیبت زدگان دانستند که آن یتیمه پدر را در خواب دیده است, هر 


چند تسلّي دادند آرام نشد. خود اهل بیت نیز منتظر بهانه براي گریه بودند, 
لذا گریه سکوت شب را شکست. همه با آن صغیره هم آوازه شده مشغول 
گریه و زاري و ناله شدند. پس موهاي خود را پریشان نموده و سيلي بر 
صورت ها مي‌زدند و خاك خرابه را بر سر خود مي‌ریختند, و صداي گریه ي 
ایشان چنان بلند گردید که به گوش يزید پلید کافر رسید. 


قول طاهر بن عبدالله دمشقي 


طاهر بن عبدالله دمشقي گوید: من تدیم یزید ملعون بودم و اکثر شب ها 
براي او صحبت مي کردم و او را مشغفول مي‌نمودم. شبي نزد آن ملعون 
اک اي طاهر! امشب 
وحشت بر من غالب است و قلبم در تپش افتاده و دلم از غصه و حزن پر 
شده, بسیار اندوه و غضصّه دارم که حالت نشستن و صحبت کردن ندارم. بیا 
سر من را در دامن گیر و از افعال ناشایسته و گذشته من صحبت مکن. 
طاهر گوید: من سر بسن او را در دامن گرفتم. آن لعین به خواب رفت, و 
سر نوراني سیدالشهدا7 در آن وقت در طشت طلا در مقابل ما بود. 

چون ساعتي گذشت دیدم که ناله ي پردگیان حرم محترم امام حسین7 از 
خرابه بلند شد. آن لعین در خواب و من در اندوه بودم, که این چه ظلم و 
ستم بود که یزید به اولاد امیرالمومنین 7 نمود؟! به طرف طشت نظر کرده 
دیدم که از چشم هاي امام حسین7 اشك جاري شده است, تعجب کردم! 
پس دیدم آن سر انور به قدر چهار ذراع گویا بلند شد و لب هاي مبارکش 
به حرکت آمده, آواز اندوهناك و ضعيفي از آن دهان معجز بیان بلند گردید 
که مي‌فرمود: 

» اللمَمَ هَوّلاء آولادنا و آکبادنا و هَوْلاء آصحابنا». 

خداوندا! اینان اولاد و جگر گوشه ي من و اینها اصحاب من هستند. 

طاهر گوید: چون این حال را از ۳ حضرت مشاهده کردم وحشت و 
دهشت بر من غلبه کرد. شروع به گریه کردم. به بالاي عمارت یزید آمدم 
که خرابه در پشت آن ِِ بود. خیال مي کردم شاید يكي از اهل بیت 
رسول خدا6 فوت شده, که مرگ او باعث این همه ناله و ندبه شده است. 
وقتي بالاي قصر رسیدم دیدم تمامي اهل بیت اطهار: طفل صغيري را در 
میان گرفته‌اند و آن دختر, خال سر مهو با له و فغان مي‌گوید: 

« يا عَمَتَي و يا اخت آيي اي يي, ین آبي». 

اي عمّه! و اي خواهر پدر بزرگوار من, کجاست پدر من؟! کجاست پدر 
من؟! 

آنها را صدا زدم و از ایشان پرسیدم که چه پیش آمده که باعث این همه 
ناله و گریه شده است؟! گفتند: اي مرد. طفل صغیر سیدالشهداء7 پدرش 

را در خواب دیده. و اينك بیدار شده و از ما پدر خود را مي‌خواهد, هر چه 
به وي تسلي مي‌دهيم آرام نمي‌گیرد. 

طاهر گوید: بعد از مشاهده ي این احوال دردناك, , پیش بزیر برگشتم. د 

1 بدبخت بیدار شده به طرف ۹ سر (سر امام حسین 7) نگاه مي‌کند 9 
کثرت وحشت و دهشت و خوف و خشیت. مانند برگ بید بر خود مي‌لرزد. 


دز آن انا شر اطهر ان:فمولا به ظر ف یز بدمتو که شیم و فرمود: 

اي پسر معاویه! من در حقّ تو چه بدي کرده بودم که تو با من این ستم و 
ظلم را نمودي و اهل بیتم را در خرابه ,جا داديی؟ 

« تم توگة الأسن الشریف الي الله الخبیر اللطیف و قال: للم انتفم ملة 
بما عامل بي که ۱۷۱0۳1 طلْموا او مَنقَلب 
شیون] ».7 

و عرض کرد: خداوندا! از یزید به کیفر رفتاري که با من کرده و به من و 
اهل بیت من ظلم نموده, انتقام بگیر! 

وقتي یزید اين را شنید بدنش به لرزه درآمد و نزديك بود که بندهایش از 
یکدیگر بگسلد. از من سبب گریه ي اهل بیت: راز شید مومت آنتحضزت 
را به خرابه نزد آن صغیره فرستاد و گفت: 

سر را نزد آن صغیره بگذارید, باشد که با دیدن آن تسلّي یابد. ۳ 
ملازمان یزید سر حضرت سیدالشهداء7 را برداشته به در خرابه امدند. 
چون اهل بیت دانستند که سر امام حسین 7 را آورده‌اند, کمافا باتفا[ 
آن سر شتافتند و سر امام حسین7 را از ایشان گرفته و اساس ماتم را از 
سر گرفتند. به ویژه, زینب كبري3 که پروانه وار به دور آن شمع محفل 
نبوّت مي‌گردید. بنن ون نظر: آن صفیره بر تنتز مبار كت افتاد برنشید: 

« ما هدّا الراس؟» 

این سر کیست؟ گفتند: 

« هدا رس آبيك». 

این بسن مبارك پدر توست. 

شروع به گریستن نمود و گفت: پدر جان. کاش من فداي تو مي‌شدم., کاش 
قبل از امروز کور و نابینا بودم, و کاش مي‌مردم و در زیر خاك مي‌بودم و 
نمي‌دیدم محاسن مبارك تو به خون خضاب شده است. پس این مظلومه 
لب هاي خود را , بر لب هاي پدر بزرگوار خود گذاشت و آن قدر گریست که 
بنهونشن. نند: کون هل "بیت: آن صغیره را حرکت دادند, دیدند که روح 
مقدسش از دنیا مفارقت کرده و در آشیان قدس در کنار جدّه‌اش حضرت 
فاطمه3 آرمیده است. چون آن بي‌کسان این وضع را دیدند. صدا به گریه و 
ژادی ند کرجته ی ای عم راردا نخفید نمودند: ان دختری که در 
خرابه ي شام از دنیا رحلت فر موده, شاید اسم شریفش رقیه بوده و از 
منسوب به این مخذره و معروف به مزار حضرت رقیه3 است . 

در منتخب امده است که حضرت رقیهد3 پدرش را مخاطب قرار داده و 
مي‌فرمود: ۲ 


« یا آبتاة من داالذي حَصَكَ بدمایك». 

پدر جان! کي صورت منورت راغرق خون ساخته؟ 

یا آنا هن دا ۳ قطع وریدَیك». 

پدر جان! چه کنت رگهای کرونت را بریده است؟ 

۰ پا ابتاخ من الذي ات علي صغر ستي» ؟ 

پدر جان! کدام ظالم مرا در کودکي یتیم کرده است؟ 

« یا آبتاخ من لَیِتيمَة حثي تحبر». 

پدر جان! حون کت 

« یا آبتاة مَن للنساء الحاسرات». 

پدر جان! دص 

« یا ابتاة مَ من للأرامل الْفْستیات». 

پدر جان! ی 

« یا آبتاة مد ون الباکیات». 

پدر جان! و این چشم هاي ما که شب و روز 
در فراق تو گریان است, مي‌کند؟ 

« یا ایتاخ مس مَن لطّایعاتِ القریبات». 

» « یا تا مر من للشغور لعلشورات»: 

» « یا 1 و واحَیَتاخ». 

پدر جان! بعد از تو داد از نااميدي! 

« یا آبتاخ من بَعدك واغَرّبناخ». 

پدر جان! ۳4 ز تو داد از ز غريبي و بي‌کسي! 

« اسان لیتتت کت لك ی 

پدر جان! کاش من فداي تو مي‌شدم. 

با ابتاخ لیتنی کنث قبل هدا الیِوّم عَمیاء». 

پدر جان! کاش من پیش از این روز کور شده بودم, و تو را به اين حال 
نمي‌دیدم. ۲ 

هیا آبناخ ی توت ری لا آري سَيَْكَ مُحَصبا بالدماء». 

پدر جان! کاش مرا در زیر خاك پنهان کرده بودند و نمي‌ديدم که محاسن 
مبارکت به خون خضاب شده باشد. ۲ 

ان معصومه نوحه مي‌کرد و اشك مي‌ریخت تا ان که نفس او به شماره 
افتاد و گریه راه گلویش را گرفت؛ مثل مرغ سر کنده. گاهي سر را به 
طرف راست مي‌نهاد و مي‌بوسيد و بر سر مي‌زد. و زماني به چپ 
قق کذارد وا مي‌ ده بسن آن‌خان داته لبید لتب« ید نهانر مان ظویلین 
از سخن افتلٍد. ۰ 


» فتادي الآسن بت ای ال هَلَمّي قأتا لك بالائتظار فغُشب عَلَیها عَشوةٌ 
لمْ از لفق بَغدها, قَلْمّا حکوها فاذا هی قَ9 فارقت رژوخها الخئیا». 
ار من منتظرت هستم, 
او غش کرد و دیگر به هوش نیامد, چون او را حرکت دادند متوجه شدند که 
روح شریفش از بدن مفارقت کرده و به خدمت پدر شتافته است . 

راوي گوید: دفتی: که: ها شتنی عین آن شزا از خاك خرابه بردارند علم 
هاي سیاه بر پا کرده بودند و مردان و زنان شامي همه جمع شده گریه و 
ناله مي‌کردند و سنگ بر سر و سینه مي‌زدند. او را غسل دادند و کفن 
نمودند و بر او نماز گزاردند و دفن نمودند. که ان قبر ایشان معلوم و 
مشهور است . ۳ 5 
زن غساله با تخته و اب و چراغ وارد شده. پیراهن از تن طفل بیرون اورد. 
همین که دید بدن نازنین او سیاه و مجروح است. با دو دست بر سر خود 
زدا 

کیست؟ تا بگوید این بچه به چه مرضي از دنیا رفته است؟ چرا بدنش کبود 
است؟ 

بانوان با چشم اشکبار گفتند: او مرضي نداشت., اینها جاي کعب نیزه و 
تازیانه است . 


گفتگوي زن غسّاله با حضرت زینب كبري3 


در نقل دیگر چنین آمده است: 

هنگامي که زن غسأاله, بدن حضرت رقیه3 را غسل مي‌داد, ناگاه دست از 
حضرت زینب3 فرمود: چه مي‌خواهي؟ 

غساله گفت: این دخترك به چه بيماري مبتلا بوده که بدنش کبود است؟ _ 
حضرت زینب3 در پاسخ فرمود: « اي زن, او بیمار نبود, اين كبودي ها اثار 
تازیانه‌ها و ضربه‌هاي دشمنان است» . 


سر مقذس امام حسین 7 


با دخترش حضرت رقیه3 سخن مي‌گوید 

در کتاب بحر الغرائب, جلد دوم, قریب به این مضامین مي نویسد. 

حارث که يكي از لشعریان یزید بود گفت: یزید دستور داد سه روز اهل 
بیت: را در پشت دروازه ي شام نگاه دارند تا چراغاني شهر شام کامل 
شود. 

حارت مي‌گوید: شب اوّل من به شکل خواب بودم, دیدم دختري کوچك بلند 
شد و نگاهي کرد. دید لشگر از خستگي راه خوابیده‌اند و كسي بیدار 
تیننت: آها ففر | از گرنتیش یار نفست: و بار بات شتد .ند قدم آمد.به 
طرف سر امام حسین7 که بر درختي نزديك خرابه, دم دروازه ي‌ِ 
آویزان بود. آري, به طرف آن درخت و سر مقدّس آمد و از ترس بر؟ 

تا خند مرتته. اخر لامرن زیر درخت ایستاد و به سر بابایش نگاه کرد و 

کلماتي فرمود و اشك زریحت: سپس دیدم سر مقدذس امام حسین 7 
آمد و در مقابل نازدانه قرار گرفت و رقیّه3 گفت: 

« آلسّلام عَلَّك با آبتاخ وامصیبتاة بَعَد فراقك وَاعْرّبتاة بَعد شهادنك». 

بعد دیدم سر مقدس با زیان فصیح فرمود: اي دختر من, مصیبت تو و زجر 
و تازیانه و روي خار مغیلان دویدن تو تمام شد, و اسیریت به پایان رسید. 
اي نور دیده. چند شب دیگر به نزد ما خواهي آمد آن چه بر شما وارد شده 
صبر کن که جزا و مزد او شفاعت را در بر دارد. 

حارث مي‌گوید: من خانه‌ام نزديك خرابه ي شام بود. از این که حضرت به 
او فرموده بود نزد ما خواهي امد منتظر بودم کي از دنیا مي‌رود., تا يك 
شبي شنیدم صداي ناله و فریاد از میان خرابه بلند است. پرسیدم چه خبر 
است؟ گفتند: حضرت رقیه3 از دنیا رفته است . 


بي‌قراري حضرت ام کلئوم 3 


در شب دفن حضرت رقیه‌3 

در شب دفن آن دختر مظلومه ي اهل بیت:, جناب ام کلثوم‌3 را دیدند که 

قرار و آرام ندارد و با ناله, و ندبه به دور خرابه مي‌گردد و هر چه تسلي 

مي‌دهند آرام نمي‌يابد. از علت این بي‌قراري پر سید ند ۰ 

تنب کته این مظلومه در آغوش من بود, چون بیدار شدم دیدم که به 

شدت گریه مي‌کند و آرام نمي‌گیرد, از سببش پرسیدم؟ 

گفت: عمّه جان, آیا در این شهر مانند من كسي یتیم و اسیر و در به در 

مفباشد ‏ غله خاور مر اشهیا. ها وا فشنامان. نمی داندر به چم حفت. ات و 

نان را از ما مضابقه مي‌نمایند و طعام به ما یتیمان نمي‌دهند؟ ! این مصیبت 
به حرنة آورده و طاقت خوابیدن ندارم. 

کاکلاع< 

ز خانه ها همه بوي طعام مي آمد 

ولي به جان تو عمّه گرسنه خوابیدم 

کلاعلاع< 

بدرقه ي اهل بیت: از شام به سمت مدینه 

زنان شام ازدحام کردند و در حالي که سیاه پوش شده بودند براي بدرفه 

جاهل بت آزخانه‌ها بیرون آمدند: 

صداي ناله و گریه ي آنها از هر سو شنیده مي‌شد و با کمال شرمندگي با 

اهل نیت وداع نمودند و تا کاروان اهل بیت . پید | بود, مردم شام گریه 

مي کردند . 

زینب كبري3 از این فرصت استفاده‌هاي بسیار کرد. از جمله این که هنگام 

وداع؛ ناگاه سر از هودج بیرون آورد و خطاب به مردم اشاره فرمود: اي 

اهل شاه آن‌ها دی ان خرانه: اماتی مانده است: ان ما و خان این 

امانت, هرگاه کنار قبرش بروید (او در اين دیار غریب است) آبي بر سر 

مزارش بپاشید و چراغي در کنار قبرش روشن کنید . 


عالم بزرگوار مرحوم ملا محمّد هاشم خراساني1 مي‌نویسد: عالم جلیل 
شیخ محمد علي شامي که از جمله علماء نجف اشرف مي‌باشد به حقیر 
9 

جذ أمّي من جناب آقا سید ابراهیم دمشقي که نسبش به سید مرتضي علم 
الهدي منتهي مي‌شد. و سن شریفش بیش از 90 سال بود. سه دختر 
داشت و اولاد پسر نداشت. شبي دختر بزرگ ایشان. حضرت رقیه‌3 دختر 
امام حسین7 را در خواب دید که فرمودند: 
به پدرت بگو به والي بگوید: میان لحد و جسد من آب افتاده, و بدن من در 
اذیت است. بیاید قبر و لحد مرا تعمیر کند. 
دختر به سید عرض کرد. ولي سید از ترس اهل تسنن, به خواب آعتنا 


ننمود. 
نداد. 
اثري نداد. 


شب چهارم خود سید حضرت رقیه3 را در خواب دید که به طریق عتاب 
فرمودند: چرا والي را خبر نکردي؟ , 

سید بیدار شد. صبح نزد والي شام رفت و خوابش را گفت. والي به علماء 
و صلحاء شام از شیعه و ستي امر کرد که غسل کنند و لباس هاي پاکیزه 
بپوشند, به دست هر کس قفل درب حرم مطّر باز شد همان کس برود و 
قبر مقدّس او را نبش کند, جسد را بیرون آورد تا قبر را تعمیر کنند. 
صلحاء و بزرگان از شیعه و سي در کمال آداب غسل کردند و لباس پاکیزه 
پوشیدند, قفل به دست هیچ کس باز نشد, مگر به دست مرحوم سیّد, و 
حون میان نم ادن کلنی: هه عدام بر صیره اند رنه مدز بهدست. سیر 
حرم را خلوت کردند. لحد را شکافتند, دیدند بدن نازنین مخدره میان لحد و 
کفن صحیح و سالم است, لکن آب زيادي میان لحد جمع شده است. سیّد 
بدن شریف را از میان لحد بیرون آورد و بر زانوي خود نهاد. و سه روز 
بدین گونه بالاي زانوي خود نگه داشت و گریه مي‌کرد تا اين که قبر آن 
بي‌بي را تعمیر کردند. وقت نماز که مي‌شد سید بدن مخدره را بر روي 
چیز پاکیزه اي مي گذاشت. بعد از فراغ از نماز برمي‌داشت و بر زانو 
مي‌نهاد, تا اين که از تعمیر قبر و لحد فارغ شدند. سید بدن را دفن کرد. و 
ار 


تجدید وضو پیدا نکرد. و چون خواست بدن را دفن کند دعا کرد که خداوند 
پسري به او عطاء فرماید. دعاي سید به اجابت رسید و در سن پيري 
خداوند پسري به او لطف فرمود. نام او را سید مصطفي گذاشت. انگاه 
والي واقعه را به سلطان عبدالحمید عثماني نوشت, او هم تولیت زینبیه و 
مرقد شریف حضرت رقیّه و ام کلئوم و سکینه: را به او واگذار نمود. 

این قضیه در حدود سال 190 قمري بوده است . 

در معالي این قضیّه را مجملاً نقل کرده و در آخر اضافه فرموده است: 
«قتزل في قبرها و وضع لها توب لها فیه و أَحْرَجهَ قادا هي بت ضغيرةه 
دون الْبْلوغْ و کان مها مَجْرَوحَه في کنر الصَرّب». 

آن سید جلیل وارد قبر شد و پارچه‌اي بر او پیچید و او را خارج نمود, دختر 
كوچكي بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده, و پشت شریفش از زيادي ضرب 
مجروح بود . 





عمّه جان, بگذار گریم زار زار عمّه جان, کو منزل و کاشانه‌ام 


من چرا ساکن در این ویرانه ام 
آشتنایا تم همه رفتند و من 

میهمان بر سفره ي بیگانه‌ام 
عمّه جان, بگذار گریم زار زار 
چون که دیگر پر شده پیمانه‌ام 
شمع, مي‌ریزد گهر در پاي من 
چون که داند کودکي دردانه‌ام 
عقل. صی کویر بخ فر .ارآ کیر 
او نداند عاشقي دیوانه‌ام 

دست از جانم بدار اي غمگسار 
من چراغ عشق را پروانه‌ام 
بگذر از من اي صبا حالم مپرس 
فارغ از جان, در غم جانانه‌ام 
بس که بي‌تاب از پريشاني شدم 
من گرفتارم به زلف و خال او 
من اسیر ان کمند و دانه‌ام 
خانمانم رفته بر باد اي عدو 

کم کن ازار دل طفلانه‌ام 

كي توانم رفت از کویش (حسان) 
من نمك پرورده ي این خانه‌ام 
حسان چایچیان 


اشكي بر تربت رقیه‌3 من رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 


بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم 

میوه ي باغ رسولم, پاره ي قلب بتولم 

دست پرورد حسینم, نور چشم مصطفایم 

کعبه ي صاحبدلانم, قبله ي اهل نیازم 
مستمندان را پناهم. دردمندان را دوایم 

من یتیمم, من اسیرم, كودكي شوریده حالم 

طايري بشکسته بالم, رهروي ازرده پایم 
زهره ي ایوان عصمت, میوه ي بستان رحجمت 

منبع فیض و عنایت. مطلع نور خدایم 

گلبني از شاخسار قدس و تقوي و فضیلت 

کوكبي از اسمان عفت و شرم و حیایم 

شعله بر دامان خاك افکنده اه آتشینم 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم 

گر چه در این شام ویران گشته‌ام چون گنج پنهان 
دستگیر مردم افتاده پاي بینوایم 

من گلابم بوي گل جویید از من ز آن که آید 
بوي دلجوي حسین از خاك پاك با صفایم 

اي (رسا) از آستانش هر چه خواهي آرزو کن 
عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 

مرحوم قاسم رسا 


گمشده پیدا شده عقّه بیا عقده ي دل وا شده 


عمّه بیا گمشده پیدا شده 
روز فراق عمّه به سر امده 
نخل امید عمّه به بر امده 
طایر اقبال ز در آمده 

باب من عمّه ز سفر امده 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
پشت سر باب شدم رهسپر 
پاي پیاده,. من خونین 

که کست هار نق ور 
آمده دنبال من این به سر 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
عقّه نیارم دل بابا به درد 
اشك نریزم, مکشم اه سرد 
بیند اگر حال من از روي زرد 
خصم» , نگویم به من عقّه چه کرد 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
عمّه زند طعنه خرابه, به طور 
خیزد ازین سر بنگر موج نور 
چشم بد از محفل ما عمّه دور 
عمّه خرابه شده بزم حضور 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 


عقّه بیا گمشده پیدا شده قطره ي اشك, عمّه چو دریا شده 


غنچه ي غم. عمّه شکوفا شده 
بزم وصال, عقه مهیا شده 
وه که چه تعبیر ز روّیا شده! 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
گوفیم آگرباره شدای عته جازن 
عمّه, به بابا ندهم من نشان 
پرسد اگر عمّه, ز معجر, چه سان 
گو بکنم درد دل خود بیان؟ 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
عمه, به باب شده‌ام میزبان 
آمده بابا بر من میهمان 
نیست به کف تحفه بجز نقد جان 
تا بکنم پیشکش اش عمّه جان 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
بس که دویدم ز پي قافله 
پاي من عمّه شده پر ابله 
عمّه, به بابا نکنم من گله 
کآمدم این ره همه بير احله 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
بود مرا عمه به دل ارزو 
تا که غمم شرح دهم مو به مو 
ريخته مي عمه, شکسته سبو 
باز نگردد دگر آبم به جو 
عمّه بیا عقده ي دل وا شده 
عمّه بیا گمشده پیدا شده 
کرد تهي دل چو غزال حرم 

ب ز سخن بست غزل خوان غم 
دست قضا نقش دگر زد رقم 
شام, به شومي, شد از آن متهم 


عمّه بیا عقده ي دل وا شده 

ع نا ده پیدا شده 

جان خود او در ره جانان بداد 

خود به سويي. سر سوي دیگر فتاد 
اه کشید عمّه - چو دید - از نهاد 
گنج خود او کنج خرابه نهاد 

عمّه بیا عقده ي دل وا شده 

غسته صا کمشندم پیدا شده 


مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است 
دختري بودم سه ساله دستگیر و بي‌پدر 

مرغ بي‌بال و پري را اين قفس کاشانه است 
بود او مردي ستمگر, صاحب قدرت. یزید 
فخر مي‌کرد او که مستم در کفم پیمانه است 
داشت او کاخي مجلل, دستگاهي با شکوه 

خود چو مردي کز غرور منصبش دیوانه است 
داشتم من بستري از خاك و باليني ز خشت 
همچو مرغي کو بسا, محروم ز آب و دانه است 
تکیه مي‌زد او به تخت سلطنت با کر و فر 
این تکبر ظالمان را عادت روزانه است 

من به دیوار خرابه مي‌نهادم روي خود 

ان سبب شد رو سپیدم شهرتم شاهانه است 
بر تن رنجور من شد کهنه پیراهن کفن 

پر شکسته بلبلي را این خرابه لانه است 

مه شا ار اه اسخه شنم ابار مره 

ذلت او عزت من هر دو جاویدانه 
(کهنموئي) چشم عبرت باز کن بیدار شو 

هر که از اسرار حق اگه نشد بیگانه است کهنمويي 


ببر ز کودك زار این جگر گداز پیام 
که اي پدر ز من زار هیج آگاهي 
روز من شب تار | است و صبح روشن شام 

به سرپرستي ما سنگ آید از چپ و راست 
به دلنوازي ماها ز پیش و پس دشنام 
نه روز از ستم دشمنان تني راحت 
نه شب ز داغ دل آرامها دلي آرام 
به کودکان پدر کشته مادر گيتي 
همي ز خون جگر مي‌دهد شراب و طعام 
چراغ مجلس ما شمع آه بیوه زنان 
انیس و مونس ما ناله ي دل ایتام 
فلك خراب شود کاین خرابه ي بي‌سقف 
چه کرده با تن این کودکان گل اندام 
دريغ و درد کز اغوش ناز افتادم 
بروي خاك مذلت بزیر بند لثام 
بپاي خار مغیلان بدست بند ستم 
ز فرق تا قدم از تازیانه نيلي فام 
بروي دست تو دستان خوشنوا بودم 
کنون چو قمري شوریده‌ام میانه ي دام 
بدامن تو چو طوطي شکر شکن بودم 
بریخت زاغ و زغن زهر تلخم اندرکام 
مرا که حال ز اغاز کودكکي این است 
خداي داند و بس تا چه باشدم انجام 
هزار مزیبه بدلن زر شام ماتم بود 
براي غمزدگان صبح عید مردم شام بناله ي شررانگیز, بانوان حجاز 
بنفمه ي دف و ني. شامیان خون آشام 
سر تو بر سر ني شمع و ما چو پروانه 
بسوز و ساز ز ناسازکاري ایام 
شدند پردگیان تو شهره ي هر شهر 
دربغ و درد ز ناموس خاص و مجلس عام 
سر برهنه بیا ایستاده سرور دین 
یزید و تخت زر و سفره ي قمار و مدام 

ز گفتگوي لیت بگذرم که جان بلب است 


کراست تاب شنیدن, کرا مجال کلام مرحوم كمپاني 


در حوادت شام و مصیبت جگر گوشه ي امام8 بود از مظهر حق دختركي در اسرا 


موکنان مویه کنان جامه دران نوحه سرا 
قامت از بار ينيمي شده یکباره دو تا 
وز غم در بدري گرد بسر خار پا 

بر دل آشوبي و در خون جگري يار همه 
صبح چهرش ز صفا شمع شب تار همه 
هر دم از مهر پدر روي به دیوار گریست 
در و دیوار هم از آن مه خونبار گریست 
ام کلثوم پي تسلیتش زار ؟ تست 
زینب از دیدن این هر دو به یکبار گریست 
دایم از گربه‌اش اندر اسرا ولوله بود 
بدتر از این همه در گردن او سلسله بود 
خفت یکشب بصد اندوه بویرانه ي شام 
خواب بربودش از آن بي سر و بن خانه ي شام 
آسمان گفت زهي همت مردانه ي شام 
کامشب این ۰( به کاشانه ي شام 
غافل از این که بدامان پدر در سخن است 
ساعتي دیگر از او تازه عزاي کهن است 
دید در خواب ب که جا کرده در اغوش پدر 
گویدش اي تو قرار دل پر جوش پدر 
چند نالي که نه‌اي هیچ فراموش پدر 
نیست خالي ز تو يك لحظه بر و دوش پدر 
این قدر جامه‌ات از فرقت من چاك مزن 


آتنش اندر دلم از دیده ي نمناك مزن گفت اي کز غم هجر تو بزندان بودم 


« امدي وه که چه مشتاق و پریشان بودم» 
« تا برفتي ز برم صورت بیجان بودم» 
جگرم را ز عطش خسته و تفتیده نگر 
گردنم را ز رسن رنجه و سائیده نگر 
صورتم نيلي از سيلي اعداست هنوز 

اثر کعب نیم ظاهر از اعضاست هنوز 

| 

ام لیلن:بی فر: نذ.دلاراست هنوز 

« همچو فرهاد بود كوهكکني پیشه ي ما» 
« سنگ ما سینه ي ما ناخن ما تيشه ي ما» 
ولي از بخت فرو خفته فرا جست زخواب 
دید بر خشت سر خویش؛ نه بر دامن باب 
گفت کو آن که زدود از دل و جانم تب و تاب 
ز چه ننموده درنگ و ز چه فرموده شتاب 
گر چه از دیده دُر اشك همي سفتم من 
ليك جز درد دل خویش نمي‌گفتم من 

0 

او که آگاه شد از حال من و منزل من 
مگر آزرد ورا صحبت ناقابل من 

یا که افسرده شد از تيرگي محفل من 
این همه خواري ما بي گل رخسارش بود 
او که مي‌رفت به ما از چه سر و کارش بود 
اهل بيتي که بد از خواب نهفته غمشان 
باز آهوي حرم داد ز رامش رمشان 

تازه گردید از آن قصه کهن ماتمشان 
چرخ,» , لرزنده شد از ناله ي زیر و بمشان 
ٍِِِِ ب گران جست سر شوم پزید 
این ای ی رو 
دیده در خواب پدر, وزگهر آموده دو عین 
گفت برخیز بطشت زر و سرپوش لجین 
سر سردار سران را بنهش بین یدین 


مگرش کشته ندانسته نموید چندین 

من بخوابم خوش و او باب نجوید چندین 
خادم اینسان چو نهادش سر و سرپوش به پیش 
گفت کي خواست غذا آن کة نذارد سر خویش 
زینبش گفت که اي راحت مجموع و پریش 
ني غذا بلکه ترا هست دواي دل ربش 

او چو سرپوش نمود از زبر طشت بلند 

سر پر خون پدر دید و بیفتاد نژند 

گفت آوخ که امیدم همه ره یافت به بیم 
اي پدر خود که بدین کودکیم کرده بتیم 

این چه حالست که یکباره دلم گشت دو نیم 
بچه رو بر سر دور است دگر عرش عظیم 
کاشكي پیشتر از دیدن تو کور شدم 
کاشکي زنده ز احوال تو در گور شدم 

که بریده است بشمشیر رگ گردن تو 

که جدا کرده منور سر تو از تن تو 

که به خون کرده تر ان خط به از سوسن تو 
که زده چوب به لبهاي ز در مخزن تو 

که به خاکستر از آثینه ي تو رنگ زده 

که به پيشاني نوراني تو سنگ زده 

بود سرگرم سر شاه که شد سرد تنش 
جان ز انيوهي عم کرد فرار از بدنش 

نعره ي ال علي شد چو بلند از حزنش 
رفت اشارت ز یزید از پي غسل و کفنش 
چشم تاج الشعرا در غم او جیحون شد 

زان غريبي که بلا غسل و کفن مدفون شد 
جیحون يزدي 


من نوگل پر پر به گلستان حسینم پژمرده گلي, ریخته از گلبن زهرا 

من طفل نوآموز دبستان حسینم من کودك معصومم و مظلوم, رقیه 

از جسم حسینم من و از جان حسینم يك آه جگر سوز, ز سوز دل زینب 
يك قطره ي اشك از سر مزگان حسینم من گنج نهان در دل ویرانه ي 
شامم 

هن شمه شب آفر ور یشان خسیتم آتشت, که به:دندار من آهد.به خرابه 
وقتي پدرم دید پریشان حسینم همراه سر خویش, مرا پاي بپا برد 

تا جلّت فردوس, بدامان حسینم جان بر سر سوداي غمش دادم و, شادم 
کامروز حسین از من و من زان حسینم قرباني حق شد پدرم شاه شهیدان 
فخر من از انست که قربان حسینم روشن کن این شام سیاهم که شعاعي 
از روي چو خورشید درختان حسینم بر پادشهان فخر از ان کرد (رياضي) 
کز لطف خدا بنده ي احسان حسینم مرحوم سید محمدعلي رياضي يزدي 


دیدن طفلان بابا خرابه. دیدن طفلان خوش آمدي 


امشب به سرركشي بتیمان خوش آمدي 
هجرت ربوده بود ز کف صبر و طاقتم 

بر لب رسانده بود مرا جان خوش امدي 
بز هرز ورماه قعر کنم:حالیا ز وق 

اي ماه من به گوشه ویران خوش آمدي 
ناموس وحي گوشه ویران مکان گرفت 
مهمان ما خرابه نشینان خوش آمدي 

من میهمان عقّه تو مهمان دختري 

مهمان براي دیدن مهمان خوش امدي 
مهمان كسي شنیده نهد خشت زیر سر 
اي شمع من به کنج شبستان خوش امدي 
جسمت کجاست اي گل گلزار مصطفي 
با سر براي دیدن طفلان خوش امدي 
منت نهاده , بر روي چشمان خوش ل آمدي 
لبهاي نازنین تو زد بوسه 

بابا بزیر چوب خزیران خوش آمدي 

من را پدر به دامن خود پرورانده‌اي 

برگو به روي خار مغیلان خوش آمدي 
(علامه) سوخت قلب محبان دوباره گوي 
بابا خرابه. دیدن طفلان خوش امدي مرحوم علامه 


چشمي به چشم چشمه ایثار خیره بود 

آن شب عروس حجله شب التهاب داشت 
مرغ سحر ترانه ي تعبیر خواب داشت 

آن شب خرابه از تب محنت خراب بود 
فرمانرواي دوزخیان مست خواب بود 

ان شب شفق به دست شقایق پیاله داد 

در شهر داغ درس صبوري به لاله داد 

آن شب طلوع فجر به ماتم نشسته بود 

دل را به تار گيسوي دلدار بسته بود 

آن شب گل امید اسارت جوانه زد 

آتش ز باغ سبز ولایت زبانه زد 

آن شب ز ناي خسته ي طفل سه ساله‌اي 
بر گوش مي‌رسید غم‌انگیز ناله‌اي 

مي‌گفت و مي‌گریست که اي شمع دل فروز 
پروانه‌ام در انش عشقت مرا بسوز 

اي داده تشنه سر به ره حق خوش آمدي 

بایا تويي حقیقت مطلق خوش امدي 

بابا بگو به دختر خود پیکرت کجاست 

از پیکرت بگو به چه عنوان سرت جداست 
خواهم من از تو معذرت اي میر سرفراز 

از این که نامدم سر راهت به پیشواز 

ابا مرا بپخش و گذر از گناه من 

چون پاي پر ز ابله شد سد راه من 

بنشین که عمّه را ز حضورت خبر کنم ۳ 
نخل امید در دل او بارور کنم عمّه بیا که هستي من از در امده 
باباي من به دیدن من با سر آمده 

عمّه بیا که امده از ره برادرت 

آن نازنین برادر با جان برابرت 

باباي من به دامن من سر گذاشته 

فکرم قدم به خانه ي‌ باور گذاشته 

عقّه بیا که کوکب اقبالم آمده 

باباي سر بریده به دنبالم امده مرحوم ژولیده نيشابوري 


اگر که پاي آمدن نداشت با سر آمده 

به من نوید مي‌دهد نگاه غمگنانه اش 

که با سر بریده اش در بر خواهر امده 

نوید مي‌دهد به من به نقد بوسه‌اي پدر 
عمّه مرا حلال کن ناله دگر نمي‌کنم 

که بهر دلنوازي رقیّه دلبر آمده 

عمّه دگر ز چشم من سر شك غم نمي‌چکد 
که نور چشم من کنون به دیده ي تر آمده 

ز سيلي عدو دگر سرخ رخم نمي‌شود 

که بهر بردنم پدر ز نزد مادر آمده 

به تازیانه‌ام دگر خصم مرا نمي‌زند ٍ 
که عمر درد و رنج من در اين جهان سرامده 
لب به لبش نهاده‌ام که جان نثار او کنم 

که او به نقد بوسه‌اي بریده حنجر امده مرحوم ژولیده نيشابوري 


زبان حال حضرت رقیه3 شیعیان شرح شب تار مرا گوش کنید 


قضّه ي دیده ي خونبار مرا گوش کنید 
مو به مو راز دل زار مرا گوش کنید 
داستان من و دلدار مرا گوش کنید 
تا بدانید چرا خسته و بیمار شدم 
این چنین در کف اغیار گرفتار شدم 
روزگاري به سر دوش پدر ۳ بود 
ساحت کاخ شرف منزل و ماوایم بود 
دیده ي مام و پدر محو تماشایم بود 
ماه شرمنده ز رخسار دل آرایم بود 
حال در گوشه ي ویرانه بود منزل من 
ی و اه 
يك شبي ناله ز هجران پدر سر کردم 
دامن خویش ز خوناب جگر تر کردم 
صحبت باب بر عمّه مکرر کردم 
گفت بابت به سفر رفته و باور کردم 
تا سر غرفه به خونش به طبق من دیدم 
من از این واقعه چون بید به خود لرزیدم 
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اي سر غرقه به خون, گو چه شده پیکر تو 
کاش مي‌مرد نمي‌دید تو را دختر تو 
بنشین تا که زنم شانه به موي سر تو 
ز چه خاكستري اي سر, شده این سان رویت 


همچو احوال من آشفته شده گیسویت غم مخور آن که کند موي تو را شانه منم 


آن که از هجر تو از خود شده بیگانه منم 
آن که شد معتکف گوشه ي ویرانه منم 
تو مرا شمع شب افروزي و پروانه منم 
بنشین تا ۰ راز دل ابراز کنم 

شاید امشب گره از مشکل دل باز کنم 
اي سر غرقه بخون, از ره دور امده‌اي 
طالب فیض حضورم, به حضور امده‌اي 
تو کلیم الهي, از وادي طور امده‌اي 

بهر دیدار من, از کنج تنور امده‌اي 

بایم ار ارمصان ,سیر آباه بنه 
دوست دارم که مرا ِ اراد ی 
همره خود ببري خاطر من شاد کني 
۱ ۰ ۱ 
از ره لطف به (ژولیده) دل امداد كکني 
کو بود شاعر دربار تو اي خسرو دین 
باش او را به قیامت ز وفا یار و معین مرحوم ژولیده نيشابوري 


پدر جان, منزلم ویرانه گشته 

بود هر شب مرا یادت در اغوش 

چرا كردي مرا بابا فراموش؟ سرم آن شب که روي سینه‌ات بود 
رخم بر روي چون اینه‌ات بود 

کنون ویرانه باشد منزل من 

ز دوري نو تنگ آمد, دل من پدر امشب در این ویرانه رو کن 

به فرزندت, رقیّه گفت و گو کن 

پدر بنگر رَخم گردیده نيلي ٍ 

ز بس خوردم ز دست شمر سيلي من از آن شب که از اشتر فتادم 
با سرا وه اد 

شده پر ابله, پایم بدینسان 

دویدم بس که بر خار مغیلان مرا با تازیانه زجر دون کشت 
یت با نید 7 بازو و پشت 

کین با ر اس باس کفت و که کرد 

که جان خویش را قربان او کرد مرحوم خوشدل تهراني 


ریحان ارزو آن که در اين مزار شریف ارمیده است 


ام البکاء رقیه ي محنت کشیده است 

این قبر کوچك است از آن طفل خردسال 

کز دشمنان دون بسي رنج دیده است 

اینجا ز تاب غم, دل زیتب شده است آب 

بس ناله ي یتیم برادر شنیده است 

اين جا ز مرگ دختر مظلومه ي حسین 

کلثوم زار جامه ي طاقت دریده است 

اینجا ز داغ نوگل گلزار شاه دین 

از چشم اهل بیت نبي خون چکیده است 

اين جا ز پا فتاده و او را ربوده خواب 

طفلي که روي خار مغیلان دویده است 

اینجاست کز رقیه ي دلخسته مرغ روح 

بر شاخسار روضه ي رضوان پریده است 

یا رب, به جز رقیه کدامین یتیم را 

تسکین, به دیدن سر از تن بریده است 

گر بنگري به دیده ي دل بر مزار او 

ریحان آرزو گل حسرت دمیده است 

نازم به آن که هستي خود داد و از خداي 

روز ازل متاع شفاعت خریده است 

در امر صبر, طاقت زینب عجیب نیست 

حق, صبر را ز طاقت وي آفریده است 

از جد و پاب و مام و برادر غم بلا 

ارث مسلمي است که بر او رسیده است 

بر چیدنش محال بود تا ابد (صغیر) 

شاه شهید, طرفه بساطي که چیده است مرحوم صغیر اصفهاني 
اه مظلومي عفّه جان. امشب ز هجر باب افغان مي‌کنم 
من پریشانم جهاني را پریشان مي‌کنم 

گر چه من طفلم ولیکن طفل عاشق زاده‌ام 

اقتدا بر باب خود. شاه شهیدان مي‌کنم باب من جان داد و تن بر ذلت و 
خواري نداد 

پيروي من از شه آزاد مردان مي‌کنم 

خشت بالین, خاك بستر, کنج ویرانم وطن 

آن اه بان خفاشتت: و واه‌خدا آن هی تم با رنه دون نید از من هیر ان 


خانه ي ظلم تو را, با ناله ویران مي‌کنم 

اي جنایت کار. من با روي سيلي خورده‌ام ۳ ۳ 

این شب تاريك را, صبح درخشان مي‌کنم اي ستمگر, ز اه مظلومي من 
بنما حذر 

کاخ بیداد تو راء با خاك یکسان مي‌کنم 

رآس بابش را چو آوردند, بوسید و بگفت 

میهمان من, فداي مقدمت جان مي‌کنم هیچ مي‌پرسي چرا شد صورت 
طفلت کبود؟ 

با تو بابا درد دل امشب فراوان مي‌کنم 

غم مخور (صالح) که ایم من به وقت مردنت 

تلخي جان دادنت را سهل و اسان مي‌کنم مرحوم حاج احمد صالح 


من که در جمع پریشان مو پریشان مي‌کنم 

دامنم رحل است و راس پاك تو قران بود 

جزئي از سي جزء ان را بوسه باران مي‌کنم 

هم چو زهرا مادرم با اشك چشم و سوز دل 

گوشه ي ویران سرا را بیت الاحزان مي‌کنم 

پاك کن گرد بتيمي از رخم با دست مهر 

ورنه شور غم به پا در کنج ویران مي‌کنم 

صورتم از ضرب سيلي گشته نيلي اي پدر 

آشکارا, بر تو من غمهاي پنهان مي‌کنم 

اي گل باغ ولا شد ياي من پر آبله 

شکوه نزد تو من از خار مغیلان مي‌کنم 

در خراب اباد با سیل سر شکم روز و شب 

کاخ ظلم خصم را با خاك یکسان مي‌کنم 

با سرشك دیده سازم شستشو زخم سرت 

زخم پيشاني تو, با اشك درمان مي‌کنم 

میزبانت با متاع جان پذيرايي کند 

میهمانا! جان فدایت از دل و جان مي‌کنم 

گر کنم عنوان حدیت غریتم را (آهیا) ۱ 
تا قیامت عالمي را مات و حیران مي‌کنم حاج علي اهي 


گل باغ زهرا3 نگر در نوا مرغ خاموش را 


گرفت از طبق چون که سر پوش را 

رقیّه چو رآس پدر بر گرفت 

به سوز دل این نغمه از سر گرفت 

کجا بودي اي عرش حق را تو زین 

خرابه شده منزلم یا حسین 

شنیدم بسي طعنه از کودکان 

چو در کنج ویرانه کردم مکان 

يکي گفت., این کودك دل غمین 

ندارد در اين شهر, یار و معین 

يکي گفت: طفلي دل افسرده است 

يكي زد مرا بر سرم سنگ کین 

که آندم فتادم به روي ژزمین 

هر آن کس ز تو گیرد از من خبر 

بگویم 29 باب من در سفر 

کنون آمدي از سفر در برم 

تو منت نهادي پدر بر سرم 

پدر جان چه گویم ز رنج سفر 

که زد بر دل و جانم از غم شرر 

بمان نزد من اي به جسمم تو جان 

روم تا که من در بر کودکان 

بگویم به آنها من خونجگر 

بيایند و اين جا تماشاً کنند 

تماشا گل باغ زهرا کنند که زخم زبان جان من سوخته 
از اين قضّه (آهي) دگر دم مزن ۲ 
که از غصه سوزد دل مرد و زن حاج علي اهي 


يك بوسه زدم, بر رخ او مست شدم 

مجذوب رخش گشتم, و از دست شدم 
من, او همه گشته بودم و, او همه من 
در او همه نیست گشتم و. هست شدم 
محمّد فکور 


دختر 


همه مي‌دانند که از بهر پدر 

هست کانون محبت. دختر پدري را که خدا دختر داد 

در محبت ز پسر بهتر داد پدري کو را, دختر نبود 

در سپهر دلش آختر نبود نه همین چشم و چراغ پدرند 

گل صد برگ به باغ پدرند يك جهان عاطفه و احساسند 

هیچ جز مهر پدر نشناسند جایشان دامن و آغوش پدر 

بعد اغوش پدر دوش پدر روشني بخش سراي دل اوست 

نقل هر مجلس و هر محفل اوست هر چه گوید همه شیرین باشد 
هست شیرین و نمك مي‌پاشد با نگاهش ز پدر, دل ببرد 

ناز او را پدر از جان بخرد 

تا پدر مي رود از دنبالش 

وقت برگشت., به استقبالش چشم او دوخته بر در گردد 

تا پدر کي به برش برگردد تا صدایش ز پس در شنود 

بي‌خود از خود, به سوي در. بدود بیشتر از همه گردد خوشحال 
پیش‌تر, از همه در استقبال دختري هم پسر زهرا داشت 

که به دامان و بر او جا داشت تا بر او طرح جفا ریخت فلك 
تیغ بیداد بر آهیخت فلك پدرش کشته ي آزادي شد 

بر رخش بسته در شادي شد باري, از کینه ي عقال یزید 

کس چه داند که در این راه چه دید جا به ویرانه ي شامش دادند 
روز او برده و شامش دادند روز و شب بود به فکر پدرش 

بود رخسار پدر در نظرش اشك مي‌ریخت چنان از غم باب 
که ز غم مي‌شد آب همه ورد لب او بابا بود 

ذکر روز و شب او بابا بود عفّه اش گاه, تسلا مي‌داد 

وعده ي دیدن بابا مي‌داد تا شبي یاد پدر تابش برد 

گریه‌ها کرد و سپس خوابش برد ساعتي بود به خواب ب آن در ناب 
گشت بیدار ولي بخت به خواب داده آن دیده که بر نرگس رشك 
خالي از خواب شد و پر از اشك خود به هر سوي بیانداخت نگاه 
ناامیدانه کشید از دل, آه گشت در ویرانه و گم کرده نیافت 
در بر عمّه ي سادات شتافت کودك از عمّه پدر مي‌طلبید 

مهر را؛ قرص قمر مي‌طلبید چه کند عشّه چه گوید به جواب 
ریخت اختر دل شب, بر مهتاب لاجرم ناله زبس, دختر زد 

سر باب آمد و او را سر زد همچو آن هجر کشیده بلبل 

که فتد دیده ي او بر رخ گل میزبان گرم پذيرايي شد 


کنج ویرانه تماشايي شد گفت اي عشّه بیا در بر من 
سایه افکنده هما بر سر من دیگرم رنج به پایان آمد 
گنج خود گوشه ي ویران آمد آن که رفته به سفر باز آمد 
رفته با پا وء به سر باز آمد طوطي, آیینه خود پیدا کرد 
لب بي‌جان به سخن گویا کرد آمدي گوشه ي ویران چه عجب! 
زده‌اي سر به یتیمان چه عجب! کنج ویرانه مزین کردي 
چشم ما را همه روشن كردي سر زدي با سر خود طفلان را 
پاي تو کو؟ که ببوسم آن را دست تو کو؟ که بگيري به برم 
یا کشي دست نوازش به سرم تو مپندار که مهمان مني 
بهتر از جاني و جانان مني امشب از روي تو مهمان خجلم 
وز ی خود منفعلم گر که در خانه کسي مهمان برد 

کي دگر خاطر او را ازرد ولي امشب تو به ویرانه بساز 
خا کف با و دحی راز و نبا اشت عنش من اگر بگذارد 
درد دلهام. شنیدن دارد مي‌نشاندي تو مر در دامن _ 
حال, بنشین به روي دامن من در بر غمزده دختر بنشین 
1( 
من همان طایر بي‌بال و پرم یاد آغوش تو برد از دل تاب 
دیدم آغوش نو اما در خواب کت به پيشاني تو سنگ زده‌ست؟ 
كي ز خون بر رخ تو رنگ زده‌ست؟ سر پر شور تو در نزد که بود 
كي لب لعل تو را کرده کبود؟ تو که مهمان, بر بیگانه شدي 
چه خطا رفت که بر ما نشدي رخ تو شرح دهد کنج تنور 
بوده اسباب پذيرايي. جور دارم اي کرده به دل کاشانه 
دل ویرانه‌تر, از.هیر انه: ان قدر ضعف به.بیکر داوم 
که سرت را نتوان بر دارم جان طلب مي‌کني از من, جان کو 
بر تو جاني که کنم قربان کو هدیه ي خویش به جانان جان کرد 
جان فداي قدم مهمان کرد حاج علي انساني 


یک ایتغ و صب نک 


اینجاء گل ناشکفته ثي پژمرده است 

اين آینه, صد سنگ ز طفلان خورده است 
آرام کنید کودکان خود را 

این طفل عزیز» تازه خوابش برده است 


شب و ماهتاب آن شب ز عمّه, طفل سراغ پدر گرفت 
اختر, ز ماهتاب خبر از قمر گرفت 

هر روز ناامیدتر از روز پیش بود 

هر شب بهانه بیشتر از پیشتر گرفت 

چشمش ز خواب ب خالي و لبریز اشك بود 

وز آب چشم او دل هستي شرر گرفت 

تا روي زرد خویش کند سرخ , پیش خصم 

ياري ز چشم خویش به خون جگر گرفت 

هر گاه خواست آن سوي ویران رود ز ضعف 

در بین ره مدد ز یتیم دگر گرفت 

سر را چو دید و با خبر از سرگذشت شد 

ناچار, دست کوچك خود را به سر گرفت 

با دست بي‌رمق ز رخش خاك و خون زدود 

و آن گاه بوسه زان لب خشکیده برگرفت 

گفتا مرا فراق تو و شرم عمّه کشت 

کاین مرغ پر شکسته ازو بال و پر گرفت 

بس حرف داشت ليك توان بیان نداشت 

وز عمر کوتهش سخن او اثر گرفت حاج علي انساني 


تعبیر خواب دختري بي‌قرار, خوابي دید 


در دل شام, آفتابي دید 

او که دل تنگ روي بابا بود 

خسته از فتنه‌هاي دنیا بود 

دید جایش به دامن پدر است 
دست لطف پدر ورا به سر است 
پدر آن نازنین. نوازش کرد 

هدیه دادش هر آن چه خواهش کرد 
شاد شد دخترك ز دیدن باب 
گشت بیدار ناگهان از خواب 

چشم بکشود و دید بابا نیست 
آن چه را دیده, غیر رقیا نیست 


گفت: اي عمّه جان کجاست پدر؟ 
از چه دور از من و شماست پدر؟ 
عمّه گفتش که: اي فروغ بصر 
غم مخور رفته است او به سفر 
در دل طفل, غصه خانه گرفت 
کرد دل تنگي و بهانه گرفت 
گفت: این غم فسرده است مرا 
از چه همره نبرده است مرا؟ 
آن قدر گریه کرد تا ز 
پدر امد به دیدنش با سر 
زد به دفتر چنین رقم تقدیر 
که شود خواب دخترك تعبیر 
ليك این بارگشت راس پدر 
زینت افزاي دامن دختر سر بابا به روي دامن داشت 
حرفها با پدر ز دشمن داشت 
گفت: با سر خوش آمدي بابا 
پیش دختر خوش آمدي باب 

نه رویت ز خون خضاب چرا؟ 
بسته خاکسترش نقاب چرا؟ 
تو که با اصفرت سفر کردي 
با خود او را چرا نياوردي 
شکوه‌ها دارم از جفاي عدو 


کو علي اکبرت. کجاست عمو؟ 
هر چه بر روي لب مرا گله است 
بیش از آن زیر پام, آیله است 
بین ره زجرها کشیدم من 

بر سر خارها دویدم من 

گم شده, اشك ربخت, وآهمه کرد 
تا که پیداش شخص فاطمه کرد 
راستي صورتش چه نيلي بود 

به گمانم که جاي سيلي بود 

تشن دش پدر پدر مي‌کرد 
دخترك از سرشك. , در مي‌سفت 

با پدر دردهاي خود مي‌گفت 

سجده ي شکر بر وصال پدر 

کرد و بوسید از جمال پدر 

چون که لب بر لب پدر بنهاد 
طوطي وحي, از نوا افتاد 
(ايزدي) از غم رقیه بگو 

لعن بر عترت امیه بگو امیر ايزدي همداني 
خرابه ي شام شب و خورشید و اشیانه ي من 
نور باران شده است خانه ي من 
طبق نور شد در اين دل شب 
پاسخ گریه ي شبانه ي من 

بوي بابا رسد مرا به مشام 

ابتا مرحبا! سلام, سلام 

اد 

مصحف روي دست من سر توست 
هیفده ایه نقش منظر توست 
زخم‌هاي سر بریده تو 

شاهد زخم هاي پیکر توست 

در رگ حنجر تو دیده شده 


که سرت از قفا بریده شده 
کل کلا کل 


تو نبودي فراق آبم کرد 


عقّه بیدار ماند و خوابم کرد 
صوت قران تو دلم را برد 

لب خشکیده‌ات کبابم کرد 

اي علي بر لب تو بوسه زده! 
چوب كي بر لب تو بوسه زده؟ 
دیا 

تا به رویت فتاد چشم ترم 

پاره شد مثل حنجرت جگرم 
خواستم پا نهي به دیده ي من 
پس چرا با سر امدي به برم 
دامن دخت داغديده‌ي تو 
گشت جاي سر بریده ي تو طفل قامت خمیده دیده کسی؟! 
مثل من داغدیده, دیده کسي؟! 
بر روي دست دختري کوچك 
سر از تن بریده, دیده كکسي؟! 


من نگویم به من تسم کن 
با اه ی ار 


داد 
ماه در خاك و خون کشیده ِ من! 
گل سرخ ز تبغ, چیده ي من! 
کاش جاي سر بریده ي تو 

بود اين جا سر بریده ي من 

نیزه بر صورت تو چنگ زده 

کي , به پيشأني نو سنگ زده؟ 

داد 

از عدو تازیانه مي‌خوردم 

وعده ي ما خرابه بود ولي 

کاش در قتلگاه مي مردم 

به خدا شامیان بدند, بدند 

تو نبودي مرا زدند, زدند 

داد 

کودك وحي كي حقیر شود؟ 
طفل ازاده چون اسیر شود؟ 

از تو مي‌پرسم اي پدر! ديدي 
دختر چارساله پیر شود؟ 


قامت خم گواه صبر من است 
اد 

حیف از این لب و دهن باشد 
دوست دارم که وقت جان دادن 
صورتت روي قلب من باشد 
اشك تو جاري از دو عین من است 
بوسه ي من شهادتین من است 
اد 

شامیان گریه ي مرا دیدند 
همگي کف زدند و خندیدند 

من گل نوشکفته‌اي بودم 

همه با تازیانه‌ام چیدند 

تازیانه گریست بر بدنم 

بدنم گشت رنگ پیرهنم 

اد 

هم چو (میثم) گریستند به من 
دل و عدو نسوخت ولي 
سنگها هم گریستند به من 
گریه باشد براي غربت من 

که شود این خرابه تربت من 
اد 


حاج غلامرضا سازگار (میثم) 


تا الخانه انس شا مرن ماو کواه خواست 


ريحانه‌اي ز گلشن سر سبز ابتداست 

يك کعبه ي ملائكة الله در زمین 

يك سوره ي مبارکه ي نور در سماست 

باب الحوائّجي است که هم چون عموي خویش 
پیوسته حلق را به درش روي التجاست 

در سن کودكکي است علمدار شهر شام 

هم چون عموي خود که علمدار کربلاست 
گنجي است در خرابه و ماهي است در زمین 
نوري است بین ظلمت و طوري به قلب ماست 
مجموعه ي فضائل زهرا به كودکي 

منظومه ي اسارت رتیوت 
خاك خرابه‌اش که بود تربت حسین 

چون خاك کربلا به همه دردها دواست 

قران كوچكي به روي دست اهل بیت 

ایات وحي‌اش اثر کعب نیزه‌هاست 

ذکر خدا تمام نفس‌هاي خسته‌اش 

سر تا قدم شراره ي فریاد بي‌صد است 

تنها نه جان و تن, پدر و مادرم فداش 

این نازدانه, دختر ناموس کبریاست 

هم سنگر شهیده ي زهرا و زینبین 

آنیتة ي حسین و حسن» , قلب مرتضاست 
مانند تحت قبه ي مولایمان حسین 

حاجات جن و انس در این انتضان رواست 
هر نازدانه را به سر دست,؛ لاله اییست 

او را به روي دست, سر از بدن جداست 
داني چرا چو فاطمه شب زیر خاك رفت 
اين ماه پاره, پاره ي ماهي است از حسین 
این سوره ي مبارك وا لشمس والضصْحي ست 
حاجت از او بخواه که باب الحوائج است 
مشکل بر او بیار که دستش گره گشاست 
۱ نبي, پاي تا به سر 

آیینه دار فاطمه از فرق تا به پاست 


او يك فرشته و به رخش جاي دست دیو 

مي‌کرد زیر لب, دل شب از خود این سوال: 

بابا چه شد؟ برادر من کو؟ عمو کجاست؟ 

اطراف قبر کوچك این دختر حسین 

سوز درون, اشك بصر بهترین دعاست 

با ان که در خرابه غریبانه داد جان 

ملك خدا به یاد غمش محفل عزاست 

با اشك. روي سنگ مزارش نوشته‌اند 

بر برگ یاس سوخته سيلي زدن خطاست حاح غلامرضا سازگار (میثم) 


زیارتگاه حضرت رقیه خاتون3 اين جا محیط سوز و اشك و آه و ناله است 


این جا زیارتگاه, زهراي سه ساله است 
این جا دمشقي‌ها گلي پژمرده دارند 
در زیر گل, مهمان سيلي خورده دارند 
این جادل شب کودكکي هجران کشیده 
گل بوسه بگرفته ز رگهاي بریده 

اين جا بهشت دسته گلهاي مدینه است 
این جاأ عبادتگاه کلثوم و سکینه است 
این جا زیارتگاه جبریل امین است 

اين جا عبادتگاه زین العابدین است 

این جا ز چشم خود گلاب افشانده زینب 
این جا نماز شب نشسته خوانده زینب 
اين جا به خاکش هر وجب دردي نهفته 
این جا سه ساله دختري بي‌شام خفته 
این جا قضا بر دختر هجران ورق زد 
این جا رقیه پرده يك سو از طبق زد 
این جا دو ِِ بر وصال هم رسیدند 
انا هها فاملیه ها رد 

این جا کبوتر از قفس پرواز کرده 

این جا شرار از دامن افلاك مي‌ریخت 
زینب بر اندام رقیه خاك مي‌ریخت 

اي دوستان. زهراي کوچك خفته اینجا 
يك زینب كبراي کوچك خفته اینجا 

در گوشه ي ویرانه باغ گل که دیده 

در خوابگاه جغدها بلبل که دیده اي آل عصمت روي نيلي را بشوتید 
با اشك زینب جاي سيلي را بشوئید 
خون جگر بر غیرت بلبل بریزید 

از پاره ي دل بر مزارش گل بریزید 

اي مانده بر دلهایتان بغعض ترانه 

کي دیده بلبل را به زیر تازیانه 

فریاد و درد و اشك تنهايي است این جاأ 
وصل دو دلداده تماشايي است اینجا 
بلبل به خاك افتاده و گل در کنارش 


یار این چنین باید رسد بر وصل یارش 
تا حشر از این غم دل (میثم) بسوزد ۲ 
تنها نه میثم عالم و ادم بسوزد حاح غلامرضا ساز کار (مینم) 


شب زيارتي رسید یار من از راه, راه باز کنید 


حوائح همه در منظر دو دیده ي اوست 
به سوي او همه دست دعا دراز کنید 
کشید ناز قدمهاي میهمان مرا 

و تست تب ۳ 
مرا که چهره به خاك است سرفراز 9 
بر آن سرم که گلم را به سینه چسبانم 
ز دستهاي من امشب طناب باز کنید 
شب زيارتي است و خرا؛ به گشته حرم 
سلام بر حرم خسرو حجاز کنید 

گل خزان شده همراه باغبانش رفت 
ز سوز سینه به یادش ترانه ساز کنید 
ز دور با حرم این سه ساله راز کنید 
ز سوز سینه بخوانید (نخل میثم) را 
هفاره تالم نه آهنی جایگذار. کتید 


حاج غلامرضا سازگار (میثم) 

گيسوي خون گرفته شعله ي آه, دسته گل, اشك شده گلاب من 
تا به خرابه سر زند ماه به خون خضاب من 
ستاره‌هاي سوخته نگه به ماه دوخته 

نی زره نیامده سر زده آفتاب من 

الا نگار نازنین مگر تو گفتي آمین! 

که زود مستجاب شد دعاي مستجاب من 
سحر به خواب مي‌زدم دو چشم باز خویش را 
فداي لحظه‌اي شوم که امدي به خواب من 
مرا ببخش اي پدر که وقت رفتن سفر 
شراره زد به قلب تو صداي اب اب من 
سوال کردم از همه کجاست ماه فاطمه 
نداد هیچ کس مگر : به کعب ني جواب من 
گرد و غبار کربلا گشته به رخ نقاب تو 
گيسوي خون گرفته شد مقنعه ي حجاب من 


من به گلوي خشك تو اشك فشانم از بصر 
پا که تو گریه مي‌کني بر جگر کباب من 
جسم نحیف من در این خرابه دفن مي‌شود 
جان شده عازم سفر, همره راس باب من 
(میئم) خسته دل بخوان گشته ز نظم تو عیان 
ناله و سوز سینه و گریه ي بي‌حساب من 


حاج غلامرضا سازگار (میثم) 


مصیبت حضرت رقیه3 من پاك سلاله ي حسینم 


زهراي سه ساله ي حسینم 
گنجي به دل خرابه ي شام 
در شام شدم سفیر اسلام 
من زینب دیگر حسینم 

من سوره ي کوثر حسینم 
روح شرف و قیام دارم 

يك کرب و بلا پیام دارم 

نور شهداست هاله ي من 
شمشیر خداست ناله ي من 
احیاگر عشق و شور و حالم 
قران حسین خَط و خالم 
عشق امده سرفراز از من 
عباس کشیده ناز از من 
گردونه ي صبر پاي بستم 
گل بوسه ي حور روي دستم 
از وادي کربلا خروجم 

تا شام بلا چهل عروجم 

ماه رخ من که بي‌قرینه است 
خورشید گرفته ي مدینه است 
ایینه ي مادر حسینم 
بگذاشته بر تنم نشانه 
کفتب: تن و ی و تازبانة 
صد کوه بلا به دوش بردم 
خم کم و سر فراز مر دم عالم همه کربلاق من بود 
زینب سپر بلاي من بود 

من یاس کبود باغ نورم 

در خاك خرابه نخل طورم 
نفرین هماره باد بر شام 

و الله مرا زدند در شام 
کردند ز غم کباب ما را 
بستند به يك طناب ما را 

با آن که عزیز بوترابم 


بردند به مجلس شرابم 

آن شب که پدر به ۳ آمد 
خورشید سحر به خوابم آمد 

لب یه ره حوات, اب دید 
گم گشته ي خود به خواب دیدم 
جان کرده. چه کس نثار حق؟ من 
خورشید که دیده در طبق؟ من 
من حنجر پاره پاره دیدم 

در دامن خود ستاره دیدم 

از دیده بسي گوهر گرفتم 

جون روح ورا به بر گرفتم 

با گریه عقیق سرخ سفتم 
حرف دل خود به دوست گفتم 
کي حسن تو ایت خدايي 

کار تو همیشه دلربايي 

بگذار سرت به بر بگیرم 

يك بوسه بگیرم و بمیرم 

يك بوسه گرفت و داد هستش 
افتاد سر پدر ز دستش 

بر چرخ. بلند این ندا شد 

بلبل به کنار گل فدا شد 

يك بوسه گرفت و گفت بدرود 
این رمز کمال و عاشقي بود حاج غلامرضا سازگار (میثم) 
رباعي 

اي داغ غمت, لاله به باغ دل ما 
نام تو رقیه جان, چراغ دل ما 
دل سوختگان غم خود راء دریاب 
بگذار تو مرهمي به داغ دل ما 
سید رضا موید 


سرشکم سرخ و اندامم کبود و خود سیه پوشم 
هميشه طفل کوچك جا در اغوش پدر دارد 
من ویران نشین باشد سر بابا در آغوشم 
لبان تشنه‌ات را بو سه دادم سوخت لبهایم 
از این پس غیر اشك چشم خود ابي نمي‌نوشم 
در آن روزي که زيورهاي ما را خصم غارت کرد 
نمي‌گویم چه شد آن قدر گویم پاره شد گوشم 
ز زهرا مادر خوز یاد دارم راز داري را 
ز آن رو صورت خود را ز چشم عمّه مي‌پوشم 
گر گاهي رها مي‌شد ز حبس سینه فریادم 
به ضرب تازیانه قاتلت مي‌کرد خاموشم 
فراق باب و سنگ اهل شام و خنده ي دشمن 
هی آخر کود کم این بار سنگيني است بر دوشم 
ی را بر حفظ جان من 
نگردد مهرباني‌هاي او هرگز فراموشم 
دو چشم نیم بازت مي‌کند با هستیم بازي 
هم از تن مي‌ستاند جان هم از سر مي‌برد هوشم 
بود دور از کرامت ت گر نگیرم دست (میثم) را 
غلام خویش را گر چه گنهکار است نفروشم غلامرضا سازگار (میثم) 


فیض دیدار امشب كسي پناه من خسته بال نیست 


در شام همنشین دلم جز ملال نیست 

بابا به پیشم امد و در مقدمش مرا 

جز غنچه‌هاي اشك غم و اشتعال نیست 
در تنگناي حنجره‌ها ناله بشکنید 

اکنون که فیض دیدن بابا میسر است 
دیگر براي ناله و شیون مجال نیست 
بنهاده‌ام سر از سر حسرت به زانویش 
دردا که جز حکایت خواب و خیال نیست 
بابا ز پیش دختر غمدیده‌ات مرو 

بر پیکرم شکفته گل از زخم نیزه‌ها 

جز شعر زخم پیش توام عرض حال نیست 
(پزمان) به مهر ال علي دل نهاده‌اي 

جز این دري به گلشن سبز کمال نیست پژمان ديري 


اسیر سلسله مرا که دانه اشك است, دانه لازم نیست 


به ناله انس گرفتم ترانه لازم نیست 

ز اشك دیده به خاك خرابه بنو شتم 

ی ی یی 
8 ی 

به سنگ قبر من بي گناه بنویسید 

او یه 

عدو بهانه گرفت و زدم, به او گفتم: 

بزن مرا که یتیمم, بهانه لازم نیست 

مرا ز ملك جهان گوشه ي خرابه بس است 
محبتت خجلم کرده عمّه دست بدار 

براي زلف به خون شسته شانه لازم نیست 
به كودکي که چراغ شبش سر پدر است 
دگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست 

وجود سوزد از این شعله تا ابد (میثم) 

ستز وون عم آن نازدانه لا زم نیست غلامرضا ساز کار میثم 


زبان تاول به كوچه‌هاي غريبي مرا پناهي نیست 


جدا ز شانه ي دیوار تکیه گاهي نیست 
در این سکوت و سياهي به غیر زخم تنم 
نشان ضربه ي شلاق را گواهي نیست 
به سینه جز دم اندوه و دوداهي نیست 
به جرم عصمت و پاكي چنین گرفتاریم 

و گرنه در صف ما حرفي از گناهي نیست 
عزیز کرده ي دامان پاك طاها را 

قسم به عشق که در مذهب اشتباهي بیست 
به پاسداري گلها در این کویر ستم 

به غیر سرزنش خارها گياهي نیست 
بریده‌اند مگر بازوان غیرت را 

که در حمایت ما دست دادخواهي نیست 
در این دیا ر که بر نیزه مي‌رود خورشید 
به شام غمزدگان صحبت از پگاهي نیست 
زبان تاول پاهای فن خبر داره 


کلبه ي احزان اي کاش اشك دیده ي من بسترم نبود 


مي‌سوختم چو شمعي و خاکسترم نبود 
بود ال مصیبت من غضه ي فراق 
دردا که داغ هجر, غم اخرم نبود _ 

اي ماه من»؛ به کلبه احزان خوش امدي 
بي رو ۳ 7 ِ_. 
شرمنده‌ام که سفره ي رنگین ترم نبود 
اي روشن از جمال تو صبح امید من 
در كودكي یتیم شدن باورم نبود 

منزل به منزل امدم اما هزار حیف 

در راه شام سایه ي تو بر سرم نبود 
شد خورد استخوان من از تازیانه چون 
تاب تحمل این همه در پیکرم نبود 

ناز مرا به ضربت سيلي کشید خصم 
بابا مان نبر, که نوازشگرم نبود 

تا زنده‌ام, به جان تو مدیون زینبم 

جز او كکسي به فکر من و خواهرم نبود 
افتادم ان شبي که ز ناقه به روي خاك 
از ترس مرده بودم اگر مادرم نبود 

جز دیدن جمال امام زمان (شفق) 

در روزگار, آرزوي دیگرم نبود سیّد محمّد جواد غفور زاده - شفق 


الا اي سر ني در نینوایت 
سرت نازم, به سر دارم هوایت 
گلاب گریه‌ام در ساغر چشم 
گرفته رنگ و بوي کربلایت 
جدايي بین ما افتاد و هرگز 
نیفتادم چو اشك از چشمهایت 
در ایام جدايي در همه حال 
به دادم مي‌رسد دست دعایت 
بلا گردان عالم! رو مگردان 
از این عاشق‌ترین درد انشنایت 
به دامن ریختم يك بوستان گل 
ز اشك دیده دارم رو نمایت 
بیا بنشین و بنشان اتش دل 
دلم چون غنچه تنگ است از برایت 
« عزیزم کاسه ي چشمم سرایت» 
« میون هر دو چشمم جاي پایت» 
۰ از آن ترسم که غافل پا ی 
« نشیند خار مژگانم به پایت» 
من اي گل! نکهت از بوي تو دارم 
شمیم از گلشن روي تو دارم 
اگر آهوي دلها شد اسیرم 
کمند از تاب گيسوي تو دارم 
حضور قلب بر سجاده ي نور 
ز محراب دو ابروي تو دارم 
من از بین تمام ديدني‌ها 
هواي دیدن روي تو دارم 
به خوابم امدي اي بخت بیدار 
که دیدم سر به زانوي تو دارم 
گل اتش کجا بودي که حیرت 

من از خاکستر موي تو دارم 
8 گردم و چون مرغ يا حق 
تمام شب هياهوي تو دارم 
« به سر, شوق سر كوي تو دارم» 


«به دل مهر مه روي تو دارم» 
« بت من, کعبه ي من, قبله ي من» 
« تويي هر سوء نظر سوي تو دارم» 
تو که از هر دو عالم دل ربودي 
کجا بودي که پیش ما نبودي 
تو در جمع شهیدان خدايي 
یگانه شاهد بزم شهودي 
به سوداي وصالت زنده ماندیم 
به امید سلامي و درودي 
ببوسم روي ماهت را که امشب 
ز پشت ابر غیبت رخ نمودي 
تو با يك جلوه و با يك تبسم 
در جنت به روي ما گشودي 
مپرس از نوگل پژمرده ي خود 
چرا نيلوفري رنگ و كبودي 
به شکر دیدن صبح جمالت 
بخوانم در دل شب‌ها سرودي 
« اگر دردم يكي بودي چه بودي» 
« اگر غم اندكي بودي چه بودي» 
« به بالینم طبيبي یا حبييي» 
« از اين دو, گر يكي بودي چه بودي» 
تو بودي چشم بیدار محبّت 
که عالم شد خریدار محبت 
به سوداي تماشاي تو افتاد 
به باغ گل سر و کار محبّت 
به امید بهار جلوه ي تو 
پرستو شید پرستار : محبت 
محبّت تا ابد خون گریه مي‌کرد 
نمي شد گر غمت یار محبت 
سرت نازم که از شوق شهادت 
کشیده دوش تو بار محبّت 
چه حالي داشتند آنان که دیدند 
سرت را بر سر دار محبت 
از آن روزي که در قربانگه عشق 
مرا بردي به دیدار محبت 
« دلي دارم خریدار محنت» 


«کز و گرم است بازار محبّت» 

« لباسي یافتم بر قامت دل» 

« ز پود محنت و تار محبت» 

به جز روي تو رويايي ندارم 

به جز نام تو نجوايي ندارم 

به جز گلگشت بستان خیالت 

سر سیر و تماشايي ندارم 

بسوز اي شمع و ما را هم بسوزان 
که من از شعله پروايي ندارم 
بیابان گردم و اندوهم این است 
که پاي راه پيمايي ندارم 

مرا اعجاز عشقت روح بخشید 

به غیر از تو مسيحايي ندارم 

يك امشب تا سحر مهمان ما باش 
که من امید فردايي ندارم 

« به سر غیر از تو سودايي ندارم» 
« به دل جز تو تمثايي ندارم» 

« خدا داند که در بازار عشقت» 
« به جز جان هیچ کالايي ندارم» 
تو را از جوهر جان افریدند 

مرا از جان جانان آفریدند 

تو را از نکهت ریحانه ي عشق 

مرا از عطر ریحان افریدند 

تو را دامان عصمت پرورش داد 
مرا از مهر خوبان افریدند 

تو را هم چون شقایق داغ بر دل 
مرا سر در گریبان آفریدند 

تورا اي شاهد گل‌هاي بربر 

ز گلبرگ شهیدان آفریدند 

مرا در استاش ابري چشم 

به جاي گریه, توفان آفریدند 

ز هر چيزي که رنگ عاشقي داشت 
مرا در خلقت از ان افریدند 

« مرا نه سر, نه ساهان آفتسو یدود 
« پریشانم. پریشان آفریدند» 
« پریشان خاطران رفتند در خاك» 


« مرا از خاك ایشان آفریدند» 
محبت, خون دل در ساغرم کرد 
جدايي, خاك غربت بر سرم کرد 
به دستاویز غم گلچین ایام 

ب از من گرفت و پربرم کرد 
گل آتش نگفتي با که گویم 
که سوز هجر تو خاکسترم کرد؟ 
من از هجران نمي‌نالم که در عشق 
جدايي هر نفس عاشق‌ترم کرد 
چه خون هايي که با اشك يتيمي 
فراق تو به چشم خواهرم کرد 
چه شب هايي که از من دلنوازي 
نگاه مهربان مادرم کرد 
نمي‌گویم که باران محبت 
چها با چشمه ي چشم ترم کرد 
« غم عشقت بیابون پرورم کرد» 
« هواي بخت. بي بال و پرم کرد» 
« به مو گفتي صبوري کن صبوري» 
« صبوري طرفه خاكي بر سرم کرد» سید محمد جواد غفور زاده (شفق) 


شرح ماجرا شد خدمت شاهانه عادت ما 


عشق حسین سر سعادت ما 
وصف جمال او عبادت ما 

بنگر به اخلاص و ارادت ما 

ما مي‌خریم از جان و دل بلا را 
اد 

او در بهشت ارزو گلي ماست 

او مایه ي صبر و توکل ماست 
بر روي درياي گنه پل ماست 

بر دامنش دست توشأل ماست 
آري به شه حاجت بود گدا را 
لاد 

من بلیلم اما نفس ندارم 

میل پریدن از قفس ندارم 

چشم کرم از هیچ کس ندارم 

جز کربلا دیگر هوس ندارم 

یا زب اجابت کن تو این دعا را 
لاد 

آیینه ي قلبم جلا گرفته 

لهام از قالو بلي گرفته 

دستي به زنجیر ولا گرفته 

تنها ره شام بلا گرفته 

تا حل کند با گریه عقده‌ها را 
اد 

شتا همان‌رض اط متففيم انس 
خر لش ان وتان ع ور آتویت 
اینجا مزار دختري یتیم است 
ایا حی‌ها وا را 

اد 

آبادي دلها از این خراب است 
شتا دعام تفاب ارت 
آهسته اینجا دختري به خواب است 
لب تشنه اي در جستجوي آب است 


آتش زده یکباره 9 قلب ما را 

کی ی 

من کیستم دیوانه ي رقیه 

او شمع و من پروانه ي رقیه 
کنج دلم شد خانه ي رقیه 

لبریز شد پیمانه ي رقیه 

صبري که گویم شرح ماجرا را 

کی سک 

گفت عمّه جان امشب در اضطرابم 
چون شعله ي اتش به پیچ و تابم 
چشم انتظار وصل روي بابم 

امد پدر در خواب خوش به خوایم 
دیدم جمال شمس و الصَحي را 
ا ۴ 

عمّه چرا بابم ز در نیامد 

از کربلا دیگر خبر نیامد 

بابم چرا از این سفر نیامد 

مردم ز هجر روي او خدا را 

کی ی 

لیب آتموار ارت نشنی رف 
باطل به جلوه‌گاه اهل حق رفت 
از زانوي زینب دگر رمق رفت 
رقیّه خاتون جانب طبق رفت 

شد سر مخفي ناگه آشکارا| 

کی سک 

اروت سر را بوسه داد و برداشت 
گاهي نظر به عشّه, گه به سر داشت 
تنها نه در دل بلکه سنگ خارا 

کی ی 

گفت اي پدر جان عاشق گلم من 
/ شیرین زبان مانند بلبلم من 
بي‌طاقت و صبر و تحمّلم من 
چون عرش رحمان در تزلزلم من 


مظهر تويي جلال کبریا را 


بابا سر ما گر چه روي خشت است 

این بازي تقدیر و سرنوشت است 

۳ تولاي تو در سرشت است 
با وصل تو ویرانه هم بهشت است 

کر تو جئت آرا 

کا لا کل 

ی 

مهر تو شد سرشته با گل ما 

خوش آمدي بابا به منزل ما 

اما شکسته از غمت دل ما 

مشکن دل اولاد مصطفي را 

کلا لا کل 

من دل به عشق و جلوه ي تو بستم 

در كودكي رفتي پدر ز دستم 

من دختر سه ساله ي تو هستم 

کز هجر تو کمان شدم شکستم 

وصلت مگر بخشد به من شفا را 

کلا لا کل 

پا رب به يك نگاه این سه ساله 

یا رب به روي ماه این سه ساله 

یا رب به رنج راه این سه ساله 

يا رب به اشك و آه این سه ساله 

بگشا به روي ما تو کربلا را 

کلا لا کل 


پا رب (شفق) درمانده و حقیر است 
عبد ذلیل و خاضع و فقیر است 
0 در دام هوس اسیر است 
ازاد کن این بنده ي هوي را 

*** سید محفد جواد غفور زاده (شفق) 


کیست این دلبر که عشقش شیعه را دیوانه کرده 
کیست این گوهر که مسکن در دل ویرانه کرده 


نز ادا زد تریدن نام او بسن د اروت است 
ا ملد 

کیست این دختر که رنج و محنت و هجران کشیده 
کیست این عاشق که طوفان در ره جانان کشیده 
جذیه ي حسنش مرا بر شام, از ایران کشیده 
بارگاهش خار چشم ژمره ي سفیانیان است 
سیزده قرن است قبرش قبله ي ایرانیان است 
ما ملد 

کتفیت ان فتر کف اه ول سا ی وا هه داد 
هر مريضي مي‌ رسد از ره شفا مي‌خواهد از او 
استدل شنک ات را ماه ار آز 

در هواي کربلا داغ بلا بر جان خریده 

کیان کربلا اه فترانا را تیه 

ما ملد 

کشت این نی اشیان کاندر ‏ دل ما خانه دارد 
آتتا نس برد تن موه انم ارو 

او سفیر زینب است اینجا سفارتخانه دارد 
بي‌رضایش زاثر زینب شدن معنا ندارد 

گر نبوسي قبر او پاسبورت تو ویزا ندارد 

دما ملد 

کیست این دختر که نور هر دو چشمان پدر بود 
اندرین ویرانه دائم چشم گریانش به در بود 
میوه ي قلب حسین از قتل بابا بي‌خبر بود 

تا شبي صبرش سر امد قاصد غم از در امد 
افیدر من خواست آها زو طبز وسن دشر اف 
دما ملد 

گفت بابا جان که رگهاي گلویت را بریده 
دخترت امشب تو را بر قیمت جانش خریده 
حمدلله یار خود را از کف دشمن گرفتم 

تو نداري دست باباء من تو را در بر گرفتم 

عا ملد 

اي شه وارسته بابا, دل به جانان بسته باب 

جان فداي چشم مستت., خسته بابا خسته بابا 


اي پناه دردمندان چاره و درمان مايي 
باد مشتاقان نمودي امشبي مهمان مايي کلامي زنجاني 


خرابه ي شام 


سرم سوداي جانان دارد امشب 
دلم اواي هجران دارد امشب 
بسوز اي دل که زینب در خرابه 
غم شام غریبان دارد امشب 
رقیه گشته ممنوع الملاقات 
که در ویرانه مهمان دارد امشب 
پذيرائي ببین از میهمانش 
به سفره میزبان, جان دارد امشب 
در اين مجلس سر شاه شهیدان 
به لبها ذکر قران دارد امشب 
بیا زهرا که زهراي سه ساله 
گل سرخي به دامان دارد امشب 
1 
حدیت بوسه باران دارد امشب 
ز هر زخمي که مي‌بوسید مي‌گفت 
به دردم یار درمان دارد امشب 
خدایت باد حافظ عمه جانم 
گل, آهنگ گلستان دارد امشب 
ببند این چشم هاي منتظر را 
که دل رنج فراوان دارد امشب 
فدا خواهم نمود این جان به جانان 
رقیه عهد و پیمان دارد امشب 
چه شب هايي که بي‌بابا سحر شد 
دلم درد دو چندان دارد امشب 

من این دامان نخواهم داد از دست 
اگر چه سر نگهبان دارد امشب 
عمویم کو که از چشم نگهبان 
سر سردار پنهان دارد امشب 
گدايي کن گدايي کن (كلامي) 
رقیه خوان احسان دارد امشب کلامي زنجاني 


قبله ي عظیم اي بارگاه کوچك تو قبله‌اي عظیم 


وي روضه ي مبارك تو روضهٌ نعیم 
باشد حریم اقدس تو قبله گاه دل 

تا خفته چون تو جان جهاني در آن حریم 
هم دختر امامي و هم خواهر امام 

هم خود کریمه هستي و هم دختر کریم 
قدرت همین بس است که خوانند اهل دل 
حق را به آبروي تو اي رحمت نعیم 
يك دختر سه ساله و این مرتبت دگر 
گيتي بود ز زادن هم چون توئي عقیم 
اي نور چشم زاده ي زهرا رقیه جان 
هر چند کودكي تو, بود ماتمت عظیم 
درياي صبر را تو فروزنده گوهري 
زان دشمنت به رشته کشید, اي در یتیم! 
آن شب که جاي, گوشه ي ویرانه ساختي 

روشنگرت سرشك بود و آه دل ندیم 

تا قلب اطهرت ز فراق پدر گداخت 

از مرگ جانگداز تو دلها بود دو نیم 

شد منهدم بناي ستمکاري یزید 

از اه آتشین تو اي دختر یتیم 
اه 

اما خراب ب گشت ز بن کاخ آن لثیم 

خواهم که بر مزار تو گردم شبي دخیل 

خواهم که در جوار تو باشم شبي مقیم 

بي مهر هشت و چهار (موید) مجو بهشت 

چون مي‌رسي به جثت از این راه مستقیم سید رضا موید 
ماه منیر شام اي اختر مدینه و ماه منیر شام 

برافتاب روي تو هر روز و شب سلام 

هم خود کریمه هستي و هم زاده ي کریم 

هم خواهر امامي و هم دختر امام 

چشم امید ماست به سویت تمام عمر 

روي نیاز ماست به کویت علي الذوام 

در رشته ي اسارت اگر جان سپرده‌اي 

سر رشته ي امور به دستت بود مدام 


اي رفته پا به پاي اسیران دشت خون 

تا دیر و تا خرابه و زندان و بزم عام 

هم محمل مجاهده ي دختر علي 

هم سنگر مبارزه ي چارمین امام 

پیدا بود که واقعه ي دشت کربلا 

با جان نثاري تو به ویرانه شد تمام 
تفسیر خون سرخ حسيني به مر گ تست 
اي یادگار خون خدا در دیار شام 

مهرت چراغ محفل ارباب معرفت 
قبرت براي اهل نظر مرکز پیام 

دلها به سوي تست پس از سالها هنوز 
اي گنبدت منادي پيروزي قیام 

ما را به پیشگاه تو عرض دعا تمام 

با دست هاي کوچکت از ما بگیر دست 
در صحنه‌هاي عالم و در عرصه ي قیام سید رضا موَیْد 


نخله ي طور! پدر من. پسر فاطمه, مهمان منست 


عقّه, مهمان نه, که جان من و جانان منست 
کنج ویرانه ي شام و, سر خونین پدر 
اسمان در عجب از این سر و سامان منست 
از بهشت امده اقاي جوانان بهشت 

یوسف فاطمه, در کلبه ي احزان منست 
اوست موساي من و غمکده‌ام, وادي طور 
اتش نخله ي طور, از دل سوزان منست 
یاد باد. ان که شب و روز مرا مي‌بوسید 

گر لبش سوخته از تشنگي و, سوز جگر 

به خدا سوخته‌تر, از لب او جان منست 
مي‌زنم بر لب او بوسه, که الفت ز قدیم 
بین این لعل لب و دیده ي گریان منست 

بر دل و جان (موید) شرري زد. غم من 

که پس از دير زمان, باز, غزل خوان منست 


رباعي 


خورشید به خون طبیده را دیدم من 
آن عاشق سر بریده را دیدم من 

با زخمه ي زخم بي‌شمارش مي گفت 
در دامن شب سپیده را دیدم من 
جواد نعيمي 


غمکده ي شام مي‌روم از سر كوي تو و خون مي‌گریم 


با دل عمزدم از سوز درون مي‌گريم 

همه اشیاء نگرانند به گرییدن من 

تو هم از خاك ببین عمّه که چون مي‌گريم 
کاروان عازم راه است و من خسته هنوز 

بر سر قبر تو افتاده و خون مي‌گریم 

آمدم با تو درین غمکده ي شام ولي 

مي‌روم بي‌تو و از بخت نگون مي‌گريم 

عمّه جان من که به هر رنج و غمي کردم صبر 
دیگر از هجر تو بي‌صبر و سکون مي‌گریم 
هم چو مرغ سحر از داغ غمت مي‌نالم 

هم چو ابر از ستم چرخ زبون مي‌گریم 

آن چه در سینه ز غم عقده به هم پیوستم 
چون مجال آمده در دست کنون مي‌گريم 

دیگر از گریه رقیّه. تکند کس منعم 

فارغ از سرزنش دشمن دون مي‌گريم 

خود به دست خودم اي دختر ناکام حسین 
کردمت دفن [ از این درد فزون مي‌گریم 

هر زمان سوگ رقیّه ز (موَیّد) شنوم 

سخت مي‌نالم و ز اندوه برون مي‌گريم سید رضا موَیّد 


یتیمانه اي عشه بیا تا که غریبانه بگرییم 


دور از وطن و خانه, به ویرانه بگرییم 

پژمرده گل روي تو از تابش خورشید 

در سایه نشینیم و به جانانه بگرییم 

لبریز شد اي عمّه اگر کاسه ي صبرم 

بر حال تو و اين دل دیوانه بگرییم 

تومید ز دیدار پدر گشته دل من 

گردیم چو پروانه به گرد سر معشوق 

چون شمع درین گوشه ي غمخانه بگرییم 

این عقده مرا مي‌ کشد اي عمّه که باید 

پیش نظر مردم بیگانه بگرییم حبیب چایچیان (حسان) 


ستاره ي شام تو راست بستر خواب از تراب اي گل من 


بخواب نور دو چشمم, بخواب اي گل من 
گذشت نیمه شب اي مه نخفته‌اي تو هنوز 
به شام ار نی ماهتات ای کل من 
رخت لطیف‌تر از غنچه‌ي گل سرخ است 
ز اشك داغ تو گردد گلاب اي گل من 
چنین به چهره مران سیل اشك چشمانت 
که گشت خانه ي صبرم خراب اي گل من 
مزن به اتش غم. جان خود سمندروار 

که سوخت زینب از اين التهاب اي کل من 
بر اب مي‌دهي از اشك ملك هستي را 
مریز بر رخت از دیده آب اي گل من 
اسیر خسته دل عشق, اي ستاره ي شام 
چه جاي نوحه بود وقت خواب اي گل من 
تو نور چشم حسيني و دخت شاه نجف 
چنین منه سر خود بر تراب اي کل من 
سرت یه دامن من نه که قطه‌ها گویم 
کشد چو شم تو را این سرشك بي‌پاین 
تیآ ترآ هر دص نصا ل 
به طشت زر بنگر آفتاب اي گل من 
کنون که از سفر امد پدر غنیمت دان 
ببوس از رخ دلجوي باب اي گل من 
نشسته خاك ره از آن, به چهره ي پدرت 
که آمده ز پي‌ات با شتاب اي گل من به شيوه‌اي که پدر را ندا همي كردي 
به پاي خیز و کن او را خطاب اي گل من 
ز بوسه‌اي که گرفتي ز لعل خونینش 

به راعش شدق کامیاب آق کل .من 
مکن سکوت که دیوانه مي‌کني ما را 
نمي‌دهي ز چه آخر جواب اي گل من 
بسوخت سینه ي زینب ز داغ اين حسرت 
که كودكي و غمت بي‌حساب اي گل من حبیب چایچیان (حسان) 


پیام رسان کوچك پدر جان عاقبت من هم سرت را دیدم و رفتم 


ز احوال تو من هم عاقبت پرسیدم و رفتم 
خدا داند پیام خون سرخت را رساندم من 

به قدر خویشتن من هم پدر کوشیدم و رفتم 
نمي‌گويم چه کردم با سرت امّا دم رفتن 

تو را از جان و دل بوسیدم و بوئیدم و رفتم 

تو را در خواب خود دیدم که با من گفتگو کردي 
خوشا بر من که با روياي تو خوابیدم و رفتم 
فن انتسا نوت اند و کیحی فد ام 1 
خدا را شکر دیدم عاقبت خورشیدم و رفتم 
مرا گل زخم هاي نيلي است و پاي خون آلود 
ولي از صورتت هم غنچه‌هايي چیدم و رفتم 
پدر جان باغباني کرده بر گل هاي تو زینب 

گه رفتن از این رو عمّه را بوسیدم و رفتم منصور رضايي آدرياني 


آیینه و طوطي بیا عشّه که امشب, خرابه شده گلشن 


پدر آمد و برگو, که چشم همه روشن 
کنم جان به فدایش براي رو نمایش 
واویلا واویلا واویلا واویلا 

بگو عشّه که دیشب, پدر پیش که بودست 
چرا سرش شکسته, چرا لبش کبودست 
کنم جان به فدايش براي رو نمایش 
واویلا واویلا واویلا واویلا 

اگر به پا نخیزم, مگو ادب ندارم 

که بهر عذرخواهي, رمق به لب ندارم 
کنم جان به فدایش براي رو نمایش 
ها اه اه 

ز بسکه پیش دشمن. سپر به کودکان شد 
بیا و عمّه را بین, که این سپر کمان شد 
کنم جان به فدایش براي رو نمایش 
وافیلا فاویاا وافبلاساول 

تويي آینه ي من, منم مرغ سخنگو 

ولي طوطي سبزت, شده رنگ پرستو 
کنم جان به فدایش براي رو نمایش 
واویلا واویلا واویلا واویلا حاجح علي انساني 


نوحه حضرت رقیه 3 شد ديدني گوشه ي‌ ویرانه‌ام ** عمه تنیز مخ جانانه‌ام 


او شمع و من مانند پروانه‌ام 

شب فراق من سر آمد مهمانم امشب با قتتش هی 

کاعا عدع< 

اي باغبان, نیلوفر تو هستم ** بابا ببین من دختر تو هستم 

اما شبیه مادر تو هستم 

شب فراق من سر آمد مهمانم امشب با تنتر اه 

کاعا عاعا 

باب ببین در پرده ي عفافم ** به گوشه ي ویران در اعتکافم 
ي من دور تو در طوافم 


شب فراق من نتتر_أَفیة مهمانم امشب با تفن هب 
علا علا لا عل 


ّّ ِ ۱ گ ي تو ۳ ** اي ۲ ان کنار تو نب ۳ 

من زاثر سر بریده هستم 

شب فراق من سر آمد مهمانم امشب با سر آمد 

دادعا 

دیده‌ام از غم تو خون فشان است ** بگو چرا لبت چو ارغوان است 
کمان کنم که‌جای حبوران انست 

شب فراق من سر آمد مهمانم امشب با شسن اف 


نوحه حضرت رقیه3 تو باغباني من, نیلوفرت هستم 

من دخترت هستم, من دخترت هستم 

اي بهتر از جان من - هستي تو مهمان من - بنشین بدامان من 
بابا حسین جانم, بابا حسین جانم 

ملاعلا ملاعلا 

من شاهد چشم, از خون ترت هستم 

من دخترت هستم, من دخترت هستم 

2 ۰ رویت جو فرص قمر - با خود تو من را ببر 
یا اد 

تو دلرپا هستي, من دل به تو بستم 

من دخترت هستم, من دخترت هستم ‏ 

اي شام من را سحر - رویت چو قرص قمر - با خود تو من را ببر 


بابا حسین جانم, بابا حسین جانم 

کا کا کا عل< کر 

امشب من از عطر, گيسوي تو مستم 

من دخترت هستم, من دخترت هستم 

اي ماه خاكستري - ناز مرا مي‌خري - امشب مرا مي‌بري 
بابا حسین جانم, بابا حسین جانم 

کا کل کا عل< کر 

سر بسته مي‌گويم. چشمم شده دستم 

من دخترت هستم» , من دخترت هستم 

تفن ترا دا راز وت سوه سرت 
کا کل کا عل< کم 

2 ندارم رن 

من دخترت هستم» من دخترت هستم 

چشمت بود چون شفق - دیگر ندارم رمق - آیم به سوي طبق 
دما داد 


نوحه حضرت رقیه3 اي سفر کرده که صد قافله دل همره تو است 


اين همه زخم چرا بر روي هم چون مه تو است 
ابتا یا ابتا _ 

دست پیش آورم و جامه به تن چاك کنم 

تا که اشك از رخ نوراني تو پاك کنم 

ابتا یا ابتا 

همه با سنگ جفا موي مرا شانه زدند 

ابتا یا ابتا 

خنده و شادي و دشنام و کف و هلهله بود 
ده تن از عترت تو بسته به يك سلسله بود 
ابتا یا ابتا 

شامیان یکسره بر گریه ي ما خندیدند 

پاي اوازه ي قران سرت رقصیدند 

ابتا یا ابتا 

گلشن وحي خزان گشته. گل یاس کجاست؟ 
ابتا یا ابتا 

خاك ویرانه کجا و شجر طور کجا 

شب تاريك کجا و طبق نور کجا 

ابتا یا ابتا حاح غلامرضا سازگار 


حضرت رقیه3 رقیه دخت مهد عالمینم ** سه ساله‌ام دردانه‌ي حسینم 


ز دوري پدر به شور و شینم 

رفته بابا سفر زد به جانم شرر 

رویم چو زهرا شده نيلي از ستم و ضربت سيلي 

اد 

پدر دلم از تو نماید گله ۷« بسکه دویدم عقب قافله 
پیکرم لاله گون بای من غرق خون 

سر تو را به بر بگیرم آن قدر زنم بوسه بمیرم 

اد 

پدر ببین دختر دردانه‌ام * * خوش آمدي به کنح ویرانه‌ام 
تو شمعي و من به تو پروانه‌ام 

کنچ ویران ما آمدي از وفا 

مه خر ابه شده کلشن امد تدر شم نو زوشن سید موخن 


در کنح ویرانه نشسته تنها 
7 
میم با سس اجان 
این قلب کوچکم گیرد بهانه 
گشته نيلي تنم با تازیانه 

بنما نگاهم من بي‌پناهم 
بح ان 
بابا خوش امدي کنج ویرانم 
قربان مقدمت تازه مهمانم 
قربان رویت مستم ز بویت 
باباي مظلومم بابا حسین جان 
رفتي از پیش من اي نور دیده 
بگو چه ظالمي سرت بریده 
بنما نگاهم من بي پناهم 

باباي مظلومم بابا حسین جان 
موحد 


حضرت رقیه3 در کنج ویران طفلي محزون نشسته 


از هجر روي بابا قلبش شکسته 

با چشم گریان گوید پدر جان 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي 
ببین که رخسار من از ضرب سيلي 
مانند روي زهرا گردیده نيلي 

سا ور آ متا 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي 

نبا ساشايم کن ابا خسن:جان 

پر ابله پایم از خار مغیلان 

به روي دامان مرا تو بنشان 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي ِ 
بالاي ني خوش بودي در ذکر قران 
غافل کجا بودي تو از حال طفلان 
از ان بیابان تا شام ویران 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي 
خون گشته از جسم من بابا روانه 
از بس کتك زد دشمن با تازیانه 
باب کبارم بي تاب و زارم 

رفتي کجا اي بابا داد از جدايي موحد 


خرابه ق شام بار سشتقر کرد ق من از سنقر آمدخ 


خرابه را زینت کنم که پدر آمده 

خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
تو کعبه اي و من نماز آورم سوي تو 
با اشك خود شویم غبار از گل روي تو 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 
جان پدر كبودي صورتم را ببین 

شبیه مادرت شدم, قامتم را ببین 
خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
قدم قدم به زخم دل, نمکم مي زدند 
پدر پدر مي گفتم و کتکم مي زدند 
خوش امدي اي پدر! مرا به همره ببر 
نفس دورن سینه ام شده تاب و تبم 
من بوسه گیرم از گلو, تو ز لعل لبم 
خوش آمدي اي پدر! مرا به همره ببر 
چرا عذار لاله گون, بر من آورده اي 
محاسن غرقه به خون, بَرٍ من آورده اي 
خوش آمدي اي پدرا! مرا به همره ببر حاج غلامرضا سازگار (مینم) 


شهادت حضرت رقیه علیهاالسلام 


نویسنده : الهام موگوئي 


مقدمه 


کمه؛, بابایم کجاست؟اسارت دشوار و يتيمي دردي عمیق است. يك سه 
ساله, چگونه مي تواند تمام رنج تشنگي و 

تما بان اسارت مه از ان دنه نود شیف را : به جان بخرد, آن هم قلب 
کوچك سه ساله اي که 

تپیدن را از ضربان قلب پدر آموخته و شبي را بي نوازش او به صبح 
نرسانده است. اما... اما او رقیه 

حسین است و بزرگي را هم از او به ارث برده است. رقیه پس از عاشورا, 
پدر را از عمه سراع _ 

مي گیرد و لحظه اي ارام ندارد. با نگاه هاي کنجکاوش از هر سو ‏ تمام 
عشقش - پدرش را 1 

مي جوید و سکوتِ عمه. سوال او را بي جواب مي گذارد و او باز هم مي 
پرسد: «عمه, بابایم 

کجاست؟...»لحظه هاي بي قراراین جا خرابه هاي شام منزل گاه اهل بیت 
تسیا اون ات رقیه با اسیران دیگر وارد خرابه 
مي شوند, اما دیگر تاب دوري ندارد. پریشان در جست و جوي پدر است. 
امشب رقیه, فقط پدر 

و نوازش هاي پدر را مي خواهد. امشب رقیه علیهاالسلام است و عمه, 
امشب رقیه علیه السلام است و سر باباء؛ 

آمشب ملائك آسمان از غم دختر خسین علیه السلام در جوش و خروشنند, 
امشب شب وداع رقیه علیهاالسلام و 

زینب علیهاالسلام است. ۳۷ . بوي تقد را اه‌مان فت موه 5 
دستان پر مهر او را احساس 

مي کرد.گل نازدانه پدررقیه ...رقیه نجیب! اي مهتاب شب هاي الفت 
حسین! اي مظلوم ترین فریاد خسته! گل نازدانه پدر 

و انیس رنج هاي عمه‌ارقیه... رقیه کوچك! اي یادگار تازیانه هاي نینوا و 
سیل سيلي کربلا! دست هاي کوچکت 

هنوز بوي نوازش هاي پدر را مي داد, و نگاه هاي معصوم و چشمان خسته 
ات نور امید را به قلب 

عمه مي تاباند.رقیه. ۰ رقیه صبور! بمان, که بي تو گلشن خزان دیده اهل 
بیت, دیگر بوي بهار را استشمام 

نخواهد کرد, تو نوگل بهشتي و فرشته زميني, پس بمان که کمر خمیده 
نخواهد اورد.غربتِ خرابهیا رب امشب چه شبي است. در و دیوار فرو 


ريخته این خرابه غزل کدامین خداحافظي را 1 

مي سرایند؟ زینب, اين بانوي نور و نافله هاي نیمه شب, دستي به اسمان 
دارد و دستي بر سر رقیه؛ ۳ 

بخواب عزیز برادرم!باز هم رقیه عليهاالسلام و گریه هاي شبانه, باز هم 
بهانه بابا و بي قراري هایش, و اين بار شامیان چه 

خوب پاسخ بي قراري رقیه علیهاالسلام را مي دهند و سر حسین علیه 
السلام را نزد او مي اورند.ان شب. هیچ کس توان جدا کردن رقیه 
علیهاالسلام را از سر بابا نداشت. 


ت با تن انا بو کی ؟ 


چشم هاي پدر کدامین سرود رفتن را برایت خواند که مانند فرشته اي 

کوچك. از گوشه خرابه 

عرش اعلا پر كشيدي و غربتِ خرابه را براي عمه به جاي نهادي.متاب اي 

ماه؛ عتات] مایت عم یگ ترین ماه؛ آسمان دنیا را تماشا مي کند. 

آسمان! چه دل گيري 0 گوبي غم 

مصيبتي به گستردگي زمین, قلبت را مي فشرد. امشب فرشته هاي سیاه 

پوش, بال در بال هم. فوح 

فوج به زمین مي ایند و ترانه غم مي سرایند. در و دیوار خرابه, از اندوه 

زینب علیهاالسلام , بر سر و سفیر 

می. کوبند. آمشب جچشمه: های اشمان. از کربه. خونین زیتب غلیهاالسلام. : 

خون مي بارد و چهره زمین از 

وسعت آندوه, تاريك است. متأب امشب اي ماه؛ متاب ! هیچ مي داني, 

امشب گیسوان پریشان 

رقیه, به خواب کدامین نوازش رفته است ؟ متاب که دردهاي آشکار بسیار 

انعته طتاب و 

زخم هاي بي شمار بسیار است. متاب که دل پر شرار زینب علیهاالسلام به 

شراره جدايي نازنيني دیگر, در 

حسین, تیره ترین خرابه ۱ ۱ ۱ 

دنیاست. متاب اي ماه, متاب! ارام نازنین عمهارام نازنین عمه! ارام, مبادا 
و آغوش گرم و نوازش هاي مهربان بابا کجا؟ اين سر بریده با و این دختر 

کوچك حسین. هر چه ۱ 

مي خواهد دل تنگت, بگو. باباء امشب به مهماني دل بي قرارت آمده, بگو 

از سيلي خوردن ها و , 

تازیانه ها و اتش خیمه هاي عصر عاشورا. بگو از درد غربت و محنت 

غريبي, بگو از 7 

صورت هاي نيلي و اسيري و بیابان هاي بي رحمي. بگو از بي شرمي 

یزیدیان و کوفیان سست _ ۱ 

پیمان و استقبال شامیان, ارام نازنین عمه! ارام. اکنون تو, به مهماني بابا 

مي روي. سفر به ِ ۳ ۱ 

سلامت!اندوه هجرتامشب به وعده گاه نخستین باز مي گردي. ان جاأ پدر و 

ملائك, به اشتیاق, در انتظار تو هستند. 


آمان اهل ست اس ی لاه کی رن ام 

ر 0 است و عشق از غم این هجران؛ و اندوه هجرت تو گل تازه 
شکفته و معطري که در قلب 

بهار مي پژمرد, زار مي نالد, آرام و قرار زینب عليهاالسلام , رفته است. 

سرانجام آن لحظه فرا رسید و 


رقیه عليهاالسلام کوچك زینب (س) 


از خاك تا افلاك پر کشید.تو را چه بناممتو را چه بنامم, که ناب تر از شبنم 
هاي صبح گاه بر گلبرگ تاریخ نشسته اي. تو را چه بسرایم که 

آوازه برکت و کرامتت, موج وار. همه دل ها را ؛ ار ات ۰ لو 
را چه بنامم که بیش از 

سر بهار در آغوش بابا, طعم زندگي را نچشيدي و مانند او, غریبانه از 
غربت این غریبستان خاکي 

بار سفر بستي. پس سلام بر تو, روزي که به عالم خاكي گام نهادي و 
روزي که به افلاك پر كشيدي.میلاد نوگل امام حسین علیه السلام امام 
حسن مجتبي علیه السلام , به برادرش امام حسین علیه السلام وصیت 
نمود که با ام اسحاق که همسرش بود ٍ 
وصلت کند. امام حسین علیه السلام به سفارش برادر عمل کرد و ثمره ان 
ازدواج, دختر نازدانه اي به نام 

رقیه شد. با تولد حضرت رقیه علیهاالسلام در سال 57 قمري, مدینه نور 
ديگري گرفت و خانه کوچك ۱ 
امام, گرماي تازه اي یافت. ديري نیایید که ام اسحاق جان به جان افرین 
تسلیم کرد و رقیه کوچك 

از نعمت مادر محروم شد. امام حسین علیه السلام اف راز آعونش نن مهر 
خویش, بزرگ کرد و پیوسته به 

خواهرش زینب علیهاالسلام سفارش مي فرمود که براي رقیه علیهاالسلام 
مادر باشد و به او محبت کند.بي مادري حضرت رقیه علیهاالسلام , 
پرستاري هاي حضرت زینب علیهاالسلام و سفارش هاي حضرت امام 
حسین علیه السلام باعث شده بود,. پيوندي عمیق. بین حضرت زینب 
علیهاالسلام و حضرت رقیه عليهاالسلام پدید آید.رقیه در کربلااز لحظه 
ورود کاروان به کربلا, رقیه لحظه اي از پدر جدا نمي شد, شريكٍ غم ها و 
مصیبت هاي او بود 

و با دیگر یاران امام از درد تشنگي مي سوخت. يکي از افراد سیاه یزید 
مي گوید:من در میان دو صف لشکر ایستاده بودم, دیدم کودكي از حرم 
امام حجلسین علیه السلام بیرون آهد: دوان 

دوان خود را ؛ آمام رسانیده داهن آن حضرت: را گرفت: و گفت: اي پدر, به 
من نگاه کن! من ۱ 

تشنه ام. این تقاضاي جان سوز ان دختر تشنه کام و شیرین زبان. چون 
نمکي بر زخم هاي دل 

امام بود و او را منقلب کرد. بي اختیار اشك از چشمان اباعبدالله علیه 


السلام جاري گردید و با چشمي 

اشك بار فرمود: «دخترم» رقیه! خداوند تو را سیراب کند؛ زیرا او وکیل و 
پناه گاه من است.» 

پس دست کودك را گرفت و آو را به خیمه آورد و او را به خواهر انش 
سپرد و به میدان 

برگشت.رقیه و سجاده پدرگاه سجاده امام حسین علیه السلام , با دست 
های وف خضرت رقیه علوهاالسلام بان میسد و ای 2 اقظار در 

مي نشست تا مي امد و در ان سجاده به نماز مي ایستاد و رقیه 
علیهاالسلام از ان رکوع و سجود امام لذت 

مي برد. در کربلا نیز رقیه علیهاالسلام . هر بار هنگام نماز. سجاده امام را 
مي گشود. ظهر عاشورا , به عادت 

هميشگي منتظر بابا بود. ولي پس از مدتي, شمر وارد خیمه شد و رقیه 
علیهاالسلام را کنار سجاده پدر دید 

که سراغ او را مي گرفت. آن ملعون نیز جواب این سوّال را با سيلي 
محکمي که به صورت کوچك 

او نواخت, پاسخ گفت.رقیه در راه شامکاروان کربلاء از کوفه راهي شام 
شد, همان کارواني که اهل بیت پیامبر بودند و به اسيري از کربلا 

آورده شده بودند, در بین راه که سختي و مشکلات بر رقیه کوچك فشار 
آورده بود, شروع به 

گریه و ناله کرد. بکیت. از وشصان حون ان ریاد و ضجه را شتیده یه وهی 
علیهاالسلام گفت: اي کنیز. ساکت 

باش؛ زیرا این با گریه تو ناراحت مي شوم. آن حضرت بیشتر اشك ریخت؛ 
بار دیگر آن نامرد 

گفت: اي دختر خارجي, ساکت باش. حرف هاي زجر دهنده آن مرد» قلب 
رقیه علیهاالسلام را شکست. 

رو به سر پدر فرمود: اي پدر! تو را از روي ستم و دشمني کشتند و نام 
خارجي را هم بر تو ۳ 

گذاردند. پس از این جمله ها, ان دشمن خدا,ء غضب کرد و با عصبانیت 
رقیه را از روي شتر بر 

زمین انداخت.رقیه در خرابه شامبعد از ورود اهل بیت امام حسین علیه 
السلام به شام, آنان را در خرابه اي نزديك کاخ سبز یزید جاي دادند. . 

روزها افتاب و شب ها, سرما به شدت انان را اذیت مي کرد. علاوه بر ان 
نگاه مردم شام که به ۲ 

تماشاي خرابه نشینان مي امدند, داغي جان سوز بود. روزي حضرت رقیه 
علیهاالسلام , به جمع شامیان که 

در حال برگشتن به خانه هاي خود بودند. اشاره کرد و ناله اي دردناك از دل 


پرآورد و به عمه اش 

گفت: اي عمه, اینان کجا مي روند؟ آن حضرت فر مود: اي نور چشمم 

اینان ره سیار خانه و کاشانه 

خود هستند. رقیه گفت: عمه جان مگر ما خانه نداریم. و زینب علیهاالسلام 

فرمود: نه, ما در این جا غریبه 

هستیم و خانه اي نداریم. خانه ما در مدینه است. با شنیدن این سخن. 

صداي ناله و گریه رقیه بلند شد.رقیه و خواب پدرسختي هاي اسارت, رقیه 

علیهاالسلام را به شدت مي رنجاند و او يك سره بهانه بابا را مي گرفت. 

شبي در 

خرابه شام و در خواب, پدر را دید. چون از خواب برخاست و چشم گشود, 

خود را در خرابه 

یافت و از پدر نشاني ندید. از عمه سراغ پدر را گرفت و زینب علیهاالسلام 
بسیار گریه کرد و رقیه علیهاالسلام نیز با 

عمه گریست. آن شب باز صداي عزاداري زنان اهل بیت بلند شد؛ مجلسي 

رقیه علیهاالسلام بود. از سر و صداي اهل بیت, یزید از خواب بیدار شد و 

پرسید چه خبر است؟ به او خبر 

دادند که کودكي سراغ پدرش را گرفته است. یزید دستوري داد. سر 

پدرش را براي او ببرند. این دستور یزید نشان از رذالت و شقاوت طینت او 

بود و برگي دیگر از دفتر مظلومیت هاي 

بي شمار اهل بیت را گشود ,پرواز به سوي پدروقتي به دستور یزید, سر 

پدر را براي رقیه علیهاالسلام اور رقیه سر را در بغل گرفت و عقده 

هاي دل 

را باز کرد و هر چه مي خواست با سر بابا گفت. آن شب رقیه علیها السلام 

, گم شده خود را یافته بود, اما 

بي نوازش و آغوش گرم. پس لب هایش را , بر لب هاي بابا گذاشت و آن 

قدر گریست تا جان به جان 

آفرین تسلیم کرد. مش ای ری رو به سر برادر 

را 0 دیگر کسی ناله هاي شبانه رقیه علیهاالسلام را در فراق 

پدر نشنید.وداع زینب علیهاالسلام با رقیه علیهاالسلام وقتي کاروان 

اسیران کربلا, به مدینه بر مي گشت. عمي جان کاه وجود زینب 

علیهاالسلام را مي آزرد؛ ۲ 

چگونه از خرابه و شام دل بکند؟ نو گلي از بوستان حسین علیه السلام در 

اين خرابه ارمیده, شام بوي 

رقیه علیهاالسلام را مي دهد, رقیه اي که یادگار برادر بود و نازدانه پدر و 


در دست زینب علیهاالسلام امانت. 

زینب علیهاالسلام بي رقیه چگونه به کربلا و مدینه وارد شود؟ غم سراسر 
شام را گرفته و گریه ها, باز هم 

سکوت شهر را در هم شکسته است.راز دل با پدرهنگامي که در خرابه 
شام شتر .بدر را نزد. رقیه علبهاالشلام آوردن ان ذختر کوخك..نسیار 
گریست و ۲ ۲ 
سخناني بر زبان آورد که شیون اهل بیت علیه السلام را بلند کرد و آتش بر 
دل زینب علیهاالسلام نشاند:پدر جان! کدام سنیگ دلي سرت را برید و 
محاسن تو را به خون پاکت خضاب کرد؟پدر جان! چه كکسي مرا در کودكکي 
یتیم کرد؟ پس از مادر از غم فراق او به دامان تو پناه مي آوردم و 

محبت او را در چشم هاي تو سراغ مي گرفتم, اکنون پس از تو به دامان 
که پناه برم ؟پدر جان! پس از تو چه كسي نگهبان دختر کوچکت خواهد بود, 
تا اين نهال نو پا به بار بنشیند؟پدر جان! پس از تو چه كکسي غم خوار چشم 
هاي گریان من خواهد بود؟پدر جان! در کربلا, مرا تازیانه زدند. خیمه ها را 
سوزآندند, طناب بر گردن ما انداختند و بر شتر ۲ 

بي حجاز سوار کردند و ما را اسیران از کوفه به شام اوردند.شام. حرم 
یادگار حسین علیه السلام رقیه کوچك و یادگار حسین علیه السلام , پس از 
رحلت در خرابه شام, همان جا مدفون گردید, کم کم 

مقبره اي به روي قبر بي چراغ او ساخته شد و بارگاهي براي عاشقان شد. 
حرمش, میعادگاه 

عاشقان دل سوخته اباعبدالله است. بوي حسین؛ , از هر گوشه اش روج و 
جان را مي نوازد. 5 
نیازمندان. دست حاجت به سویش دراز مي کنند و خسته دلان بار سنگین 
دل را در کنا ر او 

مي گشایند. زیارت حرم و بارگاهش آرزوي هر دل داده اي است.شهادت 
حضرت رقیه در سروده شاعران 

سوختم ز آتش هجر تو پدر تب کردم 


روز خود را به چه روزي بنگر شب کردم 
تازیانه چو عدو بر سر و رویم مي زد 


ناامید از همه کس روي به زینب علیهاالسلام کردم 


* * *اشك یتیم 


اي عمه بیا تا که غریبانه بگرییم 


رو از وطن و خانه, به ویرانه بگرییم 
پژمرد گل روي تو از تاببش خورشید 

در سایه نشینیم و به جانانه بگرییم 
لبریز شراي عمه دگر کاسه صبرم 

بر حال تو و این دل ویرانه بگرییم 
نومید ز دیدار پدر گشته دل من 

بنشین به کنارم. پریشانه بگرییم 

گردیم چو پروانه به گرد سر معشوق 
چون شمع در این گوشه کاشانه بگرییم 


خی تردن ره لاسام 


مشخصات کتاب 


نوبسنده:حاج شیخ علي رباني خلخالي 
ناشر : پایگاه اويني 


یم زامه تخانم عس بد رید سا ال لیوا 


در بعضي روایات آمده است : حضرت سکینه علیها السلام در روز عاشورا 
به خواهر شه ساسا که مه اخمال تو‌ همان بفمه له ااسلام بات 
گفت : بیاً دامن پدر را بگیریم و تگذاریم برود کشته بشود(سلام الله علیها). 
اما خسن له الساه سا سین ای سم سار اس فیرعت و اه 
رقیه علیها السلام صدا زد : باب مانعت نمي شوم . صبر کن تا ترا ببینم 
(سلام الله علیها) امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و لبهاي 
خشکیده اش را بوسید. در اين هنگام ان نازدانه ندا در داد که : 

العطش العطش , فان الظما قدا احرقني بابا بسیار تشنه ام , شدت 
تشنگي جگرم را آتش زده است . امام حسین علیه السلام به او فرمود : 
کنار خیمه بنشین تا براي و انب بیاورم آنگاه امام خن علیه السلام 
برخاست تا به سوي میدان برود, باز هم رقیه دامن پدر را گرفت و با گریه 
کفت :با ابه این مضی عنا؟ 

بابا جان کجا مي روي ؟ چرا از ما بریده اي ؟ امام علیه السلام يك بار دیگر 
او زا در آغوش گرفت ه ارام کرد و سیس با دلي بز خهن از آو‌خجدا شد. 
(وقایع عاشورا سید محمد تقي مقدم ص 455 و حضرت رقیه علیه السلام 


وداع امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با اهل بیت علیهم السلام 
صحنه اي بسیار جانسوز بود, ولي آخرین صحنه دلخراش و جگر سوز, وداع 
ایشان با دختري سه ساله بود که ذیلا مي خوانید: 

هلال بن نافع , که از سربازان دشمن بود, مي گوید: من پیشاپیش صف 
ایستاده بودم . دیدم امام حسین علیه السلام , پس از وداع با اهل بیت 
خود, به سوي میدان مي آید در اين هنگام ناگاه چشمم به دختركي افتاد که 
از خیمه بیرون آمد و با گامهاي لرزان , دوان دوان به دنبال امام حسین 
علیه السلام شتافت و خود را ؛ به آن حضرت رسانید. آنگاه دامن آن حضرت 
زا کرفت وه ضدا زد 


با ابة ! انظر الق نانی عظشان» 


بابا جان , به من بنگر. من تشنه ام 


شنیدن این سخن کوتاه ولي جگر سوز از زبان كودكي تشنه کام , مثل آن 
بود که بر زخمهاي دل داغدار امام حسین علیه السلام نمك پاشیده باشند. 
سخن او انچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت که بي اختیار 
اشك از دیدگانش جاري شد. با چشمي اشکبار به آن دختر فرمود: 

الله يسقيك فانه وكيلي . دخترم , مي دانم تشنه هستي خدا ترا سیراب مي 
کند؛ زیرا او وکیل و پناهگاه من است . 

هلال مي گوید: پرسیدم این دخترك که بود و چه نسبتي با امام حسین علیه 
السلام داشت ؟ 

به من پاسخ دادند: او رقیه علیها السلام دختر سه ساله امام حسین علیه 
السلام است .۰ (سر‌گذشت جانسوز حضرت رقیه علیها السلام ص 22 به 
نقل از الوقایع و الحوادث محمد باقر ملبوبي جح 3 ص 192) 


عصر عاشورا که دشمنان براي غارت به خیمه ها ریختند, در درون خیمه ها 
مجموعا 23 کودك از اهل بیت علیه السلام را یافتند. به عمر سعد گزارش 
دادند که این 23 کودك , بر آثر شدت تشنگي در خطر مرگ هستند. عمر 
سعد اجازه داد به آنها آت بدهند. وقتي که نوبت به حضرت رقیه علیه 
السلام رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوي قتلگاه 
حرکت کرد. 

يکي ۰« دشمن پرسید: کجا مي روي ؟ حضرت رقیه علیه السلام 
فرمود: (سلام الله علیها) بابایم تشنه بود. مي خواهم او را پیدا کنم و 
99 ببرم (سلام الله علیها) 

او گفت : آب را خودت بخور. پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 

حضرت رقیه علیها السلام در حالي که گریه مي کرد فرمود: پس من هم 
اب نمي اشامم 

گوید: 2 مسآ رس( 
نهادند, دختري کوچك به نظرم آحتد که #۳ جامه اش آتش گرفته / 
سراسیمه مي گریست و به اطراف مي دوید و اشك مي ریخت . مرا به 

حالت او رحم آمد. به نزد او تاختم تا آتش جامه اش را فرو نشانم تن 
که صداي سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شد. گفتم : اي دختر. قصد 
آزارت ندارم. . بناچار با ترس انشتاد.. از اسب بياده شندم و آتش جامه انشن 
را خاموش نمودم و او را دلداري دادم . یکمرتبه فرمود: اي مرد, لبهایم از 
شدت عطش کبود شده , يك جرعه آب به من بده . از شنیدن این کلام 
رقتي تمام به من دست داده ظرفي پر از آب به او دادم .ات را کرفت: و 
آهي کشید و آهسته رو به راه نهاد. پرسیدم : عزم کجا داري ؟ فرمود: 
خواهر كوچكتري دارم که از من تشنه تر است . گفتم مترس , زمان منع 
آب گذشت , شما بنوشید گفت : اي مرد سوالي دارم , بابایم حسین علیه 
السلام تشته بود : آیا ابش دادند یا ته! گفتم : اي دختر نه والله , تا دم آخر 
مي فرمود: (اسقوني شربه من الماء) مي فرمود: يك شربت اب به من 
بدهید, ولي كکسي او را ابش نداد بلکه جوابش را هم ندادند. 

وقتي که آن دختر این سخن را او فن. شید آب زرا قباشامیده بعضی. از 
بزرگان مي گویند اسم او حضرت رقیه خاتون علیه السلام بوده است . 
(حضرت رقیه علیها السلام شیخ علي فلسفي ص 13) 


کناره سجاده , چشم به راه پدر بود 


از کتاب سرور المومنین نقل شده است : حضرت رقیه علیه السلام هر بار 
هنکام. تماز: سجاده بدر را بهن هی کرد و آن حضرت: بر زوی. ان تماز می 
خواند. ظهر عاشورا نیز , طبق عادت , سجاده پدر را پهن کرد و به انتظار 
نشست . ولي پس از مدتي , ناگهان دید شمر وارد خیمه شد. 

رقیه علیه السلام به او گفت : آیا پدرم را نديدي ؟ شمر بعد از آنکه آن 
کودك را در کنار سجاده , چشم به راه پدر دید, به غلام خود گفت : این 
دختر را بزن . غلام به این دستور عمل نکرد. شمر خود پیش امد و چنان 
سيلي به صورت ان نازدانه زد که عرش خداوند به لرزه در امد. 

محدث خبیر, مرحوم حاج شیخ عباس قمي ((قدس سره )) از کامل بهائي 
(ج 2 ص 179) نقل مي کند که : زنان خاندان نبوت در حالت اسيري حال 
مرداني را که در کربلا شهید شده بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده 
مي داشتند و هر کودكي را وعده مي دادند که پدر تو به فلان سفر رفته 
است باز مي آید, تا ایشان را بة خانة بزید آورذند..دختر کی .بوذ چهار ساله:, 
تشت نات ها وی کت : پدر من حسین علیه السلام کجاست ؟ 
این ساعت او را به خواب دیدم . سخت پریشان بود. زنان و کودکان جمله 
در گربه افتادند و فغان از ایشان برخاست . یزید خفته بود, از خواب بیدار 
ی خبر بردند که ماجرا چنین است . آن لعین در 
حال گفت : بروند سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند. پس آن سر مقدس 
را بیاوردند و درکنار آن دختر چهار ساله نهادند. پرسید این چیست ؟ گفتند: 
سر پدر توست . آن دختر بترسید و فریاد بر آورد و رنجور شد و در آن چند 
روز جان به حق تسلیم کرد. 

سپس محدث قمي (ره ) مي فرماید: بعضي این خبر را به وجه ابسط نقل 
کرده اند و مضمونش را يكي از اعاظم رحمه الله به نظم در اورده و من 
در این مقام به همان اشعار اکتفا مي کنم . (منتهي الامال , محدث قمي , 
يكي نو غنچه اي از باغ زهرا _ 

بجست از خواب نوشین بلبل اسا 

به افغان از مژه خوناب مي ریخت 

نه خونابه , که خون ناب مي ریخت 

بگفت : اي عمه بابایم کجا رفت ؟ 

بد این دم دربرم , دیگر چرا رفت ؟ 

مرا بگرفته بود اين دم در آغوش 

همي مالید دستم بر سر و گوش 


ببین سوز دل و چشم تر من 

حجازي بانوان دل شکسته 

به گرداگرد آن کودك نشسته 

خرابه جایشان با آن ستمها 

بهانه ي طفلشان سربار غمها 

ز اه و ناله و از بانگ و افغان 

بژیند از خواب بر پا شد؛ هراسان 
بگفتا کاین فغان و ناله از کیست 
خروش و گریه و فریاد از چیست ؟ 
بگفتش از ندیمان کاي ستمگر 

بود این اله از ان عبر 

يكي کودك ز شاه سر بریده 

در این ساعت پدر خواب دیده 

کنون خواهد پدر از عمه خویش 

و زین خواهش جگرها را کند ریش 
چو این بشنید آن مردود یزدان 

بگفتا چاره کار است آسان 

سر بابش برید اين دم به سویش 

چو بیند سر بر اید ارزویش 

همان طشت و همان سر» قوم گمراه 
بیاورند نزد لشگر آه ۱ 

يکي سر پوش بد بر روي آن سر 
نقاب اسا به روي مهر انور 

به پیش روي کودك , سر نهادند 

ز نو بر دل , غم دیگر نهادند 

تم امش ها ان کمر ار 

بگفت : اي عمه دل ریش افگار 

چه باشد زیر این مندیل , مستور 

که جز بابا ندارم هیچ منظور 

بگفتش دختر سلطان والا 

که آن کس را که خواهي , هست اینجا 
چو این بشنید خود برداشت سر پوش 
چون جان بگرفت آن سر را در آغوش 
نگفت : اي سرور و سالار اسلام 

ز قتلت مر مرا روز است چون شام 


پدر, بعد از تو محنتها کشیدم 
بیابانها و صحراها دویدم 
همي گفتند مان در کوفه و شام 
که اینان خارجند از دین اسلام 
مرا بعد از تو اي شاه یگانه 
پرستاري نبد جز تازیانه 
ز کعب نیزه و از ضرب سيلي 
تنم چون آسمان گشته است نيلي 
بدان سر, جمله آن جور و ستمها 
بیابان گردي 9 و المها 
بیان کرد و بگفت : اي شاه محشر 
تو بر گو كي بریدت سر ز پیکر 
مرا در خردسالي در بدر کرد 
اسیر و دستگیر و بي پدر کرد 
همي گفت و سر شاهش در آغوش 
به ناگه گشت از گفتار خاموش 
پرید از ان جهان و در جنان شد 
در اغوش بتولش اشیان شد 
خدیو بانوان دریافت آن حال 
که پر زد ز اشیان آن بي پر و بال 
به بالینش نشست ان غم رسیده 
به گرد او زنان داغدیده 
فغان برداشتندي از دل تنگ 
به آه و ناله گشتندي هماهنگ 
ان که وی ال الم افان 
دوباره کربلا از نو نمودار 
بعضي گفته اند و شاید اتفاق افتاده باشد که در شب دفن آن دختر 
مظلومه اهل بیت اطهار علیه السلام , جناب ام کلثوم علیه السلام را دیدند 
که قرار و آرام ندارد و با ناله و ندبه به دور خرابه مي گردد و هر چه تسلي 
فک هد رانا نوی اد از علت این بيقراري پرسیدند. گفت ریات لزنم 
این مظلومه در سینه من بود. چون بیدار شدم دیدم که به شدت گریه مي 
کته ارام تفت یرو از سببش پرسیدم , گفت : عمه جان , آیا در اين 
شهر مانند من کسي تیم و اسیر و دربدر مي باشد؟ عمه جان . مگر اینها 
ما را مسلمان نمي دانند, به چه جهت آب و نان را از ما مضایقه مي نمایند 
و طعام به ما یتیمان نمي دهند؟ این مصیبت مرا , به گریه آورده و طاقت 
خوابیدن ندارم . 


بپیچ اي قلم قصه شهر شام 

تو شیخا نمودي قیامت پدید 

به مردم عیان گشته یوم الوعید 

ز فرط بکا بر حسین شهید 

چو یعقوب شد چشم خلقي سفید (مصباح الحرمین ص 371) 


من طاقت شنیدن ندارم 


در کتاب «مبكکي العیون» آمده است که : در شب شام غریبان ِِ 
زینب (سلام الله علیها) در زیر خیمه نیم سوخته . اندكي به خواب 

رفت ۱ ناگاه در عالم خواب حضرت زینب (سلام الله علیها) اف ِِ 
حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را دید. او به مادر خویش عرض کرد 
:۰« مادرجان ! ایا از حال ما خبر داري ؟!» 

حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) فرمودند : «من طاقت شنیدن 
ندارم» . حضرت زینب(سلام الله علیها) عرضه داشت : «پس من شکوه و 
شکایت خویش را به چه كکسي بگویم ؟» ۱ 

حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) فرمودند : «آن گاه که سر از تن 
فرزندم حسین (علیه السلام) جدا کردند , من حضور داشتم و شاهد این 
قضیه بودم . اينك از جاي برخیز و حضرت رقیه(سلام الله علیها) را پیدا 
کن» . حضرت زینب(سلام الله علیها) از خواب برخواست . رقیه(سلام الله 
علیها) را صدا مي کرد , اما پاسخي نمي شنید . سرانجام با خواهرش 
حضرت ام کلثوم در حالي که گریه مي کردند و ناله سر مي دادند , از 
خیمه بیرون آمدند و براي پیدا کردن حضرت رقیه(سلام الله علیها) به راه 
افتادند ۰ ناگاه در نزديكي قتلگاه صداي حضرت رقیه(سلام الله علیها) را 
شنندند : خلوتر آمدند یا اینکه به تیکر‌های اف یه موز زر نویدم در این 
هنگام مشاهده کردند که حضرت رقیه(سلام الله علیها) خود را بر روي پیکر 
پاك و مطهر پدر بزرگوارش حضرت امام حسین) ع) انداخته و در حالي که 
دستهایش را به سینه پدر چسبانده با او درد و دل مي کند . حضرت 
زینب(سلام الله علیها) او را نوازش کرد . در اين هنگام حضرت 
سکینه(سلام الله علیها) آمد و آنها با هم به خیمه گاه برگشتند . در بین راه 
حضرت سکینه(سلام الله علیها) از حضرت رقیه(سلام الله علیها) پرسید : 
«چگونه پیکر پدر را در اين شب تیره و تار پیدا كردي ؟!» حضرت 
رقیه(سلام الله علیها) پاسخ داد : «آنقدر پدر را صدا کردم و پدر پدر گفتم 
تا اینکه صداي پدرم را شنیدم که فرمود : «اینجا بیا , من اینجا هستم» . 


(200 داستان از فضایل و کرامات حضرت زینب , ص 113). 


سر امام حسین علیه السلام با دخترش - رقیه علیه السلام - سخن مي گوید : 


ی و ی و ای ی 
يكي از لشگریان یزید بود گفت : پزید دستور داد سه روز اهل بیت علیه 
السلام را در دم دروازه شام نگاه بدارند تا چراغاني شهر شام کامل شود. 
حارث مي گوید: شب اول من به شکل خواب بودم , دیدم دختري کوچك 
بلند و نگاهي کرد. دید لشگر از خستگي راه خوابیده اند و کسي بیدار 
فا سا 
طرف سر امام حسین علیه السلام که بر درختي که نزديك خرابه دم 
دروازه شام آویزان بود. آري , به طرف آن درخت و سر مقدس آمد و از 
ترس برگشت , تا چند مرتبه . آخر الامر زیر درخت ایستاد و به سر مقدس 
امام حسین علیه السلام پایین آمد و در مقابل نازدانه قرار گرفت و رقیه 
سلام الله علیها گفت : السلام عليك يا ابتاه و امصیبتاه بعد فراقك و اغربتاه 
بعد شهادتك . بعد دیدم سر مقدس با زبان فصیح فرمود: اي دختر من , 
عصویت: تیف وحزرق رنانه و ووي خار عصلان دویدن تو تسام ند و 
اسیریت به پایان رسید. آق تور دیدم :,جند اشب: دیکر به: تزد ما نخو اه آضد 
آنخه بر شما وارد ده ضیر کن. که خر او هرد او شفاعت. را دی بردارد: 
حارث مي گوید: من خانه ام نزديك خرابه شام بود, از اینکه حضرت به او 
فرموده بود نزد ما خواهي آمد منتظر بودم كي از دنیا مي رود. تا يك شبي 
شنیدم صداي ناله و فریاد از میان خرابه بلند است , پرسیدم چه خبر است 
؟ گفتند: حضرت رقیه علیها السلام از دنیا رفته است . (نقل از کتاب 
نیز حجت الاسلام صدر الدین قزويني در جلد دوم کتاب شریف ثمرات 
الحیوه , به سند خود آورده است : حضرت رقیه علیه السلام لب خود را بر 
لب پدرش امام حسین علیه السلام نهاد و آن حضرت فرمود: الي , الي , 
هلمي فانا لك بالانتظار. يعني اي نور دیده بیا بیا به سوي من , که من چشم 
به راه تو مي باشم , و در اینجا بود که دیدند حضرت رقیه علیها السلام از 
دنیا رفت . (سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص 59) 


ستاره درخشان شام پدر را در خواب مي بیند 


صاحب ((مصباح الحرمین )) مي نویسد: طفل سه ساله امام حسین علیه 
السلام شبي از شبها پدر را در عالم رویا دید و از دیدارش شاد گردید و در 
ظل مرحمتش ارمید و فلك ستیزه جو, این وع استراحت را براي ان صغیره 
نتوانست ببیند. چون آن محترمه از خواب بیدار شد پدر خود را ندید. شروع 
به گریه کردن کرد. هر چه اهل بیت علیه السلام او را تسلي دادند آرام 
نشد. سیب گریه از او برسیدند: آن مظلومه در چواب گفت ؛ این ابی 
ابتوني بوالدي و قره عيني يعني کجاست پدر من , بیاورید پدر مرا و نور 
چشم مرا. پس آن مصیبت زدگان دانستند که آن یتیم پدر را در خواب دیده 
است , هر چند تسلي دادند آرام نشد. خود اهل بیت نیز منتظر بهانه براي 
کنخ بودند, لذا گریه سکوت: شب را شکست. .. همه: با آن صفغیره هماواز 
شده مشغول گریه و زاري و ناله شدند. پس موهاي خود را پریشان نموده 
و سيلي بر صورتها مي زدند و خاك خرابه را بر سر خود مي ریختند. و 
صداي گریه ایشان چنان بلند گردید که به گوش یزید پلید کافر رسید. 

به. روايتي ذیگر: طاهر بن عبدالله دمشقي کوید؛ من ندیم آن لعین بودم و 
اکثر شبها براي او صحبت مي کردم و او را مشغول مي نمودم . شبي نزد 
آن ملعون بودم و قدري هم از شب گذشته بود, پس به من گفت : اي 
طافرا اسشتب وحشت: یر من عالت. است:و فلیم در یس افاده هل ان 
غصه و حزن پر شده , بسیار اندوه و غصه دارم که حالت نشستن و صحبت 
کردن ندارم . بیا سر من را در دامن گیر و از افعال ناشایسته و گذشت من 
صحبت من و طاهر گوید: من سر نحس او را در دامن گرفتم . آن لعین به 
خواب رفت , و سر نوراني سیدالشهدا علیه السلام در آن وقت در طشت 
طلا در مقابل ما بود. چون ساعتي گذشت دیدم که ناگهان پرد گیان حرم 
محترم امام حسین علیه السلام از خرابه بلند شد. آن لعین در خواب و من 
در اندوه بودم + که آیا چه ظلم و ستم بود که یزید بدماب. به اولاد بوتراب 
نمود؟ 

به طرف طشت نظر کرده دیدم که از چشمهاي امام حسین علیه السلام 
اشك جاري شده است , تعجب کردم , پس دیدم آن سر انور به قدر چهار 
ذراع گویا بلند شد و لبهاي مبارکش به حرکت آمده و آواز اندوهناك و 
ضعيفي از آن دهان معجز بیان بلند گردید که مي گفت : ((اللهم هولا اولادنا 
و اکبادنا و هولا اصحابنا)) يعني خداوندا, اینان اولاد و جگر گوشه من هستند 
و اینها اصحاب منند ۱ 

طاهر گوید: چون این حال را از آن حضرت مشاهده کردم وحشت و 
دهشت بر من غلبه کرد. شروع به گریه کردن کردم . به بالاي عمارت یزید 


ام و ی و ی مت ی و 
بیت رسول خدا صلي الله علیه و آله فوت شده , که مرگ او باعث این 
همه ناله وندبه شده است . وقتي بالاي قصر رسیدم دیدم تمامي اهل بیت 
اطهار علیه السلام طفل صفيري را در میان گرفته اند و آن دختر, خاك بر 
شر.مي زیزد وربا ناله و فغان مي گوید: 

پذریزر کوار من و 

آنها را صدا زدم و از ایشان پرسیدم که چه پیش آمده که باعث این همه 
تاله-و کرته فده است ؟ کفتند: ای هرن طفل صفیرن سیرالشمدا علیه 
السلام پدرش را در خواب دیده , و اينك بیدار شده و از ما پدر خود را مي 
خواهد, هر چه به وي تسلي مي دهیم آرام نمي گیرد. 

طاهر گوید: بعد از مشاهده این احوال دردناك » پیش یزید برگشتم . دیدم 
آن بدبخت بیدار شده به طرف آن سر, سر حسین بن علي علیه السلام 
نگاه مي کند, و از کثرت وحشت و دهشت و خوف و خشیت , مانند برگ 
تقد نف ود ق ارت وش آن انا فعو امن ان: فلا مبه ظو بر ند متوحه 
شده فرمود: اي پسر معاویه , من در حق تو چه بدي کرده بودم که تو با 
من این ستم و ظلم نمودي و اهل بیتم را در خرابه جا دادي ؟ 

((نم توجة الراس الشریف الي الله الخبیر اللظیف وقال : الهش انتقم امته 
بما عامل بي و ظلمني و اهلي (و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون 
( 

يعني سر مبارك شریف آن حضرت به سوي خداوند خبیر و لطیف توجه 
نموده و گفت : خداوندا, از یزید به کیفر رفتاري که با من کرده و به من و 
اهل بیت من ظلم نموده انتقام بگیر. ۳ 

وقتي یزید این را شنید بدنش به لرزه در امد و نزديك بود که بندهایش از 
یکدیگر بگسلد. 

پس از من سبب گریه اهل بیت علیهم السلام را پرسید و سر آن حضرت 
زا بة گرابه نزد ان ضفيرن فرستاد نو کفخ یر ,وا نزو ان صفیرم: نید ای 
باشد که بافیدن آنسلی‌ ای علارسان زیم سر حضرت نید شید عایه 
السلام زا برداشته به در جرابه: آمدند. چون اهل بَیّت داتشتند که سر امام 
حسین علیه السلام را آورده اند, تماما به استقبال آن سر شتافتند و سر 
امام خشین یه الشلاش را از انشان رفس اساس مانمرا اسر رفن 
بویژه زینب كبري علیه السلام که پروانه وار به دور آن شمع محفل نبوت 
صفت. کرد ند پس چون نظر آن صغیره بر سر مبارك افتاد پرسید. ((ما هذا 
الرانتن زا این محر کشت ۱ ند (زهدا رای ات ۱ ابرژ مسر مار 
بدن بویت : پس آن مظلومه آن سر مبارك را از طشت برداشت و در 
برگرفت و شروع به گریستن نمود و گفت : پدر جان , کاش من فداي تو 


مي شدم , کاش قبل از امروز کور و نابینا بودم , و کاش مي مردم و در 
زير خاك مي بودم و نمي دیدم محاسن مبارك تو به خون خضاب شده است 
. پس این مظلومه دهان خود را بر دهان پدر بزرگوار خود گذاشت و آن 
قدر گریست که بيهوش شد. . _ 

چون اهل بیت (علیهم السلام) ان صغیره را حرکت دادند, دیدند که روح 
مقدسش از دنیا مفارقت کرده و در اشیان قدس در کناره جده اش فاطمه 
رها له الشام آرمیهه ان 

حون آن.ی: کشان این .وضع را دیدید ادا به ره زار سید کروتدن .و 

عزاي غم و زاري را تجدید نمودند 

ان دختري که در خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش 
رقیه علیه السلام بوده , و از صباياي خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
بوده چون مزاري که در خرابه شام است منسوب به این مخدره و معروف 
دختر حضرت سیدالشهدا| ۲ علیه السلام و وفات او در خرابه شام و 
مکالماتش با حضرت زینب علیها السلام و رحلت او و غسل دادن زینب و 
ام کلئوم علیه السلام او را و آن کلمات و اخبار که از آن صفیره نوشته اند, 
که سنگ را آب و مرغ و ماهي را کباب مي کند و معلوم است حالت 
حضرت زینب علیه السلام چه خواهد بود. نوشته اند آن دختر سه ساله بود 
بعضي نامش را زینب و بعضي رقیه علیه السلام و بعضي سکینه علیه 
ا یلاها نسنته آنو: 

و عده اي نوشته اند به دستور یزید, عمارتي ساختند و واقعه روز عاشورا و 
حال شهدا و اسيري اسرا را در انجا نقش کردند و اهل بیت علیهم السلام 
را اه و اگر این خبر مقرون به صدق باشد حالت اهل بیت 
عایمض اسلا تور یت اسان را در مشاهدات این عمارات جز حضرت 
احدیت نخواهد دانست . (ناسخ التواریخ زندگاني حضرت زینب كبري علیها 
الشلامبج 2 ض ۸56 


نویسنده : واحد تحقیقات معاونت فرهنگي واجتماعي سازمان اوقاف و 
امور خیریه ِ 0 ِ 

ناشر: چاپخانه بزرگ قران کریم معاونت فرهنگي واجتماعي سازمان 
اوقاف و امور خیریه 

شمارگان: 50000 نسخه 

سایت سازمان: .]3 ۷۷۷/۷۷۵۷۷۵ 

سایت معاونت: ۷۷۷۷۷۷۰۲۳۲۱50۰۱۳ 

سایت مجتمع: ۷۷۷۷۷۷۰۲۲۲0۰۱۲ 

ادرس: تهران, خیابان نوفل لوشاتو. سازمان اوقاف و امور خیریه. معاونت 
فرهنگي واجتماعي 

آدرس مجتمع: قم, خیابان صفائیه, کوچه ممتاز, كوي 7, پلاك 32 مجتمع 
فرهنگي پژوهشي 

معاونت فرهنگي واجتماعي سازمان اوقاف و امور خیریه 

تلفن: 7746431 - 0251 نمابر: 7737131 - 0 


زهراي سه ساله 


تو را چه بنامم, که ناب‌تر از شبنم‌هاي صبحگاه بر گلبرگ تاریخ نشسته‌اي؟ 
تو را چه بسرایم که آوازه برکت و کرامتت, موج‌وار, همه دل‌ها را ؛ به تلاطم 
در آورده است؟ تو را چه بنامم که بیش از سه بهار در آغوش پدر, طعم 
خوش زندگي را نچشيدي و مانند او, غریبانه از غربت این غریبستان خاكي 
بار سفر بستي؟ 

آري: اري؛ مي‌دانم که نام زیبایت رقیه است؛ تازبائوق سنه ساله: سید 
شهیدآن؛ حسین 0 همو که کربلا را, با همه سترگي‌اش, برایر هميشه تاریخ 
به یادگار گذاشت., و تو راء تا نداي مظلومیت پدر را به گوش جهانیان 
برساني. 

و چه زیبا خواسته‌اش را اجابت كردي, اي یادآور زهرا؛ اي زهراي سه 
ساله! 


منزلگاه غریبانه 


اینجا خرابه شام. منزلگاه غریبانه اهل بیت پیامبر ] است. رقیه با دیگر 
اسیران خاندان عصمت و طهارت وارد خرابه مي‌ شوند؛ اما دختر سه ساله 
سرور و سالار شهیدان. دیگر تاب دوري ندارد و پریشان در جستجوي پدر 
است. امشب رقیه, فقط پدر و نوازش هاي پدرانه او را مي‌خواهد. امشب 
رقیه است و عمه؛ امشب رقیه است و سر بابا. آخشت: فر شتان. اسمان 
از غم دختر حسین 0 در جوش و خروش‌اند. امشب شب وداع رقیه و زینب 
است. او در آغوش عمه, , بوي پدر را به یاد قف اور و دستان پرمهر او را 


درد دل با پدر 


هنگامي که در خرابه شام. سر پدر را نزد رقیه آهزدتدر بة نا کام ان دحتر 
سه ساله و رنج کشیده. شروع به درد دل با ان سر بریده کرد: 

#پدر جان! کدام سنگدلي سرت را برید و محاسن تو را به خون پاکت 
*پدر جان! چه كسي مرا در کكودكي یتیم کرد؟ پس از مادر, از غم فراق او 
به دامان تو پناه مي‌آوردم و محبت او را در چشم‌هاي تو سراغ مي گرفتم. 
اکنون پس از تو به دامان که پناه برم؟ 

*پدر جان! پس از تو چه كسي نگهبان دختر کوچکت خواهد بود, تا اين نهال 
نو پا به بار بنشیند؟ 

عپدر جان! پس از تو چه كکسي غمخوار چشم هاي گریان من خواهد بود؟ 
*پدر جان! در کربلاء مرا تازیانه زدند, خیمه‌ها را سوزاندند. طناب بر گردن 
ما انداختند و بر شتر بي‌جحاز سوار کردند و ما را چونان اسیران از کوفه 
به شام اوردند. 


غزل خداحاقظی 


یا رب امشب چه شبي است. در و دیوار فرو ريخته اين خرابه, غزل 
کدامین خداحافظي را مي‌سرایند؟ زینب ۲ این بانوي نور و نافله‌هاي نیمه 
شب, دستي به اسمان دارد و دستي بر سر رقیه؛ بخواب عزیز برادرم! 

باز هم رقیه و گريه‌هاي شبانه, باز هم بهانه بابا و بي‌قراري‌هایش, و این بار 
شامیان چه خوب پاسخ بي‌قراري رقیه را مي‌دهند: سر بریده سید شهیدان 
جهان در کنار رقیه است. ۲ 

آن شب, هیچ کس توان جدا کردن رقیه را از سر بابا نداشت. تو با سر بابا 
چه گفتي؟ چشم‌هاي پدر, کدامین سرود رفتن را برایت خواند که مانند 
فرشته‌اي سبك‌بال, از گوشه خرابه تا عرش اعلا پر کشيدي و غربتِ خرابه 
را براي عمه به جاي نهادي. 


متاب امشب اق ماه 


امشب. غمگین‌ترین ماه, آسمان دنیا را تماشا مي‌کند. آسمان! چه دلگيري 
امشب؛ گويي غم مصيبتي به گستردگي زمین, قلبت را مي‌فشرد. امشب 
فرشته‌هاي سیاه‌پوش, بال در بال هم, فوج فوج به زمین مي‌ایند و ترانه غم 
و ۳۰ خرابه, از اندوه زینب ۲ بر سر و سینه مي کوبند. امشب 
چشمه‌هاي آسمان از گریه خونین زینب ۲ خون مي‌بارد و چهره زمین از 
وسعت اندوه, تاريك است. 

متاب امشب اي ماه؛ متاب! هی مي‌داني امشب گیسوان پریشان ر قیه, به 
خواب ب‌ ِِ نوازش رفته است؟ متاب که دردهاي آشکار تسیا است. 
متاب که زخم‌هاي بي‌شمار بسیار است. متاب که دل پر شرار زینب ۲ به 
شراره جدايي نازنيني دیگر: در سوز و گداز است. متاب که امشب خرابه 
شام, از داغ سه ساله گل حسین, تیره‌ترین خرابه دنیاست. 

هی سا عتان 


سوزناك‌ترین قصه عالم 


امشب مي‌خواهم سوزناك‌ترین قصه عالم را برایت بگویم: 

يكي بود يكي نبود. خدا بود و تو و نگاه‌هاي پر معنایت. تو بودي و خيمه‌هايي 
که چون آتش دل کوچکت.؛ زبانه مي‌ کشید و بوي اسارت که تا فرسنگ‌هاي 
بيابان غربت به مشام مي‌رسید و خورشید که از شرم نگاهت. سرش را 
پایین انداخته بود! 

آن روز, افق از شدت گریه. چشمانش سرخ سرخ شده بود. تو, انتظار 
معجزه مسيحايي داشتي که خورشید غروب کرده تو, باردیگر از گودال 
قتلگاه طلوع کند! ۱ 

بخواب, اي مهربان ! تا همیشه دنا شرمسار نگاه اخرت بماند. دیگر هیچ 
چیز زيبايي ندارد. این سرزمین, مردمانش با مردمان دیار تو فرق دارند؛ 
اینجا مردمانش گندم نفاق درو مي‌کنند و نان ناجوانمردي مي‌خورند. 

پنح< سرزمين بي مهري است که در مغازه‌هایشان بر ترازوي بي‌عدالتي, 
کالاي تیرتی عرضه مي کنند. اینجا سرزمین بي‌وفايي است که گل‌ها را با 
باد تازیانه نوازش مي کنند. 

بخواب زيباي مهربانم! تا بر دستان کوچکت., رنگ کبود کینه را بیش از این 
حك نکنند. 

بخواب و وسعت بي‌نهایت دردهایت را در سکوت من به یادگار بسپار! هر 
چند زبري پیراهنم. صورت لطیفت را مي‌ازارد؛ اما بعدها اي شاهزاده 
کوچکم! من قصر بزرگ تو خواهم شد. 

بخواب, زهراي سه ساله‌ام. بخواب! 

فاطمه شریف زاده 


تا پاي‌بوسي شکنجه و زخم 


گوشواره‌هایت کو رقیه؟ / چرا صورتت نيلي است؟ / گیسوانت چرا بوي 
آتش مي دهند؟ / چرا پیراهنت پاره است؟ / چرا دست‌هاي کوچکت زخمي 
است؟ / چرا بازوانت کبودند؟ / چرا آهسته آهسته قدم برمي‌داري؟ / مگر 
پاهایت زخمي‌اند؟ / مگر انگشتان کوچکت شکسته‌اند؟ / چرا چشم‌هایت را 
مي‌بندي؟ / 

سرت را بر زانوان عمه بگذار, رقیه! / چشم‌هایت را مبند! / بگذار تا باران 
خون‌رنگ چشمانت / آبروي این شب سیاه را ببرد / بگذار : تا ر تازیانه بر 
بازوانت / پرده از چهره ستم بردارد / بگذار تا صداي روشنت / گوش شام 
را کر کند / بگذار تا پاهاي برهنه‌ات / کمر شام را بشکند / بیابان را شعله 
شعله بسوزاند / بگذار برق چشمان خون‌بارت / زمین را يك جا چنگ بزند / 
بیدار شو! / ببین چه بر سر کاروان آمده است! / ببین چه بر سر خیمه‌گاه 
آتکه است! / رقص شمشیر ها و تازیانه‌ها را تماشا کن! / ببین چقدر 
کوچه‌ها سنگدل شده‌اند, / چقدر 1 گرفته است. / چقدر مرگ مي 
بارد! / 

زخم تازیانه‌هایت را بپوشان رقیه! / دیگر سراغ گاهواره را از من مگیر / 
دیگر دل سوخته‌ام را آتش نزن / لب‌هاي خوني‌ات را بپوشان! / 

کسالت‌اور رنج / شام بدبختي و پريشاني / شام زنجیرها و شلاق‌ها / شام 
تهمت و مصیبت / شهر بام‌هاي سنگ‌انداز / شهر كوچه‌هاي دشنام / ما به 
را فا اه ام ار مات »وا اون کنر ز 

چشم‌هایت را مبند رقیه! / مرا مسوزان! / از خرابه‌هاي شام سراغت را 
بگیرم یا از تلّ زینییه؟ / در کاروان اسیران جستجویت کنم یا در گودي 
قتلگاه؟ / که چشم‌هاي توء هم خرابه‌هاي شام را ژیانت. کردند و هم کل 
زینبیه را به تماشاي خون نشستند و هم در کاروان اسیران؛ زیر باران 
شکنجه و سنگ, خون گریستند / 

کربلا از نگاه کودکانه تو زیباتر است/ که چشم‌هاي تو هم گودي قتلگاه را / 
هم به. .تشن کشنیدن خیفه‌کام:را 7 هم تازيانه بر.بدن بازه باره شهیدان را و 
هم زخم زنجیر و تهمت را به تماشا نشستند / 

چشم‌هایت را مبند رقیه! / ما را به ميهماتي شلاق: و. شمشیر آورده‌اند / 
برایمان جشن خون و گریه به راه انداخته‌اند / مجلس دشنام و تهمت 
ترتیب داده‌اند / ما را بر سر سفره خون نشانده‌اند / با سنگ به استقبالمان 
آمده‌اند / با تازیانه تحویلمان گرفته‌اند / 


مصیبت تو را در گوش کدام سنگ بخوانم که / ذره ذره بشکند / اي صوبر 
سه ساله! که خداحافظي تو / سر اسمان شام را بر جاده‌ها کوبید / و 
استخوان پيشاني زمین. را / زشته زشته کرد | که خداحافظي تو / بیراهن 
مرگ بر تن دریا کرد / 

اندوه تو, گریبان‌گیر عالم شده است / اي طعمه تازيانه‌هاي بي‌رحم / اي 
هواي گر گرفته اندوه / اي بنفش دقایق دمشق 

مریم سقلاطوني 


واتیسان خیم هسلخ 


در دل شهري سرد 

در دل شام غریب 

گوشه كوچكي از غم و اندوه بزرگ 
باغ ويراني بود 

کنج این ویرانه 

دختري بود یتیم 

اه تنها سه بهار است که چرخیده زمین دور سرش 
روزگاري همه دخترکان 

ارزو مي‌کردند 

پیش او بنشینند 

تا که مي‌خواست به بازي برود 
خواب مي برد ز چشمان همه 
دختران مي‌گفتند 

کاش هم‌بازي او ما بودیم 

کاش يك لحظه کنارش بودیم 

ولي هم‌بازي او شيرمردي بود غیور 
به ستبغ خورشید 

گاه در دامن او مي‌خوابید 

گاه در لحظه عشق 

مرکیش بود به وقت بازي 

گاه بر شانه او 

راه مي‌رفت سر دوش عمو 

تا که از سقف سپهر 

دامني ماه ۲ ستاره چیند 

همه مجذوب نگاهش بودند 

چقدر شیرین بود 

چشم خود را مي‌بست 

چشم‌هايي که ندیده است به عمرش خورشید 
دست در گردن و با بوسه او 

چشم عمو وا مي‌شد 


خنده مي‌کرد جهان 


باز زیبا مي‌شد 

یادش امد که به شب خواب نداشت 
تا مگر دست پدر 

بالش دختر دریا مي‌شد 

ز یل بدر و حنین 

قصه خیبر را 

قصه مادر را 

تا که خوابش ببرد روزها ساعت‌ها 
چقدر بابا گفت 

دخترم راه برو 

که در این قامت سبز 

مادرم را بینم 

قدري آرام که دلتنگ تماشاي توام 
با خودش گفت پدر, مادرت را دیدم 
راست مي؟ 

حققر ضان نم 

هر دو با قد خم و گوشه چشمان کبود 
گيسوي هردویمان پیر و سپید 

تاو .امد متسین امد 

با تبسم اکبر 

گل سر تا بزند بر سر گیسویش باز 
یادش آمد که برایش آورد 
گوشواري که به گوشش آویخت 
دست در گوشش زد 

جاي آن خالي بود 

سر انگشتانش, باز هم خوني بود 
زیر لب با خود گفت 

خوب شد غارت شد آن گل سر 
نیست مويي که به آن آویزم 
امناباا غشتی از کیسه رفت 

گل سر با مو رفت 

پادش آمد که ز کاشانه‌شان 

همه روزي خوردند 

همه مردم شهر, دامني مي‌بردند 
برکت مي‌بارید 


تشنه‌اي بود آکز اب به.دستش فن‌داد 

پا گدا مت امد 

هر چه مي‌خواست از این خانه به او مي‌دادند 
باز هم با خود گفت 

ولي آرام مبادا شنود گوش كسي 

گرچه انداخته‌اند از هر سو 

همه در پیش قدم‌هایم نان 

راستي بابا جان! 

خارجي يعني چه؟ 


دختري حاضر نیست 

تا که هم نازه ام اش تقد 

همه بابا دارند 

بفض سربسته ترك خورد و به هق هق افتاد 
که سرم مي‌سوزد 

خواستم با توك انگشتانم 

شعله را بردارم 


مایم رت یه عایا انتتلان 


درود و سلام بر تو اي خانم ما رقیه! ۱ 

بر تو باد احترام و سلام و عنایات و برکات خداوندگار ما. 

سلام بر تو اي دخت رسول خدا ۵! 

سلام بر تو اي دخت امیرمومنان علي بن ابي‌طالب ۱4 

سلام بر تو اي دخت فاطمه زهرا ۲ سرور زنان دو عالم! 

سلام بر تو اي دخت خدیجه كبري ۲ مادر مردان و زنان مسلمان! 

سلام بر تو اي دخت ولي خدا! 

سلام بر تو اي خواهر ولي خدا! 

سلام 3 0 

سلام بر تو اي راستگوي شهید! 

سلام بر تو اي که از راهي که پيمودي راضي بودي و خدا از مسیرت 
خشنود بود! 

سلام بر تو اي پرهیزکار و پاکیزه‌تن! 

سلام بر تو اي تزکیه شده برتر! 

سلام بر تو اي مظلوم! 

صلوات خداوند بر تو و بر روح تو و جسم پاکت! 

خداوند تبارك و تعالي. خانه و زندگي ۳ در بهشت قرار داده, در کنار 
0 یی و ذرود. بر شنما به. آتچه ضبر کردید؛ 
پس چه زندگي زبايي در انتظار مات 

ی وا سس کم 
و درود خداوند باري تعالي بر آقاي ماء محشد 0 و خاندان پاك و طاهر او و 
۱ 


بهترین بازمانده 


اه عَبّد اللٍ علیه السلام قالٍ: , 

لیس ینغ الرَجْل بقد موته من الجُرٍ ال نآ ثُ خضال صَدَفه أجُرَاها في حیاته 
فهِي تجري بقد مَوّته 

الي یوم القَيَامَة ضَدَقَه مَوَقوقَهْ ل تورث آو ند هدي سنقّا قکان یعمل با و 
عمل من بعده عَبْرْ َو ۲ 
ولا صالخ بستغفر ی 

از امام صادق 1 السلام( نقل شده که فرمود: 

پس از مرگ, چيزي جز سه خصلت به عنوان پاداش به دنبال شخص 
1.صدقه اي که در زمان حیاتش جاري ساخته است که تا روز قیامت 
جریان دارد. 

2 صدقه ي موقوفه اي که ارث برده نمي شود. 

3 عملي که دیگران برایش انجام دهد يا اینکه فرزند صالحي که براي او 


فرشته غم ویژه‌نامه حضرت رقیه علیهاالسلام 


ناشر و تهیه‌کننده: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سیما 

نویسنده: : ابوالفضل هادي‌منش 

چاپ و صحافي: نگارش ليتوگرافي: سروش مهر 

سمارکان: 1200 نویت عای: افل 1381 

حق چاپ براي ناشر محفوظ است 

بهاء: 600 تومان 

نشاني: قم, بلوار امین, مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سیما تلفن: 
3 ,و 2910602 نمابر: 2933892 

ب الکترونيکي: ۵ :۲۸۵۱۱ ۶ 

۲ 5 نز ۵ ۷۱۷۷۷۱۷۷۰۵ 


چکیده 


عاشورا| بر هه اي از تاریخ است و کربلا, سرزميني کوچك از کستره یف 
کران زمین. با اين حال, اين برگ زرین تاريخ, حرکت و پويايي را ارمغان 
خماتان مام که فان درس ان اساسا را حفط کرد کی ان 
اين تفش آفرینان, رقیه, ذضتر سهساله امام-خسین غلیه السلام. است. که 
هر چند عمري کوتاه داشت؛ ولي در پرتو تربیت ديني چنان اموزه هاي 
نوراني از خود بر جاي نهاد که انقلابیون از او عبرت بگیرند. این کتاب که 
ویژه نامه حضرت رقیه علیهاالسلام است. از سه بخش تشکیل شده است. 
در بخش اول این مطالب را مي خوانیم: زلال غربت (تولد و خانواده 
حضرت)؛ سفر به وادي مصیبت ها؛ همراه با رقیه, ها وفات 
حضرت رقیه در شام, پژوهشي درکتاب هاي معتبر شیعه و دیدگاه هاي 
اندیشمندان اسلامي در مورد حضرت رقیه علیهاالسلام, کرامت ها و حرم 
مطهر حضرت رقیه. بخش گزیده ادب فارسي, 16 متن ادبي را در بردارد. 
در بخش سوم نیز با عنوان همراه با برنامه سازان, پيشنهادها, پرسش ها, 
متن نمایش نامه و پیام تسلیت گوینده بیان شده است. 


دیباچه 


خاشورا: برطه اي از ارم است»و کربلا سرزميني کوچك از گستره بي 
کران زمین. با اين حال, این برگ زژین تاریخ و نبض پر تپش زمین. حرکت 
و پويايي را ارمغان جهانیان ساخته و نقش آفريناني را به جامعه انسانیت 
ارزاني داشته است که همگان در پرتو این مشعل هاي مقس کت ها 
دیجور را به صبح رسانده و با اقتدا به آنان. از خطر رهزنان ایمان و 
هواپرستان دنیاگرا رهیده اند. يکي ان نقش آفرفان: رقیه, دختر سه 
ساله امام حسین علیه السلام است که هر چند عمري کوتاه داشت, در پرتو 
تربیت ديني چنان اموزه هاي نوراني از خود برجاي نهاد که انقلابیون در 
مقابل او زانو مي زنند. 

به راستي. دستان کوچك. ولي پرتوان او قدرتي دارند که با هزاران ضربه 
را ی 

قطره هاي اشکش. سيلي بود که خواب و آرامش را از امویان ربود و پایه 
هاي ستم و بیداد را از ربشه کند. 

نداي آرامش آفرین و پیام سترگ او در رواق تاریخ طنین انداز شد و بوي نا 
و كهنگي را از زمینیان برگرفت و عشق و ایثار و اخلاص و پرواز را ارزاني 
راهشان داشت. 

سلام و درود خدا بر او که با ناله جانسوز خویش, پرچم کربلا را برافراشته 
داشت و سرانجام به بلنداي ابدیت پرکشید و روح امید, رت لطافت و 
عشق را بت .همه ازادنان جهان هدیه کرد اينك در سالي که رهبر فرزانه 
انقلاب, آن را سال عزت و افتخار حسيني نامیده و همگان را به الگوگيري 
از نقش آفرینان حادثه کربلا فرا خوانده اند, شایسته است حرا و شهادت 
اين فرشته غم را دیگرباره و اين بار شفاف تر ورق زنیم تا حسینیان اهل 
معرفت, , جان شان را با نام و یاد و آموزه هایش, عطظرآکین سار ند. 
رال وهی و اس اب هراشا ما وا دا هش 
کوشیده اند مجموعه حاضر را فرا راه ما قرار دهند و حقيقتي فراتر از 
زمین و زمان را به تصویر کشند. با سپاس از ایشان, امید است این کار 
مورد استفاده برنامه سازان و بهره برداران ارجمند قرار گیرد. «ائه ولي 
التوفیق» 

«اداره کل پژوهش مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سیما» 


۳  نق‎ ۳ 


قلم سرگردان میان بهت و اندوه, بر صفحه کاغذ طلسم شده بود. پس از 
ساعتي خیره ماندن. کوشید تا مشقي دیگر از صفحه هاي تاریخ بنگارد؛ از 
صفحه اي که چند سطر بیشتر نداشت. چقدر انجام این تکلیف براي این 
انگشتان لرزان؛ سخت و دشوار بود. 

قلم بر بستر سفید کاغذ مي لغزید و گاهي در دل آن نمي از اشك, فرو 
مي ریخت. آن گاه بر بستر کاغذ مي آرمید و بار دیگر : به تكاپوي خود ادامه 
مي داد. ولي اين بار با طراوتي از اشك مي نگاشت و با بغضي 1 
دست نگه مي داشت. 

سخت تر از این تکلیف, انجام نداده بود. خاکستر خیمه ها و شعله هايي را 
که از تازیانه زبانه مي کشید, به یاد مي آورد و مویه هاي فرشته کوچك غم 
در دلش زنده مي شد. اما باید مي نگاشت تا کودك دل آرام بخوابد و فردا 
مشق شبش را پیش روي او گذارد و به پذیرفته بودنش سر بلند دارد. 

این مشق.؛ نخست از زلال غربت فرشته عم دیده تر کرده است و در نگاه 
تست نگارگران مدحت سراي او رفته و در نگاه سوم به نقد دیگر 
نگارینه ها نشسته است: «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید». 

هر انساني در سیر تکامل و زندگي خود به راهنمايي و دستگيري نیازمند 
است. پیشوایان معصوم علیهم السلام. که هم چون مشعل فروزان بر کوره 
راه زندگي بشر مي تابند, بهترین اموزگاران انسانند. انان عمر سراسر 
خیر و برکت خویش را به هدایت بشر اختصاص داده و در این راه حتي 
حاشان اضر قذا کرده انم شنز شین ار این اه بز فرار د یی 
باید از انان بیرفی کرد و.دست توسل به داهان با کرامتته آنان ذزاز کرد 
که: طي این مرحله بي همرهي خضر مکن ظلمات است., بترس از خطر 
گمراهي _ ۲ , 

به یقین, ان بزرگواران به دل هايي که گنج ولایت در خود دارند. بیشتر 
عنایت مي ورزند. از رهگذر همین ولایت و محبت است که انسان به 
معارف غني و ناب اسلام راه مي یابد و روح و جان تشنه اش از زلال 
معرفت آن سیراب مي شود؛ زیرا بدون گذر از شاه راه روشن عشق به 
اتمه هدي علیهم السلام رسیدن به سعادت دنا و آخرت محال مي نماید. 
آنان که شالوده فكري و اعتقادي شان در پاي بندي و محبت به این خاندان 
بنا نهاده شده است, در دنیا کام یاب و در اخرت, سربلند و روسفیدند. 
باري هر که چيزي دارد, از برکت همین عشق و ارادت گران بهاست. البته 
و بت وت سر 
حاجت هاي آخرتي به کار آید, بلکه در همین دنیا و امور روزانه نیز گره گشا 


زمین زده و دست توسل به سویشان دراز کرده, مي گوییم: از رهگذر خاك 
سر كوي شما بود هر نافه که در دست نسیم چمن افتاد 


بخش اوّل: نگاهي به زندگاني حضرت رقیه علیهاالسلام 


فص آغل :از رال غریت 


دیگن فرزندان امام حسین علیه السلام 


هوا گرم بود و سکوت, خیره خیره, پرده سیاه شب را تماشا مي کرد. شهر 
در سیال سیاه «تاريکي» فرو رفته بود. پنجره خانه اي در شهر. گرم انتظار 
و محو گفت وگوي شب با ستارگان بود. نسیم, بر دیواره هاي آفتاب خورده 
خانه مي وزید. قلب شهر از تنها پنجره باز و روشن خود مي تپید و همه به 
انتظار نشسته بودند که ناگاه صداي گریه نوزادي خجسته, احساس شب را 
به بازي گرفت. اشك شوق بر گونه ها چکید و لب هاء, يك صدا,؛ ترانه لبخند 
سرودند. مادر تاريخ, کتاب کهن خویش را ی ای ی ۶ 
آن, قلم را به تکاپو واداشت. 
قنجه اي دیگوهسه جا نس ید الساام رکه بود وهمه بر کرک 
رخش, غنچه هاي عاطفه:. تتار مف کردند. رفیه. عليهاالسلام در آن: شب 
شکفت, ولي آن صفحه مبهم تاریخ, در تاخت و تاز روزها از دفترٍ گذار 
زمان جدا گشت و از حافظه آن نایدید گردید. در کتابچه کوچك ِ 
رقیه علیهاالسلام , لحظه روییدنش بدون هیچ سطري, سفید ماند و نام هیچ 
روزي به عنوان زادروزش ثبت نشد. ۱ 
درباره سنْ شریف حضرت رقیه علیهاالسلام نیز در میان تاریخ نگاران 
اختلاف نظر وجود دارد. مشهور این است که ایشان. سه يا چهار بهار بیشتر 
به خود ندیده و در روزهاي اغازین صفر سال 61 ه . ق پرپر شده است. 
براساس نوشته هاي بعضي کتاب هاي تاريخي, نام مادر حضرت رقیه 
علیهاالسلام , ام اسحاق است که پیش تر همسر امام حسن مجتبي علیه 
السلام بوده و پس از شهادت ایشان, به وصیت امام حسن علیه السلام به 
عقد امام حسین علیه السلام درآمدهم است. 1 ایشان از بانوان بزرگ و با 
فضیلت اسلام به.شمار می آید. بنا بر گفته شیخ مفید در کتاب الارشاد, کنیه 
ایشان بنت طلحه است. 2 
نام مادر حضرت رقیه نا ی 
آضده: است: ولی -دلیل. محکمي در این بارم در دست تیست: 
نویسنده معالي السبطین؛ مادر حضرت رقیه علیهاالسلام را 9 1 
دختر یزدگرد سوم. پادشاه ايراني معرفي مي کند که در حمله مسلمانان 
به ایران اسیر شده بود. وي به ازدواج امام حسین علیه السلام درآمد و 
حادم رام تساه له لام دنت شا رعی ابو د 
این مطلب از نظر تاریخ نویسان معاصر پذيرفتني نیست. ؛ زیر| ایشان 
هنگام تولد امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت و تاریخ درگذشت او را 23 
سال پیش از واقعه کربلا يعني در سال 7 و . ق دانسته اند. امکان ندارد 
او مادر کودكکي باشد که در فاصله سه يا چهار سال پیش از حادثه کربلا به 


دنیا آمده است. این مسئله تنها در يك صورت قابل حل است که بگوییم 
شاه زنان كکسي غیر از شهربانو ‏ مادر امام سجاد علیه السلام ‏ است. 
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2 . ترجمه الارشاد. شیخ مفید, جح 2 ص 137؛ اعلام الوري, ج 1 ص <ظ25. 
3 معالي السبطین. محمدمهدي حاثري, ج 2, ص 214. 


نام گذاري رقیه علیهاالسلام 


رقیه. از ارتفا به معتی. بالا رفتن و فرقی, کر فتهشده اسشت.؛ احتفالا این 
اسم, لقب حضرت و نام اصلي ایشان فاطمه بوده است. هم چنان که در 
بعضي کتاب ها, نام رقیه در شمار دختران امام حسین علیه السلام کمتر به 
چشم مي خورد و به اذعان برخي کتاب هاي دیگر, احتمال این که ایشان. 
همان فاطمه بنت الحسین باشد, وجود دارد.1 در واقع. همان گونه که پیش 
تر گفتیم بعضي از فرزندان امام حسین علیه السلام دو اسم داشته اند و 
امکان تشابه اسمي در فرزندان ایشان وجود دارد. گذشته از این در تاریخ 
نیز دلايلي بر اثبات این مدعي وجود دارد. چنان چه در کتاب ریاض القدس 
آمده است: «در میان کودکان امام حسین علیه السلام دختر كوچكي به نام 
فاطمه بود. چون امام حسین علیه السلام مادر بزرگوارشان را بسیار 
دوست مي داشت. هر فرزند دختري که خدا به او مي داد. نامش را 
فاطمه مي گذاشت. همان که اتید ذ یبد احترام پدرش امام 
علي علیه السلام , وي را علي مي نامید».2 

گفتني است سیره دیگر امامان نیز در نام گذاري فرزندانشان چنین بوده 
است. 

1 . قصه کربلا. علي نظري منفرد, پاورقي ص 18د. 

2 . رمز المصيبة, ج 3, برگرفته از: رقیه: " چاووش کربلا, ص 20. 


نام رقیه در تاریخ 


اين نام ویژه تاریخ اسلام نیست, بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامي اسلام 
نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته است. به عنوان نمونه, نام يكي از 

دختران هاشم - نياي دوم پیاأمبر - رقیه بود که عمه حضرت عبدالله علیه 

السلام , پدر پیامبر اکرم صلي اللّه علیه و آله به شمار مي آید.1 

نخستین فردي که در اسلام به این اسم, ۷ گذاري گردید, دختر پیامبر 

اکرم صلي الله علیه و آله و حضرت خدیجه علیهاالسلام بود. پس از این نام 

گذاري, نام رقیه به عنوان يكي از نام هاي خوب و زینت بخش اسلامي 

درامد. امیرالمومنین علي علیه السلام نیز يكي از دخترانش را به همین 

اسم نامید که این دختر بعدها به ازدواج حضرت مسلم بن عقیل علیه 

السلام دراد این روند ادامه یافت تا آن جا که برخي دختران امامان دیگر 

مانند امام حسن مجتبي علیه السلام ,2 امام حسین علیه السلام و دو تن از 

دختران امام کاظم علیه السلام نیز رقیه نامیده شدند. گفتني است براي 

جلوگيري از اشتباه, آن دو را رقیه و رقیه صغري مي ناميدند.3 

1 . بحارالانوار, محمدباقر مجلسي, ج 15, ص 39. 

2 تمه ارشاه سیم ع مره 16 

3 همان:ضن 36 


حضرت رقیه علیهاالسلام در خانواده اي پرورش پافت که پدر» مادر و 
فرزندان. همگي به عالي ترین فضلیت هاي اخلاقي و پارسايي آراسته 
بودند. آفزون بر آن. فضاخ دل انگیز شهر پیامبر صلي الله علیه و آله که 
شمیم روح افزاي رسول خدا صلي الله علیه و آله, علي علیه السلام و 
فاطمه علیهاالسلام هنوز در آن جاري بود و مشام جان را مي نواخت., در 
پرورش او نقش داشت. او در خانواده اي رشد پافت که همکی از زلال 
معرفت امام حسین علیه السلام نوشیده بودند؛ خانواده اي که از بزرگ 
ترین اسطوره هاي علم و ادب و معرفت و ایثار مانند زینب كبري 
علیهاالسلام , اباالفضل العباس علیه السلام , علي بن الحسین علیه السلام 
, علي اکبر علیه السلام و... فراهم آمده بود. 

حضرت رفیه علیهاالسلام در عمر کوتاهش در دامان اين بزرگواران» به 
ویژه پدر کگرامي اش, امام حسین علیه السلام پرورش یافت و با وجود 
همان سن کم به عنوان يكي از زیباترین اسطوره هاي ایثار و مقاومت در 
تاریخ معرفي کرویا 


فصل دوم سفر به وادي مصیبت ها 


همراه با کاروان 


با آغاز قیام امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه به همراه نگاو ردیر 

نش , در شب يك شنبه 28 رجب سال 60 ه . ق, از مدینه به سوي 
مکه مکرمه روانه مي شود. این دوره زماني, نقطه آغاز نخستین و آخرین و 
فزز به ترس رهندای در زد کی حضرت رقیه عليهاالسلام به شمار مي آید. 
کاروان؛ شبانه راه مدینه را در پیش گرفت و در سحرگاه شب جمعه, سوم 
شعبان به مکه رسید و سیس رهسیار کربلا شد. 


با رقیه علیهاالسلام در عصر عاشورا 


روز عاشورا, پس از کشته شدن یاران امام حسین علیه السلام و تنها 
ماندن ان بزرگوار. حضرت سکینه علیهاالسلام به دلیل ترس از کشته شدن 
پدر, به خواهر سه ساله اش (که به احتمال و همان مر ۲ رقیه 
علیها السلام است) رو مي کند و مي گوید: بیا دامن پدر را بگیریم و 
نگذاریم به میدان برود و کشته شود. دراین لحظه, امام علیه السلام متوجه 
ق ار ی آن گاه رقیه علیهاالسلام به 
پدر مي گوید: پدر جان! مانع رفتن تو به میدانِ نبرد نمي شوم, ولي کمي 
صبر کن تا تو را ببنیم. امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه را در آغوش 
گرفت و او را مورد نوازش قرار داد. رقیه علیهاالسلام با دیدن نوازش پدر, 
غریبانه | ورا مي نگرد و مي گوید: 

آلقطنن! العَطش! قاس الطفاً فد آقر 

اي پدر! تشنه ام ! ۱[ 

امام با ناراحتي و اندوه گفت: عزیزم! کنار خیمه بنشین تا برایت ت آب آورم. 
پس برخاست تا به میدان جنگ برود که باز هم رقیه علیهاالسلام جلو آمد. 
د انب زرا کرفت.و کفیت: 

با با ین تقضي عا. 

پدر! ِ ما را تتها مي گذاری؟ 

حضرت بار دیگر برگشت, او را در آغوش کشید و آرام کرد. سیس با دلي 
ترانده امس موه اه‌مان اش 

1 . حضرت رقیه علیهاالسلام , قاسم میرخلف زاده, ص 50, برگرفته از: 
وقابع عاشوراء ص 455. 


دیدار واپسین 


آخرین دیدار امام حسین علیه السلام با خانواده اش از دلخراش ترین 

رويدادهاي تاریخ کربلا به شمار مي رود ولي غم انگیزترین صحنه این 

خداحافظي. وداع حضرت با دختر سه ساله اش است. 

هلال بن نافع يكي از سربازان دشمن و از شاهدان عيني ماجرا مي گوید: 

«من پیشاپیش صف جنگ جویان لشکر عمر سعد ایستاده بودم. دیدم امام 

حسین براي وداع به طرف خیمه هاي خود رفت. پس از آخرین دیدار با 

خانواده اش, به سمت میدان جنگ بازگشت. در این هنگام ناگاه چشمم به 

دختركي افتاد که از خیمه ها بیرون آمده بود و با گام هايي لرزان به سوي 
حسین دوید. دخترك خود را , به او رسانید و دامن او را گرفت و گفت: 
با انا الطر الي قاتي عَطشَان. 

ِِ مرآ سین که فد تشتنه: ادا 

شنیدن این جمله از دختركي خسته و تشنه و ناامید به قدري جگرسوز بود 

که گويي نمك بردل زخم دیده حسین پاشیدند. بي اختیار اشك از چشمانش 

ِِ شد و او با چشماني اشکبار, دختر کوچکش را در آغوش گرفت و 


له بسْفیكِ اه وکيلي. 
دخترم! | خدا تو را سیراب مي کند که من بر او توکل کرده ام. ۳ 
فا آز طصی مایم بزمدم‌ این درل که سا سین ات تیآ 
رقیه, دختر سه ساله حسین است ».1 
1 . سرگذشت جان سوز حضرت رقیه عليهاالسلام , محمدمحمدي 


اشتهاردي, ص 22. 


فصل سوم: همراه با رقیه عليهاالسلام , همگام با اسیران 


غارت خیمه ها 


موجودي آن 0 0 7 ۳ 
شخصي آنان است. دشمنان دسته جمعي به خیمه ها هجوم بردند و به 
خپاول. ان ها برداختند, تا آن-جا که جادرهايي را که بانوان حزم به کمر 
و کرت راربا سا کی که ار ان حول 
به یغما رفت. پيراهني از حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود که بنابر نقل 
امام صادق علیه السلام , جاي 33 يا 34 ضربه شمشیر و نیزه دشمن بر آن 
دیده مي شد.2 
در تاریخ امده است که وقتي لشکر به سوي خیمه گاه هجوم برد کودکان 
از شدت وحشت بیرون دویدند. دراین میان, بعضي از آنان زیر دست و پاي 
اسب ها اقتادن و به شهادت رسیدند که يكي از آن ها عاتکه, , دختر حضرت 
مسلم بن عقیل علیه السلام بود.3 بعضي دیگر که سر راه سواران قرار 
گرفته بودند, به شدت آسیب دیدند که حضرت رقیه علیهاالسلام نیز در 
میان آنان بود. فاطمه صغري علیهاالسلام يكي از دختران امام حسین علیه 
السلام مي گوید: «من کنار خیمه ها ایستاده بودم و بدن هاي چاك چاك 
شهیدان را نگاه مي کردم که سواران دشمن به تاختن بر بدن هاي بي سر 
آن ها پرداختند. دز این فکر بودم. که بر اتجام که بر ستز .ها فی, آید؛ آیا ما 
را نیز مي کشند يا به اسيري مي برند؟ در همین لحظه دیدم سواري به 
سرعت به طرف ما مي آید. او با کعب نیزه اش به آن ها مي زد و چادر و 
زوسزی های انان: را فی. کشید و می برد. آن .ها هن کربختند و.با فریاد 
کمك مي خواستند. من از ترس مي لرزیدم و به سوي عمه ام, ام کلثوم 
بتام بردم تاکهان دیدم يکي از آن ها به طراف مزن فی. آید: خواستم از چنگ 
او فرار کنم, ولي او به من رسید و با نیزه اش به شانه ام زد. من به 
صورت بر زمین افتادم. دستش را به سمت من دراز کرد گوشواره ام را 
کشید و مقنعه ام را نیز ربود. خون از گوشم جاري گشت و از هوش رفتم. 
وقتي به هوش آمدم, و زینب علیهاالسلام با گریه مرا از زمین 
بلند کرد و گفت: برخیز دخترم! برخیز به خیمه برویم. گفتم: عمه جان! آپا 
چيزي داري که من سرم را از دید نامحرمان بپوشانم؟ با گریه گفت: 
عزیزم! عمه نیز مانند توست. به خیمه رفتیم. همه چیز را برده بودند و 
برادر بیمارم امام سجاد علیه السلام , با صورت روي زمین افتاده بود و 
توان بلند شدن نداشت. ما بر او مي گریستیم و او بر ما».4 
و ره تا کر 
افتادن زیر سم اسب مها< جمان از بین مي روند که شمار آنان چهار نفر ذکر 


شده است. آنان عبارت بودند از: عاتکه؛ دختر مسلم علیه السلام (که هفت 
سال بیشتر نداشت). سعد و عقیل, برادرزاده هاي مسلم علیه السلام و دو 
زن به نام هاي ام الحسن و ام الحسین از نزدیکان امام حسن مجتبي علیه 
السلام . 

1 ۰ لهوف؛ سید بن طاووس, ض 1130 

2 . مثیرالاحزان, ابن نما حلي. ص 5د. 

3 . ترجمه لهوف. ص 194. 

4 . بحارالانوار. جح 45, ص 6۵0. 


آتش در حرم 


سجاد علیه السلام براي حفظ جان زنان و کودکان فرمود همگي به سوي 
پیابان پراکنده شوند. اهل حرم در حالي که فریاد مي کشيدند, از خیمه هاي 
آتش گرفته بیرون دویدند. در این میان؛ حضرت زینب علیهاالسلام نگران 
کال نام ای ی سا و و میات هکت ده زر 
بيماري به خود مي پیچید. 
يكي از سربازان دشمن مي گوید: «بانوي بلند قامتي را کنار خیمه اي 
دیدم, در حالي که آتش در اطراف او زبانه مي کشید, و او نگران و 
پریشان: به آين. نستو:و آن شه مي رفت. کم وا ی 1 
شدت ناراحتي, دست هایش را به هم مي زد و گاه وارد خیمه مي شد و 
بیرون مي دوید. شتابان به سمت او رفتم و گفتم: چرا مثل دیگران فرار 
نمي کني؟ گفت:در خیمه بيماري دارم که قدرت فرار کردن ندارد. چگونه 
او را تنها گذارم 1 
حمید بن مسلم يكي دیگر از سربازان قت. کوند: دز این ان دخترن 
وا ی اس ای ی و و 
و مي دوید. به سویش رفتم تا آتش دامنش راخاموش کنم, ولي او که 
گمان کرد مي خواهم به او آزاري برسانم, پا به فرار گذاشت. به سویش 
دوبدم, او را گرفتم و آتش دامنش را خاموش کردم. غریبانه در من 
و 2۳ : اي مرد! راه نجف از کدام سمت است؟ گفتم: چرا مي 
پرسي؟ گفت: آخو فن شیخی اه ها 
ببرم.» 2 
1 . معالي السبطین, ج 2, ص 99. ٍ 
00 3. 


به یاد لب هاي خشکیده پدر 


پس از سوختن خیمه ها؛ به عمرسعد گزارش دادند که 23 کودك در حرم 
باقي مانده اند و از شدت تشنگي در خطر مرگ هستند. عمر سعد اجازه 
داد که به آنان آب دهند. تربار آنر-خشت ها اب را به جر بر دند و کارت 
آنان.زا شراب کردند:. ۱ 
وقتي توبت به حضرت رقیه علیهاالسلام رسید» ظرف اب را از دست 
سرباز گرفت و دوان دوان به طرف قتلگاه حرکت کرد. يكي از سپاهیان از 
او پرسید: به کجا مي روي؟ حضرت رقیه علیهاالسلام پاسخ داد: وقتي 
پدرم به میدان مي رفت تنشنه بود, مي خواهم پیدایش کنم و این اب را به 
او بدهم. او گفت: اب را خودت بخور! پدرت بالب تشنه کشته شد. حضرت 
دقیم ام لها تفن انم کنر کیان عم کرد رن من هم مه 
خواهم تشنه باشم.1 براساس اين نقل, , حضرت رقیه علیهاالسلام در این 
لحظه از شهادت یدر آکام می.شود ولی بتابر بعضي. تقل, هاي دیکر. او از 
شهادت پدر بي اطلاع بوده است. 
اين مطلب در مفاتیح الغیب ابن جوزي به شکل ديگري نقل شده است: 
صالح بن عبداللّه گوید: وقتي خیمه ها را آتش زدند, اهل بیت از خیمه هاي 
آتش گرفته بیرون دویدند. در این میان, دختر خردسالي را دیدم که گوشه 
لباسش آتش گرفته بود و سرآسیمه به این سو و آن سو مي دوید و به 
شدت کربة: اهف. کون من از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شدم و دلم 
سوخت و براي خاموش کردن لباسش به طرف او تاختم. او همین که 
کات اف اس ال ای ی ای ار و 
دلهره ایستاد. از اسب پیاده شدم و آتش جامه اش را خاموش کردم و او را 
نوازش کردم. دخترك از اين ابراز محبت. با من احساس انس کرد و 
ار و من 
دهي. با شنیدن این سخن قلبم به درد آمد, به سرعت ظرفي را از ات 
کردم و به دستش دادم. آب را گرفت. آهي کشید و به راه افتاد از او 
پر سیدم . به کجا مي روي؟ گفت: خواهرم از من تشنه تر است. ۳ را 
براي او اقب ازع گفتم: ترس دختر جان! به همه آب داده آیم. خودت 
بخور! : اي مرد! پدرم وقتي به میدان مي رفت تشنه بود, آیا به او آب 
دادند يا نه؟ گفتم: نه به خدا! تا دم آخر مي گفت جگرم از تشنگي مي 
سوزد, به من جرعه آبي بدهید. ولي كکسي نف آو اب نداد وقتي دخترك این 
تتان را شنید, بغض گلویش را گرفت و آب ننوشید تعضی آز بر کان 
گفته اند او حضرت رقیه بنت الحسین علیه السلام بوده است.»2 


رقیه علیهاالسلام , ص 29. 


نام رصن یی علی ان لام 


هنگامي که آفتاب, بساطش را جمع مي کرد, كارواني مرکب از چهل شتر 
برهنه, , به دروازه کوفه رسید» فرمان دادند که کاروان را بیرون شهر نگاه 
دارند و فردا آنان را وارد شهر کنند. سپاهیان خیمه هاي خود را به پا مي 
کنند و بساط غذا مي گسترانند. ولي زنان و کودکانِ گرسنه را در برهوت, 
گرسنه و بي سرپناه نگاه مي دارند. بانوان در آن شب؛, کودکان خود را 
گرسنه مي خوابانند و صبح روز دوازدهم, دروازه شهر را مي گشایند و 
سرها برفراز نیزه ها برافراشته مي شود.1 

کودکان با حیرت؛ مردمي را که براي تماشا آمده بود, مي نگریستند. سر 
سح ماه بس ات مایت ات سا سرت ی ها 
مي برند. حضرت از شدت اندوه سر خود را بر چوبه محمل مي کوبد و 
خون از زیر مقنعه اش جاري مي گردد. سپس با اشعاري جان سوز. سر 
۱ 


اي هلالي که وقتي به کمال رسيدي, به خسوف رفتي و پنهان گشتي. 

اي پاره دلم! گمان نمي کردم چنین روزي و چنین مصيبتي رآ ببینم 

اي برادر عزیزم! با این دخترك خردسال خود سخن بگو که ۳ از اندوه 
گداخته گشته است. 

اي برادر! چرا آن دل مهربانت این قدر با ما نامهربان گشته است؟ 

برادر جان! چقدر براي تیم خردسال تو سخت است که پدرش را صدا 
بزند, ولي پدر پاسخ او را ندهد.2 

رقیه علیهاالسلام نیز اين اشعار جان سوز را که زبان دردمندي اش بود, 
مي شنید و سر بریده پدر را خیره خیره تماشا مي کرد. 

1 . معالي السبطین, ج 2 ص 96. 

2 . نفس المهموم. شیخ عباس قمي. ص 221. 


به سوي شام 


کاروان به سمت شام - شهر نامرادي ها حرکت کرد. راهي طولاني و 
طاقت فرسا بود. کودکان خسته و کنك خورده. مي بایست پانزده منزلگاه 
را مي پیمودند تا به دیار غم ها برسند. 

هوا سوزان بود و آب مشك ها رو به پایان. کاروان ناگزیر به سمت منزلگاه 
قصر بني مقاتل رهسپار گردید. و در آن جا توقف کرد. يکي از دختران امام 
حسین علیه السلام از شدت خستگي. به سایه درختي پناه برد و به خواب 
رفت. کاروان به راه افتاد و او در بیابان جا ماند. خواهرش در میانه دا 
متوجه شد و به ساربان خبر داد, ولي کاروان بي اعتنا هم چنان راه خود را 
غت رتم سر هام با اتساس گرادان ان ای یر فرری مر 
فرستادند تا او را به کاروان برساند. 

در ادامه راه, کاروان به معدني رسید که کارگرانش مشغول کار بودند. 
اهل حرم به دلیل گرسنگي شدید و از روي ناچاري, براي درخواست 
داز آتر و دا یه نان مر اخفه 7۳ 
ترا ارجارنصصی ان تا هو کی ار ان امام موس ید 
السلام به نام محسن سقط مي شود که طفل نشکفته را در همان جا به 
خاك مي سپارند.1 

هنگامی که اهل بیت به شهر بر تفاق و کیته بعليك مي رسند: فرماندار آن 
جا دستور مي دهد کودکان شهر براي استهزا و تمسخر اسیران, به پیشواز 
کاروان روند.2 

پس از ساعتي, کاروان به نزديك دیر راهبي نصراني مي رسد. ساربانان 
سنگدل, سرها را از داخل صندوقچه ها بیرون مي آورند و بر نیزه ها مي 
کنندر سپس در برا؛ بر چشمان کودکان گرسنه, سفره غذا و بساط مستي 
ان من رصم سا سا ان زنان و کودکان معصوم را 
آزار مي دادند. این همه, گوشه اي از درياي بي ساحل اندوه طفلي سه 
ساله بود که آن را از پشت پنجره باران خورده چشمان معصومش تماشا 
مي کرد. او هماره لحظه اي را انتظار مي کشید تا سختي دردهاي دل 
کوچکش را با جرعه اي از دیدار چهره خورشيدي پدر درمان کند. 
ام( 

2 . بحارالانوار. ج 45 ص 127. 

3 . معالي السبطین, ج 2. ص <12. 


فصل چهارم: وفات حضرت رقیه علیهاالسلام در شام 


شام درگذر تاریخ 


شام را از دو جهت به این نام خوانده اند. نخست این که شام به معناي 
شمال است و دلیل این نام گذاري, قرار گرفتن آن در سمت شمال قبله 
است. هم چنان که یمن به معناي راست از آن جهت به این اسم, نام 
گذاري شده است که در سمت راست قبله قرار دارد. علت ديگري نیز که 
براي نام گذاري شام گفته اند آن: است.: که:.سام بن. توخ بر آن. سشرزمین 
حکومت مي کرد و هنگام برگرداندن آن واژه به عربي, به شام تبدیل شده 
است. 1 

اين سرزمین در دوران باستان شامل کشورهاي کنوني سوریه, لبنان, 
فلسطین و بخش هايي از اردن مي شد که پس از جنگ جهاني اول و در 
پي تقسیم بندي هاي كشوري و سیاست هاي تفرقه افکن انگلستان و 
فرانسه, به صورت كشورهاي کنوني درامد. ۱ 

امپراتوري روم در سال 63 ميلادي, شام را به تسخیر خود دراورد که پس 
از تجزیه دولت روم به دو بخش روم شرقي و غربي در سال 395 ميلادي, 
شام جزو قلمرو امپراتوري روم شرقي (بیزانس) گردید. البته سیطره 
بیزانس بر شام به تدریج کم رنگ شد و سرانجام در قرن هفتم ميلادي به 
دست مسلمانان افتاد.2 

ریشه پيوندهاي خاصر این سرزمین با تاریخ اسلام, به سال هاي پیش از 
فتح دمشق باز مي گردد. پیامبر ارم صلي الله علیه و آله در دوران 
نوجواني و جواني به همراه عمویش, ابوطالب, به آن سرزمین سفر کرد. 
ولي هنوز به مقصد نرسیده, رويدادي براي ابوطالب رخ داد که مجبور شد 
سفرش را نیمه کاره رها سازد و به مکه باز گردد. ان رویداد, خبري بود که 
بحيري, راهب بصري درباره پيامبري محمد دوازده ساله به ابوطالب داد و 
او را از خطر گزند رساندن یهودیان به بعا مه راهان برحذر داشت.3 
دومین سفر حضرت محمد به شام در 25 سالگي اش انجام گرفت. ایشان 
در این سفر, سرپرستي کاروان تجاري حضرت خدیجه را بر عهده داشت و 
با سود خوبي نیز باز گشت.4 

پس از تحکیم پایه هاي اسلام در جزیبره العرب, شام در سال 14 هجري 
برابر با نیمه قرن هفتم ميلادي, به تسخیرمسلمانان درآمد و به قلمرو 
اسلامي پیوست. شام از سال 40 هجري تا سال 132 هجري., پایتخت 
حکومت بني امیه بود. در اين تاریخ و در پي سقوط بني امیه که به دست 
عباسیان و با پشتيباني ایرانیان انجام پذیرفت, . شام اعتبار گذشته اش را از 
دست دادو بغداد به عنوان پایتخت اعلام حردید 2 

1 . شام سرزمین خاطره ها, مهدي پيشوايي. ص 22. 


د نیا ظد. آن) 


. تاریخ اسلام, سال چهارم اموزش متوسط عمومي, ص 27. 
. شام سرزمین خاطره ها, ص 19. 


شام؛ خاشتگام عقده هاي کهنه 


شهر شام يكي از سرزمین هاي پرخاطره صدر اسلام و از کهن ترین 
خاستگاه. هاي کیته ورزری دشمنان اسلام به شمار می. آید" سززمینی: که 
وطن سرسخت ترین دشمنان اسلام يعني امیه, ابوسفیان و معاویه است. 
داستان این کینه توزي از زماني اغاز مي شود که امیه در آثر اتش حسادتي 
که از عمویلش؛ هاشم 1 در وجود پلیدش زبانه مي کشید, همیشه با وي 
دشمني مي کرد. با اين حال و با وجود کوشش ها و کارشكني هاي زيادي 
که براي بدنام کردن هاشم به عمل مي آورد, روز به روز بر عرّت و بزرگي 
هاشم در میان مردم», افزوده مي شند. سرانجام امیه, عمویش را وادار کرد 
تا پیش کاهنان عرب روند و هر کدام فوزد تسین نان قرار گرفتند, زمام 
امور قبیله را به دست گیرند. بزرگواري هاشم مانع از آن .هی شخ که نز 
سر قدرت با برادرزاده اش درگيري داشته باشد. از این رو پيشنهادش را 
مي پذیرد و امیه شرط مي گذارد که هر کس بازنده این جنگ سرد شد., 
باید از مکه بیرون رود و هر ساله, صد شتر سیاه چشم در روزهاي ححج 
قرباني کند. 

از حسن اتفاق, کاهن همین که هاشم را مي بیند. زبان به مدح وي مي 
گشاید و بدون آغاز رسمي رقابت, هاشم برنده مي شود. 1 
تا ات ی رت مت ای را ح اس سا 
لا 0 
شود. دشمني و حسادت که تا 130 سال پس از ظهور اسلام ادامه مي 
پابد و سبب پیدایش جنایت هايي مي گردد که سیاه ترین صفحه هاي تاریخ 
را به خود اختصاص داده است. 

رقابتي که آن روز از روي حسادت شکل گرفت, افزون بر این که ريشه 
دار بودن کینه بني امیه را نسبت به خاندان هاشم روشن مي سازد. علل 
نفوذ امویان را در سرزمین شام تبیین مي کند. هم چنین اشکار مي شود 
که روابط دیرینه امویان با اهالي این مرز و بوم. زمینه را براي شکل کيري 
رگه هاي بزرگي از عقده جاهلي و کینه امویان در دوران زندگاني نخستین 
پیشوایان معصوم به خوبي هویداست. جنگ هاي امویان با امیرالمومنین 
کلف لیم السلام و هرباران کردن نون فهنمم امام تب یه السلام, 
حادثه دلخراش کربلاء اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام , از همان 
بغض کهنه سرچشمه گرفته است. یژید نیز در مجلس با چوب زدن بر لب 
و دندان مبارك امام حسین علیه السلام , عقده گشايي مي کند و از بغضي 
چندین ساله چنین پرده برمي دارد: 


اي کاش! پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند. عجز و زاري قبیله خزرج را 
ی حید تخ در ان ال از شادی فریاد مي کشیدند که «دست مریزاد_ اي 
یزید!» بني هاشم با سلطنت بازي کردند و گرنه نه خبري برایشان مي آمد 
و نه وحيي از آسمان نازل مي شد. از دودمان خویش نباشم اگر به خاطر 
آن چه محمد انجام داد, از فرزندانش انتقام نگیرم.3 

1 , جد دوم پیامبر صلي الله علیه و آله وسلم . 

2برگرفه از فرارهاي آززند کاس پيامتر اسلات لفیا گزیتشن 

3 . قصه کربلاء ص 495. 


ورود به شام 


بیشتر تاریخ نویسان بر این عقیده اند که اهل بیت علیهم السلام در روز 
اول ماه صفر وارد شام شده آند, ولي شهید مطهري رحمهم الله تاریخ 
ورود اسیران را به دمشق, روز دوم ماه صفر مي داند.1 

سرزمین شام چهل سال زیر سیطره سلطنت معاویه بود و اهالي آن با 
شایعه ها و تبلیغات سوء بني امیه علیه خاندان وحي خو گرفته بودند. از 
روزي که #1 به اسلام گرویده بودند, حکمرانان فاسقي هم چون 
معاویه و پسر فاسدش پزید بر آنان حکم مي راندند. در واقع؛ اسلام آنان 
از بني امیه به ارت رسیده بود و آنان تربیت یافتگان حکومتي سراسر 
فساد و تزویر بودند. ۳ آن جا که معاویه, صدهزار نفر از آنان را در جنگ 
صفین علیه امیرمومنان علي علیه السلام شوراند و چنان پرده اي از 
دورويي و نفاق بر دل آن مردم افکند که امام علي علیه السلام را واجب 
القتل دانستند و سال ها به او و فرزندانش در بالاي منبرها دشنام مي 
دادند. 

با چنین شرايطي, اهل بیت علیه السلام وارد شام؛ پایتخت کشور نفاق و 
کینه مي شوند. انان را از شلوغ ترین دروازه شهر وارد مي کنند؛ در حالي 
که صداي مردم به هلهله وشادي بلند است. در شهر. شادي عمومي اعلام 
شده است و مردم لباس هاي نو پوشیده اند. زنان دف مي زنندو اسیران 
اهل بر بیت علیهم السلام از میان شلوغی, هاء فی گزرند. براي سوزاندن دل 
اهل بیت علیهم السلام. سرها را پیشاپیش محمل ها مي برند. جلوتر از 
همه, سر علمدار کربلا جلوه مي کند و بنابر بعضي نقل ها, سر مقدس 
امام حسین علیه السلام را پشت سر محمل ها وارد مي کنند تا مردم به 
اشتباه بیفتند و كسي از دوستداران, آنان را نشناسد و عیش مردم را بر 
هم نزند. هتاکي ها شروع مي شود؛ پيرزني به سر بریده حضرت سنگ مي 
زند و مردم که مست هوسراني و ولنگاري هستند, از او تقلید مي کنند.2 
امام سجاد علیه السلام مي فرماید: ۴ ٍ 

در شام هفت مصیبت بر ما وارد اوردند که از اغاز اسيري تا پایان بي 
سابقه بود: ساربانان با کعب ني و تازيانه, ما را از میان جمعیت مطرب 
گذارندند. نیزه داران با سرها بازي مي کردند و نیزه هایشان را در هوا مي 
چرخاندند. گاهي سرها از بالاي نیزه ها روي زمین و زیر دست و پاي مردم 
و مرکب ها مي افتاد. 

زنان شامي از بالاي بام ها روي سر ما آتش و خاکستر داغ مي ریختند که 
که اي ازدان وی مامه ام اف وین دس اما ری »کرو 


از طلوع آفتاب تا غروب ما را در کوچه ها مي گردانیدند و مي گفتند «اين 
نامسلمان ها را بکشید!» ما را با يك رشته طناب به هم بسته بودند و از 
دهلیز خانه بهودیان و مسیحیان مي گذارندند و به نان فن: کفتند؛ این ها 
قاتلان پدران_ و فرزندان شما هستند. انتقام خودتان را بگیرید! در این 
لحظه همگي آنان بعصوی‌ ها یه وف نات کردند: 

افزون بر آن, ما را به بازار برده فروشان بردند و ما را در معرض فروش 
قرار دادند. هم چنین ما را در خرابه اي جاي دادند که روزها از گرما و شب 
هااز ترما آسانتش نداشتيم 3 

1 . حماسه حسيني» مرتضي مطهري, ج 1 ص 177. 

2 . برداشت از: قصه کربلاء صص 484 و 487. 

3 . تذکره الشهدا, ض 412, بر گرفته از: سوگ نامه آل مجمدء ض 460. 


فتحي بدون پيروزي! 


پادشاهي مي گسار, ورود اسيراني آزاده را به انتظار نشسته است؛ 
پادشاهي که هم پیاله اش: ميموني است که جرعه اي خود مي نوشد و 
جرعه اي به او مي دهد. هنگام مردن آن میمون نیز در شهر عزاي عمومي 
اعلام مي کند و براي او مراسم غسل و کفن و دفن برپا مي دارد. 
پادشاهي که کمتر هشیار بود و بیت المال را به رامش خرانت و آوازه 
خوانان اختصاص داده بود.1 

پزید بالاي کاخش مي رود ۳ وضع کاروان و شادي مردمان را تماشا کند. 
در این هنگام. كلاغي بانگ برداشت (عغرّب. صداي کلاغ را به فال بد مي 
گیرد) و یزید شعري به این مضمون خواند: 

وقتي که نور سره بر برج قصر جیرون بتافت, کلاغ بانگ برمي دارد. 

من هم به آن مي گویم: : تو بانگ برآري يا برنياري, من کار خودم را کردم و 
طلبم را از محمد گرفتم .2 

با این که از دروازه ساعات - محل ورود اسیران ‏ تا کاخ یزید فاصله زيادي 
نبود, ولي کاروان را هنگام طلوع آفتاب وارد کردند که هنگام رسیدن به 
کاخ یزید, خورشید در حال غروب بود.3 

اهل بیت علیهم السلام که با ریسمان به هم بسته شده بودند, وارد مجلس 
یزید شدند. یزید لباس هاي نو پوشیده بود و شراب مي نوشید. او سر 
بریده حضرت را میان تشتي از طلا گذاشته بود و براي بازداشتن زینب 
علیهاالسلام و امام سجاد علیه السلام از سخن گفتن, با چوب به چهره 
پات آمام خسم علنه الا ری نو با اس حال تساعتی کته بو که 
سخنان کوبنده امام سجاد علیه السلام و زینب کبري علیهاالسلام چنان 
رسوايي براي یزید و یزیدیان به بار اورد که طعم پيروزي به تلخي گرایید. 
از این رو, یزید براي نشان دادن هیبت بر باد رفته اش, اسیران بي دفاع را 
روانه خرابه شام ساخت. 

1 . ستاره درخشان شام ص 0۵8, برگرفته از تذکرة الخواص. 

2 . رقیه؛ چاووش کربلا. سيدمجتبي موسوي زنجان رودي. ص 36. 
کم ای ار 0 کرد ار نس نامه از هضور 7229 


ویرانه اي مهمان سرا 


پس از آن که حضرت زینب علیهاالسلام با خطبه پرشکوه و بلند آوازه خود 
ِِِ" یزید. از فاجعه روز عاشورا پرده برداشت. وجدان هاي غافل و 
ب آلوده, اندکي به خود آمد و جوش و خروشي در مردم پدیدار گشت. 
ِِ روشن گرانه زینب علیهاالسلام و امام سجاد علیه السلام , اساس 
تفکر در حادثه کربلا را در ذهن ها بنا نهاد و حاضران مجلس, تا اندازه اي 
حقیقت را دريافتند. 
یزید با دیدن اوضاع نابسامان دربارش. آزادگان را از کاخ بیرون راند و در 
خرابة ای جاق داد که شتقفی نداشت. و دیواز آن تر ك برداشته نود به کوته 
اي که اهل بیت مي ترسیدند دیوار بر سرشان خراب شود. روزها از شدت 
گرماو شب ها از سوز سرما درز آن خرابه ۰ نداشتند و تشنگي و 
گرسنگي و خطر درندگان آن ها را تهدید مي کرد.1 ۱ 
براساس_ پژوهشي که در زمینه تاریخ وقایع عاشورا به عمل امده است. 
روز شهادت امام حسین علیه السلام در عاشوراي سال 61 هجري, با 
بیست و یکم مهرماه سال 50 شمسي برابر بوده است. با به حساب 
آفرذن ورود اهل بیت علیهم السلام به شام که در اول صفر همان سال 
بوده است, نتيجه مي گیریم که اهل بیت علیهم السلاماواخرآبان ماه پا 
اوایل آذر در شام بوده اند وطبيعي است که سردي هوا در این ماه ها 
موجب آزار آنان مي گشته است. 2 
اسیران عزادار. روزها به عزاداري و گریه بر مصیبت ها مي پرداختند و این 
گونه مردم را از فجایع کربلا آگاه مي ساختند و از چهره کریه عاملان آن 
فجایع هولناك, پرده برمي داشتند. شیخ صدوق رحمهم الله مي نویسد: 
«یزید دستور داد اهل بیت امام حسین علیه السلام همراه امام سجاد 
علیه السلام در خرابه اي زنداني کنند. آن ها در آن جا نه از گرما در امان 
بودند و نه از سرما؛ به گونه اي که , بو ار تاتاست عفن آن مج و کزما هه 
سرماي هواء , صورت هایشان پوست انداخته بود 32 
در میان ناله و اندوو بانوان رها شده تا زنجیر ستم» , کودکان مظلومي به 
چشم مي خوردند. نان در حالي که گرسنه بودند, هر روز عصر با لباس 
هاي کهنه جلوي در خرابه صف مي کشیدند و مردم شام را که دست 
کودکانشان را گرفته بودند و با آذوقه به خانه هایشان برمي گشتند, غریبانه 
تماشا مي کردند و آه حسرت مي کشیدند. داهان مه رای کرفتندودمی 
پرسید ند. «عمه! هو ما خانه نداریم ؟ پدران ما کجا هستند؟» حضرت 
زینب علیهاالسلام نیز براي تسلاي دل کوچك و غم دیده انان مي فرمود: 
«چرا عزیزانم! خانه شما مدینه است و پدرانتان به سفر رفته اند».4 


دب لد نیا کر 


رتش اش 11 
. سر‌گذشت جان سوز حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 41. 
. رقیه؛ چاووش کربلاء ص 66. 


خرابه شام از زبان امام سجاد علیه السلام 


امام سجاد علیه السلام در مورد ویرانه شام مي فرماید: «در مدت 
اسارتمان در خرابه شام, چه رنج ها و مصیبت هايي که ندیدیم! روزي دیدم 
عمه ام زینب علیهاالسلام ویک را روي اتش گذارده است. پرسیدم: عمه! 
در اين دیگ چیست؟ پاسخ داد: دیگ خالي است. ولي چون کودکان گرسنه 
اند, براي اين که آنان را ساکت کنم. وانمود کردم که مي خواهم برایشان 
غذا بپزم تا با اين بهانه آنان را خواب به کنم.» 

نقل شده است که کودکان گرسنه پیوسته پیش حضرت مي آمدند و از 
گرسنگي ناله مي کردند تا آن جا که دل زنان شام به رحم مي آمد و براي 
آنان آب و غذا مي آوردند.1 در رويدادهاي شب وفات حضرت رقیه 
علیهاالسلام آمده است که وقتي سر امام حسین علیه السلام را که درون 
طبقي گذاشته و روي آن را پوشانیده بودند, پیش حضرت رقیه علیهاالسلام 
آوردند, حضرت رقیه علیهاالسلام نخست پنداشت که براي او غذا آورده 
امام صادق علیه السلام در مورد این محل فرموده است: 

وقتي اهل بیت علیهم السلام را در ویرانه جاي دادند, يكي از آنان با دیدن 
دم باون و هاش لت رین ی این ها ما را در این خرابه جاي 
داده اند تا این دیوارها بر سرمان خراب شود و ما را بکشند. پاسبانان 
خرابه به زبان رومي به هم گفتند: این ها را ببینید که از خراب شدن 
ی کل ی یز 
ار ۱ 

را ان یم را سگم فزعا و ار ی 
تاریخ آمده است ئه تن از کودکان از شدت سرما و گرما و گرسنگي د 
خرابه جان باختند که نهمین آن ها حضرت رقیه علیهاالسلام بود.4 

1 . ریاحین الشريعة, جح 3 ص 187, برگرفته از: سر‌گذشت جان سوز 
2 .۰ معالي السبطین, ج 2. ص 170. 

3 . ستاره درخشان شام ص 95. 

4 . منتخب التواريخ. ملاهاشم خراساني». ص 229. 


ترحم شامیان بر اهل خرابه 


شامیان با ِ وضع رقت بار کودکان خرابه, به نه انا ترحم مي کردند. 
روزه زني که از جلوي خرابه مي گذشت, دریافت يكي از کودکان از 
یه مي کند. زن بي درنگ رفت و ظرف آبي آورد و به حضرت 
زینب علیهاالسلام عرض کرد: «اي اسیر! تو را به خدا قسم مي دهم که 
اجازه دهي من این کودك را با دست خودم سیراب کنم؛ زیرا محبت کردن 
مان صواسته های اسان را ترآ وم کته ایا اس کار خداجقد 
حاجت مرا نیز برآورد». 
حضرت زینب پرسید: «چه حاجتي داري؟» گفت: «من در دوران جواني ام, 
خدمت گزار حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام بودم. ولي چرخش زمانه مرا 
از مدینه و خدمت کاري ایشان دور ساخت و از این شهر سر دراوردم 
مدت ها است که از او و فرزندانش بي خبرم. من کودكي فرزندان او را 
دیده ام و با ان ها بوده 1 از خداوند خواسته ام که حتي براي يك بار هم 
شده, فرزندان او را زٍ یارت کنم و خدمت گزارشان باشم. شاید خدا به 
واسطه این بتیم نوازي, حاجت مرا بر اوو3 و بار دیگر به خدمت آن ۳۳ 
درآیم و بقیه عمر را در محضر آنان باشم». 
حضرت زینب علیهاالسلام تا این سخنان را شنید, آهي سوزناك از سینه پر 
دردش کشید و فرمود: «اي کنیز خدا! حاجت تو برآورده شد. من, زینب 
تن ۲ سوه ام و آن سر که از بالاي قصر یزید آویزان است., یر را درم 
سایه پدر از سرشان کوتاه شده است و این گونه 1 و غبار يتيمي و 
اسيري بر رخسارشان نشسته است». 
آن زن با شگفتي, به سخنان زینب عليهاالسلام گوش مي داد و خیره خیره 
به او و کودکان مي نگریست. همین که سخن حضرت پایان یافت, از 
ناراحتي فريادي کشید و بيهوش روي زمین افتاد. وقتي به هوش امد, به 
ناله و زاري پرداخت و با اهل خرابه در سوگ حسین علیه السلام هم ناله 
گشت. آن زن باقي عمرش را در شیون و زاري بر شهیدان کربلا و رنج 
اسيري اهل بیت علیهم السلامگذرانيد, تا این که به رحمت حق پیوست.1 
1 . ریاحین الشریعه, ج 3, ص 188, برگرفته از: ستاره درخشان شام ص 
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نسيمي از مدینه برخاسته و اينك در ویرانه اي از شهر سیاه نیرنگ, غبار غم 
گرفته بود. بعضي که محبت خاندان وحي را در دل داشتند. در مسیر این 
نسیم قرار مي گرفتند و مي شکفتند. يکي از اینان. هند؛ زن یزید, دختر 
عبدالرحمن بن عامر بود. 

وقتي پدر هند از دنیا رفت., او در خانه امیرالمقمنین علي علیه السلام ماند 
و همان جا به خدمت حضرت زهرا علیهاالسلام و دخترانش ام کلثوم و 
ژزینب علیهاالسلام درامد. نقل شده است که وي در ِ کود کي بر آثر 
يك بيماري, فلج گردید و هر چه او را درمان کردند. فایده اي 
ام فا ی ام سل 
گشتند و شفایش را از حضرت خواستند. حضرت فرمود طبیب دل هاي 
شیعیان ‏ حسین علیه السلام - بیاید. وقتي حسین خردسال آمد, حضرت 
ظرفي را پر از آب کرد و به جگر گوشه اش فرمود تا دستش را داخل آب 
بزند. اب زا ون ها مد من از مدتي: وی از آن بیمارزق هلا كت 
کننده نجات یافت. 

هند به شکرانه این کرامت در خانه امیرالمومنین علي علیه السلام به 
خدمت مشغول گشت تا دین خود را به این خانواده ادا کند. خانواده او نیز 
با دیدن این معجزه, اسلام آوردند و از آیین یهودیت دست برداشتند. هند در 
عخسر انس اظهار, علیهم السام رورن ام ای که هر ومان آباء 
حسن علیه السلام که معاویه, وي را به ازدواج پسر خود یزید دراورد. از ان 
روز میان او و اهل بیت علیهم السلامجدايي افتاد تا ان که پس از مدت ها.؛ 
در خرابه شام با دلبردگان واقعي اش دیدار کرد. 

گفتني است به دلیل خارجي دانستن اسیران. دوستداران اهل بیت علیهم 
السلام آنان زا نمی شناختند و دیگران نیز به شادي های و یر 
سرگرم بودند. پس از ورود اهل بیت علیهم السلام به خرابه. يكي از 
کنیزان هند به او گفت: جمعي اسیر را در خرابه جاي داده اند, خوب است 
ما هم براي تفریح به تماشاي آنان برویم. هند پذیرفت و لباس هاي گران 
قيمتي پوشید و دستور داد صندلي مخصوصش رز همراه او آورند. وقتي به 
خرابه آمد, حضرت زینب علیهاالسلام بي درنگ وي را شناخت و به 
خواهرش ام کلئوم علیيهاالسلام گفت: خواهرم! این کنیز ما. 0 
غیدالله آنشت که: مدتی با ما زند جي میت کرد ام کلئوم علیهاالسلام : نیز او 

تا و ۱ ۱ ۳ 0 
علیها السلام رو کرد و گفت: اي زن! چرا سرت را بلند نمي کني؟ 

زینب علیهاالسلام پاسخي نداد. 


شما از کدام شهر هستید؟ 
- مدینه! 

هند وقتير نام مد ینه را شنید, مشتاق تر شد و از روي احترام برخاست و 
نزديك تر آمد و گفت: سلام خدا بر مردم مدینه! 

اي زن! آپا اهل مدینه را مي مي شناسي؛ مي خواهم درباره خانواده اي از تو 
- اري! هر چه مي خواهي بپرس. 

اشك در چشمان هند حلقه زد و با بغضي در گلو گفت: مي خواهم از 
خانواده علي بپرسم. من مدتي کنیز انان بوده ام . 

زینب علیهاالسلام پرسید: جوياي کدام يك از اهل بیت او هستي؟ ۱ 

- مي خواهم احوال حسین و خواهرانش, زینب و ام کلثوم را بدانم. ایا از 
انان خبري داري؟ 

حضرت زینب علیهاالسلام گریست و فرمود: اي هند! اگر از خانه علي مي 
پر سي: بدان که آن را ترك کرده ایم و منتظریم که خبر مرگمان را نف ان 
خانه ببرند. اگر از حسین مي يرسي: آن سر بربده که به فا کاخ 
شوهرت اویزان است؛ سر اوست. اگر از برادران اوء عباس و دوه 
فرزندان علي علیه السلام مي پرسي, بدان که سر از بدنشان جدا کردند و 
بدن هایشان را قطعه قطعه کردند. اکز از زنتب هی بزسی: من زینبم و 
این خواهرم. ام کلثوم است که لباس اسيري بر تن کرده ایم و اینان نیز 
یتیمان حسین علیه السلام هستند. 

هند که سخنان زینب علیهاالسلام را به دقت و شگفتي گوش مي داد. سر 
به شیون و زاري برداشت و گفت: واي مولایم حسین! کاش کور بودم و تو 
و خواهران و کودکانت را در این وضع نمي دیدم. 

او خاك بر سر پاشید و سنگي از زمین برداشت و محکم بر سرش کوبید که 
خون از سرش جاري شد و از هوش رفت. وقتي به هوش آمد, حجاب از 
سرافکند. گریبان درید و پاي برهنه به کاخ یزید رفت و فریاد زد: اي پزید! 
نفرین بر تو باد که سر پسر رسول خدا را جدا کرده اي و اهل بیتش را در 
مقابل نگاه هاي مردم قرار داده اي! در حالي که زنان خودت در حرم 
سرایت دور از نظرها هستند. یزید سراسیمه. قبایش را دراورد و سر هند 
را پوشانید! 

این کار, اوج سنگ دلي و بي رحمي یزید ملعون را نشان مي دادکه از هیچ 
آزاري نسبت به خانواده پیامبر صلي الله علیه و آله فرو گذار نکرده بود. 
استبداد همراه با عشرت طلبي, او را به گرداب فسادها و زشتي ها افکنده 
بود. او در قبیله اي روزگار گذرانده بود که آداب و رسوم و فرهنگ 
مسیحیت بر آن حاکم بود؛ زیرا مادر و اطرافیانش مسيحي بودند. هنري 
لامنس معتقد است یزید به دست نسطوري هاي شام تربیت يافته بود. او 


در درپارش: مشاوران غیر مسلمان را به کار مي گرفت. حني حاکمیت 
عبیدالله بن زیاد نیز به اشاره سرژیوس؛ وزیر اعظم او بود. همیشه 
شاعري که صليبي بر گردن داشت, مشغفول سرگرم کردن او بود. همه این 
ها اسلام ستيزي او را نشان مي داد.1 

پس از دیدار هند با حضرت زینب علیهاالسلام , ورق زد کف اش برگشت؛ 
لباس سیاه پوشید و هر روز بر کشتگان کربلا عزاداري مي کرد. در نتیجه 
بالا گرفتن این سوگواري هاء پزید مجبور شد اسیران را به مدینه باز 
گرداند.2 

1. پیام اور عاشورا, ص‌ 1دد. 


در يكي از شب هاي رقیه علیها السلام پدرش رز در خواب مي بیند و 
پریشان از خواب برمي خیزد. او گریه کنان مي گوید: من پدرم را مي 
خواهم! هر قدر اهل خرابه خواستند او را ساکت کنند, نتوانستند. داغ همه 
از گریه او تازه تر گردید و همه به گریه و زاري پرداختند. 

مأموران خرابه پرسیدند: چه خبر شده است؟ گفتند: دختر خردسال امام 
حسین علیه السلام پدرش را خواب دیده است و او را مي خواهد. آنان فنتز. 
بریده حضرت را در درون طبقي نهادند و روي آن را با پارچه اي پوشاندند 
و جلوي او گذاشتند. شدت ضعف و گرسنگي, کودك را به توهم انداخته 
بود. او گریه مي کرد و مي گفت: من که غذا نخواستم؛ من پدرم را مي 
خواهم. مأموران گفتند؛ این پدرت است. 

وقتي رقیه علیهاالسلام روپوش را کنار زد, سر بریده پدر را به سینه 
چسباند و دلسوزانه مي گفت: 

چه كکسي صورتت را با خون سرت رنگین کرد؟ چه کسي رگ هاي گلویت 
را برید؟ چه كسي مرا در اين خردسالي یتیم کرد؟ کاش جانم فدایت مي 
شد! اي کاش مي مردم و محاسن به خون رنگینت را نمي دیدم! 

سپس آن قدر گریه کرد تا از هوش رفت و ناله اش براي هميشه خاموش 

گشت. صداي گریه ها بالا گرفت و مصيبتي دیگر بر دل داغدار اهل بیت 
وان وا ی هر سر 
شد. 

بدن معصوم و ستم دیده اش را درهمان خرابه به خاك سیردند. او روز اول 
را اس ی وت بان 
به سوي پدر شهیدش پر کشید.1 

1 . معالي السبطین, ج 2. ص 171. 


طاهر دمشقي هم نشین یزید بود و شب ها, او را با شعر و داستان گويي 
سرگرم مي کرد. وي درباره شب وفات رز ۳ رقیه علیهاالسلام مي 
گوید: «اآن شب من بیش ند بودم. به من گفت: «طاهر! امشب از ترس 
کابوس هاي وحشتنا ك, قلبم یه تبش افتاده است. سرم را روي زانویت 
بخدار و از فجايعي که من در گذشته کرده ام , برایم تعریف کن». من 
سرش را روي زانو گذاشتم و از گذشته سیاهش براي او گفتم. تا اين که 
پس از ساعتي به خواب رفت. ناگهان دیدم از خرابه, صداي شیون و ناله 
مي آید. او در خواب بود و من در اندیشه جنایت هاي او که نگاهم به تشت 
طلايي افتاد که سر حسین علیه السلام در آن قرار داشت. با تعجب دیدم 
سر بریده, اشك مي ریزد. لب هایش به حرکت درآمد و گفت: خداوندا! 
اینان, فرزندان و جگر گوشه هاي من هستند که این گونه از دنیا مي ر وند. 

چون این منظره را دیدم. حالتي از ترس و غم در دلم افتاد که ناخودآگاه 
اشکم جاري شد. یزید را رها کردم و به بالاي کاخ درامدم. صداي گریه 
لحظه به لحظه بیشتر مي شد. از بالاي بام به درون خرابه که کنا ر کاخ بود. 
نگاه کردم؛ دیدم خرابه نشینان دور دختركي را گرفته اند و خاك بر سر مي 
ریزند و به شدت گریه مي کنند. یکت از. آن ها را ضدا زدم وبرسیدم چه 
خبر شده است؟ گفت: دختر سه ساأاله امام حسین علیه السلام , پدرش را 
در خواب دیده است و اکنون از خواب پریده و پدرش را از ما مي خواهد. 

پس از دیدن این صحنه دردناك. پیش یزید برگشتم. دیدم او هم خواب زده 
شده است و با حالتي عجیب, به سر بریده نگاه مي کندو از شدت ترس و 
ناراحتي. دندان هایش را بر هم مي ساید و به خود مي لرزد. دوباره از سر 
بریده ندايي برخاست و این آیه را تلاوت کرد: 

سَیَعْلَمْ الذین ظلَموا آي مْنْقَلب یتقَبُون 

تا ی ۲ ۲ 
خواهند شد. 

ترس بر وجود یزید چیره گشته بود؛ در همان حالت ناراحتي از من پرسید: 
اين صداي گریه از کجاست؟ جریان را براي او گفتم. با عصبانیت فریاد 
کشید: چرا سر پدرش را نزد او نمي برید؟ ببرید و صدایش را بند آورید. 
نگهبانان بي درنگ سر را درون طبقي گذاردند و به خرابه آوردند. دخترك با 
دیدن سر بریده پدر آن قدر گریست که جان داد.»2 

به غوبی روشن, است که. بزید ذر این.ماخرا قضه: تسلی:خاطر اهل غز آزه 

را نداشته, بلکه با این کار مي خواست آنان را به یاد مصیبت هایشان 
اندازد و انان را ازار دهد.3 


1 . شعرا, 227. 
2 . مصباح الحرمین,؛ برگرفته از ستاره درخشان شام, ص 208. 
3. نك: مطلب «از نگاه يك عالم» در همین اثر. 


رد سیاه ستم 


وقتي حضرت رقیه علیهاالسلام در خرابه از غم ها و غصه هاي دنیا چشم بر 
هم نهاد, بدنش را نزد زني غسأاله بردند تا او را غسل دهد. ان زن بدن 
حضرت را غسل مي داد که ناگاه دست از کا ر کشید و پرسید: «سرپرست 
این بچه کیست؟» حضرت زینب علیهاالسلام فرمود: من هستم؛ چه مي 
خواهي؟» گفت: «اين دخترك به چه بيماري اي مبتلا بوده است که این 
گونه بدنش کبود است؟» حضرت فرمود: «اي زن! این دختر بیمار نبود و 
این كبودي ها رد سیاه تازیانه هاي ستم است که اثرش بر بدن او باقي 
مانده است».1 

نقل کرده اند که در سال 1280 ه . ق قبر حضرت رقیه علیهاالسلام دچار 
آب گرفتگي مي شود. شخصي به نام سید ابراهیم دمشقي براي تعمیر قبر 
حضرت, سنگ قبر را مي شکافد و بدن حضرت را بیرون مي آورد تا کفن 
تازه بر ان بیوشاند. در این حال مي بیند آنازن تازیانه هاي دشمن پس از 
گذشت صدها سال هنوز بر بدن آن کوچك مظلوم باقي مانده است. 2 

1 . الوقایع و الحوادث, محمدباقر طبوبي, ج 5, ص 91. 

2 . معالي السبطین, ج 2, ص 102. 


سوگواري بر رقیه علیهاالسلام 


پس از درگذشت رقیه علیهاالسلام , حضرت ام کلثوم علیهاالسلام ؛ خواهر 
حضرت زینب علیهاالسلام چند خشت را جمع مي کند و کنار هم مي چیند. 
سپس بدن بي جان رقیه علیهاالسلام را بر آن مي نهدو اهل بیت 
علیها السلام را دور ان جمع مي کند و به عزاداري مي پردازد. در میان 
حلقه سوگواران, وي از همه جان سوزتر ناله مي کرد. وقتي او را تسکین 
دادند, گریه اش بیشتر اوج گرفت و به زینب علیهاالسلام گفت: «خواهرم! 
دیشب رقیه به من مي گفت: عمه جان! گرسنه ام و از گرسنگي توان 
گریستن هم نداشت, ولي اکنون جنازه اش پیش روي من است و من بر او 
مي گریم در حالي که دیگر گرسنه نیست».1 

بنابر نظر بعضي تاریخ نویسان, یزید پس از شهادت حضرت رقیه 
علیهاالسلام دستور داد چراغ و تخته غسل ببرند و او را در همان خرابه 
همراه با لباس هاي کهنه اش به خاك سپارند.2 او با اين کار مي کوشید تا 
چهره اي حق به جانب به خود بگیرد و هم چنان سیاست هاي عوام فریبانه 
اش را ادامه دهد. 

1 . حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 84. 


ابن عابد شرواني حايري درباره انگیزه شوم یزید در فرستادن سر امام 
علیه السلام به خرابه و دیگر رخدادهاي آن: شب من تویسد؛ «این: که کفته 
شندم: است. پزین برای تسلای. خاطر خضرت رقبه علیها |اسلام ذستهور داد 5 
سر بریده پدرش را نزد او ببرند, اشتباه است؛ زیرا مقصود یزید زر 
دادن کودك نبود. بلکه مي خواست با اين کار, دل اهل بیت علیهم السلام را 
بیشتر بسوزاند. او مي خواست آنان سا هدن تشر مسق آن موقعیت 
حساس که همه به یاد مصیبت هاي کربلا افتاده بودند - از بي تابي هلاك 
گردند و عاشوراي ديگري در شام به وجود آید. قصد او تنها این نبود که 
رقیه علیهاالسلام از شدت اندوه از دنیا برود, بلکه مي خواست همه اهل 
بیت علیهم السلام جان دهند. 

اهل بیت علیهم السلام با دیدن شهادت حضرت رقیه, سر بریده امام حسین 
علیه السلام و غسل دادن و کفن کردن پیکر مطهر حضرت رقیه 
0 
افتادند و به راستي عاشوراي ديگري در آن جا پدید آمد. صداي گریه اهل 
بیت علیهم السلام آن چنان بلند شد که مردم شام و اطراف همه فهمیدند. 
از این رو. همگي نزديك آمدند و گریه. سردادند. همین امرٍ موجب شد تا 
۱۱ ۳ 1۳۸ ۱ 0 1۳ نا کار 
ظاهر خود را تبرئه مي کرد و قتل امام حسین علیه السلام و شهیدان کربلا 
را به گردن ابن زیاد مي انداخت, اهل بیت پیامبر صلي الله علیه و آله را از 
آن زندان (خرابه شام) آزاد کرد.»1 

1 . حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 86. برگرفته از: اکسیر العبادات. ص 
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شام در سوگ رقیه علیهاالسلام 


با مشش شدن افکار عمومي مردم شام در آثر جنایت هاي یزید که با 
وفات حضرت رقیه علیهاالسلام شدت گرفته بود, مصلحت را در آن دید که 
از شدت فشار بر اهل بیت علیهم السلام بکاهد و آنان را از بند اسيري آزاد 
کند. او آنان را مخیر گذاشت که به مدینه باز گردند یا در شام بمانند. امام 
سجاد علیه السلام و حضرت زینب علیهاالسلام تصمیم گرفتند که پس از 
برپايي مجلس عزاي عمومي, شام را به مقصد مدینه ترك کنند؛ زیرا از 
هنگام شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش, اهل بیت علیهم السلام 
نتوانسته بودند براي آنان عزاداري کنندو دشمن. آنان را از این کار باز 
داشته بود. یزید بر خلاف میل باطني اش ناچار شد این شرط را بپذیرد؛ 
زیرا به خوبي مي دانست برپايي سوگواري از سوي قهرمان کربلا؛ حضرت 
ژزینب علیهاالسلام , پایه هاي حکومت استبدادي اش را سست خواهد کرد. 
با این حال. به دلیل تدابيري که براي جلوگيري از موج فزاینده اعتراض ها 
و نارضايتي هاي مردم اندیشیده بود, ناگزیر این شرط را پذیرفت. یزید در 
مرکز شهر, خانه اي را براي عزاداري در نظر گرفت و دستور داد زنان 
براي تسلیت گويي به حضرت زینب علیهاالسلام و برپايي مجلس عزا (که 
زیر نظر جاسوسان بود) در ان خانه حضور پابند. با انتشار این خبر در شهر, 
تمامي زنان هاشمي با لباس سیاه در مجلس حضور یافتند و به زینب 
علیهاالسلام تسلیت گفتند. زنان بني امیه و بني مروان نیز با زینت و 
زپورشنان به. مجلنتن آمدند و به. زینب عغلبهاالسلام. تسلیت. کفتند.. البته 
شنیدن مصیبت هاي کربلا که از زبان دختر علي علیه السلام بیان مي شد, 
اتقلابی شرف در دل. شان ایجاد کرد.و آنان نیز با پوشیدن لیاس سیاه: 
ابراز هم دردي کردند. 

هفت روز در شام مجلس عزاداري بر پا شد. شام روحیه انقلابي گرفته بود 
و نزديك بود سیل خروشان انتقام و نارضايتي, حکومت یزید را درهم 
بشکند.1 این شهر خاموش و ماتم زده, مانند چند روز پیش نبود که اهل 
بیت بدان وارد شدند. مردمان شام کم کم سیاست رسوا شده تبلیغات 
سوء یزید را علیه این خاندان شناخته بودند. چهره شهر تغییر کرده بود؛ 
مردمي که چندي پیش از کاروان اسیران با اتش و خاکستر استقبال کرده 
بودند, اينك با شرمندگي. کاروان اسیران را با تکریم و احترام بدرقه مي 
کردند. 

یزید سیاست دوگانه سرکوب و تبشم؛ را در پیش گرفته بود؛ از يك سو 
اجازه برپايي مراسم عزاداري را , به اهل بیت مي داد و عبیدالله را مسوول 
قتل شهیدان کربلا معرفي مي کرد و از سوي دیگر, با آویزان کردن سر 


امام علیه السلام بر در کاخ خویش و اسیر کردن اهل بیت علیهم السلام. 
قدرت خویش را در مقابل هرگونه شورش احتمالي , 1( 
یزید مي خواست بر موج بنشیند و احساس آرامش کند و جز این چاره اي 
نداشت؛ زیرا این اخرین تیر او در ترکش انتقام بود. 

مردم شام در آستانه استحاله اي بزرگ و فهم و درك واقعیت ها بودند. 
آسمان انديشه آنان که با اسلام تحریفر شده معاویه و ترور شخصیت علي 
علیه السلام و خانواده اش سیاه و غبارآلود شده بود. با خطبه هاي توفنده 
زینب علیهاالسلام و امام سجاد علیه السلام افتابي و روشن شد. این موح 
ناخشنودي به سراي خاموش یزید نیز رسوخ کرده بود و تنها خروج اهل بیت 
علیهم السلام بود که مي توانست اسايشي کوتاه. آن هم در شام براي او 
ایجاد کند. از این رو, کاروان اسیران را از شام خارج کرد.2 

1 . ریاحین الشريعة, ج 3, ص 193, برگرفته از: ستاره درخشان شام ص 
7, با گزینش. 

2 . پیام عاشورا, ص 326 با گزینش. 


وداع با شهر خاطره ها و رقیه علیهاالسلام 


شتران آماده حرکت اند و یزید دستور داده است محمل ها را زینت کنند! 
زینب علیهاالسلام دستور داد تا زیورها را از محمل شتران باز کنند و محمل 
ها را سیاه پوش سازند. مردمان شام به بدرقه امده اند, ولير خجالت و 
شرمندگي از نگاه هایشان مي بارد. با شرمساري و سرافكندگي, رکاب 
زینب علیهاالسلام و کودکان را گرفتند و آنان را بر هودج هاي سوگ 
نشاندند. زینب علیهاالسلام سر از کجاوه بیرون آورد و به عنوان آخرین پیام 
به شامیان فرمود: «اي اهل شام! ما از این شهر مي رویم, ولي در این 
خرابه امانتي از ما پیش شما باقي مي ماند. جان شما و جان این امانتِ 
لطمه خورده! هرگاه کنار قبرش رفتید, آبي بر مزار ۳ بپاشید و 
چراغي کنارش روشن کنید که او در این شهر عریب است». 1 

کاروان آهتررخة آهسته گام برمي دارد و از شهر و نگاه هاي غم گرفته مردم 
دور مي شود. زینب علیها السلام و بانوان کاروان تا مسافت هاي دور به 
بیرون از کجاوه هایشان مي نگریستند و به یاد رقیه علیهاالسلام و رنج 
هایش اشك مي ریختند؛ دختركکي زخم دیده و کنك خورده که جایش در 
محمل زینب علیهاالسلام خالي است. ولي خاطره اش همراه کاروان. 

1 . ریاض القدس, ج 2, ص 237. 


به یاد رقیه علیهاالسلام 


چهل روز از شهادت حسین علیه السلام و یارانش ددته و کاروان به 
سوي شهر پیامبر در حرکت است. بر سر دو راهي کربلا و مدینه, با 
درخواست اهل بیت, کاروان راه کربلا را در پیش مي گیرد و در کربلا 
توقف مي کند. اهل بیت علیهم السلام از محمل ها پیاده مي شوند و به 
سوي مزار خاموش شهیدان مي روند. زینب علیهاالسلام قبر برادر را در 
آغوش مي گیرد و آن قدر مي گرید که از هوش مي رود. زن ها آب به 
صورتش مي پاشند تا به هوش آید. او با برادر درد دل مي کند و شرح حال 
سفر پر خاطره اش را باز مي گوید و اشك مي ریزد. گریه اش وقتي 
شدت مي گیرد که از رقیه علیهاالسلام براي برادر مي گوید: ۱ 
«برادر جان! همه کودکاني را که به من سیرده بودي, بر مزارت اورده ام 
جز رقیه ات که او را در شهر شام با بدني کبود و دلي پر غصه به خاك 
سپردم».1 سپس کاروان با دلي غم زده راهي مدینه مي شود. 


مدینه بي یار سفر کرده 


کاروان آزادگان داز انستتانه ورود به مدینه قرار دارد؛ شهر پیامبر صلي الله 
علیه و آله و زهرا علیهاالسلام و علي علیه السلام ؛ شهري آشنا که بیشتر 
مردمانش دوستدار این خانواده اند. بار دیگر خاطره هاي روز خروج از ان 
در دل هاي محنت کشیده اهل بیت زنده مي شود. 

پرده هاي اشك, نگاه ها را بر دروازه شهر ورق مي زند. مسافران اين دیار 
اقترا کته نوی عفر داد کاره‌اان. کم تم است رای 
کجایند؟ شاید با کارواني دیگر برسند؟ 

اين ها پرسش هايي بود که از نگاه هاي منتظر مردمان شهر خوانده مي 
شد. محمل هاي سیاه وتعداد اندك کاروانیان. همه چیز را روشن مي کند. 
از چهره هاي آفتاب تمتوصبه و چشم هاي قهیر همه جیز پیداست. 
خورشید و ماه و ستارگان آسمان مدینه, همه در پس ابري از ستم, ۰ ب#هره 
در خون شسته بودند و مردم اين را کم کم مي فهميدند. صداي غم انگیز 
بشیر بن جذلم نیز سایه اي از غم و اندوه بر شهر مي 

مردم مدینه! دیگر این شهر جاي ماندن نیست. اس ی 
شد باید چشم ها پیوسته بر او بگریند. 

- پیکرش در کربلا آخشتته.. به. خوزن اوست و سرش را بالاي نیزه ها 
گرداندند.1 

سپس نوبت کعبه غم ها و بلاها؛ زینب كبري علیهاالسلام بود که شرح ماجرا 
کند و گذشته غمبارش را بزگوید زینب علیهاالسلام با توسن سخن تاخت 
و قافله خاطره ها را تا زرفاي جان ها پیش برد. رو به سوي قبر پیامبر 
صلي الله علیه و آله کرد و با ناله اي جگرسوز گفت: «سلام بر تو اي جد 
بزر کواره ! اي رسول خدا! من خبر شهادت جگرگوشه ات حسین را آورده 
ام ». ژزینب علیهاالسلام مي گفت و مردم با صداي بلند مي گریستند. 
فرمود: «اي مردم مدینه! در کربلا نبودید تا ببینید چگونه برادرم را کشتند». 
سپس پیراهن خونین و پاره پاره امام حسین علیه السلام را که از یزید باز 
پس گرفته بود.2 به مردم نشان داد. 

سکینه علیهاالسلام پیش رفت و فرمود: «اي مردم! کاش در شام بودید و 
مي دیدید که چه وحشیانه ما را با سنگ و چوب مي زدند. کاش مي دیدید 
که یزید چگونه به لب و دندانِ سر بریده پدرم چوب مي زد؟»3 

چون سخن از شام به میان آمد, ژزینب علیهاالسلام بار دیگر به اد رقیه 
علیهاالسلام افتاد و با گریه کت امضت وفات رقیه در خرابه شام, 
کمرم را خمیده و مویم را سپید کرد». او جریان وفات رقیه را در آن شب 
ظلماني واگویه کرد و صداي ضجه و ناله بود که به آسمان برمي خاست.4 


بدین گونه داستان غم انگیز ستاره دور افتاده از. اسمان: مدیته. بار .دیگر 
مرور شد و کتاب كوچكي بسته گردید. 

1 . پیام عاشورا, ص 340 اگزینش. 

3. و ناهه الن:مخمدص صض 2و 25و 
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الگوگيري از شخصیت حضرت رقیه علیهاالسلام 


حضرت رقیه علیهاالسلام يكي از بارزترین نمادهاي مظلومیت اهل بیت 
هی السام‌م نسان کته رنه یی امه‌یا آان استه اهان زیاتوین 
الگوي تربیت به شمار مي رود و پرورش یافته دامان حسین علیه السلام , 
امام زین العابدین علیه السلام و حضرت زینب علیهاالسلام است. رقیه در 
۹( رشد یافت که همه اعضاي خانواده اش بهترین محیط تربيتي را 
براي کسب فضایل اخلاق اسلامي فراهم آورده بودند. او با سن کم و 
زندگاني کوتاهش, چنان معرفت وشناخت والايي داشت که رخدادهاي پیش 
امده را به خوبي درك مي کرد. 
این معرفت ودرك عمیق در شب دیدارش با سر بریده پدر در پشت دروازه 
شام و نیز شب وفاتش به خوبي نمایان است. رقیه علیهاالسلام با دیدن 
سر بریده پدر از گریه دست مي کشد و با گفتن جمله هايي رسا و نغز, 
معرفتي را که نتیجه پرورش یافتن در مکتب اهل بیت است. به نمایش مي 
گذارد. او بدون عنوان کردن خواسته هاي کودکانه, با چند پرسش و 
خواسته همه حرف هایش را با پدر مي زند: 
پدر! چه كسي صورتت را به خون سرت رنگین کرده است؟ چه كسي رگ 
هاي گلویت را بریده است؟ چه كسي مرا در این خردسالي یتیم کرد؟1 
و با اين سه پرسش, جریان روز عاشورا را براي همه ياداوري و از ستم 
کاران شکایت مي کند. سپس مي پرسد. 
دخترت از این ینس به که پناه برد؟ بانوان بدون پوشش چه کنند؟ زنان بي 
سر و سامان و اسیر به کجا پناه ببرند؟ چشم هاي گریان چه چاره سازند؟ 
2 
او با این سخنان. از رويدادهاي اسيري و سرگرداني اهل حرم و شکستن 
حرمت در شهرهاي گوناگون, پیش پدر شکوه مي کند و مي گوید: 
زنان مو پریشان پس از اسيري چه کنند؟ پناه گاه زناني که كسي جز تو 
نداشتند, از این پس کیست؟3 
و بدین سان از دربه دري زنان اهل حرم که شوهرانشان کشته شده است. 
مي پرسد. این پرسش ها به خوبي افق معرفتي حضرت رقیه را نشان مي 
دهد که چگونه به واقعه کربلا مي نگریسته و با همان سن کم چگونه همه 
ان مسایل را به خوبي درك کرده است. این در حالي است که او هنوز در 
بند به سر مي برد و طعم رهايي را نچشیده است. در پایان نیز با سه ارزو, 
اندوه دل خویش را آشکار مي کند: پدر جان! اي کاش جانم فدایت مي 
شد! کاش این روز را نمي دیدم! کاش مي مردم و محاسن خونینت را نمي 
دیدم 4۱ 


سپس مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم مي کند. این جمله ها همه 
ما ار نام سا یم ار سرا ی وه 
خرابه برپا مي کند. اين بهترین آموزه تربيتي براي يك خانواده مسلمان و 
ار ای سایقم او شا 

رصان ال هر 7377 

2 . همان. 

دای استاه وش نو 

4 . همان. 


فصل پنجم: پژوهشي در کتاب هاي معتبر شیعه و دیدگاه هاي اندیشمندان اسلامي درباره حضرت 
رقیه علیهاالسلام 


طرح يك پرسش 


براي روشن شدن مطلب., این بحث را با طرح يك پرسش زيربنايي از 
اندیشمند فرزانه. استاد محمد محمدي اشتهاردي اغاز مي کنیم. 

ایا نبودن نام حضرت رقیه علیهاالسلام در ردیف فرزندان امام حسین علیه 
السلام در کتاب هاي معتبري چون ارشاد مفید, اعلام الوري, کشف الغمه و 
دلائل الامامة طبري بر نبودن چنین شخصيتي در تاریخ دلالت دارد؟ 

پاسخ: با بیان چند مقدمه پاسخ این پرسش به خوبي روشن مي شود: 

1 در عصر زندگاني ائمه اطهار علیهم السلام و در صدر اسلام مسايلي 
مانند کمبود امکانات نگارشي, اختناق شدید حکمرانان اموي, کم توجهي به 
تبت و ضبط جزییات رویدادها, فشار حکومت بر سیر ه نویسان, دخالت 
جانب داري ها و... سبب بروز بعضي اختلافات در نقل مطالب تاريخي شده 
است. 

2 در اثر تاخت و تازها و وجود بربریت و دانش ستيزي بعضي حکمرانان, 
بسياري از منایع ارزشمند از میان رفته است. به همین دلیل, این کمان 
تقویت مي شود که چه بسا بسياري از این اسناد و منایع معتبر, در جریان 
این درگيري ها؛ از بین رفته و به دست ما نرسیده است. 

3 تعدد فرزندان, تشابه اسمي و موارد همسان. امر را بر تاریخ نویسان 
مشتبه کرده است که در همین کتاب نیز به مواردي از آن ها برمي خوریم. 
براي مثال. در مورد روایت ت طاهر دمشقي که در فصل پیشین گذشت, 
کتاب ریاض القدس, او را طاهر بن عبدالله و تذکرة الشهدا, طاهر بن 
حارت خوانده اند که دو شخصیت جدا هستند. هم چنین در مورد هند زن 
پزید. بعضي او را دختر عبدالله بن عامر1ٌ و بعضي دیگر. وي را دختر 
خانواده اي يهودي2 دانسته اند ک درهر دو مورد, افزون بر اشتباه در 
عنوان شخصیت ها, در نقل این رویداد تاريخي نیز دوگانگي وجود دارد که 
این گونه خطاها درتاریخ نويسي قديمي, امري طبيعي است. 

4 همان گونه که پیش تر گفته شد. امام حسین علیه السلام به دلیل شدت 
علاقه به پدر بزرگوار و مادر گرامي شان؛ نام همه فرزندان خود را فاطمه 
و علي مي گذاردند. این آمر عود‌منشتا مسباری از سهو قلم ها در نگاشتن 
شرح حال ند کات فرزندان امام حسین علیه السلام گردیده است. قرینه 
ها و شواهدي در دست هست که رقیه علیهاالسلام را فاطمه صغیره مي 
خوانده اند. احتمال دارد همین موضوع سبب غفلت از نام اصلي ایشان 
شده باشد.3 

بنابراین, نیامدن نام حضرت رقیه علیهاالسلام در کتاب هاي تاريخي, هرگز 
دلیل برنبودن چنین شخصيتي در تاریخ نیست. افزون بر ان. مهم ترین دلیل 


فراموشي يا کم رنگ شدن حضور این شخصیت., زندگاني کوتاه ایشان 
است که سبب شده رد كکمتري از ایشان در تاریخ به چشم بخورد. 

در مورد تشابه اسمي رقیه علیها السلام و فاطمه صغیره به يك جریان 
تاريخي اشاره مي کنیم. مسلم گچ کار از اهالي کوفه مي گوید: «وقتي 
اهل بیت علیهم السلام را وارد کوفه کردند. نیزه داران. سرهاي مقدس 
شهیدان را جلوي محمل زینب علیهاالسلام مي بردند. حضرت با دیدن آن 
سرها, از شدت ناراحتي. سرش را به چوبه محمل کوبید و با سوز و گداز 
شعري را با این مضامین سرود: 

اي هلال من که چون بدر کامل شدي و در خسوف فرو رفتي! اي پاره دلم! 
گمان نمي کردم روزي مصیبت تو را ببینم ! برادر! با فاطمه خردسال و 
صغیرت. سخن بگو که نزديك است دلش از غصه اب شود. چرا اين قدر با 
ما نامهربان شده اي؟ برادر جان! چقدر براي این دختر کوچك سخت است 
که پدرش را صدا بزند, ولي او جوابش را ندهد.4 

حضرت زینب علیهاالسلام در این شعر از رقیه علیهاالسلام به فاطمه 
صفیره یاد مي کند و این مسئله را روشن مي کند که فاطمه صغیره که در 
بعضي از کتاب ها از او یاد شده, همان دختر خردسالي است که در خرابه 
شام جان داده است. 

در این جا براي روشن شدن بیشتر مسئله, گفتار کتاب هاي تاربخي و 
دیدگاه هاي اندیشمندان اسلامي را بررسي مي کنیم. 

1 . سوگ نامه آل محمدص, ص 485. 

2 . همان پاورقي ص 486 . 

3 . سرگذشت جان سوز حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 12. 

4 . نفس المهموم. ص 221. 


کامل بهايي 


۱ باد کرده 7 او را کرت رد 1 
همین کتاب است. این کتاب: ِ عالم بزرگوار, شیح عمادالدب بن آلحسن بن 
در وزگار سلطنت هلاکوخان - نوشته شده است. به ظاهر نام گذاري ان 
به کامل بهايي از آن روست که به امر بهاءالدین هد شده است. 

شیخ عباس قمي در نفس المهموم و منتهي الاأمال. ماجراي شهادت 
حضرت رقیه علیهاالسلام را از آن کتاب نقل مي کند. هم چنین بسياري از 
عالمان بر گوارز قطالب این کناب زا ایند و به آن, اسفاد کردم اند از 
ماو ات ال یاس ات ای آر ان نم ها و وس نت 
کتاب مي گوید: «قديمي ترین كکتابي که در این خصوص مي شناسم, کتاب 
کامل بهايي است».2 

1 . وفات: ۰675 . ق 


و فوائد الرضویه, ص 11 1. 


لهوف 


يکي دیگر از کتاب هاي کهن که در این زمینه, کتاب لهوف از سید بن 
طاموسن (عفای* 662 ح.. ق) است..باند داستت. احاطه ان نم متون 
حديثي و تاريخي اسلام و شیعه, ممتاز و چشم گیر است. وي مي نویسد. 
«شب عاشورا که حضرت سیدالشهداء اشعاري در بي وفايي دنیاً مي 
خواند, حضرت زینب علیهاالسلام سخنان ایشان را شنید و گریست. امام 
علیه السلام او را به صبر دعوت کرد و فرمود: «خواهرم, ام کلثوم و تو اي 
زینب! اي رقیه, اي فاطمه, اي رباب! وقتي من به قتل رسیدم, در مرگم 
گریبان چاك نزنید و کلامي که با رضا و تسلیم سازگار نیست. مگویید».1 
بنابر نقل ایشان, نام حضرت رقیه علیهاالسلام بارها بر زبان امام حسین 
علیه السلام جاري شده است. 

این مطلب در مقتل ابومخنف نیز هست که حضرت پس از شهادت علي 
اصغر علیه السلام , فریاد ند فر ده «اي ام کلثوم. اي سکینه, اي رقیه, اي 
خا که ق اي رید اي اه نی هن خدا نگهدار؛ ۰ 

1 . کامل بهايي, ج 2, ص 179, برگرفته از؛ نفس المهموم. ص 260. 

2 . لهوف. ص 140. 

3 . ینابیع المودة, صص 333 - 335, برگرفته از: ستاره درخشان شام. ص 
16 


المنتخب في جمع المرائي و الخطب؛ قوف هه تناکا طروحی 


اين کتاب را شیخ فخرالدین طريحي (وفات: 1085 ه . ق) نوشته که در 
ها ای 
فاضل دربندي (وفات: 1286 ه . ق) که اثاري هم چون اسرار الشهادة و 
خزائن دارد, در کتاب اکسیر العبادات في اسرار الشهادات. مطالبي را از 
منتخب طريحي نقل کرده است. بعدها سیدمحمد علي شاعبدالعظيمي 
(وفات: 1334 ه . ق) در کتاب شریف الایقاط, مطالبي را از کتاب طريحي 
بیان کرده است. هم چنین علامه حايري (وفات: 4 ق) در کتاب 
معالي السبطین از این کتاب بهره برده است. بیش تر مطالب اين تحقیق 
در مورد درگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام , از کتاب منتخب طريحي 
۳ 

4 . سر‌گذشت جان سوز حضرت رقیه علیها السلام , صص 35 40 با 
7۹ 


الدروس البهية 


علامه:سیه.خسن لواسانی (ففاتء 100 رم ق ار کات الذروس. امد 
في مجمل احوال الرسول و العتره النبویه در مورد حضرت رفیه 
علیهاالسلام مي نویسد: 
«يكکي از دختران امام حسین علیه السلام به نام ر قیه, از اندوه بسیار و 
گرما و سرماي شدید و گرسنگي, در خرابه شام از دنیا رفت و در همان جا 
به خاك سپرده شد. فبرشن در آن.جا مغروف و زیارت گاه است». 1 
تمام قول هايي را که درمورد حضرت رقیه علیهاالسلام بیان شده بود, 
اوردیم. دیگر کتاب هايي که در این زمینه سخني دارند. مستقیم یا 
غیر مستقیم از همین منابع نقل شده آند. در این جا به بررسي دیدگاه هاي 
0 اندیشمندان اسلامي در این باره مي پردازیم: 

. الدروس البهية. ص 71, برگرفته از: سرگذشت جان سوز حضرت رقیه 
علیها سم ,.ص 45. 


فیدگاة ابت االه العظمی کابایگانی رحسیم ال 


اد ایت الله الحظمی سیم مجمورضا کلایکانی رجفیم الله در مورة حظرت 
رقیه علیهاالسلام و مرقد ایشان در دمشق و هم چنین داستان تعمیر قبر 
حضرت که به دستور خود ایشان انجام گرفت, , پر سید ند. ایشان فرمود: 

این گونه مطالب که نقل شده است, هیچ گونه محال بودني از نظر عقلي 
که ار با رایس سس ۶ 

1 . مجمع المسائل, ج 1, ص 10, برگرفته از: سرگذشت جان سوز حضرت 
رقیه علیهاالسلام , پاورقي ص20. 


دیدگاه استاد مهدي پيشوايي؛ تاریخ نویس معاصر 


ایشان در پاسخ به این پرسش که: «ایا امام خسین علیه. السلام : دختری 
به نام رقیه داشته است؟» مي فرماید: 

با مراجعه به کتاب هايي مانند کشف الغمه. بحارالانوار, مناقب ابن 
شهراشوب متوجه مي شویم که دختري به نام رقیه براي امام حسین علیه 
السلام ثبت نشده است. بنده زماني تحقیق کردم که ایا اساسا نام رقیه در 
ان زمان. مرسوم بوده است يا نه؟ متوجه شدم که حضرت امیر علیه 
السلام , دختري به نام رقیه داشتند. معلوم مي شود که در آن زمان رقیه 
اسمي براي زنان بوده است. ولي منابع اصلي ما, در میان دختران امام 
حسین علیه السلام , دختري به نام رقیه را براي ایشان ثبت نکرده آند. این 
مطلب که دختر كوچكي از امام حسین علیه السلام در مذت اسيري در 
شام, پدر را در خواب مي بیند و بعد بیدار مي شود و بي تابي مي کند و از 
عمه و امام سجاد علیه السلام پدر را درخواست مي کند, قديمي ترین منبع 
این سخن. کامل بهايي است. بعدها, هر كکسي که مطالبي اورده است., به 
نظر مي رسد که از او گرفته باشد. 

اين جریان را عمادالدین طبري براي بهاءالدین وزیر هلاکوخان - نوشته 
است. به نظر مي رسد این وزیر. همانند صاحب بن عباد. عالمي دانش 
دوست بوده است که ظاهرا به تشیع هم گرایش داشته است. با 
درخواست او عمادالدین طبري, کتاب کامل بهايي را درباره سقیفه و 
موضوع خلافت و امامت نوشته است. او هم در ان کتاب از حضرت رقیه 
علیهاالسلام اسم نبرده است. مي نویسد: «دختركي چهار ساله پدر را 
درخواب دید و بي تابي کرد و...». 

این کتاب که در سال 5 هو . ق نوشته شده است, قديمي ترین سندي 
است که بنده در مورد این قضیه بافته ام . البته نویسنده کامل بهايي, این 
مي کند. کتاب این دانشمند سني الحاوية نام دارد که از منابع عمادالدین 
طبري بوده است. 1 

1 . نك: مقاله تحریف هاي عاشورا, مجله کانون گفتمان ديني. شماره 19, 
ص 9. 


ابهام زدايي 


شاید با بررسي دیدگاه هاي گوناگون که بیان شد., این توهم پیش آید که در 
بیان رويدادهاي زندگي حضرت رقیه علیهاالسلام , نوعي ناسا زگاري و ناهم 
آهنگي وجود دارد. براي نمونه, در بخش به یاد لب هاي خشکیده پدر بیان 
شد که حضرت رقیه علیها السلام , از شهادت پدر آگاه شده است. ولي در 
شرح رويدادهاي شب درگذشت رقیه_ علیها السلام 3 شد که کودکان از 
شهادت پدرانشان آگاه نبوده اند 7 به آن ها گفته شده بود که پدرانشان در 
سفرند. براي زدودن این ابهام باید گفت بر اساس منابع موجود, هیچ گونه 
ناهماهنگي وجود ندارد؛ زیرا ان این مطالب را نقل کرده اند. این گونه 
اختلاف نظر ها در پاورقي این کتاب. آمده است. 


فصل ششم: کرامت ها 


شفاي حنجره 


حاج میرزا علي محدث زاده (وفات: محرم 1396 ه . ق) فرزند حاج شیخ 
عباس قمي رحمهم الله مي فرمود: «به بيماري حنجره مبتلا شدم تا جايي 
که سخنراني کردن برایم ممکن نبود. پس از معاینه پزشك. مشخص شد 
که بعضي از تارهاي صوني ام از کار افتاده و بيماري لاعلاجي است. پزشك 
دستور استراحت داد و گفت باید تا چند ماه سخنراني نکنم و حتي با كسي 
حرف نزنم و اگر چيزي مي خواهم, آن را بنویسم. بسیار ناراحت بودم و به 
شدت احساس درماندگي مي کردم. 

روزي پس از نماز ظهر و عصر به جضرت سیدالشهداء علیه السلام توسل 
جستم و عرض کردم: یابن رسول له ! خودداري از سخنراني برایم خيلي 
سخت است. من از اول عمر تا به حال, منبر رفته ام, و سال ها از خادمان 
شما اهل بیت بوده ام, ولي اکنون باید یکباره اين لباس نوكري را, کنار 
بگذارم. افرزون: بر آن ماه رمضان هم نزديك است., با دعوت هاي مردم جه 


بد از التماس و خواهش فراوان, در پي این توسل, در عالم رویا دیدم در 
اتاق روشني نشسته ام. ولي يك طرف ان تاريك است. امام حسین علیه 
السلام را در آن قسمت روشن اتاق دیدم. در همان حال به حضرت متوسل 
شدم و مشکلم را عنوان نمودم و بسیار پافشاري کردم. حضرت روبه من 
کرد و فرمود: «به آن سید که دم در نشسته, بگو چند جمله مصیبت دخترم 
رقیه را بخواند و شما هم اشك بریزید. ان شاءالله خوب مي شوید». به 
طرف در اتاق که نگاه کردم شوهرخواهرم. حاج آقا مصطفي طباطبايي 
قمي را که از عالمان تهران بود دیدم. ایشان روضه حضرت رقیه 
علیهاالسلام خواند و من هم مشغول گریه شدم. در همین حالت مرا از 
خواب بیدار کردند. 

روز بعد به همان پزشك متخصص مراجعه کردم. او پس از معاینه اي 
سرپايي دید اثري از بيماري در حنجره من نیست. خوابم را براي او تعریف 
کردم. آو بنن. ازشنیدن: آن: بي اختیار قلم از دستش افتاد و اشك در 
چشمانش حلقه زد. سپس گفت: «آقا, این بيماري شما لاعلاج بود و جز 
شفاي اهل بیت علیهم السلام هی راه ديگري نداشت.» 1 

1 + کتامات الکسیم: علي میرخلف زاده, ج 2, ص 88. 


همسفري مهربان 


استاد محمد محمدي اشتهاردي از قول عالمي نقل مي کند: «در سال 
335 ه . ش, پس از سفر حج به شام رفتم تا پس از زبارت حضرت زینب 
ام مه خن ساسا در ماگ که ات ره 
کربلا و نجف, مشرف شوم. در سوریه تنها بودم و مي خواستم براي رفتن 
به عراق همسفر خوبي داشته باشم. پس از زیارت حضرت رفیه 
علیهاالسلام از ایشان خواستم تا از خدا بخواهد همسفر خوبي نصییم گردد. 
صحبت شدیم. ۲ 7 0 7 با او همسفر شدیم و با 
هم به کربلا و نجف و سپس به کاظمین رفتیم. در آن سفر من هرگز 
احساس تنهايي نکردم و دریافتم که این همسفر خوب از کرامت هاي 
رت نا تیم وم ات1 

1 . سر‌گذشت جان سوز حضرت رقیه علیهاالسلام , ص 58. 


از کوچك ترین کرامت ها 


تمشتنی کتات ششار. درخشان شام ار قفل. است. الله عاع سید فعخه 
حسيني لاجوردي نقل مي کند که فرمود: «در سفري که به سوریه داشتم, 
در مغازه اي نزديك مسجد اموي, چند جلد کتاب خطي بسیار قديمي از 
جمله نهج البلاغه اي به خط يكي از علماي سال 600 و . ق دیدم. با توجه 
به قیمت بالايي که فروشنده مي گفت, پزداخت مبلغ ان برای من: هفکن 
نبود. به حرم حضرت رقیه علیهاالسلام رفتم و به حضرتش متوسل شدم. 
در هنگام بر کشت از جلوي مغازه مي گذشتم, فروشنده صدا زد: سید بیا! 
داسکی اه دافم و کاب های حر بجم. در حال حاضر آن کتاب ها در يکي 
1 . ستاره درخشان شام. ص 274. 


کرامت هاي حضرت در حق نامسلمانان 


توسل زن فرانسوي 


زني فرانسوي را در حرم مطهر حضرت رقیه علیهاالسلام دیدند که دو 
قالیچه گران بها را به عنوان هدبه به. استانه مقدسه آورده است. وقتي 
مزدم با شکفتی: علت آن. کار وا تیه کر کت ان و ی 
که در دمشق داشتم, کنار این حرم منزلي اختیار کردم. شب اول اقامتم, 
صداي مداوم درد شنیدم؛ وقتي پر سیدم این صداها از کجاست, گفتند: 
این صداي گریه ها از کنار قبر دختري مي آید. که در این نزديكي , به خاك 
سپرده شده است. نخست خیال کردم آن دختر امروز مرده و به تاز کی 
دفن شده است و این هم صداي گریه نزدیکان اوست. ولي وقتي گفتند که 
این دختر بیش از هزار سال است که از دنیا رفته است. بر شگفتي من 
افزوده شد که چرا مردم بعد از صدها سال این گونه براي او مي گریند. 
وقتي پرسیدم. گفتند: این دختر با دختران دیگر فرق دارد. او دختر پيشواي 
مسلمانان است که دشمنان, پدرش را کشتند و او را به همراه شیر 
فرزندانش به این جا که پایتخت شان 0[ 
در همین محل جان داد. بعد از آن شب. به اين محل مي آمدم و مي دیدم 
۱ 
کردم. 

پس از مدتي اقامت دردمشق, مرا براي زایمان به بیمارستان بردند,. ولي 
پزشکان پس از معاینه گفتند که بچه حالت طبيعي ندارد و زایمان خطرناك 
است و باید عمل جراحي صورت گیرد. وقتي دریافتم که در کام مرگ قرار 
گرفته ام. بسیارنگران و غمکین شدم. چاره اي جز توسل به این دختر ستم 
کشیده نداشتم. از اين رو, دست توسل به سویش دراز کردم و با التماس 
از امحوایشم که‌هرا ار یات هو کم اک ات آمرا برآموه 
کني, دو قالیچه نفیس به آستانه ات هدیه مي کنم, طولي نکشید که بر 
خلاف انتظار پزشکان, بچه به حالت طبيعي به دنیا آمد و من نیز از مرگ 
نجات یافتم. اکنون آمده ام که به عهدم وفا کنم.»1 

1 . حضرت رقیه علیهاالسلام , میرخلف زاده. ص 25. 


زني مسيحي دختر فلجش را که دکترها جواب کرده بودند, از لبنان به 
سوریه اورد. آن زن درنزديكکي حرم حضرت رقیه علیهاالسلام , منزلي 
اجاره مي کند تا دخترش را براي معالجه پیش دکترهاي دمشق ببرد. روز 
عاشورا فرا مي رسد و او مردم را مي بیند که دسته دسته به طرف حرم 
حضرت رقیه علیهاالسلام مي روند. وفتن. علت: زا هی بپرسنده نی حویند؛ 
اين جا حرم دختر امام شیعیان است. او دختر بیمارش را تنها در منزل مي 
گذارد و به طرف حرم مي رود و با دیدن حالت غمزده مردم, به قدري 
گریه مي کند که از شدت ناراحتي و گریه از هوش مي رود. مردم دورش 
زا ی بر ند ود اه دا نج هون ی آ مرت کسنف به او مي گوید: به خانه ات 
برو که خدا دخترت راشفا داده است. اه بش اه اه انم هی ید 
و در مي زند. با شگفتي دخترش را مشغول بازي مي بیند. وقتي از حال او 
مي پرسد, دخترش مي گوید: وقتي تو رفتي, دختري به نام رقیه واردشد و 
بع من گفت بلند شو تا با هم بازي کنیم. آن دختر به من گفت: بگو بسم 
للّه الرحمن الرحیم تا بتواني بلند شوي. سپس دستم را گرفت و از زمین 
بلند کرد و من با تعجب دیدم که سالم شده ام. او با من بازي مي کرد که 
شما در زدید. آن زن مسيحي با دیدن این کرامت از حضرت رقیه 
علیها السلام , مسلمان شد.1 

1 . ستاره درخشان شام ص 270. 


يكي از خادمان حرم حضرت رقیه نقل مي کند: «وقتي خانه هاي پیرامون 
حرم را براي توسعه بیشتر خريداري مي کردند. مالك يكي از این خانه ها 
شخصي بهودي بود که به هیچ وجه حاضر به فروش خانه اش نبود. حني 
حاضر بودند بیش از دو برابر قیمت را به او بیردازند, ولي او راضي نمي 
شد. بعد ازمدتي که وضع حمل همسرش نزديك شد, او را نزد پزشك 
بردند. پزشك بعد از معاینه گفت: بچه و مادر هر دو در معرض مرگ 
هستند: آن شخض بهودق می, کوید: همسرم را بستري کردم و براي نجات 
همسر و فرزندم به حضرت رقیه علیهاالسلام متوسُل شدم و گفتم اگر آن 
دو از مرگ نجات يابند. خانه ام را به طور رایگان در اختیار طرح توسعه 
حرم مي گذارم. پس از عمل جراحي, , همسر و فرزندم را در کمال سلامتي 
دیدم. همسرم از من پرسید: به کجا رفتي؟ گفتم: كاري داشتم, , رفتم و 
انجام دادم. او گفت: نه! تو رقفتي و به حضرت رقیه متوسل شدی! گفتم: 
تو از کجا فهميدي؟ گفت: من در حالت بيهوشي که دیدم دختر بچه اي وارد 
اطاق عمل شد و به من گفت: ناراحت نباش! ما سلامتي تو و بچه ات را از 
خدا| خواسته ایم. فرزندت پسر است. سلام مرا به شوهرت برسان و بگو 
اسم او را حسین بگذارد. گفتم: شما کیستید؟ گفت: من رقیه, دختر امام 
حسین ام.»1 

1 . ستاره درخشان شام, ص 281. 


نتیجه توسل 


دکترها به من جواب رد داده بودند و پس از تشکیل کمیسیون پزشكي قرار 
شد مرا عمل کنند. عمل انجام پذیرفت و نتیجه اي نداد. وقتي پزشکان 
گفتند که هیچ اميدي نیست, زن و بچه ام را خواستم تا با آن ها خداحافظي 
کنم. همه از حالت من گریان و افسرده شده بودند, با همان وضع وخیم, به 
حضرت رقیه علیهاالسلام متوسل شدم. ذکر توسلي از او کردم و از هوش 
رفتم. در حال بيهوشي دیدم, ون مه 3۱ مرا با اسم صدا 9 
ِ ها ور تما تا است. دوباره گفت: بلند شو! گفتم: 
دست و پایم را بسته اند و نمي توانم بلند شوم. گفت: بلند شو! وقتي نگاه 
کردم. دیدم دست و پایم ی ۳9 چرا بلند نمي شوي؟ گفتم: عمل 
کرده ام, نمي توانم. آن گاه به محل عمل من نگاه کرد. سپس دیدم اثري 
از جاي عمل نیست. 

با شگفتي پرسیدم: دختر جان! شما کیستید؟ گفت: مگر تو چند لحظه پیش 
مراصدا نكردي و به من متوسل نشدي؟ اين را گفت و از نظرم پنهان شد. 
وقتي برخاستم دیدم شفا گرفته ام.1 

1 . ستاره درخشان شام. ص 272. 


خاطره يك هنرمند 


فیلم هنرمندانه بازمانده يكي از کارهاي موفق و ماندگار در عرصه فیلم 
سازي است. نکته جالب در اين فیلم به گفته کارگردان فیلم آن است که 
0 چنان پایان شورانگیز و غمناكي پیش بيني نشده بود و 
کارگردان یافتن چنین پایان دل انگيزي براي فیلم را مرهون توسل به 
حضرت رقیه علیهاالسلام مي داند. 

وي در این باره مي گوید: , 

«فصل فینال این فیلم, فصلي است که من هرگز در سناریو ننوشته بودم. 
در اولین نسخه, فیلم در ایستگاه قطار تمام مي شد. در دومین نسخه فیلم 
در قطار در حال حرکت تمام مي شد؛ يعني هنگام فیلم برداري احساس 
کردم که ايرادهايي در کارمان وجود دارد. و نمي دانستم چگونه فیلم را 
باید به پایان برسانم؛ يعني سناریو را داشتم. ولي برایم كافي نبود. فیلم 
برداري مي کردیم, ولي بچه ها مي دیدند که من با سناریو پیش نمي روم 
و من تنها شب به شب مي فهمیدم که باید چه کار بکنم. در همان جا؛ يعني 
دمشق به حضرت رقیه علیهاالسلام متوسل شدم. این توسل و نذرها سبب 
شد که به نظر خودم يكي از درخشان ترین فینال هاي فیلم ایجاد شود. پیدا 
بود که در فینال فیلم چيزي خارج از تقس مابه آن خورده است. 

بعد از جشنواره, براي تشکر کردن به حرم حضرت رقیه علیهاالسلام رفتم. 
البته این گونه حرف ها در عالم سینما و روشنفکرها خيلي معنا ندارد. ولي 
این کار صورت گرفت. ۲ 

به نظر خودم و تمام كساني که فیلم را دیده اند. خيلي شگفتي آور بود که 
كساني را مي دیدیم که به ظاهر هیچ گونه وابستگي مذهبي نداشتند. ولي 
فینال فیلم آن ها را زير و رو کرده بود. اين تس حضرت رقیه علیهاالسلام 
بود و بي معرفتي بود اگر اين را نمي گفتم.»1 

1 . مجله نیستان. شماره 8, اردیبهشت 1375 صص 60 و 67. 


فصل هفتم: حرم مطهر حضرت رقیه علیهاالسلام 


تاریخچه حرم مطهر 


پیشینه بار گاه ملكوتي و باشکوه حضرت رقیه علیهاالسلام در شام, خرابه 
اي بوده است که اهل بیت امام حسین علیه السلام را در آن جاي دادند. 
این مکان شریف امروزه در کنار بازارچه قديمي و با فاصله کمي از مسجد 
آمقوي قرار دارد. حرم مطهر در خیابان حرم واقع شده است که به خیابان 
«ملك فیصل» ختم مي شود.1 

بر اساس پژوهش هاي انجام يافته, از اولین دوره ساخت بناي حرم حضرت 
رقیه علیهاالسلام , آگاهي دقيقي در دست نیست., ولي نخستین تجدید بنا 
به دستور خود حضرت رقیه علیهاالسلام بوده است که در این باره در کتاب 
منتخب التواریخ اين گونه نقل شده است: «عالم بزرگوار شیخ محمد علي 
شامي از پبدر بزرگوار و او نیز بدون واسطه از سید ابراهیم دمشقي نقل 
ق ان ی ام از 
خواب مي بیند. وي مي فرماید: به پدرت بگو قبر من در میان آب افتاده 
است و بدن مرا انیت می. کند عدو بایتد .ان را فمیر کنند. او خواب را 
تزای پدرشنقل سي کند ولي آوبه دلیل فشار. اهل ستن تیب آتر تعیب 
دهد. شب دوم؛ دختر دیگر سید ابراهیم همان خواب را مي بیند. ولي او با 
خهو هی که وا سطه حو ابیت ویر من ان به کف خر آمام جسه 
علیه السلام دست زد. شب سوم, دختر کوچك وي باز همان خواب را مي 
بشقبرای دوش وش می کید سید آرافی راخت عي شود بای 
جرات چنین کاري را به خود نمي دهد و اعتنايي نمي کند. شب چهارم, خود 
سید ابراهیم حضرت رقیه علیهاالسلام را در خواب مي بیند که با عتاب به 
وي مي گوید: «چرا والي دمشق را براي تعمیر قبر من باخبر نکردي؟ 
سربع براي این کار اقدام کنید». 

صبح فردا سید ابراهیم جریان را براي والي شهر دمشق باز مي گوید و او 
هم جریان را به عالمان شیعه و سني شهر خبر مي دهد تا در اين باره 
تصميمي بگیرند. دی ای ای وا وی سیب 
شفت کنر را م ‏ حص رت یر 
سالم است و در میان آب افتاده است. بدن را از فیز رون فی. آوزد. ۵ 
روي زانوانش قرار مي دهند. عده اي داخل قبر مي روند و پس از سه روز 
آن زا تعمیز .هی کنتد: سید ابراهیم پس از عوض کردن کفن حضرت, بدن 
مطهرش را داخل قبر مي گذارد و قبر را مي چیند و سنگ قبر جديدي بر 
رهق رقم داری6 

نویسنده کتاب, تاریخ این رویداد را سال 1280 , . ق ذکر کرده است. 2 


آرامگاه حضرت رقیه علیهاالسلام براي بار دوم, در سال 33 هجري به 
دست میرزا علي اصفر خان اتابك, صدر اعظم دولت ایران, تجدید بنا 
گردید.3 در سال 1334 هجري. بناي بارگاه با معماري بهتري به دست 
«سید محمد علي» و سید کامل آل نظام ‏ فرزندان «سید محمد نظام 
دمشقي» ‏ ساخته شد. در سال 1376 ه . ق نیز هیات بني الزهراي تهران 
ضریح طلاكاري شده اي را : به آستانه هدیه کرد. 

پس از آن؛ به دلیل نوجه ویژه علاقه مندان اهل بیت علیهم السلام به 
زیارت حرم شریف حضرت رقیه علیهاالسلام و محدود بودن فضاي زيارتي 
حرم, براي رفاه حال زایران, کار توسعه حرم به سرپرستي گروهي شامل 
اقام عسی صوی شیم فراله ال اج ارالفانیم رای 
سیدرضا وردي کاظمي اغاز شد. انان با خرید خانه هاي اطراف حرم, در 
توسعه حرم کوشیدند, ولي به دلیل بعضي طمع کاري هاي مغرضانه و 
تعصب هاي قوميتي این کار تا چندین سال به طول انجامید. 

البته با عنایت هاي اهل بیت علیهم السلام و کمك شیعیان, در تاریخ 1364 
ه . ش, با حضور مقام هاي دولتي سوریه, کار توسعه حرم مطهر به طور 
رسمي ادامه یافت و در مدت پنج ماه, حرم مطهر به شکل کنوني در امد 
که مساحت ان 4500 متر مربع است. 

1 . رقیه؛ چاووش کربلاء ص 41. 

2 . منتخب التواریخ؛ ملاهاشم خراساني. ص 388. باب ششم. برگرفته از: 
منهاج الدموع. ص <395؛ معاني السبطین, ج 2 ص 171 نورالابصار. ص 
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3 . اعیان الشیعه, ج 7 ص 23. 


گور یزید؛ مایه عبرت 


ضریح مطهر حضرت که کار هنرمندان اصفهاني است, وق ره 25 سوره آل 
عمران مزین شده است که مي فرماید: 

«خداوندا! هر که را مي خواهي, عزت مي دهي و هر که را بخواهي, خوار 
مي گرداني.»1 

حرم ملكوتي حضرت رقیه علیهاالسلام در مقابل گور بي نام و نشان یزید و 
پدرش که به زباله دان دمشق تبدیل گردیده. به خوبي نمایانگر تفسیر این 
آیه شریف است. 

«سید محمد طباطبايي», عالم معروفر عصر مشروطه, در سفري به 
دمشق مي کوشد از وضع قبر معاویه آگاه شود. او از هرکه مي ِِِ 
همگي با نگاه نفرت آميزي از پاسخ به او طفره مي روند تا این که يك 
ذرشکه جی. با کرايه اي زناد حاضر می,شود تا او رابه آن خا ببرد. او می 
گوید: «مسافت زيادي از شهر نداشت. حیاط, خرابه اي بود که در اتاق 
کوچك 0 متري با سه پله داشت. در حیاط, حوض كوچکي پر ان اب 
دنک نود وه مر ایض ان تیا می. کردید 7 ۱ 
مشغول نخ ریسیدن با دوك بود. با دیدن من فهمید که اهل شام نیستم, 
چون اهل شام آن جا نمي روند. در داخل اتاق, دو قبر کثیف بود که پارچه 
کهنه اي روي آن انداخته بودند و دو شمعدان مسي قديمي هم بر روي 
قبرش گذاشته بودند. 

قبر یزید هم اکنون در «باب صغیر» به زباله داني تبدیل شده و در بي نام و 
نشاني افتاده است.»2 

1 . رقیه؛ چاووش کربلاء ص 2د. 

2 . ستاره درخشان شام, صص 1 - 67 با گزینش. 


ذیگو مکان هاي مقدس شام 


شام, سرزميني باستاني, داراي تنمدني کهن و از نظر آب و هوايي از 
مناطق زيباي جهان است. این سرزمین محل تولد بسياري از پیامبران الهي 
با 
آله, به پایتخت درندگان اموي بدل گشت 

امام باقر علیه السلام در مورد شام مي فرماید: «شام؛ چه سرزمین 
خوبي. اما چه اهالي پستي!» 1 در تفسیر امام حسن عسگري علیه السلام 
نیز امد ازرسته «وقتي خبر سرپيچي معاویه, به امیرالممنین علیه السلام 

رسید و گفتند که صد هزار نفر با او هستند, , حضرت پرسید: + از 
کارا رس وت ایا ی رد ال 
شوم.»2 این مردم. بسياري از خاندان وحي علیهم السلام را شهید کردند 
که هم کون عقیی ال اند ور این شترر مین پر ترافضاني مي کید درآین 
جا به اوردن نام انان بسنده مي دح 

1. سفينة البحار, جح 4, ص 361. 

2 . همان. 


رامگاه فرزندان اهل بیت علیهم السلام 


. آرامگاه حضرت زینب علیها السلام 
ارامگان خصرت ام کاتوم علیماا دام 
. آرامگاه حضرت سکینه علیهاالسلام ؛ دختر امام حسین علیه السلام 
آرامگاه حضرت فاطمه صفري علیهاالسلام : دختر امام حسین علیه 
لسلام 
3 آرامگاه حضرت میمونه؛ دختر امام مجتبي علیه السلام 
0. آرامگاه حضرت حمیده؛ دختر مسلم بن عقیل علیه السلام 
7. آرامگاه عبداللّه بن جعفر طیار علیه السلام 
8 آرامگاه عبداللّه ان 
9. آرامگاه عبداللّه بن جعفر؛ فرزند امام صادق علیه السلام 
0 مقام حضرت سجاد و سرهاي شهیدان کربلا 


ات 


تکام اسحات وشن 


1 آرامگاه اسماء بنت عمیس؛ خادم حضرت زهرا علیهاالسلام 
2 آرامگاه فضه؛ خادم حضرت زهرا علیهاالسلام 
3 ارامگاه ام سلمه و ام حبیبه؛ از همسران پیامبر اکرم صلي الله علیه و 


آرامگاه بلال بن رباح؛ موّذن رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
. آرامگاه اویس قرني 
رامگاه حجر پن عدي 
. آرامگاه عبداللّه بن ام مکتوم؛ موّذن پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله 
. 8 ارامگاه مقداد بن اسودکندي بهراني و مقداد بن عمرو و برخي از 
صحابه پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله. 
2 السلام (مادر ایشان: ارا بت ِِ" است.) 


است است ات 
حج سا و نب و6 


رامگاه پیامبران 


1 آرامگاه حضرت يحيي و محل دفن سر مقدس ایشان 
2 آرامگاه حضرت هود علیه السلام 
3. آرامگاه حضرت خضر علیه السلام 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


آلسّلام لك یا سیدتنا رب عَلَیْكِ یَحیْهُ و السّلامْ و تمه اللّه_ و برکائة. 
السَلامٌ لك یا پئت خاتم الاثپیاء و ا فرسلین محر ضلي ال له و آله 
آلسّلامٌ لب یا بلت آمیز المُوّمنینِ علي بن آيي طالب عََیْه السّلام. آلسّلامْ 
ع یا بت فاطعَم الرْهراء سَیدة یساء العالمین آلسّلام عَلیِكِ یا بلت 
حَدیجَة ار أَمٌ الْمْوّینین و الموّمنات. ۰ ی یا یت الحْسَیُن 


الشّهید. السلام عَلَیك 1 الصديقة 0 م عَلَیك ابنها الرَصية 
الم ضیِة. السشلام عليك یم اللْقیَه اللقیة. السلام ِ ايتها الرَ کی الفاضلة. 
السلام علبكِ ها الْمَظلمَه الب ؛ صَلّي ال علیكِ بدزل 
قجَعَل اللّه" منك و مَأواك في الجتّة مع آبانك و آ جداد كِ الطیبین الطاهرین 
الْمَعصوّمین. السْلاه مٌ عَلیِکُم بما ۳ مْ قَنعم عُقبي الذار و عَلّيٍ, المَلائْکة 
الحافین حول رل السریف ِ الله_ و برکاثه 0 ال علي 
سَینا مُحَمّد و آله الطسّین الطاهرین. برَحميك يا آرَحَم م الژاجمین. 

۳ و درود بر تو اي بانوي بزرگ! اي رقیه! درود و تحیّت خداوند بر تو 
۳ 

سلام بر تو اي دخت آخرین فرستاده خدا, محمد که سلام و ثناي الهي بر او 
و خاندانش باد! سلام بر تو اي دختر امیرالمومنین علیه السلام . سلام بر تو 
اي دختر بزرگ بانوي جهان, فاطمه زهرا علیهاالسلام . درود خدا بر تو اي 
دختر مادر بزرگوار موّمنان. حضرت خدیجه علیهاالسلام . سلام بر تو اي 
دختر حسین شهید علیه السلام . درود خدا بر تو باد اي راست گفتار شهید. 
درود بر تو اي آن که به رضاي حق راضي گشتي. تحت پروردگار بر تو اي 
بانوي پرهیزگار و پسندیده. سلام بر تو اي بانوي پاکدامن و فرهیخته. سلام 
بر تو اي بانوي بزرگوار و ستم دیده. سلام و ثناي خداوند بر تو و بر روج و 
جسم نو. خداوند جایگاه نو را در بهشت نزد نیاکان وارسته ۲ پاك و 
معصومت قرار دهد. سلام بر آن صبري که پیشه ساختید و چه جایگاه 
نيكويي بر خود رقم زدید. سلام بر فرشتگاني که گرداگرد حرم ملكوتي ات 
در گردش اند. تحیت پروردگار بر همگي شما باد. خداوندا بر آقاي ما محمد 
و خاندان پاکش درود فرست که تو مهربان ترین مهرباناني! 


برگزیده اشعار 


اشاره 


کهن ترین سروده اي که در آن, نام حضرت رقیه علیهاالسلام برده شده و 
ماجراي اسيري اهل بیت علیهم السلام به نظم درامده, قصیده جان سوز 
«سیف بن عمیره» ‏ از شاعران معاصر امام صادق علیه السلام ‏ است. او 
يکي از راویان زیارت عاشورا از امام باقر علیه السلام هست که در این 
چکامه بلند و سوزناك, دو بار نام حضرت رقیه علیهاالسلام زاافت آمرد. 
اينك برگردان چند بیت آن را مي آوریم: 

چقدر بزرگ است مصیبت این بژز اواد ان پس اي دید عذرم را بیذیر و 
سرزنشت را کوتاه کن. , ۱ 

وقتي حسین علیه السلام از سکینه جدا گشت. ارامش از روانش رخت 
بربست. به حال رنجوري و ضعف رقیه. دل دشمن غذار سوخت. باید در 
قیامت از او عذر بخواهد. ولي عذر دشمنش پذیرفته نخواهد شد. بر ام 
م0 ی رسید که هرگز تکرار نخواهد شد و چهره اش را با 
فرکز فراموش تمی: کته آم ککوم و کته ویرقیه را کم ما حشرته آه چ 
سوز بر او مي گریستند. در آن هنگام که مادرشان فاطمه علیهاالسلام را 
صدا مي زدند؛ مانند کسي که با ناراحتي و سر گرداني كسي را مي خواند: 
اي مادر. فاطمه! این حسین توست که مانند ماه شب چهارده, روي خاك 
پرتو افشاني مي کند؛ در حالي که روي زمین خاك آلود و قطعه قطعه, 
اعضایش در خونش شناورند.1 

1 . سياهپوشي در سوگ ائمه نور. علي ابوالحسني. ص 140. 


من آن شمعم که آتش بس که ابم کرده. خاموشم 
همه کردند غیر از چند پروانه فراموشم 
اگر بیمار شد کس, گل برایش مي برند و من 
به جاي دسته گل, باشد سر بابا در آغوشم 
پس از قتل تو اي لب تشنه, آب آزاد شد بر ما 
شرار آتش است این آب بر کامم, نمي نوشم 
تو را در بوریا پوشند و جسم من کفن گردد 
به جان مادرت! هرگز کفن بر تن نمي پوشم 
دوباره از سقیفه دست آن ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا ز سيلي پاره شد گوشم 
اگر گاهي رها مي شد ز حبس سینه, فریادم 
به ضرب تازيانه, قاتلت مي کرد خاموشم 
فراق یار و سنگ اهل شام وخنده دشمن 

من آخر کودکم, این کوه, سنگین است بر دوشم 
ار 
گه از تن مي ستاند جان, گه از سر مي برد هوشم 
غلام رضا سازگار 


"۳ 


مرا که دانه اشك است. دانه لازم نیست 
بق ای کر فص ترانه لازم نیست 

ز اشك دیده, به خاك خرابه بنوشتم 

طفل خانه به دوش را آشیانه لازم نیست 
نشان آبله و سنگ و کعب ني كکافي است 
دگر به لاله 1 اد لاززم نیت 

به سنگ قبر من بي گناه بنویسید 

اسیر سلسله ر] تازیانه لازم نیست 

عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم: 

بزن مرا که یتیمم؛ بهانه لازم نیست 
مرا ز ملك جهان, گوشه خرابه بس است 
به بلبلي که اسیر است, لانه لازم نیست 
محبتت خجلم کرده, عمّه دست بدار! 
براي زلف به خون شسته, شانه لازم نیست 
به کودكي که چراغ شبش, سر پدر است 
دگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست 
غلام رضا رستگار 


کنار حسین 


به قفس مبتلا و لانه نداشت 
اوفتاده به دام عشق حسین 
احتياجي به آب و داته نداشت 


بود دز یتیم, , جز زهرا 

صدف: ؛ این گوهر یگانه نداشت 
خفته در گوشه خرابه شام 

میل رفتن به سوي خانه نداشت 
درد دل با سر پدر مي کرد 
خون دل از مژه روانه نداشت 
ان عشق من زبانه نداشت 

با من دل شکسته غمگین 
سرسازش چرا زمانه نداشت 
من یتیم و شکسته دل بودم 

تن من تاب تازیانه نداشت 
خواست تا جان دهد کنار حسین 
بهتر از اين اگر بهانه نداشت 
محمدحسین بهجتي «شفق » 


سوز درل پروانه 


سوز دل من در دل پروانه نباشد 
پروانه چو من عاشق دیوانه نباشد 

ي شمع بسوزم که وفاداري من 
کمتر ز وفاداریر پروانه نبااشد 5 
چون گنج درین گوشه ویرانه نهانم 
چون گنج به جز گوشه ویرانه نباشد 
در محفل ما يك شبي اي دوست گذر کن 
کاین جا آثر از مردم بیگانه نباشد 
چون مرغ گرفتار قفس باشم و اما 
جز قطره خون جگرم دانه نباشد 
هرگز نرود مهر تو باب ز دل من 

نه شمع و چراغي به جز از پرتو رویت 
در گوشه این کلبه و غمخانه نباشد 
باب تو چراغافلي از حال دل من 
هرگز خبرت از من دُردانه نباشد 

در شام به جز گوشه ویرانه بي سقف 
بهر من بیچاره, دگر خانه نباشد 
عبدالحسین رضايي 


گنج ویرانه 


من در سه ساله, رنج چهل سال دیده ام 
گنجم, به کنج کلبه ویران خزیده ام 

درد ينيمي و ستم راه و 

زین ها بهتر شماتت اعدا شنیده ام 
مجروح گشته پاي من اندر مسیر عشق 
از بس به روي خار مغیلان دویده ام 
طي کرده ام سه ساله, ره شصت ساله را 
یکباره سرد و گرم جهان را چشیده ام 
در راه وصل تو, من مظلوم بي نوا 

از ماسوا به جان خودت دل بریده ام 

ی ۴8 


نماز نافله 


شبي که عشق به دستش عنان راحله داشت 
ز راه دور. يتيمي نظر , به قافله داشت 

دلش به همره آن کاروان سفر مي کرد 
کاردان اسان اکر حهفاصاه ات 

ز رنج و درد و غم او همین قدر كافي است 
به پاي کوچك و مجروح خویش آبله داشت 
شبانه زینب مظلومه بهر گم شده اش 
دعابه درگه حق در نماز نافله داشت 

سید هاشم وفايي 


کاخ عدلن 


تا رقیه منزلش در گوشه ویرانه شد 

هم چو بلبل دور از گلزار و آب و دانه شد 
کاخ عدلي در بر کاخ ستم ایجاد کرد 

کاخ بیداد و ستم؛ , ویران از آن ویرانه شد 
چون که رأس باب او گردید شمع 

او به گرد شمع رخسار پدر, پروانه شد 
گشت پرپر از جفا آن گل به پیش باغبان 
پس خرابه زان گل پرپر شده, گلخانه شد 
زینب, او را در خرابه بهر حفظ دین گذاشت 
خود روان از شام غم با داغ آن دُردانه شد 
عشق او آورد زینب را دوباره سوي شام 
تا که زینب با رقیه باز هم پیمانه شد 
علي هنرور 


راز پر اندوه 


۳ و 
بلبل باغ رسولم, گشته ویران منزلم 

من همین ویرانه را چون طور سینا مي کنم 
گر بیاید باب من امشب در این ویران سرا 
راز پر اندوه خود را نزدش افشا مي کنم 
کاخ بیداد یزید از اه خود سازم خراب 

من همین برنامه را امروز اجرا مي کنم 
انقلابي مي کنم ۳ 
با بیان دل نشینم, , شور و غوغا مي کنم 
اي یزید! امروز اگر كشتي تو باباي مرا 
روز محشر من شکایت نزد زهرا مي کنم 


9 ۲ 1 


خرابه شام 


زهراي حزین به اشك و آه آمده بود 
جبریل, پریشان به نگاه آمده بود 
در کنج خرابه در میان طبقي 
خورشید به مهماني صاه: آمده بود 
سهرابي نژاد 


ثارالله 


چون رفت به ویرانه سر ثاراللّه 

وز حال پدر, رقیه چون شد آگاه 

سر را به بغل گرفت و حیرت زده گفت: 
لا حول و لا قوة الا بالله 


ناشناس ققنوس بي بال و پر 


ققنوس ستاره, بال و پر مي خواهد 
گل, لطف صحاري سحر مي خواهد 
در ساکت شب., رقیه از خواب پرید 
از زینب خون جگر, پدر مي خواهد 
غلام رضا رحم دل 


برگزیده متون ادبي 


فرشته غم 


افسرده بود و غصه, دانه دانه از نگاه خسته اش مي چکید. معجّر خاكکي 
اش در نسیم گرم رها بود. پژواك بغض سنگینش, در گوش زمان مي پیچید, 
ولي هیچ نمي گفت. 

تنها انگشت بي صبري به دهان گرفته بود و از پشت پنجره باران خورده 
نگاهش, , خورشید را بر نیزه تماشا مي کرد. کتاب شیر ازه شده تنهايي را 
آرام ورق مي زد و محبت پدرانه را در آغوش گرم و بو ام 
زخم پاهاي برهنه او بر دل کوچکش نیشتر مي زد و لب هاي قفل شده و 
لرزانش جز بوسه بر خورشيدي رخسار پدر هیچ تمنايي نداشت. 

اسمان؛ غم. زمین؛ غصه. نسیم؛ داغ و دشمن؛ نامهربان بود و این دل 
کوچك., تاب این همه را يك جا نداشت. لباس هاي کهنه و خاكي دختر 
خورشید, انگشت نماي کودکان بي عاطفه شهر نامهرباني ها شده بود. 
دستانش توان بغل کردن زانوان سنگین غم را نداشت و تنها گرماي پرتو 
خورشید مي توانست بلور سرد غصه اش را ذوب کند. مهمان نشین خرابه 

بود. 

شبی: از شب ها: آتش خرابه کلستان شد و خورشید در تاامیدی خرانه 

تأبید. رقياي شیرین دیدار در میان طبقي از نور واقعیت پافت و سماعي 
غریبانه, نور را در میان خود گرفت. ۱ ۲ 

کوچكٍ عاشق, خورشيدي ترین عشق اسماني را در اغوش خود کشید. 
شعاع خورشید, التیام بخش همه دردهاي دلش شد و سوزش رد سیاه ستم 
را بر اندام کوچك و لطیف خود از یاد برد. کودك بر مهمان خود مي بالید و 
زیباترین گلبوسه هاي باغ آرزو را تحفه خورشید مي کرد. 

او با هر ناز غریبانه, پرتوي از بي منتهاي خورشید را در دل کوچك خود مي 
کشاند تا ان جا که از نور سرشار شد و چهره زردش بسان خورشید 
درخشید, آن قدر که در خورشید محو شد. سلام بر دختر خورشید.1 

1 . نویسنده. 


غربت خرابه 


اسارت سخت است و يتيمي, درد عميقي است. يك قلب سه ساله چگونه 
مي تواند تمام رنج تشنگي و زخم و تازیانه اسارت و از آن بدتر درد يتيمي 
را به جان بخرد؛ آن هم قلب کوچك سه ساله اي که تپیدن را از ضربان 
قلب پدرآموخته و شبي را بي نوازش او به صبح نرسانده است! اما.. . اما 
او رقیه حسین است و بزرگي را هم از او به ارث برده است. 

رقیه پس از عاشورا, پدر را از عمه سراغ مي گیرد و لحظه اي آرام ندارد, 
با نگاه هاي کنجکاو, تمام عشفش - پدرش - را مي جوید و سکوت زینب, 
وا و ات سب ارو انا عم ی بر ها ام 
کجاست؟» 

رنجح اسارت اگرچه سخت است و محنت آن طاقت فرسا, ولي رقیه به 
امید یافتن نشانه اي از پدر و دیدار روي اوء پابه ياي عمه و دیگر اسیران 
بیابان را مي پیماید و دم بر نمي آورد.. ۰ 

این جا خرابه شام است و منزلگاه اهل بیت پیامبر صلي الله علیه و آله. 
رقیه با اسیران دیگر وارد خرابه مي شود, ولي دیگر تاب دوري ندارد. 
پریشان است؛ در جست وجوي پدر. لحظه اي قرار و ارامش ندارد و باز 
همان پرسش: «عمه! بابایم کجاست؟» 

و این بار, شامیان پاسخ بي قراري رقیه را مي دهند؛ سر حسین علیه 
السلام را نزد او می آورند و او در آغوش عمه, نوی دی را ته ناد فی. آورد 
و دستان پرمهرش را احساس مي . 
ها را ی و تازیانه ها و سيلي 
خوردن هاي عمه را که سپر بلاي یتیمان مي شد, براي حسین بازگو مي 
کند, صورت نيلي اش را که زماني بوسه گاه مهربان ترین بوسه هاي پدر 
بود. به او نشان مي دهدو چه ناگفته ها که براي حسین علیه السلام نمي 
گوید! ۲ ۱ 
اي رقیه! حضور تو در خرابه, همه دل ها را ارام مي کرد. ان شب. هیچ 
کس را ياراي جدا کردن تو از سر پدر نبود. هیچ کس نفهمید آن شب تو با 
سر پدر چه گفتي. چشم هاي پدر, کدامین سرود رفتن را برایت خواند که 
هاند فرشته اي کول ار کوشه این عرابه تا کرس اعلي و بیتق دزن پر 
كشيدي و غربت خرابه را براي عمه به جا نهادي!1 
الهام موگويي 
1 . مجله اشارات. شماره 36, اسفند 1380. 


فريادي از سکوت 


مي گویند امشب شب وفات توست؛ باور کردنش سخت است. درك 
هجران تو؛ پعني کشتن يك دشت چکاوك هاي شیرین زبان؛ يعني پرپر 
کردن کل برگ هاي يك گلستان اقاقیا! 
از امشب مي گفتم, گويي چند روز است پس از سفرهاي خسته کننده, 
آرامش سکوت گرفته اي. همین قدر مي دانیم که تاريخ نگاران زبردست, 
تنها و تنها يك نام توانسته اند بر خانه تان در شام بگذارند؛ عجب سنگین 
است این واژه: خرابه 
تا از تواتازجمی ویر کون وه ان تا ات یه 
نبیتده کی افتاتب. به:خود میدید که از-تور افشانی اش خخل باشد. 
رقیه جان! شنیده ام آامروز نیشخند بچه ها را به جان کوچکت مي خريدي. 
مي گفتند: تو بابا نداري؛ اخ مت ای که با ان سعتقم است. آري 
مي دانم, خودش گفته بود. خودش وقتي با همه خداحافظي مي کرد به تو 
گفت که وقتي به شام رسيدي, من هم مي آیم 
مه ام ای ی ۱ اما بي صدا,؛ ولي 
مگر اشكي در چشمانت مانده بود؟ 
زود بخواب, همه خسته اند, اما خستگي عمه ات زینب کجا و شما کجا؟ 
ار و 
۱ ۱ 
۱ کر ای تا اب 0 2 
را بالاي سر همه مي رساند. تنها صداي فریاد مظلومیت است که 
ديوارهاي خرابه را این چنین ویران ساخته است. حتي گزمه هاي دشمن 
هم خواب وعده هاي حکومت را مي بینند؛ اما امشب عادي نیست. چرا؟ 
نمي دانم. مرتب در دل دعا مي کنم که كسي خواب عزیز سفر کرده اش 
را نبیند. آن هم در اين خرابه, آن هم اگر نازدانه باشد و بهانه بگیرد.. ۱ 
۰ صداي گریه اي. فریاد سکوت را در گلو مي خشکاند؛ ۱0 
همان که نباید مي شد. بهانه بابا! دانستم که خوابش را دیده اي! حق 
داشتي؛ خودش قول داده بود. 
سخنان کمه ارات تمی کرد: هق هفق کربه ات دل بحه ها را ی,رتجاند و 
دا را از چشمانشان به اسارت مي برد. صداي خشم که از غرش 
گان برمي خواست. تن همه را مي لرزاند. صداي گریه ات آرامش 
پلیدشان را سیاه تر کرده بود. بنازم به آن اشك هاي دردانه ات که آرامش 
پادشاه کفر پيشه را برهم زد. 


اما اي کاش کار بدین جا نمي رسید. در سياهي نیمه شب باز خبائت 
درونش رخنه مي کند. گويي براي ارام کردنت به تکاپو افتاده است. شاید 
برایت تحفه اي بفرستد تا خاطر دريايي آت را با هدیه اي از یاد پدر بیشتر 
بیازارد. 

سربازان به خرابه مي یت صداي گام هایشان, ضرب آهنگ قلب بانوان را 
در تب و تاب مي اندازد. همه به گوشه اي از خرابه پناه مي برند. تو در 
وسط خرابه, تنهاي تنها با مویه هاي سوزناکت, منتظر نشسته اي. عمه را 
ترجیچ مي دهي. 

ولي عمه! من که غذا نخواستم!؟ 

اما رقیه جان!... سرپوش بر مدار! تو را به قد خمیده عمه ات زینب بر 
مدار! جان بابایت حسین... . 

دستان کوچکت به سوي طبق دراز مي شود. تحفه یزید خودنمايي مي کند. 
سرپوش کنار مي رود و نور به اسمان پرتو افشاني مي کند. اهل حرم سر 
به دیوار خرابه مي کوبند. عاشورايي دوباره برپا مي شود. همه از درد و 
دز قی وله و گوشه اي را براي تسکین درد اختیار مي کنند. اما تو 
دختر حسيني! تو براي دیدار از همه مشتاق تر بودي! حالا همه تو را از 
پشت پنجره باران خورده چشم, هی نگزند و مبهوات نوحه سرايي تو گشته 
اند. میزبان پدر تو بودي و تو باید پذيرايي مي کردي! 

سر پدر را به سینه مي چسباني. اما... اما پدر وقتي مي رفت. صورتش 
خوني نبود. اري! صورت تو هم نيلي نبود. 

اشك مي ريزي:؛ به خود لطمه مي زني و كسي را ياراي فريادرسي نیست. 
تنها تو را با اشك ياري مي دهند و حرف هایت را تایید مي کنند؛ سر تعان 
اما چقدر زود از دیدار پدر طفره مي روي, ناله ات خاموش مي شود و 
عمه سراسیمه به سوي تو مي رود. خاك به سر مي ریزد و فریاد مي 
کشد. اري, تو به مهماني پدر رفته بودي.1 

1 . يحيي جواد مقدسان (با گزینش). 





پيشنهادهاي كلي 


السلام ۱ ۳ 0 تب ۳ انجاد هم 2 7۳ 1 
فرهنگ و آداب و رسوم ۳ است. به کارگيري این شیوه, سبب ایجاد 
حاه ی مرو مان ارس نمی کرد 

براي نمونه» «سریال شب دهم» که در محرم سال 80 و هم زمان با عید 
نوروز پخش شد., يكي از كارهاي نسبتا موفق در اين زمینه به نظر مي آید؛ 
زیرا کارگردان در اين مجموعه مي خواهد با ایجاد وابستگي میان آداب و 
رسوم ملي و فرهنگ مذهبي, مخاطبان خود را در هر سطحي از پاي بندي 
به اصول ‌ راضي نگاه دارد و به تماشاي سریال تشویق کند. 

این مجموعه با ظرافتي ویژه و با اشاره اي غیر مستقیم به رويدادهاي 
عاشورا مي کوشد حال و هوايي عاشورايي و مناسب با شب هاي محرم به 
جامعه ببخشد, ولي پرداختن بیش از اندازه به «فخرالزمان» و فخرافريني 
او اف و سم را کم اس اعا ی رک 
سازنده مجموعه مي کوشد. پایان این عشق مجازي را به عشق فناناپذیر 
الهي بکشاند, ولي پرداختن ته شب به عشق فخرالزمان و اختصاص دادن 
تنها يك شب به عشق امام حسین علیه السلام , بدنه اصلي این عاشقي را 
فلح مي سازد و تنها در عشق به همان خانم خلاصه مي شود. 

ضعفي که در بیشتر فیلم ها و سریال هاي ايراني به چشم مي خورد. در 
این مجموعه نیز تکرار مي گردد؛ يعني در بخش وسيعي از کار به 
ماجراجويي, داستان پردازي و ابهام آفريني پرداخته مي شود و تنها در يك 
بخش, آن هم در بخش اخر فیلم. همه آن ماجراجويي ها پایان مي پذیرد. 
پرسش ها پاسخ داده مي شود و ابهام ها از میان مي رود. داستأن پایان 
مي یابد؛ زیرا| اگر این گونه نباشد, کار ناقص باقي مي ماند. در همین 
مجموعه سرانجام کار فخرالزمان مبهم باقي مي ماند و بیننده دوست دارد 
بداند آن آتشي که «حیدر» از قصه کربلا در وجود او برافروخت تا کي زبانه 
مي کشد و پس از کشته شدن شخصیت هاي اصلي. این شور و غوغا به 
کجا کشنیده مي شود آبا زنان قهاء. از بای هی تشیند؟ آبا این: کشتان .در 
مردم هم اثري دارد؟ آیا راه حیدر ادامه مي یابد؟ 

اگر به این پرسش ها پاسخ داده مي شد. مجموعه پربارتر مي گردید و این 
مسیر تا پایان محرم پابه پاي عزاداري هاي مردم در مساجد و تکایا ادامه 
مي یافت. گذشته از آن, قیام دشمن شکن حضرت ژزینب علیهاالسلام نیز 
براي مردم روشن تر مي شد و از جان فشاني هاي احیاگر عاشورا نیز 

نی خن ی امد ۵ ی انشحام بت ترفن مان آنن موه هی 


گردید. ناگفته نماند که بسياري از عزاداري هاي مردمي نیز به همین شکل 
است. به طور معمول, مردم تا روز دهم محرم بر سر و سینه مي زنند, 
ولي پس از روز دهم که تازه ان قیام عاشوراست.؛ برخي با پایان 
بخشیدن به عزاداري, به خانه هایشان مي روند و کی وق را آغاز 
مي کنند. بدین گونه در نقطه اوج درس گرفتن از عاشورا, کلاس درس را 
بنابراین, رسالتِ صدا و سیما این است که با فرهنگ سازي و پرداختن به 
جنبه هاي گوناگون قیام حسيني پس از عاشورا این مهم را در میان مردم 
گسترش دهد تا جامعه از دست آوردهاي این قیام بیشتر بهره گیرد. جاي 
شگفتي است که بعضي طنزهاي تلويزيوني که در ردیف برنامه هاي خنثي 
و 
دارند, گاه تا يك فصل طول مي 1 کشد و هم چنان حرف براي گفتن دارد, 
ولي در زمینه فرهنگ عاشورا, وقتي به «شب دهم» مي رسیم, انگار که 
هر بر ار 

2 امروزه برخي راهزنان دین و فرهنگ, در پي ضربه زدن به باورهاي 
اصیل مردم هستند که از چشمه هاي جوشان اسلام ناب محمدي صلي الله 
علیه و. آله: یرنه فن. کیرت: کارداید این رشانم‌ملی رهیکردسشری به 
تفت مارت ان دفه مد ار ند سال ار ان ماه 
بیشتر مورد توجه دست اندرکاران رسانه (در قالب تهیه گزارش مستقیم از 
مراسم سوگواري, زیارت خواني. جشن هاي مذهبي و.) قرار گرفته 
است. با این حال ای و و و ی 2۳ 
معصوم علیهم ایا هت اد نت شدن فرهنگ اخلاقی آنان در ام در 
رشد سطح معنوي مردم نقش بسزايي خواهد داشت و به تعالي و تامین 
نيازهاي معنوي انان خواهد انجامید. ۱ 
3. چون مخاطبان رسانه پس از دریافت پیام هاي ان و در هم امیختن 
داشته هاي ذهني خویش با ان, به درك و معرفتي جدید مي رسند, 
حساسیت فرایند سازگاري اين پیام ها با معارف حوزه دین به خوبي 
احساس مي شود. به همین دلیل. اگر رسانه در روند این سازگاري, 
مات ی ۵ ۰ خاش اوه ی ها ماس 
براي مخاطب دربرخواهد داشت. مقام معظم رهبري نیز در حکم اتتضات 
ریاست محترم سازمان صدا و سیما به این مسئله اشاره فرموده است: 
در مباحث اسلامي, به کیفیت و عمق و والايي مطالب توجه شود و از طرح 
مطالب ضعیف و آمیخته با اوهام و سلایق شخصي پرهیز گردد. 
واضح است که طرح و اشاعه مطالب ضعیف در ویژه برنامه هايي که به 
طور مستقیم بر فرهنگ ديني و مذهبي جامعه تاتیر نذاز انتتت: اثر فزاینده 


تري دارد و به نتیجه هاي نامطلوبي خواهد انجامید. 

براي نمونه, در برنامه خانواده, به مناسبت سال روز درگذشت و 
رقیه علیهاالسلام با كارشناسي گفت وگو مي شد. در اين گفت وگو از 
کارشناس مجنرم برنامه در مورد چگونگي وفات حضرت رقیه علیهاالسلام 
پرسیده شد. ایشان در بخشي از پاسخ خود گفت: «وقتي حضرت رقیه 
علیهاالسلام از خواب پرید و شروع به گریه کرد... یزید براي تسلاي خاطر 
دختر, دستور داد که سر بریده پدر را برایش ببرند؛ زیرا او گمان مي کرد 
این دختر بجه, تفاوت میان انسان زنده با سر بریده را نمي داند! به همین 
خهت آنن کار زا اتحام داد 

اين در حالي است که هرگز چنین نبود و قصد يزید, تسلي خاطر جضرت 
رقیه علیهاالسلام نبوده, بلکه قصد آزار اهل بیت را داشته است. متأسفانه 
استفاده از دیدگاه هاي غیر کارشناسانه نیز به اندازه خود 3 نامطلوبي در 
مها ماه اشیت. 

4 ویژه برنامه هايي که در زمینه شهادت يا ولادت معصومان علیهم 
اطهار علیهم السلام و جایگاه حقيقي آنان در همه زمینه ها است, ولي در 
این شب ها تنها به جنبه سوگواري و بیان مصیبت هاي آنان پرداخته مي 
شود و دیگر جنبه هاي وجودي و شخصیت اهل بیت علیهم السلام مانند 
غرفان و عماشسه. آنان .و.: . ناگفته باقي مي ماند. فاسفاته ر نساته .در ظول 
سال به این مسایل نمي پردازد یا میزان آن بسیار ناچیز است و در ویژه 
برناصه ها نیز به ین بازنای»فرهنی, معضو‌عان:علیهم ااسلام. اخمیت: کافو: 
داده نمي شود. 

افزون بر آن. كلي گويي, بهره گيري از سوژه هاي تكراري و کسل کننده, 
اجراي نمایش نامه هاي سرد و بي روح با حضور بازيگراني نه چندان 
فعلط: ضحنه پردازياریك ورفیار آلود,.صدای:خشن تروهبت که از نشب 
شهادت اسف شود و تا آخرین لحظه هاي روز» مخاطب را همراهي مي 
کند و نمونه هايي مانند ان در بازتاب دادن غم و اندوه و عزا ناموفق مي 
نماپاند. درست است که ساخت این برنامه ها به انگیزه القاي اندوه و عم 
شب شهادت بوده است. ولي استفاده بیش از اندازه از نمادهاي عزا مانند 
شمع و صداي طبل و شییور و... و افراط در پخش صحنه هاي تكراري و 
خسته کننده مانند نماي کتیبه ها ۲ خستگي روحي و کسالت 
مخاطب را در پي دارد. 

باید دانست گسترش حال وهواي عزاداري در استفاده از این نمادها خلاصه 
نمي شود, بلکه مي توان حتي بدون به کار گيري آز نز ابر کازر ۱:۰ عملي 
ساخت. براي نمونه» در بخش «کودك و نوجوان» پخش سرود جالب دو 
کبوتر, انیمیشن جذاب گربه نوزاد و نیز عزاداري هم آهنگ توتجوانان در 


استوديوي سیما در روز شهادت امام مجتبي علیه السلام بدون استفاده از 
روش هاي قديمي و تكراري, براي بیننده بسیار جذاب و ديدني جلوه مي 
کند. 

در گیر و دار تهاجم فرهنگي, از دست اندرکاران و برنامه سازان ساخت 
برنامه هاي مذهبي, انتظار بيشتري هست. ولي متاسفانه برخلاف این 
چشم داشتِ روز افزون, ضعف چشم گيري در فعالیت هاي رسانه در این 
زمینه دیده مي شود. محتواي ضعیف بسياري از برنامه هار ضعف در 
موضوع شناسي براي بازتاب دادن مشکلات جامعه. جزيي نگري در بیان 
مشکلات فرهنگي و رها کردن دشواري هاي اساسي. رویکرد بیش از 
اندازه به نوع زندگي طبقه مرفه جامعه ‏ که بخش كوچكي از جمعیت 
کشور را تشکیل مي دهند, فاصله گرفتن از سنت هاي اسلامي و روي 
آوردن به ضد کر آیون ها و فرهنگ بیگانه, این تو هم را در مخاطب برمي 
انگیزد که فعالیت رسانه در زمینه هاي فرهنگي - مذهبي, حالت رفع تکلیف 
به خود گرفته است و تنها براي رضایت احتمالي بافت مذهبي جامعه و 
برآوردن انتظارات آنان ساخته مي شود. امید ایبول در این 
روند, رسانه به گونه اي موفق تر در اين زمینه عمل کند 


پيشنهادهاي برنامه اي 


اشاره 


1 تهیه گزارش از مکان هاي مقدس. تفریح گاه هاء, بناهاي تاريخي, , موزه 
ها, حوزه هاي علمیه, مساجد وگ و جامع عالمان و بزرگان و 
اندیشمندان, جغفرافياي طبيعي و شهر دمشق و آداب و رسوم مردم شام, 
2 با توجه به خردسال بودن حضرت رقیه علیهاالسلام و رويدادهايي که 
براي ایشان پیش اه به نظر مي رسد ساخت فیلم کارتوني از این 
رویدادها, مي تواند رخدادها و واقعیت هاي کربلا را از دربچه نگاه يك 
کودك سه ساله به دیگر کودکان القا کند و در شناساندن قیام حسيني به 
خردسالان» نقش اساسي داشته باشد. 

۷ تهیه گزارش از خاطره هاي كساني که به گونه اي با بار گاه پر شکوه 
حضرت رقیه علیهاالسلام در ارتباط هستند؛ مانند خادمان حرم. بازاریان 
اطراف حرم و مردم کوچه و بازار دمشق که به زیارت حضرت رقیه 
علیهاالسلام مي ایند. 

4 تهیه گزارش از کرامت هاي حضرت رفیه علیهاالسلام , گفت وگو با 
ی 0 ۳ ۱۳۳ ۲۳ 
کرامت ها که جاذبه هاي ویژه اي دارد و در علاقه مند کردن جامعه به 
خاندان عصمت علیهم السلام موثر است. 

5 گفت وگو با زایران حضرت که به امید برآورده شدن حاجت هایشان با 
دلي شکسته, روي به آستان حضرتش آورده اند. این گفت وگو سبب مي 
شود مخاطب درانگیزه يابي براي توسل به ائمه اطهار علیهم السلام فعال 
تر شود و از متوسل نبودن به حضرت در خود احساس کمبودي کند و 
را جر عاشقان بپيوندد. 

6. گفت وگو با كساني که آرزوي زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام را دارند. 
از آنان پر سیده شود که اگر به حرم حضرت رقیه علیهاالسلام بروید» از 
ایشان چه مي خواهید. اين پرسش, راهکار خوبي براي دقیق شدن در 
حاجت ها و خواسته هاي معنوي افراد است. 

7 معرفي شاعران و اشعار جديدي که درباره حضرت رقیه علیهاالسلام 
سروده شده است. هم چنین اجراي این سروده ها و متون ادبي در شناخت 
و گرایش خردسالان و دیگر قشرهاي جامعه به اهل بیت علیهم السلام 
موّثر خواهد بود. 

9 فرهنگ سازي براي کودکان و نوجوانان. به دلیل مناسبت سني که میان 
کودکان و نوجوانان با حضرت رقیه علیهاالسلام وجود دارد. زمینه درك 
بيشتري را در آنان پدید مي آورد. 


10 موضوع هايي مانند فراخوان مقاله, يك جمله زیبا؛ نامه اي به حضرت 
رقیه علیهاالسلام و.. سبب باروري انديشه جوانان دختر و پسر در زمینه 
درك مشکلات و سوگ هاي ان عزیز خواهد شد. ۲ 

1. اجراي نمایش هاي راديويي و تلويزيوني که در آن ها از بازیگران 
کودك و نوجوان استفاده شده باشد. 


متن مناسب براي نمایش 


اشاره 


در این جا براي نمونه سازي, از نوشته هاي هنرمند متعهد, آقاي سید مهدي 
شجاعي که در مورد خرابه شام نگاشته است. بهره مي گیریم: 


غریبه شام 


خرابه. جايي است بي سقف و حصار, در کنار کاخ یزید که پیداست بعد از 
اتمام بناي کاخ معطل مانده است. نه در مقابل سرماي شب., حفاظي 
دارد و نه در مقابل افتاب طاقت سوز روز. سرپناهي. 

تنها در گوشه اي از آن. سقفي در حال فروریختن است که جاي امني براي 
ماندن بچه ها نیست. وقتي يكي از کودکان با دیدن سقف, وحشت زده مي 
شود و به احتمال فرو ریختن آن اشاره مي کند. مامور مي خندد و به 
ديگري مي گوید: «اين ها را نگاه کن! قرار است فردا همگي کشته شوند 
و امروز نگران فرو ریختن سقف اند؟» 

امام تسلي و ارامش شان مي بخشد: «عزیزانم ! مطمئن باشید ما کشته 
نخواهیم شد. ما به مدینه برمي گردیم.» دل هاي بچه ها به امید آینده آرام 
مي گیرد. اما به هر حال خرابه, خرابه ات هخا رن کی کزدن نیفیت: 
چهره هايي که آسمان هرگز رنگ رویشان را ندیده است, باید در هجوم 
سرماي شب 0 و در تابش مستقیم و 0 بیندازند. 
از 

تو هنوز زن ها و بچه ها را در خرابه جاي نداده اي, هنوز اشك هایشان را 
تسئرده اي, هنوز آرامشان نکرده اي و هنوز گرد و غبار راه را از سر و 
رویشان نگرفته اي که زني با ظرف غذا وارد خرابه مي شود. به تو سلام 
مي کند و ظرف غذا را پیش رویت مي نهد. 

بوي غذاي گرم در فضاي خرابه مي پیچد و توجه کودكاني را که مدت 
هاست جز گرسنگي نکشیده اند و جز نان خشك نچشيیده اند, به خود جلب 
تو زن را دعا مي كني و ظرف غذا را پس مي زني و به زن مي گويي: 
«مگر نمي داني که صدقه بر ما حرام است؟» 

ژنصی. کید «به خدا قسم! این صدقه نیست. نذري است بر عهده من 
که هر غریب و اسيري را شامل مي شود». 

ی ار ار ارت 

و او توضیح مي دهد: «در مدینه زندگي مي کردیم و من کودك بودم که به 
بيماري لاعلاجي گرفتار شدم. پدر و مادرم. مرا به خانه فاطمه بنت رسول 
الله بردند تا او و علي براي شفاي من دعا کنند. در ان اه سر وس 
سیما وارد خاثه شد. او حسین فرزند آنان بود. علي علیه الشلام او را ضدا 


کرد و گفت: حسین جان! دستت را بر سر این دختر قرار ده و شفاي او را 
از خدا بخواه. 
حسین, دست بر سر من گذاشت و من بلافاصله شفا یافتم. آن چنان که 
تاکنون به هیچ بيماري مبتلا نشده ام . گردش روزگار, مرا از مدینة و آن 
خاندان دور کرد و در اطراف شام جاي داد. من از آن زمان نذر کرده ام که 
براي سلامتي آقایم حسین, به اسیران و غریبان احسان کنم تا مگر جمال 
آن عزیز را دوباره ببینم.» 
تو همین را کم داشتي زینب! که از دل صیحه بكشي و پاره هاي جگرت را 
از دیدگانت فرو بريزي. و حالا این سجاد است که بایدتو را ارام کند و این 
کودکانند که باید به دلداري تو بيایند. 
در میان ضجه ها و گریه هایت به زن مي گويي: «حاجت روا شدي زن! به 
وصال خود رسيدي. من زینبم؛ دختر فاطمه و علي و خواهر حسین و این 
سر که بالاي دارالاماره نصب شده, سر همان حسيني است که تو به 
دنبالش مي گردي و این کودکان. فرزندان حسین اند. نذرت تمام شد و 
کارت به انجام رسید.» 
زن نعره اي از جگر مي کشد و بي هوش بر زمین مي افتد. تو پیش پیکر 
نیمه جان او زانو مي زني و اشك هاي مداومت را بر سر و صورت او مي 
پاشي. زن به هوش مي آید, گریه مي کند, زار مي زند. گیسوانش را مي 
کند, بر سر و صورت مي کوبد و دوباره از هوش مي رود. باز به هوش مي 
اند خود را بر خاك مي کشد. بر پاي کودکان بوسه مي زند خاك پایشان را 
ام مود راز مش ی آن چنان که تو مجبور مي 
شوي دست از تعزیت خود برداري و به تیمار این زن غریب بپردازي. 
تو هنوز خود را باز نیافته اي و کودکان هنوز از تداعي این خاطره جگرسوز 
را ام 
چهره این زن, اما براي تو آشناست. او تو را , نه چا نمی آورد آما تو خوب اوه 
را 0( چهره اهاز دودان ودک ات به یاد مانده است. زماني 
که به خانه مادرت زهرا مي امد و در کارهاي مادرت, به او کمك مي کرد. 
او دختر کوچك و دوست داشتني و شيريني را در خاطره اش دارد به نام 
زینب که هر بار به خانه فاطمه مي رفته, سراپاي او را غرق بوسه مي 
کرده است و او را در آغوش مي گرفته و قلبش التیام مي یافته است. ان 
چنان که تا سال ها کمك , به کار خانه را بهانه مي کرده تا با محبوب کوچك 
خود, تجدید دیدار کند و از اور اووام التام یبد 
او سر گشته زینب شده, اما حوادثئي او را از مدینه دور کرده و دست 
نگاهش را از جمال زینب کوتاه ساخته است و براي این که خدا. عطش 
اشتیاق او را به زلال وصال زینب فرو بنشاند, عهد کرده است که عطش 
غریبان و اسیران و در راه ماندگان را فرو بنشاند. 


اهتامن نم کید که یا حون مک ات آ خفل ی ار اه 
عزیز کرده قوم وقبیله, اکنون ساکن خرابه اي در شام شده باشد؟! چگونه 
ممکن است آن بانوي بانوان عالم, رخت اسيري بر تن کرده باشد؟! انگار 
او و نقل خاطرات او تنها كاري که مي کند, مشتعل کردن آتش عزاي تو و 
بچه هاست... . 
خرابه اه ات اه ار ای متا نات اروت 
در سوگ حسین و برادران و فرزندان حسین. بچه ها با گریه به خواب مي 
روند و تو مهياي نماز شب مي شوي. اما هنوز قامت نشسته خود را نبسته 
اي که صداي دختر سه ساله حسین به گریه بلند مي شود. گریه اي نه مثل 
همیشه. ؛ گریه اي وحشت زده؛ گریه اي به سان مار گزیده؛ گریه كسي که 
تازه داغ دیده. دیگران به سراغش مي روند و در آغوشش مي گیرند و تو 
گمان مي كني که اکنون آرام مي گیرد و صبر مي کني. 

بچه, بغل به بغل و دست به دست مي شود اما آرام نمي گیرد. پیش از 
اين هم رقیه هرگز آرام نبوده است؛ از کربلا تا همین خرابه . لحظه اي 
نبوده که آرام گرفته باشد؛ لحظه اي نبوده که بهانه پدر نگرفته باشد؛ لحظه 
اي نبوده که اشکش خشك شده باشد و با زبان کودکانه اش مرئیه 
نخوانده باشد. 
انگار داغ رقیه بر خلاف سن و سالش, از همه بزرگ تر است. به همین 
دلیل, در تمام طول راه و همه منزل هاي بین راه, همه ملاحظه او را کرده 
اند. به دلش راه آمده اند, در آغوشش گرفته اند. دلداري اش داده اند, به 
تسلایش نشسته اند و یا دست کم پابه پاي او گریسته اند. هر بار که گفته 
است: «کجاست پدرم؟ کجاست پناهگاهم؟» همه با او گریسته اند و وعده 
برگشت پدر از سفر را , به او داده اند. 
هر بار که گفته است: «سکینه جان! دل و جگرم از تکان هاي شتر آب 
شد», دل و جگر همه براي او آب شده است. هر بار که گفته است: «عمه 
جان! از ساربان بپرس كي به منزل مي رسیم؟» همه تلاش کرده اند که با 
نوازش او, سخن گفتن با او و دادن وعده هاي شیرین به او, رنج سفر را 
برایش کم کنند. 
اما امشب انگار ماجرا فرق مي کند؛ اين گریه با گریه هميشه تفاوت دارد. 
این گریه, گربه اي نیست که به سادگي, آرام بگیرد و به زودي پایان پذیرد. 
انگار نه خرابه. که شهر شام را بر سرش گذاشته است. این دختر سه 
ساله, فقط خودش که گریه نمي کند؛ با مویه هاي کودکانه اش همه را به 
گریه مي اندازد و ضجه همه را بلند مي کند. 
تو هنوز بر سر سجاده اي که از سر بریده حسین مي شنوي مي گوید: 
«خواهرم ۱ دخترم را آرام کن!» تو ناگهان از سجاده کنده مي شوي و به 
سمت سجاد مي روي. اه زفیه:را در الوش: کرفته: انسشتم. تشر یت خسا نندم 


است و مدام بر سر و روي او بوسه مي زند و تلاش مي کند با لحن شیرین 
پدرانه و برادرانه ار انز کند, اما موفق نمي شود. 

تو بچه را در آغوش مي گيري و به سینه مي چسباني و از داغ سوزنده 
کودك وحشت مي کني: «رفیه جان! رقیه جان! دخترم! نور چشمم! به من 
بگو چه شده عزیز دلم؟ بگو که در خواب چه دیده اي! تو را به جان بابا 
حرف بزن!» 

رقیه که از شدت گریه به سکسکه افتاده است. بریده ترتدم هی کفنده 
#ااریا انوا در خوات مدمسایا کوش مه من کت با 

تو با هر زباني که پلدي و با هر شیوه اي که هميشه او را آرام مي کرده 
اي, تلاش مي کني آرامش کني و از یاد پدر غافلش گرداني, اما نمي شود. 
این بار دیگر نمي شود. گریه او, بي تابي او و ضجه هاي او, همه کودکان و 
زنان خرابه نشین را و سجاد را ان چنان به گریه مي اندازد که خرابه 
| به کاخ یزید مي رسد. 

ند که هی ی در یل رن ی رو دستور مي دهد 
سر او را به خرابه بیاورند. ورود سر بریده امام به خرابه انگار تازه اول 
مصیبت است. رقیه خود را به روي سر مي اندازد و مثل مرغ پرکنده پیچ و 
تاب مي خورد. مي نشیند, برمي خیزد, دور سر مي چرخد, به سر نگاه مي 
کند, بر سر و صورت و دهان خود مي کوبد. خم مي شود, زانو مي زند, سر 
را در آغوش مي کشد, مي بوید, مي بوسد. خونِ سر را با دست و صورت 
و مژگان خود مي سترد و با خون خود که از دهان و گوشه لب ها و 
صورتش جاري شده, در مي آمیزد. اشك مي ریزد, ضجه مي زند, صیحه 
مي کشد. مویه مي کند. روي مي خراشد, گریه مي کند. مي خندد. تاول 
هاي پایش را به پدر نشان مي دهد؛ شکوه مي کند, دلداري مي دهد 
اعتراض هی کته سل می:ظلید و شر ابه.وجان» هه خوا بایان راب انتن 
مي کشد. 

بابا! چه كسي محاسن تو را خونین کرده است؟ 

بابا کي رگ هاي تو را بریده است؟ 

بابا! چه کسي در این كوچكي مرایتیم کرده است؟ 

بابا! چه كسي تیم را پرستاري کند تا بزرگ شود؟ 

بابا! این زنان بي پناه را چه كسي پناه دهد؟ 

بابا! اين چشم هاي گریان, اين موهاي پريشان, این غریبان و بي پناهان را 
چه كکسي دست گيري کند؟ 

بابا! شب ها وقت خواب چه كکسي برایم قرآن بخواند؟ چه كکسي با دست 
هایش. موهایم را شانه کند؟ چه كسي با لب هایش, اشك هایم را بروبد؟ 
چه كسي سرم را بر زانویش بگذارد؟ چه كسي دلم را آرام کند؟ 

کاش مرده بودم؛ بابا! کاش فداي تو مي شدم! کاش زیر خاك بودم! کاش 


به دنیا نمي آمدم! کاش کور مي شدم و تو را در اين حال و روز نمي دیدم. 
نگفتند به سفر مي روي بابا؟ اين چه سفري بود که میان سر و بدنت 

ان موی مدای رس ۳ 

ساساأآ«ث«ِ ۰« 

بابا! کجا بودي وقتي ما را بر شتر بي جهاز نشاندند. 

تو کجا بودي بابا! وقتي به ما سيلي مي زدند. 

حباباا کجابودم وفتی اتتا از صا تریغ هی کردند: 

بابا! به ما گرسنگي مي دادند. 

_ عمه ام را کتك مي زدند. 

_ برادرم سجاد را به زنجیر بستند. 

بابا! تو کجا بودي وقتي مردم به ما مي خندیدند. 

- کجا بودي بابا! وقتي ما بر روي شتر خواب مي رفتیم و از مرکب مي 

افتادیم و زير دست و پاي شترها مي ماندیم. 

بابا! کجا بودي وقتي مردم از اسيري ما شادي مي کردند و پیش چشمان 
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- کجا بودي بابا! وقتي بدن هایمان زخم شد و پوست صورتمان برامد. 

بابا! کجا بودي وقتي عمه ام زینب, نمازهاي شبش را نشسته مي خواند و 

دور از چشم ما تا صبح گریه مي کرد. 

_ کجا بودي بابا! وقتي از زخم هاي غل و زنجیر سجاد خون مي چکید. 

بای ان فن کهای بواد کف عط وم تون بایای غالفی ابا بت ای را 

مي فهمم که ی ام ام ی هه 

۳ و آخژتی: فرزندبيامترت فررتق علی .و فاطمه ای تدر 

سجادي ۰ بعد از خودي, تو برادر زينبي! 

و ی را ی 
محتاجم و بیشتر از همه, فرزند توام, دختر توام, دردانه توام. هیچ کس به 
اندازه من غربت و يتيمي و نیاز دست هاي تو را احساس نمي کند. همه 
ممکن است بدون تو هم زندگي کنند. ولي من بدون تو مي میرم. من از 
همه عالم به تو محتاج ترم. بي آب هم اگر بتوانم زندگي کنم, بي تو نمي 
توانم تو نفس مني. ی بي جان, 
چه کسي تا به حال زنده مانده است؟ بابا! بیا و مرا ببر 

یت یت ۱ ۱ 


این جا همان جايي است که تو به اضطرار و درماندگي مي رسي. این جا 
همان خاش اشیت هو ارم ی وه سا اه سم کی تويي که 


در مقابل یزید و آبن زیاد. آن چنان استوار ايستادي که پشت نخوتشان را 
به خاك ماليدي, اکنون, این جا و در مقابل اين کودك سه ساله احساس 
عجز مي کني. چه كسي مي گوید اين رقیه بچه است؟ فهم همه بزرگان را 
با خود دارد. چه كسي مي گوید اين دختر, سه ساله است؟ عاطفه همه 
زنان عالم را مي پرورد. چه كکسي مي گوید این رقیه کودك است؟ زانوان 
بزرگ ترین عارقان را با ادراکش مي لرزاند. 
نگاه کن! اگر ساکت شده است, لب هایش را بر لب هاي پدر گذاشته و 
چهار ستون بدنش مي لرزد. اگر صدایش شنیده نمي شود تنهاگوش 
شنواي پدر را شایسته شنیدن یافته است. 
نگاه کن زینب! آرام گرفت! انگار رقیه آرام گرفت. 
دلب ناگوان فرو جی رودص ای جسین در کوش رال اه که 
رقیه را صدا مي زند و مي گوید: «بیا! بیا! دخترم! که سخت چشم انتظار 
لو و982 
شنیدن همین ندا؛ عروج روح رقیه را براي تو محرز مي کند. نيازي نیست 
که خودت را به روي رقیه بيندازي او را در آغوش بگيري, بدن سردش را 
لمس کني و چشم هاي بازمانده و بي رمقش را ببيني. درد و داغ رقیه تمام 
شد. و با سکوت او انگار خرابه آرامش گرفت. اما اکنون ناگهان صیحه 
توشنت. که سین شمان را مي شکافد. انگار مصیبت تازه آغاز شده است. 
۱ با هک همه غم ها و 
دردها و غصه ها يك طرف و غم رقیه يك طرف. 
نه زنان و کودکان کاروان و نه سجاد و نه حتي فرشتگان اسان نت 
توانند تو را در این غم تسلي بخشند. چگونه تسلي دهند فرشتگاني که خود 
صاحب عزایند و پر وبالشان به قدري از اشك سنگین شده است که پرواز 
به سوي اسمان را نمي توانند. تنها حضور مادرت زهرا مي تواند تسلي 
بخش جان سوخته تو باشد. پس خودت را به اغوش مادرت بسپار و عقده 
فره ورن همه این دا ها رها اکتا میا 
سيدمهدي شجاعي 

* هم چنین در این زمینه برنامه سازان گرامي مي توانند از کتاب «رقیه در 
خرابه»2 (که متن مناسبي براي اجراي نمایش نامه در مورد حضرت رقیه 
علیواالسلام است) ار کنر 

. آفتاب در حجاب. سید مهدي شجاعي, ص 213. 
و ۱۳ 


پرسش هاي مسابقه اي 


1 حضرت رقیه علیهاالسلام در کجا نفنا آخدا ده 

2 حضرت رقیه علیهاالسلام دختر کدام امام معصوم است؟ امام حسین لیه 
السلام 

3 حضرت رقیه علیهاالسلام هنگام شهادت چند ساله بود؟ سه ساله (بنابر 
مشهور) ۲ 

4 حضرت رقیه در کجا از دنیا رفت؟ نام امروزي آن منطقه چیست؟ شام. 
کشور سوریه - شهر دمشق 

5 مرقد مطهر ایشان در کدام شهر است؟ دمشق: پایتخت سوربه 

6 حضرت رقیه علیهاالسلام با امام سجاد علیه السلام چه نسبتي داشت؟ 
خواهر و برادر بودند. 

7 چند تن از خواهران حضرت رقیه علیهاالسلام را نام ببرید؟ حضرت 
سکینه علیهاالسلام , فاطمه كبري علیهاالسلام . 

8 حضرت زینب علیه السلام با حضرت رقیه علیهاالسلام چه نسبتي دارد؟ 
عمه حضرت رقیه علیهاالسلام بود. 

9 حضرت رقیه علیهاالسلام در زمان کدام پادشاه ستمگر وفات یافت؟ 
یزید بن معاویه. 

10 علت شهادت حضرت رقیه چه بود؟ آندوو مصیبت و هجران پدر 


1 در مورد حضرت رقیه علیهاالسلام چه مي دانید؟ 

2 آیا تاکنون کرامتي از ایشان دیده یا شنیده اید؟ 

3 آیا تا به امروز به زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام مشرف شده اید؟ 

4 از زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام چه خاطره اي دارید؟ 

5 اگر به زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام بروید, از او چه مي خواهید؟ 
6 چرا حضرت رقیه علیهاالسلام در شام درگذشت؟ 
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9 هنگام مشاهده حرم با صفاي حضرت رقیه علیهاالسلام نخست چه چيزي 
به ذهن شما خطور کرد؟ 

0 چرا مردم به حضرت رقیه علیهاالسلام علاقه دارند؟ 

1 اگر حضرت رقیه علیهاالسلام خواسته شما را برآورده کند, چه تغييري 
در زندگي خویش مي دهید؟ 

2 اگر در مجاورت حرم حضرت رقیه علیهاالسلام ساکن بودید, چقدر به 
زیارت او مي رفتید؟ 

3 ایا دوست داشتید حرم حضرت رقیه علیهاالسلام در ايران مي بود؟ 
4 براي مردم دمشق که حضرت رقیه علیهاالسلام در شهر انان است. 
چه پيامي دارید؟ 

دِ- آیا دوست دارید باز هم به زیارت حضرت رقیه علیهاالسلام بيایید, حتي 
اگر حاجت شما برآورده نشود؟ 


پرسش هاي کارشناسي 


1 چرا نام حضرت رقیه علیهاالسلام در کتاب هاي تاريخي قدیم نیست؟ 

2 در مورد تاریخچه زندگاني جر 9 رقیه علیهاالسلام توضیح دهید؟ 

3 فضاي اعتقادي شهر شام هنگام ورود اهل بیت علیهم السلام به این 
شهر چگونه بود؟ 

4 تبلیغات بني امیه در مورد شهیدان کربلا و مخفي نگه داشتن حقیقت 
قیام انان ۳ چه اندازه موفق بود؟ 

5 سیاست پزید از گرداندن اهل بیت علیهم السلام در شهرهاي گوناگون 
چه بود؟ 

6 چرا يزید مجبور شد اهل بیت علیهم السلام را از شام به وطن خودشان 
بازگرداند؟ 

7 دلیل باب الحوایج بودن حضرت رقیه علیهاالسلام را چه مي دانید؟ 

8 در مورد شب وفات ایشان توضیح فرمایید؟ 

0 فکر مي کنید دلیل این همه علاقه و محبت مردم به ساحت مقدس 
ایشان چیست؟ 

1 قصد یزید از آن همه آزاررساني حتي به کودکان اهل بیت علیهم 
السلام چه بود؟ 

2 بازتاب درگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام در شام چه بود؟ 

3 در مورد کینه دیرینه بني امیه با اهل بیت علیهم السلام توضیح 
14 بنتي امیه چقدر در انز وا و دور نگه داشتن اهل بیت علیهم السلام 
موفق بودند؟ 

5 اسيري اهل بیت علیهم السلام در فروپاشي حکومت یزید چه سهمي 


پیام تسلیت گوینده 


اي نوگل حسین و اي پرورش یافته دامان کربلا! رنج هجران پدر در کنج 
ویرانه به پایان رسید و گلستان محبت پدر پذيراي محبت کودکانه ات 
گردید و شب هجران سیاهت در گوشه خرابه به درخشش وصل روشن 
شد. این وصال بر تو تبريك و بر شیفتگان خانواده کریمت تسلیت باد. 
خورشید در میان طبق به مهماني کوکب محنت کشیده ۰ 
ضعیف و کبود آن دختر نازنین را با گرماي خود التیام بخشید. رخ 
خا ‏ ۱ 
خورشید, رو( سبز کودك را در اغوش کشید و به اسمان برد و اهل خرابه 
را در حسرت دیدار گذاشت و کودکان احساس را در غم, تنها رها کرد. بر 
دل هاي حسرت زده تسلیت مي گوییم. 

اي دختر حسین و اي فرشته کوچك عفاف! چگونه با آن عمر کوتاه تر از 
گلت, آن همه مصیبت را در بلور نازك دل جاي داده بودي؟ چگونه خورشید 
را در درياي خون و فراز نیزه ها و تشت زر ديدي؟ 

سلام بر تو و غم هاي بي شمارت! سلام بر آن بدن کبود شده ات از جور 
ی ی و اس ی 
در پي کاروان دوید و تو را ؛ به طواف کعبه خورشید رسانید! حجّت قبول, 
تن در عین خردسالگي! 
آسمان شام از غم بي منتهایت, تیره بود و زمین تب دار اثر تپش هاي 
ناموزون قلب رنجورت. اکنون در آغوش گرم پدر آرام گیر که دیگر كسي 
9 1 ات را نمي دزدد و عربده هاي بي رحمي و زوزه آهاي 
وحشت حشت. قلب کوچکت را نمي لرزاند. ارام گر که پدر به سراغت آمده 
اه را نوازش دهد. دیدار مباركت! 

پیکر نازنینش, صحنه هاي خط سیاه ستم را نشان مي داد و گیسوان 
پریشانش از فاجعه اي دردناك خبر داشت. پنجه هاي کینه. نقشي خشن بر 
ای ار و ارات یرنه 
سیاه, پر کرده بود. اينك صفحه هاي آن را پیش رو گشاده ایم و بر تلخي 
آن اشك مي ریزیم و اين اندوه بي پایان را بر عاشوراییان تسلیت مي 


گوییم. 


زیرنویس تلويزيوني 


اي رقیه!اي بزرگ ترین غم! پرواز کبوتر کوچك جانت را از قفس تن کبود 
شده آت, تسلیت مي 5 بیم . ِ 

اي رقیه!اي اسوه پرورش يافتگي در مکتب عاشورا! عروجت را گرامي 
مي داریم. 

اي نوگل پژمرده باغ حسین! پژمردنت در سياهي و سرماي سخت غربت 
چه سهمگین بود. ۱ 

اي ستاره کوچك, ولي بلند اختر آسمان کربلا!ا سوگ هجرانت فراموش 
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العولی خعویات شسه‌علی غلبه السلام مقاطمه النهر آععنها الساام 
ناشر :پایگاه رقیه - 6۰۳6 ۷۷/۷/۷//۲۵۵۲۵۷ 


لا یدخل الضریح الا الطاهر المرضي 


يروي آحدهم حادثة حصلت معه فیقول: اقدم لکم هذه الحادثة والتي 
حصلت لي بمرقد السيدة رقية علیها | لسلام بسورية, ذهبت لزیارة سيدتي 
ومولاتي السیدة رقية بنت الامام الحسین الشهید علیهم السلام, وعند 
الانتهاء من الزيارة والتهجد داخل الضریح خرجت الي الصحن الشریف حیث 
انني 0 هناك لما رایتة من روحانية وأیضاً قلت آنتظر وقت صلاخ 
المغرب لرفت راب 3 9 جلوسي في ذلك المکان ژایت شي ء غریب 
من ات الدول العربية 77 آدري من آي بلد بالتحدید), وعند دخوله من باب 
الصحن الشریف 

ا ا س صص السام ارت اش لس ااسای ای ای 
سل اد 

اا ات اس اتوسن نی عس اقت رات انم بن 
ابطیه . نا قلت في نفسي (هذا الایمان والا فلا) وخصوصاً بأنه من عند 
الباب وهو ينادي باعلي صو نه 

وبینما هو کذلك وعند اقترابه من باب الضریح فجأه توقف ذلك الرجل 
وتوقف نفسه وکن احدا 

کتم انفاشه واخد نهر حول تفنره :طوم مر ات, فأسرع خدم الضریح 
واخرجوه للخارح وحینها عادت له انفاسه.. 

فخینما بدا دور وآخذني الفضول و الحقيقة.. فذهبت الي خدمة 
الخرفد. الشریی فشالمم بما حصل مع: دلك. الرحل .وماند ی خعلم فا 
بتوکفه فیدور حول نها فاحانتی. عام واحده فعطه قال لي الرجلن سل 
(سکران). عنده ذرفت دموعي وبکیت لعظمة وشأّن آهل البیت عند رب 
العزة والجلالة وأیقنت بان مطهرون طاهرون لم یبد نسهم آي شي ع, وما 
حصل للرجل هو امتناع من الله سبحانه وتعالي له لكي لا بدخل الضریح له 
لا پدخل ذلك الضریح الا الطاهر المرضي 


اخذهم توت ظرن. نیت تفه فقو ل : اخبیت: آن. ان اکتب: تن مخت 
استبصاري اذ یتلخص السبب في کلمة واحدة وهي ((رقیة)), ان اسم رقيبة 
قی العونفه الجق اعد ها فی الحفیقه لم اکن ارف عته‌ ی دلگ رجذ 
البحث الکبیر الذي قمت به منذ شهر رمضان الماضي وحني الاان ونحن في 
عام 2007 م صادفني فیلما بعنوان "موکب الاباء کان هذا الفیلم وسيلتي 
للععرق علی السنده الکرنمه نت الاماخ الکسین له لام آعی ال 
السيدخ رقية تلك الطفلة التي لم تبلغ عامها الخامس, في الحقيقة لم نکن 
ندري شیتا عن الفظائع التي عقبت جريمة کربلاء حیث سیق آل بیت النبوة 
فا با فی هد دناوتن اس شفیان. اعتفم الم میا من خلال 
هذا الفیلم تعرفت علي السيدة رقية علیها السلام وفي الحقيقة لقد تألمت 
کثیرا عما حدث من فظائع تجاه أعظم خلق الله قاطبة آل بیت أعظم خلق 
الله سیدنا محمد صل الله علیه وآله وسلم, وخاصة الفجيعة العظمي وهي 
موت الحبيدة السيدة رقية حال روبة راس ابیها, الامام الحسین علیه السلام 
وقمها في فم آبیها تشتم رائحته. ولما کنت آعلم مدي حب البنت لأبیها 
وحب الأْب لاینته هذا الحب العظیم. شعرت بکل كياني یرتجف ولم آتمالك 
نفسي لأنني کنت في دهشة بالفة من هذه الأحدات لم آصدق حدونها من 
الأصل وأخذت آبحث عن الحقيقة من الکتب التي کتبت فیها وتوصلت الي 
آن کل ما شاهدته في الفیلم نقطة من محیط وما خفي کان آعظم رغم آن 
الله عز وجل آنعم علینا بأبحاث کثيرة والقاء الکثیر من المحاضرات والکثیر 
منها علي الانترنت ورغم تن بعد هدذه الابحاث کنت اعلم بان المذهب 
الشيعي هو المذهب الحق الا آنني وجدت تسویف آمر اعلان التشیع حتي 
آستزید من الأبحاث, الا آنني بعدما شاهدت فیلم "موکب الاباء" وتحققت 
من صحة آحداثه قررت علي الفور اعلان تشيعي في عرفة آخي الحبیب 
رفیق الموسوي ولا سیما وآنني کنت قد عاهدتهم آنني تالغ محاضرة عن 
آحداث ما بعد کربلا. لم آکن آظن آن الله سبحانه وتعالي سیقدر لي آن 
اتاهن فیلم. فوکت. اللباع والتعریه کن السیدق رفیفی بل لم بکن. ی 
الحسبان وفي هذا الوقت الراهن اتخاذ قرار اعلان التشیع, ولما انتهیت من 
البحث قررت اعلان التشیع بعد محاضرتي وکان هذا القرار مفاجتاً لکل 
الاخوة والاخوات اذ لم یعلم آحد آنني ساعلن تشيعي في هذا الوقت وکان 
ی لام الله علی تن ره لت ی 
واضطرتني واستفزتني حتي آلجتني الي سرعة اعلان تشيعي دون 


شفاء طفلة مسيحية 


کانت عائلة مسيحية تسکن الشام, لدیها طفلة مصابة بالشلل ولا تستطیع 
المشي, وقد عرضوها علي آطباء قي سوریا وخارجها فعجزوا عن مداواتها . 
ی ام ام ها لیهست اس 
علیهما السلام, فطلبت الم السماح لها بالجلوس علي عتبة باب السيدة 
رقية سلام الله علیها فسمحوا لهاء وبعد جلوسها علي عتبة الباب, آخذها 
النعاس وراحت في نوم عمیق, , وقي منامها رات :؛ آن طفلة قد فتحت باب 
دارها وذهبت الي غرقة ابنتها المريضة وآیقظتها من نومها وطلبت منها 
النهوض من مقعدها واللعب معها. فقالت لها الطفلة: آنا مريضة ولا أستطیع 
القيام واللعب معك . فقالت لها: نا آتیت للعب معك فیجب عليك القیام 
فسحبتها من مکانها, وقالت لها: تعالي نلعب فما کان من الطفلة الا آن 
قامت وراحت تلعب معها وهي فرحة. عندها استیقظت الأم من منامها وفي 
في دهشة ۶ واستغراب وطلبت من زوجها الذهاب فوراً الي البیت لأنها رت 
شیغا عجیبا بکاد لا تصدق, فذهیوا قورا الي البیت وعندما طرقوا باب البیت 
وا نایم المریضة هي الني نتم الباب, فلوم حنی انیم ام بضد ووا 
ما آمامهم وماذا حدث, وابنتهم وسطهم فرحهة فقالوا لها: ماذا حدث؟ قالت: 
عند خروجکم من البیت وبعد ساعة وذا بطفلة واقفة علي نت وتقول 
لي: استيقظي وتعالي نلعب. فقلت لها: آنا مريضة ولا أستطیع القیام فکیف 
آلعب معك. فقالت : یجب عليكِ القیام, فسحبتني نحوها وقمت آلعب معها 
وها آنا کما ترونني. فقالت الم : نعم لقد صدقت الرقیا آني ریت الطفلة 
التي دخلت عليك في المنام وقصّت ما رأت 1 علي زوجها عندها علموا آن 
هه الطفاه‌هی ایدم زر فشفبیت الامام الکسین علیهدا الشلام وهدا الامر 
من کرامات هذه العلوية المظلومة بفضل الله . لا علاح لابنتك: 

ذکر سماحة حجة الاسلام السید عسکر حيدري , وهو من طلاب الحوزة 
العلفته الزتسه قي. الشام الکزافه التالية: تعال آنه في ۳ الأیام آقبلت 
امرأة مسیحیه مع طفلتها المشلولة الي سوربا بعر آن آجابها آطباء لبنان 
وآخبروها بآن لا علاح لابنتك, ولحسن الحظ آنها استأجرت منزلا" کان قریبا 
"من حرم السیدة رقية علیها السلام واتخذتهم کمقر ‏ لها آثناء تواجدها في 
سوریا لمعالجة طفلتها المريضة . وقفي آحد الأیام شاهدت المرأة آفواجا" من 
الناس یفبلون: الي. الجرم الشزیف: مما آنار تعجبها وتشاولها فقالت؛ : 
الخبر؟ ولماذا يأَتي هولاء الناس آلي هنا؟ وما هي المناسبة؟ فقالوا لها : 
الیوم هو بوم عاشورء وهذا حرم السيدة رقية بلت الامام الحسین سا 
الله. غلیهما. خالناس باتینلاقامد الق اعد مر قدها الطاهرر عازا مالضر اه 
تترك طفلتها في البیت وتذهب الي الحرم الشریف وتتوسل بالسيدة رقية 


علیها السلام. وتلح" علیها في قضاء حاجتها بکل اخلاص, الي آن فقدت 
الوعن وغشی علیها, وفیما هي کذلكر اخست المرام آن شخصا یقول لها 
قومي واذهبي الي بيتك فان ابنتك بقیت وحیده ولا آحد معها وقد شافاها 
الله تعالي .وبالفعل فقد استیقظت المرأة وذهبت الي منزلها واذا بها تجد 
افتها کلعب: مان الم کش‌ها شعتع الا اد اتتساءلت. ام مفالت نها 
الخبر؟ وکیف تحسن حالك؟ قالت البنت: عندما خرجت. من المنزل دخلت 
الذار فاد آسمها رف ‌فالت لین ی تفت عفار نم انها فالت ی 
قولي بسم الله الرحمن الرحیم لتستطيعي القیام 0 علي قدميك, ثم 
انها آخونت يدي و وقد احسست مند ذلك الوقت نت قد تفت من 
المرض وبینما کانت الطفلة تحدئني |ذا بك_ تفتحین الباب, فقالت: لقد 
جاءت مك واختفت. یقولون علي آثر هذه الکرامة للسيدة رفية علیها 
السلام اهتدت المرأة المسيحية ودخلت في مذهب الحق مذهب آهل البیت 
عمم تلا تفن تالم انعر قراس 

قال الخراساني في ( منتخب التواریخ ): قال لي العالم الجلیل الشیخ محمد 
علی شاف مهم هی القلفاه نف اف اش ان خر هن ام 
السد ایواهم الومشعی: ال صفصل یه ال الشید عرضین. عم 0 
والذي عمر ای مر تسعین سنة, ثلات بنات وکان محروما من البنین. وقفي 
احدي الليالي رأت ابنته الكبري رقية بنت الامام الحسین علیهما السلام في 
المنام وقالت لها: قولي لأبيك آن ماء وقع بین قبري ولحدي مما آذي بدني, 
ولیقل للوالي آن یعمر قبرير ولحدي. فذکرت الفتاة رقیاها لابیها ولکن سید 
ابراهيق لم. بهتم. بذلك:حوفا من اامویتن..وفي, اللبله .التانبه رات الفتاه 
الثانية الرقیا نفسها وذکرتها لأبیها ولم یتهم بها. وفي الليلة الثالثة رأت الفتاة 
الثالثة الرویا نفسها وذکرتها لأبیها ولم یرتب آثرا. وفي الليلة الرابعة رأي 
سید [نراهیم رقیة في المنام وفالت له بلهچة حادع وعتاب : لماذا لم تخیر 
الوالی خاستتظ الشیه هن النوم عبت ضاحا ال وال شام ودک 
للوالي رویاه. 

فأمر الوالي علماء وصلحاء الشام من السنة والشیعة بالاغتسال وارتداء 
یاب طاهرة ؛ وقال: کل من یفتح قفل باب الحرم المقدس ؟ یذهب وینبش 
الشیه الشرفت شاخ السطظین ریت کی شم عصر الور الشویی. 
اسان العلعام مالصالعون من السعه مالسته بضیی لاذات مارتذها 
ملایس طاهرخه ولم بفتح القفل علي الا علي ید المرجوم السید |براهیم 
الدمشقي فدخلوا الحرم ولم یوثر معول اي شخص في الأرض الا معول 
سید |براهیم. وبعد ذلك آخلوا الحرم وفتحوا اللحد فرآوا بدن رقية وکفنها 
بين اللحد سلیمین. ولکن کان هناك ماء کثیر بین اللحد فأخرج السید بدنها 
الشریف من اللحد ووضعه علي ر کبته نلانة آیام وبکي حتي نم تعمیر لحد 
المخدرة. وعندما کان یحین وقت الصلاة کان السید بضع بدنها علي شي ۶ 


طاهر 7 وبعد الصلاة کان یرفعه ویضعه علي رکبته حتي انتهي ز تعمیر القبر 
واللحد, ودفن السید بدن بنت الامام الحسین علیهما السلام ومن 1 
رقية لم یحتج السید في تلك الاأیام الثلائة الي ماء وطعام وتجدید وضوء. 
عنودفتما طلت السشصمن الله‌ الم ان بررنه ابا وس که الست. لیر 
للامام الحسین علیهما السلام. استجاب الله تعالي دعاء السید ورزقه في 
سن یتجاوز تسعین سنة ابناً سماه مصطفي. وکتب والي الشام تفصیل هده 
القصة عبد الحمید, فأوکل سدریة الحرم المطهر لزینب ورقية والمرقد 
الشریف لأم کلثوم وسكينة الي سید ابراهیم. وقد وقعت هده القضية في 


منزلي هدية لحضرتك 


نقل احد العلماء عن احد خدام حرم السيدة رقیف(ع)وهو ما للعوام ویفتخر 
بهذه الخدمة وکان ابوه من خدام الحرم یقول: فیما کان مسوولو حرم 
السيدة رقية علیها السلام یشترون المنازل المجاورة لتوسعة المرقد 
الشریف رفض آحد الیهود و النصاري المجاورین للحرم آن یبیع منزله وبقي 
یصر علي ذلك, قلما انمم تعرضه| علیف اکتر مم. ی کیمه متوله ۱۱ آنه 
رفض وبقي یعاند بکل اصرار. وبعد مدة من الزمن حملت زوجته, وقبل 
ولادتها اخذها الي بعض الاطباًء لمعاينة حالتها فأخبروه ان الام والطفل 
معرضان للخطر ولذلك يجب آن یبقیا تحت |شراف الأطباء في تلك الفترة. 
یقول الرجل: عندما أَخذ الطلق من زوجتي مأخذه أخذتها الي المستشفي 
ورجعت الي حرم السیدة رقية علیها السلام, وبقیت اتونل بها وقد عاهدتها 
بأنها اذا تشفعت لي بسلامة 

دی فطفلی فان اهدی الم :الا بفت رن انسل بما .وت 
الي المستشفي فوجدت زوجتي جالسة علي سریر وفي حجراها طفل وهما 
في أحسن حال وهي تقول: اين ذهبت؟! قلت: لقد کان لدي آمر مهم ذهبت 
لادائه, فقالت: لا لقد ذهبت وتوسلت باینة الامام الحسین علیه السلام, 
فلت من این عرفت ‏ مالت ادها کت اعاس:هن لام الطاق اکفی.علی 
واذا ۳9 صغيرة دخلت الغرفة وقالت: لا تقلقي, لقد طلبت من الله 
تعالي سلامنك آنت وطفلك وهو ولد ثم انها قالت: ابلغي سلامي الي 
شوخ دول له ان تسه یمن 0 مخ ات ٩‏ 

کال انا ز فیم‌بتته آلامام الکسین علیففا. السبلا مه 


قال المرحوم محدث زادة ابن المرحوم الحاج الشیخ عباس القمي ( صاحب 
مفاتیح الجنان): اصبت بمرض شدید وکانت حلجرني توّلمني کنیرا 3 آشار 
جمیع الاطباء الي ان مرضي غیر قابل للعلاح ولم یکن ثمة آمل بتحسن 
الصوبیة ختي. ان الکلام. ممتوغ .علیك: لم اکن اغلم ما وقد المت 
کثیرا| وذات لیلة جلست نجو القبلاة وبدات آطرح همومي علي الامام 
الحسین علیه السلام والدموع تسیل علي خدي وتغیر حالي ونمت وقفي 
عالم الزغیا مفخوت فننین عند آلامام ای غبدالله علیه السلام..والفت, ال 
ول آلاهام آلهمام فلت با اهامی اعد نخظیت. علی. الفتیر قعرم طویله 
وقمت بخدمتك ماذا جري الان حني لم بعد مسموحا لي بالکلام وکان هناك 
سید مکرم جالس قرب الامام الحسین علیه السلام التفت الي الامام وقال: 
ما مضمونه يا محدث زادة لماذا لا تقول لهذا السید آن یقرا لك رثاء علي 
اتتی:زفید افتریت من الشسیه وقلت: له هل بالافکان ار فرا لی رتاءغلی 
رقية فقال: انني لا اقر رثاء فقلت : ان الامام دعاك الي ان تقراً رثاء علي 
رقبة, بدا السید بقراءة الر ثاء وکان نقرآه علي السيدة رقية بصور ه مولمة 
وقد تألمت جدا علي المصيبة وارتفع صوت صياحي وبكائي وانا في عالم 
الرویا واستیقظ الاولاد من النوم علي صوت صياحي وأيقظوني وقالوا: یا 
آبتاه لماذا تبکي هکذا؟! لماذا ذرفت کل هذه الدموع؟! وکانت الدموع 
سالت علي جمیع وجهي ولما استیقظت نهضت وبدات اتکلم ولم یکن في 
حنجرتي آثر للمرض ولفرض التاأکد آکثر راجعت الطبیب صباح الیوم التالي 
فطلیت مت ان رفحختی. آنظر الطبیب الي حنجرتي وفي یده مصباح یعمل 
واشطء البظاریه ولعله زان شتا عحجیا سالتی تاسفرات آخ.طیت راحفت 
منذ ليلة امس حتي الان؟! وما هو الدواء الذي تناولته؟! لایمکن لأّي طبیب 
آن برمم آهتارك الضوتية هکدا واضاف. با معدت ژادم قل اين. کنت: اللباة 
الهاضته سادا جر ۱۱ ففلت. : کنت فش اللیلة الخاصفته عند الصیت: لیر 
للامام الحسین علیه السلام السيدة ر قیة‌علیها السلام وقد شافتني ثم ذکرت 
له الخوضوع العضه الم بو ااسیده رفیه لها آلساام 

المصدر: منتدیات شيیعة علي علیه السلام وفاطمة ۳۳ علیها السلام 


نام رقیه سلام الله علیها در تاریخ 


نویسنده: محمد رضايي 


نام رقیه در تاریخ 


این ام‌ویره توب انتبلام نیست. بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامي اسلام 
اصلب الله غلفه واله بر این نام در حزنره الغزی رها داشته است:. نه 
عنوان نمونه, نام يکي از ۳۳ هاشم (نياي دوم پیامبر (صلي الله علیه و 
آله)) زفیه بود که,عمف حضرت ید الله: پدر تام اکوم (صلی اللهعلیه. و 
آله) به شمار هت ای 1(۰) نخستین فردي که در اسلام به این اسم,؛ نام 
گذاري گردید. دختر پیامبر اکرم (صلي الله علیه و آله) و حضرت خدیجه 
بود. پس از این نام گذاري, نام رقیه به عنوان يكي از نام‌هاي خوب و زینت 
اشسلاعی. خراهدء شیاین لین .له الا سر مک از 
دخترانش را به همین اسم نامید که این دختر بعدها به ازدواج حضرت 
مسلم بن عقیل (علیه‌السلام) درآمد. اين روند ادامه یافت تا آن جا که 
ی وان آمامان ق کر ماد امام خسن مین اعلبه‌السلاه بر ایام 
حسین (علیه‌السلام) و دو تن از دختران امام کاظم (علیه‌السلام) نیز رقیه 
تآهیدهرستیه کفتی استم بای خله ری از اشتاه: ان نهر ار قیه ور فیه 


پژوهشي در ديدگاه‌هاي تاريخي در مورد حضرت رقیه علیهاالسلام 


در بعضي کتاب‌هاي تاريخي, نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) امده, ولي در 
بسياري از آن‌ها نامي از ایشان برده نشده است. این احتمال وجود دارد 
که تشابه اسمي میان فرزندان امام حسین (علیه‌السلام), سبب پیش آهدن 
این ییا[ شده باشد. هم چنان که بعضي از کتاب‌ها به این مسأله اذعان 
ذارتد .ابر تقل. آن‌ها: , حضرت رقیه (علیها السلام) همان فاطمه صغري 
(علیهاالسلام) است. در چگونگي درگذشت ایشان نیز اختلاف نظر وجود 
دارد که در این جا به این دو مساله خواهیم پرداخت. 


براي روشن شدن این مطلب, بحث را با طرح يك پرسش بنیادین و بسیار 
مشهور آغاز مي‌کنيم که: آیا نبودن نام حضرت رقیه (علیهاالسلام) در شمار 
فرزندان امام حسین (علیه‌السلام) در کتاب‌هاي معتبري چون ارشاد مفید. 
اعلام الوري. کشف الغمة و دلائل الامامة, بر نبودن چنین شخصيتي در 
تاریخ دلالت دارد؟ با بیان چند مقدمه. پاسخ این پرسش به خوبي روشن 
مي‌شود: 1) در دوره زندگاني ائمه اطهار (علیهم‌السلام) و در صدر اسلام 
مسائلي مانند کمبود امکانات نگارشي. اختناق شدید حکمرانان اموي, کم 
توجهي به تبت و ضبط جزئیات رویدادهاء فشار حکومت بر سیر ه نویسان, 
جانب داري‌ها و... سبب بروز بعضي اختلافات در نقل مطالب تاريخي 
مي‌ شده است. 2( در اثر تاخت و تازها و وجود بربریت و دانش سبيزي 
بعضي حکمرانان, بسياري از منابع ارزشمند از میان رفته است. به همین 
دلیل, این گمان تقویت مي‌شود که چه بسا بسياري از اين اسناد و منابع 
معتبر» در جریان این درگيري‌ها, از بین رفته و به دست ما نرسیده است. 
3) تعدد فرزندان؛ تشابه اسمي و به ویژه سرگذشت‌هاي شبیه در مورد 
شخصيت‌هاي گوناگون تاريخي و گاه وجود ابهام در گذشته‌ها و پیشینه 
زندگي افراد, امر را بر تاریخ تمیشان. مشتبه کرده. انست.. هفمان, کونه که 
این متنال در مورد دیگر شخصيت‌هاي تاريخي - حتي در جریان قیام 
عاشورا - نیز به چشم مي‌خورد. 4) همان گونه که پیش‌تر گفته شد, امام 
حسین (علیه‌السلام) به دلیل شدت علاقه به پدر بزرگوار و مادر 
گرامي‌شان, نام همه فرزندان خود را فاطمه و علي مي‌گذاشتند. این امر 
خود متشا بسياري از سهو قلم‌ها در نگاشتن شرح حال زندگاني فرزندان 
امام حسین (علیه السلام)" گردیده است. قراین و شواهدي نیز در دست 
است که رقیه (علیهاالسلام) را فاطمه صغیره مي‌خوانده‌اند. احتمال دارد 
همین موضوع سبب غفلت از نام اصلي ایشان شده باشد.(5) بنابراین, 
نیامدن نام حضرت رقیه (علیهاالسلام), در کتاب‌هاي تاريخي, اگر چه شك 
در وجود تاريخي او را بسیار تقویت مي‌کند, اما هرگز دلیل بر نبودن چنین 
شخصيتي در تاریخ نیست. افزون بر آن, مهم‌ترین دلیل فراموشي يا کم 
نک شدن حضور این شخصیت, زندگاني کوتاه ایشان است. که سیب ققنده 
رد كمتري از ایشان در تاریخ به چشم بخورد. در مورد حضرت علي اصغر 
(علیه‌السلام) نیز به جرأآت مي‌توان گفت: اگر شهادت او بعبوحجه نبرد و 
وجود شاهدان بسیار بر این جریان نبود, نامي از حضرت علي اصغر 
(علیه السلام) نیز امروز در بین کتاب‌هاي معتبر شیعه به چشم نمي‌خورد؛ 
زیرا تاريخ‌نويسي فني است که با جمع اوري اقوال سر و کار دارد که 


بسياري از آن‌ها شاهد عيني نداشته و به صورت نقل قول گرد هم اوه 
است. تنها موضوعي که در آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گیرد, درستي 
و یا نادرستي آن از حیث ثقه بودن راوي است که البته این موضوع فقط 
در تاریخ اسلام وجود دارد. اما به عنوان نمونه, در بجّت حدبت, معرفه‌ها و 
مشخصه‌هاي ديگري نیز براي سنجش درسني اخبار, موجود مي‌باشد که 
خبر را با تعادل و نیز تراجیح, علاج معارضه و تزاحم. بررسي دلالت و 
عمليات‌هاي دیگر مورد بررسي قرار مي‌دهند. افزون بر مطالب بالا, دو 
شاهد ف نیز بر آثبات وجود ایشان در تاریخ ذکر شده است. ابتدا 
گفتگويي که بین امام و اهل حرم در آخرین لحظات نبرد حضرت 
سیدالشهدا| (علیه‌السلام) هنگام مواجهه با شمر, رح مي‌د هد. امام رو به 
خیام کرده و فرمودند: "لا یا زیتب, یا شکیتة! پا ولدي! من د تکون کم 
بعدي؟ آلا با رَقَبّه و با 1 کلنوم! آنتم ودیقه یی الوم قد قوب الوعد* آق 
زینب» اي سکینه ! اي فرزندآنم! چه كکسي پس از من براي شما باقي 
مي‌ماند؟ اي رقیه و اي ام کلثوم! شما امانت‌هاي خدا بودید نزد من, اکنون 
لحظه میعاد من فرارسیده است.(6) هم چنین در سخني که امام براي آرام 
کردن خواهر, همسر وفر زنداتش رنه آنان مي‌فرماید, آمده است: «پا 
ی ی ی و تس 
ژباب! آنظرن اذا آتا فیلث قلا تشققن علم جیباً و لا تخفشن غلوت 5 

تقلن عَلیَّ هجرآ»؛ خواهرم ,ام کلثوم و تو اي رت رقیه ۰ 
رباب! سخنم را در نظر دارید [و به یاد داشته باشید] هنگامي که من کشته 
شدم, براي من گریبان چاك نزنید و صورت نخراشید و سخني ناروا مگویید. 
(7) در مورد تشابه اسمي رقیه (علیهاالسلام) و فاطمه صفیره به يك 
جریان تاريخي اشاره مي‌کنيم. مسلم گج‌کار از اهالي کوفه مي‌گوید: 
«وقتي اهل بیت (علیهم السلام) را وارد کوفه کردند, نیزه داران. سرهاي 
مقدس شهیدان را جلوي محمل زینب (علیهاالسلام) مي‌بردند. حضرت با 
دیدن آن سرها, از شدت ناراحتي. سرش را به چوبه محمل کوبید و با سوز 
و گداز شعري را با این مضامین سرود: اي هلال من که چون بدر کامل 
شدي و در خسوف فرورفتي! اي پاره دلم! گمان نمي کردم روزي مصیبت 
تو را ببینم. برادر! با فاطمه خردسال و صغیرت». سخن بگو که نزديك است 
دلش از غصه آت شود. چرا این قدر با ما نامهربان شده اي؟ برادرجان! 
چقدر براي این دختر کوچکت سخت است که پدرش را صدا بزند. ولي او 
جوابش را ندهد.»(8) حضرت زینب علیهاالسلام) در این شعر از رقیه 
(علیهاالسلام) به فاطمه صغیره یاد مي‌کند و این مساله را روشن مي‌کند 
که فاطمه صغیره که در بعضي از کتاب‌ها از او یاد شده. همان دختر 
خردسالي است که در خرابه شام جان داده است. 


پي نوشتها 


وت مجلسي, محجمد باقر, بحار الانوار, بیروت, موسسه الوفاءء 1۹04 
. ق؛ 5 1, ص 39. 2 الارشاد, 2 ص 22. 3 - همان ص 343. 4 
محمدي اشتهاردي. محمد. سرگذشت جان سوز حضرت رقیه 
(علیهاالسلام), تهران, انتشارات مطهر, 1380 ه . ش, ص 12. 5 جمعي 
از نویسندگان, موسوعة کلمات الامام الحسین (علیه‌السلام), قم, 
دارالمعروف. چاپ اول, 1373 . ش. ص ید وا ابن طاووس. 
ابوالقاسم. :ابو الخست. بن. سفدالذین, الاموق علی. فتلین الطقوهم فمه 
انتشارات اسوه, چاپ اول, 1414 ۰ . ق. ص 1( اعلام الوري, ص‌‌ 060 2, 
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تقتق کفتکازن خر ملد کی کسانته غاهم] 


پدید آورنده : ابوالفضل هادي منش 
ناشر : مجله حوزه 


مقدمه 


حماسه شکوهمند روز دهم سال 61 هچري, نگارینه اي از زیباترین طرح ها 


برترین رادمردان خدا, خامه گرفت و دست نقاش چیره شهادت که از 
آنتتین بر و آموزگار ار حضرت حسین (علیه السلام) بیرون آمده بود, بر 
پرده کربلا. در ان ساعتت که عفرنههای آفر شس لحطه مورا نسان مت 
دادند, چشم نوازترین تصوير را به نقش کشید.منشور درخشنده عاشورا که 
تیان کی خود.را از در خشس خهر شید کربلا و ستار کاني که کرد منظومه ان 
نورافشاني مي کردند. با عرفان و 

حماسه خود چراغ فرا راه بشر روشن نمودند که تا روز رستاخیز, راه آزاد 
زیستن و سربلند رهیدن را به بشریت نشان داد.در این رهگذر, هر يك از 
آزاد مردان و شیر زنان عاشوزار به: شتمم خود بر اعتلا ۷ این 
حماسه افزودند اما کربلا از حماسه 

کودکاني که در این سفر ِِ هم پاي ایثارگران و جانبازان عاشورا؛ 
چکامه حضور سرودند. خاطره ها بر لوح سینه دارد. کودکان بي گناهي 

که طعمه آتش افروزي پست ترین آفریدگان خدا شدند. كودكاني که در 
جنگي نابرابر قرباني زراندوزي و زور مداري حریص ترین شغالان 

بیشه طمع ورزي گشتند. كودكاني که در خون طییدن پدران و برداران خود 
را پیش روي خویش دیدند, مبارزه با ستم و فریاد در برابر تفرعن را 
آموختند و به پدران و برادران خویش اقتدا نمودند. آنان اگر چه تخل هت دنز 
ی 0 ۳ ی چا 

ز شتاب بخشیدن در فروپاشي بنیان ظلم و استبداد در جامعه اسلامي 
۳۳ عاشورا, بالنده ترین و پاکترین حماسه اي است که در خاطره تاریخ 
نقش بسته و تابناك ترین سرمشقي است که مادر فرتوت تاریخ آن را در 
کتاب کهن خویش نکاشته است. اما نقش زيبايي را که کودکان عاشورا, بر 
این کتاب افزودند: نباید از یاد برد. هر يك نمادي بالنده بر این نگار 

بودند که دختر خورشید کربلاء حضرت رقیه(علیهاالسلام) بهانه اي به دست 
داد تا به دیگر کودکان سربلند عاشورا نیز اشاره اي بکنیم و نقش برخي 
از آنان را در قالب نمادي از آموزه هاي بزرگ تربيتي که در دامان اهل 
بیت(علیهم السلام) فرا آموخته بودند, مورد بررسي قرار مي دهیم.نماد 
مظلومیتشاید جانسوزترین ساعت واقعه عاشورا. لحظه اي است که امام 
فریام بر میب اور هل هن زاب دب عن. حرم رشول الله. : ایا کنسی 
هست 

که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آیا یگانه پرستي هست که از خدا بترسد؟ 
آیا فريادرسي هست که به خاطر خدا به ما کمك کند؟ آیا كکسي هست 

که به امید آن چه خدا به او ارزاني خرافد داشت ما را ياري نماید؟»زنان 


پرده تشین: با شتنیدن: اوايی مظلومیت: آمام: بز جال او و خود کریستند. آن 
گاه امام فرمود. کودك شیرخوار من علي(علبه السلام) را ياورید.  .‏ 
سپس براي سیراب نمودن او که از تشنگي بي تاب شده بود رو به لشگر 
دشمن نمود و فرمود: اي مردم! اگر به من رحم نمي کنید به اين کودك 
رحم نمایید. در اين لحظه تيري توسط حرملة بن کاهل اسدي از سوي 
دشمن به سوي کودك پرتاب شد و کودك به شهادت رسید. امام فرمود: 
خدایا! میان ما و این مردم که مرا دعوت کردند تا ياري ام کنند و به عوض 
ما را در خون مي کشند خود داوري کن1 امام خون او را به اسمان پاشید 
شود.2 امام از اسب پیاده شد و بدن بي جان کودك تشنه را پشت 

خیمه ها برد و با غلاف شمشیر. قبري کوچك حفر نمود و او را دفن 
کرد .این صحنه يکي از دردناکترین لحظات روز 7 و این نوزاد 
کوچك امام. گویاترین سند مظلومیت در پهنه کربلاست. آن سان که با 
شهادت خود این مظلومیت را به اثبات مي رساند. چرا که در هیچ آثيني, 
خواه آتفانت بااشد و خواه غیر ۱ نوزاد شیر خوار هیچ گناهي 

ندارد که كسي بخواهد با او دشمني کند و يا او را بکشد و در هیچ نقطه اي 
از هستي و هیچ انديشه اي کشتن نوزاد بي گناه را بر نمي تأبد. از این رو 
با کشته شدن طفلي تشنه, که توان هیچ گونه دفاعي از 3 نداشت. 
حجت بر دشمنان امام و عدم رستگاري آنان تمام شد و شهادت علي 3 
اصغر(علیه السلام) با اين وضع دلخراش خونخواري دشمنان و مظلومیت 
بي شائبه عاشورائیان را به اثبات رسانید.نماد دفاع از حق و حقیقتدر 
وایسین لحظه هاي نبرد بین امام و دشمن, در صحنه اي که امام اخرین 
رمق هاي خود را از دست مي دهد, شمر بن ذي الجوشن به همراه 
گروهي پیاده براي به شهادت رسانیدن امام وارد گودال قتلگاه مي شوند. 
در بین کودکان حرم. فرزندي از امام مجتبي(علیه السلام) به نام عبدالله 
اصغر بن الحسن (علیه السلام) وجود داشت که سن او را 8, 9 سال ذکر 
نموده اند و مادرش رملة دختر سلیل بن عبدالله بجلي بوده است.4 او با 
دیدن 

این صحه به سوي امام دوید. امام به خواهرش حضرت زینب 
(علیها السلام) فرمود: او را نگهدار. اما 9 کودك شجاع براي دفاع از جان 
عمو, به 

طرف میدان نبرد دوید و خود را به امام رساند و گفت: به خدا قسم. هرگز 
از عمویم جدا نمي شوم.5 بحربن کعب. با شمشیر به سوي امام حمله برد 
ولي عبدالله گفت: مي خواهي عموي مرا بکشي؟ و دست خود را جلوي 
ضربه شمشیر او ۲ : 

گرفت. دست عبدالله قطع گردید و از پوست اویزان شد. کودك فریاد زد: 


مادر, به فریادم برس. امام او را در آغوش کشید و فرمود: پسر برادرم! 
صبر کن و شکیبا باش تا تو هم به دیدار نیاکان وارسته ات رسول خدا| 
(صلی الل عی دای سس بل لب لام سم و کر ات 


ِ السلام)_ بشتابي. سپس دست به دعا برداشت و عرض کرد: خداوندا! 
بایان رخمت اشمان مس کت مرا ان ها درنغ زار . 6در این هنگامه, 
حرمله بن کاهل تيري به سوي او پرتاب کرد و عبدالله ٍ در آغوش امام به 
شهادت رساند. 7عبدالله که از کودكکي در دامان عموي خود امام حسین 
(علیه السلام) پرورش یافته بود, به خوبي دفاع از حق را فرا گرفته و در 
برهه اي که حق و 

حقیقت زیر گام هاي ناجوانمردي خرد مي شد. سفري را با امام به سوي 
دشت کربلا آغاز نمود و در هنگامه اي که خورشید حقیقت در پس 

ابرهاي تیره ظلم و بیداد پرتوافشاني مي کرد. به آفتابي حق و حقیقت 
پیوست. نماد معرفت و شناخت از جمله تربیت هاي راهبردي پیشوایان 
معصوم (علیهم السلام) نسبت به فرزندان خود, ارتقاء سطح معرفت و 
بینش عمیق ديني آنان بوده 

است. به گونه اي که جاودانگي قیام عاشورا را در برخي جنبه ها مي توان 
زینب (علیهاالسلام) و دیگر زنان و کودکان رت ۳1 ترا هاي 
کوبنده و افشاگرانه که از زلال معرفت و بینش آنان سرچشمه مي گرفت, 
ک 

موثري در پاسداشت مبارزات نظامي و سياسي شهیدان کربلا به شمار 
مي رود و به عنوان معمّلي در به ثمر رسیدن اهداف قیام امام حسین 
(علیه السلام) قلمداد مي شود. در مجلس يزید: آن جا که مي رفت خطبه 
هاي روشن گرانه امام سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب (علیهاالسلام) 
پرده از چهره منحوس یزید 

بردارد و بنیان حاکمیت فاسد او را فروپاشد, یزید عصباني شده و با 
مشورت حاضران, تصمیم به قتل امام سجاد (علیه السلام) و حضرت زینب 
(علیهاالسلام) مي گیرد. با کمي دقت در تصمیم خود. این کار را ضامن 
رسوايي خود یافته و از کشتن آنان صرف نظر مي کند.8 او دچار اشتباهي 
بتر ی شده بود و مي پنداشت که اگر امام سجاد (علیه السلام) و زینب 
(عاشاالفلام چا نهد فل سرشاته تدای تالک عاه اجان ساموت مب 
شود اما 

هرگز نمي پنداشت که کودکان آنان نیز زلال معرفت ر از سرچشمه آن 
نوشیده اند و همان سان که پدران شان بزرگ ترین آموزگاران بشر 
هستند؛ کودکان انان یر برترین-شضا ردان صکتت انان.فی باشتهه وقتي بزید 


به واسطه مشورت حاضران و مشاوران. تصمیم به کشتن امام سجاد 
(علیه السلام) و حضرت زینب (علیهاالسلام) گرفت اما سپس 
دست شست و آنان را ساکت نمود, امام باقر (علیه السلام) که حدود چهار 
سال داشت به سخن آمد و با چند جمله آتش عصبانیت را که پدرش امام 
سجاد (علیه السلام) به جان یزید انداخته بود. دوباره روشن کرد به گونه 
اي که زخم التیام نیافته یزید از تندي کلام آتشین امام سجاد (علیه السلام), 
دوباره سرباز نمود. امام باقر (علیه السلام) فرمود: مشاوران تو برخلاف 
مشاوران فرعون نظر دادند زیرا آنان در مقام مشورت با فرعون درباره 
موسي و هارون گفتند: آرچه و أَخاة و آرسل في المداین حاشرین؛9 (و به 
فرعون) گفتند: او و برادرش را بازدار, و گردآورندگان را به شهرها 
(دنبال جادوگران) بفرست. اما مشاوران تو نظر به قتل ما دادند که البته 
بي علت هم نیست. یزید با چشماني گرد شده از شگفتي چنین معرفتي 
در این کودك پرسید: علت آن چیست؟ امام باقر (علیه السلام) فرمود: 
آنان فرزنداني پاك و حلال بودند و از درك کافي برخوردار. اما مشاوران تو 
ای ۰ 
ها را فقط ناپاکان مي کشند [که نظر به چنین کاري دادند]. یزید با 
شنیدن این سخن کوتاه و رسا,؛ اروت وه زا ربا 9 و3 
کرد.10نماد ظلم ستيزي یزید گر چه به سختي تلاش مي کرد تا با به 
کارگيري حربه اي, براي يك بار هم که شده, اسیران کربلا را مفلوب خود 
سازد اما هر بار به 
گونه اي غیر قابل پیش بيني ناکام مي ماند. اهلقت ری ی جوان 
و دستور داد اهل بیت را تحقیر کنند و شهر را آذین بندند؛ رز 
خورد. زیرا اسرا در ارتباط مستقیم با مردم قرار داد و امام سجاد (علیه 
السلام) و حضرت زینب (علیهاالسلام) ولي انان خود را معرفي کردند و 
گفتند که ۳ ۱ 
خاند ان بیافترند مسر قران. بات دون فان آنان: مخهد دازا یم رنه 
افتخار متوسل شد و به سان سرداران پیروز اسیران را در مجلس شراب 
وقمار و عياشي فراخواند ؛ و با بزرگي و تکبر با آنان سخن گفت اسا 
هم شکست خورد زیرا هر چه گفت, پاستخ او ایات فران شید وشن 
سفیر روم رسوا گردید و به ناچار دستور به قتل سفیر داد.12 با خود گفت 
در مجلس که نشد بهتر است بر مردم فخر فروشي کنم؛ سر بریده اما را 
بر بالاي کاخ خود نصب کرد ؛ و بار دیگر طعم تلخ شکست در کامش ریخته 
شد؛ همسرش هند پرسید این سر کیست و هنگامي که دانست سر 
مولایش حسین (علیه السلام) است با موي باز به داخل کاخ دوید و یزید را 
برآشفته ساخت و یزید عبا از دوش خود برداشت و بر سر زنش 
انداخت.13 گفت از در گفتگو و منطق وارد شوم ۰ نتیجه تغييري نکرد. 


دستور داد امام بالاي منبر برود و براي مردم صحبت کند. دید خود زمینه 

رسوايي خویش را فراهم آورده و سخنان شیوا و رساي امام دارد همگان 

را بیدار مي نماید, به ناچار دستور داد مقذن اذاني دروغین بگوید تا 

امام مجبور شود سخن خود را قطع کند.14 همه تیرهایش به سنگ مي 

خورد؛ مدام شکست پشت شکست. این بار تصمیم گرفت تا گناه قتل 

شهداي کربلا را به دیگران بیندازد و اين 

1 گناه قتل امام حسین علیه السلام و یارانش 
به گردن عبیدالله انداخت و اذعان داشت که آنان خودسرانه دست به 

۳ زده اند و او تنها دستور به ستاندن بیعت از امام داده بود.15 

اما انتشار این خبر را هم موجب از بین رفتن شکوه و جلال خود 

مي دید. پس چه باید مي کرد؟ بهتر دید از راه اه ای 

وارد شود و وانمود کند که گذشته ها را باید فراموش کرد. او که 

مي کرد راه حلي بکر و موثر به ذهنش آمده است براي عوض کردن فضا و 

ایجاد فضايي عاري از تشنح ‏ لااقل براي خود ‏ پسرش خالد را 

فراخواند و رو کرد به يكي از کودکان که «عمربن الحسن علیه السلام», 

فرزند ديگري از امام مجتبي (علیه السلام) بود و با لبخندي مرموز به او 

گفت: با 

پسر من کٌشتي مي گيري؟ آن فرزند خردسال امام مجتبي (علیه السلام) 

که هرگز خاطره شهادت برادران, عمو و دیگر اعضاي خانواده اش را از یاد 

نبرده بود, با بغضي سنگین در گلو, کوبنده پاسخ داد: ولکن اعطني سکینا و 

اعطه سکینا ثم اقاتله؛ نه [چرا شتي بگیریم] بهتر است خنجري به 

من و خنجري نیز به او بدهي تا با هم بجنگیم. یزید از اين پاسخ یکه خورد و 

زير لب غزید: 

ششته آعرفها هن َخْرَم 

هل تلد الحَبَةَ الا العتی 

این خوي و عادتي است که از اخزم آن را سراغ دارم. آپا مار جز مار مي 

زاید.16آري, این بار نیز سیاست هاي عوام فریبانه و مزقرانه پزید 3 

0 روبه رو گردید و ظلم ستيزي فرزندي از خاندان اهل بیت (علیهم 
م‌ 

او را در دستيابي به اغراض پلیدش ناکام گذاشت. نماد ايستادگي و 

خاتفشاتی,خهش ری بزین نبار :عاشهرار اناد کین هخانفشانی. آنان ارست 

که از ساعتي که صداي زنگ شتران از مدینه بلند شد 


در پرده حماسه 


عاشورائیان ظاهر گردید و از آغاز سفر بر سرلوحه قلبشان نقش نست . 
امام حسین (علیه السلام) به آنان مي فرمود: ضبرا بني الکرام! قَمَا الموث 
الا 


قنطرة تعبْز یک عن البْوسٍ و الطَرّاء الي الجنان الواسقة و الّعیم الّانْة 
هر ی 
و سختي به سوي گستره بهشت و جاودانگي نعمت ها رهنمون مي 
شود.1/17عاشورائیان دریافته بودند که ايستادگي و پايمردي است که آنان 
را جاودانه مي کند. این گونه است که در پرده عاشورا, هر يك رنگي از 
چشم نوازترین پايمردي ها را در نقش مي آورند و سهمگین ترین تازیانه 
هاي نيستي را بر سینه فکار خویش مي خرند و هر آن, برافروخته تر 
هر ۱ 
نشف آ ورگ و سنگدلي دشمن و تنهايي در بیابان. غبار از حقد و حقارت بر 
سيماي شان نمي نشاند؛ آمده اند که فنا شوند تا به بقا برسند که 
«لیرَعَبٍ المَوْمنْ في لقَاء الله .۰ عجب رازي در این رمز نهفته است؛ 
کربلا آمیزه کرب است و بلا و بلا افق طلعت شمس اشتیاق است. و آن 
تشنگي که کربلائیان کشیده اند. تشنگي راز است. و اگر کربلائیان تا اوج 
آن تشنگي ‏ که مي داني ‏ نرسند. چگونه جانفشان سرچشمه رحیق 
مختوم بهشت شود؟ ان شراب طهور که شنیده اي بهشتیان را مي 
خورانند. میکده اش کربلاست و خراباتیانش این مستانند که این چنین بي 


سر 
و دست. و با افتاده آند. آن شراب طهور که شنیده ای تنها تشنکان راز را 
مي نوشانند و ساقي اش حسین (علیه السلام) است. حسین (علیه السلام) 
از 
۳ 
دست يار مي نوشد و از دست حسین (علیه السلام).18مي جنگیدند ولي 
سرودند: 

صبرا علي الاسیاف و الأسنَة 
صبرا عَلیها لدخول الجئة ۲ 
صبر بر ضربه شمشیر و نیزه ها مي کنم, صبر تا به واسطه ان وارد بهشت 
شوم.19 این ویزه اناني بود که جنگیدند و صبر بر ضربه شمشیر را زبان 
جانفشاني و ايستادگي خود کردند. اماء ايستادگي و جانفشاني خلاصه در 
شمشیر به دستان عاشق نمي باشد, گروهي دیگر نیز بودند که وسعت 
سینه و صبر جگرسوز را ترجمان عشق خود کردند و بردبارانه ایستادند و 


ظرف وجود خود را از شكيبائي پر کردند و آن گاه که ظرف لبریز از 
شكيبايي و بردباري شان شد. فنا پافتند وبه بقا دست يازیدند. انان که 
ضربه هاي دردناك خنجر دیدن و دم بر نیاوردن. را به جان خریدند و در 
سکوت و صبر معنا شدند. شمشیر برنده. سنخيتي با گوشت دست 

آدمي ندارد؛ مي درد و پاره مي کند. اما سخت تر از ضربه شمشیر هم 
هست و آن فراق دیدن و آه نکشیدن است ؛ پرپر شدن عزیزان دیدن و 
کمر ۱ 

خم نکردن است ؛ ناسزا شنیدن و پاسخ نگفتن است؛ تهمت خوردن و 
تسلیم نشدن است ؛ خارجي خوانده شدن و قران خواندن است؛ سر دلبر 
بر ني دیدن و استوار ایستادن است؛ چوب بر لب و دندان معشوق دیدن و 
زاري نکردن است؛ سر بریده در طشت طلا دیدن و گلایه نکردن 

است؛ سر دلدار خاكستري دیدن و بفغض فروخوردن است و سر بریده پدر 
در آغوتن حرفتن و فد دیدار کردن است. شیحخ صدو ق ام تونستد؟ براید 
دستور داد اهل بیت امام حسین(علیه السلام) و امام سجاد(علیه 
السلام) در خرابه اي زنداني کنند. آن ها در آن جا نه از گرما در امان 
بودند و نه از سرما؛ به گونه اي که , امامت را سر مات 
سرماي هواء صورت هاي شان پوست انداخته بود.20در میان ناله و اندوو 
بانوان رها شده از زنجیر ستم, کودکان مظلومي به چشم مي خوردند. انان 
در حالي که گرسنه بودند, هر روز عصر با 

لباس هاي کهنه جلوي در خرابه صف مي کشیدند و مردم شام را که دست 
کودکان شان را گرفته بودند و با آذوقه به خانه هاي شان برمي گشتند, 
غریبانه تماشا مي کردند و آه حسرت مي کشیدند. دامان عمه را مي 
گرفتند و مي پرسیدند: «عمه! مگر ما خانه نداریم؟ پدران ما کج 
هستند؟» 

حضرت زینب (علیهاالسلام)نیز براي تسلاي دل کوچك و غم دیده نان مي 
فرمود: «چرا عزیزانم! خانه شما مدینه است و پدران تان به سفر 

رفته اند.»21نگاشته اند در يكي از شب هاي اقامت اسیران کربلا در 
خرابه شام, رقیه (علیهاالسلام)اپدرش را در خواب مي بیند و پریشان از 
جوا 

برمي خیزد. او گریه کنان مي گوید: من پدرم را مي خواهم! هر چه اهل 
خرابه خواستند او را ساکت کنند, نتوانستند. داغ همه از گریه او تازه تر 
گردید و همه به گریه و زاري برد ات ها مور ان خرابه پرسیدند: چه خبر 
شده است؟ گفتند: دختر خردسال امام حسین(علیه السلام)یدرش را خواب 
دیده است و او را مي خواهد. 

آنان سر بریده حضرت را در درون طبقي نهادند و روي آن را با پارچه اي 
پوشاندند و جلوي او گذاشتند. شدت ضعف و گرسنگي. کودل را به 


توهم انداخته بود. او گریه مي کرد و مي گفت: من که غذا نخواستم؛ من 
پدرم را مي خواهم. مأموران گفتند؛ این پدرت است. وقتي رقیه 

(علیها السلام)روپوش را کنار زد سب بریده پدر را به سینه چسباند و 
دلسوزانه مي گفت : « پا آستاه! من در الذي حَصك بدمَاك؟ پا آبتام! من ۳ 
الذي فطع ورید ؟ با اقاما هن ,دا الذق ایتعتف علی .ضعر ستی؟ با ایبام! 
سن نف تقد 

ترخو: با افاهافن شمه ی کر با تاه من لستا الخاشزات ۰ ۲ 
آبتاه! من للارامل المستیات؟ یا آبتاه! من لین الباکتات؟ یا آبتاه! من 
لِلصَايعاتِ القرینات؟ يا آبتاه! من ال ور القنشورات؟ با آبتاه! من بَعك؟ 
وا خیبتاه من بَعك, وا غُربتاه! یا آبتاه! لبتني لك الفداء! با آبتاه!ا ليتيي . , 
قبل هذا الوم غمیاء! با آبتاه! ليتيي توَسدث الثرّاب و لا آري شَيبك مُخصضبا 
بالدَمَاء»22 اي پدر! چه كسي صورتت را با خون سرت رنگین کرد؟ چه 
كسي رگ هاي گلویت را برید؟ چه كسي مرا در این خردسالي یتیم کرد؟ 


جه 
کشی نا توان زا در سام-خود فن کیرد که کشت زنان تیوه شدهترا اشیان 
مي دهد؟ چه کسي اشتك از چشم هاي اشك بار پاك مي کند؟ چه كکسي 
ان مان با هاوا می دهد حه کی فه‌های پرشان مزا می وشانده 
پس از تو که... واي بر خواري پس از تو؟ واي از غريبي!کاش پیش از 
دیدن این روز کور مي شدم! کاش چهره در خاك مي بردم و محاسن تو را 
خونین نمي دیدم.سپس آن قدر گریه کرد تا از هوش رفت و ناله اش براي 
هميشه خاموش گردید. صداي گریه بالا گرفت و مصيبتي فبو بر دل 
داغدار 

اهل بیت نشست و این گونه واپسین شب زندگاني کوتاه فرشته غم, با 
غصه سپري شد و بدن مجروح و ستم دیده او را در همان خرابه به خاك 
سپردند. او روز اول صفر به آن ویرانه آمد و پس از چهار شب. در پنجم 
صفر سال 61 هجري, به سوي پدر شهیدش پر کشید.23طاهر دمشقي که 
از ندیمان دربار یزید بود و شب هاء او را با شعر و داستان گويي سرگرم 
مي کرد, درباره رخدادهاي شب وفات حضرت 

رقیه (علیه السلام)مي گوید: «آن شب من پیش پزید بودم. او به من گفت: 
«طاهر ! امشب از ترس کابوس هاي وحشتنا ك, قلبم به تیش افتاده است. 
سرم را روي زانویت بگذار و فجايعي را که من در گذشته کرده ام, 


برایم تعریف کن 


من سرش را روي زانو گذاشتم و از گذشته سیاهش براي او گفتم. تا اين 
که پس از ساعتي به خواب رفت. ناگهان دیدم از خرابه, صداي 

شیون و ناله مي آید. او در خواب بود و من در انديشه جنایت هاي او که 
ای ات ام ار هد و ی وا .ار 
داشت. 

گویا دیدم سر بریده, لب هایش به حرکت درآمد و گفت: «خداوندا! اینان, 
فرزندان و جگرگوشه هاي من هستند که اين گونه از دنیا مي روند.»چون 
این منظره را دیدم, حالتي از ترس و غم در دلم افتاد که ناخوداگاه اشکم 
جاري شد. یزید را رها کردم و به بالاي کاخ آمدم. صداي گریه 

لحظه به لحظه بیشتر مي شد. از بالاي بام به درون خرابه که کنا ر کاخ بود, 
نگاه کردم؛ دیدم خرابه نشینان دور دختركي را گرفته اند و خاك بر سر 
مي ریزند و به شدت گریه مي کنند. یکی از آن ها زا ضدا زدم و پرسبیدمه؛ 
چه خبر شده است ؟ گفت: «دختر امام حسین (علیه السلام), پدرش را در 
حوانت دیده است و اکنون از خواب پریده و پدرش را از ما مي 
خواهد».یس از دیدن این صحنه دردناك. پیش یزید برگشتم. دیدم او هم 
خواب زده شده است و با حالتي عجیب, به سر بریده نگاه مي کند و از 
شدت ترس و ناراحتي, دندان هایش را بر هم مي ساید و به خود مي لرزد. 
بوباره از سر بریده ندايي برخاست و اين آیه را تلاوت کرد: «و سَبعلم 
الذین ظلَفْوا آٌ فُلقلب یلْقلیُون»24و به زودي كساني که ظلم کردند, 
خواهند فهمید که به چه جايگاهي داخل خواهند شد.ترس بر وجود یزید چیره 
گشته بود. در همان حالت ناراحتي از من پرسید: «اين صداي گریه از 
سامت ربا راسرای اه را 

عصبانیت فریاد کشید: «چرا سر پدرش را نزد او نمي برید؟» نگهبانان بي 
۱ آفردند, دختر لت با دیدن 

سر بریده بذر بان قدر گریست که جان داد ۰ 2به خوبي روشن است که 
پزیر ور این جاحر | فصهساي عاطر ال خر آبه.را قدانته: بلکه‌با این کار 
اسان باه اسان نان 

اندازد و آنان را بیشتر آزار دهد.و اين ها همه ضربات تازیانه روزگاري 
غربت., بر بدن مجروح و نازك : تر از گل دختري سه ساله است. بذتن. که فر 
كبودي اش, خاطره اي 

| ۱۱ 10۳/۵۲ كتابي که 
کتاب سال نه» کتاب قرن نه» کتاب تاریخ شده بود. ؛ کتابي برگزیده در 


(علیها السلام) 
در قاموس تاریخ معنا ندارد! چه عم که رقیه (علیهاالسلام) در لغت نامه 
سترگ عشق و عاشورا, غمّازترین است. 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
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۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





